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  ءنامه شهدا زیارت

لی اَهع لام؛ اَلساللّهدبنِ عب دمحلی مع لاماَلس لی نَبِی اللّهع لاماَلس لِ اللّهسولی رع لاماَلس لامرین اَلسالطّاه هتیلِ ب

و التَّوحید الَسلام علَیکُم یا اَنصْار دینِ اللّه و اَنْصار علَیکُم اَیها الشُّهدآء الْمؤْمنُونَ؛ اَلسلام علَیکُم یا اَهلَ بیت الایْمانِ 

اخْتار اَنَّ اللّه دارِ اَشْهی الدقْبع معفَن رْتُمببِما ص کُملَیع لامس لامالس هال و هلَیع هولس؛ رهولرَسل طَفاکُماص و هدینل کُم

ونَه واَشْهد اَنَّکُم قُتلْتُم کُم قَد جاهدتُم فی اللّه حقَّ جِهاده و ذَببتُم عنْ دینِ اللّه و عنْ نَبِیه؛ و جدتُم بِاَنْفُسکُم دواَشْهد اَنَّ

اَفْضَلَ الْجزآء و عرَّفَنا وجوهکُم فی محلِّ رِضْوانه و  سلامِ و اَهلهالاعلی منْهاجِ رسولِ اللّه؛ فَجزاکُم اللّه عنْ نَبِیه وعنِ 

کُم حزْب اللّه واَنَّ منْ موضعِ اکْرامه مع النَّبِیینَ و الصدیقینَ و الشُّهدآء و الصالحینَ و حسنَ اُولَّئک رفیقاً اَشْهد اَنَّ

 لَعنَۀُ اللّه و لّه و اَنَّکُم لَمنَ الْمقَرَّبینَ الْفائزینَ الَّذینَ هم اَحیآء عنْد ربهِم یرْزقُونَ فَعلی منْ قَتَلَکُمحاربکُم فَقَد حارب ال

ارتکُم الیَ اللّه متقََرِّباً و بِما سبقَ منْ شَریف الْملاَّئکَۀِ و َالنّاسِ اَجمعینَ اَتَیتُکُم یا اَهلَ التَّوحید زائراً وبِحقِّکُم عارفِاً وِبِزِی

ۀُ اللّه و غضََبه و سخَطُه اَللّهم الاْعمالِ و مرْضی الافْْعالِ عالماً فَعلَیکُم سلام اللّه و رحمتُه و برکَاتُه و علی منْ قَتَلَکُم لَعنَ

ارِ رحمتک اشَْهد م و ثَبتْنی علی قَصدهم و تَوفَّنی علی ما تَوفَّیتَهم علَیه و اجمع بینی و بینَهم فی مستَقَرِّ دانْفَعنی بِزِیارتهِ

  اَنَّکُم لَنا فَرَطٌ و نَحنُ بِکُم لاحقُونَ

  به نام خداوند بخشنده مهربان

پیامبر خدا سلام بر محمد بن عبداللّه سلام بر خاندان پاکش سلام بر شما اي شهیدان با سلام بر رسول خدا سلام بر 

که بر او و آلش سلام  -ایمان سلام بر شما اي خاندان ایمان و توحید سلام بر شما اي یاران دین خدا و یاران رسول خدا 

م شما گواهی دهم که براستی خداوند شما را سلام بر شما بدان شکیبائی که کردید پس چه خوب است خانه سرانجا -باد 

براي دین خود انتخاب فرمود و برگزیدتان براي رسول خود و گواهی دهم که شما در راه خدا جهاد کردید آن طور که 

باید و دفاع کردید از دین خدا و از پیغمبر خدا و جانبازي کردید در رکاب رسول خدا و گواهی دهم که شما بر همان راه 

خدا کشته شدید پس خداي تان پاداش دهد از جانب پیامبرش و از دین اسلام و مسلمانان بهترین پاداش و  رسول

بشناساند به ما صورت هاي شما را در جایگاه رضوان خود و موضع اکرامش همراه با پیمبران و راستگویان و شهیدان و 

حزب خدا و هر که با شما بجنگد مسلماً با خدا جنگ صالحان و چه نیکو رفیقانی هستند آن ها گواهی دهم که شمائید 

کرده و براستی شما از مقربان و رستگارانید که در پیشگاه پروردگارشان زنده اند و روزي می خورند پس لعنت خدا و 

فرشتگان و همه مردم بر آن که شما را کُشت آمده ام به نزد شما براي زیارت اي اهل توحید و به حق شما عارفم و 

وسیله زیارت شما بسوي خدا تقرب جویم و بدان چه گذشته از اعمال شریف و کارهاي پسندیده دانایم پس بر شما باد ب

سلام خدا و رحمت و برکاتش و لعنت خدا و خشم غضبش بر آن کس که شما را کُشت خدایا سود ده مرا به زیارت شان 

انم بر آن چه ایشان را بر آن میراندي و گرد آور میان من و ایشان در و بر آن نیتی که آن ها داشتند مرا هم ثابت بدار و بمیر

   ....جایگاه خانه رحمتت گواهی دهم که شما بر ما سبقت گرفتید
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  مقدمه

  بسم االله الرحمن الرحیم

    جاي ما بین شهیدان خالیست - عند رب، جاي شهیدان عالیست

ینَ ونَ النَّبِیم هِملَیع اللَّه مالَّذینَ أَنْع عم کولَ فَأُولئالرَّس و عِ اللَّهطنْ یم و  و داءالشُّه یقینَ ودالص

و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانی که خدا به  . الصالحینَ و حسنَ أُولئک رفیقاً

ها لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد و اینان  آن

  69نسا، آیه سوره. نیکو رفیقانی هستند

زبان دین و با هر عزیز در هر مکان و هر زمان  خوانندگانشما با سلام و عرض ادب خدمت 

تمام شهداي تاریخ و شهداي اسلام خصوصاً امام زادگان یاد خالصانه و با گرامیداشت  و مسلکی

واجب التعظیم سومین حرم اهلبیت حضرت احمد ابن موسی و محمد ابن موسی و سید 

و بقیه امام زادگان )) ع(اولاد شریف حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم (علاءالدین حسین 

روح ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و علیهم السلام و  فارسمعظم 

شهداي ترور مخصوصاً شهید محراب حضرت آیت االله شهداي انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و 

سردار وم مدافع حرم و شهداي سلامت و امنیت بویژه شهداي مظلسید عبدالحسین دستغیب و 

که همگی  شهید حاج قاسم سلیمانی شهید بی سر شهید عبداله اسکندري و شهید صد پاره پیکر

جمهوري اسلامی به عنوان شکوفه الهی و تاریخی نظام مقدس تشکیل و تثبیت و اعتلاي  براي

حکومت صالحین به امامت حضرت مهدي  زمینه سازيمبعث و غدیر و عاشورا و به منظور 

 در سایه وجود مقدسو به فیض عظماي شهادت رسیدند موعود عجل االله تعالی فرجه الشریف 

به اذن اباعبداالله الحسین و یاران با وفایش صلوات االله علیهم اجمعین سیدالشهداء حضرت 

از  و تا روز رجعتشدند متنعم  »عند ربهم یرزقون«مقام در از مواهب زندگی پروردگار 

و سلام و درود به محضر جانباز بزرگ انقلاب، حضرت امام  ...کارگزارن عالم هستی خواهند بود

  .و آرزوي طول عمر با عزت و برکت براي ایشان خامنه اي، وارث صالح امام راحل و شهدا

یک عمر آرزو داشتم اثري در حد شاهنامه در بعد حماسی و مثل تذکره الاولیا در بعد بعد،  و

 باشند که  غیر افسانه ايراستین و ملموس و  مام شخصیت هاي آنهاتعرفانی خلق کنم که 

و خاطرات وصیت نامه  شامل زندگینامه وکه  »امام زادگان عشق«کتاب بحمداالله این آرزو در 

زرقان  م شهرستانباستانی و شهید پرور اهزادگحماسه ساز و گلگون کفن  شهداي گرانقدر و

مهدي موعود امید است مورد قبول حق تعالی و حضرت که  متجلی و میسور شد، است فارس

   . باالله توفیقی الا ما و. قرار گرفته باشد) عج(
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شهدا امام زادگان عشقند و مزارشان تا « که نامش از عبارت مشهور( کتاب امام زادگان عشق

یک اثر ادبی، فرهنگی و تاریخی محض نیست، بلکه ) اقتباس شده» ابد زیارتگاه اهل یقین است

 اسلامی مهمترین، محکم ترین، روشن ترین و خونین ترین سند حقانیت نظام و دفاع و انقلاب

حتی اگر درباره یک شهید هم بود باز مهمترین سند حقانیت بود و  مردم شریف ایران زمین است

را به زبان می  255رحمیم ما که به همین سادگی عدد  ، و چه بیاین همه شهیدتا چه رسد به 

آوریم و ممکن است متوجه نباشیم که این عدد براي شمارش برترین شکوفه هاي پرپر ایمان و 

این کتاب فقط پرتوي از زندگانی و خاطرات . ریمار می بر سبد آفرینش به کس 	زیباترین گلهاي

همگی سعی در ( است و جاي آن دارد که درباره هر کدام از آن عزیزان که ان خدائیاین شهید

و  اجرو  فضیلت) به قول معروف( امروز  چون دحداقل یک کتاب نوشته شو) اشتندگمنامی د

   . شهادت نیستخود یاد شهدا کمتر از نام و زنده نگه داشتن  سختی

عزیز  هر شهر و دیار باید نمونه اي از آن را در مورد شهداي که »امام زادگان عشق«کتاب 

استان پهلوانان و قهرمانان و جوانمردان و عارفان و عاشقان و میهن شمه اي از دخود داشته باشد 

تاریخ تجاوز و غارتگري و گمنامی است که در یکی از سیاه ترین برهه هاي و ایثارگران پرستان 

زورگوئی، زمانی که میهن مظلوم ما غرق دود و خون و خاکستر بود، مردانه و آگاهانه و خالصانه 

و مشتاقانه، بدون هیچ چشمداشتی، پا به میدان گذاشتند و نه فقط با ارتش وحشی بعث عراق 

 زیباترین حماسه هاي  درگیر شدند وحامیان صدام  بلکه با بسیاري از ارتشهاي غربی و عربی

امضا کردند رهائی را سرودند و با خون پاك خود سند حقانیت ایران و ایرانی را  عشق و ایمان و

به رخ جهانیان و تاریخ کشاندند و دین و ناموس و وطن را از چنگ متجاوزین و جهانخواران و 

دند و از این نظام و و غارتگران نجات دادند و تا ابد بر اوج شرف و مردانگی و غیرت تکیه ز

کشور چیزي جز یک مزار ساده و بی پیرایه نخواستند، و برخی از آن عزیزان حتی همان مزار هم 

نخواستند و نفرین خدا بر فرصت طلبان و خائنینی که بر خون مطهر و استخوانهاي شکسته این 

  .  . . عزیزان آفرینش سوارند و کفران نعمت و خیانت می کنند

لازم به ذکر است که حدود بیست سال روي این مجموعه کار شد ولی به دلائلی هیچگاه 

تکمیل نشد و تکمیل و انتشار این کتاب تبدیل به یکی از آرزوهاي دست نیافتنی ام شده بود، 

فقط بخاطر حق عظیمی که این عزیزان به گردن جامعه دارند و همیشه فکر می کردم که خداوند 

اطر زنده نگه داشته تا این مسئولیت بزرگ تاریخی را به فرجام نیک برسانم، لذا در مرا به همین خ

دو سال گذشته با یک برنامه ریزي معقول و منطقی تمام وقتم را صرف جمع آوري و نگارش و 

ویرایش مطالب جدید و قبلی ها کردم، هر روز به چند تا از روستاها و شهرهاي اطراف براي 

مصاحبه و مخصوصاً براي زیارت مزار مطهر شهدا و عرض ادب و عشق  گردآوري خاطرات و

ورزي و ارادت به ساحت قدسی آنها مسافرت کردم و هر روز مطالب جدیدم را در سایت امام 
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درباره آنها بازخورد می گرفتم لذا بخاطر شهداي  زادگان عشق می گذاشتم و از نظر خوانندگان

بنیاد در حالیکه تعداد شهداي  شهید است 255کتاب بیشتر از مرتبط، تعداد شهداي گرانقدر این 

شهید است و پرونده تعداد بسیاري از شهداي گرانقدر ما در شهرهاي  134شهید زرقان اکنون 

مخصوصاً به (شیراز، مرودشت و خرامه می باشد که تعدادي از پرونده ها در سالهاي اخیر 

بطه با پرونده هاي آزادگان گرامی و جانبازان عزیز منتقل شده اند که این موضوع در را) شیراز

  .نیز صدق می کند

به هر حال، انجام این کار سختی هائی داشت که اگر روزي فرصت شد باید خاطراتش را 

قسمتی ساخت که هر قسمت  255بنگارم، بدون شک بر اساس آن میتوان یک سریال حداقل 

اطات و جمع آوري زندگی هر کدام از آن شامل زندگی و خاطرات یک شهید و مشکلات ارتب

   . عزیزان باشد

 روزانه چند صد بار کلمه مقدس شهیددر طول دو سال مستمر،  توفیق عظیمی بودبه راستی، 

به عنوان  که تجلیگاه اسم اعظمندو اسماء مقدس شهدا را که نام عظیم حق تعالی است  را

ذکر عملی و عرفانی مرور کردن؛ و با مجنون وار  زبیاترین و والاترین معشوقهاي آفرینش،

عاشقانه زمزمه  فضائل و مناقب آنها ومرکز گرفتن و غرق شدن در اقیانوس بیکرانه ت» شهید«

افزودن صفحه اي بر صحیفه سرخ شهادت کردن و عشق خود را به رخ افلاك کشاندن و هر روز 

دوین این کتاب مهمترین تبدون شک،  .را شکل دادن» امام زادگان عشق«و آهسته آهسته کتاب 

کاري است که در کل عمرم انجام داده ام و در دنیا و آخرت به آن مباهات میکنم و امیدوارم 

صفحه اي از این کتاب شریف نصیب خودم بشود و با توفیق شهادت پس از عمري هجران به 

ها از عمق جان و دل از در تمام سطرها و صفحات بار. ان و همرزمان و محبوبانم بپیوندمتدوس

خداوند خواستم که اسم مرا نیز به این اسماء مقدس اضافه کند و پاداش این زحمات و خدمات 

در راه خودش و اعتلاي دینش و خدمت به مخلوقاتش قرار  را که توفیقات الهی بودند شهادت

  .»عشقبازي می کنم با نامشان –چونکه هستم تشنه کام جامشان «آري . دهد

سایت امام زادگان عشق براي انتشار مطالب از دو روش الفبائی و ترتیب تاریخ شهادت در 

می توانستیم بر اساس تاریخ . استفاده می کردیم که براي تدوین کتاب روش الفبائی را برگزیدیم

   . از هم جدا می شد» شهداي یک خانواده«شهادت نیز اقدام کنیم ولی در این روش صفحات 

روي یک برگ  ود به هر شهید دو صفحه روبروي هم اختصاص دهیم نه پشت وابتدا قرار ب

ولی از آنجا برخی از عزیزان بیش از دو صفحه ) تر باشد تا کپی برداري و عکسبرداري آسان(

داشتند، تصمیم گرفته شد محدودیت را برداریم و درباره هر شهید هر قدر مطلب وجود دارد 

البی که با هزار سختی براي هر شهید فراهم شده بود امانتی در اصل، مط. صفحه اختصاص دهیم

بود که باید بطور جامع و کامل به دست مخاطبان می رسید هرچند اگر براي هرکدام صدها 
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البته مطالب دیگري نیز . صفحه هم نوشته شود هیچگاه حق مطلب درباره آنها ادا نخواهد شد

که به یاري خداوند و شفاعت و عنایت شهیدان در بطور عمومی درباره شهدا سروده و نوشته ام 

  . مجموعه دیگري تقدیم حقیقت جویان خواهم کرد

مطلب و فیلم و مصاحبه هاي صوتی و تصویري و عکس و پی » سایت امام زادگان عشق«در 

دي اف بسیاري موجود است که قابل ارائه در کتاب نبود و خوانندگان و مشتاقان گرامی می 

آنجا مراجعه کنند و اگر عکس و مطلب و صدائی از هرکدام شهداي عزیز دارند براي ما توانند به 

   . بفرستند تا هم در سایت قرار دهیم هم در چاپ هاي جدید کتاب درج کنیم

این مجموعه شامل شهیدانی است که به هر طریق به زرقان منسوبند یا زادگاهشان زرقان 

دیگر است و یا خانواده هاي محترمشان در  و روستاهاي ااست و آرامگاهشان در زرقان یا شهره

همانگونه که مزارهاي مطهرشان در یک آرامستان نیست اسامی مقدسشان  ،زرقان زندگی می کنند

راي اولین بار در این مجموعه نیز باین عزیزان کل اسامی زمان و یک دفتر نبوده و نیز در یک سا

   . ه شده استارائ

و با خانواده اش داغدار و در هر وصیت نامه ام  شهید شده ،ا هر شهیداین سلوك سرخ بدر 

مبهوت و متحیر و شرمنده و اشکبار، داستان این سلوك معنوي را امیدوارم روزي بتوانم و اجازه 

. . . و. . دهند به رشته تحریر در آورم فقط براي عاشقان شهدا و تشنگان کرامات و عنایات آنها و

   . وصیتنامه تمام آنها وصیت نامه من استوصیت می کنم که 

اگرچه در سالیان گذشته افراد و گروهاي متعدد و سایتهاي مختلفی از جمله سایت هاي بنیاد 

شهید، شهداي ارتش، شهداي نیروي انتظامی، شهداي داریون، شهداي خرامه و شهداي مرودشت 

روي این ) اب جعفر اسکندرياثر یادگار گرامی دفاع مقدس، جن( و سایت وزین عاشورائیان

موضوع کار کرده بودند ولی قریب به یکصد تن از شهداي گرانقدر همچنان فاقد زندگینامه و 

وصیت نامه و خاطرات باقی مانده بودند و در هیچکدام از سایتهاي اداري و شخصی مطلب و 

و قلم هائی در حتی عکسی درباره آنها وجود نداشت، علاوه بر این اشتباهات و کمبودها و سه

که ما علاوه بر تفحص طاقت فرسا، ) و هنوز ممکن است وجود داشته باشد(آنها وجود داشت 

زندگینامه نویسی را نیز براي آنها انجام دادیم و بعضاً مطالب اصلاح شده را براي سایتهاي مرتبط 

  . نیز فرستادیم

زیزان ناشناس شریک و در گردآوري این مجموعه بسیاري از دوستان و آشنایان و حتی ع

من لم «سهیم بودند و ایکاش اسامی شریف تمام آنها را یادداشت کرده بودیم تا اکنون از باب 

ود خاز آنها تقدیر و تشکر می کردیم هرچند آنها اجر و پاداش » یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

نی که در تدوین این را از خداي شهیدان گرفته اند و خواهند گرفت، در همین جا از تمام کسا

کتاب کمک کرده اند استدعا داریم نام شریفشان را براي ما ارسال فرمایند تا از شرمندگی آنها در 



١٧ 

اما اسامی خواهران و برادرانی که یادداشت شده به قرار زیر است که پاداش آنها را از . بیائیم

  :خداوند متعال مسئلت می نمائیم

بخاطر  کاظم حاجی زمانی یادگار دفاع مقدس برادر حاجاز با تشکر و تقدیر خالصانه 

 از زرقان؛ همچنین سپاس بیکران پیگیریهاي مستمر براي گردآوري آثار شهداي گرانقدر شهرستان

زرقان، و مساعدت ویژه  شهرستان هاي معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران شهر و خانواده

و کارمندان  رضا آرمون و غلام رضا نظريلعبداگرامی برادران  بنیاد شهید و امور ایثارگران زرقان

برادران گرامی ناحیه مقاومت سپاه زرقان، محترم سرهنگ شهرام افشاریان فرمانده ، محترم بنیاد

عباس افروخته و محمدجواد محمدعلی نسب رؤساي محترم آموزش و پرورش زرقان، خواهر 

الشهداي  پایگاههاي مقاومت شهري و روستائی، هیئت خادم، امور تربیتیزمانی مسئول محترم 

اسلامی شهر و  هايزرقان، بسیج دانش آموزي و دانشجوئی سپاه زرقان، شهرداري و شورا

، فرهنگسراي سرو و مدیریت و هیئت امناء مساجد و آرامستانها و گلزارهاي شهداي شهر روستاها

یرایش وبازخوانی و نصیري بخاطر  زهرارامی خواهر گ ویژه ازو سپاس و تقدیر  ؛و بخش زرقان

از زندگینامه ها و وصیت نامه هاي شهدا و بهبود کیفیت مطالب کتاب؛  جمعیو تصحیحات دقیق 

ارزشمند  برادراناز مساعدتها، ارشادات و عنایات بی شائبه سروران و  و تقدیر خاضعانه و تشکر

سیدمرتضی کشاورز، محسن هاشم جمالی،  شیخ علی سیفی،سیدمحمد جواد بهارلو،  :و گرانقدر

اسماعیل نتیجه بر، جمشیدي نیا،  نصورممصطفی نظري، مسعود همتی، مصطفی خلیفه،  باصري،

محسن حاتم زاده، علیرضا زارع، حسین جعفري، قاسم هادي، مجتبی ریاحی، سید مجتبی زرقانی، 

حمدي حسین باقري، غلامرضا مصمد کریمیان، شیخ محسن زمانی، حمید شیعه، علی قدسی، 

مهدي و محمد ابوالفضل عبدالیوسفی، محمدرضا شیعه،  ،دودج ))ع(هیئت متوسلین به اهلبیت (

هاشم محمدباقر دهقانی، غیور جعفري، هادي خوشخو، محمد کاظم اسلامی نژاد، علما،  مهران

، محمد تقی صادقی، روح اله زارع، نوراله زراعت پیشه از رحمت آبادیداله پسندیده، علیزاده، 

غلامعلی جعفر فلاحتی،  رحمت اله روستا، سلمان زارع،محمد جواد خدایاري، رضا چیت ساز، 

ابوالفضل صادقی؛  و احسان رهرو، علیرضا پاك نیتحسن حسن پور، ، تعلیق، رمضان باصري

صدیق، معدلی، خُردل، فهیمی،  گلمحمدي،حاج زمانی، : گرامی و محترمهخواهران همچنین 

زارعی و حمزوي،  نوروزي، باقري، تأویلی، حمیدي، صادقی، حسینی، شیعه،قاسمیان، محمدي، 

و خداوند را بینهایت بار شاکر و سپاسگزاریم که نام ما را ذیل نام مقدس و با عظمت . . . جعفري

  .شهدا قرار داد که در دنیا و آخرت به آن مباهات کنیم

آید تلاشی براي گردآوري خاطرات انقلاب و دفاع  و میآمده سایت و کتاب آنچه در این 

که (سال پیش  20که داستان گردآوري آن از  مقدس در شهر باستانی و مذهبی زرقان فارس است

م ابوالفضل بارها کتباً و شفاهاً به من وصیت شهید برادر. شروع شد) ساکن شهر مقدس قم بودم
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ال صبر کردم و هیچ مطلبی از او نگفتم و ننوشتم تا س 20من هم . کرد که چیزي درباره او ننویسم

و همرزمانش که امانتی الهی در نزد من بود اینکه متوجه شدم که جزئیات بسیاري از خاطرات او 

از طرفی با توجه به حجم شبیخون فرهنگی دشمن براي محو کردن . کم دارند از یادم می روند کم

دینی و ملی داشتم که در حد خود نسبت به حفظ آثار آثار و خاطرات شهدا و ایثارگران تکلیف 

را به ) و مخصوصاً برادرم(و ارزشهاي دفاع مقدس اقدام کنم و شخصیت شهدا و ایثارگران 

سال سکوت و صبر و ننوشتن و نگفتن با کسب اجازه از  20لذا بعد از . هاي بعد منتقل نمایم نسل

ضبط خاطرات او و همرزمانش کردم و  روح بلند و آسمانی او شروع به نوشتن و ثبت و

در «و » فضائل الشهدا«قرارگاه سایبري سردار شهید ابوالفضل صادقی تحت عنوان بدینگونه 

سایت و کتابی که به هیچ حزب و گروه و سازمان و تشکیلاتی . شکل گرفت» قلمرو آفتاب

  . ام د آوردهام آن را پدی وابسته نیست و فقط بخاطر عشقی که به نظام و شهدا داشته

پایانی نیست، این تازه آغاز کار است، بر اساس زندگینامه هر شهید باید کتاب و  البته این کارِ

نقاشی، شعر، و یا آثار ادبی و هنري دیگر مثل تألیف داستان و رمان و فیلمنامه یا نمایشنامه اي 

مختلف اجتماعی و عکاسی و فیلمسازي و هنرهاي حجمی خلق شود و منبع انواع پژوهشهاي 

در اصل اگرچه مخاطبان این اثر در همین زمان زندگی می کنند . فرهنگی و سیاسی قرار گیرد

عزم و هدایتگر ولی بدون شک مخاطبان بیشماري نیز در مکانها و زمانهاي دیگر خواهد داشت و 

  انشاء االله. رزم آیندگان در قرنهاي آینده تا رجعت و ظهور خواهد بود

 تمام و مادران از بسیاري نام وجود عدم کتاب این اصلی نقص معترفیم خاضعانه در پایان،

افتخار  و اعتذار با ولذا درج نام آنها به عللی مقدور نشد براي ما تلاش که شهداست همسران

به ، همچنین »حق دار ترین ها«آن  تمام تقدیم می کنیم به اجر و پاداش معنوي این اثر آسمانی را

تمام رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و  و تمام والدین معظم شهدا، امام راحل روح ملکوتی

فرزند رضا، (شهید مهدي موسی نژاد : مخصوصاً دوستان و همرزمان شهیدم  آزادگان گرانقدر

 و شهید محمد مرآتی) ، از اولین شهداي جنگ تحمیلیگلستان روشن آباد کردکوي: آرامگاه

همچنین مادر فداکار و  )، از آخرین شهداي دفاع مقدستویسرکان: فرزند هوشنگ، آرامگاه(

صادقی، ) ابوالفضل(مهربانم، جاودانه ترین اسطوره زندگی ام، مادر سردار شهید محمد حسن 

مرحومه حاجیه خانم پروین قائدشرفی و همچنین همسر مهربان و صبورم، مشوق، حامی و الهام 

تمام عمرش  که در(بخش تمام کتابها و آثار فرهنگی ام، مرحومه حاجیه خانم سکینه خواجه 

نشاءاالله ، اتقدیم و اهداء می گردد) الفت و ارادتی خاص به شهدا و خانواده هاي معزز آنها داشت

 .و مشمول شفاعت آن گلهاي زیباي سر سبد آفرینش باشیم با شهدا محشور در دنیا و آخرت

  1401زمستان  -ناشر /والسلام/ روحشان شاد و یادشان گرامی
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  والصدیقینبسم رب الشھداء 

 فرهاد االله دادي زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي قیدرقلو از توابع زرقان  1345مهر12در تاریخ فرزند رحمان شهید فرهاد االله دادي  

دوران تحصیلی خودش را در شهرستان زرقان  	وي. متولد گردید

فرهاد در زمان تحصیل هم از اوقات شیرین و گرانمایه . گذرانید

با . و وقت خود را بیهوده نمی گذرانید. استفاده ها می کردخود 

فرهاد علاوه بر درس خواندن . جوانهاي ناباب هم در ارتباط نبود

علاقه ایشان به انقلاب و . به کشاورزي و غیره هم می پرداخت

رهبر بسیار زیاد بود، وي هنوز محصل بود که تصمیم گرفت به 

یده داشت که هم خدمت فرهاد عق. خدمت مقدس سربازي برود

یکی از خاطراتی که . را انجام دهد و هم درس را به پایان برساند

خانواده فرهاد دارند این است که وي به پدر پیر خویش علاقه 

زیادي داشته و می گفته که اگر عمري باقی ماند و درس و 

وقتها نوبت پدر بوده آن : با شوخی می گفت. خدمت سربازي را تمام کردم نمی گذارم پدرم کار کند

چنان محبّتی به خانواده به خصوص پدر و مادر . حالا هم نوبت به ما رسیده که جاي پدر را بگیریم

وقتی از رفتن فرهاد به جبهه دلگیر می شدم مرا دلداري می : می گفت 	خویش داشت که مادرشان

فکر می کنی کنارت نشسته ام و  می گفتند که عکسهایی که از جبهه گرفته ام را که نگاه کنی 	دادند و

اگر ما یا جوانهاي دیگر غیرت به خرج ندهیم چه  	بعد هم می گفت. زود دوري مرا فراموش می کنی

فرهاد به خانواده محترمش گفته بود که هرگاه شهادت نصیبم شد و . کسی از انقلاب دفاع خواهد کرد

به پدر و مادرشان گفته بود که . نباشید خداوند مرا در صف دیگر شهیدان پاك قرار داد ناراحت من

سعی کنید دشمن از گریه شما شاد . کسانی که شهید می شوند نمی میرند بلکه در نزد خدا زنده اند

و به برادران بزرگترش گفته بود که نگذارید خانواده به خصوص پدر و . فقط صبر پیشه کنید. نشود

فرهاد پاسدار وظیفه بود . رهاي جبهه را خالی نگذاریدشما هم سنگ. مادرم در فراق من داغدار بمانند

و در منطقه علملیاتی دوستی بسیار صمیمی داشت که هردوي آنها امدادگر بودند و مجروحین را به 

خانواده شهید فرهاد اله دادي از رفتار، . کمک هم با دیگر همرزمانش به پشت خط منتقل می کردند

دارند و خوشحالند که چنین فرزندي را تقدیم انقلاب و رهبر  اخلاق و صفات فرهاد حرفهاي زیادي

شهید . نمودند و سپاسگزار حق تعالی هستند که فرزندشان با نیک نامی در صف علی اکبرهاست

  روحش شاد و یادش گرامی	 . به درجه شهادت نائل آمدند 65 دیماه12فرهاد االله دادي در مورخ 
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 رحمان فرزنداالله دادي  فرهاد وصیت نامه شهید

االله العظمى امام  به نام االله پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود به رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت

عجل االله (خمینى و سلام و درود به رزمندگان اسلام و با سلام و درود به محضر مبارك مهدى موعود

  . کنم نامه خود را شروع مى وصیت) تعالى فرجه شریف

والعصر إن الأنسان لفى خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و « -الرحیم بسم االله الرحمن 

  ) عصرسوره (»تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

اى خداى مهربان شاهد باش که از همه زندگانى است برداشتم و تنها معبودم تویى و به تو رو 

قوام و خویشان بریدم و تنها به و اى خداى مهربان شاهد باش که از پدر و مادر و تمام ا. آورم مى

و تو اى خدایى که . خواهم که مرا خشنود بگردانى و مرا ناامید نکنى سوى تو رو آوردم و از تو مى

اى، پس من هم یکى  اى و براى هرکدام نظم و انضباطى قرار داده همه موجودات روى زمین را آفریده

و بارى پدر . ید بتوانم تو را از خودم راضى کنمباشم و سوى تو روى آوردم تا شا از این مخلوقات مى

اگر خداى تبارك و تعالى چنین سعادت بسیار بزرگى را نصیب من کرد و من به . و مادر مهربانم

معبود و معشوقم رسیدم من را ببخشید و اگر کسى از اهالى ده و اقوام و خویشان کسى از من بدى یا 

ببوسم دستت اى مادر که پروردى مرا آزاد بیا بابا . خواهم بدفرمانى دیده است ازهمه طلب پوزش مى

روم شادان که زمین در بدن دارم به جاى رخت دامادى  تماشا کن که فرزندت شده داماد به حجله مى

کفن خونین به تن دارم اگر چنین سعادتى نصیب من شد، قبر من را در کنار قبر گهربار برادر بسیجى 

. اید من را حلال کنید و خلاصه هر بدى و خوبى از من دیده. ار بدهیدعالى قر شهید الیاس اخلاق

بینند، سرمشق بگیرند  بینند و حتى شهادتهایى که نمى امیدوارم که مردم ده ما بعد از شهادتهایى که مى

و اگر کسى فکر میکند و به پدر و . شان را بردارند و بجنگند و بتوانند در آینده سلاح برادر دینى

بله . اید بگویید که این کار خدا است و خدا ما هم است که این کار را کرده است کور خواندهمادرش 

باشد و آن خدایى که من تو و امثال من و تو را آفرید براى هرکدام از ما مشخصاتى  این کار خدا مى

اى  حوصلهو خداوند صبر و . باشد در نظر گرفته و یکى از مهترین چیزها در اسلام صبر و حوصله مى

هاى روحى و  خواهد اسلام را پیاده کند باید از همه سختى اند که کسى که مى گفته. به شما بدهد

به امید پیروزى نهایى رزمندگان اسلام بر کفر جهانى و . جسمى و غیره نترسد و این همه را باید کشید

یدار بسیجى که در هرجا و ابرقدرتهاى جهان و به امید باز شدن راه کربلا و قدس به دست عزیزان پا

و در ضمن پیام من به عزیزانى که در دبستانها و دبیرستانها . باشند در هر حماسه و هر مکانى مى

باشند این است که همیشه خواندن قرآن و دعا براى  مشغول به تحصیل و مشغول به تدریس مى

 والسلام. رزمندگان را از یاد نبرند
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

 سید محمد مهدي ابراهیمی زندگینامه شهید بزرگوار

پاسدار پر افتخار اسلام شهید سید محمد مهدي ابراهیمی فرزند سید عبدالرسول در تاریخ 

در خانواده اي متوسط و مذهبی در شهر  15/10/1342

شیراز پا به عرصۀ وجود گذاشت و زندگی را در دامان 

   . پر مهر و عطوفت خانواده آغاز کرد

شهید بزرگوار دوران تحصیلات دبستان تا دیپلم را با 

موفقیت و پشتکار عالی پشت سر گذاشت و همزمان با 

پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی 

به سال آخر تحصیل متوسطه رسید، سالی که براي ) ره(

او سرشار از منابع عشق و اراده و ایثار بود، شهید در این 

وش با امت در مراسم و مناسبتهاي مذهبی و دوران همد

انقلابی حضور همه جانبه داشت و خودش را وقف 

شهید پس از . انقلاب و آرمانهاي امام راحل کرده بود

اخذ مدرك دیپلم از دبیرستان حاج قوام با توجه به تعطیل شدن دانشگاهها ادامه تحصیلات عالیه را 

ور عزیزمان که مورد هجوم وحشیانه رژیم بعث عراق قرار به آینده موکول کرد و براي دفاع از کش

گرفته بود به بسیح و سپس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست که مهمترین و بزرگترین 

در آن دوران پر از دود و خون و . ضرورت زندگی رزمندگان و مردم شریف ایران به حساب می آمد

همراه برخی از کشورهاي غربی و عربی به قصد فتح هفت خاکستر که جهانخواران با تمام توان به 

روزة تهران و براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامی و تجزیه کردن ایران بزرگ صدام را تحریک و 

تسلیح کرده و جنگی نابرابر را بر ملت ما تحمیل کرده بودند حماسه سازان دریادلی مثل شهید سید 

و آگاهانه با تمام وجود به دفاع از دین و ناموس وطن برخاستند و مهدي ابراهیمی خالصانه و عاشقانه 

رؤیاي فتح یک هفته اي ایران را براي استکبار و نوکران داخلی اش تبدیل به یک کابوس سیاه و 

   . خونین هشت ساله کردند

ر لازم به ذکر است که شهید ابراهیمی خدمت سربازي را در هوانیروز اصفهان گذرانده بود و بیشت

پس از پایان دوران خدمت سربازي که . دوران خدمتش را در منطقه پیرانشهر کردستان انجام داد

تمامی در جبهه هاي غرب سپري شد به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در تیپ خط 

شکن و همیشه پیروز المهدي به عنوان مسئول لجستیک انجام وظیفه کرد و در عملیاتهاي مختلف 

  حماسه ها آفرید
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کمی قبل از پایان جنگ در منطقه عمومی فاو به  1367این شهید بزرگوار نهایتاً در فروردین ماه 

 5 . 12این شهید عزیز به مدت . افتخار شهادت که آرزوي آن را داشت نائل شد و به لقااالله پیوست

ثر تشییع و در گلزار شهداي با سایر شهداي مفقود الا 1379سال مفقودالاثر بود تا در تابستان سال 

  . دارالرحمه شیراز به خاك سپرده شد

  پرتوی از سیره زندگی شھید 

پاسدار پر افتخار اسلام شهید سید محمد مهدي ابراهیمی به عکاسی و نقاشی علاقه زیادي داشت، 

و در کارهاي فنی اتومبیل، مکانیکی و تعمیرات خودرو بسیار ماهر بود، در امور برق ساختمان 

  . تاسیسات تبحر فراوان داشت

نسبت به مستمندان و کسانی که نیاز به کمک و یاري داشتند به شدت متعهد بود و عمده درآمد 

خود را صرف آشنایان و افراد نیازمند میکرد حتی بسیاري موارد وام میگرفت تا نیاز نیازمندي را 

  . برآورده کند

در ایام . العاده در برابر نام حسین رقیق القلب بود داد و فوق به نماز اول وقت بسیار اهمیت می

عزاداري سالار شهیدان سر از پا نمی شناخت و بی ریا و تمام وقت در خدمت عزادران حسینی بود و 

   . عقیده داشت تنها در عزاي حسین باید گریست. به حق خادم الحسین و غلام بارگاه اهل بیت بود

یک شب  66ایان خدمت سربازي در اوئل زمستان سال یادم است یک شب زمستان بعد از پ

بارانی با بدنی خیس و سرما زده بدون کاپشن و تنها با یک پیراهن مندرس به خانه آمد و مادر و پدرم 

به او اعتراض کردند که چه شده و چرا با این شکل آمدي، آن شب چیزي نگفت بعدها براي من که 

انی با جوانی مواجه شدم که تنها یک پیراهن پاره به تن داشت برادر بزرگش بودم گفت که آن شب بار

و از سرما کنار دیواري به خود میلرزید لذا سیدمهدي تمام لباس خود را به تن آن جوان کرده بود و 

. پیراهن او را پوشیده بود و همه پول مانده ته جیبش که چند تومانی بیشتر نبود را به وي داده بود

  . س کنم که نداري و برهنگی چگونه استمیگفت میخواستم ح

گفت شادي بهترین  می. ایشان بسیار بذله گو و خندان بود و همیشه باعث شادي دیگران بود

  . توان آنرا بخشید نعمت خداست که ارزان می
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 وصیت نامھ شھید سید محمد مھدی ابراھیمی

خداوندا . علی را عطا کرد شکر و سپاس خداوند منان که به من توفیق مسلمانی و مذهب تشیع

سپاس بیکران تو را که توانستم در زیر لواي پر برکت جمهوري اسلامی لباس سراسر افتخار پاسداري 

از کیان ملت و دینم را به تن کنم و براي من افتخاري والاتر از این نیست که به مردم ایران و براي 

امروز دشمن با . برکت جمهوري اسلامی باشم اعتلاي اسلام و تشیع همواره بکوشم و پاسدار حریم با

تمام قدرت و ثروت و ایادي تا دندان مسلح خود براي نابودي نه تنها ایران که اسلام به میدان آمده، 

لذا همه وظیفه داریم با جان و مال و ابروي خود به میدان رفته و به نداي حل من ناصر خمینی که 

   . انان در بند و تحت ظلم در دنیا هستند لبیک بگوییمفریاد دادخواهی براي آزادي همه مسلم

مادر خوب و پدر بزرگوارم میدانم که براي شما بسی سخت و طاقت فرساست که فرزندان خود 

را به مسلخ جنگ ناجوانمردانه بعثیهاي خونخوار بفرستید اما دل خوش دارید که معامله خوبی با خدا 

شما پدر و مادر مهربان و دوست داشتنی و خواهر و برادران  من حقیر سراپا تقصیر براي. کرده اید

   . ارجمند و گرامیم از خداوند سلامتی و خوشبختی و آبرومندي خواستارم

براي همه آنان که مرا میشناسند و از نیت خیرمن آگاه هستند از خداوند عافیت و عاقبت بخیري 

داوند و مهر اهل بیت میگویم که به ریسمان میخواهم و با زبانی الکن و دلی آکنده از ایمان به خ

خداوند چنگ بزنید و از انقلاب و رهبر کبیر آن فاصله نگیرید که نصرت و پیروزي در اتحاد و 

   . یکپارچگی و اطاعت از رهبري است

از برادرانم که همه در صفوف فشرده انقلاب دست در دست رزمندگان و مدافعان کشور یاري گر 

عزیزان من شاید دستان ناتوان من توانایی . پاسگذارم و التماس دعا و توفیق دارمدین خدا هستند س

بالا نگه داشتن پرچم حسین را تا آخر نداشته باشد استدعا دارم برادرانم اگر من به زمین خوردم این 

شاهد  خداوندا . . . لبیک یا حسین لبیک یا خمینی . پرچم را برافراشته و دوباره به احتزاز در آورند

مادر مهربانم حلالم کن و نگران نباش و . باش که ما به حسین زمانت لبیک گفتیم پس ما را یاري کن

   . مرا به خدا بسپار که او بهترین امانت دار است

پدر خوبم مرا ببخش و به خداوند بسپار و نگران نباش، چرا که بسیار راه خوبی در پیش من و 

برادران و خواهران خوب و بزرگوارم شما را به خداوند میسپارم که همچنان  . هم رزمانم گذاشته شد
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بسم رب الشھداء والصدیقین

 محمد باقر ابراهیمی 

محمودآباد دیده به جهان روستاي در  1344در سال فرزند ابراهیم 

تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مهدي 

مجلسی محمودآباد به پایان برد و به علت عدم 

وجود مدرسه راهنمایی در این روستا آن شهید 

جهت گذراندن دوران راهنمایی به مرودشت رفت 

رودشت مشغول 

تحصیل شد روحیه استقلال، مهربانی، توکل و 

اعتماد به نفس از همان ابتدا در وجود او کاملاً 

مشهود بود و همواره می کوشید که در برآوردن 

نیازهاي خانواده به پدرش کمک نماید و بدین 

جهت و به علت فقر خانواده بود که آن شهید 

امه دهد و 

لذا از گذراندن چند ماهی از سال اول راهنمایی 

بود که به کمک پدرش به کار و تأمین نیازهاي خانواده پرداخت درباره اخلاق آن شهید سعید باید 

گفت که با همه آشنایان مهربان و صمیمی بود و از کمک و همکاري به آنها دریغ نمی ورزید خوش 

ان داشت از جمله خصائص برتر آن شهید بزرگوار شجاعت و 

غیرت و مردانگی او بود و در همه حال از اقوام و خویشان یاد می کرد و هرگز از آنها غفلت نمی 

نمود با پدر و مادر و سایر افراد خانواده صمیمی بود و هیچگاه از اداي فرایض دینی غافل نبود با به 

ل جنگ از طرف جباران شرق و غربی و هتک حرمت اسلام ناب محمدي 

در کشور اسلامی ایران بود که شهید راه خود را که همواره دفاع از ارزشهاي مقدس انقلاب و پیاده 

نمودن تحکام خداوند در روي زمین و دفاع از حریم مقدس سرزمین اسلامی ایران بود را تشخیص 

ی کبیر را لبیک گفت و وارد بسیج این مدرسه عشق و ایثار شد و نام 

مقدس بسیجی را بر خود نهاد عشق به انقلاب و امام و خشم نسبت به دشمنان انقلاب و تعصب دفاع 

از سرزمین اسلامی ایران تا آنجا در وجود ایشان جاي گرفته بود که دیگر هیچ چیز مانع از رفتن او به 

پس از گذراندن دوران آموزشی به جبهه اعزام شد و پس از انکه 

روز مردانه و شجاعانه در برابر کفاران شیطان صفت بعثی جنگید سرانجام در دهم مرداد ماه سال 

 بسم رب الشھداء والصدیقین

 زندگینامه شهید بزرگوار

فرزند ابراهیم شهید محمدباقر ابراهیمی  

تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مهدي گشود 

مجلسی محمودآباد به پایان برد و به علت عدم 

وجود مدرسه راهنمایی در این روستا آن شهید 

جهت گذراندن دوران راهنمایی به مرودشت رفت 

رودشت مشغول و در مدرسه راهنمایی امیرکبیر م

تحصیل شد روحیه استقلال، مهربانی، توکل و 

اعتماد به نفس از همان ابتدا در وجود او کاملاً 

مشهود بود و همواره می کوشید که در برآوردن 

نیازهاي خانواده به پدرش کمک نماید و بدین 

جهت و به علت فقر خانواده بود که آن شهید 

امه دهد و نتوانست به تحصیل در دوره راهنایی اد

لذا از گذراندن چند ماهی از سال اول راهنمایی 

بود که به کمک پدرش به کار و تأمین نیازهاي خانواده پرداخت درباره اخلاق آن شهید سعید باید 

گفت که با همه آشنایان مهربان و صمیمی بود و از کمک و همکاري به آنها دریغ نمی ورزید خوش 

ان داشت از جمله خصائص برتر آن شهید بزرگوار شجاعت و خلق بود و همیشه چهره اي شادم

غیرت و مردانگی او بود و در همه حال از اقوام و خویشان یاد می کرد و هرگز از آنها غفلت نمی 

نمود با پدر و مادر و سایر افراد خانواده صمیمی بود و هیچگاه از اداي فرایض دینی غافل نبود با به 

ل جنگ از طرف جباران شرق و غربی و هتک حرمت اسلام ناب محمدي ثمر رسیدن انقلاب و تحمی

در کشور اسلامی ایران بود که شهید راه خود را که همواره دفاع از ارزشهاي مقدس انقلاب و پیاده 

نمودن تحکام خداوند در روي زمین و دفاع از حریم مقدس سرزمین اسلامی ایران بود را تشخیص 

ی کبیر را لبیک گفت و وارد بسیج این مدرسه عشق و ایثار شد و نام داد و نداي امام امت خمین

مقدس بسیجی را بر خود نهاد عشق به انقلاب و امام و خشم نسبت به دشمنان انقلاب و تعصب دفاع 

از سرزمین اسلامی ایران تا آنجا در وجود ایشان جاي گرفته بود که دیگر هیچ چیز مانع از رفتن او به 

پس از گذراندن دوران آموزشی به جبهه اعزام شد و پس از انکه  1362تیرماه سال  جبهه نشد و در

روز مردانه و شجاعانه در برابر کفاران شیطان صفت بعثی جنگید سرانجام در دهم مرداد ماه سال  22



٢۵ 

در منطقه حاج عمران عراق به شهادت رسید و به آرزوي خود  2در عملیات پیروزمند والفجر  1362

پیکر پاك و سوخته آن شهید سعید بر دوش مردم شهید پرور منطقه زرقان . نا لقاء االله بود رسیدکه هما

روحش شاد و راهش پر رهرو  . تشییع و در زادگاهش روستاي محمود آباد کربال به خاك سپرده شد

   . باد

  ابراھیمی محمدباقر شھید نامھ وصیت

  بسم االله الرحمن الرحیم

در برابر ظلم و ستم مستکبران ) ع(ولی فقیه این قامتی که مانند جدش حسینسلام بر امام خمینی 	

سلام بر امت شهید پرور و نمونه که با . و قدرتهاي بزرگ ایستاده و یکقدم به عقب بر نمی دارد

حضور همیشگی خود در همه صحنه هاي حق و باطل اسلام و امام را یاري می کنند و قدرت نفس 

اسلام امروز در دو جبهه می جنگد که با عنایت . ا از دشمن سلب کرده اندکشیدن و خواب راحت ر

یکی جبهه داخلی که شامل منافقین و لیبرالها و . خداوند تعالی در دو جبهه پیروز بوده و هست

کمونیست ها است و جبهه دوم نبرد با نیروهاي خارجی و صدام که بوسیله اربابش آمریکا به حریم 

. آمریکا بداند که این همه توطئه علیه ملت غیور ایران بی فایده است . کرده است مقدس اسلام تجاوز

 » . آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«و بگفته امام عزیز  

ه می شوم و امیدوارم که رزمندگان اسلام به کفر هرهسپار جب ه تکلیف شرعیمن امروز بنا ب 

  . رچم اسلام بر فراز کاخ سفیدجهانی پیروز شوند و به امید برافراشته شدن پ
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

 مختار ابوالحسن پور زندگینامه شهید بزرگوار  

فرزند که تاریکی دل شب را فرا گرفته بود مختار ابوالحسن پور  1347 در یکی از شبهاي پاییز

در یک اطاق گلی و متروك اما با صفا ایوب 

ساله شد  6که هنگامی . چشم به جهان گشود

به دبستان قدم نهاد و در ده مشغول به 

تحصیل شد پس از به پایان رساندن موفقیت 

آمیز دوره ابتدایی وارد مدرسه راهنمایی 

الحسن پور از همان کودکی ابوشهید . گردید

و یارانش بود و در ) ع(حسین امام عاشق 

مراسم عزاداري ها شرکت می کرد هنگامی 

شد شهید ابوالحسن که جنگ تحمیلی شروع 

ساله بود و آرزوي رفتن به جبهه را  14پور 

اول راهنمایی را تمام کرد و . در سر داشت

به کلاس دوم راهنمائی قدم نهاد در اواسط 

همین سال بود که تحصیل را رها کرد و به 

ک عاشق حق و امام بود و هرچه به او می گفتند که تحصیل هم ی. جبهه هاي حق علیه باطل شتافت

نوع جبهه و جنگ است اما او جبهه را رها نکرد و نزدیک به یازده مرتبه به جبهه رفت یک مرتبه هم 

که از جبهه آمده بود با اصرار پدر و مادر براي ایشان نامزدي کردند بعد از مراسم عقد اثاث جبهه را 

یه ظلمت شتافت و به جبهه هاي نور عل 15/8/65جمع آوري کرد و براي یازدهمین مرتبه در تاریخ 

سالگی نداي حق را لبیک  18در سن  9/11/65در منطقه شلمچه و در تاریخ  5در عملیات کربلاي 

پیکر پاك شهید مختار . گفت و به درجه رفیع شهادت نائل گشت و به آرزوي همیشگی خود رسید

  . ابوالحسن پور پس از تشییع در گلزار شهداي رحمت آباد کربال به خاك سپرده شد

 

  

	  



٢٧ 

  ابوالحسن پور مختار وصیت نامھ شھید

  بسم االله الرحمن الرحیم

پدر عزیز و مادر مهربانم، اگر من شهید شدم و این افتخار بزرگ که آرزوي دیرینه من بود نصیبم 

در سوگ من طوري عزاداري کنید که دشمن . شد اول مرا در گلزار شهداي روستا به خاك بسپارید

در همه حال از یاد خدا غافل مباشید و امام را تنها نگذارید و همیشه از خوشحال نشود و همیشه و 

سخنان ایشان اطاعت کنید و به دیگر برادرانم درس شهادت بدهید، کاري کنید که برادرانم همچون 

 18پدر و مادر مهربان هر چند می دانم داغ نوجوان . من بلکه بهتر از من از امام عزیز اطاعت کنند

. کمرشکن است اما مگر قبل از من و شما علی اکبرها به جبهه نرفتند و شهید نشدند ساله سخت و

در سوگ من صبور باشد و دشمن را خوشحال ) س(امیدوارم مادرم همانند ام لیلا و حضرت زینب 

  . نکند

پدر جان همچون دیگر پدران شهید بلکه صبورتر از آنها باشید و براي امام عزیز یاري باشید و 

گاهی براي خواهرانم و برادرانم باشید و به مادرم نصیحت می کنم که در سوگ من طوري باشد  تکیه

  . که یاران باوفاي زینب و ام کلثوم بود

به هم سن و سالهاي خود وصیت می کنم که همیشه نماز بخوانید، قرآن بخوانید و عمل کنید به 

  . آینده فرزندان شما، شما را احترام کنندقرآن ، و به پدر و مادران خود احترام بگذارید تا در 

  روحش شاد و یادش گرامی
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  جهانبخش اتابکی زندگینامه شهید بزرگوار

با عرض ادب و بندگی به حضور رهبر کبیر انقلاب و سلام و درود به شهداي گل گون کفن 	

ایران که با نثار خون پاك خود جمهوري عدل 

زندگینامه شهید . اسلامی را آبیاري کردند

که در  جهانبخش اتابکی فرزند سهراب بزرگوار

جبهه جنوب در جنگ حق علیه باطل به درجه 

شهید جهانبخش اتابکی  :رفیع شهادت نائل آمد

و مرحومه سکینه کاتب سهراب مرحوم فرزند 

در روستاي اتابک کربال  1/6/1342در تاریخ 

در همان محل سکونت به دنیا آمد و پدرش 

به  1347 سالدر . و کارگري می کرد داشت

 مدرسه رفت و یک سال که به درس ادامه داد

کارنامه  شناسنامه ایشان کم بود سن چون

 سالتحصیل به ایشان تعلق نگرفت و در 

باز هم ادامه داد که مدرك تحصیلی به  1348

سال در همان  4ایشان داده شد و به مدت 

درس ادامه داد و سال پنجم محل اتابک به 

تا درس را ادامه  را به جاي دیگر بفرستد اونبود از پدرش خواست که  کلاسچون در محل خودش 

ایشان را ئی دیگر به نام سبز آباد کربال پدرش پیش یک معلم به نام آقاي شیرزادي در روستا .دهد

کلاس پنجم را  ال به تحصیل داشته ودبستان عشایري سبزآباد اشتغ در 1352سال لذا در . کردثبت نام 

تا به آن مدرسه کیلومتر راه پیاده می رفت  2حدود شهید در سن کودکی هر روز . آنجا تمام کرددر 

. مرودشت شدو براي ادامه تحصیل عازم شهر در آن منطقه وجود نداشت نیز مدرسه راهنمائی . برسد

دون این که کسی براي ایشان نهار یا شام یا حدود پنج سال هم در مرودشت در خانه اي اجاره اي ب

منزل شخصی به نام کاکاجان شیروانی که آن شخص هم فوت  در رداین که کار دیگر بکند به سر بُ

به  نداشتخوبی چون پدر ایشان وضع مالی گذراند سال هم با وضع بدي  چنداین  .نموده است

  .سپري کردمرودشت مدرسه شهریار و مدرسه جم تا کلاس سوم راهنمائی در سختی 



٢٩ 

برادر و پدر و  2خواهر و  6 براي کمک به معیشت خانواده و زندگی 1356سال شهید اتابکی از 

کمک پدرش بتوانند خانواده را اداره با تا کرد مدت ها کار بنائی  و به کارگري مشغول شدمادرش 

و مدت دو سال در رفت خیلی بدي به مرودشت پدرش از محل اتابک با وضع  1356در سال  .دنکن

شهید جهانبخش اتابکی هم پهلوي پدرش در همان کارخانه کار می  .پاستوریزه کار کردشیر کارخانه 

این که بتواند روزها کار کند براي شهید  .تومان بود 30تومان و مزد پدرش  15که مزد شهید مبلغ  کرد

همه روزه از مرودشت به شیراز براي کار ش ترك نمودند و و شب ها درس بخواند کارخانه را با پدر

پدرش با همکاري جهانبخش  ند،سال اجاره نشین بود 2در حدود ، منزلشان اجاره اي بود، می رفتند

اتاقک گلی  2از شهر مرودشت دور بود خرید و در آن زمین که متر  200یک قطعه زمین به مساحت 

که ضعیفان در یک جاي  دد که زمان طاغوت هم نمی گذاشتنو چوبی درست کردند و با دردسر زیا

بار مأمورین زمان طاغوت خراب کردند ولی ین چندرا این دو اتاق  .دور افتاده هم منزلی درست کنند

خرابش  پدر شهید روزها سر کار می رفت و شب ها خانه درست می کرد باز فردا صبح هم مأمورین

اتاق زندگی  2همان در این دو اتاق را ساختند و حالا که بود جگر خونی  می کردند، خلاصه با هر

   ...می کنند

و بعد در  به درخت کاري ادامه دادشیراز شهید جهانبخش اتابکی مدت شش ماه در باباکوهی 

شبانه مزد ایشان  ،کارگاه ساختمان سازي شخصی نگهبان بودیک جاده کفترك مدت یک سال در 

را براي جرثقیل به شیراز فرستاد  اتابکی یک روز صاحب کارگاه شهید. بودمبلغ یک صد تومان روزي 

که در بین راه چون عقب ماشین بود از پشت ماشین پرت شده بود و مقدار زیادي شهید را روي زمین 

را به او آسیب زیادي به سر و صورت و دست و سینه ایشان وارد شده بود  چون وکشیده بود 

 روزي نمی توانست سر کار برود ینچندپس از مرخص شدن از بیمارستان  و بیمارستان برده بودند

که امام دستور می  هاي ضد رژیم شاه در راهپیمائیبا سختی باز هم  ولی با وجود اینکه زخمی بود

  .داد شرکت می کرد

  انقلابخلاصه اي از فعالیت هاي شهید در دوران  

ب شد همیشه در راهپیمائی شرکت می کرد که در ایران انقلاوقتی شهید جهانبخش اتابکی از 

چون در زمان طاغوت علاقه زیاد به کتاب هاي دینی داشت همیشه می گفت که ما باید راهی که 

نباید ما از راه منحرف شویم ما باید به کتاب هاي دینی آشنا . خداوند گفته است در پیش بگیریم

  . شویم و حرف هاي آقاي دستغیب را فراموش نکنیم
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  : شهید براي عده اي از رفیقان تعریف کرده بود که  یتیروا

، ام ملت را در شاه چراغ جمع کردهتم) ص(شهید می گفت خواب دیدم که یک نفر از آل محمد 

بالاي بام شاه چراغ رفت و فریاد زد که اي ملت دنبال مال دنیا نباشید و انشاء االله  شدند ملت که جمع

بعد از این . اسلام در تمام دنیا شناخته و پیروز خواهد شد ،انشاء االله ،خواهد آمد) عج ( امام زمان 

من وحشت زده از خواب پریدم و از  وحرف که آن شخص زد یک دفعه تمام شهر به صدا در آمد 

ام شهر شیراز به صدا در خانه بیرون رفتم که پدرم هم بیدار شد و گفت کجا می روي گفتم که تم

و خبري  استبعد که حالم سر جا آمد دیدم که شب  ،من و تو هم برویمبلند شو تا آمده است، 

ماه دیگر که در شیراز کار کردم دیدم که در گوشه کنار مردم می گویند که باید شاه برود  چند. نیست

شهید جهانبخش اتابکی همیشه در راهپیمائی شرکت می کرد و یک روز هم . تا این که انقلاب شد

روز در شهربانی بازداشت  2و مدت دستگیر را  اوگاز اشک آور استفاده می کردند مأمورین شاه که از 

کرده بودند که پدر و مادرش اطلاعی نداشتند و یک نفر ناشناس ضمانت ایشان شده بودند که به 

زندان نرود و تعهد از ایشان گرفته بودند که در راهپیمائی شرکت نکنند باز فردا صبح هم رفت و 

  . قطعه قطعه شویم باید دستور امام را اجرا کنیم گفت اگر ما

انقلاب و دین و نماز آشنا می کرد و بچه ها را در همان روستا به با مردم روستا را از انقلاب،  بعد

راهپیمائی وادار می کرد به کشاورزان آن منطقه می گفت که ما با کشورهائی مثل آمریکا و شوروي در 

گندم زیاد بکنید و زمین خالی نگذارید که تا ما به آمریکا و دیگر جنگ هستیم و شما باید کشت 

   .گندم در کشور خودمان خودکفا باشیمکشورها احتیاج داشته باشیم ما باید کشت 

از دارندگان که از طریق رادیو اعلام نمودند که هوابرد شیراز  14/1/60شهید اتابکی در تاریخ 

در روز چهاردهم فروردین ماه سال  ثبت نام می کندانه راهنمائی براي خدمت داوطلبسوم مدرك 

خیلی  کمی طول کشیدکار پرونده ایشان  و چون فوراً مراجعه نمود و اسمش را ثبت کردند 1360

، ناراحت بود و می گفت چرا این کار را فوراً انجام نمی دهند تا ما بتوانیم در این جنگ شرکت کنیم

روز که رفت  10خلاصه در مدت . آمد منزل و می گفت که امروز هم کارمان تمام نشد میبا ناراحتی 

به پدرش گفت که ضامن از من آمد به منزل و  ،و آمد داشت یک روز از ایشان ضامن خواسته بودند

به شهید گفت که رفت، او هم  پدرش پهلوي یک مغازه دار. شما باید یک ضامن پیدا کنید خواسته اند

ایشان جواب داده بودند که شما ضامن من بشوید . ن شما می شوم ولی شما خدمت نمی کنیمن ضام

  ....تا بعد هم خواهید دید که من خدمت می کنم یا نه
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در مدت چهار ماه  شهید جهانبخش اتابکی در دوره دانش آموزي در هوابرد شیراز قبول شد و 

به تهران منتقل شد در  ي دوره تخصصی مخابراتآن برابعد از  ،دوره آموزشی اسلحه و چتر بازي دید

بی مرخصی آمد و به ماه یک بار  3این در که  آموزش دیدحدود سه ماه در تهران در پادگان لویزان 

  .صبرانه منتظر اعزام به جبهه براي جنگ با متجاوزین بعثی بود

یه فعالیت می کرد رقابو براي جنگیدن به جبهه حق علیه باطل اعزام شد در منطقه شوش  خلاصه

و نامه هاي زیادي می فرستاد و در نامه ها از وضع جبهه زیاد می نوشت و می گفت که به امید 

صدام رفتنی است و اسلام پیروز خواهد شد و پرچم اسلام در کشورهائی ) عج ( خداوند و امام زمان 

  . اشدکه بدانند اسلام دین و حقیقت می بکه غیر مسلمان هستند زده خواهد شد 

روز ایشان  10در جبهه بود به مرخصی بازگشت و در حدود حضور ماه  2حدود پس از شهید 

البته در حمله شوش و  .ماه در جبهه بود  5مدت  او .دوباره به جبهه مراجعت کرد .مرخصی داشت

: رقابیه هم شرکت داشت که باز به مرخصی مرحله سوم آمد که برایمان تعریف می کرد و می گفت 

که می خواست آغاز شود و نیروي ما می خواست حمله کند و پنج ) س ( که حمله با رمز یا زهرا 

ها و تجهیزات عراقی را روز طول کشید که یک شب عراقی ها به ما حمله کردند که بسیاري از نیرو

و ما تمام خاکریز  نیمه شب حمله ما شروع شد 2به غنیمت و به اسارت گرفتیم و فردا شب ساعت 

  ....ها و سنگرهاي عراقی ها را گرفتیم

بار ، خلاصه خیلی زیاد می گفت که این شربت شهادت چه رنگی است که نصیب ما نمی شود

است خرمشهر  آزادي فت که انشاء االله این دفعه نوبتآخر که مرحله سوم مرخصی بود خودش می گ

می روم به امید خداوند حتی به پدرش گفت . که از چنگال فریب خوردگان عراق بیرون بکشیم

باید بروم اگر یک ساعت سر وقت که براي من تعیین شده اضافه تر در این جا بمانم ن پدرجان م

آمد که در تاریخ  15/1/61این بار در تاریخ . وتر برومروز جلیک باید  ،مه اخیانت به خون شهداء کرد

  ..ولی مرخصی را نیمه تمام گذاشت و به جبهه بازگشتبه اهواز باز گردد  25/1/61

در جبهه جنوب، در منطقه  1361این رزمنده دلاور و از خود گذشته در تاریخ بیستم اردیبهشت 

در تاریخ پیکر مطهرش و غرب کارون بر اثر اصابت ترکش به سرش به فیض عظماي شهادت رسید 

و کوهک و  حسین آبادو اتابک کربال بویژه ي هامردم شهرستان و روستابا حضور  27/2/61

روحش . به خاك سپرده شدتشییع و در گلزار شهداي مرودشت اسماعیل آباد کربال محمودآباد و 

  . یادش گرامی باد و راهش پر رهرو باد شاد،
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 خاطرات و دلنوشتھ ھا 

    خاطرات شهید از زبان مادر

  :زیر علم نذري 

ولی شناسنامه اش  بعد از اون جهان بخش روز عاشورا به دنیا اومد ،یه پسر داشتم از بین رفت 

م براي لَعَ  زیرهر سال روز عاشورا لباس سبز تنش می کردم می بردمش تولدش به خاطر  .بعداً گرفتیم

رو نذر این  هم نذري بدم که حالا) کیلوگرم 45(من برنج  15صفر  28نذر کردم  ،سلامت باشهاین که 

  .دم 	انجام می

  : عشق به امام 

. موقع انقلاب بود داشتم خمیر می کردم نون بپزم یه قاب عکسی براي شاه توي خونه بود

چرا این کارو می کنی ؟ مادر : جهانبخش اون عکس رو بیرون آورد انداخت توي بخاري نفتی گفتم 

 		آقاي امام خمینی به جاي اون می یاد یه روز عکس امامو می یارم تا هر موقع اونو دیدي: گفت 

   . و صلوات بفرستیدست بکشی روش 

   :داوطلب جبهه 

با هم  شدم می خوام برم جبهه، من داوطلب ،ننه بیا بریم مدرسه: یه روز جهانبخش اومد گفت 

مادر : برایم توضیح می دادند که من رضایت ندم اون به من می گفت  مانمعل رفتیم مدرسه هر چی

 ،گرفتم رفتیم ژاندارمريمدارکش  امضاء دادیم و ،اشکالی نداره: منم گفتم  ،هر چی گفتید قبول نکن

دوم امام  ،گفتم اول خدا ؟گفتند به دستور کی ،بچه من می خواد بشه سرباز امام خمینی: گفتم 

اون جا هم امضاء  ،پدرش سر کاره: گفتم  ؟پدرش کجاست: گفتند  ،سوم رضایت مادرش ،خمینی

   . کردیم و اومدیم خونه

  :لباس عید 

برو براي برادرام لباس بگیر ولی من نمی خوام من لباس : جهانبخش شب عید اومد به من گفت  

حالا که : گفت  ،می خوام يتا تو لباس نخري نه شام می خورم نه عید: گفتم  ،دولت دارم می پوشم

اومدیم تو پاساژ انقلاب یه پیراهنی دامادمون و یه کت  ،پولت زیادیه بلند شو بریم براي منم لباس بخر
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مادر این : شلواري خودم براش خریدم موقعی که لباسشو پوشید از رادیو یه آهنگی پخش شد گفت 

  .ید از مغازه خداحافظی کردیم و اومدیم خونهبعد هم دامادمون و هم منو بوس ،آهنگو براي ما می زنند

  :انتظار 

صبح زود بلند شو تا آب گرم کنیم و  نون : روز رفته بود که به خواهرش گفتم  25جهانبخش   

. همه خوابیده بودند گوشه پشه بند رو گرفتم بالا که بخوابم. روز دیگه می یاد 5برادرت . بپزیم

یه لیوان آب به من نمی دي ؟ یه : شید روي سرم و گفت دست ک ،جهانبخش رو در بیداري دیدم

که لیوان آب به او دادم و در حال خوردن بود خون دماغ شد و خون  نلیوان آب براش آوردم و همی

فدات بشم، ننه شهید شدي؟ صورتش که پر از : با فشار در لیوان می ریخت، زدم تو صورتم و گفتم 

نه شهید نشدم ولی بعداً که برامون تعریف کردند همون موقع شهید شده : خون بود پاك کرد و گفت 

   . بود

  :لا بازگشت از کرب

نماز خوندیم  اهیجانچنارشاومدیم مسجد . از کربلا بر می گشتیم پدر جهانبخش مریض شده بود 

. هنوز از مسجد رد نشده بودیم که درب اتوبوس باز شد. و صبحانه خوردیم و سوار اتوبوس شدیم

 ،وقتی اومد دیدم زیر صندلی ها رو نگاه می کنه و دست می کشه ،جهانبخش اومد داخل اتوبوس

بعد  ،نگاه کن بابام پاهاش یخ کرده: گفت  ...خاکیه ،ننه چرا دست می کنی زیر صندلی ها: گفتم 

کفشاي باباشو زیر صندلی ها آورد بیرون و اونا رو کرد پاي باباش، بعد پاهاي باباشو جمع کرد و 

عد در ب ،نیستی: گفت ،من که مواظبم: گفتم  ،خیلی مواظب بابام باش: گذاشت روي صندلی گفت 

جهانبخش می خواي بري؟ نگاهم کرد گفت : اتوبوس خودش باز شد اومد بره که صداش زدم گفتم 

اما بعد  ،قرار بود پدرشو عمل جراحی کنیم ،بعد رفت ،بله فقط حرف من اینه که مواظب بابام باشی: 

عمل کنیم و رو لازم نشد که او  از این جریان که در عالم بیداري برایم اتفاق افتاد شکر خدا دیگه

   . حالش خوب شد

  : قصد سفر

می خوام برم شوش دانیال ، به امید خدا یه روزي بیام مرخصی جنگ : جهانبخش یه روز گفت 

چه : گفتم  ،مادر نترسیا: گفت  	تموم بشه ببرمت زیارت شوش دانیال ، رفت شوش دانیال و اومد

خیلی سخته ، به امید خدا این  ه کهبه بابام نگو ، فقط یه سنگ بزرگی جلومون: گفت  ؟طور شده
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از  ،بعد. می خوایم بریم دارخوئین: چه سنگی ؟ گفت : گفتم  .سنگ رو که بلند کردیم راحت می شیم

 ...توي مسجد خرمشهر نماز بخونماونجا نیت کردم  .اون جا بریم شلمچه و خرمشهر رو آزاد کنیم

از اون کربلا که آزاد شده می یام به امید خدا تو رو می برم کربلا ، از کربلا هم می برمت  بعد

  . هرجا رفتم می برمت ،دارخوئین و بعد شوش و دانیال هم زیارت می کنیم

  : شاه رفتنیه 

گفت  ،مگه می شه شاه بره ، باباش گفتبابا شاه رفتنیه: گفت : شد خیلی ذوق می کردکه انقلاب 

همه نفت  ه،شاه با آمریکا دستشون تو یه کاسه ای ،ها بابا شاه می ره ، اگه بره این قدر خوب می شه: 

  ....بیاد همه چیز درست می شه) ره ( اگه امام خمینی  ،هاي ما رو دارن می برند

  :آرزوي کربلا 

ما باید اون جا  :سینه می زد خیلی گریه می کرد می گفت) ع ( جهانبخش وقتی براي امام حسین 

زمان جبهه و جنگ ) ع ( باید بریم زیارت امام حسین  ،می جنگیدیمدر رکاب امام حسین بودیم و 

  . ما باید خرمشهر رو آزاد کنیم و راه کربلا هم باز بشه و بریم کربلا: هم می گفت 

  خاطرات شهید از زبان پدر

  :آخرین وداع 

وز آخر رفت خونه خواهرش، بنزین گیر نمی مرخصی همه جا سر زد ، رجهانبخش در آخرین 

من هم : می خوام برم گفتم  شب موند و فرداش گفت. الکل ریخت توي موتور سیکلتش رفت ،اومد

موقعی که می  ،بابا جنگ تموم شده فقط خرمشهر آزاد بشه همه آزادیم: گفت  ،می خوام با تو بیام

اگه بخواي گریه کنی نمی  ،مادر اگه خندیدي می گذارم منو بوس کنی: خواست بره به مادرش گفت 

مگه  ،بابا من می خوام با تو بیام: بعد گفتم  ،جبهه بچم می خواد بره ،بخند: به مادرش گفتم  ،گذارم

ی دهند، تا آقاي خمینی رو بابا راهت نم: گفت  ،منم می خوام با تو بیام ؟نمی خواي بري خرمشهر

نه برو دست : گفتم  ؟بابا تو هم می خواي گریه کنی: بعد گفت  ،تو نگران نباش ،داریم غصه نداریم

دست امام خمینی روي : و گفتم  دست کشیدم روي سرش بعد.... و جد خمینی) ع ( امام حسین 

  . سرت باشه
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  :آزادي خرمشهر 

موقعی که خرمشهر آزاد می شه خیلی خوشحال می شه ، یه سرهنگی  ،جهانبخش بیسیمچی بود

، خمپاره جلوي جیپ اونا می  باهاش بوده به نام حسن جاویدي ، جهانبخش با اون توي جیپ بودند

جهانبخش شهید می شه سرهنگ جاویدي همین که حرکت می کنه که بره طرف جهانبخش افتد، 

  .ترکش می خوره و شهید می شه

  :استقامت 

. به خاطر این که ما نگرانش نشیم هه و جنگ راستش رو به ما نمی گفت،جهانبخش در مورد جب

 ،بابا ترورت می کنند: گفتم . من خودم خط مقدم نمی رم: ... فقط یه بار که اومد مرخصی گفت

مرخصیش که . منو ترور نمی کنند ،من درجه دارم ،بابا اونائی که ترور می شن بسیجی هستند: گفت

رفت جبهه از اون جا نامه نوشت که من دارخوئین هستم و قرار شد که شب عید بیاد  ،تموم شد

روز بعد از عید، بعد هم که اومد دو سه نفر از دوستاش باهاش بودند خیلی  15مرخصی اما نیومد تا 

 اما به مادرش گفته بود که ،هیچی: چی شده ؟ گفت  ؟چرا لاغر شدي: گفتم  ،هم لاغر شده بود

  . ترکش خورده به سرش ولی به بابام چیزي نگو

   :خبر شهادت 

: یه روز از طرف بنیاد شهید اومدند گفتند بیا بنیاد شهید، من رفتم اون جا رئیس اومد و گفت 

خدا کنه : من هم گفتم  ،توي اهوازه ،ت زخمی شدهه ابچ: بله گفت : گفتم  ؟آقاي اتابکی شما هستید

فرداش با برادرم رفتیم بنیاد شهید برادرم رفت با . بعد رفتم روستاي اتابک خبر دادم ،زخمی شده باشه

: مسئول بنیاد به برادرم داشت می گفت ،من هم یه گوشه وایساده بودم ،مسئول بنیاد شهید صحبت کرد

ون باباش دیروز اومده این جا ما به اون نگفتیم که پسرش شهید شده من صحبت هاي اونا را شنیدم چ

بغض کرده بودم از بینی ام خون جاري شد مردم دور و برم رو گرفتند اون جابود که فهیمدم 

  . جهانبخش شهید شده

  :هدیه بهشتی

جهانبخش مگه شهید : اومد به خوابم یه بره با خودش آورده بود بهش گفتم  یه بار جهانبخش

بابا بره : اومدم دیدنتون ، گفت  حالا هم ،من توي باغ بهشتم ،نه بابا من شهید نشدم: نشدي گفت 

حیف بازوهات نیست که : گفتم  من هم بازوهاشو بوسیدم و ،برو بیارش پائین ،مارفته روي پشت ب
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و از آن روز به بعد  از خواب بیدار شدم پائین م بیارماتا رفتم بره رو از روي پشت ب ،خاكزیر بره 

  . روزي ما زیادتر شد

  :مرخصی 

از لویزان فرستاده بود توي نامه اش به مادرش گفته بود مادر غصه نخور من  جهانبخش یه نامه اي

به امید خدا می خوام برم جبهه بی ) آموزش بی سیم می بینم ( درس بی سیم می خونم . لویزان هستم

یه لباسه ارتشی با پول خودتون برام بدوزید لباسو براش : سیم چی بشم بعد از سه ماه اومد و گفت 

الان اتابکی لباسشو پوشید مرخصی گرفت و رفت : و بردیم هوابرد، یه سرهنگی گفت دوختیم 

مرودشت، ما مجبور شدیم ماشین بگیریم و برگردیم خونه ، به خواهرش گفته بود به بابام هیچی نگو 

که من اومدم وقتی رسیدیم خونه دیدم توي پنجره نشسته بود تا مارو دید قایم شد به خواهرش گفتم 

و خندید و  خودم دیدمش ، قایم شده بعد جهانبخش اومد: گفتم  ،نیومده: رت کجاست گفت براد

   . نشسته بودي دیدمتموقعی که توي پنجره : تو منو از کجا دیدي گفتم : گفت 

  :شب سوم شهادت 

شب سوم شهادت جهانبخش بود که خواب دیدم جهانبخش رو توي قبرستان خواباندند و بعد 

بابا اجازه بده منو : جهانبخش یه لحظه به من گفت  ،خاك کنید و بعد پسرم ل خودماو: رفتم گفتم 

خاك کنند، پشت سرتو نگاه کن وقتی به پشت سرم نگاه کردم دیدم آقاي خمینی به یه درختی تکیه 

سپردمت به خدا و : در خواب گفتم. داده و قرآن می خونه و هفت نفر نورانی هم پشت سرش بودند

   . از خواب بیدار شدمهمون لحظه 

  :شبنم 

یه شب خواب دیدم که دارم گریه می کنم و با همسایه مون می رفتیم داخل خیابان دولت آباد که 

همین طور که می رفتیم همسایه  ،اینو بده به جهانبخش: و گفت  یه نفر اومد یه انگشتري داد به من

دم دیدم که داخل یه مغازه رو صندلی وقتی نگاه کر ،آقاي اتابکی جهانبخش این جاست: مون گفت 

رفتم به طرفش دست انداختم  ،نشسته و مغازه مثل شاه چراغ شده بود و روي ریشش شبنم نشسته بود

بیا : این دفعه ، بهش گفتم : گفتم  ؟بابا این دفعه بهتر شدم یا اون دفعه: گفت  ،گردنش بوسیدمش

صبر کن تا صاحبش بیاد بعد با هم  ،من سپردهصاحب این مغازه این جا رو به : گفت  ،بریم خونه

  . و خنک کردر بریم خونه همون موقع من محاسنش رو در دهانم کردم که آب خنکی جگرم
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  : )خانواده داماد(خاطراتی به روایت شهریار زارع  

در چندین نامه اشاره کرده بودکه ما وقتی که در شوش و رقابیه به لشکر بعثی حمله نمودیم چند  

 10کیلومتر که از خاك عزیزمان را گرفتیم بعد از این که یک روز و یک شب که جنگیدیم ساعت 

را  او صبح که چندین کیلومتر پیشروي کردیم بعد دیدیم که یک نفر پشت سرمان پیدا شد که

مان گفت بچه ها کسی حاضر است  فرمانده. سائی کردیم دیدیم که یک نفر از عراقی ها می باشدشنا

که برود این عراقی را بیاورد هیچ کس نرفت و من داوطلب شدم این عراقی را می آورم رفتم به طرف 

ع شروآن شخص که تسلیم شده بود تا نزدیک شدم دیدم که خودش به طرفم آمد و روي پاهام افتاد 

با زبان عربی  ؟ته اگفتم کو اسلح. لتماس می کردابوسیدن کرد و گفتم بلند شو و همین طور  به

آن ها را پنهان کرده بود، نارنجک دستی  2یک اسلحه و  زمین زیررفتم دیدم  ،یعنی بیا» تًعًل«گفت 

  ...برداشتم و با خودم آوردمش و تحویل گروهان دادمش

آمد و همیشه تعریف می  می براي دیدن خواهرش ،روستاي اتابکدر ما، به منزل در هر مرخصی 

 ،بیشتر نیرو پیدا می کردیم می شنویمکرد که ما در جبهه که می جنگیم وقتی که اخبار رادیو ایران را 

  . دوبراي حمله بیشتر می ش اشتیاق مانهر لحظه و  دهدبهتر به ما روحیه می  اخبار ایران

ما فقط براي اسلام و قرآن دفاع می کنیم و گوش به : می گفت  شهید جهانبخش اتابکی همیشه

  ...بدهدحمله فرمان رهبر هستیم که به ما دستور 

  توصیف سپاه

شهید جهانبخش اتابکی این یک سال و شش ماه که در ارتش بود فقط می گفت که اگر سپاه نبود 

این طولانی شود اما حیف و صد  کشور هم نبود اگر ارتش ما مانند سپاه کار کند نباید این جنگ به

حیف که سپاه با سلاح سنگین نمی تواند بجنگد اگر این سپاه مانند ارتش دوره دیده بودند صدام نمی 

ما دانش آموزان هوابرد که جدیداً در ارتش رفتیم با برادران ، ماه در خاك ایران بماند 19توانست که 

  ...است سپاه خونمان یکی و سنگرمان یکی

  ت از زبان عموي شهید، علی جان اتابکیخاطرا

 7درباره شهید اتابکی به خاطرم هست از زمان کودکی شهید که به سن بسم االله الرحمن الرحیم،  

  ...کمک می کردبه پدرش در معیشت خانه سالگی رسید 
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به راه اسلام شهید هم که من یعنی می شود : می گفت  بعد از انقلاب، گاهگاهی به دوستانش

در زمان اول انقلاب جمهوري اسلامی در تمام تظاهرات چه در مرودشت و چه شیراز شرکت  ؟بشوم

 کرد، می رانیسخندیگر می گشت و براي مردم روستاهاي در دهات اطراف بند امیر و سایر  ،می کرد

زندگی  ،اي مردم شما یک روز به دنیا آمده اید و یک روز هم از دنیا خواهید رفت: تمثلاً می گفت

ما براي امتحان وارد این دنیا  نیامده ایم، پوشیدنو خوردن و ما براي مال دنیا است، وران امتحان د

باید نماز خواند و روزه گرفت و خمس داد و زکات و حج رفت و جهاد کرد و ما الان در  شدیم و

  ....حال جهاد هستیم

  : جهانبخش اتابکی شهیدهاي نامه 

جنگ بین ایران و صدامیان کافر همان جنگی است که حضرت :  در نامه اي نوشته بودشهید  

 را با حرکت کردن آن امام عزیز راه اوحسین ابن علی را که با چندین هزار نامه دعوت کردند ولی 

ابوالفضل العباس که تا صبح از خیمه هاي  .دگذاشتنه و تنهایش و بمیرم در صحراي کربلا یک دبستن

م پرچم اسلام را در دست شما الان به جاي آن رعنا جوان قمر بنی هابرادر پاسداري می داد ولی 

) س(حضرت زینب کربلا و راه راه هفتاد و دو شهید دادن  هدفمان ادامهما  ...گرفته و خواهیم ایستاد

چون کشورهاي شرق و غرب می خواهند  ،باشیم) ره(باید گوش به فرمان امام خمینی .... است

چرا نشسته اید الان  ،آن ها را به وحشت انداخته است از پاي در آورندجمهوري عدل اسلامی که 

به  ...که صدام آمریکائی در برابر اسلام قد علم کردهاست براي سرکوب کردن جمهوري عدل اسلامی 

ولی یک چیزي است که اسلام و  ،به قدرت آمریکا و اسرائیل خائن و شوروي ملعون ؟چه قدرتی

اسلام قد علم کنند  در برابرت در دهان این کافر صفتان بزنند که دیگر نتوانند لشکریان اسلام چنان مش

و این جمهوري عدل اسلامی می رود تا حق مستضعفین جهان را از این خون خوران از خدا بی خبر 

ما از پاي نخواهیم نشست تا آزادي قدس عزیز چون کشورهاي غرب زده و شرق زده از اسلام  ،بگیرد

چون اسلام حق می گوید و پشتیبان حق است و پشتیبان پا برهنه است باید هم با  ،رسندحقیقی می ت

الان در جبهه جنگ حق علیه باطل ما به چشم خودمان می بینیم که چه قدر . اسلام در ستیز باشند

کننده است که لشکر اسلام غلبه بر کفر صدامیان می کنند و ما اگر شهید بشویم پیروز هستیم و  یرهخ

حضرت سید الشهداء و ) ع(ما آن چنان ایستاده ایم که همان طور امام علی  ،بکشیم هم پیروز هستیم

به جهانیان و  عزیز را ادامه خواهیم داد انراه آن امامما و  ندو به جهان آن چنان نشان داد ندایستاد) ع(

 ،فتان خواهد گرفتنشان خواهیم داد که اسلام عزیز حق مستضعفین جهان را از چنگال این گرگ ص

من از خداي تبارك، بزرگ و توانا می . ما زیر بار ظلم نخواهیم رفت و با ظلم هم در ستیز هستیم
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خدایا . امام خمینی طول عمر بیش از پیش عطاء فرماید مام،رهبر انقلاب اسلامی نائب الابه خواهم که 

  . خدایا تا انقلاب مهدي خمینی را نگه دار

  :جهانبخش اتابکی دیگر شهیدهاي نامه 

پس از عرض سلام : خدمت پدر بزرگوار و مادر مهربانم سلام عرض می نمایم : بسمه تعالی 

سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم و امیدوارم که همیشه مثل گل هاي بهاري 

جویاي این جانب بر  شاد و خرم باشید و در زندگی پیروز و کامیاب باري اگر از راه لطف و محبت

آمده باشید سلامتی که یکی از نعمت هاي الهی می باشد برقرار است و ملالی نیست به جز دوري از 

باري پدر جان حال من بسیار خوب است و هیچ . شما که امیدوارم هر چه زودتر برطرف گردد

هستم که  	وار همناراحتی ندارم وضع جنگ خیلی خوب است الحمداالله ما شهید نداده ایم و امید

من این چندمین نامه هست که براي شما می فرستم ولی هنوز جواب هیچ کدامشان نیامده الان . ندهیم

صبح است که من نامه را می نویسم و هوا خیلی خوب است من این نامه را توسط جناب  7ساعت 

و اگر توانستید جوابش  سروان کوهپایه براي شما می فرستم که امیدوارم هرچه زودتر به دستتان برسد

  . جهانبخش اتابکی 27/10/60والسلام  .....را هم به جناب سروان کوهپایه بدهید تا براي من بیاورد

 . دوم از راه مهر و محبت دارم پیغام -اول از روي ادب اي گل بی خار سلام : بسمه تعالی  

عرض سلام سلامتی شما را از پس از : خدمت داماد عزیز و خواهر مهربانم سلام عرض می نمایم 

امیدوارم که هیچ ناراحتی نداشته باشید و همیشه مثل گل . درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم

باري اگر از راه لطف و محبت جویاي حال این جانب جهانبخش . هاي بهاري شاد و خرم باشید

برقرار می باشد و هیچ ناراحتی ندارم اتابکی برآمده باشید سلامتی که یکی از نعمت هاي الهی است 

باري برادر . به جز دوري شما که امیدوارم آن هم با فرستادن نامه هاي پر مهر و محبت جبران بگردد

باري این چندمین نامه است که . جان حال من بسیار خوب است و وضع جبهه هم خیلی خوب است

امیدوارم که وضع زراعت . یافت نکرده امبراي شما می فرستم ولی هنوز جواب هیچ کدامشان را در

این جا که هوا خیلی خوب است از دیروز تا حالا بارندگی شروع شده و باران . تان خوب باشد

صبح است که من این نامه را  7رحمت بر این دشت هاي خشک شروع به باریدن نموده الان ساعت 

اهش می کنم جوابش را هم بدهید به می نویسم تا بدهم جناب سروان کوهپایه برایتان بیاورد خو

می بخشید چون که تندتند  - بر خط زشتمزدي لبخند اگر . خودش تا بیاورد منتظر جواب شما هستم

  جهانبخش اتابکی 27/10/60 - 1/492صندوق پستی. نوشتم



۴٠ 

خدمت داماد عزیز و بزرگوارم جناب آقاي شهریار زارع و خواهر : بسم االله الرحمن الرحیم  

پس از عرض سلام سلامتی شما : و گرامی ام جناب بانو شهناز اتابکی سلام عرض می نمایم  مهربان

را از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم و امیدوارم که همیشه مثل گل هاي بهاري شاد و خرم 

پیروز باشید و در زیر سایه امام زمان و به رهبري امام خمینی نائب بر حقش بر تمام مشکلات زندگی 

باري اگر از راه لطف و محبت جویاي حال این جانب جهانبخش اتابکی بر آمده . و کامیاب باشید

باشید سلامتی که یکی از نعمات بی کران الهی می باشد برقرار است و هیچ گونه ملالی نیست به جز 

ق بشویم باري دوري شما که امیدوارم هرچه زودتر و به یاري پروردگار بزرگ به دیدار یک دیگر موف

دست بنده رسید که خیلی خوشحال شدم که شما سلامت   به 21/9/60برادر جان نامه شما در تاریخ 

هستید من دلم براي بچه ها تنگ شده است به جاي من آن ها را ببوس برادر جان وضع ما در این جا 

اهیم گشت و چند دوره مان تمام و به شیراز برخو 25/9/60خیلی خوب است ما در روز چهارشنبه 

روزي مرخصی دارم که حتماً به اتابک براي دیدن شما خواهم آمد برادرجان من یک عکس از قبلاً 

دارم که براي شما می فرستم و انشاء االله خودم که آمدم عکس دیگري براي شما خواهم آورد خوب 

در . به امید دیدار دیگر سر شما را درد نمی آورم هر کسی احوال مرا بپرسد سلام مرا بهش برسان

   21/9/60اتابکی . ضمن جواب نامه را ندهید چون که ممکن است من تهران نباشم

دوم از روي محبت به تو  -اول از روي ادب اي گل بی خار سلام : بسم االله الرحمن الرحیم  

می  خدمت داماد عزیزم جناب آقاي شهریار زارع و خواهر مهربانم شهناز سلام عرض -دارم پیغام 

در امورات    نمایم پس از سلام و عرض ادب امید است که اوقات سالم و مؤید و کامروا باشید و

نامه پر مهر و محبت شما که حاکی از احساسات . زندگی و در تمام مراحل موفق و پیروز باشید

رت و و در بهترین وقت و بهترین وجه به دستم رسید که پس از زیا 22/11/60پاکتان بود در تاریخ 

باري اگر از راه لطف . آسوده گردید که شما الحمداالله سلامت هستید مقرائت دست خط مبارك خاطر

و محبت جویاي حال این جانب برادر زنت جهانبخش اتابکی برآمده باشید سلامتی که یکی از نعمت 

ر چه زودتر هاي الهی است برقرار می باشد و ملالی نیست به جز دوري از شما که امیدوارم آن هم ه

باري عزیزم این دومین نامه است که از . به یاري پروردگار متعال برطرف گردد و دیدارها تازه گردد

تو به دستم رسید که خیلی خوشحال شدم الان که این نامه را براي تو می نویسم در آسمان صحنه 

و ضد هوائی ها  50ر بهمن داریم به وسیله کالیب 22هاي جالبی به وجود آمده چون که به مناسبت 

گلوله هاي رسام و منور شلیک می کنیم تمام آسمان مثل روزهائی که جشن است پر شده از گلوله 

هاي نورانی و بچه ها تکبیر می گویند و گلوله شلیک می کنند و به وسیله گلوله تو هوا شکل گل 

مئناً عراقی ها مثل بید می درست می کنند که خیلی دیدنی است الان که ما این کارها را می کنیم مط

در ضمن درباره وضع جبهه که نوشته بودید چه طور است وضع . لرزند چون که خیلی ترسو هستند



۴١ 

روز متوالی  3عراقی هاي به مدت  18/11روز پیش یعنی از روز  4ما خیلی خوب است در حدود 

اتوشا گرفته بود و مواضع که در طرف دست چپ ما مستقر شده اند به زیر آتش توپ و تانک و ک

مثل برشته گلوله می ریخت به طوري که حتی براي یک لحظه صدا قطع نمی شد و به بچه هاي ما 

حمله کرده بودند ولی به یاري خدا در برابر رزمندگان اسلام نتوانستند کاري کنند و با دادن تلفات 

د در ضمن یک اتفاق و شبانه خودشون عقب نشینی کردن) تو سري خورده ( سنگینی خجالت زده 

جالب رخ داده که انشاء االله مرخصی که آمدم برایت تعریف می کنم ، باري از قول من به پدرم 

برگی نیفته از درخت ، که هر  - بگوئید که هیچ نگران من نباشید که به قول معروف تا نباشد میل حق 

جا هوا خوب است نه زیاد سرد است نه زیاد گرم   در ضمن این. چی خدا خواهد همان خواهد شد

یعنی معتدل است مثل بهار است و اگر هم که باران ببارد به علت این که زمین هاي این جا همه اش 

  22/11/60 ...ماسه بادي هست زمین هیچ شل نمی شه و بر عکس مثل سنگ سفت می شود

پس از تقدیم عرض سلام : مایم خدمت داماد بزرگوار و خواهر مهربانم سلام عرض می ن 

و امیدوارم که همیشه مثل گل هاي . سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم

بهاري شاد و خرم باشید و در زندگی پیروز و کامیاب باشید باري اگر از راه لطف و محبت جویاي 

از نعمت هاي الهی می باشد برقرار  بر آمده باشید سلامتی که یکی) اتابکی  - ج ( حال این جانب 

است و ملالی نیست به جز دوري شما که امیدوارم آن هم هر چه زودتر به یاري االله برطرف بگردد 

در این . باري برادر جان این سومین نامه هست که براي شما می نویسم ولی هنوز جواب به من نرسید

یچ شهید نداده ایم و از تلفات عراقی ها هم جبهه وضع رزمندگان خیلی خوب است و الحمداالله ما ه

 1خبر نداریم چون که مبادله آتش با سلاح هاي سنگین است و گاهی چند تا گلوله توپ در حدود 

کیلومتري ما به زمین می خورد که الحمداالله هیچ آسیبی به ما نمی رساند و گلوله دشمن به هدر می 

پیش داریم تا به یاري خدا و قرآن طومار هستی بعثی ها  رود انشاء االله در آینده نزدیک یک حمله در

   رقابیه –تقدیمی از شوش . 22/10/60. ...والسلام. زیاده عرضی نیست. پیچیمبرا در هم 

  

 شماره شناسنامه ،و مرحومه سکینه کاتب سهرابمرحوم فرزندجهانبخش اتابکی بزرگوار شهید 

 ،سوم متوسطه :تحصیلاتکربال زرقان فارس، روستاي اتابک  محل تولد 1/6/1342تاریخ تولد 286

 گلزار: آرامگاه  20/2/1361تاریخ شهادت، کارونغرب  :محل شهادت، شیراز هوابردگروهبان یکم 

   ....سرنحوه شهادت اصابت ترکش خمپاره به  ،مرودشتشهر شهداي 

  روحش شاد و یادش گرامی



۴٢ 

 بسم رب الشھداء والصدیقین

 منوچهر احمدي اکرادي  بزرگوار زندگینامه شهید

ایمان آورند و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند مقامشان که آنها 

 . نزد خدا برتر است و آن ها به موهبت عظیم رسیده اند

تاریخ سراسر حماسه جنگ، نشان از انسان هاي شجاع و 

اندیشه هاي کوته نظران پاکی دارد که حماسه و ایثار آنان در 

افسانه می نماید و اگر نبود دیدگان نظاره گر مردان آگاه و 

به یقین ) و مقام معظم رهبري) ره(حضرت امام (مومن چون 

پرونده شهدا به مرور در جایگاه ویژه افسانه ها بایگانی می 

و جهاد با  این ستارگان تابناك آسمان انقلاب و جبهه. گشت

انی خویش به جامعه حیات و تحرك می درخشش و پرتو افش

در این مختصر به تماشاي سیماي راست قامتی می . بخشند

راق یقین نشست و سالیان سال درد و رنج نشینیم که بر بُ

  . جراحات جنگ صبورانه مقاومت نمود و عاقبت دعوت حق را لبیک گفت و به دیار شهیدان پیوست

در خانواده اي  1346م زینل در روز دهم فروردین شهید منوچهر احمدي اکرادي فرزند مرحو 

ی در روستاي اکراد کربال بخش زرقان از استان فارس دیده به جهان گشود ئمذهبی و متدین و عاشورا

   . متعهد و مسئول پرورش یافتو در دامان مادري پر عاطفه و مهربان و آغوش پدري 

بود و در مراسمات مذهبی و ) ص(محمد از همان کودکی عاشق و دلباخته آیین ناب حضرت  

را تا مقطع  دینی خصوصا عاشورا به همراه پدر بزرگوارش شرکت می جست ، تحصیلات ابتدایی

  . ساله ستم شاهی به طور مرتب فعالیت می کرد 2500منحوس  رژیمبر علیه  او. ادامه داد

ر در امر کشاورزي در مراسمات و هیئت هاي مذهبی و کمک به پد 65شهید تا قبل از سال 

او بسان انسان تشنه به  . به خدمت مقدس سربازي شتافت 19/5/65پس در تاریخ . فعالیت داشت

یکبار که به مرخصی آمده بود . دنبال مایه حیات جاوید و در پی جستجوي حقایق روزگار خویش بود

بهه سرزمین نجیبان برادران خود را به فعالیت در پایگاه هاي مقاومت تشویق می کرد و می گفت ج



۴٣ 

به صله ارحام اهمیت فراوان می داد و همه از او خشنود و راضی . است بروید و الا پشیمان می شوید

   . و از صمیم قلب او را دوست می داشتند

. اخلاق حسنه، مردم داري، شرکت در نماز جماعت سبقت در سلام را می توان نام برد

بر اثر ترکش  5در جبهه شلمچه عملیات پیروزمندانه کربلاي  5/11/65بالاخره در تاریخ : مجروحیت

ایشان را وارد  خمپاره از ناحیه سر و شکم به شدت مجروح گردید که به دلیل شدت جراحات وارده،

ساعت توقف در سردخانه  24کارکنان معراج پس از . معراج شهدا کرده و در کنار شهدا قرار می دهند

ستیک ایشان مقداري بخار جمع شده سریعا ایشان را به بیمارستان متوجه می شوند که در زیر پلا

نائل  P و به افتخار جانبازي به میزان روز بیهوشی بهبودي نسبی حاصل گردید 14انتقال و پس از 

  . گردید

با خانواده اي مذهبی و متدین ازدواج که حاصل آن سه فرزند که  1368در سال شهید اکرادي 

  . ر باقی شتافتیکی از آنها به دیا

شهید احمدي به لحاظ احساس مسئولیت نسبت به خانواده محترم و تامین هزینه زندگی در 

شرکت آب منطقه اي فارس استخدام گردید و با عشق و علاقه اي که به مردم داشت با قلبی مهربان 

   . انجام می داد به همین لحاظ مردم هم او را می ستودند خدمت خود را

   . واقع دوست صمیمی اش را از دست دادپدر بزرگوارش در  1378در سال شهید احمدي 

او ثابت و استوار در خط مستقیم ولایت فقیه باقی ماند و لحظه اي از تلاش در راه اجراي 

راهی بیمارستان شهر در شیراز توسط تیم  24/1/81دستورهاي اسلام باز نایستاد و سرانجام در تاریخ 

سه روز  دلسوز و مردمی آقاي حمید سلامی متخصص جراحی قرار گرفت وپزشکی تحت نظر دکتر 

و عدم تحمل بیهوشی عاقبت روح بلندش نداي ) چسبندگی روده بدخیم(به علت جراحات وارده  بعد

  یادش گرامی و راهش پر رهرو باد . سر داد و به دیار باقی شتافتارجعی الی ربک 
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 بسم رب الشھداء والصدیقین 

  زریر ارسطونژادي زندگینامه شهید بزرگوار

در  8/6/1351 در تاریخ 1810شهید زریر ارسطو نژادي فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 

وي داراي . ر متولد شددطایفه ایگ -گرمسیر خنج 

برادر بودند و خود فرزند ارشد  2خواهر و  4

خانواده محسوب می شوند شغل پدر وي 

کشاورزي بوده است و از عشایر غیور دامداري و 

 10شهید حدوداً از سن . ایران زمین بوده اند

سالگی همراه با خانواده خود به زرقان مهاجرت 

تا . ساکن زرقان میشوند 61می کنند و از سال 

ائی نیز در عشایر درس خوانده کلاس پنجم ابتد

رستان در زرقان ادامه تحصیل و تا مقطع دبی است

زاهدان به دوران سربازي خود را در شهید . داد

تا اینکه پس از  اشرار به کار گرفتو در آنجا تمام توان خود را براي مقابله با  ماه سپري کرد 9مدت 

ر به درجه رفیع شهادت نائل ر درگیري با اشراد 26/8/1372تاریخ  رشادت هاي فراوان سرانجام در

    .شهداي زرقان به خاك سپرده شدو در گلزار  شد

شهید از دوران کودکی به ورزش علاقه شدیدي داشتند و دو میدانی را به صورت حرفه اي دنبال 

نقاشی هاي بسیار زیبایی را می کشیدند . می کردند علاوه بر این به کارهاي هنري نیز علاقه مند بودند

بودند و شهید از لحاظ خصوصیات اخلاقی در سطح بسیار عالی بودند و همیشه کمک حال پدرشان 

  . روحش شاد و یادش گرامی باد. از هیچ کمکی دریغ نمی کردند
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  :ارسطونژادی نامھ ھایی از شھید

  باسمه تعالی

خدمت خانواده محترم و از جان بهترم سلام می نمایم و امیدوارم که حالتان خوب باشد و  

پدر عزیزم اگر . فائق می آئیدهمیشه مانند گلهاي بهاري شاد و خندان باشید و بر مشکلات زندگی 

 		می خواهید حال این حقیر زریر ارسطو نژادي بدانید حالم خوب است و هیچ گونه ناراحتی ندارم و

 روشن و تازه هایتان دیده و آید باز خوش زمانی امیدوارم آنهم  که شماست از دوري من ناراحتی تنها

روز دیگر  20یا  15مرخصی می آیی من حدود  ه بودید که کی بهنوشت نامه در عزیزم پدر آري. گردد

   . . . . مقبل از آمدنم حتماً تماس می گیر حتماً به مرخصی می آیم و

. هست هم زیاد 	گفته بودید اگر پول می خواهی بنویس تا برایت بفرستیم نه فعلاً دارم و. . . . . 

 آنها پیاز وضع برسانید آنها به مرا سلام نه یا هستند خوب است طور 	چه . . . . . خانواده حال راستی

   ؟ نه یا است خوب است چطور

برادر عزیزم نامه شما در بهترین ساعت زندگیم به دستم رسید و بسیار خوشحال شدم و . . . . . 

. فوراً دست به قلم و کاغذ برده و شروع به نوشتن کردم تا بدانید هیچ گونه فراموشی در کار نیست

   . . . . برم نمی یاد از را ها شما و 	فکرت هستم همیشه و همه وقت به

 سعی حالا پس. بیفتی عقب سال یک حالا هک نخواندي درس چرا نشدي قبول شنیدم راستی. . . . 

بیشتر از . کمک کن. . . . و. . . ه تا نمره اول شود همین طور بهبد یاد درس مهدي به و بکن را خودت

   . . . . . شما را به خداي بزرگ می سپارم این وقت شما را نمی گیریم و
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  غلامرضا آزادي سرلشکر بزرگوار شهیدزندگینامه 

 محل تولد 3/1/1335تاریخ تولد 142فضل اله شماره شناسنامهفرزند شهید غلامرضا آزادي 

روستاي کربال میزان تحصیلات -مرودشت

مسئولیت در جبهه ارتشی : شغل، لیسانس 

-رسته زرهی محل شهادت موسیان-رزمنده

دشت عباس کیفیت شهادت جنگ تحمیلی 

یگان اعزامی ارتش  2/1/1361تاریخ شهادت

گلزارشهداءمرودشت نحوه - محل دفن فارس

  سوختگی بدن- شهادت اصابت موشک

 2/1/1335شهید غلامرضا آزادي در سال 

تان کربال از توابع شهرس  در روستاي آبادخُره

اي کشاورز چشم به جهان  در خانوادهزرقان 

گشود و بعد از دوران کودکی تحصیلات خود 

رادر شهرستان مرودشت آغاز کرد و در سال 

تحصیلات متوسطه را به پایان رسانید و  1354

سال  3در دانشکده افسري قبول شد و مدت 

موزش تخصصی زرهی به مرکز در این دانشکده موفق به کسب مدرك لیسانس نظامی گردید و براي آ

در سال . به د رجه ستواندومی نائل آمد که انقلاب پیروز شد 1357آموزش زرهی شیراز رفت و سال 

به تیپ  58با درخواست فرمانده سپاه مرودشت به آموزش برادران سپاه اقدام کرد در اواخر سال  58

حضور داشت در عملیات  زرهی دز فول منتقل شد از قبل از شروع جنگ درخطوط مقدم مرزي

شکست حصر آبادان شرکت داشت و در حمله فتح بستان نیز مجروح گردید بعد از چند روز 

المبین در  درسال روز تولدش در عملیات فتح2/1/1361استراحت مجددا به منطقه رفت و در تاریخ 

   . حوالی امامزاده عباس به شهادت رسید
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  سرلشکر شهید غلامرضا آزاديزرهی دزفول به نام  292پادگان تیپ 

 علیه السلامشهداي دانش آموخته دانشگاه افسري امام علی 

درجه زمان  1002860: کد شناسایی ،  . . . فضل ا: ، نام پدر سرلشکر شهید غلامرضا آزادي

: تاریخ ورود به دانشکده افسري، زرهی: رسته ، سرلشگر: درجه حقوقی فعلی ، سروان: شهادت

روستاي آبادخُره کربال : محل تولد  1/7/1358: تاریخ فارغ التحصیلی از دانشکده افسري 1/7/1354

لیسانس علوم نظامی از دانشکده : مدرك ، رشته ومحل تحصیل  1335: تاریخ تولد ، زرقان فارس

 92لشگر : یگان خدمتی  متاهل، فرزند پسر ؟ فرزند دختر؟: تعدادفرزندان  وضعیت تاهل و. افسري

: عملیات  ، نامدشت عباس: محل شهادت  2/1/1361: تاریخ شهادت ،  )زرهی دزفول 2تیپ ( زرهی

نشانی مزار شهید ، اصابت موشک هواپیماي دشمن به تانک حامل وي: چگونگی شهادت ، فتح المبین

: مسئولیتها و فعالیتها ، فرمانده گروهان تانک: مسئولیت در زمان شهادت ، گلزار شهداي مرودشت: 

حضور  -حضور در جبهه موسیان  - موزش غیررسمی برادران سپاه مرو دشت در ساعات غیرخدمت آ

، حضور در عملیات فتح المبین -حضور در عملیات فتح بستان -در عملیات شکستن حصر آبادان 

اصابت ترکش : سابقه مجروحیت ، مقدماتی زرهی –دانشکده افسري : دوره هایی که طی نموده 

  :فرازي از وصیت نامه ) سایت شهداي ارتشاز به نقل (،  یات فتح بستانخمپاره در عمل

  را 	زن 	و 	فرزند 	مملکت 	راه 	به 	* 	شبی آمد که می باید فــــــــداکرد

  قید بدنامی وطن رارهـــــاند از * 	به پیش دشمنان ایستاد و جنــــگید 
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 آزادي غلامرضا زندگینامه شهید بزرگوار

در . از توابع زرقان به دنیا آمد ه منطقه کربالرِّدر روستاي آباد خُ 1335غلامرضا آزادي در سال 

ساکن شدند و تحصیلات ابتدایی  آنجاو در  رفتندهفت سالگی به همراه خانواده به مرودشت 

از همان کودکی ضمن تحصیل ، اهل کسب و کار نیز بود و در  وي. غلامرضا در مرودشت سپري شد

وي معتقد بود  . گرماي تابستان ها اوقات خود را در کوره هاي داغ و سوزان آجر پزي سپري می کرد

باید روي پاي خود بایستذ تا پایه هاي خانواده محکم شود و در همین راستا ضمن تحصیل علاوه 

  . هزینه هاي تحصیل خود را با کسب و کار فراهم می کردبراینکه شاگرد ممتاز بود 

این شهید مانند خیلی از جوانان به ورزش علاقه زیادي داشت و در ورزش هاي مختلف از قبیل 

کشتی و دومیدانی و والیبال فعالیت داشت و از بهترین فوتبالیست هاي شهر مرودشت به شمار می 

، در بین ورزشکاران مرودشت و سایر مردم زبانزد عام و  وي همواره با رعایت اخلاق ورزشی. رفت

   . خاص بود

  . وي از خدمت به پدر و مادر و صله رحم نسبت به خویشاوندان خویش دریغ نمی کرد

دیپلم تجربی را کسب کرد و چون در آن زمان مرودشت  1354شهید غلامرضا آزادي در سال 

   . رده و به مطالعه می پرداختدبیرستان نداشت اتاقی را در شیراز کرایه ک

در امتحان ورودي دانشکده افسري شرکت نمود و مدت سه سال در ارتش  1354وي در سال 

وي در این سه سال نیز ورزش را ترك نکرد و عضو تیم دو و  . آموزش هاي مختلف را طی نمود

تیم پاس  میدانی ارتش بود و هر وقت براي مرخصی به مرودشت می آمد با دوستان خود در

   . مرودشت تمرین و فوتبال می کرد

از دوستان صمیمی شهید غلامرضا آزادي در تیم پاس مرودشت می توان به شهید خانمیرزا 

   . کردزگر ، شهید سیروس برزگر اشاره استواري ، شهید رحمت بر

به پس از فارغ التحصیلی از دانشکده افسري با درجه ستوان دومی  1357شهید آزادي در سال 

ماه آموزش هاي تخصصی زرهی را نیز پشت سر  6دانشکده زرهی شیراز منتقل شد و وي در مدت 

  . گذاشت

در جریان یک تظاهرات راهپیمایی ) ره(با توجه به دستورات امام خمینی  1357در نیمه دوم سال 

ت به وي معتقد بود هدفش از رفتن به ارتش خدم. پادگان خویش را ترك کرد و به مردم پیوست
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  . مردم بود نه ایستادن مقابل مردم و بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به پادگان خویش بازگشت

فرمانده سپاه مرودشت در آن زمان رضا مبرم آیین که رفیق شهید آزادي بود از او خواست تا به 

 شهید روزها در ارتش بود و شب ها بدون هماهنگی با. آموزش پاسداران مرودشت مشغول شود

   . ارتش به آموزش پاسداران مرودشتی می پرداخت

زرهی دزفول منتقل گردید  2شهید پس از اتمام آموزش دوره زرهی در تیپ زرهی شیراز به تیپ  

   . و در آنجا شهید کتابخانه اي را راه اندازي نمود

ر واقع به همراه گروهان تحت امر خود به جبهه موسیان اعزام شدند و د 1359در نیمه اول سال 

پدر شهید به همراه عده اي  1359در سال . شهید قبل از شروع جنگ هم در خط مقدم حضور داشتند

دیگر به دزفول رفتند و خانواده شهید را به همراه اسباب و اثاثیه زندگی شان به مرودشت منتقل کردند 

   . در حالی که شهید در منطقه موسیان حضور داشت

پشتیبانی و عدم هماهنگی و فرماندهی خائنانه بنی صدر در مورد عقب شهید آزادي یه علت عدم 

نشینی هاي بی مورد ، دو هفته با نیروي هاي تحت امر خود در محاصره عراقی ها بودند ، اما 

شجاعانه مقاومت کردند و تن به اسارات نداند و مجبورشدند دو تن از نیروي خود را شبانه به 

کمک آنها بتوانند از محاصره خارج شوند و براي ادامه ماموریت به جبهه نیروهاي تیپ برسانند و به 

  . هاي عین خوش و دهلران رفتند

بنی صدر رییس جمهور خائن به مرودشت آمده بود و شهید نیز همان زمان براي مرخصی به  

و مرودشت آمده بود و ازاینکه مردم مرودشت به استقبال رییس جمهور آمده بودند ناراحت بود 

شروع به ناسزا گویی به بنی صدر کرد و مردم مرودشت تعجب کرده بودند چون کسی فکر نمی کرد 

   . بنی صدر خائن باشد

به همراه نیروهاي تحت امر خود به دستور امام راحل جهت  1360شهید آزادي در شهریور  

   . شکست حصر آبادان به آبادان اعزام شدند و شجاعانه پیروز شدند

بعد از آن به مرخصی آمد و با شوق از شکست حصر آبادان براي جوانان و مردم تعریف می کرد 

و بعد از آن به بستان رفت و در عملیات فتح بستان تانک وي مورد اصابت تانک هاي عراقی قرار 

ک گرفت و شهید آزادي نیز از ناحیه چشم مورد ترکش قرار گرفت و مجروح شد اما قبل از انهدام تان

خودش را به بیرون پرت کرده بود و به بیمارستانی در اصفهان اعزام گردید و بعد از مداواي سرپایی 
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روز به خانه آمد ولی علیرغم تذکر دکترها مبنی بر اینکه پس از استراحت باید براي  7به مدت 

   . جراحی مجدد مراجعه کند دوباره به جبهه رفت

ردند که سه سال خدمت وي در مناطق گرمسیري به پایان به شهید اعلام ک 1360در اواخر سال 

رسیده و وي می تواند به مناطق دیگري منتقل شود اما شهید غلامرضا آزادي در جواب گفت تا 

نیروهاي عراقی و مزدور را از سرزمین مان بیرون نکنیم و تا پیروزي کامل درجنگ ، باید ایستاد و می 

هستیم و از اول در جنگ حضور داشته ایم لطمات زیادي به گفت چون ما از با تجربه هاي جنگ 

وي گفته بود من با گروهانم هم قسم شدیم تا آخرین قطره خون در راه میهن . جنگ می خورد

  . اسلامی و اسلام با شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامی به جنگ ادامه بدهیم

کند و می گوید فردا روز حمله است شهید نیروهاي تحت امر خود را جمع می 1361شب عید سال 

و درباره شهادت صحبت می کند و گفت چون معاونم مرخصی رفته است استوار آراسته فرماندهی 

   . گروهان رزمی را عهده دار است

در ادامه بیان کرد شهید کسی است ایمان و باطنش با خدا یکی شده باشد و نباید از شهادت 

ساعت جنگیدن به دشت عباس می رسند و در  8پس از  1361صبح روز دوم فروردین . ترسید

بعد از ظهر همان روز شهیدبا بی سیم به تانک هاي عقبه گروهان خود می گوید که به  2ساعت 

آخرین خاکریز رسیده ایم ولی به دلیل حجم زیاد آتش دشمن بقیه تانکها قبل از رسیدن به خاکریز 

ک شهید آزادي مورد اصابت موشک هواپیماي عراقی قرار گرفت پناه بگیرند در همان لحظه بود که تان

  . و به همراه توپچی و راننده تانک سوختند و به شهادت رسیدند
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  جعفر استخري زندگینامه شهید بزرگوار

با سلام به پیرو و ) عج(بنام االله پاسدار خون شهدا و با درود به رهبر عدالت گستر مهدي موعود 

صدیقش امام امت خمینی بت شکن که عمر 

شریفش را در راه اعتلاي حق علیه باطل سپري 

نمودند و با طلب آمرزش براي مقلدان راستین او 

شهداي پر ارج و با عظمت انقلاب اسلامی که براي 

بارور نمودن نهال نوپاي انقلاب اسلامی این شجره 

ري و مشروب نوپا را با قطرات خون خود آبیا

نمودند تا پس از آنان میوه این شجره طیبه بتواند کام 

  . تلخ ستمدیدگان را شیرین نماید

 1342شهید جعفر استخري فرزند حسین متولد 

ایشان در . از روستاي فیروزي کربال زرقان می باشد

خانواده اي ضعیف و متعبد که همیشه پایبند به 

ض مذهبی فرایض مذهبی بوده و لحظه اي از فرای

به  	ایشان دوران ابتدایی تحصیلی خویش را در روستا	. اهمال نمی کرده پا به عرصه وجود گذاشته

پایان رسانیده پس از آن به علت علاقه ایشان و خانواده خویش به ادامه تحصیل و به علت نبودن 

شهرستان به  مدرسه راهنمایی و دبیرستان جهت ادامه تحصیل به شهرستان مرودشت عزیمت و در آن

تحصیل خویش ادامه داده و تا سال سوم دبیرستان دوران تحصیل را با موفقیت به پایان رسانید و در 

سال چهارم به علت یک سري فعالیتها در جهت علاقه ایشان به انقلاب و اشتراك مساعی در ابقاي 

ان با بحبوحه وظایف شرعیه و فقدان وقت مناسب مردود گردیدند و پس از مردود شدن و همزم

جنگ تحصیلی عراق علیه ایران و علاقه شدید وي به شرکت در جبهه هاي حق علیه باطل با وجود 

اصرار خانواده ایشان در ادامه تحصیل به خدمت مقدس سربازي اعزام گردید و پس از گذراندن دوره 

ینکه با آغوش باز آموزشی به جبهه هاي جنوب اعزام گردید و در عملیات متعددي شرکت نمودند تا ا

  . شدند 12/12/63پذیراي پوشیدن خلعت سرخ شهادت در تاریخ 

شهید جعفر استخري قبل از اعزام به خدمت مقدس سربازي فعالیتهاي چشمگیري را در زمینه 

مجاهدین خلق ایشان موضع راسخی را در مقابله با  فعالیتهاي مختلف انقلاب انجام دادند و با اوج 
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ایشان با . در کلیه تبلیغات انتخابات و ایام االله و سایر امور تشریک مساعی داشتند. ندآنان اتخاذ نمود

توجه به تبعیت از خانواده همیشه پیرو رفتار خانواده بوده، از امور شرعیه و واجبات هیچگاه کوتاهی 

بطوریکه رفتار وي الگوي خوبی براي بود  نکرده از نظر اخلاق و رفتار بسیار متواضع و فروتن

و شهادت ایشان ضایعه غبطه انگیزي براي نه تنها قوم و  محسوب میشدهمسالان و حتی بزرگترها 

   . به امید استمرار خط سرخ شهدا. خویش و همکلاسان بلکه براي کلیه آشنایان ایشان بوده است

  وصیت نامھ شھید جعفر استخری

  بسم االله الرحمن الرحیم

شهید جعفر استخري پرچم دار بیرق سرخ شهادت و لبیک گوي نداي هل من ناصر ینصرنی امام 

خمینی بت شکن با توجه به علاقه وافر در جهت اجابت لبیک حق براي شهادت قبل از استجابت 

دعوت حق توصیه هاي فراوانی به بازماندگان خویش از جمله پدر و مادر و برادران خود می نمودند 

و به . ه وصایاي ایشان این بود که بعد از ایشان ضجه و زاري ننمایند و اظهار نگرانی ننماینداز جمل

همه می فرمودند کسانیکه مرا دوست دارند باید امام مرا دوست داشته باشند و در جهت ارزش 

  . گذاري به من پیرو خط من باشند

فقا فرمودند بعد از شهادتم رو ایشان در آخرین مرخصی خویش مخصوصاً در بین جمع دوستان 

مرا در روستاي خویش به خاك بسپارید تا شاید قبر من و آرامگاه من بتواند موهبتی از نظر مسئولین 

  جعفر استخري/  والسلام. نسبت به این روستا باشد

 روحش شاد و یادش گرامی
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 بسم رب الشھداء والصدیقین    

 اسدپور علاءالدین سید زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي آقاجَلو کربال از توابع  1349شهید سید علاءالدین اسدپور فرزند سید حسین در سال 

زرقان فارس در خانواده اي پرجمعیت و مذهبی 

و مستضعف دیده به جهان گشود، شغل پدر و 

خانواده او کشاورزي بود ، شهید نیز از کودکی به 

می  والدینش در امور کشاورزي و دامداري کمک

کرد و همزمان درس نیز می خواند، او تحصیلات 

دوره راهنمائی خود را در داریون گذراند و 

اگرچه بارها تصمیم گرفته بود به رزمندگان اسلام 

در جبهه هاي حق علیه باطل بپیوندد ولی بخاطر 

سن کم او را نمی پذیرفتند تا اینکه تقریباً در 

ش آخرین سال جنگ تحمیلی با اصرار و خواه

به مدافعان دین و ناموس وطن پرداخت و پس از 

چند ماه آموزش به اهواز رفت و کلاً سه بار به 

جبهه اعزام شد، که در آخرین بار که بیست روز طول کشید در جنگ با کفار بعثی به بزرگترین 

خ شهادت این رادمرد با ایمان در تاری. آرزویش که چون اجدادش شهادت در راه خدا بود نائل شد

در آخرین روزهاي جنگ تحمیلی در کربلاي شلمچه اتفاق افتاد و پیکر مطهرش هیچگاه  23/3/1367

   . به وطن باز نگشت

خانم کبري کدخدا مادر گرامی شهید سید علاءالدین اسدپور در مورد خانواده و فرزند  				

چهار پسر و هفت دختر داشتم که به جز شهید، یک پسر و دخترم نیز از دنیا رفته : شهیدش می گوید

اند، شوهرم هم پنج سال پیش فوت کرده است، شهید سید علاءالدین بسیار باغیرت و شجاع و پرکار 

ساله بود که شهید شد، شهادتش به دلم  17لسوز بود، سه بار از طریق بسیج زرقان به جبهه رفت، و د

اثر کرده بود، همان روز که خبر شهادتش را آوردند از صبح فکر میکردم یک نفر در اطرافم جیغ می 

آمدند کشد و بلند بلند گریه می کند ولی همه جا ساکت بود و به محض اینکه چند نفر از زرقان 

فهمیدم می خواهند خبر شهادت پسرم را بدهند ولی فکر نمی کردم مفقود شده باشد، بعد از سی 

درست کرده ) روستاي مجاور(چهل سال هنوز منتظریم پیکرش برگردد، یک مزار برایش در کورکی 
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هاي  اند که براي زیارتش به آنجا می رویم ولی از خدا میخواهیم پیکرش برگردد، چند نفر از بچه

خودمان در آخرین لحظات او را دیده اند، پسردائی اش، دهقان کدخدا و الیاس خداشناس و اُرجُ 

  . . . کوهپایه با او بوده اند که شهادتش را تأیید کرده اند

 

  وصیت نامھ شھید علاء الدین اسدپور

 

تر به جبهه به فکر جنگ باشید که حیثیت کشور در خطر است، ما که مرگی در پیش داریم چه به

مردن در رختخواب براي ما که جنگ داریم ننگ . هاي حق علیه باطل برویم و از اسلاممان دفاع کنیم

است، چه بهتر که در راه هدفمان کشته شویم، ما به جبهه هاي حق علیه باطل بشتابیم تا جلو این 

  . مزدوران بعثی بایستیم و نگذاریم آنها بیایند و به شهرهایمان صدمه بزنند

مادر امیدوارم که از کشته شدن فرزند خوشحال شوي و همیشه مثال زینب صبور باش و امیدوارم 

که گریه بلند نکنی براستی که چنین فرزندي داشتی و در این راه دادي و بدان که اگر من شهید شدم 

   . گذارمردم می آیند و تو را دلداري می دهند آنها را گرامی دار و به آنها احترام فراوان ب

  والسلام

  سید علاء الدین اسد پور
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 بسم رب الشھداء والصدیقین  

 صفر اسکندري زندگینامه شهید بزرگوار 

از توابع شهرستان » صدرآباد کربال«در روستاي ) ماه صفر( 1348آذر سال  در نهمین روز از 

، نوزادي از تبار افلاکیان دیده به فارس زرقان

شهید . صفر نهادند نام وي را. جهان گشود

از همان کودکی براي تامین  فرزند علی صفر

مخارج خانواده در کنار پدرش که کشاورزي 

ساده و بی آلایش امّا معتقد و مقید به دین و 

دیانت بود همکاري می نمود پدر با آنکه سواد 

خود براي بچه  نداشت در وقت نماز در کنار

 با خواندن کلمه ها سجاده اي می آراست و

کلمه اجزاء نماز کودکان خود را با نمازي 

 هنوز االله اکبر و. مند می نمود عاشقانه علاقه

و  شهادتین هاي اقامه نماز صبح مرحوم پدر

تکرار روزانه آن با آنکه در خواب شیرین 

گوشهایمان را  بودیم  کودکانه صبحگاهی و

نقدر در حافظه مان ثبت و آنوازش می کند و 

همیشه ماندگار خواهد براي که ضبط گشته 

در گرماي طاقت فرساي تابستان ماه مبارك رمضان در مزرعه کشاورزي دهان خشکیده و سفیدي . بود

اطراف لبها آثار روزه هاي پدر اثرش را بدون نیاز بیان بر افکار فرزندان براي همیشه ماندگار می 

آن حال و هواي پدر دست  محبت هاي عاشقانه مادر و لقمه هاي حلال و زحمت کشیده در. نمود

یالوار عهاي پینه بسته از بافت فرشهاي نفیس و بی نظیر مادر هم نمی توانست کفاف زندگی خانواده 

را که با ظلم خوانین و ایادي مزدور رژیم پهلوي که حتی با ضرب شتم کشاورزان از جمله این پدر 

ند تا نگذارند در برابر ظلم خوانین زحمت کش که آنها را با لباس کارگري به زندان مرودشت کشاند

آن داشت تا از خیر  قد علم کنند و این بی عدالتی و برخوردهاي خشن ماموران در زندان پدر را بر

کشت و زرع بگذرد ودر شش سالگی شهید صفر از روستا به شهر مهاجرت نموده تا بتواند ضمن 

ساله شد که جرقه  9شهید . هموار سازد تامین مخارج خانواده نسبت به تحصیل فرزندان خود راه را

هاي انقلاب نمایان گردید در کناردیگر اعضاء خانواده و دست در دست برادران خود با حضور در 
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هوش سرشار  عشق و علاقه و. غاز کردآ دوران دیگري از زندگی خود را 1356راهپیمایی هاي سال 

قه معلمین به این نوجوان بود و با تشکیل او که حالا کلاس اول راهنمایی را می گذراند باعث علا

گروه سرود وي فعالیت فرهنگی خود را در مساجد و گروه هاي مقاومت شروع و شبها را به نگهبانی 

از انقلاب نوپاي اسلامی می گذراند جنگ و حمله دژخیمان و گرگ صفتان رژیم بعث عراق تحت 

ساله و سه برادر را  60پدر داز دست داده بودنحمایت استکبار جهانی که حالا منافع سرشار خود را 

شهید صفر خود را از قافله عقب می دید و با . به دفاع از میهن اسلامی به مناطق جنگی کشانده بود

این که چهارده ساله بود مدیران مدرسه را ترغیب کرد تا گروه سرود را براي روحیه بخشیدن به 

و با فعالیت هاي فرهنگی سهمی در پیروزي هاي دفاع مقدس دلاوران رزمنده به مناطق عملیاتی رفته 

 مگر می شد تصمیمی بگیرد و آن را اجرایی نکند(تلاشهایش به ثمر نشست در این راستا . داشته باشد

گروه سرود عازم مناطق جنوبی شد و ) آنقدر استدلال و پا فشاري می کرد تا بتواند به نتیجه برسد

بوي عطر دل  ،د معنویت و عشق و صفاي رزمندگان او را متحول کردشهید گمشده خود را پیدا کر

او دیگر شهیدي بود شاهد یا شاهدي  داد،انی و افکارش را سیر الی االله انگیز خاك جبهه ها او را آسم

نزد  روزیک : برادرش می گوید. هجري می دید 61بود شهید خود را در کربلا و در روز عاشورا سال 

برادر کی عازم هستی ؟ کدام منطقه می روي؟ پدرم و صمد  : شروع کردرا من آمد و پرسش هایش 

هم از جبهه دارند می آیند، شنیده ام داري با یک گردان از نیروهاي مرودشت به جبهه می  )برادرم (

دانی که دین اسلام  روي ، آیا منهم می توانم بیایم ؟ من دیگر سه ماه مانده تا پانزده ساله شوم ، می

من نماز را از سیزده  هم یکی از واجبات دین هست ، سالگی مکلف کرده است ، جهاد 15انسان را از 

  . یزده ساله بود به میدان فرستادسالگی شروع کردم ، امام حسین قاسم را با اینکه س

  صفراسکندری نامھ شھید وصیت

  بسم االله الرحمن الرحیم

فرزند علی شهرستان زرقان صدرآباد کربال منطقه عملیاتی جزیره وصیت نامه صفراسکندري 

  سلام بر رهبر کبیر انقلاب امام خمینی وصیت خود راشروع می کنم با. مجنون

وصیتی که دارم این است که گوش به صحبت امام خمینی باشید  اینجانب صفراسکندري تنها

 آزادي اسرا را فراموش نکنید و رزمندگان ودعا به جان امام و  و وهیچ وقت از خط امام جدا نشوید

به جبهه کمک کنید و به رزمندگان  نتوانستید که انشااالله همه شما می توانید به جبهه ها بیایید و اگر

سرکوب کننده  همیشه یاور مستضعفان و به شایعات دروغین دشمن گوش نکنید و. دلداري بدهید

زاري نکنید  مادرم می خواهم که اگر من شهید شدم گریه و من از پدر و و. ظالمان باشید مستکبران و
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آهسته  می خواهید گریه کنید به یاد اباعبداالله گریه کنید و اگر درست است که من را بزرگ کرده اید و

   . هم گریه کنید تا دشمنانمان خوشحال نشوند

دارم که به این ومن دوست  . در جماعات شرکت کنید و به سخنان بزرگان دین گوش فرا دهید

شهید  که البته اگر "دشمن پیروز گردم یا شهید شوم  یعنی یا بر"اِحدي الحسُنیین "آیه شریفه برسم 

  27/1/1363تاریخ وصیت /  برکاته رحمۀ االله و سلام علیکم والبشوم بهتر است انشااالله و

  دست نوشتھ شھید صفر اسکندری

  اسکندري صفر شهید ساله پانزده 	آموزه بسیجی دانش رزمند نوشته.  شهدا رب بسم

  »شهادت« انتظار قلب اي کربلا

 مطهرت صحن بر سلام دهد، می حسین بوي که ات سوخته خاك بر سلام کربلا، اي تو بر سلام

رد دلی د تو با کربلا گویم، می سخن تو با کربلا شهیدت یاران و تو بر سلام است، حسین جایگاه که

 کربلا، . جوشد می امید انتظارانت چشم 	و در چشمان قلوب عاشقانت می تپد،کربلا،  چند ساله دارم،

 کربلا در کجاست؟گویند در که پرسم می که هرکس از حسین مولایم و آقا به راجع که سالهاست

  . ست

ر دشت د را حسین که اند گفته برایمان همواره و ایم بوده عزادار حسین براي کودکی از عمري

گفته اند خواهرش زینب را از آنجا به اسارت درآورده اند اما چه کنیم که فاصله اي  کربلا کشته اند،

چه کنیم که عاشقان دل باخته فرزند زهرا با دلسوختگان . بین ما و آن دشت خونین تو افتاده است

   . مکتب حسین سالهاست که از راه دور بر آقایشان سلام می فرستند

کودکان یتیم و مادران داغدیده را می شنوي که می گویند عزیزانمان اگر توجه کنی صداي ! کربلا 

کربلا صداي رزمندگان را از سنگرها بشنو که دائماً ذکرشان این  چرا بر نگشته اند؟ به کربلا رفته اند،

یا اینکه  قبر شهیدانت را زیارت کنند قدم در سرزمین مقدس تو گذارند و آیند و است که به دیار تو

به مادران خود وعده داده اند که  جان میگویند یا زیارت یا شهادت و آري آنها با دل و . ندشهید شو

کربلا تو نیز از . آنها را به زیارت حسین ببرند و یا اینکه شهید شوند نوید آزادي کربلا را بیاورند و

   . نداز خداي حسین بخواه که هرچه زودتر عاشقان بیقرارت به کنارت بیای خداي شهیدان و

 همه این و کشانده تو بسوي را همه این که نهفته رازي چه سرزمین این در که برایمان بگو کربلا	

   . آیند می تو بسوي رزمنده
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 لشکرهاي و آمده اینجا به خود بیت اهل با هاشم بنی فرزند پیش سالیان بگوئی تو اگر کربلا	

هل من ناصر ینصرنی  "ن ابن علی ندايحسی زهرا عزیز گرفتتند، قرار برابرش در دشمن از بسیاري

حالا نظري کن ببین لشکریان . تن اصحاب ایثارگرش کسی به یاري حسین نیامد 72اما بجز  "سر داد 

حسین زمان خود  "هل من ناصر ینصرنی "دلاور ایران زمین مقابل هجوم وحشیانه دشمنان به نداي

خود را آماده می کنند پس از نابودي کفر به دیدار  پاسخ داده اند و به جدال با باطل پرداخته اند و

  ...و اعلام سربازي در سپاهش را کنندسالار و مقتداي خود آمده 

کربلا اگر تو در روزگارت یگانه سرزمینی بودي که حماسه گشتی و بر گوشه گوشه خاکت 

م بودي، حال بیا عزیز اسلا 72خونهاي عزیزان اسلام ریخت، اگر تو این افتخار را داشتی که مدفن 

نظري به کربلا هاي ایران بینداز، بیا به هویزه، بیا به دزفول ایران بینداز، بیا به پهناي جنوب و غرب 

به ) عج(میدانیم که فرمانده جبهه ها امام عصر! کربلا . کشور که هرکدامشان کربلائی دوباره شده اند

اینبار که عزیز زهرا صاحب پیش تو و به جهت زیارت جدش و اصحاب فداکارش می آید، 

را مشاهده کردي بگو که عزیزان رزمنده سربازان سپاهش را هم بیاورد، بخواه از مولا  )عج(الزمان

  .حسین که دیدار کربلا را به سیل عاشقان کویش عطا کند

 فقط ندارند توقعی و انتظار کنندی م اسلام تقدیم را عزیزي روز هر که پرور شهید مردم این کربلا

 فرزندانمان هم ما که کنند اعلام حسین به و آنجا بیایند و ببینند را کربلایت زودتر هرچه که منتظرند

کربلا نسیم تو به جبهه رسیده که  نی سزاست،قربا دادن سرایت و صحن زیارت ارزش به اما دادیم را

ما ه ب م می رسد ویا بوي تو آنجا به مشاوقتی به جبهه ها می روي و درون سنگرها جاي می گیري گو

 اند داده باش آماده حرمت زائرین به 	کربلا چندي است ،می فهماند که کربلا در همین نزدیکیهاست

 طولانی مدت این در 	کربلا رزمندگان ما. زدیک استن حسین زیارت زیرا ،کنند مهیا را خودشان که

 زیارت به و برسند حسین خویش مولاي مزار به زودتر هرچه که دارند امید هستند نبرد مشغول که

 سراي و صحن آن در که ساز آماده را وخود گو آمد خوش کویت عازم رزمندگان به کربلا بپردازند،

   . دهی جاي را اسلام دلاوران بزرگت

اي مولاي عاشقان بر ما نظري کن در این زمان که دشمنان : مام حسین اي سالار شهیدان کربلا ا و

کمینند، ما را بپذیر تا ما به دشمنانمان بگوئیم بی صاحب و بی  میکنند و از هرسو دربر علیه ما توطئه 

نهضت حسین  کس نیستیم که شما ناجوانمردانه با ما سر جنگ را آغاز کرده اید، بگوئیم که پیروي از

و ما را بعنوان سرباز و نوکر آستانت بپذیر : کرده ایم، و این حسین آقا و سرور ماست، حسین جان

  ياسکندر صفر.			سّلامالو 	انشااالله. هرچه زودتر وسیله آزادي کربلایت را مهیا کن
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  حسین اسلامی منش زندگینامه شهید بزرگوار 

هجري شمسی 1342 	دیماه 11چهارشنبه در فرزند عبدالرسول  پاسدار شهید حسین اسلامی منش

منجی عالم بشریت شعبان سالروز تولد  15مصادف با 

و در دامن  	در یک خانواده مذهبی) عج(حضرت مهدي 

پر مهر مادري دلسوز و مهربان در زرقان قدم به عرصه 

برخورداري از محیط تربیت اسلامی و . وجود نهاد

انسانی خانواده و بخصوص از جانب مادري انسان ساز 

و شهیدپرور در تهذیب نفس وي مؤثر بود و او را به 

فعالیتهاي مختلف  	گوناگون دفاع از اسلام و سنگرهاي

شهید اسلامی منش از همان دوران . انقلابی کشانید

تحصیل که زمینه شناخت نسبت به مسائل در او به 

وجود آمد پروانه وار گرد شمع مکتب راستین اسلام 

او در جستجوي . میچرخید و سوختن را می آموخت

از کلاس سوم راهنمائی در جلسات مخفیانه . را اقناع کند مطالبی بود که روح سرشار از خواستن او

او هم در جلسات مختلف مذهبی شرکت . مذهبی شرکت می کرد و فعالیتی آرام علیه رژیم شاه داشت

می کرد و هم بخاطر هوش و استعداد و نبوغ ویژه دو سال تحصیلی را در یک کلاس با بهترین 

ضد رژیم به صورت گسترده اوج گرفت حسین نیز در  هنگامی که تظاهرات. نمرات سپري می کرد

برنامه هاي مختلف ضد رژیم فعالیت شدید خود را آغاز کرد تا جائی که اطرافیان از او می خواستند 

عشق به انقلاب . که کمی محتاطانه تر عمل کند ولی حسین آرام نمی گرفت و سر از پا نمی شناخت

ته بود و با اینکه خطر از همه سو او را تهدید می کرد در و پیروزي انقلاب تمام وجودش را انباش

پخش اعلامیه هاي انقلابی و مذهبی جدیت تمام داشت و جرأتش در این راه مایه تعجب دیگران 

شهید اسلامی منش اخلاق نیکو و پسندیده داشت، نسبت به هیچکس هیچگاه عصبانی نمی . شده بود

حسین عقایدش را از . عین حال قاطع و محکم و منطقی بودبسیار آرام و متین و خوشرو و در . شد

مبارزه حسین با گروهکهاي انحرافی و . اسلام ناب گرفته بود و به استاد مطهري علاقه اي ویژه داشت

با آنها بحث می کرد و قاطعانه و . التقاطی از همان ابتداي انقلاب یک مبارزه مشخص و روشن بود

حسین به قرائت قرآن علاقه . مدام به تبلیغ مکتب اسلام می پرداخت منطقی به آنها جواب میداد و



۶٠ 

راجع به جهاد و شهادت را بیان می کرد و شبهاي جمعه با دعاي روحبخش  	داشت و بیشتر آیات

  . کمیل انس می گرفت

آن روز براي حسین روز دیگري بود، شنیده بود . فرا رسید 1360تا اینکه هفدهم شهریور . . . . . 

تمام زیبائیها در آن روز جمع شده بود و حسین در عشقی . با اعزام او به جبهه موافقت شده استکه 

او رفت تا در جبهه هاي حق علیه باطل نور را ببیند و به . دیگر براي پرواز خدائی آماده شده بود

در  نقش خویش را 1360سه شنبه پنجم آبان حسین سرانجام در پیروزي بزرگ . ملکوت اعلی برسد

فتح جاده ماهشهر ایفا نمود، وقتی که بین رزمندگان به دنبال فدائی می گشتند تا آغازگر حمله بزرگ 

باشند و بر روي مینهاي دشمن حرکت کنند این حسین و چند نفر دیگر بودند که پرچم سبز به خود 

وزي و استقامت کم بستند، لباس رزم به تن نمودند و سر سلسله قافله شدند و با رزم دلاورانه و پیر

نظیر خود و یارانش پوزه دشمن متجاوز بعثی را که تمام ارتشهاي دنیا از آنها حمایت میکرد به خاك 

   . مالیدند

آن روز بدن خونین حسین و حسین ها سندي شد بر مظلومیت سرخ تشیع و حقانیت ایران 

   . اسلامی

  :قسمتھائی از وصیت نامھ پاسدار شھید حسین اسلامی منش 

خدایا تو را به خاطر حجتهاي خویش در زمین براي اینکه بندگانت هرگز بی سرپرست . . . . 

این انسان . خدایا چه زبانی گویاي لطف و کرم تو براي هدایت بشر است. نمانند سپاس می گوئیم

سرگشته و وامانده که از فطرت خویش باز مانده چه کسی می تواند به سوي تو بازگرداند، خدایا 

خطر قدرتهاي خارجی از یکسو و . روز اسلام ما، امام ما، امت ما و میهن اسلامی ما در خطر استام

  . . . . خطر منافقین و نیروهاي ضد انقلاب از سوي دیگر

خدایا جوانان فریب خورده و منحرف شده، آنانی که ناخواسته کمک به امپریالیسم و عُمالش می 

   . ان و مشت رهبران خائن آنها را بگشا و روسیاه گردانکنند به آغوش اسلام و امت باز گرد

خدایا مسئولین مملکتی و همه آنهائی که در هر گوشه و کنار به اسلام و مسلمین خدمت . . . . 

   . . . . می کنند در پناه خویش موفق و محفوظ بدار
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  نژادکاظم اسلامی محمد  زندگینامه شهید بزرگوار

و براستی، امت انقلابی و مسلمان ایران نیز بحکم قانون الهی مورد آزمایشی سخت قرار گرفته 

از یک طرف تحمل مسائل و مشکلات ناشی . است

از جنگ تحمیلی رژیم بعثی صهیونیستی عراق و از 

طرف دیگر تحمل فقدان جوانان غیور، فداکار و 

برومندي که در صحنه هاي پیکار حماسه هاي 

 . جاوید بسیار می آفرینند

امت همیشه در صحنه نه تنها از بابت به 

استقبال شهادت رفتن و در راه خدا از جان مایه 

گذاشتن و نیز با ایثار بهترین جوانان خویش مورد 

آزمایش قرار گرفته است که در ارتباط با تحمل 

خسارات ناشی از فقدان چنین فداکاران برومندي 

اوندي است و براستی چه نیز مورد ابتلاي خد

 . گواراست بشارت خداوند بر چنین امتی

کسانی که چون به حادثه سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیش گرفته و گویند ما بفرمان 

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا اناالله و «که  . خدا آمده و بسوي او رجوع خواهیم کرد

 . »انا الیه راجعون

نون به مرور خلاصه اي از زندگی یکی از این عزیزان می پردازیم که هستی خویش را در و اک

 . طبق اخلاص پروردگار خویش هدیه نمود

بدان امید که از روح پرفتوحشان الهام گیریم و راه خدائیشان را دنبال کنیم و در اجراء و تحقیق 

 . اهداف مقدسشان از پاي ننشینیم

  ایثارگردر خانواده اي مؤمن و  1342سال نژاد فرزند حاجی آقا در  شهید محمد کاظم اسلامی

و پس از طی دوره ابتدایی دوره دبیرستان را تا  شدهفت ساله بود که وارد دبستان . متولد گردید



۶٢ 

در جریان تحصیل به کار می پرداخت چون هم به کارکردن علاقه داشت و هم . کلاس سوم ادامه داد

 . زي براي مخارج تحصیل خود داشته باشدمی خواست که پس اندا

از اخلاق خوبی برخوردار بود و اکثر اوقات خود را . از کوچکی به قرائت قرآن کریم علاقمند بود

کم مصرف می کرد و زندگیش توأم با خودسازي و تقوي و . در مطالعه و مباحثه و عبادت می گذارند

 . کسب معرفت گردیده بود

مرار و معاش به کار مشغول بود و هیچگاه نه در مدرسه و نه در خیابان و براي خدمت به مردم و ا

 . یا منزل موجبات ناراحتی کسی را فراهم نمی کرد

با درآمد ناچیزي که داشت هیچگاه فقرا و . همه دوستان و آشنایان از رفتار او راضی بودند

 . مستمندان را فراموش نمی کرد

مبارزات امت مسلمان علیه رژیم طاغوتی پهلوي به شرکت در در جریان انقلاب و اوجگیري 

در اوان پیروزي انقلاب . تظاهرات و راهپیمایی ها و پخش اعلامیه هاي امام امت مبادرت می ورزید

گذراند و نیز با کمک دیگر برادران به شعارنویسی بر  پاسداري مینگهبانی و اسلامی شبها را به 

 . پرداختند دیوارها می

فراگیري درسهاي انقلاب با علاقه زیاد نوارهاي سخنرانی حضرت امام را تهیه و گوش  براي

 . داد می

بود و در کتابخانه و گروه مقاومت مسجد ) ع(از خدمتگزاران صدیق حضرت اباعبداالله الحسین

 . .فعالانه شرکت می نمود زرقان )  عج(ولیعصر

گردید و پس از گذراندن دوره آموزشی  راهی خدمت مقدس سربازي رسیدن وقت سربازي با فرا

در همین دوران دوبار مورد اصابت ترکشهاي . مربوطه، به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل عزیمت نمود

کین دشمن صهونیستی قرار گرفته مجروح گردید لیکن تقدیر الهی بر این بود تا بماند و مدتی بیشتر 

در جریان عملیات  1362اسفندماه  16در تاریخ  و بالاخره . به خدمت صادقانه خویش ادامه دهد

   . پیروزمندانه خیبر در جزایر مجنون بدست دژخیمان صدامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد

لازم به ذکر است که مدرسه اي توسط اولیاء محترم شهید در شهر زرقان به یاد و نام شهید محمد 

  .ستفاده دانش آموزان قرار دارداحداث شد که سالهاست مورد ا  کاظم اسلامی نژاد
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   وصیت نامھ شھید کاظم اسلامی نژاد

 بسم االله الرحمن الرحیم

 »ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتاً بل احیاء عندربهم یرزقون«

گمان نکنید کسانیکه در راه خدا کشته می شوند مردگانند بلکه آنان زنده اند و پیش خدایشان 

 . روزي می خورند

و نائب برحقش امام خمینی و با درود به روان پاك شهیدان از ) عج(با سلام به حضرت مهدي 

صدر اسلام تاکنون و با درود به امت شهید پرور همیشه در صحنه چند کلمه اي بعنوان وصیت نامه 

ان که اینجانب سرباز وظیفه کاظم اسلامی نژاد که با صمیم قلب و به فرمان امام کبیرم. آغاز می کنم

فرمودند سربازي رفتن یک تکلیف شرعی و یک وظیفه الهی است به گفته این حسین زمان لبیک گفته 

و به محض رسیدن موعد سربازي خود را به ارتش جمهوري اسلامی معرفی کرده و بعد از آموزش 

بعثی سرکردگی رژیم ه روانه جبهه حق علیه باطل که در حقیقت جنگ بین اسلام و کفرجهانی که ب

خدایا تو می دانی که براي رضاي تو و براي رسیدن به تو و براي مبارزه با . صهیونیستی است شدم

خدایا از تو می خواهم که مرا قبول کنی و مرا ببخشی چون . دشمنان تو در این راه قدم بر می دارم

 . من جز کوله باري پر از گنا چیز دیگري همراه ندارم

درود بر تو اي پدر و مادر عزیزم که توانستید با : ر و مادر عزیزمو حال چند کلمه اي با پد

زحمتهاي فراوان مرا بزرگ کنید و نداي هل من ناصراً ینصرنی را به من یاد بدهید و مرا به جبهه 

. پدر و مادرم در از دست دادن من هیچ نگران نباشید و صبر و شکیبایی اسلامی داشته باشید. بفرستید

. داوند تبارك و تعالی اجري بزرگ به شما بدهد و امیدوارم که مرا حلال کنیدامیدوارم که خ

پدرم، مادرم، برداران، خواهران گرامی همیشه پشتوانه محکم این امام عزیز باشید که در  )انشاءاالله(

است و تا می توانید به جبهه ها بروید و به جبهه ها کمک ) عج(حقیقت نائب برحق حضرت مهدي 

ا میتوانید این منافقین از خدا بی خبر را سرکوب کنید و از شما میخواهم که اگر بدي از من کنید و ت

تومان از آن را به فقیر و فقرا بدهید و  1000و آن دارائی ناقابلی که من دارم  . دیده اید مرا ببخشید

  . تومان از آن را به ستاد کمک رسانی به جبهه ها کمک کنید 1000
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 والصدیقین بسم رب الشھداء

 فرامرز اسماعیلی زندگینامه شهید بزرگوار

 25/6/1361، شهادت بسیج ،بندامیر شول 1331کیومرث  متولد  فرزند اسماعیلی فلامرز شهید

   شیراز شهداي گلزار: آرامگاه /  عملیاتی مانور

شهید فرامرز اسماعیلی فرزند 

در  1/1/1331کیومرث در مورخ

روستاي شول از توابع شهرستان 

زرقان در یک خانواده مذهبی و 

متدین دیده به جهان گشود بعد از 

سپري کردن مراحل کودکی در کنار 

پدر و مادري مهربان و دلسوز وارد 

مدرسه ابتدایی می شود تا کلاس 

د از آن چهارم درس می خواند اما بع

به خاطر عدم امکانات و شرایط 

سخت زندگی موفق به درس خواندن 

بدست  براينمی شود تا این که 

یار و یاور خانواده رزق حلال آوردن 

به کار کشاورزي و کارگري لذا شود 

تشکیل  26/8/1359می پردازد تا این که به سن بزرگسالی می رسد بنابر سنت پاك پیغمبر در مورخ 

زندگی می دهد چند صباحی با داشتن سه فرزند پسر و دختر با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم 

به خاطر شرکت در مانور بسیج  می کند تا این که با شروع جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در مورخ

تسلیم رضاي حق تعالی می کرده و  آفرین جان به جان 25/6/1361دچار حادثه  می شود و در تاریخ 

   . گردد با چشم بستن از زندگی دنیوي به آرزوي دیرین و همیشگی خود می رسد

 روحش شاد و یادش گرامی باد
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  اسماعیل اصلاحی  وارزندگینامه شهید بزرگ

بی تردید اسماعیل ستاره اي بود که در مدت حیات خودش درخشید و در روشنایی همچون 

آذرخش درافشانی کرد و بالاخره به آذرخش کربلاي 

او گلی بود که در باران خون . پیوست) ع(امام حسین 

شکفت و مسافري خسته بود که در جان و دل شوق 

به مراتب والاي عروج وصل به حریم حقیقت و چشم 

و معنویت داشت وي با قامتی چون سرو و با چهره اي 

 . بس افروخته و با پیکري غرقه در خون و عشق

همچون شقایقی که از عطش نسیم و شبنم به آتش در 

افتاده باشد راهی منزلگاه حقیقی و جایگاه ملاقات 

به  معبود گردید وبا عروج روحانی اش به ملکوت،

سوره هاي قرآن را نگاشت وآیات الهی را دلهاي آشنا 

   . حک ساخت

و پرورش یافته مکتب امام ا. یار محرومان و مرد عمل و کار بودشهید اسماعیل اصلاحی 

  .اهلبیت عصمت و طهارت عشق می ورزیدبه  و با تمام وجود بود) ع(حسین

جهاد مقدس اسماعیل از خیل شهیدان شاهدي است که در حمایت از حریم دین و قرآن در 

خونین به رصد روسیاهان همه تاریخ عاشقانه به سوي معبود پرکشید و نداي شور و صفا و حقیقت 

جویی را در دالان تاریخ فریاد کرد و حالا گوشه اي از زندگی کوتاه ولی پر از خاطره شهید اسماعیل 

  :را تقدیم میکنیم اصلاحی

 . و تحصیلاتش را تا کلاس پنجم ابتدایی ادامه داددر شهر زرقان بدنیا آمد 5/1/1346او در تاریخ  

سالگی پدرش مرحوم سیف اله اصلاحی را از دست داد و چون مجبور بود براي 14اسماعیل در سن 

رك تحصیل ظور شغل رانندگی را انتخاب کرد و تامرار معاش خود و مادرش کار کند به همین من

شهید اسماعیل به گفته خود رانندگان یکی از بهترین رانندگان شهر بود و با آنکه براي این کار . کرد

سن زیادي نداشت در رانندگی از هوش و استعداد سرشارخدادادي برخوردار بود سپس براي خدمت 
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مدتی در دیر و کنگان خدمت کرد سپس . سربازي از طرف ژاندارمري به جمع عزیزان رزمنده پیوست

شهید اسماعیل اصلاحی مدتی که در جبهه دهلران بود همواره با دیگر . به جبهه دهلران اعزام شد

همرزمان خویش مهربان بود وي فردي خوش برخورد بود به طوري که افرادي که با او به هر نحوي 

ت بار سفر بربس 22/4/67برخوردي داشته اند مجذوب اخلاق خوب او می شدند و بالاخره در تاریخ 

محشور شود ایشان در بمباران هوایی به شهادت رسید و به جمع )ع(و رفت تا با آقایش امام حسین 

   . شهیدان کربلاي ایران پیوست

 روحش شاد و یادش گرامی باد

  

  هوالجمیل

  مقدس دفاع معنوي ارزشمند هاي گنجینه

 سلطه پذیرش معنی به نیز صلح درباره نوشتن که همانگونه نیست افروزي جنگ و طلبی جنگ معنی به جنگ درباره نوشتن

 تمام در فطري و ذاتی بصورت خانه، و وطن و قلمرو و اقلیم از دفاع. باشد نمی مذلت و ننگ به دادن تن و اشغالگران و بیگانگان

 که نیست کمتر پرنده یک از غیرتمند انسان. است برخوردارتر الهی غریزه این از است مخلوقات اشرف که انسان و دارد وجود موجودات

   . کند می دفاع حریمش و خود از جان حد سر تا شود حمله او آشیانه به اگر

 مسائل از فارغ قائلند، شایسته احترامی آنها براي و ورزند می عشق خود رزمندگان و سربازان به مردم جهان کشورهاي اکثر در

 کنند می یاد آنها از خود، ملی قهرمانان عنوان به و سازند می وسریال فیلم نویسند، می داستان گویند، می شعر آنها درباره جناحی و سیاسی

 حمله دیگر کشورهاي به و اند بوده مهاجم آنها از بسیاري که است حالی در این تازه دارند، می گرامی را یادشان شرایطی هر در و

  . شود می مهمتر هم این از مسئله آید می پیش دفاع و مقاومت بحث که وقتی. اند کرده

 جنگی هاي اسطوره دربارة) مدافعین هم اشغالگران، و مهاجمین هم( کشورها و گذرد می جهانی جنگهاي از سال 70 از بیش اکنون

 متأسفانه اما. دارند می گرامی را خود سربازان یاد و کنند می منتقل جدید نسلهاي به طریق این از را خود فرهنگ و سازند می فیلم خود

 چنگال از مردمی، نیروهاي و جهاد و بسیج و سپاه و ارتش رشادت با و( گرفت قرار جهانی هاي حمله شدیدترین مورد که ما کشور در

  . شود می افروزي جنگ و طلبی جنگ تهمت دچار بپردازد اگر و پردازد می مقدس دفاع موضوع به کسی کمتر) یافت نجات متجاوزین

 ارزشمند هاي گنجینه چه که بریم می پی آنگاه بگیرد صورت کوچک مقایسه یک دیگر کشورهاي نیروهاي و ما رزمندگان بین اگر

   . ببریم بهره خود فرهنگ سازي غنی براي آنها وجود از ایم نتوانسته هنوز ما که دارد وجود ما جامعه در معنوي

 شویم می واقف نکته این به دیگر کشورهاي مسلح نیروهاي و اسلامی ایران گمنام دریادلان بین کوچک مقایسه یک با فقط آري

 چنین توان می جهان تاریخ کجاي در راستی به کجا؟ آنها و کجا پایداري و شجاعت و تواضع و ایثار و عشق هاي اسوه این که

 هم آینده نسلهاي و دیگر کشورهاي براي بلکه ما براي فقط نه آنها مقاومت و جهاد و زندگی داستان. کرد مشاهده را هائی اسطوره

  ناشر/  والسلام. باشد الگو تواند می
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  محمدرضا آل طه زندگینامه شهید بزرگوار

. در خانواده مذهبی چشم به جهان کشود 1346در سال فرزند حسین شهید محدرضا آل طه 

دوران طفولیت را در دامان مادري پاك دامن 

و تحت سرپرستی و  و متعهد سپري نمود

تربیت اسلامی پرورش یافت به گونه اي که 

از همان آغاز کودکی به نماز و مسائل دینی 

علاقه پیداکرد و به همراه پدرخود براي اقامه 

نماز به مسجد میرفت و مرتبا از پدرش 

   . میخواست که نماز را به او یاد دهد

سالگی به  6محمد رضا آل طه در سن 	

و دوران ابتدایی را در مدرسه  مدرسه قدم نهاد

مهرداد آغاز نمود و توانست دوران ابتدایی را 

او علاوه به درس خواندن  . پشت سر بگذارد

به مطالعه نیز مشغول بود و در کتابخانه 

وي . مسجد محله حیدر شرکت فعال داشت

هاي مذهبی مردم  در دوره راهنمایی که اوج فعالیت. بعد از دوره دبستان وارد مدرسه راهنمایی شد

علیه رژیم شاه بود محمد رضا نیز همانند مردم در فعالیت هاي انقلابی شرکت داشت، بطوریکه از 

طرف مدرسه به خانواده او هشدار داده بودند و گفته بودند که محمد رضا بچه ها را علیه رژیم 

   . تحریک میکند

 	براي سپري نمودن دوران 1361سال بعد از پیروزي انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی در 

رفت و بعد از اتمام دوران آموزشی به جبهه دشت عباس ) ع(آموزشی به پادگان احمد ابن موسی

   . اعزام شد
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دوباره به جبهه رفت و این بار در عملیات . ماه را در جبهه گذراند و سپس به مرخصی آمد 6او 

روز فجر شرکت نمود و در همین عملیات بود که در گردان همیشه پی 21/11/1364در شب  8والفجر 

   . به عنوان خط شکن در آبهاي اروندرود به ضیافت االله شتافت و به شهادت رسید

  			. با حضور ملائک تشییع و در زرقان به خاك سپرده شد 29/11/64پیکر پاکش را در تاریخ 

   . روحش شاد و یادش گرامی

  بسم رب الشهدا و الصدیقین

  وصیت نامھ برادر شھید محمدرضا آل طھ  

  والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو و عملو الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

که انسان همه در خسارت و زیان است مگر ) دوران رسول یا دوران ظهور ولیعصر(قسم به عصر 

ستی و پایداري در دین یکدیگر را سفارش آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند و به در

شهادت می دهم که به جز االله به جز خداي  –و اشهد ان لا االله الا االله وحده لا شریک له  . کردند

  . یگانه مهربان که ما را به راه راست هدایت می کند خدایی نیست

  . بنده و فرستاده ي خداست) ص(و شهادت می دهم که محمد  –اشهد ان محمداً رسول االله 

امام بر حق و ولی ) ع(و شهادت می دهم که علی  –و اشهد ان امیر المومنین علی ولی االله 

   . خداست و شهادت می دهم که دوازده امام بر حق یکی پس از دیگري جانشین هم هستند

یفه شرعی خدا است بر دوش همه ما ، من باري خواهران و برادران جبهه این سنگر الهی وظ

احساس کردم که اگر خونم براي اسلام ریخته شود و درخت پر ثمره اسلام آبیاري شود هنوز تا قرنها 

 و تا روز قیامت پاي بر جا خواهد ماند و این یک وظیفه ي شرعی است براي ) عج(و تا قیام مهدي 

   . همه

ید، ناراحت نباشید که من و دیگران کشته می شویم، اسلام و اما پدرم و مادرم صبر و استقامت کن

با کشته شدن این جوان ها افتخار می کند و با کشته شدن ما اسلام پاي بر جا می ماند، همان طور که 

   . خدا در قرآن گفته است
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   . مادرم شیري که به من دادي و پدرم که مرا بزرگ کردي تا براي اسلام خدمت بکنم حلالم کنید

و اما اي امت حزب االله اي یاران پر وفاي امام، من به شما به عنوان یک برادر کوچک تر توصیه 

   . می کنم که امام را تنها نگذارید و دعا براي امام بکنید

  خدایا خدایا تا انقلاب مهدي خمینی را نگهدار 

  اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک 

		ند انشاءااللهکسانی که از دست من ناراحت هستند مرا ببخش 	

  محمدرضا آل طه	 25/1/1361

  

 

  هوالجمیل

  شهدا شناخت ضرورت

 از برخی نظر از. است نامفهوم و ربط بی جدید نسل براي بویژه آن درباره زدن حرف دیگر و گذشته انقلاب از سال بیش از چهل 

   . کند فراموش را آن تواند نمی هرگز ما نسل ولی شد تمام و افتاد اتفاق جبراً که بود موضوعی انقلاب ،هاي جدید  نسل

 منابع و ثروت همه آن و ظلم و خفقان و سانسور و سرکوب همه آن و جهنمی قدرت همه آن با شاهی بود ممکن چگونه راستی به

 هزار دو هاي جشن در جمهورها رئیس و شاهان تمام حضور در که شاهی. شود سرنگون سادگی این به خارجی، پشتیبان همه آن و ملی

 را خود و بیداریم ما که بخواب کورش: گفت و ایستاد کورش سر بالاي ولخرجی و تشریفات و شوکت و ابهت همه آن با ساله پانصد و

  پیوست؟ تاریخ دان زباله به چگونه کرد مطرح جهان در مدبر و ثروتمند و مقتدر چهره یک بعنوان

   . کنیم جستجو شهدا گلزارهاي در باید را راز این پاسخ

   . بنشینیم تماشا به گلزارها در باید را رازش باز و بود همینطور هم صدام سرنگونی

 داشته ترحم آنها به نسبت فقط باید حالا و شدند کشته الکی که بودند مظلومی و ساده افراد شهدا جدید، نسل افراد از بعضی نظر از

. امتند یک جوانمردي و غیرت و رشادت و شجاعت و قهر و عشق گاه جلوه اینها. کردند سرنگون را بزرگ طاغوت دو اینها ، نه. باشیم

  . بگیریم درس شان زندگی از و شناسیم باز را آنها باید اقتداریم و عزت و سربلندي دنبال اگر ما و امتند این قلب اینها

  ناشر/ والسلام 
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

   شاه حسین امیدوار زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي ضعیف و متدین در روستاي سبز آباد  1348شهید شاه حسین امیدوار در سال 

 9کربال دیده به جهان گشود، او چهارمین فرزند از بین 

   . خواهر تنی و ناتنی بود 5برادر و 

پدرش کشاورز بود و روي زمینهاي دیگران به 

کارگري و دامداري می پرداخت و شهید نیز از دوران 

طفولیت به پدر و مادرش در امور خانواده و کار 

   . زراعت و دام کمک می کرد

شهید دوران تحصیل خود را تا نهم در حسین آباد 

و مرودشت با موفقیت به پایان رساند و سپس مشغول 

  . کار کشاورزي شد

ایشان فردي بسیار مهربان و درستکار و با گذشت 

مذهبی شرکت می کرد و با والدین و خانواده بسیار مهربان بود،  بود و در اکثر برنامه هاي انقلابی و

مادر بزرگوار ایشان مرحومه جیران امیدوار قبل از شهادت ایشان از دنیا رفت و در آرامستان مرودشت 

   . به خاك سپرده شد

این شهید بزرگوار به عنوان سرباز در سپاه استان فارس مشغول به خدمت شد و براي نبرد با 

نان بعثی و متجاوزگر عراق که مرزهاي کشورمان را اشغال کرده بودند به جبهه هاي مختلف دشم

اعزام شد تا اینکه در جبهه هاي غرب در منطقه سید صادق عراق از ناحیه چشم و پا مورد اصابت 

 در و 	تشییع مرودشت در گرانقدر و صفا با شهید این مطهر پیکر 	قرار گرفت و به شهادت رسید و

  . مقدس پیوست دفاع کفن گلگون شهداي جمع به مرودشت شهداي زارگل

لازم به ذکر است که مرحوم عزیز امیدوار پدر بزرگوار شهید شاه حسین امیدوار در پائیز 

   . از دنیا رفت و در آرامستان مرودشت در کنار مادر شهید به خاك سپرده شد) 1399(امسال

 روحشان شاد و یادشان گرامی
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  شاه حسین امیدوار از شھیدخاطراتی 

  آخرین مرخصی

لباس هاي من را بشویید، : روزي آخري که شاه حسین براي مرخصی آمد بود به مادرش گفت

هر زمان که نمی آمد خودم به آن جا می . به حمام رفت و بعد دیگر خبري از او نداشتم. آماده کنید

نگران : سرهنگی صورتم را بوسید و گفت وقتی شلمچه براي دیدنش رفتم یک. رفتم و او را می دیدم

   . نباش می آید

  خبر شهادت

یکی از همسنگرهاي شاه حسین زمانی که او به شهادت رسیده بود به مرخصی آمد و به ما هم 

اخلاق بسیار خوب و مهربانی . جنازه او را به مرودشت آوردند و او را مرودشت خاك کردند. خبر داد

   . داشت

ماه رمضان همیشه روزه می گرفت خودم با . چه ها گفتگو و شوخی می کردشب ها همیشه با ب

   . این وصیت او نماز و روزه هایم را ترك نمی کنم و تا به مسجد نروم ناهار نمی خورم

  عروسی در خواب

شاه حسین، قبل از اینکه شهید شود برادرش خواب دیده بود که عروسی برادرش است خیلی 

  . بعد از یک ماه به شهادت رسیدناراحت شدم تا اینکه 

 آخرین دیدار

هیچ بی احترامی از او ندیدم و روز آخري . هیچ بدي از او ندیدم. شاه حسین رفتار خوبی داشت

به دخترعمویش گفته بود دیگر من برنمی گردم . که خواست برود منزل دختر عمویش دعوت داشت

   . حلالم کنید

  دشان صلوات و فاتحهنثار ارواح مطهر شهدا و والدین امج
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  احد امیري  زندگینامه شهید بزرگوار

-محل تولد فارس 18/6/1346تاریخ تولد 236محمود شماره شناسنامهفرزند شهید احد امیري 

میزان تحصیلات دوم  ، زرقان فیروزي کربال

مسئولیت در   راهنمایی شغل آزاد ، سرباز،

شهادت نهرعنبر تاریخ جبهه رزمنده محل 

یگان اعزامی ارتش محل  24/2/1366شهادت

 مرودشت گلزارشهداء-دفن فارس

در تاریخ فرزند محمود شهید احد امیري  

در خانواده اي متدین و آزاده در  18/6/1346

شهرستان مرودشت زندگی خویش را آغاز 

کرد دوران کودکی را در آغوش گرم خانواده 

زنده دلی و  سپري نمود و پرورش یافت

سرخوشی اش که همه را به میهمانی لبخند 

خویش می برد از او شخصیتی شاد در نزد 

مردم ساخته بود دوران ابتدایی و راهنمایی را 

اخلاق و رفتار . با موفقیت پشت سرگذاشت در مدرسه و تحصیل شاگردي پر تلاش و ممتاز بود

هایش گذشت بسیاري داشت او عاشق وطنش ایشان نسبت به خانواده و سایرین خوب بود و در کار

بود و به فرمان امام راحل ره لبیک گفته و از طرف ارتش جمهوري اسلامی راهی جبهه هاي حق علیه 

در منطقه ي نهر عنبر به درجه ي رفیع شهادت نائل آمد و در قطعه  24/2/1366باطل گردید در تاریخ 

. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. گرفت ي شهداي گلزار مرودشت به خاك سپرده شد و آرام

 والسلام

  

  

  



٧٣ 

  وصیت نامھ شھید احد امیری 

  بسم االله الرحمن الرحیم

به نام پروردگار شهداء ، با درود فراوان به شهیدان کربلاي حسین و درود بر امام زمان و به امید 

رزمندگان اسلام و نابودي پیروزي رزمندگان اسلام در جبهه هاي حق علیه باطل و به امید پیروزي 

صدام و نوکرانش ، سلام به پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم امیدوارم که حالتان خوب باشد و 

پدر و مادر عزیز براي من . از درگاه خداوند متعال آرزوي موفقیت می خواهم که به شما صبر بدهد

من و تمام شهیدان دنباله رو خون امام  نگران نباشید چون من راهی را رفته ام که امام حسین رفت

درست است که من در . پدر و مادر عزیزم امیدوارم که مرا حلال کنی. حسین و تمام شهیدان هستم

این مدت زندگی شما را ناراحت کرده ام و شما هم خیلی براي من زحمت کشیده اید که مرا تا سن 

خود را در راه امام حسین و دین اسلام فدا کرده  شما باید افتخار کنید که فرزند. سالگی رساندید 18

مادر عزیزم شما براي . این بزرگترین افتخار براي شما است امیدوارم که براي من ناراحت نباشید. اید

شما . من خیلی زحمت کشیده اید و اکنون من نتوانستم قدر این همه زحمت هاي شما را جبران کنم

پدرم امیدوارم که شما من را حلال کنید و از شما می . ده ایدسال خیلی زحمت کشی 18در این مدت 

به . کنیداز قول من خداحافظی . کنید خواهم که از طرف من از تمام دوستان و برادران عذرخواهی

برادر عزیزم جلیل بگو که از طرف من به مهندس ؟؟؟ و دکتر معذرت خواهی کند که آنان در این 

پدر وسایلی که من خریده ام و مقدار پولی که در . شما صبر دهد خداوند به. مدت اذیت کرده ام

ا شما مدت کمی لیلا ، رقیه درست است که ب. بانگ دارم انشاءاالله براي عروسی فاطمه خرج کن

در آغاز . من االله التوفیق. امیدوارم که هر ناراحتی از دست من دیده اید مرا ببخشید زندگی کرده ام اما

هار آزادي ، گل هاي سرخ روئیده بر سر شهیدانمان فضا را از عطر آن طوري دل سال نو و دومین ب

   . شهادت سعادت است. انگیز می کنند ، یادشان را گرامی می داریم و راهشان را ادامه می دهیم

  . والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته 

  

   

  

  



٧۴ 

 شھید احد امیری فرزند محمود ھای ت نوشتھدس

  الرحمن الرحیمبسم االله 

خود را که به علت  دوستان از نفر هشت غروب در 8/5/1365 امروز:  امیري احد شهید خاطره	

یادبودي امیري و علی اصغر که در سنگر  9/5/1365امروز . تمام مجروح شدن 82دو عدد خمپاره 

ببریم و به  بعد از ظهر که می خواستم وسایل بچه ها که مجروح شده بودند 2نقشه بودیم در ساعت 

می باشد که در یک سانحه دو تن از دوستان که به علت  2/6/1365امروز . یاد آن روز شمع را کشیدم

   	والسلام. یادش گرامی باد -بائی باآقا - خمپاره انداختن به درجه رفیع شهادت نائل گردیند علیزاده 

  بسم االله الرحمن الرحیم

امیري  جلیل آقاي جناب ارجمندم و عزیز برادر خدمت محترم حضور:  امیري احد شهید نامه	

امیدوارم که حالت خوب باشد و جاي هیچ گونه نگرانی نباشد امیدوارم که همیشه مانند گلهاي بهاري 

لازم گردید . شاد و خندان باشید و هیچ گونه گرد و غباري بر روي چهره خندان شما ننشسته باشد

 می را نامه این 	از اوضاع احوال شما با خبر شوم الان کهچند کلمه اي حضور مبارك شما بنویسم و 

 که اي نامه وآمدم  رسولی محمدرضا پیش که باشد می 14/2/1366 تاریخ ظهر بعد یک ساعت نویسم

 بود رسانده را خوشی خبر که شدم خوشحال نهایت بی و خواندم و گرفتم بودید فرستاده شما

بودید به دستم رسید خوب  فرستاده که پولها برادرجان باشد مبارك اش نورسیده قدم که امیدوارم

برادرجان دیگر عرضی ندارم از راه دور صورت شما از کوچک تا بزرگ را می بوسم از طرف من 

 -مهدي  - زهرا  -مریم  -فاطمه  -رضا -محمد  - حسین  -رقیه -لیلا  -صمد  -سلام پدر و مادر 

  رؤیا را برسان -افشین  -سهیلا 

  والسلام. 14/2/1366مید دیدار خدانگهدار به ا 

  

  

  

  

  



٧۵ 

 بسم رب الشھداء والصدیقین

 عبدالخالق امیري ید بزرگوارشهزندگینامه 

: تاریخ شهادت 2/1/43شهید عبدالخالق امیري فرزند امراالله محل تولد بندامیر کربال تاریخ تولد 

: سرباز شغل : شلمچه عضویت: شهادت  محل 19/10/1365

  بند امیر: کشاورز محل دفن 

شهید امیري هنگامی که متولد شد عبدالخالق نام گرفت اما 

او را غلام امام حسین می دانستند و او را غلام حسین صدا 

کردند کودکی بسیار کنجکاو و زرنگی بود در سن هفت سالگی 

ابتدایی را با موفقیت پشت به مدرسه قدم نهاد و توانست دوران 

سر بگذارد در این دوران همیشه قرآن می خواند و در مراسم 

عزاداري ماه محرم شرکت می کرد و در کارها به پدر خویش 

هر چه اصرار کردیم که : پدرش می گوید. کمک می کرد

م من هم تحصیل را ادامه دهد نپذیرفت می گفت پدر من نمی خواهم شما کار کنید و من درس بخوان

می خواهم کار کنم من دیگر براي خودم مردي شده ام می خواهم روي پاي خودم بایستم خلاصه او 

درس را ترك کرد و به کار پرداخت غلامحسین از همان ابتدا که شروع به کار کردن نمود چنان 

ین راننده روزي و برکتی در خانه ي ما آمد که خودمان تعجب کرده بودیم در سن پانزده سالگی بهتر

وسایل کشاورزي در روستا شد که شبانه روز براي او کار وجود داشت و لحظه اي نمی گذاشتند او 

سالگی صاحب یک کمباین بشود و یک  16در اثر پشتکار و همت بلند توانست در . استراحت کند

سالگی  18سال بعد هم در مرودشت شروع به ساختمان سازي کرد و صاحب خانه شد در سن 

ترچه اعزام به خدمت گرفت در حالی که هنوز وقت داشت و دوران آموزشی را در توپخانه شهرضا دف

غلامحسین در چندین . تمام کرد و به مرخصی آمد و به مادرش گفت اگر شهید شدم مرا ببخشید

نوبت که به مرخصی آمد همیشه از شهادت سخن می گفت تا اینکه آخرین دفعه که به مرخصی آمد 

پدر جان چرا مادر مرا حلال نمی کند گفتم : ماه خدمت کرده بود رو به من کرد و گفت 13و درست 

مگر چی شده؟ گفت من همیشه با اورژانس شهید و مجروح می برم ولی خودم شهید نمی شوم از 

خدا می خواهم که من هم شهید بشوم و بعد از اینکه مرخصیش تمام شد می گفت آخرین مرخصی 

م من دیگر نمی آیم روز آخر مرخصیش از همه حلالیت طلبید و خداحافظی کرد و را تمام کرده ا

  روحش شاد و یادش گرامی . رفت هنوز چند روزي نگذشته بود که خبر شهادت او را به ما دادند



٧۶ 

  الق امیرینامھ شھید عبدالخوصیت 

امیدوارم که . مضمن عرض سلام سلامتی شما را از خداوند می خواه: پدر و مادر عزیز و مهربانم

پدر و مادر عزیزم از اینکه . مرا ببخشید و زحمات زیادي که براي من کشیدید را خداوند حلال کند

چند سال مرا بزرگ کردید و براي من زحمات زیادي کشیدید و من نتوانستم حتی کوچکترین 

چه کنم که . دخدمتی در حق شما کنم از ایزد منان خواستارم که این حق را از گردن من حلال کن

امروز وطنم در خطراست و باید با خون خود درخت اسلام را آبیاري کنم و از خداوند متعال می 

پدر و مادر عزیزم اگر من شهید شدم اصلاً . خواهم که مرا ببخشد و این جان ناقابل را از من بپذیرد

مین گونه زندگی کنم و را انتخاب کردم و می خواهم ه) ع(ناراحت نباشید چون من راه امام حسین 

همنشین باشم و از شما پدر بزرگوارم می خواهم که مانند علی ) ع(امیدوارم روز قیامت با امام حسین 

پدر و مادر عزیزم اگر . زندگی کنی و از شما مادر مهربانم می خواهم که فاطمه گونه زندگی کنید) ع(

شما می خواهم که بهتر از قبل زندگی کنید من از کنار شما رفتم و بسوي جایگاه ابدي سفر کردم از 

در عمل ثابت کنید که خانواده شهید هستید، مسجد یک نوع . و همیشه پشتیبان ولایت فقیه باشید

سنگر است سنگرها را حفظ کنید وطن عزیز را دوست داشته باشید و از خاك پاك وطن و پرچم 

کند که به این کشور عزیز لطمه وارد کند جمهوري اسلامی ایران دفاع کنید و نگذارید دشمن فرصت 

هران عزیزم ضمن سلام با حجاب خود ثابت کنید که خواهر شهید هستید و همیشه او شما خو

حجاب خود را حفظ کنید چون حجاب شما کوبنده تر از خون من است زینب گونه زندگی کنید و 

وصیت من به همه . م دفاع کنیدبرادران از دین اسلا. در کارهایتان از حضرت زینب سرمشق بگیرید

مردم مسلمان و شهید پرور ایران این است که از امام پشتیبانی کنید و به منافقان فرصت ندهید که 

حتی وجبی از خاك ایران را بدست دشمنان بدهند و همیشه مانند ائمه اطهار زندگی کنید هرگز 

د باید در راه دین اسلام کشته بدهند و با نگوئید شهید دادیم چون کسانی که اسلام و آزادي می خواهن

دست به دست هم بدهید کشور را همیشه آباد و . را خوشحال کنید) عج(رفتار اسلامی قلب امام زمان 

  عبدالخالق امیري	-والسلام /   . آزاد نگه دارید

  

  

  

  



٧٧ 

 بسم رب الشھداء والصدیقین

 نامدار امیري زندگینامه شهید بزرگوار

در شهر لپوئی از توابع بخش زرقان دیده به جهان  1345امیري فرزند اکبر درسال شهید نامدار  

بعد از گذراندن دوران کودکی آماده رفتن به . گشود

مدرسه شد، اما به دلیل مشکلات مالی خانواده به 

مدرسه نرفت و در کوره آهک پزي به کمک پدرش 

و بعد از کار کردن به تحصیل در شب . مشغول شد

  . میشد و در کلاس هاي سواد آموزي ادامه دادمشغول 

سالگی به صورت  15شهید نامدار امیري در سن  

داوطلب خود را براي رفتن به جبهه آماده کرد ولی 

پذیرفته نشد تا اینکه از طریق ارتش به جبهه اعزام 

ماه به طول انجامید و سرانجام 9مدت حضورش . شد

پیکر او براي . به فیض شهادت نائل آمد 6در عملیات کربلاي در منطقه سومار  24/10/65در تاریخ 

 به لپویی شهداي گلزار در 3/1/1372 	مدتی مفقود شد بعد از پیدا شدن آثاري از پیکر او در تاریخ

 باد گرامی یادش و شاد روحش . . شد سپرده خاك

  وصیت نامھ شھید نامدار امیری

پیامبران وامامان و دنیاي پس از مرگ به عنوان حیات اینجانب معتقد به یگانگی خداوند و رسالت 

  نمرا مرجع تقلید و رهبر خود میدا) ره(جاوید هستم، امام خمینی 

پدر و مادر عزیزم امیدوارم خداوند به شما صبر بدهد، مرا حلال کنید و ببخشید که نتوانستم براي 

ید و این را بدانید که فرزند شما از هیچ موقع خداوند متعال را فراموش نکن . شما فرزند خوبی باشم

دوستان از شما میخواهم با حضور در تمام صحنه هاي . و یارانش عزیزتر نیست) ع(امام حسین

  نامدار امیري  - والسلام. انقلاب ، ادامه دهنده راه شهیدان باشید

  

  



٧٨ 

 بسم رب الشھداء والصدیقین

 امینی) علی(عین االله  زندگینامه شهید بزرگوار

شهیدان و اي مقربان درگاه ربوبیت اي لاله هاي خونین قسم به خونتان راهتان را ادامه خواهیم اي 

  انشاء االله. داد

 جهت رهروي راه شهدا حیات اسوه اي دیگر

برادر شهید عین :  از راهیان حق را بازگو می کنیم

اله امینی معروف به علی جوانی برومند، متعهد و 

به اسلام در هفتم  مکتبی با سراسر شور و عشق

در روستاي لپوئی بخش  1339فروردین ماه سال 

زرقان فارس از خانواده اي مذهبی دیده به جهان 

گشود و از همان زمان آثار پرهیزگاري و پاکدامنی 

 . در چهره وي مشخص و هویدا بود

پس از گذراندن دوران طفولیت در سن هفت  

ه ابتدایی را با موفقیت سپري نمود و بعد از اتمام سالگی وارد مدرسه ابتدایی لپوئی شد و دور

تحصیلات ابتدایی دوره راهنمایی را شروع کرد و چون مدرسه راهنمایی در روستاي لپوئی نبود، در 

مدرسه قاآنی زرقان ثبت نام نمود و دوران راهنمایی را با موفقیت به پایان رسانید و سپس دوران 

 . شهریور زرقان سپري نمود 25ریاضی در دبیرستان  متوسطه را از اول تا دوم در رشته

در ضمن مدت پنج سال که در زرقان تحصیل می نمود تمام روزها از لپوئی تا به زرقان که هفت  

 . کیلومتر فاصله دارد بوسیله دوچرخه طی می کرد

یپلم پس از دوم نظري به شیراز آمد و در دبیرستان حجتی موفق به گرفتن د) علی( عین اله 	 

 . با شروع نهضت انقلاب اسلامی یکی از پیشگامان این نهضت گردید 57گردید و در سال 

 . در تمام تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کرد و علیه رژیم استبدادي پهلوي شعار می داد 



٧٩ 

ب شهر و روستا بفرمان رهبر انقلا» االله اکبر خمینی رهبر«با فریادهاي محکم و مشتهاي گره کرده  

 . اسلامی امام خمینی به وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی خود عمل نمود

دوبار شکایت وي را به پاسگاه ژاندارمري زرقان نمودند و ایشان هیچ ترسی به خود راه نمی داد 

دوران معلمی را در مرکز  1358و در مهرماه . و همچنان مقاوم و استوار بود و بر تلاش خود می افزود

شیراز گذراند و موفق به گرفتن مدرك فوق دیپلم گردید و آماده جهاد در سنگر تربیت  تربیت معلم

جهت انجام وظیفه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زرقان رفت و  1360معلم شد و در اول شهریور 

مدت سه ماه در بخش فرهنگی خدمت کرد و دوران نظامی و رزمی خود را طی نمود و آماده نبرد با 

 . وزگران بعثی صهیونیستی شدمتجا

و پس از خداحافظی از خانواده روانه شیراز و از شیراز به تهران و سپس به اهواز و از اهواز به  

پس از  12/8/60 اعزام شد و در تاریخشوش رفت و بطور داوطلب به خط مقدم جبهه حق بر باطل 

و در روز   رفیع شهادت نائل گردیدفداکاریهاي بسیار بر اثر اصابت ترکش خمپاره بگردن به درجه 

  . تاسوعا، نهم محرم در زادگاهش تشییع و به خاك سپرده شد و روحش به وصال حق رسید

جلد کتاب اسلامی بود که بنا به وصیتش به سپاه پاسداران زرقان  320امینی داراي ) علی(عین اله  

 . تحویل داده شد

یک کلاس درس براي پسران  1360تعطیلات تابستان امینی در ) علی( در ضمن شهید عین اله  

سال سوم راهنمایی لپوئی که تجدید بودند تشکیل داد که با زبان روزه آنها را درس می داد که همه 

 . آنها نیز قبول شدند
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 فرزند حسین امینی) علی(وصیت نامھ شھید عین الھ 

 بسم االله الرحمن الرحیم

به یگانگی و عدالت خدا و پیامبرانش از آدم تا خاتم و امامان از علی اینجانب علی امینی معتقد 

و دنیاي پس از مرگ به عنوان حیات جاوید و اصل ولایت فقیه که ) عج(تا حضرت مهدي ) ع(

و امام خمینی را ولی فقیه و مرجع تقلید و رهبر خود می دانم و . استوار امامت می باشد می باشم

روان امام می باشم و با تحقیقاتی که روي اکثر گروهها کرده ام پی به حقانیت افتخار می کنم که از پی

  . و مستقیم بودن و اسلامی بودن خط امام بوده و تا آخرین قطره خونم از آن دفاع و حراست می کنم

روحانیت مبارز را به عنوان پیشروان نهضت و انقلاب اسلامی می دانم و معتقدم که بدون 

دفاع از مملکت اسلامی دفاع از  : اسلامی نخواهد بود به فرمان امام که فرمودند روحانیت انقلاب

نوامیس مسلمین واجبات شرعیه الهی است و به عنوان یک مسلمان معتقد به مکتب و مسئول به این 

باید براي حفظ دین خدا و جمهوري اسلامی و میهن اسلامی به جبهه حق علیه  : نتیجه رسیدم که

  .باطل بروم

به تمام کسانی که این وصیتنامه را می خوانند این است که تقوا و پرهیزگاري را پیشه : وصیتم 

خود سازند و از امام و انقلاب اسلامی تا آخرین قطره خون خود حمایت نمایند و به رهبري امام تا 

همیشه شعارشان  ند وسرنگونی استکبار جهانی به رهبري امپریالیسم خونخوار آمریکا نبرد را ادامه ده

  » . حزب االله پیروان روح االله می جنگند، می میرند، سازش نمی پذیرند« :این باشد که

پیام خون شهیدان را ) س(صبر پیشه کنند و همچون زینب  :  وصیتیم به پدر و مادرم این است که

پیروي از او پیروي به همه برسانند و از امام که ولی امر است و حسین زمان ماست پیروي نمایند که 

 . است) ص(از رسول اکرم 

از نظر مادي چیزي جز مقداري کتاب اسلامی و غیراسلامی ندارم که آنها را به سپاه پاسداران  

بسپارید تا کتابهاي اسلامی را به کتابخانه مساجد هدیه کنند و مقداري هم روزنامه هاي گروهکهاي 

. و در ضمن. ي کرده ام که لازم سپاه نبود آنرا بسوزانیدمختلف را براي تحقیق و داشتن سند جمع آور

در پایان از همه شما می خواهم که براي سلامتی و طول عمر امام و پیروزي رزمندگان اسلام و . . 

  روحش شاد و یادش گرلمی                                    . جهانی شدن انقلاب اسلامی دعا کنید
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 امینی) علی(لھ دست نوشتھ شھید عین ا

  به نام خدا

و با آنان که پیکار کنید تا فتنه از زمین برچیده . "الدین الله  نوقاتلوا هم حتی لاتکون فتنه و یکو "

 اسلامی نوامیس و اسلامی تکممل از دفاع. ) مجید 	قرآن( . شود و دین خدا گسترده و جهانگیر گردد

 حالتان که امیدوارم کنم می عرض سلام مهربانم مادر و پدر. خمینی امام. باشد می شرعیه واجبات از

گ جن به محکم صفوف در فرماید می که خدا رضاي خاطر به و باشید نداشته ناراحتی هیچ و خوب

 باري . با دشمنان بروید از دوري من ناراحت نباشید همیشه براي خدا به خاطر خدا صبر پیشه کنید

 قطار با تهران از بودیم پاسداران سپاه حسن امام پادگان در روز 3 رفتیم تهران به شیراز از ما جان پدر

) 3(این سه  تاندیم در مدم روز سه) 3( هم اهواز پاسداران سپاه گلستان پادگان در آمدیم اهواز به

یم و شهر را گشتیم در ضمن موقعی که اهواز بودیم شهر اهواز را با موشک ترف روز به شهر اهواز هم

 دانیال شوش جبهه براي شدیم وطلباد نفر هفتاد ما شدیم جدا ها بچه از اهواز 	زدند ؟؟؟متري  3سه 

ساعت راه به شوش  3با اتوبوس به مدت  7/8/1360 شنبه پنج روز. رفتند آبادان به هم ها بچه بقیه ،

 ي ها بچه از غیر 	رسیدیم شهر شوش خالی از جمعیت می باشد خانه ها خالی و خیابان ها ساکت

 اند شده ویران خمپاره و توپ وسیله به خانه از بعضی. شود نمی دیده شهر در کسی بسیج و سپاه

وراخ شده است شهر خیلی قشنگی است خیابان س ، سوراخ خمپاره 	ترکش اثر بر خانه اکثر درب

حرم دیشب با بچه ها به . هایش پر از گل و درخت می باشد مقبره دانیال پیغمبر هم در این شهر است

دنیال پیغمبر رفتیم مراسم زیارت عاشورا و دعاي کمیل بود از تهران هم براي فیلمبرداري آمده بودند 

جاي شما خالی خیلی خوب بود برادر آهنگران که قبلا هم یک بار در مسجد سوسنگرد خوانده بود و 

پدر . وش هم بودتلویزیون نشان داد دعا می خواند در بین زیارت عاشورا سینه زنی براي شهداي ش

جان این شهر خیلی شهید گمنام داده است در شهر فقط یک مغازه باز است آن هم فقط نوشابه و 

امروز صبح جمعه با مراد جعفري به داخل شهر رفتیم حرم هم رفتیم و چند . بیسکویت بیشتر ندارد

 به حال به تا 	ز دیروزما ا. عکس گرفتیم مناره حرم را هم با توپ زده اند اما زیاد خراب نشده است

 ما رماندهف نه یا رویم می امروز که نیست معلوم هنوز برویم مقدم جبهه به تا منتظریم ایم آمده شوش

هم به سوسنگرد به ؟؟؟ هنوز معلوم نیست به همین دلیل من آدرس نمی دهم که شما  شاید گوید می

از قول من خدمت عموها و عمه ها . همنامه بنویسید انشاء االله در نامه هاي بعدي آدرس صحیح می د

مشهدي جعفر . پدر بزرگ و مادر بزرگ را سلام برسانید. و خاله و دائی هایم با خانواده سلام برسانید

 من قول از را خان محمد و حسین و محمد و هدایت 	و مشهدي حاجی بابا و مشهدي فتح االله و

 من جانم، پدر ضمن در. برسانید سلام را فاطمه مادر. برسانید سلام را حمید و حکمت برسانید سلام

ما  کنار در 	الان همین ضمن در کشم می را جبهه انتظار فقط و هستم سرحال خیلی و خوب خیلی
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یک خانه را با خمپاره زدند و سقف اتاق کاملا سوراخ شد صدایش هنوز می آید هر دقیقه صداي 

جعفري همراه هستیم و الان در کنار من نشسته در ضمن با مراد . توپ و خمپاره به گوش می رسد

از . این جا ما هم با هم دوست و برادریم. است و خیلی خدمت شما و خانواده اش سلام می رساند

در ضمن به مادرم بگو . مسعود هم سلام برسانید. قول من خدمت سید رضا و حسن سلام برسانید

 به بگو برود 	جبهه به ات 	چرا گذاشتی بچه ناراحت نباشد و وقتی به کوچه می رود هر کسی گفت

ا می توانید ت و باشید امام فرمان به گوش ما همیشه و نیستیم ناراحت هیچ ما و است رفته خدا خاطر

  والسلام. علی امینی. دیگر عرضی ندارم خداحافظ. به انقلاب و اسلام خدمت کنید

  

  

  

  

  هوالجمیل

  شهدا به اجتماعی نگرش

 به کمتر و کنیم می نگاه موضوع به دین زاویه از بیشتر، معمولاً کشاند جبهه به را شهدا که هائی جاذبه و مذهبی هاي آموزه بخاطر ما

 اهمیت حائز شهدا زندگی به کردن نگاه نیز نظامی و سیاسی و اجتماعی بُعد از عرفانی، و مذهبی بُعد از غیر. ایم پرداخته آن اجتماعی بُعد

 است دیدگاه و زاویه همین از دهند می اهمیت بسیار آن به و نگرند می آن به خود هاي جنگ کشتگان با رابطه در ها خارجی آنچه. است

  . دارند شفاعت و شهادت و آخرت به اعتقاد ما مثل هم آنها از بسیاري هرچند

 بنگرند، شهدا حماسۀ به دین دیدگاه از که باشیم داشته توقع مردم تمام از نباید دارد وجود جامعه در که مختلفی اعتقادات به توجه با

 روزگاري در وطن جوانان از اي عده که است این حداقلش. بپردازد شهدا موضوع به خواهد می دلش که طریقی هر به است آزاد کس هر

 دست از ملت کیان و ناموس و وطن از دفاع بخاطر را خود جان و کردند پیدا حضور ها جبهه در بود متجاوزین اشغال تحت وطن که

   . مسئولیم نیز حد همین در ما و است این موضوع حداقل. دادند

 که کاري حداقل باز. بگذریم سادگی به فداکاران این کنار از) نباید و( توانیم نمی باشیم نداشته دین به هم اعتقادي که فرض بر

  . آنهاست خاطرات و صحیح زندگینامه تدوین طریق از آنها رشادتهاي یاد داشتن گرامی دهیم انجام) باید و( توانیم می

 نباید و باشند یکسان انسانها همه که نبوده و نیست قرار. است داشته خود به مخصوص اعتقادات و عادي زندگی یک شهید هر

 بطور عزیزان آن همه خاطرات و زندگی در نباید. برسیم عرفانی تجلیات به بزرگوارمان شهداي تمام زندگی در که باشیم داشته توقع

   . بگردیم غریب و عجیب کرامات و کشف دنبال مساوي

  ناشر/ والسلام 
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  حسین ایزدپور محمد بزرگوارشهید نامه یزندگ

خانواده مذهبی در زرقان چشم در یک  1347در تابستان فرزند محمد حسن محمدحسین ایزدپور 

به جهان گشود و به علت توسل خانواده وي به ائمه 

اطهار و بالاخص سالار و سرور شهیدان ایشان را 

دوران تحصیل خود را تا ششم . محمدحسین نامیدند

ابتدایی در زرقان ادامه داده و سپس به کار جوشکاري 

پرداختند و با آغاز جنگ تحمیلی به صفوف بسیجیان 

پیوسته و براي اعزام به جبهه اعلام آمادگی نمود و 

براي گذراندن دوره آموزشی به پادگان احمدبن موسی 

سپس عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد  . رفت

و در ابتدا به اهواز و اندیمشک رفتند که این دوره از 

جبهه ایشان سه ماه به طول انجامید که پس از یک 

ودند مجدداً عازم جبهه هاي سال که در پشت جبهه ب

با . می گردند، این دوره نیز سه ماه طول کشید دنبر

اینکه موقع خدمت مقدس سربازي ایشان فرا رسیده 

بود به فرمان رهبر کبیر و فقیه انقلاب لبیک گفته و داوطلبانه به خدمت مقدس سربازي رفتند و دوره 

( پایان رساندند سپس به منطقه جنگی دهلران  تکاوري که مراحل بسیار سختی بود را با موفقیت به

ماه از خدمت مقدسشان گذشت که در  14مشغول به ادامه خدمت شدند که ) شهر زبیدات عراق

با گلوله مزدوران بعث عراقی به قلب مبارکش به درجه رفیع  1366عملیات والفجر هشت در آذرماه 

  . ي زرقان به خاك سپرده شدشهادت نائل آمدند که پیکر پاك معطرش در گلزار شهدا

در مورد خصوصیات اخلاقی وي باید گفته شود که فردي پیش سلام، مؤمن، معتقد، فروتن بوده 

و رفتارش الگوي مردم کوچه و بازار می باشد و همیشه در خواندن نماز اول وقت و گرفتن روزه 

  . کوشا بودند

صفر جزء صفوف اصلی هیئتهاي  در ماههاي محرم و) ع(محمدحسین به علت دوستداري ائمه 

این شهید هیچگاه از کار خود در جبهه صحبت به میان نمی آورد و خود را هیچوقت . عزاداري بود

  . لایق نوشیدن شربت شهادت نمی دانست
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مادر شهید از خاطرات محمدحسین می گوید هرگاه می خواست کار سختی انجام دهد یا به 

را به زبان می آورد و هنگام نوشیدن آب همیشه یا ) ع(نام مبارك علی عنوان مثال از پله ها بالا برود 

به ) شهید محمد جعفر ایزد پور(در یکی از روزهایی که به خانه آمده بود عمویشان . گفت حسین می

شهادت رسیده بود بعد از اینکه محمدحسین به جبهه رفت در یکی از نامه هایش ذکر کرده بود که 

زمین برداشته و در همان سنگر عمویش به مبارزه بعثیون می پردازد و هیچوقت اسلحه عمویش را از 

  . نمی گذارد سنگر عمویشان خالی بماند

  روحش شاد و یادش گرامی

  وصیت نامھ شھید محمدحسین ایزدپور 

  بسم االله الرحمن الرحیم

صادره از شیراز  856اینجانب محمدحسین ایزدپور فرزند محمدحسن ایزدپور به شماره شناسنامه 

حاضرم به میل خود به جبهه بروم و با همرزمانم که در جبهه ها هستند در نبرد حق  1347متولد سال 

علیه باطل شرکت نمایم و علیه دشمن کافر بجنگم و این قطره خونی که دارم را در راه اسلام بریزم و 

  چنانچه شهید شوم افتخار بزرگی بدست می آورم

م و صدام یاین پیروزي نهایی را که بدست آورد) عج(ي خداوند متعال و امام زمان انشاءاالله به یار 

را از بین بردیم ) جهانخوار می باشدو امپریالیست که دست نشانده امریکاي (ملعون کافر و یزید 

   . افتخار بزرگی و سربلندي براي دولت جمهوري اسلامی ایران خواهد بود
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  محمد حسین ایزدپور وصیت نامھ دیگر از شھید

  بسم رب الشهدا و الصدیقین

  متن وصیت نامه سرباز تکاور شهید محمد حسین ایزدپور 

  تؤمنون باالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل االله باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون 

اه خدا جهاد کنید و آن تجارت این است که به خدا و رسول او ایمان آورید و به مال و جان در ر

  قرآن کریم . این کار و از هر تجارت، اگر دانا باشید براي شما بهتر است

اینجانب محمد حسین ایزدپور بنا به وظیفه ي شرعی و انسانی که به عهده دارم در این موقع 

حساس که اسلام و کشور عزیزم مورد هجوم اجانب قرار گرفته عازم جبهه می شوم تا شاید بتوانم 

ن خود را نسبت به اسلام و انقلاب و رهبر بزرگوار ادا نمایم و از برادران و خواهران حزب اللهی دی

خواهانم که هیچ وقت اسلام و قرآن کریم و خط رهبري را فراموش نکنند و همیشه حضور خود را 

امی در صحنه حفظ نمایند و با هم وحدت داشته باشند که این است پیروزي اسلام و انقلاب بر تم

کفر انشاءاالله و چنان چه شهید شدم نگویند که چرا شهید شد مگر خون من و دیگران رنگین تر از 

و یاران اوست که در ظهر عاشورا در زمین کربلا بخاطر اسلام و قرآن بر زمین ) ع(خون امام حسین 

   . ریخت

نید که چنانچه برادران این دو را فراموش نک. امروز اسلام و جنگ در رأس تمام مسائل است

خداي ناکرده و لحظه اي مسامحه به خرج دهیم فرداي قیامت در پیشگاه خداوند و رسول گرامی اکرم 

   . شرمنده و سرافکنده هستیم

از پدر و مادر و خواهران و برادرم و تمامی دوستان و آشنایان حلال بودي می طلبم و از آن ها 

. ن را به من عطا نمود هیچ نگران و ناراحت نباشندمی خواهم اگر چنانچه خداوند سعادت شهید شد

  والسلام 

  1365اردیبهشت ماه سال 
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

 محمدجعفر ایزدپور زندگینامه شهید بزرگوار

اي مذهبی و مستضف چشم به  در خانواده 1313در سال  فرزند حیدر شهید محمدجعفر ایزدپور 

پدرش به رحمت در سن ده سالگی . جهان گشود

ایزدي پیوست و بخاطر فقر مالی خانواده از رفتن به 

گیري نمود و به کار پرداخت و با  مدرسه کناره

درآمدي کم و ناچیز مخارج خود و خانواده را بدست 

در مدت سربازي کمی خواندن و نوشتن را . آورد می

 . گرفت و بعد از آن به شغل آزاد روي نهاد فرا

دپور ملقب به مؤمن؛ مداح شهید محمدجعفر ایز

السلام بود و سفارش زیادي به  اهل بیت علیهم

او در پاي . نمود فرستادن صلوات بر آن سروران می

 عبدالحسین سیدشهید منابرِ روحانیونی چون 

را ) ره(دستغیب، پیر و استاد راه خود، خمینی کبیر

هد خود در تظاهراتی که بر ضد با چند تن از برادران متع 1342خرداد سال  15شناخت و در روز 

رژیم پهلوي در شیراز صورت گرفته بود شرکت کرد و به علت حمله به چند سینما و مغازه مشروب 

فروشی و به آتش کشیدن آنها، بلافاصله توسط مزدوران رژیم شناسائی شد؛ سپس وي را دستگیر و 

پرونده دادند و به دادگاه  در جائی نمناك و تاریک، بدون آب و غذا بازداشت و برایش تشکیل

تنها   روز زندانی کردند تا شاید دست از مبارزه بردارد؛ ولی نه 50سپردند؛ بعد از آن، او را به مدت 

جاي دفاع از خود، ابیات  وي در دادگاه به. تر مسیر خود را ادامه داد گیري نکرد؛ بلکه سرسخت کناره

 :زیر را در صحن آن قرائت نمود

 خدا کیمیـا بود  گر درك آن کنــی به - دردت دوا بود  ـــی که بهبشنـــو نصیحت

 غافل مشو که مجري قانــون خــدا بود - است ز قـــرآن کلام حق قانون چکیـده 

 مشکن دلــــی کــه مخزن نور خدا بود - بر هـم مزن ز کینه دلا آشیان کس

 صدا بود خـدا بیغفلت مکن که چوب  -  وپنجه نرم  با سرنوشت کس منما دست
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با توجه به شناختی که . اي محترم و مذهبی تشکیل زندگی داد با خانواده 1343مؤمن در سال 

او کردند؛ تا اینکه روزي  هاي محرم و رمضان او را احضار می وي داشتند تمام ماهاز مأمورین ساواك 

وي در پیغامی، . ه زندان بردندو هفده روز ب اش به بیرون کشیده و به مدت چهارماه  از داخل مغازهرا 

مؤمن هربار . از مادر، همسر و خواهرانش خواست که به ملاقاتش نروند و دچار گزند مأموران نشوند

 . شد کرد که با نصیحت، مأمورین ناآگاه را نهی نماید که گاهی نیز در این امر موفق می سعی می

و بمناسبت تاجگذاري شاه، تمام روحانیون بعد از آزادي از زندان، رژیم براي ادامه جنایات خود 

ماه زندانی کرد؛ و چون عاملان رژیم  6مبارز و افراد آگاه، منجمله شهید ایزدپور را دستگیر و به مدت 

وي . زدند با کابل و زنجیر میاو را دادند و  اش می متوجه شده بودند که او مداح است؛ بیشتر شکنجه

کار  د، هنوز پابرجا و محکم ایستاده بود و با شجاعت بیشتر بهبعد از سپري کردن مدت محکومیت خو

خواهم؛ یک روز هم که شده از  از خداوند می«: گفت خود ادامه داد و تنها آرزویش این بود که می

؛ و خلاصه »عمرم باقی بگذارد تا نابودي سلسله پهلوي منحوس را ببینم و سجده شکر بجاي آورم

فرمان ) ره(نیخمی امام انقلاب، از بعد. نمود برآورده 	مان ایران راخداوند حاجت او و مردم قهر

میلیونی دادند و وي پس از آن فرمان، شب و روز را آرام نداشت تا اینکه جنگ  تشکیل ارتش بیست

هاي حق علیه باطل  تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد و از اولین کسانی بود که براي شرکت در جبهه

مؤمن به مدت . المبین آغاز نمود نویسی و کار خود را در سوسنگرد در حمله فتح نامبه عنوان بسیجی 

آمد؛  وقت هم که به مرخصی می هاي کردستان و جنوب خدمت نمود و هر سال در جبهه بیش از شش

توان در قالب  شجاعت او در جبهه را می. انقلاب در مبارزه و ستیز بود در پشت جبهه با منافقین و ضد

تنها در شبی تاریک، : اي از زبان خود و ضبط شده توسط یک خبرنگار با این محتوا شنید که هخاطر

سه نفر عراقی را اسیر کرد و اسلحه و دیگر تجهیزات آنها ) بیل(ساده اي  بدون اسلحه گرم و با وسیله

  . را نیز به غنیمت گرفت

کرد که  سعی می  در مرخصیاز ناحیه مچ دست راست مجروح شد و  1365شهید در دیماه سال 

گفتند که دیگر به جبهه نرود؛ ولی  کسی متوجه جراحتش نشود؛ اما در این بین بعضی به او می

 20در نهایت پس از گذشت حدود . »تا وقتی جنگ هست من هم در جبهه هستم«: گفت بلافاصله می

همان سال در شلمچه، حین  ماه در تاریخ هفتم بهمن 5روز از مصدومیتش، در دنباله عملیات کربلاي 

گیري به سمت دشمن، با اصابت گلوله اي در گلویش، دعوت حق را لبیک و به آرزوي دیرینه  نشانه

  . پیوست. . . خود رسید و به لقا ا
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ابیات زیر، از . اي بر اقامه نماز داشتند هاي خود، تاکید ویژه نامه ها و وصیت ایشان در نامه

ها  ها نیز از آن کند که در مداحی وهواي روزهاي جنگ را پدیدار می حالهاي شهید،  نوشته دست

 :نمود استفاده می

 مهدي بیا مهدي بیا بیایکدم به خوزستان  - اي حضرت صاحب زمان؛ اي سرور کون و مکان

 هاي کربـلا مهدي بیا مهدي بیا چون لاله - پا و سر اند بی  سر؛ افتاده  به رها را س بین کشته

 اي وارث خون خـدا مهدي بیا مهدي بیا -  گون فام و لاله خون؛ شد سرخ خوزستان زصحراي 

 گشته مجسم کربــلا مهدي بیا مهدي بیا - گـــون؛ افتاده در دریــــاي خـون آزادگـــان لاله

  روحش شاد و راهش پر رهرو باد 

 

 حماسھ ساز حضور

 جعفر ایزدپور مشهور به مؤمنمحمد : تقدیم به روح پر فتوح بسیجی و عارف شهید 

 در مرگ و در حیات به غایت سعید بود -  مؤمن که جلوه گاه صفات حمید بود

 این سربدار عشق که ذاتاً رشید بود - اسطوره قیام و دفاع مقدس است

 هم از گروه خط شکنان جدید بود -  اي از قدیم داشت هم در جهاد سابقه

 مشکلات ، حضورش ، کلید بود در فتح - اوج حماسه بود حدیث حضور او

 ي عشق و امید بود آتشفشان خفته -  ي از خود گذشتگی دریاي بیکرانه

 در عمق و ارتفاع ، سترگ و سپید بود - هیمالیاي همت و ایمان و فکر او

 در کارزار حادثه مثل حدید بود - تر ي گلها ، لطیف در معرفت ز پرده

 شد شهید بود ی اگر شهید نمیحت - این نفس مطمئنه که عمري شهید زیست

 زیرا در امتحان خدا رو سفید بود - میزان بین باطل و حق است عزم او

 ي عرش مجید بود ترین ستاره خاکی - اي است ز فرهنگ انتظار مؤمن که جلوه

 والسلام
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

 حسن ایلی زندگینامه شهید بزرگوار

اي مذهبی و  در زرقان در خانواده 1342در چهارم تیر ماه برادر شهید حسن ایلی فرزند رضا 

از کودکی به کمک پدرش که . ضعیف دیده به جهان گشود

 		حسن . کشاورز بود میرفت و در کارها به او کمک میکرد

 ولی داد ادامه زرقان در دبیرستان مقطع تا را خود تحصیلات

 و بدهد تحصیل ادامه نتوانست مالی مشکلات بخاطر

همزمان با انقلاب شکوهمند . شد کشاورزي کار به لمشغو

اسلامی همراه مردم در تمام تظاهرات ها شرکت میکرد و 

حسن از . براي سرنگونی رژیم طاغوت فعالیت مینمود

اخلاقی بسیار خوش برخوردار بود و همیشه اهل بذل و 

یکی از دوستانش . بخشش و گذشت و جوانمردي بود

روي موضوعی بحثمان شد و  میگوید با شهید حسن ایلی

من سر او داد زدم و با عصبانیت از هم جدا شدیم، فرداي آن روزحسن پهلوي من آمد و با وجود 

برادر شهیدمان  . اینکه من مقصر بودم ولی او سلام کرد و صورت مرا بوسید و معذرت خواهی کرد

ار افراد ضعیف و فقیر بود و هیشه پیش سلام بود و بیشتر اوقات لبخند بر لب داشت و همیشه طرفد

. بود قانع و دار مردم و دلسوز و صادق بودهمیشه شهابی همچون که خویش حیات 	در همه

ود و هیچگاه از کار و زحمت باکی نداشت و کاملاً در برابر ب صبورانه مردم تمام با برخوردش

دمت مقدس سربازي به خ 1361برادر شهید حسن ایلی در تاریخ اسفند ماه . مشکلات شکیبا بود

اعزام شد، دوران آموزش را در پادگان لویزان تهران به پایان رسانید و پس از آموزشهاي لازم به جبهه 

چندین ماه در جبهه ها ماند و در این مدت چندین نامه به خانواده اش نوشت که . جنوب اعزام گردید

این سرباز جان بر کف اسلام، در  . داد یدر آنها پیروزیهاي برادران رزمنده و شکست بعثیون را مژده م

 به بعثی مزدوران دست به بود رفته گشت به که 	در جبهه شرهانی شب هنگام 1362مرداد  31تاریخ 

  راهش جاوید باد . هادت نائل آمد و به لقاء خدایش که همانا مقصد و هدفش بود رسیدش رفیع درجه

  روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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 الشھداء والصدیقینبسم رب 

  مهراب بازوبندي زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي شهرخواست کربال به دنیا آمد  1341شهید مهراب بازوبندي فرزند افراسیاب در سال 

در روستایی چشم به دنیا گشود که از هیچ 

امکانات رفاهی از جمله حمام راه، مدرسه و 

که به حتی آب آشامیدن برخوردار نبود در دهی 

دنیا آمده بود که مانند کلیه ساکنین آن محل از 

غذاي خوب که سلامتی بدن تامین نماید بی 

بهره بود و در نتیجه در آن روستا بزرگ میشد و 

با آن همه کمبودها خو و انس میگرفت تا اینکه 

دوران تحصیل ابتدایی خود را در محل با همه 

سختی ها به پایان رسانید و چون علاقه به 

خواندن درس و ادامه تحصیل داشت به 

مرودشت آمد منزل مادربزرگش و دائم خود با 

توجه به اینکه وضع مال خانواده واقعیتش 

رضایت بخش نبود روزهاي تعطیل به کارهاي 

روزمزدي می پرداخت و همیشه زیر لب این کلمه را تکرار می کرد و بدبختی همیشه شامل تعدادي 

انقلاب رنگ  1357اه و آسایش زندگی می کند تا اینکه بحمداالله در سال می باشد و تعدادي در رف

گرفت و با راهپیمایی تظاهرات مردم و رهبري امام عزیز امام خمینی انقلاب به رسید این شهید یکی 

از فرزندان صدیق و با وفا انقلاب بود و در اکثر تظاهراتها و راهپیمایی ها با علاقه زیاد شرکت می 

  . پیروزي امیدوار بود کرد و به

. با شهید شدن جوانان بالاخره انقلاب پیروز شد و آزادي را به کلیه این ملت مظلوم هدیه نمودند 

لحظه اي از فعالیت دست نمی کشید و با اینکه درس را ادامه داده در سنگر مدرسه از اعضاي فعال 

بود و تا پاسی از ) ع(جد امام رضا انجمن اسلامی بود و شبها در سنگر مسجد عضو گروه مقاومت مس

شب ها در کوچه خیابان به نگهبانی و محافظت از مال و ناموس مردم می پرداخت و شب ها تا 

سحرگاه به نماز شب و خواندن قرآن و دعا بجان امام امت و رزمندگان اسلام می پرداخت و همیشه 

  . شهادت را آرزومیکرد
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امام و معتقد به ولایت فقیه بود و همیشه اظهار میداشت ولایت پس از پیروزي انقلاب علاقه به  

فقیه امري است الهی و کشوري که ولایت فقیه در آن باشد شکست ناپذیر می باشد و در نتیجه پس 

بمنظور خدمت سربازي به تهران اعزام شد و پس از گذراندن دوره  15/1/62از اخذ دیپلم تاریخ 

به جبهه دهلران منتقل گردید ومدت یک سال در جبهه دهلران با آموزشی با درجه گروهبان سوم 

بعثیون کافر به مبارزه پرداخت و لحظه اي آرام و قرار نمی گرفت و از اعضاي فعال اسلامی ارتش 

بود و موقعی که به مرخصی می آمد هنوز چند روز از مرخصی مانده بود بر میگشت و اظهار میداشت 

در جزیره مجنون با اصابت خمپاره  20/1/63یرو می باشد تا اینکه در تاریخ در جبهه احتیاج مبرم به ن

بعثیون عراقی آن مزدوران از خدا بی خبر به لقاء االله و به آرزوي دیرینه ي خود رسید و چون پروانه 

که عاشق شمع می باشد اینقدر چرخید تا اینکه با شعله شمع به هوا پرواز کرد و آنقدر عاشق انقلاب 

  . هبر انقلاب بود که خود را فداي آن ها کرد روحش شاد و ادامه دهنده راهش پیروزو ر

به عقیده ما با قلم و کاغذ نمی شود خوبیها و بود، این گوشه اي از خاطرات آن شهید عزیز  

نمود رفتارش در خانواده طوري بود که خانواده شان نمیتوانند لحظه اي وصف خاطرات آن شهید را 

  ومن االله التوفیق.غافل شوند امیدواریم بتوانیم با پیمودن راهش روحش را شاد بگردانیماز فکرش 

  ید مھراب بازوبندیدست نوشتھ شھ

خدمت داییم سلام عرض می کنم و پس از سلام سلامتی شما را از خداوند مسئلت می نمایم و 

و اما اگر بخواهی . داشته باشیدامیدوارم که حالتان خوب باشد و در پناه حقتعالی زندگی سعادتمندي 

و . از حال و احوال مهراب مطلع شوید الحمدالله سلامت هستم و نگرانی به جز دوري از شما ندارم

به دستم رسید و یک نامه  12/1/1363 تلگرافی است که روز با من الان که این نامه را می نویسم و

لی در مورد مرخصی که گفته بودید هنوز معلوم و. هم قبلاً غلامرضا برایم فرستاد که جوابش را نوشتم

دیگر این که پشت نامه آدرس اهواز را نمی . نیست و اگر خداوند بخواهد تا هفته هاي آینده می آیم

نویسم و داخل نامه یادآوري می کنم که اطراف اهواز هستم و اگر این نامه به دست شما رسید 

خودت با خانواده . م و در پایان سلام مرا پذیرا باشیدزیاده عرضی ندار. اطلاعی هم به خانه بدهید

پدر و مادرم سلام می . سلام می رسانم بی بی ام را از دور سلام می رسانم ، ناهید سلام می رسانم

. با تقدیم احترام. رسانم برادر و خواهرانم را سلام می رسانم تمام اقوام و خویشان را سلام می رسانم

  االله و برکاتهوالسلام علیکم و رحمۀ

خدمت پدر و مادرم سلام عرض می نمایم و پس از تقدیم عرض سلام سلامتی  -بسمه تعالی

شما را از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم و امیدوارم که حالتان خوب باشد و اما اگر بخواهی از 



٩٢ 

ندارم و انشاءاله حال و احوال مهراب مطلع شوید الحمدالله سلامت هستم و ناراحتی جز دوري از شما 

و دیگر اینکه اگر خداوند سعادتی نصیب کرد و توفیق داد که با . اگر خدا بخواهد دیدار ها تازه گردد

این  نآقاي فرهادي برخورد کردم و به همین جهت نامه اي براي شما نوشتم و امیدوارم که با رسید

  داحافظو خ. نامه خوشحال شوید و در پایان همگی شما را سلام می رسانم

  بسمه تعالی

   2/3/62 مورخه

خدمت پدر و مادرم سلام عرض می نمایم و پس از سلام سلامتی شما را از درگاه خداوند ایزد 

مانند گلهاي  متعال خواهان و خواستارم و امیدوارم که تمام اوقات را به خوشی و خرمی بگذرانید و

جانب مهراب بازوبندي برآمده باشی الحمدالله باري اگر بخواهی از حال و احوال این. بهاري خرم باشید

سلامتی که یکی از نعمت هاي الهی است برقرار و هیچ گونه ناراحتی به جز دوري از شما عزیزان 

ندارم و این خواست خداوند است که من چند صباحی از شما دور باشم و شاید موجب سرفرازي 

شما دور باشم و هیچ گونه ناراحتی از طرف من شما باشد که من به خاطر اسلام و در این موقعیت از 

نداشته باشید و امیدوارم این مدت سربازي را با رضاي خداوند و با توجهات ولی عصر امام زمان بسر 

در مورد مرخصی هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید و . ببرم لذا اینکه دور نامه نوشته ام خیلی ببخشید

من در حال حاضر در سلامت کامل جسمی و . هفته دیگر نیایمشاید هم تا آخر آموزشی یعنی چند 

  والسلام. روحی به سر می برم و امیدوارم شما هم همین طور باشید

خودتان و خواهرانم و برادرم را سلام می رسانم ، عموهایم با خانواده سلام می رسانم ، محمد با 

داییم . عوض با خانواده سلام می رسانم. رسانمغلامرضا با خانواده سلام می . خانواده سلام می رسانم

خانواده سلام میرسانم تمام  رضا علی با مشهدي چراغعلی و. حسین خان با خانواده سلام می رسانم

 والسلام. م و خویشان با خانواده سلام می رسانمااقو
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  ناصر باصري زندگینامه شهید بزرگوار

: محل تولد 18/6/1359 :تاریخ شهادت  10/1/1331 :تاریخ تولد ، مرحوم افراسیاب: فرزند 

مسیر : : محل شهادت، روستاي قیدرقلو -زرقان 

  بانه و سردشت

شهید ناصر باصري در دهم فروردین ماه سال 

در یک خانواده مسمان در روستاي قیدرقلو  1331

در هفت . از توابع زرقان دیده به جهان گشود

  سالگی بخاطر نبودن مدرسه در روستا مجبور شد 

در مدارس مرودشت و زرقان به تحصیل 

بپردازد و چونکه برادرش در ارتش بود مدتی هم 

براي ادامه تحصیل به نزد برادرش در شیراز و 

پس از . خواند کازرون رفت و در آنجا درس 

چندین سال تحصیل، بخاطر نداشتن قدرت مالی 

شهید از . بور به ترك تحصیل شدوالدین مج

تعلیمات دینی داشت و هیچوقت از خواندن نماز غفلت  	کودکی علاقه بسیاري به خواندن نماز و

   . داد کرد و به صله رحم و دیدار اقوام و دوستان اهمیت بسیار می نمی

و دوره اي که به میهن و ارتش داشت به استخدام ارتش درآمد  بخاطر علاقه 1350ناصر در سال 

 55آموزشی پیاده تخصصی را در پادگان مرکز پیاده شیراز طی کرد و سپس به عضویت تیپ چترباز 

ایشان در سال . هوابرد شیراز درآمد و چون داراي سیکل بود به درجه گروهبان دومی مفتخر گردید

   . تشکیل خانواده داد و با دختر عمویش ازدواج کرد 1356

ی عراق علیه ایران شروع شد و گروهکهاي منافق و ضد انقلاب، که جنگ تحمیل 1359در سال 

هوابرد به عنوان یکی از یگانهاي مدافع  55منطقه کردستان را محل تاخت و تاز خود قرار دادند تیپ 

شهید دلاور ناصر باصري در . این تیپ بود 126کشور به آن منطقه اعزام شد که شهید نیز جزو گردان 

به شیراز  	دتهاي زیادي از خود نشان داد و نهایتاً این گردان با تقدیم چند شهیدآزادسازي پل سقز رشا



٩۴ 

قبل از اعزام، شهید به خانواده خود . پس از مدتی دوباره به منطقه سردشت اعزام شدند. بازگشت

   . گردد و شهید خواهد شد گفته بود که دیگر برنمی

ه بودند بوسیله ستون پنجم از اعزام آنها آگاه هوابرد پی برد 55از آنجا که دشمنان به قدرت تیپ 

هاي متعدد و تجهیزات زیاد به ستون نظامی  شده بودند در منطقه بین سردشت و بانه با استقرار کمین

تعداد  	ي چتربازان هوابرد و تارو مار کردن ضد انقلاب، آنها حمله کردند که علیرغم دفاع جانانه

و شهید شدند و مجروحین به شیراز منتقل شدند ولی شهدا بعد زیادي از اعضاي این گردان مجروح 

   . ي دریادل زرقانی نیز جزو شهدا بود از مدتی تحویل بستگان خود شدند که این رزمنده

در کردستان به درجه رفیع شهادت نائل شد و به  1359شهریور  18شهید ناصر باصري در تاریخ 

شهداي بعد از خود شد و در جوار عارف شهید سید  عنوان اولین شهید جنگ تحمیلی، طلایه دار

   . عمادالدین نسیمی به ابدیت پیوست و جاودانه شد

  روحش شاد و شادش گرامی 

  

  

  

  هوالجمیل

  شهادت براي شدن انتخاب

 توسط ها بعضی که است همین حقیقت ولی نفهمند را »شهادت براي شدن انتخاب« معنی امروز نسل علاقمندان از خیلی شاید

  . شدند انتخاب شهادت براي خداوند

 خبر آنها از ما که است دیگر علت صدها معلول هم تصادف همان ولی بدانند تصادف محصول را اي عده شدن شهید ها، خیلی شاید

 کسی چه به ترکش و تیر که داند نمی کس هیچ قطعاً نیست گریزي راه اصلاً و بارد می باران مثل دشمن آتش که اي منطقه در. نداریم

   . کند می اصابت

 دارند جزم اعتقاد که است علت این به و اند کرده مشاهده ها جبهه و انقلاب میادین در را نکته این بارها رزمندگان و انقلابیون تمام 

  . امدادي و جهادي نیروهاي چه و بسیجی چه ارتشی، چه بودند، »شده انتخاب« شهدا که

 و خون مدیون ما و دارند ما بر حقی شدند انتخاب شهادت براي کفن گلگون دریادلان آن که نکته همین به عنایت با لذا و

   . باشد اهمیت پر ما براي باید آنها خاطرات و زندگی و آنهائیم مجاهدت

 ناشر/ والسلام 
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

  ذبیح اله بانشی زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متوسط و مؤمن در  8/4/1342 مراد در تاریخشهید ذبیح اله بانشی فرزند اله 

روستاي بانش بیضا از توابع سپیدان دیده به 

او فرزند هفتم از بین ده برادر و . جهان گشود

پدرش به شغل کشاورزي و . خواهر بود

دامداري اشتغال داشت و شهید از اوان 

کودکی در این امور به پدر و مادر و برادران 

د و راه کسب حلال را می کمک می کر

او دوران تحصیلات ابتدائی را در . آموخت

روستاي زادگاهش پشت سر گذاشت و 

همیشه از استعداد و پشتکار خاصی 

برخوردار بود و آرزو داشت در بزرگی لباس 

مقدس نظامیگري را براي دفاع از مردم و 

از آنجا که روستا تا پنجم . میهن بپوشد

جبور شد براي ادامه ابتدائی بیشتر نداشت م

تحصیل به زرقان و شیراز برود و سختی دوري از خانواده و روستا را تحمل کند، به همین خاطر چند 

 . نفر از خانواده، ساکن زرقان شدند و هنوز در زرقان سکونت دارند

که سال ورود ایشان به دوره دبیرستان بود مصادف شد با انقلاب بزرگ ملت ایران به  1357سال 

 و مقدس نظام و کرد سرنگون را شاهنشاهیکه نظام دوهزار و پانصدساله ) ره(هبري امام خمینی ر

 ساخت آگاه و بیدار را مسلمان ملتهاي داد، تکان را جهان که انقلابی. گذاشت بنیان را جمهوري نوپاي

 به جهانیان دیدگاه از و کرد کوتاه عزیز ایران اقتصادي منابع از را غارتگران و جهانخواران دست و

شهید در این دوران اگرچه نقش خاصی نداشت ولی به شخصیت امام  . ن بیستم مشهور شدقر معجزه

خمینی و شهدا عشق می ورزید ، در مراسم مذهبی و انقلابی شرکت می کرد و در حد خود از 

   . آرمانهاي اهلبیت و انقلاب اسلامی دفاع می کرد

هنوز چیزي از پیروزي انقلاب نگذشته بود که فتنه ها و توطئه هاي دشمنان داخلی و خارجی 

شروع شد و جهانخوارانی که دستشان از منابع اقتصادي ایران کوتاه شده بود با آشوبهاي خونین و 
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 بیرحمانه در مناطق مختلف از جمله کردستان و خوزستان تلاش داشتند انقلاب را ریشه کن و کشور

در همین زمان بود که شهید ذبیح اله بانشی تصمیم . بزرگ و ثروتمند و باستانی ایران را چند پاره کنند

با . گرفت براي دفاع از وطن و انقلاب اسلامی به ارتش بپیوندد و رسماً لباس دفاع از میهن را بپوشد

موزشی به عضویت این هدف شهید وارد کادر درجه داري ارتش شد و پس از گذراندن دوره هاي آ

 واحدهاي از یکی در دومی گروهباننیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران در آمد و با درجه 

 . شد خدمت به مشغول زرهی

که دشمن بعثی با  1359ورود او به ارتش نیز مصادف شد با شروع جنگ تحمیلی در اول مهرماه 

حمایت بسیاري از کشورهاي غربی و عربی مرزهاي جنوب و غرب ایران را مورد تاخت و تاز 

وحشیانه قرار داد، صدها شهر و روستا را به خاك و خون کشید و هزاران هموطن ما را از شهر و دیار 

فته تهران را تصرف صدام جنایتکار در این جنگ نابرابر قصد داشت در عرض یک ه . خود آواره کرد

کند ولی وجود رزمندگان و شهیدان بزرگواري مثل شهید بانشی ها باعث شد رؤیاي فتح یک هفته اي 

دشمن تبدیل به یک کابوس هشت ساله شود و حتی یک وجب از خاك پاك ایران در تصرف دشمن 

   . متجاوز باقی نمانَد

 و سیدالشهدا حضرت شیداي و عاشق که یبانش اله ذبیح شهید ، دریادل و دلاورنهایتاً رزمنده 

 شرکت مظلوم خرمشهر آزادسازي عملیات 	در بود العباس ابوالفضل حضرت مخصوصاً باوفایش یاران

د و دشمن که در خرمشهر شکست سختی از رزمندگان اسلام خورده بود دست به بمبارانهاي کر

بانشی که راننده تانک بود مورد اصابت شهید  27/3/1361 وحشیانه در مناطق مختلف زد که در تاریخ 

ترکش قرار گرفت و در راه دفاع از دین و ناموس و میهن به شهادت رسید و به جمع عاشورائیان 

  . زمان پیوست

 خاك به شیرازلازم به ذکر است که پیکر مطهر این ارتشی قهرمان در گلزار شهداي دارالرحمه 

 در و رفتند دنیا از سال چندین از پس نیز گرانقدر شهید این بزرگوار مادر و پدر. شد سپرده

   . شدند دفن بیضا بانش روستاي زادگاهشان

 روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  حمود بخشندهم زندگینامه شهید بزرگوار

خانواده در یک  1323در روز دوازدهم بهمن ماه فرزند حاج عباس معلم شهید محمود بخشنده 

اصیل و مذهبی در شهر زرقان دیده به جهان 

گشود و در دامن پاك مادري متدین طبق 

دوران تحصیل . هاي دینی پرورش یافت آموزه

ابتدائی و متوسطه را در زرقان پشت سرگذاشت و 

بخاطر شور و نشاط و علاقه خاصی که به تعلیم و 

تربیت داشت شغل شریف آموزگاري را پیشه کرد 

  . تربیت نونهالان این شهر همت گماشتو به 

این شهید بزرگوار مبارزات خود را علیه رژیم  

ستمشاهی در سالهاي قبل از انقلاب شروع کرد و 

هاي درسی و معرفتی در مسجد  با تشکیل حلقه

جامع الفباي انقلاب و تبعیت از ولی فقیه را به 

دانش آموزان خود یاد داد و نقش مهمی در 

  . ی و اجتماعی منطقه داشتتحولات سیاس

هید بخشنده از اولین روزهاي پیروزي انقلاب خودش را با تمام وجود وقف تثبیت و تعالی ش

انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهاي امام راحل و شهدا کرد و به فعالیتهاي مختلفی پرداخت که از 

ل مشکل معیشتی مردم تشکیل بسیج مردمی براي توزیع ارزاق و بویژه مواد سوختی به منظور ح

هاي مساجد زرقان، به  ایشان در شبهاي سرد زمستان به همراه گروهی از دوستان و بچه. میتوان نام برد

کار مهم . کرد توزیع سوخت و ارزاق مردم می پرداخت و شخصاً این امور را رهبري و اجرا می

و کم سوادان در مسجد و  دیگري که این شهید بزرگوار انجام داد کار سوادآموزي به بیسوادان

   . کتابخانه عمومی شهر بود

با شروع جنگ تحمیلی، این شهید عاشق و دلسوخته و فرهیخته، علیرغم مسئولیتهاي اجتماعی 

سنگین که بر دوش داشت، به صف مدافعان کشور اسلامی پیوست و عَلم آگاهی و تنویر افکار و 

ان برافراشت و همدوش آنها نیز به نبرد با متجاوزین تبیین ایدئولوژیک دفاع مقدس را در بین رزمندگ
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در جبهه سوسنگرد به درجه رفیع شهادت  1360بعثی پرداخت و نهایتاً در سومین روز فروردین سال 

  . نائل شد و به محبوب ازلی پیوست

پیکر مطهر این اسوه خالص عشق و روشنائی در جوار حرم سید شهید سید عمادالدین نسیمی در 

ورزید، به خاك سپرده شد و خاطرات خدمات و مجاهدتهایش  شهري که به آن عشق می زرقان،

لازم به ذکر است که معلم شهید محمود بخشنده اولین . الگوئی براي شهدا و ایثارگران بعد از او شد

شهید بسیجی شهر شهیدپرور زرقان بود و بزرگترین بولوار شهر به یاد این عارف و معلم شهید 

  . شد نامگذاري

  دو خاطره از بخشندگی معلم شھید محمود بخشنده

 اولین شهید بسیجی زرقان

ها و الگوهاي کامل دیانت، بزرگواري، متانت، وقار،  معلم شهید محمود بخشنده یکی از اسوه

قطعاً اگر بخواهیم تمام فضیلتهاي این شهید بزرگوار را برشماریم باید دهها . آرامش و جوانمردي بود

الهی دیگر به این صفات اضافه کنیم ولی اگر بخواهیم تمام حسنات و فضائل او را در دو کلمه صفت 

  . محمود بخشنده: توانیم به نام و فامیلش بسنده نمائیم جمع و خلاصه کنیم می

ي مقدس  فقط دو کلمه. اگرچه همین دو کلمه براي اثبات و احصاء تمام فضائل او کافی است

 تداعی را او کمال مرحله ترین عالی 	و گیرد قرار بخشنده و محمود کلمات 	شوندتوانست پی دیگر می

که  کسانی براي »بخشنده محمود شهید معلم« عبارت لذا شهید، کلمه دیگري و معلم  کلمه یکی: کند

  . ي تمام صفات حمیده و فضائل الهی اوست شناختند دربردارنده شهید بخشنده را می

هاي نیم قرن پیش، صدها خاطره از محمود  دوستان و همکاران و بویژه زرقانیاگرچه خانواده و 

اي از ملکات اخلاقی او  بودن و بخشنده بودن این معلم شهید دارند ولی شاید دو خاطره زیر نیز گوشه

 :را به تماشا بگذارد

علیه  جز(معلم شهید محمود بخشنده در تمام عمرش با کسی دعوا نکرده بود، صداي بلند هم 

 آرامش و صفا و صلح ایجاد در سعی خاصی آرامش و منطق	نداده بود و همیشه با متانت و ) شاه

زند که داستانش در زیر  یم کتک را او و شود می درگیر او با نفر یک روز یک حال، این با. داشت

 : آید می
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در انقلاب شرکت هاي مساجد که  بعد از پیروزي انقلاب، توزیع نفت به عهده گروهی از بچه -1

روش کار هم به . کردند در زرقان این گروه تحت سرپرستی شهید بخشنده فعالیت می. داشتند افتاد

 گاري چندین روي	ریختند و  هاي بزرگ و کوچک می این صورت بود که نفت را توي بشکه

 راه به گروه همراه هم بخشنده شهید. کردند می توزیع خانه به خانه و کوچه به کوچه و گذاشتند می

  . کرد می کمک یا و نظارت نفت تقسیم بر و افتاد می

 عمداً خاطره، این در نامش که – روانی تقریباً 	تنومند و آشوبگر و(در یکی از روزها، فردي  

 بخشنده شهید با نهایتاً و پردازد می بحث و جر به آنها با خود نفت سهمیه گرفتن براي) شده حذف

  . اندازد می خیابان کنار جدول داخل و زند می کتک را او و شود می درگیر

دهند و فوراً او را  کنند و تحویل مأمورین انتظامی می همکاران شهید بخشنده آن فرد را دستگیر می

شود و از همکارانش  شهید بخشنده از بازداشت او ناراحت می. کنند به زندان شیراز منتقل می

گویند ممکن است  کنند و می آزاد کنند ولی همکاران او قبول نمی خواهد که بروند و فرد ضارب را می

بله، ممکن است؛ ولی من دوست ندارم که : گوید شهید می. دوباره فردا به ما یا افراد دیگر حمله کند

نویسد و تحویل مأمورین انتظامی  اي می نامه نهایتاً خودش رضایت. او بخاطر من در زندان باشد

   . . . . شود زاد میدهد و آن فرد آ می

اش تقاضاي وامی از یکی از بانکها  معلم شهید محمود بخشنده براي تکمیل ساختمان مسکونی -2

هنگام . رسد هاي رایج و تهیه ضامن و وثیقه موعد دریافت وامش فرا می کند و بعد از دوندگی می

شد تا بتوانم  وامی جور می ایکاش براي من هم: گوید بیند و می گرفتن وام، فردي در بانک او را می

گیرد  شهید بخشنده در عین حالیکه نیاز شدید به آن وام داشته، همانجا وام را می. مشکلاتم را حل کنم

دهد و مشکل او را  اي به آن متقاضی می کند و نصفش را بدون هیچ ضامن و نوشته و دو قسمت می

   . . . کند بدون دردسر حل می

داده و شهید قسطهاي وام را  سهمیه بازپرداخت وامش را به شهید میاگرچه آن فرد هم هر ماه 

شود که خودش نتواند  کرده است ولی پرداخت نصف وام به فرد دیگري باعث می پرداخت می

  روحش شاد و یادش گرامی. ساختمانش را تکمیل کند

  



١٠٠ 

  حمود بخشندهمزندگینامھ دیگر شھید 

اي مذهبی و معتمد شهرستان زرقان در خانواده  در 12/11/1323محمود بخشنده در تاریخ شهید 

به دنیا آمده بود که نام پدر و مادر ایشان عباس و رضوان بود و شهید سومین فرزند بود دوران کودکی 

را در زرقان گذراند و دوران ابتدایی را در مکتب خانه گذراند و دوران راهنمایی را در زرقان گذراند 

جهت تدریس  اوزانش رفت از طرف سپاه دانش به ذراند و سپس به سپاه دو دبیرستان را در شیراز گ

 1350رفت و سپس راهی شیراز شد و پس از چند ماه حضور در شهر شیراز به زرقان رفت در سال 

ا ب 29/12/1360 با دختري از اقوام ازدواج کرد و سه فرزند ثمره ازدواجش شد که سرانجام در تاریخ

و اوج حمله هاي رژیم بعث عراق ایشان از طرف بسیج به شهرستان شروع شدن جنگ تحمیلی 

دشت آزادگان شهر سوسنگرد اعزام شد و ایشان به عنوان رزمنده راهی جبهه ها شد سرانجام بر اثر 

اصابت ترکش خمپاره به آرزوي دیرین خود شهادت نائل گردید و هم اکنون پدر و مادر ایشان در قید 

    . پاك ایشان در زرقان در قطعه شهدا دفن گردیدحیات نمی باشد و پیکر 

   روحش شاد و یادش گرامی باد

  

  هوالجمیل

 لزوم تفحص در مورد انقلاب و دفاع مقدس

درخشد و  در تاریخ مبارزات و افتخارات مردم ایران دو اتفاق در تاریخ معاصر افتاد که تا ابد بر تارك فرهنگ و تاریخ و تمدن ما می

. یکی انقلاب اسلامی و دیگري دفاع مقدس: ها بودیم پی خواهند برد اهمیت آنها بیشتر از خود ما که بوجود آورندگان آنآیندگان به 

اند اما حقیقت این است که انقلاب و دفاع مقدس دو پدیده  نظام ما ریشه در خون شهدا دارد و شهدا از یاد بعضی از مسئولین رفته

  . حفظ و حراست و نگهداري شوندمردمی بودند و باید توسط مردم 

بایست حداقل یک میلیونیم آن هم خرج حفظ و حراست از  هرچه شد می. ما چقدر شد  داند که هزینه جنگ هیچکس به درستی نمی

 قطعاً آیندگان به اهمیت آن پی خواهند برد و با توجه به ثروت. شد که نشده است ها و آثار و خاطرات رزمندگان و شهدا می ارزش

کمبود یا : را صرف اینکار خواهند کرد اما یک اشکال بزرگ در آینده وجود دارداز آن قسمت کوچکی دارد سرشاري که مملکت ما 

اند همانگونه که بسیاري  تمام کسانی که در انقلاب و دفاع مقدس شرکت داشتند تا چند دهه دیگر از دنیا رفته . فقدان منابع تحقیقاتی

پژوهشگران و نویسندگان و هنرمندان آینده اگر بخواهند بر اساس حقایق مطالبی بنویسند و آثاري . ایم ز دست دادهاز آنها را تاکنون ا

. آید تولید کنند نیاز به منابع پژوهش دارند و کار ما بدون هیچگونه حمایت دولتی، فعلاً تأمین نیازهاي پژوهشگران آینده به حساب می

  ناشر/ والسلام 
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 الشهداء و الصدیقینبسم رب 

 علی اصغر بذر افشان زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي رحمت  1340علی اصغر بذرافشان فرزند درویش در خرداد ماه سال متوفی جانباز 

آباد کربال دیده به جهان گشود و تحصیلات خود را تا 

در دوران جنگ . حد سیکل در این روستا ادامه داد

سربازي رفت و در شهر فیروزآباد تحمیلی به خدمت 

ایشان اگرچه تصمیم به حضور در جبهه . خدمت می کرد

داشت ولی موفق نشده بود تا اینکه در محل خدمت آنها 

قرعه کشی می کنند که چند نفر به جبهه بروند که در 

قرعه کشی هم اسم شهید بذر افشان در نمی آید ولی با 

قرعه اش را  خواهش و تمنا از دوستش می خواهد که

به او بدهد و پس از اصرار فراوان دوستش قبول می کند 

نهایتاً در . و او به جاي دوستش به جبهه اعزام میشود

یکی از جبهه هاي ایلام از ناحیه چشم و شکم مجروح 

سخت می شود، سپس او را به کرمانشاه و تهران می 

دهد و فکر می کنند که شهید شده او را  برند و در تهران تلاشهاي پزشکی براي نجات او نتیجه نمی

در سردخانه می گذارند همان لحظه عطسه می کند و می فهمند زنده است او را از سردخانه بیرون 

خانم . و تحت درمان قرار می گیرد و بعد از چند ماه تا حدودي بهبود می یابد. . . . . . . می آورند

پدرم : هید حسین زارعی درباره شهیدان می گویدبذرافشان و دختر ش مرحومجواهر زارعی همسر 

خیلی مؤمن و انقلابی و اهل کار خیر بود، همیشه به نماز اول وقت سفارش میکرد، ما قبل از شهادت 

پدرم ازدواج کردیم، شهید بذرافشان هم روحیه اي مثل پدر داشت و واقعاً فداکار و مهربان و انقلابی 

شاید بخاطر این باشد که : شهید نشده است، خودش می گفتبود و همیشه ناراحت بود که چرا 

پس از جنگ به  او. هنگام مجروح شدن از خدا خواستم فقط یکبار فرزند تازه تولد شده ام را ببینم

در حالیکه داشته روي  20/4/1373و در تاریخ  هعنوان مستخدم آموزش و پرورش خدمت می کرد

به گفته بنیاد شهید زرقان ایثارگر . ر سکته قلبی می شوددچاسالگی  34در تراکتور کار می کرده 

و در گلزار شهداي روستاي رحمت آباد کربال بوده  ) درصد 50جانباز (بذر افشان علی اصغر گرامی، 

  گرامی انشاد و یادش انروحش . شده استدفن 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  )تقی( محمد جعفر بذرافکن 

در شهر زرقان و در خانواده اي مذهبی  1347در سال فرزند ابراهیم 

بعد از گذراندن دوران آموزشی به جبهه اعزام شد و به علت 

 33فجر به تیپ  19سن کم به کارهاي امدادگري مشغول شد و پس از سه ماه خدمت در لشکر 

 4ه خدمت ادامه داد، در عملیات کربلاي المهدي منتقل شد و گردان فجر در کنار همشهریان خود ب

مجروح شد و یکی از انگشتان دست خود را از دست داد و در 

   . بر اثر ترکش از ناحیه سر مجروح شد و با وجود درد زیاد باز هم به جبهه رفت

به زرقان آمده بود به سه برادر خود می  دریکی از مرخصی هاي چند روزه که

گوید از کوچکی شما حکم پدر مرا داشتید و براي من زحمات زیادي کشیده اید ولی من یک 

نصیحت به شما دارم که هیچ وقت نماز اول وقت خود را فراموش نکنید که فرداي قیامت شما را 

ت کرد و به همراه فرد دیگري از در گردان فجر در مسابقه حفظ سوره بقره شرک

گردان فجر موفق به حفظ سوره شدند که از طرف رئیس جمهور وقت ساعت مچی به رسم یادبود 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

محمد جعفر بذرافکن  زندگینامه شهید بزرگوار

فرزند ابراهیم شهید محمد جعفر بذرافکن 

از همان کودکی به اهلبیت . متولد شد

علیهم السلام ارادت خاصی داشت و 

همیشه در مراسم مذهبی حضور فعالانه 

کوچک  محمد جعفر فرزند. اي داشت

خانواده و مورد علاقه برادران و خواهر 

تحصیلات را تا کلاس پنجم . خود بود

ابتدائی ادامه داد و چون پدر بزرگوار 

خود را از دست داد در کنار برادرش 

  . به شغل کشاورزي مشغول شد

پسردائی ایشان  1366در اسفند 

ی در عملیات بدر نسید علی اکبر زرقا

شد ایشان  به درجه رفیع شهادت نائل

دیگر تاب و تحمل نداشت و می 

بعد از گذراندن دوران آموزشی به جبهه اعزام شد و به علت  1364در تیر ماه . خواست به جبهه برود

سن کم به کارهاي امدادگري مشغول شد و پس از سه ماه خدمت در لشکر 

المهدي منتقل شد و گردان فجر در کنار همشهریان خود ب

مجروح شد و یکی از انگشتان دست خود را از دست داد و در  8غواص بود، در عملیات والفجر 

بر اثر ترکش از ناحیه سر مجروح شد و با وجود درد زیاد باز هم به جبهه رفت 5عملیات کربلاي 

دریکی از مرخصی هاي چند روزه که: از خاطرات شهید 

گوید از کوچکی شما حکم پدر مرا داشتید و براي من زحمات زیادي کشیده اید ولی من یک 

نصیحت به شما دارم که هیچ وقت نماز اول وقت خود را فراموش نکنید که فرداي قیامت شما را 

در گردان فجر در مسابقه حفظ سوره بقره شرک. شفاعت نمی کنم

گردان فجر موفق به حفظ سوره شدند که از طرف رئیس جمهور وقت ساعت مچی به رسم یادبود 
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وي شهادت داشت و همیشه به همرزمان خود می گفت نباید زایشان همیشه در سر آر. هدیه گرفتند

در . ه همرزمان شهیدم باشمروزي که جنگ تمام شده باشد مرا جزو مردگان عادي دفن کنند و شرمند

در خط پدآفندي شلمچه مشغول دفاع در سنگر کمین به همراه همرزم خود شهید محمد  1366سال 

به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و در گلزار شهداي  20/8/1366در تاریخ ) حجت(رضا رضائی 

   . زرقان آرمیدند

 روحشان شاد و یادشان گرامی

 بسم االله الرحمن الرحیم

دست هاي من را از تابوت بیرون بگذارید تا دنیا پرستان بدانند که من با دست خالی از دنیا 

من کم کم احساس میکنم که میتوانم شاهد زیباي شهادت را در آغوش خود بگیرم و تا ابد از . میروم

خود جدا نکنم و این شهادت من براي خدمت به اسلام و مسلمین است و بزودي نصیب من خواهم 

شد ولی آیا کشته شدن مرا می توان شهادت نامید؟ خدایا ناامید نیستم و در خود به هیچ وجه لیاقت 

شهادت را نمی بینم ولی می دانم که تو توبه پذیر هستی و تو می توانی شهادت هم نصیب من 

ا بعد از حمله صدام به ایران که قصد نابودي اسلام و انقلاب داشت من برآن شدم که ب. گردانی

حضور خود در جبهه، دین خود را به اسلام ادا کنم و من بر حسب این وظیفه راهی جبهه می شوم تا 

در جبهه باشم و به منافقین و ضد انقلاب بفهمانم که مردم حزب االله هیچ وقت جبهه را خالی نمی 

و اما . کنند و تا آخرین قطره خون میجنگم و مشت محکم به دهان یاوه گویان شرق و غرب میزنند

همواره از انقلاب پشتیبانی کنید و از هیچ  . و بنده ضعیف خدا 	تذکراتی چند از من حقیر و کوچک

راه  . با حضور خود در صحنه، از امام پشتیبانی کنید و او را تنها نگذارید. گونه کمک دریغ نکنید

   . شهیدان را ادامه دهید و نگذارید خون آنان هدر برود

و برادرانم می خواهم که زینب وار و علی وار زندگی کنند و در برابر مصیبت ها از مادر و خواهر 

   . صبر پیشه کنند و از مردم زرقان می خواهم که اگر از من بدي دیده اند مرا ببخشند

  		 4/12/62 -جعفر بذرافکن  -و السلام 	

  

  



١٠۴ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  دیندارلوزندگینامه شهید بزرگوار مهرداد بذرگر 

در شیراز در خانواده اي مذهبی پا به  1347شهید مهرداد بذرگر دیندارلو فرزند مهدي در سال 

عرصه وجود گذاشت و از کودکی در مسجد و 

شهید . آغوش خانواده با معارف دینی آشنا شد

در هفت سالگی وارد دبستان شد و  بذرگر

تحصیلات ابتدائی را در شیراز به پایان رساند، 

ایثارگري  و بخششان از کودکی داراي روحیه ایش

بود و شجاعت و حجب و حیاي خاصی داشت، 

سومین سال دبستان او مصادف شد با بزرگترین 

معجزه قرن بیستم که همانا پیروزي انقلاب اسلامی 

بود، شهید نیز علیرغم ) ره(به رهبري امام خمینی 

 سن کم در تظاهراتها و نگهبانی هاي شبانه در شیراز

بویژه در منطقه سعدي شیراز حضوري چشمگیر 

داشت و همزمان با اتمام دوران ابتدایی، جنگ 

تحمیلی دشمنان به رهبري صدام و حزب بعث عراق علیه نظام نوپاي جمهوري اسلامی ایران شروع 

از همان آغاز به گروه مقاومت  بذرگرشد که منجر به تشکیل بسیج به فرمان امام راحل شد، شهید 

زادگاه  که زرقان کربال منطقه و سعديست و فعالیتهایش را در مسجد و پایگاه مقاومت محله پیو

پدري اش بود متمرکز کرد، با ورود به دوران راهنمائی تلاشهایش براي پیوستن به رزمندگان اسلام 

جه داد افزایش یافت ولی بخاطر سن کم موفق به حضور در جبهه نشد، نهایتاً اصرار و پافشاري او نتی

سالگی به پادگان آموزشی رفت و سپس به خطوط مقدم نبرد اعزام شد و چندین بار در  15و در سن 

عملیاتهاي مختلف شرکت کرد و ماهها در مناطق پدآفندي جنوب به دفاع از میهن اسلامی پرداخت، 

با تجربه اي  بعد از آن براي گذراندن دوران مقدس سربازي به سپاه پیوست و مجدداً در مناطق جنوب

 4، نهایتاً پس از شرکت در عملیات کربلاي مشغول شدبیشتر به دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامی 

در شلمچه آسمانی شد و به  23/10/1365 شرکت کرد و در تاریخ 5مجدداً در عملیات کربلاي 

 گلزار 	در و دیندارل ذرگرزار مطهر شهید بزرگوار مهرداد بم. پیوست 	کاروان حضرت سیدالشهداء

  روحش شاد و یادش گرامی. است شیراز سعدي محله شهداي



١٠۵ 

 بسم رب الشھداء والصدیقین

  بهروز براتی زندگینامه شهید بزرگوار

-محل تولد فارس 20/10/1346تاریخ تولد 194حسین شماره شناسنامه شهیدبهروز براتی نام پدر

شهرستان زرقان میزان تحصیلات پنجم ابتدایی 

تاریخ ، مسئولیت در جبهه رزمنده 

 یگان اعزامی سپاه محل دفن 4/3/1367شهادت

  روستاي محمودآباد کربال،  زرقان،  فارس

شهید براتی در یکی از روستاهاي بخش 

میدان در یک خانواده مؤمن و زرقان به نام ده

دوران کودکی . مذهبی پا به عرصه وجود نهاد

را سپري کرد و پا به محیط دبستان گذاشت و 

توانست دوره دبستان را با موفقیت به پایان 

اما بدلیل نبودن مدرسه راهنمایی در . برساند

روستا تحصیل را رها کرد و به شغل 

نیکویی اخلاق و رفتار . کشاورزي مشغول شد

عشق و علاقه او به نظام باعث شد که . داشت

همیشه خانواده و دوستان را تسلی می داد و می . یکسال زودتر از موعد مقرر به خدمت سربازي برود

گفت نگران من نباشید من خوب هستم در آخرین مرخصی اش تمام وقت درباره شهادت و شهید 

   . شدن چند تن از دوستانش سخن می گفت

نوشته بود بیان کرده بود که من به شلمچه رفتم و نگران من  3/3/67مه اي که در تاریخ در نا

در یک پاتک دشمن مفقودالاثر گردید و مدت سه سال و هشت ماه مفقود  3/4/67در تاریخ . نباشید

انتقال به پشت خط در  بود تا اینکه به خواست خداوند و از روي وسائل وي شناسایی شد و پس از

   . زرقان به خاك سپرده شد اي محمود آبادروست

  

  



١٠۶ 

  دست نوشتھ شھید بھروز براتی

  بسم االله الرحمن الرحیم

پس از . حضور محترم برادر مهربانم و بهتر از جانم جناب آقاي قدرت االله براتی سلام علیکم

حالتان همیشه عرض سلام و سلامتی شما را از درگاه ایزد متعال خواهان و خواستارم و امیدوارم که 

مثل گل هاي بهاري شاد و خندان بوده باشد و برادرم اگر بخواهی از حال برادرت با خبر شوي 

برادرم نامه هاي ات که به . الحمداالله حالم خوب است و هیچ گونه ناراحتی ندارم به جز دوري از شما

ا چه کار می کنید و من و زیارت ؟؟؟ برادرم این روزه. دست ایرج و االله داده بودي به دستم رسید

بعد از ظهر به معاد براي مهمات می روم و ؟؟ ؟به شلمچه بروم اگر نامه دیر رسید ناراحت من نباشید 

تومان  2000و من دیروز با االله داد و ایرج به پیش ؟؟؟ پول براي من نفرستید من حقوقم را گرفتم 

رادرانم جواد ، بهمن ، مهدي را سلام می ب. طلبکار شدم گرفتم ؟؟؟ پدر و مادرم را سلام می رسانم

به جاي من مهدي و . تمام اقوام و خویشان را سلام می رسانم. ؟؟؟ عمویم را سلام می رسانم. رسانم

 .زهرا را دیده بوسی کنید

  و روایت ها انواع ادبی تفاوتهاي ساختاري

شود این قالبها را به جاي یکدیگر بکار  م دارند و نمیمصاحبه و خاطره و داستان و قطعه ادبی و گزارش تفاوتهاي ساختاري با ه

اگر شما قصد مصاحبه دارید باید تمام . برد، هرکدام از اینها اصول و معیارها و قوانین و ارزشها و محدودیتهاي مخصوص به خود دارند

دارید باید کل مصاحبه را تبدیل به دهها  نگاري توانید چیزي را کم یا زیاد کنید ولی اگر قصد خاطره مصاحبه را بنویسید و دیگر نمی

از ذوق و سلیقه و استعداد خود کمک بگیرید و فضاهاي مورد نیاز را ) و باید(توانید  در تبدیل مصاحبه به خاطره می. خاطرة کوچکتر کنید

که (د فضاي آن شب را شما بای» شهید در یک شب بارانی به یک نفر کمک کرد«مثلاً اگر در مصاحبه گفته شود که . ترسیم کنید

در زاویه دید اول شخص یا سوم (ترسیم کنید و خاطره را ) شود ها ، و حتی خیالات می ها، شخصیت زمینه شامل صداها، رنگها، پس

ز گشائی دارند ولی بسیاري ا ها شبیه به داستانند یعنی گره و اوج و انتظارآفرینی و گره ضمناً بعضی از خاطره. بازسازي نمائید) شخص

ندارند و فقط یک روایت ساده از یک اتفاقند، در هر حال نیازي نیست که حتماً به را خاطرات هیچکدام از این خصوصیات داستانی 

شوند یادداشت نمائید  ها را همانگونه که روایت می توانید خاطره اما اگر شما این اصول را بلد نیستید می. ها رنگمایۀ داستانی بدهیم خاطره

ها تجربه و تخصص دارند بدهید تا اگر لازم شد تبدیل به داستان و رمان شوند، البته  را به کسانی که در این زمینه هاو سپس آن

   .توانند از آنها استفاده کنند نیز وجود دارد که علاقمندان میکلاسهاي مختلف نویسندگی 

استفاده کرده و اگر درباره فردي دیگر » شخص اول«ها اگر گوینده دربارة خودش صحبت کند از روایت  در خاطرهدر ضمن 

استفاده » سوم شخص«هائی که مربوط به شهداست معمولاً از روش  در خاطره. کند را روایت می» سوم شخص«صحبت کند روش 

جاي راوي  یعنی بعد از شنیدن خاطره، خودتان را به. توانید با تکنیکی خاص هر دو روش را با هم تلفیق کنید شود، اما شما می می

  در پایان خاطره. روایت کنید) به روش سوم شخص(و داستان و خاطره شهید را ) و از روش اول شخص استفاده کنید(خاطره بگذارید 

  ناشر/ والسلام . هم نام واقعی راوي خاطره را بنویسید



١٠٧ 

 بسم رب الشھداء والصدیقین

  حسین بنی پري زندگینامه شهید بزرگوار

. در شهر زرقان در خانواده اي متوسط و دین دار به دنیا آمد 1336در سال فرزند عسکر پري  حسین بنیشهید 

سالگی به  6شهید در سن . خواهر بودند 3برادر و  5ایشان داراي 

مادر . مدرسه رفت و تا کلاس سوم ابتدایی تحصیل را ادامه داد

ایشان خانه دار و پدر ایشان در شهرداري زرقان مشغول خدمت 

پس از گذراندن دوره سربازي، در شهرداري مشغول به کار . بود

اوایل شکل گیري انقلاب بود و حسین در تمامی فعالیت هاي . شد

ازدواج کرد  1359در سال . انقلابی و راهپیمایی ها شرکت داشت

فرزند سومش  شد و) دو دختر و یک پسر( و داراي سه فرزند

ببیند و عشق به خدا و  که هیچ گاه نتوانست او را 	دختر بود

   . انداخت و بهشت شهادت این دیدار را به قیامت

بود و به پدر و مادر و همسر و حسین عاشق خانواده 

فرزندان و حتی دوستان و همسایگان بسیار احترام می 

   .گذاشت و با همه مهربانی می کرد

نیز از طرف شهرداري  حسین پس از پیروزي انقلاب اسلامی و به دنبال آن آغاز جنگ تحمیلی،

سه ماه در جبهه جنگ حق علیه باطل مردانه جنگید تا . به جبهه اعزام شد 1366زرقان در دي ماه 

بر اثر اصابت ترکش به ناحیه  30/12/1366در تاریخ  10اینکه در شهر خُرمال در عملیات والفجر 

  روحش شاد و بادش گرامی. سرش به درجه رفیع شهادت نائل آمد

  

  

  

  

  



١٠٨ 

  وصیت نامھ شھید حسین بنی پری

  بسم االله الرحمن الرحیم

  »االله ینصرکم و یثبت اقدامکما ان تنصرو«

در این برهه حساس از زمان که داریم باید در راه اعتلاي دین حق اسلام مبین و وطن اسلامی گام 

دیگر مسئولین  عالی والظله  دبرداریم و بمنظور پاسخ به نداي رهبر عظیم الشأن حضرت امام خمینی مُ

محترم جمهوري اسلامی در خصوص زنده ماندن اسلام و از طرفی دفاع مقدس در مقابل استکبار و 

استعمار جهانی می باشد به جبهه میروم تا که کفر و ظلم الحاد از سر مملکت اسلامی رفع گردد به 

ابرقدرتها به زمین بمالیم  جبهه میروم تا که احکام الهی جایگزین فحشا شود به جبهه میروم تا که پوزه

و همه ملتها و نژادهاي دنیاي اسلام بطور یک ید واحد در دنیا زندگی نمایند و در اینجا توصیه اي به 

عنوان برادري کوچک به برادران و همکارانم و به خواهرانم دارم که اولاً جمعه و جماعات و مجالس 

و جبهه را گرم نگهداشته و آنان که توان و مراسم مذهبی و در رأس همه این مسائل پشت جبهه 

رزمی دارند مردانه بسوي جبهه اعزام شوند و آنان که توانائی رزمی ندارند پشت جبهه خدمت کنند 

که دیگر همچون وقتهاي گرانبهایی که بقولی طلا است بدست نخواهد آمد هرکس به اندازه توان خود 

ه جهانیان صادر کنند که پوزه یزیدیان و صدامیان در جهت انقلاب حرکت کرده تا اسلام اصیل را ب

   . ستادگی کنندیزمان بخاك مالیده شود تا دیگر مرتدي نتواند در مقابل این انقلاب الهی ا

توصیه می کنم که مسئله حجاب را بشکل صحیح و اصولی که خدا پسندانه باشد : خواهرانم

   . ترعایت نموده که این مهم تر از ریخته شدن خون من اس

در پایان از همگی التماس دعا دارم و از دوستان و آشنایان و همه همکارانم می خواهم که اگر از 

این حقیر خطائی دیده شده مرا حلال کنند، باشد که خداوند تبارك و تعالی توفیق خدمت در راه 

  . اسلام و مسلمین به همگی ما عنایت فرماید انشاءاالله

  والسلام

  

  

  



١٠٩ 

 والصدیقین بسم رب الشھداء

  بنی پري غلامرضا زندگینامه شهید بزرگوار

در خانوده اي متعهد و  1339در روز چهاردهم شهریور ماه  فرزند حسین شهید غلامرضا بنی پري

مذهبی در شهر زرقان دیده به جهان 

گشود و تا سال آخر دبیرستان در رشته 

ریاضی و فیزیک تحصیل نمود و سپس 

به علت از کار افتادگی پدرش و کمک 

به درآمد خانواده مجبور به ترك تحصیل 

شد و در کارخانه کاشی حافظ مشغول به 

  . ار شدک

 58غلامرضا در اواخر آذر ماه  

جهت انجام خدمت مقدس سربازي 

اعزام شد و بعد از گذراندن دوره 

. آموزشی، به مرکز پیاده شیراز منتقل شد

انجام خدمت سربازي این شهید  

بزرگوار مصادف با شروع جنگ تحمیلی 

و اشغال میهن اسلامی مان توسط 

گردان عملیاتی آنها به منظور دفاع از مرز و بوم ایران عزیز به متجاوزین بعثی بود به همین خاطر 

. جبهه نبرد حق علیه باطل اعزام شدند و ضربات سخت و مهلکی به متجاوزین بعثی وارد آوردند

در جبهه دُب حردان به فیض شهادت نائل گردید و به ملکوت  1359سرانجام در تاریخ پنجم آبان ماه 

ین شهید گرانقدر بعد از چند روز به زرقان منتقل گردید و در جوار حرم پیکر مطهر ا. اعلی پیوست

  . سید عمادالدین نسیمی به خاك سپرده شد

ایشان در . شهید غلامرضا بنی پري جوانی آگاه و مؤمن و متعهد به اسلام و انقلاب اسلامی بود 

همکارانش مشهور بود و یکی ایثار و ادب و معرفت و مسئولیت شناسی بین خانواده و تمام دوستان و 

  . از نمونه هاي واقعی تربیت اسلامی به حساب می آمد



١١٠ 

شهید غلامرضا بنی پري در نامه اي که به پدر و مادرش نوشته به نکات مهمی اشاره کرده که  

 :قسمتی از آن را به لحاظ شناخت بیشتر این شهید عزیز تقدیم خوانندگان گرامی می نمائیم

 روحش شاد و یادش گرامی 																																										

 وصیت نامھ شھید غلامرضا بنی پری  

پس از تقدیم عرض سلام . حضور پدر و مادر عزیز و از جان گرامی ترم سلام عرض میکنم 

پدر ومادر عزیزم اگر از حال اینجانب فرزند خود  . سلامتی همه شما را از خداوند بزرگ آرزو دارم

و رهبر کبیر انقلاب امام ) عج(ا خواسته باشید به لطف خداوند بزرگ و زیر سایه امام زمانغلامرض

پدر جان من و دوستانم در  . امیدوارم که همه شما هم سلامت باشید . خمینی عزیز سلامت هستم

جبهه دب حردان نزدیک اهواز مشغول خدمتیم و به لطف خدا می خواهیم این دشمن اجنبی از خدا 

پدر جان من در این جا  . خبر و دشمن دین و مملکت را از خاك عزیزمان ایران بیرون برانیمبی 

از همه شما میخواهم برایمان دعا کنید و خواهشی که از مادر عزیزمان دارم این  . تیربارچی هستم

ند مادر است که اگر خداوند مرا قابل دانست و شهید شدم زیاد ناراحت نباشید و بی تابی نکنید و مان

از همه شما برادرها و خواهرها یم می خواهم که به  . ام لیلا صبور باش و شکر خدا بگو) ع(علی اکبر

. خدمت برادرها و خواهرهاي عزیزم سلام برسانید. گفته این سید بزرگوار گوش دهید و اطاعت کنید

  بنی پري	غلامرضا /  خداحافظ همگی  . خداوند یار و نگه دار همه شما

سلام بر حسن و ) س(و همسرش فاطمه ) ع(و خاندانش سلام بر علی ) ص(م بر محمدسلا	

درود فراوان بر شهیدان از صدر اسلام تا به امروز، شهیدانی که با فدا کردن . سلام بر حسین شهید

جان خود عشق و ایثار را در راه رضاي خداي خویش برگزیدند و بهشت جاودان را سراي خویش 

م و درود ما بر شهید والامقام غلامرضا بنی پري که مردانه وار درخت اسلام را در سلا. قرار دادند

شهید بنی پري یکی از جمله عزیزانی بود . جاده هاي وطن خویش با خون سرخ شهادت آبیاري کرد

که در لباس مقدس سربازي پاي در جبهه هاي حق علیه باطل نهاد و به سوي معبود ابدي به پرواز در 

در شهر زرقان در خانواده اي مذهبی متولد شد وي از هوش و استعداد  1339وي در سال   . آمد

سالگی به دبستان مهرداد رفت و تا کلاس پنجم ابتدایی را در زرقان  7در سن . خاصی برخوردار بود

سپس با خانواده به شهرستان مرودشت عزیمت کردند و در مدرسه عضدالدوله . به تحصیل پرداخت

در این سال به دلیل مشکلات خانواده ترك تحصیل کرد و . تا اول دبیرستان درس خواند )حافظ(

سال آنجا بود با همه به  3مشغول به کار شد تا اینکه براي کار به کارخانه کاشی حافظ رفت و مدت 

مهربانی رفتار می کرد و اخلاقی اسلامی داشت مجالس مذهبی برایش اهمیت خاصی داشت تا اینکه 
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لاب به رهبري امام خمینی پیروز شد وي که فردي با ایمان بود با اشتیاق به مجالس مذهبی و انق

تظاهرات می رفت و کارهایی که از طرف مجالس به او واگذار می شد به خوبی انجام می داد و 

اهمیت ویژه اي براي شرکت در مجالس مذهبی ایام محرم قائل بود و هرگز چیزي را بر آن ترجیح 

که به خدمت سربازي اعزام و به کرمان  1358بهمن سال  15اکثر شبها نگهبانی می داد تا . دادنمی 

  . رفت و بعد از دو ماه به شیراز مرکز پیاده منتقل شد و دو ماه هم در شیراز خدمت کرد

وي که در سالهاي انقلاب با جان و دل شبها تا صبح و روزها در کارخانه و کشورش پشتیبانی و 

بی نهایت از تجاوز به وطنش ناراحت و آزرده خاطر بود و به همین دلیل  	اري کرده بودنگهد

ماه و ده روز در آنجا با  3مأموریت به خوزستان منطقه دهلران را با شادي تمام قبول کرد و مدت 

شهید بنی پري . برادران خود مشغول پاسداري از مرز بود تا اینکه مأموریت تمام شد و به شیراز آمدند

زرنگ و بی باك بود و از خود گذشتگی در تمام وجوه 	که در طی زندگی پاك خود فردي ممتاز و 

زندگی از مشخصات وي بود براي بار سوم به طور داوطلب با عده اي از برادران خود با اصرار زیاد با 

نان وطن خویش در روز با دشم 35آنها به خوزستان رفت و در جبهه دب حردان مستقر شد و مدت 

جنگ بود ولی در این مدت یکی از وارسته ترین رزمندگانی بود که خاطراتی شیرین و جاودان از 

در هنگام بوسیدن ) هعلی. . . رحمه ا( دستغیب . . . خود به جاي کذاشت تا آنجا که به حضرت آیت ا

دستغیب در جواب به . . . دست ایشان می گویند آقا دست شما بوي بهشت می دهد و شهید آیت ا

 . ایشان گفته بود این خودت هستی که بوي بهشت می دهی

آري این گل زیباي بهشتی دلاورانه و مشتاقانه در راه وطن خویش جنگید و شجاعانه این پیکار را 

 . توصیف کرد تا آنجا که به برادران خویش می گفت اگر بدانید پشت تیربار جنگیدن چه لذتی دارد

که می خواست به جبهه برود خانواده اش به او گفتند مواظب خودت باش، گفت  براي بار سوم

هرچه خدا بخواهد دل به خدا ببندید و تقوا پیشه کنید، زمان رفتن مادر خود را در آغوش کشید و با 

زینب وار رفتار کنید و از دیدن . . . . . . . او وداعی جاودانه کرد و وصیت کرد که در مراسم سوگواري

گفت می ترسم مهر پدر دامن گیرم شود و از رفتن من جلوگیري کند اما وي از  در امتناع کرد زیرا میپ

دور براي آخرین بار به زیارت سیماي پدر رفت بی آنکه پدرش متوجه شود و سپس در جاده عشق و 

وي به گفته . قدم نهاد و مورد بزرگترین لطف خداوند قرار گرفت 5/8/59شهادت در روز 

سنگرانش و همرزمانش علی وار جنگید و حسین وار در کربلاي دب حردان به درجه رفیع هم

 روحش شاد و یادش گرامی	. شهادت نائل گشت
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  دست نوشتھ شھید غلام رضا بنی پری 

  بسم االله الرحمن الرحیم

 صبح زود ما را از خواب بیدار کردند و صبحانه خوردیم و بعد براي صبحگاهی رفتیم و تا ساعت

رژه رفتیم و بعد براي نهار آمدیم و صف کشیدیم و حدود یک ساعت بعد نهار گرفتیم و خوردیم  11

و بعد به استراحت پرداختیم و بعد از ظهر ساعت کلاس آموزشی داشتیم و بعد به ما استراحت دادند 

عد براي تا برویم کارهاي خود را انجام دهیم و بعد صف شام کشیدیم و شام گرفتیم و خوردیم و ب

انجام نماز با دوستان به مسجد پایگاه رفتیم و نماز خواندیم و بعد به آسایشگاه آمدیم و با دوستان 

شب بخیر و کم کم . خاموشی زدند و براي خواب رفتیم 9دور هم نشستیم و صحبت کردیم و ساعت 

می گفتند من که داشت دوره آموزشی ما در کرمان به پایان می رسید و روز آخر هر یک از بچه ها 

دلم نمی خواهد به شهر خودمان بیفتم و بعد از قرعه کشی هر کس به یک جایی افتاد و من به شیراز 

افتادم و به مرکز پیاده رفتم و مشغول خدمت شدم حدود سه ماه بعد براي اولین بار به جبهه حق علیه 

گ ایران و عراق شروع نشده بود باطل رفتم و مدت سه ماه و ده روز در جبهه بودم و هنوز کاملا جن

و بعد از سه ماه و ده روز دوباره به شیراز پیش دوستانم آمدم و براي آنها از جبهه اهواز تعریف کردم 

و بچه ها خیلی خوشحال شدند و گفتند کاش ما هم آن جا بودیم و بعد از یک ماه بعد جنگ ایران و 

بار به جبهه برود و من دوستانم که جبهه رفته  عراق سخت شد و فرمانده آمد گفت کی می خواهد دو

بودیم بلند شدیم و گفتیم ما فرمانده گفت شما که تازه از جبهه آمده اید چرا باز دوباره می خواهید 

ی و از خدا بی خبر و دشمن دین را از خاك خود ببروید و می گفتیم می خواهیم برویم تا شر این اجن

ساعت مرخصی دادند تا بیائیم از پدر مادر و اقوام خداحافظی کنیم  4ود ایران بیرون برانیم و به ما حد

و برویم و وقتی آمدم به مرودشت دیدم که دائی هم می خواهد به جبهه برود و خیلی خوشحال شدم 

و گفتم شما بروید و ما هم می آئیم و بعد آمدم خانه و از همگی خداحافظی کردم و بعد به پایگاه 

ا اسلحه دادند و من مشغول تیربار و یک کلت بغلی شدم و بعد از همه هم دوره ها رفتم و بعد به م

روز در آنجا بودیم و یک نامه براي پدرم فرستادم و  15خداحافظی کردم و رفتیم به جبهه ؟؟؟ مدت 

ساختم و از جبهه برایشان صحبت کردم و گفتم پدر جان این جا چه کیفی  طلعاز حال خودم آنها را م

   . صداي توپ و تانک و مسلسل می آید دارد

من سرباز وظیفه غلامرضا بنی پري در روز سه شنبه ما را از شیراز به کرمان حرکت دادند ساعت 

شب به کرمان رسیدم و آن شب ما را به آسایشگاه بردند و تا صبح زدیم و خندیدم و صبح فردا ما  10

هم افتادیم تا ظهر این ؟؟؟ برگشتیم و ظهر براي نهار را تقسیم بندي کرده اند و من و چهار زرقانی با 

رفتیم و یک آب گوشت هویج به ما دادند و خوردیم و تا شب گشتیم و شب برنج شام به ما دادند و 
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صبح زود ما را از خواب بیدار کردند و تا ظهر به فوتبال کردن و خواب  1358/ 11/ 18روز . خوردیم

دادند و بعد از ظهر برگشتن به پیش بچه هاي زرقانی رفتیم و تا شب  پرداختیم و ظهر برنج ؟؟؟ به ما

   . گشتیم و شب بخیر

  قدر آش ننه را حالا می دونیم  --  ه می مومنیمنشگبخوریم نخوریم 

  دوخت ننه را حالا می دونیم -- بپوشیم نپوشیم سرما می خوریم

  براي خواندن درس مسلسل --م با چند تا افسروبه صحرا می ر

  از گردش ایام چه آید سر من --  مادر فرخنده نداري خبر از من اي

  بنی پری دست نوشتھ شھیدغلامرضا

  بسم االله الرحمن الرحیم

پس از تقدیم عرض سلام و  . حضور محترم پدر عزیز و از جان گرامی ترم سلام عرض می کنم

عمر با شادي و خوشی  سلامتی همگی شما را از خداوند بزرگ آرزو می کنم و امیدوارم که همیشه

بسر برید و هیچ وقت گرد غم بر رخ چون گل یک بیک شما ننشیند باري پدر جان از حال اینجانب 

فرزند خود غلامرضا خواسته باشید به امید امام زمان و در سایه خداوند و به رهبر انقلاب خمینی 

چ ناراحت نباشید حال من سالم هستم و امیدوارم که شما هم خوب باشید پدر جان از بابت من هی

پدر جان خیلی خیلی سلام می رسانم و از بابت این که . خیلی خوب است به امید امام زمان

خداحافظی نکردم می بخشید چون می ترسیدم که ناراحت شوید پدر جان من خیلی خیلی سلام می 

اشد علی جان و محبوبه مادر عزیزم را خیلی خیلی سلام برسانید و بگوئید که هیچ ناراحت نب . رسانم

و محسن را خیلی خیلی سلام برسانید به علی بگوئید که غلام می گوید چه کیفی دارد اینجا رگبار 

ابراهیم جان و هادي  . سلام محمد جان و عصمت و مصطفی را برسانید. گلوله و رگبار توپ و تانک

. رسانید و احوالپرسی کنیدخواهرم رضوان جون و داداشی سلام ب . و اسماعیل را سلام برسانید

 لهاقر جان و عصمت عزیزم و رضا خوشگحاجی ب . مشهدي حیدر و خاله جان را سلام بسیار برسانید

تمام دوستان و اقوام را خیلی خیلی سلام  . جواد و مهدي و فاطمه را سلام برسانید . را سلام برسانید

خداحافظ همگی شما به امید  . مسلسل می نویسماین نامه را در سنگر پشت تیربار  . بسیار برسانید

  1359/ 7/ 18غلامرضا بنی پري /  دیدار

لازم به ذکر است که شهید گرانقدر غلامرضا بنی پري با شهید بزرگوار محمد جواد تمیزي 

  روحشان شاد و یادشان گرامی. پسرخاله هستند



١١۴ 

  سم رب الشهداء و الصدیقینب

  سید محمود بهارلو زندگینامه شهید بزرگوار

در  10/6/1342تاریخ در  فرزند سید احمدمحمود محمد رضا بهارلو ملقب به سید شهید سید 

زرقان در یک خانواده مذهبی پا به عرصه وجود 

شهید پس از گذراندن دوران طفولیت وارد . نهاد

مدرسه شد و دوره ابتدائی و متوسطه را با 

 اوان کودکیهمان موفقیت به پایان رسانید و از 

و تا پایان زندگی عجین شد  با قرآن روح او

همانند یک دانش آموز عاشقانه از قرآن درس 

و از هوش و ذکاوتی کم نظیر برخوردار ا. گرفت

بود و اخلاق اسلامی و عفت کلام را رعایت می 

کرد و به همین خاطر تمام دوستان و آشنایان به 

ا او عشق می ورزیدند و هم صحبت بودن را ب

  . وي غنیمت می دانستند

احترام فوق العاده نسبت به پدر و مادرش 

برادر شهید سید محمود بهارلو یکی از مریدان جدش . داشت و در مقابل آنان آهسته صحبت می کرد

بود و خصوصیاتی از خصایص جدش را در او متجلی بود و سراسر ایام تعطیل دبیرستان را آسوده 

بهاي دینی خو گرفته و حتی المقدور نماز شب را می خواند و آنچه نمی نشست و با قرآن و کتا

زمانی که انقلاب اسلامی ایران با یاري خداي تبارك و تعالی  . داشت از آن در راه خدا انفاق می کرد

به رهبري امام امت و همت والاي امت حزب االله شروع به اوجگیري کرد شهید گرانقدر با پخش 

می  هاو تظاهرات شرکت فعالانه داشت و شبها مبادرت به نوشتن شعار روي دیواراعلامیه راهپیمائیها 

و در اجراي فرامین امام امت شور و ا. کرد و چنان علاقه اي به امام امت داشت که وصف ناشدنی بود

شوق عجیبی داشت و پس از پیروزي انقلاب اسلامی جهت پاسداري از انقلاب اسلامی شبها به 

پرداخت و با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عاشقانه با سپاه همکاري چشمگیري نگهبانی می 

با شروع جنگ تحمیلی در بسیج سپاه ثبت نام نمود و پس از دوره آموزشی به جبهه سر پل . داشت

ماه در آنجا بود و در عملیات محمد رسول االله ص شرکت داشت و از ناحیه پاي  4ذهاب اعزام شد و 

د اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و بیش از یکماه در یکی از بیمارستانهاي تهران بستري چپ مور
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بود و پس از آن به زرقان بازگشت و از زخمی شدن خود چیزي نگفت تا اینکه یکی از همسنگر 

برادر شهیدمان چندین بار به جبهه اعزام شد و پس از گذشت یکسال که در جبهه . هایش تعریف کرد

شرکت داشت تا اینکه در  2د و به جبهه غرب اعزام شد و در عملیات پیروزمندانه والفجر جنوب بو

  . روح بزرگ او بسوي خدایش پرواز کرد و به لقاء االله پیوست 2/5/1362تاریخ 

و از یاوران سردار شهید مرتضی جاویدي بود و در این عملیات به همراه همرزمان سید محمود 

محمد رضا حاج زمانی، عباس گلمحمدي، عبدالاحد خدامی، ابوالفضل  :همشهریان دیگرش شهیدان

  . صادقی و مسعود جمشیدي نیا حضور داشتند

ماجراي مشهور جلوگیري از تکرار ماجراي تنگه اُحُد در تاریخ اسلام در همین عملیات اتفاق 

 2عملیات والفجر  چهار روز از :افتاد، ابوالفضل که در این عملیات شدیداً مجروح شده بود می گفت

از سه طرف در  )لشکرالمهدي گردان فجر(ما  فتح شده بود ولیگذشته بود و پادگان حاج عمران 

به مدت چهار  ونشینی وجود داشت  عقبکوچک و تنها یک راه  یمهاي بعثی بود شدید نیرو  محاصره

محسن  و یاد شیرازيصروز پنجم . درگیر بودیمبا دشمن  ها شهید و زخمی با دهبدون امکانات روز 

است ي شدید دشمن  برادر جاویدي، گردان شما در محاصره :به مرتضی گفتند بی سیمبا  رضائی

اُحُد دیگر  داستان تنگه  میگذار نمی نه،: پاسخ داد  و مرتضی با آرامش و قاطعیت ؛نشینی کنید عقب

سید محمود : بود، می گفتنکته دیگري هم درباره سید محمود راوي ابوالفضل . . . . . . تکرار شود

همیشه آرزو داشت با پهلوي شکسته و با درد شدید و تشنگی شهید شود که در این عملیات به این 

 گرامی انشاد و یادش انروحش. به امید ادامه راهشان و به امید شفاعتشان .آرزویش هم رسید

  یت نامھ شھید سید محمود بھارلووص

تو اي آمریکا و شوروي و دیگر جهانخواران ریز و درشت بدانید که بفرموده امام ما هرگز  و

تسلیم ظلم و زشتیها نخواهیم شد و تن به اسارت نخواهیم داد و بدانید که در نهضت ما شکست راه 

د که تا ندارد و اگر ما را به مرگ تهدید می کنید بدانید که ما مرگ را استقبال می کنیم و آگاه باشی

آخرین لحظات محو و نابودي کامل شما خواهیم جنگید و تو اي ملت پیرو خط امام تقوي را رعایت 

کنید، دعا را زیاد زمزمه کنید و در هر حال بیاد خداي تبارك و تعالی بوده و نماز را که این انقلاب و 

. ب زنده داران باشیدجزء ش. جنگ به خاطر آن بوده و هست در همه جا برپا داشته و اهمیت دهید

خدا را به خاطر رضایش عبادت کنید نه بخاطر بهشت و حوري و درختان و میوه هایش که عبادت از 

از روحانیت جدا نشده و با هواي نفس خود . روي هواي نفس است، اخلاق اسلامی را رعایت کنید

را پر کنید، اختلافات را به  جهاد را از یاد نبرید کمک به جبهه فراموش نکرده، مسجدها. مبارزه کنید
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از مرگ نهراسید، عشق و علاقه شما بخدا و اسلام  . هر طور شده با بذل مال و ایثار خود از بین ببرید

  . بیشتر از زن و فرزندانتان باشد، از موضع غیبت و تهمت دوري کنید

   بھارلو محمود سید شھیددفتر خاطرات  از 

  بسم االله الرحمن الرحیم

می باشد نزدیکی هاي غروب است دلم خیلی گرفته و در  25/8/1360امروز تاریخ  :خاطرات 

نزدیکی هاي باند فرودگاه هلیکوپتر پادگانی ابوذر نشسته ام سرم بر روي دست هایم می باشد و 

بود رفته بودیم  10چشم به آخرین لحظات غروب غروب هاي دلتنگی دارد همین امروز ساعت 

برادران زخمی خود بکنیم در آنجا با صحنه اي روبرو شدم که هیچ وقت از بیمارستان عیادتی از 

پسرش . خاطرم محو نمی شود پیرمردي از اهالی سر پل ذهاب در حال روبوسی با برادران سپاهی بود

به بیمارستان به شهادت می رسد پیکرش را در سردخانه  ندر ؟؟؟ زخمی شده و به محض رسید

دنبال پدرش که بیاید جنازه فرزندش را تحویل بگیرد و حالا که آمده بود از گذاشته بودند و قاصد به 

مسئولین و امدادگران بیمارستان تشکر و خداحافظی می کرد ما هم محو این جریانات به تماشا 

ایستاده بودیم که ناگهان به طرف ما آمد و صورت ما را بوسه می زد و می بوئید من دیگر کنترل خود 

ادم و بغض گلویم گرفت و شدیداً گریه کردم بیچاره پیرمرد انگار که چهره فرزندش را را از دست د

. در ما جستجو می کرد ما را می بوسید و می گفت اگرچه فرزندم برفت ولی دلم به شما خوش است

چون راه فرزندم را می روید و در همین موقع جنازه عزیزش را در آمبولانس گذاشته بودند و منتظر 

 روز هر و بود ذهاب پل سر نزدیک که	ی یبودند او رفت تا پیکر پاك شهیدش را در روستا پدرش

 از پر چشمانی با هم ما و سپارد خاك به را او و ببرد بستند می توپ کاتیوشا به با را آنجا ها عراقی

  . والسلام ذهاب پل سر25/8/1360. بودیم آمبولانس خروج گر نظاره اشک

  و در حالات شھدا 

  بسم االله الرحمن الرحیم

امروز جمعی از اقوام و خویشان مهمانمان بودند بعد از ناهار در حضور  28/3/1361جمعه 

مادر اگر من در جبهه بروم و کشته شوم تو چه می کنی؟ در جواب سکوت : مهمانها به مادرم گفتم

انتظار دارم که زیاد منتظرم کرد دلم به تپش افتاد خدایا نکند حرفی مادرم بزند مخالف آنچه من 

نگذاشت و گفت پسرم تو سال گذشته که به جبهه رفته بودي تو را کشته پنداشتم گفتم مادر می دانم 

در دل به او . صبر و استقامت: می خواهم بدانم بعد از شهادتم چه می کنی با حالتی قاطع گفت 
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 مادر گفتم داشتی من از 	ر چه انتظاريتحسین کردم و در همین افکار بودم که مادرم دوباره گفت مگ

 در مهمانها رفتن و شام صرف از بعد خلاصه. بشنوم را سخنت دوباره و کنم پیدا دل اطمینان خواستم

 آگاهی و دانی می خود خدایا: گفتم پرداختم خدایم با نیاز و راز و مناجات به اتاق تنهایی خلوت

میسر نشد شاید قابل و لیاقت با خمینی علی گونه که زمان روم ولی ب رهبرم نزد به خواستم می یکبار

بلکه مستضعفان جهان به وي نیازمندند را نداشتم از تو می خواهم لیاقت و شایستگی شهادت در 

   . راهت که همانا پیروزي و سعادت ابدي است نصیبم بفرما

اطمه روز تولد زنی امروز روز تولد حضرت ف. روز تولد فاطمه زهرا این خاطرات را می نویسم

که پدرش پیامبر ص و همسرش علی ابن ابیطالب ع و فرزندش حسین است نیازي به تعریف ندارد 

 از یکی نتوانستم هم باز 	چون هرچه که بخواهم و آنچه که می دانم اگر بخواهم بر روي کاغذ بیاورم

و حقی از نوشتن بازمانده و بلکه  عاجز این قلم و کرده بیان را اسلام نمونه بانوي این خصوصیات

کوچکتر از آنم که بخواهم درباره مادرم فاطمه سخنی بگویم الان که این خاطرات را می نویسم شب 

: است پاي تلویزیون نشسته ام و سخن قرائتی به مناسبت بانوي نمونه اسلام سخن می گوید و گفت

این کلام بی اختیار اشکم سرازیر شد و به یاد با گفتن . سیدها افتخار بر شما که مادرتان فاطمه است

کج رویهاي گذشته خویش افتادم گناهان و معصیتها و هوس پرستیها جلو چشمانم ظاهر شدند و 

روح خسته از گناه مرا عذاب دادند برادران عزیزم به جدم قسم هیچ سخنی و هیچ پند و اندرزي 

ان قرائتی در اتاق خود و در خلوت تنهایی به فکر اینقدر مرا تحت تأثیر قرار نداده بود بعد از سخن

فرو رفتم و با خود اندیشیدم که محمود تو سیدي تو خود را فرزند فاطمه می دانی تو خود را فرزند 

زنی می دانی که در جهان نمونه و بی نظیر نیست تو فرزند فاطمه اي و از خدا شرم نکرده و با شیطان 

لوده است شرمت باد و خودرا آاي و تنت و روحت به گناه اطمه دست دوستی داده اي تو فرزند ف

سرزنش کردم برادرم هر وقت فکر گناه می کردم و هر وقت به طرف گناه می رفتم انگار کسی به من 

سیدها افتخار بر شماکه مادرتان فاطمه است و با یادآوردن این جمله دست از معصیت . نهیب می زد

فاطمه  یهمهر رمادرم فاطمه خواسته ام که در قیامت مرا شفاعت کند آخ برادرم من از. بر می داشتم

حسین تا آخرین قطره خون  ،شفاعت گنهکاران است و من می خواهم فرزند فاطمه یعنی حسین باشم

و اگر نماز بدهکارم و اگر روزه بدهکارم خود می دانم که پولی ندارم تا بابت انجام آن پس از مرگ 

پیر و مادرم ناتوان و تنها امیدم فاطمه است که شفاعتم کند در نزد خداي تبارك و خود بدهم و پدرم 

  والسلام  -تعالی

شهید گرامی سید محمود بهارلو و برادرش جانباز  لازم به ذکر است که کتاب آهوي بهشتی درباره

   . گرانقدر سید محمد جواد بهارلو تدوین و توسط انتشارات هدهد منتشر شده است
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 ب الشهداء و الصدیقینبسم ر

  علی بوستانی زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی و از لحاظ مالی  18/5/1336در تاریخ فرزند چراغعلی شهید علی بوستانی 

. متوسط در شهرستان آباده چشم به جهان گشود

پدرشان در کارخانه کاشی سازي کار می کردند و 

علی بوستانی اولین مادرشان خانه دار بودند شهید 

برادر  4خواهر و  3فرزند خانواده بودند و داراي 

ایشان تحصیلات خود را تا ششم ابتدایی  . بودند

در اقلید به پایان رساندند و پس از آن به حرفه و 

کار روي آوردند و پس از طی نمودن دوران 

سربازي در کارخانه کاشی کاري به کار مشغول 

 22/1/1358در تاریخ سالگی  22سن  شدند و در

داراي یک  1/7/1359ازدواج کرده و در تاریخ 

 از طرف بسیج  1361و در سال . فرزند پسر شدند

روز  40مرودشت به جبهه اعزام شدند که به مدت 

 10/2/61در جبهه فکه خدمت کردند که در تاریخ 

ه که بعد از یک ماه پیکر ماه پیکر ایشان مفقود بود 1ایشان بر اثر سوختگی به شهادت می رسد و تا 

تشییع و در در زرقان  10/3/61ایشان پیدا شده و به خانواده ایشان تحویل داده می شود و در تاریخ 

  . به خاك سپرده می شوندي مرودشت قطعه شهدا

شهید علی بوستانی در دوران انقلاب بسیار فعال بودند و عضو بسیج بودند و در تمامی تظاهراتها 

د و دیگران را نیز به این کار تشویق می کردند و ایشان همیشه به مسجد می رفتند و شرکت می کردن

اخلاق ایشان با همسر . نمازشان را در مسجد می خواندند و نماز شب را هیچگاه فراموش نمی کردند

و فرزندشان بسیار مهربان و صمیمی بوده و همیشه در کارهاي منزل نیز به همسرشان کمک می کردند 

ر حال حاضر پسر ایشان که تا کلاس سوم راهنمایی تحصیل کرده در کارخانه کاشی سازي مثل و د

  والسلام. روحشان شاد و راهش مستدام باد. پدر مشغول به کار هستند
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 دست نوشتھ شھید علی بوستانی 

  بسم االله الرحمن الرحیم

پس از تقدیم عرض . خدمت پدر گرامی جناب آقاي چراغ علی بوستانی سلام عرض می کنم

سلام و سلامتی شما را از درگاه ایزد متعال خواستارم و امیدوارم که همیشه خوش خرم بوده باشید و 

همیشه مانند گل هاي بهاري سبز و خرم بوده باشی و هیچ گونه ملالی نداشته باشید باري پدر عزیزم 

الله سلامتی که یکی از نعمت هاي اگر از جویاي احوال اینجانب فرزند خودت را خواسته باشی الحمدا

الهی است بر قرار و بر دعا گویی شما مشغول می باشم و هیچ گونه ملالی نیست جز دوري شما 

باري پدرم شما از جانب من ناراحت نباشید و من الحمداالله حالم خوب است و هیچ گونه ناراحتی 

راه هاي دور می رسانم امیدوارم که ندارم مادر عزیزم سلام مادرم این سلام گرم و صمیمانه که از 

 مرا باید 	نکردم خداحافظی شما با و ندیدم را شما که ببخشید مرا باید عزیزم مادر باري 		بپذیرید

 به نشاءاهللا و رفتم جبهه به و شد من نصیب سعادت این و نباشید ناراحت 	چ گونههی من از و ببخشید

 هست خودمان خانه مردوشت نویسدب منه بچو  زن باري در ؟؟؟ پدرم باري گردم می بر زود زودي

 مظفر عزیزم برادر رسانم می سلام دور راه از را عزیزم مهدي بنویسید من براي هست پدرش هخان یا

 بوستانی غضنفر رسانم می سلام دور راه از را عبدالمجید 	عزیزم برادر 	را از راه دور سلام می رسانم

 می دعا را معصومه رسانم می سلام دور راه از را کاظم 	شهربانو 	مریم 	رسانم می سلام دور راه از را

رسانم دائیم امیر با اهل  می سلام منزل اهل با عباس رسانم می سلام منزل اهل با غلام عمویم رسانم

آقاي مشهدي علمدار را از راه . را از راه دور سلام میرسانمفرزندم منزل سلام می رسانم و همسرم و 

دور با خانواده سلام می رسانم تمام اقوام و خویشان را از راه دور سلام می رسانم براي من ناراحت 

پدرم ما رفته ایم براي اسلام وطن عزیزمان را از دست  ،میرودو نباشید انسان یک دفعه به دنیا می آید 

. قربان همگی شما علی بوستانی. م جز دوري شمااین خدا بی خبرا در بیاوریم دیگر عرضی ندار

  والسلام. 4/2/1361مورخه 

  دست نوشتھ شھید علی بوستانی 

  بسم االله الرحمن الرحیم

خدمت پدر ارجمندم آقاي چراغ علی بوستانی سلام عرض می کنم پس از تقدیم عرض سلام و 	

اگر از حال اینجانب فرزند خود را  سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم باري پدر عزیزم

است بر قرار و به دعاگوئی شما مشغول می باشم باري  الهی بخواهی سلامتی که یکی از نعمت هاي
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 دعا به و است خوب خیلی 	پدر عزیزم اگر از حال اینجانب فرزند خودت را بخواهی الحمداالله حالم

 چه هر باشید نداشته من بابت از ناراحتی هیچگونه شما عزیزم پدر باري باشم می مشغول شما گوئی

 مهدي من جاي به شما جان پدر رسانم می سلامت دور راه از را عزیزم مادر شود می خواست خدا

 	من داشته باشید از آن بگذارید پدر جان شما فکر من نباشید) درباره( درباري احترام چه هر و است

 نداشته من از ناراحتی گونه هیچ شما مادرم و رسم می شما در سالم و صحیح)  االله شاءن ا(  اینشاالا

 دست از اسلامی سرزمین این که کند خدا و جهاد آمدم خدا براي و هستم خمینی سرباز من باشید

 را مظفر رسانم می سلام را مادرم هایمان خانه به برگردیم ما و 	پاك شود) ثی بع(  بحثی کفاران این

 سلام مجید رسانم می دعا کاظم محمد معصومه کوچکم خواهر شهربانو مریم غضنفر رسانم می سلام

 رسانم می سلام منزل اهل با غلام عمویم رسانم می سلام دور راه از را ام بچه و همسرم رسانم می

انواده سلام می رسانم دائی میر با خانواده سلام می رسانم قدم علی با خانواده سلام می خ با عباس

را از راه دور سلام می رسانم پدر زنم محمود حاتم را از راه دور با اهل منزل سلام رسانم همسایه ها 

   والسلام. دیگر عرضی ندارم جز دوري شما قربان همگی شما علی بوستانی. می رسانم

  

  

  

 

 هوالجمیل

 شهید زندگی کردن

وقتی که بحث از ادامه دادن راه شهدا پیش می آید بعضی ها فکر می کنند که حتماً باید جنگی راه بیفتد و عده اي بروند جبهه و 

  .  ولی در شرایط عادي صدق نمی کند) البته اگر جنگی دیگر بر ما تحمیل شود چاره اي جز این نیست(شهید بشوند 

  شهید زندگی کنید، : ا را بشنویم یک حرف بیشتر ندارنداگر گوش جان باز کنیم و پیام تمام شهد 

شهید زندگی کردن در عرصه هاي کار و فعالیتهاي اجتماعی و فرهنگی و سیاسی . و این یعنی پیام تمام پیامبران و اولیا و صالحین

  . . . .  شهید زندگی کردن در عرصه هاي ورزش و درس و خانواده و تفریح و استراحت و. و مدیریتی

شهید زندگی کردن در طاعات و عبادات و مناسک مذهبی و شهید زندگی کردن در دنیاي بی در و پیکر اینترنت، و چه زیباست راه 

  ناشر/ والسلام . . .  شهدا را در تمام امور ادامه دادن
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  غلامرضا بوستانی زندگینامه شهید بزرگوار

  قصرشیرین  7/9/1366: ، شهادت زرقان 1346متولد  اله امانفرزند  شهید غلامرضا بوستانی

سرنوشت انسانی رقم زده شد و انسانی چشم به  1346در غروب دل انگیز روز اول پاییز سال 

جهان گشود که او را بهرام نامیدند شروع پاییزي زندگی او تقریباً 

پاییز رشد او زندگی پاییزي را به همراه داشت و همراه برگ ریزان 

آغاز گشت پدر و مادر بعدها بخاطر هماهنگی نام با سایر برادران 

نام رسمی او را غلامرضا که از دید مذهبی ایرانیان نشأت می 

  . گرفت گذاشتند

 6در سن . او خانواده اي متوسط از نظر اقتصادي داشت

سالگی وارد دبستان گردید در این دوران بود که رشد جسمی و 

شروع گردید و هدف خاصی در چهره اش متجلی می روحی او 

خانواده ي او در نزدیکی کوه زندگی می کردند و از همان . شد

اوان کودکی بخاطر نزدیکی با طبیعت کوه و صحرا روحیه ي ورزشکاري و جوانمردي در او تقویت 

حله ي راهنمایی دوران ابتدایی را سپري کرد و وارد مر. می گردید و می رفت که به کوه مانند شود

گشت در این مرحله بود که زندگی تحصیلی او تؤام با جهت خاصی دنبال می شد در عین صبوري و 

سکوت باطن روحیه اي پر جنبش و خروش و آکنده از گرمی و حرارت داشت و کاملاً بطرف 

ورزش کشیده شد تا اینکه اول جسمش و سپس روحش را تکامل بخشد در مسابقات دانش آموزي 

انند تنیس روي میز والیبال و کوهنوردي شرکت می کرد و مقاماتی در این زمینه نیز کسب نمود و م

و رشته اصلی را بنا به طبیعت روحیش که انتخاب کرده بود . ضمناً عضو هیئت کوهنوردي زرقان بود

کم و و آن گاه که از همه چیز خسته و ناامید می گشت استوار و پابرجا قدم بر روي سنگ هاي مح

سترگ کوه می نهاد و استوار قدم می زد تا اینکه خداي خود را آنجا بیابد و یا به راز و نیاز بپردازد و 

چه خوش لحظه هایی بود آن گاه که در سکوت صخره ها و در دل کوه ها زیر لب نجوا می کرد که 

در کوه می ماند و از  من آمده ام از خود رها گردم و به خدا بپیوندم به شوق این لحظه ها ساعت ها

درون زمزمه هاي خود را جهت می داد و چنان علاقه اي به این ورزش داشت که حتی یک هفته هم 
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به شوق این دیدار در کوه می ماند و با تکه نان و چند کله خرما روز را به شب و هفته را به پایان می 

  .رسانید زیرا دنبال معشوق واقعی می گشت که او را بیابد

این دوران بود که دچار حادثه ي مهمی گردید و از پشت بام قدیمی خانه ي دو طبقه بر اثر در 

ریزش چوب در داخل دیگی افتاد که در پایین بخاطر نذر کار گذاشته شده بود و پر از آب جوش بود 

 ماه تمام روي 3و در این حادثه به شدت سوخت چنانچه پزشکان امیدي به زنده ماندن او نداشتند 

دست به بیمارستان برده می شد تا دست ها و زخم هاي او را عوض نمایند اما او آنچنان صبورانه 

تحمل می کرد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود بالاخره بهبودي خود را بازیافت و سرنوشت او نبود 

  .که در این راه رود و شاید سرنوشت او را طور دیگري رقم زده بودند

ا حرفی از او پرسیده نمی شد لب از لب بر نمی داشت و هر جواب او با تبسم ت از نظر اخلاقی

خاصی همراه بود و روحیه او چنان صبور و دلنشین و ساکت که گویی کوهی خفته در درون او 

وجود داشت او جثه اي تقریباً لاغر و استخوانی داشت که هر کس در نگاه اول او را می دید می 

است منتها از درون تقوا و باطن او مانند کوه بود چنانکه یکی از دوستان  گفت چقدر نحیف و ضعیف

او می گفت روزي که جهت صعود به قله دنا وارد سی سخت یاسوج شدیم راهنما که او را دید گفت 

این بچه را همراه نیاورید که تلف می شود و ما به او گفتیم این حکایت ساعتی دیگر مشخص می 

یک ساعت که مأموریت سردسته ي گروه را به او دادیم با چنان روحیه و  شود و بعد از حدود

مقاومتی صخره هاي سخت را در می نوردید و به جلو می تاخت که همه بچه ها عقب افتادند و 

  .راهنما دست حیرت به دهان گرفت و گفت حرف خود را پس می گیرم الحق که او بچه کوه است

 6توسطه تحصیلی را به پایان رسانید و دیپلم گرفت بعد از حدود بود که دوره ي م زماندر همین 

ماهی که کار خاصی نداشت تصمیم گرفت که به سربازي برود و وارد نظام مقدس سربازي شود  7تا 

تا بتواند دین خود را به ملک و میهن ادا کند بعد از سه ماه آموزش به قصر شیرین منتقل گردید و کار 

ت در سکوت صحراهاي بی آب و علف و شب هاي پر از سکوت جبهه حالی او در جبهه آغاز گش

دگر یافته بود و بیشتر به هدف غایی او که کمال بود می اندیشید و چنان غرق در خلوص که گویا 

و تا ملک سلیمان  در بندرخت بخود را ذوب شده می یافت شاید نویدي به او رسیده بود که باید 

  ....برود

ح مرخصی به خانه می آمد با دفعه پیش کاملاً متفاوت بود و نشان می داد که روهر بار که جهت 

دوستانی که هم جبهه او . یره گشته و می رود که خدایی شود و خداگونهخدایی او بر روح مادي او چ

بودند می گفتند ایشان فردي بود که راحتی را بر خود حرام می دانست با اینکه درجه دار بود و سنگر 
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شب را به صبح  ه سنگرهاي جلو می آمد و با دوستان و همرزمانشعقب تر از بقیه بچه ها منتها باو 

  .می رسانید و می گفت من با شماها فرقی ندارم

، خواندن- 3ورزش کردن -2کار کردن -1 :می گفت سه کار را بیش از همه دوست دارمهمیشه او 

   . از خود رها می کنداین سه چیز است که مرا به خدا می رساند و مرا 	

    بادراهش پر رهرو ، یادش گرامی و روحش شاد 

  

 

 هوالجمیل

 چهار حوزه شهید شناسی

به یاد  جدیدآید بعضی از عزیزان نسل  وقتی که بحث از غیرت و شجاعت شهدا و ایثارگران انقلاب و دفاع مقدس پیش می

  . افتند که نویسنده و کارگران به آنها قدرت بخشیده تا در هر عملیاتی پیروز باشند ناپذیر فیلمهائی می قهرمانان شکست

اگرچه بسیاري از شهدا و رزمندگان به راستی اینگونه بودند ولی قدرت و دریادلی و عظمت آنها را باید در چیزهاي دیگري جستجو 

لمهاي جدید از خود بپرسیم که این شهید چند نفر را کشته است و با چند هلیکوپتر و قایق درگیر شده و چند سنگر نباید به رسم فی. کرد

ما باید دربارة شهدا حقیقت را بنویسیم نه سناریوهاي تخیلی، چون اکثر . و مقر نظامی تسخیر کرده و چند نفر را به اسارت گرفته است

   . یل نویسندگان آنهاستاند و ساخته تخ فیلمها غیر واقعی

تصویري که ما از جنگهاي قدیم و جدید در ذهن داریم معمولاً منطبق بر همین قیاسات است و میزان پُردلی و شجاعت و شهامت 

شته در حالیکه درباره شهدا و ایثارگران خودمان نباید چنین توقع و انتظاري دا. ایم قهرمانان جنگی را از شگردهاي فیلمسازي یاد گرفته

   . باشیم

هاي نبرد حق علیه باطل به تنهائی گویاي تمام جوانمردي و رشادت آنهاست و اگر مظلومیت و گمنامی و خلوص  حضور در جبهه

آنها با چهار شناخت وارد . بیفزائیم دیگر نباید دنبال دلیل دیگري براي اثبات روح بزرگ آنها بگردیم» مؤلفه حضور«نیت را بر 

تواند شخصیت آنها را به تصویر بکشاند و آن چهار شناخت عبارتند  اي می ند و بررسی همین چهار شناخت تا اندازههاي نبرد شد صحنه

   . شناسی شناسی و زمان شناسی، دشمن شناسی، دوست هدف: از

در این راه  خاطرات و شخصیت و منش شهدا معمولاً در این چهار حوزه باید بررسی و کنکاش شود و ثبت و ضبط گردد و هدف ما

  . مقدس نیز همین است

  ناشر/ والسلام 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 علیشیر بویر احمدي زندگینامه شهید بزرگوار

 شهید بویر احمدي. دوست دارم در میان شهادت ها مفقودالاثر شوم

به بقایاي پیکر دو شهید گمنام در پارك آزادگان زرقان دفن می شود که تبدیل  1390در سال 

 آزمایش طریق از بعدها که	 زیارتگاه مردم می گردد

DNA  مشخص می شود که یکی از آنها شهید

سیدحسن ساجدي منش و دیگري شهید علیشیر 

بویراحمدي هستند که مراتب از طریق رسانه ها 

اعلام می گردد و خانواده هاي محترمشان به زرقان 

می آیند و با توجه به علاقه و ارادت مردم زرقان 

به این شهداي گرانقدر و مظلوم رضایت می دهند 

  . بماند باقی زرقان در آنها	هر که مزار مط

  روحشان شاد و یادشان گرامی

علیشیر بویر احمدي فرزند جمشید در  شهید

در روستاي جوزار جاوید از توابع  1346سال 

او فرزند اول خانواده بود و خداوند بعد از . شهرستان نورآباد ممسنی در خانواده اي مذهبی تولد شد

پدرش در روستا به کشاورزي و دامداري اشتغال داشت . آنها عطا کرداو هفت خواهر و یک برادر به 

   . و شهید از همان کودکی به پدر و مادرش کمک میکرد

شهید دوران تحصیلات ابتدائی را به جز کلاس دوم که به همراه عمویش که معلم عشایري بود در 

به نام شهید مجید کرمی نامگذاري  استان ایلام گذراند و مابقی را در مدرسۀ ابتدائی جوزار که بعدها

شد با موفقیت پشت سر گذاشت، دوران راهنمائی را نیز در مدرسه راهنمائی شهید بیژن کرمی جوزار 

   . بَکش به تحصیل مشغول شد

با آغاز و . . . . . دوران نوجوانی شهید علیشیر بویر احمدي مصادف شد با وقوع انقلاب اسلامی

او طی چند مرحله . پایگاه مقاومت و رزمایش هاي بسیج دو چندان شد جنگ تحمیلی فعالیت او در

در جبهه میمک در گردان امام  3عازم جبهه شد که در مرحلۀ آخرین به عنوان امدادگر عملیات قدس 
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دعوت حق را لبیک  20/4/1364فجر شرکت کرد و سرانجام در سحرگاه  19لشکر ) ع(حسن مجتبی 

   . ش پشت میدان مین جا ماندگفت و به شهادت رسید و جسد

وقتی خبر شهادتش به اطلاع خانواده رسید یکی از همرزمانش به نام محمد کُهمره که بعد از 

مدتی شهید شد تعریف می کرد وقتی لحظۀ شروع عملیات علیشیر را در آغوش گرفتم تا به عنوان 

پاهاي من روي مین قطع می آخرین وداع از او حلالیت بطلبم گفت محمد جان خواستم به تو بگویم 

شود و مفقود میشوم و یکی دیگر از هم محلی ها و همرزمانش به نام مختار حیدري که هم اکنون 

بازنشسته است اظهار نمود وقتی در این عملیات زخمی شدم و از درد به خود می پیچیدم سایه اي را 

نگران نباش تا من زنده : گفت بالاي سرم احساس کردم دیدم علیشیر است، او به من روحیه داد و

هستم نمی گذارم ذره اي از پیکرت در خاك دشمن بماند و مرا به پشت خط انتقال دادند که متأسفانه 

   . او شهید شد

وقتی شهیدي را در روستا تشییع می کردند حال و هواي خاصی به او دست می داد به گونه اي 

   . که سر از پا نمی شناخت

اعزامش به جبهه وصیت نامه اي در دو صفحه تنظیم و آن را به دیوار سالن پذیرائی قبل از آخرین 

من دوست دارم در میان انواع شهادتها مفقودالاثر «: عموي خود چسبانده بود که در متن آن نوشته بود

   . که سرانجام به آرزوي دیرینۀ خود نائل گردید» شوم

  روحش شاد و یادش گرامی

28/12/1399   
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  فرج االله پارسایی نیا  زندگینامه شهید بزرگوار

  جان شهید، هدیه به جانان است 				احیاء دین از خون شهیدان است

. باد نام عزیزانی که جان شیرین را برکف گرفتند و به میدانهاي مبارزه حق علیه باطل رفتند بلند

خود، براي ما گرامی باد نام عزیزانی که با خون 

. پیروزي آفریدند و براي خودشان عزت و افتخار

به یاد آوریم، شهیدان گمنامی را که در محله ما، در 

کوچه ما، در همسایگی ما و در مدرسه و کلاس 

ما، در کنار ما و با ما بودند و اینک جایشان خالی 

  . است

بیاد آوریم، شهداي هویزه، خرمشهر، بستان و 

لمبین و بیت المقدس و عملیات سوسنگرد و فتح ا

 		بیاد آوریم شهیدان عملیات. محرم و رمضان را

مفقود الاثرها و بیاد آوریم، مظلومان . والفجرها را

با خون . ما وارث راه سرخ شهادتیم. ما وارث شهادتیم. ما وارث اینهمه حماسه و ایثاریم. . . آري. را

دوش بگیریم و هدف پاکشان را ه سلاحشان را ب. هیمراهشان را ادامه د. مشهیدان، بیعتی تازه کنی

  ....تعقیب کنیم

  زندگی نامه شهید فرج االله پارسائی نیا

در دامنه هاي کوهی در حوالی فراشبند در سیاه چادرهاي  1351در یکی از روزهاي سرد زمستان 

 پا پسريدر یکی از خانواده هاي مذهبی، متدین و زحمت کش کله لو  تیرهعشایري در ایل قشقایی 

او . چشم  خانواده را با قدم خود روشن کردکه نام او را فرج االله گذاشتند و به عرصه گیتی گذاشت 

  . از بین پنج برادر و سه خواهر بود خانواده فرزند دوم
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ماه سال  6گی همراه پدر و مادر سال 8تا سن  پارسائی نیاو شیرین فرزند امام قلی شهید فرج االله 

امکانات آن عدم و به خاطر  بردمی ماه دیگر را در سردسیر اقلید به سر  6را در گرمسیر فراشبند و 

   . روزها یک سال از فراگیري علم و دانش عقب افتاد

از همان ابتداي کودکی عشق به امام و خدمت به کشور در وجود ایشان بود و می گفت که من 

بزرگ شدم معلم می شوم و به بچه هاي محروم خدمت می کنم و آنها را از بی سوادي و جهل وقتی 

  . بیرون می آورم

آمد و از آنجا با دوچرخه به محله شهریار زرقان در  شهنگام شروع به تحصیل به خانه عموی

   . زرقان می رفت و در دبستان شهید دستغیب تحصیل می کرد

ه سختیها را تحمل می کرد و با وجود اینکه از آغوش گرم خانواده به خاطر علاقه به تحصیل هم

در . دور بود اما به تحصیل در مدرسه راهنمایی پرداخت و این سالها را با موفقیت پشت سر گذاشت

این سالها که درس می خواند سه ماه تابستان را براي کمک به پدر زحمتکش خود می آمد و یار و 

  . نگهداري گوسفندان به پدر کمک می کردو در کار  یاور پدر بود

شرکت کرد و به خاطر استعداد  مربوطهبراي ورود به دانشسرا در امتحان ورودي  1365در سال 

چون منزل این شهید در یکی از محله هاي نزدیک کامفیروز بود و . سرشار در این امتحان قبول شد

از  لذا مکی به پدر پیر خود کرده باشدشهید دوست داشت دو روز در هفته را به منزل رفته و ک

دانشسراي ارسنجان وارد تربیت معلم مرودشت شد و به استخدام آموزش و پرورش در رشته 

بعد از شرکت در بعضی دروس  66بعد از قبولی در سال اول دانشسرا در سال . آموزگاري در آمد

در جبهه هاي گرم اهواز و به جبهه هاي جنگ حق علیه باطل عازم شد و داوطلبانه نوبت اول 

  . خوزستان به مبارزه علیه متجاوزگران پرداخت

و بار دوم که به  ی پرداختاین شهید در عملیات هاي مختلف در خط اول جبهه به دفاع م

ایشان خیلی مؤدب بود و . روز در خانه نماند و گفت که جبهه به ما نیاز دارد 2مرخصی آمد بیش از 

همه او را دوست داشتند و نماز اول وقت ایشان هیچ وقت ترك نمی شد و  با اخلاق خوبی که داشت

  . به دیگران هم سفارش می کرد که نماز را سبک نشمارند
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در جبهه  29/12/66والفجر در تاریخ 	و در عملیات  و بعد از خداحافظی عازم جبهه خُرمال شد

و پیکر مطهرش در آرامستان  آمدخرمال به علت اصابت ترکش به سرش به درجه رفیع شهادت نائل 

  .محله شهریار زرقان به خاك سپرده شد

  : و کلام شهید گرانقدر

می بینم عده کثیري متجاوز جمع شده اند و می  	هدف من از اینکه به جبهه آمده ام اینست که

 پس وظیفه تک تک ما اینست که بتوانیم. خواهند که ملت اسلامی را به طرف گمراهی و ذلت بکشاند

  . با اتحاد و همبستگی خود آنها را از پاي در آوریم و در آنجا پرچم پرافتخار اسلام را برپا کنیم

از کمک مالی و جانی دریغ  	پیام من به امت شهید پرور اینست که جبهه را گرم نگه دارند و

  . نکنند

  . الله مع الصابریندر راه خدا شکیبا و صابر باشند که ان ا: و پیام من به خانواده مان اینست که

  ... از زندگی با ذلت است هترمرگ با عزت ب: شهیدان را که فرموده اند سالارو گفته 

  آیا بُوَد که گوشه چشمی به ما کنند 					آنانکه خاك را به نظر کیمیا کنند

   . روحش شاد و راهش پر رهرو باد

  وصیت نامه شهید فرج اله پارسایی نیا

  الهی و ربی من لی غیرك 

  : من، فرج االله پارسایی نیا فرزند امام قلی، این چنین وصیت می نمایم. . . «

و چه .... چه زیباست آگاهانه این دنیاي فانی و زود گذر را ترك کرده به پیشواز شهادت رفت 

شیرین و گواراست جان دادن در راه معبود یگانه و چه عارفانه است ناله ي آخرین را با کلمه اي به 

ر دادن چون ما انسان ها امانت هایی هستیم در دست پدر و مادر که روزي می باید این شهادت س

امانت ها به صاحب حق پرداخته شود چه خوب است که این امانت ها را شکوفا و مهیا و معطر کرده 

که این گام را بر می دارم . در راه خدا» شهادت«و بعداً با افتخار به صاحبش برگردانده شود یعنی با 
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و بودم به هر کجا می رفتم جلوه اي اخداوند عزوّجل را همان طور که شناخته بودم و در جستجوي 

  . و را می دیدمااز انوار 

پروردگارا چه بگویم چه بنویسم که قلم از نامت نفسش به شماره افتاده است و بالاخره تو را 

می تواند شادي منتظري را در  چه کسی. با تمام وجود احساس کردم و چه احساس شیرینی. یافتم

دیدار با عشقی وصف کند و چه قلمی است که بتواند خون را به رشته تحریر در آورد و کدامین 

: پروردگارا. چه کسی می تواند فدا شدن در راهت را فنا نام نهد. تمثیل است که بتواند وصف کند

بر کافران و مشرکان و منافقان پیروز  امید به رحمت تو دارم، ناامیدم نکن و اي کریما جنود خود را

  . نما

مادرم در فراقم خود را رنج مده چرا که فرزندي را از دست دادي و در مقابل مادر تمام فرزندان 

شهیدان همواره شاهد گشتی و می بینی که چه مسئولیت سنگینی بر دوشت نهاده شده است و بدان 

  . لصابرینکه بهشت زیر پاي مادران است و انّ االله مع ا

شما اي خواهرم با حفظ حجاب اسلامی زینب گونه باش و همجوار با خواهران دیگر شهیدان 

  . باش

و شما اي برادرم، اسلحه برادر حقیرتان را بردارید و به میدان مبارزه بشتابید و انتقام خون من و 

  . دیگر شهیدان را بگیرید

و تو اي پدرم در مرگ و شهادت فرزندت غمگین نباش چون ما مانند گل هایی هستیم که توسط 

   . آن امانت را پس داده اید	شما پرورده شده ایم و حالا 

و توصیه ي من به دیگر برادران و خواهران گرامی این است که با تبلیغات و ایجاد نهادهاي 

کوشا باشید تا هیچ گونه زوري بر شما تحمیل نگردد  گوناگون در سرعت پیروزي و پیشروي انقلاب

و آزاده زندگی کنید و مرا در همجوار شهیدان قرار داده شاید که به واسطه ي آنان مورد لطف قرار 

  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته »  . گیرم و آمرزیده شوم
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  اسماعیل پاك نیت  زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي کاملاً متدین و مؤتمن دیده به جهان فارس زرقان  ردر شه 13/11/1345یخ در تار

پدر نام وي را اسماعیل نهاد و ایشان را نیز . گشود

مثل دیگر فرزندان خویش دعوت به تعلیم مبانی 

اسماعیل نیز مثل برادرش محمد درس . اسلام می کرد

وم راهنمایی در مدارس شهرستان خود را تا سال س

مرودشت ادامه داد و پس از آن مثل برادرش به 

عضویت سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی مرودشت در 

آمد و هم چون دیگر برادرانش عازم جبهه هاي نبرد 

حق علیه باطل گردید و پس از شهادت برادر عزیز و 

بزرگوارش پاسدار شهید محمد پاك نیت قصد خود 

کرد تا به فیض شهادت برسد به همین دلیل را حتمی 

بیشتر اوقات خود را در جبهه ها و خط مقدم سپري 

در منطقه سومار  20/4/64می کرد تا اینکه در تاریخ 

جسد گردید و جنازه اي از ایشان یافت نشد و خانواده قبري نمادین در گلزار المفقود 3عملیات قدس 

و بستند تا یادش براي همیشه جاوید بماند اشهیدش براي ادر برشهداي شهر زرقان در کنار قبر مطهر 

روحش شاد و راهش . چند تکه استخوان بدون سر را در آن قبر به خاك سپردند 1378و در سال 

  . مستدام باد

 وصیت نامه شهید اسماعیل پاك نیت

 بسم االله الرحمن الرحیم

بخصوص شهدا انقلاب اسلامی ایران و با با سلام و درود فراوان به ارواح طیبه شهداي اسلام   

حقش  الفداه و نایب بر هعظم روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمسلام به حضرت بقیه االله الا

حضرت امام امت خمینی عزیز و با سلام به ملت شهید پرور ایران که از اوایل جنگ تا بحال در 

ینجانب نسبت به ملت شهید پرور ایران دارم این صحنه نبرد با این مزدورهاي بعثی بودند، وصیتی که ا

است که امام خمینی عزیز را این چشم امید ما را تنها نگذارید نکند خداي نکرده از این امر کوتاهی 
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شود که خداوند ما را مورد غضب خودش قرار دهد و این ملتی را که می بینم نه اینکه دست از امام 

از بزرگ مرد عالم اسلام و مرجع تقلید شیعیان جهان مشتی به دهان امت بر نمی دارند بلکه به تبعیت 

این ابرقدرتها می زنند که از جایشان بلند نشوند؛ انشاءاالله و من از خانواده عزیزم مخصوصاً پدر و 

مادرم که یک عمر زحمت مرا کشیدند و من شرمنده آنان هستم می خواهم که اگر خداوند فیض 

خوشحال باشند و بر خود ببالند و خوشحال باشند که توانسته اند امانت شهادت را نصیب من کرد 

خود را به صاحب خودش که همانا خداوند تبارك و تعالی است بدهند و فرداي قیامت جلوي فاطمه 

سربلند هستید و من الآن که دارم این وصیت نامه را مینویسم اینقدر خوشحال ) س(زهرا ام الحسین 

ادت از عسل براي من شیرین تر است و اگر خداوند این فیض شهادت را نصیب هستم مثل اینکه شه

من کرد مرا کنار برادر شهید و عزیزم بخاك بسپارید و خداوند تبارك و تعالی تمام مجروحین و 

  . مریضان اسلام را شفا بدهد مخصوصاً شما مادر گرامی و ارجمند

زودتر راه کربلاي معلی را به روي ملت اسلام پروردگارا تو را به خون شهدا قسم می دهم هرچه 

خداوندا هرچه زودتر رزمندگان را پیروز بگردان، شهداي ما را . مخصوصاً ملت بزرگ ایران باز گردان

 	. من این راه را خودم انتخاب کرده ام و افتخار می کنم. با شهداي کربلا محشور گردان

 اسماعیل پاك نیتشهید  -	والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته

  بسم االله الرحمن الرحیم

  حسین وصیتنامه شهید اسماعیل پاك نیت فرزند

مپندارید کسانی که در  " . و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون"

جهاد دري  .)قرآن کریم (. روزي می گیرند راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدا

است از درهاي بهشت که به روي بندگان خاص خداوند باز می شود من به جبهه می روم که به 

حسین زمان حضرت امام خمینی لبیک بگوییم و همچون شیري غران  "هل من ناصر ینصرنی"فرمان 

 ،شوندن راه حق علیه باطل بشتابم و همچون درسی به این از خدا بی خبرها بدهیم که از جایشان بلند

من از امت شهید پرور ایران می خواهم که راه حضرت امام خمینی همان راه حضرت حسین ابن علی 

عید من آن روزي است که در راه اسلام و  ،علیه السلام را ادامه بدهند و رهروان راه شهیدان باشند

به آنها لیاقت داد که د که خداوند تبارك و تعالی نقرآن شهید بشوم و پدر و مادر من باید افتخار کن

پدر و مادر دو شهید بشوند و تو تنها خواهر عزیزم همچون زینب صلی االله علیه و آله صبر داشته 

من همان طوري که راه شهیدان را ادامه دادم شما . باش که خداوند تبارك و تعالی با صابرین است
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انواده ام این است که از شهادت من باید بهتر از من راه شهدا را دنبال کنید و وصیت این حقیر به خ

 ناراحت نشوند و من امانتی بین شما بودم و این امانت باید به صاحب خودش که همانا خداست

من راه خود را خودم انتخاب کردم و هدفم فی سبیل االله است و هیچگونه نگران نیستم و از  برگردد؛

خداوند متعال پیروزي رزمندگان را خواهانم  امت حزب االله می خواهم که امام را تنها نگذارند و از

اگر خداوند این فیض را نصیب من کرد که شهید شدم از خداوند و حسین ابن علی علیه السلام 

من از پدر و مادر عزیزم که یک عمر شرمنده آنان هستم  ،ا بدهدفمیخواهم که پدر و مادرم را ش

که صبر به خانواده تمام شهدا بدهد به میخواهم که مرا ببخشند به خصوص از خدا می خواهم 

هزار تومان دارم و از شما می خواهم  18الی  17پدر و مادر گرامی در ضمن حدود  ،خصوص شما

  .خمس مرا بدهید

شما شهیدان بهترین جوانان این ملتید که شهادت را پذیرا شدید در ضمن اگر خداوند فیض را 

پاك نیت به خاك بسپارید و اگر جنازه من پیدا نشد و نصیب من کرد مرا پیش پاسدار شهید محمد 

هیچگونه ناراحت نباشید و همیشه به یاد حسین ابن علی آن سرور آزادگان جهان باشید من االله 

و در ضمن خواهر عزیزم متـأسفم که نتوانستم بیایم براي خداحافظی چون وقت نبود که . التوفیق

اوند به شما خواهر عزیزم صبر عطا عنایت فرماید چون شما خد، بیایم شما را از نزدیک زیارت کنم 

خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار  من االله التوفیق. یاد بگیرید) س(باید درس زندگی را از زینب 

سلام به ملت شهید پرور ایران و سلام  - درود بر منتظري امید امت و امام  -مهدي خمینی را نگهدار 

  .  برادر کوچک شما اسماعیل پاك نیت - والسلام . 13/11/1362ر مورخه د .به شهیدان اسلام

 دست نوشته شهید اسماعیل پاك نیت فرزندحسین 

  بسم االله الرحمن الرحیم

 " . ان الذین آمنوا و هاجرو و جاهدوا فی سبیل االله اولئک یرجون رحمه االله و االله غفور رحیم"

 و جان جهاد کردند اینان امیدوارآنانکه ایمان آوردند و از وطن خود هجرت کرده و در راه خدا با مال 

  . حمت خدا باشند که خدا بر آنان بخشاینده و مهربان استبه ر

با سلام و درود فراوان به یگانه منجی عالم بشریت اروحنا الفدا حضرت مهدي عجل االله تعالی و 

فرجه شریف و نائب برحقش بت شکن عصر ما حسین زمان امام خمینی مد ظله العالی و با سلام و 

سلام و درود فراوان به رزمندگان اسلام و با سلام و درود فراوان به تمام شهداي گلگون کفنان صدر ا

تا هم اکنون در عصر ما و شفاي عاجل به تمامی مجروحین و معلولین که خداوند نصرتشان عنایت 
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بفرما با سلام و درود فراوان به پدر و مادر گرامی پس از تقدیم عرض سلام و ارادت سلامتی شما را 

ده باشد و دارم و امیدوارم که حال همگی شماها خوب و خوش بو مسئلتاز درگاه خداوند یکتا 

هیچگونه ناراحتی نداشته باشید باري اگر از حال اینجانب اسماعیل پاك نیت خواسته باشید الحمداالله 

سلامتی برقرار است و به دعاگویی شما مشغول می باشم همانطور که در نامه خیلی نوشته بودم ما 

به مرخصی می آیم دیگر ماه شد یک سري  2فعلاً در پادگان شهید دسغیب اهواز هستیم و انشاءاالله 

ابراهیم  -بانو  -هدایت  -مزاحم وقت شما شوم و شما را به خداوند متعال می سپارم سلام، کرامت 

 لیلی محبوبه خانم حاجی - احمد - محمد عباس عمو خاله دایی حمید - مهدي سعید -  مسعود 	-

. ادر حقیر شما اسماعیل پاك نیتبرسانید انشاءاالله بر. . . عزیزي - بی مجت - معصومه - فاطمه -  زهرا

  28/8/63. امام را دعا کنید مهدي را صدا کنید مرگ بر ضد ولایت فقیه

  هوالجمیل

 ها ها و یا فراموش شده تفحص یعنی جستجو و کشف گمشده

  . ها ها و یا فراموش شده تفحص یعنی جستجو و کشف گمشده. کار ما تفحص است

پس . گردیم؟ زندگینامه کوتاه و عادي که همه شهدا معمولاً دارند و نیازي به تفحص ندارد میاي  ما در تفحص به دنبال چه گمشده

شوید که تفحص کاري سخت و شیرین است و کار همه نیست، چون اگر بود  روح تفحص چیست؟ بعد از ورود به این عرصه متوجه می

در . خواهد ده، رهروي خستگی ناپذیر و مؤمن به اهداف شهدا میي هجران کشی تفحص، عاشق دلسوخته، دلداده. تا حالا انجام شده بود

ي  را به تصویر بکشیم، بقیه کارها مثل کشتن و کشته شدن و فتح و شکست و غیره زیرمجموعه حماسه حضورخواهیم  تفحص، ما می

ید آن هم فقط شهداي منطقه هاي شه ممکن است برخی از ما فکر کنیم که بیشتر باید از زندگی بسیجی. شوند این هدف محسوب می

این تفکر اشتباهی است، نباید بگوئیم فلان شهید ارتشی و یا سرباز بوده و وظیفه جنگیدن داشته و به زور به . شلمچه تفحص کنیم

قل اجازه جبهه برده شده، متأسفانه این تفکر افراطی و انحرافی همیشه وجود داشته و دارد، ما باید جلو این تفکر را بگیریم و یا حدا

چه شهیدي که در اولین روز . در حماسه حضور، هیچ شهیدي از شهید دیگر برتر یا کمتر نیست. شیوع آن در تفحص خود ندهیم

حضورش در جبهه به شهادت رسیده و چه شهیدي که پس از سالها حضور و نبرد و مقاومت و حماسه سازي و فداکاري به شرف 

توانست تضمین کند   حضور در جبهه مساوي بود با شهید و مجروح و اسیر شدن و هیچکس نمیچرا؟ چون اولاً. شهادت نائل شده است

که کجاي جبهه خطر دارد و کجاي آن خطر ندارد، بعضی از رزمندگان بارها به سنگر کمین رفتند و آسیب ندیدند و بعضی در سنگر 

شت خود و دیگران خبر نداشت تا یکی از این سه یا هیچیک را ثانیاً هیچکس از قسمت و سرنو. خود مورد اصابت ترکش قرار گرفتند

آمد  لذا آنچه حماسه به حساب می. اصل حضور یعنی راضی به رضاي خدا بودن و خود را در معرض انواع خطرات قرار دادن. انتخاب کند

م را انتخاب کنی، مهم این است که با همه شهدا از یک نورند، همه یکی هستند، فرقی ندارد کدا. همین حضور بود و هست) و می آید(

خانواده،  دارترینها را انتخاب کنی، مثل شهداي اي اما بهتر است یکی از حق ات را انجام داده ترین انتخاب زندگی انتخاب هرکدام مهم

اریم که به راحتی اي د بدون شک، هرکدام از ما با یک یا چند شهید ارتباط سببی، نسبی، قومی و محله. محل، همکار، همسایه هم

در . توانیم با خویشاوندان و دوستان آنها ارتباط برقرار کنیم و حتی ممکن است خودمان هم یکی از منابع خاطراتی او به حساب بیائیم می

  ناشر/ والسلام  . تر است و باید در وحله نخست به تفحص در سیره نزدیکترین شهید بپردازیم اینصورت تکلیف ما سنگین
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 الشھداء والصدیقین بسم رب

  محمد پاك نیت زندگینامه شهید بزرگوار

در شهرستان مرودشت در خانواده اي  10/6/43شهید محمد پاك نیت فرزند حسین در تاریخ  

کاملاً متدین و مذهبی فرزند پسري به دنیا 

محمد . آمد که پدر نام وي را محمد نهاد

درس خود را تا سال سوم راهنمایی در 

شهرستان مرودشت ادامه داد تا مدارس 

به  1360سالگی در سال  17اینکه در سن 

عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

شهرستان مرودشت در آمد و در مناطق 

جنگی و پشت جبهه فعالیت هاي بسیار 

زیادي داشت در عملیاتهاي بسیاري 

شرکت نمود تا اینکه در تاریخ 

 در زبیدات عراق با اصابت 2/11/1362

تیر به ناحیه گلو به درجه شهادت نائل 

آمد و در شهرستان زرقان و گلزار شهداي 

آن شهر در کنار دیگر شهداي این شهر به 

  روحش شاد . خاك سپرده شد

  امه شهید محمد پاك نیتوصیت ن

  بسم االله الرحمن الرحیم

گمان مکنید آنهایی که در . و لا تحسبن الذین قتلو فی سبیل االله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

جهاد دري . راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و در نزد پروردگار روزي می خوردند

قرآن کریم اگر اسلام در خطر افتاد . است از درهاي بهشت که بر روي بندگان خاص خدا باز میشود

روم تا به دستور رهبرم حق مستضفعین  اگر لازم باشد از بین برویم باید از بین برویم من به جبهه می

را از ظالمان تاریخ بگیرم تو اي مادر به عنوان کسی که جوان داري و من هم به عنوان این که جوانم 

من پیام پر . و توانایی دارم باید به جبهه بروم تا دین خود را در برابر خون شهدا و معلولین ادا کنم
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مان اسلام عزیز است ندارم و به آنهایی که می خواهند انسان محتواتر از نصایح و مواضع امام که ه

بمانند توصیه می کنم که به دنبال امام عزیز بروند تا او را حفظ کنند و اینک که اسلام در خطر افتاده 

و دشمنان اسلام روز به رزو دارند علیه اسلام توطئه می کنند وظیفه شرعی تک تک ماست که از 

می صیانت کنیم و اگر چنان نکنیم و اسلام را در مواقع سخت یاري ننماییم اسلام و جمهوري اسلا

باید منتظر عذاب الهی باشیم لذا اکنون که امت اسلام و قهرمان ایران به رهبري فرزند پاك زهرا و 

نائب بر حق حضرت مهدي عج االله تعالی الشریف به پا خواسته و کمر به نابودي جهانی بسته اند و 

این جانب به . ا انشاءاالله پرچم پر افتخار لا اله الا االله را در سراسر جهان به اهتزاز در آورندمی روند ت

عنوان یک مسلمان و پیرو ولایت فقیه و طبق ضوابط اسلامی انسانی خود به سوي جبهه نبرد حق بر 

پاسدار  علیه باطل می شتابم و تا سر حد جان از اسلام و کشور اسلامی خود همچون دیگر برادر

حراست می نمایم باشد که مورد قبول خداوند قرار گیرد و شما اي پدر و مادر عزیز بدانید که من 

راهم را آگاهانه انتخاب کرده ام و چون آگاهانه شتافتم تا مرز شهادت خویش که همان اسلام عزیز 

ن نباشید و به جاي است استوار و ثابت قدم خواهم ماند و از شما می خواهم که هرگز براي من نگرا

نگرانی نسبت به من براي پیروزي رزمندگان اسلام و طول عمر امام عزیز دعا کنید و گوش به فرمان 

ولایت فقیه همان ولایت االله است و من در این دنیا یک آرزو داشتم اول زیارت حضرت ولی عصر و 

صورتی که خداوند این فیض پدر و مادر مهربانم از شما می خواهم در . نائب بر حقش امام خمینی

عظیم که همان شهادت است نصیبم کرد جامه سیاه بر تن نکنید و براي من گریه نکنید و ماتم نگیرید 

زیرا که این راه را خودم انتخاب کرده ام و به سویش رفته ام و سرانجام به آرزوي دیرینه خود که 

پروردگارا امام همیشه بیدار و .  هستمهمان شهادت است رسیده ام و هم اکنون در نزد معشوقم االله

بنیانگذار انقلاب خونین ایران را از گزند دشمنان اسلام حفظ بگردان و اسلام و قرآن و روحانیت را 

تنها مگذار که ما هر چه داریم از این روحانیت پیرو خط امام است که سعادت دنیا و آخرت در این 

حیاي دینم و تداوم انقلابم به جبهه می روم نه به خاطر انتقام خدایا اینک به یاد تو و به منظور ا. است

و مقام و در خاتمه از امت حزب الهی می خواهم که وجود خود را همچنان در صحنه نگه دار و ما از 

شما امت حزب االله می خواهم که در تشییع جنازه من این ضد ولایت فقیهاي از خدا بی خبر و 

وقت یک شهید به این شهر شهید پرور می آورند اینها این شهر را به  منافقین شرکت نکنند چون هر

. نا امنی می کشانند از پدر و مادر عزیز که یک عمر شرمنده آنها هستم می خواهم که مرا حلال کنند

  محمد پاك نیت . خدایا خدایا تا انقلاب مهدي خمینی را نگه دار. من االله التوفیق
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

  هروز رضا پایداريش زندگینامه شهید بزرگوار

هجري شمسی در شهرستان مرودشت از توابع استان فارس در خانواده اي مذهبی،  1345به سال 

پسري متولد شد و والدین او به لحاظ ارادت 

داشته و ) ع(خالصانه اي که به حضرت ثامن الائمه

 ،پدر شهروز رضا. دارند او را شهروز رضا نام نهادند

کارگر کارخانجات  مرحوم حاج اصغر پایداري،

پتروشیمی شیراز بود و با حقوق ناچیزي که در زمان 

ستم شاهی دریافت می کرد امرار معاش خود و 

دو سال بعد از تولد شهروزرضا،  . خانواده می نمود

خانواده وي به استفاده از تسهیلات اعطاء وام از 

خریداري و سوي کارخانه، خانه اي محقر در شیراز 

شهروزرضا . ادامه زندگی در محل جدید دادند

 تحصیلات دبستانی خود را در دبستان شهید محمد

هادي مرادي شیراز گذراند و تا پایان دوره راهنمایی 

شهید شهروزرضا از آنجا که به کار فنی علاقه وافري داشت در یکی از . به تحصیل خود ادامه داد

که دشمن بعثی یورش نامردانه خود را  59در شهریورماه . ل به کار شدکارگاههاي فنی در شیراز مشغو

به خاك مقدس میهن اسلامی آغاز کرد شهروزرضا به رغم علاقه زیادي که به ادامه کار مورد علاقه 

خود داشت بی صبرانه در صدد اعزام فوري به جبهه و پیوستن به سپاه حق بود و بدین لحاظ در سن 

زرهی  88ماه اموزش در لشکر  3جام خدمت زیر پرچم شد و پس از طی مدت سالگی داوطلب ان 19

زاهدان بلافاصله و بدون مراجعه به خانواده خود رهسپار جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد و در 

منطقه سومار غرب بعنوان مسئول تانک اداي دین نمود و چون جوانی نیرومند، شجاع و عاشق اسلام 

مورد عنایت و التفات فرمانده خود شد و به سمت معاون فرمانده گروهان نائل و میهن اسلامی بود 

  . آمد

ماه خدمت صادقانه و شبانه روزي چندین بار توسط خمپاره هاي دشمن  17شهروزرضا پس از 

مورد اصابت ترکش هاي متعدد گردید و بدین لحاظ جهت مداوا به بیمارستانهاي شیراز انتقال داده 

  . بهبودي نسبی بدون درنگ خود را به منطقه می رساند می شد و پس از
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شهروزرضا از آنجا که عاشق اسلام و شهادت در راه دین بود رب الشهدا نیز به اخلاص و عقیده 

در منطقه سومار قصرشیرین شهادت  9/6/66شب روز دوشنبه  11پاك او پاسخ مثبت داد و در ساعت 

و اسلام، ایران و خانواده اش را به این مرتبه مفتخر ) طهورا و سقاهم ربهم شرابً(را به او نوشانید 

پیکر مطهر شهید در زادگاهش زرقان فارس به خاك سپرده شد تا همچون دیگر شهیدان، مانند . نمود

  روحش شاد و یادش گرامی. ستاره اي تابناك در آسمان افتخار اسلام و ایران اسلامی بدرخشد

  هوالجمیل

 داستان قطره هائی است که اقیانوس شدند حماسه حضور

هاي خطرخیز و  حضور در کجا؟ در عرصه. ما در تفحص سیره شهدا باید حماسه حضور را روایت کنیم

برگشت، حضور در موقعیتهائی که چیزي جز مرگ در پی نداشت، در انقلاب، حضور به معناي سینه سپر کردن  بی

  .فاع مقدس سد شدن در مقابل نیروهاي متجاوز و اشغالگرهاي دژخیمان شاه بود و در د جلو گلوله

  ؟گردیدو در قلب و روح تمام مردم نهادینه شد این روحیه چگونه بوجود آمد؟ چرا بوجود آمد؟ چگونه تکثیر 

دانست که ممکن است دستگیر و زندانی و شکنجه و  آمد می ها می در انقلاب، کسی که به صحنه تظاهرات

 .هاي دژخیمان شاه قرار گیرد در همان عرصه مورد اصابت گلوله تیرباران شود و یا

دانست که ممکن است به هر نحو شهید یا مجروح یا اسیر  رفت می در دفاع مقدس هم کسی که به جبهه می

اصل دل کندن از زندگی حماسه . هاي بلاخیز به معناي وداع با زندگی بود در هر حال حضور در این عرصه. گردد

توانست وارد  شهادت نمی رسید نمی) معناي(در اصل کسی تا به . شد شد و چه نمی ه شهادت ختم میبود چه ب

  .هاي بلاخیز و بی برگشت شود این عرصه

  .رفتند براي برنگشتن ها می حتی خیلی. گردد دانست که حتماً زنده و سالم و پیروز برمی هیچکس نمی

آمده بود؟ چگونه تفکر تمام مردم به این ایمان رسیده بود  به راستی این روحیه شهادت طلبی از کجا بوجود

  دادند؟ ها قرار می که خودشان را آگاهانه و خالصانه روبروي گلوله

در شهید مورد نظر شما، این روحیه چگونه و به چه علت بوجود آمده بود؟ از طریق شهید شدن دوستش؟ 

از طریق نوحه ها و دالتی و تجاوزگري دشمنان؟ شرکت در مراسم عاشورائی؟ به ستوه آمدن از ظلم و بیع

وظیفه به هر طریق، شبیه به معجزه بود و  ؟.....دینی و ملی؟ و یا  سرودها؟ با بر انگیخته شدن غیرت و احساسات

اگر بخواهیم داستان حضور یک شهید را . است شدن اقیانوسمسیر در  ها قطرهاین ما به تصویر کشیدن حرکت 

روایت کنیم باید حماسه حضور میلیونها رزمنده را که قطره قطره از ولایت خود سرازیر و  در مقیاس گسترده

  ناشر/ والسلام  .شدند روایت نمائیم تبدیل به یک اقیانوس بیکرانه می
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 بسم رب الشھداء والصدیقین 

 حمید پر دو زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي فیض آباد  1340رمضان در سال  بنام خداوند بخشنده مهربان شهید حمید پردو فرزند

کربال در یک خانواده مذهبی ، متوسط و کشاورز 

چشم به جهان گشود وي دوران ابتدائی را با 

موفقیت در زادگاه خود به پایان رساند و از همان 

کودکی ازهوش و استعداد بالائی برخوردار بود تا 

بود جائی که از همان ابتدا زبانزد خاص و عام گشته 

و چون امکان ادامه تحصیل بیشتر از دوره ابتدائی در 

آن روستا وجود نداشت براي ادامه تحصیل در دوره 

راهنمایی به روستاي داریون عزیمت کرد و همانطور 

که در ابتدا گفته شد چون وي در یک خانواده 

متوسط بدنیا آمده بود و از نظر وضعیت اقتصادي 

د همزمان با تحصیل چندان مطلوب نبودند مجبور بو

به کار نیز مشغول باشد و قسمتی از مخارج خود را 

دوره راهنمایی را نیز با . از این راه بدست آورد

موفقیت در آنجا به پایان رسانید و براي ادامه تحصیل دوره دبیرستان مجبور به عزیمت به شهرستان 

و در سال دوم جهت استخدام مرودشت شد وي سال اول دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت 

در ارتش ترك تحصیل کرد و چون خانواده با این عمل وي چندان موافق نبودند او نیز از این کار 

منصرف شد و به همراه داماد خود که در آن زمان بناي سیمان کار ساختمان بود مشغول به کار گشت 

رستان تبدیل گشت و در و پس از گذشت چند سال به یک استادکار خوب و مجرب در سطح شه

با دختر  1360همان سالها بود که خانواده وي نیز به شهرستان مرودشت نقل مکان نمودند و در سال 

بنام مرضیه شد پس از  1363خاله خود ازدواج کرد که نتیجه این ازدواج تولد یک دختر در سال 

ماید و بوسیله آن مشغول گذشت چند سال کار و تلاش توانست یک دستگاه وانت نیسان خریداري ن

به کار شد و به همراه پدر خود یک باب مغازه میوه فروشی در مرودشت اجاره نمودند و چند سالی 

نیز به این کار مشغول گشت تا اینکه بنا به ضرورت کشور و دفاع و حراست از کیان و ناموس ملت 

زرهی زاهدان  88در پادگان به خدمت مقدس سربازي اعزام گردید و پس از اتمام دوران آموزشی 

تی سومار اعزام گشت او همیشه و در همه حال از خانواده خود می ایلبه منطقه عم) ایرانشهر(
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خواست خدا را فراموش نکند و با به پا داشتن عبادات و واجبات و ترك محرمات ادامه دهنده راه 

ا حفظ نمایند و از این شهدا باشند و از همسر خود می خواست که همیشه عفت و نجابت خود ر

طریق الگوي خوبی براي تربیت کردن دختر خود باشد ولی در زمان حیات خود از خصوصیات 

اخلاقی بسیار خوب و برجسته برخوردار بود و در میان دوستان و اقوام و خویشان زبانزد خاص و 

ایشان براي همه نزدیکان نجابت و مهربانی او و برخورد با متانت و در عین حال بزرگوارانه . عام بود

الگو بود و ایشان نسبت به پدر و مادر خود احترام خاصی قائل بود و با خانواده خود صمیمی زندگی 

زندگی سراسر با صداقت ایشان حتی در دوران خدمت سربازي و حتی ساعاتی قبل از . می کرد

یی وي و چند نفر دیگر از شهادت نیز به اوج رسید که در این رابطه زمانی که پس از حمله شیمیا

حمله شیمیایی نجات پیدا کرده بودند جهت آوردن اتومبیل به منطقه اصلی خود عازم و در آن منطقه 

جهت نجات چند نفر مجروح جنگی و رساندن آنها به درمانگاه پشت خط بر اثر وارد شدن مقداري 

   . شاد و راهش پررهرو باد روحش. مواد شیمیایی حلق ایشان به درجه رفیع شهادت نائل می آید

 رمضان فرزند شهید حمید پردوو دلنوشته هاي خاطرات 

 بسم االله الرحمن الرحیم

دو سه ماه قبل از این که دفترچه بگیره خواب دیدم حمید شهید شده یه تاج گلی از ::  ))الهام((

بودم اون موقع عکسش گرفتم جمعیت زیادي تو خیابون بود از خواب که بیدار شدم خیس عرق شده 

   . اصلاً اسمی از سربازیش نبود دیگه موقعی که رفت ما نمی دونستیم که دیگه برنمی گردد

را بسازند راٌي گیري کردند حمید )ص(می خواستند در مرودشت مسجدالنبی::  ))بانی خیر((

می کرد می رو بار  . . . . هیات امناي مسجد شد با ماشینش که نیسان بود تمام وسایل مثل سیمان و

آورد کار مسجد رو تا سربازي نرفته بود انجام داد روز این کارها رو با یه نفر دیگه که اونم خدا 

رحمتش کنه از دنیا رفت انجام می دادند شب هم می گشتند این خونه واون خونه براي ساخت 

رد ویا باري مسجد پول جمع می کردند همش کار خیر انجام می داد اگر براي کسی کار بنایی می ک

می برد از دهنش در نمی رفت که بگه کرایه ام رو بده هر چی صاحب کار به اون می داد می 

   . خدا برکت بده:گفت

یه ساختمانی کار بنایی می کردیم وقتی کار رو  توي روستاي اکبرآباد تو::  ))پاداش حریم نگاه و((

چرا اون  :کار بهش داد به او گفتم ه برمقداري پول اضاف تحویل دادیم صاحب کار حمید را بوسید و

از روزي که اون اومده تو خونم تا عصر کار می کنه هرچه : گفت، بوسیدي پول اضافه بهش دادي 
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قدر مهمون بیاد تو خونه من نگاه نمی کنه کی می یاد کی می ره یه بار ندیدم سرش برگردونه نگاه تو 

   . پاکیش بوسیدمش ممنون وارشم وبه خاطر خوبی وحیاط کسی بکنه از این لحاظ تا آخر عمرم 

چند نفر دیگه سوالاتی  توي روستا درس می خوند بازرسی اومده بود از حمید و ::  ))تیزهوشی((

بعد گفته بود که حیف این ها تو این کلاس بمونند این ها باید به کلاسی بالاتر باشند  پرسیده بود و

هست یکی دو نفر من کشیدند کنار جریان رو تعریف کردن اونها  فردا دیدم یه بگو مگوهایی تو مردم

   . می خواد پارتی بازي کنه فکر می کردند که بازرس آشنامون بوده و

بابا چرا ناراحتی  :یه شب براي سینه زنی رفته بودیم دیدم خیلی ناراحته گفتم::  ))عاقبت خوبی((

 با شهید شده ولی هر سال عزاداریش بهتر و براي حضرت سیدالشهداء که الان چندین سال که :گفت

شکوه تر از سال قبل پس معلوم می شه خوبی کردن گم نمی شه خوب خوبه اگه بدي کرده بود این 

   . تشکیلات رو نداشت از اون موقع عزاداریش صدها برابر گرم تر شده عزاداري و

چون هم خودمون  یراز،شب می رفت میدان تره بار ش 2حمید ساعت ::  ))قدر الهی قضا و((

 سبزیجات می آورد به مادر زنش گفته بود که از ؟؟؟ هم براي مغازه هاي دیگه میوه و مغازه داشتیم و

خدا می خواست حمید  بعداً متوجه شدم که خواب بودم و رد شدم خوابم برده بود تا دوراهی ؟؟؟

   . شهید بشه زنده باشه تا بره جبهه و

 :انگار ناراحتی گفتم :غازه یکی از آشناهامون نشسته بودم به من گفتدر م::  ))آخرین مرخصی((

، حمید داره می یاد  :این دفعه حمید دیر اومد همین طور که صحبت می کردیم بنده خدا گفت ها،

دست انداختم دور گردنش رو بوسی  رفتم جلوش و ،گفتم شوخی میکنی؟گفت نه دیدم داره می یاد

 :چند روزي موند هر دفعه که می اومد مرخصی باهاش می رفتم ولی مرخصی آخرش گفت ، کردیم

   . هرچی خدا خواست خب برو دست خدا، :بابا نمیخواد بیایی اذیت می شی گفتم

حدوداً یه ماه بعد از شهادتش تو خونه نشسته بودیم دیدیم صداي ناله اي بلند ::   ))غریب آشنا((

احترامش گذاشتیم اون گریه  نمی شناختیم آوردیمش تو خونه و را بود اوشد یکی از دوستاي شهید 

نفر بودیم که شیمیایی شدیم حمید ما رو به بیمارستان  5،6ما باید شهید می شدیم ما  :می کرد میگفت

   . صحرائی برد خوب شدیم اما خودش شهید شد

اه حافظیه می خواستند اون ببرند موقعی که می خواست اعزام بشه رفتیم شیراز،چهار ر::  ))اعزام((

یه ماهی بود که رفته بود ما خودمون  ،از وقتی که نشست توي ماشین تا صبح گریه کردم، ایرانشهر
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نشستند با دوستاش غذا خوردند بعد من به فرماندشون  ،غذا هم براش بردیم رفتیم پادگان ایران شهر،

حمید یه زنی داره مریضه  :بفرما گفتم :تم گفتسرکار من از شیراز اومدم یه عرض کوچکی داش :گفتم

روسرم  :گفت هبرگرد پیش از این که تقسیمشون کنید سه چهار روز مرخصی بهشون بدین تا بیاد و

بابا خدا شاهد روم نشد بگم تقسیمشون کردن رفت منطقه  :می زارم بعداً که ازش پرسیدم گفت

 . . . تو سنگري یا خط اول و سومار کارت چیه؟بابا تو منطقه  :وقتی اومد مرخصی گفتم ،سومار

 :خندیدم گفتم ،راننده چند تا درجه دار هستم می یایم باختران اگه که چیزي بخوان می خریم :گفت

ببم اگه رفته بودي خط اول بهتر بود چون خط اول مواظب خودت هستی ولی تو ماشین نمی تونی 

رتبش  که با منه از جونش نمی ترسه با این درجه وبابا اون درجه داري  :مواظب باشی خندید گفت

   . هرچه صلاح خدا وخودت هست :من که دو سال می خوام خدمت کنم بترسم گفتم

تا سه روز از طرف بنیاد به ما حداقل خبري ندادند که بگویند حمید مجروح شده تا ::  ))عروج((

ي سردخونه هست همون شب می این که به یکی از اقوام گفته بودند که فلانی شهید شده تو

خواستیم بریم سومار که یک دفعه صداي شیون مادر زنش که خودش به زمین می زد اومد حدود 

از آقاي زراعت ، حمید شهید شده  :فقط این شنیدیم که گفت شب بود گفتیم چطور شد؟9ساعت 

صبح که ، ید شما نیست یه نفر به نام حمید شهید شده ولی حم :پیشه که توي بنیاد بود پرسیدیم گفت

وقتی شنیدم که  :یه نفر از بزرگاي محلمون می گفت، شد خبرمون دادند که بله حمید شهید شده 

من  :اون می گفت ،حمید شهید شده انگار سقف خونه رو سرم خراب شد از بس که حمید خوب بود

اونم  ولی فردا یه نفر وشلوغ می شد  تا شهید رو با هم تشییع می کردند و 12-10ناراحتم که همیشه 

صفر بود که می خواستند حمید رو تشییع کنند تمام شرکت ها پارچه مشکی زده بودند 28حمید روز 

   . شهید آوردند فکرش هم نمی کردیم 30به حدي شلوغ بود که انگار که 

 :همیشه با خنده به خوابم می یاد یه شب که به خوابم اومد به من گفت::  ))شب جمعه اي((

 ؟برنجک می خواي :نه،گفتم :فلان چی می خواي گفت :ننه،یه چیزي درست کن تا بخورم گفتم

فردا که از خواب بیدار  . فردا برات درست می کنم :برنجک خیلی دوست داشت گفتم، ها  :گفت

   . براي شب جمعه به گلزار شهدا بردم شدم برنجک درست کردم و
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 هوالجمیل

  با اهداف شهدااثبات حقانیت و همسوئی 

هاي بعد به حساب  اگرچه تاریخ نگاري در مورد دفاع مقدس یکی از وسائل مناسب براي انتقال معارف و مفاهیم معنوي به نسل

  . آید ولی اگر این تاریخ بوسیله روح هنر و ادبیات غنی شود، قدرت تأثیر بیشتري خواهد داشت و ماندگارتر خواهد شد می

ها را به اثبات برساند و چه بسا که اظهارات تاریخ بر علیه خودش بکار گرفته شود ولی  تواند حقانیت نمینفسه،  تاریخ خشک، فی

به همین خاطر، در . هاي آنهاست کند وجود مقدس شهدا و جانبازان و ایثارگران و خانواده چیزي که حقانیت این تاریخ را ثابت می

  .استفاده شود تا حقیقت پنهان آشکار گردد) شهادتفلسفه  تاریخ وتحلیل (ها باید از هر دو عنصر  خاطره

اثبات حقانیت، اگرچه براي نسلی که جنگید حل شده و آنها نیازي به این موضوع ندارند ولی نسل حاضر و آیندگان شدیداً به آن 

» محکمه«ما چیزي که باید در این شود ا شود فوراً جلسه دادگاه تاریخ به ذهن متبادر می می» حقانیت«وقتی که بحث از . نیازمندند

  . بوجود آید احساس همدلی و قدرشناسی و الگوپذیري است

گذرد و تمام آزاداندیشان  اکنون هزار و چندصد سال از آن تاریخ می. شود تر می اگر به داستان کربلا نظري بیفکنیم این قضیه روشن

دهند اما ممکن است احساس همدلی و همسوئی با  می» یدانسالار شه«کنند و حق به جانب  جهان، آن فاجعه را محکوم می

سازان کربلا نداشته باشند و از زندگی و شهادت آنها الگو نگیرند، در حالیکه در جوامع شیعه این قضیه به طریق دیگري است،  حماسه

گیرند و  و یاران او درس می) ع(االله هاي حضرت اباعبد کنند بلکه از زندگی و مجاهدت را محکوم می» غاصبین و ظالمین«یعنی نه فقط 

گذارند و راه سرخ آنها را تبلیغ  دهند و با تمام وجود، از خود، مایه می خاطرات زندگانی و شهادت آنها را سرلوحه زندگی خود قرار می

  . کنند می

اوم راه و تبلیغ اهداف آنها از اثبات حقانیت به تنهائی کافی نیست بلکه تد. در مورد دفاع مقدس نیز باید همین وضع حاکم باشد

باید نهادینه شود و البته قرار نیست » شهید زندگی کردن«هاي خودجوش مردمی و ارتباط عاطفی و عاشقانه با شهدا و  طریق حرکت

این نیز یکی  بسیار کمتر از مخالفین آنهاست و پیوندند تمام مردم اینگونه بشوند، در هر عصر و نسل تعداد کسانی که به اردوي شهدا می

کنند بلکه حقانیت دفاع مقدس را نیز ناخواسته زیر سؤال  بعضی ها نه فقط در این راستا کاري نمی. از سندهاي دیگر حقانیت شهداست

  . برند می

یکی از دلائل این مشکل این است که سندهاي حقانیت ما که در لابلاي همین خاطرات و روحیات و تاریخ دفاع مقدس پنهان 

هاي تمام جنگها قلمداد  دست این نسل نرسیده و دفاع مقدس ما را مثل تمام جنگهاي تاریخ ، و شهداي ما را مانند کشته است به

  . کند می

البته کارهاي ارزشمندي در این راستا انجام شده ولی واقعاً جوابگوي نیاز نسل حاضر نیست؛ از طرف دیگر، دشمن، خلاف این 

  . ماند پاسخ می شود و سؤالات انبوه نسل جوان ما بی ها بیشتر می روز فاصله کند و روزبه مکانات تبلیغ میخواسته را با تمام قدرت و ا

  ناشر/ والسلام 
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  رضا پر دو زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی و  1346	مرداد ماه سال  پنجمدر تاریخ فرزند گرگعلی رضا پردو شهید 

مستضعف چشم به دنیا گشود وي در همان 

دوران کودکی از یک روحیه شاد و خندان 

برخوردار بود، ایشان از همان ابتداي زندگی 

فردي خوش رو، خوش اخلاق و شیرین زبان 

سالگی  7بود، بدین سان با طی زمان به سن 

اشتیاق  رسید و راهی مدرسه شد و با شوق و

وارد کلاس درس شد و پس از چندین فراوان 

سال با موفقیت دوران ابتدائی را به اتمام رساند 

و حاضر به حضور در کلاسهاي بالاتر شد، اما 

چون خانواده از نظر مالی در فقر بسر می بردند 

امرار معاش مجبور  جهت کمک به خانواده و

به ترك تحصیل شد و راهی کار و کارگري 

ظر جسمانی در آن زمان چون شهید از ن گردید،

ضعیف بود و قادر به انجام کارهاي مشکل و 

سنگین نبود مجبور به انتخاب کار ساده گردید پس از مدتی جستجو کمک رانندگی کمباین را پسندید 

 از طرفی چون کار فصلی براي ایشان مقرون به صرفه نبود و وبه صورت فصلی مشغول به کار شد و

هیچ گونه درآمدي نداشتند لذا جهت پرکردن این خلاء در  ت بیکار باشد وشش ماه از سال را میبایس

تکاپوي شغلی بود تا بتواند شش ماه دوم سال نیز با کیفیت بسیار خوبی براي امرار معاش خانواده 

تلاش و کوشش نماید لذا با همکاري عموي خویش در کارخانه قند شهرستان مرودشت به صورت 

سال طول کشید با  5اشتغال به کار ایشان در این محل . به فعالیت شدمشغول  )شش ماهه(موقت 

طبق وظیفه میبایست به انجام این وظیفه مهم  گذشت زمان خدمت مقدس سربازي پیش رو بود و

لذا پس . با دیدي وسیع این وظیفه الهی را گذرانده و دوباره به آغوش خانواده باز گردد لبیک گفته و

 به خدمت اعزام و 65/ 12/ 18اخذ دفترچه آماده به خدمت در تاریخ  روهان واز مراجعه به مرکز گ

با موفقیت به انجام رسانید وجهت  مراحل اولیه آموزش را در پادگان آموزش شهرستان جهرم آغاز و

تخصصی به  پس از اتمام همه آموزشهاي رزمی و آموزشهاي بعدي روانه شهرستان اهواز گردید،
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چندي گذشت که ایشان جهت زیارت خانواده و تجدید میثاق به مرخصی  .شدجبهه شلمچه اعزام 

با توجه به اینکه معمولا از نحوه عملکرد فرماندهان و رشته هاي وابسته صحبتی نمی شد ولی . آمد

این بار بر خلاف گذشته در رابطه با مسئله جبهه وجنگ و ایثارگریهاي رزمندگان اسلام مطالب 

شت بهر حال مدت مرخصی شهید بپایان رسید و بار دیگر با اشتیاقی فراوان آماده فراوانی ابراز میدا

پس از گذشت . عازم شد عزیمت شد با خلوصی وصف ناپذیر از فرد فرد خانواده خداحافظی نمود و

مرداد ماه 5(حدود بیست روز از آخرین دیدارش با خانواده میگذشت در سالروز تولد خویش 

شهادت به  در گرماگرم جبهه خون و فت و با خلوص نیت به خدا پیوست وتولد دیگر یا) 66سال

   . شهیدان راه حق و حقیقت پیوست

دیدار ایشان با  اما آنچه را که بعد از شهادت از هم شاگردانش شنیده شده شوق وصف ناپذیر و

از  ساعت قبل از شهادت با تلاش فراوان جهت آوردن پیکر پاك یکی 48خداي متعال بوده که 

پس از گذشت چند ساعتی در زیر آتش سنگین دشمن موفق به انجام کار  همرزمانش داوطلب شد و

محوله گردید و از اینکه توانسته بود این امر مهم را انجام دهد و یکی از خانواده مفقودین را از چشم 

وال کرده بود انتظاري نجات دهد راضی به نظر میرسید و در جواب یکی از دوستانش که از ایشان سئ

هر آنچه را که خدا بداند  :اگر در همین حین به شهادت می رسیدي چه نظري داري؟ فرموده بود

بله رضا با توجه به نام خودش رضا به رضاي پروردگار بود . صلاح بداند ما رضائیم به رضاي خداوند

گرانبهاترین  ترین وهمگی عاشقند و پیوستن به معبود خویش را یکی از بهترین و ارزنده  و شهداء

  باد  رهرو راهش پر یادش گرامی و. وعده الهی میدانند

 شهید رضا پردو يخاطرات و دلنوشته ها

خوبیهاي زیادي داشت و یکی از آنها این بود که به پدر و مادر  برایمان خیلی عزیز بود و رضا

پدر بیرون از منزل خیلی کار می کنه و توي کار : خیلی احترام می گذاشت مخصوصا پدر که می گفت

   . کشاورزي خیلی کمکش می کرد

طقه سهل آباد زندگی می کرد و از زمانی که پدرم به مرودشت آمد در همین من :: ))تولد شهید((

قبلا در نزدیکی هاي رودخانه کر زندگی می کردند که بدلیل وجود زمین هاي کشاورزي و این چیزها 

به مرودشت آمدیم وخدا بیامرز رضا با توجه به اینکه از نظر وضعیت مالی ما خانواده اي فقیر بودیم 

کارهاي سخت کشاورزي به ایشان خیلی  به پدر و مادرم خیلی کمک می کرد مخصوصا پدرم که در

شهید فرزند چهارم خانواده بود و تا کلاس پنجم ابتدائی بیشتر درس نخواند به . کمک می رسانید
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ماه از سال را در کارخانه قند وبه دلیل فصلی بودن کارخانه  6دلیل مشکلات فقر و مادي که داشتیم 

   . اي خانواده مشغول بودماه دیگر را روي کمباین به کار و کمک خرجی بر6

وقتی که رضا به مرخصی می آمد به ما خیلی نصیحت می کرد و میگفت ::  ))تواضع و فروتنی((

ما هم می گفتیم رضا حتما آنجائی که هستید خیلی سخت و بد می  . . . به پدر کمک کنید و

اي است که همیشه زیر منطقه  هر چند که ما می دانستیم آنجا منطقه شلمچه است و! گذره؟میگفت نه

ولی هیچ وقت سختی هایی که می کشید را براي ما تعریف نمی  است خمپاره هاي دشمن آتش و

همیشه سعی می کرد خوشی هاي جبهه و خوشحالی هاي  . کرد و می گفت شاید ناراحت شوید

میشه می گفتیم مواظب خودت باش آنجا و آن منطقه ه .نشان دهد خودش را برایمان تعریف کند و

رضا من ( زیبائی به زبان آورد و گفت زیر آتش است چون اسمش رضا بود یک کلام خیلی قشنگ و

   . که این را می توانیم به عنوان سرلوحه تمام حرفهایش قبول کنیم) به رضاي خداهستم 

کار شهید در کارخانه خیلی سخت بود کاري بود که هر کسی نمی توانست آنرا انجام :: )) انفاق((

قسمتی که راه فلزي است و قالب هاي سنگین کله قند روي آن می رفت که نصف قالبش . دهدب

هزار عدد از این قالب ها را باید بر میداشتند و  5الی  4کیلو است در یک روز حدود  5الی  4حدود 

یک بنده خدا که همکارش بود از نظر قواي . می گذاشتند که کار مشقت بار و بسیار سختی است

. رضا همیشه به او کمک می کرد. ضعیف بود و نمی توانست خیلی خوب کار بکند) بدنی ( انی جسم

او توانایی انجام این کار را ندارد ناتوان است من که : می گفتم چرا این کار را می کنی ؟ می گفت 

جوان هستم و می توانم باید کمکش کنم روي این حساب و این کارهایش همه از او تعریف می 

هر وقت در کاري براي کسی مشکلی پیش آید سریع میرفت و کمکش : ردند و دوستش می گفت ک

   . می کرد جوان فهمیده و بزرگواري بود

با اعضاي خانواده رفتار بسیار خوبی داشت . رضا مجرد بود و ازدواج نکرده بود::  ))الگوي همه((

یزي بگوید می گوید مثل رضا و قبلاً هم و در اصل براي خانواده الگو بود و هر کس می خواهد هر چ

الان که چند سال است که از شهادتش می گذرد تمام برادرها ، همه اقوام . می گفتند مثل رضا باشید

چه عمه چه عمو خیلی روي این مورد حساس هستند و همیشه . هر هفته بر سر قبرش می روند. . . و

هنشان باشد آن هم همیشه، حتی در اقوام اگر یادش میکنند و سعی دارند که تمام خاطرات در ذ

   . خداوند فرزند پسري به آنها بده نگه داشتن یاد و خاطره اش نام او را رضا می گذارند

براي آخرین مرتبه اي که می خواست برود گفتیم بگذار ما همراهت  :: ))آخرین وداع شهید((

ي هم محله اي مان می روم شما ناراحت می بیاییم می گفت نه بگذارید من با یکی چند تا از بچه ها
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فقط به ما دلداري می داد و چون می دانست آنجا منطقه اي است . شوید و بزودي هم بر می گردم

کاملاً خطرناك و خودش می دانست که ممکن است این بار آخرین مرخصی اش باشد و به همین 

ضعیف است و با بچه ها و بزرگترها  رضا می گفت پدرم. دلیل می گفت کسی حق ندارد با ما بیاید

  . جاي ایشان بر سر آب می رفتند و می گفت بروید کمکش کنید

یکی از اقوام به رحمت خدا رفته بود و قبل از مرگش براي شهید صحبت کرده بود که )) :: حیا((

باور کنید اصلاً : این پیغامها را به خواهرم برسان موقعی که رضا شهید شده بود زن همسایه می گفت 

این بزرگوار وقتی با من حرف می زد سرش را بلند نکرد ببیند من چه چیز می گویم یا چطور آدمی 

   . هستم

خاله اش آمد و گفت اصلاً براي رضا گریه نکن خواب  ،بعد از شهادتش)) :: عرشیخوابهاي ((

اصلاً غصه : فت آمده بود به خانه تان و شمشیرش هم در دستش بود و گ) ع(دیده ام حضرت علی 

یک زنی از همسایه هایمان . رضا را نخورید خودم قصاص می کنم و نمی گذارم خون رضا هدر برود

رضا توي بهشت ازدواج کرده بود با یکی از حوریان که اسمش . می گفت اصلاً غصه رضا را نخورید

رضا از همه . هم سکینه بود من که غصه رضا را نمی خورم چون می دانم جایش خیلی خوب است

   . همگی بچه هایم خوب بودند ولی رضا از همه بهتر بود. بچه ها سرتر بود

شبی که شهید شده بود و خبر شهادتش را برایمان آورده بودند انگار )) :: شهید بی سر و دست((

من خودم می دانستم وقتی که بهم گفتند اصلاً ناراحت نشدم عجب صبري خدا به من داده بود با 

ه اینکه نمیدانستم که جنازه رضا سر و دست نداره ناخودآگاه رفتم پایین پاي جنازه اش نشستم توجه ب

بعد گفتم نگذارید پدر و برادر بزرگترش بروند . و دست گذاشتم روي پاهایش و گفتم خدایا شکرت

همه خودشان را می زدند ولی من اصلاً چیزي نگفتم اصلاً نپرسیدم که بچه ام . حوصله ندارند

بدون اینکه اطلاعی داشته باشم که کدامش شهید من است رضاي . کجایش زخمی شده و شهید شده

گفتم من شهیدم را از پایش . تري بهش دادمگ) کش(روزي که می خواست بره یک . رفتم تمن اس

چطوري دست گذاشتی روي پاي شهید و اون را . چطور شناختی ؟: زن همسایه گفت  . می شناسم

تم اگر غیر از شهید خودم بود دستم می لرزید اما براي شهید خودم اینطوري نیست شناختی ؟ گف

   . پاهایش فهمیدم که بچه خودم است دست که گذاشتم روي

مادرم گفت منطقه خیلی خطرناك است گفت هرچه قسمتمان باشد راضی ام : : ))آخرین وداع((

هر شهیدي  السلام مگر من از کی بالاترم ؟به رضاي خدا اگر شهید شدم صدقه سر امام حسین علیه 

   . که می آورند من گریه می کردم ولی براي بچه خودم اصلاً ناراحت نبودم خیلی عجیب بود
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. نشانه اي بگذار تا ما خاطر جمع باشیم دائی روزي تلفن زدیم براي رضا و گفتیم بیا براي دختر

من رفتم تشییع جنازه مادر یکی . بند من نکنید تا من سربازي نکنم و نیایم کسی را پاي: شهید گفت 

من هم به دایی اش گفتم برادر تا رضا از . از شهدا ، گفت تا بچه تان سرباز است برایش نامزدي نکنید

خودش هم گفت من آدم دولت هستم معلوم نیست که  ،سربازي نیاید برایش اصلاً نامزدي نمی کنم

  .من برگردم

براي همه بچه ها لباس می گرفتم و براي رضا هم یکدست لباس )) :: شاگرد و معلم شهید((

گرفتم ولی همان روز املا فارسی نمره خوبی نگرفته بود و معلم داخل پنجره مدرسه گذاشته بودش و 

داره چه زحمتی می کشه ولی تو درس نمی خوانی ؟ آمد گفتم املا  گفته بود میدانی پدرت حالا

بغل کرد و توي پنجره گذاشت  گرفتی ؟ گفت مادر املا که خوب نگرفتم تازه معلم هم من را خوب

اینقدر رفتارش خوب بود با توجه به اینکه درسش خوب نبود معلم دوستش می داشت و خود 

  . معلمش هم شهید شد

ناراحت  بود ما اگر به پدرش چیزي می گفتیم جداي از بچه هاي دیگر) :: احترام شدید به پدر(

  . و به فکر او بودخیلی به حرف پدرش . می شد و می گفت اصلاً حق ندارید به پدرم چیزي بگویید

	روحش شاد و یادش گرامی 	
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  محمد کاظم پسندیده زندگینامه شهید بزرگوار

درخانواده اي  4/4/1348تاریخ در فرزند حاج ذبیح االله ) یا فضل االله(شهید محمد کاظم پسندیده 

مذهبی در روستاي رحمت آباد کربال دیده به جهان 

برادر و یک خواهر  10گشود، او فرزند نهم از بین 

شهید دوران ابتدائی و راهنمائی را در روستاي . بود

رحمت آباد با موفقیت پشت سر گذاشت و در کنار 

   . تحصیل به والدین نیز کمک می کرد

وران ابتدائی بود که انقلاب او هنوز در د

به ) ره(شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی 

پیروزي رسید و شهید علیرغم سن کم به فعالیتهاي 

انقلابی و مذهبی در مدرسه می پرداخت و به امام 

خمینی از دل و جان عشق می ورزید و در بین 

دوستان و دانش آموزان آرمانهاي امام وشهیدان را 

دوران راهنمائی او مصادف شد با . ردتبلیغ می ک

هجوم وحشیانه متجاوزین بعثی به خاك پاك کشورمان که صدام می خواست در یک هفته کشور 

ایران را تصرف کند ولی هفت روز او تبدیل به هشت سال شد و با جانفشانی و حماسه سازي 

لامی به بدون حلی شهیدانی مثل شهید پسندیده به مرزهاي کشور خود عقب نشست و ایران اس

   . واگذاري یک وجب از خاك خود به پیروزي کامل رسید

اگرچه شهید پسندیده در امور هنري و فرهنگی مدرسه ومسجد امام صادق علیه السلام و پایگاه 

مقاومت شهید دستغیب فعالیت داشت و براي جمع آوري کمکهاي مردم با ستاد پشتیبانی جنگ در 

کامل داشت ولی این فعالیتها او را راضی نمی کرد و دائماً در صدد این بود زرقان و کربال همکاري 

   . که به نبرد مستقیم با دشمنان ایران بپردازد

با (سال داشت  15بود که شهید  1363اولین باري که شهید پسندیده به جبهه رفت در سال 

توانست پس از ) شتندشگردهاي خاصی که نوجوانان مؤمن و انقلابی و وطن پرست آن دوران دا

او در این دوره به جبهه هاي غرب کشور در کردستان . پیگیري هاي متعدد به پادگان آموزشی برود
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اعزام شد و در گردان ثاراالله مهاباد به نبرد با ضد انقلاب و دست نشاندگان داخلی صدام که قصد 

   . جداسازي کردستان عزیز را از وطن عزیزمان داشتند مشغول شد

از مدتی با کوله باري از تعهد و تجربه به روستا برگشت و با توجه به حضور برادران پس 

شهید نیز مدتی به درس خود ادامه . دیگرش در جبهه ، خانواده از او خواست به درس خود ادامه دهد

داد ولی زورگوئی هاي ابرقدرتها در حمایت همه جانبه از صدام و حمله موشکی به شهرها و مردم 

دفاع ایران باعث شد که دوباره راهی جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شود، این بار به مناطق جنگی بی 

باختران اعزام شد و در جبهه هاي مختلف غرب به دفاع از وطن مظلوم پرداخت و آوارگی مردم و 

جزم کرد ویرانی شهرها و روستاهاي غرب کشور روح او را نا آرام تر و بی قرارتر کرد و عزم خود را 

که تا اخراج کامل متجاوزین بعثی در جبهه ها بماند و امام و رهبر محبوب خود را در برابر دشمنان 

داخلی و خارجی تنها نگذارد، در عین حال تصمیم گرفته بود که تا آنجا که ممکن است درس خود را 

غرب، مجدداً به به همین خاطر پس از بازگشت از جبهه هاي کوهستانی . در جبهه ها ادامه دهد

رزمندگان خط شکن جبهه ها پیوست و اینبار به دشتهاي تفدیدة جنوب کشور و دیار نخلهاي 

سوخته اعزام شد تا به دفاع از خوزستان مظلوم و داغدار بپردازد، بار چهارم نیز در حالیکه در کلاس 

اري از تجارب جنگی سوم دبیرستان بود به خطوط مقدم نبرد در جنوب کشور اعزام شد و با کوله ب

فراوان در صف رزمندگان دریادل اسلام قرار گرفت و به سرکوب متجاوزین بعثی پرداخت تا اینکه 

که در منطقه شلمچه اتفاق افتاد در حالیکه تک تیرانداز گردان خط  8در عملیات پر افتخار کربلاي 

رینۀ خود دست یافت، پیکر به درجه رفیع شهادت رسید و به آرزوي دی 18/1/66شکن بود در مورخه 

مطهر شهید محمد کاظم پسندیده پس از چندین روز همراه با تعدادي از شهداي زرقان به منطقه 

در گلزار شهداي رحمت آباد به خاك سپرده شد و روح نا آرام این  26/1/1366منتقل و در تاریخ 

   . شهید انقلابی به آرامش ابدي رسید

در رامی این شهید به نامهاي حاج ذبیح االله و مرحومه سمنگل زارع لازم به ذکر است که والدین گ

سالهاي پس از شهادت فرزند دلاورشان و با داغ جانسوز او از دنیا رفتند و در آرامستان روستاي 

  روحشان شاد و یادشان گرامی. رحمت آباد کربال آسمانی شدند
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 وصیت نامه شهید بزرگوار محمدکاظم پسندیده

  الرحمن الرحیمبسم االله 

اگر من در راه خدا و بخاطر رضاي او کشته شدم در مراسم عزایم اشک نریزید و کاري نکنید که 

خدا از شما ناراضی شود و دشمنان اسلام و قرآن خوشحال گردند چون من راهی را انتخاب نمودم 

منتظر من و که حسین مولاي من انتخاب نمود من به جایی می روم که مولاي من در آنجاست و 

دیگر شهیدان است من کشته شدم تا دینم را نسبت به اسلام و مسلمین ادا کنم و خدا را از خود 

مادرم اشک نریز و زینب گونه در عزایم شرکت کن . راضی و خشنود کنم و در آخرت سعادتمند شوم

حجابت را : رمخواه. را از خود راضی و خشنود نمایی) س(و زهرا ) س(و کاري انجام بده که زینب 

اسلحه شهیدان را روي : برادرانم. رعایت کن زیرا در اسلام بالاترین زینت زن حفظ حجاب است

دوستان از اینکه من از بین شما می روم ناراحت . زمین نگذارید که خدا از شما ناراضی خواهد بود

رابر منافقین با قدرت نشوید و همیشه در برابر سختیها از خود صبر و از خودگذشتگی نشان دهید در ب

این انقلاب که الآن تا اینجا رسیده است با . تمام بایستید و با آنها به جنگ برخیزید که خدا با شماست

سختی هاي فراوان و ریختن خون هزاران هزار شهید و آواره شدن هزاران هزار خانواده بوده است 

ارج کشور دشمنان به این انقلاب پس بر شما حرام است که اگر بگذارید در داخل کشور و یا خ

بزرگ لطمه اي بزنند از همه می خواهم که از وظیفه اي که نسبت به انقلاب خویش دارند کوتاهی 

  . نکنند و در مرگ من گریه و ناراحتی از خود نشان ندهند

  داستان ناخن گیر - شهید محمد کاظم پسندیده 

وزان شهر زرقان و روستاهاي تابعه در قالب با کاروان آموزش و پروش به همراه دانش آم 63سال 

رحمت (. کاظم هم از روستاي رحمت آباد آمده بود. رفته بودیم) ع(دو اتوبوس به زیارت امام رضا 

در این چند روز )  . آباد دورترین روستاي زرقان است و تا مرکز شهر تقریباً هفتاد کیلومتر فاصله دارد

یکی از دوستان جدید ما در این مسافرت . و با هم دوست شدندهاي منطقه یکدیگر را شناختند  بچه

کاظم خیلی زرنگ و خوش اخلاق و شیرین زبان بود، در این چند روز در هر فرصتی که . کاظم بود

روي . نمود هاي مختلفی را با مهارت کامل اجرا می کرد و نقش ها فیلم بازي می آمد براي بچه پیش می

   . یدا کردهمین حساب دوستان زیادي پ
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ي من با ماشین شخصی به شمال آمده بودند و من مجبور شدم با  در راه بازگشت از مشهد خانواده

قبل از جدا شدن، . . . . گروه خداحافظی کنم و از کاروان با خاطراتی بسیار خوب و شیرین جدا شوم

   . . . . کاظم نیاز به ناخن گیر پیدا کرد و من ناخن گیرم را به او دادم

. تقریباً یکسال بعد، یک روز در خانه بودیم، صداي زنگ آمد، در را بازکردم، دیدم کاظم است

اندازه خوشحال شدم و پس از سلام و تعارف او را به داخل خانه دعوت کردم ولی نپذیرفت و  بی

   . گیرت را پس بدهم ام این ناخن آمده: گفت

   . اي آمده  اي و اینهمه راه زحمت انداختهاصلاً این چه قابلی دارد که خودت را به : گفتم 

   . خواستم خودت را هم ببینم می: گفت

من که از امانتداري و بزرگواري و محبت او دچار حیرت شدید شده بودم دیگر حرفی براي گفتن 

   . نداشتم جز اینکه به وجود چنین دوستی افتخار کنم

در خانه دوباره خاطرات آن . به درون خانه آوردندام ماجرا را شنیدند او را با اصرار  وقتی خانواده

نهایتاً بعد از مدت کمی ضمن . سفر روحانی را مرور کردیم و از یکدیگر احوال دوستان گرفتیم

   . . . . شان را به ما داد و من و خانواده را به رحمت آباد دعوت کرد و رفت خداحافظی نشانی خانه

   . . . . به شهادت رسیده استمدتی بعد شنیدم که به جبهه رفته و 

افتم و به عظمت روحی شهدا  شنوم به یاد کاظم می از آن زمان تاکنون هر وقت نام رحمت آباد می

اگرچه کاظم یک دانش آموز دوره راهنمائی بود ولی مانند یک . برم که اکثراً مثل هم بودند پی می

و امانتداري و پایبندي به اصول اخلاقی  ي این بزرگی کرد که من نمونه انسان کامل و بزرگ عمل می

اش دیدم و به خاطر همین روح بزرگ بود که نتوانست وجود  را در یکی از برخوردهاي مردانه

متجاوزین را در مرزها و شهرهاي مرزي کشور عزیزمان تحمل کند و به خیل مدافعین دین و وطن و 

  روحش شاد و یادش گرامی . . ي رسیدترین درجه تکامل بشر انقلاب پیوست و نهایتاً به عالی
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  بدالرسول پور ابراهیم ع زندگینامه شهید بزرگوار

ایشان فرزند اول . در زرقان متولد شد 1/7/1328در تاریخ  نادعلی عبدالرسول پور ابراهیم فرزندشهید 

برادر داشتند تا کلاس پنجم ابتدایی  3خانواده بودند و 

خوانده اند و بعد از آن به دلیل وضع نامناسب اقتصاد درس 

خانواده به کار کردن پرداخت تا این که با گرفتن گواهینامه 

رانندگی شغل رانندگی کامیون را انجام میدادند ایشان در 

ازدواج کردند و دو فرزند یک پسر و یک  1354تیر ماه 

ران ایشان در دو. دختر دارند که هر دو ازدواج کرده اند

انقلاب نیز همان سال هاي اول جنگ از طریق بسیج به 

جبهه رفتند در جبهه نیز راننده تانکر آب بودند و آب را به 

در  20/8/1366مناطق مختلف جبهه می بردند و در تاریخ 

منطقه شلمچه در حین آب رسانی بر اثر اصابت ترکش 

 خمپاره به تانکر آب به شهادت رسیدند و در زرقان به خاك

همسر ایشان نیز هم زمان با شوهرشان در . سپرده شدند

پشت جبهه خدمت می کردند و با شستن پتوها ي 

رزمندگان و پختن نان به جبهه کمک می کردند و زمانی که شهید به مرخصی می آمدند به همراه همسرشان 

 والسلام .روحش شاد و راهش پر رهرو باد. پتوها را می شستند و با خود به جبهه می بردند

  بدالرسول پور ابراهیمدست نوشته شهید ع

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

ضمن تقدیم عرض سلام و سلامتی شما را از درگاه ایزد . و برابر با جانم خدمت خانواده عزیز

امیدوارم که حالتان خوب بوده و هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید باري اگر . یکتا خواهان و خواستارم

رحمت جویاي حال بنده شوید الحمداالله سلامتی بر قرار است در ضمن این چهارمین نامه اي از فرط 

جواب نامه را به همین . است که براي شما نوشته ام ولی جوالی دریافت ننموده ام علتش چیست

در جواب براي  دادگاه آمده است یا خیر ؟ حتماً اریهطآیا اخ. آدرس که در داخل نامه است بنویسید

ن بنویسید در ضمن من در لشکر المهدي راننده تانکر آبرسانی از آبادان به شلمچه هستم حاضرم م
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علی و فاطمه را دیده بوسی و . عبدالرسول پور ابراهیم. نگهدارتان خدا. همگی را سلام می رسانم

 والسلام. 26/7/1366. سلام می رسانم

 کتیبۀ مزار شهید عبدالرسول پورابراهیم

فرزند مرحوم /  عبدالرسول پورابراهیم/		مرقد مطهر سقاي شهید	/  هداء والصدیقینبسم رب الش 

آن /  به درجه رفیع شهادت نائل آمد 1366آبانماه  28که در جبهه شلمچه به تاریخ  1328نادعلی تولد 

/  زندان زمان شکست و پرواز نمود/  چون بلبل بی بال سبکبال برفت/  عاشق بی سر که پی یار برفت

  با قافلۀ نور به دیدار برفت

به چه دلیل روي سنگ مزار شهید » سقاي شهید«شاید کسی نداند که عبارت شورانگیز 

عبدالرسول پور ابراهیم نقش بسته است و شاید خیلی از زائران شهدا چندان توجهی به این نوشته 

در جبهه هاي ایران اتفاق نکنند اما آنچه نسلهاي گذشته و آینده باید بدانند حقیقتی است که بارها 

   . افتاد و یکی از آنها داستان این رانندة شجاع و از خودگذشته است

بدون شک دشمن میدانست که اگر آب به خیمه ها و سنگرها نرسد عطش کم کم بچه ها را از پا 

آورد و مقاومت خود را از دست خواهند داد به همین خاطر هر روز آن هدف بزرگ متحرك که  در می

گرفت و بچه  داد و سرعت چندانی هم نداشت را زیر آتش می ایستاد و آب به بچه ها می جا به جا می

تانکري که هر روز زیر آتش دشمن، آب سرد و گوارا به خیمه ها و سنگرها   ها میدانستند که راننده

ریشه در چه  می رساند چه شجاعت و رشادتی دارد و چقدر به کار خود ایمان دارد و ایمان و ایثارش

کردند و حماسۀ آب رسانی  به همین خاطر همیشه براي سلامتی اش دعا می. خاطرات سرخی دارد

دانستند که این هدف متحرك بزرگ کم سرعت که خاطرات  ستودند و در عین حال می اش را می

عثی هاي ب کند بالاخره یک روز هدف تیر حرمله هاي عاشورا را با خود حمل می فرات و عطش خیمه

  ه به سقاي دشت کربلا خواهد پیوستگیرد و سقاي دشت شلمچ قرار می

 19روزیکه شهید عبدالرسول پورابراهیم در کربلاي شلمچه به شهادت رسید تمام رزمندگان لشکر 

  :فجر و لشکر المهدي به یاد سقاي دشت کربلا اشک ریختند و با هم به سینه زدند و خواندند

  سردار دست از تن جدا، اباالفضل -  لسقاي دشت کربلا ، اباالفض
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لب نوحه و عزاداري گرامی و بدینگونه یاد مجاهدتها و فداکاریهاي سقاي دشت شلمچه را در قا

به یاد  همرزمانش روزیکه شهید عبدالرسول پورابراهیم در کربلاي شلمچه به شهادت رسید. داشتند

سقاي دشت کربلا اشک ریختند و یاد سقاي دشت شلمچه را در قالب نوحه و عزاداري گرامی 

شاید روزیکه والدین گرامی اش عبدالرسول را با یک کوزه سبز آب و یک کله قند به . داشتند

) ع(خدمتگزاري و سقائی حسینیه میان زرقان و هیئت عزاداري جان نثاران سیدالشهدا و ابالفضل 

درآوردند هرگز نمی دانستند که یک روز فرزندشان حماسۀ سقاي دشت کربلا را در کربلاهاي ایران و 

در مقابله با اولادهاي شمر و یزید تکرار خواهد کرد و تا ابد در خیمه مولایش سیدالشهدا و عاشقان 

ه شهیدي ک. خواهد شد» سقاي شهید«آن حضرت به سقایت معنوي خواهد پرداخت و ملقب به 

کرد ولی به یاد مولایش آب ننوشید و به  هنگام شهادت تشنه بود و اگرچه یک تانکر آب را حمل می

  . رسم امام شهیدش به شهادت رسید

  روحش شاد و یادش گرامی
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  )نامجو( یداله پور صنیع زندگینامه شهید بزرگوار

ایثارگري ایستادند و براي حفظ انقلاب گرانبها ترین سرمایه زندگی عزیزانی که در اوج قله  به یاد

   . ه ساحت اسلام تقدیم نمودندخود یعنی جان شیرین شان را ب

  "به یاد آن راست قامتان حماسه هاي سترگ دفاع مقدس"

فرزند ) نامجو(شهید جاویدالاثر یداله پور صنیع 

 ي ابرجهاروستا یکی از در 1345در سال فتح اله 

دوران کودکی . در خانواده اي مذهبی به دنیا آمد

هنگامی که  خود را در همان روستا سپري نمود و

سالگی رسید تحصیلات خود را شروع  7 	به سن

کرد و دوران ابتدایی را در همان روستا به پایان 

کارهاي  	انجام رساند و در همان زمان در

وي به علت . کشاورزي نیز به پدرش کمک می کرد

درد و همچنین نداشتن مدرسه  اشتن بیماري سرد

امکانات در آن روستا مجبور به ترك  راهنمایی و

ایشان در خانواده اي مذهبی و فعال . تحصیل شد

فرزندان . در طول دوران دفاع مقدس تربیت شد

این خانواده خدمات زیادي به جبهه و جنگ 

به جبهه و  1361 رادر بزرگش در سال با رفتن بدفاع مقدس اولین جرقه هاي عشق به . نمودند

   . مجروح شدن وي در شهرهاي مرزي کردستان در وي ایجاد شد

خانواده این شهید والامقام از روستایی که در آن سکونت داشتند به علت نبود  1363در سال 

 مدرسه و امکانات تحصیل براي فرزندان مجبور شدند به شهرستان اقلید مهاجرت نموده و در حدود

   . سال در آنجا زندگی کنند11
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در محله اي که این خانواده سکونت داشتند در سالهاي اوج دفاع مقدس تعدادي از دوستان و 

همسایگان که به جبهه هاي حق علیه باطل رفته بودند و به شهادت رسیده بودند شوق او را به رفتن 

   . به جبهه هرچه بیشتر و بیشتر کردند

در دوران دفاع مقدس . من صبور و بی باك بودؤکوتاه زندگی خود بسیار موي در طول دوران 

در جبهه هاي نبرد در شهر  1363تا اینکه برادر دوم ایشان در سال . قرار نداشت لحظه اي آرام و

مادر ": از این رو طوفانی در دل او غوغا می کرد که روزي به مادرش گفته بود. مهران مجروح شد

ن پسر به شما عطا کرده باید یکی از ماها در این راه برویم و آن یکی هم خود من خداوند چندی ،جان

  .خیر افتادأکرد ولی هربار بخاطر مشکلاتی به تاقدام او چندین بار براي حضور در جبهه . هستم

هیچ گونه . آرزوي رفتن داشت نه ماندن. عشق به جبهه و شهادت افکار جوانی اش را احاطه کرد

بیشتر لحظات زندگی روزمره را به خواندن . دائم از جبهه و جنگ حرف می زد. ري نداشتآرام و قرا

   . نوحه می گذراند

به خدمت مقدس سربازي از شهرستان اقلید به تهران براي آموزش 1364مهرماه سال  18در 

یدن خانواده بعد از اتمام دوره آموزش نظامی تنها یکبار به مرخصی آمده و براي د. نظامی اعزام گردید

   . کنار آنها بود درو پدر و مادر و خواهران و برادران خود یک هفته 

 14حمزه تیپ یک گردان  21بعد از اتمام مرخصی ایشان به اهواز اعزام شد که جمعی لشکر 

   . گروهان یکم دسته سوم در منطقه عملیاتی اهواز بود

حضور داشت فقط دو یا سه نامه از ایشان در طول یکی دو ماهی که در جبهه هاي حق علیه باطل 

آزادسازي  8در عملیات والفجر 1364بهمن ماه سال  اینکه بالاخره در تا. به دست خانواده وي رسید

و پیکر مطهرش هیچگاه به وطن  افراد آرپی جی زن بود جاویدالاثر شد وفاو که وي جز شهر

  .برنگشت و مزار نمادین هم براي او ساخته نشد

   . باد 	یادش براي همیشه جاوید و راهش پر رهرود، روحش شا
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

 جلال پورمند زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي ایج استهبان دیده به جهان  5/10/1347شهید جلال پورمند فرزند قربانعلی در تاریخ 

اش هنگامی که او دو ساله بود به شهر گشود و خانواده

در سن هفت سالگی به مدرسه . مهاجرت کردندزرقان 

رفت و تا کلاس اول راهنمائی ادامه تحصیل داد و 

علیرغم اینکه به درس و تحصیل علاقه شدید داشت 

ولی بخاطر شرایط زندگی و جنگ تحمیلی مدرسه را 

او ابتدا همراه با شهید . رها کرد و به کارگري پرداخت

هر مرودشت العابدین جمشیدي در نجاري در ش زین

 		کردند سپس با پیشنهاد و سفارش دوستکار می

دیگرش شهید محمدرضا رضائی که تراشکار بود به 

کار در تراشکاري حق نگهدار شیراز مشغول شد و بعد 

او در سن هفده سالگی تلاش داشت به جبهه برود ولی  . از چند سال در کار خود به استادي رسید

ادرانش در جبهه بودند براي خانواده کمی سخت بود که به او اجازه بخاطر اینکه پدرش و یکی از بر

دهند ولی با اصرار بر تصمیم خود، یکسال زودتر از موعد قانونی به خدمت سربازي رفت و در 

ماه در جزیرة  27اصفهان آموزش دید و از همانجا عازم جبهه جنوب شد و به مدت  55توپخانه 

در آخرین  1367وطن گردید و نهایتاً در تاریخ چهارم تیر ماه مجنون مشغول به خدمت به دین و 

شهید جلال پورمند  .روزهاي خدمتش و آخرین روزهاي جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت رسید

او به رشته هاي دو و میدانی و فوتبال علاقه . ورزشکار بود و روحیه اي فداکار و پهلوانی داشت

شهید پورمند همیشه بخشنده و مهربان . شداین دو ورزش مشغول میبسیار داشت و در هر فرصتی به 

یک روز در دوره نوجوانی با خانواده به مسافرت رفته بودیم و او پیراهنی نو براي خود خرید و . بود

همانجا پوشید و پیراهن کهنه اش را در کیف گذاشت، چند لحظه بعد پسري هم سن خودش را دید 

اش را از آن پیراهن را از تن بیرون آورد و به آن پسر داد و پیراهن کهنه که پیراهن نداشت و جلال

او همیشه اهل کار و تلاش بود و حتی در ایامی که به مرخصی می آمد به . کیفش درآورد و پوشید

   . رفت و کارهاي عقب ماندة استادکارش را انجام می دادتراشکاري می
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دانست که این آخرین مرخصی اوست لذا به دیدار ر میآخرین باري که به مرخصی آمده بود انگا

تمام دوستان و خویشاوندان دور و نزدیک رفت و با آنها طوري خداحافظی کرد و حلالبودي طلبید 

خواست به جبهه برگردد در پایان همین مرخصی وقتی می. که همه تقریباً به راز درونش پی بردند

غم اینکه بلیط داشت آنقدر صبر داد و منتظر ماند تا مادرش خانواده اش در خانه نبودند و او علیر

رسید و پس از وداع با مادرش از در خانه تا سر کوچه چند بار برگشت و به پشت سرش نگاه کرد و 

چند روز بعد که خبر شهادتش در شهر پخش شد تمام اقوام با یادآوري . به سمت ترمینال رفت

شهید جلال پورمند اهل . کردندریختند و عزاداري میک میخاطرات آخرین نگاهها و وداع او اش

مجالس دعا و ذکر و قرآن بود و آخرین دعاي خود را به یاد شهید قاسم نعمت الهی در مسجد جامع 

شهید جلال پورمند در آخرین مرخصی اش وصیت نامه و یک نوار ضبط شده از صدایش را . خواند

نوار درباره فیض عظماي شهادت صحبت کرده بود و از خانواده و او در این . نیز به خانوداه اش سپرد

مادرش خواسته بود که در عزاي او صبر و شکیبائی داشته باشند و براي امام حسین و حضرت زینب 

سنگر خوابیده 	گفت شب قبل از شهادت جلال، همۀ ما داخل یکی از همسنگران شهید می. گریه کنند

نگر خوابیده بود در نیمه هاي شب متوجه می شود که دشمن متجاوز بودیم و جلال که بیرون از س

رسیده چفیه اي جلو دهان خود میاست و چون با ماسک صدایش به دیگران نمی بعثی شیمیائی زده

کند و خبر شیمیائی و لزوم رود و فرمانده و بقیه دوستانش را بیدار میگیرد و سنگر به سنگر می

در این حادثه اکثر همرزمانش بخاطر رشادت و اقدام سریع شهید . آنها می دهداستفاده از ماسک را به 

چند 	یابند ولی خودش شدیداً شیمیائی می شود و روح فداکار و شیدایش بعد از پورمند نجات می

روحش شاد و . رسدمی) ع(ساعت در ملکوت پرپر می زند و به وصال محبوبش حضرت سیدالشهدا 

  یادش گرامی

  نامه شهید جلال پورمندوصیت  

  بسم االله الرحمن الرحیم

و نائب برحقش امام ) عج(سلام بر امام زمان  -و آلش) ص(سلام و درود خداوند بر محمد	

طبیه پاك شهیدان اسلام و همچنین سلام بر مادر پیر و مهربانم  نی و سلام و درود فراوان بر ارواحخمی

 -. و خانواده محترم شهداء. . . چنین سلام بر مردم حزب او پدر گرامیم و خواهران و برادرانم و هم

شروع می کنم به نام خداوند بزرگ و با یاري حق تعالی و بسوي خدا رفتن را آغاز می کنم وصیتنامه 

ماه از خدمت مقدس  26اکنون که 	.. با نام یگانه منجی عالم بشریت 23/3/67خود را در تاریخ 



١۵٩ 

حق علیه باطل می گذرانم جز آرزوي شهادت چیزي ندارم چرا که سربازي خویش را در جبهه هاي 

و شجاعت ) ع(به این دانشگاه مقدس گذاشتیم همه جا نور خدا را دیدم و عدالت علی  از زمانی که پا

و وجود ) علیهم السلام(را و چون پا به پشت جبهه گذاشتم باز صداقت فاطمه زهرا ) ع(علی اکبر

) ع( اکنون که چنین دیده ام جز آرزوي شهادت و دیدار مولاي متقیان علیخواهران و مادران دیدم و 

چیزي ندارم بخدا سوگند که برایم مشکل است درباره این جوانان رشید و از جان گذشته سر صحبت 

باز کنم ولی این را می توانم بگویم که ایشان واقعاً آن مردانی هستند که خداوند بلندمرتبه در قرآن بر 

   . ود و سلام می فرستند و آنان را فرزندان راستین پیامبر و ائمه می داندآنها در

برادران و خواهران من نمی دانم آیا روزي شهادت نصیب من می شود یا نه ولی اگر خداوند بلند 

مرتبه لطفی کرد و آن را نصیب این بنده حقیر کرد می دانم که وصیتنامه مرا در یک مجلس میخوانند 

ت که چند وصیت به شما مردان و زنان مؤمن در آخر بکنم اول من کوچکتر از آن هستم پس بهتر اس

که بخواهم بشما نصیحت کنم ولی این وظیفه را در خود می بینم که بگویم امام را هرگز تنها 

نگذارید، همچنین جبهه هاي حق را فراموش نکنید و سعی کنید که تا آنجا که امکان دارد اینان که از 

درست و اسلام خارج شده اند به راه راست بیاورید و هرگز نگذارید خون پاك این شهیدان که به راه 

راه خدا داده شده است این منافقان کوردل پایمال کنند در آخر از همه کسانی که مرا میشناختند از 

بزرگوار و جمله دوستان و خویشان التماس دعا دارم و طلب حلالیت می کنم و اما چند سخن با مادر 

  : مهربان خود و خواهران و برادران مهربانم و همچنین پدر گرامی خود دارم

شروع می کنم در این لحظات آخر با نام بزرگ خانواده مادر مهربان و دل سوزم که همیشه در 

فکر ما بوده مادرم این دم می کنم وداع با شما و برادران و خواهران و پدرم آرزو دارم مادرم بعد از 

شهادتم برایم گریه نکنی و تنها کاري که می کنی برایم نماز بپاي دار، دعا کن که در آخرت همنشین 

باشم، مادرم اگر این چند سال عمر که با هم بودیم از من بدي سر زده مرا ) ع(علی اکبر امام حسین 

ندگی از من شب جمعه بر سر قبرم بیایی و شما اي پدر اگر در ز ببخش و حلالم کن و سعی کن هر

خیري ندیدید مرا ببخشید و مرا حلال کنید و شما اي برادران و خواهران براي من ناراحت نباشید و 

تنها کاري که می کنید به مادر خوبی کنید و نگذارید در نبودن من احساس غم و ناراحتی کند و 

د و براي رضاي خدا و برادران عزیزم سعی کنید همیشه مثل خوشه هاي گندم با هم اتحاد داشته باشی

حو احسن از آنها به ناگر دوستان من در ختم من آمدند و یا در خانه ما . اسلام کار کنید و بکوشید

. در آخر همه را بخداي بلند مرتبه می سپارم و از همه طلب حلالیت می کنم خداحافظ ،پذیرایی کنید

  نی را نگه دارا تا انقلاب مهدي خمیخدایا خدای/   جلال پورمند  23/3/67	
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  حسن تأویلی زندگینامه شهید بزرگوار

هجري شمسی در یک خانواده ایلیاتی  1350فرزند اکبر در سال شهید بزرگوار حسن تأویلی 

مذهبی از ایل قشقائی طایفه شش بلوکی در منطقه 

دیده  kenasسرحد چهاردانگه روستاي کِناس سفلی 

کیلومتري  90این روستا در حدود . به جهان گشود

کیلومتري شهر اقلید واقع شده  80شهر زرقان و حدود 

است و از نظر تقسیمات کشوري جزء شهرستان اقلید 

در این روستا دو قشر زندگی می کنند که . می باشد

عده اي به زبان ترکی و عده اي به لهجۀ فارسی 

نان نزدیک به لري تکلم می نمایند و عمده فارسی زبا

سال  200از سادات می باشند، این دو گروه بیش از 

است در کنار هم با دوستی و همدلی امورات می 

گذرانند و عمدتاً اهالی به کار کشاورزي و دامداري 

پدر شهید تأویلی فاقد زمین کشاورزي . اشغال دارند

أویلی نشاط و سُرور با ولادت شهید ت. بود و امورات را با مغازه داري و دامداري سپري می نمود

که براي خانواده هاي سنتی (وصف ناپذیري به خانواده ارزانی شد، از یک طرف پسر بودن فرزند 

باعث شعف خانواده گردید و از طرفی زیبائی شهید تأویلی با ) ایران یک موهبت به شمار می رفت

د شادي را دو صورتی سرخ و سفید و موهاي بور و چشمهاي درشت که بر زیبایی اش می افزو

بهارها با صداي بلبلان و عطر گلهایش و تابستانها با هواي دلکش . زمان می گذشت. چندان کرده بود

و خنکش سپري می شدند، پائیزها با برگ ریزان درختان و روانه شدن به سوي سرما و زمستان ها با 

ی رفتند و شهید حسن برفهاي فراوان که دشت و کوه را سفید پوش میکرد یکی یکی می آمدند و م

تأویلی بزرگ و بزرگتر می شد و در این برهه صفت دیگري از او بروز می نمود که آن حجب و 

حیاي شهید عزیز بود که در پشت لبخندهاي دلنشین و سرخ شدن صورتش آشکارتر می گردید و این 

دوست داشتن از حیا و شرم و احترام به بزرگترها به محبوبیتش می افزود به طوري که علاقه و 

خانواده فراتر رفته بود و ابتدا به فامیل هاي نزدیک و سپس به اهالی روستا نمود می نمود و اکثر 

   . اهالی از این شهید عزیز هنوز به نیکی یاد کرده و اظهار علاقه می نمودند
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ي گردش ایام به کار خویش ادامه می داد و شهید تأویلی در پشت میز و نیمکت کلاس درس جا

در آن موقع در روستاها تقریباً به . گرفت و با درس خواندن دوست داشتنی تر و با تجربه تر می شد

جز فوتبال امکانات ورزش دیگري مهیا نبود و اکثر دانش آموزان براي تکلیف و درس ورزش، فوتبال 

او نمایان انتخاب می کردند و شهید تأویلی نیز مستثنی نبود و در این هنگام خصلت بارز دیگر 

گردید، او با قدي کوتاه مانند عقابی تیز پرواز توپ را از حریفان می ربود و در این زمان بود که بین 

شهید دوران ابتدائی را با موفقیت در روستا پشت سر . همسن و سالهایش به حسن تیزرو معروف شد

ادامه تحصیل به زرقان راي ب داشت وجود روستا در ابتدائی	گذاشت و از آنجا که فقط مدرسه 

عزیمت نمود و در منزل عمویش ساکن شد، سپس دوره متوسطه را دبیرستان شهید چمران زرقان 

ادامه داد و این زمان مصادف بود با جنگ تحمیلی عراق و ابرقدرتها علیه ایران اسلامی که دشمن 

اي سرزمین شیران بعثی به خاك وطن عزیزمان حمله نموده بود و در فکر واهی تصرف یک هفته 

افتاده بود و در جاي جاي این وطن عزیز شیرمردان عاشق پیشه در دسته ها و گروهها به جبهه اعزام 

می شدند تا از خاك و ناموس وطن دفاع نمایند، از پیرمردان محاسن سفید گرفته تا جوانان غیور و 

ید تأویلی تصمیم به عزیمت به نوجوانان میهن پرست عازم دفاع از مام وطن بودند، در این زمان شه

جبهه می گیرد و چون اهل حجب و حیا بود و از طرفی عمویش به رسم امانتداري اجازة عزیمت به 

او نمی داد و از طرفی پسر عموهایش که همسن و سال او بودند در جبهه بودند نهایتاً خانواده را در 

خُرمال اعزام می شود و پس از مدتی اقامت  جریان امور قرار نمی دهد و به جبهه می رود و به منطقه

و امدادگري و حماسه آفرینی در جبهه هاي غرب، دشمن بعثی ناتوان با بمباران شیمیائی او و عده اي 

پیکر  1366به شهادت می رساند و در اسفند سال  25/11/1366دیگر از همرزمانش را در تاریخ 

نازه شهید براي خانواده شک ایجاد می کند و از سوخته و مطهرش به زرقان می آورند که تشخیص ج

مُهر و جانمازي که دخترعمویش قبل از عزیمت به او هدیه داده بود و در جیب لباسش بود شبهه بر 

طرف و شهادت این عزیز بر خانواده مسجل می شود و با مشورت و صلاحدید خانواده پیکر مطهر 

اده نیز براي وصل به محبوب و همجواري با آن شهید ایشان در زرقان به خاك سپرده می شود و خانو

پس از . بزرگوار به زرقان نقل مکان کرده تا در کنار مزار مطهر فرزند دلبندشان به زیارت نائل آیند

مدتی پدر ایشان که داغ فرزند را صبورانه تحمل می کرد در اثر ابتلا به بیماري جان به جان آفرین 

ن شهداي زرقان آرام گرفت و سالها بعد مادر صبور و فداکار و تسلیم کرد و در قطعه والدی

   . بزرگوارشان به فرزند شهید دلبندش پیوست

در ضمن، شهید تأویلی در جبهه ، امدادگر و عضو گروه امداد و نجات تیپ المهدي بوده و مدت 

هاي غرب حضور ایشان در جبهه نیز سه ماه بوده و در روزهاي آخر حضور حماسی خود در جبهه 

  روحشان شاد و یادشان گرامی. کشور به فیض عظماي شهادت نائل شده اند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد رضا تحویلدار زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي  1347شهید محمد رضا تحویلدار فرزند محمد حسن و حاجیه خانم کیخا در سال 

او . مذهبی در شیراز دیده به جهان گشود

فرزند چهارم خانواده بود و خداوند یک 

خواهر و سه برادر دیگر به آنها اعطا کرده 

   . بود

شهید در هفت سالگی به مدرسه رفت و 

همزمان با ورود ایشان به کلاس سوم 

انقلاب اسلامی به  1357ابتدائی در سال 

. به پیروزي رسید) ره(رهبري امام خمینی 

قطع کرد و انقلابی که دست جهانخواران را 

 به را شاهنشاهیرژیم دو هزار پانصدساله 

   . ریخت تاریخ دان زباله

این انقلاب که جهان را تکان داد و در 

 قرن معجزه 	ادبیات سیاسی جهان تبدیل به

 و کرد متحول نیز را جامعه شد بیستم

 فرهنگ و زیاد را معنویات به مردم گرایش

 شهید. ساخت حاکم جامعه در را عاشورا

و سال بود ولی با شناخت و معرفتی که از امام و انقلاب و شهدا پیدا  سن کم اگرچه نیز تحویلدار

کرده بود در حد خود از نظام مقدس نوپاي جمهوري اسلامی دفاع می کرد و افکار و آرمانهاي امام را 

 مسجد اسبتهايمن و مراسم و نمازها در خود خانواده همراه به کودکی اوان از او . منتشر می ساخت

ن تختی شرکت می کرد و پس از انقلاب نیز با عضویت در کانون فرهنگی و پایگاه خیابا محمدي

   . مقاومت این مسجد به فعالیتهاي فرهنگی و هنري می پرداخت
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هنوز چیزي از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی نگذشته بود که دشمنان داخلی و خارجی با 

طئه هاي پیچیده در سراسر کشور مخصوصاً در کردستان، کشور و انقلاب ایجاد آشوبهاي خونین و تو

  . را دچار بحرانهاي شدید کردند

نیز مصادف شد با جنگ ویرانگر و نابرابري که توسط صدام و جهانخوارانی که  1359اول مهر ماه 

دوره فعالیتهاي در این . دستشان از منابع اقتصادي ایران کوتاه شده بود بر کشور عزیزمان تحمیل شد

فرهنگی و انقلابی شهید بسیار زیاد بود و براي حضور در جبهه و نبرد با دشمنان ایران بیقراري می 

   . کرد

بر اساس مدارك و اسناد موجود ، صدام قصد داشت هفت روزه با کمک اربابانش و نوکران 

بزرگ و باستانی را  داخلی اش تهران را تصرف، نظام مقدس جمهوري اسلامی را سرنگون و ایران

قطعه قطعه کند اما حضور حماسی شیرمردانی مثل شهید تحویلدارها باعث شد که رؤیاي فتح یک 

هفته اي تبدیل به یک کابوس سیاه هشت ساله براي دشمن بشود و حتی یک وجب از خاك پاك 

   . ایران به دشمن ندهند

را رها کرد و ادامه تحصیل را به  سرانجام شهید محمد رضا تحویلدار تحصیلات دوره راهنمایی

آینده موکول نمود و به هر طریقی بود رضایت والدین و مسئولین را جلب کرد و به عنوان بسیجی به 

  . جبهه اعزام شد در حالیکه برادران دیگر ایشان نیز مشغول خدمت به نظام و دفاع مقدس بودند

ستان فارس پیوست و خدمت خود را در جبهه هاي نهایتاً شهید به عنوان پاسدار وظیفه به سپاه فجر ا

در کربلاي شلمچه پس از  5مختلف با مسئولیت مهم تخریبچی ادامه داد تا اینکه در عملیات کربلاي 

  . شکست دادن دشمن بعثی و کسب فتوحات بسیار به شهادت رسید و به دیدار معبود شتافت

 در و است دار خانه اش گرامی مادر و گاز شرکت لازم به ذکر است که پدر بزرگوار ایشان بازنشسته 

  . کنند می زندگی شیراز

 مرحوم آخوند حکیماز نوادگان ) کیخا(شهید محمد رضا تحویلدار از  طرف خانواده مادري 

  زرقانی است
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  محمد جواد تمیس زندگینامه شهید بزرگوار

سالگی  5سن  در. خانواده مذهبی به دنیا آمد در1338سال  در) تمیس(شهید محمد جواد تمیزي 

با خانواده خود به مرودشت نقل مکان 

سالگی در مدرسه  6کردند و در سن 

درس را شروع کرد و ابتدائی مرودشت 

ابتدائی وارد مدرسه  دورهپایان  پس از

سال  2 اما نتوانستراهنمائی گردید 

تحصیل کند مقطع راهنمائی  دربیشتر 

. وضع خانوادگی آنها ضعیف بودچون 

توان  می خصوصیات اخلاقی او از

مراسم مذهبی و قرائت قرآن در شرکت 

در حفظ روحیه و فعالیت  .اشاره کرد

خیلی  شفکري و علمی خود و دوستان

مؤثر بود و در برابر مشکلات ایستادگی 

میکرد و در کارها با روحیه شاد شرکت 

   . میکرد و از تجملات اصلا خوشش نمی آمد

علی و فرزندانش پیروي کنیم به همین خاطر هنگامی زمان  جواد عقیده داشت که ما باید از پیامبر اسلام و

سربازي را تحت امر رژیم شاه باشد و از رفتن به سربازي رسید حاضر نشد که دوران مقدس  سربازي او فرا

سالگی ازدواج نمود که ثمره این  21سن  در. تمام راهپیمائی ها علیه رژیم شاه شرکت میکرد امتناع کرد و در

سالگی به سربازي رفت و بعد از مدتی خدمت  22شروع جنگ تحمیلی در سن  با. ازدواج یک دختر بود

طی درگیري با گروههاي ضد انقلاب در کردستان به  61/ 2/11ان اعزام شد و در تاریخ داوطلبانه به کردست

  . درجه شهادت رسید

  روحش شاد و یادش گرامی	                                                                                    
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  )تمیس(ھید محمد جواد تمیزی ش وصیت نامھ

  الرحیم بسم االله الرحمن

و نائب بر حقش خمینی 	با سلام و درود بر محمد رسول االله و علی ولی االله و مهدي حجت االله 

نداالله و امت حزب االله و سلام بر پدر و مادر و برادران و روح االله و شهیدان ثاراالله و رزمندگان جُ

مرا با مشقت و شب اي مادر، اي که مرا در دامن پاك خود شیر دادي و  : خواهرم و همسر عزیزم

زنده داري ها به جوانی رساندي و شمعی بودي براي من، چه در امور دینی و چه در خدمت به 

انقلاب و اسلام، و اي مادر من از تو می خواهم همینطور که تشویق کردي مرا تا براي خدمت به 

 . برایم گریه مکنی و مرا بخاطر همه چیز ببخشی 	جبهه بروم در موقع شهادت

اي پدر، اي معلم و راهنماي من که مرا در امور دینی آشنا ساختی و مرا به بهترین وجه تربیت  و 

کردي ، از تو می خواهم که در موقع شهادت من صبر و شکیبایی داشته باشی که خداوند صابرین را 

   . دوست می دارد

 . کردید و اي برادرانم شما ادامه دهنده راه من باشید که بهترین راه را انتخاب

و اي همسرم افتخار کن که من شهید شدم و بدان که خداوند در مورد تو توجه داشته و دختر 

کوچکم را زینب وار تربیت کن و بگو که پدرت به والاترین درجه رسید و به نداي امام عزیزم که 

بر حق امام  بدانید او نائب. چون صداي هل من ناصر ینصرنی او را لبیک گفتم و به یاري او شتافتم

است و از تبار حسین و یاري او همانا یاري حسین است که در کربلاي ایران دوباره ) عج(زمان 

تعجیل فرماید که جهان ) عج(تکراري شده است و از خدا هم می خواهم که در ظهور حضرت مهدي 

 . از نیرنگ و گناه پاك شود

امروز روز ایثار است، و : ن می نویسمو در آخر خطاب به پدر و مادر و خواهر و همسر خود چنی

  . زنده کردن دین مبین اسلام ، امروز تکرار کربلا در ایران است و ادامه راه حسین
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 بسم رب الشھداء والصدیقین

  محمد رضا جاوید زندگینامه شهید بزرگوار

 دائی، ابت: تحصیلات  ، زرقان 1345کبر، تولد فرزند علی ا) اکرم(محمد رضا جاوید شهید 

  زرقان: شلمچه، آرامگاه 20/1/1366: بسیجی، عضو گردان فجر لشکر المهدي، شهادت : عضویت

موقع به مرخصی  شهید محمدرضا جاوید هر

می آمد دلش آرام نبود و عجله اش براي رفتن زیاد 

بود حتی بعضی وقتها دوستانش به او می گفتند مگر 

ر دیگر نمی خواهی تسویه حساب کنی و بیائی اگ

سهمیه اي هم باشد تو دیگر سهمیه خودت رفته اي 

و به وظیفه خودت عمل کرده اي بیا به فکر زندگی 

باش او در جواب می گفت تا این جنگ یکسره 

نشود زندگی بر ما لذت بخش نیست او می گفت 

همه واجب است که  امروز به نظر من بر

الامکان به جبهه بیاید و هرکس بتواند و نیاید  حتی

نت کرده است و فرداي قیامت باید در برابر خیا

شهدا و خدا جوابگو باشد و جبهه هم سهمیه اي 

   . نیست که شما می گویید سهمیه خود را رفته اي جهاد در راه خدا سهمیه اي نیست

این عملیات آرپی جی زن بود و مردانه با  شرکت داشت و در 4شهید جاوید در عملیات کربلاي 

هم شرکت داشت که در این عملیات نیمه هاي شب  5جنگید و در عملیات کربلاي بعثیون کفر می 

به پاي چپش اصابت کرد که همان شب یکی از دوستانش او را تا  مجروح شده بود و ترکش خمپاره

خوشبختانه ترکش تا نزدیک . پشت خط مقدم آورده بود و بقیه راه را خودش به سختی آمده بود

د ولی به استخوانش اثر نکرده بود تا صبح زود او را با آمبولانس به بیمارستان استخوان پایش رفته بو

اهواز منتقل کرده بودند و بعد او را به یکی از بیمارستانهاي شیراز اعزام کرده و چند روزي در 

ه بیمارستان شیراز بستري بود خانواده اش از او اطلاعی نداشتند و بعد از اطلاع به خانواده اش آنها ب

عیادتش رفتند و خلاصه ترکش از پایش بیرون آوردند و او را مرخص کردند و استراحت در منزل 

دادند و او در حال استراحت باز هم عجله اش براي رفتن به جبهه زیاد بود و می گفت خدا کند 

اء باشیم و او می گفت ما باید تا آخرین نفسمان ادامه دهنده راه شهد. هرچه زودتر پایم بهبود پیدا کند
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خلاصه بعد از مدتی هنوز پایش کاملا خوب نشده بود دوباره به جبهه . جاي آنها را خالی نگذاریم

بعد از مدتی . جبهه خیلی روي اخلاق و کردار او اثر گذاشته بود و حسابی عوض شده بود. رفت

یک عملیات بود این بار می گفت که ما می خواهیم در  66دوباره به مرخصی آمد اول عید سال 

ده روز در زرقان ماند  ،شرکت کنیم و برگشتمان دیگر با خداست و هرچه قسمت باشد همان است

بود که از خانواده خداحافظی کرد و رفت مثل اینکه تا رسیده بودند عملیات شروع  11/1/66روز 

ن به همراه او در این عملیات بعد از نبردهاي سنگین با دشمنا ،بود  8عملیات کربلاي . شده بود

   . از همشهریان به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به آرزویش رسیدتعدادي 

شهید محمدرضا در وصیتنامه خودش نوشته بود آنهائی که با این حکومت مخالفت می کنند و نه 

خود به جبهه می آیند و از آمدن دیگران هم جلوگیري می کنند باید فرداي قیامت جوابگو باشند اگر 

ز من کسی از آمدن برادرانم به جبهه جلوگیري کند مطمئن باشد که فرداي قیامت جلوش را می بعد ا

اگر کسی به دروغ اینجا و آنجا نشست و گفت که پسر علی اکبر جان خود را الکی از دست  گیریم و

داد باز هم جلوش را می گیریم و از شما پدر و مادر و خواهرانم میخواهم که هرجا کسی حرف بی 

امیدوار به خدا هستم که این خدمت کوچک و ناچیز را از من قبول  ،جائی زد جوابش را بدهند

   . فرمایید

او در وصیتنامه خود نوشته بود اگر شهادت نصیبم نشد باز هم دست از جبهه نخواهم کشید چون 

ه روئی به صورت اول اینکه اگر از جبهه آمدم فردا باید جلو رفقاي شهید جوابگو باشم دوم اینکه با چ

پدران شهید نگاه کنم؟ به خدا قسم هرگاه در صورت آنها می کنم خجالت میکشم و یک نصیحت هم 

ین فرزندي داشتید و نعزیزم شما همیشه خدا را شکر کنید که همچ مادر به پدر و مادر کرده که پدر و

، این یک امانت بود و به خدا هدیه کردید فرزند مال شما نبود خدا خودش داده و خودش هم گرفته

   . هم باید یک خانواده الگو باشید شما امانت نگهدار بودید، شما
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  قاسمعلی جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

ه، شلمچ 28/11/1366، شهادت لپویی 1347، تولد سال محمدتقیفرزند  جعفري علی شهید قاسم

 گلزار شهداي شهر لپویی:  آرامگاه پاسدار وظیفه ، : عضویت

فرزند محمدتقی در سال  شهید قاسمعلی جعفري

در شهر لپوئی از توابع زرقان فارس در یک  1347

. کم بضاعت و مذهبی دیده به جهان گشود خانواده

شغل پدرش کارگري و کشاورزي بود و با نان حلال 

شهید . خانواده پر جمعیت خود را اداره می کرد

خواهر  6فرزند اول بود و خداوند پس از او قاسمعلی 

  .برادر تنی و ناتنی به آنها اعطا کرد 5و 

شهید دوره دبستان و راهنمائی را در زادگاه خود 

لپویی نیز فعالیتهاي در مسجد جامع  گذراند و

در براي کمک به اقتصاد خانواده  او. فرهنگی داشت

  .می پرداختبه کارگري ایام تعطیلات 

اتفاق  57وره دبستان بود که انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی در سال دشهید در 

افتاد و دودمان حکومتهاي شاهنشاهی از کشور ما برچیده شد، دست غارتگران داخلی و خارجی نیز 

بعد از این ماجراي بزرگ تاریخی،  یک سال و نیمحدود  .اقتصادي ایران قطع گردید از منابع

با کمک بعضی از کشورهاي غربی و عربی صدام را تحریک و وادار به جنگ با ایران جهانخواران 

در همین دوره مردم شریف و جوانان غیور کشور با . کردند و هدفشان قطعه قطعه کردن ایران بود

جان و دل به دفاع از کشور پرداختند و پوزه دشمنان داخلی و خارجی را به خاك مالیدند و شهید 

در کربلاي شلمچه  26/11/1366بود که در تاریخ  و دریادلان فري یکی از این دلاورانقاسمعلی جع

این . پس از جانفشانی هاي بسیار جان خود را فداي دفاع از شرف و ناموس و دین و وطن ما کرد

قلب و دست و سر و پا مورد اصابت ترکش خمپاره هاي  ناحیه که ازو گلگون کفن شهید بزرگوار 

صهیونیستی قرار گرفته بود با حضور مردم شریف و ولایتمدار لپویی تشییع و در گلزار  –دشمن بعثی 

   .مطهر شهداي لپویی به خاك سپرده شد
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آرزو می کرد که  و داشت دفاع و رزمندگان و شهداروحانیت و امام و او علاقه بسیار شدیدي به 

با  در جبهه در حال نبرد   در این یک سال که .در راه دین و وطن و اسلام به درجه شهادت برسد

شهامت و نبرد او با دشمنان اسلام اخلاق پسندیده و رفتار شایسته و دشمنان بود همه دوستان او از 

  . از ایشان یاد می کنند   سخن می گویند و همیشه

سرکار می  وقتی در جبهه به او مرخصی می دادند به جاي اینکه به خانه بیاید و استراحت کند به

رفت و پول آن را خرج لباس و هدیه براي خواهرها و برادرهاي کوچکش و بیچارگان می کرد و 

روز به ایشان مرخصی دادند و  20 بود در زمان عید همان سال که در جبهه. براي آنها می فرستاد

 خود قرار دادلباس و هدیه براي بیچارگان خرید و در ساك و  ن به خانه نیامد و به سرکار رفتایشا

و لباسهایشان در سنگر بر اثر خمپاره دشمن به آتش کشیده شد و همه وسایل ایشان و  که ساك ایشان

نماند و خود او هم به درجه شهادت باقی و چیزي براي ایشان  ن سنگر ایشان از بین رفتهمچنی

  .  رسیدند

 سال 17حدود لازم به ذکر است که مرحومه فاطمه جعفري مادر گرامی شهید قاسمعلی جعفري 

شهدا و ز دنیا رفت و در آرامستان شهر لپویی در جوار با داغ فرزند رشید و شهیدش ا )1383(پیش 

  روحشان شاد و یادشان گرامی .آرامش ابدي رسید هدفن گردید و ب آنهاوالدین 
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 الشهداء و الصدیقینبسم رب 

  بهرام جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

خانواده اي متوسط و مذهبی در شهر در  1343سال عسکر در علی جعفري فرزند  بهرامشهید 

و از همان کودکی  لپوئی دیده به جهان گشود

اخلاق و افکار و رفتارش نشان می داد که به 

صالحین و شهدا و اولیاي خداوند سرنوشت 

خانواده  دومبهرام فرزند  .علاقمند و دلبسته است

خواهر نیز به آنها  سهسه برادر و بود و خداوند 

پدرش کارگر بود و برادران همگی براي  .ا کردطاع

  .امرار معاش خانواده فعالیت داشتند

و با  سالگی وارد دبستان شد 6در سن  وا 

موفقیت و علاقه و پشتکار تا پایان دوره راهنمائی 

او علاوه بر فعالیت در مدرسه و . پیش رفت

مسجد جامع به شغل جوشکاري نیز روي آورد و 

در اوقات فراغت و ایام تعطیل به این کار نیز 

   .اشتغال داشت

شهاي طبیعی مثل علاقه به طبیعت و ورز و نوجوانیهمان دوران کودکی از  بهرام جعفريشهید 

  . کوهنوردي و شنا داشت و در مواقع تعطیل و بیکاري به این ورزشها نیز می پرداخت

به رهبري امام خمینی  1357شهید در سن پانزده سالگی بود که انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 

به پیروزي رسید و طومار ستمگران را در هم پیچید و دست جهانخواران را از منابع اقتصادي ایران 

در قطع کرد به همین خاطر دشمنان داخلی و خارجی با کمک بسیاري از کشورهاي غربی و عربی 

کشور ما حمله کردند و مرزهاي جنوب و غرب کشور را مورد تاخت و تاز وحشیانه به  1359مهرماه 

 صدام در این تهاجم که آن را قادسیه نامید. قرار دادند و هزاران هموطن مرزنشین ما را آواره کردند

ن خارجی اش می خواست به گمان خودش ایرانی ها را مسلمان کند و به همین خاطر با کمک اربابا
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و نوکران داخلی اش قصد داشت در یک هفته ایران را به تصرف خود در آورد ولی وجود شیرمردان 

باعث شد که رؤیاي تصرف یک هفته اي ایران  دریادل و حماسه سازي مثل شهید بهرام جعفري

ند شود و رزمندگان دلاور وطن نگذاربراي دشمن تبدیل به یک کابوس سیاه و خونین هشت ساله 

بماند و حتی منجر به اعدام  باقی حتی یک وجب از خاك پاك و خونین ایران در تصرف دشمن

  .فرعون بغداد شود

یکی از اولین بسیجیانی بود که به فرمان امام شدیداً عاشق امام خمینی بود و شهید بهرام جعفري 

دگان اسلام پیوست و لبیک گفت و درس و کار و زندگی را رها کرد و علیرغم سن کم به رزمن راحل

و اگرچه حضورش بزرگترین حماسه بود ولی در جبهه هاي مختلف جنوب نیز حماسه آفرینی کرد 

کربلاي شلمچه پروانه وار در آتش عشق دین و ناموس و وطن سوخت و در  1361سال نهایتاً در 

حتی  )همانطور که طبق وصیت نامه اش، خودش پیش بینی کرده بود و از خدا خواسته بود(

اما یاد و نامش همیشه در دل جوانمردان ایران زمین و آزادگان  خاکسترش نیز به وطن بازنگشت

تاریخ زنده است و مردم قدردان و حق شناس میهن اسلامی ما آزادي و امنیت و آسایش خود را 

شهید بهرام جعفري می دانند و یادشان را در هر  مدیون خون پاك شهداي گمنام و مظلومی مثل

  .حالت و وضعیت گرامی می دارند

از دنیا رفت و در  1399عسکر جعفري پدر بزرگوار شهید بهرام جعفري در سال علی مرحوم 

  .جوار گلزار مطهر شهداي لپوئی به خاك سپرده شد

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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  وصیت نامه شهید بهرام جعفري

  بسم االله الرحمن الرحیم

با درود بر رهبر کبیر انقلاب امام خمینی این بت شکن قرن و نایب بر حق امام زمان و با سلام بر 

شهیدان گلگون کفن از کربلاي حسین تا کربلاهاي ایران که با خون خود درخت اسلام را آبیاري 

بتوانیم راه سرخ و گلگون شهیدان که همان کردند و به امید اینکه خداوند توفیقی عنایت فرماید که 

  . راه امام حسین است ادامه دهیم وصیت خویش را آغاز می کنم

اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین در میدان نبرد شهید شد، و مبادا در غفلت 

کبر حسین در بمیرید که علی در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی ا

   . و با هدف شهید شد) ع(راه حسین 

مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمی توانید  ،اي مادران و

جوانان را به جبهه هاي » وهب«همه مثل خاندان . شهید را کرد 72جواب زینب را بدهید که تحمل 

پسري را که در راه خدا : فرمود» وهب«تحویل نگیرید، زیرا مادر نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم 

  . داده ام پس نمی گیرم

و حضورتان را در جبهه هاي حق علیه باطل ثابت نگهدارید و در امام بیشتر دقیق شوید و سعی 

کنید عظمت او را بیابید و صداقت و اخلاص خود را همچنان حفظ کنید، اگر فیض شهادت نصیبم 

که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به ولایت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه گشت آنان

  . من حاضر نشوند

و سلام مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگوئید تا آخرین قطره خونم سنگر اسلام را ترك نخواهم 

همراه باشم و ) ع(حسین  کرد، با خداوند پیمان می بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربلاها با

به اجرا در ) عج(سنگر او را خالی نکنم تا هنگامیکه همه احکام اسلام در زیر پرچم اسلامی امام زمان 

  والسلام	. آید
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  رضا جعفري حمید زندگینامه شهید بزرگوار

جهان گشود و زندگی را در در لپوئی دیده به  1348شهید حمیدرضا جعفري فرزند رضا در سال 

آغوش خانواده اي متدین و پر مهر آغاز کرد، ایشان 

پدرش بقال . برادر بود 6خواهر و  5فرزند اول از بین 

و پیله ور بود و در لپویی و روستاهاي دیگر فعالیت 

می کرد و وجود حمیدرضا نشاط و برکت خاصی به 

   . زندگی او بخشید

اسلامی به رهبري شهید دهساله بود که انقلاب 

به پیروزي رسید و روح لطیف و با ) ره(امام خمینی 

بصیرت او را که دانش آموز دوران تحصیلات ابتدائی 

بود تحت تأثیر قرار داد و او را براي یک زندگی 

شهید در این دوره در . آرمانی و انقلابی آماده کرد

مجالس مذهبی در مسجد و مدرسه و جامعه با تمام 

می کرد و به هر طریق که می توانست به برگزاري نماز و مجالس ذکر شهدا کمک  وجود شرکت

   . میکرد و محل عمده فعالیتهاي آرمانی او مسجد جامع لپویی و پایگاه مقاومت بود

 در. عزیزمان کشور مرزهاي به صدام وحشیانهپایان دوران ابتدائی شهید مصادف شد با حمله 

 در را ایران که بودند کرده کمک صدام به بود شده قطع ایران منابع زا دستشان که جهانخوارانی اصل

یده که شهید فهم شهید مثل نوجوانانی و زمین ایران دریادل و دلاور رزمندگان ولی کند فتح هفته یک

 یک در و رفتند بعثی متجاوزین با نبرد به کند، می تبعیت او از خودحمیدرضا جعفري در وصیت نامه 

 نگذاشتند و دادند شکست را اش داخلی نوکران و اربابانش و صدام ساله، هشت سنگین و نابرابر نبرد

   . بماند باقی اهریمنی دشمنان دست در ایران پاك خاك از اي ذره

ه این طریق بود که شهید حمید رضا جعفري علیرغم سن کم توانست رضایت والدین و ب آري

این دانش آموز بسیجی که دوره . ي نبرد حق علیه باطل شودمسئولین را جلب کند و راهی میدانها
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سالگی به عنوان پاسدار  18فجر سپاه استان در آمد و در  19غواصی دیده بود به عضویت لشکر 

 آرزوي که شهادت رفیع درجه به اش، پیشانی به قناسهبا اصابت گلوله  4/12/1366وظیفه در تاریخ 

 که جعفري رضا حمید شهید که است ذکر به لازم. پیوست تاریخ عاشورائیان به و رسید بود دیرینش

 پیش را خود شهادت اش مرخصی آخرین در بود کرده شروع سالگی سیزده از را االله سبیل فی جهاد

ده بود و از والدین و اقوام و همرزمانش حلالیت طلبیده بود و حتی روش شهادت خود را کر بینی

 داغ و درد تحمل علیرغم فرزندش شهادت خبر شنیدن از پس جعفري رضا مرحوم پدرش	. گفته بود

 عنوان به را فرزندش که بود گفته شکر را خداوند و بود کرده بلند آسمان سوي به دست سنگین

و مادر گرامی شهید  9/2/1389 این پدر صبور و انقلابی در تاریخ. م تقبل کرده استاسلا قربانی

به فرزند شهیدشان پیوستند و در آرامستان شهر لپوئی  28/6/1397 مرحومه نسترن جعفري در مورخه

  روحشان شاد و یادشان گرامی. در جوار مطهر شهدا به خاك سپرده شدند

  وصیت نامه شهید حمید رضا جعفري

 بسم االله الرحمن الرحیم

  ضمن عرض سلام به رهبرکبیرانقلاب اسلامی وارواح طیبه پاك، شهدا

احتیاج به اینگونه افراد  این دانستم که حال اسلام عزیز بر صلاح را جعفري اینجانب حمیدرضا

راه رسیدن به هدف مقدسم که همان اسلام عزیز  مرا در باري دیگر خداوند . و تازه نفس دارد	جوان

آن نوجوان  آري من هم همانند. تمامی جهان است موفق گرداند الا االله در	نمودن پرچم لااله و سرفراز

 بوسیله نارنجک به زیر یکباره خود را فرماندهی خویش پاسخ مثبت داد و و	که به نداي رهبرساله  13

 براي و دادم مثبت پاسخ گرامی رهبر آن نداي به هم من کرد، نابود را آنها و		انداختن تانکهاي دشم

   . باشم شهیدان تمامی راه دهنده ادامه شاءاالله ان که باشد ، برخاستم	اسلام دشمنان نابودي

حق براي گسترش اسلام  خواهران تقاضامندم که دعاي همیشگی آنها که در تمامی برادران و از

   . خدایاخدایا تاانقلاب مهدي خمینی را نگهدار. است یادتان نرود	عزیز
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

 سید مهدي جعفري  زندگینامه شهید بزرگوار

در یک خانواده مذهبی و متوسط  1/9/1343محمد در تاریخ شهید سید مَهدي جعفري فرزند سید 

در روستاي فتوح آباد کربال دیده به جهان گشود، او فرزند 

پنجم و آخر خانواده از بین دو خواهر و سه برادر بود که همه 

شب . به او عشق میورزیدند و مقدمش را گرامی می داشتند

فراوان داشت و تولدش یک شب برفی بود و تا دو سال گریه 

همین امر باعث شده بود که همه اقوام نگران او باشند ولی 

پدرش که از سادات جلیل القدر بود گریه هاي بی وقفه او را 

علامت بیزاري او از دنیا و میلش به رفتن می دانست و 

همیشه مواظب او بود و مثل جانش از او مراقبت می کرد، 

وا و اخلاق حسنه و وقتی که کم کم بزرگ شد و زهد و تق

خوبی هاي او آشکار شد به غیر طبیعی بودن گریه هاي 

شهید دوران ابتدائی را تا چهارم ابتدائی در زادگاهش . طفولیت او و دیدگاه پدرش بیشتر واقف شدند

گذراند و کلاس پنجم را در مرودشت خواند ولی به لحاظ علاقه و نگرانی هاي پدر و مادر و خانواده 

دامه تحصیل نشد و سال بعد به روستا برگشت و به امداد پدر و برادران که کشاورزي و موفق به ا

. دامداري و شبانی بود شتافت و حلاوت و سختی کسب و کار حلال را با تمام وجود تجربه کرد

شهید در دوران کودکی و نوجوانی اهل عبادت و توسل و توکل بود و در برنامه هاي حسینیه محل 

و در تمام امور به مردم روستا و به هر نیازمندي براي رضاي خدا کمک بی شرکت داشت 

 .چشمداشت و خالصانه می کرد و با این صفات در بین اهالی روستاهاي اطراف معروف و مشهور بود

مصادف بود و شهید علاقه خاصی ب اسلامی به رهبري امام خمینی آغاز نوجوانی او با پیروزي انقلا

و پر صلابت امام داشت و دلش می خواست جزو سربازان و جان نثاران امام به شخصیت معنوي 

حدود دو سال بعد که جنگ تحمیلی دشمنان علیه ایران اسلامی شروع شد و صدام با کمک . باشد

جهانخواران مرزها و شهرها و روستاهاي ایران را مورد تاخت و تاز و تعرض قرار دادند شهید با 

ال بود براي رفتن به جبهه بی تابی میکرد و شعله هاي شهادت طلبی در اینکه هنوز کم سن و س

وجودش شعله می کشید و دلش می خواست هرچه زودتر به میدانهاي مبارزه علیه متجاوزین بعثی 

این جنگ هر قدر هم طول بکشد عاقبت روزي تمام می شود و کسانی که توفیق : برود و می گفت

اند خجالت می کشند و تأسف می خورند و خوش به حال کسانی که  حضور در این جهاد پیدا نکرده
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بالاخره تلاشهاي او به ثمر نشست و اولین حضورش در جبهه هاي نبرد . در این راه به شهادت برسند

حق علیه باطل فرا رسید، هنگام رفتنش همه احساس می کردند که دیگر بر نمی گردد و مخالفتهاي 

همین خاطر و در نظر گرفتن سوابق زیباي معنوي او از دوران طفولیت تا والدین و خانواده نیز به 

جوانی بود، انگار به دل پدر و مادرش هم اثر کرده بود زیرا دلشوره و دلواپسی شدید داشتند و به هر 

به عنوان بسیجی از طریق  1362طریق بود اجازه و موافقت والدین را جلب کرد و در اواخر مردادماه 

مه به مقر صاحب الزمان شیراز و سپس به کردستان اعزام شد، جائی که گروهکهاي ضد سپاه خرا

انقلاب و سرسپردگان دشمن مشغول شرارت و فتنه گري براي جدا کردن کردستان از ایران عزیز 

محل خدمت او در کردستان دره اي به نام دره مرگ یا دره قاسملو بود، در آنجا براي تأمین . بودند

مل و نقل غذا و آب و مهمات با نیروهاي جان بر کف ژاندارمري همکاري می کرد، یک جاده و ح

روز گروهکها راه را بر آنها می بندند و گروه تأمین جاده را مورد حمله قرار می دهند، بعدها معلوم 

 1362درگیري آنها در روز ششم مهرماه . شد که یک جاسوس در لباس چوپانی آنها را لو داده است

دره مرگ تا ظهر ادامه می یابد و همگی توسط مزدوران دشمن و وطن فروشان قتل عام و تعدادي  در

هم مجروح می شوند، سید مهدي نیز با اصابت آرپی جی به سینه اش به درجه رفیع شهادت و به 

روز بعد که مصادف با تاسوعا بوده به ستاد  20آرزوي دیرینش می رسد و پیکر مطهرش حدود 

در گزارشی که از سپاه . هداي شیراز منتقل و روز عاشورا در مرودشت تشییع و دفن می شودمعراج ش

بعد از شهادتش . مهاباد آمده بود علت شهادتش را اصابت ترکش آرپی جی به سینه اش نوشته بودند

 همه اقوام و آشنایان براي خبر دادن به پدر و مادرش دچار مشکل می شوند و همه فکر می کنند اگر

مستقیماً به والدینش بگویند با توجه به روحیات آنها ممکن است سکته کنند به همین خاطر شهید را 

در مرودشت دفن می کنند و موضوع را بعد از روزها کم کم به پدر و مادرش می گویند که داستان 

 جعفري يمهد سید شهید 	مردم نیز با یاد آوري مهربانی و صفا و سادگی و خوبی هاي. مفصلی دارد

 مردم و شود می تکرار سال هر 	که کردند عزاداري وفایش با یاران و سیدالشهدا یاد به محرم ایام در

نذر و نیاز می کنند و ) قرب خداوند تولد شده بود و شهادت براي فقط( که شهید سید این مزار سر بر

   . با استمداد از روح پر فتوح او آباد می شوند و حاجت می گیرند

به ذکر است که والدین گرامی شهید که طاقت دوري از مزار فرزند شهیدشان را نداشتند به  لازم

و مادر گرامی اش مرحومه  1373مرودشت نقل مکان می کنند، پدر بزرگوارش سید محمد در سال 

به جوان رعناي شهید و فداکارشان پیوستند و در آرامستان مرودشت  1383ناز آفرین کشاورز در سال 

  روحشان شاد و یادشان گرامی . انی شدندآسم

پنجم ابتدایی،  ،روستاي فتوح آباد 1/9/1343تولد 10سیدمحمد شماره شناسنامهفرزند هید سیدمهدي جعفري ش

 بسیج ، محل دفن گلزار شهداي مرودشت 6/7/1362مهاباد تاریخ شهادت شهادت آذربایجان غربی ،محل بسیجی ، 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  عباسعلی جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

در سپیده دم روز یازدهم خرداد ماه سال یکهزار و عباسعلی جعفري فرزند پنجعلی شهید گرانقدر 

لپویی و در  شهرسیصد و شانزده هجري شمسی در 

با توجه . یک خانواده اي مذهبی دیده به جهان گشود

سواد به محدودیت هاي زمان کودکی ایشان از نعمت 

بی بهره ماند ولی با توجه به اینکه پدر گرانقدرش 

فردي با ایمان و مذهبی بود ایشان را در زمان کودکی 

. و نوجوانی از آموزه هاي دینی بهره مند ساخت

ایشان از همان بدو نوجوانی و با توجه به بهره مندي 

از پشتکار و تلاش خداداي، شغل شریف و پر 

شهید عباسعلی جعفري . زحمت کشاورزي را برگزید

پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران از جمله کسانی 

بوده است که به گروه هاي خودجوش مقاومت سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد مردمی بسیج پیوست 

ایشان از همان ابتداي جنگ تحمیلی با پیگیري اخبار دفاع مقدس ملت شریف ایران، با کمک هاي 

. یش به عنوان یکی از خدمت گذاران دفاع مقدس در پشت جبهه فعالیت می نمودمادي و معنوي خو

حضور همیشگی در  : از جمله نکات بارز زندگی این شهید گرانقدر می توان به موارد ذیل اشاره نمود

تأکید به شناخت اصول دین و برقراري فروع ، مسجد جهت شرکت در نماز اول وقت و جماعت 

پرداخت خمس مال و پاك سازي ، مال و دستگیري از نیازمندان و مستمندان پرداخت زکات ، دین 

تشویق فرزندان به تحصیل جهت کسب علم و دانش و بهره مندي از آموزه هاي دینی ، رزق و روزي 

گذشت ، تأکید به فرزندان و دوستان به تفکر در جهان هستی و اقامه نماز به عنوان ستون دین اسلام ، 

  ....دستگیري از مستمندان و نیازمندان، برقراري رضاي باري تعالی  در راه خدا و

از آرزوهاي این شهید گرانقدر که مدام به ذکر آن می پرداخت عاقبت به خیري و مرگ در راه 

این خواسته مقدر نگردید مگر با لبیک این شهید . خداوند متعال و براي رضاي باري تعالی بود

اوند متعال و حضور ایشان در جبهه هاي حق علیه باطل به دستور گرانقدر به جهاد در راه خد

   . )بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران(حضرت امام خمینی 
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با دل کندن از داشته هاي دنیوي و جدایی از خانواده و  1/8/66شهید عباسعلی جعفري در تاریخ 

در خط مقدم دفاع مقدس فرزندان خویش به جبهه هاي حق علیه باطل شتافت و با حضور مستقیم 

پس از چهار ماه رشادت و دفاع از اسلام و میهن اسلامی سرانجام با نوشیدن شربت شیرین شهادت 

جسم مطهر ایشان در گلزار . با محاسنی خونین جان را به جان آفرین تسلیم کرد 8/1/67در تاریخ 

  روحش شاد و یادش گرامی. شهداي لپویی مدفون گردیده است

پدر ایشان . در خانواده اي متدین به دنیا آمدند 11/3/1316روستاي لپویی در سال ایشان در 	

برادر بودند ایشان سواد را در حد خواندن و  5خواهر و  7کشاورز و مادرشان خانه دار بود داراي 

نوشتن در مکتب یاد گرفتند و بعد به کار کردن روي آوردند و در دوران انقلاب در راهپیمایی و 

ات ها شرکت و دیگران را نیز به راهپیمایی و پیروي از خط امام تشویق می کردند نماز و روزه تظاهر

ایشان هیچ گاه ترك نمی شد ایشان رییس گروه مقاومت بسیج بودند و همه را براي رفتن به جبهه 

شد که دختر می با 2پسر و  7ازدواج کرده و ثمره این ازدواج  7/45ایشان در سال . تشویق می کردند

اکثر فرزندان ایشان تحصیلات عالی دارند . پدر به دنیا آمد شهادتفرزند آخر ایشان چهار ماه بعد از 

از طرف سپاه لشکر امام  66و در حرفه هاي پزشکی و مهندسی مشغول به کار هستند ایشان در سال 

در عملیات والفجر  30/12/66ماه در جبهه در خط مقدم فعالیت داشتند تا اینکه در  4رضا به مدت 

ایشان زمانی که در لپویی  .به خاك سپرده شدند 18/1/67رمال شهید شدند و در تاریخ در شهر خ10ُ

ایشان با همسر و فرزندانشان بسیار . به کشاورزي مشغول بودند به عنوان کشاورز نمونه شناخته شدند

در روستا براي همسایگان از چاه مهربان بودند و همیشه در کارهاي منزل به ایشان کمک می کردند و 

آب می کشیدند و کمک بسیاري می کردند و از لحاظ دینی و قرآنی همیشه مردم روستا را ارشاد 

   . کردند می

  بسم رب الشهدا والصدیقین

سید روح االله (با یاد و نام خداوند ، براي پاسداري از خاك و دین و ناموس به فرمان اولاد پیغمبر 

) ع(میگویم و تا پیروزي و راندن دشمن از خاك میهن و آزادي کربلاي حسینلبیک ) خمینی

   . ان شااالله ، خداوند متعال قبول بفرماید. ایستادگی می کنیم و جان خود را هم در این راه میدهیم

در راه خدا هراس ندارد،  	جهاد در راه خدا از واجبات است و مسلمان شیعه علی ولی االله از مرگ

  والسلام. و اولادش به فریادمان برسند) ع(در روز محشر حضرت علی  امیدوارم

  عباسعلی جعفري -  والسلام
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  عبدالرضا جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

در هفت . در روستاي لپوئی متولد شد 1342شهید عبدالرضا جعفري فرزند عبدالعلی در سال  

گردید و پس از اتمام دبستان چون سالگی وارد دبستان لپوئی 

در زمان رژیم ستم شاهی پهلوي در روستاي لپوئی مدرسه 

راهنمایی وجود نداشت بناچار جهت ادامه تحصیل در مدرسه 

راهنمایی زرقان به تحصیل مشغول شد و با پشتکار عجیب و 

شوق وافري که به تحصیل داشت، هر روز مسیر هشت 

قان را با دوچرخه طی می نمود کیلومتري بین روستاشان تا زر

و دو سال در آن مدرسه راهنمایی زرقان تحصیل نمود و 

) عج(سپس سال سوم را در مدرسه راهنمایی ولی عصر 

لپوئی سپري کرد و پس از آن بعلت وضع مالی خانواده 

مجبور به ترك تحصیل شد و به یاري پدرش شتافت و دو 

   . ت مقدس سربازي اش فرا رسیدسال به پدرش کمک کرد تا اینکه زمان خدم

آنگاه پس از یک هفته مرخصی که به دیدار خانواده . دوره آموزشی را در شهرستان جهرم گذراند

بعد از مدتی به . آمده بود دوباره به جهرم رفت و جهت خدمت به ناحیه ژاندارمري زاهدان اعزام شد

ایران و پاکستان رفت و مدت هفت ماه در این شهر سراوان منتقل و از آنجا هم به پاسگاه میان مرز 

پادگان خدمت نمود تا اینکه او را به گروهان ژاندارمري جاسک فرستادند و از آنجا راهی پاسگاه 

ژاندارمري ناهوك بلوچستان گردید و بعد از مدتی خدمت در این پاسگاه بیست روز به مرخصی آمد 

  . و دوباره به محل خدمت خود مراجعه کرد

روزه  12روز خدمت در این محل به زاهدان رفت و بعد از یک دوره آموزشی فشرده  45از پس 

مصادف با تاسوعاي  13/7/63به تهران و سپس به جبهه مهاباد کردستان اعزام گردید و سرانجام در 

 ظهر از ناحیه پهلوي چپ مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و از بعد 4حسینی در ساعت 

روز عاشورا همزمان با طلوع خونین خورشید عاشوراي حسینی بر کربلاي صبح   5عت روحش در سا

جنازه اش پس از انتقال به شیراز و سپس زرقان تا روستایشان . ایران بسوي ملکوت اعلی پرواز کرد

  روحش شاد و یادش گرامی . لپوئی تشییع و در قطعه شهدا به خاك سپرده شد
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  جعفريوصیت نامه شهید عبدالرضا 

  بسم االله الرحمن الرحیم

این جانب عبدالرضا جعفري معتقد به یگانگی وحدانیت خدا و رسالت پیامبران از آدم تا خاتم و 

امامان از حضرت علی ابن ابیطالب تا حضرت مهدي و دنیاي پس از مرگ به عنوان حیات جاوید و 

را فقیه و مرجع تقلید و رهبر خود  اصل ولایت فقیه که استمرار امامت می باشد هستم و امام خمینی

و با تحقیقاتی که روي اکثر گروهها  ممی دانم و افتخار می کنم که از پیروان این امام عزیز می باش

کرده ام پی به حقیقت و مستقیم بودن و اسلامی بودن خط امام برده و تا آخرین قطره خون از آن دفاع 

وان پیشروان نهضت و انقلاب اسلامی میدانم و معتقدم و حراست می کنم و روحانیت مبارز را به عن

به فرمان امام عزیز که فرموده دفاع از مملکت اسلامی . که بدون روحانیت انقلاب اسلامی نخواهد بود

وظیفه خود دانستم که  ک مسلمان و مسئول به مکتب اسلامدفاع از قوانین اسلام است حقیر بعنوان ی

شوم و از دین خدا و جمهوري اسلامی حفظ و حراست نمایم و وصیتم  به جبهه حق علیه باطل اعزام

به تمام کسانی که این وصیت نامه را می خوانند این است که اولاً امام عزیز را تنها نگذارند و از این 

انقلاب اسلامی تا آخرین قطره خون خود دفاع کنند و در مجالس خیر و مساجد همیشه شرکت 

گرم به پدر و مادرم است که اگر سعادتی نصیب من شد که به شهادت رسیدم نمایند و نیز وصیت دی

پیام خون شهیدان را با صبر به همه برسانید و از امام ) س(صبر پیشه کنید و همچون زینب کبري 

  . است) ص( عزیز که ولی امر مسلمین زمان است پیروي کنید که پیروي از او پیروي از رسول اکرم

  ضا جعفريعبدالر - والسلام 
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رب الشھداء والصدیقین بسم  

  علی اصغر جعفري مقدم زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده  1/6/1338شهید علی اصغر جعفري عموي شهیدان علی اکبر و عبداله مقدم در تاریخ 

او فرزند . اي مذهبی در شهر لپوئی دیده به جهان گشود

  . برادر بودهشتم و آخر از بین چهار خواهر و چهار 

شهید تحصیلات دوران ابتدایی را در مدرسه تخت 

گذراند و سپس وارد بازار کار  1345جمشید تا سال 

شد و به کارگري و کشاورزي پرداخت و از آنجا که 

برادرانش در زرقان ساکن بودند او بیشتر اوقات خود را 

در زرقان می گذراند و همانند اقوامش در برنامه ها و 

مسجد جامع زرقان شرکت داشت و  مناسبتهاي

   . خالصانه در کلیه امور مسجد فعالیت میکرد

همزمان با شروع انقلاب اسلامی در زرقان به 

فعالیتهاي انقلابی و مذهبی مشغول شد و شبانه روز در خدمت انقلاب بود تا اینکه به یاري خداوند و 

 را خود وقت تمام شهید و رسید پیروزي به انقلاب راحل، امام هاي رهبري و 	مردماهتمام قاطبه 

 گذران براي همزمان و کرد شهدا خون دستاورد از حفاظت و اسلامی انقلاب پیشبرد وقف و صرف

در همین دوران ازدواج کرد و در زرقان . ز ادامه میدادنی کارگري و کشاورزي کار به خود زندگی امور

   . باشد می دختر سه او ازدواجساکن شد که ثمره 

پس از شروع جنگ تحمیلی بارها براي حضور در جبهه ها داوطلب شد ولی به دلایلی توفیق 

اعزام پیدا نمیکرد و باز گردانده می شد ، در عین حال در پایگاه مقاومت والفجر مسجد جامع نو 

زرقان و همچنین در ستاد پشتیبانی جنگ و جهاد سازندگی به فعالیت می پرداخت تا اینکه بالاخره 

به جبهه جنوب اعزام شود، ابتدا او را در  1365وفق شد به عنوان بسیجی اولین بار در شهریور سال م

آشپزخانه لشکر مسئولیت دادند ولی او براي حضور در خط مقدم و حماسه آفرینی بی تابی می کرد 

، بالاخره اصرارهایش به ثمر نشست و خطوط مقدم جبهه و سنگرهاي کمین شلمچه را تجربه کرد

پس از آن دوباره به جبهه رفت و در خط اول به نبرد با بعثیون متجاوز مشغول شد، تا اینکه در تاریخ 
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مورد اصابت قرار گرفت و به  گردن ناحیه از 	5در منطقه نهر جاسم در عملیات کربلاي  29/10/1365

   . درجه رفیع شهادت که آرزوي دیرینش بود رسید

دان و شهادت بود و روحیه اي بسیار لطیف و با نشاط داشت شهید علی اصغر جعفري عاشق شهی

   . و در تمام امور مذهبی پیشقدم بود

لازم به ذکر است که پدرش مرحوم غلامحسین جعفري سالها قبل از شهادت فرزندش به رحمت 

 از دنیا رفته 1354ایزدي پیوسته بود و در لپوئی دفن شده بود و مادرش مرحومه زهرا مقدم در سال 

   . بود و در آرامستان نسیمی شهر زرقان به خاك دفن شده است

  روحشان شاد و یادشان گرامی

  وصیت نامه شهید علی اصغر جعفري

  بسم االله الرحمن الرحیم

   . ما از خداییم و به سوي او بازگشت می کنیم ،اناالله و انا الیه راجعون

خداي را شکر و . مؤمن رحم می کند بنام خداوندي که در دنیا بر مؤمن و کافر و در آخرت بر

سپاس که لباس منتی بر ما پوشانید و ما را هدایت کرد و براي رشد و صلاح در این دنیا قرار داد و 

انبیا را براي هدایت و یادآوري بر ما مبعوث کرد تا ما را به یاد روز فصل و تنهایی اندازد در این مسیر 

انبیا گام نهادند و زحمتها کشیدند تاکنون که فرزند محبوب و را نیز قرار داد که در راه ) ع(ائمه 

عزیزشان مهدي موعود را برپا کننده عدل و داد قرار داد، مهدي موعود منجی عالم بشریت که همه در 

انتظار ظهورش هستند و عاشقانش شب و روز گریه سر می دهند، شبها ستاره ها را شماره می کنند و 

د تا او بیاید و جهانی را پر از عدل و داد کند، اینک نایب برحق او امام امت در راه خدا جان می دهن

آماده سازد و در حقیقت رهگشاي اوست، ) عج(در این راه قدم نهاده تا زمینه را براي ظهور مهدي 

پس درودت باد اي امام اي نایب مهدي موعود، درودت باد امام که چنین پدرگونه رهبري کردي و 

نیز رهبري خواهی کرد، درود و سلام بر بنیانگذار جمهوري ) عج(تا انقلاب حضرت مهدي انشاءاالله 

اسلامی ایران و درود بر امید امت و امام و خانواده هاي معظم شهدا اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی 

بخصوص شهداي مظلوم شهر زرقان، البته تمام عزیزان که در راه خدا جان دادند مظلومیت خود را 

ن دادند، خدایا اینان چه زیبا در دانشگاهت امتحان دادند و قبول شدند و مدرك خویش را که نشا

   . همان شهادت در راه تو است گرفتند، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد
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امیدوارم که همه ما از ادامه دهندگان راه این عزیزان باشیم و بتوانیم در راهشان قدم برداریم و تا 

شهادت پیش رویم، چرا که شهادت فوزي است عظیم و خداوند به هرکه بخواهد می دهد پس مرز 

باید بکوشیم و در این راه تلاش کنیم تا خداوند با ما همچنین معامله داشته باشد، خدایا هرچه بد 

باشم و هرچه روسیاه باشم باز بنده تو هستیم تو ما را خلق کرده اي و بازگشتمان بسوي تو است، 

پس مرا بپذیر و در این راه سوق ده تا بتوانم به نزد تو بیایم، آفریدگارا در این لحظه حساس زندگی 

ارزنده ترین کاروان شادي براي من شهادت در راه تو است و امیدوارم این توفیق را که بهترین ارزشها 

سختی ها و رنجها اي رب من، اي االله من چرا جواب مرا نمی دهی، خدایا تمام . است نصیبم سازي

اي کربلا ما عاشق تو هستیم، اي حسین اي . را تحمل می کنم و هجرت کرده ام تا از گناهانم بگذري

کربلا ما می آییم تا علم افتاده ابوالفضل را برداریم و به خونخواهی او برخیزیم، اي خدا آرزویم این 

   . است که همچون علی اکبر بجنگم و در راهت جان بسپارم

ان پیامی چند نیز براي شما مردم زرقان دارم، من خیلی کوچکتر از آنم که بتوانم پیامی داشته عزیز

باشم اما براي یادآوري می گویم که شما را به خدا دست از امام امت برندارید و شب و روز براي 

   . سلامتی امام و مجروحین و رزمندگان دعا کنید

  :چند کلامی با همسرم

که زحمات چند ساله ات را که جز رنج و زحمت چیز دیگري نبود و همیشه  از شما خواهشمندم

و همه روز زحمت می کشیدید مرا حلال کنید و از شما خواهشمندم در مصیبتم گریه مکنید که 

دشمن بخندد و زینب وار باشید و دخترانم را چون دختران حسین بزرگ کنید، قرآن را به آنها و 

از دخترانم می خواهم که بعد از من احساس نداشتن پدر نکنند، زیرا امام حجاب اسلامی بیاموزید و 

   . و نایبش امام خمینی بالاي سر آنهاست) عج(زمان 

  والسلام

		علی اصغر جعفري - 30/9/1365 	
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  بسم رب الشهداء والصدیقین

  فرج اله جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

در شهر لپوئی در خانواده اي مذهبی دیده  2/5/1347تاریخدر  فرزند عزیز شهید فرج اله جعفري

او از همان زمان کودکی بسیار پر شور و . به جهان گشود

هیجان بود و یک زندگی پر تلاطم داشت، بخاطر روحیه 

ایثار و فداکاري که در وجودش بود همیشه دوست داشت 

به هر طریقی به دیگران کمک کند، شهید بزرگوار فرج اله 

در دوره ابتدائی بود که انقلاب اسلامی به رهبري  جعفري

امام خمینی به پیروزي رسید و شهید علیرغم سن کم در 

مجالس و راهپیمائی ها حضوري فعال و چشمگیر داشت، 

حتی در زمانی که نماز و روزه به او واجب نبود نماز و 

روزه اش ترك نمی شد و بیشتر اوقات را با دوستانش 

  . رعلی جعفري در مسجد می گذراندمخصوصاً شهید مه

بیش از یکسال از انقلاب نوپاي امام و امت گذشته بود که ابر قدرتهاي جهانخوار صدام را 

تحریک کردند که به ایران حمله کند و انقلاب را سرنگون و قسمتهائی از کشور ایران را به خاك 

تواند در یک هفته کشور ایران را فتح  عراق اضافه کند و صدام با خیال اینکه با کمک جهانخواران می

و در تهران سخنرانی کند به ایران حمله کرد ولی حضور جوانان رشیدي مثل شهید فرج اله جعفري 

باعث شد که رؤیاي فتح یک هفته اي صدام تبدیل به کابوس واقعی هشت ساله براي او و حامیانش و 

زمانی که جنگ . شیران دریادل فراري شود دشمنان داخلی و خارجی شود و با سر افکندگی از مرز

شروع شد او هنوز یک دانش آموز دبستانی بود و در مدرسه شهید رجائی لپوئی درس میخواند ولی 

براي حضور در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل و سرکوب متجاوزین بعثی بی تابی میکرد و دلش می 

اجازه نمی یافت به جبهه برود فعالیتهایش در خواست به رزمندگان اسلام ملحق شود ولی از آنجا که 

پایگاه مقاومت امام حسین و مسجد جامع متمرکز کرد و در کنار تحصیل به جمع آوري کمک و راه 

اندازي برنامه نان پزي براي جبهه و نگهبانی از شهر و منطقه می پرداخت اما اینهمه کار و فعالیت، 

را آرام نمی کرد و هر بار که دوستان و همشهریانش به جبهه  روح تشنۀ حماسه و نا آرام و انقلابی او

اعزام می شدند و یا به فیض عظماي شهادت می رسیدند فرج اله بیقرارتر و مشتاق تر می شد ولی 
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توفیق حضور در جبهه پیدا نمی کرد، او حتی اولین وصیت نامه اش هم نوشته بود و لاي قرآن 

   . بیقراري و روزشماري میکرد گذاشته بود و در اصل، براي شهادت

به این طریق ، شهید دوران کودکی و نوجوانی و تحصیل را در آغوش گرم خانواده و فضاي 

انقلابی و پر مهر مدرسه راهنمائی ولیعصر و دوستان صمیمی و شهر ولایتمدار لپوئی پشت سر 

ره مورد علاقه دوستان و گذاشت و از آنجا که بسیار فعال و کوشا و سر زنده و با نشاط بود هموا

همشهریان بود و تمام کسانی که با او همصحبت می شدند سریعاً جذب اخلاق و محبت و صداقت 

کمک می ) و هم به دیگران(شهید در خرج و مخارج خانه و خانواده نیز به پدر و مادر . او می شدند

اه اندازي کرده بود، بالاخره یک کرد و در کنار درس و فعالیتهاي انقلابی، یک مغازه ساندویچی نیز ر

سر در آورد و تلاش ) ع(روز که به منظور خرید براي مغازه اش به شیراز رفته بود از پادگان امام علی 

اقوام و مسئولین بسیج براي بازگرداندن او به ثمر ننشست و تقریباً پنج سال پس از شروع جنگ 

س رزم بپوشد و به جمع شیران روز و زاهدان موفق شد براي اولین بار لبا 1364تحمیلی در سال 

  . شب در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل بپیوندد

شهید فرج اله جعفري چندین بار در جبهه ها و عملیاتهاي مختلف حضور داشت ولی تکلیف 

خود را تمام شده نمی دانست و دیگر نمی توانست فضاي آرام پشت جبهه ها را تحمل کند و 

ر به او پیشنهاد دادند که ازدواج کند که او همیشه می گفت براي بعد از جنگ ولی من خانواده در اواخ

شهید میشوم، یک بار نیز از ناحیه چشم مجروح شده بود که نگذاشته بود خانواده اش متوجه شوند و 

فقط یک روز به مرخصی آمده بود و صبح زود قبل از اینکه وضع چشمش مشخص شود به جبهه 

شهید بزرگوار فرج اله جعفري در مدت حضورش در بین حماسه سازان دفاع مقدس، در  .برگشته بود

رستۀ تخریب که یکی از مسئولیتهاي بسیار پیچیده و دشوار نبرد بود به مهارت رسیده بود و یکی از 

   . فجر محسوب می شد 19تخریبچی هاي فداکار و برجستۀ لشکر 

عند ربهم «دریادل که طبق کلام وحی به مقام  توصیف روحیات و فضائل این شهیدان پاك و

رسیدند و امام امت آنها را امام زادگان عشق نامید فراتر از حد درك و فهم ماست و بقول » یرزقون

  فرزند و عیال و خانمان را چه کند -  آنکس که تو را شناخت جان را چه کند :شاعر

  را چه کند دیوانۀ تو هر دو جهان - دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

 20/3/1365سرانجام وقتی که خانواده اش مشغول تهیه و مقدمات ازدواج وي بودند در مورخه 

خبر شهادت آن عاشق دریادل به خانواده می رسد و شهر را در سوگ فرو می برد اما تمام همکلاسی 

تند و خاطراتش را ها و دوستان و مردم با شنیدن نامش به یاد افکار و آرمانها و فعالیتهاي او می اف
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لازم به ذکر است که ایشان در مأموریتی در سدّ گتُوند . تعریف می کنند و یادش را گرامی می دارند

براي یک عملیات تخریبی با همرزمانش به درون آب رفتند و او در زیر آب به درجه رفیع شهادت 

ار مطهر شهداي شهر لپوئی می رسد و پیکرش بعد از یک هفته پیدا می شود و پس از انتقال در گلز

   . آرام گرفت و به کاروان یاران شهید سیدالشهدا و عاشورائیان زمان پیوست

 و بود خانواده اول فرزند که است جعفري دائمه خانم و عزیزقلی فرزند	شهید فرج اله جعفري

سالگی به رزمندگان  14 سن در ایمان با و دلاور رزمنده این. است برادر سه و خواهر سه داراي

حماسه ساز ایران اسلامی پیوست و در هجده سالگی خلعت زیباي شهادت را پوشید و به آرزوي 

  روحش شاد و یادش گرامی. دیرینه اش رسید

  وصیت نامه شهید فرج اله جعفري

آفریدگاري بنام آن که هستی به نام او و به فرمان او شروع گردید وبه نام آن پروردگاري که جز او 

یکتا است ویکتا است و بنام آن که زنده می کند ومی میراند وبنام آن  نیست، به نام آن که یکتا است و

فرستاده و رسول آخرین اوست وبه نام آن ) ص(روزي می دهد وبه نام آن که محمد که می آفریند و

را فدا  	اه او جانشدر ر) ع(را وصی رسول خویش قرار می دهد و به نام آن که حسین) ع(که علی

، براي ایجاد عدالت وفریاد رسی مسلمین می فرستد به )عج(کرد و بنام آن که در آخر الزمان سیّدي 

کرد و به نام آن که هر زنده از او روزي می گیرد و به امر او زندگی  	نام آن که مرا آفرید و مرا زنده

  . می کند و به امر او قبض روح می گردد

ا شاهد می گیریم که نه تنها به وسیله زبان ونه تنها بوسیله قلم بلکه بوسیله قطره پروردگارا تو ر

خون نا قابلی که تو در رگ هاي من جاري کرده اي شهادت به یگانگی و یکتایی تو می دهم و 

شهادت به رسالت پیامبر می دهم و شهادت می دهم که خمینی فرزند پیغمبر و از پیروان حقیقی 

اشد و شهادت می دهم که خمینی جز فرمان تو بر امت مسلمان ایران و جهان و جز رسول تو می ب

فرمان رسول تو چیز دیگر نمی گوید ، پس خداوندا واجب گردید بر من که یاري کنم یاور دین تو 

را، بر امت واجب گردید بر من که سلاح رزم بر دوش گیرم ، فریاد بر آورم که حسین جان آمدم تا 

تا ثابت کنم که شیعه  	ان را فداي تو کنم وآمدم که دین خدا را پاسداري کنم وآمدمدر کربلا ج

هستم وآمدم تا ثابت کنم که حسینی هستم و آمدم تا ثابت کنم که خمینی را تنها نمی گذارم ) ع(علی

آري می دانم زیرا که او از خود هیچ ندارد و هرچه دارد از اسلام است، ) ص( ..وامر اورا امر رسول ا

آمدم تا ثابت کنم که در برابر تجاوز آرام نمی نشینیم وآمدم تا ثابت کنم که فرزند اسلام هستم آمدم تا 

ز دین خدا قطعه قطعه شوم تا در فرداي قیامت هر تکه از بدن پاره پاره ام حرفم را در راه دفاع ا
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شتافتم و در کربلاي  می بودم به یاري او می) ع(تصدیق کنند و بگویند که اگر در زمان حسین 

خونین رنگ خون می گرفتم، اي عزیزان و برادرانی که می مانید و وصیت نامه هاي شهدا را می بینید، 

از شما خواهش می کنم که لحظه اي بر روي این گفتار تامل کنید با خود اندیشه کنید تا کی زنده 

  خواهید بود ؟

ن است عاقبت باید از این دار فانی دست کشید، گیرم که عمر شما تا هزاران سال برسد عاقبت رفت

پس چه بهتر که با توشه آماده به این سفر عازم شویم از هم اکنون با خداي خویش عهد ببند و آماده 

سرمشق زندگی  	اسلام را بکار ببند و آن چه که رسول خدا از جانب پروردگار آورد، 	رفتن شو احکام

که رسول خدا از  		عزیزمان، خمینی 	فتخار باش، روحانیت و امامخویش قرار ده، براي اسلام عزت و ا

جانب پروردگار آورده سرمشق زندگی خویش قرار ده براي اسلام عزت وافتخار باش، روحانیت و 

امام عزیزمان خمینی بزرگوار را یاري کن، مسجد ها را خالی نگذار، نماز جمعه خصوصاً نماز 

که تنها همین 	ایعات دوري و از نفاق و از تفرقه خودداري کن،جماعت ها را حتماً شرکت کن، از ش

چند دستگی است که اسلام را تضعیف می کند و مسلمانان را از اوج عزت و شرف به بدبختی و 

در این رابطه  ذلت می کشاند شما را به خدا قسم می دهم دست از این تفرقه بردارید که تاریخ مکرراً

تنها چیزي که اسلام تا به  	شما را از فاجعه بر حذر می دارد ، زیرابه شما درس عبرت می دهد و 

امروز از آن ضربه خورده است همین تفرقه است، به روحانیت توهین نکنید وآن ها را عزیز بدارید، 

که این براي شما بهتر است، در صورت امکان و در صورتی که باعث ناراحتی نگردد ، جسد مرا روز 

ظهر طوري دفن کنید که قبل از غروب آفتاب تمام شود ، و سفارش دیگر این که پنج شنبه بعد از 

پست ها را به افرادي واگذار کنید که از هر جهت شایسته این مقام باشد وخدمت گذار مردم 

جمهوري اسلامی باشند و دیگر این که افراد معصوم براي رضاي خدا این مسئولیت ها را قبول کنند، 

و مادر گرامیم می خواهم که مرا حلال کنند اگر رنج ها و زحمات شما جهت تربیت  در خاتمه از پدر

نمی رسیدم از خود ضعف نشان ندهید و به شکرانه این سعادت  	این بنده نبود هرگز به این سعادت

مادر وپدر عزیزم، دست شما را می بوسم . خداوند نصیب خانواده کرده است او را شکر گذاري نمائید

خداوند براي شما طلب مغفرت می نمایم و ازپدرم می خواهم دوربین عکاسی مرا به نجف بدهد واز 

و او هم از او نگهداري کند و پیام دیگر من این است که برادران محصل سنگر مدرسه را حفظ کنند و 

پوئی از برادران گروه مقاومت می خواهم که شب ها در نگهبانی حاضر باشند و از برادران مسلمان ل

به مادر 	و هر چه کار کرده ام به پدرم و مادرم و . می خواهم که در گروه مقاومت شرکت کنند

  فرج االله جعفري/  والسلام. سهراب بخشیده ام
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

 محمدباقر جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

 را انسانی که قلم ،برگزیدهو دیگر بار سخن از یک نفر از مردان خداست سخن از انسانی است 

یارائی توصیفش نیست کسی که مانند همراهانش برتر 

. از وصف برتر از اندیشه و والاتر از جوهر کلام بود

او که با شگفتی تولد یافت با معیارهاي دیگر زیست 

انسانی که . به گونه اي دیگر ماند و با حالتی برتر رفت

خوئی و  نرممانند مردان خدا شکوه و استواري کوه، 

زلالی آب، خروشندگی صاعقه، گرمی آفتاب، 

بیشه زاران و  یمنهبها و هآگستردگی دریاها و 

سادگی و صافی کویر پاك و ملکوت ، انبوه  يجنگلها

 ،خدا همه و همه یکجا در وجود خویش داشت

شگفت زاده شد شگفت زیست و شگفت از چشم ما 

  . رفت

در ین فرزند حسبرادر شهید محمدباقر جعفري 

در روستاي لپوئی چشم به جهان پرشکوه و با عظمت خداوند گشود و مانند هر کودك  1345سال 

دیگر پس از گذراندن دوران طفولیت در سن هفت سالگی وارد دبستان شد و نامش را در دفتر 

پس از طی دوران ابتدایی قدم به مدرسه راهنمایی گذاشت و بعد از گرفتن مدرك . مدرسه حک نمود

یکل به اقتضاي شرایط و جهت کمک به اقتصاد خانواده تحصیل را ترك نمود و به کار پرداخت تا س

اینکه صداي منادي حق را شنید و برآن شد تا در راه خدا و جهت دفاع از مرز و بوم و ناموسش به 

و به  در این راه خداپسند اولین گام را برداشت 18/11/64مبارزه بپردازد به همین جهت در تاریخ 

 15/4/65مرکز آموزشی احمدبن موسی منتقل شد و دوره آموزشی را گذرانده و پس از آن در تاریخ 

این شهید عزیز یک روز قبل از شهادت از پادگان به شهر . به تهران و از آنجا به سردشت منتقل شد

به  	مود وسردشت مراجعه کرده و به منزل تلگراف زده براي آخرین بار با خانواده خداحافظی ن

فرداي آن « 18/5/66پادگان مراجعت نموده و پس از دیدار و خداحافظی از دوستان در بامداد روز 

ولی در این راه از پیش تعیین شده . با چندتن از دوستان جهت انجام مأموریت راهی می شوند» روز

و اصابت گلوله ) ویوتات(که در واقع همان راه خدا بود براثر اصابت گلوله آرپی جی به نزدیک خودرو 
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در واقع این شهید عزیز و دیگر همراهانش از . بر شقیقه ایشان به درجه رفیع شهادت نائل گردید

همرزم و همسنگر ایشان همه با هم شهد گواراي ) فرزند عوض( جمله برادر شهید محمدعلی جعفري

همراه با هم از سردشت به جنازه این دو عزیز . شهادت را چشیدند و به دیار حق و حقیقت شتافتند

این دو شهید گرامی را  25/5/66تهران و بعد از آن به شیراز و سپس به زرقان فرستاده شد و در روز 

و به این ترتیب . به روستاي زادگاهشان منتقل و در گلزار شهداي آنجا به آغوش خاك سپرده شدند

  . بود که فصل جدیدي از زندگی آن دو عزیز آغاز شد

  شاد و راهشان پر رهرو بادروحشان 

  وصیت نامه شهید محمدباقر جعفري 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  همه از اوئیم و به سوي او باز می گردیم، انا الله و انا الیه راجعون

: ت که این وصیت نامه را می خوانندوصیت من نه تنها به خانواده ام بلکه به تمامی عزیزانی اس

خط امام عزیز آن ناجی امت و دلیر مرد تاریخ باشیم باید همواره او را یاري عزیزان همه ما باید پیرو 

سفارشم به شما دوستان این است . عزیزان من مبادا امام تنها و سنگر اسلام را خالی بگذارید. نمائیم

م که به دستورات امام گوش جان بسپارید و در تمام مراحل او را پشتیبان باشید که اگر اکنون ما آزادی

به خاطر وجود این روحانی عزیز و از جان گذشته است، امامی که اجازه نداد ارزشهاي دینی و 

  . اسلامی ما در دل تاریخ کشورمان که تحت سلطه بود مدفون شود

زیستن موقعی مفهوم و معناي واقعی خود را می یابد که خدا داشته باشیم و : پدر و مادر عزیزم

ه گام قدم در راه او بگذاریم و از دین و آیین و مرز و ناموس خود همه با هم دوش به دوش گام ب

دفاع کنیم من و همرزمانم به خاطر خداوند و فرمان امام قدم در این راه گذاشتیم پس مبادا فرامین 

نظر داشته باشید و  الهی را نشنیده بگیرید و ارزشهاي خود را زیر پا بگذارید همواره خداوند را در

مسجدها را خالی . ی را اجرا کنید نماز اول وقت و نماز جماعت را فراموش مکنیددستورات اله

چیز دشمنان اسلام را  مگذارید چرا که مسجد نیز سنگر است و وحدت شما در این سنگر بیش از هر

  . ظواهر دنیا غرق مشوید و حمد سپاس خداوند را بجا آورید می ترساند در 

در این فضاي مقدس و روحانی شهادت و پرواز معناي دیگري  در جبهه و: مادر و خواهر عزیزم

پرنده را شوق پرواز است » گذاشتن مادیات و هوسهاي آنی و به سوي حق شتافتن و لذت ابدي«دارد 
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حال اگر بال و پر پرواز را از او بگیرند چه می شود؟ ما هم حکم پرنده هاي عاشقی را داریم که در 

واقعاً آرزوي پرواز داریم اگر این افتخار نصیب من حقیر شد و توفیق قفس خاکی تن اسیر هستیم و 

یافتم شهد گواراي شهادت را بنوشم مبادا بعد از من شیون و زاري کنید از شما می خواهم که چون 

آن شیرزن بزرگ تاریخ صبر پیشه سازید که این صبر شما بی اجر نیست از شما می ) س(زینب کبري

و خاندان پاکش گریه کنید و جهاد امام ) ع(بلکه بر مظلومی امام حسین خواهم که نه براي من

  . و حادثه کربلا را فراموش مکنید) ع(حسین

حجاب شما نیز سنگر است آنچه بیش از سرخی خون من موجب هراس : خواهران و مادر عزیزم

کنید مبادا  و وحشت استعمار و دشمن می شود سیاهی چادر شماست، پس شما نیز از سنگرتان دفاع

  . را غمگین و دلشکسته کنید) س(به گناه رو بیاورید و مادرمان حضرت زهرا

به معروف و نهی از منکر را فراموش مکنید خود را وقف اسلام کنید و اجازه  یاران و عزیزان امر

نکنید ندهید که کشورمان را تحت سلطه در آورند امام امت را تنها مگذارید خون شهیدان را پایمال 

فرایض دینی خود را انجام دهید از همه شما می خواهم که براي تعجیل فرج آقایمان مهدي موعود 

دعا کنید و از خداوند بخواهید که لباس عافیت و سلامت بر تن آن امام عزیز بپوشاند و هیچگاه ) عج(

لالیت می طلبم و عزیزان از همه شما ح. این خورشید پشت ابر را فراموش مکنید و تنهایش مگذارید

اگر از طرف من حقی از شما نادیده گرفته شده است خواهش می کنم مرا ببخشید و از خداوند 

بخواهید که من را و گناهانم را ببخشد بعد از من صبر پیشه کنید چرا که دنیاي دیگري نیز وجود دارد 

  	:ند در قرآن فرموده اندست؟ و همان طور که خداورُو در واقع کدام دانه فرو رفت در زمین که نَ

آنهایی که در راه خداوند جهاد می کنند و شهید می شوند کشته مپندارید بلکه آنان زنده اند و نزد «

  » . خداوندشان روزي خود را می گیرند

از لحاظ مادي چیز خاصی ندارم، وسایل شخصی ام است که هر طور صلاح می دانید خودتان 

برایم نماز بخوانید تا جبران نمازهاي قضایم شود و از دیگران نیز برایم  بعد از من مدتی. رفتار کنید

. رم که خداوند این حقیر را پذیرا شود و بتوانم به مقام شهادت نائل شوماطلب حلالیت کنید امیدو

  	محمد باقر جعفري - والسلام -  انشاء االله
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  بسم رب الشهداء والصدیقین

  محمد علی جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متدین در شهر لپوئی پا  1338شهید محمد علی جعفري فرزند یعقوبعلی در سال 

به عرصه وجود نهاد و زندگی را دامان پر مهر 

   . خانواده اي نجیب و زحمتکش آغاز کرد

پدرش دباغ بود و با دوختن مشکه و دولچه 

را بر  نیازهاي عشایر و اهالی و روستاهاي اطراف 

از (آورده می کرد و شهید که فرزند اول خانواده 

بود به هر طریقی ) بین دو خواهر و دو برادر

تلاش می کرد به پدر در تولید و فروش و 

   . نماید کمک 	نگهداري محصولاتش

شهید محمدعلی جعفري که خانواده و اقوام و 

مردم او را با نام مهرعلی می شناختند دوران 

ابتدائی را در زادگاهش به پایان رساند تحصیلات 

در آن دوران . ولی بخاطر عدم وجود مدرسه راهنمائی در لپویی، ادامه تحصیل را به آینده موکول کرد

دانش آموزانی که مایل به ادامه تحصیل بودند باید به یکی از شهرهاي اطراف مهاجرت می کردند و یا 

ر بر می گشتند که اینکار براي اکثریت دانش آموزان غیر هر روز صبح به شهر زرقان می رفتند و عص

 کسب ولی بود اینگونه نیز شهید. کردند می تحصیل ترك ابتدائی دوره از بعد آنها 	ممکن بود و اکثر

 تکایا و مساجد در و منابر پاي و مذهبی مراسم در را اخلاقیات و دین احکام و معرفت و ادب

تگان مکتب اسلام در آن روزگار یاف پرورش بارزترین از یکی اهالی نظر از که آنجا تا آموخت

محسوب می شد و ارادتش به اهلبیت زبانزد همگان بود، به بیان ساده تر شهید محمدعلی جعفري 

بود و سعی داشت در دنیا و آخرت از مصادیق این نام زیبا و مقدس » مهرِ علی«تجسم و تندیس 

   . لبیت علیهم السلام را در وجود او جلوه گر و مُتبلور می دیدندباشد، مردم نیز مهر و عشق علی و اه

این شهید بزرگوار دوران سربازي را قبل از انقلاب در تهران و شیراز گذراند و همزمان با پیروزي 

انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی، به زادگاهش برگشت و براي دفاع از امام و آرمانهاي 

او در همین دوران ازدواج کرد و اولین . اعتقادات مذهبی، مسجد را سنگر خود قرار دادشهدا و نشر 
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مدتی نیز به عنوان نامه رسان در اداره پست به مردم خدمت کرد و   به دنیا آمد، 59فرزندش در سال 

و لپوئی به خدمت می پرداخت و نقش مهمی در برپائی نماز و مراسم ) ع(همزمان در مسجد اباالفضل 

اعیاد مذهبی بویژه عزاداري هاي محرم و صفر داشت تا جائیکه بعد از شهادتش او را با عنوان 

  . هستند و بوده عاشورائی 	می شناختند و می شناسند هرچند تمام شهدا» شهید عاشورائی«خاص

 می که صدامپس از شروع جنگ تحمیلی استکبار جهانی علیه ایران اسلامی و جنایات وحشیانه 

را به تصرف خود در آورَد شهید مهرعلی جعفري نیز  اسلامی ایران هفته یک عرض در ستخوا

همگام با دلاوران و دریادلان ایران عزیز براي دفاع از وطن و ناموس مردم به حماسه سازان جان 

 و سیاه کابوس یک به تبدیل را اربابانش و صدام اي هفته یک شیرین رؤیاي و پیوست میهن 	برکف

  . کرد ساله هشت خونین

شهید سه بار از طریق سپاه زرقان به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل در مناطق مختلف اعزام شد و 

به نبرد با متجاوزین بعثی پرداخت، بار اول و دوم در کردستان و غرب کشور با مزدوران داخلی 

حالیکه پسر سومش  دشمن که قصد جداسازي کردستان عزیز از ایران داشتند جنگید و بار سوم در

و فتح فاو که چشم  8چندماه بیشتر نداشت به خوزستان اعزام شد و در عملیات پیروزمندانه والفجر 

جهانیان را خیره کرد و اربابان صدام را با التماس و تقاضاي مذاکره با ایران واداشت، شرکت کرد و در 

را به امضاي مولایش علی ابن » مهرعلی«با نثار جان خویش، نام زیبا و با مسماي  30/12/1364 تاریخ

   . و سالار شهیدان رساند و در سِلک عاشورائیان تاریخ جاودانه شد) ع(ابیطالب 

دیده از جهان فرو  1380لازم به ذکر است که یعقوبعلی پدر بزرگوار این شهید گرامی در سال 

   . بست و در آرامستان شهر لپوئی در جوار شهدا به خاك سپرده شد

  روحشان شاد و یادشان گرامی

 جعفري) مهرعلی(وصیت نامه شهید محمد علی 

بالا برنده دوستان اولیاء خود و زیان رسان به ) گردنکشان( سپاس خاص خداي پست کننده 

سودمند، بخشنده فراخ زحمت آنکه ستایشش والا و نامهایشان راست  - مستضعفین عذاب و بلا

ه بر دلها خطور کند و آگاه است آن خداي بزرگی که مرگ را از درست است آنکه بنا دیدنیها و آنچ

روي عدالت در میان خلق خود برقرار کرد زندگی حیات را از روي فضل احسان بر ایشان انعام 

  . فرمود
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) ص(گواهی دهم که معبودي جز خداي یگانه نیست که شریک نداري و گواهی دهم که محمد

که در این زمان آیت االله ) عج(فرزندانش و نائبان فرزندش، مهدي  11) ع(بنده رسول او است و علی 

شکی نیست که به دستور رهبر کبیرمان وظیفه شرعی خود می دانم که به . موسوي الخمینی است

   . جمع برادران و مجاهدان راه حق به پیوندم

نید آن را حرام از تمام برادران دینی بدانید که هرچه از خداوند دستور داده که از ان دوري ک

از هواي . این دستور دلیل بر حرمت آن است از اثار رسول خدا و سنت روشی او پیروي کنید. فرموده

نقش و آراء خود پیروي نکنید که گمراه شوید زیرا گمراه ترین مردم در پیشگاه خدا آنکسی است که 

   . از هواي نفس رأي خود بدون رهنماي رسولان خدا پیروي کند

. و مادر گرامی از شما تشکر می کنم که در سرما و گرما و بی خوابی ها مرا پرورش دادید اما پدر

از خداي یکتا خواستارم که وجود مبارك شما را حفظ نماید و در آخرت روسفید شوید امید است که 

در مرگ من شیون نکنید چون خود انتخاب نمودم با صبر استقامت خود مشت محکمی است به دهان 

   . گویان و کوردلان گمراه یاوه

می شود که کودکانم را با تربیتی شایسته بزرگ نمائید که اهل تقوا و پرهیزکار باشند و  	تقاضا

چون چیزي در این دنیا جز جانی ناقابل براي اسلام که آن را هم فداي اسلام قرآن . ادامه دهنده راهم

صرف شود اما به دوستان و اقوام و کسانی که نموده ام از نظر مادي هم آنچه هست در تربیت بچه ها 

   . تقاضاي این حقیر مرا که جز بخشش و عفو نیست بپذیرید و مرا حلال کنید. با من معاشرت داشتند

   . در پایان سلام به تمام خانواده شهداء که فرزندان و پدران و برادرانشان راه را به ما نشان دادند

		24/10/62 –من االله توفیق  	
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

 فرزند عوض محمدعلی جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

در یک خانواده متوسط و مذهبی در شهر  1346شهید محمد علی جعفري فرزند عوض در سال  

لپوئی دیده به جهان گشود، پدرش کارگر بود و کارهاي 

کشاورزي، دامداري انجام میداد، شهید جعفري که فرزند 

برادر بود از کودکی با کار و  6خواهر و  4چهارم از بین 

   . تلاش و کسب روزي حلال آشنا شد

ی به که سال پیروزي انقلاب اسلام 57در سال 

بود شهید جعفري یازده ساله بود ) ره(رهبري امام خمینی 

شهید در این . و در کلاس چهارم ابتدائی درس می خواند

دوره علیرغم سن کم در مجالس انقلابی و مذهبی در 

   . مسجد و مدرسه شرکت می کرد

حامیان  و عراق بعث متجاوز رژیمورود ایشان به دوره راهنمائی همزمان بود با تهاجم گسترده 

غربی و عربی او به ایران اسلامی با هدف سرنگونی رژیم نوپاي جمهوري اسلامی، گروهکهاي ضد 

 کردستان در مخصوصاً  کشور مختلف نقاط در نیز صدامانقلاب و خود فروخته و دست نشانده 

 و داخلی دشمنان با مبارزه براي تابانه بی شهید و بودند فروشی وطن و جنایت و توطئه مشغول

   . خارجی لحظه شماري می کرد

در مدرسه )و دوره راهنمائی ) در مدرسه شهید رجائی(ایشان پس از اتمام دوران تحصیل ابتدائی 

وارد کار بنائی شد و فعالیتهاي مذهبی و انقلابی خود را در مخصوصاً در مسجد جامع ) ولیعصر لپوئی

   . و پایگاه مقاومت ادامه داد

براي نبرد با دشمنان داخلی و خارجی به رزمندگان  1364شهید محمد علی جعفري در سال 

شد، سپس به کردستان اعزام ) ع(اسلام پیوست و ابتدا وارد پادگان آموزشی حضرت احمد ابن موسی 

شدند و حدود بیست ماه در مناطق مختلف غرب کشور به دفاع از میهن اسلامی و ناموس و دین و 

در حالیکه سر گروه گشت و تأمین جاده و در حال  18/5/1366 پرداخت و سرانجام در تاریخانقلاب 

 و دوست همراه به بود سردشتروستائیان و رزمندگان در منطقه   ایجاد امنیت براي مردم غیر نظامی و
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 گروهک حمله مورد دیگرش همرزمان و بود بیسیمچی که جعفري باقر محمد شهید خود همشهري

 شهیدان این مطهر پیکر. رسیدند شهادت به 	کومله قرار گرفتند و فروخته خود و بیرحم و جنایتکار

در زرقان و لپوئی تشییع شد و در گلزار شهداي لپوئی در جوار شهیدان  25/5/1366 تاریخ در گرانقدر

) ده بودفرزند حسین که چند ماه قبل به شهادت رسی(دیگر و پسر عمویش شهید محمد علی جعفري 

   . به خاك سپرده شد

لازم به ذکر است که دائی گرامی ایشان، شهید عباسعلی جعفري نیز چند ماه بعد در عملیات 

  . در منطقه خُرمال به شهادت رسید و در گلزار شهداي لپویی به اقوام آسمانی اش پیوست 10والفجر 

و پدر بزرگوار شهید مرحوم عوض  1387مادر گرامی شهید، مرحومه فاطمه جعفري نیز در سال 

 شهیدپرور و 	به رحمت ایزدي پیوستند و در جوار شهداي شهر ولایتمدار 1392جعفري نیز در سال 

   . شدند دفن لپوئی

پیام خانواده شهید جعفري نیز این است که براي حفظ ایران عزیز، طبق وصیت شهدا و مخصوصاً 

ا، اطاعت از رهبري و صبر و بصیرت انقلابی باید سرلوحه شهید بزرگوار این خانواده تداوم راه شهد

 و رزمندگان جانفشانی و رهبري اقتدار و الهی امدادهاي بخاطر اگر که گیرد قرار مسئولین و مردم تمام

 و بود، شده پاره صد و بود گرفته قرار حمله مورد جهانخواران توسط بارها ما کشور نبود ایثارگران

یز حل گردد و مردم در سایه ن اقتصادي مشکلات و افسارگسیخته هاي گرانی معضل که امیدوارند

. باشند آرامش و رفاه و صلح در آمده دست به آزاده و جانباز و شهید هزاران پاك خون با که امنیتی

  انشاءاالله

با درود بیکران به ارواح مطهر تمام شهدا و نابودي استکبار جهانی و خائنین به مردم و نظام 

  روح شهدا شاد و یادشان گرامی، جمهوري اسلامی
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

  فرزند حسین محمدعلی جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

در تاریخ هشتم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و شش در یک شهید محمدعلی جعفري 

خانواده مذهبی دیده به جهان گشود و مطابق با اعتقادات و 

. ایمان خانواده فردي مذهبی و معتقد به نظام اسلام شد

زندگی خانواده او بوسیله پدرش از طریق خرید و فروش 

دام همراه با تلاش بی وقفه اي که انجام می داد تأمین می 

  شد تا مبادا به دیگران محتاج شود

شهید محمدعلی جعفري بعد از تمام شدن دوران 

و ذوق فراوانی که به  علاقه. طفولیتش وارد دبستان شد

یادگیري علم داشت به حدي بود که توانست از اولیاء 

مدرسه جوائز مختلفی دریافت نماید، همچنین در زمینه 

نقاشی استعداد و علاقه خاصی داشت ولی متأسفانه بعلت نبودن امکانات کافی بخصوص مربی 

   . نتوانست رشد قابل توجهی بنماید

ران نوجوانی او که در حیطه محیط روستا در تمامی اعتصابات و اوج انقلاب مصادف شد با دو

   . راهپیمایی ها شرکت فعالی داشت تا اینکه سرانجام انقلاب به پیروزي رسید

بعد از پیروزي انقلاب مجدداً یادگیري علم را آغاز نمود ولی متأسفانه فقر و محرومیت خانواده 

در همین . ه و در جبهه اقتصادي به پدرش کمک نمایدباعث شد که کلاس مبارزه با جهل را رها کرد

ایام بود که صدام کافر به خاك جمهوري اسلامی ما حمله نمود و شهید وظیفه خود دانست که در این 

کلاً فعالیت وي خلاصه می شد در جمع آوري . جبهه مهم و حساس فعالیت خود را شروع کند

ر رزمندگان تا اینکه بتوانیم دشمن پلید را سرنگون کمکهاي مردمی و تشویق دوستان در کمک به دیگ

   . نمائیم
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در آغاز سن مشمولیت در کنار دیگر رزمندگان به خدمت ارتش جمهوري اسلامی ایران در آمد و 

تمامی فرماندهان و همسنگرانش . دوباره مبارزه خود را بصورت عملی براي پیروزي اسلام آغاز نمود

   . دبانه او بسیاري راضی بودنداز تلاش، رفتار و برخورد مؤ

شهید محمدعلی جعفري در چندین عملیات چریکی و شناسائی شرکت جست تا اینکه در تاریخ 

نوزدهم خرداد ماه سال یک هزار و سیصد و شصت وشش حدوداً در سن بیست سالگی بعلت انفجار 

شصت و شش به خاك  مین در رودخانه به لقاء اله پیوست و جسد مطهرش در تاریخ سی خرداد سال

   . سپرده شد

 وصیت نامه شهید محمدعلی جعفري فرزند حسین

  بسم االله الرحمن الرحیم

  جان فشانی ها به خاك پاي یارم آرزوست

  وه که یک جان دارم و در دل هزارم آرزوست

آنچه در سطرهاي . چون در میدان نبرد بودم لازم دانستم چند کلمه اي به عنوان وصیت بنویسیم

اینجانب محمدعلی . است متن وصیت نامه اینجانب سرباز تکاور محمد علی جعفري می باشدزیر 

جعفري معتقد به یگانگی وحدانیت خدا و رسالت پیامبران از آدم تا خاتم و امامان از حضرت علی 

ابن ابیطالب تا حضرت مهدي علیه السلام و دنیاي پس از مرگ بعنوان حیات جاوید و معتقد به اصل 

یت فقیه که استمرار امامت می باشد هستم و امام خمینی را فقیه و مرجع تقلید و رهبر خود می ولا

دانم و افتخار می کنم که از پیروان این امام عزیز می باشم و من عاشقانه به سوي جبهه حق رفتم زیرا 

ن حضرت امام بدنم طاقت سوختن در آتش جهنم را ندارد چرا که شیعه و دلباخته و پیرو سرور شهیدا

بدرستی که من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ملامت : هستم که فرمود) ع(حسین 

لذا به همه بستگان و دوستان و مردم توصیه می کنم اگر می خواهید . و تلخی و ناگواري نمی بینم

بهه هاي حق علیه پیش شهدا در قیامت رو سفید باشید حسین زمان را یاري کنید و مردانه به سوي ج

باطل هجوم برید و شرك جهانی را از سر ایران برطرف سازید و با حضور فعال در صحنه انقلاب 

اسلامی سربازان اسلام ادامه دهنده راه من و امثال من باشید و نگذارید سلاح شهیدان اسلام بر زمین 

   . بماند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  وحید جعفري زندگینامه شهید بزرگوار

بدنیا آمدنام اورا  	خانواده اي مومن و متدین فرزندي در شهر لپوئی در 1349در سال  									

سالگی وارد دبستان  6وحید گذاشتند وي در سن 

شهید باهنرشده و دوران ابتدائی را با موفقیت به 

پایان رساند،پس از اتمام دوره ابتدائی وارد مقطع 

راهنمائی در مدرسه ولیعصر لپوئی گردید و این 

وحید به . دوران را نیز با شوق فراوان سپري کرد

د علاقه داشت و تمام اوقات فراغت ورزش بسیار زیا

خویش را صرف ورزش بخصوص فوتبال و والیبال 

پس از طی دوران راهنمایی وارد دبیرستان  . می کرد

شده و در رشته تجربی ادامه تحصیل داد در سال 

که در دوم دبیرستان مشغول به تحصیل بود  1365

بطور مکرر اظهار اشتیاق به جبهه را داشت و با اجازه 

ز پدرش به سپاه پاسداران زرقان مراجعه نمود و از طریق آنجا مدتی را در سد درودزن دوران ا

آموزش غواصی را گذراند و سپس به سد گوتوند اعزام شده و دوران تکمیلی غواصی را درآنجا به 

  . پایان رساند و با عده اي از همرزمان خود به شهر مشهد مقدس رفتند

وحید نیز به همراه دیگر همرزمان دلاورش در این عملیات شرکت  4باآغاز عملیات کربلاي 

ماه جسد ایشان مفقود  4به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و مدت  04/10/1365نموده که در تاریخ

سالگی پیکر پاکش به آغوش گرم خانواده اش باز گشت و در  16سن  ماه در 4بود و پس از گذشت 

. گلزار شهداي شهر لپوئی تشییع و در بستر خاك تاابد آرام گرفتمراسم باشکوهی پیکر پاکش رادر 

  روحش شاد و یادش گرامی باد

		 	

	 	

  



١٩٩ 

  وصیت نامه شهید وحید جعفري	

  بسم االله الرحمن الرحیم

با درود و سلام فراوان به حضرت ولی عصر مهدي موعود و نایب برحقّش این قلب تپنده ملّت و 

فراوان به تمامی خدمت گزاران به انقلاب و تمامی شهیدان از صدر امّت شهید پرور اسلام و با درود 

  . اسلام تاکنون

تنها هدف اصلی به جبهه آمدن من این بوده است که خود را مکلّف و موظّف می دانم و وظیفه 

الهی خود می دانستم که براي دفاع از دین اسلام و قرآن که کتابی آسمانی است و مبارزه با استکبار 

تا سرحد جان مبارزه کنم و دیگر هدف به جبهه آمدن من تبعیت از ولایت فقیه و لبیک گفتن جهانی 

به سخن اوست من کوچکتر از تمام مردم ایران هستم که بخواهم به آنان پیام بدهم اما از مردم می 

 دشمن که نگذارند و دارند نگه گرم را جبهه پشت و جبهه داخل در توانند می آنجائیکه تا 	خواهم

 آنان دهان بر تري محکم مشت لحظه هر در و دهد انجام اسلام با مبارزه با رابطه در را غلطی هیچ

 من حق در که خواهم می معذرت خیلی آنها از من 	دیگر وصیتم در رابطه با والدینم است و بزنند

 که است عظیمی فیض شهادت 	کنم جبران را آنها زحمات نتوانستم من اما کشیدند زیادي زحمات

 ناراحت شد من نصیب عظیم فیض این اگر که خواهم می مادرم و پدر از 	شود نمی هرکسی نصیب

 درس که است این برادرانم به وصیتم است رسیده ما به 	هادت ارثی است که از امامانش چون نباشند

 و اقوام تمام از و دهند ادامه هم مرا راه و کنند خدمت اسلامی جامعه این براي فردا بتوانند تا بخوانند

ز آنان ا و ببخشند مرا خویش بزرگواري به دارند من گردن بر حقی اگر خواهم می دوستان و خویشان

می خواهم همیشه پشتیبان انقلاب باشند تا با وحدت و یکپارچگی با مردم پرچم اسلام را در سرتاسر 

  . گیتی به اهتزاز در آورند

  

  

  

  

  



٢٠٠ 

  جعفريوصیت نامه شهید وحید 

  بسم االله الرحمن الرحیم

با درود سلام به محضر حضرت بقیه االله اعظم حضرت مهدي منجی عالم بشریت و نائب برحقش 

  . امام خمینی و با درود و سلام به رزمندگان که در جبهه هاي حق علیه باطل پیکار می کنند

راه دین تو پیکار کنم بار الها بار خدایا تو را سپاس می گویم که توفیق به من دادي تا در جبهه در 

از تو می خواهم که همه گناهان مرا ببخشی بار الها من فقط براي رضاي تو به جبهه آمده ام نه از 

روي کبر و غرور و اگر در این راه لطف و عنایات الهی شامل حالم شد و توفیق شهادت بدستم رسید 

ز این بابت هیچ ناراحت نباشند و اگر هم که خود اجر عظیمی است از خانواده ام می خواهم که ا

. خواستند گریه کنند علی اکبر و علی اصغر و قاسم و اهل بیت رسول را درنظر خود جلوه دهند

وصیتی که براي والدین دارم این است که مرا حلال کنند و باید خیلی ببخشند که من براي آنان فرزند 

دارم این است که اگر من شهید شدم چشمهایم را باز خوبی نبودم و اي پدر و مادر تنها آرزویی که 

  . بگذارند تا منافقین کوردل نگویند او بچه بود و از روي نفهمی و کورکورانگی به جبهه رفت

و وصیتی دیگر که براي اقوام و خویشان و دوستان دارم این است که اگر من در حق آنان بدي 

  . جبهه ها را خالی نگذارند کردم به بزرگواري خود مرا ببخشند و هیچ وقت

  وحید جعفري  - والسلام 

 96در قطع رُقعی با  درباره شهید وحید جعفري »کوچک مرد بزرگ«کتاب لازم به ذکر است که 

   . توسط انتشارات هدهد منتشر شده است 1399سال صفحه در 

  

  

  

  

  



٢٠١ 

 الصدیقینبسم رب الشهداء و 

  زندگینامه شهید بزرگوار  قدرت اله جعفري

لپویی که در زمان دفاع مقدس در  1335متولد  اله حفرزند ذبیقدرت اله جعفري نباز سرافراز جا

جبهه هاي حق علیه باطل در حین آموزش براي حضور در 

درصد جانبازي  70با  از ناحیه نخاع مجروح شده بود،

ویلچر به سختی گذراند و با سال را روي  36بیش از 

سرانجام . بیماري هاي مختلف دست و پنجه نرم کرد

 نمازي بیمارستان در 1396 اردیبهشتچهارم  	دوشنبه

 پرفیض مقام به و کرد تسلیم آفرین جان به جان شیراز

و در گلزار مطهر شهداي شهر لپوئی به  رسید شهادت

بهمن ماه  12بزرگوار این شهید  یاران شهیدش ملحق شد

مراسم تشییع . دچار ضایعه نخاعی شده بود 1362سال 

 برگزار لپویی شهر در  نظامیخاص تشریفات همراه با مردم یادگاران دفاع مقدس ، وي با حضور 

  و یادش گرامیروحش شاد . شد

  

  



٢٠٢ 

  بسم رب الشهداء والصدیقین

   شهرام جمال الدینی زندگینامه شهید بزرگوار

فرزند  »الدینی شهرام جمال«مهر سال چهل و یک، در میان شور و شادي کودکان،  گام باهم

اي مبارز در  در خانواده عزیزاله

. آبادان، چشم به این دنیا گشود

دوران کودکی و نوجوانی را در 

و موفق به اخذ . آبادان گذراند

ي  در دوره. مدرك دیپلم شد

تحصیل، به کمک پدرش مسائل 

زش قرآن را مهم اسلامی و آمو

در اوج انقلاب . فراگرفت

هاي  شکوهمند اسلامی، فعالیت

آغاز دست . گیري داشت چشم

درازي عراق به خاك ایران، به 

ي یک  اش اجازه شهرام و خانواده

زندگی آرام را نداد و آنها به اجبار، 

آبادان را به مقصد مرودشت ترك 

عشق به زادگاه بعد از چند . کردند

او شب و روز در سنگرسازي و امور رزمی به . تا به رزمندگان کمک کند. دان بازگرداندروز او را به آبا

تا این که به خدمت مقدس سربازي فرا خوانده شد و با عشق و علاقه و . کرد سربازان اسلام کمک می

ي آموزشی، به درخواست خودش که  پس از دوره. ي آموزشی را در زابل به پایان رسانید ایمان دوره

او را به مرز شلمچه » ي خون از خاك مقدس اسلامی حفاظت کرد باید تا آخرین قطره«عتقد بود م

هفت ماه را در جبهه گذراند و در این . اعزام نمودند) ع(المومنین خرمشهر در تیپ امیر نزدیک پل

شهید را از اي انجام داد، از جمله در میان ناباوري اطرافیان توانست پیکر چندین  مدت کارهاي ارزنده

او در بیستم اسفند سال شصت و یک، در حالی که قلبش . میان سربازان عراقی به خاك وطن برگرداند

   . . . هاي سرخ پر کشید سرشار از عشق و ایمان به خدا بود، به سرزمین آلاله

  روحش شاد و یادش گرامی



٢٠٣ 

  وصیت نامه شهید شهرام جمال الدینی 

  بسم االله الرحمن الرحیم

امام امت نداي هل من ناصر ینصرنی در داده است ما باید لبیک گویان بطرف هدف که چون 

مقصود حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی است به پیش ما این دشمن زبون و ظالم 

ستمگر که صدام ملعون می باشد و یاران کثیفش از میان برداریم و مردم ستمدیده عراق را نجات داده 

ا زیارت کنیم بعد انشاءاالله به طرف بیت المقدس رهسپار شویم و دشمن صهیونیسم را نابود و کربلا ر

شب می باشد که از گشت  12پدر و مادر عزیزم اکنون که این نامه را می نویسم ساعت  . کنیم

برگشته ام مثل این که نداي غیبی به من گفت که وصیت نامه و نامه ایی براي شما بنویسم مضمون 

پدرم بعد از مرگ من صبر پیشه کن که وظیفه هر پدر مؤمنی است که من ثمره : از این قرار است نامه

رك کنم و این قطره هاي خون ناچیزم در راه اسلام و دینمان و تباغ و میوه تو بودم اکنون باید تو را 

  . کشورمان که اسلام عزیزي باشد و به پاي رهبر کبیر انقلاب اسلامی نثار کنم

  این متاعی است که هر بی سروپایی دارد -چه باشد که نثار قدم دوست کنیم جان 

  . مادر عزیزم در مرگ من بی تابی نکن و صبرکن خوشحالی کن براي کوري چشم منافقان

شما هم مانند حضرت : خواهران عزیزم. خواهش می کنم به امام امت لبیک بگوئید: برادر عزیزم

د با دشمن زبون همیشه در ستیز باشید دو نصیحت من به شما می در غم مرگم صبور باشی) س(زینب

شنایان آبه دوستان و . کنم اول امام امت رهبر کبیر انقلاب را همراهی کنید دوم پدرم را تنها نگذارید

پدر جان دلم می خواست صدجان داشتم . بگوئید شما هم به جبهه بیائید موفقیت بیشتري داشته باشید

شدم در راه این هدف مقدس، پدر جنازه من در گلزار شهداي زرقان نزدیک صد بار شهید می 

  . پسرعمه هایم حمیدرضا معدلی و مسعود معدلی به خاك بسپارید

در پایان » چهارده معصوم پاك«تمام دنیا نابود می شوند بجز چهارده نفر » کل شیء هالک الا وجهُ«

والسلام علیکم و . افق از کارش تأسف بخورنددر مرگ من گریه نکنید خوشحال باشید که دشمن من

  »مرزبان شلمچه«شهرام جمال الدینی  رحمه االله و برکاته

  

  



٢٠۴ 

  سم رب الشھداء والصدیقینب

 خلیل جمشیدي زندگینامه شهید بزرگوار

شهید خلیل جمشیدي فرزند الیاس در تاریخ نوزدهم خرداد یکهزار و سیصد چهل و پنج در 

روستاي محمود آباد خانواده اي متدین در 

مهر و  کربال دیده به جهان گشود و در دامان پر

. عطوفت مادري مهربان و فداکار پرورش یافت

پدرش مغازه دار روستا و مادرش خانه دار بود 

و شهید از بین هفت برادر فرزند پنجم خانواده 

بود و خانواده و اقوام و دوستان علاقه خاصی 

   . به او داشتند

دوران ابتدائی را در مدرسه  شهید جمشیدي

شهید محمد باقر ابراهیمی با موفقیت پشت سر 

گذاشت و در دوران مدرسه یکی از دانش 

  . آموزان فعال و با نشاط مدرسه بود

همزمان با اتمام دوران ابتدائی ایشان، 

و ) ره(انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی 

م سن کم در فعالیتهاي انقلابی و مذهبی شرکت جانفشانی مردم به پیروزي رسید و شهید علیرغ

   . داشت

پس از شروع جنگ تحمیلی و تهاجم گسترده متجاوزین بعثی و نوکران داخلی و خارجی آنها و 

خرابکاري سر سپردگان دشمن در شهرها و مخصوصاً در کردستان، شهید به عضویت گروه مقاومت 

 در پرداخت، شهدا و خمینی امام آرمانهاي و لابانق ارزشهاي از 	در آمد و شبانه روز به حراست

 نبود و داشت که خوبی استعداد به توجه با ابتدایی دوران از پس زندگی سختی به توجه با ضمن

   . ه شغل کشاورزي مشغول شدب و رها را درس روستا در راهنمایی مدرسه

 حفاظت و بود شهدا مطهر خونهاي و انقلابشهید بزرگوار خلیل جمشیدي همیشه نگران آینده 

 خود نامه وصیت در چنانکه داشت مملکت مدیران و مسئولین بویژه همگان وظیفه را آن از خالصانه



٢٠۵ 

ب منصبان کشور گوشزد صاح تمام به را جهادي و انقلابی مدیریت حجاب، به اکید سفارش از پس

  :میکند و به عنوان یک وصیت ماندگار و راهبردي می گوید

دارم به دولت مردان، این خدمتگزاران به اسلام، نمی دانم این سخن من به گوش و اما پیشنهادي 

اما همینطور که یک سرباز اسلام می تواند براي رعایت عدالت اسلامی پیشنهادي . شما می رسد یا نه

دولت مردان عزیز . به دولت اسلامی می کند از برکت انقلاب اسلامی و رهبري حسین زمان می باشد

رچشمه هاي آبشان زلال است اما همین آب زلال اگر کنترل نشود و یا به شاخه هاي فرعی همیشه س

شما . می رود و سوء استفاده کنندگان گل آلودش می کنند و یا در گودالی جمع و گندیده می شود

براي اینکه این آب چشمه را گل آلود نکنند و یا گندیده نشود باید طوري کنترل کنید که اولاً 

آب گل آلود خرابشان » شهیدان«گل آلود نشود ثانیا که این گلهاي پرپر روح خدا » انقلاب«مه سرچش

  .نکند

 به 	خرم آباد 84 لشکر در و 	به خدمت سربازي اعزام 20/3/1365 این شهید گرانقدر در تاریخ

به فیض عظماي شهادت که  24/5/1366 تاریخ در میمک منطقه در نهایتاً و شد مشغول خدمت

   . آرزوي دیرینش بود رسید و در گلزار شهداي زادگاهش محمود آباد جاودانه شد

شهادت ایشان بخاطر بمباران توسط هواپیماهاي دشمن بعد از عملیات بود که ترکش به پهلوهاي 

شهید اصابت کرده بود که یادآور علاقه و ارادت این شهید گرامی به حضرت فاطمه زهرا سلام االله 

   . علیها بود

 مادرش و پیوست ایزدي رحمت به 	لازم به ذکر است که پدر بزرگوار ایشان در سال هفتاد و یک

آرامستان  در دو هر و رفت دنیا از شهیدش فرزند داغ با پنج و نود سال در زارعی جان بی بی مرحومه

   . محمود آباد کنار فرزند شهیدشان آسمانی شدند

  روحشان شاد و یادشان گرامی

  

  

  

 



٢٠۶ 

 :نامه شهید بزرگوار خلیل جمشیديوصیت 

سلام گرم و خالصانه ام را نثار آینه هاي درهم شکسته اي می کنم که نور روح خدا را به 

کشورهاي ظلمت زده شرق و غرب جهان انعکاس داده اند، آینه هاي درهم شکسته اي که از هر تکه 

. رفته جهان را به بیداري می کشاند آینه هائی که مسلمین در خواب. آن آینه تابناکتري ساخته می شود

خواهران و مادران، ما با خون سرخ خود دیواري جلو  »حجاب اسلامی نگهداري کننده خون شهدا«

   . چشم دشمنان ساخته ایم که هرگز چشن ناپاکشان بشما دوخته نشود

شما پابرجا اکنون حفظ این دیوار خونین با رهبریت پیامبرگونه امام عزیزمان و با حجاب اسلامی 

و اما پیشنهادي دارم به دولت مردان، این خدمتگزاران به اسلام، نمی دانم این سخن من به . می ماند

اما همینطور که یک سرباز اسلام می تواند براي رعایت عدالت اسلامی . گوش شما می رسد یا نه

دولت . ان می باشدپیشنهادي به دولت اسلامی می کند از برکت انقلاب اسلامی و رهبري حسین زم

مردان عزیز همیشه سرچشمه هاي آبشان زلال است اما همین آب زلال اگر کنترل نشود و یا به شاخه 

هاي فرعی می رود و سوء استفاده کنندگان گل آلودش می کنند و یا در گودالی جمع و گندیده می 

باید طوري کنترل کنید که  شما براي اینکه این آب چشمه را گل آلود نکنند و یا گندیده نشود. شود

آب گل آلود » شهیدان«گل آلود نشود ثانیا که این گلهاي پرپر روح خدا » انقلاب«اولاً سرچشمه 

   . خرابشان نکند

خدا را سپاس می گویم که من را در زمانی زندگانی داد که از رهبریت امامی برخوردار بودم که 

ربلاي ایران بودیم و در کنار فرزند فاطمه شمشیر می آیندگان می گویند اي کاش ما هم آن زمان در ک

) ع(زدیم همینطور که حالا خودمان می گوییم اي کاش در سرزمین کربلا بودیم و در رکاب حسین 

اعظم با کافران در . . . هم اکنون فرزندان حسین براي زمینه سازي حکومت بقیه ا . شمشیر می زدیم

   . ید که فردا دیر استحال نبردند پس وقت را غنیمت بشمار

در آخر از پدر، مادر و برادرانم می خواهم که بعد از من یار امام باشند و امام را لحظه اي تنها 

نگذارند و سختیها را که به جان و دل پذیرا شده اید با صبر تحمل کنید تا در قیامت شرمنده خانواده 

از جمیع . ایی متحمل شدید مرا ببخشیدپدر و مادر از اینکه براي من زحمته. هاي شهدا نباشید

   . امام را دعا کنید. دوستان عزیز حلالیت می طلبم

  نثار ارواح مطهر شهدا و والدین گرامی شان، صلوات و فاتحه
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمدرضا جمشیدي نیا زندگینامه شهید بزرگوار

 شهید آیت االله مطهري. شهدا شمع محفل بشریتند

کاروان ایثارگران جان باخته عدل و حقیقت همچنان با قافله سالاري حسین زمان و بت شکن  

دوران به پیش می روند و عاشقانه و عارفانه جام 

شیرین شهادت سر می کشند و این مدعا را به اثبات 

می رسانند که هرکس به خدا عشق ورزید خدا به او 

ا عشق می ورزد و آنکس که معشوقش خدا شد، خد

 . می کشدش و او خود خونبهاي شهید است

فرزند پاسدار شهید برادر محمدرضا جمشیدي نیا  

در زرقان از دامان مادري  1/1/1344در تاریخ محمود 

دیده به  متوسطمتعهد و مسلمان و در خانواده اي 

 . جهان گشود

شهید . شش ساله بود که وارد دبستان گردید 

جمشیدي از اوان کودکی از هوشی سرشار برخوردار و 

وجودش نهفته بود که گوئی از شهادت خود در آینده 	در ) ع(عشق و علاقه خاصی به امام حسین 

 . خبر می داد

شهید تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مهرداد زرقان به پایان رسانید و جهت ادامه  

 . تر علی شریعتی مشغول به تحصیل گردیدتحصیلات در مدرسه راهنمایی دک

پس از اتمام تحصیلات راهنمایی، تحصیلات خود را در دبیرستان شهید دکتر چمران ادامه داد و  

قلب مالامال . ضمن اشتغال به تحصیل شبها را به نگهبانی و تعطیلات را در بسیج سپاه سپري می نمود

. و قصد عزیمت به جبهه ها و رزم با کفار را نمود از عشق وي به کربلاي حسین او را آرام نگذاشت

به همین جهت با تکمیل پرونده در سپاه زرقان به جبهه هاي جنوب اعزام و در عملیات فتح 

پس از مراجعه به زرقان و تجدید دیدار با خانواده اش از پدرش اجازه گرفت  ،سوسنگرد شرکت نمود
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ا بتواند در مسائل جنگ که امام آن را مسئله اصلی که تا اتمام جنگ تحصیلات را کنار گذاشته ت

 . مملکت می دانست بپردازد

پس از ) کردستان(با موافقت پدر گرامیش مجدداً به جبهه اعزام گردید و این بار به جبهه غرب 

مراجعه به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و جهت گذرانیدن آموزشهاي نظامی 

به گفته هم سنگرانش شهید آنچنان مهربان و بزرگ . حمزه سیدالشهداء اعزام گردیدعقیدتی به پادگان 

بود که حتی به کوچکتر از خودش اجازه شستن ظروف غذا را نمی داد و فداکاري و از خودگذشتگی 

وي بحدي بود که شبهاي استراحت خود را به جاي دیگر برادران نگهبانی می داد تا آنها بتوانند به 

 . خود سر بزنند خانواده

پس از اتمام دوره شهید با پوشیدن لباس رزم عازم جبهه هاي حق علیه باطل شد و این بار  

   . از زمین برکند که این چنین کرد مجدداً جبهه غرب کردستان را انتخاب نمود تا ریشه ضد انقلاب را

ایستادگی و از خودگذشتگی اوست نیا جمشیدي مسعود براستی که جوانمردي و شهامت شهید 

به  2رابه هاي منفجر شده به ضرب آرپی جی او در محدوده عملیاتی والفجر اکه هنوز لاشه تانکها و 

و فتح  2چشم می خورد و به گفته همسنگرانش و کمک آرپی جی این شهید در پیروزي والفجر 

قدري بود که پس از مجروح پادگان حاج عمران سهم بزرگی داشت از خودگذشتگی و شهامت وي ب

. شدن او ناحیه دست و پا و عدم داشتن قدرت حمل آرپی جی با کلاش شروع به جنگیدن نمود

بدرجه رفیع شهادت نائل و جسد  27/5/62سرانجام در قسمت غربی پادگان حاجی عمران در مورخه 

پویندگان راهش یعنی روز عاشورا بر دوش ) ع(مطهرش در سالروز شهادت معشوقش حسین بن علی 

   . تشییع و در قطعه شماره دو شهدا زرقان بخاك سپرده شد

  وصیت نامه شهید محمدرضا جمشیدي نیا

 بسم االله الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشنده مهربان و بنام آنکه گناهان و عیبهایم را پوشاند و بدیهایم را در انظار دیگران 

ن و خویشان و یارانم قرار داد و بیاد آنکه بهترین مخفی نگاه داشت و محبت مرا در قلب دوستا

فرزندان اسلام برایش همه گلوله هاي خصم را بجان خریدند و سینه هایشان چاك چاك جبهه هاي 

نبرد حق علیه باطل گردید، در این لحظه که قلم بدست گرفته و مطالبی بنام وصیتنامه می نویسم به 

شوم و اگر به رحمانیت بی منتهاي خداوند ایمان نداشتم هرگز  هیچ عنوان اطمینان ندارم که شهید می
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در این شرایط وصیتنامه نمی نوشتم ولی چه کنم که جز او کسی را ندارم تا بروي صفحه سیاه 

 . زندگانیم خون سرخ شهادت را بلغزاند

تا در تمامی تلاش خویش را بکار بردم ) گناهانم(خدایا تو خود شاهدي که با تمام بار سنگین  

جهت رضاي تو حرکت کنم و حال که نیز پا به جبهه گذاردم فقط به این امید است که با ریختن 

رحمتی کن که آن چنان که تو دوست داري بمیرم  خداوندا. خون ناچیز خویش گناهانم آمرزیده شود

شم که به و در لحظه مرگ قلبم مالامال از عشق تو باشد و کلیه غلها و زنجیرها را بدور ریخته با

 . هیچکس بغیر از تو امید ندارم

اه خودسازي، دانشگاهی که نیمکتهاي آن ریگزارهاي داغ و قلم آن مسلسلهاست و گدانش جبهه 

که گول خورده اید و رفته اید طرفدار  ؟ اي جوانانمرکب آن خون جوانان، پس دانشگاهی بهتر از این

خداوند را در برابر چشمهایتان مجسم کنید و  گروهکهاي شرق و غرب شده اید به خود آئید و قدرت

 . به دامن اسلام برگردید که خدوند همیشه توبه پذیر است

 : و اما سخنی چند با پدر و مادرم 

نیت را در رنج گذراندي تا ، مادر همیشه قهرمانم که همه زندگا . . . . . . . . . . . . سلام علیکم

از تو تقاضا دارم در سوگ من اگرچه بسی برایت مشکل . یخونین کفنت را فداي اسلام نمای فرزند

است صبر نمائی و چون همیشه که مردانه میخروشیدي این بار بر گورم صبور باش و از اینکه براي 

  		. آخرین بار از تو خداحافظی نکردم امیدوارم که مرا ببخشی

برادران سپاه یا دوستانم براي مادرم از تو می خواهم که متانت و وقار خودت را حفظ کنی و اگر  

زنده نگهداشتن یاد شهداي اسلام عزیز خانه ما آمدند با گرمی از آنان پذیرایی نما و امیدورام که پس 

از شهادت عزیزترین یاران زندگیم از من تقاضاي ماندن ننمایی که من صبر انسانهاي بزرگ را ندارم 

از تمام کسانیکه مرا می . دگی را داشته باشمکه تا آخرین لحظه زندگی برادران خویش تحمل زن

شناسند می خواهم که با هر طریقی از من بدي دیده اند مرا ببخشند و دیگر بیشتر از این بار سنگین 

فقط انشاءاالله که قطرات خون ناچیزم که من . گناهانم اجازه نمی دهد که پیامی براي شما بنویسم

  والسلام . دانم روشنی راهتان گردد برابر خداوند می ناقابل ترین چیزم در
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 زین العابدین جمشیدي زندگینامه شهید بزرگوار

در  1344در زمستان فرزند حسین سرافراز زین العابدین جمشیدي ملقب به رجب  سردار شهید

سپیده دمی که زمین از برکت خدا 

سفیدپوش شده بود دیده به جهان 

   . گشود

دوران طفولیت ایشان به گفته 

مادرشان نشانگر آینده اي پربرکت 

بود، چنانچه در زمان کودکی این 

شهید گرانقدر به نماز جماعت می 

رفتند و اقامه نماز می گفتند به 

مرحوم سید (طوریکه امام جماعت 

علاقه وافري به ) محمد حسن انفذ

روزي در کوچه بازي . ایشان داشتند

اعت ایشان را می می کردند امام جم

دیدند و از دور مواظب بودند که 

نکند بازي ناشایستی که با شئونات 

   . اسلامی جور نباشد بکند و وقتیکه اطمینان حاصل کردند به نصیحت ایشان مشغول شدند

شتند ایشان کنار دستشان با مظلومیت می اخیاطی د وقتی چند ساعت کار: مادر شهید می گویند

اما در این حالت فقط با . گفتند به طوریکه حتی لبهایش از تشنگی خشک می شد نشستند و هیچ نمی

  در چه عالمی بوده؟  خودش چیزهایی می گفت و فقط خدا می داند که

دوران ابتدایی را که پشت سر گذاشت، اول راهنمایی را تمام نکرده بود که به خاطر علاقه اي که 

   . به کار داشت پیش استاد نجاري رفت

این زمانها بود که به علتی مریضی، شهید با پدر گرانقدرشان به زیارت امام هشتم مشرف شدند  در

و به برکت این امام عزیز شفا پیدا کردند و بعد از بازگشت درنگ را جایز ندیدند و تصمیم گرفتند به 
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شهید نیز  چون در آن زمان این شهید سن کمی داشتند پدر و مادر. جبهه هاي حق علیه باطل بروند

مانع رفتن ایشان به جبهه نشدند و می گفتند پسرمان را به برکت امام رضا باز یافتیم و مانع او نمی 

   . شویم

بوده که بعد از دوران آموزشی با مسئولیت دژبانی و به عنوان پاسدار  13/5/61تاریخ اعزام ایشان 

شخصیت این شهید طوري . شدند که بعدها پاسدار رسمی. وظیفه به جبهه هاي جنوب اعزام شدند

رضایت خاطر مهربانی و شان که می نگریستیم چهره ملکوتی همراه با تبسم و ه بود که همیشه به چهر

می دیدیم همین مسئله و مورد اطمینان بودن ایشان باعث شده بود که در زمانی که مسئولیت دژبانی 

بعد از مدتی به گفته دوستانشان به  .انتخاب کنندرا به عهده داشت فرماندهان ایشان را به عنوان پیک 

مسئولیت خود اعتراض می کند و می گوید کار شناسایی سخت تر است و من هم می خواهم عضو 

این گروه باشم و چون آنها قبول نمی کنند بنا را به ضعیف بودن چشمشان میگذارند و هر طوریکه 

   . بوده عضو گروه می شود

ي زجبهه بودند مرخصی هاي خود را درست نمی آمدند و اگر چند رو سالی که در 6در مدت 

. می آمدند مرخصی ها را ناتمام کرده می رفتند و می گفتند این چند روز هم به خاطر صله رحم آمدم

به . حقوق هاي خود را که در جبهه دریافت می کردند براي خود بر نمی داشتند و به فقرا میدادند

موفقیت هاي جبهه را مدیون عبادتها و شب زنده داریهاي شهیدانی چون از ري گفته دوستانشان بسیا

	. جمشیدي می باشیم 	

  جمشیديزین العابدین وصیت نامه شهید 

  بسم االله الرحمن الرحیم

بنام خداوندي که به همه حالت ما بندگان آگاه است و زنده کردن و مردن ما در دست اوست و 

آفریننده زمین و آسمان و هرچه در بین آنها می باشد و به هر چیز قادر است و با سلام بر مهدي 

و بر نائبش امام خمینی رهبر عزیزمان که تحت امر آن جناب هستیم و جانمان فداي ) عج(موعود 

است و پیش از آنهم از طرف خداي بزرگ ) عج(ایشان است که هر امري دارد از طرف آقا امام زمان 

است که به این رهبر عزیز می رسد و درود و سلام بر یاران امام که براي انقلاب و اسلام خدمت می 

بسر می  کنند و درود و سلام بر ملت شهید پرور ایران که از اول انقلاب تا حال که در حال جنگ

بریم هرکسی در سنگر خودش با مشکلاتی که داشته است به رهبري امام امت در برابر همه ابرقدرتها 

ایستاده اند و حال باید بدانند که دشمنان ما می خواهند این انقلاب اسلامی را که خدا نصیب ما کرده 
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بایستید و این حکومت  است بگیرند، اما شما ملت عزیز همانطور که ایستاده اید باز هم محکمتر

داده و این را هم بدانید که دشمن میخواهد هر طور ) عج(اسلامی را به صاحب اصلی اش امام زمان 

که هست با خسارات جانی و مالی ما را به یک صلح ننگ آور وا دارد اما کور خوانده است و شما 

زنده ماندن اسلام است اگر تمام  ملت ایران باید مقاوم باشید و از هرگونه خسارتی نهراسید، هدف ما

ما ایرانیها جان و مال از دستمان برود باید بایستیم تا نابودي تمامی کفر و ظلم و زنده ماندن اسلام و 

با تمام اصحابش شهید شدند و بچه هاي ) ع(شما باید روز عاشورا را بیاد داشته باشید که امام حسین 

گ اسلام را بر ما زنده گذاشت، پس ما باید اول پیرو راه امام خردسال و زنان اسیر شدند اما خداي بزر

بوده و هرجا و هر مکانی و در هر شغلی که هستیم سنگر خودمان را گرم نگه داریم و در هرجا که 

   . اسلام نیاز به ما داشته باشد چه با جان و چه با مال باید اسلام را یاري کنیم

چه در شهر اگر از من خلافی دیده اند  ه اند چه در جبهه واز کسانی که با من حقیر آشنایی داشت

مرا ببخشند و پیام من به خانواده عزیزم این است که اگر من لیاقت شهادت را یافتم مرا حلال کنید 

مخصوصاً مادر عزیزم که من هر موقع به یاد زحمات ایشان می افتم به دنبال آن مسائل آخرت بیادم 

ام می خواهم که گرچه تلافی  و حال از شما پدر و مادر عزیز و خانوادهمی آید و بدنم می لرزد 

زحمات شما را نکردم مرا حلال کنید و همچنین اقوام و همسایه و دوستان و آشنایان از ایشان هم 

حلالیت بطلبید و از شما می خواهم که در شهادت من ناراحت نباشید که دشمنان قوي می شوند 

قع شما مادر و خواهرانم و دیگر خواهران با حجاب کامل خود و با تربیت سعی کنید که در آن مو

فرزندان خود مشت محکمی به دشمنان اسلام بزنید و همچنین شما پدر و برادرانم و دیگر برادران با 

کار و کوشش خود بخصوص شما پدر عزیز که در کارخانه کار میکنی باز هم با شوراي کارخانه 

سنگر اقتصادي جواب دشمنان اسلام را بدهید و در آخر از شما می خواهم برایم بیشتر از طریق این 

   . هیچگاه مجلس پرخرج نگیرید

 -7بیت المقدس  -8والفجر -5کربلاي - 4کربلاي  –طلاییه  –شهید جمشیدي در عملیات خیبر 

   . شرکت داشتند  3و احتمالا قدس -10والفجر 
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  ویژگی هاي اخلاقی شهید

زین العابدین این گونه بود که زیاد حرف نمی زدند بلند و با صداي قهقهه شهید ویژگی اخلاقی 

نمی خندیدند زمانی که عصبانی یا ناراحت می شدند داد نمی زدند فقط از چهره شان کمی می شد 

هیچ وقت دوست . همیشه ساکت، متبسم، آرام و با طمأنینه بود. فهمید که از چیزي ناراحت است

داشت کسی از کارهایشان و خدماتی که در جبهه می کند خبر دار شود و یا از او فیلمبرداري و یا از ن

به سوره واقعه علاقه زیادي داشت شب ها آنقدر این سوره را می خواند که خوابش . او تعریف کنند

ه را مدیون نمازهایش را اول وقت می خواند و به گفته دوستانش بسیاري از موفقیت هاي جبه. ببرد

  . عبادت ها و شب زنده داري هاي شهیدانی چون جمشیدي می باشیم

اکثرا در جبهه بود مرخصی را به قول خودش فقط به ) سال 6حدود (از زمان اعزام تا شهادت 

خاطر صله رحم آن هم چند روزي می آمد و یا اگر کاري ضروري داشتند به مرخصی می آمدند که 

حقوق هایش را می گرفت به اندازه کرایه براي خودش بر . آمد روزه بودهر وقت هم به مرخصی می 

   . بچه ها را زیاد دوست می داشت. می داشت بقیه را براي کمک به ایتام یا جبهه می داد

هم رزمانش می گویند که می دیدیم همیشه همان لباس هاي کهنه را می پوشد هر چه اصرار می 

یک روز می خواستیم آن پیراهن کهنه را به زور از تنش . ل نمی کردکردیم که پیراهن نویی بپوش قبو

   . بیرون بیاوریم که از بس کهنه شده بود آستینش از بازو پاره شد و با همان لباس عکسی از او گرفتیم

خاطره دیگري که همرزمانش تعریف می کنند این است که همیشه هرچه به ایشان اصرار 

پشت سرشان نماز بخوانیم قبول نمی کردند و موقع نماز همیشه دم در یا میکردیم که بایستند تا ما 

آخر سنگر می ایستاد اما شب آخر قبل از شهادت خودش به ما گفت بچه ها بیایید من می خواهم 

نماز بخوانم هر کس می خواهد پشت سر من نماز بخوانند بیاید که من امشب کار دارم و می خواهم 

توجه به خصوصیات بارز نظامی اخلاقی که داشتند در ابتدا به عنوان پیک  شهید جمشیدي با. بروم

لشکر مشغول به فعالیت شدند و پس از آن و با توجه به اینکه وي رشادت هاي فراوانی از خود نشان 

در عملیات والفجر  27/12/66در تاریخ . فجر در آمد 19داد به عضویت اطلاعات و عملیات لشکر 

رمال نداي رماندهی یکی از گروه هاي شناسایی را به عهده داشت در منطقه خُدر حالی که ف 10

   . سرورشان را لبیک گفتند و به دیدار حق شتافتند
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آخرین باري که به مرخصی آمدند چهره اي نورانی و اندامی رشید داشت این را هم آشنایان 

بارید و هنگام رفتن مثل این بود که میگفتند و زمانی که می خواستند به جبهه بروند باران شدیدي می 

زمانی که شهید شدند پلاکشان در گردنشان نبود و . می خواهد از قفس آزاد شود خیلی زود رفت

حدود یک ماه به عنوان شهداي گمنام در سردخانه باختران بودند که خانواده شان خود از شهادتش 

در سردخانه باختران پیدا و شناسایی باخبر شده بودند و پس از جستجوي فراوان جسد ایشان را 

   . کردند

نفر از آن ها به نام هاي رمضان و شعبان بودند که رابطه  2در جمع بچه هاي اطلاعات و عملیات 

بسیار گرمی با شهید جمشیدي داشتند به همین خاطر بچه هاي اطلاعات و عملیات نام شهید 

بدون رجب نمی شود و سرانجام هر سه آن  جمشیدي را رجب گذاشتند و می گفتند رمضان و شعبان

   . ها به شهادت رسیدند

فجر بود با توجه به اینکه نیروهاي  19شهید زین العابدین از اعضاي اطلاعات و عملیات لشکر 

اطلاعات و عملیات می بایست قبل از عملیات جهت شناسایی مواضع دشمن اقدام نماید و گاهی هم 

فوذ نماید و اعضاي این گروه نیز می بایست شجاعت و جسارت پیش می آمد که در خاك عراق ن

شهید عزیز نیز فردي شجاع و دلیر بود و در شناسایی ها  ،خاصی جهت انجام مأموریت داشته باشند

فجر درباره  19وقتی از فرمانده اطلاعات عملیات لشکر . قبل از عملیات ها نقش مهمی ایفا می نمود

سوال کردیم آهی کشید و با ناراحتی گفت او فردي کم حرف، پر کار و شهید زین العابدین جمشیدي 

گفت شهید جمشیدي یکی از گمنام ترین بچه هاي اطلاعات و  و. اهل تضرع و راز و نیاز بود

   . عملیات لشکر بود

شهید  8فجر نقل می کند که قبل از عملیات کربلاي  19فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر 

در سنگر بدون وقفه در دوربین نگاه می کرد که پس از اتمام کار چشمانش دیگر جمشیدي ساعت ها 

شهید جمشیدي را کسی نمی : نمی دید و چندین روز بینایی خود را از دست داده بود و بعد گفت

   . شناسد و نمی تواند او را معرفی کند چون که خود شهید دوست داشت همیشه گمنام باشد
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  صدیقینبسم رب الشهداء وال

  حسن چراغی زندگینامه شهید بزرگوار

در  13/1/1346تاریخ در و خانم فلک ناز نظیف مقصود مرحوم فرزند شهید حسن چراغی 

بخش  مرودشتروستاي مراگلو در ده کیلومتري 

رامجرد در خانواده اي مذهبی از مادري مهربان و 

پس از  .پدري زحمت کش و دلسوز به دنیا آمد

ح واقع در تدوران کودکی به مدرسه ابتدایی شهید مف

در مزرعه نیز   در دوران تحصیل. همان روستا رفت

تا این که مقطع ابتدایی را با موفقیت  ،کار می کرد

 پس از آن، به علت عدم وجود . پشت سر گذاشت

و هم چنین امکانات در روستا مدرسه راهنمایی 

 نشدبه ادامه تحصیل جهت رفت و آمد به شهر قادر 

در مهربان و در همان روستا همراه با برادران و پ

   .خود به کشاورزي پرداخت

نام او  که با دختري از یک خانواده اصیل ازدواج نمود و صاحب فرزند پسري شد 1362 در سال 

سیمایی آن شهید بزرگوار داراي شخصیتی متواضع و مهربان و داراي قلبی پاك و . را محمد گذاشتند

با این که سال هاي زیادي از عمرش نمی گذشت به فکر فقرا و خانواده شهدا  .زیبا و قامتی بلند بود

ر و کمک هایی کارهاي خیبه خاطر به طوري که  .کاري براي آن ها دریغ نمی کرد هیچاز انجام  و بود

یل از دست دادن پدر خود آن شهید بزرگوار به دل. در روستا زبانزد همگان بود دکه به دیگران می کر

به  1364در سال . به جز خانواده خود سرپرستی مادر و سایر اعضاي خانواده را نیز به عهده داشت

. اعزام شداسلامی صورت داوطلبانه زودتر از موعد مقرر به خدمت سربازي در سپاه پاسداران انقلاب 

در . به شهر کوار منتقل گردید )ع( پس از گذارندن دوره آموزشی در پادگان حضرت احمد بن موسی

می بایست شش ماه آخر سربازي به جبهه  آن هنگام سربازان پس از دیدن دوره آموزشی نظامی می

ماه خدمت اجازه حضور در جبهه را از فرمانده اش درخواست  4ولی آن شهید بزرگوار پس از  رفتند

تی خانواده را بر عهده داشت اجازه حضور کرد اما فرمانده به دلیل این که ایشان متاهل بود و سرپرس

در جبهه حق علیه باطل را به وي نداد اما شهید معتقد بود که مهین اسلامی به حضور وي در دفاع از 

این مرز و بوم نیاز دارد و به همین دلیل بدون اجازه فرمانده خود به جبهه هاي جنوب عزیمت نمود 
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پس از حدود یک ماه حضور در جبهه هاي جنوب به . تو در تیپ المهدي به نبرد با دشمن پرداخ

لودر در آنجا مشغول راننده و به عنوان منتقل  شهر فاو که در آن زمان در دست رزمندگان اسلام بود

گذشت که به هنگام رساندن نامه اي از تیپ  ماه از خدمت وي در جبهه می جپن .به خدمت شد

 به درجه رفیع شهادت نائل آمد 1/6/1365هواز در تاریخ المهدي به تیپ دیگري در راه خرمشهر به ا

   روحش شاد و یادش گرامی . و پیکر مطهرش در زادگاهش روستاي مراگلو به خاك سپرده شد

  

 هوالجمیل

  هاي خودجوش بسیجی و عمومی لزوم حرکت

داریم، به طور اختصار به چند راهکار عملی براي نویسی براي شهدا  نگاري و زندگینامه با توجه به تکلیفی که ما در رابطه با خاطره

ادارات تکالیف و وظائف . اي خاص بیاید و خاطرات شهداي ما را بنویسد نباید منتظر باشیم که اداره: کنیم رسیدن به این هدف اشاره می

. عمومی به مرحلۀ عمل برسدخود را دارند و نوشتن خاطره براي تمام شهداي گرانقدر ما باید بصورت یک حرکت خودجوش بسیجی و 

شود و این میراث خونین به  این وظیفۀ الهی بر دوش ماست و اگر ننویسیم این کار بزرگ و مسئولیت به زمین مانده هرگز عملی نمی

   . رسد دست نسل حاضر و آیندگان نمی

فرهنگ و اجتماع آغاز شده که در عرصۀ » جنگ فراموشی«سالهاست جنگ تمام شده ولی جنگی دیگر بدتر از جنگ قبل به نام 

کند و یکی از راههاي مهم مقابله با دشمن، تألیف و نشر خاطرات شهیدانی است که ما  تمام موجودیت و دیانت و هستی ما را تهدید می

براي مقابله با  امنیت و آسایش و عزت و اعتبار و اقتدار خود را مدیون آنها هستیم و اینک چشم به فعالیت ما دارند و اگر شروع کنیم و

ها  در تمام خانواده. رسانند کنند و مجاهدت ما را به ثمر می دشمن در سنگر خونین خاطرات آنها قرار گیریم بدون شک ما را یاري می

عانه دانستند و یا شاید خاض افراد با سواد و تحصیلکرده وجود دارند ولی شاید تاکنون راهکارهاي اجرائی براي ثبت خاطرات شهدا را نمی

پنداشتند ولی دیگر باید شکسته نفسی را کنار گذاشت و بعنوان انجام یک تکلیف شرعی و ملی وارد میدان شد  خود را لایق این کار نمی

   . و امید است این جزوه براي انجام این کار مهم راهگشا و مفید و مؤثر باشد

توانستند ساکت بنشینند و هجوم دشمن را به  ل شد نمیشهدا جنگ طلب نبودند ولی در جنگ نابرابري که بر کشور ما تحمی

دانند و این صفات را نوعی  بعضی از دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه، شهیدان را محصول تبلیغات جنگی می. مرزهاي کشور ما تماشا کنند

ی و قبل از جنگ نیز این صفات آورند در حالیکه شهداي گرانقدر و گمنام و مظلوم ما حتی در دوران کودک جَوّزدگی به حساب می

طلبی باعث شد که به جبهه بروند و با پروردگار خویش معامله  پسندیده را وجود خود داشتند و همین غیرت و پایبندي و عشق و عزت

دا فقط نویسی دربارة شه نگاري و زندگینامه لذا خاطره. کنند و به فیض عظماي شهادت برسند و جزو مقربان درگاه الهی قرار گیرند

مخصوص به دوران جنگ نیست بلکه تمام زندگی آن عزیزان ، حتی قبل از تولد و نذر و نیازهائی که براي تولد آنها شده تا زمان 

گیرد و همین نکته است که شناختن مجدد شهدا و  است در بر می شهادت و بعد از آن را نیز که در رؤیاهاي صادقه به شهود رسیده

اي عظیم از  بدون شک اگر خوابها و رؤیاهائی که درباره شهدا دیده شده گردآوري شود مجموعه. کند تر می ما واجب شناساندن آنها را بر

تواند بسیاري از تشنگان حقیقت را سیراب  رسد و این سرچشمۀ ناب عرفانی می روابط و تجلی آنها در عالم غیب و شهود به ثبت می

توانیم داستان و فیلم و سریال و کتاب خاطرات داشته  به تعداد شهدا و ایثارگران آن دوران مینکتۀ مهم و قابل ذکر اینکه ما . نماید

شده انجام شده و قسمت  حدود یک هزارم کاري که باید انجام می) که نشده(باشیم و اگر تاکنون یکهزار کتاب و فیلم تولید شده باشد 

  ناشر/ والسلام . عمدة آن باقی مانده است
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  هداء و الصدیقینبسم رب الش

 محمد هاشم حاتم زاده زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي  1343در بهمن ماه سال  فرزند حسین محمد هاشم حاتم زاده شهید بزرگوار 

مستضعف در محله امام سجاد شهرستان مذهبی و 

زرقان دیده به جهان گشود، مدت کوتاهی قبل از تولد، 

بود و هاشم تحت  پدرش دار فانی را وداع گفته

سرپرستی مادري دلسوز و برادرانی مهربان پرورش 

او دوران تحصیلات ابتدائی را در دبستان مهرداد . یافت

سپري کرد و در کلاس دوم راهنمائی مشغول به 

تحصیل بود که انقلاب اسلامی در ایران اوج گرفت و 

هاشم مشغول فعالیتهاي سیاسی و مذهبی شد که از آن 

 . در تظاهرات و راهپیمائی ها بودجمله حضور 

پس از پیروزي انقلاب اسلامی استکبار جهانی با  

تحمیل نمودن جنگی نابرابر توسط عنصري خود فروخته در صدد آن شد تا سدي شود در برابر 

پیشرفت انقلاب اسلامی ولی غافل از این که این انقلاب را رهبري هدایت می کند که دست خداوند 

 . یاور اوست

 	که تحصیلات را رها نموده بود در ستاد امور جنگ زدگان بدون کوچکترین	شهید حاتم زاده  

مشغول خدمت شد و چنان در خدمت صادقانه خود کوشا بود که . . . . چشم داشتی فی سبیل ا

شخصاً اقدام به حمل و نقل مایحتاج مهاجرین جنگزده و تهیه گاز که به صورت مسئله اي بغرنج در 

 . بود می نمودآمده 

و علاوه بر آن همه زحمات طاقت فرسا در گروه مقاومت شهید بهشتی به حراست و نگهبانی از  

 . انقلاب اسلامی می پرداخت 	دست آوردهاي خونین

و اقدام به برگزاري مراسم دعاي کمیل در بنیاد امور مهاجرین  	هاشم از معنویات نیز غافل نبود

  . می نمود و از این طریق به خانواده هاي جنگزده تقویت روحیه می داد
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او داراي اخلاق و خصوصیات بسیار خوب و والایی بود، خیلی متین و بردبار بود و در برخورد  

چنان صادقانه در خدمت  احترام می گذاشت وبا دیگران بسیار خوش رفتار بود و به کوچک و بزرگ 

جنگزدگان بود که بعد از شهادتش عده اي از آنها در فقدانش عزادار شدند و در سوگ او چنان 

باري هاشم پس از مدتی . میگریستند که گویی عضوي از اعضاي خانواده خود را از دست داده اند

یست ایثار بیشتري از خود نشان بدهد و با احساس می کرد که براي اسلام و جمهوري اسلامی می با

تمام وجود احساس مسئولیت نمود و زمانی که براي اولین بار به جبهه اعزام شد گویی که مقصود و 

فعالیت  	و به زرقان بازگشت و 	منظور خود را یافته بود و هنگامی که مدت ماموریتش به اتمام رسید

جنگ تحمیلی قطع نموده و یکسره خود را وقف خدمت  	نخود را به طور کلی در بنیاد امور مهاجری

  . وجنگ نمود 	به جبهه

رشادت فراوان، در  	این سربازامام زمان که عشق عمیق نسبت به اسلام در قلبش وجود داشت با

و در مصاف با  	عملیات هاي شکوهمند والفجر، پس از آن عملیات افتخار آفرین خیبر حضور یافت

  . به لحظه به مقصود خود نزدیکتر شدکافران بعثی لحظه 

چنان با خداي خود  آري هاشم که عاشق شده بود نیمه هاي شب سر را به خاك می گذاشت و 

نیاز و مناجات عاشقانه می پرداخت و گوهر اشک از فراق مجبوب از دیدگان روانه میساخت  به راز و

با پرواز و رسیدن به خداست که آرامش که گویی قلب عاشقش توان در سینه طپیدن را ندارد و تنها 

ي خود ومی یابد و سرانجام نیز زمان آن رسید که هاشم پرواز ملکوتی خویش را آغاز کند و به آرز

 . برسد

عزیز وارسته با آغاز عملیات افتخار آفرین بدر پس از رشادت هاي بیشماري که  	آري این شهید 

در کربلاي شرق  25/12/63در تاریخ  وست راه یافت واز خود به یادگار گذاشت سرانجام به محفل د

ان خونین شهدا به کارو بصره با نوشیدن شهد گواراي شهادت به پاداش مجاهدت هاي خود رسید و

 . و پیکر مطهر او همسفر با فرشتگان آسمانی به ملکوت اعلی رفتپیوست 

 :هاشم حاتم زاده  		برادر شهید 	قسمتی از وصایاي 

 . سعی کنید بالاي قبرم عکسی نگذارید که از دیگر عکس هاي شهدا با شکوهتر باشد. . . . -1 

 . لباس هاي نظامی و رادیو کوچکم را به گروه مقاومت شهید بهشتی هدیه کنید -2 

 . که در مواقع نماز یادم کنید 	خود بگذارید 	،) جانماز  	(عکس مرا در سجاده  -3 

 . دقه و دو هزار تومان را به جبهه بدهیددو هزار تومان از پولم را ص -4 

 . قبرم و مزارم ساده وبی آلایش باشد 	سنگ -5 



٢١٩ 

  وصیت نامه شهید محمد هاشم حاتم زاده 

  بنام االله پاسدار خون شهیدان

لحظات اي برادران و جوانان ایمانی به کمک رزمندگان بشتابید که این لحظه از حساس ترین 

   . سرنوشت ساز است

لالۀ پاك و اي فررزند زهرا و اي یاور همیشگی مستضعفان، اي نائب برحق امام، اي سخمینی اي 

   . و اي اسطوره مقاومت لب بگشاي تا جان فدا کنم) عج(امام زمان

برادر و خواهر مسلمان در حال حاضر که عازم کربلاي خونین ایران هستم امید به این دارم که به 

بیک گفته باشم و در دانشگاهی که موهبت الهی است خود را نداي رهبر کبیر انقلاب امام امت ل

بازیابم تا شاید رستگار گردم و جان خویش را در این راه فدا کنم و از اینکه خداوند مرا در معرض 

  . امتحان قرار داده است امید دارم به اینکه سرفراز بیرون آیم

اسلامی ایران به رهبري حضرت مهدي و ام این چند سالی که از انقلاب خونبار  آري من توانسته 

گذرد خدمتی به اسلام کنم ولی شاید با نثار خونم درخت کوچکی از  نائب بر حقش امام خمینی می

همیشه در . همه ما امانت هستیم چه بهتر که مرگمان شهادت در راه خدا باشد. اسلام را آبیاري کنم

و سلامتی و طول عمر رهبرمان را و پیوزي نهائی موقع نماز از خداوند متعال فرج امام زمانمان را 

و نائب بر ) عج(سلام بر حضرت ولی عصر حجۀ ابن الحسن عسکري . . رزمندگان را طلب کنیم

رزمندگان اسلام در جبهه هاي  حقش خمینی کبیر رهبر مظلومین جهان و به امید پیروزي نهائی

  . ا دارمدر خاتمه از تمامی برادران و خواهران التماس دع جنگ

 هاشم حاتم زاده  - والسلام و علیکم و رحمه االله و برکاته 

  

  

  

  



٢٢٠ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  اسماعیل حاجی زمانی زندگینامه شهید بزرگوار 

در زرقان در خانواده اي متدین و  27/4/1338در  فرزند حاج جلیل حاجی زمانیاسماعیل شهید 

از لحاظ اقتصادي متوسط به دنیا 

ایشان فرزند پنجم خانواده . آمد

برادر  3خواهر و  3بودند داراي 

بودند تحصیلات خود را در زرقان 

تا مقطع راهنمایی ادامه دادند و پس 

از آن در کارخانه کاشی حافظ 

ایشان کار . مشغول به کار شدند

خیاطی نیز انجام می دادند و 

ورزشکار بودند و در دوران انقلاب 

و راهپیمایی در تمامی تظاهرات ها 

ها شرکت می کردند تا این که 

ایشان در دوران جنگ به صورت 

داوطلبانه از طرف بسیج در اواخر 

به جبهه اعزام شدند که  1360سال 

سمت ایشان در جبهه آر پی چی زن 

بودند و کار خیاطی نیز انجام می دادند ایشان دلاورانه به مدت پنج ماه بر علیه دشمنان جنگیدند تا 

در عملیات فتح المبین در شلمچه بر اثر اصابت ترکش در ناحیه پهلو و  23/4/1361ه در تاریخ این ک

   . سوختگی به درجه رفیع شهادت نائل گردید

  . روحش شاد و راهش مستدام باد

 والسلام

  

  



٢٢١ 

 وصیت نامه برادر بسیجی اسماعیل حاجی زمانی

  بسم االله الرحمن الرحیم

  االله امواتا بل احیا ء ولکن لا یشعرونلمن یقتل فى سبیل  ولا تقولوا

زنده ابدى است ولاکن همه شما این  راه خداکشته شود مرده نپندارید بلکه او کس که در وآن

 . نخواهید یافت حقیقت را در

  . پدر و مادر عزیزم من می دانم که در دنیا بسیار رنج کشیده اید ولی چه می شود کرد

یش الهی هستید که حالا نوبت آن رسیده است، چگونه امانت خدا پدر و مادرم شما در مسیر آزما	

 را باز می گردانید؟ آیا از پس دادن فرزندتان ناراحتید؟ 

مادر، من خدا را . انشاء االله که صبر پیشه کنید و من از خدا براي شما صبر خواستارم! مادر من 

   . وم و به نداي رهبر عزیزم لبیک بگویمشکر می کنم که چنین سعادتی به من داد تا بتوانم به جبهه بر

 . خدا را شکر کن که من به آرزویم رسیدم! مادر	

به خواهرانم بگو که تنها آرزویم شهادت است و نگویند که برادرم به حجله نرفت، حجله من 	

  . سنگر است، عروس من شهادت وگلوله عقد ما را خواهد خواند

ستغیب که تا آخرین قطره خون خویش علیه ظلم و کفر و د. . . قسم به خون مقدس شهید آیت ا 

زمان، زمان امتحان و . طاغوت می جنگم و تا رژیم دست نشانده صدام را نابود نکنیم دست برندارم

آزمایش است شما فقط دعا براي سلامتی امام کنید، اگر خداوند این سعادت را نصیبم کرد و شهید 

  . خدا را شکر می کنم که فرزندم آزاد شدشدم مادرم گریه و زاري نکن و بگو 

   	 	 	 	اسماعیل حاجی زمانی  -  والسلام

	 	

	  

  



٢٢٢ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد رضا حاجی زمانی زندگینامه شهید بزرگوار

در شهر زرقان دیده به جهان 1339آبانماه  16شهید محمدرضا حاجی زمانی فرزند حسین در 

مادر بزرگوارشان که مدت قبل از تولد ایشان  . گشود

ماه در شهر مقدس مشهد به سر می بردند ، طی نامه  6

اي به آنها اعلام کردند که در خواب دیده اند خداوند 

فرزندي به این خانواده عطا کرده است که نامش را 

گذاشتند و اینگونه نام ایشان انتخاب  "محمد رضا"

آرام و شهید در دوران کودکی بسیار مهربان و  . گردید

دلسوز بودند و نسبت به فقرا و کمک به دیگران از 

   . هیچ کاري دریغ نمی کردند

از مدرسه که باز می گشتند کیف و کتابها را در 

 . گوشه اي می گذاشتند و به یاري پدرشان می شتافتند

درس را تا اول راهنمایی ادامه دادند ولی به خاطر 

گذاشته می شد اینکه در مدرسه موازین اسلامی زیر پا 

سال  13بعد از ترك تحصیل در کنار کمک به پدر در حالی که . ، حاضر به ادامه تحصیل نشدند

سال به خاطر  2به جوشکاري مشغول شدند و در محله دودج ادامه کار دادند و بعد از 	داشتند 

   . پیشرفت در کار به آلومینیوم سازي ماهر تبدیل شدند

نفر از برادران 22عباس و جواد گلمحمدي و 	راه برادرانشان شهید در دوران قبل از انقلاب هم

یک ماه پس از پیروزي انقلاب اسلامی به خدمت سربازي رفتند که در . دیگر مشغول فعالیت بودند

بار به منزل آمدند و بعد از خدمت سربازي به  2ماه خدمت در جبهه آبادان فقط  9سال و  1حدود 

   . ماه خدمت به خانه باز گشتند 6سال و  2که پس از فیروز آباد رفتند تا این

ایشان در  . روحشان آرام و قرار نداشت"اسماعیل حاجی زمانی"بعد از شهادت پسر عمویشان

از ناحیه  1در عملیات والفجر . با برادر عزیزشان و چند تن از دوستان به جبهه رفتند 1/1/60تاریخ 

دند و دستهایشان سوخت اما این جراحات نتوانست چشم و گردن به علت اصابت ترکش زخمی ش



٢٢٣ 

براي او شب و روز و سالم و مجروح بودن فرقی نداشت ایشان  . در اراده محمدرضا خللی ایجاد کند

   . می خواستند به خواسته و امیدشان برسند

جر روز بعد ازآن عملیات والف 15روز در زرقان ماندند و دوباره بازگشتند و  5بعد از مجروحیت 

. آغاز گردید و محمدرضا در حالی که فرمانده دسته بودند پیشاپیش قافله شهادت حرکت می کردند 2

 26در  2/5/62اکنون زمان وصل بود و چه زیبا نداي پروردگار را لبیک گفتند و سرانجام در تاریخ 

    .بودیم) ع(جبهه هاي حاجی عمران شاهد عروج خونین جوانمردي از تبار حسینسالگی در 

  :خبر شهادت محمدرضا از زبان مادر شهید

من چون در سپاه خدمت می کردم می دانستم که عملیاتی صورت گرفته است و هر دو فرزندم 

با  . حال عجیبی داشتم و منتظر بودم که خبري از بچه ها به ما برسد . در عملیات شرکت کرده اند

ماز هنوز هوا تاریک و روشن بود ، در حیاط خود فکر می کردم این دفعه نوبت کیست؟ صبح بعد از ن

بودم ناگهان احساس کردم درب خانه باز شد و محمدرضا در حالی که دست در بدن نداشت وارد 

   . خانه شد با صداي بلند صلوات فرستادم تا اینکه از نظرم محو شد

آقاي : گفت یکی از بچه هاي سپاه بود و. ظهر بود به خانه آمده بودم که درب خانه را زدند

: ایشان گفتند . به سپاه برگشتم و به اتاق فرماندهی رفتم . با شما کار دارد )فرمانده سپاه( عسکري

من فهمیدم که بچه ها شهید شدند و نامشان  . چند تا مجروح داریم حاضر هستید به دیدارشان بروید

به نام عباس که رسید آهی عباس گلمحمدي که  و . . . محمدرضا ابراهیمی و :را خواستم و گفتند

پرسیدم چرا؟ گفت شما آهی کشیدید که تمام تنم لرزید و  . گفتند شما نمی توانید با ما بیایید . کشیدم

من در جواب گفتم که عباس و رضا مثل دو برادر بودند و من با مادر عباس مثل دو خواهر ، چگونه 

خنی از آیت االله دستغیب نقل کردند و در این هنگام س . خبر شهادت عباس را به مادرش بگویم

   . به اتاق تعاون رفتم و دو رکعت نماز شکر به جا آوردم. محمد رضا نیز شهید شده: گفتند

  

  

  

  



٢٢۴ 

  بسم االله الرحمن الرحیم

 :وصیت نامه شهید محمد رضا حاج زمانی

که در این  اي خداي بزرگ و اي قادر متعال و اي رهنمود کننده سبحان ، ما را به اسلام راستین

   . زمان امام بزرگوارمان ، رهبر کبیرمان خمینی بت شکن پرچمدار آن است رهنمون باش

  . خدایا از تو خواستارم که اگر شهادت را نصیبم کردي فقط به خاطر رضایت ذات مقدسّت باشد

ما بار خدایا شهادت در راه خودت و اسلام را نصیبم کن و مرا در صف شهداي اسلام قرار بده و 

) ع(و از شیعیان حضرت علی ) ص(را از بندگان مخلص خودت، مؤمنین به پیامبرت حضرت محمّد 

  . و نائب بر حقش خمینی عزیز قرار بده) عج(و از مطیعان ولی امرت حضرت مهدي 

خدایا از تو می خواهم در لحظه اي که مرگ برایم فرا می رسد از تمام دوستیها و عشق و محبتها 

   . شق و محبّت بر خودت از تمام وابستگی ها به جز وابستگی به خودت آزادم سازيجز دوستی و ع

) ع(و فرزند مقدّس امام حسین ) عج(و حال اي امام عزیز می دانیم که تو نائب برحق امام زمان 	

هستی و این را هم می دانیم که نداي هل من ناصر ینصرنی براي اسلام سر داده اي و ما هم به نداي 

  . نی تو لبیک گفتیم و حاضر هستیم تا آخرین قطره خونمان براي اسلام جانفشانی کنیمآسما

از پدر و مادرم می خواهم که از خداي متعال براي من طلب مغفرت کنند و از شما مردم می 

  . خواهم که همیشه امام را دعا کنید

  محمد رضا حاجی زمانی

 

  

  

  

  



٢٢۵ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  عباس حاجی زمانی شهید بزرگوارزندگینامه 

متولد شد و در دامان مادري مهربان و  1342شهید عباس حاجی زمانی فرزند حسین در سال 

پدري دلسوز و زحمتکش و با تقوا پرورش یافت و 

در این  . تحصیلات خود را تا اول راهنمایی ادامه داد

زمان پدر بزرگوارشان مریض شدند و ایشان از ادامه 

منصرف شده و به یاري پدر و خانواده تحصیل 

  . برخاست

شهید دوران جوانی و نوجوانی را همزمان با 

مبارزات مردم براي پیروزي انقلاب اسلامی آغاز 

ایشان فعالیتهایی داشتند از جمله اینکه به  . کردند

پخش اعلامیه و برگزاري جلسات مشغول بودند و 

در شب همراه د و اینکه در روز مواد منفجره می ساختن

محمدي با موتور در کوچه ها پخش با شهید جواد گل

ایشان بسیار خوش اخلاق و مهربان بودند . می کردند

از قدرت تجزیه وتحلیل بالایی برخوردار بودند . و در برخورد با مسائل بسیار منطقی عمل می نمودند

   . همه بود و آگاهی زیادي از انقلاب و رهبري و روحانیت داشتند که باعث تعجب

با پیروزي انقلاب اسلامی یکی از نیروهاي فعال سپاه شدند به طوري که خانه را کامل رها کرده و 

ایشان همچنین یکی از نیروهاي فعال کمیته امداد بود که نیمه شبها با اقتدا . در سپاه فعالیت می کردند

   . ه نیازمندان می رساندندکیسه هاي آرد را بر دوش می گذاشتند و به خان) ع(به مولایش علی

هم زمان با آغاز جنگ به عنوان یک نیروي بسیجی جهت فراگیري بهتر فنون نظامی راهی پادگان 

آموزشی شد و در اولین گام جهت کمک به رزمندگان اسلام راهی منطقه سر پل ذهاب در غرب 

   . کشور گردید

ن زمان مصادف با جریان خوانین بعد از انجام ماموریت به محل سکونت خود بازگشتند که ای

   . عباس دومین ماموریت خود رابا موفقیت پشت سرگذاشت. عشایر فارس در منطقه فیروزآباد بود
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در این زمان به صورت پاسدار افتخاري به خدمت سپاه پاسداران درآمد و براي سومین مرحله به 

یز حضور دستهاي پر توان عباس را منطقه ي غرب کشور و مناطق کردستان اعزام گردید تا کردستان ن

   . احساس کند و زمین کردستان نیز بر گامهاي استوار و پر صلابتش بوسه زند

بعد از جبهه کردستان عباس با برادرش رضا و سایر همرزمانش در گردان تازه تاسیس فجر از 

   . المهدي حماسه هایی آفریدند که همیشه جاوید خواهد ماند 33تیپ 

عباس شاهد عروج خونین برادر بزرگوارش رضا و تعدادي از دوستانش  2الفجر در عملیات و

سپس در عملیات پدافندي منطقه غرب در خط . بعد از آن در عملیات فتح المبین شرکت نمود. بود

مجددا در غرب کشور و در خط پدافندي قلقله مشغول فعالیت . پدافندي شهید صدر شرکت نمود

بر جهت حراست در خط پدافندي طلائیه با سمت آرپی جی زن ولی در بعد از عملیات خی. شدند

بعد از آن راهی اصفهان شد و سپس در خط . اصل هدایت کننده نیروها به فعالیت خود ادامه داد

   . پدافندي حضور یافت

در عملیات افتخار آفرین بدر که در منطقه هورالعظیم در کنار رودخانه دجله انجام شد تعدادي از 

محمدي و هاشم حاتم زاده و عباس شیعه و کربلایی محمد هاي زرقان از جمله محمد جواد گل هبچ

در این . تقی خدامی و سید علی اکبر زرقانی و محمد جواد شعبانی به درجه رفیع شهادت نائل شدند

عملیات فرمانده گردان برادر جلیل اسلامی نیز به شهادت رسیدند و عباس از ناحیه دست و پا 

   . مجروح شد اما حاضر نشد که در بیمارستان بستري شود و به خانه برگشت

که در منطقه فاو تدارك دیده شده بود عباس شعبانی نژاد فرمانده دسته به  8در عملیات والفجر 

در انهدام خط اول فاو شرکت نمود و . شهادت رسید و عباس به سمت فرمانده دسته منصوب گردید

در این عملیات برادران محمد رضا آل . انجام ماموریت به شدت شیمیایی شد در مرحله دوم پس از

سردار رشید اسلام شهید مسلم  4در عملیات کربلاي . طه و غلامعلی مرادي به شهادت نائل شدند

رستم زاده که فرماندهی گروهان یکم از گردان فجر را بر عهده داشتند شهید شدند و غم فراق مسلم 

 3منطقه شلمچه شاهد حضور پرشور عباس در  4بعد از عملیات کربلاي . بود موجب رنجش عباس

می باشد که در مرحله سوم عملیات عباس شاهد عروج روح بلند  5مرحله از عملیات کربلاي 

فرمانده دلاور گردان فجرسردار رشید اسلام مرتضی جاویدي و جانشین با وفایش سردار رشید اسلام 

   . محمدرضا بدیهی می باشد
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بود که عباس به مسولیت فرماندهی گروهان مسلم از  5در سومین مرحله از عملیات کربلاي 

 8صبح در عملیات کربلاي  5حدود ساعت  19/1/66گردان فجر نائل آمد و سرانجام در سحرگاه 

روح بزرگ عباس از کربلاي شلمچه به پرواز درآمد و فرمانده دلاور گروهان مسلم به آرزوي دیرینه 

   . خویش نائل شد

  روحش شاد و راهش پر رهرو

  :خبر شهادت عباس از زبان مادرش

خداوند : صبح آن روز یکی از خواهران به من گفت. شب شهادت عباس حالت عجیبی داشتم

دیشب : گفتم من حاجتی جز پیروزي در جنگ ندارم و او به من گفت . حاجتت را روا کرده است

سوار  2ینبیه ایستاده اید، چند تا اسب سوار آمدند یکی از اسبها خواب دیدم با جمعی در مقابل ز

خداحافظ من رفتم و شما هرچه خواستید به او : یکی از سوارها گفت. داشت که همگی نقاب داشتند

. در همانجا کمرم لرزید فهمیدم عباس شهید شده است. برسید و از او بپرسید کجا؟ جوابی نشنیدید

آرام و قرار نداشتم تا صبح با خواهر . بود) عج(ب، شب میلاد امام زمان حالت عجیبی داشتم آن ش

   . آزادي بیدار بودیم اما نمی توانستیم به کسی حرفی بزنیم

نفر بودند گفتم بقیه اسامی را هم  8. صبح روز بعد به شیراز رفیتم، اسامی شهدا را به ما دادند

. ه شما منتظرش هستید به من اعلام نشده استمسئول بنیاد جواب داد، خواهر آن چیزي ک. بدهید

: پدرشان گفت. ازعباس چه خبر و من گفتم خبري ندارم: وقتی برگشتم پدرش از من سوال کرد گفت

شب در مسجد جامع جلو . ساعتی دیگر که صداي بلندگو بلند شد همه چیز مشخص می شود

نمی شوند مسعود زنگ زده و گفته خواهر چرا شهدا تشییع : سقاخانه یکی از برادرها آمد و گفت

گفت خواهر تحمل . گفتم شکر خدا که مسعود سالم است. جنازه عباس هم تحویل داده شده است

شهادت عباس را داري، تحمل شهادت مسعود را نداري؟ گفتم من تحمل شهادت عباس را دارم اما 

   . شاید خواهرم تحمل شهادت مسعود را نداشته باشد
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  الشهداء و الصدیقینبسم رب 

  علیرضا حبیبی زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مستضعف اما متدین در شهرستان  1/10/1343شهید علیرضا حبیبی فرزند حسین در 

ایشان فرزند هفتم خانواده بود و . زرقان به دنیا آمد

پدر ایشان کشاورز . داراي پنج خواهر و سه برادر بود

پس از طی دوران طفولیت  . ر بودو مادرشان خانه دا

وارد مدرسه ابتدائی مهرداد شد و مقطع راهنمایی را 

در مدرسه قاآنی به اتمام رساند و بعد از آن ترك 

تحصیل کرده و به حرفه بنایی روي آورد تا مستقل 

باشد و همچنین کمکی نیز از لحاظ اقتصادي به 

در دوران شکوهمند انقلاب . خانواده کرده باشد

لامی به دلیل صغر سن فعالیت چندانی نداشت به اس

جز شرکت در راهپیمائی ها به همراه خانواده و 

شهید علاقه فراوانی به . هانوشتن شعار روي دیوار

با شروع جنگ . ورزش به ویژه بدنسازي داشت

 تحمیلی به قصد دفاع از میهن در ارتش نام نویسی کرد؛ براي طی کردن دوران آموزشی به لویزان

سرانجام  . حمزه عازم جبهه شد و در آنجا بی سیم چی بود 21تهران اعزام شد و پس از آن در لشکر 

   . به فیض عظماي شهادت رسیددر کردستان  9/8/1364 در

  روحش شاد، یادش گرامی و راهش مستدام باد

 حبیبی رضا علی شهیددیگر  نامه زندگی

 و پاکدامنی به که خانوادهاي در زرقان در 1343 سال ماه دي یکم در :تحصیلات پایان تا ولادت

 که کانون این در رضا علی روان و روح. آمد دنیا به داشت اشتهار اسلام مبانی و اصول به التزام

 گیري شکل براي مناسب زمینه و یافت پرورشبود  مشهود خوبی به آن در اسلامی ارزشهاي

 آنها به کودکی از که را خود وجودي ارزشهاي تمامی نیز رضا علی. شد او آینده والاي شخصیت

 و داشت نورانی اي چهره تولد بدو همان از ایشان، برادر گفته به . فراگرفت خود خانواده از بود پایبند
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 طفولیتش دوران. است متفاوت فرزندان دیگر با او سرنوشت گویا که بود اي گونه به کردارش و رفتار

 هفت سن به که این تا کرد سپري زحمتکش و دلسوز پدري و عفیف و پاك مادري دامان در را

 از پس. گذراند مهرداد دبستان در نیز را ابتدایی تحصیلات . گردید دبستان راهی و رسیده سالگی

 زرقان قاآنی مدرسه در نیز را راهنمایی ساله سه دوره بالا معدل با ابتدایی دوره گذراندن در موفقیت

  . رسانید پایان به

   :شهید معنوي عبادي مهم هاي فعالیت

 درآمد بسیج عضویت به امام به علاقه و عشق خاطر به اسلامی انقلاب شکوهمند پیروزي از پس

 عراق تحمیلی جنگ شروع از پس ..بود مشغول اسلامی مقدس آرمانهاي از دفاع به تحصیل ضمن و

 بلوغ سن به هنوز ایشان . شتافت نبرد میدانهاي سوي به و دانست تر واجب را ها جبهه ایران علیه

. زد می موج پاکی و صداقت و ایمان او معصوم چهره در و شد نمی ترك اش روزه و نماز نرسیده

 همان از. برد می کار به اش روزمره زندگی در را اسلام بزرگان نظر و خواند می جماعت به را نماز

 نماز و گفت می اقامه محله مسجد در. بود بیت اهل شیفته شدیداً و داشت مذهبی اي روحیه کودکی

 و داده  اختصاص خود خالق با نیاز و راز به را شب از پاسی. شد نمی فراموش نیز هایش جمعه

 علی ائمه عزاداري مراسم در پدرش  همانند. نمود می تلاوت زیبا  صوتی با را  قرآن  همواره

  . بود) ع( حضرت آن خادم و کرده شرکت) ع( االله اباعبد الخصوص

   :شهید اجتماعی سیاسی مهم هاي فعالیت

 خمینی امام حضرت عالیقدر زعیم رهبري به اسلامی انقلاب شروع با وي راهنمایی سوم سال

 تحصیلات دوران پایان داشت، بسیاري علاقه امام و اسلام به شهید که علت این به. داشت تقارن) ره(

 جهت در جدي عزمی با اسلامی انقلاب شروع با و داد قرار خود سیاسی فعالیتهاي شروع را راهنمایی

 و ها اعلامیه و پیامها پخش با راستا این در. کرد می تلاش شاهنشاهی طاغوت رژیم پاشی فرو

 نیروهاي شتم و ضرب مورد و انداخته خطر به را خود جان بارها) ره( خمینی امام حضرت تصاویر

 1357 سال ماه بهمن11 در اسلامی انقلاب پیروزي تا روند این . گرفت قرار ساواك و شاهنشاهی

 درخشید خوش بسیار شهرستان جوانان فوتسال تیم کاپیتان بعنوان نیز سالگی13 سن در . یافت ادامه

 با و مستعد ، اخلاق خوش ، فکر خوش ، متدین ورزشکاري بعنوان هم استانی مسابقات در و

 مخفیانه صورت بهکه  کرد پیدا زیادي ارانددوست ورزشی میادین همین در . گردید مطرح خلوص
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 در را اسلامی فرهنگ روح داشت سعی بسیار ایشان. دادند می تشکیل طاغوتی رژیم علیه جلساتی

  . کند حاکم ورزشی جامعه

  :شهید علمی فرهنگی مهم هاي فعالیت

 ایفا را مهمی نقش شهرستان) ع( سجاد امام مسجد فرهنگی کانون تأسیس در بزرگوار شهید این

 در و کرد جذب کانون همین طریق از را بسیاري عده کانون، این اندازي راه از پس چنین هم. نمود

 در . داد انجام بسیاري کوشش طریق این از جامعه در آن بارز هاي ارزش و اسلام فرهنگ ترویج راه

 برگزار رایگان صورت به ابتدایی آموزان دانش ریاضی درس تقویت براي را هایی کلاس مکان این

  . نمود نمی دریغ دیگران به آموختن در داشت علم چه آن از توان حد در و کرده

  :شهید خصوصیات

 نمی تا. بود حرف کم بسیار و اندیشید می تر بیش که بود این او اخلاقی خصوصیات ترین مهم از

. خواند می تمام خشوعحضور قلب و  با را نماز. گشود نمی لب نمیشد لازم تا و گفت نمی پرسیدند

   . داشت زیادي علاقه ورزش به شد، مطرح که طور همان و نبود گیر گوشه

 بدان. کرد اشاره اش ذاتی تقواي به توان می حبیبی رضا علی شهید اخلاقی خصوصیات دیگر از

 بارز خصوصیت همین به بنا. جست می دوري کاران گناه از و داشت فراوان نفرت گناه از که جهت

 حدیث حدیثش که محرمی. دریافت را محرم باید. است شده تکرار محرم داشت عقیده که بود او

. شنید توان می آن لحظه لحظه از را خاموش شکسته دل مجنون هزاران حکایت و است دلخون دشت

 و عقاید همین به بنا. دارد حمایل را)  ع( حسین امام نشان که محرمی همان. دریافت را محرم که باید

 اسلامی هاي فعالیت دانست، می ایرانی مسلمان و مستضعف ملت وقف را خود شهید که جایی آن از

  .گرفت پیش در را انقلابی و

 قرآن تلاوت از گرفتاریها و مشکلات اوج در حتی. بود او خصوصیت شاخصترین از قرآن با انس

 هیچگاه . میکرد ختم را قرآن دوبار سالی او که شده نقل ایشان خواهرمحترم از. نمیشد غافل نیز

 زیادي فاصله بود مجبور که یکسال رمضان ماه در. کند ترك مادیات براي را خود واجبات که نمیشد

 روزه که میرساند محل به را خود ظهر اول بود شده که طور هر کند، طی کار براي را سکونت محل از

 دیگر براي که رسید بحدي سیاسی و علمی ، اجتماعی ، فردي يتقوا لحاظ به او. نرود بین از اش

  . داشت جاي آنان همگی قلب در و بود شده الگو محله افراد
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 استادکاري کار، به شروع از سال دو گذشت از بعد بودکه مشغول بنایی حرفه به بزرگوار شهید

 از پس. باشد می زرقان شهر) ع( سجاد امام حسینیه نايبِ از قسمتی وي کاري آثار جمله از. شد ماهر

 بستگان و ها غریبه و مستضعف افراد براي را بسیاري ساختمانی کارهاي که شد مشخص وي شهادت

 که این با. نمود می خریداري خود نیز را ساختمانی مصالح و مواد و داده انجام رایگان صورت به

 صرف را درآمدش از زیادي قسمت شود، متوجه کسی که این بدون نداشت، خوبی درآمد او شغل

 هرکس و زد می سر خویشاوندان همه به و داشت بسیار تأکید رحم صله به. کرد می نیازمند افراد

  .نمود می برطرف را آن داشت مشکلی

 فرصت هر در و داشت سالخورده افراد و یتیمان حتی و شهدا فرزندان به خاصی علاقه شهید

  . شتافت می آنان یاري به گوناگون اشکال به ممکن

 سعی رژیم و بود گرفته فساد را محیط وجودیکه با انقلاب پیروزي از قبل شهید، برادر از نقل به

 خود مخرّب هاي برنامه با تلویزیون و رادیو مفسد، فیلمهاي با سینماها داشت، مفاسد اشاعه در بسیار

 به بیشتر و بیشتر رضا علی نمودند، می جوانان کشاندن فساد به و ضداخلاقی روحیه ایجاد در سعی

 شدت به مذهب خلاف حرفهاي و کارها با و شد می بند پاي و علاقمند اسلام مکتب قوانین و اصول

   . کرد می مخالفت

  :باطل علیه حق نبرد هاي جبهه به اعزام

 بسیج نیروي قالب در بار چندین ایران علیه عراق تحمیلی جنگ شروع و 1359پس از سال  

 انجام جهت 1363 سال ماه اسفند تاریخ در که این تا رفت جبهه به داوطلبانه صورت به مردمی

 و کافران با باید که داشت اعتقاد وي. گردید اعزام تهران لویزان آموزشی پادگان به سربازي خدمت

 عزیز اسلام که گفت می چنین هم. کرد بیرون کشورمان و شهرها از را آنان و جنگید متجاوز مشرکان

 ما رسالت و مکتب و گشته پدیدار ایران در مستضعفان دلسوخته و دلشکسته پیر رهبري به دیگر بار

 به راه این در که آنان حال به خوشا و کنیم دفاع اسلامی میهن شرف و بوم و مرز از که کند می حکم

 جنگ میدان وارد وار حسین بایستی که کرد می توصیه همیشه شهید. یابند دست شهادت والاي مقام

 آموزشی، دوران طی از پس بزرگوار شهید این عقاید به بنا. داشت بپا را"لهالذ من هیهات" شعار و شد

 در نبرد ماه چند از پس. شد ظلمت علیه نور هاي جبهه در شرکت داوطلبحمزه 11 لشکر همراه به

 نیروهاي علیه عملیات چندین در. شد اعزام کردستان جبهه به مذکور لشکر با همراه آبادان جبهه

 تشویق مورد بارها خودگذشتگی از و ایثار و شجاعت پاس به و نمود شرکت شجاعانه بعثی متجاوز
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. برگزید چی بیسیم رسته به را وي شیرازي صیاد شهید سپهبد امیر که طوري به. گرفت قرار فرماندهان

 خود به ولی افتاد کار از خمپاره ترکش و گلوله اصابت دلیل به بارها وي بیسیم ها عملیات طی در

   . نمود شرکت بعدي هاي عملیات در حراسی و ترس هیچ بدون و نرسید آسیبی وي

  :قادر عملیات

مرحله و  3که در  مصطفی چومان- کانرسی محور در) عج( الزمان صاحب یا رمز با قادر عملیات

نیروي 	طور مشترك توسط  به عراق	استان اربیل	در 1364شهریور  18تیر تا  24ماه از  2مدت   به

د و اجرا گردی هوانیروز	و نیروي هوایی ارتش	تیبانی، همچنین با پشسپاه پاسداران	و زمینی ارتش

 بر را آن فرماندهی» شیرازي صیاد علی« سرهنگ و بود بدر عملیات از پس مشترك عملیات نخستین

  و  شد  جراا 3و  2و  1 قادر  نامهاي  با  و  مرحله  سه  طی  ماهه  دو  عملیات  این . داشت  عهده

 منطقه بلندیهاي زادسازيآ و عراق» اردبیل« استان» کانسیر« شهر  بر  تسلط  ، نآ  انجام  از  هدف

 را دشمن پدافندي خطوط »)عج( الزمان صاحب یا« رمز با بامداد 1 ساعت در ایرانی رزمندگان . بود

 یک هر در. کردند پیشروي عراق » کلاشین« بلندیهاي سوي به ایران » اشنویه« شهر غرب از و شکافته

 تا گردید سبب دشمن سنگین پاتکهاي همچون عواملی اما شد، تأمین هدفهایی عملیات این مراحل از

 به تنها و گردد روبرو کامل  موفقیتبا عدم  1364 ماه شهریور18 تاریخ در عملیات این سرانجام

 نوهد11 تیپ فرمانده »آبشناسان حسن« سرهنگ. شود اکتفا دشمن جنگی ماشین و نیروها انهدام

 آزادسازي پیوسته، عملیات این نتیجه. رسید شهادت به عملیات این روند در ارتش تکاور نیروهاي

 پنجم سپاه از کماندویی پیاده گردان 1 آسیب »بربرزیندوست« و » کلازرده« ،»سپندار سر« بلندیهاي

   . اي دشمن بودنیروه از تن 1020 اسارت و شدن زخمی و کشته و عراق

 می بود آمده مرخصی به که باري آخرین. داشت خبر خود شهادت از گویا حبیبی رضا علی شهید

 وصیت قابل که بود نگذاشته باقی خود براي چیزي مادي نظر از و کند وداع همه با باید که دانست

 یاري را امام است شده تکرار محرم گفت می و آورد می زبان به را خود مشی و خط بارها ولی. باشد

 به توجه و وقت اول نماز مجید، قرآن تلاوت. باشند رهبري خط پیرو که خواست می همه از. کنید

  . نکنند فراموش را ازمنکر نهی و معروف به امر
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  :خواهرش زبان به شهید از اي خاطره

 و کردم باز را درب. آورد در صدا به را ما خانه درب اي سالخورده زن،  برادرم شهادت از پس

 دانست نمی هم را نامش حتی که پسري. پرسید سوال خانواده از پسري احوال از. شد مان خانه وارد

 در اشک ناخودآگاه هنگام آن در. بود رضا علی برادرم او منظور. گفت می را خصوصیاتش تنها و

 در من گفت. کرد بیان گونه این "پرسی می را او حال چرا" پرسیدم او از وقتی. شد جمع چشمانم

 توانایی که حالی در اند گذاشته خود حال به مرا فرزندانم همه. ندارم خدا جز را کس هیچ دنیا این

 نان من براي ظهر از بعد روز هر جوانی پسر که بود مدتی. ندارم هم را روزمره کارهاي انجام

. دانستم می خود فرزند مانند را او. کردم می دل درد او با من و نشست می من نزد اندکی و میگرفت

 مدتی اکنون. بود من فریادرس پولی بی هنگام و داد می انجام برایم دل و جان با داشتم کاري هروقت

 دادم، انجام که جویی و پرس با. بیاید من نزد کههستم  راهش به چشم و خبرم بی وي از که است

 گفتم پیرزن این به را وي شهادت موضوع وقتی. ببینم را او آمدم. کند می زندگی جا این در گفتند

  .نمود کردن گریه به شروع داده دست از را اش جگرگوشه که مادري همانند

 بار یک: کردمی تعریف ما براى رضا علی دوستان از یکى . :همرزمان توسط شهید از اي خاطره

 از اما کردم، جو و جست را قرارگاه کل. نرسیدیم وقت اول نماز به ما و کشید طول مان مأموریت

 چهره از . بود گرفتن وضو مشغول و یافتم آب تانکر کنار را او گشتم که دنبالش. نبود رضاخبرى علی

 نخواندن دلیل به خداوند دانم نمی : گفت پرسیدم، او از وقتی . است ناراحت خیلی که بود معلوم اش

   بخشد؟ می را من وقت اول در نمازم

 در دیدم را او که بار هر و ام دیده خواب در را وي بارها من :ایشان برادر زبان از شهید از خوابی

 که بود مدتی. اند داده وعده اولیاء و انبیاء که است بهشتی همان گویا. دارد قرار آخرت از والایی مکان

 در و بودي زنده کاش برادر اي گفتم دل در خواب از قبل شب یک. چشیدم را زیادي مشکلات طعم

 شهید که است درست فرمود و آمد خوابم به شهید شب، همان. کردي می کمک من به مشکلاتم حل

 روز ده تا فرمود چگونه؟ گفتم. دهم می یاري را تو ها آن حل در و آگاهم مشکلاتت از ولی ام شده

 همه روز ده دقیقاً گذشت از پس. شد خواهند حل مشکلاتت همگی که بینی می خودت آینده

 تر بیش شهدا گیري دست و یاري به نسبتام  قلبی ایمان و شد حل نکردنی باور طرز به مشکلاتم

   . شد

  



٢٣۴ 

  علیرضا حبیبی شهید نامه وصیت

اکنون که دین اسلام از هر سو مورد تهدید دشمنان از خدا بی خبر قرار گرفته و امام خمینی این  

رهبر بزرگ فرزند حسین نداي هل من ناصر ینصرنی سر می دهد بر خودم واجب دیدم که نداي این 

  :پاسخ مثبت بگویم و براي دفاع از اسلام راهی جبهه شوم و اکنون وصیت خودم را شروع میکنم

اولاً سخنم با برادران ارتش و سپاهی است که به برادران توصیه می کنیم که مانند کوه استوار 

   . احسن انجام بدهندباشند و در برابر تهدیدات دشمنان خم به ابرو نیاورند و امر امام را به نحو 

به کلیه خواهران و برادران توصیه می نمایم که جمهوري اسلامی و اسلام و امام را یاري نمایند  و

و نگذارند دشمنان به اسلام ضربه اي وارد نمایند و همچنین به پدر و مادر و نزدیکانم می گویم که 

ه زحمت ها کشیده اند و مرا به هیچ براي من ناراحت نشوند، می دانم که براي بزرگ شدن من چ

اینجا رسانده اند اما بخاطر خداوند گذشت نمایند و تا به حال اگر از من ناراحت شده اند مرا حلال 

نمایند و به سایر برادران و کسانیکه از من ناراحت شده اند خواهش می کنم که بخاطر خداوند مرا 

   . حلال نمایند

وصیه می نمایم که پایگاه مقاومت را خالی نگذارند و به حرف ت) ع(و به اهالی محلۀ امام سجاد 

واهرانم خدشمنان اسلام گوش ندهند و جبهه هاي جنگ و سنگرها را پر کنند و از همه برادرانم و 

  . خداحافظی می کنم چونکه موقع اعزام نتوانستم خداحافظی کنم

اگر چیزي دولت به پدر و مادرم  و در آخر اگر من شهید شدم در کنار سایر شهدا دفن نمایند و

ماها را به دست بنا شده بکنند و دیگر ش) ع(کمک کرد آن را خرج مسجدي که در محل امام سجاد 

   . خداوند می سپارم

   . امیدواریم اگر ما شهید شدیم راه ما را ادامه دهید و نگذارید که دشمنان اسلام خوشحال شوند

  علیرضا حبیبی –والسلام 
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  الشهداء و الصدیقینبسم رب 

  سید ابوالفضل حسینی زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي کورکی کربال در  1328در سال سید ابوالفضل حسینی فرزند سید محمود بزرگوار شهید 

خانواده مذهبی دیده به جهان گشود پس از طی دوران طفولیت 

در همان روستا نزد آخوندهاي محلی به تحصیل پرداخت و پس 

چند سال خواندن و نوشتن قرآن و صرف و نحو را خواند و  از

به  1348سواد و معلومات او در حد دیپلم بود و در سال 

خدمت سربازي فراخوانده شد پس از خدمت سربازي به 

در همان روستا ازدواج  1352روستاي خود بازگشت و در سال 

پسر می باشد در سال  2دختر و  5نمود که ثمره ازدواج او 

با چند نفر از بزرگان مذهبی در شیراز تماس داشت از  1354

دستغیب که توسط آنها اعلامیه هاي امام . . . جمله شهید آیت ا

قبل از  1357می نمود تا اینکه در سال زیع را جمع آوري و تو

انقلاب چون خودش بنز خاور داشت اهالی روستاي کورکی و 

و در کلیه  سوار می نمودرایگان روستاهاي همجوار را 

پس از پیروزي انقلاب نامبرده  .کردندراهپیمایی ها شرکت می 

به عنوان شوراي روستا انتخاب شد در روستا گروه مقاومت تشکیل داد و خودش مسئول گروه مقاومت بود و 

ده نامبر. دید قاچاقچیان و افراد ضد انقلاب قرار گرفتو نگهبانی می داد و بارها مورد تهشبها تا صبح گشت 

به عضویت سپاه خرامه در آمد پس از طی آموزشهاي لازم به کردستان اعزام شد در تیپ  1361در سال 

شرکت نمود و پس از پایان مأموریت به سپاه  2المهدي به عنوان فرمانده گروهان عملیاتی در عملیات والفجر 

ب کمکهاي مردمی در هر خرامه آمد در این مدت ضمن جمع آوري کمک هاي مردمی و ارسال به ستاد جذ

نامبرده در منطقه خرامه و کربال چند ناحیه . اعزام بیشترین نیرو از حوزه مأموریت نامبرده اعزام می شد

مقاومت را با کمک مردم روستاها بنا نموده از جمله پایگاه مقاومت رحمت آباد کربال ستاد ناحیه مقاومت خیر 

   . ناحیه کمجان کربالستاد ناحیه مقاومت داریون و ستاد . آباد

فجر گردان امام رضا  19به جبهه هاي جنوب اعزام شد او در لشکر  1364شهید در اواخر سال 

به عنوان فرمانده گروهان دوم شروع بکار نمود در چندین عملیات شرکت نمود که همه عملیاتها با 

بهمراه همرزمان خود شهید اسلام نسب، شهید  4/10/65موفقیت انجام داد تا سرانجام در تاریخ 
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که مدت . به درجه رفیع شهادت نائل آمد 4میري، شهید نظیري و سایر همرزمان در عملیات کربلاي ا

جسدش به همراه تعدادي از همسنگران پیدا شد و در  66سه ماه و نیم جسدش مفقود بود که سال 

  روحش شاد و یادش گرامی. زادگاهش روستاي کورکی به خاك سپرده شد

  ضل حسینیوصیت نامه شهید سید ابوالف

  بسم االله الرحمن الرحیم

  )همه از خدائیم و بازگشتمان به سوي اوست ( انا الله وانا الیه راجعون 

با سلام به منجی عالم  ،ظالمان درهم کوبنده مستکبران و به نام خداوند یاري دهنده مستضعفان و

روح ) ع(با عبداالله حقش فرزند خلف آقا ا و با سلام به حضور نائب بر) عج(بشریت آقا امام زمان

خدا خمینی بت شکن و با سلام به ارواح طیبه شهداي اسلام از صدر اسلام تاکنون و به خانواده هاي 

  . خود را براي پیشبرد اسلام فدا کردند معظم شهدا که سرمایه هاي گران قدر و

نده آگاهانه توفیق شهادت نصیبم شد بدانید که ب اگر این جانب مورد رحمت خداوند قرار گرفتم و

را دنبال کرده ام البته این حرکت را رحمت خداوند ) ع(خط جدم حسین  در این راه قدم برداشته ام و

تا آخرین قطرات خونم در مقابل بعثی هاي کافر از خدا بی خبر می  می دانم وتا آخرین نفسهایم و

  . ن ترجیح می دهممبارزه می کنم و کشته شدن در راه خدا را به زنده ماندن ننگی ایستم و

اي برادران ما در موقعیتی حساس قرار گرفته ایم، بنا به قول پیامبر  :چند تذکر به امت شهید پرور 

اسلام در مقابل کفر قرار دارد تا کی می خواهیم شاهد جنایات و کشتار بی رحمانه توسط ) ص(اکرم

تا کی باید بچه هاي مظلوم ما بمباران شوند و بهترین عزیزان ما را به شهادت  ؟بعثیان کافر باشیم

هجرت کنیم چرا که در چنین  	ما که مرگی در پیش داریم و به طور دائم باید از این دنیا ؟برسانند

سعی کنید نکند در رختخواب از دنیا برویم،  به شهادت نرسیم ؟ 	در راه خدا مواقعی استفاده نکنیم و

بدون اسلام زندگی براي ما ننگ است و از خداوند بخواهیم به ما  ،ه از مسیر اسلام خارج نشویدک

برادران عزیز پشتیبان ولایت فقیه باشید، امام . توفیق دهد که زندگی و مردن آبرومندانه اي داشته باشیم

کنید، سعی کنید را تنها نگذارید و از فقیه عالی قدر از مسئولین دلسوز جمهوري اسلامی حمایت 

تحت تاثیر شایعات منافقین و دشمنان قرار نگیرید، افرادي هستند که می خواهند شما را فریب دهند 

  . وفق دهید) ع(و شما را از صراط مستقیم باز دارند و همیشه زندگی خود را زندگی انبیاء و ائمه
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فرمان امام عزیز و  از بزرگان اسلام سرمشق بگیرید نگوئید که فلان کس فلان است گوش به

است ادامه دهید و ) ع(باشید راه شهدا را که همان راه اباعبداالله  	مسئولین دلسوز جمهوري اسلامی

اگر کسی بر علیه شهدا که همان جمهوري اسلامی است موضع گیري کرد در دهان او بزنید اگر در 

و بدانید که همیشه مومنین در زمینه هاي مختلف اقتصادي با کمبود روبه رو شدید سر و صدا نکنید 

قضیه پیامبر اسلام در شعب ابوطالب را در نظر بگیرید که با یک کلّه خرما آنهم . مرحله امتحان هستند

بین چند نفر معاش می کردند نگوئید که فلان چیز گران شده به فکر جنگ باشید که حیثیت اسلام و 

با نان جو معاش می کردیم و جرات  تان طاغوقرآن در خطر است، مگر همین ماها نبودیم که در زم

نفس کشیدن هم نداشتیم ولی الان که عده اي از برادران با ایثار خون خود را در جلو توپ و تانک 

دشمن ایستاده اند و از نوامیس ما دفاع می کنند باید داد وفریاد نزنیم که بگوییم که فلان چیز گران 

   . شده است

در آمد هم بیشتر شده شما را به خدا براي شکمتان خون این عزیزان را اگر فلان چیز گران شده 

قلب امام امت . پایمال نکنید، اگر ادامه دهنده راهشان نیستید لااقل در جهت مخالفشان حرکت نکنید

خودتان را قیم مردم ندانید مردم بیدار هستند و راه آقا  	وخانواده هاي معظم شهدا را نرنجانید،

هم ) ع(را ادامه می دهند، حتماً افرادي که الان انتقاد می کنند اگر در زمان امام حسین ) ع(اباعبداالله 

کردند، سعی کنید تحت تاثیر شیطان قرار نگیرید البته افراد پیرو شیطان عده قلیلی  	بودند انتقاد می

که همگیشان را کند در صورت عدم امکان امیدوارم  	هستند آن ها هم امیدوارم که خداوند هدایتشان

اگر خداوند توفیق شهادت را نصیبم کرد ناراحت : نابود کند وچند کلمه هم خدمت خانواده ام 

نشوید، خدا را شکر کنید که در این چند سال جنگ شما هم سهمی نصیبتان گردید، یعنی این جانب 

ین جنگ سهمی خود در مقابل مردم حزب االله و خانواده هاي شهدا احساس خجالت می کنم که در ا

) ع(ایم ولی آرزوي دیرینه من این است که ما ادعاي اولادي حسین  نداشته باشیم، گرچه شرکت داشته

  . داریم عملاً آرزومند و آماده شهادت باشیم که همان به شهادت رسیدن است

صبور باشد گرچه داغ فرزند سخت است ولی انسان می ) س(زینب  	از مادرم می خواهم که مثل

بیفتد آن وقت می داند که چه شخصیت ) س(د در چنین مصیبت هایی به یاد حضرت زینب توان

گریه کن که مادر نداشت ) ع(بزرگی بوده است اگر خواستی براي من گریه کنی بیاد آقاي ما اباعبداالله 

اگر من شهید شوم مردم می آیند از شما دلجویی می کنند و با شما صحبت می کنند و شما را 

  . می کنند بعد از شهادت من همراهی

از برادرانم می خواهم که راهم را ادامه بدهند، درست زندگیشان مثل من باشد، دنبال دنیا نباشند 

چون این دنیا بی وفا است ،چند روزي بیش مهمان نیستید البته منهم نتوانستم آن طور که باید خدمت 
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شید و امام را تنها نگذارید تا زمانی که دستور ولی از شما می خواهم که گوش به فرمان امام با 	کنم

جهاد می دهند شما هم حرکت کنید گرچه شما هم به شهادت برسید دست از اسلام برندارید یعنی 

  . است) ع(کارهایمان حسین  	راه

از بچه هایم به نحو احسن رسیدگی کنید نگذارید که احساس یتیمی کنند همگی شما را مسئول 

ربیت صحیح آن ها اقدام کنید و آنها را با سواد کنید و اگر منهم حقی از شما داشتم می دانم که در ت

امیدوارم که شما هم در زندگیتان موفق و پیروز باشید و فرداي قیامت در  . حلالتان کرده ام

مقداري از نمازهاي قضاي پدرم را نتوانستم ادا کنم، سعی  . سرافراز باشید) ص(حضورپیامبر اکرم 

ادا کنید و براي او طلب آمرزش کنید، همین طور که من همیشه او را دعا می کنم چون هرچه  کنید

و به  		داریم از آن پدر بزرگوار داریم، امیدوارم که حرکات ما در دنیا وآخرت باعث آمرزش وي گردد

  . مادرم بسیار رسیدگی کنید نگذارید ناراحت شود

کنند، نتوانستم به نحو احسن از آنها رسیدگی کنم و براي  از خواهرانم تقاضا می کنم که مرا حلالم

راضی  من ناراحت نشوند، مصیبت هاي حضرت زینب را بخاطر بیاورند و مثل زینب صبر کنند و

  . نیستم بلند گریه کنند که صدایشان مردم بشوند

ان و چند کلمه اي هم به همسرم که بسیار در منزل من زحمت کشیدي ولی من نتوانستم جبر

محبت ها و زحمت هاي ترا بکنم در این مدت که با هم بودیم خیلی به من محبت می کردید، بسیار 

روسفید باشی، اگر از من ناراحتی ) س(از تو راضی هستم، امیدوارم که فرداي قیامت در حضور زهرا 

کن آن ها  دیده اي حلالم کن، از یادگاري هاي من مواظبت کن، آن ها را نگذار ناراحت شوند، سعی

را صحیح تربیت کنی در حد امکان آن ها را به مدرسه بفرست که با سواد شوند از آن ها بخواه که 

قرآن بخوانند، از نماز غافل نشوند، خودت هم در نماز براي من دعا کن، سعی کن که زیاد براي من 

رضا را با سواد کن، گریه نکنی، راه زینب را ادامه بده و راضی نیستم بلند گریه کنی، ابوذر و 

وحیده و زهرا و طیبه همگی عزیزانم را نوازش کن نگذار که . مخصوصاً مریم عزیزم و لیلا را

احساس یتیمی کنند، نماز را فراموش نکنید، دعا به جان امام و رزمندگان اسلام را فراموش نکنید، 

مادرم زهرا 		حت نباشید و برايمحل دفنم را در قبرستان جدید قرار دهید و اگر جنازه ام نیامد نارا

	. گریه کنید، از تمام اقوام وخویشاوندان التماس دعا دارم که براي رضاي خدا مرا ببخشند) س( 	
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید جلیل حسینیبزرگوار شهید زندگینامه 

تاریخ شهادت  روستاي کورکی زرقان، 1348متولد  ،   سیدفرجفرزند ،   شهید سید جلیل حسینی

، شلمچه: محل شهادت ، عضویت پاسدار 21/11/1366

  کورکی: محل دفن

در خانواده اي از سادات در روستاي  1348در سال 

هنوز . کورکی فرزندي متولد شد که جلیل نام گرفت

چند سالی از عمر جلیل نگذشته بود که پدر خود را از 

مادر جلیل با زحمت و مشکلات فراوان . اددست د

مسئولیت پرورش جلیل و سه فرزند دیگرش را عهده 

جلیل هنگامی که . دار شد و به پرورش آنها پرداخت

شش ساله شد به دبستان رفت و دوران دبستان را با 

ود و به این در روستا محلی براي ادامه تحصیل کلاسهاي بالاتر از دبستان نب. موفقیت به پایان رسانید

علت همراه با فقر مالی امکان ادامه تحصیل براي جلیل وجود نداشت و از طرفی او می بایست کار 

کند تا کمک خرجی براي خانواده خود باشد چون به همراه مادرش و برادر دیگرش که او هم کوچک 

   . . . . . بود زندگی را به سختی می گذرانیدند

جلیل علیرغم سن کم یکبار به جبهه . علیه کشور ما آغاز گردیدروزها سپري شد و جنگ تحمیلی 

هنوز یکسالی از عضویت ایشان در سپاه نگذشته . رسماً به عضویت سپاه در آمد 65رفت و در سال 

بود بدلیل رشادتهایی که در واحد مهندسی سپاه از خود نشان داد مجروح شد اما او دست از تلاش 

در جبهه شلمچه  26/11/66ه راهی جبهه شد که سرانجام در تاریخ نکشید و چند روزي بعد دوبار

   . . . . . شربت گواراي شهادت را نوش کرد و به سراي باقی شتافت
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید عباس حسینی مزیدي  زندگینامه شهید بزرگوار

معتقد به آرمانهاي اي  خانواده در 1341شهید سید عباس حسینی فرزند سید محسن در سال 

اسلامی دیده به جهان گشود، از همان کودکی روح 

وجود او عجین  او با پاکیها آشنا گشت و خوبیها با

  . شد

سید عباس تحصیلات خود را تا پنجم ابتدائی 

در زرقان به اتمام رساند ولی بدلیل فقر مالی خانواده 

موفق به ادامه تحصیل نگردید و جهت کمک به 

خانواده ابتدا به شغل کارگري و سپس اقتصاد 

   . تراشکاري روي آورد

از برجستگیهاي بارز شهید، اخلاق نیکو، تواضع وطرز برخورد او بود و صحبتهاي متین، ملایم و 

   . ها بر جاي خواهد ماند توأم با تبسم او همواره در خاطره

در راهپیمائیها، تظاهرات و در  در دوران انقلاب و مبارزات علیه رژریم ستم شاهی با آگاهی کامل

او مسجد را به عنوان پایگاهی جهت فعالیتهاي انقلابی . نمود هاي امام خمینی فعالیت می توزیع اعلامیه

در مسجد  	کرد اوقات فراغت خویش را با دیگر دوستان خود انتخاب کرده بود و همواره سعی می

   . بگذراند

بهه هاي نور علیه ظلمت نگردیده بود احساس شرمندگی اینکه موفق به حضور در ج همواره از او

. جهت انجام تکلیف الهی خویش رهسپار خدمت مقدس سربازي گردید1361اینکه در سال  میکرد تا

ناپذیر براي  حمزه با شور و شوقی وصف 21دوره سه ماهه تعلیماتی را پشت سر نهاد و از طریق لشکر

   . عازم کربلاي ایران شد اولین بار
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از ناحیه دست راست و گوش راست به سختی  شرهانیاولین گام این حرکت در جبهه  در

مجروح شد به حدي که پس از آن موفق به ادامه خدمت خویش نگردید و مفتخر به دریافت کارت 

   . اثر جراحات وارده به حدي بود که احتمال قطع دست راست او می رفت. رشادت گردید

د بصورت یک نیروي افتخاري به خدمت سپاه پاسداران زرقان در دوران درمان مجروحیت خو

اي که از قفس رها شده بار دیگر به پرواز در آمد و در تاریخ  پس از بهبودي نسبی چون پرنده. درآمد

او از لحظه فوق تا لحظه شهادت که تقریبا دو سال و چهار ماه به . مجددا عازم جبهه شد 18/2/63

در این مدت . حضورداشت )عج(و بدون وقفه در گردان فجر لشکر المهديطول انجامید بصورت فعال 

مردانه جنگید و فداکاري کرد که  8سید عباس در محورهاي عملیاتی کرستان، خیبر، بدر و والفجر

   . حاصل آن مجروح شدن صورت و چشم او بود

گفته همرزمانش درتمام از ویژگیهاي برجسته او مقید بودن به اقامه نماز شب بود طوریکه بنا به 

   . ترك نشد مدتی که درجبهه بود نماز شب او

هاي  همه حال با وضو بود، با وجود اینکه روزه گرفتن براي او بسیار مشکل بود نه تنها روزه در

در انجام کارهاي . نمود هاي مستحبی می واجب بلکه در گرماي خوزستان مبادرت به گرفتن روزه

ها را در غیاب آنها  کرد کارهاي شخصی دیگر رزمنده دم بود و حتی سعی میتدارکاتی سنگر نیز پیشق

   . انجام دهد

هرکس مرا جستجو کند،مرا "اکنون هنگام محقق گردیدن وعده خداوند بود چراکه خود فرموده 

شوم و خود خونبهایش  شود، هرکس عاشقم شد، عاشقش می یابد، هرکس مرا دریافت، عاشقم می می

   . عباس چنین بودسید تی و براس "هستم

القصر وعده حق را لبیک گفت و به خیل  در خط پدافندي اُم 11/4/65سیدعباس حسینی در تاریخ 

  اد و راهش پررهروبادروحش ش. کربلائیان پیوست
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  وصیت نامه برادر شهید سید عباس حسینی

امام و امت قهرمان و تمامی شهیدان راه حق و عدالت  با درود فراوان بر . . . ربنا افرغ علینا صبرا

   . و همچنین خانواده محترمشان و با درود بر سنگرنشینان

در این مدت . گذرد نزدیک به چهار سال است که از جنگ تحمیلی صدام علیه ایران اسلامی می

دگان در حال ها در تاریخ مرتکب شد و هر روز از دست رزمن خود شاهد بودم که صدام چه جنایت

هاي دور برد خود  از این روست که هر روز با موشک. بینم که دیگر تاب ماندن ندارد فرار است و می

خواهد مردم ما را  کشد و می ها و مدارس را به خاك خون می اماکن مسکونی ما را از جمله بیمارستان

  . گردند بترساند ولی هر روز مردم بیدارتر از قبل می

صدام همچون آمریکا باید بدانند که دیگر در این کشور و کشورهاي مسلمان منطقه، صدام و امثال 

بینم که رزمندگان ما هر روز  جاي آنها نخواهد بود و این جانب بنا به وظیفه شرعی که دارم و می

هاي نور علیه ظلمت  گیرم و به سوي جبهه کنم و مسیر به دست می آفرینند پا در چکمه می حماسه می

و شما اي امت . شاء االله با همه رزمندگان از کربلا به قدس قبله اول مسلمین برویم تابم که انش می

انشاءاالله . قهرمان، هرگز دست از امام نکشید و ولایت فقیه را که همان راه انیباست پیش بگیرید

طالعه وقتی تاریخ م. پیروزي حتمی با شماست، به سوي جبهه بشتابید که زمان زمان امتحان است

) ع(امروز که فرزند پاك حسین. کردیم را یاري می) ع(گوییم اي کاش بودیم و حسین کنیم می می

خمینی بت شکن نداي هل من ناصر ینصرنی سر داده، وظیفه ما است که او را یاري کنیم و به ندایش 

اگر کشته . خ بریزیمشاءاالله صدام و صدامیان را به زباله دان تاری لبیک بگوییم و به جبهه برویم تا ان

پدر و مادرم که مرتکب  خداوند بیامرزد گناهان من و. شویم پیروزیم و اگر بکشیم باز هم پیروزیم

خواهم که همچون خانواده شهدا صبر و استقامت نشان بدهند و  آخر از پدر و برادرانم می در. ایم شده

. خون شهیدان را پاسداري کنند	خواهم که با حجاب خود زینب وار  از مادر و خواهر عزیزم می

  والسلام علی عباداالله الصالحین 

  سید عباس حسینی 
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید حسین حسینی مزیدي زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده مذهبی و مستضعف در  1343شهید سید حسین حسینی فرزند سید محسن در سال 

خانواده آن شهید . شهر زرقان پا به عرصه حیات نهاد

بزرگوار از خانواده هاي محترم و سادات حسینی بوده و 

دومین گلی است که در جهت تداوم سرخ کربلاي حسینی 

ماه دو  8این خانواده گرانقدر در کمتر از . نثار اسلام گردید

تن از بهترین عزیزان خود را فداي اسلام و انقلاب خونبار 

ز سید حسین حسینی شهید عزی. و شکوهمند اسلامی نمود

تحصیلات ابتدایی خویش را در مدرسه قاآنی سابق و تا 

کلاس پنجم ابتدائی در شهر زرقان ادامه داد و بعلت فقر 

مالی خانواده ناچار به ترك تحصیل و بشغل بنائی و سپس 

از ویژگی هایی که می شد در . به کمدسازي مشغول گردید

کو و اسلامی و چهره همچون گل او مشاهده کرد اخلاقی نی

طرز برخوردهاي باصفا و صمیمیت آن شهید عالی مقام میتوان بخاطر داشت صحبتهاي ملایم و گرم و 

منطقی و توأم با تبسم که با افراد برخورد می کرد همواره و هرگز از ذهن دوستان و آشنایان او محو 

ن دنیایند عیناً در وجود این که خوبان این دنیا و خوبان آ) ع(نخواهد شد و به تعبیري از معصومین

شهید در دوران انقلاب همگام با دیگر دوستان خویش با آگاهی . سید بزگوار تجلی پیدا کرده بود

لازمی که از ماهیت ضد مردمی و فاشیستی رژیم منحوس پهلوي داشت بطور مؤثر و خالصانه و بنا 

توزیع اعلامیه هاي امام عزیز و سایر . هادبه حکم امام و رهبر عزیز خویش پا به میدان مبارزه و جهاد ن

شخصیتها و همچنین فعالیت در مسجد همچنین شرکت در تظاهرات و راهپیمائیها از اولین گامهائی 

است که در جهت ایفاي رسالت خویش برداشت و در زمانی که بعثیون کافر به کشور اسلامیمان 

ت ماه در جبهه هاي نبرد نور علیه ظلمت و حمله ور شدند شهید عزیز با ثبت نام در بسیج مدت هش

همچنین در عملیات ظفرمند بیت المقدس که منجر به آزادي خرمشهر نیز گردید شرکت نمود تا اینکه 

زمان انجام خدمت مقدس سربازي او فرا رسید وي با کمال میل و علاقمندي تمام در جهت حراست 

لیف شرعی و قانونی خود پا به عرصه حوزه نظام از اسلام و دستاوردهاي انقلاب اسلامی و اداي تک

هوابرد در  55ماه در شیراز تیپ  6ماه در منطقه کردستان و  18وظیفه نهاد و در این مدت دو سال 

کمال فداکاري انجام وظیفه نمود و خدمت سربازي بپایان رساند و بعد از بازگشت از سربازي به 
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زرقان درآمد و بعنوان فردي مفید و معتقد به  عضویت گروه مقاومت شهید قاسمی مسجد حیدر

ولایت فقیه در جهت حفظ نظم و آرمانهاي مقدس اسلامی از شهر و دیار خویش حفظ و حراست 

وي چه در زمان عضو بودن و غیرعضو یک بسیجی مخلص و خدمتگذار بود و سپس راهی . نمود

عباس حسینی در جبهه دعوت حق  جبهه هاي نبرد حق علیه باطی شد که در همین حین برادرش سید

را لبیک گفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد که به وي اطلاع دادند و خود را به زرقان رساند و در 

گونه شدن وي تاب ماندن در پشت  مجلس شهادت برادرش شرکت نمود تجلی اخلاص و خدائی

ز هم رزمانش در جبهه بشدت جبهه را نداشت و اقدام به رفتن جبهه نمود که در این میان یکی ا

مجروح شد که نیاز به مداواي شدید و مراقبت بسیار نیازمند بود آن شهید در کمال صداقت و با میل 

مدتی در کنار او بدون کوچکترین اظهار کسالت و ناراحتی مشغول خدمت بود روح بزرگ او هر روز 

ندن در پشت جبهه را از دست داده بود که می گذشت نه تنها تبلوري از ایمان می گیرد بلکه تحمل ما

در جهت یاري رساندن به سایر کفر ستیزان لشکر اسلام عازم کربلاي  29/10/65تا اینکه در تاریخ 

عازم منطقه شرق  5خوزستان گردید که پس از گذشت مدت زمانی کوتاه جهت پیروزیهاي کربلاي 

در حالی که  5اسم در عملیات کربلاي در منطقه شلمچه نهر ج 7/11/65بصره میگردد و در مورخه 

مشغول انهدام تانکهاي بعثیون کافر بود به درجه رفیع شهادت نائل و روح پرفتوح و بزرگ او به دیگر 

 .ه در جهت تداوم راهش کوشا باشیمشهداي اسلام پیوست به امید اینکه خداوند ما را توفیق دهد ک

  روحش شاد و یادش گرامی

  سین حسینیوصیت نامه شهید سید ح

  بسم االله الرحمن الرحیم

با سلام بر امام امّت این قلب تپنده مستضعفان و با درود بر شهیدان راه اسلام از صدر تاکنون و با 

درود بر رزمندگان جبهه هاي نبرد حق علیه باطل، اینجانب سید حسین حسینی بنا به وظیفه شرعی، 

که اسلام و میهن اسلامیم مورد هجوم لشکریان خود را مسئول می دانم که در این موقعیت حساس 

کفر قرار گرفته به فرمان حسین زمان خمینی بت شکن عازم جبهه گردم و از اسلام و ناموس و 

کشورم دفاع کنم و جمله اي هم با این منافقان کوردل دارم و این است که اي کوردلان شما که میبینید 

نابودي می رود و شما که منطق این را هم ندارید و به  اربابتان هر روز و هر لحظه رو به زوال و

بهترین عزیزان این ملت ناجوانمردانه حمله می کنید واقعاً بدانید که شما منافقان هستید ولی بدانید که 

در آخر از پدر و 	. در صحنه است شما و اربابانتان هیچ غلطی نمی توانید بکنید. . . تا امت حزب ا
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در اینجا با شما . برادرانم می خواهم که اسلام و خط امام را فراموش نکنیدمادرم و خواهرم و 

   . خداحافظی می کنم و براي اسلام و مسلمین آرزوي پیروزي از خداي بزرگ را دارم

   . متن نامه اي که شهید سید حسین حسینی دو روز قبل از شهادتش براي خانواده اش فرستاد

به تمام شهیدان راه حق و عدالت و با درود فراوان بر بزرگ مرد با سلام و درود /  بسمه تعالی

تاریخ خمینی بت شکن و با درود بر شما رزمندگان جبهه هاي نبرد حق علیه باطل خدمت پدر و مادر 

عزیزم سلام عرض می کنم پس از تقدیم عرض سلام سلامتی شما را از درگاه ایزد متعال خواهانم 

زیر سایه االله سر برده باشید و اگر بخواهید از حال فرزند خود سیدحسین امیدوارم که همیشه اوقات 

حسینی جویا باشید سلامتی که یکی از نعمتهاي الهی است برقرار می باشد مادر عزیزم که یک عمر 

زحمت من کشیدي نمی دانم از کجا شروع منم مادر، من در گردان فجر می باشم و از روزي که آمدم 

خالی سید عباس براي بچه ها گردان چاي دم می کنم مادر بخدا اصلاً ناراحت  در گردان در جاي

نباش که یک فرزند از دست داده اي بلکه خوشحال باش که چنین فرزندي را بزرگ کردي و در راه 

مادر اگر من شهید شوم در مرگ من بی تابی مکن مادر اگر رفتم به سیدعباس سلام شما . خدا دادي

  5/10/1360بتاریخ /   حسین حسینی سید          والسلام . را می رسانم

  دو شهیدي ها به روایت سید حسین یادي از 

ها آمده بودند مرخصی و در گلزار شهداي زرقان بین دوستان  قبل از عملیات کربلاي پنج، بچه

راستی تا حالا فکرش کردین؟ از تموم دو : گفت) حسینی(سید حسین . زدند شهیدشان قدم می

از شهیدان سعید و : یکی شهدا را به خاطر آوردیم به فکر فرو رفتیم و یکی. ها یکیشون مفقودن هیديش

مفقود بود، از شهیدان جواد و عباس گلمحمدي جواد مفقود بود، از ) ناصر(غلامرضا زارعی سعید 

اکبر  دم علیاکبر و عبداله مق شهیدان محمد و اسماعیل پاکنیت، اسماعیل مفقود بود، از شهیدان علی

نکنه میخواي بگی بعد از سیدعباس هم تو مفقود : ها به سید حسین گفت یکی از بچه. مفقود بود

ایم که کمرمان را شکسته و دیگر طاقت مفقود دادن  ما یه مفقود داده: میشی؟ آهی کشید و گفت

اشت، فقط دائی در خانوادة آنها هیج مفقودي وجود ند. ها دوباره به فکر فرو رفتند بچه. نداریم

ها با هم  چندتا از بچه. بزرگوارش، سردار شهید ناصر قاسمی شهید شده بود که او هم مفقود نبود

اگه . ام که مفقود نشم مادرمون حضرت زهرا، من از او خواسته: گفت مفقود خونوادة شما کیه؟: گفتند

  .میره من مفقود بشم ننم می

ن در کنار مزار برادر شهیدش سیدعباس در گلزار که پیکر سیدحسی 5بعد از عملیات کربلاي 

ها به یاد آن روز و دعاي مستجاب شدة سید  شهداي سید نسیمی زرقان به خاك سپرده شد همۀ بچه

بعد از او فقط دو برادر شهید دیگر داشتیم یکی محمد رضا حاج زمانی که  .اشک می ریختندحسین 

به  8شهید عباس حاج زمانی که در عملیات کربلاي شهید شده بود و برادرش سردار  2در والفجر 

هائی که یکی از آنها مفقود بودند  شهادت رسید و پیکر مطهرش به وطن بازگشت و پروندة دو شهیدي

  روحشان شاد و یادشان گرامی .بسته شد
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 سم رب الشهداء والصدیقینب

  امان االله حمزه زرقانی زندگینامه شهید بزرگوار

 1/6/52شهید امان االله حمزه زرقانی فرزند حاج اسداالله در تاریخ ) هگروهبان یکم وظیف(

اي متوسط و مذهبی در شهر زرقان چشم به  درخانواده

سال ابتدائی را در مدرسه مهرداد به پایان  5جهان گشود، 

رساند و دوره راهنمائی را در مدرسه راهنمائی دکتر 

ه قصد دراواخر دوره راهنمائی بود ک. شریعتی سپري کرد

رفتن به جبهه را کرد، ابتدا پدر و مادرش بخاطرکم بودن 

سنش راضی نمیشدند ولی با گریه توانست دل آنها را به 

او براي اولین بار در نوجوانی . دست آورد وعازم جبهه شود

در منطقه شلمچه شرکت کرد و  8درعملیات کربلاي 

در بعد از این ماجرا ایشان . مجروح شد و به خانه برگشت

نمود و در گروه مقاومت  تمامی اردوهاي بسیح شرکت می

شهید بهشتی فعالیت داشت وافزون از این کارها به فعالیت 

. پرداخت ورزشی در باشگاه هلال احمرزرقان نیز می

درهمین مدت دوره دبیرستان را درمدرسه شهیدچمران در 

شهید حمزه زرقانی  . س سربازي رفترشته علوم انسانی به پایان برد و بعد از تحصیل به خدمت مقد

طبق گفته افسرعقیدتی . درنمازهایش توجه عمیقی به خدا داشت	خصوصیات اخلاقی بسیاري داشت 

همیشه . زرهی اهواز اکثروقت زودترازهمه به مسجد میرفت و مدتی بعد از همه بیرون میامد92لشکر

رار زیادي اصی از گناه به نامحرم پرداخت در دوري از گناه بخصوص چشم پوش به سرکشی ارحام می

آمد خانواده براي وي غذاي بهتري تدارك  از ساده زیستی اوهمین بس هرگاه به مرخصی می. داشت

 با وجود وضع مالی مناسب فقط به انداز کرایه رفت و برگشت در. رفت نمی بار دید ولی او زیر می

شب  9ساعت  سالگی در21سن  زرقانی درامان االله حمزه  شهید . کرد بین مرخصی ها پول مصرف می

صوم شاهی در عشهید م 2در هنگام گشت در پست نگهبانی در پاسگاه مرزي شماره  5/9/71دوشنبه 

به  و	شربت گواراي شهادت را نوشید  مورداصابت گلوله قرارگرفت و» ع«جزیره امام حسن عسکري 

روحش شاد و . ه بودند پیوستشهید شد 8خود که درعملیات کربلاي و همرزمان جمع دوستان 

  یادش گرامی
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

 غلامرضا حمزوي

در برازجان متولد شد در شش سالگی به  4/1/1346 درفرزند حسین 

دبستان رفت و در همان دوران کودکی با 

ش مورد توجه 

قرار گرفت و همانند سایر هم سن و 

سال هاي خود در کلاس هاي قرآن و در 

مسجد محله و در نماز جماعت شرکت می 

کرد و فعالیت هاي هنري را با علاقه و عشق 

ادامه دادند دوره راهنمایی را با موفقیت 

گذراند و وارد دبیرستان شد و موفق به 

پدرش راننده و 

ش خانه دارد بود پدر و مادر وي انسان 

هاي مومن و با خدایی بودند و همه تلاششان 

را براي تربیت فرزندانشان به کار گرفتند وي 

یک خواهر و سه برادر داشت رابطه وي با 

وي علاقه زیادي به آموختن قرآن، امور . خانواده بسیار خوب بود و ارزش زیادي براي آن ها قائل بود

زشی از خود نشان می داد پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه و اخذ مدرك دیپلم ایشان 

سالگی آماده رفتن به خدمت سربازي شدند و در همان زمان اعزام جبهه شدند وي حدود 

سالگی در منطقه سومار به  20در سن  1366ماه حضور موثر در جبهه داشت و سرانجام در سال 

  . روحشان و یادشان گرامی باد

بسم رب الشهداء والصدیقین

غلامرضا حمزوي زندگینامه شهید بزرگوار 

فرزند حسین شهید غلامرضا حمزوي 

دبستان رفت و در همان دوران کودکی با 

ش مورد توجه نتوجه هوش و استعداد درخشا

قرار گرفت و همانند سایر هم سن و  همگان

سال هاي خود در کلاس هاي قرآن و در 

مسجد محله و در نماز جماعت شرکت می 

کرد و فعالیت هاي هنري را با علاقه و عشق 

ادامه دادند دوره راهنمایی را با موفقیت 

گذراند و وارد دبیرستان شد و موفق به 

پدرش راننده و . دریافت مدرك دیپلم شد

ش خانه دارد بود پدر و مادر وي انسان مادر

هاي مومن و با خدایی بودند و همه تلاششان 

را براي تربیت فرزندانشان به کار گرفتند وي 

یک خواهر و سه برادر داشت رابطه وي با 

خانواده بسیار خوب بود و ارزش زیادي براي آن ها قائل بود

زشی از خود نشان می داد پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه و اخذ مدرك دیپلم ایشان هنري و ور

سالگی آماده رفتن به خدمت سربازي شدند و در همان زمان اعزام جبهه شدند وي حدود  18در سن 

ماه حضور موثر در جبهه داشت و سرانجام در سال  10

   . ي شهادت نائل گشتمقام والا
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد حسن حمزوي زندگینامه شهید بزرگوار

در . از خداي تبارك و تعالی می خواهم مرا هم در زمره شهیدان در راه خودش قرار دهد... 

مانند شهیدان بی پیکر بشوم انشاء االله ، آن صورتی که جنازه اي از من باقی ماند که انشاء االله نماند و 

 شهید محمد حسن حمزوياز وصیت نامه  .....به خاك بسپارید )در زرقان( را در جوار قبر پدرم

پاسدار شهید مفقودالاثر محمد حسن 

حمزوي اهل زرقان ساکن مرودشت ، از 

شهداي گرانقدري است که در ماههاي شروع 

تاکنون هیچ ودالاثر شد و قجنگ تحمیلی مف

نام  . نرسیده استاقوامش خبر و اثري از او به 

تاریخ ،  31شماره شناسنامه،  حاج بابا پدر

محل ، محل تولد زرقان 2/1/1339تولد

میزان ، مرودشت: سکونت و خدمت

فرمانده : مسئولیت در جبهه ، دیپلم: تحصیلات

عملیات  -کوشک :محل شهادت، گردان

تاریخ ، مفقودالاثر: کیفیت شهادت، رمضان

مدتی بعنوان فرمانده سپاه  3/4/1361دت شها

   . اقلید

  :خاطراتی از زندگانی برادر مفقود الاثر شهید محمد حسن حمزوي 

فردي مذهبی و مؤمن و معتقد بود و علت آن هم وجود  پاسدار شهید محمد حسن حمزوي

برگزاري جلسات زیارت . بود) ع(مؤمن و عاشق امام حسین  و مادري خانواده اي مذهبی و پدر

عاشورا که توسط مرحوم پدرش در دهه اول محرم در منزلشان برگزار می شد نقش به سزائی در 

حسن و دیگر اعضاي خانواده داشت و همین جلسات عزاداري بود که پس از سالها شخصیت ساختن 

در . را پیمود که آغازگر آن امام سوم شیعیان بود به ثمر نشست و حسن را عاشورائی کرد و راهی

جلسات هفتگی قرائت قرآن در مرودشت شرکت می جست و مشوق دیگران در امر یادگیري قرآن و 
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با پایان دوران ابتدائی و طی دوره راهنمائی در مرودشت، جهت ادامه تحصیل و به . احکام اسلام بود

شد و در دبیرستان ابوذر به تحصیل مشغول شد با توجه به  پایان رساندن دوره دبیرستان عازم شیراز

رسیدن به سن بلوغ و واجب شدن احکام الهی چون گذشته در انجام فرائض کوشا بود و خود بارها 

می گفت که با آغاز جوانی مسئولیتمان بیشتر می شود و در همین سن بود که جرقه انقلاب بالیدن 

را که تشنه خدمت گزاري به اسلام بود در مراسم و مجالس  گرفت و این مسئله بود که دست حسن

با توزیع کتاب ، نوار و اعلامیه بین همکلاسها  56و کار خود را در سال . مذهبی و سیاسی بازتر نمود

  .شروع کرد

به عنوان اعتراض به مدرسه )  29/11/56( در چهلم شهداي قم ایشان و تعدادي از دوستانش 

وز او و جمعی دیگر از دوستان مورد اعتراض شدید رئیس دبیرستان قرار گرفتند و فرداي آن رنرفتند 

براي این که رد گم کند و از همان اول راه به تله نیفتد مریضی را بهانه کرد و مسئله ختم حسن ولی 

با گذشت زمان روز به روز انقلاب اوج بیشتري می گرفت و وجودش تشنه شرکت در  .....شد

 57امتحان نهائی سال چهارم نظري در خرداد  ،به هر صورت. ات علیه رژیم شاه بودتظاهرات و عملی

بعد از تمام شدن . فراهم شدبه پایان رسید و بعد از آن زمینه خوبی براي شرکت در کارهاي انقلاب 

در این راه از هیچ . امتحانات به مرودشت مراجعه و در تدارکات مسیر انقلاب نقش به سزائی داشت

ی دریغ نداشت و می گفت باید براي مبارزه آماده شد و کسی که می خواهد مبارزه کند باید از کوشش

در برنامه کوه . رنامه هائی را تنظیم کرده بودقوي شدن ببراي  او. نظر بدنی و از نظر فکري قوي باشد

می کشید و در که هر هفته انجام می شد از همه جلوتر بود و حتی کوله پشتی دیگران را نیز به دوش 

به برگشت که آذوقه تمام شده بود و کوله پشتی ها خالی بود، کوله پشتی را پر از سنگ می کرد و 

در این مدت در کلاس هاي سیاسی و تفسیر نهج البلاغه که توسط گروهی از  ....دوش می کشید

 -ولی عصر  برادران طرح ریزي شده بود و بعد از نمازهاي جماعت صبح و ظهر و عشاء در مساجد

او به . و حضرت ابوالفضل تشکیل می شد شرکت فعال داشت و از گردانندگان اصلی بود) ع ( علی 

در ساختن کوکتل . حق یک چریک شده بود و جهت پیروزي انقلاب از هیچ کوششی دریغ نداشت

د نقش بمب هاي سه راه و ساعتی که برادران پیش بینی می کردند که شاید روزي لازم شو -مولوتف 

فعال داشت و حتی در یکی از آزمایشات که بر روي بمب ساعتی انجام می داد مجروح و دو انگشت 

خود را از دست داد و به خاطر جراحات وارده به بیمارستان سعدي شیراز منتقل و از آن جا که 

باره به بعد از بهبودي دو. ساواك شاه هنوز منحل نشده بود با اسم و فامیل مستعار بستري گردید

صفوف ملت انقلابی بازگشت و در تأمین نفت مورد نیاز مردم در پمپ بنزین فعالیت شبانه روزي 
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هسته اصلی تشکیل سپاه پاسداران مرودشت  پیوست کهداشت و به عنوان نیروي گشت شب به کمیته 

 سپاه مرودشتاز اعضاي اولیه سپاه و عضو شوراي فرماندهی شهید محمد حسن حمزوي . گردید

عازم کردستان شد و پس از مراجعت به عنوان مسئول سپاه سده تحمیلی با شروع جنگ  ایشان. بود

هنوز چند ماهی از مأموریتش در آن منطقه نگذشته بود که زمزمه تجمع . اقلید به آن دیار عزیمت کرد

امی از نیرو جهت عملیات رمضان به گوش رسید وي که سراپا عاشق لقاء االله بود همراه گروه اعز

اقلید به منطقه رفت و در عملیات رمضان شرکت جست ولی متأسفانه پس از پایان عملیات کسی او 

اما همانگونه که از  در انتظار گذاشتخانواده را براي همیشه را ندیده و خود نیز مراجعه نکرد و 

 .....باشد نام  و بی وصیت نامه اش پیداست مایل به گمنامی بود و دعا می کرد که از شهداي گمنام

پس از شهید محمد حسن حمزوي لازم به ذکر است که مرحومه زبیده خاتون شعبانی مادر بزرگوار 

دیده از جهان فرو بست و در آرامگاه خانوادگی شان  21/3/1398در تاریخ  یک عمر چشم انتظاري

شعبانی پدر شهیدان دخترعموي حاج علی اکبر ایشان . ..در آرامستان سید نسیمی زرقان آسمانی شد

  .بودند بزرگوار عباس و محمد جواد شعبانی نژاد

  بسم االله الرحمن الرحیم

  حمزوي محمدحسن شهید		وصیت نامه ً

جه عنداالله اولئک هم الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل االله باموالهم و انفسهم اعظم در

بود که می خواستم نوشته اي به عنوان وصیت نامه از بارها و بارها  ،انا الله و انا الیه راجعون ،الفائزون

خودم بر جاي گذارم اما هر گاه که می خواستم این نوشته ها را شروع کنم ، انگار که می ترسیدم و 

اما مگر می شود  ...دستانم از نوشتن می لرزید و حقیقتاً وحشت داشتم که اگر چنین کنم خواهم رفت

ی کرد ؟ باید پذیرفت که مرگ حق است و حال که انسان باید بمیرد که از زیر بار آن حق شانه خال

اکثر . و به قول شهید مطهري زیباترینش ً شهادت ً را. چه خوب است که بهترین آن را انتخاب کند

اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک ان شاء : اوقات در نمازها و سجده هایم دعا کردم و آرزو کردم 

حدود االله  به خدا قسم می خورم که براي پاسدار حقیقیِ. قادر متعال آن را نصیبم کنداالله که خداي 

دار فانی را وداع ) . . . بیماري ، سکته ، تصادف و(اصلاً زشت است که همین طور و به مرگ طبیعی 

ا از صفحه گوید که باید آن قدر فی سبیل االله نبرد کند تا دشمنان خدا و قرآن را به ستوه آورد و آنان ر

امام حسین علیه . روزگار پاك کرده و به جهنم و به درك واصلشان کند و سرانجام سرنوشت رهبرش

 السلام سرور شهیدان و آزاد مردان تاریخ بشریت و تشیع سرخ علوي را پیدا کند و چنان که در بالا
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رنوشت سرورم امام حدود خودش قرار دهد و س -گفتم ، امیدوارم که خدایم مرا در زمره پاسداران 

تا از این قفس تنگ و نجاست ساز و متعفن جدا  حسین علیه السلام را سرنوشت من نیز قرار دهد

در روزگار زندگانی ام که هیچ . شوم و به سوي حضرتش پر گشایم و مسیر معنوي او را طی کنم

من شهادت در راه . هللانشاء ا. خدمتی به اسلام و مسلمین نکرده ام ، شاید شهادتم باعث خدمتی بشود

خدا را به جان پذیرفته ام و زور و اجباري در کار نبوده و نیست و به آن کوردلان دیو سیرت نظیر 

و احزاب آن چنانی که همه وابسته به آمریکاي جهان خوار و . . . توده اي ، پیکاري و ،منافقین

ند، بگوئید که این راه و روشی شوروي متجاوز و اسرائیل غاصب و دیگر ابرقدرت هاي پلید می باش

که پیش گرفته اید به ترکستانتان می برد و سرنوشتتان دوزخ است و به قول قرآن کریم کرانید و 

این مرز و بوم و  هان اي دشمنان خدا و دین خدا گمان کرده اید با کشتن عزیزان. گنگانید و کورانید

ها ، رجائی ها ، با هنرها ، دستغیب ، خلف اسلام هم چون بهشتی ها ، محمد منتظري  فرزندان

هاي دیگر به اهداف پلید و غیر انسانی خود می رسید؟ زهی خیال باطل و . . . صدوقی ها و هزاران

قتلی بخام ، جواب شما را رهبرمان امام حسین علیه السلام داده است ً ان کان دین محمد لم یستقم الا 

جز با کشته شدن من در راه خدا استوار نمی ماند پس به ) ص ( اگر دین محمد . فیا سیوف خذینی

شهداي انقلاب اسلامی ما و جنگ تحمیلی  ...قطعه قطعه ام کنید و مرا در بر گیریداي شمشیرها 

م خمینی لبیک گفته اند و مرگ سرخ را مامزدوران بعثی عراق، به نداي حسین زمان خویش نائب الا

با دشمنان خدا تن در نداده اند به خدا قسم ما هم مانند آنان  پذیرفته اند و به زندگی ننگین و سازش

به فریاد هل من ناصر ینصرنی حسین زمانمان امام خمینی پاسخ مثبت داده و لبیک گفته ایم و تا 

انشاء االله . آخرین قطره خون و تا آخرین دم نفسمان با دشمنان خدا در داخل و خارج خواهیم جنگید

اي حسینیان اي امت شهید پرور ایران براي ) ع ( اي شیعیان علی ) ص ( محمد  اي قرآنیان اي پیروان

العالمین له الفداء و براي امام خمینی و ارواح تعجیل در ظهور حضرت بقیه االله الاعظم ارواحنا 

و از خداوند سبحان بخواهید که تا قیام و انقلاب مهدي ایشان را در پناه خود نگه . عزیزمان دعا کنید

به خدا قسم ایشان موهبتی بسیار عظیم از طرف . شته و از گزند حوادث مصون و محفوظش دارددا

خداوند به همه مردم دنیا به خصوص ایران است و نعمت بسیار بزرگی است مبادا کفران نعمت کنید 

هید که این نعمت از شما گرفته خواهد شد و می دانم که شما مانند مردم کوفه امام خود را رها نخوا

کرد و دیگر این که انقلاب اسلامیمان را خوب بشناسید و هر گونه که میتوانید آن را یاري کنید و در 

صدور آن به اقصی نقاط جهان کوشش کنید با جانتان و مالتان ، باشد تا به پیروزي نهائی اسلام بر کفر 

که باید بگویم که فرزند و عضو اول این : چند سفارشی هم به خانواده ام دارم . دست یابیم انشاء االله
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خوبی براي شما نبودم و کار خوبی هم برایتان انجام نداده ام اما اکنون که به جبهه نبرد حق علیه باطل 

اي مادر عزیزم که پس از مرگ پدر . می روم امید بخشش از شما دارم و امیدوارم که مرا حلال کنید

هربان و دل سوزم حسین ، عباس که پس از مرگ پدر هم یک مادر واقعی برایم بودي و اي برادران م

براي من و برادرم باقر و خواهرانم هم چون پدر بودید ، این حقیر چه ناسپاسی و دهان کجی ها به 

شما کرده است اما اکنون امید بخشش دارد و می گوید مرا ببخشید و از سر لطف و مهربانی حلالم 

اگر به خواست خداي تبارك و تعالی شهید شدم مبادا گریه و اي مادر و برادران و خواهرانم  ،کنید

زاري و شیون سر دهید که اولاً روح مرا آزار داده و ثانیاً دشمنان انقلاب اسلامی ما از گریه ها و ناله 

شما باید صبر و مقاومت و ایثار پیشه خود کنید و با این گونه رفتارتان ضربه . هایتان خوشحال شوند

سفارش دیگر این که طلب . مان بزنید هان متعفن و مغز گندیده دشمنان انقلاب اسلامیاي مهلک به د

کاري هاي خودم را می بخشم و به شما میگویم که اگر کسی پولی از شما به عنوان طلب از من 

مطالبه کند، به او بپردازید و مقداري حقوق از سپاه اقلید طلب کارم آن را دریافت داشته و یک سوم 

البته دقیقاً نمی دانم که به چه کسی . ن را به حساب کمک رسانی به جبهه هاي جنگ واریز کنیداز آ

. بدهکارم یا این که فراموش کرده ام و این وظیفه شرعی کسی است که طلب دارد و باید بگوید

. کنیدعزیزان من سفارش هائی را که این حقیر به مردم کرد ، به شما می گوید به خوبی به آن عمل 

در ضمن اگر مقدور بود و زحمتی برایتان نداشت به برنامه زیارت عاشورا یک روز به . انشاء االله

عنوان این جانب اضافه کنید تا شاید خداي منان و قادر و متعال ثواب آن را به من برساند و باعث 

ء االله در بهشت همه شما عزیزان را می بوسم و خداحافظی می کنم باشد تا انشا. راحتی روحم شود

از قول من از تمام خویشان و آشنایان و دوستان خداحافظی کنید و حلال . یکدیگر را ملاقات کنیم

دعا براي سلامتی رهبر . بودي بطلبید و براي من دعا کنید تا شاید خداي تعالی از سر تقصیراتم بگذرد

  . انشاء االله. راموش نکنیدانقلاب اسلامیمان حضرت آیت االله العظمی نائب الامام خمینی را ف

سلام و درود فراوان بر شهیدان انقلاب کربلا و بر شهیدان انقلاب اسلامی و بر : در خاتمه 

نعمت جباري اولین پاسدار شهید از سپاه  -شهیدان جنگ تحمیلی به خصوص برادر شهید و مظلومم 

است و برادر شهید بیژن  پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان مرودشت که به فراموشی سپرده شده

. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقلید که بیش از یک سال با او افتخار هم کاري داشتم وفرامرزي عض

در صورتی که . از خداي تبارك و تعالی می خواهم مرا هم در زمره شهیدان در راه خودش قرار دهد

یدان بی پیکر بشوم انشاء االله ، آن را در جوار جنازه اي از من باقی ماند که انشاء االله نماند و مانند شه

  قبر پدرم به خاك بسپارید
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  از زبان برادر شهید خاطرات 	

غرب کشور مشغول انجام وظیفه بودم و مدت هشت ماه یکی از جبهه هاي در  1361اوایل سال 

دم گفتم که بود که برادرم محمد حسن را زیارت نکرده بودم یک دفعه روحم به پرواز در آمد و به خو

ر آن زمان برادرم در به هر نحوي که باشد هنگامی که به مرخصی رفتم حتماً به زیارت ایشان بروم ، د

هنگامی که من و . در آن موقع مسئول سپاه همان جا بود ،اقلید مشغول انجام وظیفه بودتوابع سده از 

زمان برادرم براي انجام مأموریت به در آن . پسر عمه ام به آن جا رسیدیم ساعت پنج بعد از ظهر بود

ناچاراً منتظرش شدیم و هنگام اذان مغرب رسید و از دیدار هم دیگر بی نهایت  ،اطراف سفر کرده بود

خوشحال شدیم چون خیلی وقت بود که یکدیگر را ندیده بودیم بعد از سلام و احوال پرسی مشغول 

گسترده شد و همگی به یک نسبت ) آبگوشت  (انجام فریضه نماز شدیم بالاخره بساط شام محقري 

مساوي مشغول خوردن شدیم ، نکته جالب توجه براي من این بود که هنگام غذا خوردن دو تن از 

برادرم محمد حسن آن ها را صدا . مجاهدین خلق که بازداشت شده بودند جداگانه غذا می خوردند

خلاصه خیلی بی ریا و مظلوم بود بدان . وریمزد و گفت شما هم به سفره ما بیائید تا با هم غذا بخ

گونه که برادرانی که آن جا بودند می گفتند تنها پاسداري که بدون سلاح به مأموریت خوانین می رود 

اوقات فراغت خود را . ایشان می باشد که بحمداالله تمام خوانین را راضی و اصلاح نموده است

می پرداخت و دیگران را به این کارها تشویق می  مشغول کتاب خواندن، گلکاري، نظافت و ورزش

همیشه مشتاقانه به جبهه هاي جنگ می شتافت بدانگونه که هر . کرد و آن ها را نیز راهنمائی می نمود

پشت جبهه کارهاي مرا دیگران هم می در موقع در محل خدمت خود به او نیاز داشتند می گفت 

مأموریت خود براي وداع به خانه نیامده بود و همین طوري  تا این که در آخرین .توانند انجام دهند

گذري به مغازه رفته و گفته بود که از قول من از مادرم خداحافظی کنید و از همه حلال بودي بطلبید 

و هر چه برادر دیگرم اصرار کرده بود که سري به خانه بزن نرفته بود و در جواب گفته بود که من 

توانم ببینم من خیلی شرمنده مادرم هستم چون تمام عمرم به من خدمت کرده ناراحتی مادرم را نمی 

والسلام . خدمتی انجام داده باشم او و من نتوانستم جبران کنم شاید با به شهادت رسیدنم بتوانم به

  علیکم و رحمه االله وبرکاته
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  از زبان یکی از همکاران و همرزمان شهید خاطرات

برادر حسن حمزوي با ورود خود به سپاه پاسداران مرودشت تغییرات و تحولاتی در کار سپاه به 

و ایشان مسئولیت تدارکات سپاه را به عهده گرفت و با گرفتن حکم مسئولیت تدارکات آورد وجود 

ان کارها را شروع و در ظرف چند روز کارهائی که می بایست در آن زمان یک سال انجام شود به پای

رساند یعنی به جاي چندین نیرو انجام وظیفه می نمود با افرادي که کم کاري می کرد مخالف بود 

ولی خود بدون این که به آن ها اعلام نماید به جاي آن ها کار می کرد با اخلاق خوبش با ساده 

شتند تا زندگی کردنش همه را شیفته خود می کرد همه دوستش داشتند همه به ایشان احترام می گذا

زمانی که در سپاه مرودشت بود هیچ کم و کسري از نظر تدارکاتی وجود نداشت هر چیز خود می 

توانست تهیه نماید هر چیز هم از دستش نمی آمد دوستانش به خاطر خوبی اش برایش آماده می 

مسئولیت حسن واقعاً یک انسان به تمام معنا بود پس از رفتنش از سپاه مرودشت و پذیرفتن . نمودند

سپاه سده چندین بار با دوستان دیگر نزد ایشان رفتیم در یک محل دور افتاده با جاده هاي کوهستانی 

 و ها ظلم تمام با و داشت نظر زیر 	و خاکی با یک نظم خاصی زندگی می کرد و همه چیز را

 او بود امام خط مستقیم پیرو و امام سلامتی فکر به فقط حسن .کرد می مبارزه زمان آن ستمگریهاي

خدا می گذراند و همه را به نماز  با را خود اوقات بیشتر و خواند می وقت سر را نماز بود انسان یک

حسن بیشتر به فکر مقابله با اجانب و کسانی که با کشور در جنگ هستند . سر وقت دعوت می کرد

از دوستان دیگر به بدرقه اش یک روز من به اتفاق دو نفر . آخرین خاطره اي که از ایشان دارم .بود

رفته بودیم از صبح درب پادگان امام حسین شیراز نشستیم ) عملیات رمضان ( براي رفتن به جبهه 

هرچه به ایشان اصرار کردیم که این بار به جبهه نرو بگذار تا چند روز دیگر با هم برویم ولی ایشان 

مجدداً به پادگان امام حسین بازگشتیم باز هم خوردیم ) آبگوشت ( قبول نمی کرد ظهر را با هم دیزي 

خواهش کردیم بگذار با هم برویم ایشان به من گفت من این دفعه آخرین اعزامم می باشد و دیگر باز 

به خدا حسن  ،نمی گردم و این کلاه مرا بگیر و براي یادبودي نگه داري کن چون من باز نمی گردم

از قبل آماده کرده بود حسن به فکر ظاهر سازي و مادیات همه چیز را ، خود می دانست چه می شود

  ... والسلام .نبود هیچ وقت به فکر پوشیدن لباس فاخر نبود به تمام معنا یک انسان بود

  روحش شاد و یادش گرامی
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 سم رب الشهداء والصدیقینب

 حمیدي) فضل االله(فرزاد  زندگینامه شهید بزرگوار 

در خانواده اي مستضعف و مذهبی دیده به جهان 1346به سال  محمودفرزند  شهید فرزاد حمیدي

دوران کودکی خود را در دامان مادري پاك پر  . گشود

سالگی روانه مدرسه  6در سن  . مهر و محبت گذراند

 . شد و دوران ابتدایی خود را با موفقیت به پایان رساند

در روزهاي تعطیل به پدرش در کار کشاورزي کمک 

و از آن جایی که به این کار علاقه خاصی می کرد 

برادر شهید  . داشت به کار کشاورزي مشغول گردید

فرازد حمیدي روحی بلند پرواز داشت و نمی خواست 

که در این دنیا محبوس باشد این دنیا را زندانی بس 

سال 15که من بیشتر از : می گفت . تنگ می پنداشت

تر این است که تا نمی خواهم که در این دنیا بمانم و به

تا این که انقلاب عظیم و پر . آلوده این دنیا نشدم بمیرم

شکوه اسلامی ایران به رهبري امام خمینی پیروز شد و 

چون ابرقدرت هاي جهان خوار دیدند که انقلاب 

اسلامی سد راهی برایشان می باشد و از آن جاي که دشمنان انقلاب انقلاب را حتی بهتر از ما شناخته 

می دانستند که با تداوم این حرکت دیگر آن پست فطرتان جایی براي خود ندارند و امکان  . دندبو

این می رود که ارزش هاي انقلاب به کشورهاي دیگر سرایت بکند جنگی به وسیله مزدور خود 

 من باید: برادر شهید فرازد حمیدي می گفت . فلقی بر عیله کشور اسلامی به ما تحمیل کردندعصدام 

ولی چون  . در این زمان که امام ما را براي مبارزه حق علیه باطل دعوت کرده به گفته او لبیک گویم

برادرش خدمت سربازي می کرد و خودش هم از نظر سنی مقتضی براي رفتن به جبهه نبود بسیج 

بسیج  بعد از دو سال در . سال صبر کرد2و به خاطر همین کم بودن سن . سپاه او را قبول نمی کرد

سپاه ثبت نام کرد و بعد از آموزش هاي لازم به جبهه حق علیه باطل اعزام شد و قبل از رفتن به 

تگی شما را می گیرم و اگر خداوند سپدرش گفته بود که اگر از جبهه برگشتم می روم و دنبال باز نش

در جبهه  24/10/1361 بالاخره در تاریخ . این سعادت را نصیب من کرد و شهید شدم مرا حلال کنید

خوشا به  . زبیدات به وسیله ترکش خمپاره به آرزوي خود که همانا رسیدن به لقاء یار بود رسید
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سعادتش و به امید شفاعت و به امید دعاي همیشگی شان خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار 

 روحش شاد و راهش پر رهرو و مستدام باد . مهدي خمینی را نگهدار

   )فضل االله( حمیدىشهید فرزاد  نامه وصیت

  بسمه تعالى

با درود فراوان به پیامبر  دست لایزال اوست و بنام خداوند بزرگ وجهان آفرین که تمام قدرت در

امام عصر  سلام بر درود و سرور آزادگان و حق او به حسین سرور شهیدان عالم و پیروان بر اسلام و

خانواده  سلام به روان پاك شهیدان گلگون کفن و درود و کبیر وحقش امام امت خمینى  نایب بر و

   . محترم آنان

ى امت شهید پرور ایران و را چنین آغاز مى نمایم، ا اینجانب فضل اله حمیدى وصیت نامه خود

دشمنان اسلام دادید امید  و آمریکاى جهانخوار شما همگى درس عبرتى بر:خواهران  ران واى براد

دهان آنها بکوبید تا اسلام پایه محکمترى به خود گیرد و  این مشت بر از بتوانید بیشتراست که 

وقت است که   امید به پیروزى نهایى برسانید وآندهید و با  نوع استعمار نجات هر از مستضعفین را

مى  طرف به کمک ما نیرو از هر مى کند و روى بندگانش باز خداى بزرگ درهاى رحمتش را بر

این زمان که امام ما را به مبارزه  در .پیشگاه خداوند سربلند باشیم امید اینکه ما هم بتوانیم در د وفرست

رهایى کربلا  کفار و براى جهاد با لبیک مى گوییم و با جنگ حق علیه باطل دعوت مى کند به گفته او

م را طى کنیم گرچه راه اسلا خون خود شاید بتوانیم با به جبهه هاى حق مى رویم تا و قدس عزیز

برادران  مادر و و پدر آخر از طى کرده باشم تا در اسلام را که بگویم راه شهداى صدر  آنم از کوچکتر

را حفظ کنند اگرچه ممکن است  انقلابى خود مى خواهم که صبر خواهران حلال بودى مى طلبم و و

آشنایان  رفقایم و دوستان و ازدورى من ناراحت شوند ولى اسلام به آنان قوت قلب خواهد داد  از

 اینجا وصیت نامه خود امیدوارم که همه به نیروى ایمان اعتقاد داشته باشند در خداحافظى مى کنم و

 را به پایان مى رسانم به امید پیروزى حق علیه باطل ،تکبیر والسلام
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 خلیل خادم بیت زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مؤمن و اصیل با پدر و  1340خلیل خادم بیت فرزند اسماعیل در سال شهید 

مادري مؤمن و دلسوز در شهر زرقان دیده به جهان 

در محیط پاك این خانواده  	گشود و در دوران طفولیت

   . مذهبی پرورش یافت

همیشه مادرش تعریف میکرد که این فرزندم با 

خاطر به او علاقۀ  دیگران تفاوت داشت و به همین

بیشتري داشتم و احساس میکردم باید رفتار و کردارم 

بهتر باشد و به عباداتم اهمیت بیشتري بدهم و نماز اول 

وقت بخوانم و روزه داري کنم و حجابم را رعایت 

لذا او هم با . نمایم و در مراسمات اباعبداالله شرکت کنم

ان کودکی اینگونه مجالس انس گرفته بود و از همان دور

   . با مسائل مذهبی و اهلبیتی آشنا شد

شهید خادم بیت پس از ورود به دوره نوجوانی پا به عرصه درس و عمل گذاشت و در مدارس 

در حین تحصیل در فنون خیاطی، نقاشی، برقکاري هم چون علاقه . شیراز مشغول به تحصیل شد

  . داشت به مهارت رسید

نکرده بود که به نداي رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران عزیز لبیک هنوز تحصیلات متوسطه را تمام 

   . خالصانه گفت و در محلات و مساجد شیراز شروع به تبلیغات و فعالیت کرد

او بارها هم در تظاهرات در کنار مردم با جامعه روحانیت خصوصاً شهید محراب آیت االله 

پایگاه مقاومت شد و علاوه بر ادامه تحصیل و دستغیب شرکت کرد و با پیروزي انقلاب اسلامی عضو 

  . کار، در زمینۀ کارهاي انقلابی نیز فعال بود
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هنوز چیزي از پیروزي انقلاب نگذشته بود که صدام ملعون با کمک استکبار جهانی، جنگی 

خانمانسوز را بر کشور عزیز ما تحمیل کرد و زمینه فعالیت شهید خلیل خادم بیت بیشتر شد و لذا با 

دوستانش آموزشهاي نظامی را فرا گرفت و به رزمندگان اسلام پیوست و عملاً وارد عرصه نبرد حق 

  . علیه باطل شد

شهید خلیل خادم بیت در چندین عملیات در جبهه هاي جنوب شرکت کرد و از ناحیۀ دست و 

مجنون کمر زخمی شد ولی نگذاشت خانواده اش مطلع شوند تا آخرین اعزام که به جبهه جزیره 

رفت و در عملیات خیبر شرکت کرد و بعد از مبارزه و جنگیدن با متجاوزین کافر بعثی در تاریخ 

به خیل شهدا پیوست و روح نا آرام و بیقرار او در گلزار دارالرحمه شیراز آرام گرفت و  12/12/1362

  والسلام/  روحش شاد و یادش گرامی و راهش پر رهرو باد . به ابدیت پیوست

 نامه شهید خلیل خادم بیت وصیت

 فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَلْیُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالآْخِرَةِ  وَمَنْ یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ

  سوره نساء 74آیه  -فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أجَْرًا عَظیِمًا 

با آنانکه حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیده اند جهاد کنند و هر کس در مؤمنان باید در راه خدا 

  . . . جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید، زود باشد او را در بهشت ابدي اجري عظیم دهیم

بنام االله و به نام آنکه هستی و نیستی از او سرچشمه گرفت و بنام آنکه آفرید انسان را از میان 

عقل داد تا اینکه چگونه بتواند حق بندگی ) انسان(و را اشرف مخلوقات قرار داد و به او موجودات و ا

دا کند و بنام آنکه قرار داد ظهور حضرت مهدي را در پشت پرده غیبت و تا روزي جهان را به ارا 

نوید فرمان او پر از عدل و داد کند و با یاد نایب بر حقش خمینی کبیر این رهبر عظیم الشأن آنکه 

با آواي هل من ناصراً ینصرنی آغاز نمود و در پی سالیان ) ع(مبارزه اش را همانند جدش امام حسین 

این ملت ستمدیده را از زیر ظلم ظالمان زمان نجات داد و به این ملت حیات . . . . مبارزه با طاغوت

و هر جایش کربلاست و تازه اي بخشید و در پی این انقلاب خونبار اسلامی که هر لحظه اش عاشورا 

براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامی  م و همچنیندر مسیر آن جنگ تحمیلی کفر علیه اسلا

مظلومانه انقلاب خونبارمان به سراسر گیتی به جبهۀ جنگ حق  	و براي مقابله با کفار بعثی و صدور

کربلاست، دانشگاهی که در آن علیه باطل رفتم که در واقع خودم را دانشگاهی یافتم که یادآور 
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عشاقان االله براي برقراري عدل و قسط با جان و با هستی و با معبودشان به معامله اي بس عظیم 

برخاسته اند، دانشگاهی که کنکورش تقوا، درسش ایثار و مدرکش شهادت بود راه یافتم، آري دانشگاه 

ما مصمم هستیم که روزي رُخش را ببینیم و  و تو اي پدر و مادر و خواهر و برادرم ،. )ع(امام حسین 

این جان را که از اوست تسلیم وي کنیم و امیدوارم که اگر روزي به دیدار معشوق شتافتم مرا حلال 

کنید و در غم از دست دادن فرزندتان صبور و شکیبا باشید چرا که شهادت نه یک باختن بلکه یک 

   . انتخاب است

که از صفات و . . . . و بزرگوارم، والذین هم عن اللغو معرضون و سخنی با شما برادران عزیز

نشانه هاي مؤمن دوري از حرف لغو و سخن بیهوده است و همچنین نیکی به پدر و مادر و در پی آن 

و سلام بر تو اي یادگار اهلبیت و اي . پشتیبانی از ولایت فقیه و شرکت در دعاي کمیل و نماز جمعه

. تظار تو هستیم تا که مژدة ظهورت آید و این جهان را پر از عدل و داد نمائیمهدي فاطمه ما در ان

خداوندا سایۀ گرمابخش نائب بر حقت خمینی عزیز این رهبر عظیم الشأن را که روشنی بخش دلهاي 

بر ما و او که نشانه هائی از تقوا و زهد و پرهیزگاري . . . . مؤمنان است تا قیام جهانی مهدي موعود

بار الهی از اینکه عمري در غفلت و تباهی و : پایان  و در. پناه خودت نگه دار ت است درمهدی

زیانکاري و گناه و ستم به نفس خودم کردم و گذشت شب و روز و حرکت هستی موجب رشد من 

  بیت خادم خلیل	/والسلام 	/ . شد از درگاه خداوندیت طلب عفو و مغفرت مینمایم

  :شهیدنکات قابل ذکر درباره 

در  18/12/1362به شهادت رسیده و در تاریخ  10/12/1362شهید خلیل خادم بیت در تاریخ 

مزار شهید خلیل خادم بیت در منطقه شهداي خیبر ، ردیف یک . گلزار شهداي شیراز دفن شده است

 19عضویت این شهید گرانقدر ، بسیجی بوده و با واحد اطلاعات و عملیات لشکر . می باشد 25مزار 

والدین شهید . مدرك تحصیلی شهید خادم بیت دیپلم تجربی بوده است. فجر همکاري داشته است

، که مزار والدین بیت و مادر مرحومه مریم جهادیان پدر، مرحوم اسماعیل خادم: خلیل خادم بیت 

ل شهید خلی. گرانقدر این شهید گرامی در قطعه والدین شهداي آرامستان دارالرحمه شیراز میباشد

عضویت و ) حوزه علمیه منصوریه( خادم بیت در پایگاه مقاومت شهید حیدري مسجد آقالر سر دزك 

  روحش شاد و یادش گرامی . فعالیت داشته است
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  بسم رب الشهداء والصدیقین

  حسین خالص حقیقی زندگینامه شهید بزرگوار

 شهر روز پاییزي دردر یک  1348مهرماه  20شهید حسین خالص حقیقی فرزتد محمد علی در 

دست  سالگی مادر خود را از 7او در. زرقان به دنیا آمد

دوران ابتدایی را . داد و تحت تربیت پدر قرار گرفت

سال اول . در مدرسه شهید بخشنده شهر زرقان گذراند

کرد و سال  در مدرسه راهنمایی دکتر شریعتی سپري

دوم و سوم در مدرسه شهید بخشنده و پس از آن وارد 

اول دبیرستان در مدرسه شهید دکتر . دبیرستان شد

  . چمران زرقان گذراند

ایشان بعد از انقلاب در فعالیتهاي بسیج شرکت 

که به جبهه و  		داشت تا اینکه با توجه به علاقه زیادي

داشت پس از پایان سال اول دبیرستان به دفاع مقدس 

 19/1/66منطقۀ جنگی اعزام شد و سرانجام در تاریخ 

  روحش شاد و یادش گرامی. شلمچه به فیض عظماي شهادت نائل گردید در

  درباره شهید حسین خالص حقیقی

  احمد خالص حقیقی برادر شهید: گوینده خاطرات

پدرم براي ما . خواهر بودیم 1برادر و  4ما . ساله بود مادرش را از دست داد 7زمانی که حسین 

و پدرم بسیار مهربان و دلسوز . رگمان زندگی می کردیمما در خانه مادربز. هم پدر و هم مادر بود

بود و حسین را بیشتر از بقیه دوست داشت و همیشه به خاطر داشتن چهره مظلوم، او را زحمتکش 

همیشه پدرم میگفت  ،آن زمان چون بچه بودیم با هم بازي می کردیم	. صدا می کرد »لیگُ - مظلوم«

   . گفت طاقت دوري حسین را ندارم می. که حسین ناراحت نشودوقتی بازي می کنید طوري بازي کنید 
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کرد و به زمین خورد دستش شکست و حدوداً  زمانی که بچه بود روي زمین آسفالت فوتبال بازي 

گلویم را می گیرد و نمیتوانم حرفی گوییم بغض  هنوز وقتی از حسین می. سال او را اذیت کرد 4یا  3

کلاس قرآن می رفت و صداي خودش را ضبط . اهل دین و دیانت بود حسین خیلی متدین بود،. بزنم

   . ها حضور داشت و خیلی فعال بود ایام محرم هر روز در مساجد و یا حسینیه. می کرد

یکی از معلم هاي ایشان آقاي . او تا کلاس اول دبیرستان درس خواند و بهترین درس داشت

و من همیشه به بچه ها می  . به جاي او درس می دادفیاضی نام داشت که در بعضی از مواقع حسین 

ما سه برادر در خانه وقتی با هم بودیم فوري به کشتی . گفتم اگر عموي تان بود حالا یک پرفسور بود

   . عکس حسین الان هم در زورخانۀ زرقان است...... گرفتن مشغول می شدیم

ه گرفته بود گویا حسین از دایی اجاز. نبودمن سربازي بودم و برادر بعدي هم سرباز بود، پدرم هم 

اجازه  البته دائی اجازه نمیداده ولی در معذوراتی قرار می گیرد که مجبور می شود(و به جبهه رفته بود 

. زمانی که براي مرخصی آمده بودم دیدم جوّ خانه مثل همیشه نیست) که داستان مفصلی دارددهد 

دند، وقتی پدرم آمد و او هم متوجه شد که حسین نیست کمی چون هر سه در خانه نبودیم ناراحت بو

. حسین را می آورمگیرم به اهواز می روم  تم ناراحت نشو خودم مرخصی میناراحت شد و من گف

بعد با مشکل هاي زیادي که داشتیم مرخصی گرفتم و به اهواز رفتم، در راه به من خمپاره اصابت کرد 

در همین ماه بود که حسین هم به مقام . ه در خانه بستري بودمو من هم مجروح شدم و چندین هفت

   . شهادت رسیده بود

چندي از دوستان می دانستند حسین شهید شده است هم براي عیادت و هم گفتن این موضوع به 

خانۀ ما آمده بودند که در همین حین از بلندگو اعلام شد حسین خالص حقیقی به شهادت رسیده 

   . پدرم در همین حال سکته کرد. ن براي گرفتن جنازه رفتنداست و بعد دوستا

پیکر او را به گلزار شهداي زرقان آورده بودند، من هم همراه مادربزرگم بودم که چند متر فاصله 

روز طول نکشید او  4با ما داشت، هر دو دستش را بالا گرفت و خدا را به خون حسین قسم داد که 

در روز چهارم صبح زود صداي در خانۀ ما آمد، . سوم ایشان برگزار شد را هم مرگ دهد و بعد مراسم

هم فوت کرده ) مادر حاج عبدالرسول حمزوي(پدرم در را باز کرد، همسایۀ ما بود و گفت مادربزرگ 

درست بود . چون مادربزرگم جاي مادر ما بود. است، خیلی ناراحت بودم دنیا بر سرم خراب شده بود

بزرگ غم سنگینی را به دل ما گذاشت، بعد از مراسم خاك سپاري هر شب  مادر پدرم زن داشت ولی

ماه تا خودِ صبح بالاي سر برادر شهیدم می نشستم و با دیدن قبرش به آرامش می  5من به مدت 

   . رسیدم
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دیدم یک نفر جلوي من و بیداري خواب در یک شب کنار قبر برادر همین طور خوابم برده بود 

با عصبانیت به من گفت تو این موقع اینجا چیکار داري؟ برادرت ، ام بود وقتی نگاه کردم داییایستاده 

زمانی که سربازي رفتیم به اعضاي . او چنین چیزي را نمی خواهد. هم راضی به این قضیه نیست

 یک شب خواب دیدم یکی. خانواده سفارش می کردم به سر قبر برادرم بروید و سلام من را برسانید

   . از برادرهاي ناتنی من گفت حسین گفته هواي خواهر برادرهایت را بیشتر داشته باش

  خبر شهادت

شب عملیات حسین مظلوم تیربارچی بود زمانی که یکی از دوستان حسین به نام اکبر خوب گفت 

   . که مجروح شد ترکش به ناحیه سر اصابت کرده بود

  والسلام. تتمام زندگی ما ایرانیان مدیون خون شهداس

 وصیت نامه شهید حسین خالص حقیقی

  بسم االله الرحمن الرحیم

  )سوره آل عمران 169آیه (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلوُا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَموَْاتًا، بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

  .ي اند و در نزد خدا متنعم خواهند بودالبته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده ابد

و با درود و سلام بر امام امت و فقیه ) عج(با درود و سلام بر منجی عالم بشریت آقا امام زمان 

عالیقدر و امت شهید پرور و خانواده هاي محترم شهدا، مجروحین و اُسرا، و با درود و سلام بر 

   . اسلامی مانرزمندگان اسلام، این بازوان توانمند انقلاب 

من در این برهه از زمان که زورگویانی چون امریکا، اسرائیل و فرانسه و متجاوزانی چون صدام، 

این یزید زمان را که اینگونه ملت مبارز و همیشه در صحنه ما را تحت فشار گذاشته اند و مدام 

به  	و ملت ما را اینگونهشهرهاي غیرنظامی و بی دفاع ما را زیر آتش جنگنده هاي خود قرار می دهند 

خاك و خون می کشانند می بینیم بر خود واجب دانستم که سنگر مدرسه و میز و نیمکت و کلاسم را 

ترك بگویم و به جنگ با دشمنان خدا و قرآن و اسلام بروم و سلاح برادرانم را که بر روي خاکهاي 

جبهه ها خالی بماند و من میروم تا دین آغشته به خون جبهه ها افتاده بردارم و نگذارم جاي آنها در 

و این میهن عزیزم ادا کنم و من میروم تا این بار مسئولیتی را که بر  	خود را نسبت به دین و قرآنم
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امیدوارم خدا مرا در این راه یاري کند و مرا به آرزوي همیشگی ام . دوش دارم به مقصد برسانم

. . . ق عظمت قرآنت و به حق خون شهیدانت ما را از الهی به حق مقربان درگاهت و به ح. برساند

   . رحمت شده گان و بخشوده شدگان خودت قرار بده و از گناهان ما چشم پوشی کن

  سخنی با خانواده

باري پدر بزرگوارم اگر خداوند خواست و بر این بندة حقیر منت نهاد و شهادت را نصیب من 

ما هم روزي خواهیم رفت ) همه(م خواهد بود و بدان که کرد ناراحت نباش و بدان که شهادتم سعادت

تنها فرق آن در چگونه رفتنمان است و اینکه بدانیم براي که و براي چه میرویم، پس اگر چنین است 

چرا در راه رضاي خدا نرویم و جانمان را به معبودمان نفروشیم و در مقابل آن بهشت رضوان و 

شیم، پس من میروم تا به صفوف مجاهدان راه او بپیوندم و جان زندگی همیشگی آخرت را خریدار نبا

از این زندگی ننگین و زندگی چند ) بهتر(=ناقابل خود را تسلیم او کنم و من مرگ با عزت را به 

از خداوند میخواهم به شما صبر و اجر عنایت فرماید و شما را از صابران . روزة این دنیا می دانم

   . درگهش قرار بدهد

شما برادرانم راه حسین سرور شهیدان را سرلوحۀ خود قرار دهید و از این آموزگار بشریت و 

درس ایثار و شهادت و بردباري بیاموزید و از مکر و حیلۀ منافقان و ددمنشان مهراسید و صبر را پیشه 

دا که او ناراحت و کنید که انشاء االله پیروزید و از شما تمنا دارم که به مادربزرگم احترام بگذارید و مبا

   . دلشکسته شود

و شما خواهران کوچک و معصومم، شمائید که از هر گناه پاکید براي من از خداوند منان طلب 

آمرزش کنید و همیشه و در همه حال حجاب اسلامی تان را رعایت کنید و دستورات زینب را 

   . دفترتان قرار بدهید 	سرلوحۀ

و همکلاسیها و تمامی دانش آموزان دبیرستان چمران و تمامی در پایان از تمام دبیران گرامی 

. دوستان طلب آمرزش و بخشش دارم، اگر از من خطا و گناهی سر زده مرا مورد عفو قرار دهید

  حسین خالص حقیقی 5/11/1365 والسلام
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 حقیقی خالص محمد زندگینامه شهید بزرگوار 

 نان زنده هستند و نزد خدا روزي میخورندآه درراه خدا کشته مرده اند بلکه کسانی کو مپندارید  

سال  درشهید محمد خالص حقیقی فرزند عباس  

مد که نام آبه دنیا مذهبی و متوسط خانواده یک  در1344

محمد از کودکی . نهادند اوپیامبر اسلام بر روي مقدس 

او دوران تحصیل را تا .  بود بی باك شجاع و يپسر

براي کمک به اقتصاد سیکل در مدارس زرقان گذراند و 

در دوران انقلاب دانش آموز . بازار کار شد واردخانواده 

دبستان بود و ورودش به دوره راهنمائی مصادف شد با 

شهید . دشمنان علیه ایران اسلامی شروع جنگ تحمیلی

امام  مسجدشهید بهشتی گروه مقاومت در این دوران در 

 در تاریخ اینکه تا. زرقان فعالیت داشت) ع( سجاد

کرمان رفت و به به خدمت مقدس سربازي  18/10/63

موزشی خیلی فعال و زرنگ آدر دوران ، او اعزام شد

 »خالص«در گروهان وي را به نام . به منطقه عملیاتی اعزام شد 22/1/64تا این که در تاریخ. بود

من «حدیث مصداق و به روایتی  خالص و مخلص نسبت به انقلاب بود میشناختند چون او واقعا

محمد . کسی که خود را بشناسد خداي خویش را شناخته است یعنی بود» عرف نفسه فقد عرفه ربه

 ایشان پس از مدتی به منطقه واقع در. مینمود در راه خدا بذل ایثار ههموار خودش را شناخته بود و

می روند و ازخودگذشتگی  ماموریت به منطقه غرب کشور واقع در سوماردشت عباس سپس براي 

 .دریهاي عجیبی از خود نشان میدهند و مورد تشویق فرماندهان قرار می گ

 دراوطلب میشد تا این که د در گروهان خودکه براي مأموریت اولین کسی بود  هایشان هموار 

از خود  اوقه عملیاتی شلمچه اعزام میکنند به منطی ئرا براي شناسااو  که  8عملیات ظفرمند والفجر

میکرد و به  ن سرما از رودخانه عبورآبیباکی عجیبی نشان می دهد بطوري که چندین شب مداوم در 

ماموریت خویش ادامه میداد و بنا به گفته خود شهید از معابر عراقی ها گذشته و پشت سنگر عراقیها 

ورد که یک آ ام کار وي ممانعت به عمل میجاز انبه اصرار سرپرست اکیپ شناسائی نیز رفته که 
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ایشان که مورد تشویق فرمانده  8بعد از عملیات والفجر  .شوندنلحظه عراقی ها از شناسائی باخبر 

را به گروهان دیگري به خاطر  از خود گذشتگی او گرفته بود بخاطر آن جوانمردي و خویش قرار

براي شناسائی جزیره هوراالعظیم میبرند، گرچه خود ایشان یکی از  شجاعتش انتقال میدهند که وي را

 روز چندین وي به  میگذارد به جا ایثارگريآثار  خود از ایشان که مدتی از بعد .	داوطلبان بود

 و مجروحین تخلیه مامور که میگردد باز منطقه به مرخصی از بعد . میدهند تشویقی و اضافی مرخصی

دفاع  تک میزند با برخورد وپاون شکست خورده دست به زب دشمن که 6/2/65 روز در.  شودمی شهدا

مقابله میکند و بنا به گفته فرماندهان  هخرین لحظآ محمد تا ،مواجه میگرددهمرزمانش  محمد و

 میگیرد قرار ترکش اصابت مورد محمد لحظات خرینآ در و میکرد پیکار که بود کسی خرینآ	محمد

  گرامی یادشو  شاد روحش . میشود وي شهادتبه  منجر که

  

	 رؤیاي فتح هفت روزه ایران و کابوس هشت ساله  	

هنوز بیشتر از چند هفته از شروع جنگ تحمیلی نگذشته بود که تلاشهاي سازمان ملل و امریکا و حامیان صدام در 

ي ایران جنگی نابرابر و تمام  هصدام که به بهانه فتح هفت روز. منطقه براي ایجاد آتش بس بین ایران و عراق شروع شد

هاي سختی مواجه شد و خواب این  عیار را به کشور عزیز ما تحمیل کرده بود در همان روزهاي آغازین جنگ با شکست

) بخاطر انقلاب(آنها که ارتش ایران را  .فتح هفت روزه از سرش پرید و تبدیل به کابوسی بزرگ براي او و حامیانش شد

مداوم و توفنده و  	کردند که در زمین و دریا و هوا با عملیاتهاي گسترده پنداشتند هرگز فکر نمی میارتشی نابود شده 

نه فقط صدام و اربابانش، بلکه هیچکس در جهان فکر . پرست ایران مواجه شوند ي ارتش غیور و انقلابی و میهن کوبنده

هواپیماي جنگی به اقصی نقاط  140ت با استفاده از کرد که نیروي هوائی ارتش جمهوري اسلامی فقط در یک عملیا نمی

هاي جنگی خود تمام مواضع نظامی عراق در خلیج  عراق حمله کند، ویا نیروي دریائی ایران با استفاده از ناوها و ناوچه

مردمی و فارس را زیر آتش بگیرد و تنگه هرمز را ببندد و یا دلاورمردان نیروي زمینی و ژاندارمري و سپاه و نیروهاي 

ستاد جنگهاي نامنظم در تمام خطوط نبرد، متجاوزین بعثی را زیر حملات شدید خود بگیرند و به پشت مواضع آنها نفوذ 

هاي نبرد تمام توان اقتصادي و اطلاعاتی خود  کردند که مردم ایران در پشت جبهه صدام و حامیانش هرگز فکر نمی. کنند

قدرت ایران روز . خارجی بکار گیرند و با تمام وجود از امام و انقلاب دفاع کنندرا براي سرکوب کردن دشمنان داخلی و 

به روز رو به افزایش بود و تمام معادلات سیاسی و نظامی استکبار جهانی و عروسک خیمه شب بازي آنها براي فتح ایران 

اي نزدیک تبدیل به  ته بود و آنها را در آیندهاشتباه از آب درآمده بود و آتشی را که افروخته بودند دامن خودشان را فرا گرف

المللی براي نجات صدام از این ورطه هولناك آغاز شده بود و هر  اي و بین با این حساب تلاشهاي منطقه. کرد خاکستر می

ولی کردند  دادند و خبر پراکنی می گرفتند و کنفرانس تشکیل می روز به طریقی براي ایجاد آتش بس غیر مشروط جلسه می

یکی بازگشت نیروهاي متجاوز بعثی به مرزهاي : امام آتش بس غیر مشروط را رد کرد و سه شرط براي آن گذاشت

. / المللی طبق قرارداد الجزایر، دوم متجاوز شناخته شدن صدام در سازمان ملل و سوم پرداخت غرامت جنگی به ایران بین

  از کتاب سرابهاي سبز،  اثر نگارنده
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  اء والصدیقینبسم رب الشهد

  محمد علی خالص حقیقی  زندگینامه شهید بزرگوار

 یک در 1349شهید محمد علی خالص حقیقی فرزند محمد رضا در اولین شب از مرداد ماه 

پدر و . خانواده مذهبی در شهر زرقان به دنیا آمد

مادرش براي این که او از گزند حوادث در امان بماند 

دوران . کردند) ع(محمد علی را نذر حضرت عباس 

 7کودکی او در شهر زرقان سپري شد تا این که به سن 

محمد علی دوران تحصیل ابتدایی خود . سالگی رسید

را در شهر زرقان و در مدرسه ابتدایی شهید مطهري با 

موفقیت کامل به پایان رساند و در مدرسه شاگرد نمونه 

و دوران راهنمایی را نیز در همین شهر  ،و زرنگی بود

او از شاگردان  ،در مدرسه شهید بخشنده آغاز کرد

مقطع . ممتاز و خوش اخلاق مدرسه به شمار می رفت

راهنمایی او با پیروزي انقلاب اسلامی هم زمان بود از 

این رو براي شرکت در برنامه هاي انقلابی و تظاهرات 

از ادامه تحصیل صرف نظر کرد و دوشادوش مردم 

ور فعال داشت در گروه مقاومت نیز نام نویسی کرد شب ها بعد از نماز شهر در راهپیمایی ها حض

محمد علی عاشق خانواده به خصوص پدر و مادر خود . جماعت در برنامه هاي بسیج شرکت می کرد

بود او پسر بزرگ خانواده بود و خواهران و برادران خود را در درس خواندن و نماز خواندن روزه 

محمد علی با ترك تحصیل اوقات خود را صرف . تشویق و حمایت می کردگرفتن و حفظ حجاب 

جنگ تحمیلی آمادگی  زبا آغا .بافی می کرد و از این طریق کمک خرج خانواده بودبوریاکار کردن در 

خود را براي حضور در جبهه هاي حق علیه باطل به خانواده اعلام کرد با این که سن او کم بود و به 

او در . به جبهه اعزام شد ) ع(ز طریق بسیج و گردان امام حسین یک بار ا .ه بودسربازي هم نرفت

با این که از تاریخ . حضور داشت و از خود فداکاري هاي زیادي به یادگار گذاشت 8عملیات کربلاي 

همزمان با سالروز تولد امام زمان  14/1/1366به جبهه یک ماه بیشتر نگذشته بود در تاریخ او اعزام 

در جزیره مجنون از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به دیدار معبود خود ) عج(

روز بعد از شهادتش در شهر زرقان تشییع و در گلزار شهداي همین شهر به  2جسد پاك او . شتافت

 روحش شاد و یادش گرامی . خاك سپرده شد
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  خاطرات شهید از زبان مادر

می آمدند از بین می رفتند و برایم نمی ماندند وقتی محمد علی به دنیا آمد بچه هاي من که به دنیا 

به توصیه پدرش و اقوام که همگی خادم حضرت ابالفضل العباس بودند به من گفتند که محمدعلی را 

از بچگی هر وقت براي او  ،به حضرت عباس ببخشم قبول کردم و او را نذر حضرت عباس کردم

محمد علی چندین بار از مرگ  ،خ می داد به حضرت عباس توسل می کردماتفاق یا حادثه اي ر

  . حتمی نجات یافت

خانه بودم وقتی  هايیک روز محمد علی در پشه بند خواب بود و مشغول کار :  مدیون اباالفضل

به او سر زدم دیدم قلاب پشه بند در دهانش گیر کرده و از زبان محمد علی خون زیادي آمده بود 

. قلاب را با انبردستی باز کردم دیدم زبانش پاره شد. خیلی ترسیدم گفتم یا ابالفضل به دادم برس

ه چکان به او شیر دادم تا اینکه روز با قطر 40خانواده گفتند زبانش را بخیه کنیم من قبول نکردم تا 

محمد  ،یک بار هم در سه سالگی یک روز براي ناهار ظهر آب گوشت درست کردم  --.بهتر شد

سوختگی اندازه اي بود که . ظرف آب گوشتی روي پایش ریخت و سوخت ،علی سر سفره بود

 . هم نجات پیدا کردجایش سوراخ شد اما از آن جایی که او فدایی و نذر حضرت عباس بود این بار 

وقتی محمد علی به جبهه رفته بود پدرش خواب دید که کسی به در خانه آمده و به او گفته که  

محمد علی شهید شده فرداي همان روز براي نماز صبح که بیدار شدم به قاب عکس محمد علی نگاه 

ك کردم دیدم پاك کردم حس کردم روي قاب عکس توده اي از خاك گرفته با چادر قاب عکس را پا

نشد قضیه را براي پدر محمد علی تعریف کردم به من گفت دیشب خواب دیدم که محمد علی شهید 

یک روز که محمد علی از جبهه برگشته بود لباس هایش پاره بود و به من گفت لباس هایم  -- .شده

د همان روز وقتی چرخ خیاطی من چند روز خراب بود و کار نمی کر. را بدوز باید به جبهه برگردم

به سراغ چرخ خیاطی رفتم دیدم خود به خود درست شده و لباس هاي محمد علی را دوختم و 

هنوز چهلم شهید را نداده بودیم خیلی ناراحت بودم خانم همسایه به خانه ي ما  . برایش آماده کردم

شد گریه نکند آمد و گفت دیشب خواب محمد علی را دیدم به من گفت به مادرم بگو ناراحت نبا

جاي من خوب است الان هم با دوستانم می خواهم به مسجد بروم به او بگو من جاي دوري نیستم 

همیشه کم خرج و کم توقع بود یک روز که می خواست به جبهه برود به من گفت   -- . نگرانم نباشد

سفره دو تا کمی آش برایم درست کن من برنج هم درست کرده بودم وقتی غذا را کشیدم دید سر 

غذا داریم خیلی ناراحت شد و به من اعتراض کرد و می گفت باید یک غذا سر سفره باشد از اسراف 

مان گرفتاري برایش پیش آمده بود های یکی از همشهري --بیزار بود و سادگی را خیلی دوست داشت
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ت ناراحت نباش به من گفت در عالم خواب محمد علی را دیدم اما من او را نمی شناختم به من گف

مشکل و گرفتاریت حل می شود به محمد علی گفتم من شما را نمی شناسم او خود را معرفی کرد و 

گفت من محمد علی هستم این هم مادرم آن موقع بود که او را شناختم و فهمیدم که محمد علی 

دکی با هم محمد علی با پسر عموي خود خیلی دوست و رفیق بود از دوران کو  -. شهید شده است

بزرگ شده بودند پسرعمویش شهید محمد خالص حقیقی زودتر از محمد علی به جبهه رفت و به 

شهادت رسید محمد علی بخاطر شهادت محمد خیلی ناراحت بود و با لباس سیاه به جبهه رفت و 

م دقیقاً همان روز تولد امام زمان که پسر عمویش به شهادت رسیده بود سال بعد در همان روز ه

روزي که خبر شهادتش را آوردند در خانه بودم کنگر پاك می کردم   - . محمد علی به شهادت رسید

از صبح دلم خیلی شور می زد و حس می کردم اتفاقی افتاده، دیدم کسی در می زند درب حیاط را 

 باز کردم دیدم پسر عمه محمدعلی از سپاه آمده به من گفت محمد علی کجاست؟ به محض دیدن او

 ،به او گفتم پدرش خواب دیده که شهید شده. گفتم محمد علی شهید شده؟ گفت نه اطلاع ندارم

خودم می دانم وقتی این جمله را گفتم پسر عمه محمد علی اشک در چشمانش حلقه زد و خبر را به 

  . ما داد

  حقیقی وصیت نامھ شھید محمدعلی خالص

من . مکتب توحید که هر لحظه حماسه اي می آفرینند سلام بر ایثارگران،  بسم االله الرحمن الرحیم

آگاهانه قدم به میدان جنگ نهادم و اگر شهادت نصیبم گشت خوشحال هستم از این که توانسته ام به 

اي ملت مسلمان ایران جبهه ها را خالی مگذارید زیرا این جنگ،  .وظیفه شرعی خودم عمل نمایم

ا آخرین قطره خونمان براي پیروزي اسلام و انقلاب مبارزه و جنگی است میان حق و باطل و ما باید ت

مجاهدت کنیم، اي مردم به سخنان امام گوش فرا دهید و عمل کنید که سخنش حق است و همواره 

پیرو خط سرخ شهادت باشید که شهدا جان خود را فداي انقلاب نمودند و با هدیه خون سرخ خود 

ي خدا چیزي نخواستند و بدانید با ریختن هر قطره خون به کام شیرین خویش رسیدند و جز رضا

شهید مسئولیت شما در قبال مسائل جنگ و انقلاب بیشتر می شود و بار مسئولیت هر لحظه بر دوش 

شما سنگینی خواهد کرد و همواره بیدار و هوشیار باشید که منافقین سعی در رخنه در اذهان شما 

دلسرد کنند و در اندیشه شما جا دهند ولی هرگز موفق نشده و  دارند و میخواهند شما را از انقلاب

اي دوستان و آشنایان گرامی مرا حلال کنید و اي پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم  .نمی شوند

شهادت من شما را دلسرد نسبت به مسائل انقلاب نکند و من می دانم که شما هرگز دلسرد نمی 

خواهید کرد، به خاطر زحمات زیادي که برایم کشیدید کمال تشکر دارم  شوید و تا پاي جان فعالیت

  6/11/1365 و از شما میخواهم که مرا حلال کنید
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  بسم رب الشھداء و الصدیقین

 شعبان خداشناس بزرگوار زندگینامه شهید  

در روستاي کورکی کربال از استان فارس در  1341در سال فرزند حسین شهید شعبان خداشناس 

خانواده اي کشاورز متولد و در دامان پدر و مادري مومن رشد و 

پس از اتمام . سالگی وارد دبستان شد 6در سن . تربیت یافته بود

دوران ابتدایی وارد مقطع راهنمایی و این دوره را هم با موفقیت 

براي تحصیل در دوره دبیرستان به علت اینکه در . به پایان رساند

د نداشت، مجبور شد براي ادامه تحصیل روستا دبیرستانی وجو

به دبیرستانی در داریون که بیست کیلومتر با زادگاهش فاصله 

سالهاي اول و دوم دبیرستان را با نمرات . داشت ثبت نام نماید

در کنار تحصیل به پدرش در کار کشاورزي . بالا پشت سر نهاد

 در سن شانزده سالگی پدر گرامی اش را از. هم کمک می کرد

بعد از چندي با فروش زمین کشاورزي پدر، به شیراز مهاجرت و در شهرك سعدي ساکن . دست داد

سال سوم دبیرستان را . جهت تامین معاش خود و خانواده به حرفه شریف بنایی مشغول گردید. شد

 او در. آنگاه با توجه به مشمولیت عازم خدمت نظام وظیفه گردید. بصورت متفرقه به انجام رساند

با کفر صدامی بودند، حضوري  جنگطول خدمت سربازي، در اکثر مناطقی که نیروهاي اسلام درگیر 

در مناطق شرهانی، زبیدات، پاسگاه زید، شلمچه، جفیر، طلائیه و جزایر مجنون به عنوان . فعال داشت

به جه پس از انجام خدمت سربازي و بازگشت به نزد خانواده، با تو. بیسیمچی تلاش مستمر داشت

رزمندگان پر توان اسلام قرار داشت و جهت پیروزي بر دشمن،  اینکه به مدت دو سال دوشادوش 

آنان را یاري می داد، انس و علاقه اي وافر به شرکت در این دفاع مقدس پیدا نمود، لذا در تاریخ 

ر بسیجی، براي با مراجعه به بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و پوشیدن لباس فاخ 4/3/66

ایشان در منطقه عملیاتی غرب یعنی کردستان و . ماه عازم جبهه هاي نور علیه ظلمت شد 6مدت 

در منطقه سردشت به وسیله اصابت . سردشت، در سمت تیربارچی به مصاف با مزدوران بعثی شتافت

ز می یابد پس از چندي سلامت خود را با. ترکش خمپاره از ناحیه پاي چپ دچار مجروحیت گردید

وي می  محل خدمتاینبار جزیره مجنون . و مجدداً براي مدت سه ماه راهی مناطق عملیاتی می شود

روحیه شاد و . در این منطقه با به دوش کشیدن آرپی جی به شکار تانکهاي بعثیون می شتابد. شود

 6 ،3 ،2 والفجر ونهمچ عملیاتهایی در وي شرکت. بود زبانزد دلاوران دیگر میان در 	مبارزه جوي او

  . بود ساخته بیباك جنگجویی و آبدیده فولادي همچون را او خیبر عملیات و
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با ستمکاران سر سازش نداشت و . از خصوصیات بارز وي اخلاق پسندیده را می توان بیان نمود

فردي پر . نسبت به وحدت یکایک امت در مقابل دشمن حساسیت خاص داشت. تابع ولایت بود

ایشان در دهم فروردین ماه . اوقات فراغت را به مطالعه می پرداخت. پر جنب و جوش بودتحرك و 

تمامی شور و شوق او . مبادرت به ازدواج نمود و طبق سنن اسلامی به تشکیل خانواده پرداخت 67

به همین خاطر . فکر و ذکرش مدام در جبهه ها سیر می کرد. یاري رساندن به رزمندگان اسلام بود

ز ازدواج مجدداً رو به سوي جبهه آورد و در آخرین دیداري که با خانواده داشت، ضمن آرزوي پس ا

ش گریه و زاري قشهادت از آنان تقاضا نمود، در صورتی که توفیق شهادت برایش فراهم شد، در فرا

بالاخره  با این اعتقاد عازم خطه جنوب گردید و. نکنند و تنها براي پیروزي رزمندگان اسلام دعا کنند

در منطقه عملیاتی جزیره مجنون در حالی که با دشمن بعثی به رویارویی پرداخته  4/4/67در تاریخ 

بود به گونه اي ناجوانمردانه بر اثر بمباران شیمیایی دشمن جان خویش را در طبق اخلاص گذاشت و 

طهر این شهید عزیز پیکر پاك و م. جان به جان آفرین تقدیم و شهادت را با آغوش باز پذیرا گشت

پس از انتقال به شیراز، طی مراسمی با شکوه و تشریفات رسمی تشییع و در گلزار شهداي شهرك 

  یادش گرامی باد روحش شاد و .سعدي به خاك سپرده شد

  وصیتنامه شهید شعبان خداشناس

این  شکر خداي را که. شکر و سپاس خداي بی همتا را که مرا به راه راست و صدق هدایت نمود

شکر خداي را که مرا به عنوان جیش و سرباز خودش . بنده گنهکار را نجات داد و مرا پاك خواست

درود بر امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکري . قرار داد تا در این راه جانم را فدا نمایم

و غیره همه  اقوامبرادران، آشنایان،  -  )ره(ارواحناء له لفدا و درود بر نائب بر حقش امام خمینی 

قدم در راه نهاده ام و حاضرم جانم را در این راه ) ره(بدانیدکه من بنا به دستور حضرت امام خمینی 

از تمام جوانان غیور و رشید می خواهم که به جبهه بیایند تا امام . نثار کنم تا رهبر عزیزم تنها نماند

عرض می کنم و از  م خدمت برادر عزیزمسلا. عزیز تنها نماند و درخت نونهال انقلاب خشک نشود

می خواهم که مرا  از مادر عزیزم. از برادرم خواهش می کنم که مرا ببخشد. او حلالیت می طلبم

مادر جان از تو خواهش می کنم براي من گریه نکن و اگر خواستید گریه . ببخشد و مرا حلال کند

می خواهم که براي من گریه  ز خواهران عزیزما. گریه کنید) ع(کنید براي مظلومیت آقا امام حسین 

، اقوام و خویشان درخواست و در آخر از تمام دوستان. گریه کنند) س(براي آوارگی زینب . نکنند

در صورتی که انشاءاالله و به امید خدا شهید شدم در کورکی کربال نزدیک قبر  . خواهش حلالیت دارم

  والسلام. اجرتان با خدا .....سید ابوالفضل حسینی مرا خاك کنید 
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  بسم رب الشهداء والصدیقین

  خدامی تقی محمد کربلایی زندگینامه شهید بزرگوار

در  1336فرزند مرحوم نصراالله در سال ) مشهور به کًلتقّی( خدامی تقی محمد شهید کربلایی	

. خانواده اي مؤمن و مذهبی پا به عرصه زندگی نهاد

بود که به زیارت هنوز پنجاه روز از عمرش نگذشته 

مشرف شد و در حقیقت از ) ع(اباعبداالله الحسین

همان ابتداء زندگی رشته سرنوشت خود را به محبت 

سالگی پدر  13شهید در سن . آقا امام حسین گره زد

در دوران انقلاب اسلامی . مهربانش را از دست داد

حضور فعال داشت و در ایام سوگواري سرور شهیدان 

ذاکر اهل بیت  دم وابعنوان خ )ع(حسین ابن علی

در حسینیه ولیعصر مشغول به ) ع( عصمت و طهارت

با تمام وجود به نداي 1360او در سال . خدمت میشد

و عازم جبهه هاي  نائب امام زمان خود لبیک گفت

از ناحیه گردن  مقدماتی در عملیات والفجر. حق شد

شهادت او را  امّا عشق به خدمت و. گردیدمجروح 

 بعهده را گردان تدارکات		در عملیات خیبر مسئولیت. اندکی بهبودي مجدداً به جبهه کشاند پس از

 جزیره در 25/12/63 تاریخ در سرانجام و گذاشت جا به خود از را فداکاري و ایثار نهایت و داشت

نماز اول شهید بسیار مقیّد به . سبکبال بسوي حق شتافت ار با دشمنان عاشقانه وپیک هنگام در مجنون

همرزمانش او که امام جماعت حضور نداشت به طوري که بعضی از مواقع . وقت و نماز جماعت بود

هنوز صداي . جماعت را با آن شهید بر پا می داشتند را بعنوان امام جماعت انتخاب می کردند و نماز

را با شور و ) ع(ین دلربایش در فضاي معنوي به گوش میرسد که چگونه نوحه علی اکبر امام حس

و امّا امروز هم . . . . . عَلَی الدّنیا بَعدك العفا علی،  -  بعد اکبر گفت سبط مصطفی ز: شوق می خواند

  . . . .چگونه بین ما و شما جدایی افکند باید در فراق یاران سفر کرده اینچنین گفت اُف بر دنیا که

  گرفتندهمان مردان که در دل جا  - سرا پا وسعت دریا گرفتند

  به بام آسمان مأوا گرفتند -  تمام خاطرات سبزشان ماند
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که عملیات  بود مشغول یاري سپاهیان اسلام و تدارکات گردانمسئول  شهید محمد تقی خدامی

در این عملیات نهایت ایثار فداکاري جهت رساندن تدارکات به لشکر  او غاز شد وآبدر  آفرینغرور 

در گرماگرم پیکار محمد تقی بوسه بر عروس شهادت  25/12/63مورخ این که در  تا حق انجام میداد

 منطقه در مطهرش و پاك پیکر و رسید محبوب لقاي بهي شهادت انوشیدن شربت گوار با و زد

 با ملکوتی و هعاشقان مناجات مشغولو مفقود  ، حدود ده سال، گمنام و غریبعملیاتی رنگخون

 سلاموال. باد مستدام یادش شاد وحشر. بود خداوند

 ي اخلاص و مقاومت کلتقّی، زیباترین اسطوره 

جنگ که . کلتقّی کشاورز بود، زمین و ماشین و درآمد کافی داشت، از سربازي هم معاف شده بود

در جبهه تقریباً از بیشتر . اش را رها کرد و براي دفاع از دین و میهن به جبهه رفت شروع شد زندگی

ها واقعاً عاشقش  ي بچه آمد و همه ها به حساب می پدر و مادر تمام بچههمرزمانش بزرگتر بود و 

ترین و پرکارترین  خوراك ترین و کم زیست مسئولیت تدارکات گردان را بعهده داشت ولی ساده. بودند

ي ابتدائی رها کرده بود ولی در قرائت قرآن  اگرچه تحصیلاتش را بعد از دوره. آمد نیرو به حساب می

شد به  دانست و هرجا که لازم می احکام دین را در حد یک روحانی می. مهارت کامل داشتو ادعیه 

خواند، در نمازها نیز اگر روحانی حضور  در اکثر مراسم نوحه می. داد ها پاسخ می پرسشهاي دینی بچه

  . کردند ها به او اقتدا می نداشت بچه

 بود، پدرش را در کودکی از دست داده کلتقّی کوچکترین فرزند خانوادة مرحوم مشهدي نصراالله 

در چند ماهگی او را به کربلا برده بودند و . کرد بود و تمام عمرش را با برادرهایش کار و زندگی می

از . کردند از همان دوران نوزادي پیشوند کربلائی را جلو اسم خود داشت و همه او را کلتقّی صدا می

بزرگ شده بود و از تاریخ اسلام و مسائل عقیدتی و احکام کودکی در حسینیه و مسجد و پاي منبر 

اي تشریفات و تجملات در  چه قبل از جنگ و چه در دوران جنگ، ذره. اطلاع کامل داشت

زد، در گفتار و رفتارش، در  اش موج می هاي زندگی اش نبود و صفا و سادگی در تمام جلوه زندگی

ترین  اش و در هر حال و وضع و شرایط به ساده اريکار و عبادتش، در غذا خوردن و خواب و بید

اي آب خودش  اي نان و جرعه شد با کمترین غذاي ممکن و با تکه اگر گرسنه می. کرد وجه زندگی می

هرجا که بود ) اي وجود نداشت اگر غریبه(کرد و اگر نیاز به خواب و استراحت داشت  را سیر می

  . کشید روي زمین دراز می
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ي محلی حرف  تکلف و با لهجه ار بود بصورت رسمی حرف بزند کاملاً ساده و بیحتی اگر قر 

هیچگاه پرخاش و حرفهاي رکیک از او شنیده . زد اما در گفتارش کاملاً منطقی و آرام و مؤدب بود می

گرفت و از کنار تمام  هیچ حرفی را به دل نمی. هرگز با کسی قهر نمی کردبسیار پر مهر بود و . نشد

با اینکه مسئول تدارکات بود و انبار . گذشت ائی که براي او و دیگران ثقیل بود به سادگی میحرفه

ي نظامی بیشتر نداشت و هر وقت نیاز به  لباس و خوراك زیر دستش بود ولی یک دست لباس کهنه

  . پوشید شست و دوباره می کرد آن را می شستن آن پیدا می

ذاتاً . شد ر دلش راه نداشت، لبخند هرگز از لبانش دور نمیترین شرایط، د نومیدي حتی در سخت 

آمد و از او روحیه  شد و به وجد می با نشاط بود و هرکسی در اولین برخورد با او جذبش می

کرد و همیشه  ي چند نفر کار می اگرچه کاملاً کم خواب و خوراك بود ولی به اندازه. گرفت می

  . گرفت ترین کارها را به عهده می سخت

هاي جبهه اکثراً اسطوره بودند ولی کلتقّی داراي خصائل و فضائلی بود که در کمتر  اگرچه بچه 

او نه فقط در امور شخصی و تشکیلاتی و تدارکاتی بلکه در رزم و نظامیگري . شد اي پیدا می رزمنده

. ائی نداشتهم داراي جرأت و تجربه و ابتکار بود ولی علیرغم تمام این مسائل هیچوقت هیچ ادع

ها و مسائل دینی و سیاسی داشت و به تمام معنا صاحبنظر بود ولی  اگرچه دانش کافی در امور جبهه

داد و هیچگاه  اي تن نمی کرد و به هیچ مصاحبه میتلقی  سادههمیشه خودش را یک کشاورز 

با او سالها رفیق شناخت و  او چنان بی ادعا بود که اگر کسی او را نمی. کرد خاطراتش را تعریف نمی

  . توانست بفهمد که او حداقل یک روز در جبهه بوده است شد هرگز نمی می

ازدواجش را موکول به بعد از ایشان ولی چندین بار به کلتقی پیشنهاد ازدواج داده بودند برادرانش 

رادرها و هایش کل اموالش را بین ب نامه او در یکی از وصیت. جنگ، در صورت زنده ماندن، کرده بود

یک سر مویش به دنیا وصل نبود و در این دنیا آرزوئی جز شهادت و رسیدن  . خواهرهایش تقسیم کرده بود

سال پیکرش به خانه بازگشت و  الاثر شد و پس از ده تعالی نداشت و نهایتاً در عملیات بدر مفقود به قرب حق

بداالله از خدا خواسته بود که پیکرش ده سال در ضمن خودش به عشق اباع. در گلزار شهداي زرقان دفن گردید

  . غریبانه در بیابان بماند و دقیقاً همینطور شد

کلتقّی با برادر شهیدم ابوالفضل صادقی در گردانهاي فجر و کمیل لشکر المهدي ارتباطی تنگاتنگ 

ت و ما از در ضمن با ما نیز ارتباط خویشاوندي داش. داشت و تقریباً همراز و همدل و همکار بودند

 روحش شاد و یادش گرامی . شناختیم کودکی او را می
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 :نکاتی دیگر در مورد کلتقی  

از . او سه سال از من بزرگتر بود. بخاطر خویشاوندي نزدیک تقریباً در یک خانواده بزرگ شدیم

نبود که ها مثل حالا  آن وقت. )با تشدید روي قاف(کردند  صدایش می» کلتقّی«همان کودکی هم، همه 

رفت نامش پیشوند حاجی و کربلائی و مشهدي  همه به مکه و کربلا حتی مشهد بروند و هرکس می

این . گرفت و کلتقی به این خاطر کلتقی شده بود که او را در طفولیت به زیارت کربلا برده بودند می

  . شد توفیق و امتیازي بود که حتی نصیب خیلی از بزرگسالان هم نمی

م در یک عبارت کوتاه کلتقی را معرفی کنم که تمام فضائل اخلاقی و شخصیتی و اگر بخواه 

به همین سادگی (کلتقی خدامی : منشی و کمال او را در بر بگیرد باید او را اینگونه معرفی کنیم بزرگ

 ) . و به همین بزرگی و همین گمنامی

اش، و  طر روح کربلائی و عاشورائیرفته بود، بلکه بخا کربلا اینکه بخاطر نه بود کربلائی یعنی	 

بودند بلکه بخاطر تقوا و پاکی و عفت و حجب و   تقی بود نه به این خاطر که نامش را تقی گذاشته

اش را خدامی  مانندش و خدامی بود نه به این خاطر که فامیل خانوادگی شائبه و بی حیا و محبوبیت بی

و بخصوص خدمت ) ع(االله و اهلبیت به خلقاش  گذاشته بودند بلکه بخاطر روحیه خدمتگزاري

زرقان که نسل اندر نسل افتخار ) عج(اش در حسینیه و مسجد ولیعصر  خالصانه خود و خانواده

  . خدمتگزاري داشتند و دارند

جستجو کرد، این خلعتی بود که » کلتقی خدامی«آري شخصیت کلتقی را باید دقیقاً در عبارت 

دوخته بود و معلوم است که چنین وجود زیبائی، سرنوشتی زیباتر از خدا از روز ازل بر قامت او 

  . شهادت نباید داشته باشد

  . سنتی بودن او: یک چیز را فراموش کردم 

از همان کودکی انگار خشت او را بر سنت بومی و مذهبی زده بودند، نه فقط بخاطر اینکه کربلا 

 با مردم همه و زد می موج وجودش در منشی بزرگ کودکی همان از		رفته بود بلکه بخاطر اینکه

 بزرگ نیز کودکی در او. داشتند رابطه او با است »رفته کربلا« بزرگسال یک شایسته که خاص احترامی

  . کردند می حس اطرافیانش و دوستان تمام را موضوع این و اش، طبیعی سن از بزرگتر سالها بود،
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. را در کودکی رها کند و به کار و زندگی مشغول شود شاید همین امر باعث شد که تحصیلاتش 

اش  دوران کودکی و نوجوانی. کرد از کودکی مرد کار بود و به اندازه یک انسان بزرگ، کشاورزي می

کلاً با کار سپري شد، نه کاري با اجبار و اکراه، بلکه کاري که براي او، مثل بازي کردن همسالانش در 

هاي کودکانه و نوجوانانه او را بیاد ندارد و  مین خاطر است که کسی بازيها بود و شاید به ه کوچه

آمدند بازیهاي  او به حساب می» ولّی و قیم«حتی برادرانش که همه از او بزرگتر بودند و به نوعی 

  . کودکانه او را بیاد ندارند

انقلاب و جنگ، اگرچه کلتقی خیلی زودتر از همسالان خودش وارد کار و زندگی شد اما بخاطر 

ازدواج نکرد و تشکیل زندگی نداد و همیشه در برابر اصرار دیگران که او را تشویق به ازدواج 

  . کنم تا جنگ تمام نشود ازدواج نمی: گفت کردند می می

تفاوت دیگر کلتقی با بعضی از دوستان و همسنگرانش نیز همین بود که او صاحب کار و زندگی  

تشکیل زندگی دهد و در ) قبل از انقلاب(توانست حتی در اوائل جوانی  میو زمین زراعتی بود و 

اي آرام به درآمدزائی و کار اقتصادي بپردازد ولی یک حس غریب که همیشه در چشمانش موج  گوشه

طبعی و لبخند همیشگی او  داشت، حسی که نشاط ذاتی و شوخ زد او را از تشکیل خانواده باز می می

  . شد هاي عمیقش متجلی می داد و گهگاه در سکوت ع قرار میالشعا را نیز تحت

کلتقی چه در زندگی عادي و خدمتگزاري در هیئت و چه در دوران دفاع مقدس، آنقدر پر کار و 

نقش و  شد و خودش را در هیچ کاري بی ي کارها به او ختم می فعال بود که همیشه یک سر همه

. می دانستاستراحت زندگی خود را منهاي یر بود که انگار ناپذ دانست و چنان خستگی مسئولیت نمی

هیچ نقشی در  می پنداشتتوقع بود که  هایش، آنقدر بی در عین حال، نسبت به نتیجه کار و فعالیت

توقعی، موضوع دیگري که او را بین  ناپذیري و بی علاوه بر پرکاري و خستگی. آنهمه کار نداشته است

خداوند، مثل اینکه . اهمیتی او به نام و نشان و شهرت بود کرد بی میدوستان و همرزمان برجسته 

نام و نشان را  اخلاص و قدرت و مدیریت و تواضع و زهد صدها جوانمرد قدرتمند و غیور و بی

کرد ولی  سواد معرفی می اگرچه او خود را، متواضعانه، بی. یکجا در وجود کلتقی به امانت گذاشته بود

پرسیدند و نمازشان را  ها سؤالات مذهبی و فقهی خود را از او می بسیاري از بچه در حسینیه و جبهه

تسلط او بر ادعیه و زیارات و . گذاشتند احترام میدینی کردند و به او در حد یک عالِم  به او اقتدا می

باشد و در ها  هنماي بچهاشد که در این امور نیز ر باعث می) ع(آیات الهی و آگاهی او از تاریخ اهلبیت
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کرد و شمع پروانگان ولایت  ها و قرائت قرآن را خودش اجرا می ها و نوحه بسیاري مواقع زیارت

  . شد می

ها  او قبل از انقلاب، از خدمت سربازي، معاف شده بود و قانوناً تکلیفی براي حضور در جبهه 

ري او باعث شده بود پروائی و روحیه خدمتگزا نداشت ولی غیرت و تعصب و همت و دریادلی و بی

سازان حسینی آن روزگار غریب  اش جذب دفاع مقدس شود و به جمع حماسه که وجود استثنائی

  . بپیوندد

هاي  اي دروغین است ولی کلتقی یکی از اسطوره اي معمولاً چهره هاي افسانه اگرچه چهره اسطوره

فضائل و خصائل است که او در رود و بخاطر همین  حقیقی و واقعی در تاریخ دفاع مقدس بشمار می

تواند  هنوز گمنام مانده و قلم قاصر حقیر هرگز نمی توقعی عین پرکاري و خستگی ناپذیري و بی

 والسلام. کلتقی را آن گونه که باید و شاید بشناسد و بشناساند

  روحش شاد و یادش گرامی 

  وصیت نامه شهید محمد تقی خدامی

 :بسم االله الرحمن الرحیم

  . ندارم کسی را تو از خدایی که غیراي 

هنگام جنگ  هنگام جنگ به زبان جاري می کند جاري میکنم، خدایا ما) ع(کلماتی که علی  

 درود به رهبرکبیرانقلاب اسلامی ایران و با 	.تو کمک می جوییم از مغزهایمان را به تو می سپاریم و

حزب االله زرقان، بنده حقیرخیلی  مان وایران بخصوص امت مسل دلاور امت شهیدپرور و بر درود

دارم که  پیام شهدا تقاضا امت بدهم اما به عنوان وظیفه و آنم که بخواهم پیامی به شما از کوچکتر

آخرین نقطه  امام تا نه تنها ملت ایران ثابت شد که دیدِ یاد نبرید براي ما از امام را اسلام و بانی ازیپشت

 را طوري دیگر ظاهرخود ابرقدرتهاي شرق وغرب هم ثابت است ولی درجهان است بلکه براي تمام 

 اخلاقی، مالی، طریق که می توانید زبانی، دارم که به هر ملت امید شما از ،پس نشان می دهند،

الا بخواهید نخواهید امام  عملی کنید و برایتان میسراست این پیام را مثل رزمندگان اگر فرهنگی و

 اما ملت مسلمان زرقان حقیر است و )عج(نائب حضرت مهدي  ماست و رعص خمینی حجت حق در

هم  رم است که همیشه باگشهداي همسن هرکدام از بگذارم اما خود بر که خجالت دارم نام رزمنده را
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داریم خوب پیام کوچک من هم براي  را کمترین نیرو داشتیم که ما بین شهرهاي دیگر این خیال را

میداند که کربلاي معلی بدست همین رزمندگان فتح  اوت و کم اندیشند که خداآنهایی که کمی بی تف

جنگ نداشته اند  این انقلاب و سهمی در افسوس میخورند که چرا آن وقت است که آنها میشود و

برادران عزیزي که  با و روي شهدایی که به خون غلطیدند واالله آن وقت است که خجل هستند از

به  آزاد میکنند پس پیام حقیر را  کربلا آخرالامر و آب و گل ماند مطهرشان در جسد شدند و مفقود

آنهایی که  اما می داند، خدا بگیرند که حساب هرکس را نظر در تمام ملت این است که حقیقت را

توبه  می کند که خدا ارحم الراحمین و انسان پیش خدا که توبه را دبدانن دنبال می کنند نفاق را

  . زن ندارد و جوان مرد و مکان پیر زمان و ثانیه، دقیقه، ساعت، براي او وپذیراست 

میخواهم که اگر بنده را بخشیده  خدا زا نصیب بنده کرد متعال توفیق شهادت را اگرخداوند اما و 

اما این را بگویم که هر کدام از این امت زرقان از دست بنده  ،ن وقت مرا بطلبد که خیلی مشتاقمآ

 عفو کنند به این بانوي عالم بخشند و به زهرا قسم میدهم که همه را نها راآناراحتی وشکایتی دارند 

در این هنگام هرکس به هرصورتی  بار تابوتم را به زمین بگذارید تا 3شهید شدم هنگام تشییع  اما اگر

برادرانم تقاضا  کار از خرآ حلالم کنید و بعدا مرا به خاك بسپارید و ببخشد اراحتی داردبنده ن که از

اگر جسدم بدست نیامد هیچ ناراحت  شکر کنند وتمت حزب االله در تشییع جنازه ام ادارم که از 

همرزمانم پس به هیچ وجه  سمان الهی دفنم میکنند مثل شهداي مفقود دیگر وآزیر  نباشید که در

 از اما و. شد خواهد همان باشد داشته مصلحت هرچی خدا چون 	ضی نیستم که ناراحت باشیدرا

 امام با را نانآ و 	بیامرزد که خیلی حق به گردن من دارندو مادرم را ببخشد  و رپد میخواهم خداوند

 اذیت را نانآ خیلی خیلی که کند حفظ را برادرانم واالله  حزب امت شما و گرداند محشور) ع(حسین

 حقیر بنده حق در دکردن پدري واقعا و میکنند حلال مرا و ببخشند خودشان بزرگواري به و 	ام کرده

ی داشتم نزد یبروآ اگر شهادت نصیبم شد و زنده ام دعا و تاه بند ند میگیرند وخداو از را اجرشان و

 21/12/63 وبرکاته االله ۀورحم علیکم والسلام. . . انشاءا. میکنم نان راآخداوند شفاعت 

  تقی خدامی کربلایی محمد 
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

 عبدالاحد خدامی زندگینامه شهید بزرگوار

در زرقان در یک  1339در تاریخ یکم مرداد ماه سال فرزند حاجی رضا شهید عبدالاحد خدامی 

) ع(خانواده مذهبی که از قدیم الایام از خداّم امام حسین 

الله پدر وي از خادمان سالار شهیدان اباعبدا. دنیا آمدبودند به 

ولی (الحسین بود و مسئولیت و تصدي حمام محله میان 

 هاي خانواده 	مادر شهید نیز از. را به عهده داشت) عصر

 تا را دبستان دوران خدامی شهید. است زرقان سنتی و مذهبی

 این طول در و گذراند زرقان مهرداد مدرسه در پنجم کلاس

 در ویژه به حمام کارهاي در خواندن درس کنار در دوران

در طول . کرد تابستان با پدرش همکاري می و تعطیل اوقات

اي که داشت با  العاده دوران ابتدایی به خاطر استعداد فوق

ایشان . کرد صرف وقت اندکی نمرات نسبتاً خوبی کسب می

مهرداد  دوران ابتدایی خود را در مدرسه 1351در خرداد ماه 

   . به پایان رساند

شهید خدامی به خاطر برخوردهاي نسنجیده و ناموزون مسئولین و معلمین مدرسه در زمان قبل از 

مهري معلمین و مسئولین مدرسه  انقلاب و به دلیل روحیه سازش ناپذیري و شجاعت خود مورد بی

ترك تحصیل رابطه خود را با  قرار گرفت و متأسفانه نسبت به درس خواندن دلسرد شد اما در اوقات

هاي سربازان و شهیدان صدر اسلام به هیچ وجه قطع  کتب ساده اسلامی به ویژه داستان فداکاري

) عج(ایشان از همان دوران کودکی بیشتر اوقات خود را در مسجد و حسینیه ولی عصر . کرد نمی

   . کرد صرف خدمت می

اد به شغل مکانیکی با چند نفر از دوستان و آشنایان بود که به خاطر علاقه زی 1354از اوائل سال 

ناگفته نماند که وي در . ادامه داد 1358در مرودشت مشغول کار و فعالیت شد و این کار را تا بهمن 

طول این چند سال شبها قسمتی از اوقات خود را صرف مطالعه کتب مذهبی از جمله داستان راستان 

یخ اسلام از سید غلامرضا سعیدي و نجات نسل جوان هفته نامه شهید مطهري، داستان هایی از تار

همچنین به دلیل مکاتبه برادران ایشان با انتشارات حوزه علمیه قم از . حوزه علمیه قم می کرد
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ها براي  برخی نشریهقبل از انقلاب نمود و حتی  چون نداي حق و در راه حق استفاده میاتی نشری

خواند و در جلساتی که چند  دامی با قرائت قرآن آشنا بود و قرآن میشهید خ. ارسال می شدخود او 

   . نمود شد شرکت می برگزار می) عج(سال توسط برادرشان قبل از انقلاب اسلامی در مسجد ولی عصر 

دوران وظیفه و احتیاط وي در  15/5/1360به خدمت سربازي اعزام و در  15/11/1358در تاریخ 

 برادر با خود سربازي طول در و 	به پایان رسید) گردان ضربت(استان فارس  گردان امداد ژاندارمري

لامی اس و مذهبی هاي فعالیت ایشان سربازي ایام طول در. بود دوره هم زمانی حاج رضا محمد شهید

  . نمود ها و جلسات قرآن و ایدئولوژي شرکت می زیادي داشت و در کلاس

اي عالی به طور  ماه سوم جنگ با بدنی ورزیده و روحیه او از اوائل شروع جنگ تحمیلی یعنی از

قبلاً نیز در تمام دوران احتیاط و بیشتر اوقات خدمت سربازي مشغول . فعال در جنگ شرکت داشت

ها بود و بعد از پایان دوره احتیاط به طور فعال از طریق جهاد سازندگی فارس و سپس  جنگ در جبهه

هنگامی که خرمشهر و آبادان و جاده . هاي جنگ حضور داشت جبهه از طریق بسیج سپاه پاسداران در

ماهشهر، دشت عباس، در اشغال دشمن بود با مسئولینی که بعدها تیپ المهدي را تشکیل دادند -آبادان

اي از برادران از جمله شهیدان محمدرضا حاج زمانی، عباس  آشنا شد و قبل از تشکیل این تیپ با عده

 آخرین تا که کردند یاد سوگند) ابوالفضل( صادقی حسن محمد و		د بهارلوگلمحمدي، سید محمو

   . ماندند استوار خویش تعهد بر هم حقیقتاً و باشند ها جبهه در جنگ لحظات

 و پهلو ناحیه از ماهشهر –شهید خدامی از آغاز شرکت در جنگ تحمیلی یک بار در جبهه آبادان 

 فاصله در خرمشهر جبهه در و اعزام دوباره بهبود از پس و منتقل شیراز بیمارستان به و مجروح کمر

   . گردید مجروح سطحی صورت به دوباره نیم و ماه یک

البته ایشان موضوع زخمی شدنش در مرتبه دوم و سوم به جز با یکی از برادرانش به شخص 

   . دیگري در میان نگذاشت

در تیپ المهدي در جبهه شرکت کرد و  مجدّانه 1در مرحله اول عملیات پر افتخار والفجر 

همچون دیگر برادران رزمنده فداکاري نمود و در این مرحله تعدادي از دوستان و برادران صمیمی 

  ایشان شهید شدند و از آن زمان به بعد خیلی ناراحت بود که چرا شهید نشده است؟

بهه آذربایجان غربی اعزام بود که به ج 24/4/1362در تاریخ  2و در مرحله دوم عملیات والفجر 

اش با صراحت خبر داد و سرانجام در تاریخ  شد از ارومیه تلفن کرد و در مورد شهادت حتمی
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به همراه برادران و هم سنگرانش یعنی شهید محمدرضا حاج زمانی، سید محمود بهارلو و  28/4/1362

ش کشیدند و مردانه و را به دو 2عباس گلمحمدي پرچم افتخار اولین شهداي عملیات والفجر 

شجاعانه و به خاطر رضاي خدا جنگیدند تا به آرمان اصلی خود رسیدند و به درجه رفیع شهادت 

   . نائل شدند

  					:برخی از خصوصیات شهید عبدالاحد خدامی 

بود و این مطلب »  . . . رجال صدقوا ما عاهدوا االله«ایشان مصداق آیه شریفه : انتظار شهادت -1

   . »دعا کنید بنده شهید شوم«کرد که  در جمع دوستان و خانواده تکرار می را بارها

از دوران کودکی شجاعت و دلاوري در او کاملاً مشهود و زبانزد خاص : شجاعت و جسارت -2

و عام بود و ایشان در جبهه نیز از خود دلاوري و شجاعت بی نظیري نشان داده بود و از قول بعضی 

   . »ترین مأموریت را به من بدهید سخت«: گفت شده که می برادران رزمنده نقل

به دلیل داشتن استعداد زیاد کمتر کسی بود که حدس بزند ایشان دیپلم : استعداد فوق العاده -3

   . معلومات مذهبی و اجتماعی خوبی داشتهاي مختلف  به خاطر مطالعه کتابشهید خدامی . نیست

انقلاب جزو فعالان انقلابی بود، قبل از پیروزي انقلاب اسلامی که ایشان قبل از : انقلابی بودن -4	

رفت و در  ها به شیراز می ها علنی و آشکار نشده بود وي شب هنوز برنامه تظاهرات و راهپیمایی

   . کرد دستغیب شرکت می. . . جلسات مرحوم شهید آیت ا

ایشان علاقه : هاي جهانی ضتعلاقه به مسئولین نظام و حامیان مستضعفان و محرومان و نه -5

هاي مرحوم امام، شهید رجایی، شهید محمد منتظري، شهید بهشتی و آقاي  زیادي به موضع گیري

   . اي داشت رفسنجانی و آیت االله خامنه

ایشان به خواندن آثار و نیز استماع نوارهاي : هاي بزرگان ها و استماع سخنرانی خواندن کتاب -6

آمد  داد تا جایی که هرگاه به پشت جبهه می غیب اهمیت فراوان میشهید مطهري و شهید دست

   . کرد هاي آنها را گرفته و مطالعه می کتاب

ایشان از دوران کودکی اهل نماز، دعا، مسجد و قرآن بود و بعد : عاشق مذهب و سرباز رهبر -7

ذهبی بود و از امام خواند و خدمتگزار مجالس تعزیه، روضه خوانی و محافل م از بلوغ نماز شب می
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دانست و حقیقتاً از سربازان صدیق و  کرد و خود را سرباز رهبر انقلاب می تفلید می) ره(خمینی 

   . بود و اینها را با خون خود امضاء و تأیید کرد) ره(وفادار و مخلص امام خمینی 

ودکفا بود و به از دوران کودکی بسیار فعال، پر کار و خ: یاري رساندن به فقرا و تهیدستان -8

   . کرد و به آنها سر می زد مند بود و به آنها کمک می هاي فقیر و تهیدست بسیار علاقه خانواده

رابطه او با خانواده و برادران علاوه بر رابطه اصیل خانوادگی، ارتباطی : ارتباط و صله رحم -9

   . معنوي و عرفانی بود و بر این مطلب سخت مقید بود

شهید خدامی موضعی سخت و قاطع در مقابل منافقان و : در برابر منافقان مواضع قاطع -10

   . ایشان براي روحانیت احترام فراوانی قائل و به اصالت آنها سخت معتقد بود. ها داشت لیبرال

اي اجتماعی و مردمی داشت و در جلسات و مجامع  ایشان روحیه: داشتن اخلاق خوب -11

    .متخلق به اخلاق اسلامی بود

وي نسبت به ناموس و حفظ شرف خانوادگی خصوصاً : تعصب نسبت به خانواده و ناموس -12

   . داد مادر و خواهران، بسیار مقید بود و نسبتاً به حجاب بانوان اهمیت بسیاري می

شهید خدامی در مسائل عقیدتی، سیاسی و : شناخت جریان هاي صحیح از ناصحیح  -13

کرد و دشمنان درجه یک و درجه دو  شد و مطالعه و سؤال می د وارد میاجتماعی هرکدام به نوبه خو

   . شناخت را شناخته و جریانهاي اصیل را از غیر آن می

شهید خدامی به تیر اندازي و شنا و کوهنوردي علاقند بود و در تیراندازي : علاقه به ورزش -14

   . نیز بود مهارت خاصی داشت و اهل مسافرت و سیر و سیاحت و گشت و گذار
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  :نکاتی دیگر درباره شهید خدامی 

این شهید بزرگوار جوانی پرشور و انقلابی بود، یکی از صفات برجسته این شهید، تقوي و 

ها دوري کند، وي علاقه  اجتناب از گناهان بود، گرچه مجرد بود اما همیشه سعی می کرد از زشتی

ها بی سر و  بدون اطلاع بچه ها شبها که در جبهه داشت تا جاییوافري به نماز مخصوصاً نماز شب 

  . آورد خاست و نماز را با حالتی مخصوص و با خضوع و گریه و زاري به جا می صدا بر می

  . رازداري و پرده پوشی از کار مردم از صفات برجسته وي بود

بعد از  12ساعت  روزي قول داده بود که. از نظر پایبندي به عهد و پیمان و قول واقعاً نمونه بود

بعد از ظهر به آنجا  6ساعت . ولی من موفق نشدم سر موعد برسم. ظهر با من ملاقات داشته باشد

ظهر تاکنون  12کنی گفت چون قول داده بودم از  رفتم دیدم هنوز ایستاده است گفتم اینجا چه می

نکردم و ایشان چند ساعت ام و این شرمندگی همیشه برایم ماند که چرا من به قول خود وفا  ایستاده

  . این مسئله نشان مردانگی و تعهد او به قول و پیمان بود. منتظر من مانده بود

آمد اما آخرین وداعش  خواست به جبهه اعزام شود براي خداحافظی به منزل ما می هر وقت می

ن قدر شاد و طور دیگري بود و با دفعات قبل کاملاً تفاوت داشت، روحیه ایشان در این خداحافظی آ

خواست به مهمانی یا عروسی برود، گفت این آخرین وداع است، گفتم این  برافروخته بود که انگار می

واقعاً به دلم افتاده که خدا ما را پذیرفته است و دیگر باید آماده مهمانی حق : حرف را نزن، گفت

ر شهادت خود را اعلام کرد، کرد و با خوشحالی تمام و اعتقاد راسخ خب او با یقین صحبت می. باشم

دانی چه قدر خوشحالم که سفر آخر من است و باید کوچ کنم، فقط برایم  گفت مرا حلال کن، نمی

. دعا کنید دعا کنید که خداوند مرا در زمرة شهداي کربلا محشور گرداند و این آخرین خداحافظی بود

  )انواده ایشان، داماد خمطالب بالا از آقاي حاج محمد علی گل صفتان است(

  :مطالب دیگري درباره شهید خدامی از قول خواهر شهید* 

علاقۀ خاصی به کارهاي فنی داشت، شغل وي مکانیکی بود و در شهرستان مرودشت در مغازه 

   . کرد مرحوم حمزه خدامی و حسین معدلی کار می
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   . کرد می شرکت		ایشان در نمازهاي جماعت مسجد جامع

   . کرد هاي باشگاهی زرقان بازي می فوتبال علاقه زیادي داشت و در تیمشهید خدامی به 

   . وي علاقه و تعصب عجیبی نسبت به پدر و مادر و خانواده داشت

اش چند روز در  جنازه) ع(قبل از شهادت همیشه آرزو داشت که مانند آقا و سرورش امام حسین 

روز در منطقه حاج عمران در  3او و همرزمانش آفتاب سوزان باشد و همین اتفاق هم افتاد و جنازه 

   . زیر آفتاب بود

   . و بسیج و سپاه داشت) ره(شهید خدامی علاقه و ارادت ویژه اي به امام خمینی 

بعد از شهادت شهید احمدعلی علیشاهی که با هم خیلی صمیمی بودند وي به منزل آنها رفت و 

را به او بدهد تا با آن لباس به جبهه برود و شهید  از مادر شهید علیشاهی خواست که لباس فرزندش

  . خدامی آن لباس را پوشید و با آن به جبهه رفت

  )خواهر زاده شهید( خدایاري محمد: تدوین و گردآوري - 		والسلام

  وصیت نامه شهید عبدالاحد خدامی

  بسم االله الرحمن الرحیم

  انا الله و انا الیه راجعون

  بازگشت ما بسوي خداست ما از سوي خدا آمده ایم و

وصیت نامه خود را در حالی که لحظه هاي دیگر براي عملیات شناسایی عازم میدان نبرد خون و 

شهادت می شوم با چند کلمه که براي هر فرد مسلمان لازم است می نویسم شاید خداي بزرگ این 

  . کندبنده ي کوچک خود را براي رسیدن به آرزوي دیرین خود یعنی شهادت قبول ب

با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران خمینی بت شکن و با درود به روان پاك شهیدان از 

  . و شهداي گلگون کفن جمهوري اسلامی ایران و تمام شهداي تاریخ) ع(زمان هابیل تا حسین 
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گون خوزستان و در  در صبح گاه شهادت که شفق رنگ خون به خود می گیرد در سرزمین لاله

هاي بلند غرب کشور اسلامی مان ایران هر ساعت و هر دقیقه و هر لحظه گل هایی از گلزار این  کوه

  .ادامه می دهندند و هر لحظه راه حسینیان را قافله به لقاء خدا پرواز می کن

را ادامه می دهند و به سوي معشوق خویش ) ع(شهداي ما راه سرخ آموزگار خویش یعنی حسین 

مسئولیت رساندن پیام خود را بر دوش ما می گذارند و چه سعادتمند هستند رهسپار می شوند و 

عزیزانی که وارث خون این عزیزان می باشند برادرانی که زندگی خود را در جبهه هاي نبرد سپري 

می کنند و خون خود را براي به اهتزاز در آمدن پرچم پر افتخار لااله الا االله و نجات تمامی 

  . دي مستکبرین و برپایی حکومت عدل اسلامی تلاش می نمایندمستضعفین و نابو

و از طرفی کوردلان منافق و خود فروخته به امریکا و شوروي و ابر قدرت ها با بمب گذاري عده 

د ناي از برادران و خواهران را به شهادت می رسانند و حتی به بچه هاي شیرخوار که هیچ جرمی ندار

امیان دروغین حقوق بشر که با کمال بی شرمی ادعاي طرفداري از رحم نمی کنند مرگ بر این ح

  . حقوق بشر می کنند

از طرفی دیگر اسرائیل جنایتکار و تجاوزگر با پشیبانی شیطان بزرگ و جوجه شیطان هاي خود 

فروخته یعنی سران کشورهاي عربی از شاه حسین اردنی و حسن مراکشی و نامبارك مصري و نمیري 

و صدام امریکایی و یاسرعرفات خائن بزرگترین جنایات را به برادران لبنانی و  سودانی و فهد

فلسطینی می کنند ولی این جنایتکاران باید بدانند که جمهوري قدرتمند اسلامی ایران با رهبري علی 

فهماند که ما زیر بار  وار خمینی کبیر و سلاح برنده خود یعنی شهادت به پیش می روند و به دنیا می

  . ذله را باز هم سر می دهندالظلم نمی رویم و فریاد سرور شهیدان که فرمود هیهات من 

وصیت من به خانواده ي عزیزم به پدر و مادر و برادران و خواهران این است که صبر و استقامت 

از خود نشان دهند و همیشه از نماز و دعا که صلاح مومنین است استقبال کنند و پشتیبان مستضعفین 

  . باشند و اطاعت از فرمان رهبر را سرلوحه ي کار خود قرار بدهند

و به دوستان و رفقا سفارش می کنم که راه شهدا را ادامه بدهند و جبهه ها را محکم نگه دارند و 

همیشه گوش به فرمان رهبر باشند در پایان اگر کسی از برادران از بنده بدي یا ناراحتی دیده است مرا 

  االله و برکاته هرحمو  والسلام علیکم. عرضی ندارم عفو کند دیگر

  عبدالاحد خدامی 
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  این متاعی ست که هر بی سر و پایی دارد   - جان چه باشد که فداي قدم دوست کنم   

  	بلکه زنده است شهیدي که بقایش ز فناست	-	زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست 

  بسم االله الرحمن الرحیم

   خدامی عبدالاحد شهید		برادر  دیگر  وصیت نامه

  عضو بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 

سپاس بیکران خداوند قادر متعال که ما را در عصري آفرید که در آن جهاد و شهادت می باشد 

خاتم پیامبران و دوازده ) ص(درود بر تمام پیامبران الهی به ویژه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد 

یگانه منجی بشریت و ) عج(تا حضرت مهدي موعود ) ع(انشین بر حقش از مولاي متقیان علی ج

برپاکننده حکومت عدل و عدالت و درود بر جانشین بر حقش بت شکن زمان امام خمینی و سلام بر 

تمامی شهیدان خصوصاً شهیدان کربلا و از شهیدان کربلا تا شهداي خونین کفن انقلاب اسلامی و 

بر امت شجاع و قهرمان پرور ایران که ابراهیم وار اسماعیل هاي خودشان را به قربانگاه عشق سلام 

  . می فرستند

و اما این بنده ي حقیر تا به حال چندین بار وصیت نامه نوشتم ولی راه کجا و فرسنگ کجا، اما 

دل می کنم و  دردبه خاطر وظیفه شرعی که هر مسلمان به دوش دارد چند کلمه اي با برادران عزیز 

الان در مکانی مقدس که  .هرچند کوچکتر از آن هستم که بخواهم با این امت قهرمان چیزي بگویم

رد با کفار بخون بهترین فرزندان این مرز و بوم ریخته شده است می باشیم و با برادران خود را براي ن

از زمان را پشت سر می گذارد و بعثی آماده می کنیم امروز این مملکت اسلامی ما حساس ترین برهه 

تا به حال مورد هجوم هاي زیادي از نظر سیاسی و اقتصادي و نظامی قرار گرفته و جهان خواران 

شرق و غرب به ویژه آمریکاي جهان خوار و شوروي اشغال گر تمام امکانات خود را براي سرنگون 

و با الهام از رهبري پیامبرگونه کردن جمهوري اسلامی فراهم کرده اند ولی به حمد خداي رحمان 

زمانه خمینی کبیر با شکست روبرو شده اند و افتخار بر این امت شجاع ایران که براي برقراري 

حکومت االله تمام هستی خویش را نثار کرده اند و با تمام مسائل توانستند مملکت خویش را مستقل 

  . نگه دارند و این از برکت خون پاك شهیدان عزیز می باشد
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یک وصیت این حقیر دارد و آن این است که اگر تمام دشمنان با هم متحد بشوند تا : برادران عزیز

شما امت قهرمان وحدت خود را حفظ کرده و همگی چنگ بزنید به ریسمان الهی و چون بنیانی 

 مرصوص استوار باشید و مطمئن باشید که آسیبی به شما نخواهد رسید و همان طور که تا به حال

چندین بار امام عزیز صحبت کرده اند و همیشه گفتند رمز پیروزي ما در وحدت کلمه است امید 

  . است که همه ما خود را درباره خون شهدا مسئول دانسته و دنباله رو راه سرخ آنان باشیم

و اما چند کلمه اي با خانواده عزیزم که زحمت مرا کشیده و با خون دل توانستند فرزند ناقابل 

از پدر و مادرم تقاضا دارم که اگر خداي بزرگ شهادت در . ود را روانه جهاد در راه خدا بکنندخ

) ع(راهش را نصیب ما گرداند ناراحت نباشید چرا که ما درس شهادت را از سرور شهیدان حسین 

اما  و. آموختیم و خون ما از خون دیگر عزیزان رنگین تر نمی باشد و صبر و بردباري را پیشه کنند

   . . . برادران و خواهرانم شما باید راه شهیدان را ادامه بدهید و

. بدانید مسئولیت بزرگی بر دوش شما می باشد و کوشش بکنید که همیشه فقط در خط امام باشید

روز روزه قضا دارم که نتوانستم در جبهه روزه بگیرم و از شما می  13خواهران و برادرانم این حقیر 

ي آن را به جا آورید و حدود چند روز که در بیمارستان بودم نماز قضا دارم که باید خواهم که قضا

  . خوانده بشود

وصیت آخر هم این است که از طرف من از همه برادران زرقانی بخواهید که اگر خطایی از من 

یی رزمندگان و اما در پایان به امید پیروزي نها. سر زده است و یا طلب یا بدهی باشد مرا حلال بکنند

اسلام و طول عمر براي رهبر عظیم الشأن و آمرزش ارواح پاك شهیدان و توفیق شهادت فی سبیل االله 

  . و آرزوي باز شدن راه کربلا سرور شهیدان همگی شما را به خداي بزرگ می سپارم

مینی خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار مهدي خ،  کاللهم الرزقنا توفیق الشهاده فی سبیل

  	و السلام علیکم و رحمه االله و برکاته. خمینی خمینی را نگه دار

 27/4/62فرزند کوچک و حقیر شما عبدالاحد خدامی به تاریخ 
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد حسین خُردل زندگینامه شهید بزرگوار

  و خاطراتی چند از شهید  زندگینامه سردار شهید مفقودالاثر محمد حسین خُردل

سردار شهید محمد حسین خُردل فرزند مرحوم حسن 

دیده 	خرمشهر شهردر خانواده اي مذهبی در  1334در سال 

پدرش از کسبۀ معتمد بازار بود که در هر . به جهان گشود

شهید . کرد محرم در خانه تکیۀ حضرت سیدالشهداء برپا می

مادرش که در آن  خُردل در کودکی پدرش را از دست داد و

ایام جوان بود فرزندانش را با صبر و بردباري مثال زدنی 

   . اي را تحویل جامعه داد بزرگ کرد و انسانهاي فرهیخته

شهید محمد حسین خُردل از همان نوجوانی شجاع و 

هاي دینی و انقلابی  مسئولیت پذیر بود و همیشه در برنامه

انقلاب اسلامی شرکت داشت و از همان اول عاشق امام و 

ایشان علیرغم سن کم در دوران رژیم ستمشاهی یکی . بود

ها حضوري فعالانه و چشمگیر داشت  از مبارزین انقلابی سرسخت علیه رژیم شاه بود و در راهپیمائی

کرد و چندین بار تا مرز دستگیرشدن پیش رفت که  ها و کتب و نوارهاي امام را پخش می و اعلامیه

نگی و زیرکی از چنگ مأمورین انتظامی و امنیتی رژیم شاه گریخت ولی همیشه هر بار بخاطر زر

   . تحت تعقیب بود

پس از انقلاب با وجود اینکه در یکی از دانشگاههاي پزشکی خارج از کشور پذیرش داشت دفاع 

 چیزي از انقلاب. از انقلاب و وطن را در اولویت قرار داد و تحصیل را به وقتی دیگر موکول کرد

نگذشته بود که جنگ تحمیلی شروع شد و در اولین روزهاي دفاع مقدس به جمع مدافعان انقلاب و 

   . میهن پیوست
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شهید محمد حسین خُردل که از دوستان و یاران نزدیک شهید محمد جهان آرا فرمانده سپاه 

ناحیه سر و ماهشهر را به عهده داشت که چندین بار از - خرمشهر بود فرماندهی محور جاده آبادان

آرزوي . دست مجروح شد ولی دست از دفاع بر نداشت و به جنگ علیه متجاوزین بعثی ادامه داد

قلبی او شهادت در راه خدا و دین و انقلاب و وطن بود و اراداتی عظیم به اهلبیت مخصوصاً به 

سال ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا داشت و بالاخره در همان ماههاي آغازین دفاع مقدس در 

در جاده آبادان ماهشهر به دست مزدوران بعثی اسیر شد و به زندان بعقوبۀ بغداد که محل  1359

اسارت شهید محمد جواد تندگویان بود برده شد و در آنجا پس از سالها تحمل شکنجه به درجه رفیع 

شه به شهادت نائل گردید و پیکر مطهرش هیچوقت به وطن باز نگشت و مزار این شهید مظلوم همی

  روحش شاد و یادش گرامی. عنوان یک راز سر به مهر باقی ماند

  )از زبان خواهر شهید( خاطراتی چند از شهید محمد حسین خُردل 

  سوزاندن ریش اسراي ایرانی

اي دیدم که  خواهر صحنه: یک روز حسین از خط مقدم نزد ما آمد، گفتم حسین چه خبر؟ گفت

   . آزارد روان مرا میموجب ناراحتی من شده و روح و 

  اي؟ گفتم چه صحنه

عقب نشینی کرده بودیم من فوراً رفتم بالاي درختی و از آنجا دیدم سربازان عراقی اسراي :گفت

خندیدند و  سوزاندند و می ایرانی را که گرفته بودند با روشن کردن کبریت زیر ریش آنها ، آنها را می

ع خیلی مرا ناراحت کرد اما من مهماتم تمام شده بود و این موضو: حسین اضافه کرد. بردند لذت می

افراد گروهم نیز به شهادت رسیده بودند و تک و تنها در محاصره دشمن با دست خالی نمیتوانستم 

   . دهد می آزار	براي نجات اسراي ایرانی کاري بکنم و این نکته مرا بیشتر 

  دوستانم مثل گل پرپر شدند

شده بود، با نگرانی و دلواپسی گفتم برادر چی شده؟ آهسته به من لباسهاي حسین پر از خون 

دوستانم مثل گل پرپر :بعد از چند دقیقه سکوت با چشمانی اشکبار گفت. گفت خواهر چیزي نپرس
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شدند، ابراهیم مدامه را زیر پل خرمشهر تکه تکه کردند، حسین پناهی و اسماعیل سلطانی را شهید 

سارت بردند، خواهر دیگر چه بگویم که دلم پر از درد و غم و اندوه است کردند، رضا حیدري را به ا

   . نشینم نمی پا از 	و تا انتقام دوستانم نگیرم

  تفاوت باشم توانم بی نمی

یک روز با سر باند پیچی شده به شیراز آمد و مادرم تا او را این طور دید ناراحت شد و به او 

توانم  مادر من نمی: گفت. گذارم به جبهه بروي نمیاي تا خوب نشوي  تو مجروح شده: گفت

ما باید کمک کنیم و تا . ناموس ما در خطر است. شوند ها دارند مثل گل پرپر می تفاوت باشم، بچه بی

   . مان بجنگیم پاي جان باید با دشمنان

  داشت عاشقانه امام را دوست 

ي هر کدام از  اقوام رفت و در خانهحسین روز آخري که براي خداحافظی آمده بود به منزل تمام 

داشت  او عاشق امام خمینی بود و عاشقانه امام را دوست می. ها یک عکس امام به یادگار گذاشت آن

دستورات امام را . گفت و رهنمودهایش را با جان و دل می پذیرفت، در مورد او هر جا سخنی می

شد، اگر کسی در مورد امام  خسته نمیاز جنگ با دشمن . گذاشت ها را روي چشم می قبول و آن

   . داد کرد، شدیداً عکس العمل نشان می حرفی بد گویی می

  رئیس جمهور منافق

پلیس . . . . . ها راه دور سلام گرم مرا بپذیر خواهر عزیزم از فرسنگ: نوشته بود مبرایاي  در نامه

کوپتر روي  صدر با هلی بود، بنی هراه خرمشهر که رسیدیم، از یک گروهان چند نفر بیشتر باقی نماند

قرار بود براي ما تجهیزات و مهمات و آذوقه بفرستد ولی نفرستاد، ما در . سر ما آمد و گشتی زد

عهده داشتم  شد و من که فرماندهی گروه را بر شرایط سختی قرار داشتیم و هر روز وضع بدتر می

ها قول کمک داده ولی عمل  تمام جبهه بعد فهمیدم که به. کردم وخامت اوضاع را بیشتر درك می

با این رئیس جمهوري که ما . نکرده بود بلکه بمباران و فشار بر نیروهاي خودي نیز بیشتر شده بود

داریم خدا به داد ایران برسد، مطمئن باشید که بنی صدر منافق است چون ضربات مهلکی به کمک 

   . دشمن به ما زده است
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 شناسائی ستون پنجم دشمن

رو شدیم ، دیدم آرم  بودیم با چند نفر روبه  ها من و تعدادي از گروه که باقی مانده در یکی از خط

اول فکر کردم براي ما کمکی فرستادند، ولی با دیدن آرم . هاست عقاب روي کوله پشتی یکی از آن

ضامن را  یک نارنجک بیشتر براي من باقی نمانده بود،. ها عراقی هستند عقاب مطمئن شدم که آن

ها نیمه جان بود، سوي او دویدم ، کلاه از سرش افتاد،  افراد انداختم، یکی از آن  کشیدم و روي آن

کرد جان سپرد تا مدتی این قضیه  طور که نگاهم می موهایش پریشان شد، دیدم یک دختر است؛ همین

   . روحیه مرا ناراحت کرده بود

 مقاومت با دست خالی در برابر تمام دنیا

ه و بام به چگفت جنگ ما با عراقی ها کوچه به کو عراقیها در خرمشهر مستقر بودند، حسین می

دشمنان خارجی . زدیم دوباره زیاد می شدند بام است، هرچه داشتیم بردند و هرچه تانکهاي آنها را می

روهاي ما با مثل امریکا و انگلیس و فرانسه تجهیزات زیادي در اختیار عراقیها گذاشته بودند اما نی

رزمندگان ما با دست خالی در برابر تمام دنیا مقاومت . جنگیدند کمترین مهمات با دشمنان متجاوز می

  . ما فقط به امدادهاي الهی و اهلبیت و کمکهاي مردم وابسته بودیم. کردند می
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  شمشاد خسروي  زندگینامه شهید بزرگوار

سخن گفتن سخت و دشوار است و سخن از مردانگی و رشادت این مردان بزرگ بسیار از شهدا 

است و زبان قاصر در بیان فضیلتها و ویژگیهاي آن 

  . مردان بزرگ است

شهید شمشاد خسروي فرزند سروعلی متولد سال 

در خانواده اي مذهبی و معتقد به دین مبین  1331

ی بشارت آینده اسلام به دنیا آمد و از همان اوان زندگ

   . اي روشن در چهرة نورانی وي مشاهده میشد

همزمان با رشد جسمی روح این بزرگمرد نیز 

رشد و نمو می کرد و به درجات بالاتر معنوي دست 

ایشان روحیه اي لطیف داشت و با تمام . پیدا می نمود

دوستان و همکاران خود بسیار مهربان و متواضع بود 

او در سایه اخلاق اسلامی و که نشان از پرورش روح 

   . سیره اهلبیت داشت

به این طریق آن شهید گرامی به زندگی شرافتمندانه خود ادامه می داد و به سوي مدارج بالاي  	

ایشان پس از ازدواج داراي سه فرزند دختر و سه فرزند . انسانیت یعنی شهادت و جهاد رهسپار بود

ه و همچنین تولید خودکفائی جامعه اسلامی در پالایشگاه پسر شدند و در راه امرار معاش خانواد

شیراز مشغول به کار شدند و با به دست آوردن نان حلال و دسترنج حلال فرزندان خود را جهت 

خدمت به اسلام و انقلاب پرورش می دادند که بار دیگر دست جلادان جنایتکار از آستین صدام و 

اپیماهاي جنگی خود به شهرهاي میهن اسلامی مان حمله ور صدامیان بیرون آمد و نامردانه با هو

شدند و مردم بی دفاع را در خانه و کاشانه و محل هاي کار و بیمارستانها به خاك و خون کشیدند و 

در این میان از اهدافی که این دژخیمان زمان در این بمبارانهاي هوائی داشتند یکی این بود که 

به اقتصاد کشور کمک شایانی میکرد را از بین ببرند و یکی از این تأسیسات زیربنائی جامعه که 
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اهداف تأسیسات نفتی ایران بود که پالایشگاه شیراز جزء برنامه بمباران هوائی شان بود و بدیهی بود 

که کار کردن در چنان تأسیسات مهمی که آماج حملات دشمن بود کمتر از حضور در خطوط مقدم 

   . ه بارها شهادت کارکنان شرکت نفت را در پی داشتنبرد نبود همانگونه ک

مورد هجوم هواپیماهاي دشمن متجاوز   6/8/1366در تاریخ در همین راستا پالایشگاه شیراز هم 

قرار گرفت و تعدادي از کارکنان مجروح و چند نفر شهید شدند که شهید ابوالحسن شکرگزار و 

   . جزو شهدا بودندشهید شمشاد خسروي از شهر شیهد پرور زرقان 

آري اینان شهداي سنگر تولید وخودکفائی هستند و در این راه منتخب دست الهی شدند و از میان 

جامعه گلچین شده و به سوي حق پرواز کردند و خداوند ایشان را همانند شهداي سنگرهاي دفاع در 

  ان شاء االله. د دادنشاند و تا قیام قیامت به آنها روزي خواهجبهه ها بر سر سفرة خود می

  شان شاد و یادشان گرامیحرو

. گذشت ماه از پیروزي انقلاب اسلامی می 19ساله در حالی اتفاق افتاد که تنها  8تحمیلی جنگ 

الجزایر را در برابر  1975جمهوري وقت عراق چند روز پیش از این اقدام، پیمان  صدام حسین رییس

در نطقی با تأکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروندرود که آن هاي تلویزیون بغداد پاره کرد و  دوربین

گانه ایران به اعراب تعلق دارد، همزمان جنگ  نامید و طرح این ادعا که جزایر سه العرب می  را شط

   . زمینی، هوایی و دریایی علیه ایران را آغاز کرد

مسکونی ممنوع اعلام شده علی رغم اینکه در حقوق بین الملل، گلوله باران و بمباران مناطق 

سال جنگ، بارها از این شیوه براي پیشبرد استراتژي نظامی و سیاسی  8امّا رژیم عراق در طول  است

   . خود استفاده کرد

براي . حملات هوایی که بعدها به جنگ شهرها مشهور شد تا آخرین ساعات جنگ ادامه پیدا کرد

، خبر بمباران فرودگاه مهرآباد را 1359ریور سال شه 31بعدازظهر روز  2اولین بار اخبار ساعت 

 67اردیبشهت ماه سال  14روز چهارشنبه  20و  11مخابره کرد و در آخرین مورد آن مقارن ساعت 

  . بود که پالایشگاه و پتروشیمی شهر شیراز توسط هواپیماهاي عراقی بمباران شد
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

  ق خلیفهلعبدالخا زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی در روستاي گلدشت  1344شهید عبدالخالق خلیفه فرزند خان کاکا در سال 

علیا از توابع شهرستان مرودشت دیده به جهان 

از همان کودکی شخصیت مهربان و . گشود

. دلسوزي داشت و بسیار اهل احترام و گذشت بود

 تغذیهاو عادت به خوردن صبحانه نداشت و لقمه 

 دوستانش به کرد می آماده برایش مادرش که اي

   . داد می

دوران تحصیل ابتدائی را در روستا گذراند و  او 

با وجود اینکه علاقه زیادي به درس خواندن داشت 

ولی به علت عدم وجود مدرسه راهنمائی در 

با پدرش  روستا مجبور به ترك تحصیل و همکاري

شبها وقت . در امور کشاورزي و دامداري گردید

خود را با خواندن قرآن و کتابهاي مذهبی دیگر به 

پایان می رساند و روزها در اوقات فراغت با محبت بسیار به بازي با بچه ها و کمک به بزرگترها می 

  . پرداخت

نظامی عازم جهرم شد، مدت روزها گذشت و زمان خدمت سربازي اش فرا رسید و براي آموزش 

کوتاهی پس از اعزام به مرخصی آمد و با همان پولهاي خود براي تمام بچه هاي خانواده سوغاتی و 

خوراکی خریده بود، بعد از مدتی به کردستان فرستاده شد و با جان و دل به دفاع از میهن اسلامی 

  . مشغول شد

شادتهاي فراوان شهید بزرگوار سخن می گفتند، و بسیار فداکار و با گذشت بود، همرزمانش از ر

در زمانی که باران گلوله از هر سو بر سر رزمندگان می بارید او مشغول کمک و حمل زخمی ها و 

 . امداد رسانی به آنها بود و همین امر نیز او را به درجه رفیع شهادت رساند
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ت در حالیکه تلاش میکرد پیکر یکی در جبهه ماهو 4/4/1366 تاریخ در همرزمانش از یکیطبق گفته 

من قرار گرفت و دش هاي گلوله اصابت مورد پااز رزمنده ها را به طرف خاکریز حمل کند از ناحیه 

   . پس از خونریزي بسیار جان به جان آفرین تسلیم کرد

دوستانش او را از آوردن پیکر آن شهید نهی کردند ولی او معتقد بود که کارش همین است و 

   . ر خوشحال می شود اگر جان ناقابلش را در این راه فدا کندبسیا

او در آخرین مرخصی خود زمانی که با پدر و مادرش سر مزار شهداي روستا رفته بود با دیدن 

نهال درختی که چندي پیش با دستان خودش در قسمتی از آرامگاه کاشته بود با نهایت صداقت رو به 

 حلالیت دوستانش تمام از حتی . »ه پاي این درخت دفن شودخوش به حال کسی ک«: مادرش گفت

   . که شهادت در راه خدا بود می رسد دلش خواسته به زودي به کرد می حس بسیار دلتنگی با طلبید،

بعد از شهادت پیکر پاك این شهید والا مقام، ابتدا به بوکان کردستان و بعد به تبریز فرستاده شد و 

 به را ایشان 	را به گلزار شهداي شهر زرقان تحویل دادند و پس از اقامه نماز، بعد از حدود دو ماه او

   . محبوبش به خاك سپردند 	و موعود درخت همان زیر در و زادگاهش

  . راهش پر رهرو و روحش قرین رحمت الهی باد
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 حشمت اله خلیفه زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي  15/5/1343حشمت اله خلیفه فرزند حاج یداله و خانم ماه عنبر اکبري در تاریخشهید 

. گود زرشک در خانواده اي متوسط و مذهبی دیده به جهان گشود

خواهر و برادر دیگر به  13او فرزند چهارم خانواده بود و خداوند 

شهید در هفت سالگی به مدرسه مرودشت . آنها اعطا کرده بود

و دوره تحصیل ابتدائی را با توجه به دوري از خانواده به رفت 

همزمان با پایان  . سختی پشت سر گذاشت و ترك تحصیل کرد

انقلاب اسلامی به رهبري امام  1357دوره ابتدائی ایشان در سال 

انقلابی که دست جهانخواران را . به پیروزي رسید) ره(خمینی 

 دان زباله به را هنشاهیشاقطع کرد و رژیم دو هزار پانصدساله 

 قرن معجزه 	این انقلاب که جهان را تکان داد و در ادبیات سیاسی جهان تبدیل به. ریخت تاریخ

 جامعه در را عاشورا فرهنگ و زیاد را معنویات به مردم گرایش و کرد متحول نیز را جامعه شد بیستم

 شناخت با ولی کرد می زندگی روستا در و بود سال و سن کم اگرچه نیز خلیفه شهید. ساخت حاکم

کرده بود در حد خود از نظام مقدس نوپاي جمهوري  پیدا شهدا و انقلاب و امام از که معرفتی و

 همراه به کودکی اوان از او . اسلامی دفاع می کرد و افکار و آرمانهاي امام را منتشر می ساخت

 از پس و کرد می شرکت مرودشت) ع( ابوالفضل مسجد مناسبتهاي و مراسم و نمازها در خود خانواده

و پایگاه مقاومت این مسجد به فعالیتهاي فرهنگی و هنري  فرهنگی کانون در عضویت با نیز انقلاب

نوز چیزي از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی نگذشته بود که دشمنان داخلی و ه . می پرداخت

ده در سراسر کشور مخصوصاً در کردستان، کشور خارجی با ایجاد آشوبهاي خونین و توطئه هاي پیچی

نیز مصادف شد با جنگ ویرانگر و  1359اول مهر ماه . و انقلاب را دچار بحرانهاي شدید کردند

نابرابري که توسط صدام و جهانخوارانی که دستشان از منابع اقتصادي ایران کوتاه شده بود بر کشور 

فعالیتهاي فرهنگی و انقلابی شهید بسیار زیاد بود و براي حضور در در این دوره . عزیزمان تحمیل شد

   . جبهه و نبرد با دشمنان ایران بیقراري می کرد

بر اساس مدارك و اسناد موجود ، صدام قصد داشت هفت روزه با کمک اربابانش و نوکران 

و باستانی را  داخلی اش تهران را تصرف، نظام مقدس جمهوري اسلامی را سرنگون و ایران بزرگ

قطعه قطعه کند اما حضور حماسی شیرمردانی مثل شهید خلیفه ها باعث شد که رؤیاي فتح یک هفته 
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اي تبدیل به یک کابوس سیاه هشت ساله براي دشمن بشود و حتی یک وجب از خاك پاك ایران به 

   . دشمن ندهند

پیوست و خدمت خود را ) ع) نهایتاً شهید حشمت اله خلیفه به عنوان بسیجی به تیپ امام سجاد

 رمضاندر جبهه هاي مختلف ادامه داد و با مسئولیت آرپی جی زن در عملیات سخت و پیچیده 

در منطقه کوشک به شهادت رسید و به دیدار معبود شتافت، طبق  31/4/1361 تاریخ در و کرد شرکت

منطقه رامجرد بود در  ساله که یکی از اولین شهداي 17وصیت خود شهید، پیکر مطهر این بسیجی 

لازم به ذکر است که والدین و خانواده . روستاي گود زرشک که زادگاه او بود به خاك سپرده شد

محترم شهید حشمت اله خلیفه در شهر مرودشت زندگی می کنند و این شهید گرامی با شهید بزرگوار 

 روحشان شاد و یادشان گرامی  . عمو هستند عبدالخالق خلیفه پسر

 ت نامه شهید حشمت اله خلیفهوصی

  بسم االله الرحمن الرحیم

 
  ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

و مپندارید آنانکه در راه خدا کشته شدند مرده اند بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده 

  . می شوند

 1343سال تولد  157وصیت نامه اینجانب حشمت اله خلیفه فرزند یداله به شماره شناسنامه 

   . )گلدشت(صادره از گندشلو 

اینجانب حشمت اله خلیفه در دفاع از کشور خود و دین اسلام داوطلب اعزام به جبهه جنگ   

توانید به کشور ما ایران و اسلام شدم تا به صدام کافر و بعثی هاي مزدورشان نشان دهیم که شما نمی 

ما جوانهاي ایران تا جان در بدن . ضربه بزنید و جواب دندان شکنی به اربابش امریکا نشان داده باشیم

   . کنیم نابود را اسلام دشمنان تا خود، خونداریم از اسلام و کشور خود دفاع می کنیم تا آخرین قطره 

  : چند کلمه براي ملت ایران می نویسم
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اي ملت قهرمان شهادت طلب از شما می خواهم تا آخرین قطره خونتان از اسلام و انقلاب دفاع 

  . کنید تا تمام دشمنان اسلام را تا آخرین نفر نابود کنید و اسلام را در تمام جهان برقرار کنید

  . رددا تا نابودي امریکا نهضت ادامه. خمینی را نگه دار) عج(خدایا خدایا تا انقلاب مهدي 

پدر جان اگر من شهید شدم مرا در روستاي گودزرشک رامجرد فارس خاك کنید و اگر سالم ماندم و 

 حشمت االله خلیفه . می رسانیم) عج(برگشتم با هم این انقلاب را به نهضت مهدي 

 رب الشهداء بسم 

 مروري بر زندگینامه و خاطرات شهید بزرگوار حشمت اله خلیفه

 یدتوسط خواهر گرامی شه

سالگی دوران  11در شهرستان مرودشت متولد شد و تا سن  1343این شهید بزرگ در سال 

هایی که خدمت مادر نموده است که پدر جان عیالوار است و باید بنده  ابتدایی را گذراند و با صحبت

ترك تحصیل نموده و به کمک پدر جانم بپردازم و از همان سنین وارد عرصه کار شده و در مغازه 

در شغل نجاري مشغول بکار شده است و طولی نکشیده که به ) شوهر عمه بنده(حاجی آقا رستمی

) حج(سالگی بوده که حاج آقا رستمی به زیارت خانه خدا12کار خود استاد شده ؛ به طوریکه در سن 

هم پدر  رفته و کاملأ مغازه را به خاطر درستکاریش در اختیار این شهید بزرگوار گذاشته و در آن زمان

و مادر شهید که هم در شهرستان مرودشت منزل داشتند به اجاره داده بودند و فقط یک اتاق براي این 

بزرگوار خالی گذاشته بودند و به روستاي گودزرشک آمده بودند و این شهید بزرگوار از همان سنین 

ارزه با طاغوت پرداخته شروع به فعالیت در بسیج و بصورت مخفیانه و شبانه در مسجد ابوالفضل و مب

چون پدر مادر بنده . خبر بودند که بعد از شهادتش متوجه شدند که پدر و مادر کلأ از این موضوع بی

کرده اما این شهید  کند و شبها در منزل استراحت می خیالشان راحت بوده که روزها در مغازه کار می

  . لفضل مرودشتبزرگ روزها در مغازه فعالیت داشته و شبها در مسجد ابوا

بعد از یکماه که حاجی آقا از حج برگشت این شهید بزرگوار هر چه کار کرده : پدر جان میگفت 

بود بدون ریالی کم و زیاد و حتی حق خود را هم بر نداشته بود به حاجی آقا تحویل داده بود و 

در  کلأ سالگی17 سن تا و شد محله کل در امانتداري در شهید این 	همین موضوع باعث زبانزد شدن

مغازه حاجی آقا سرکار بوده و روزهایی هم که بیکار بوده با دوچرخه به پدر و مادرش در روستا سر 

   . میزده و در کلیه امور کمک میکرده است
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نشست و در کمک از کار کشاورزي گرفته تا  این پسر لحظه اي بیکار نمی :گفتند  پدر و مادرم می

کمک کردن به مادر در خانه از شستن رخت و لباس گرفته تا کلیه کارها  جمع آوري بوته از کوه و

خیلی سخت کوش و پرتلاش بوده و از نظر اخلاقی بسیار خوش رو، خوش بیان بوده که مبادا کسی 

از دست او ناراحت شود و اگر کسی از دست او خداي ناکرده ناراحت میشد بارها و بارها از او طلب 

   . کرده استبخشش و عذرخواهی می

رفته و با اقوام خیلی  بعد از انقلاب هم تلاش او بیشتر بوده و حتی به کمک دیگران هم می 

خوش اخلاق و پرخنده و شوخ بوده و در روستا به کلیه اهالی در کارها کمک میکرده و حتی زمانی 

گ اعلام که جنگ شروع شده این شهید بزرگ همیشه حضور خود را براي اعزام به جبهه هاي جن

گفته  میکرده و پدر و مادرم همیشه مخالف این موضوع بودند و این شهید بزرگ به پدر و مادرم می

پسر داده و باید یکی از آنها را براي زکات در راه خدا بدهید و همیشه شهادت  6خداوند به شما :

که در جبهه ) زت االلهع(داداش بزرگت : خود را به خانواده اعلام میکرده به طوریکه مادرجان میگفت 

دیشب : هاي جنگ بود و ما ظهر براي نهار منتظر داداش بزرگت بودیم که بیاید اما پدر جان میگفت 

همین :شهید شده و امروز او دیر کرده و حتماً شهید شده و مادرجان میگفت ) عزت االله(خواب دیدم 

انگاري بابام حالش خوب نیست،  مادر جان:جور که حشمت االله دراز کشیده بود خنده اي زد و گفت 

. بلند شو نهار رو بیار، اونیکه باید شهید بشود بنده هستم نه عزت االله ؛ عزت االله چند دقیقه دیگه میاد

 . . .   

پدر و مادرم سخت مراقب این شهید بودند که در جبهه هاي حضور پیدا نکند که حتی چمدان او 

کنند  یدش را برداشته بودند؛ حتی اهالی روستا تعریف میرا در منزل مرودشتی قفل کرده بودند و کل

ولش کن بري جنگ که چطور بشه : گفتند که همیشه ورد زبانش بود که باید به جنگ بروم و همه می

رویم و بنده هم نروم پس  گویند ما هم نمی روید؛ آنها هم می شما خوب نمی: و در جواب میگفت 

در یک روز سه بار با دوچرخه رفت مرودشت :مادر جان میگفت دیگر چه کسی باید برود و بالأخره 

مادر جان قند و چاییم تمام شده و یک ذره هم ندارم و با این کلک :و برگشت و آخرش به ما گفت 

کلید چمدانش را گرفت و رفت و نگو این شهید فقط شناسنامه اش را میخواسته که آن را برداشته و 

مادر بنده از قول بنده خداحافظی کنید و بگویید مرا حلال کنند من رفتم  از پدر و :به دامادمون گفته 

روز آمده بود پایان دوره که مادر جان  4بدون خداحافظی رفته بود و در یکماه آموزشی . . . جبهه

روز مردهاي روستا براي تقسیم اراضی  4همون چهار روز هم ما درست ندیدیمش که این  : میگفت

روز مشغول توزیع نفت اهالی روستا بوده و حتی زمانی که میخواسته به جبهه  4این  رفته بودند و کل

  . برگردد و نیمه شعبان بوده
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 و دیدار 	با یک بدبختی و تراکتور تریلی خود را به شیراز رساندم براي: داداش بزرگترم میگفت 

 چهره آنقدر) ع(زمان امام جشن در بزرگوارم داداش قول از بزرگوار شهید این که او با خداحافظی

رانی شده بود که از شدت نور پیدا نبود و جلب توجه همگان شده بود به طوریکه کسی نو اش

بنده همان لحظه فهمیدم که او : داشته و داداشم میگفت  چشمش را از روي این شهید بزرگوار بر نمی

ت در سه عملیات، در عملیات ماه فعالیت در جبهه هاي جنگ و شرک 4او بعد از   . شهید خواهد شد

 		به مقام بلند شهادت نائل) محور کوشک: محل شهادت (چهارم به نام عملیات رمضان در شلمچه 

   . است بوده 5/7/1361شهادت تاریخ گردید؛

   یک موضوع خیلی زیبا

کنند که ما در آن زمان بچه بودیم و  بعد از خاکسپاري که دختر عموهاي مادر جانم تعریف می

ها و  سوار با اسب 3الی  2خورند که  ی این شهید را به خاك سپردند و همگی رفتند، قسم میوقت

قبر داداشت تا :هاي سفید آمدند و شهید حشمت االله را سوار کردند و بردند و پدر جان میگفت لباس

کنار سه شب نورانی بود که داداش بزرگم میخواسته بره سر قبرش اما پدرجان نگذاشته و حتی اهالی 

تازه بعد از شهادتش فهمیدم که چرا به :گلزار هم این منظره را مشاهده کرده بودند و پدرجان میگفت 

بعد از :گفت باباجان من را در جایی به خاك بسپارید که از منزل پیدا باشد و پدرجان میگفت  من می

میدیم که در این شهادتش که در مسجد ابوالفضل مرودشت براي این شهید مراسم گرفته بودند فه

چاي و : شبانه روز کلأ در مسجد فعالیت داشته و بعد که چمدانش را باز کرده بودند مادرجان میگفت

  . . . . قند دست نخورده بود

 

 شهید قاسم نظري پسرخاله مادر شهید حشمت االله خلیفهو شهید مجید خلیفه پسرخاله شهید 
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

  بزرگوار علی مؤمن خیلفهزندگینامه شهید 

در روستاي گلدشت علیا از توابع  6/1/1337شهید علی مؤمن خلیفه فرزند حمزه در تاریخ    

قبلی شهرستان زرقان چشم به جهان گشود، داراي سه خواهر و سه 

پدرش کشاورز و . برادر بود و فرزند آخر خانواده محسوب می شد

لحاظ مالی در سطح ضعیفی خانواده شهید از . مادرش خانه دار بود

بودند به همین دلیل شهید مجبور شد تا کلاس ششم ابتدایی ادامه 

تحصیل بدهد و بعد از آن مدرسه را ترك نماید و شغلی براي خود 

شغل شهید در آن دوران بنایی بود تا از این طریق بتواند . پیدا کند

. مایدکمکی به خانواده خود بکند و کمی از مشکلات آنها را کم ن

دائما  الیت هاي انقلابی بسیاري داشت وشهید در دوران انقلاب فع

و راهپیمایی ها شرکت میکرد البته ایشان در یک خانواده کاملا مذهبی و سنتی رشد ها در تظاهرات 

  .کرده بود

ساله بود و همسر  18زمانی که وي ازدواج کرد . تشکیل خانواده داد 11/2/1355شهید در تاریخ 

 1پسر و  2سال با یکدیگر زندگی کردند و حاصل ازدواج آنها  5سال داشت، آنها به مدت  14وي 

  .دختر به نامهاي رسول، طیبه و مهدي است

شهید به فرائض دینی مخصوصاً نماز و حجاب اهمیت بسیاري می داد، همیشه به مسجد میرفت و 

انستند و خود اکثر اوقات حتی غیر گرفتن روزه را خیلی مهم می د. نماز خود را به جماعت میخواند

  .از ماه مبارك رمضان روزه می گرفت

ماه آموزش را در شیراز گذرانده و بعد از ده روز مرخصی به جبهه اعزام  2شهید در دوران جنگ 

در عملیات تنگ چزابه دستش زخمی  22/11/1360پس از دومین حضورش در جبهه، در روز . شد

ته بودند و سوار آمبولانس کرده بودند ولی از همان زمان به بعد دیگر شد و همرزمانش دست او را بس

یا مفقودالاثر  	خبري از او نشده و دوستانشان نمی دانستند چه اتفاقی براي او افتاده و چگونه شهید

  . شده است

اي است که رزمندگان اسلام در روزهاي  که هر گوشه آن آغشته به خون شهیدان است تنگه	چزابه 

آغازین جنگ با دست خالی در آنجا به نبرد با دشمن متجاوز پرداختند و خونشان به زمین ریخته شد 
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 اما از نظر جغرافیاي نظامی تنگه چزابه راهی است در شمال غرب شهر بُستان و در. و جاودانه شدند

در جنوب » هور«از شمال و » ها رمل«نزدیکی مرز عراق به عرض یک تا سه کیلومتر که در بین 

ارتش عراق که از حمایت . محدود شده و یکی از پنج محور حمله دشمن بعثی به استان خوزستان بود

 توانست مقاومت مدافعان بی سلاح 1359اکثر کشورهاي عربی و غربی برخوردار بود در اواسط سال 

در این نبرد . ها را به سمت تنگه چزابه به راه اندازد ما را در این منطقه در هم بشکند و سیل تانک

نابرابر درگیري سختی بین مدافعان ما و نیروهاي زرهی دشمن در می گیرد اما نهایتاً عراق تنگه چزابه 

ت طریق القدس عملیا 1360 آذر  8در  .را تصرف و به سمت بستان و سوسنگرد پیشروي می کند

ها خود را  براي آزادسازي منطق غربی دشت آزادگان آغاز می شود و رزمندگان اسلام با عبور از رمل

بهمن  17ارتش عراق مجددا در شب . به تنگه چزابه می رسانند و موفق می شوند تنگه را آزاد کنند

روز درگیري  13پس از . به تنگه چزابه حمله و چندین تپه و خاکریز اول را تصرف می کند 60سال 

موفق می » متقیان مولاي«در عملیات  60امان رزمندگان اسلام در شب یکم اسفند سال  و جنگ بی

در این عملیاتها تعدادي از رزمندگان . شوند ارتش عراق را به عقب برانند و مناطق فوق را آزاد کنند

  .است زرقانی نیز حضور داشتند که شهید علی مؤمن خلیفه از آن جمله

شهید ارتباط عارفانه اي با حضرت پروردگار و اولیاي الهی داشت و در هر فرصتی در حال 

مناجات و نیایش و ستایش ذات باریتعالی و معصومین علیهم السلام بود و از کلمات و جملات 

ا عارفانه و ادیبانه اي مخصوص به خودش استفاده میکرد چنانکه در وصیت نامه زیبا و پر معنایش ت

  .حدودي این روحیه متجلی است

  یکی از وصیت نامه هاي شهید علی مؤمن خلیفه

  بسم االله الرحمن الرحیم

با سلام و درود بر رهبر کبیر انقلاب امام امت روح االله و شما پیروان صادق شهیدان، خدایا  

هستم؟ اما از چگونه وصیت نامه بنویسم در حالیکه سراپا گناه و معصیت و سراپا تقصیر و نافرمانی 

رحمت و بخششت ناامید نیستم، ولی ترسم از این است که نیامرزیده از دنیا بروم، می ترسم رفتنم 

شهادت نباشد و پذیرفته درگاهت نباشم، یا رب العفو، خدایا نمیرم در حالیکه از من راضی نباشی، 

اباعبداالله شفاعت کن نزد خدا ما نفهمیدم، یا   خدایا چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی ولی من

  .را

عزیزانم اگر شبانه روز شکرگزار خدا باشیم که نعمت اسلام و امام را به ما عنایت فرمود باز کم 

بایستی شهادت را ... است، آگاه باشیم که سرباز راستین و صادق این نعمت شویم، اي عاشقان اباعبدا

وقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند، بایستی در آغوش گرفت، گونه ها بایستی از حرارت و ش
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خود را در شکرگزاري بجا آورده   محتواي فرامین امام را درك و عمل نمائیم تا اینکه قدري از زندگی

  .باشیم

من به مادرم و خواهرانم و برادرانم و اهل فامیل این است بدانید اسلام تنها راه نجات و  وصیت

باشید و فرامین خدا را عمل کنید، پشتیبان و از ته قلب مقلد امام  سعادت ماست، همیشه بیاد خدا

و شهدا بدهید که راه سعادت و توشه آخرت است، . . . باشید، اهمیت زیاد به دعا و مجالس اباعبدا

همواره تربیت حسینی و زینبی بیابید و رسالت آنها را رسالت خود بدانید و فرزندان خود را نیز 

دهید که سربازان با ایمان و عاشق شهادت و علمدارانی صالح وارث حضرت همانگونه تربیت ب

  .ابوالفضل براي اسلام ببار آیند

از همه کسانیکه از من رنجیده اند و حقی برگردن من دارند طلب عفو دارم و امیدوارم خداوند 

  .مرا با گناهان بسیار ببخشد و بیامرزد، خدایا مرا پاکیزه بپذیر

م در جوار قبر پدرم بخاك بسپارید و یک کفن از بُرد یمانی بر تنم بپوشانید و اگر من شهید شد

اگر جنازه ام بدست شما نیامد بدانید که به ملکوت اعلا پرواز خواهم کرد، اما ننگ است انسان در 

  علی مؤمن خلیفه	–	والسلام. رختخواب بمیرد چه خوب است در راه پروردگار جان سپردن

   

  آفتابهاي  براده 

  داستانی از تولد تا شهادت شهید بزرگوار علی مؤمن خلیفه- خاطره

  تبریک فرشته ها

نفري در روستاي گلدشت علیا به دنیا می  9در شبی بارانی آخرین فرزند یک خانواده  1337اوائل فروردین 

باران   .شوند نفر می 9مادرش خواهر بزرگتر از خود دارد و با پدر و  3برادر و  3اي که  آخرین فرزند خانواده. آید

خواند، با شنیدن صداي گریۀ نوزاد لبخندي آسمانی  زند و زیر لب دعا می هنوز ادامه دارد و حمزه در حیاط قدم می

کند و از صمیم قلب و با تمام  اش را به طرف آسمان بلند می گیرد، دستهاي پینه بسته اش را فرا می تمام چهره

رود و  پس از مدتی به اتاق می. گیرد و گوسفندي را براي عقیقه کردن او در نظر می گوید وجود خدا را شکر می

. گرداند می بر	گوید و او را به صنوبر  گیرد و در گوشش اذان و اقامه می زیر نور فانوس، فرزندش را در آغوش می

به  حمزه شادمانه. ستاش را به دنیا آورده ا همه خوشحالند ولی خوشحالی مادر بیشتر است چون عصاي پیري

گذاریم تا باعث سربلندي ما در دنیا و  نامش را علی مؤمن می: گوید کند و با افتخار می همسر و نوزادش نگاه می

فشارد، او  نوزادش را در آغوش می) س(و حضرت فاطمه ) ع(صنوبر با عشق خالصانه به مولا علی . آخرت بشود

: کند  ش را پر کرده است نام زیباي فرزندش را چند بار تکرار میبوسد و در حالیکه اشک شوق چشمهای را می

تر از همین نام نیست، نام زیبائی که همراه با  اي براي او زیباتر و با ارزش هیچ هدیه. . . علی مؤمن. . . علی مؤمن

د علی هاي آسمان که ماهها منتظر تول و بدینسان فرشته  .نزول رحمت الهی بر قلب شوهرش القا شده است
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هاي حلال در رحم مادر پرورانده اند به هم تبریک می گویند و نام یک شهید جدید  مؤمن هستند و او را با لقمه

اي را در بهشت به او اختصاص می دهند که میلاد و زندگی و  هاي خداوند ثبت می کنند و غرفه را در دفتر خلیفه

   .شهادت تمام شهدا اینگونه بوده و خواهد بود

  گ پدردر سو

زندگی خانواده حمزه مثل زندگی بسیاري از روستائیان دیگر با رنج و تلاش و صفا و ایثار ادامه می یابد تا 

هنوز طعم مهر و صفاي پدر را نچشیده که پدرش را از دست می دهد و طعم . علی مؤمن به دو سالگی می رسد

از اعضاي خانواده حتی علی مؤمن دو ساله باید خانواده بدون سرپرست می ماند ولی هر کدام . یتیمی را می چشد

به جا مانده ي . به گونه اي رنج هاي زندگی را به دوش بکشند تا مادر فداکارشان بتواند زندگی آنها را اداره کند

دو . حمزه یک خانه ي خشتی است که با دستهاي تاول زده ي او و دستهاي چاك خورده ي مادر بِنا شده است

ها را در زندگی با هم به دوش می کشیدند و همین مشارکت باعث شده بود که آنها را نسبت عاشقی که سختی 

به هم عاشق تر نگه دارد و به همین خاطر تحمل جدائی و فراق در توان هیچ کدام از آنها نبود ولی کسی که می 

  .آفریند خود نیز می میراند

  سفره محبت و ایثار

سفره . علاءالدین، علی مؤمن و چند خواهرش کنار سفره نشسته اند زیر چراغ فانوس و گرماي یک بخاري

همه منتظر شروع غذا خوردن هستند و . اي ساده و صمیمی با چند سیب زمینی آب پز و چند تکه نان خشکیده

پس چرا نمی خورین؟ و علی خجالت زده همچنان از شام : خواهر کوچکتر می پرسد. سر به پائین انداخته اند

اشکهاي مادر جاري شده و در حالیکه با دستهاي پینه بسته و به لرزه افتاده اش براي دختر . می کنندامتناع 

چرا نمی خورین؟ بچه ها شروع می کنند و مادر طوري ... بسم ا: کوچکش سیب زمینی پوست می کَنَد می گوید

سکوت را می شکند و می گوید  علی مؤمن. خود را مشغول می کند که هیچکس غذا نخوردن او را نفهمد و نبیند

مادر در همان حال لبخندي اشک آلود می زند و در زیر نور فانوس نگاهی . تا مادر غذا نخوره منم نمیخورم: 

محبت آمیز به قیافه مردانه پسر هشت ساله اش می اندازد، لقمه اول را بر میدارد و در دهان می گذارد و همه 

ی کنند ولی آهسته و کم کم تا نصیب دیگران بیشتر بشود در حالیکه می لبخند می زنند و شروع به خوردن م

بچه ها شاگرد درس ایثار و محبت و فداکاري مادرند و علی . دانند نصیب هر کس چند لقمه اي بیش نمی شود

 وقتی دو پسر. مؤمن هشت ساله این درس را به خوبی از مادر فرا می گیرد و براي آینده ها به ذهن می سپارد

بزرگتر می آیند مادر بخاطر فقر شدید، برادر و خواهرهاي کوچکتر را بین آنها تقسیم می کند تا کفیل مخارج و 

  .هزینه هاي آنها شوند

  تلخ و شیرین هاي خاکستان

علی مؤمن اقامه گوي مسجد شده ولی هر وقت پنجشنبه می شود جایگزینی براي خود انتخاب می کند تا 

آب بر می دارد تا با   با خانواده راهی خاکستان می شود، ستاره دختر بزرگ خانواده کوزه اياو . سر خاك پدر برود

  .آن مزار پدر را که زیر گرد و غبار روزگار فرو رفته بشوید و به تربت او جان و طراوتی دوباره ببخشد
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نه در دل هر کدام موقع برگشتن کسی دلش نمی آید پشت به پدر کند زیرا بی بهره بودن از پدر به هر گو

انگار خاکستان شده تنها تفریحگاه بچه ها، شبهاي جمعه براي آنها . احساس می شود، این داستان هر هفته است

  .شیرین است چون پدر را ملاقات می کنند و تلخ است چون گریه مادر را می بینند

  کلاسی در دامنه طبیعت

ده و هوش و ذکاوت خود را در دل روستا پنهان گذاشته علی مؤمن تا پایان دوره ابتدایی بیشتر درس نخوان

هر روز راهی کوه و . سپرد ولی در دامنۀ طبیعت کلاسی دیگر براي او مهیاست که با تمام وجود به آن دل می

صداي . کند آورد و شروع به خواندن می شود و قرآن کوچکی که همیشه در جیبش است را بیرون می بیابان می

رود و به مناجات با  در پایان هرآیه به فکر فرو می. کند تاب می رسد او را بی ش هر کس میدلنشین او به گو

  .خداي خود می پردازد

  آدینه هاي دلگیر

کوه و . ها همیشه حال و هوائی دیگر براي او دارند گذرند ولی جمعه روزها و ماهها و سالها به این منوال می

به خاطر دارند، مناجاتهائی که در ذهن خواهران و برادران نقش می بندد و هاي او را  بیابان هنوز مناجات آدینه

خدایا آفتاب بی کران مهرت هرگز در دلم غروب نخواهد کرد، سلام بر کسی که : براي همیشه به یادگار می ماند

اند و  رفتهها گذشته و عصرهاي دلگیر جمعه ها از پی هم آمده و  کشد از پس ابرها، سال مثل خورشید رخ بر می

چشمان من همچنان در انتظارند که او کی می آید؟ مولا جان، چشم هایم را به کدامین جمعه بدوزم که از آمدن 

تو خبر دهد؟ کاش خورشید براي همیشه غروب می کرد تا انتظار آمدنت پایان می یافت، چقدر سخت است 

ن، چشمانم را به کدام جمعه بدوزم که از جنس آقا و مولاي من، مهدي جا. ندیدنت و چه زیباست انتظار آمدنت

  ....ظهور تو باشد؟ العجل العجل یا صاحب الزمان

  معناي شکست

علی از دوره نوجوانی عبور کرده و به سرحدات جوانی رسیده، او غیرت و پشتکاري دارد که می تواند جلو 

یچ وقت به خود تلقین نکرده که شکست هرگونه سختی بایستد، اگرچه بارها طعم تلخ ناملایمات را چشیده ولی ه

  .خورده چون مادرش از کودکی به او آموخته است که افتادن شکست نیست بر نخواستن شکست است

  دستان هنرمند	

معاش خانواده را تامین ابراهیم پس از چندین سال کارگري، علی با یاد گرفتن بنایی زیر دست برادرش 

دهد چنانکه همه  نگار استعدادي عجیب دارد و نبوغ خاصی از خود نشان میو ایجاد نقش و   گچبري  در. کند می

ها  پسري با این سن و سال چگونه دستانی به این هنرمندي دارد؟ این سؤال در ذهن همولایتی پرسند از خود می

او می  در مدت کوتاهی چنان استاد کار ماهري می شود که همه متحیر از هنر. و روستاهاي دیگر نیز جاري است

  . آثار ماندگار بنائی او هنوز در روستاها و شهرهاي اطراف پابرجاست و عظمت سازنده خود را فریاد می کنند. شوند
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  معافیت از سربازي

. شود زند و راهی می می  بندد، قرآن را بوسه و جوان رشید روستا کوله بار خود را می  زمان خدمت از راه رسیده

 :نصیبش میشود شهر مقدس مشهد بزرگترین شانسدر . خراسان و زاهدانطن؟ به به کدام گوشه و کنار از و

 خدمت خوشحال از اینکه و شود میمعاف و با توسل به آن حضرت از سربازي ) ع(زیارت مولایش امام رضا 

  .گردد به روستا باز میادامه نیافته رژیم جنایتکار شاه  ي اش در دورانسرباز

  بازگشت عمو علی

ه ده رسیده، در زده و به دیوار کناري چسببیده تا اشکهاي شوق او را نبینند، یکی از بچه ها در را صبح زود ب

عمو علی برگشته، همه با شامانی بیرون میریزند و علی مؤمن را که : باز می کند و به محض دیدن او فریاد میزند

می خواهد دور جوانش بگردد ولی علی  سرش تراشیده بوسه باران می کنند، مادر هم با آغوش گشاده می آید و

نمی گذارد و دست پینه بسته مادرش را می بوسد و اشک یکدیگر را پاك می کنند، برادرش علیجان که چند 

وقتی علی مؤمن می گوید  چند روز مرخص داري؟: سال از او بزرگتر است او را در آغوش میفشارد و می گوید 

شحالی در خانه می پیچد که اکثر مردم روستا از خواب بیدار و متوجه معاف شده ام، چنان فریاد شادي و خو

را در او دیده اند و او را با نام ) ع(موضوع میشوند، مردم و بچه هائی که سالهاست جوانمردي حضرت علی 

می شناسند در خانه آنها جمع شده یا با شادي از پشت بام به آنها می نگرند و برایش دست » عموعلی«صمیمی 

مردم بازگشت و معافیتش را تبریک می گویند، به راستی همه . تکان می دهند و او به همه آنها پاسخ می دهد

خوشحالند که مجبور نیستند دو سال دوري و نبودن او را تحمل کنند مخصوصاً کسانی که لذت کارهاي خیر و 

  .سرباز طاغوت نشده استنیک اندیشی او را چشیده اند؟ و خودش از این بابت هم خوشحال است که 

  وجدان کاري

است و نباید » حق الناس«اي درنگ در کار مردم  او در هنگام کار بیزار از تنبلی است و اعتقاد دارد که لحظه

صورت بگیرد و شاگردانش این درسهاي زیباي زندگی را یاد می گیرند و سینه به سینه نقل قول می کنند، 

ؤمن، براي کسانی که قدرت ساخت خانه و پرداخت دستمزد را ندارند با تخفیف شاگردانی که با استادشان، علی م

  . دارند خیر بر می و یا فی سبیل االله قدم

  همبازي خردسالان

علی اگرچه در کار و زندگی بسیار جدي و تلاشگر است اما با بچه ها رابطه اي کودکانه دارد، در کوچه هاي 

ا بازیچه آنها قرار می دهد، در حین بازي، اذان و اقامه و اسامی امامان را به روستا با آنها همبازي میشود و خود ر

آنها می آموزد و به آنها انجیر و شکلات و آبنبات جایزه میدهد، در سلام کردن به آنها سبقت می گیرد و چنان 

عضی از بزرگترها بچه کودکانه رفتار می کند که گاهگاهی ناخواسته مورد آزار برخی از کودکان قرار می گیرد، ب

با دوستان : ها را از اطراف او می تارانند و به والدینشان اعتراض می کنند اما علی مؤمن با مهربانی می گوید

آینده من کاري نداشته باشید، آنها بعد از مرگم از من به نیکی و خوبی یاد می کنند و خدابیامرزي ام می گویند، 
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می کنند او مرگ زود هنگام خود را پیش بینی می کند و در جوابش می  همه فکر. همین براي من کافی است

  .و این حرفها در ذهن مردم و خانواده و دوستان کوچکش براي همیشه به یادگار می ماند.... نه، خدا نکند: گویند

  یادگارهاي ماندگار

خود در روستا به جا می علی مؤمن در مدت کوتاهی پس از معافیتش با کمک اهالی دو یادگار بزرگ مهم از 

گذارد، یکی مدرسه سنگی و دیگري مسجدي که نام مولا و محبوب و معشوق ازلی اش را براي ابد بر آن می 

. دو سنگر به یاد ماندنی براي دفاع از آرمانها و مبارزه علیه ضد ارزش ها). عج(مسجد صاحب الزمان : گذارد

تفنگ نیز به منظور دفاع از مردم و روستا و خانواده مهارت پیدا علاوه بر بنائی، در ساخت ابزار فلزي و ساخت 

  .میکند

  سال نو با پدر

به در خاکستان نرسیده . آخرین پنجشنبه قبل از سال نو با سبزه و کوزه آب دوباره راهی خاکستان می شوند

مادر نگاه سردي به قبر . اندزانو می زند و به یاد پدري که اصلاً او را به یاد ندارد اشک می ریزد و فاتحه می خو

ستاره چادرش را روي صورت انداخته و از . رفتگان می اندازد، اشک در چشمانش حلقه می زند و فاتحه می خواند

سال دوري و فراق پدر گریه می کند و به زبان مادر و برادران و خوهرانش، آمدن سال نو را به پدر  18فراق 

  .عا کند سال آینده سال بهتري براي مردم آبادي و آنها باشدتبریک می گوید و از او می خواهد د

  خانه اي کوچک به وسعت عشق

علی مؤمن با در آمد کمی که از کار طاقت فرسا و دائمی بَنائی دارد خانه اي کوچک نیز در روستا براي خود 

کلبه محقر نشاط و می سازد و فکر نمی کند که به زودي عشقی آسمانی به سراغ او خواهد آمد که در همین 

  .رونق تازه اي به کارها و آرمانهاي علی مؤمن خواهد داد

  شعله هاي عشق و پیوند آسمانی

هر سال بهار می آید و رستاخیز جدیدي در طبیعت آغاز میشود و فرشتگان الهی مقدرات تازه اي براي افراد 

ثل علاقه شدید عاطفی و محجوبانه علی رقم می زنند بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند، آرام و بیصدا، م

احساسی که مسئولیت او را نسبت به همه چیز سنگین تر می کند، نسبت به . »گل آرا«مؤمن به دختري به نام 

.... جامعه، مستمندان، آرمانها، مردم، خانواده، بچه ها و کوه و بیابانها و مناجاتها و دلتنگی هاي آدینه هاي دلگیر

مادر از ..... تواند در این دریاي نا آرام شریک و دستیار و همسفر او باشد؟ از خدا چنین می خواهدمی » گل آرا«آیا 

گل آرا جواب مثبت . رفتارهاي علی پس از دیدن گل آرا همه چیز را می فهمد و ناگفته به خواستگاري او می رود

نیازي به توضیحات درباره . از پدر و مادرش می شنود خودش نیز سکوت می کند که علامت رضایت است

خواستگار نیست، همه او را خیلی خوب می شناسند و از تمام ریز و درشت زندگی اش آگاهند، گل آرا میداند که 

است، با درد مردم زندگی می کند و هستی اش را وقف   باید همسر مردي شود که زندگی اش متعلق به مردم
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ینده اش نمی تواند فقط به زندگی و خانه خودش فکر کند، او می آرمانهایش کرده است، او می داند که شوهر آ

داند باید با کسی زندگی کند که زندگی اش پر از مشکل است ولی حل مشکلات مردم را در اولویت دارد و آن را 

یاد گرفته که اول ) س(عبادت می داند، او هم به عنوان یک زن، همین آموزشها را از حضرت فاطمه زهرا 

  ....ان را در نظر داشته باشد، بعد، خودشانهمسایگ

به این طریق ازدواج می کنند و براي یاري دین و مردم و وطن، عاشقانه و خالصانه و آگاهانه متحد می شوند 

  ...و روستا این پیوند مقدس را جشن میگیرد و به خاطر می سپارد

  شعله هاي عشقی سوزان تر

شود و ادامه پیدا می کند، گل آرا به چیزهائی که قبلا درباره زندگی مشترك با خوبی و خوشی شروع می 

علی مؤمن شنیده بود بیشتر پی می برد و متوجه میشود آنچه تاکنون او و مردم درباره همسرش شنیده اند فقط 

گوشه اي از خصائل و فضائل شوهرش است او امدادها و رازهاي پنهان تري هم دارد که کمتر کسی از آن خبر 

عشق به خداوند و اهلبیت، عشقی سوزان به مهدي موعود همراه با ناله هاي عاشقانه و اشکهاي عارفانه  دارد،

نیمه شب و عشق و ارادت به مجتهدي که علی مؤمن او را نایب مهدي می داند، عشق به امام خمینی در 

ن و اعدام در پی دارد و علی زمانیکه هنوز خبري از انقلاب نیست و حمل عکس و نوارها و اعلامیه هاي او زندا

مؤمن به حدي عاشق اوست که حاضر است جانش را فداي آرمانهاي او کند، به این طریق او هم در حد خود در 

آرمانها و عشقهاي پاك و بی آلایش شوهرش شریک می شود و ثابت می کند که علی مؤمن بهترین انتخاب را 

  .نقلابی اش استداشته و همسرش پایه واقعی زندگی آرمانی و ا

  اولین رایحه هاي شهادت

که در دست هرکس عکس امام خمینی می بینند او را دستگیر می کنند علی مؤمن همه جا   در آن زمان

عکس امام می چسباند و آشکارا براي نهضت امام فعالیت می کند، بعضی وقتها با گچ کاري روي دیوارهاي 

گاهگاهی به شهرهاي اطراف می رود و . لابی ضد شاه فراهم می کندکاهگلی زمینه را براي نوشتن شعارهاي انق

اعلامیه هاي امام را به روستا می آورد و بدون هراس از مأمورین و خبرچینهاي رژیم شاه بین مردم پخش می 

و کند و نصیحت دیگران براي جلوگیري از کار او هیچ تأثیري در عزم راسخ او ندارد چون درِ باغ شهادت باز شده 

جلادان و دژخیمان رژیم شاه هر روز عده اي را در شهرهاي کشور به خاك و خون می کشند و علی مؤمن براي 

او اولین رایحه هاي بهشت را به وضوح استشمام می کند و شهادت را در . این توفبق بیقراري و روزشماري میکند

عشق به مهدي باید به طریقی به کمال بالاخره عاشق مهدي باید امتحان بدهد و . یک قدمی خودش می بیند

برسد و حالا عرصه امتحان براي همگان باز شده تا عاشقان واقعی شناخته شوند و به عضویت سپاه ملکوتی و 

  .غیبی مهدي درآیند
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  بیقرار مجلس وعظ

که در یکی از شبهاي قبل از انقلاب علی شنیده که آقاي کافی به زرقان آمده، علی هم بیقراري می کند 

برود و در مجلس آقاي کافی شرکت کند، برادرش علیجان را هم مجبور می کند که در آن شب بارانی با هم به 

زرقان شرکت کنند و همین کار را می ) عج(زرقان بروند تا فردا صبح در مجلس آقاي کافی در حسینیه ولیعصر 

لم دیگري است ولی در عین حال شرکت در البته بعد متوجه می شود که او آقاي کافی مشهور نیست و عا. کنند

  .این مجلس با آنهمه سختی و اشتیاق را براي خودش توفیق بزرگی می داند

  گلهاي باغ زندگی

) ص(پس از آن ازدواج مقدس، خداوند فرزندي به آنها عطا می کند که نامش را به عشق حضرت محمد 

) س(سول به دنیا می آید که به عشق حضرت فاطمه رسول می گذارند، فرزند دوم خانواده هم یکسال بعد از ر

جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ایران اسلامی شروع شده و فرزند سوم در راه است که . طیبه نام می گیرد

انتخاب نامش براي علی مؤمن خیلی اهمیت دارد، بدون شک عشق او به حضرت مهدي و تکیه کلامهایش 

باعث می شود تا نام » ا مهدي بیا مهدي جهان را چون گلستان کنبی«مثل این که   درباره حضرت مهدي

پسرش را مهدي بگذارد چون نام مهدي را باعث ایجاد انگیزه و رفع خستگی و نشاط در عالم آفرینش می 

عشقی که علی مؤمن به حضرت مهدي و شور و شوقی که از این نام مقدس در دل دارد او را در تمام   .داند

  .اش هدفدار و عاشق و بی پروا و فداکار می نماید کارها و زندگی

  مرکز فعالیتهاي اجتماعی، مذهبی و انقلابی

بعد از انقلاب ، خانه علی تبدیل به مرکز انواع فعالیتهاي انقلابی می شود و همه امور روستا به خانه او ختم 

. گی و مقاومت و اعزام نیرو و غیرهمی شود، برگزاري جلسات مذهبی، میزبانی انتخاباتها، برگزاري جلسات فرهن

هرکس از شهر می آید سراغ خانه علی مؤمن را می گیرد، حتی مدتهاي مدیدي یک اتاق خانه اش را تبدیل به 

کلاس نهضت سواد آموزي می کند و خودش از بیسوادان نام نویسی می کند و از زرقان معلم می گیرد و با 

  .قرار می کندکمک همسر فداکارش کلاس سواد آموزي بر

  زنگ خانه و مهمان

شما یه زنگ هم براي در خونه تون : یک روز در حالیکه داشته براي گسی خانه می ساخته به او می گوید 

زنگ، آدما رو از : عمو، ما زنگ میخوایم چکار؟ علی می گوید: لازم دارید، صاحبخانه امتناع می کند و می گوید

  ...یذاره مهمون که حبیب خداست از خونه برگردهپشت در خونه شون باخبر میکنه و نم

قول میدم دفعه بعدي که اومدم مرخصی حتماً یکیشو برات بخرم : وقت خداحافظی به صاحبخانه می گوید

بعد از چند روز دوباره به جبهه می رود و هیچگاه بر نمی گردد اما خاطره خوش قلبی و وجدان کاري و . بیارم

  .ها می ماند مهمان نوازي او در خاطره
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  برد یمنی و خلعت شهادت

آید و با خودش یک بُرد یمانی براي خانوادة علی سوغات  روزي یکی از اهالی روستا از زیارت خانه خدا می

اگه اینجوره، : گوید بعد از مدتی بحث و جدال علی می. شود علی و برادرش بر سر بُرد یمنی بحثشان می. آورد می

تا چند ماه این عهد و پیمان . کند برادرش هم قبول می. اغش، بُرد یمنی براي اونهرکه زودتر مرگ اومد سر

رود و برد  کند و از دنیا می لپوئی با دهان روزه تصادف می -ماند چون برادرش سر دو راهی زرقان بیشتر باقی نمی

   ....ده استشود ولی خداوند لباس دیگري را براي قامت رعناي علی مؤمن مقدر کر یمنی نصیب او می

  آغاز جنگ تحمیلی و لبیک به نداي امام

آغاز جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم بعث به ایران اسلامی است، حضرت امام خمینی دستور  1359آغاز مهرماه 

تشکیل بسیج را صادر می کند، علی مؤمن نیز مثل هزاران جوان دریادل و با غیرت دیگر، با عشق و ایمان به 

هاي حق  آید و در همان سال به عنوان نیروي داوطلب به جبهه ته و به عضویت بسیج در میفرمان امام لبیک گف

. دهد گردد و کار بنایی را باز هم براي کمک به دیگران انجام می پس از مدتی باز می. شود علیه باطل اعزام می

خبر از اتفاقات خاصی دارد  گیرد ولی با حال و هوائی دیگر که پس از مدتی دوباره تصمیم به حضور در جبهه می

   .اند و همه این نکته را از حالات او فهمیده

  الهام خدائی

  .خود علی این نام را براي خوابش انتخاب بر می گزیند وقتی آن را براي همسرش تعریف می کند

در همان حال به خواب می . شبی دوباره دلتنگ جبهه می شود ولی اینبار عشقش به بیقراري رسیده است

رود و خوابی عجیب می بیند، در صحرائی راهش را گم کرده، کمک می طلبد و فریاد می زند یا علی یا مهدي به 

علی، چرا از جهاد : از دور سواري سبزپوش با چهره نورانی بر اسبی سفید می آید و می گوید. فریادم برس

گفتن و عمل کردن به عهد و پیمان آیا این است عشق واقعی به حسین؟ آیا این است لبیک 	منصرف شده اي؟ 

خود؟؟ اگر شیعیان ما جهاد را ترك کنند اینگونه روسیاه خواهند بود، آنگاه کف دستش را که به رنگ سیاه بوده 

جلو صورت او می آورد و شهید هراسان از خواب بیدار می شود و خوابش را براي همسرش می گوید و پس از 

  .بهه می شودنماز صبح و حلالیت دوباره عازم ج

  آخرین وداع و جلب رضایت مادر و همسر

علی بعد از دیدن این خواب دوباره آماده ي اعزام به جبهه می شود ولی با مخالفت مادر و همسرش مواجه 

کجا میخواي بري؟ تو دیگه عیالوار شده اي؟ همین جا هم به مردم خدمت میکنی، دیگه : میگردد؟ مادر می گوید

مادر، مگه برادرم هم تو جبهه از دنیا رفت؟ ننگ : علی با احترام به مادر می گوید. انجام داده ايبسه، تکلیفت هم 

و شعري براي مادرش می خواند که . است چیزي به نام شهادت وجود داشته باشد و من در رختخواب جون بدم

که دشمن   – مادر حلالم کنبیا  - برایم چون قفس تنگه – جهان چون پر ز نیرنگه. کمی مادر را راضی می کند
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مادر به ظاهر راضی شده و می داند که عهدي ازلی بر عهده اوست و سالهاست سرنوشت او را ... در پی جنگه

پیش بینی می کند، خودش می داند چه فرزندي براي اسلام و ایران تربیت کرده است، اگرچه علی از سربازي 

ت و پشت جبهه هم به او احتیاج دارند ولی هیچ چیز جز نبرد معاف شده و به جبهه هم رفته و عیالوار هم هس

  .رودررو با متجاوزین بعثی اقیانوس روح بزرگ و لطیف و نا آرام او را آرام نمی کند

مشکل مادر کمی حل شده ولی ممانعت همسرش شروع می شود، چیزهائی به دلش اثر کرده که او را نگران 

اشک .... ولی شیرین با علی مؤمن همیشه یار و یاورش بوده ولی اینبار می کند، در تمام پنج سال زندگی سخت

حالا من : چشم هایش را پر کرده و علی نمیداند با نگاههاي التماس آمیز فرزندان و وسؤال همسرش چه کند

  .هیچی، بچه هاتو میخواي چکار کنی؟ نگذار داغ مادرت بشه دو تا

نه گُلارا، مرگ و زندگی دست خداست، هرچی خدا بخواد پیش : و علی با التماس و آرامش به او می گوید

اگر . میاد، بچه ها با یه آبنبات هم راضی میشن، مگه قرار نشد همیشه کمک حالم باشی؟ حالا از همیشه مهمتره

مادرم هم به من افتخار میکنه، او سالهاست منو . جلو دشمن نگیریم ممکنه فردا تا روستاي خودمون هم جلو بیان

براي امروز پرورش داده ولی تو قول بده بچه هامونو مثل فرزندان علی بزرگ کنی و به طیبه هم یاد بده که 

  ....ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

  قرارگاه بیقراري ها

دوباره سر خاك پدر می رود و با او خداحافظی می کند، سپس به قرارگاه بیقراري هایش می رود، به حرم 

ي که پاي کوه است و جمعه هاي بسیاري را در سایه سار ولایت او نجوا و نذر و نیاز کرده و گریسته امامزاده ا

است، انتظار فرج سالها او را به زیارت کشانده و حالا آخرین وداع را با او در آخرین آدینه ي دلتنگی اش انجام 

چشم هایم را به کدامین جمعه بدوزم خداي من، : می دهد، وداعی که در ذهن همسرش براي ابد نقش می بندد

که از آمدن محبوبم خبر بدهد و باغ هاي زرد و خزان زده هستی مان را از عطر و شکوفه هاي حضورش لبریز 

کند؟ خدایا به حق مهدي ات در تنگناي این روزگار مواظب خانواده ام باش و به مادر و همسرم اجر و صبر بده، 

رد نکن، من براي یاري نایب بر حقت به جبهه هاي نبرد با دشمنان دین و  مولاي من مهدي جان، خواهش مرا

و . خدایا به حق حجتت مرا عاقبت بخیر کن. ناموس و وطن میروم و به راستی محتاج امدادهاي غیبی خداي توام

  الهی آمین. مهدي جان از خدا بخواه سایه مادر را از سر فرزندانم کم نکند: آخرین حرفم

  ر وداع هاي آتشینرازي سرخ د

روز موعود فرا می رسد، علی با همه دوستان و آشنایان و مردم خداحافظی کرده و همه فهمیده اند که رازي 

سرخ در این وداعهاي آتشین نهفته است ولی بخاطر رعایت حال مادر و همسر و خواهرها و برادر و فرزندانش به 

ر از همه متوجه این راز شده اند، او در وداع با هر فرد فقط یک روي خود نمی آورند ولی خانواده اش بهتر و بیشت

فرزندانش را در آغوش می گیرد و آنها را می بوسد سپس آنها را تحویل ... حلالم کنید: حرف را تکرار می کند

علی مؤمن «همسرش می دهد و فقط چند نگاه معنی دار که یک دنیا حرف در آنهاست و دو سه کلمه عادي بین 

و گلارا در حالیکه سعی دارد بغض و ... خداحافظ... مواظبشان باش، حلالم کن: رد و بدل می شود» ل آراو گ

به مادر که می .... به امید دیدار: اشکهایش را کنترل کند با نگاهی به بچه ها و او با لبخندي بغض آلود می گوید
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ر می اندازد و بوسه بر پاي مادرش صنوبر رسد اشک در چشمانش حلقه می زند، خاضعانه خود را روي پاي ماد

می زند، عکس العملی از مادر دیده نمی شود، سرش را برگردانده تا شیر دلاورش اشکهاي پنهانی او را نبیند، 

مادر، مادر در دنیا به تمام آرزوهایم رسیدم جز زیارت کربلا، اگر راه باز شد و : علی مؤمن به مادرش می گوید

خدا نگهدارت عزیزم، جگر گوشه ام، : به مولاي غریبم برسانید، و مادر فقط یک چیز می گوید رفتید سلام مرا هم

از زیر قرآن رد می شود و چند قدمی که میرود بر می گردد و چندین بار نیم . علی جان، انشاءاالله با هم میرویم

دور شدن او را می نگرند، مادر با   ونگاههائی به آنها می اندازد، برادر و خواهرها سر به گریبان فرو برده اند 

چشمهاي کم سو آخرین سایه روشن هاي قامت او را تماشا می کند، گلارا با چشمانی اشک آلود زیر لب برایش 

دعا می خواند، رسول ظرف آبی پشت سر پدر می ریزد، دختر سه ساله اش طیبه براي او دست تکان می دهد، 

و مرد مجبور است سریعتر از این ... را نیز براي بابا تکان می دهد سپس دستهاي برادر شش ماهه اش مهدي

حالا از دید هم خارج شده اند، بغض ها شکوفا می شود، .... صحنه هاي عاطفی عبور کند و در غبار جاده گم شود

علی آنطرف و بقیه اینطرف، باران اشک بر چهره ها جاري می شود و هق هق گریه، شانه هاي روستا را می 

  ...لرزاند

  پرواز عاشقانه در ملکوت

نویسد و  وصیت می. اش است بر دلش شوري افتاده که انگار آخرین شب زندگی 1359  در منطقه چزابه سال

دشمن متجاوز که از حمایت . کند به دست یکی از همرزمانش میدهد سپس با قرائت قرآن با این دنیا وداع می

دار است با تمام وجود به میدان آمده تا ایران بزرگ را تکه تکه کند، بسیاري از کشورهاي عربی و غربی برخور

مناطق زیادي از مرزهاي میهن را اشغال کرده و حالا قصد دارد وارد شهر بستان شود و علی مؤمن با بچه هاي 

را فارس شجاعانه جلوش را گرفته اند و در سخت ترین شرایط مقاومت می کنند، دشمن از زمین و آسمان آنها 

زیر آتش قرار داده ولی قدرت شکست دادن آن دریا دلان گمنام و حماسه ساز را ندارد، نهایتاً دشمن بعد از چند 

روز عقب نشینی می کند و جوانمردان بسیاري در مبارزه با متجاوزین عراقی مجروح و اسیر و شهید و مفقود می 

نش او را که بازویش تیر خورده و خونریزي شدید همرزما. شوند که علی مؤمن یکی از آن خاکیان افلاکی است

دارد با چند مجروح دیگر به زور در آمبولانس می گذارند در حالیکه دارد عاشقانه یاحسین میگوید، آمبولانس 

حرکت می کند ، کمی دور می شود ولی چند دقیقه بعد تیر مستقیم تانک به آمبولانس می خورد و خاك و دود و 

آري به این .... و وضعیت چنان آشفته است که دیگر کسی از سرنشینان آن خبردار نمی شودآتش بلند می شود 

شود و پیکر با خاك یکسان شده علی با خاك مقدس جبهه و وطن یکی  طریق آمبولانس تبدیل به خاکستر می

به عهد ازلی خود ماند و اینگونه  اش همیشه زنده می شود ولی یاد و خاطره مؤمن مفقودالجسد می گردد، علی می

ها در برابر  فرشته. شود رود که حتی کفن و قبر نیز نصیبش نمی تعلق از این دنیا می کند و چنان پاك و بی وفا می

  .برند اش می غرفۀ بهشتی افتند و علی مؤمن را به  علم و عظمت خداوند به سجده می

  بازگشت علی مؤمن و پایان انتظار

علی مؤمن می گذرد، خانواده در یک بلاتکلیفی زجرآور غرق است، نه یکسال سخت و جانسوز از هجران 

ساحلی روبرو دارد و نه امیدي به نجات، فقط اشک و آه و هجران و محرومیت و پاسخهاي آسمانی به سؤالات 

  ..و... بی پایان بچه ها، بابا کجاست؟ کی میاد؟ چرا نیومد؟ و 
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کند که  داند پسرش شهید شده اما به خود تلقین می می در طول این یک سال مادر علی مؤمن با این که

پسرش اسیر شده و بر این باور تا یک سال خود را اینگونه راضی نگه می دارد، نهایتاً در عصر یک آدینه طوفانی 

  ....گردد آثار باقیمانده پیکر مطهر علی مؤمن به روستا باز می: گیرد و می شنوند که  انتظارها پایان می

کشند که شاید چهره علی را براي آخرین بار  ا و برادرها، مادر و خانواده علی مؤمن، انتظار آن میخواهره

دهند و به  اي رفته و ناله سر می بینند، هر کدام به گوشه ببینند، اما وقتی که فقط چند لباس پاره و خاکی از او می

کان را نزد خود نگه می دارد اما خودش هم طاقت عمه نوریجان کود. نشینند یاد سالار شهیدان دوباره به عزا می

به هر  - گلی گم کرده ام می جویم او را: نمی آورد، همزبان با حضرت زینب در صحراي کربلا ناله سر می دهد

  ....یکی پیراهن کهنه به تن داشت  – گل من یک نشانی در بدن داشت  – گل می رسم می بویم او را

مثل ام لیلا و ام البنین از داغ جوانانشان، بچه ها در لابلاي جمعیت و  مادر خاك غم بر سر خود می ریزد

لباسهاي کهنه و مندرس و خونین دنبال پدر می گردند، گلارا اشکریزان، محکم و استوار ایستاده و به عهد و 

د اما پیمان و قول و قرارهایش با علی مؤمن فکر می کند و همه می گویند حمزه کجاست که از داغ علی بگری

نمی دانند که پدر بیش از یکسال است که دور از چشم همگان به وصال فرزندش علی مؤمن رسیده و در برابر 

کوچه هاي تاریک پیچ . فرشته هاي خدا به علی مؤمن بخاطر عهد و پیمانش با علی علیه السلام افتخار می کند

ز انگار عاشقانه برایش اشک می بارند و دوباره در پیچ روستا که سالهاست میزبان دستهاي مهربان علی هستند نی

روستا سیاه پوش می شود در . نقش گچکاریها را با دستان نوازشگر او را روي تن خاکی خود احساس می کنند

سوگ بزرگمردي که چراغ ایمان و امیدش همیشه روشن بود، به بناي سفید کاري که همیشه سفید می اندیشید 

ها باقی است ولی یاد و داغش در خانه هاي بیچارگان و مستمندان و بیوه زنان داغی از و یادگارش در اکثر خانه 

را از دست » علی«بغض و داغ آنها به طریقی است که انگار هر روز و هر لحظه . جنس داغ مولایشان علی است

  .می دهند

ت در زادگاهش روستاي نهایتاً آثار باقیماندة علی مؤمن که از اولین شهداي حماسه ساز دفاع مقدس اس

  .گلدشت علیا دفن می شود

  مرگ مادر علی

مادري مؤمنه و مقاوم و صبور که از . بعد از چند سال هجران و داغداري، مرگ نیز به سراغ صنوبر می آید

دلتنگی پسران و همسر خود بعد از سالها زحمت و مشقت از ناحیۀ کبد بیمار می شود و پس از تحمل دردهاي 

دکتر معالج او . نی به دیار باقی می شتابد و نزد شوهر مهربان و پسران رشیدش آرام می گیردسنگین جسما

جریان زندگی او را که می فهمد چنان می گرید که محاسن و صورتش از اشک خیس می شود و یاد او را گرامی 

  .می دارد و با بوسه اي بر روسري او خاضعانه به او اداي احترام می کند

  آفتاب براده هاي

اینک سالهاست از غروب آفتاب درخشان علی مؤمن می گذرد، خورشید با سخاوتی که براي دفاع ار دین و 

ناموس وطنش، غریبانه در سرزمینی دور در خون غروب کرد و هنگام رفتن سر در دامن پر مهر مولایش حسین 

خاطرات آن مهر فروزان به دست اگرچه بسیاري از . گذاشت و مثل مرغان سبکبال به ملکوت اعلی پر کشید
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فراموشی سپرده شده اما هنوز براده هاي آفتاب وجودش گرما بخش محفل با صفاي مردمی است که با او زندگی 

کردند و حالا با ذکر رشادتها و فداکاري هاي آن اسوه شجاعت و شهامت و مقاومت، به فرزندانشان درس زندگی 

سر مزار او و دیگر شهداي گلگون کفن ایران اسلامی راه زندگی صحیح و و جوانمردي می آموزند و هر هفته بر 

همین براده .. سعادت دینا و آخرت و عاقبت بخیري طلب می کنند و از آن امام زادگان عشق حاجت می گیرند

مثل بذر خورشید در آئینه ي هر دلی پاشیده شود آن را تبدیل به درخت آفتاب می کند و   هاي نور است که

درختی که ریشه در خون مطهر شهیدانی چون علی . حبش را از ظلمت و گمراهی و دلسردي نجات می دهدصا

مؤمن خلیفه دارد و شاخ و برگش تا بهشت بالا رفته اند و میوه اش سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت است و 

ن ها حماسه حضور بود، ما کیست که عاشق و خواستار چنین درخت زیبائی نباشد؟ آري، حماسه بزرگ علی مؤم

شهادت پیروز شدیم چه در انقلاب و چه در دفاع مقدس، آنهم فقط بخاطر  نوربه زور اسلحه پیروز نشدیم، به 

حضور حماسی امت بصیر و انقلابی و عاشورائی و صبر خانواده هاي معظم شهدا که ولینعمت این مردم و مملکت 

ن یک قهرمان ملی در یاد ملت قدرشناس ما خواهد ماند ولی از او آري علی مؤمن براي همیشه به عنوا. هستند

سالگی شوهر و سرپرستش را از دست می دهد، چندین  18فداکارتر و قهرمانتر و گمنامتر همسرش است که در 

ماه پس از شهادت همسرش، از او با اصرار می خواهند که ازدواج کند ولی او از این حق الهی خود چشم پوشی 

و با شجاعت و شهامت مسئولیت زندگی و تربیت سه فرزندش را به عهده می گیرد و آنها را آنطور  می کند

متاسفانه مظلومیت و کمرنگ ..... تربیت می کند و تحویل جامعه می دهد که همسر شهیدش می خواسته است

تند هنوز یکی از بودن نقش مادران و همسران شهدا در دفاع مقدس که قهرمانان اصلی میهن سرفراز ما هس

نورالدین ، «کمبودهاي فرهنگی تاریخ و ادبیات ما به شمار می رود چنانچه مقام معظم رهبري در تقریظ کتاب 

چنین ) و تنها نقص آن کتاب( با اشاره به این نکته به نقش مهم و اجر همسران شهدا و ایثارگران » پسر ایران

ي ذاتی راوي برخاسته و با هنرمندي و  زبانی که از قریحه شیرین آمیختگی این خاطرات به طنز و...««: مینویسند

اندیشیِ نویسنده، به خوبی و پختگی در متن جا گرفته است، و نیز صراحت و جرأت راوي در بیان  نازك

تنها نقصی که به . ي این کتاب است ها نگفته میماند، از ویژگیهاي برجسته هائی که عادتاً در بیان خاطره گوشه

ئی یکدنده و  ها و دشواریهاي زندگی با رزمنده ي همسري است که تلخی رسید نپرداختن به نقش فداکارانه نظر

  »»..مجروح و شلوغ را به جان خریده و داوطلبانه همراهی دشوار و البته پر اَجر با او را پذیرفته است

ن حال نوشتیم که بگوئیم او و بلکه به زما) نه به زمان گذشته(و ما خاطرات علی مؤمن را به این خاطر 

یارانش تمام نشده اند، آنها ادامه دارند و تا ابد به اذن پروردگارشان و در خیمه سالار و سرور شهیدشان حضرت 

اباعبداالله الحسین علیه السلام حضور و ظهور و اذن شفاعت خواهند داشت و از ما عاشقان و پیروانشان حمایت 

  ادشان گرامی و راهشان پر رهرو بادروحشان شاد، ی . خواهند کرد

  1386آوري خاطرات این شهید بزرگوار و نگارش اولیه، شهریورماه  با تشکر از آقاي مصطفی خلیفه بخاطر جمع

  محمد حسین صادقی: ویرایش و نگارش نهائی 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 منصور خیراتی زندگینامه شهید بزرگوار

داراي  ، اوهجري شمسی بدنیا آمد 1347در سال فرزند حسن شهید بزرگوار منصور خیراتی 

 يشلوغ و پرجمعیت و همچنین مادر اي خانواده

  .بودو با صفا دلسوز و مهربان و پدري زحمتکش 

از شهد جان مادر تغذیه کرد و  زیباین غنچه ا

محبت و گذشت را در دامان پرمهر مادر تجربه کرد 

و آموخت به طوري که حتی براي برادران و 

خواهرانش نیز جاي تعجب و شگفتی بود و روز به 

سالگی که با اتومبیل  4روز بزرگتر شد تا در سن 

تصادف کرد و دست و صورتش جراحت برداشت 

از این حادثه به سلامت  ولی به خواست خداوند

گذشت تا در میدان حق علیه باطل ایمان او به بوتۀ 

   . آزمایش کشیده شود

سالگی از کانون گرم خانواده به محیط دومی که مدرسه نام دارد پا گذاشت تا گوهر علم  6در سن 

 شی بودو دانش را نیز به خصلتهاي خوب خود اضافه کند در مدرسه دانش آموز بسیار مؤدب و باهو

هواپیماي آهنی با دست خود ساخته بود که بسیار  او یک .و همیشه عاشق پرواز و اوج گرفتن بود

از نظر درسی نیز دانش آموز خوبی بود و چیزي که باعث شده بود که مورد . جالب و دیدنی بود

ایش دور هیچ وقت گل خنده از لبه. تشویق معلمان خود قرار گیرد ادب و سربزیري و نجابت او بود

احترام همه . هیچ وقت ندیده بودم که پرخاش کند و حتی با مادر یا پدرش بلند صحبت کند. نمی شد

ولی مشکلات زندگی اجازه ادامه . را نگه می داشت و گلی بود که همه به وجودش افتخار می کردند

شوهر خواهر خود  سال نزد 6ایی را به او نداد و جذب بازار کار شد و متحصیل بیشتر از مقطع راهن

در همین دوران نیز حادثه اي دیگر رخ . به شغل تراشکاري پرداخت و در مدت اندکی استاد قابلی شد

داد، روزي تکه اي آهن از بالا رها شد و به سینه او اصابت کرده و اختلالات تنفسی در قفسه سینه 

ودند و خوشبختانه صدمه چندانی به او براي او فراهم کرده و بلافاصله او را به بیمارستان شیراز برده ب

تا . وارد نشده و خطر این حادثه نیز به خواست خداوند برطرف شده و سلامتی خود را بدست آورد
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ماه زودتر  2سالگی فکر جنگ و جهاد او را روانه جبهه حق علیه باطل کرد، حتی  18بالاخره در سن 

سه ماه اول آموزشی . خود یعنی پسرعمویش باشد از زمان اعزام به جبهه رفت تا همسنگر یار دیرینه

را در اصفهان گذراند و دوره تکاوري را آموخت و بعد به جبهه هاي جنوب یعنی شلمچه اعزام شد 

از وقتی که به  .تا با دشمن غاصب و بی رحم که ناجوانمردانه قصد جان و دین ما را کرده بود بجنگد

داشت مخصوصاً براي آخرین بار که به مرخصی آمده بود با جبهه اعزام شده بود حال و هواي عجیبی 

زبان بی زبانی می گفت که لحظه وداع نزدیک است مثل اینکه به او الهام شده بود که موقع وصال 

روز مرخصی به دیدن همه اقوام رفت و در روز آخر با همه  15در این . استفرا رسیده محبوب ازلی 

گاري انداخت، بعد از شهادت او یکی از آشنایان بیان می کرد که برادران و خواهران خود عکس یاد

  . این عزیز گفته بود عکسها را براي بعد از شهادت گرفته است

سال گلی را پرورش دهد و اکنون منتظر به ثمر  19که  آري چه سخت است براي مادري

هی را به بهترین نحو پشت رسیدنش باشد ولی خبر شهادتش را براي او آورند ولی این مادر امتحان ال

سر گذاشت و نوگل همیشه خندانش را امانت الهی دانست که وقت برگرداندن این امانت الهی بود و 

  . شهادتش را با تمام وجود باور کرد

آري این جوانان افتخارات کشور ما هستند که از همه زندگی و جان خود گذشتند تا نام اسلام و 

ی بماند و ما که ادامه دهنده راه این عزیزان هستیم باید این میراث گرانبها ایرانی بر صحنه روزگار باق

که با خون شهیدان حفظ شده ارج نهیم و با حفظ حجاب و ایمان و اعتماد به نفس در راه استقلال 

د ما پر کشیدند به خاطر حفظ اسلام نزکشور بکوشیم بلی اي عزیزان این گلهاي بستان شهادت اگر از 

ود همانطور که حسین بن علی حرکت خود و شهادتش را امربه معروف و نهی از منکر می و دین ب

   . داند این عزیزان نیز ادامه دهنده راه آن امام بزرگ هستند

شهید تکاور منصور خیراتی با رفتنش یاد خود را در دلها زنده کرد او حتی بعد از ترك تحصیل 	

همه را به درس خواندن تشویق می . زبان انگلیسی می خواندنیز چون علاقه زیادي به تحصیل داشت 

فروردین خبر شهادتش را  13روز پرواز او و شتافتنش به کمال الهی بود و بعد از  30/12/65کرد روز 

روز تشییع بدن مبارکش چنان جمعیتی براي مراسم آمده بودند که قابل . به خانواده او اطلاع دادند

  . وصف نیست
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 شهداء و الصدیقینبسم رب ال

  فرود درخشان زندگینامه شهید بزرگوار

در سال و مرحومه خانم مهدي علمدارلو خونکار مرحوم شهید فرود درخشان اهل زرقان فرزند 

در خانواده اي متدین و فقیر متولد شد و دوران کودکی را  1347

 3او فرزند سوم خانواده بود و  .در خانواده عشایري گذرانید

ایزدي برادر داشت که دو نفر از برادرانش به رحمت  3خواهر و 

   .پیوسته اند

وي در مدرسه هاي عشایري دوران دبستان را به پایان رساند 

و پدرشان هم توانایی  	و چون مشکلات زندگی زیاد بود

را نداشتند مجبور شدند که زندگی عشایري را رها  یعشایرنشین

زمانی که جنگ  .وندنموده و در محله شهریار زرقان ساکن ش

تحمیلی عراق علیه ملت غیور ایران و دین شروع شد شهید درخشان ، نثار جان خود در راه اسلام را 

با اجازه پدر و  چمران منطقه زرقان را رها نمود وواجب دانسته و کلاس درس در دبیرستان شهید 

  . ..االله پیوست لقاء عاشقانرزمندگان جان بر کف اسلام و به مادر 

هاي  جبهه راهی وبه بسیج سپاه پاسداران شهرستان زرقان پیوست  6/9/1365در تاریخ ایشان 

 عنوان به امیدیهو پس از کسب آموزشهاي لازم و سازماندهی در پادگان  شد نبرد حق علیه باطل

اکرم بودند و در  رسول حضرت گردان عضو 	ایشان. گردید اعزام منطقهیگانهاي رزمی  به غواص

   . داشت شهادت 	شلمچه شرکت نموده و از خداوند درخواست) 4( کربلاي

اهمیت می داد و به بزرگترها و به نماز و روزه و شئونات اسلامی  	بسیار	شهید فرود درخشان 

ایشان بسیار مهربان و . و به ورزش تکواندو علاقه زیادي داشتا .می گذاشتخاصی احترام روحانیت 

  .نمونه اي از اخلاق و رفتار اسلامی محسوب می شدخوش برخورد و دلسوز بود و 

به در کربلاي شلمچه  66مرداد ماه سال  10در تاریخ  حماسه سازغواص این بسیجی دلاور و 

و در گلزار شهداي محله شهریار زرقان دفن و به جمع عاشورائیان زمان  شهادت نائل آمد رفیع درجه

  روحش شاد و یادش گرامی  .پیوست
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 هداء والصدیقینبسم رب الش

 عبدالرضا درویش حقیقی زندگینامه شهید بزرگوار

در زرقان در خانواده اي مذهبی متولد  1345در سال  فرزند حسیندرویش حقیقی عبدالرضا شهید 

 3شد ایشان فرزند ششم خانواده بودند و داراي 

برادر بودند شغل پدرشان کارگر و  3خواهر و 

شهید دوران ابتدایی را در . مادرشان خانه دار بودند

زرقان در مدرسه مهرداد سپري کردند و پس از آن 

به کار کردند در حرفه بنایی مشغول شدند به علت 

کم بودن سن فعالیت مختصري در حد شرکت در 

تظاهرات و راهپیمایی ها در انقلاب داشتند و 

سالگی اولین  14سپس با شروع جنگ تحمیلی در 

بهه اعزام شدند که آموزشی به ج 1362بار در سال 

را ایشان از طرف سپاه در شهر کازرون سپري 

اهواز، ب یپادگان شهید دستغکردند و بعد از آن به 

جبهه اعزام شدند که در جبهه سپس به خط مقدم 

در  8/11/1365تاریخ ماه در جبهه بودند که در 18 حدوداًایشان . سمت ایشان تک تیر انداز بود 

 .نیر شرکت داشتند 4ایشان در عملیات کربلاي  .در شلمچه به شهادت رسیدند 5عملیات کربلاي 

اولین بار ایشان به صورت داواطلب به جبهه رفتند اما دفعات بعد به عنوان سرباز در جبهه هاي می 

ایشان به ورزش فوتبال بسیار . به شهات رسدمبارکش او به علت اصابت ترکش در قلب  ،دندیگنج

و اخلاق ایشان بسیار خوب و مهربان بود و خانواده را بسیار دوست داشتند و احترام علاقه داشتند 

 ایشان در تاریخ. می گذاشتند و خیلی شوخ طبع بودند و با خواهرانشان بسیار صمیم و دلسوز بودند

  روحش شاد و یادش گرامی باد . به خاك سپرده شدنددر گلزار شهداي زرقان  16/11/1365

 :ید عبدالرضا درویش حقیقیوصیت نامه شه

می بینم یعنی تا آن زمان تا آن جا که در خود توان رزمیدن اکنون که به یاري حق قصد آن دارم  

که از لابلاي نفسهاي به شماره افتاده ام هنوز هم فریاد االله اکبرم تیري آتشین بر قلب مزدوران کافر 

خواهد فرستاد در جبهه حق و دعوت از حق را که امروز حسین و زینب گونه هاي غرب و جنوب و 
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صداي محکم که با رگبار مسلسل خود و  یا کربلاي ایران شنیده می شود با عزمی متکی به االله و با

برادرانم در خواهد آمیخت لبیک گویم شهادت را آن زمان شیرین تر احساس خواهم نمود که پیروزي 

اسلام بر کفر تمام شده جلوه نماید و کفر و مزدوران کفر قابیلیان قرن بیستم به لجنزار تاریخ فرستاده 

  . شوند

 

 هوالجمیل

  آرمانشهر دفاع مقدس

مدینۀ فاضله شهري است آرمانی که در آن همه فدائی همند، همه خادم یکدیگرند، هیچکس در آن احساس ناامنی و دلواپسی 

دانند، شهري که در آن هیچکس نیازي به تظاهر  کند، شهري که همۀ ساکنان آن در عین بزرگی، خود را کوچکتر از دیگران می نمی

اند، شهري که تمام  ها در حد اعلاي خود وجود دارند و بدیها به صفر رسیده است که تمام خوبیمدینه فاضله آرمانشهري . کردن ندارد

مدینۀ فاضله . گردند انسانهاي فرهیخته، عاشق زندگی کردن در آنند و تمام عرفا و فلاسفه و حکیمان الهی در تمام عمر به دنبال آن می

اي از بهشت ابدي است، و بهشت اگر زیباست بخاطر تجلیات باطنی  جلوهبهشت است ولی نه بهشت آخرت، بلکه بهشتی زمینی که 

مدینۀ فاضله شهري است آرمانی و خیالی که در دنیاي ما جائی براي ظهور و . ساکنان آن است که هر کدام یک بهشتند و عین بهشتند

نظاره نشست و این آرمانشهر براي ما اسیران خاك چنان  توان در وجود مقدس انبیاء و اولیاء الهی به این آرمانشهر را فقط می. بروز ندارد

کنند و به عبارتی دیگر تمام این داستانها و  ها و اساطیر قلمداد می غریب و نامأنوس است که بعضی از مردم داستانهاي آن را جزو افسانه

اي از تاریخ خونین ما تجلی پیدا کرد و  ي در برههاما همین مدینۀ فاضله و آرمانشهر اساطیر. پندارند ها را دروغ و غیر واقعی می خاطره

در آن دوران سرشار از معنویت و محرومیت و مظلومیت، فرهنگ . هائی از آن در دوران انقلاب و دفاع مقدس به ظهور رسید گوشه

فرادي را ببینی که تبلور توانستی ا در بسیاري از سنگرها و خطوط نبرد می. سبزي تولد شد که بجز با عشق قابل تفسیر و تبیین نیست

توانستی در وجودشان  کردي و می کامل بهشت و مدینۀ فاضلۀ محمدي بودند، کسانی که در کنار آنها احساس آرامش و اطمینان می

کسانی که در عین ذکاوت و هوش و استعداد و زیرکی یک ذره دوروئی و دورنگی و تظاهر و دروغ در . عطر بهشت را حس کنی

کردي بیشتر عاشق و شیفتۀ کمال و خضوع و آزادگی و جوانمردي و معرفتشان  ، کسانی که هرچه بیشتر با آنها زندگی میوجودشان نبود

کسانی که بی . کردند کردند و از هم چیزي جز شفاعت، التماس نمی کسانی که جانشان را بی شائبه براي یکدیگر فدا می. شدي می

توانستند  خواستند می کسانی که اگر می. گشتند مهربانی دنبال هیچ توجیه و دلیلی نمی ورزیدند و براي دوستی و فلسفه، عشق می

هاي جبهه و جنگ  اگر بچه . توانستند از آن مدینۀ فاضلۀ رؤیائی، دل بکنند هاي مدیریتی کشور را تصاحب کنند ولی نمی بالاترین رده

ه بخاطر یاد و خاطرات آن بهشتیانی است که با ایثار و فداکاري و خورند نه بخاطر جنگ است بلک همیشه حسرت آن روزگاران را می

است و اگر آنها و رهروان  هاي آن کمتر اتفاق افتاده گذاري کردند که در طول تاریخ بشریت، نمونه عشق و اخلاص ، فرهنگی را بنیان

گذشته » خود«است، آنها از » خود«یک  فاصلۀ بهشت تا جهنم فقط. راهشان در دنیاي امروز، غریب و مهجور هستند عجیب نیست

خواستند حتی جان  آنها تمام چیزهاي خوب را براي دیگران می. بودند و بسیاري از ما خودخواهان و خودپرستان و خودبینان اسیر خودیم

و زیبائیها و نیایش  پس کسانی که شبهاي عملیات. خواهیم حتی جان عزیز دیگران را عزیزشان را؛ ولی ما همه چیز را براي خودمان می

تفاوتی  توانند در این دوزخ تکاثر و خودخواهی و بی اند چگونه می هاي آن دوره را دیده و درك کرده ها و شیدائی و راز و نیاز ها و دلدادگی

ن نوشتار هاي روح آن دریادلان عرصۀ عشق و ایثار در مجال ای شرح زیبائی !به یاد آن بهشت وحدت و یکرنگی و همدلی نباشند؟؟؟

اي است که اگر ما آن را انجام ندهیم،  هائی از خاطرات آنها نیاز به همت افرادي از جنس آنان دارد اما این وظیفه نیست و نوشتن گوشه

 ایم و اگر انجام دهیم هیچ پاداشی براي ما بالاتر از انجام همین کار که به هاي نعمت و برکت محروم کرده خود را از زیباترین سرچشمه

  ناشر/ والسلام . منزلۀ ورود به بهشت آنان است نیست
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 سم رب الشهداء و الصدیقینب

 عبدالامیر دریس زندگینامه شهید بزرگوار

او . در خانواده اي متدین در آبادان به دنیا آمد 1345شهید عبدالامیر دریس فرزند هانی در سال 

فرزند اول خانواده بود و خداوند چهار فرزند دیگر 

  از او به خانواده اعطا فرمودبعد 

شهید دریس دوران دبستان را در آبادان پشت سر 

 مصادف راهنمائیگذاشت و زمان ورودش به مدرسه 

به  1357 سال در اسلامی انقلاب پیروزي با شد

   . )ره(رهبري امام خمینی

ایشان از آنجا که فرزند ارشد خانواده بود بخاطر 

پدرش بود به  مشکلات اقتصادي مجبور به کمک به

همین خاطر نتوانست تحصیلات خود را ادامه دهد و 

علیرغم سن کم مشغول به کارهاي کارگري شد، 

همزمان در مجالس و مساجد به منظور حفظ و 

   . حراست از انقلاب شرکت می کرد

هنوز یک سالی از پیروزي انقلاب نگذشته بود که گروهکهاي ملحد و منافق که نوکر جهانخواران 

 کردستان کردن جدا قصد و کردند پا به آشوب 	ند در مناطق مختلف ایران عزیز از جمله کردستانبود

 در اش داخلی نوکران و جهانخواران حمایت با عراق بعث رژیم آن، از بعد. داشتند کشور آغوش از

به ایران حمله کرد و تمام شهرها و روستاهاي غربی و جنوبی کشور را اِشغال و  1359 مهرماه ابتداي

شهید دریس و خانواده اش نیز یکی از هزاران خانواده اي بودند . ویران و مردم مرزنشین را آواره کرد

ه از ایشان با توجه به علاقه و شناختی ک. که تمام زندگی شان را رها کردند و از دیار خود آواره شدند

 کثیري شیراز داشت پدر و مادر را راضی کرد که به شیراز مهاجرت کنند و به این طریق به همراه عده

جنگ زدگان جنگ تحمیلی به شیراز نقل مکان کردند و سپس در یکی از کمپهاي مهاجرین جنگ  از

صت ادامه پس از اسکان خانواده در زرقان اگرچه براي شهید فر. تحمیلی نزدیک زرقان ساکن شدند

 هنوز حالیکه در برگشت جنگیتحصیل فراهم شد ولی براي دفاع از خرمشهر و آبادان به منطقه 

   . بود نوجوان
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بعد از آن به زرقان بازگشت و براي کمک به خانواده به کارگري پرداخت و پس از سامان دادن 

خدمت سربازي به ارتش  وضعیت خانواده و انتقال آنها از کمپ به داخل شهر زرقان، سرانجام براي

   . جمهوري اسلامی پیوست

ابتدا دوره آموزشی را در کازرون گذراند و پس از آن مجدداً به منطقه جنگی اعزام شد و در نقاط 

   . مختلف به خدمت مقدس سربازي ادامه داد

گ شهید دریس با توجه به اینکه شهر و دیار و زندگی و بسیاري از دوستان و آشنایانش را در جن

 و جنگید می کافر بعثیون علیه وجود تمام با بود داده دست از دشمنتحمیلی و نابرابر و ناجوانمردانه 

از ناموس و دین و وطن می پرداخت و از طرفی بخاطر سکونت خانواده اش در شهر زرقان  دفاع به

مرخصی ها را در به این شهر و مردم آن علاقه پیدا کرده بود و زرقان را شهر دوم خود می دانست و 

زرقان و در کنار خانواده می گذراند و اگرچه خانواده قصد داشت براي او خانواده تشکیل دهد اما 

   . خودش ازدواج را به بعد از جنگ تحمیلی موکول می کرد

شهید عبدالامیر دریس فردي بسیار خونگرم و مهربان و مقید به امور دینی بود، به سالار شهیدان و 

  . رائی عشق می ورزید و بزرگترین افتخارش خدمتگزاري در مجالس سیدالشهداء بودجلسات عاشو

 فیض به سالگی بیست سن در مهران جنگیدر منطقه  15/4/1365 این شهید بزرگوار نهایتاً در تاریخ

 کنار در زرقان شهداي گلزار دوم قطعه در و منتقل زرقان به مطهرش پیکر و رسید شهادت عظماي

 به بود تحمیلی جنگ مهاجرین صدیق خادمین از یکی که زمانی حسن محمد بزرگوار شهید مزار

   . شد سپرده خاك

لازم به ذکر است که بعد از پایان جنگ تحمیلی تمام جنگ زدگان به شهرهاي خود بازگشتند ولی 

  . والدین محترم این شهید بزرگوار براي زیارت دائمی مزار شهید عزیزشان در زرقان ساکن شدند

  نثار ارواح مطهر تمام شهدا مخصوصاً شهید عبدالامیر دریس صلوات و فاتحه

  روحش شاد و یادش گرامی
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

  حسنعلی رحمتی زندگینامه شهید بزرگوار 

در روستاي رحمت آباد کربال در یک  3/1/1334شهید حسنعلی رحمتی فرزند خسرو در مورخه 

به عرصه وجود گذاشت و خانواده مذهبی پا 

بالیدن را در آغوش پر مهر مادري صالحه و 

ایشان فرزند چهارم خانواده . فداکار شروع کرد

مادرش خانه . برادر و یک خواهر بود 5از بین 

دار بود طبق رسوم روستاها در کار کشاورزي و 

دامداري به همسرش کمک می کرد و هر کدام 

در حد توان  از بچه ها نیز در این کار و معاش

خود یاور والدین بودند، شهید نیز از همان 

کودکی با سختی هاي زندگی روبرو شد و 

نبردي دائمی براي کسب حلال اغاز کرد، در 

ضمن اصول همکاري و تعاون و صبوري در 

ناملایمات را در دامان طبیعت فرا گرفت تا 

ذخیره اي براي مبارزات و حماسه هاي آینده 

ن دوران کم کم دوره تحصیلات ابتدائی را در روستاي رحمت آباد با موفقیت پشت اش باشد، در همی

سر گذاشت ولی به لحاظ اینکه دبیرستان در روستا وجود نداشت و او نمی توانست دست از یاري 

پدر بکشد و براي تحصیل به شهر برود ناخواسته مجبور به ترك تحصیل شد و ادامه آن را به آینده 

و در نوجوانی، زمانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده بود نماز می خواند و روزه می ا. موکول کرد

گرفت و حتی نماز شب می خواند و بخاطر ایمان و امانتداري و پاکی و پر کاري مورد علاقه اهالی 

   . مردم و روستاهاي همجوار بود

فرا رسید، دورانی که  به این طریق دوران نوجوانی او در روستا سپري شد و دوران سربازي او

. براي او پر از تجربه بود و ظلم و زورگوئی و اجحاف رژیم ستمشاهی را با تمام وجود درك کرد

آموزش نظامی را در شهر عجب شیر گذراند و براي ادامه خدمت به خرامه اعزام شد و اگرچه به او 

   . ولی نپذیرفته بودپیشنهاد شده بود که به عنوان درجه دار در ارتش بماند و رسمی شود 
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شهید پس از خدمت سربازي بخاطر اینکه پدرش تغییر شغل داد و به پیله وري و بقالی رو آورد 

او نیز مجبور شد براي کار به شهر شیراز برود و در شرکت چکش که یک شرکت فرانسوي بود به 

ار طلبی بیگانگان و باج عنوان لوله کش مشغول به کار شود، در این دوره نیز نفوذ و غارتگري و انحص

دادن رژیم شاه به اجنبی ها را به وضوح می دید گویا طبیعت و جامعه و روزگار با نشان دادن سختی 

ها و نابرابري ها و ظلم ها و تبعیض ها او را براي مبارزه اي همه جانبه و خالصانه با مظاهر ظلم و 

   . فساد و طاغوتها آماده می کرد

ي قبل از انقلاب یکی از فعالین مذهبی و انقلابی و عمرانی در روستا و شهید رحمتی در سالها

منطقه بود و در زمانی که نهضت امام هنوز کاملاً علنی نشده بود اعلامیه هاي امام را به روستاها می 

   . برد و آشکارا دوستان را براي مبارزه با رژیم تشویق می کرد

انقلاب و دستاوردهاي خون شهدا آرام و قرار نداشت  او بعد از انقلاب براي خدمت و حفاظت از

و خود را یکسره وقف انقلاب و نظام و کشور کرده بود، مدتی در کمیته هاي انقلاب مشغول 

پاسداري شد و قبل از شروع جنگ تحمیلی که گروهکهاي سر سپردة استکبار در کردستان مشغول 

حمتی به کردستان رفت و به نبرد با مزدوران توطئه و خونریزي و جنایات وحشیانه بودند شهید ر

پرداخت، پس از شروع جنگ تحمیلی استکبار علیه ایران اسلامی به سپاه پاسداران پیوست و بارها در 

بیش از چند ماه در محل و در  62تا اسفند  57جبهه هاي مختلف حماسه آفرید و کُلاً از بهمن 

  . خانواده نبود

نیروهاي بی باك گردان خط شکن کمیل تیپ المهدي بود که در شهید حسنعلی رحمتی یکی از 

پستهاي مختلف از جمله فرماندهی انجام وظیفه می کرد ولی به عنوان آرپی جی زن، مهارتی ویژه در 

او از روزهاي آغازین جنگ در جبهه حضور داشت و مناطق مختلف غرب و . شکار تانک داشت

وقتی هم به . و به سرکوب متجاوزین بعثی پرداختجنوب و در عملیاتهاي مختلف شرکت کرد 

مرخصی می آمد بیشتر وقتش را دنبال مطالبات مردم منطقه کربال در ادارات شهرهاي اطراف می 

گذراند و یا با جهاد سازندگی به خدمت رسانی در روستاها می پرداخت و یا با کمیته امداد امام 

کاري می کرد و یا به جذب نیرو براي جبهه می و ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ هم) ره(خمینی 

دوستانش می گفتند در پادگان شبها بیدار می شد و پیش بند می بست و مخفیانه ظرفهاي . پرداخت

   . غذا را می شست و یا خدمات دیگر انجام می داد و همزمان به تهجد می پرداخت

در منطقه جزیره مجنون هلی برد در حالیکه  12/12/1362این شهید دلاور حماسه ساز در تاریخ 

در حالی مفقودالاثر شد که دخترانش دو ساله و سه ساله کرده بودند مورد اصابت قرار گرفت و 



٣٢٣ 

مدتی شایع شده بود که او اسیر شده و خانواده در یک بلاتکلیفی دردناك وبی انتها به سر می . بودند

ان صدایش را شنیده و از او خبر دارد لذا بُرد، حتی یک بار گفتند که یکی از رزمندگان شهر سیرج

بعد از هشت سال پیکر نهایتاً . خانواده ایشان به سیرجان رفتند ولی به نشانۀ مثبتی دست نیافتند

   . مطهرش شناسایی شد و به شیراز منتقل و در گلزار شهداي دارالرحمه شیراز به خاك سپرده شد

ده پیگیریهاي مستمر او براي احداث یک پل روي یکی از خاطرات ماندگاري که در ذهن مردم مان

رودخانه کُر در محدودة رحمت آباد بود، آرزوئی که سالها بعد به برکت نظام مقدس جمهوري 

اسلامی برآورده شد و نام این سردار خستگی ناپذیر به حق بر پیشانی این پل بسیار مهم و کاربردي 

از پل شهید حسنعلی رحمتی یاد و خاطرات آن  نقش بست و امروزه مردم منطقه کربال با عبور

لازم به ذکر است که پدر . را گرامی می دارندو ایثار و حماسه اسطورة ماندگار خدمت و بصیرت 

رخ در  1382ساکن شیراز شد و در سال  79در سال  1288بزرگوارش مرحوم خسرو رحمتی متولد 

به  1395در سال  1300ریه عاجز متولد نقاب خاك کشید و مادر گرامی شهید، مرحومه حاجیه عط

فرزند شهیدش پیوست و در آرامستان روستاي ولایتمدار و شهید پرور رحمت آباد کربال به خاك 

  روحشان شاد و یارشان گرامی. سپرده شدند

  شیراز –فارس :دارالرحمه شهر:نام گلزار 9:شماره مزار 7:ردیف 1:قطعه: بلوك: گلزار شهدا

  نقل قولی از وبلاگ کتابخانه رحمت آباد

 پل سردار شهید حسن علی رحمتی رحمت آباد

 چوبیپل  در طول سالیان گذشته ارتباط بین رحمت آباد وروستاهاي همجوار از طریق یک عدد

 چه بود خطرناك بسیار و سخت واقعا 	صورت می گرفت که عبور از آن با پاي پیادهسیم بکسلی 

 رودخانه داخل به آن راننده با سیکلت موتور چندین سقوط شاهد خودم من و ماشین با عبور به برسد

 سپاه شهید سردار نام به بسارخوبی پل	سالی است که 15حدود اسلامی انقلاب برکت به اما . بودم کر

عضو سپاه پاسداران ورحمت آبادي الاصل وبزرگ شده در  	نامبرده(رحمتی علی حسن اسلام

 وحتی ومرودشت شیراز سمت وترددبه شده راحت کاملا مسیر این در وتردد شده ساخته)شیراز	شهر

   . گیرد می صورت 	راحتی به مسیر این از ارسنجان
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  حسین رحیمی شهید بزرگوارزندگینامه 

در خانواده اي متوسط و مذهبی در روستاي  1347شهید حسین رحیمی فرزند رضا ویس در سال 

او فرزند دوم از بین سه خواهر و پنج برادر . سرنجلک از توابع نور آباد ممسنی دیده به جهان گشود

   . بود

 
فرزندان در این امور به والدین کمک می پدرش به کار کشاورزي و دامداري سنتی اشتغال داشت و 

کردند، شهید نیز در این مسیر با کمک به خانواده، سختی ها و شیرینی هاي کسب حلال را تجربه می 

   . کرد

شهید در هفت سالگی تحصیلات ابتدائی را روستاي زادگاهش شروع کرد و در دهسالگی و اواخر 

  . به پیروزي رسید) ره(ي امام خمینیقلاب اسلامی به رهبردوره ابتدایی بود که ان

انقلابی که جهان را تکان داد، دست جهانخواران را از منابع اقتصادي ایران قطع کرد، نظام دو هزار 

 هم آن جمهوري، سیاسی نظام بار اولین براي و ریخت تاریخ دان زباله به را شاهنشاهی پانصدساله

ه قرن بیستم معجز به که تاریخی بزرگ پدیده این. آورد کار روي مان باستانی میهن در اسلامی،

مشهور شد جهانخواران را به تلافی و انتقام واداشت و از همان آغاز پیروزي، آشوبها و توطئه هاي 

   . خونین دشمنان شروع شد

 بعد که امري شود، پلیس مردم، 	در همان دوران بود که شهید رحیمی تصمیم گرفت براي دفاع از

هید به ارتش جمهوري اسلامی ایران پیوست در ش و شد محقَق سیکل پایه گرفتن و راهنمائی دوره از

حالیکه ارتش متجاوز عراق به رهبري صدام و حمایت برخی از کشورهاي غربی و عربی در تاریخ 
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 . به مرزهاي ایران حمله و صدها شهر و روستا را به خاك و خون کشیده بود1359اول مهرماه 

مدارك تاریخی، صدام با تحمیل جنگی نابرابر به ایران قصد داشت در عرض یک هفته بر اساس 

تهران را تصرف، نظام نوپاي جمهوري اسلامی را سرنگون و کشور بزرگ و باستانی ایران را قطعه 

قطعه کند اما وجود دریادلان و دلاورانی مثل شهید رحیمی ها و برادرانش باعث شد که رؤیاي فتح 

اي را براي دشمن تبدیل به یک کابوس سیاه و خونین هشت ساله کند و حتی یک وجب از یک هفته 

   . خاك پاك ایران را به دشمن ندهند

آري، به این طریق شهید حسین رحیمی وارد نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی شد و در 

  . پرداخت وطن و دین و ناموس از دفاع و خدمت به جنوب هاي جبهه در توپخانه رسته

 غربدر منطقه  3/5/1367 ن روزهاي جنگ تحمیلی در تاریخآخری در ساز حماسه نهایتاً این رزمنده

 مورد شکم ناحیه از داشت توپخانه به مهمات رساندن و) پیاده پشتیبانی( مسئولیت حالیکه در کرخه

   . شد نائل شهادت عظماي فیض به و گرفت قرار ترکش اصابت

سال بعد از شهادت  15لازم به ذکر است که پدر بزرگوار ایشان مرحوم رضا ویس رحیمی 

فرزندش و با داغ جانگداز او، دیده از جهان فرو بست و در آرامستان زادگاهش روستاي سرنجلک 

مادر گرامی شهید، خانم نازدار فرجی و برادر معزز شهید نیز . دشمن زیاري به خاك سپرده شد

   . کن شهر زرقان فارس هستندسالهاست سا

با آرزوي سلامتی براي ایشان و علو درجات براي پدر و گروهبان یکم شهید حسین رحیمی و 

  تمام شهداي گرانقدر ایران و اسلام

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  عبدالحسین رحیمی

جهرم ،   2/7/1328تولدم 10شماره شناسنامه، حاج حسین: 

کارگر شرکت آرد : شغل  ،میزان تحصیلات دوم نهضتفرزند، 

یگان  4/10/1365 تاریخ شهادت 4کربلاي  -، محل شهادت شلمچه

 

   

در خانواده اي متوسط جهرم در  2/7/1328 شهید عبدالحسین رحیمی فرزند حاج حسین در تاریخ

 دوستدار و زحمتکش والدینی عطوفت و مهر پر آغوش در

  .بود خواهر دو و پسر سه بین

 حلال نان کسب طریق از و کرد می کشاورزي و کارگريکه به بندامیر مهاجرت کرده بود 

خانواده اش را تأمین می نمود و فرزندانش از دوران طفولیت به والدینشان در امور کشاورزي 

همانگونه که در آن دوران شهید رحیمی دوران ابتدائی را بخاطر مشکلات مالی نتوانست تمام کند 

دختران فقط سواد خواندن و نوشتن داشتند و برخی حتی از همین مقدار سواد هم 

محروم بودند، شهید رحیمی نیز گرچه کم سواد بود ولی معرفتی عالی داشت و با همان سواد کم 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

عبدالحسین رحیمی زندگینامه شهید بزرگوار

: نام پدر  ،شهید عبدالحسین رحیمی

فرزند،  6و داراي  متأهل ،سکونت بندامیر

، محل شهادت شلمچهرزمنده: مسئولیت در جبهه 

 مرودشت -اعزامی بسیج محل دفن شیراز

  

شهید عبدالحسین رحیمی فرزند حاج حسین در تاریخ

در و گذاشت هستی و متدین پا به عرصه

بین از سوم فرزند او. یافت پرورش اهلبیت

که به بندامیر مهاجرت کرده بود  پدرش

خانواده اش را تأمین می نمود و فرزندانش از دوران طفولیت به والدینشان در امور کشاورزي  زندگی

  . دامداري کمک می کردند و 

شهید رحیمی دوران ابتدائی را بخاطر مشکلات مالی نتوانست تمام کند 

دختران فقط سواد خواندن و نوشتن داشتند و برخی حتی از همین مقدار سواد هم   اکثریت پسران و

محروم بودند، شهید رحیمی نیز گرچه کم سواد بود ولی معرفتی عالی داشت و با همان سواد کم 
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 و خانه در و بود دلسوز و مهربان 	ایشان با خانواده بسیار. خیلی دانا و کاردان و مسئولیت پذیر بود

   . اشتد گذشت با و فداکار 	و لطیف اي روحیه کار محل و جامعه

ایشان پس از خدمت سربازي و ازدواج مدتی به کارهاي کشاورزي و کارگري پرداخت تا اینکه 

 و کرد منتقل مرودشت شهر به را خود سکونت محل 	در شرکت دادلی استخدام شد و به همین خاطر

   . شد ساکن آنجا در اش خانواده با

هیچگاه صحنه را خالی نمی   رد وک می شرکت انقلابی و مذهبی هاي برنامه در انقلاب دوران در

وقت و زندگی اش را وقف ) ره(بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی . گذاشت

   . کارخانه دادلی فعالیت می کرد انقلاب کرد و با تمام وجود در مسجد و پایگاه مقاومت محله و

پس از شروع جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ایران اسلامی ایشان از اولین کسانی بود که به نداي امام 

 و اش خارجی اربابان کمک با صدام که دوران آن در. آمد در بسیج 	خمینی لبیک گفت و به عضویت

 مثل غیرتی با و شجاع جوانمردان بگیرد را تهران هفته یک عرض در داشت قصد اش داخلی نوکران

اموس و دین و وطن برخاستند و هشت ن از دفاع به چشمداشتی هیچ بدون رحیمی عبدالحسین شهید

سال مقاومت و ایثار کردند ولی نگذاشتند حتی یک وجب از خاك پاك ایران در تصرف دشمن باقی 

   . بماند

فرزند هیچکس از او توقع نداشت که به  6شهید رحیمی اگرچه یک کارگر ساده بود و با داشتن 

جبهه برود ولی بخاطر غیرت و تعصبی که داشت زندگی و خانواده را رها کرد و به رزمندگان دلاور 

لیکه در حا 4و گمنام اسلام پیوست و مردانه با دشمنان دین و میهن ما جنگید و در عملیات کربلاي 

 و موجود شواهد طبق. آمد در دشمن اسارت به و گرفت قرار اصابت مورد پاتیربارچی بود از ناحیه 

پس از مقاومت و تحمل شکنجه هاي بعثیون کافر زنده  اسیر مجروح رزمنده این همرزمانش، روایت

 از شناسائی و هویت احراز از پس و کشف بعد ماه چهار مطهرش پیکر و 	زنده توسط دشمن دفن شد

   . شد سپرده خاك به شهدا گلزار در و تشییع مرودشت در لباسش طریق

وار شهید بزرگ پدر رحیمی حسین حاج مرحوم سال چندین از پس که است ذکر به لازم

عبدالحسین رحیمی دیده از جهان فرو بست و در آرامستان شهر مرودشت در جوار گلزار شهدا دفن 

ومه خاتون جان زارع از دنیا رفت و در آرامستان روستاي تاریخی گردید و مادر گرامی اش مرح

  روحشان شاد و یادشان گرامی. بندامیر به خاك سپرده شد
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  بسم رب الشهداء والصدیقین

  محمود رحیمی  زندگینامه شهید بزرگوار

سال : تولد  ؛ زرقانفقید شهید محمود رحیمی فرزند آیت االله شیخ عبدالرحیم رحیمی امام جمعه 

  پاسدار: گلزار شهداي زرقان، عضویت : شلمچه، آرامگاه  9/7/1366: زرقان ، شهادت  1350

   :خاطراتی به نقل از خانواده محترم شهید 

از ناحیه کمر مجروح می شوند و ما یعنی خانواده هیچ خبري شرکت داشته و  4در عملیات کربلاي ایشان 

دوستانش که از محمود چه خبر؟ هر کی چیزي می گفت تا اینکه یکی از او نداشتیم لذا با سفارشهاي مکرر به 

از رفقا که محمود را در نقاهتگاه گلف اهواز دیده بود گفت که من محمود را در آنجا دیدم و به او گفتم که 

محمود در جواب گفته بود که یک عملیات . برو یک سري به خانواده بزن. خانواده از تو هیچ خبري ندارند

در پیش داریم اگر توفیق باشددر آن عملیات نیز شرکت کنم بعد از آن اگر خدا خواست به دیدار خانواده  دیگر

خواهم رفت، حتی خبرهایی که از ایشان در نقاهتگاه توسط دوستان و نامه هاي دوستانش بدست ما رسید او 

که مجروح بوده است هر کمکی از نیز مانند همیشه از فعالیت انسانی خود کوتاهی نمی کرده، او خود با این

خود اهل تبریز می باشد در نامه اي که رده است که یکی از دوستان دستش می آمده به مجروحان دیگر می ک

براي ما فرستاد چنین می نویسد من مجروح شده بودم محمود نیز خودش مجروح شده بود با اینکه براي اولین 

ست شویی مرا به پشت خودش می گذاشت و به من کمک می کرد و بار مرا دیده بود همیشه موقع رفتن به د

خاطرات از ایشان زیاد است یادم است یک شب من . از تمام مجروحان مانند یک پرستار، پرستاري می کرد

در پهلوي ایشان نشسته بودم با هم داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم تلویزیون برنامه جبهه را ) خواهرش( حقیر 
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اد یکدفعه من ناخودآگاه گفتم چقدر شهید می دهیم ایشان نگاه عجیبی به من انداخت و خیلی نشان می د

خلاصه از هر دقیقه از عمرش خاطره اي است همیشه من می . اینقدر شایعه پراکنی نکنید: ناراحت شد و گفت

  . گفتم محمود اگرچه سنش کم است اما بس روح و فکري والا دارد

  مان شهید محمود رحیمیخاطرات دوستان و همرز

یکی از پاسدارهاي عضو سپاه زرقان به نام جمشیدي چنین می نویسد؟ خاطره اي که از وي دارم این 

در حین راه . است که یک شب قبل از شهادتش به مأموریتی که از طرف فرماندهی به محمود شده بود رفتیم

می دیدم که محمود راه می رود می گفتیم چرا رفتن خمپاره می زدند من دراز می کشیدم وقتی بلند می شدم 

نمی خوابی، می گفت که اینها با ما کاري ندارند هر زمان که سعادت رو به ما آورد هرکجا که برویم و بخوابیم 

چند متري که جلوتر رفتیم قسمت خط خاکریز بود ایشان به من گفت از اینجا بخواب و . باز ما را پیدا می کنند

وقتی که مقداري سینه خیز رفتیم نگاه کردم دیدم که او ایستاده می رود گفتم تو که به من می  سینه خیز بروید

روز بیشتر نیست که برادرت شهید شده  15گوئی سینه خیز برو پس چرا خودت نمی خوابی؟ گفت آخر تو 

. نواده اماست ظلم است به همین زودي خودت هم شهید شوي ولی من مسئله اي نیست چون اولین شهید خا

شهید : یکی دیگر از همرزمانش که او نیز عضو سپاه پاسداران زرقان است به نام قاسم زارع چنین می نویسد

المهدي بود ایشان در سِمت معاونت اطلاعات مهندسی  33محمود رحیمی یکی از بزرگان مهندسی لشکر 

موریتهایشان که براي شاخص گذاري شهید محمود رحیمی در یکی از مأ. المهدي حماسه ها آفریدند 33لشکر 

جهت خاکریز زدن در شصت متري دشمن جهت تانک نیروهاي این لشکر رفته بودیم یکی چند مورد را چنین 

بیان کردند من از خداوند این آرزو را داشتم که روزي برسد من به عنوان یک پاسدار بتوانم در جبهه هاي حق 

باید چنان به آرزویم پابند باشم که یا . این توفیق نصیب من شده است علیه باطل قدمی برداشته باشم و حال که

سال از  17با پیروزي به آغوش ملت برگردم و یا به شهادت برسم من به ایشان گفتم تو هنوز نوجوانی و مدت 

ماه است به خط مقدم شلمچه پاگذاشته اي لااقل جهت انجام امور  2عمرت را سپري کرده اي و حال که مدت 

شخصی خود سري به شهر بزن و خانواده ات را در جریان سلامتی خودت قرار بده گفتند به چه روئی به 

خانواده ام سري بزنم من که هنوز چند روزي بیش نیست که آمده ام اسیران و مفقودین که چندین سال است 

به حق حرفهاي . دلگیر می کندکه خانواده هایشان از آنان اطلاعی ندارند، بگذار تا نروم چون فضاي شهر مرا 

   . ایشان از صمیم قلب بود

در مقّر فرماندهی لشکر خدمت برادر حاج اسدي بودیم، رو به من کرد و . بالاخره شب موعود فرا رسید	

مواظب این برادرمان باشید، هیچ گونه اعتنایی در مأموریتهایش به دشمن نمی کند، خیلی حواست : چنین گفت

جهت مأموریت . دو ساعت از این سخن نگذشته بود که مأموریت جدید را به ما محول کردندهنوز یکی . باشد

به سنگر فرماندهی مهندسی رفتیم، تا از آنجا با برادران جهاد خراسان باختران و مازندران که جهت همکاري با 

عد از خوردن کمی شام ب. خاکریز زدن در شب پاتک آمده بودند به خط مقدم که انگشتی نام داشت اعزام شدیم

با برادر شهید محمود رحیمی و برادر خراسانی و مسئولین جهاد مازندران و باختران سوار ماشین شدیم و به 
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دستگاه بلدوزر و لودر پشت سر ما می آمدند به چند صد متري دشمن که نزدیک شدیم  37راه افتادیم و تعداد 

ولدوزر وحشت داشت خیال می کرد تانکها هستند و شروع از ماشین پیاده شدیم چون دشمن از صداي شنی ب

یکی چند ترکش به اطراف ما خورد و چون مأموریت . به زدن منور و انواع گلوله هاي جنگی و زمانی کرد

حساس بود مجبور شدیم ادامه راهمان را با راهنمایی بولدوزرها ادامه بدهیم در آن شب بجز خاك و دود هیچ 

من از ترس و وحشت هر دقیقه چندین گلوله منور بالاي سر ما روشن می کرد به علت چیز پیدا نبود و دش

گرد و خاك زیادي که از لودر و بولدوزرها بلند می شد هیچ چیز شناخته نمی شد و اولین خاکریزي که در 

چپ صد متري دشمن بود رسیدیم ناگهان گلوله کاتیوشاي جلوي پاي ما خورد و من و برادر خراسانی سمت 

لودر بودیم و شهید محمود رحیمی در سمت راست لودر بود و صداي یا حسین گفتن راننده لودر و برادر 

شهید محمود رحیمی بلند شد و سریع خود را بالاي سر آن رساندم و ایشان فقط یا حسین می گفتند و بر اثر 

چند خاطره از خاطره هاي اصابت چندین ترکش به سر و سینه اش روحش به ملکوت اعلی پیوست این بود 

  . روحش شاد و راهش پر رهرو باد. این شهید

  وصیت نامه شهید محمود رحیمی

  بسم االله الرحمن الرحیم

شهادت هدیه اي است گرانبها از جانب خداوند تبارك و تعالی براي بندگان خالص خود که نصیب هرکس 

خط باشد و به خدا سوگند من سعادت خویش را  انسان باید در راهی قدم بردارد که سعادتش در آن. نمی شود

نمی یابم که این خط راه تمامی شهداي انقلاب اسلامی می ) ع(جز در پیمودن خط خونین اباعبداالله الحسین

انتظاري که از پدر و مادر خود دارم این است که وقتی شهید شدم هیچ ناراحتی از خود نشان ندهند امت . باشد

خواهم با هر قیمتی که شده است رزمندگان اسلام این جان برکفان انقلاب اسلامی را از شما می . . . حزب ا

کمک کنید اگر می توانید با کمک جانی و اگر نمی توانید با کمک مالی به رزمندگان یاري دهید تا رزمندگان 

		. با دلی روشن و آگاه و روحیه اي قوي ضربه اي محکم به یزیدیان زمانه بزنند 	
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  یمحاالله الرحمن الربسم 

 از زندگینامه حضرت آیت االله حاج شیخ رحیم رحیمی رحمه االله پرتوي 

هـ ش در روستاي اشلق از توابع میانه پا به عرصۀ وجود گذاشت پدر ایشان  1304ایشان در سال  

شخصی مؤمن و باتقوا بود و از تاجرین آن دیار به 

 .شمار می آمد

در  دروس مکتب و مقدمات حوزوي را 

زادگاهش گذراند و سپس براي تحصیل سطوح عالیه 

هـ ش به شهر مقدس قم عزیمت  1325در حدود سال 

نمود و نزد اساتید بزرگی همچون حضرت آیت االله 

العظمی بروجردي ، حضرت امام خمینی ، حضرت 

آیت االله العظمی اراکی ، حضرت آیت االله العظمی 

علامۀ  ی وگلپایگانی ، حضرت آیت االله العظمی مرعش

 و اصولی و فقهی کتب تدریس به و جسته بهره) اجمعین علیهم االله رحمۀ( دیگر بزرگان 	طباطبائی و

 فارغ 	طلاب تمام بین دوم رتبۀ با و نموده شرکت دارالتبلیغ مؤسسه در همزمان و پرداختند کلامی

هـ ش که براي تبلیغ به بخش زرقان از  1350 سال در الهی مقدرات حسب به آنکه تا شدند التحصیل

توابع شیراز رفته بودند با اصرار اهالی در آن بخش رحل اقامت افکندند و عمر شریف خود را وقف 

شمسی  1360 سال در اسلامی انقلاب پیروزي از پس و نمودند دیار آن مردم هدایت و 	اعتلاي دین

ت در این رحل از قبل سال چند تا و شدند منصوب انزرق جمعۀ امامت به) ره( خمینی امام طرف از	

سنگر مقدس به اسلام و انقلاب خدمت کردند و آثاري ارزشمند از خود در این شهر بجا گذاشتند از 

و تاسیس دو شعبه صندوق قرض الحسنه و  جواهر الحکمۀ و الموعظه	جمله می توان به تالیف کتاب

کتابخانه و بازسازي مسجد جامع و صندوق خیریه صاحب الزمان و غیره اشاره نمود ایشان جهت 

بنام تبلیغ و دلگرم نمودن رزمندگان چندین مرتبه به جبهه عزیمت نمود و یکی از فرزندان خود را 

حمید در نوجوانی رحلت کرد که مزار هر دو در فرزند دیگرشان نیز به نام ( تقدیم اسلام نمودمحمود 

 رنجها، تحمل و تلاش و مجاهده 	عمري از پس ایشان نهایتاً	 ).آرامستان سید نسیمی زرقان است

سالگی دعوت معبود  78هـ ش در شهر مقدس قم در سن  1382 آذرماه در 	مصیبتها و غمها دردها،

به نقل از سایت  . باد او بر خدا درود و سلام ،شتافت باقی و فضل دیار به و گفت 	خویش را لبیک

  https://www.miyanali.com میانالی
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  بسم رب الشهداء والصدیقین

 ناصر رضازاده زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی و  1339شهید ناصر رضا زاده فرزند رضا در روز دوشنبه دوم خرداد 

پدرش با  .جهان گشوداهلبیتی در شهر زرقان فارس دیده به 

کارگري و کسب نان حلال خانواده پر جمعیت خود را اداره 

برادر و  6از بین ناصر چهارمین فرزند پسر خانواده . می کرد

بود و از همان دوران طفولیت به همراه دیگر دو خواهر 

برادران و خواهرانش در امور خانواده به والدین خود کمک 

او تا کلاس دوم راهنمائی درس خواند سپس . می کرد

 ساختمانبه شغل نقاشی بصورت شبانه ادامه تحصیل داد، 

 .مشغول شد و بعد از مدت کوتاهی به استادي رسیدنیز 

فردي مؤمن و پرشور و انقلابی بود از شهید رضا زاده که 

کودکی در مسجد حیدر زرقان فعالیت داشت و در دوران 

به همراه بچه هاي مساجد زرقان  1356جوانی و شروع انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی در سال 

نهایتاً . که فعالیتهاي انقلابی داشتند در تمام تظاهراتها در زرقان و گاهگاهی در شیراز شرکت می کرد

این جوان با ایمان و انقلابی و از خود گذشته در یکی از تظاهراتهاي اعتراض آمیز در شامگاه 

در حالیکه با دوستان مذهبی و بچه هاي مساجد زرقان شعارهاي انقلابی  1357پنجشنبه دوم آذرماه 

شدند و چهار سر داده بودند و به سمت شهرداري حرکت می کردند مورد حمله دژخیمان شاه واقع 

نفر از تظاهرات کنندگان مورد اصابت گلوله ژاندارمها قرار گرفتند، ناصر که بیش از همه آسیب دیده 

شهید  .بود توسط مأمورین به شیراز منتقل شد و پس از دو روز در بیمارستان سعدي به شهادت رسید

گاهگاهی شهادت خود را رضا زاده که در اکثر برنامه هاي انقلابی حضوري چشمگیر و فعال داشت 

پیش بینی می کرد و معتقد بود که فقط با شهادت میتوان شاه را شکست داد و به پیروزي رسید نه با 

سلاح و حملات نظامی، لذا بارها به دوستان براي ادامه دادن راهش سفارشاتی می کرد به همین خاطر 

یدان آمدند و اگرچه در زرقان در روز دفن او اکثر دوستان و همرزمانش بصورت کفن پوش به م

مأمورین که آن شب براي ترساندن و  .برقرار شده بود اما به هدف خود نرسیدندحکومت نظامی 

ارعاب و عبرت پذیري دیگران چند نفر را شهید و مجروح کرده بودند متوجه محاسبات غلط خود 

ري را تخلیه و تعطیل کردند و شدند و چند روز بعد، علاوه بر اتمام حکومت نظامی، پاسگاه ژاندارم

از زرقان رفتند و پاسگاه و امنیت شهر به دست نیروهاي انقلابی افتاد تا بعد از پیروزي انقلاب که 
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به این ترتیب ناصر . کمیته انقلاب تشکیل شد و نیروهاي جدید انتظامی به پاسگاه زرقان بازگشتند

اي همیشه در صدر افتخارات دین و وطن یکی از طلایه داران شهداي حماسه ساز کشور شد و بر

  .قرار گرفت و تبدیل به اسوه عشق و اسطوره مبارزات حق طلبانه مردم شد

از دنیا  1359در سال  شهید رضازادهپدر بزرگوار  مرحوم رضا رضا زاده  لازم به ذکر است که

سکینه قدرت نیز مرحومه  ،مادر گرامی شهیداي زرقان دفن گردید، رفت و در قطعه اول گلزار شهد

  .از دنیا رفت و در حدگاه خانوادگی در آرامستان نسیمی به فرزند شهیدش پیوست 1377در سال 

  گرامی انشاد و یادش انروحش

  حاج جواد رضازادهبه نقل از ،  خاطرات شهادت اولین شهید انقلاب اسلامی

شوم ناصر  من شهید میگفتم  یک روز در ایام انقلاب من و ناصر نزد پدر نشسته بودیم، من می

یک شب عروسی یکی از اقوام بود، ما عروسی نبودیم، تظاهرات که شد . شوم گفت من شهید می می

ناصر در آرایشگاه بود، موقعی رسید که همۀ مردم در کوچه بغل شهرداري قدیم جمع شده بودند، 

کوتاه کرده بود، مثل اینکه زمانی که تیر اندازي کردند دستش را بالا کرد، موهایش را . سلام کرد

دادند که  نفر ایستادند برادر ما هم ایستاده بود و شعار می 20-10روي پل . خودش آماده شده بود

متر رفتم و  50-40ها تیراندازي کردند، من فکر کردم هوایی است، همه متفرق شدند، من  ژاندارم

اي  بیا ما را به ژاندارمري ببر یک بهانهگفتیم  آن شب به هرکس می. برگشتم و ناصر را با جیپ بردند

زد به پلیس راه شیراز، به جاهاي  بعد از نصف شب، سید جلیل همین طور تلفن می 1آورد تا  می

مختلفی زنگ زد موفق نشد بفهمد او را کجا بردند، بعد فهمیدیم او را به بیمارستان سعدي منتقل 

بدهم دادم دیگر هرچه خدا بخواهد، دو حالت پیش  اند، دکترش گفت من کاري را که باید انجام کرده

شود، کلیه سمت  شود اگر هم که نه شهید می آید اگر عمرش باقی باشد از ناف به پایین فلج می می

آذر به شهادت  	4آذر زخمی شد و  2چپ از بین رفته بود و کلیه سمت راست تقریبا سالم بود، روز 

ن بود هوش نداشت؟ ناصر چند تا خواب هم دیده بود و براي روزي هم که در بیمارستا 	آن دو. رسید

در خانه قدیمی : گفت مادرم تعریف کرده بود، البته مادرم هم خوابی دیده بود که عجیب بود، می

بودیم، خواب دیدم دو سید بزرگوار آمدند یکی آن طرف تشک را گرفته و یکی طرف دیگرش را، به 

ها را در خواب  حسین و دیگري ابوالفضل بودند و تک تک اسم بچه من الهام شد که یکی از آنها امام

شب بعد دوباره خواب دیدم بره سفیدي در خانه هست که به . شدم پرسیدند و از خواب بیدار  از من 



٣٣۴ 

پس از چند روز وقتی مادرم فهمید که ناصر تیر خورده . آید شکمش تیر خورده و از شکمش خون می

خواهد  گفتند آیت االله محلاتی می آن موقع شایعاتی هم بود می. بوده استگفت این تعبیر خواب من 

خواستند به هر طریقی جنازه را بگیرند،  ها به تشییع جنازه آمدند می به تشییع جنازه بیاید خیلی

هاي زرقان یک پیکان آورد، گفت جنازه  چند نفر رفتند، یکی از بچه. گذاشت حکومت وقت هم نمی

...... جنازه را گرفتیم در حسینه حیدر او را شستیم و بعد دفن کردیم. ن بگیریم و برویمرا از بیمارستا

جلوي شهرداري چون ..... خواهد ازدواج کنم گفت دلم می ناصر ازدواج نکرده بود ولی مدتی بود می

ند دادند یک تعدادي هم از شهرداري بالا رفته بود یک زمین خالی بود یک تعدادي آنجا نگهبانی می

آمدند و مردم همه فرار کردند در کوچه  ولی موفق نشدند در را باز کنند، یکباره نیروهاي ژاندارمري 

تا زخمی هم به نامهاي  3بغل شهرداري تا موقعی که شلیک شد دیگر همه مردم متفرق شدند 

   . پور و اسلامی داشتیم کریمیان، قاسمی

  جناب آقاي جلیل قدرت درباره شهید رضازاده

شهید رضازاده جوانی بود که در خانواده مذهبی بزرگ شده بود و همراه برادران دیگرش در 

ها به سمت  شب حادثه بچه. مقدرّ خداوند بود که ایشان شهید شوند. کردند تظاهرات شرکت می

شهرداري حرکت کردند همان شب درگیري به وجود آمد و شهید رضازاده و سه تن از برادران دیگر 

هایش را برداشته  شهید رضازاده را به بیمارستان رسانده و پس از جراحی، یکی از کلیه. ندزخمی شد

برداشت من این است که کلاً . بودند ولی ایشان از نخاع هم صدمه دیده بود و نهایتاً ایشان شهید شد

دند و واقعاً هایی که به شهادت رسیدند از اول تا به آخر کسانی بودند که از آغاز دستچین شده بو بچه

   . کسانی که به شهادت رسیدند امتیازهایی داشتند که مردم عادي نداشتند. هرکسی قابل شهادت نیست

  درباره رضایت پدر شهید رضا زاده به قاتل فرزندش

مادر شهید که . پدر و مادر شهید رضازاده سواد نداشتند ولی از نظر معنوي واقعاً دو شخص فهمیده بودند

در رابطه با شهادت این شهید زمانی که . ست و قصد تعریف ندارم زن مؤمنه بزرگواري بودخواهر بنده ا

دادگاه حکم اعدام ایشان را صادر کرد، . شناسائی گردید انقلاب پیروز شد، دادگاهی تشکیل شد و قاتل ایشان

درخواست کمک و نظر اي به پدر شهید مراجعه کردند و خواستار تجدید نظر شدند و پدر ایشان از بنده  عده

کرد و من بیان کردم که قصاص یکی از دستورات دین است ولی در کنار این دستور مسئله گذشت نیز بیان 

و پس از رضایت ایشان » کنم به خاطر رضاي خدا گذشت می«: شده است و تا من این را بیان کردم ایشان گفت

   . قاتل آزاد شد
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  بسم رب الشھداء و الصدیقین

 صمد رضایی

در روستاي بندامیر از توابع شهرستان زرقان در خانواده اي ساده و مذهبی پسري 

دیده به جهان گشود که نامش را صمد 

9 

دوران کودکی شهید 

2 

پدر را از دست داد و هر سه از 

 .

عمویش مدتی از آن ها نگهداري کرد تا 

در این 

ساله بود چند ماه از ازدواج 

خواهرش گذشته بود که در بندامیر 

درگیري صورت گرفت، در این درگیري 

یر غارتگران و 

شهید کاملا 

کم کم بچه ها با هر سختی که . خواهرش چند سالی سرپرستی دو برادر را به عهده گرفت

دو برادر به شهرستان مرودشت  هر. بود بزرگ شدند و شروع به کار کردند که سر بار کسی نباشند

مجرب هائی را یاد گرفتند و راننده ها رانندگی انواع خیلی سریع 

دوران آموزشی را در . سالگی رسید براي خدمت مقدس سربازي اقدام کرد

 شیراز منتقل گردید و تمام دوران سربازي) فلکه قدس(پادگان جهرم سپري کرد و بعد به فلکه ستاد 

بعد از خدمت سربازي ازدواج کرد و زندگی شیرین خود را آغاز نمود که 

  . بود) پسر

سیل  1361سال . و براي رفاه خانواده اش خیلی تلاش می کرد

وقتی جنگ شروع شد به . کرد در این زمان شهید خیلی به مردم کمک

مدتی در . صورت داوطلب با کامیونش به جبهه هاي جنوب یعنی شهرستان آبادن اعزام می گردید

جبهه بود، بعد از آخرین خداحافظی از همه با شوق راهی جبهه شد هنوز چند روزي نگذشته بود که 

بسم رب الشھداء و الصدیقین

صمد رضایی شهید بزرگوار زندگینامه

در روستاي بندامیر از توابع شهرستان زرقان در خانواده اي ساده و مذهبی پسري  1319در سال   

دیده به جهان گشود که نامش را صمد 

9سال و خواهرش  4برادرش . گذاشتند

دوران کودکی شهید  سال از او بزرگتر بود،

2در سن . توام با سختی و ملالت بود

پدر را از دست داد و هر سه از  سالگی

. همان اوایل زندگی بی سرپرست شدند

عمویش مدتی از آن ها نگهداري کرد تا 

در این . اینکه خواهرش ازدواج نمود

ساله بود چند ماه از ازدواج  5هنگام شهید 

خواهرش گذشته بود که در بندامیر 

درگیري صورت گرفت، در این درگیري 

یر غارتگران و مادر شهید هدف مستقیم ت

شهید کاملا . دزدان قرار گرفت و کشته شد

خواهرش چند سالی سرپرستی دو برادر را به عهده گرفت. تنها شد

بود بزرگ شدند و شروع به کار کردند که سر بار کسی نباشند

خیلی سریع . آمدند و شاگرد راننده کامیون شدند

سالگی رسید براي خدمت مقدس سربازي اقدام کرد 18صمد که به سن . شدند

پادگان جهرم سپري کرد و بعد به فلکه ستاد 

بعد از خدمت سربازي ازدواج کرد و زندگی شیرین خود را آغاز نمود که . ش را همان جا گذراندا

پسر 3دختر و  3(فرزند  6حاصل این ازدواج 

و براي رفاه خانواده اش خیلی تلاش می کرد شهید اخلاق بسیار خوبی داشت

در این زمان شهید خیلی به مردم کمک. عظیم در روستاي بند امیر آمد

صورت داوطلب با کامیونش به جبهه هاي جنوب یعنی شهرستان آبادن اعزام می گردید

جبهه بود، بعد از آخرین خداحافظی از همه با شوق راهی جبهه شد هنوز چند روزي نگذشته بود که 
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خرمشهر در تاریخ  یک شب به طور داوطلب جهت حمل مهمات براي رزمندگان اسلام روي پل

شب بر او اصابت ترکش خمپاره به کامیونش به درجه رفیع شهادت  12در حدود ساعت  27/11/65

  روحش شاد و یادش گرامی. نائل آمد

فارس : محل تولد 2/9/1319تاریخ تولد 129محمد شماره شناسنامه: شهید صمد رضایی نام پدر 

میزان تحصیلات پنجم ابتدایی، شغل راننده،  6فرزندان تعداد  کربال روستاي بندامیر،  متأهل زرقان، 

یگان  27/11/1365اروند رود، تاریخ شهادت -خرمشهر: راننده، محل شهادت : مسئولیت در جبهه 

اصابت ترکش وسقوط : نحوة  شهادت  - فارس، گلزار شهداي مرودشت: بسیج ، محل دفن: اعزامی 

  ماشین و سوختگی کامل بدن

  

  

  

 هوالجمیل

  رتان در مورد این سوژه شهید چیست؟نظ

ترین روستاهاي کشور به عنوان نیروي داوطلب براي دفاع از میهن  یک چوپان یا کشاورز یا کارگر عادي از یکی از دورافتاده

پیوندد و در اولین روز حضورش در پشت خط مورد اصابت ترکش توپهاي دوربرد دشمن قرار  اسلامی به خیل عظیم رزمندگان می

 . شود گیرد و شهید می می

شود درباره این شهید بزرگوار که در هیچ عملیاتی شرکت نکرده یک کتاب نوشت؟ آیا درباره چنین  حال سؤال اینجاست که آیا می

شهیدي به اندازه کافی اطلاعات و خاطرات وجود دارد که تبدیل به یک کتاب یا یک فیلم بشود؟ بر فرض که پیدا شود آیا درباره 

دي که هنوز حتی به خط مقدم نرسیده و فرصت هیچ گونه فداکاري و رشادتی نداشته باید تفحص شود و برایش کتاب و فیلم تولید شهی

تواند  هاي رزمندگان ما باشد؟ آیا کتاب احتمالی خاطرات او می سازي ها و حماسه تواند روایتگر فداکاري اي می گردد؟ آیا اصلاً چنین سوژه

ت و رشادت جبهه حق را روایتی ماندگار و درخور نماید؟ آیا زندگی قبل از شهادت او ارزش این دارد که ما یکسال از حقانیت و مظلومی

ها  ام بخاطر مطرح کردن این سؤال جاهلانه ولی متأسفانه حتی بعضی از خودي وقتمان را صرف تفحص و تدوین آن کنیم؟ شرمنده

اي که باید روایت  شویم که بزرگترین حماسه ق معناي حماسه حضور پی بُرده باشیم متوجه میقطعاً اگر ما به عم. کنند اینطور فکر می

گردد همین دل کندن از کار و زندگی و خانواده و راضی به رضاي خدا شدن و حرکت به سوي جبهه و خود را در معرض انواع خطرها 

اگر همین حماسه سازان حضور نبودند امام تنها . فرع این اصلند) فاو مثل عبور از اروند و فتح(هاي عظیم دیگر  قرار دادن است؛ حماسه

هم امام بی یاورانش تنها بود هم یاورانش بی امام؛ و فرقی نداشت که یاران امام ساکن پایتخت باشند یا ساکن یکی از . ماند می

  ناشر/ والسلام . دورافتاده ترین روستاهاي کشور

  



٣٣٧ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  رضاییرضا  محمد زندگینامه شهید بزرگوار

در  1344در هفدهم شهریور ماه سال مشهور به حجت فرزند حسن شهید محمد رضا رضائی 	

محمدرضا دو سال بیشتر نداشت که خانواده . زرقان متولد شد

اش بعلت شغل پدر وي مجبور شدند که از زرقان به شیراز 

سه نهاد و تا پنجم در ساله شد پا به مدر 6هنگامی که . بروند

شیراز بودند چون در شیراز خانه نداشتند دوباره به زرقان 

 13هنگامی که . بازگشتند و در زرقان به ادامه تحصیل پرداخت

ساله بود براي اولین بار به جبهه آبادان اعزام شد و پس از چند 

ماه از جبهه بازگشت و به تحصیل پرداخت و تا کلاس سوم 

داد که بعد از این درس را رها کرد و به شغل  راهنمایی ادامه

که پدر خود را از دست داد  1362در سال . تراشکاري پرداخت

بعد از این . سرپرستی مادر و خواهر و برادر را برعهده گرفت

اتفاق و برخلاف اصرار دوستان که از او می خواستند خانواده را تنها نگذارد راهی جبهه شد که از 

هنگامی که مداواي پاي او تمام شد . ح شد و هفت ماه مادرش از او پرستاري می نمودناحیه پا مجرو

دوباره به جبهه اهواز عزیمت نمود و از ناحیه دست مجروح  65چهار ماه را استراحت کرد و در سال 

یر بعد از بهبود یافتن دستش دوباره به جبهه رفت و در همین موقع بود که خانه ایشان نیاز به تعم. شد

داشت بنابراین محمدرضا یکماه را مرخصی گرفت و براي تعمیر خانه به زرقان آمد و هنگامی که 

تعمیر خانه شان تمام شد بدون معطلی و استراحت کردن به جبهه رفت زیرا او می خواست به دیدار 

  . خدا برود و لازم نبود خود را بیش از این در این دنیاي خاکی اسیر کند

آبانماه سال  28د ماهی که در جبهه اهواز به نبرد با دشمن پرداخت در چهارشنبه آري بعد از چن

ساعت هنگامی  24ترکش خمپاره اي به شکمش اصابت کرد و به پشت جبهه منتقل شد و بعد از  66

پیکر پاك این شهید در چهارشنبه . که مشغول عمل بروي ایشان بودند به فوز عظیم شهادت نائل آمد

 . با بدرقه مردم تشییع و در گلزار شهیداي زرقان به خاك سپرده شد 66آذرماه  5

 روحش شاد و یادش گرامی 

  



٣٣٨ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سیروس رعیت زندگینامه شهید بزرگوار

 دیده کربال آباد فیض روستاي در مذهبی اي خانواده در 4/3/1344شهید سیروس رعیت در تاریخ

 آغوش در را زندگی و گشود جهان به

 او کرد، آغاز صفا با و مهر پر اي خانواده

 و برادر  دو و بود خانواده فرزند آخرین

   . داشت خود از بزرگتر خواهر چهار

پدرش کشاورز بود و در روستا به کار 

زراعت و دامداري اشتغال داشت شهید نیز 

از همان کودکی با کمک به پدر و مادرش 

آنها در کسب روزي حلال در حد خود به 

   . کمک میکرد

ایشان دوره دبستان را در روستا پشت سر 

گذاشت، از همان کودکی علاقه و استعداد 

دانش  خاصی در امور فنی داشت، او 

آموزي زرنگ و خلاق و منضبط بود و 

اخلاق بسیار خوبی با خانواده و دوستان و 

   . همسایگان داشت

) ره(وزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی سال ورود او به دوره راهنمائی مصادف شد با پیر

شهید در این دوران . که تحول عظیمی در جهان ایجاد کرد و باعث سرنگونی رژیم ستمشاهی شد

اگرچه از سن کمی برخوردار بود ولی در اکثر مجالسی که در مساجد و مدارس براي بزرگداشت و 

یئتهاي مذهبی و عزاداري شرکت می کرد و حفاظت از انقلاب گرفته می شد و همچنین در مراسم ه

و شهدا را با تمام وجود سر لوحه کار و زندگی و ) ره(آرمانهاي اهلبیت علیهم السلام و امام خمینی 

   . تحصیل خود قرار داده بود

هنوز چند ماهی از پیروزي انقلاب و عمر نهال نوپاي جمهوري اسلامی نگذشته بود که 

فتنه علیه میهن ما شدند و مخصوصاً در کردستان شروع به ایجاد آشوب  جهانخواران مشغول توطئه و



٣٣٩ 

و سرنگونی نظام مقدس جمهوري  ایران آغوش از کردستان جداسازي 	و نا امنی کردند و هدفشان

 اسلامی و تجزیه ایران بزرگ بود، بعد از مدتی صدام، دیکتاتور بغداد، نیز با تحریک نظام سلطه

 اما آوَردَ در تصرف به هفته یک عرض در را تهران که بود این قصدش و کرد حمله ایران به جهانی

بارزه با متجاوزین بعثی که بسیاري از م به رعیت سیروس مثل اي خودگذشته از و دریادل بسیجیان

 تمام براي را ایران اي هفته یک فتح رؤیاي و رفتند میکردند حمایت آنها 	کشورهاي عربی و غربی از

   . کردند ساله هشت خونین کابوس یک به تبدیل داخلی و خارجی دشمنان

به عنوان بسیجی  و کرد رها را مدرسه ولی بود سن کم اگرچه دوران این در رعیت سیروس شهید

دوره در حدود شش  به رزمندگان اسلام پیوست و به دفاع از دین و ناموس وطن پرداخت و در دو 

   . شد عراق بعث ارتش با نبرد مشغول جنوب هاي جبهه 	ماه در

 اینکه بخاطر و داد دست از را روستا خاتون حلیمه مرحومه خود گرامی مادر 1366 سال در ایشان

   . رودشت مهاجرت کرده بودند مادرش در آرامستان شهر مرودشت دفن گردیدم شهر به خانواده

 در  و داد ادامه تحصیل به مرودشت و داریون شهرهاي در دوباره تحصیل، ترك مدتی از پس ایشان	

   . پرداخت تحصیل به صنعتی برق بویژه و برق یعنی داشت دوست بسیار که اي رشته

اشت ولی تصمیم گرفت ابتدا خدمت سربازي خود را تمام د ازدواج قصد اگرچه جنگ اتمام از پس

   . کردکند و به همین خاطر وارد نظام شد و خدمت سربازي خود را در نیروي انتظامی شروع 

حدود دو سال بعد از  11/3/1369 سرانجام این بسیجی دلاور و سرباز فداکار اسلام و وطن در تاریخ

 اشرار حمله مورد بود گشت گروهپایان جنگ تحمیلی در منطقه ایرانشهر بلوچستان در حالیکه راننده 

 خداوند که تقدیري به و شد واقع اصابت مورد سر از ایشان و گرفتند قرار مرگ سوداگران و مسلح

	. شد نائل بود زده رقم برایش 	

 و یاران کنار در شهدا گلزار در و تشییع مرودشت در گستردهمردم استقبال با ایشان مطهر پیکر

   . همرزمان بسیجی اش دفن و آسمانی شد

به رحمت ایزدي  1399لازم به ذکر است که پدر بزرگوار ایشان مرحوم ماندنی رعیت در سال 

   . در آرامستان شهر مرودشت در جوار گلزار مطهر شهدا به خاك سپرده شدپیوست و 

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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  وصیت نامه شهید سیروس رعیت

صبر داشته باشى و به ) س(اي مادر از تو میخواهم بعد از شهادت من مانند حضرت فاطمه زهرا

و عبادت خدا را به جاى آورى و مى جاى اینکه به گوشه اى بنشینى و گریه کنى، به مسجد بروى 

خواهم که با صبر خود مادران دیگر را هم تشویق نمایى تا آن ها هم فرزندانشان را به جبهه بفرستند 

 قرار خود سرلوحه را قرآن و اسلام به خدمت توانید¬و فداى اسلام عزیز کنند و به هر نحو که مى

 اسلام با زندگى اوایل همان از را آنها و کنید تربیت صحیح تفکر طرز و اخلاق با را فرزندانتان و دهید

ب خود را رعایت کنید و حجا که دارم تمنا شما از دلسوزم خواهران اى و کنید آشنا قرآن و نماز و

که برادر و فرزندان برادر خود را ازدست داد ولى ) س(بعد ازشهادت من مانند حضرت زینب

  . نیدصبرکرد، شما هم صبر را پیشه خود ک

 هوالجمیل

  »از خود گذشته«و » از جان گذشته«تفاوت بین 

از خود گذشتگی که صفتی الهی است و در حد کمال در قلب و : تفاوت اکثریت ایثارگران ما و سربازان دشمن فقط در یک چیز بود

قضیۀ منطقی، هر از خود بر اساس یک . گذشتگی در جبهۀ دشمن هم وجود داشت روح جبهه ما جریان داشت اما روحیۀ از جان

   . نباشد» از خود گذشته«شاید » اي از جان گذشته«هم هست ولی هر » از جان گذشته«اي حتماً از  گذشته

اي در رکاب پبامبر بارها از جان خود گذشتند ولی بعد از رحلت  عده. بینیم تفاوت آشکار این دو صفت را در یاران پیامبر به وضوح می

از «اکثر سربازان کشورهاي مهاجم داراي صفت . هم از جان گذشت هم از خود) ع(شتند مثل طلحه و زبیر اما علی پیامبر، از خود نگذ

ها براي یک لقمه غذا، یا یک جرعه آب، یا یک قطعه غنیمت جنگی ممکن است یکدیگر را بکشند  هستند ولی همین» جان گذشتگی

شهداي ما هم . تفاوت شهداي ما و کشته شدگان دشمن نیز در همین است. بگذرند توانند پا روي نفس خود بگذارند و از خود چون نمی

بزرگترین و مهمترین درسی که شهدا به ما . از جان گذشتند و هم از خود ولی دشمنان براي هدفی باطل و شیطانی فقط از جان گذشتند

شود و در  عه امروز ما فقط با این روحیه حل میمشکلات عدیده جام. است» نفس کُشی«و » از خود گذشتگی«دهند همین درس  می

کند که این  است و فرقی نمی» از خود گذشتگان«بهشت جاي . یابد تحقق می) ص(چنین شرایطی است که مدینه فاضله محمدي 

در دنیاي امروز ها تجلیگاه بهشت برین بود و اگر آنها  به همین علت، دوران دفاع مقدس براي خیلی. بهشت در آخرت باشد یا در دنیا

از جامعه ما رخت بربسته و صفتهاي دوزخی خودخواهی و خودستائی و خودفریبی » از خود گذشتگی«غریبند بخاطر این است که صفت 

حتی بسیاري از ما هم اگر درباره شهدا و ایثارگران مطلب بنویسیم و فیلم بسازیم و شعر بگوئیم . جاي آن صفت بهشتی را گرفته است

شهدا و ایثارگران نگران جنگ و دفاع مقدس نبودند و در مورد پیروزي سپاه . نشان دادن خودمان است نه نشان دادن آنهافقط براي 

نگران اینکه آیندگان، نه فقط به هدف و منش و صفات آنها پی . اي شک و تردید نداشتند ولی همیشه نگران آینده بودند اسلام ذره

از رزمندگان هم در آینده هدف و سیرت و خصلت خود را فراموش کنند و یا بخاطر عملکرد نادرست  نبرند بلکه بخاطر اینکه حتی بعضی

یادشان بخیر، چقدر جایشان در جامعه . بعضی از مسئولین، آنها به حاشیه جامعه رانده شوند و از یاد بروند و این نگرانیِ امام شهدا نیز بود

آري داروي دردهاي ظاهر و باطن ما، در . ایم ا از اهداف و صفات آنها دور افتادهزده ما خالی است و چقدر م خودپرست و مصرف

گردیم باید پیوسته به آنها متوسل شویم و براي مداواي خود از آنها  گلزارهاي شهدا دفن شده است و ما اگر واقعاً دنبال درمان می

  ناشر/ والسلام . که خودش یک بهشت استاستمداد بجوئیم و یادمان باشد که هر شهید نه فقط در بهشت است بل
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  شعبانعلی رمضانپور زندگینامه شهید بزرگوار

محل  1359شهریور  18: تاریخ شهادت  1339اسفند  18: تاریخ تولد ، فرزند مرحوم عبدالحسین

  فارس ، زرقان، آرامستان محل حیدر: ، آرامگاه  کردستان: شهادت 

بلندترین نقطه مسکونی شهر زرقان، در دامنه کوه قبرستان محل حیدر، شهید بزرگواري آرمیده در 

   . که مکان دفنش را خودش انتخاب کرده است

هنوز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع 

نشده بود که گروهکهاي ملحد و معاند با حمایت 

قدرتهاي خارجی به مقابله با نظام نوپاي جمهوري 

برخاستند و جنگی نابرابر را علیه مردم اسلامی 

کردستان شروع کردند و بسیاري از مردم را به خاك 

   . و خون کشیدند

در آن برهه حساس یکی از یگانهائی که براي 

دفاع از وطن اسلامی به کردستان اعزام شد و 

هوابرد شیراز  55جوانمردانه نقش آفرینی کرد تیپ 

به عنوان سرباز  پور بود که شهید شعبانعلی رمضان

   . کرد در آن تیپ خدمت می) چترباز(

پور، برادر این شهید بزرگوار که خود از یادگاران و بسیجیان دفاع مقدس است،  رسول رمضان

برادرم قبل از خدمت سربازي به شغل کارگري و سپس تراشکاري در : گوید درباره برادرش می

کرد و لذا موفق به تحصیل نشد ولی  واده تلاش میبراي تأمین معیشت خان 	مرودشت اشتغال داشت و

پس از انقلاب و شروع نهضت سوادآموزي، مدرك دوره تکمیلی نهضت را همزمان با کارگري 

   . گرفت

شعبانعلی در مراسم ) شهید بزرگوار ناصر رضا زاده(در روز تشییع اولین شهید انقلاب در زرقان 

در همین مراسم به قلبش خطور کرد و با دیدن عظمت ي شهادت  تشییع حضور داشت و اولین بارقه
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سپس قبل از اعزام به کردستان، همین مکانی . . . و تجلیل از شهید رضا زاده آرزو کرد که مثل او باشد

که ایشان در آن دفن است به مادرم نشان داد و تقاضا کرد که اگر شهید شد او را در این مکان دفن 

  روحش شاد و یادش گرامی. . . هم رسیدکنند و نهایتاً به آرزویش 

  شعبانعلی رمضانپور زندگینامه شهید بزرگوار

  بسم االله الرحمن الرحیم

در خانواده اي مستضعف و مذهبی در محله  18/12/1339شهید شعبانعلی رمضانپور در تاریخ 

ناملایمات و حیدر راز شهر زرقان دیده به جهان گشود، دوران کودکی را در آغوش گرم مادر با 

از  برخیدر این سن که هنگام ورود به مدرسه بود به علت . ساله شد 6سختی گذارند تا اینکه 

سالگی به کارهاي  15مشکلات نتوانست به مدرسه راه یابد و از درس خواندن محروم بود و تا سن 

در سالگی جهت فراگیري شغل غنی تراشکاري  15از سن . کشاورزي به طور روزمزد پرداخت

در این مدت جهت . مرودشت مشغول به کار شد و این شغل تا هنگام خدمت سربازي ادامه داشت

فراگیري سود به سواد به طور شبانه به درس خواندن مشغول بود و توانست تا حدودي خواندن و 

هوابرد شیراز اعزام  55سالگی جهت گذراندن خدمت سربازي به تیپ  18در . نوشتن را بیاموزد

و مدت سه ماه آموزش خود را در شیراز گذراند پس از گذراندن این دوره به اتفاق این تیپ  گردید

کوبی حزب کوموله و دمکرات که در آن زمان باعث ناامن کردن استان سرراهی کردستان براي 

کردستان شده بودند اعزام گردید و در اولین درگیري بین این تیپ با این دو حزب به درجه رفیع 

شهید رمضانپور قبل از شهادت جاي دفن خود را به خانواده نشان داده بود و . نائل گردید شهادت

یکی از دوستان شهید نقل می کند که زمان تشییع جنازه . گفته بود که من را در کجا به خاك بسپارید

طور شهید رضازاده من و شهید رمضانپور با هم بودیم ایشان می گفت چه خوب است که انسان را این

و سرانجام در ) ي ازدحام جمعیت بود که در مراسم شرکت کرده بودندو منظور( . تشییع کنند

دوش مردم تشییع و همان مکان که وصیت  پیکر پاك این شهید را در ازدحام جمعیت بر 19/6/59

  . کرده بود به خاك سپردند
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 عبدالرضا رنجبربزرگوار شهید زندگینامه 

  شلمچه 19/11/1365زرقان، شهادت  1345فرزند مرحوم مصطفی، متولد  شهید عبدالرضا رنجبر 

بسیاري از صفات خوب و پسندیده وجه مشترك اکثر 

هاي  رزمندگان اسلام بود ولی بعضی از آنها، صفت

 . شدند که معمولاً با آن شناخته می اي داشتند برجسته

علاوه بر  فرزند مرحوم مصطفی شهید عبدالرضا رنجبر 

دارا بودن اکثر صفتهاي خوب و تقواي الهی در چند صفت 

پُرکاري و خستگی : اجتماعی شاخص و برجسته بود

زبانی و حاضرجوابی، حیا و  توقعی، خوش ناپذیري، بی

رماندهی، آمادگی دائمی، روئی، تقید کامل به اطاعت از ف کم

و ) زن و مرد(حساسیت بسیار زیاد بر رعایت حجاب 

اعتنائی به دنیا و مخالفت با هرگونه اسراف و تشریفات و  بی

او آنچنان در این صفتها برجسته بود که هرکس  .تجملات

رضا را  افتاد و یا به محض شنیدن یکی از این صفتها، به محض شنیدن نام او، به یاد این صفتها می

وجود داشت ولی  البته این صفات اجتماعی در اکثر رزمندگان دفاع مقدس. آورد فوراً به خاطر می

توقع  هاي جبهه، پرکار و خستگی ناپذیر و بی تمام بچه . میزان و درجه این صفات در آنها متفاوت بود

ا بودند ولی ممکن بود اعتن ها نسبت به دنیا بی اکثر بچه. بودند ولی ممکن بود حاضرجواب نباشند

ها تقید کامل به دستورات فرماندهی داشتند ولی ممکن بود گاهگاهی آمادگی  اکثر بچه. رو نباشند کم

البته  . ها را با هم در حد اعلی داشت دائمی و عجله ذاتی نداشته باشند ولی رضا تمام این صفت

به والدین و بزرگترها و دوستان و هاي اخلاقی دیگر مثل راستگوئی، دیانت، تواضع، احترام  صفت

اند چون اکثر رزمندگان، این صفتهاي اخلاقی را در حد کمال در  غیره جزو این صفات قرار نگرفته

  . وجود خود داشتند

هاي خودش را به  اگرچه رضا از لحاظ سن و هیکل، تقریباً از همه کوچکتر بود ولی چنان توانائی 

هاي سخت پیشقدم  آمد و براي بسیاري از مأموریت ن به حساب میاثبات رسانده بود که جزو بزرگا

  . در اصل او سالها از سن طبیعی خودش بزرگتر بود. شد می

رسید در خواب هم عجله دارد، به  حتی وقتی که خواب بود به نظر می. رضا همیشه عجله داشت

شد و  ممکن آماده می خواست و در کوتاهترین زمان درنگ بر می زدیم بی محض اینکه صدایش می

شه، چکار باید  یالا، زود باشین، دیر می: گفت بدون اینکه اثري از خواب در او وجود داشته باشد می
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سر او بگذارند و در  ها سربه شد که بعضی وقتها بچه این خصوصیت رضا، باعث می  بکنیم؟ کجا باید بریم؟

اند با  سرش گذاشته ها فقط سربه دید بچه ی که میوقت. کرد هیچوقت هم اخم و قهر نمی. خواب صدایش کنند

رفت و مثل این بود که اصلاً بیدار نشده  افزود و دوباره به خواب می ها می یک حرف خوشمزه، به نشاط بچه

در . رسه بذار خوش باشن، نوبت ما هم می: گفت کردیم، رضا می ها را از اینکار منع می وقتی هم که بچه. است

عجلۀ او به معنی عجول بودن نبود بلکه ذاتاً همیشه در  . داد هاي آنها را نمی جواب شیطنت عین حال هیچوقت

 . کرد براي انجام دادن آن خلق شده است برد و همیشه نگران تکلیفی بود که فکر می به سر می» باش آماده«حال 

اي کودکی عبور هاي خودش از دوران زیب شاید به خاطر همین عجله بود که خیلی زودتر از همسن

اما چیزي که او برایش عجله داشت و . کرد و به دوران نوجوانی رسید و به رزمندگان اسلام پیوست

عجله ذاتی رضا در راه رفتن او هم  . دانستند بود و همه این را می» شهادت«دوید  همیشه دنبال آن می

رسید که  م حرکت کند به نظر میخواست چند قد اگر حتی براي یک کار عادي هم می. کاملاً مشهود بود

به همین خاطر، در . زبانی بود خواهد بدود و البته این حالت همیشه آمیخته با شوخی و خوشمزگی و شیرین می

دقتی و  ها معمولاً با بی بسیاري از عجله. از او نبود» تر آماده«هاي عادي و نظامی، هیچکس  انجام مأموریت

ت ولی عجله او همراه با احتیاط و دقت و نظم بود و خیلی سریع و ساده به نظمی همراه اس احتیاطی و بی بی

دهنده قدرت ذهنی او براي  شد و این نشان برد و به اصطلاح سریعاً توجیه می پی می  اصل و هدف مأمویت

  . کرد یعنی نه نیازي به ساعتها توجیه داشت و نه کارها را خراب می. ها بود درك برنامه

امدادرسانی سریع و خدمت به «به او خصلتی دیگر هم بخشیده بود و آن خصلت این روحیه  

شد  به محض اینکه در حیطه کاري و نظامی نیاز به چیزي یا کاري پیدا می. بود» همرزمان و دوستان

شد و هیچگاه منتظر دیگران  ریا براي انجام آن پیشقدم می اغماض و بی رضا اولین نفري بود که بی

او خودش را وقف خدمت به دیگران کرده بود و از . منتظر تشکر و سپاسگزاري هم نبود ماند و نمی

طبع او که  روح ناآرام و خوش. برد که با هیچ چیز دیگري قابل حصول نبود این روحیه لذتی می

رسید و آن در هنگام  شد فقط در یک زمان به آرامش و اطمینان می همیشه باعث عجله او در کارها می

مفهوم  اي مضاعف داشت ولی پس از آن دیگر عجله بی براي رسیدن به نماز اول وقت عجله. بود نماز

خواستند که در نمازش  ها از او می وقتها بچه  خواند تا جائی که بعضی بود و نمازش را با آرامش می

تعقیباتش به جا اي خاص، نماز را با تمام مستحبات و  هم مثل بقیه کارهایش عجله کند و او با طمأنینه

  . کرد هایش گل می کاري آورد و پس از نماز دوباره عجله می

خاطرات بسیاري از اراده قوي و راسخ رضا در خاطر خانواده و همرزمان وجود دارد که به یک  

رضا در دو لشکر بعنوان بسیجی و پاسدار وظیفه و پاسدار رسمی خدمت : کنیم نمونه آن اشاره می

ها در آن  هاي فارس و مخصوصاً زرقانی فجر و دیگري لشکر المهدي که اکثر بچه 19یکی لشکر . کرد

مهندسی لشکر وظایف متفاوتی . کرد در قسمت مهندسی خدمت می 19در لشکر . لشکرها بودند

. هاي بزرگ و رضا مدتی چنین مسئولیتی داشت داشت از جمله راهسازي و سنگرسازي با ماشین

 :شاهکارهاي اوستخاطره زیر بیان یکی از 
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اي باتلاقی به گِل نشسته بود و منطقه زیر آتش شدید دشمن قرار  زمستان بود و لودر در منطقه

ها  بچه. شد کم به سمت آن هدایت می جاي لودر هم شناسایی شده بود و آتش دشمن کم. داشت

قرار بود براي  لودري که. رفت تلاش خود را کرده بودند ولی لودر هر لحظه بیشتر در گِل فرو می

ها منتظرش بودند حالا تبدیل شده بود به هدفی مشخص براي دشمن  ها سنگرسازي کند و خیلی بچه

دیگر هیچ کاري از . داد و این نکته رضا را که فقط براي تأمین همراهشان رفته بود شدیداً آزار می

ند و جان خود را نجات ها به جاهاي امن برو مسئول گروه دستور داد که بچه. هیچکس ساخته نبود

در این میان فریاد رضا بلند شد . اي هم غیر از این نبود چاره. دهند و دیگر کاري به لودر نداشته باشند

ها را  و حرفهایش چنان قاطع و امیدوار کننده بود که بار دیگر بچه .روم من تا لودر را بیرون نیاورم نمی: که

آتش دشمن . لودر بود و نه مسئولیت قانونی آن را بعهده داشتراننده در حالیکه رضا نه . به طرف لودر کشاند

ها کار نجات لودر را  هاي لودر بالا رفت و پشت آن نشست و با همکاري بچه از پله. شد هم داشت بیشتر می

گفت و اند با نشاط و امید کامل چند یا علی و یا حسین  ها دوباره به طرف او آمده رضا که دید بچه. آغاز کردند

بعد از چند دقیقه با امدادهاي الهی لودر از منطقه باتلاقی بیرون آمد و همه سوارش . روحی تازه در گروه دمید

چند لحظه بعد دقیقاً جائی که لودر در آن چپیده بود زیر آتش شدید قرار . شدند و از زیر آتش بیرون رفتند

هاي آن مورد اصابت  افتاده بود لودر و خدمه گرفت و اگر عملیات نجات لودر فقط چند دقیقه به تأخیر

ها این صحنه را دیدند، رضا را در آغوش گرفتند و سر  وقتی که بچه. گرفتند ها و توپهاي دشمن قرار می خمپاره

حالا رضا به آرزویش رسیده بود و داشت به همراه گروهی که عضو آن بود به . و روي او را بوسه باران کردند

  . رفتند که دوستان آنها منتظر لودر و گروه مهندسی بودند میسمت خاکریزهائی 

اگر به او . کاري در نظرش سخت نبود اي قوي داشت و انجام هیچ رضا با آن جثه کوچکش اراده 

البته . یالا، چرا معطلید: گفت خواهیم این کوه را برداریم و روي آن کوه بگذاریم می شد که می گفته می

ر واقعی و غیر منطقی است ولی بسیاري از کارهائی که در دوران دفاع مقدس این حرف، یک مثل غی

هائی قوي و استوار مثل اراده  انجام شد، کمتر از جابجا کردن یک کوه نبود و مهم این است که اراده

وقتی که هدف مشخص . اي بودند العاده هاي خارق هاي متهورانه و برنامه رضا، پشتوانه چنین عملیات

کنند، هیچ  پاي آنها در عملیاتها شرکت می ریزان نیز پابه دیدند که فرماندهان و برنامه ها می بچهبود و 

تردیدي براي شکست دادن دشمنی که دین و وطن آنها را مورد تعرض و تجاوز قرار داده بود به خود 

  . زدند مهابا به آب و آتش می دادند و لذا خود را بی راه نمی

اش رفتیم مرودشت، هنوز انقلاب نشده بود،  ا، هفت هشت ساله بود با خالهرض: گوید مادرش می

جلو سینما شلوغ بود، رضا که متوجه . کردیم براي رسیدن به داروخانه باید از جلو سینما عبور می

. سرتان را به طرف سینما برنگردانید تا از اینجا رد شویم: قضیه شده بود یکباره جلو ما ایستاد و گفت

سر رضا  اش براي اینکه سربه خاله. ایم لاً در فکر سینما نبودیم، هیچوقت هم به سینما نرفتهما اص

رضا چسبید به چادر ما و نگذاشت جلوتر برویم گفت  .خواهیم برویم سینما ما می: بگذارد با خنده گفت

واهد گریه خ اش وقتی دید رضا خیلی جدي است و حتی می خاله. باید از همین جا برگردیم به زرقان
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پس باید از آن : خواهیم برویم داروخانه، رضا گفت خاله، ما چکار به سینما داریم، می: کند، گفت

به . خیابان هم بخاطر عبور و مرور ماشین شلوغ بود. هر کار کردیم راضی نشد. طرف خیابان رد شویم

کردیم،  و سینما که عبور میاز جل. او قول دادیم که اصلاً به طرف سینما نگاه نکنیم و رضا قبول کرد

هنگام . رضا هم مواظب ما بود که به سینما نگاه نکنیم هم مواظب بود که دیگران به ما نگاه نکنند

  . تر از جلو سینما رد شویم اش گل کرد و از ما خواست سریع بازگشت هم دوباره غیرت دینی

بدرقه کنیم، دفعه اولش نبود، همیشه آب و قرآن آماده کرده بودیم تا رضا را براي رفتن به جبهه  

آقا رضا ترا به خدا، : به او گفتم. پوشید هایش می آن روز در حالیکه داشت پوتین. کردیم اینکار را می

رضا که . ها گرفتنت چکار کنم، من طاقت اسیر شدن تو ندارم اگر عراقی. مواظب خودت باشد

رفت خداحافظی  که هنوز به مدرسه نمی هایش را پوشیده بود و داشت با خواهر کوچکش پوتین

طاقت همه چیز داشته باش ولی از همه اینها مهمتر این : گفت با لبخند و آرامش و اطمینان  ،کرد می

سپس . چون حجاب و عفت او از خون من مهمتر است ،است که مواظب حجاب خواهرم باشید

  . خواهرش را بوسید و گفت برو چادرت را بپوش

داشت و روحیه ) ع(اي خاص به سالار شهیدان حضرت اباعبداالله الحسین علاقه رضا از کودکی

طلبی را از مجالس روضه و تعزیه یاد گرفته بود و از کودکی آرزوئی جز  ایثار و مقاومت و شهادت

معمولاً در خانه . خوانی بود هاي رایج او در کودکی، تعزیه یکی از بازي. شهادت در راه حق نداشت

هاي کوچه و محل،  کرد و با بچه کرد و به اصطلاح خیمه درست می سیاه را به هم وصل میچند چادر 

خوان که همسایه ما بود بازي  هاشمی تعزیه  یکبار مرحوم میرزا جلال. شدند خواندن می  مشغول تعزیه

به تعزیه  »خوانی بچه«بیا تا تو را براي : سپس به رضا گفت. آنها را دید و مدتی غرق عزاداري آنها شد

چندین بار دیگر هم مرحوم میرزا جلال به او . من روم نمیاد جلو مردم بخوانم: ببرم؟ و رضا گفت

  . پیشنهاد داد ولی رضا نپذیرفت

تقریباً چهل روز از شهادت رضا گذشته بود، یک روز دامادم، شهید حسین : گوید مادر رضا می 

  . بگویم ولی باید قول بدهی گریه نکنی خواهم چیزي می: پري به خانه ما آمد و گفت بنی

  . کنم باشه، گریه نمی: گفتم

ترسم  لباسهایم خونی هستند، می: در عالم خواب به من گفت. دیشب خواب رضا دیدم: گفت 

 دانم تعبیر این خواب چیست؟ حالا نمی. بروم خانه و مادرم از دیدن لباسهاي من هول کند

ولی بهتر است تمام لباسهاي او را به همراه حوله و کفش و دانم  گفتم من هم تعبیرش نمی 

همین کار را کردم و تمام لباسها و وسائل او را به . جوراب، شستشو دهیم و پاك کنم و به فقرا بدهیم

  . برادرش، مرحوم ابوالقاسم، دادم تا به نیازمندان بدهد

بسیار خندان و نورانی و راضی  اش تمام نشده بود که یک شب به خوابم آمد و دیدم هنوز چله 

  . ایم اي انجام داده است و فهمیدم که در رابطه با لباسهایش، کار درست و خداپسندانه
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خواست زودتر به  کرد و دلش می آمد، بیشتر احساس غربت می می  رضا هر بار که به مرخصی

اش تمام بشود  مرخصیزد و قبل از اینکه  در عرض چند روز به همه اقوام سر می. جبهه بازگردد

توانست فضاي شهر را تحمل کند در همین چند روز مرخصی هم اکثراً با همان لباس  نمی. گشت برمی

این لباس آنقدر : گفت می. کرد رفت و در آنجا خدمت می نظامی به گروه مقاومت شهید کاویانی می

لباسهاي نو و زیبا مرا نسبت ترسم این  توانم لباس عادي بپوشم و می برایم مقدس است که دیگر نمی

کرد و از دیدن  آمد، کمتر به تلویزیون نگاه می در زمانهائی که به مرخصی می. به دفاع مقدس غافل کند

هاي تلویزیونی هم  البته وضع شهرها و برنامه. برد رنج می) که عادي هم بودند(ها  بعضی از صحنه

اکثراً اخبار را از طریق . ش سخت و ناگوار بودهنوز مثل حالا نبود ولی دیدن همان وضعیت هم برای

هاي  خواست به برنامه به همین خاطر همیشه نگران خانواده بود از آنها می. داد رادیو گوش می

زدگی و  البته اعتراض او فقط نسبت به بدحجابی نبود بلکه نسبت به جَوّ مصرف. نامناسب نگاه نکنند

  . اسراف و تشریفات نیز انتقاد داشت

الاثر بود و بخاطر اینکه پیکر او و تعدادي از شهداي دیگر  رضا پس از شهادتش مدتی مفقود 

اند پیکر  توانسته ها هم نمی ها و توپهاي دشمن مانده بود و بچه چندین روز در منطقه، زیر آتش خمپاره

دا، بعضی از آنها را بعد از آوردن پیکر شه. شهدا را به عقب بیاورند از روي قیافه قابل شناسائی نبودند

از طریق پلاکشان شناسائی کردند ولی رضا پلاك هم نداشت، شاید در شب عملیات پلاکش را دور 

توانست هویت رضا را معین کند این بود که شهید مرتضی جاویدي،  انداخته بود، تنها چیزي که می

  . عبدالرضا رنجبر: نوشته بوداش  فرمانده گردان فجر، شهادت او را دیده بود و با ماژیک روي فانسقه

: گوید حاج عبدالخالق رنجبر که خود از جانبازان و یادگاران دفاع مقدس است، در این باره می 

در این . یافتیم رفتیم و اثري از او نمی هر روز براي شناسائی برادرم به ستاد معراج شهدا در شیراز می

با ما بود و براي یافتن جسد برادرم خیلی تلاش پري همیشه  ها، دامادمان شهید حسین بنی برنامه

یکی از شهدا که . گشتیم پس از مدتی به اهواز رفتیم و در ستاد معراج آنجا دنبال عبدالرضا می. کرد می

شباهتی با عبدالرضا داشت را مشخص کردیم و قرار بود او را به زرقان بیاوریم ولی مادرم بدون اینکه 

وقتی که او را متقاعد کردیم که خود عبدالرضا . د که او عبدالرضا نیستاو را دیده باشد مطمئن بو

  . خدایا من راضی نیستم که مادري دیگر تا ابد در انتظار فرزندش باشد: است گفت

  . خواست که جنازه اشتباهی براي آنها نیاورند کرد و از خدا می در این چند روز او فقط دعا می

زمانی هم به کمک  اهواز بودیم در لحظه آخر شهید عباس حاجی خلاصه، در آخرین روز که در 

پس . ایشان به مسئول ستاد گفت اگر ممکن است آلبوم شهدا را بده تا یک بار دیگر نگاه کنیم. ما آمد

ها متوجه شدیم که جسد عبدالرضا در همان جاست و انتخاب قبلی ما اشتباه بوده  از رؤیت آلبوم

ر اینکه چند روز زیر آتش بودند سخت بود، تنها چیزي که کلید اولیه شناسائی شهدا بخاط. است

شناسائی پیکر او شد همان دستخط شهید مرتضی جاویدي بود که روي فانسقه عبدالرضا نام او را 

  . نوشته بود و لذا از طریق لباسهایش متوجه او شدیم و پیکرش را پیدا و به زرقان منتقل کردیم
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ر خواب دیدم که یک زن بسیار نورانی و مقدس به خانه ما آمده و من که یکبا: گوید مادرش می

یک . گشتم تا او بنشیند خیلی از دیدار او شاد و غافلگیر و شرمنده شده بودم دنبال جائی مناسب می

وقت متوجه شدم روي یک صندلی عالی نشسته است، ما هیچوقت صندلی در خانه نداشتیم و تعجب 

داد که درباره صندلی  ی از کجا آمده بود ولی عظمت حضور او به من اجازه نمیکردم که آن صندل می

آن . خواستم به بهترین نحو از پذیرائی کنم اندازه خوشحال و دلواپس بودم و می من بی. سؤال کنم

خانم نورانی که متوجه شرمندگی من شده بود با لبخندي پر از مهر و عطوفت به من نگاه و اشاره کرد 

به طرف او رفتم و یک برگه مقوائی مثل دعوتنامه را که در . زي را که در دستش بود از او بگیرمکه چی

دست او بود گرفتم و آن را بوسیدم و روي چشمهایم گذاشتم و در همین حال از خواب بیدار شدم و 

گرانی من فرزندانم که متوجه حیرت و ن. با چشمانی اشکبار در خانه به دنبال آن خانم نورانی گشتم

چند روز بعد رضا به مرخصی آمد و دوباره به . شده بودند علت آن را پرسیدند و من چیزي نگفتم

از حالاتش فهمیده بودم که با آن دعوتنامه نورانی باید خودم را آماده کنم و لذا هنگام . جبهه رفت

تا : دار گفت اي معنی ندهرضا با خ. گیریم ایشالا برگردي برات زن می: گفتم. رفتنش خیلی نگران بودم

و رضا : سازیم خریم، خونه می برات زمین می: ها گفت یکی از بچه. گیرم جنگ تموم نشه، من زن نمی

  . خوام من از این دنیا حتی یه وجب خاك هم نمی: گفت

بعد از مدتی . . . کردم که آن خانم نورانی به من داد اي فکر می رضا رفت و من به دعوتنامه 

  . که رضا دعوت حق را لبیک گفته و مفقود شده است فهمیدیم

آنها متعلق به دنیائی بودند . رضا و همرزمان او در سراسر کشور به این دنیا تعلق خاطر نداشتند 

اگرچه رضا هم مثل تمام همسنگرانش همیشه آماده . که از آن براي آنها دعوتنامه ارسال شده بود

بقیه شهیدان به راه و هدف خود ایمان داشتند ولی اعطاي دعوتنامه به شهادت بود و مادر او و مادران 

   . مادر شهید، بدون شک براي آماده کردن او و اطمینان کامل به درستی راه آنها بوده است

 گرامیلازم به ذکر است که شهید عبدالرضا رنجبر پنج برادر و چهار خواهر داشت که دو برادر 

م و عبدالواحد از دنیا رفته اند، پدر گرانقدرشان مرحوم مصطفی رنجبر و مادر ایشان به نامهاي ابوالقاس

خُدامی نیز در سالهاي گذشته به فرزندان متوفی و شهیدشان نرگس گرامی شان مرحومه حاجیه خانم 

 شان شاد و یادشان گرامیحرو. آسمانی شدندپیوستند و 

 زرقان فارس -1387اردیبهشت  - صادقی قاسم هادي، علیرضا زارع و محمد حسین : گروه مصاحبه
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  سید هادي رنجکش زندگینامه شهید بزرگوار

 
کربال زرقان در  1در روستاي کوهک  1344شهید سید هادي رنجکش فرزند سید رضا در سال 

خانواده اي متدین و کم بضاعت دیده به جهان 

گشود ، او اولین فرزند از بین دو خواهر و پنج برادر 

بود و از همان کودکی با کار و تلاش و همدلی و 

. شد آشنا حلال نان کسب 	تعاون و امور مذهبی و

 به کودکانه عزمی با را طفولیت دوران در شهید

کشاورزي و دامداري کمک میکرد الدین خود در و

  . تا در حد خود مددکار پدر و مادرش باشد

خانواده ایشان بخاطر انتساب به سلسله جلیله  

سادات شدیداً مورد احترام تمام مردم روستا و بلکه 

اکثر اهالی روستاهاي کربال بود و مردم به آنها ارادت 

خاصی داشتند و هنوز نسبت به این خانواده و مزار 

   . ین سید شهید ارادت دارندا

 
شهید رنجکش دوران تحصیلات ابتدائی را در مدرسه روستاي کوهک گذراند و بخاطر اینکه باید 

تحصیلات دوره راهنمائی را در شهر می گذراند دیگر نتوانست ادامه دهد و رسماً همکار پدر گردید 

   . و مشغول به کار کشاورزي شد

ود با پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی، که شهید در دوران نوجوانی ایشان مصادف ب

حد توان خود در امور مذهبی و انقلابی منطقه حضوري فعال داشت و از صمیم قلب به امام خمینی 

   . عشق می ورزید و خود را سرباز و فدایی او میدانست

نگذشته بود که   هانخوارانهنوز چیزي از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و قطع ایادي ج

دشمنان ایران جنگی نابرابر را به وطن ما تحمیل کردند و اکثر شهرها و روستاهاي مرزي غرب و 
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جنوب کشور را با سلاحهاي اهدایی ابرقدرتها به خاك و خون کشیدند و صدها هزار نفر را داغدار و 

بهه و جنگ و پایگاههاي مقاومت آواره کردند، در این دوران، شهید رنجکش با ستاد پشتیبانی ج

روستاهاي همجوار مثل محمودآباد و بندامیر همکاري می کرد، این تلاش اگرچه بسیار مهم بود ولی 

او را راضی نمی کرد لذا تصمیم گرفت براي مبارزه مستقیم با متجاوزین بعثی به خطوط مقدم نبرد 

او نیاز به حضور و کار او داشتند تا مدتی موفق برود ولی از آنجا که فرزند اول خانواده بود و والدین 

به حضور در جبهه نشد اما به هر طریقی که بود توانست پدر و مادر را راضی کند و مثل پرنده اي 

پس از مدتی مأموریتش تمام شد و به روستا باز  . سبکبال به جبهه هاي غرب و جنوب بال گشاید

قصد داشتند برایش همسر بگیرند تا پایبند زندگی  گشت و مشغول به کمک به والدین خود شد که

شود و اتفاقاً دختري نیز براي او نشانه کردند اما باز به جبهه رفت و در منطقه جنوب و در چند 

   . عملیات و مناطق مختلف پدآفندي مشغول به خدمت شد

، او نیز به مرخصی آمد و برایش مجلس عقد گرفتند 1366شهید سید هادي رنجکش اواخر سال  

نسبت به این ازدواج و وصلت موافق و متعهد بود، اما خداوند براي او سرنوشتی دیگر رقم زده بود و 

مقرر شده بود او جزو کاروان شهداي اسلام و مدافعین ناموس و وطن باشد و مادرش نیز با توجه به 

یش بینی میکرد، خودش دلاور خود پ خوابهائی که دیده بود چنین سرنوشتی را براي فرزند مؤمن و 

نیز دل از دو جهان کنده بود و راضی به رضاي خدا و مقدرات او بود، بالاخره، حدود یک ماه قبل از 

خاك خونین خوزستان و  1367عید نوروز عقد کرد و دوباره به جبهه رفت و یک هفته بعد از نوروز 

  . ت شقایق شدبهار شلمچه از خون این سید عاشق خالص و همرزمانش تبدیل به دش

 13 روز از بعد ولی بودند داماد بازگشت 	تا یک هفته خانواده از او هیچ اطلاعی نداشتند و منتظر 

به خانواده اش اطلاع داده شد و پیکر پاك شهید سید هادي رنجکش در حالیکه تیر به  1367فروردین 

  . چشم راستش خورده بود به پشت جبهه منتقل و در زادگاهش روستاي کوهک یک آسمانی شد

به رحمت ایزدي  1394در سال » لطف مرحومه سحرناز با«لازم به ذکر است که مادر بزرگوار شهید، 

  . ستان روستاي کوهک در جوار فرزند شهیدش به خاك سپرده شدپیوست در آرام

عنوان  به او از اقوامش و دوستان و منطقه 	اگرچه این شهید داراي اخلاق عالی و اسلامی بود و مردم

را از » برگزاري نماز و احترام به والدین و راضی به رضاي خدا بودن«الگوي خود یاد می کنند ولی 

   . فضایل شهید سید هادي رنجکش ذکر می کنند برجسته ترین صفات و

 روحشان شاد و یادشان گرامی
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمد رضا روحانی پور زندگینامه شهید بزرگوار

هم زمان با قیام امام خمینی در شهر قم و حرکت و شروع انقلاب اسلامی چند  1342در سال 

 روزي پس از بازگشت خانواده روحانی پور

فرزندي ) ع(از زیارت حضرت امام رضا 

متولد شد که نامش را محمدرضا گذاشتند در 

چند ماهگی پدرش عباس به رحمت ایزدي 

  . پیوست

و در زیر سایه پرمهر و محبت مادر و 

سرپرستی عموي بزرگوار خود زندگی را 

دوره دبستان و کلاس اول . شروع نمود

راهنمایی در شهر مرودشت سپري کرد و 

ترك تحصیل نمود و مشغول کار در سپس 

همیشه در . کارگاه آهنگري و جوشکاري شد

مجالس مذهبی و مساجد و تکایا شرکت 

جوانی مؤمن و خوش اخلاق . فعال داشت

خاطره این ) در شهر مرودشت(	مردم کوچه آباده ایها . بود به نماز و روزه خود اهمیت فراوانی می داد

  . یار امام را فراموش نمی کنند

و ملت بزرگ ایران و تکلیف شرکت در راهپیمایی هاي ملت علیه ) ره(با شروع قیام امام خمینی 

ظلم و ستم طاغوت زمان با راهنماییهاي روحانیت ملت بپا خواستند محمدرضا با آن سن کم در 

با از خودگذشتگی جوانان  57بهمن سال  22راهپیمایی ها شرکت فعال و خستگی ناپذیري نمود در 

ومند و تمامی ملت ایران که فریاد می زند استقلاب، آزادي، جمهوري اسلامی و اهداء خون هزاران بر

پس از 	. شهید که شهادت را افتخار می دانستند نور بر ظلمت خون بر شمشیر حق بر باطل پیروز شد

شروع  فروردین که روز رأي گیري جمهوري اسلامی در ایران بود دوره سازندگی به فرمان امام 12
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جوانان بسیج شدند تا زندگی جدیدي در محیطی آرام و مذهبی و با راهنمایی امام به فریاد . شد

  . قشرهاي محروم جامعه برسند

محمدرضا در این بسیج شرکت فعال می نمود در جهاد سازندگی و جمع آوري محصولات 

فت شبها جهت نگهبانی خیابان کشاورزان و کسانی در هر جا نیاز به کمک داشتند به یاري آنها می شتا

  . و کوچه هاي شهر با برادران سپاه همکاري فعال داشت

لذا . اما جهان خوران نمی خواستند ایران سرمشق دیگر ملتهاي دربند و زیر سلطه خود باشد

دیوانه قدرت در صدام بی خبر از همت ملت ایران را تا دندان مسلح کردند تا در یک جنگ 

ن را به زانو در آوردند و به خیال خام خود کمتر از یک هفته کار جنگ را به پایان ناجوانمردانه ایرا

برسانند جوانان به فرمان امام بسیج شدند روزهاي اول جنگ با آنکه با سازو برگ جنگی آشنایی 

محمدرضا هم، راهی جبهه ها شد تا بتواند دین . نداشتند با ایثار جان خود جلو دشمن را سد کردند

را ادا نموده پس از گذشت سه ماه که در جبهه هاي حق علیه باطل شرکت نموده بود جهت خود 

دیدن آشنایان به مرودشت مراجعت کرد اما نمی توانست جبهه و رزمندگان دلیر و از جان گذشته را 

با دیگر رزمندگان عازم جبهه ها شد تا  65در اسفند ماه . لحظه اي از جلو چشمان خود دور کند

ند قدمی هرچند کوچک براي دفاع از انقلاب اسلامی بردارد پس از دوره آموزشی جدید در جبهه، بتوا

روز نهم فروردین ماه . به مرخصی آمد و براي برگشتن به جبهه روزشماري می کرد 66در بهار سال 

با شروع عملیات کربلاي هشت در  66فروردین سال  18مجدداً عازم جبهه شد در سحرگاه روز 

  . چه به دست بعثیون عراقی به درجه رفیع شهادت رسیدشلم

  روحش شاد و یادش گرامی
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  وصیت نامه شهید محمد رضا روحانی پور

با سلام و درود بر منجی عالم بشریت که تمامی جهانیان چشم امیدشان به دیدار آقا امام زمان   

است یعنی امام خمینی و ) عج(روشن شود و نائب برحق او که همانا جانشین بر حق امام زمان ) عج(

داکاري و با سلام و درود به تمامی مردم شهید پرور ایران که از جان و مال خود گذشته و هرگونه ف

جانبازي را براي نابود کردن دشمنان ایران و دین مبین اسلام که همانا خط سرخ شهیدان است ادامه 

می دهند و با سلام به خانواده شهیدانی که بهترین عزیزان خود را در راه خدا از دست داده و می 

می در خطر است روانه گویند که چند فرزند دیگر هم داریم که اگر ببینیم دین اسلام و کشور اسلا

جبهه می کنیم اگر لازم باشد جان و مال خود هم فداي این انقلاب می کنیم لذا دیگر هیچ جاي 

) عج(ناراحتی نیست و با سلام و درود به خانواده خود امیدوارم که همیشه در زیر سایه امام زمان 

کشور اسلامی ما در خطر  آري همشهریان عزیز چون می دیدم که دین و. بخوبی و خوشی بگذرانید

است و کفر جهانی می خواهد که آن را نابود کند و خون تمامی شهدا را پایمال کند لذا من وظیفه 

انسانی خود دیدم که از آن دفاع کنم و از جان خود بگذرم و فداي اسلام کرده و از جنگیدن خسته 

قهرمان ایران از هیچگونه فداکاري  نمی شوم و با منافقان و دشمنان کور چشم نشان می دهیم که ملت

  . در راه اسلام دست بر نمی دارد و تا آخر ایستاده اند

در خاتمه از عموي عزیزم و بزرگوارم که جاي پدرم است و از اینکه زحمت بسیاري براي من 

کشیده است و چندین سال راه راست را به من آموخت و نگذاشت راه باطل بروم خیلی ممنون هستم 

برادر بزرگ خود که تا سرحد امکان من را راهنمایی می کرد و از مادر عزیز و بزرگوارم که و از 

تمامی عمر خود را صرف تربیت کردن و خوب و به راه بد نرفتن من بوده است و حق زیادي بر 

م اگر من شهید شد. گردن من دارد از اینکه فرزند خود را در راه خدا از دست داده اید ناراحت نباشید

  . مرا در زرقان دفن کنید

از . از همه شماها و برادر و خواهران دیگرم که اگر از من بدي دیده اید مرا حلال کنند و ببخشید

خانواده خود و تمامی ملت شهید پرور ایران می خواهم که راه تمامی شهیدان را ادامه دهند و خسته 

  محمد رضا روحانی پور  - والسلام . نشوند و اسلحه شهدا را بر زمین نگذارند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  اکبر روستا زندگینامه شهید بزرگوار

شمسی در خانواده اي متوسط و مذهبی و پر جمعیت  1349شهید اکبر روستا در اولین روز سال 

او فرزند . در محله دودج زرقان دیده به جهان گشود

دهم از بین پنج خواهر و هشت برادر بود که همگی 

تحت تربیت صحیح و قرآنی والدین قرار داشتند و در 

شهید از طفولیت . تمام امور به آنها کمک می کردند

جاذبه اي خاص داشت و خانواده و اقوام و 

   . همسایگان او را دوست داشتند

دوران تحصیل ابتدائی را در مدرسه پسرانه  شهید 

دودج گذراند و در کلاس سوم ابتدائی بود که انقلاب 

به پیروزي رسید، ) ره(سلامی به رهبري امام خمینی ا

این حادثه عظیم تاریخی که نقشی عظیم در بیداري 

جهانیان داشت روح مردم را متحول کرد و به عرصه 

هاي ایثار و حماسه و سازندگی و خودکفائی کشاند، 

این انقلاب شهید روستا نیز علیرغم سن کم همدوش خانواده و همشهریان خود در به ثمر رسیدن 

   . الهی تلاش و جانفشانی کردند

 خواهد تاریخ در ابد تا آن نقش که شد مصادف تري عظیمه ایشان به دوره راهنمائی با پدید ورود

 منابع غارت از دستشان که جهانخوارانی دوره این در بود، عرصه این تأثیرگذاران از یکی شهید و ماند

ن جنگی نابرابر را با عزیزما کشور تجزیه و انقلاب دادن شکست براي بود شده قطع ایران المال بیت و

تحریک صدام و کمک همه جانبه به او بر ایران تحمیل کردند و آنقدر به پیروزي خود اطمینان داشتند 

که صدام قول داده بود در یک هفته کشور ایران را تصرف و در تهران سخنرانی کند ولی حضور 

شهید اکبر روستا باعث شد که رؤیاي شیرین فتح یک هفته اي تهران شیرمردان و دریادلانی مثل 

 و شود اش داخلی نوکران و اربابانش و صدام براي خونین و سیاهتبدیل به یک کابوش هشت ساله 

   . ببرند گور به ابد براي را سربلند و زخمی ایران فتح آرزوي
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 جامع مسجد و الزمان صاحب مدرسه در انقلابی و مذهبی فعالیتهاي راهنمائی دوره در شهید

یگاه مقاومت شهید محمدیهاي دودج داشت و روح بلندش براي پیوستن به حماسه سازان پا و دودج

   . دفاع مقدس و مدافعین دین و ناموس و وطن بیقراري میکرد و اجازه اعزام به او داده نمی شد

ن شد و در کنار درس و کمک به پس از آن براي ادامه تحصیل وارد دبیرستان شهید چمران زرقا

 شانه بر روز هر که کفنی گلگون شهیدان و داد گسترش را 	خانواده، فعالیتهاي مذهبی و انقلابی اش

 سر تا کردند می بیقرارتر و شیداتر را او روح شدند می دفن گلزارها در و تشییع شهر مقاوم هاي

 که بلندي و رشید قد همچنین و اصرار و اشتیاق و کارائی به توجه با دبیرستان سال اولین در انجام

   . داشت توانست خانواده را نیز راضی کند و وارد نبرد مستقیم با متجاوزین بعثی شود

 1364در دوم بهمن ) پس از گذراندن دوره هاي عمومی و تخصصی آموزش نظامی(اولین حضورش 

از اروند وحشی و فتح فاو عراق که  و عبور 8در جبهه همزمان شد با عملیات محیرالعقول والفجر 

چشم جهانیان را خیره کرد و صدام و اربابانش و نوکران داخلی اش را به وحشت انداخت و آنها را 

شهید اکبر . متقاضی آتش بس و مذاکره با ایران کرد و حتی حاضر شدند به ایران غرامت بپردازند

عملیات حماسه سازي کرد و فرماندهی یکی از  فجر استان فارس در این 19روستا نیز به همراه لشکر 

   . دسته هاي خط شکن را به عهده داشت

پس از آن بصورت مداوم در جبهه هاي مختلف نبرد حضور داشت و همزمان تحصیلاتش را از 

طریق مجتمع آموزشی رزمندگان ادامه می داد ولی چنان عاشق شهادت و لقاي پروردگار و کسب 

دان فی سبیل اله بود که هیچ مدرك و مقام دنیوي را با آن برابر نمی کرد و مقام قرب شهدا و مجاه

   . همه دوستان و اقوام نور شهادت را در چهره و رفتارهاي او می دیدند

 در) ع(دوباره به عنوان غواص خط شکن گردان امام علی  8حدود یکسال پس از عملیات والفجر 

ت کرد و از آنجا که این عملیات توسط مزدوران وطن شرک 4عملیات کربلاي در   3/10/65تاریخ 

فروش لو رفته بود و دشمن از عملیات خبر داشت بسیاري از رزمندگان از جمله شهید اکبر روستا 

مظلومانه به شهادت رسیدند و زمینه ساز فتوحات بعدي و سربلندي و عزت و اقتدار ایران اسلامی 

   . شدند

دود چهار ماه مفقودالاثر بود و پیکر مطهرش در عملیات کربلاي این شهید با بصیرت و دریادل ح

 و زرقان در ایثار و عشق صفاي باکشف و به ستاد معراج شهدا منتقل شد و نهایتاً این اسطوره  5



٣۵۶ 

 خاك افلاکیان جمع به دودج شهداي گلزار در همرزمانش و دوستان کنار در و شد تشییع دودج

   . شد آسمانی و پیوست

دي از محم گلی مرحومه اش گرامی مادر و روستا احمد حاج مرحوم او پدر که است ذکر به لازم

   . دنیا رفته اند و در آرامستان دودج در جوار مزار شهداي گلکون کفن دفن شده اند

شهید اکبر روستا فردي بسیار آرام، متدین، مقید به احکام اسلامی، محجوب و با حیا، ساده زیست و 

مهربان و مردم دار و خوش برخورد بود و همیشه لبخندي زیبا بر چهره داشت که بر وقار و پر کار، 

   . جمال او می افزود

ادامه دادن راه شهدا، پشتیبانی از ولایت فقیه و حضور در مساجد و حمایت همه جانبه از انقلاب «

   . از نکات مهم در وصیت نامه این شهید است» اسلامی

  رامیروحش شاد و یادش گ

  من المومنین رجال صدقواماعاهدوا االله علیه فمنهم من قضی نحبه

بعضی از مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خداي خود بستند کاملا وفا ( 	

 )کردند ، بعضی هم بر آن ایستادگی کردند تا در راه او شهید شدند 

به دنیا آمدم و بزرگ شده ي خانواده اي  بسیار خوشحالم که در خانواده اي متدین و مذهبی

مسلمان بودن ! مسلمان هستم و اکنون نیز به مسلمان بودن خود افتخار می کنم اما برادران و خواهران

به نداي امام ) ع(مؤمنان زمان امام حسین . تنها به اسم نیست بلکه ایثار و از خودگذشتگی می خواهد

 من هل نداي به باید هم ما	ر به صحنه ي نبرد رفتند حالا خویش لبیک گفتند و براي جهاد با کفا

و برویم و اسلام و مسلمانان جهان را از چنگال ستمگران  بگوییم لبیک زمان حسین ینصرنی ناصر

به گفته ي برادر شهید غلامرضا قائد شرف ما همه این مطلب ر امی دانیم . شرق و غرب نجات دهیم

ومن  . البته در راه خدا! ولی چرا مردن با افتخار و سربلندي نباشد ؟ که انسان می میرد و باید بمیرد

برادران و خواهران پیام من به شما این است که با وحدت کامل خود . این مطلب را آگاهانه پذیرفته ام

  والسلام . دشمنان اسلام را نابود کنید
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  وصیتی دیگر از شهید

ذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لا کفرنّ عنهم سیّئاتهم و فا الّذین هاجرو و اخرجوا من دیارهم و او

  لا دخلنّهم جنّات تجري من تحت الانهار ثوابا من عند االله

پس آنانکه مهاجرت کردندو بیرون رفتن از دیارشان و رنجانیده شدند در راه من و کارزار کردند ( 

نهر ها در آن جاري است داخلشان و کشته شدند ،از بدیهاي ایشان در می گذرم و در بهشتهایی که 

وصیتم براي مردم این است که شما مانند پروانه به دور امام بگردید و لحظه اي از یاري او  )می کنم 

   . را نزدیک کند)عج(و انقلاب دست بر ندارید و دعا کنید تا خدا فرج آقا امام زمان 

و نائبش )عج(انقلاب و مهدي زهرا و اي کاش خدا به من جان بیشتري می داد تا نثار راه یاري 

کاري نکنید که خون شهدا . امیدوارم که خدا این جان ناقابل را از من روسیاه گناهکار قبول کند . کنم

هدر برود که فرداي قیامت شهداي صدر اسلام و حال جلویتان می ایستند و پدر و مادر شهیدان و آن 

من خون خود را ریخته است ،آن وقت شما توجهی بچه اي که پدرش را از دست داده می گوید پدر 

انقلاب کوتاهی نکنید و هر نوع   من این راه را با آگاهی اتخاب کردم،امت شهیدپرور در این. نداشتید

توطئه را سرکوب کنید و امام را تنها نگذارید حال که حسین زمان هل من ناصر ینصرنی گفته است 

با تمام و جودتان لبیک گفته و یاریش دهید و براي فرج ولی  مردم بشتابید مانند اهل کوفه نشویدو

   . هر شب و روز دعا کنید) عج(عصر

. باشید صبور نمائید ناراحتی ایجاد خانه در من نبودن هنگام در که مبادا وگرامی 	پدر و مادر عزیز

 بر منتی من دادن دست از خاطر به مبادا . باشید او یاور و یار و کنید دعا را رزمندگان تمام و امام

انا الله و انا الیه «د باشی داشته یاد به را آیه این همیشه و باشید داشته انتظار انقلاب از و بگذارید کسی

  11/9/64مورخ   - والسلام. »راجعون

  امام را دعا کنید مهدي را صدا کنید
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  علی اکبر روستا زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی و متوسط در روستاي  1346شهید علی اکبر روستا فرزند سردار در سال 

تاریخی بندامیر زرقان دیده به جهان گشود، او فرزند پنجم و 

خواهر و دو برادر بود، پدرش علاوه بر  3آخر خانواده از بین 

کشاورزي به بقالی نیز اشتغال داشت و مغازه اش نیز در 

   . دبندامیر بو

شهید از اخلاق خوبی برخوردار بود، بسیار مهربان و با 

گذشت و مددکار دیگران مخصوصاً والدین و خانواده بود و به 

همین خاطر تمام اقوام و خویشاوندان و همسایگان او را 

	. دوست می داشتند 	

 در را ابتدائی تحصیلات دوران روستا اکبر علی شهید

 با بندامیر روستاي آبادي اسد الدین جمال سید مدرسه در را راهنمائی دوره و عضدي شهید مدرسه

یرستان در بندامیر وحود نداشت، ادامه تحصیل را به آینده دب اینکه بخاطر و رساند پایان به موفقیت

	. موکول کرد و وارد بازار کار شد 	

 فعال اعضاي از یکی و کرد می شرکت مدرسه و مسجد مذهبی مراسم در فعال بصورت ایشان

   . بود مقاومت پایگاه

براي دفاع از ایران اسلامی که مورد هجوم صدام با کمک ایادي استکبار جهانی و  1366 سال در

دشمنان داخلی قرار گرفته بود به سپاه پاسداران پیوست و به عنوان پاسدار وظیفه به جبهه هاي نبرد 

تاریخ  در سرانجام کرد، خدمت جنگی مختلف مناطق در یکسال از بیش و شد اعزام 	حق علیه باطل

سازمان ملل متحد در  598 قطعنامه پذیرش 	از قبل 	در آخرین روزهاي جنگ تحمیلی و 4/4/1367

جزیره مجنون مورد هجوم دشمنان بعثی قرار گرفت و به همراه تعداد دیگري از همرزمانش به 

   . شهادت رسیدند
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 او پیکر بازگشت منتظر اش خانواده سالها تا و شد ثرمفقودالا شهادت، از پس عزیز شهید این	

شده بود بعد از سالها به  کشف شهدا تفحص گروه توسط که مطهرش پیکر باقیمانده نهایتاً و بودند

وطن بازگشت و با حضور تعداد کثیري از اهالی مرودشت و روستاهاي کربال تشییع و در گلزار 

   . شهداي مرودشت دفن گردید

ذکر است که مرحوم سردار روستا پدر بزرگوار شهید علی اکبر روستا و مادر گرامی ایشان لازم به 

مرحومه رخشنده امیري نیز به رحمت ایزدي پیوستند و در آرامستان شهر مرودشت در جوار گلزار 

   . شهدا به خاك سپرده شدند

  روحشان شاد و یادشان گرامی	

 

 هوالجمیل

  شهید زنده است یا مرده

هاي  قطعاً شهدا به هدف. ایم بحثی دیگر است ایم و چه اندازه راه آنها را ادامه داده یا نداده و اما اینکه ما بعد از شهدا چه کرده

آنها با خداي خویش معامله کردند و براي . نرفته و پایمال نشده استظاهري و باطنی در دنیا و آخرت رسیدند و خون پاکشان به هدر 

اگر ما از خون و از صفات . رفاه و سعادت و امنیت کشور و مردم خود جان دادند و ما امروزه هرچه داریم از برکت خون آنهاست

مه آنها عیب و نقص نداشت، هر عیب و نقصی که راه و هدف و برنا. ایم، تقصیر آنها نیست تقصیر ماست ایثارگري آنها سوءاستفاده کرده

   . گردد شود به ما بر می مشاهده می

وار راه و هدفشان را ادامه دهیم و ما آنها را فراموش کردیم و مشغول به دنیا شدیم و فکر  وار رفتند تا ما سجادوار و زینب آنها حسین

طلبی را  هاي حق مسئولیتی نداریم و همین فکر باطل باعث شد که ما میداناند و ما دیگر تکلیف و  کردیم که آنها کارها را تمام کرده

طلبی بر جامعه حاکم شود و  بازي و باندبازي و اختلاس و کارشکنی و تکاثر و زیاده ترك کنیم و دوباره در بعضی از موارد فساد و پارتی

   . طلبان نیز چهره مقدس و شهید پرور به خود بگیرند تمام فرصت

هاي شهدا ندارد  هاي سیاسی و اجتماعی و اداري و اقتصادي ما جریان دارد هیچ تناسبی با اهداف و آرمان ر بسیاري از جریانآنچه د

بینی نگاه کردیم و فراموش کردیم که میدان سیاست و مدیریت و اقتصاد، همیشه نیاز به  و خود ما مقصریم که به همه با عینک خوش

هیچ شکی . اند تقصیر خودشان است کسوتان جهاد و شهادت به حاشیه رانده شده اگر امروزه پیش. نه داردنقد دلسوزانه و نظارت خالصا

مردم نیز توقعی . دارند نه شهید زنده تابند و فقط شهید مرده را دوست می نیست که بسیاري از مسئولین ما، حضور ایثارگران را بر نمی

طلبی و ایثارگري خود را در مواجهه با  وقتی که ایثارگران ساکت نشسته باشند و روحیه حق که از ایثارگران دارند از دیگران ندارند و

بدون شک دلسوزان باید . شود تر می نشینند و روز به روز اوضاع بدتر و وخیم نابسامانیهاي اجتماعی بروز ندهند، آنها هم ساکت می

  ناشر/ لام والس. . . . . همیشه در حالت آتش به اختیار فرهنگی باشند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  ردي روستاکُ زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي فیروزي زرقان در خانواده اي  5/2/1345 شهید کردي روستا فرزند محسن در تاریخ

مذهبی و متوسط دیده به جهان گشود، او فرزند 

پدرش در . خواهر بود 3برادر و  5دوم از بین 

   . کار می کرد) تینا(مرودشت شرکت آرد دادلی 

شهید دوران تحصیلات ابتدائی را در روستاي 

فیروزي پشت سر گذاشت و پایان دوره دبستان او 

مصادف بود با پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري 

که معادلات جهان را به هم ) ره(امام خمینی 

ریخت و دست جهانخواران را از منابع ملی ایران 

در این دوران در مراسم مذهبی و شهید . کوتاه کرد

انقلابی روستا که عمدتاً در دبستان برگزار می شد 

ایشان اگرچه در روستا زندگی می . شرکت می کرد

کرد ولی با توجه به محل کار پدرش که در 

مرودشت بود ارتباط کاملی با تحولات شهرها و روستاها داشت و تأثیر انقلاب اسلامی را به وضوح 

	. ا مراکز فرهنگی و نظامی از جمله بسیج و سپاه در ارتباط بودمی دید و ب 	

  . تحصیلات راهنمائی با تهاجم گسترده صدام به ایران همزمان بود دوره به ایشان ورود

 وطن خیانتهاي و غربی و عربی کشورهاي از بسیاري همکاري و جهانی استکبار دستور با که تهاجمی

 و اسلامی جمهوري مقدس نظام بودن نوپا به توجه با صدام. شد انجام صدام داخلی نوکران و فروشان

با تجهیزات گسترده و  1359ولت و ضعف نیروهاي نظامی در اول مهرماه د در خیانتکاران نفوذ

نیروهاي کامل به مرزهاي غرب و جنوب کشور عزیزمان حمله و بسیاري از شهرها و روستاها را 

طنان غرب و جنوب کشور ما را آواره نمود، گروهکهاي تخریب کرد و جمع کثیري از همو

ضدانقلاب نیز بصورت مستقیم و غیر مستقیم با متجاوزین بعثی به همکاري پرداختند و با قصد 

جداسازي کردستان و بلکه تجزیه ایران زمین شهرها و آبادي ها و ساکنین آنها را به خاك و خون 

   . کشیدند
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زي بسیار شجاع و با غیرت بود و علاقه اي خاص به شخصیت امام شهید کردي روستا که دانش آمو

لبیک گفت و ) ره(خمینی و شهدا داشت یک از اولین بسیجیانی بود که به نداي امام خمینی 

تحصیلات خود را نیمه تمام گذاشت و علیرغم سن کم به جبهه رفت و به نبرد رودررو با گروهکهاي 

   . ستانهاي غربی کشور پرداختخودفروخته و متجاوزین عراقی در ا

قلاب اسلامی مرودشت به اسلام ان پاسداران سپاه طریق از که ساز حماسه و دریادلاین رزمنده 

آباد غرب و سرپل ذهاب و قصر شیرین اعزام شده بود پس از مبارزه با دشمنان و دفاع از دین و 

در منطقه سرپل ذهاب به شهادت ناموس و وطن سرانجام در بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت 

 و گردنیم سن داشت و از ناحیه ن و سال پانزده حدود شهادت هنگام که گرانقدر شهید این	. رسید

 به توجه با و شد منتقل مرودشت و زرقان به بود گرفته قرار ترکش اصابت مورد بازو و سر پشت

 جمع به و شد آسمانی مرودشت شهداي گلزار در بودند ساکن مرودشت در والدینش اینکه

حومه مخمل امیري چندین مر ایشان، بزرگوار مادر که است ذکر به لازم	. پیوست زمان عاشورائیان

سال بعد در حالیکه داغ سنگین نوجوان رشید و رعنایش را در دل داشت از دنیا رفت و در آرامستان 

  	دشان گرامیروحشان شاد و یا. شهر مرودشت در جوار مطهر شهدا به خاك سپره شد

  وصیت نامه شهید کردي روستا

 به نام خداوند درهم کوبنده ستمکاران

عزیزم اززحمتهاي که درراه بزرگ کردنم کشیده اند خیلی خیلی ممنون هستم وممنون  مادر پدر و

این است که فرزندي فداکاردرراه اسلام بزرگ کرده اید پدرعزیزم ازتو . از اینکه مرا بزرگ کرده اند

خواهم که گهگاهی تورا ناراحت می کردم مرا ببخشی ومادر عزیزم مادري که میان مادرها هستید می 

وآن شیر پاك توراخوردم ویک فرزند فداکار براي خدا بزرگ شدم مادر هرگز آن مهرووفاي تورا 

فراموش نخواهم کرد از تو پدرم می خواهم درفکرمن زیاد نباشید من اگر کشته شدم افتخاربراي 

ااست وبا خون خود درخت اسلام را آبیاري می کنم پدرومادرعزیز ومهربان ازشما خداحافظی می شم

  کردي روستا ،کنم درضمن ازخواهرانم وبرادرانم خداحافظی می کنم دیگرعرضی ندارم
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 رضا قلی روستا زندگینامه شهید بزرگوار

در یک خانواده ي مستضعف و متدین به دنیا  1332در سال فرزند عزیز شهید رضا قلی روستا 

در سایه . در یک سالگی پدر خود را از دست داد. آمد

در . ي مادري مهربان و دلسوز پرورش و تربیت یافت

سن شش سالگی به خاطر مخارج خانواده مجبور شد 

با . که روزها کار کند و شبها به مدرسه ي شبانه برود

تی که در دوران کودکی و وجود زحمت و کار سخ

نوجوانی انجام می داد بالاخره توانست تا ششم ابتداي 

بعد از گذراندن خدمت سربازي به کار . درس بخواند

در سال . سالگی ازدواج کرد 22مشغول شد و در سن 

پابه پاي بقیه ي مردم ایران در راهپیمایی ها و  1357

ي بعد از پیروز. تظاهرات علیه شاه شرکت می کرد

مسئولیت کمیته ي محلی که وظیفه اش  انقلاب، 

نگهداري از محل بود به ایشان سپرده شد و شبها با 

. چند نفر از هم محلی ها از محل پاسداري می کردند

به مدت سه ماه به جبهه رفت و  1360بعد از آن به عنوان شوراي محل انتخاب شد تا اینکه در سال 

به مدت سه ماه  1362و همچنین بعد از آن نیز بار دیگردر سال در عملیات طریق القدس شرکت کرد 

در حالی که  9/9/1365بعد از آمدن از جبهه بار دیگر در تاریخ . به منطقه ي قصر شیرین عزیمت کرد

داراي پنج فرزند بود و چند ماه دیگر خداوند فرزند دیگري نیز به ایشان می داد پا به جبهه ي حق 

در  4/10/1365عد از گذراندن آموزش غواصی به مدت کوتاهی در تاریخ علیه باطل گذاشت و ب

عملیات کربلاي چهار شرکت کرد و در آن عملیات از افراد خط شکن بودند که از ناحیه سر مورد 

اصابت گلوله ي دشمن قرار می گیرد و همراه با سه تن از هم محلیها به درجه رفیع شهادت نائل می 

به زادگاهش آورده  1366نکه جسد شهید مفقود شده بود در اردیبهشت ماه سال با توجه به ای. گردند

شهید رضا قلی قبل از انقلاب در درگیري هایی که در شهربانی شیراز انجام : خانواده ي شهید . شد

شبی که ایشان خواستند به جبهه . شده بود شرکت کرد و به مدت سه روز از ایشان هیچ خبري نبود

اکثر اقوام و . مراسم جشن عروسی دختر برادرش بود و باران شدیدي نیز می آمدبروند آن شب 

. آشنایان به دیدن او آمدند و با رفتن او مخالفت کردند و به او می گفتند که تو زن و بچه داري نرو
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که خداوند اینها را آفریده خودش هم روزیشان را : ولی او دیگر خدایی شده بود و همواره می گفت

هد و این تکلیف است و بر من واجب و اصلا نمی توانم لحظه اي بایستم و انسان راهی را که می د

باید برود چه حالا چه صد سال دیگر بالاخره باید رفت و همان شب تمام بچه ها را در آغوش گرفت 

   . و خداحافظی کرد و در باران در حالی که کیفش رابر دوش داشت با عجله رفت

زمان اعزام به جبهه به علت بارندگی شدید نتوانسته بودند اعزام شوند و آنها را : همسر شهید 

و هنگام خداحافظی از من خواست که  	چند روز در شاهچراغ نگه داشته بودند براي دیدن او رفتم

عروسکی را براي دختر کوچکش بخرم و ببرم چون به او گفته بود که دارم می روم مسافرت برایت 

هنگامی که جسد شهید رضاقلی را آوردند با توجه به اینکه چهار ماه مفقود شده بود . عروسک بخرم

سالم و فقط از ناحیه سر چون مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود مورد شناسایی نبود و از روي نشانه 

   . اش بود و پیراهنی که برادرش به او هدیه داده بود شناسایی اش کردیم

بعد از چند روز تاخیر به علت بارندگی به جبهه  9/9/65در تاریخ : چهارهمرزم شهداي کربلاي 

تعدادي از هم محلی ها با هم بودیم . اعزام شدیم ، ما را به نزدیکی سد گوتفند جهت آموزش بردند

شهید علی شکریزاده ، شهید  شهید محمد محمدي ، شهید اکبر روستا ، از جمله شهید رضا قلی روستا ،

در آنجا عده اي به عنوان غواص و عده اي به عنوان پشتیبانی و افراد مسن تر را . مديمحمد علی مح

شهید محمد محمدي به   به عنوان پاسدار و نگهبان تقسیم کردند که شهید رضا قلی، شهید اکبر روستا،

عنوان غواص و شهید علی شکریزاده و شهید محمد علی محمدي به عنوان نیروهاي پشتیبانی معرفی 

چادري به ما دادند که هجده نفر در آن چادر بودیم صبح تا ظهر ما را به محلی جهت تمرین . شدند

شهید رضا قلی مثل یک پدر بالاي سر بچه هاي کم سن و سال بودند و پیوسته می . غواصی می بردند

را هیچ گاه گفت که این بچه ها به دست من سپرده شده اند و من این بچه ها را تنها نمی گذارم و ما 

چون شهید علی شکریزاده و شهید محمد علی در مکان دیگري بودند، شب همراه . تنها نمی گذاشت

صبح . شهید رضا قلی به دیدن آنها رفتیم و با اصرار علی آن شب در کنار او بودیم و آنجا خوابیدیم

شب ما را با ماشین به . دندکه به منطقه برگشتیم تمام نیروها را براي اعزام به خط مقدم تجهیز کرده بو

خط بردند و چون شهید رضاقلی قبلا به جبهه آمده بود سریع فهمید و به بچه ها گفتند که ما خط 

ما را داخل سنگري بردند و یکی از فرماندهان بعد از سخنرانی مختصري گفت که . مقدم هستیم

ست که داوطلب شود و روي قسمتی از مسیر عملیات سیم خاردار است و باز نشده است آیا کسی ه

این سیم خاردار ها قرار بگیرد که گردان از روي او عبور کند در این لحظه تمام گردان از جمله 

قبل از شروع عملیات بچه ها همه دست به گردن هم انداختند و با . شهداي ذکر شده داوطلب شدند

، رضاقلی حال عجیبی داشتند و گریه و زاري از هم حلالیت طلبی می کردند در آن شب محمد ، اکبر
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حتی بارها فرماندهان به شهید رضا قلی گفتند که شما همسر . انگار می دانستند که دیگر برنمی گردند

و بچه داري و به خط نرو، ایشان قبول نکردند و می گفت که من باید بروم و با گروهان بندي که 

د و شهید اکبر در گروهان دیگري قرار شده بود شهید رضا قلی و من در یک گروهان و شهید محم

در نیمه شب گردان را به رودخانه ي اروند صغیر که توسط خود عراقی ها درست شده بود . گرفتیم

بردند و به آب زدیم بعد از طی مسافتی نزدیک کمینگاه دشمن رسیدیم که از بتون ساخته شده و ما 

با توجه به اینکه (ي مقر دشمن حمله می کردیم باید این کمینگاه را می گرفتیم و از روي آن به سو

بچه هاي گروهان سمت  مزدوران عراق به دلیل تسلط مکانی ،) منافقین عملیات را لو داده بودند 

راست که محمد و اکبر نیز در آن بودند و همچنین گروهان سمت چپ ما را با تیربارهاي خود مورد 

اکبر و تعداد زیادي از بچه ها نزدیک خاکریز دشمن به  هدف قرار دادند در همان جا بود که محمد و

با توجه به اینکه گروهان ما هنوز لو نرفته بود و دشمن با گروهان هاي دیگر درگیر . شهادت رسیدند

بود ما فرصت کردیم که از روي موانع سختی که دشمن با سیمهاي ضخیم درست کرده بود عبور کنیم 

نیم و تا حدودي عراقی ها را پراکنده کنیم شهید رضا قلی در جلوي و خود را به خاکریز دشمن برسا

با صداي بلند از بچه ها خواست که جمع   من حرکت می کرد و هنگامی که بر روي خاکریز رسید،

هنگامی که صداي شهید رضاقلی را شنیدم . شوند و پراکنده نشوند و دشمن دارد شکست می خورد

هنوز چند قدمی نمانده بود که به او برسم که از ناحیه سر مورد  سانم، خواستم خود را به نزدیک او بر

اصابت گلوله تیربار دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید من نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار 

متاسفانه به خاطر تعداد شهداي بالا و با آتش سنگینی که دشمن روي نیروي . گرفتم و مجروح شدم

ریخت نیرو به جلو نرسید همین امر باعث شد تا شهید علی شکریزاده نیز که یکی از این پشتیبانی می 

روحشان شاد و . شدند نیروهاي پشتیبانی بودند، داخل قایق تیر خورده و داخل آب افتاده و شهید

  یادشان گرامی

   . از جوانان عزیز می خواهم که تقوا پیشه کنند زیرا راه رستگاري در تقواست

  رضا قلی روستا نامه شهیدوصیت 

وصیت نامه اینجانب رضا قلی روستا ساکن دودج اعزامی از بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

با درود فراوان به مولا امام زمان و نایب بر حقش قلب تپنده ي مستضعفان جهان امام خمینی . زرقان

ال انقلاب اسلامی را به ثمر رسانیدند و و با درود به ارواح طیبه ي شهدا که با نثار خون پاك خود نه

این بنده ي حقیر به امید . آوردند	با مبارزه ي بی امان خود کافران و ظالمان را در سطح عالم به ستوه 

خداي متعال قصد دارم در اولین فرصت مناسب به جبهه هاي جنگ حق علیه باطل جهت کسب 
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با تمام وجود اذعان دارم که لایق این محبت و  بنده. فیض از محضر یاران حسین زمان عزیمت نمایم

خدایا صد هزار مرتبه شکر . نعمت هاي خداوندي نبوده و واقعا خود را شرمنده الطاف الهی می دانم

که ما را از ظلمات طاغوت به روشنایی ملکوت انقلاب اسلامی رساندي و از اینکه افتخار زیستن در 

این حقیر از امت شهید پرور . مینی نصیبم شد مباهات می کنمزمان انقلاب اسلامی به رهبري امام خ

دودج تقاضا دارم که دست از مبارزه ي حق علیه باطل بر ندارند و همیشه در صحنه باشند که با 

با وجود اینکه این . حضور خود در صحنه انقلاب را یاري کنند و منافقین را سرکوب و رسوا سازند

که سه دختر و دو پسر هستند در آینده نزدیک خداوند فرزند دیگري  حقیر داراي همسر و پنج فرزند

احساس کردم که مسئله ي مقلد بودن و مسئله ي دین اسلام در این برهه ي  به من خواهد داد، 

مسائل زندگی براي من مقدم تر است با این وجود از همه علایق خود دست کشیده   حساس از زمان،

از تو . ه شدم تا شاید ذره کوچکی از وظیفه ي خود را ادا کرده باشمو به سوي جبهه ي نبرد روان

همسر زحمت کشم تقاضا دارم به طریقی فرزندان مرا تربیت کنی که در خط اسلام راستین قرار گیرند 

و از شما برادرانم تقاضا دارم که دست از یاري امام بر ندارید و اگر در این راه خداوند شهادت را 

در خاتمه از جوانان عزیز می خواهم که تقوا پیشه . بر باشید، هیچگونه ناراحت نباشیدنصیبم کرد صا

خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار . کنند زیرا راه رستگاري در تقوا است

  . ، رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما

  والسلام /		رضا قلی روستا فرزند مرحوم عزیز

  شهید قبل از شهادت  وصیت نامه

  )243البقره ( 								عملوا ان االله سمیع علیماوقاتلوا فی سبیل االله و 

به نام او به نام خدا  جهاد کنید در راه خدا و بدانید که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست

بعضی از . ي اوستم براي اوست و بازگشتم به سونم براي اوست رفتا هستی  که از اویم و براي اویم،

منان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خداي خود بستند کاملا وفا کردند و بر آن ؤآن م

عهد ایستادگی کردند تا در راه او شهید شدند و برخی با انتظار مقاومت کرده و به هیچ وجه عهد خود 

تعالی براي بندگان خالص و د تبارك شهادت هدیه اي است گرانبها از جانب خداون. نددرا تغییر ندا

  رضا قلی روستا : خداحافظ. خود که نصیب هرکس نمی شود
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 ابراهیم زارع فرزند قاسمعلی زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی و کم بضاعت و پر جمعیت در روستاي  1343شهید ابراهیم زارع در سال 

ولایتمدار رحمت آباد کربال دیده به جهان مذهبی و 

شغل پدرش کشاورزي و دامداري بود و . گشود

مادرش علاوه بر کارهاي خانه و تربیت فرزندان به 

همسرش نیز در کارهاي مزرعه و دامداري کمک می 

خواهر، فرزند  3برادر و  7کرد و ابراهیم که از بین 

 هشتم خانواده بود از همان طفولیت با کار و

مسئولیتهاي خانوادگی آشنا شد و مفهوم اتحاد و 

او دوران تحصیل . همدلی را با تمام وجود درك کرد

ابتدائی و راهنمائی را در رحمت آباد و شهر داریون 

گذراند و سپس مشغول به کار کشاورزي در کنار 

پدر و برادرانش شد، در همین زمان انقلاب 

ه پیروزي شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی ب

رسید و فصل جدیدي در زندگی پر افتخار شهید 

   . ابراهیم زارع گشود

شهید از همان آغاز تا آنجا که می توانست در 

تظاهراتهاي شهرهاي اطراف شرکت می کرد و کارهاي فرهنگی انجام میداد و پس از پیروزي انقلاب 

قلاب می پرداخت و در کارهاي به شرکت در مراسم ومجالس مذهبی به پاسداري از دستاوردهاي ان

 جنگ که نگذشت چیزي. بود پیشقدم علی امام	و بسیج و گروه مقاومت ) ع(مسجد امام جعفر صادق 

ار بین المللی خود و با جنایتک اربابان کمک با بعثی متجاوز دشمن و شد شروع ایران علیه هم تحمیلی

حمله کرد و کشور عزیز ما را مورد تاخت همکاري بسیاري از کشورهاي عربی و غربی به خاك ایران 

و تاز وحشیانه خود قرار داد و هدفش این بود که در یک هفته تهران را به تصرف در آورد و انقلاب 

را سرنگون کند ولی شیرمردان ایران زمین و دلاورانی مثل شهید ابراهیم زارع از اقصی نقاط کشور به 

   . ا هشت سال زمینگیر و سرکوب کردندسوي جبهه ها سرازیر شدند و دشمن بعثی ر
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ابراهیم اولین بار به عنوان بسیجی راهی جبهه هاي نبرد شد و علیرغم اینکه داراي کار بود و 

مادرش اصرار داشت که براي او همسر بگیرد ولی نتوانست حضور دشمن را تحمل کند و با توجه به 

سبکبال به جبهه نبرد  1362کشید و در سال  اینکه بسیار با غیرت و شجاع بود از کار و زندگی دست

پر گشود و چندین ماه در ارتفاعات مهاباد در غرب کشور به دفاع از دین و وطن و ناموس کشور 

پرداخت و پس از اتمام مأموریت به روستا بازگشت، در همین زمان اصرار خانواده براي ازدواج او 

د من نمی توانم حضور دشمن را در خاك خود زیاد شد و شهید می گفت تا وطنم درگیر جنگ باش

تحمل کنم و مگر خون من رنگین تر از آنهائی است که دارند براي دفاع از نانوس ما با دشمن می 

  جنگند؟

پس از مدتی به عنوان سرباز مجدداً وارد خدمت شد و بخاطر بدن ورزیده و مهارتهاي رزمی و 

به عضویت نیروي مخصوص کلاه سبزهاي تکاوري  تجارب دفاعی به ارتش قهرمان ایران پیوست و

نوحد درآمد و یکسال و نیم در مناطق مختلف خدمت نمود، نهایتاً در عملیات بدر شرکت  23لشکر 

غرب روخانه دجله  - که در منطقۀ شمال 1363کرد که در مرحلۀ دوم این عملیات در اواخر اسفند 

ه براي نیروهاي ما فراهم شده بود ابتدا به اسارت هِلی بُرد شده بودند بخاطر شرایط بسیار سختی ک

   . نیروهاي بعثی درآمد و پس از آن نیز غریبانه به شهادت رسیده بود و هنوز مفقودلاثر می باشد

چندین سال قبل فیلمی از اسارت او در حالیکه دستش از پشت بسته بودند در سپاه خرامه نشان 

تند، در سال گذشته از طریق بنیاد شهید خبر دادند که دادند و از مادرش آزمایش دي ان اي گرف

   . احتمالا بقایاي پیکر او شناسائی شده ولی دیگر خبري نشد

پدر شهید مرحوم حاج قاسمعلی زارع حدود سی سال پیش، یعنی پس از شهادت فرزندش از دنیا 

در چند سال گذشته  که سالها داغ جوان رعنایش را به دل داشت. . . . رفت و مادرش مرحومه قمیس

   . جان به جان آفرین تسلیم کرد وبه دیدار فرزند غریب و شهید و گمنامش رفت

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  علی زارع زندگینامه شهید بزرگوار

 آباد فتوح روستاي در 1346 سال درو مرحومه شهربانو علی پور 	شهیدعلی زارع فرزند اسماعیل

اورز و با ایمان پا کش اي خانواده در کربال

او فرزند اول . به عرصه وجود گذاشت

خانواده بود و دو خواهر و سه برادر نیز 

دارد، پدر او کارگر عادي و مادرش خانه 

شهید دوران ابتدائی را در روستاي  . دار بود

فتوح آباد، کلاس پنجم را در دبستان شهید 

 		شیراز، یوسف مصباحی شهرك سعدي

ر مدرسه حکمت و د را راهنمائی دوران

دوران متوسطه را در دبیرستان شهید صمد 

  . صالحی با موفقیت پشت سر گذاشت

در کلاس دوم 1360شهید در سال 

راهنمایی از پادگان شهید عبداله مسگر 

شیراز پادگان امام حسین کنونی براي اولین 

بار به جبهه اعزام شد و در فروردین ماه 

در میدان مین که هنوز پاکسازي نشده بود براي قیچی نشدن  8در عملیات غرورآفرین کربلاي 1366

رزمندگان سایر یگانها بی پروا و عاشقانه دل به دریاي خطر زد و به پیمانی که با سید و سالار شهیدان 

  . ردداشت وفا کرده و بقول شهید آوینی باقی و ابدي ماند و غبار زمان ما را با خود ب

فارس  فجر 19دان خط شکن امام مهدي عج از لشکر همیشه پیروز گر 	این آر پی جی زن ماهر

در زمان شهادت دانش آموز دبیرستان شهید صمدصالحی شیراز بود، آرامگاه ابدي ایشان نیز در گلزار 

بود و شهید علی زارع عضو پایگاه مقاومت شهید عرشی سعدي شیراز . شهداي دارالرحمه شیراز است

هر وقت به مرخصی می آمد بیشتر اوقات خود را صرف حراست از انقلاب و دستاوردهاي خون 

در اولین اعزامها هنوز گردانها بدرستی تشکل نیافته بود و . . . شهدا و آرمانهاي انقلاب اسلامی میکرد

لشکر شد از  فجر و تیپ مستقل المهدي که بعدها تبدیل به 19اما لشکر . بتدریج نامشان عوض شده
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او در پادگان مسگر آموزش نظامی مقدماتی دید و . محل هاي عمده خدمت این شهید بزرگوار بودند

  . کرد طی 	آموزشهاي تکمیلی و تخصصی را در یگانهاي عملیاتی در خوزستان و کردستان

بود  موقع شهادت در پرونده ایشان که هنوز بیست ساله بود پنجسال سابقه حضور مداوم ذکر شده

شهید در نوجوانی هم کار میکرد و کمک حال . اند که از جبهه هاي جنوب تا غرب خدمت کرده

یک زمانی که براي امتحان . هرچه درآمد داشت صرف لباس خواهر و برادران میشد . خانواده بود

تهیه  دبیرستان از جبهه برگشته بود پدر به دلیل جاري شدن سیل به دردسر افتاده بود شهید پمپ آبی

  . کرد آبی که پشت چند خانه محله جمع شده بود را تخلیه کرد و قید امتحانش را زد

موقع حکومت نظامی که گارد شاه مردم ناراضی در صف نفت را با گاز اشک آور مصدوم و 

متفرقه کرد شهید علی زارع که یازده ساله بود همراه باچند نفر دیگر که نمی توانستند لرزیدن بچه 

نظاره گر باشند مناطق مختلف شهري که  57ن را در سرماي شب و روزهاي دي و بهمن سردهایشا

در حالیکه پدرش از . صبح سر زدند و نفت تهیه کردند زیر سایه حکومت نظامی یخ بسته بود را تا

 . چشم مجروح شده بود

ه دهد و همیشه ایشان به ورزش جودو علاقمند بود اما بخاطر گرفتاریهاي جبهه نمی توانست ادام

آرزوي حرفه اي ورزش کردن را به زمانی دیگر موکول میکرد اما برادران و دوستان را به این ورزش 

  متعالی درجاتشان و مستدام شهیدان راه 	/والسلام . رزمی براي دفاع از آرمانها تشویق میکرد

 رؤیاي وصال

 خاطره اي از شهید علی زارع-داستان

 بنام خدا

روستاي تُرکالکی در منطقه اي از درختان انبوه کُنار در دامنه کوهی بود که انگار از مقر گردان در 

قبرستان ده مجاور ما و همگی . به هم چسباندن میلیاردها دانه شن به قدرت خداوندي برپا شده بود

 رمسرگ سخت که دیدم را علی. بودیم 	همسایه امامزاده اي عظیم الشان بنام امامزاده محمد ابن زید

گیل  حسین به را او صلابتش با مردانه چهره و محکم و قرص هیکل بخاطر. بود اش وصیتنامه نوشتن

آهی کشید و . با رسیدن من وصیت نامه هم تمام شده بود. بازیگر فیلم جنگی پلاك تشبیه میکردیم

گفت رفیق شفیقی داشتم، . غروب خونین خوزستان بس دیدنی بود. نگاهش را به دور دستها سپرد
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مثل یک روح در دو بدن، بنام سلیمان که قوم و خویش و همسایه بودیم و آقا سلیم صدایش میکردیم 

سپس اضافه کرد که قبري هم دُرست پایین پاي آقا سلیم براي . . . و حالا در دارالرحمه شیراز است

هیچ  . . . . . . ي گفت که دیده بودو باز از رؤیاي صادقه ا. . . خودش گرفته و بی قرار وصل است

   . چیز به اندازه یک زیارت نمی توانست بار دل هر دومان را از فراق دوستان سفر کرده سبک کند

بارگاه امام زاده اتاقک مکعب شکل کوچکی ساخته شده بر سکوي سیمانی بود با در و دیواري 

در هواي بهاري گنجشکهایی . ودندسبز رنگ، روي سنگ قبر بزرگ قدیمی هم پارچه سبز کشیده ب

هم روي قالیهاي رنگ باخته لاکی رنگ آن به هم می پریدند و صداي روضه حضرت زهرا طنین انداز 

  :شد

  فدك ندیده مانده بر صورت او نشانه اش  -  فاطمه آن که بار غم تکیه زده به شانه اش

  دند تازیانه اشدفاع کرده از علی ز  - اش خانه سراي و صحن از آید 	صداي محسن

 
علی صد ایی بس زیبا داشت، می خواند و با هم می گریستیم، چقدر در آن حال و هواي غربت 

   . . . . . بیکرانه گریه می چسبید

   . عملیات کربلاي هشت با مراحلی دشوار با پیروزي به پایان رسید

منطقه عملیاتی شلمچه دشمن چنان با بارش خمپاره و آتشبار زمین را شخم زده بود که هیچ جاي 

شباهتی با قبل نداشت، خیلی از بچه ها آسمانی شده بودند و من از زنده بودن و جان سختی خودم 

متعجب بودم یکی از بچه هاي گروهان علی را دیدم میدانستم پاکسازي میدان مین به سختی پیش 

دم گفت در ساعات اولیه رفته و فرمانده گروهان به شهادت رسیده بود، بسرعت جویاي احوال علی ش

بود  ه شهادت رسید، یاد خوابی که دیدهعملیات با اصابت ترکش خمپاره به پشت سر و شانه اش ب

   . . . . سلام االله علیها. . . افتادم، خواب حضرت زهرا

   به نقل از دوستان شهید، و حاج رنجبر فرمانده گردان امام مهدي عج *

  شهیدراوي سید حمید اسدزاده همرزم 
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 بسم رب الشهداء و الصدقین

 رضا زارع زندگینامه شهید بزرگوار

مصادف با روز عید  15/2/1344 شهید رضا زارع فرزند علیرضا و خانم زبیده رحیمی در تاریخ

قربان در شهر زرقان دیده به جهان گشود و 

زندگی را در آغوش پر مهر و با صفاي 

و ا. مذهبی آغاز کرد خانواده اي کارگر و

برادر و یک  5دومین فرزند خانواده از بین 

خواهر بود که بخاطر تولد مبارکش در عید 

  . نیز می گفتند» حاجی«قربان به او 

شهید از کودکی در خانواده با محیط کار و 

کشاورزي و کسب نان حلال آشنا شد و در 

مسجد و حسینیه با معارف دینی و معرفت 

   . عاشورائی پرورش یافت

تحصیلات ابتدائی خود را در دبستان او 

مهرداد، دوره راهنمائی را در مدرسه قاآنی و تحصیلات متوسطه را در مدرسه شهید چمران زرقان با 

   . موفق به اخذ دیپلم شد موفقیت و پشتکار و علاقه پشت سر گذاشت و

دم ایران به دوره تحصیلات راهنمایی ایشان مصادف شد با پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی مر

شهید در این برهه حساس از زمان علیرغم سن کم در مراسم انقلابی و . )ره)رهبري امام خمینی 

 . مذهبی شرکت می کرد و با عشق و ارادتی خاص از آرمانهاي امام و شهدا دفاع می کرد

شهید رضا زارع به علت تحصیلات شغل خاصی نداشت ولی در تابستانها به کار طاقت فرساي 

ریابافی که یکی از مشاغل سنتی شهر تاریخی و باستانی زرقان است می پرداخت و تا حدي هزینه بو

   . هاي تحصیل خود را کسب می کرد

 و شهرها به صدامپس از شروع جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ملت مظلوم ایران و حمله 

 علت به ولی شد وطلبدا جنگی مناطق در حضور براي بارها ایشان کشور غرب و جنوب روستاهاي

) ع(صرار ایشان، به عنوان بسیجی پس از آموزش در پادگان امام علی ا با نهایتاً نشد، پذیرفته سن کمی
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لشکر المهدي به مدت شش ماه مشغول نبرد با ) ع(باجگاه به اهواز اعزام شد و در گردان امام سجاد 

   . بود زده رقم دیگري زمان و مکان و نگرس در را اومتجاوزین بعثی شد ولی خداوند شهادت مظلومانه 

سرانجام ایشان به خدمت سربازي رفت و پس از گذراندن دوره آموزشی به استان سیستان و 

این پاسگاه مرزي و ساحلی در آن زمان یکی از . بلوچستان اعزام و در پاسگاه طیس چابهار مستقر شد

 نهایتاً این شهید بزرگوار در تاریخ. بودمناطق تحت نفوذ اشرار و قاچاقچیان و سوداگران مرگ 

 همرزمان از تعدادي رسد، می شهادت به تی ان تی کانتینر دو 	در این پاسگاه بر اثر انفجار 6/7/1364

 زرقان زادگاهش در گرانقدر شهید این مطهر پیکر. شوند می مجروح پاسگاه تخریب اثر بر نیز ایشان

  . شد سپرده خاك به شهیدش دوستان کنار در نسیمی آرامستان شهداي گلزار در و تشییع

شهید رضا زارع شخصیتی بسیار آرام، صبور، راضی و مهربان داشت و تواضع و فروتنی و ادب در 

پاکی و صفاي باطن و ساده زیستی او در بین دوستان و همسایگان زبانزد بود . رفتار ایشان موج می زد

دیانت و دفاع ایشان از . انواده و دوستانش بسیار جانگداز بودو داغ و مظلومیت شهادت ایشان براي خ

   . بصیرت ساخته بود  انقلاب نیز از او چهره اي انقلابی و با آرمانهاي امام و 

با داغ فرزند جوانش از   11/5/1394تاریخ لازم به ذکر است که پدر بزرگوار این شهید عزیز در 

  ).بدون پرونده در بنیاد شهید( .شد سپرده خاك به شهدا گرامی والدیندر قطعه  دنیا رفت و 

 گرامی یادشان و شاد روحشان
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمدعلی زارع زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي رحمت آباد کربال در یک  1/2/1343شهید محمد علی زارع فرزند ابوالقاسم در تاریخ 

دیده به جهان گشود خانواده کارگر و مذهبی 

و از همان دوران کودکی علاقه وافري به قرآن 

که داراي پنج برادر  	او. و مجالس دینی داشت

و دو خواهر بود از کودکی به کارگري و 

کشاورزي پرداخت تا در معیشت خانواده 

سهیم باشد و همزمان با کار به تحصیل نیز 

مشغول بود ولی تا دوم دبیرستان بیشتر 

   . نتوانست درس بخواند

شهید محمدعلی زارع بسیجی بوده تا دوم 

سرش به دبیرستان خوانده و هنگام شهادت، پ

نام عبدالرضا شش ماهه بوده و دخترش سه 

ساله که هر دو ازدواج کرده اند، عبدالرضا 

   . دفتر خدماتی در رحمت آباد دارد

با شروع جنگ تحمیلی به فعالیتهاي انقلابی و امدادي در گروه مقاومت پرداخت ولی کار در 

به عنوان بسیجی به جبهه هاي نبرد حق  پشت جبهه او را راضی نمی کرد و علیرغم ممانعت خانواده

در جزیره  4/5/1365علیه باطل اعزام شد و پس از رشادتها و جانفشانی هاي زیاد نهایتاً در تاریخ 

یکی از برادرانش نیز به نام ابراهیم که مدتی طلبه . مجنون آسمانی شد و کاروان شهداي کربلا پیوست

شهید محمد علی بیسیمچی بوده و در جزیره مجنون به  . بوده به شهادت رسیده که مجرد بوده است

   . فیض عظماي شهادت تائل شده ولی برادرش شیخ ابراهیم در شلمچه شهید شده است

محمد علی بسیار : خانم زمرد رعیت همسر گرامی شهید محمد علی زارع در مورد ایشان می گوید

ه داشت، انسان بسیار مهربان و متواضعی بود مؤمن و با تقوا بود، خیلی به انقلاب و امام خمینی علاق

سالگی، وقتی هم که جبهه  17و به همه احترام می گذاشت، هنگام شهادت ایشان دو فرزند داشتم در 

نبود پشت جبهه خدمت میکرد، جمع آوري کمکهاي مردمی براي رزمندگان، گاهی هم آرد می آورد 
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نخورید مال بیت المال است، شهید ابراهیم هم بعد از نان می پختیم براي جبهه، می گفت از این نانها 

   . محمدعلی درس طلبگی را رها کرد و به جبهه رفت

  توضیحات عبدالرضا زارع فرزند شهید

در جزیره مجنون عملیات  4/5/1365 شهید محمدعلی زارع فرزند میرزا ابوالقاسم زارع درتاریخ

 19به فرمانده گردان اقاي عباس پور ) عج(هدي و از گردان امام م چی بودرکمین سنگر یک تیر با

 پدر شهادت موقع زارع معصومه و زارع عبدالرضا نام به دارد 	فرزند 2شهید . فجر به شهادت رسید

و . ماهه بود که حسرت دیدن پدر عزیزشان به دلشان ماند 6ساله بود و عبدالرضا  2 معصومه شان

برادر بودند که بعد از شهادت محمدعلی و برادرش ابراهیم که وابستگی  5خواهر و  2شهید داري 

بسیاري نسبت به او داشت گفت که باید راه برادرم را ادامه داده و سنگر برادرم را خالی نگذارم و بر 

سر مزار برادرش رفت و در کنار قبر او براي خود با آهک جاي خود را مشخص نمود و به برادرش 

راهت را ادامه می دهم و به پیش تو می آیم و طولی نکشید که به جبهه رفت و به  گفت من میروم

   . شهادت رسید و در کنار برادرش به خاك سپرده شد

  خبر شهادت محمدعلی:  سخنانی از همسر شهید

 عکس	 	و بدهد 	برادر محمدعلی ، ابراهیم که از طرف فرمانده فرستاده شده بود تا خبر شهادت را

 زمین در ایشان جنازه که بود طوري محمدعلی شهادت چون برساند فرمانده به را شهید اركمد و ها

 وطن به را شهید که توانستن سختی به همسنگرانش کمک به هفته یک از بعد و بود افتاده عراق

ی شده اي و موقعی که شهید محمدعلی را موج تو که میگفتن ابراهیم به مردم برگردانند خودش

آنوقت مردم شهادت محمدعلی را باور کردند و اما همسر او که هنوز شهادتش را باور نداشت آوردن 

چون که واقعا به خاطر سوختن صورت و بدن شهید محمدعلی قابل تشخیص نبود و همیشه با خود 

فکر میکرد که همسرش اسیر شده و به خانه باز میگردد تا که یک شب شهید به خواب همسرش آمد 

او در دست مردم بود و او را باخود میبردند و او در خواب که پریشان و ناراحت بود از آنها و جنازه 

ارند تا شهید را ببیند و وقتی نگاهش کرد شهید سالم و خالهایی را ذخواست جنازه را روي زمین بگ

   . که در صورت و در پشت دستش داشت را نگاه کرد و آن شد که شهادت همسرش را باور کرد
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  شهید محمد علی زارعوصیت نامه 

  بسم االله الرحمن الرحیم

بنام االله که آفریننده جهان هستی و به وجود آورنده جن و انس و به نام او که عارفان بر درگاهش 

رخسار به خاك می سایند و عاشقان به خاطر رسیدن به درگاهش اشک از دیده جاري می سازند و 

نیازي که آدم را به خاطر  	به نام بی. خون خویش می غلطتند مجاهدان الهی براي رضاي خاطرش در

ارتکاب گناهش از بهشت بیرون رانده وحربن ریاحی را در واپسین لحظات زندگی به سوي جنت 

و عارفانی که با او عاشقانه راز و نیاز می کنند و مجاهدانی که به خاطر رضایش در  	رهنمون می گردد

  . را ربوده و به سعادت رسیدندخاك وخون غلطیدند گوي سبقت 

خواهش من از خواهران و مادران این است که اگر من شهید شدم براي من گریه نکنید چون اگر 

براي من گریه کنند دشمن خوشحال می شود اما باید با شعار خود مشتی بر دهان امریکا و اسرائیل و 

   . که خورد شوند 	صدام و یاران او بزنند

سالگی مادر نداشتم و اگر شهید شدم مادر ندارم که  5می دانی که من از سن خداوندا تو خود 

و از برادران و  	براي من گریه کند، اي مادران و خواهران شما به جاي مادر من وخواهر من هستید

شماها  . پدرم می خواهم که شبهاي جمعهه و شبهاي چهارشنبه دعاي کمیل و توسل را حتماً بخوانند

باید پر کنید، چون مسجد سنگر است، نباید سنگرها را خالی بگذارید برادران و پدران و  مسجد ها را

تا آخرین قطره ) ع ( خواهران ومادران عزیز الان زمان امتحان امت است، مثل یاران امام حسین 

 و تنها خواهشی که من دارم این است از خواهران و مادران که حجاب 	خونی که داریم باید بایستیم

تمامی برادران و خواهران می خواهم که جبهه ها را خالی  	اسلامی را رعایت کنند و هم چنین از

البته من خیلی کوچکتر از آنم که این صحبت ها را به قلم بیاورم این را می دانم که خودتان  . نگذارند

خالی نگذارند و  وظیفه خودتان را می دانید و هم چنین از دوستان بسیجی می خواهم که جبهه ها را

از برادران ایرانی می خواهم که پشت جبهه ها را خالی نگذارند و معتقد به سلسله مراتب باشید در 

من امیدوارم خداوند . حسین زمان لبیک بگوئیم 	مقابل کوچک ترین توطئه علیه انقلاب به امام عزیز

 		نداي هل من ناصر ینصرنی حسین زمان و ما باید به. گناهان ما را آمرزیده باشد البته با دعاي دوستان

و جمهوري اسلامی جهاد در راه خداست و وظیفه  	پاسخ مثبت دهیم و چون دفاع از میهن اسلامی

خود دانستم که به جبهه حق علیه باطل بروم تا به یاري االله بتوانم صدام و صدامیان و منافقین و کومله 
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رفته و  	ر لایق باشم یا پیروز شوم و همه با هم به کربلاو دمکرات را نابود کنم یا به شهادت برسم اگ

   . را زیارت کنیم و بعد از کربلا به قدس عزیز به امید آن روز انشاء االله) ع ( آقا امام حسین 

خداوندا تو خود می دانی که هدف ما در جنگ جزء اعتلاي کلمه حق و انتقام از ستمگران چیزي 

اسلام عزیز این قرآن کریم به جاي خواهد ماند پس اي خمپاره ها و نیست اگر با کشته شدن من این 

اي گلوله ها مرا دریابید که مرگ شرافتمندانه هزار بار از زندگی با ذلت ستوده تر است و تنها 

خواهشی که از برادرانی که در سپاه و گروه مقاومت دارم این است که اگر شهادت نصیب من شد در 

بالاي سر من ) ع(ایم بخوانند و بعد که مرا خاك کردند روضه امام حسین شب هاي جمعه فاتحه بر

ما همه پیرو ) ع(با لب تشنه شهید شد ما همه فداي تو اي امام حسین ) ع(بخوانند و چون امام حسین 

خط تو هستیم و جان ما هم فداي تو اي امام حسین و از برادران می خواهم که اگر من شهید شدم 

باشد مرا در پایگاه حتما ًبه خاك بسپارید، خدا می داند که دلم گواهی نمی دهد که چنانچه مقدور 

جاي دیگر بروم البته اگر در پایگاه اشکال ندارد و اگر نشد که حتما نمی شود مرا پهلوي مزار برادر 

دران و شهید فتحعلی زارع به خاك بسپارید، روضه حتماً بالاي سر من بخوانید و از تمامی برادران و پ

  . خواهران و مادران که اگر حقی بر گردن من دارد مرا حتماً حلال کنند

و بر سر نماز همیشه امام عزیز را دعا کنند ان شاء االله که همیشه اسلام عزیز پیروز است و 

و همسر من اگر من شهید شدم زن باید شوهر کند هر وقت دلت می خواهد شوهر . کفرنابود است

  . را بنام فرزند کنید و باید یک کاري کنید که همسرم هم راضی باشد کن و بعد خانه ام

  در حادثه آبروي اسماعیلند  - 	اینان که به خلُق و خوي اسماعیلند

  بی تاب تر از گلوي اسماعیلند - 		تیخ در گفتن لبیک به پیغمبر

 االله وبرکاتهرحمۀ  والسلام علیکم و

خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار ، دعا به جان امام یادتان نرود ، خدا حافظ مرا حلال کنید 

  محمد علی زارع -والسلام ، مهدي خمینی را نگهدار

  

  



٣٧٧ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  ابراهیم زارع زندگینامه شهید بزرگوار

اي رحمت در روست 1346سال  ابراهیم زارع فرزند ابوالقاسم که دومین شهید خانواده بود درشهید 

متولد شد که آباد کربال از توابع زرقان فارس 

توانستند با تربیت عالی به فرزندشان محمدعلی درجه 

رفیعی عطا کنند و ابراهیم نیز نمونه یک انسان تربیت 

وي در . شده در دامن خانواده اي متعهد و متدین بود

سالگی تحصیل خود را آغاز نمود و پس از  7سن 

روستا براي ادامه تحصیل به شیراز اتمام تحصیل در 

رفت مدتی هم در شیراز به تحصیل پرداخت و از 

آنجا که علاقه شدیدي به مقام ولایت روحانیت 

داشت تصمیم خود را گرفت که تحصیلات خود را 

در این زمینه به کار گیرد و به همین دلیل براي کسب 

این مقام والا به حوزه علمیه قم شتافت و توانست 

سال تحصیل در آن حوزه، به این مقام والا  3ز پس ا

نائل گردد تا این که خبر شهادت برادر بزرگوارش 

محمدعلی را به او رساندند وي نیز به جهت آن که 

خود را همانند برادرش مسئول می دانست براي پر کردن جاي خالی برادرش به عضویت بسیج در 

در منطقه  19/10/1365در تاریخ  ماه نبرد با دشمن 3آمد و به جبهه شتافت وي نیز توانست پس از 

به درجه رفیع شهادت نائل گردد و این روحانی مبارز توانست با شهادت خویش   5عملیاتی کربلاي 

  . درس وحدت و برادري را به همه انسانها بیاموزد

کنار مزار لازم به ذکر است که پیکر مطهر این شهید گرانقدر در گلزار شهداي رحمت آباد در 

برادرششهید محمد علی زارع، جائی که خودش از قبل تعیین کرده بود به خاك سپرده 

  شاد و یادشان گرامی انروحش والسلام.شد

  



٣٧٨ 

  فرزند ابوالقاسم وصیت نامه شهید ابراهیم زارع

درود و سلام بر خالقی که عاشقان به خاطر وصالش در خون خود آغشته می شوند و از بذل مال 

ویش در راه معشوقشان دریغ ندارند و با سلام بیکران به منتظَري که منتظران در انتظار اویند و جان خ

و در سوز و گدازند و با درود به قلب تپنده عالم اسلام و انسانیت، خمینی ابراهیم گونه که بت زمان 

	. کشاند فرو 	را با بازوان پر توان حق 	

 شاید تا کنم می قلمفرسائی بخاطرشان که سخنانی شد، جاري قلبم سرچشمه از که سخنانی

   . کنند نظر تجدید و آیند فکر به اي لحظه غفلتند خواب در هنوز که کسانی

و مظلوم نگذارید، سخنان  تنها را امام و باشید فقیه ولایت پشتیبان که خواهانم عزیز ملت شما از	

امام را از گوش و جان خود بپذیرید، و نکته آخر، اسلحه دفاع از شهیدان را روي زمین نگذارید که 

لوله هایشان سرد و خموش شود، و توصیه من به جوانان عزیز این است که هر کاري را براي رضاي 

بطور دائم تذکر دهید و راه شهیدان خداوند با خلوص نیت و بدون ریا و منت گذاشتن انجام دهید و 

را ادامه داده و نگذارید خون آنها هدر رود، پشتیبان ولایت فقیه باشید و از میهن عزیزمان با خون 

خویش پاسداري کنید، و در آخر از پدر و مادرم می خواهم که مرا حلال کنند و اگر احیاناً نافرمانی یا 

ببخشند، و از برادرانم می خواهم که سجادوار همچون کوه بدي از من دیده اند مرا منت گذارند و 

استوار باشند و از خواهرانم می خواهم که همچون زینب اسلحه صبر را علیه ضد انقلاب به کار ببرند 

و همواره در تمام زندگی الگوي خود را حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها قرار دهند و همیشه براي 

اسلامی خود را برابر نا محرمان حفظ کنند، زیرا ارزش سیاهی چادر شما رضاي خداوند حجاب کامل 

از سرخی خون ما بالاتر است چرا که حجاب مجوز ورود شما به بهشت است و درخواستم این است 

که مرا جلو برادرم به خاك بسپارند و از برادرانم و آشنایان عزیز می خواهم که اگر از من بدي دیده 

  . امیدوارم که خداوند از شما در گذرد اند مرا ببخشند،
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 صادقعلی زارع زندگینامه شهید بزرگوار

 1346شهید صادقعلی زارع فرزند مرحومین عرجعلی و فاطمه محمدي در دومین روز فروردین 

مصادف با عید قربان در خانواده اي مذهبی در 

 فرزند تک ایشان. نهاد وجودمرودشت پا به عرصه 

 ولادت از پس اش گرامی مادر و بوده خانواده

 دودج محله آرامستان در و رفته دنیا از ایشان

   . است شده دفن زرقان

شهید دوره تحصیلات ابتدائی را در دودج با 

موفقیت پشت سر گذاشت، او داراي استعداد و 

پشتکار فوق العاده اي بود و از همان دوران 

داشت معلم شود و براي رسیدن کودکی تصمیم 

به این هدف مقدس شبانه روز با سختی تلاش می 

ایشان تحصیلات دوره راهنمائی را در زرقان . کرد

گذراند و ورودش به این دوره مصادف بود با 

که دست جهانخواران را از  1357 ماه بهمن در 	)ره(پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی 

ایران کوتاه کرد، رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را سرنگون و نظام مقدس منابع اقتصادي 

هنوز چیزي از پیروزي انقلاب نگذشته بود که دشمنان و . جمهوري اسلامی را بنیانگذاري کرد

جهانخوارانی که دستشان از ثروتهاي خدادادي ایران کوتاه شده بود با کمک مزدوران خود فروخته 

 کردستان در مخصوصاً کشور سراسر در پیچیده و بزرگ هاي فتنه و خونین آشوبهاي به دست داخلی

جنگی  1359 مهرماه اول در غربی و عربی کشورهاي از بسیاري حمایت با صدام آنها از پس و زدند

تحمیل کرد، جنوب و غرب کشور عزیزمان را مورد تاخت و تاز  ما کشور بر را 	خانمانسوز و نابرابر

وحشیانه قرار داد، صدها شهر و روستا را به خاك و خون کشید و هزاران نفر از هموطنان ما را شهید 

بر اساس مدارك و اسناد موجود صدام قصد داشت تهران را هفت . و مجروح و اسیر و آواره کرد

ی را سرنگون و کشور بزرگ و باستانی ایران را تجزیه و قطعه روزه تصرف کند، جمهوري اسلام

قطعه نماید ولی وجود حماسه سازان گمنام و از خود گذشته اي مثل صادقعلی ها رؤیاي فتح یک 

هفته اي را براي دشمن تبدیل به یک کابوس سیاه هشت ساله کرد و نگذاشتند حتی یک وجب از 
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به عنوان  30/11/1364 شهید صادقعلی زارع در تاریخ. دخاك پاك میهن در چنگ دشمن باقی بمان

   . بسیجی به رزمندگان اسلام پیوست و در مناطق مختلف به دفاع از دین و ناموس و وطن پرداخت

 ترکش اصابت اثر بر فاو عملیاتیدر عملیات والفجر هشت در منطقه  12/11/1365 نهایتاً در تاریخ

ناحیه هر دو پا و دست چپ مجروح شد که منجر به قطع پاي چپ از او از . آمد نائل جانبازي مقام به

علاوه بر این، اگرچه بدنش پر از ترکش بود ولی ترکش در ران راست باعث قطع شدن . زیر زانو شد

   . عصب پاي راست و ترکش در دست چپ نیز منجر به اختلالات تحرکی در دست او شد

رفتم جبهه که یا : اس و مراقب بود و همیشه می گفتشهید در رابطه با مقام جانبازي بسیار حس

   . ترین امتحان را از من گرفت سالم برگردم یا شهید بشم، برعکس جانباز شدم و خداوند سخت

شهید صادقعلی زارع پس از پایان دفاع مقدس و اخذ دیپلم علوم انسانی ازدواج کرد و به شغل  

بود مشغول شد و هیچگاه هیچ حقوقی از بنیاد شهید شریف معلمی که از آرزوهاي دوران کودکی او 

من براي خدا جنگیده ام و با خدا معامله کرده ام و نیازي به تقدیر : دریافت نکرد، او همیشه می گفت

البته بعدها با توجه به مشکلات مجروحیت و معلولیت، . ندارم چون خداوند پاداشم را خواهد داد

شهید در  . ي به ایشان اختصاص داد که طبعاً بعد از شهادت قطع شدبنیاد مبلغی به عنوان حق پرستار

مدارس دودج، لپویی و زرقان خدمت کرد و سالها بخاطر مشکلات جانبازي و حرکتی به عنوان 

ایشان در زمینه ورزش هم فعال بود مخصوصاً  . انباردار هنرستان شهید قاسمی زرقان فعالیت داشت

کرد، بعد از جانبازي نیز در اکثر میدانها حضور داشت و بچه ها از  در تیم فوتبال دودج بازي می

   . وجودش نیرو می گرفتند

او اگرچه جانباز هفتاد درصد بود اما همانطور که خودش دوست داشت خیلی گمنام بود و معمولاً 

هیچ وقت و هیچ جا هم . کسی نمی دانست که یک پاي او قطع شده و بدنش پر از ترکش است

  . است شده جانباز و رفته 	که به جبههنگفت 

 هر در و بود عاشورا و اهلبیت مکتبجانباز شهید صادقعلی زارع یکی از نمونه هاي تربیت شده 

 کن، درست کار معرفت، با مظلوم، ساکت، بسیار او. بماند گمنام و نشود شناخته کرد می سعی کاري

داشت که پس از سالها درد و رنج  شهیدش یاران وصال آرزوي همیشه و بود مهربان و اخلاق خوش

در بیمارستان به شهادت رسید و در گلزار  1393شهریور  14ناشی از جراحات سرانجام در مورخ 

 روحش شاد و یادش گرامی  . شهداي دودج دفن و به یاران شهیدش پیوست



٣٨١ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 اسماعیل زارع زندگینامه شهید بزرگوار 

او که در سن . نفري است 6یک خانواده فرزند  ینسومقاسمعلی فرزند  اسماعیل زارعشهید 

سالگی به دستور رهبر خود براي دفاع 20

از ناموس وشرف وخاك وطن از همه چیز 

به جبهه هاي جنگ رفت  خود گذشت و

عزت مردم کشورش را با  او سربلندي و

جان  شهید گرانقدر، .هیچ چیز عوض نکرد

 آسایش مردم و راحتی و خود را فداي

اطره هاي از او خ . خانواده خود کرد

فراوانی در ذهن دوستان و اقوام باقی مانده 

اگر او اکنون در بین ما نیست اما یاد و 

خاطره او براي همیشه دوستان و آشنایان 

او جوانی ورزش کار  . باقی مانده است

دلی  . بود واخلاقی بسیار پسندیده داشت

   . سرشار از مهربانی راستین وپاك وایمانی 

براي من گریه نکنید او  من باید بروم و :در خاطرات او می خوانیم. دیگر برنگشت اما او رفت و

معناي واقعی انسان بودن را به همه ما آموخت او که  دقیقاً می دانست پایان راهی که برگزیده چیست؟

برگزید ودر مقام یک شهید پرافتخار به دعوت خمپاره ورگبار مسلسل را به راحتی در کنار خانواده 

  . وپس از آن افتخاري بلند را براي اعضاي خانواده خود به جاي گذاشت . حق لبیک گفت

محل تولد ، سوم راهنمایی میزان تحصیلات 4647شماره شناسنامه، نام پدر قاسمعلی،  شهید اسماعیل زارع 

تاریخ ، رزمنده مسئولیت در جبهه، سرباز:عضویت  26/7/1344تاریخ ولادت  ،بخش زرقان بندامیر کربال

 مفقودالجسد، ارتش یگان اعزامی، محل شهادت سومار 23/12/1365شهادت 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 بزرگوار الماس زارع زندگینامه شهید

شمسی در خانواده اي مستضعف  1340دیماه سال چهاردهم در فرزند دیدار شهید الماس زارع 

به نام زرقان در یکی از روستاهاي اطراف 

پدرش کشاورزي فعال . فتوح آباد بدنیا آمد

الماس دوران کودکی را در روستاي محل . بود

تولد سپري کرد و با رسیدن به سن شش 

   . سالگی به دبستان رفت

پدر و مادرش اهل روستاي فتوح آباد  

و هر دو بیسواد بودند پدرش در تاریخ . بودند

ولی مادرش خانه دار   فوت نموده 1379

 استبرادر  3خواهر و  7داراي . شهید. است

که ایشان فرزند پنجم و پسر دوم خانواده 

  هستند

پس از پایان تحصیلات ابتدایی بعلت فقر  

مادي حاکم بر خانواده ناچار دست از تحصیل 

ه شد براي یافتن هنگامی که سیزده سال. کشید

آنگاه به روستاي خویش بازگشت و . کار به شیراز رفت و حدود یکسال در این شهر اقامت گزید

براي کمک به خانواده و امرار معاش شغل چوپانی را انتخاب نمود و مدت سه سال به این کار اشتغال 

که داشت زود در این بعلت استعدادي . داشت ولی دوباره راهی شیراز شد و به کار بنائی پرداخت

پس از مدتی به روستاي خود . رشته استاد شد و به خدمت یکی از شرکتهاي ساختمانی در آمد

با فرا رسیدن دوران سربازي و . بازگشت و ازدواج نمود و آنگاه با همسرش به شیراز بازگشت

وره آموزشی را در دریافت دفترچه اعزام همسرش را به ده بازگرداند و خود به تهران عزیمت کرد و د

آنگاه عازم جبهه . حمزه رهسپار گشت 21پادگان تهران گذرانید و سپس جهت ادامه خدمت به لشکر 

  . هاي نبرد حق علیه باطل شد و در شهرك شرهانی به دفاع از میهن اسلامی مشغول شد
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به کار  و در قسمت توپخانهشرهانی ماه به صورت مداوم در جبهه  8در حدود شهید الماس زارع 

به مرخصی آمد و فرزند تازه متولد شده خویش را  62در مهرماه سال تیربارچی مشغول بودند و 

ملاقات کرد و پس از چند روزي که در کنار زن و فرزند خود بود و پس از وداع و در آغوش کشیدن 

ایشان . ه کندنوزاد عزیز خویش به محل مأموریت خود بازگشت تا خود را براي ملاقات با معبود آماد

به علت اصابت ترکش به سر به شهادت رسیدند و در  4/8/1362 در تاریخ 4در عملیات والفجر 

ایشان در روستا فرد  .در گلزار شهداي روستاي فتوح آباد به خاك سپرده شدند 10/8/1362 تاریخ

مشهور و زبانزد خاص و عام بودند و از نظر به تمام مردم روستا کمک کردند چه از نظري فکري و 

ازدواج نموده اند و ثمره آن یک  1361همیشه آماده به خدمت بودند و در سال . . . روحی و کاري

  . می باشد 18/6/1362 فرزند دختر در تاریخ

  هوالجمیل

  ، درود بر دفاع مقدسنفرین به جنگ

تواند هم عاشق فرهنگ جبهه باشد هم مخالف جنگ و از آن متنفر؟ ما اینگونه بوده و هستم، این تضاد روحی  آیا کسی می

اي هم جز  در همان زمانی هم که در جبهه بودیم همینگونه بودیم، با جنگ مخالف بودیم ولی چاره. شخصیت ما را شکل داده است

ما جنگ طلب نبودیم اما . هم همینگونه بودند) امام راحل(حقیقت تمام معشوقهاي ما و حتی بزرگترین معشوقمان  در. دفاع نداشتیم

استکبار جهانی ما را در وضعیت و شرایطی قرار داد که مجبور به جنگیدن با متجاوزین بعثی شدیم در حالیکه تازه انقلاب کرده بودیم و 

اما در همان جنگی که به ما تحمیل شد مدینه فاضله فکري و فرهنگی ما به منصه . گی داشتیمنیاز شدید به صلح و آرامش و سازند

جنگ، بسیاري از خوبان ما را . هاي ما تنها میدان نبرد با دشمنان متجاوز نبود، میدان جهاد اکبر و مبارزه با نفس بود جبهه. ظهور رسید

که آن فرهنگ را آفرید، خود جنگ نبود زیرا در عراق هم جنگ بود ولی این چیزي . گرفت اما مدینه فاضله ما در جبهه متجلی شد

هاي فرهنگی و آرمانی و اخلاقی ما در آن دوران  زیباترین جلوه. فرهنگ در سربازان آنها بوجود نیامد و بلکه با این فرهنگ بیگانه بودند

یست آن وضعیت بحرانی تا ابد ادامه یابد ولی قرار هم نبوده و البته قرار نبود و ن. به بار نشست و پس از آن به فراموشی سپرده شد

جالب است، . نیست که اهالی قلم و رسانه آن را فراموش کنند و براي امان ماندن از تهمت جنگ طلبی هیچ حرفی از آن دوران نزنند

. . آئیم افتاده و مرتجع به حساب می باشیم عقبتوانیم باشیم و اگر  کار به جائی رسیده و خواهد رسیده که ما حتی داغدار آن فرهنگ نمی

  تر پر کشیده است و در قلمرو آفتاب دنبال آئینه و من داغدار آن فرهنگم، فرهنگی که سوخته و خاکسترش تا هفت دریا آنطرف . 

لمرو آفتاب یعنی اقلیم ق. ها جرأت آفتابی شدن نداشتند و ندارند قلمرو آفتاب یعنی جائی که سایه. گردم هاي آن فرهنگ می شکسته

، یعنی قلمرو »او«یعنی قلمرو برگشت به خود و . هاي بی شائبه هاي بی فلسفه و عشق صداقت، پاکی، یکرنگی، معرفت، رضا، محبت

هاي فراموش شده، قلمرو غیرتها و شهامتها و  هاي منقرض شده، قلمرو جوانمردي ي یکرنگی قلمرو آفتاب یعنی منطقه. توجه و توبه

ام و هنوز ترکشهاي  زندگی در قلمرو آفتاب سخت است و من مدتی در این قلمرو زیسته. هاي از یاد رفته ها و از خودگذشتگی فداکاري

قلمرو آفتاب جائی بود که هر کس را . پر فروغش را در گرمگاه سینه دارم براي تحمل این شبهاي سرد بی عاطفه و بی احساس

باشد، یعنی » خودش«توانی کسی را پیدا کنی که واقعاً  اش، ظاهر و باطن همه یکی بود و امروز نمی بود نه سایه» خودش«دیدي  می

هاي ضخیم منیت غیر قابل کشف،  اند، همه زیر لایه همه در لاکند، همه نقاب زده. باشد» خودت«توانی کسی را پیدا کنی که واقعاً  نمی

اینجا هیچکس خودش . باید چند لایه را بشکافی تا به عمق وجودش پی ببري دانی حالا براي شناخت طرف مقابلت نمی. پنهانند

شان، بدون هیچ لایه و حجابی و بدون هیچ نیازي  نیست، همه مجهولند، اما در آن قلمرو، یادش بخیر، همه خودشان بودند، خود واقعی

 ناشر/ والسلام. یادش بخیر. ه و بر باد رفتهآري من داغدار آن فرهنگم، آن فرهنگ سوخته و از یاد رفت. براي کشف درونشان
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 حیدر زارع زندگینامه شهید بزرگوار

روستاي  - 1307: تاریخ و محل تولد، بسیج: عضویت، محمد نبی: نام پدر، حیدر زارع: شهید

جزیره  –22/5/1365: تاریخ و محل شهادت، مهریان

  گلزار شهداي رحمت آباد: آرامگاه، مجنون

ر، ناظر، گواه، و گواهی دهنده، ضشهید به معناي حا

خبر دهنده راستین و امین، آگاه و نیز به معنی محسوس 

نمونه، الگو . و استو مشهود، کسی که همه چشم ها به ا

  . و سرمشق است

در روستاي  1307بسیجی شهید حیدر زارع در سال 

رحمت آباد کربال متولد شد و زندگی با برکت خود را 

در کانون مهر و محبت خانواده و در کنار پدر و مادرش 

بر خلاف دیگر هم سن و سالانش که در . آغاز کرد

، حیدر به علت مشکلات خانواده نتوانست بهره اي از اوایل کودکی راهی مدرسه یا مکتب می شدند

مانند خیلی از کودکان که مشکلات . علومی که در مکتب و مدارس آن زمان داده می شد، ببرد

در . اقتصادي آنها را اجبارا ًبه کار مشغول می کرد، ایشان نیز به کار در مزرعه و کارگري روي آورد

ه کار شد، با شروع جنگ تحمیلی او نیز احساس وظیفه کرد و ایام جوانی در مغازه بقالی مشغول ب

 آخرین باشد، کرده ادا خود مملکت و سرزمین به	بیش از پنج بار به جبهه رفت تا دین خود را 

 در مدتی از پس. ....وداع آخرین حضور و آخرین سفر، آخرین. بود 1365 سال تابستان اوایل اعزامش

 22/5/65کرد، او با تدارك توشه آخرت در روز پیدا حضور مجنون جزیره عزیز، شهداي هاي میعادگاه

خط مقدم به همراه تعدادي از همرزمانش مورد اصابت  از برگشتن هنگام و سرود را االله یا لبیک نداي	

روحش شاد و  . قرار گرفت و به سوي معشوق ازلی پرواز کرد و به شهادت رسید 135گلوله توپ 

  یادش گرامی باد
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  :خصوصیات شهید حیدر زارع

 اهل همه براي ادب و اخلاق در نمونه اي اسوه و مبارز فردي مومن، انسانی زارع حیدر شهید

 ماههاي در داد، می زیادي اهمیت رحم صله به. هست و بوده خود فرزندان بخصوص و خانواده

   . داشت خاصی علاقه بیت اهل به و بود علمدار همیشه محرم

  :شهیدپیام خانواده 

   . بیفتد نااهلان دست به انقلاب نگذارید! مردم اي. دارند شهدا از دارند هرچه که بدانند باید مردم

 وصیت نامه شهید حیدر زارع فرزند محمدنبی

  الرحیم الرحمن االله بسم

 عاشقان قلب عشقش آنکه یاد به و آید در لرزه به یتیمان اشک هاي قطره به عرشش که او بنام

   . ایران کربلاهاي و کربلا شهداي و شهید حسین یاد و عزیز مهدي بیاد و. . . ا بنام. بیفزاید

 و دهیم می شما به را آن از بهتر یا آن مثل یا بگیرم شما از هرچه هرگاه فرماید می خداوند

 می قرار تأثیر تحت را انسان موتها و مرگ شماست امتحان براي ها دادن و ها گرفتن این همچنین

 در را آن باید اکنون بودیم مرگ بفکر هرچه بحال تا بود رفتن فکر به باید بسیار و بسیار آري که دهد

 قدم خدا راه در گونه مظاهر ابن حبیب و باشیم خود مرگ بیاد بسیار و کنیم ضرب خود عمر لحظات

 میخواهم. . . ا حزب امت از کربال آباد رحمت روستاي اهل نبی فرزند زارع حیدر اینجانب. برداریم

 و نمائید برگزار دیگر شهداي و من بیاد توسل و کمیل دعاي جمعه و چهارشنبه شبهاي حداقل که

 و باشد تنها جماران پیر نگذارند خواهم می حومه و آباد رحمت روستاي شهیدپرور امت از همچنین

 پشت کمکهاي از و نگذارید خالی را ها جبهه و بزنید داخلی منافقین و صدام دهان در محکمی مشت

  . باشد اسلام رزمندگان و امام براي خیرتان دعاي همیشه و نورزید دریغ جبهه

 کنند می شرکت من جنازه تشییع در گرم هواي در و کشند می زحمت که. . . ا حزب امت از

   . دهد اجر علی ابن حسین شهیدان سرور را شما همگی که. . . انشاا و کنم می تشکر

  یادش گرامیروحش شاد و 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین	

  رجب علی زارع زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متدین در روستاي  4/4/1344 در تاریخفرزند محمد شهید رجبعلی زارع 

   . داشت خواهر پنج 	ایشان پسر دوم خانواده بود و سه برادر و. عبدالکریمی زرقان دیده به جهان گشود

 دامداري و کشاورزي کارهاي به پدرش

 کودکی دوران همان از شهید و بود مشغول

 خانواده از حلال نان کسب و سخت کار طعم

به این صفات و  شهادت هنگام تا و  آموخت

   . فضائل متخلق بود

شهید دوران ابتدائی را در مدرسه ابتدائی 

بندامیر پشت سر گذاشت و علیرغم سن کم 

 و عبدالکریمی روستاي بینهر روز فاصله 

 با گاهی و پیاده گرما، و سرما در را بندامیر

 می طی عبوري نقلیه وسایل یا و دوچرخه

ی را به ابتدائ تحصیلات خاطر همین به و کرد

سختی پست سر گذاشت و بخاطر مشکلات 

 و شعر و مذهبی کتابهاي و مفاتیح و قرآن به اومتعدد ادامه تحصیل را به آینده موکول کرد اما علاقه 

 بسیار دستخط شهید بپردازد، نیز مطالعه به کشاورزي کار کنار در که شد باعث مختلف علوم و ادبیات

همصحبت می شد و خط و رفتار و افکار او را می دید فکر می کرد  او با کس هر و داشت هم زیبائی

   . باشد دانشگاه  تحصیلکرده

 و اسلامی شکوهمند انقلاب پیروزي با شد مصادف ابتدائی دوران در او تحصیل سال آخرین

 خمینی امام به وجود تمام با ولی نداشت انقلابیون صفوف در حضور فرصت و توان اگرچه شهید

ورزید و با جان و دل از انقلاب اسلامی و آرمانهاي شهداي گرانقدر تاریخ اسلام و  می عشق) ره(

   . وستا شعارهاي انقلابی می نوشتانقلاب دفاع می کرد و با دستخط زیبایش روي دیوارهاي ر

شهید رجبعلی زارع بعد از دوران ابتدائی براي کمک به معیشت خانواده به کار کشاورزي مخصوصاً 
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هوچر زرقان مشغول شد و هر ماهه قسمتی از در آمد و پس اندازش را صرف نیازمندان آدر منطقه 

   . می کرد

ایران اسلامی شهید براي پیوستن به رزمندگان پس از شروع جنگ تحمیلی جهانخواران علیه 

اسلام داوطلب شد ولی او را بخاطر کم سن و سال بودن نپذیرفتند اما او با عضویت در پایگاه 

و مسجد جامع که محل ) ع(مقاومت و مساجد بندامیر و مرودشت مخصوصاً مسجد امام رضا 

م و شهدا می پرداخت و با ستاد پشتیبانی برگزاري نماز جمعه مرودشت بود به دفاع از آرمانهاي اما

در همین دوران نیز ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد ولی صاحب . جبهه و جنگ همکاري می کرد

   . فرزند نشد

اگرچه رژیم بعث عراق با استفاده از حمایت جهانخواران و برخی از کشورهاي عربی و غربی و 

نوکران داخلی خود قصد داشت در عرض یک هفته تهران را تصرف و جمهوري اسلامی را سرنگون 

کند ولی حضور رزمندگان و شهیدان حماسه سازي مثل شهید رجبعلی زارع باعث شد که دشمنان 

هدافشان نرسند و رؤیاي فتح یک هفته اي ایران سربلند را براي صدام تبدیل به یک متجاوز به ا

 دشمن تحویل را ایران پاك خاك از وجب یک حتی و کنند خونین و سیاهکابوس هشت ساله 

   . ندادند مسلح دندان تا و جنایتکار

حق علیه باطل  بردن هاي جبهه عازم وطن ناموس و دین از دفاع براي نهایتاً زارع رجبعلی شهید

فجر به خدمت و دفاع مقدس مشغول شد و در آخرین  19شد و به عنوان پاسدار وظیفه در لشکر 

در سالروز  4/4/1367 روزهاي خدمتش و همچنین در آخرین روزهاي جنگ تحمیلی در تاریخ

شده تولدش در جزیره مجنون به شهادت که آرزوي دیرینش بود رسید و پیکر مطهرش که شیمیائی 

   . بود در گلزار شهداي مرودشت به خاك سپرده شد

و مادر  1383لازم به ذکر است که پدر بزرگوار شهید رجبعلی زارع مرحوم محمد زارع در سال 

به فرزند شهیدشان پیوستند و در آرامستان شهر  1392گرامی ایشان مرحومه فاطمه قاسمی در سال 

  روحشان شاد و یادشان گرامی . سپرده شدندمرودشت در جوار گلزار مطهر شهدا به خاك 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  فغانعلی زارع زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي مهریان کربال در یک خانواده  6/12/1341در تاریخ فرزند راه خدا  فغانعلی زارعشهید 

پدر و 	. مذهبی و مستضعف بدنیا آمد

از مادرش افرادي زحمت کش بودند که 

صبح تا شب با دست مزدي ناچیز هر ماه 

براي مالکین از خدا بی خبر کار می کردند و 

زندگی خود را با هزار زحمت اداره می 

در چنین محیط مشقت باري بود 	. نمودند

که شهید گرانقدر فغانعلی چشم به جهان 

  . گشود

وي تا کلاس پنجم ابتدایی تحصیلات 

. رساندخود را در روستاي فوق به پایان 

پدرشهید بیش از حد نتوانست جور و ظلم 

بر اثر فقر و تنگدستی  	مالکین را تحمل کند

مجبور شد به روستاي رحمت آباد زادگاه 

که کم کم مصادف بود با اوج . خود برود

گیري قیام امت حزب اله ایران به رهبري امام راحلمان که در همین راستا شهید فغانعلی زارع در هر 

دوشادوش ملت ایران علیه رژیم ستم شاهی در تظاهرات فعالانه شرکت می نمود تا اینکه کوي برزن 

جمهوري اسلامی ایران به رهبري امام امت به پیروزي رسید و همچنین با شروع جنگ تحمیلی و 

حمله ناجوانمردانه صدام به ایران اسلامی برادر عزیزمان را بر آن داشت تا به جبهه هاي حق علیه 

با توجه به اینکه عشق خدمت به وطن و روح شهادت . برود و مدت سه ماه در جبهه بسر بردباطل 

به خدمت مقدس  18/1/63طلبی توانست ایشان را اندکی آرام سازد با جمعی از برادران خود در سال 

ر د 10/7/63که بلافاصله به خط مقدم اعزام گردید و در جبهه چم هندي در تاریخ . سربازي اعزام شد

  . ماه محرم به نداي آقایش امام حسین لبیک گفت و به خیل شهداي انقلاب اسلامی پیوست

  



٣٨٩ 

 بسم رب الشهداء والصدیقین

 لطف االله زارع زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي ملک آباد کربال در خانواده اي مذهبی  1338شهید لطف اله زارع فرزند امراله در سال 

دیده به جهان گشود و زندگی را در آغوش گرم خانواده 

 3اي پر مهر و محبت آغاز کرد، او که فرزند اول از بین 

برادر و دو خواهر بود از همان کودکی در تمام امور 

کشاورزي و دامداري به پدر و مادر خود کمک می کرد 

ش و درآمد حلال را از کودکی چشید و و طعم کار و تلا

ایشان تحصیلات  . سختی هاي زندگی را تجربه کرد

دوره ابتدائی را در روستاي ملک آباد گذراند و به علت 

مشکلات مالی مجبور به ترك تحصیل و انجام کار 

ساله  20شهید در دوران انقلاب اسلامی . کشاورزي شد

اي انقلابی و بود و فراتر از توان خود در برنامه ه

) ع(مناسبتهاي مذهبی بویژه در مسجد امام محمد باقر 

شهید  . مرودشت و پایگاه مقاومت سلمان شرکت داشت

هوابرد شیراز در غرب کشور بویژه در  55لطف اله زارع خدمت نظام وظیفه خود را به همراه تیپ 

نوکري می کردند را مشاهده کردستان گذراند و با تمام وجود جنایات گروهکهائی که براي دشمنان 

در این دوره تجاربی در نظامیگري کسب کرد  او. کرد و عزمش براي مبارزه با دشمنان محکم تر شد

پس از اتمام خدمت نظام وظیفه خود  . که در دوره بعد براي او همرزمانش در بسیج بسیار مفید بود

شهید ابتدا . و تشکیل خانواده داددر سخت ترین شرایط نظامی و آب و هوائی به زادگاهش بازگشت 

به شغل کشاورزي اشتغال داشت ولی پس از مدتی به عنوان کارگر صنعتی وارد کارخانه صنایع 

است شد و یکی از کارگران متدین و درستکار و دلسوز ) که در زرقان واقع است(شیمیائی فارس 

   . کارخانه به حساب می آمد

پس از شروع جنگ تحمیلی و لشکرکشی جهانخواران به ایران اسلامی که از طریق صدام اجرا 

شد و دشمنان داخلی و خارجی در صدد براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامی و تجزیه ایران بودند 

شهید لطف االله زارع با توجه به غیرت و تعصبی که روي انقلاب و دفاع از ناموس و وطن داشت 



٣٩٠ 

حضور درجبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد و از طریق سپاه زرقان و مرودشت به رزمندگان  داوطلب

   . فجر استان فارس درآمد 19اسلام پیوست و به عضویت لشکر 

این شهید بزرگوار پس از حضور در مناطق مختلف جنگی و دفاع از آرمانهاي امام و شهدا و 

در  1361رمضان  21ضان شرکت کرد و در تاریخ سرکوب متجاوزین بعثی سرانجام در عملیات رم

   . کربلاي شلمچه با اصابت ترکش به پهلویش به درجه رفیع شهادت رسید

دیده از جهان فرو بست و در  1390لازم به ذکر است که پدر بزرگوار این شهید گرانقدر در سال 

   . آرامستان شهر مرودشت در جوار مزار مطهر شهدا به خاك سپرده شد

 شان شاد و یادشان گرامیروح

 بسم الرحمن الرحیم

  		وصیت نامه شهید لطف اله زارع	

  ستمکاران  ظالمان و  هم کوبیده در متعال و بنام خداوند، اناالله وانا الیه راجعون 

به  بمن عطا فرمود که به جبهه حق علیه باطل اعزام شوم و این محبت را یکتا خداوند دیگر بار

 از نوکرانش بجنگم و و علیه دشمن بزرگ اسلام یعنی آمریکا اسلام ملحق شوم و رزمندگان کفرستیز

 . . خواهران حزب الهی ازکلیه برادران و مسلمین جهان را آرزومندم و خداوند پیروزي اسلام و

هرچه می توانند این  جهان و باشند و میخواهم که ادامه راه شهدا و راه امام واین اسطوره مقاومت در

و مشت محکمی به دهان ایادي آمریکا که منافقین می باشند  نابود سازند را سرکوب و لاب هاضد انق

بزنند و براي ادامه راه شهدا و پیروزي رزمندگان اسلام تا آخرین قطره خون خود براي آبیاري کردن 

به  از خانواده خود می خواهم که اگر من و. صدور آن به کل جهان کوشا باشیم انقلاب اسلامی و

دنباله رو خط ولایت  آرزوي خودکه شهادت در راه خدا می باشد رسیدم به سر وصورت خود نزنند و

  والسلام لطف االله زارع. فقیه باشند تا انقلاب مهدي موعود

  

  

  



٣٩١ 

 بسم رب الشهداء والصدیقین

 لطفعلی زارعبزرگوار زندگینامه شهید 

در روستاي محمود آباد کربال در خانواده اي  1341 سال در خدا راه فرزند 	شهید لطفعلی زارع

او . کشاورز و متدین دیده به جهان گشود

دختر  3پسر و  5فرزند دوم خانواده از بین 

 .بود

شغل پدرش کشاورزي بود و او در کار 

کشاورزي و دامداري به والدین خود کمک 

  .می کرد

دوران تحصیلات ابتدائی را زادگاهش  او 

ت را در مرودشت و محله و ادامه تحصیلا

   .داد ادامه دیپلم تا شیراز سعدي

سال آخر تحصیل او مصادف شد با 

با  1357انقلاب بزرگ مردم که در سال 

رهبري امام خمینی به پیروزي رسید و شهید 

علاوه بر دروس دبیرستانی دروس حوزوي 

  .کرد شروع شیراز آقاباباخان علمیهرا در حوزه 

 .روز اصلاً نمی خوابید و دروس حوزوي و دبیرستانی را با هم می خواند گاهی اوقات در شبانه

او در این دوران کارگري و کشاورزي نیز انجام میداد و از آنجا که خودش را وقف انقلاب کرده بود 

و در پایگاه مقاومت نیز کارهاي داشت فعالیت ) در جوار شاهچراغ(در مساجد سعدي و اباالفضل 

  .هبانی نیز می دادفرهنگی میکرد نگ

جنگ تحمیلی چهار بار به جبهه رفت و بار آخر در شروع  از پس زارع لطفعلی شهید بسیجی طلبه

 و فتح فاو به عنوان غواص خط شکن و آرپی جی زن حماسه ها آفرید و در تاریخ 8عملیات والفجر 

ست و او را پس از شکستن خط اول دشمن، گلوله دشمن به قلب عاشق و پاکش نش 25/11/1364

این . آسمانی کرد، پیکر مطهر این شهید سعید در گلزار شهداي دارالرحمه شیراز به خاك سپره شد
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همراز و ) که حدود یکسال بعد به شهادت رسید(شهید گرامی با شهید عزیز سید صفدر کشاورز 

  همرزم و هم محله اي بودند و با هم ارتباط بسیار خوبی داشتند

از  1382لازم به ذکر است که مادر بزرگوار شهید لطفعلی زارع مرحومه مهتاب حسینی در سال 

  .شد سپره خاك به شیراز سعديدنیا رفت و در آرامستان محله 

 روحشان شاد و یادشان گرامی

  وصیت نامه شهید لطفعلی زارع

  بسم  االله الرحمن الرحیم

  السلام علیک یا ابا عبداالله الحسین

 یَغْلِبْ أَوْ فَیُقْتَلْ اللَّهِ سَبِیلِ فِی یُقَاتِلْ  وَمَنْفَلْیُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالآْخِرَةِ 

  74نسا  –عَظیِمًا  أجَْرًا نُؤْتِیهِ فسََوْفَ

را به آخرت و کسیکه پیکار کند آنان که می فروشند زندگانی دنیا  خدا راه نبرد کنند در باید پس

  .در راه خدا پس کشته شود یا پیروز گردد به زودي دهیمش پاداشی گران

و نائب بر حقش امام ) ع(با یاري خداوند متعال و سلام و درود فراوان خدمت حضرت حجت 

و اسرا، خمینی و با سلام فراوان به ملت شهید پرور ایران بالاخص خانواده شهدا، مفقودین، معلولین 

چند جمله اي را بر خود لازم دیدم به عنوان وصیت براي خانواده ام بنویسم، من از مال دنیا چیزي 

اول از هر چیز باید خداوند را شکر کنیم که ما . ندارم تنها وصیتم براي حلال بودي از خانواده است

عمتی که خداوند در این را همعصر با چنین رهبري کرد که از ولایتش بهره مند باشیم، بزرگترین ن

امام عزیز است، از خانواده محترم می خواهم که همیشه ) س(زمان به ما داد رهبري این سلاله زهرا 

براي امام دعا کنند و دنباله رو او باشند و همچنین جامعه روحانیت، چون قلم این علما بود که این 

به هر حال . اي غیر خدا به هدر دهندشهدا را پرورش داد و نگذاشت جوانها جان خود را در راهه

  .هرچه به جان امام و دیگر کسانی که خودشان را وقف اسلام کرده اند بکنید کم است

پدر و مادرم این را بدانید که انسان همیشه باید در راهی سیر کند که سعادتش در آن راه باشد و 

ت، و بخدا سوگند من سعادت هر کس دنبال هر هدفی می رود فکر می کند سعادتش در آن راه اس

و راه تمامی شهداي انقلاب ) ع(خویش را نمی یابم مگر در پیمودن خط خونین اباعبداالله الحسین 
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اسلامی که آن شهادت است و آن گذشتن از علائق نفسانی و سریعترین راه تکامل انسان است، 

  .داندبنابراین از خداوند می خواهم که شهادت، این فیض عظیم را نصیبم گر

اگر خداوند گناهانم را بخشید و شهادت را نصیبم کرد از شما میخواهم که صبور باشید مانند پدر 

و مادر همه شهدا و همچنین اگر اسیر یا مفقود شدم به هر حال برایم مهم نیست چه می شوم مهم این 

کنید و دنباله  است که خداوند از من  راضی باشد، از شما می خواهم هرچه نصیبم شد خدا را شکر

رو امام و یارانش باشید و کاري را که زینب کرد بکنید، مبادا حرفی از نارضایتی در بین خانواده یا 

که انشاءاالله نیست که راضی نیستم، من این راه را خودم ) در رابطه با شهادت من(قوم خویشان باشد 

در تربیت برادر کوچکم رضا و  انتخاب کردم و بخدا می دانم کجا می روم، از شما می خواهم که

همچنین خواهرانم دقت بکنید و به آنها احترام بگذارید و قدر دو برادرم بهزاد و شیرزاد را بدانید مبادا 

با آنها برخوردي کنید که رنجیده شوند، خدا را شکر کنید که چنین فرزندانی به شما داده و همچنین 

همدیگر را بدانند و بخصوص به پدر و مادرم احترام زیاد از برادرانم و خواهرانم می خواهم که قدر 

  .بگذارند چون براي ما خیلی زحمت کشیده اند و حق زیادي بر گردن ما دارند

سال برایم زحمت کشیده اید تا مرا به اینجا رسانده اید و حالا می  19پدر و مادر عزیزم می دانم 

مشکل است اما بدانید ) البته از دست دادن نیست(ساله را یکباره از دست بدهید  19خواهید زحمت 

اجر شما از من بیشتر است چون رنجهائی که به پاي من کشیده اید خیلی زیاد است و از ما هم جز 

نافرمانی و کم لطفی چیزي ندیدید و از شما می خواهم که هرچند من حق فرزندي را ادا نکردم ولی 

ین از برادرانم و خواهرانم می خواهم که هرچند حق به بزرگواري خودتان حلالم کنید و همچن

برادري را ادا نکردم به بزرگواري خودشان حلالم کنند، و همچنین از تمام قوم و خویشان که نمی 

در . توانم تک تک اسم ببرم می خواهم که اگر ناراحتی از من دیده اند حلالم کنند و برایم دعا کنند

در ضمن این . پارم و برایتان دعا می کنم و از همه التماس دعا دارمآخر همه عزیزان را به خدا می س

وصیت نامه حدود چند ساعت قبل از عملیات نوشته شده و وقتم کم بود اگر اشتباهی در آن است 

  .در ضمن مرا در دارالرحمه شیراز دفن کنید   -والسلام. ببحشید و حلالم کنید

  لطفعلی زارع -وند کنار ار - ساعت قبل از عملیات 5 - 20/11/1364
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمود زارع زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي فتوح آباد کربال به  2/1/1343 شهید محمود زارع فرزند فرامرز یا کاکاجان در تاریخ

بعد از گذراندن مقاطع تحصیلی و پس از . دنیا آمد

گرفتن دیپلم اقتصاد در دبیرستان ولیعصر شیراز به 

حمزه  21خدمت سربازي رفت و در لشکر 

مشغول دفاع از مرز و بوم کشور و سرکوب 

  .متجاوزین بعثی شد

او به حجاب و نماز و روزه و احسان به 

والدین اهمیت بسیار می داد و نسبت به خانواده و 

 . همسایگان خود بسیار مهربان و دلسوز بود

در  26/12/1363 این رزمنده دلاور در تاریخ

منطقه عملیاتی هورالعظیم اروند از ناحیه شقیقه و 

پا مورد اصابت گلوله و ترکشهاي دشمن بعثی 

   . شد آسمانی داریون خاك در ابراهیم، زاده امام شهداي گلزار در و رسید شهادت به و گرفت 	قرار

از دنیا رفت و  2/7/1389لازم به ذکر است که فرامرز یا کاکاجان پدر بزرگوار این شهید عزیز در 

دیده از جهان فرو بست و هر دو در  1390مادر گرامی ایشان مرحومه ربابه فتوح آبادي در اردیبهشت 

   . آرامستان روستاي فتوح آباد به خاك سپرده شدند

 روحشان شاد و یادشان گرامی

 			داریون/  ارتشی 	26/12/1363	 	آباد فتوح 	1343ود زارع فرزند فرامرز یا کاکاجان، متولد محم
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد زمان زارع  زندگینامه شهید بزرگوار

وي تحصیلات . در خانواده اي مذهبی چشم به جهان گشود 1346شهید محمدزمان زارع در سال 

 	خود را در مدارس رحمت آبادابتدائی و متوسطه 

او با شروع شدن جنگ تحمیلی در پشت جبهه . گذارند

مشغول به خدمت شد یک مرتبه به صورت بسیجی 

اعزام به خدمت سربازي  66وارد جبهه شد و در سال 

با علاقه زیادي که داشت به جبهه در  67شد و در سال 

 . شرکت می کند 7عملیات بیت المقدس 

سوز و مؤمن و متعهد و شجاع بود ایشان فردي دل 

و هیچ گونه هراسی از دشمن نداشت و بیشتر به نماز 

علاقه داشت و همیشه براي پیروزي اسلام می کوشید 

و براي نصرت و عزت ملسمین دعا می کرد و ما را به 

تقوي و پرهیزگاري دعوت می کرد و همیشه دعا به 

ساده می نمودند و لباس ) قدس سره شریف( جان امام 

می پوشید در نمازهاي جماعات و مراسمات مذهبی شرکت می نمود و همیشه یاري از مظلوم می 

با خانواده خود بسیار مهربان بود با اقوام و خویشان صله رحم . کرد و با ستمگران دشمنی می ورزید

به  7 عملیات بیت المقدسدر  67به جا می آورد و با خداوند نزدیک شده بود تا اینکه در سال 

  . شهادت و سعادت خویش رسید

 یخ شهادت ، تارمحل تولد رحمت آباد 1347تاریخ تولد ، فرزند عسکر، شهید محمدزمان زارع 

  گلزار شهداي رحمت آباد کربال: ، آرامگاهشلمچه  :حل شهادت م 1367

  

  

   



٣٩۶ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  زارع مهراب زندگینامه شهید بزرگوار 

در خانواده اي متدین در روستاي  20/5/1339 زارع فرزند امیر حسین در تاریخشهید مهراب 

حسین آباد کربال دیده به جهان 

او فرزند چهارم بود و . گشود

خداوند یک خواهر و پنج برادر 

 . دیگر به خانواده آنها عطا کرده بود

پدرش کشاورز بود، دامداري 

سنتی هم داشت و شهید از همان 

و هواي روستا به کودکی در حال 

پدر و مادرش در تمام امور کمک 

 صفاي با و ساده زندگی 	می کرد،

 او شخصیت ساختن در خانواده

 همین به و داشت سزا به تأثیري

 و لطیف روحی او که بود خاطر

 قوي ایمانی و محکم اي اراده

 حلال کسب هاي سختی و داشت

  . کرد تجربه کودکی از را

و بزرگوارش را از  زحمتکش پدر که کرد شروع حالی در را ابتدائی دوران زارع مهراب شهید

دست داده بود، لذا از همان آغاز تحصیل طعم تلخ یتیمی را چشید اما خانواده و برادرانش نگذاشتند 

 تابستانها در نیز شهید آوردند، فراهم را او تحصیل ادامهدچار فقر و محرومیت شود، بلکه زمینه  که او 

به این . ک و زحمات برادران را جبران می کردکم خانواده اقتصاد به دامداري و کشاورزي ارک انجام با

طریق، او تحصیلات راهنمائی خود را در مرودشت ادامه داد و دوره متوسطه را در دبیرستان جم 

	. مرودشت با اخذ دیپلم به پایان رساند



٣٩٧ 

 و قد به توجه با دیپلم گرفتن از پس و بود خلبانی و پرواز عاشق کودکی از زارع مهراب شهید

اسب در آزمون خلبانی شرکت کرد که بخاطر وضعیت مملکت در دوره انقلاب، به آینده من هیکل

  . موکول شد

پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی  سال اخذ دیپلم شهید مهراب زارع مصادف شد با 

شهید نیز در حد خود در . اغوتی پهلوي شدباعث سرنگونی رژیم ط 1357که در بهمن ماه ) ره(

فعالیتهاي انقلابی در جامعه و دبیرستان و مساجد شهر شرکت داشت و با جان و دل از آرمانهاي شهدا 

 . و امام راحل دفاع می کرد

شهید براي رسیدن به هدفش که پرواز بود ابتدا وارد دوره سربازي شد و خدمت نظام وظیفه را 

تش جمهوري اسلامی در تهران شروع کرد، هنوز چند ماهی از خدمت او نگذشته در نیروي زمینی ار

بود که جنگ تحمیلی شروع شد و یگان آنها براي مقابله با ارتش حزب بعث که با کمک جهانخواران 

برخی از کشورهاي غربی و عربی به مرزهاي غرب و جنوب کشور عزیز ما حمله کرده بودند،   و

	. اعزام شد

نابع نفتی ایران با تحریک صدام و م 	و خدادادي ثروتهاي دادن دست از بخاطر جهانی استکبار

کمک همه جانبه به او در صدد از بین بردن نظام نوپاي جمهوري اسلامی برآمد و صدام قصد داشت 

در عرض یک هفته تهران را تصرف کند و انقلاب ایران را نابود سازد و کشور را با کمک نوکران 

تجزیه کند اما رزمندگان دلاور ایران و شهیدان حماسه سازي مثل شهید مهراب زارع  داخلی اش

رؤیاي فتح یک هفته اي ایران را براي دشمنان تبدیل به یک کابوس سیاه و وحشتناك هشت ساله 

کردند تا جائی که پس از هشت سال نبرد نابرابر حتی یک وجب از خاك پاك ایران را به دشمنان 

  . ندمتجاوز نداد

حمزه شهرت داشت براي دفاع از دین و ناموس وطن در  21یگان خدمتی شهید که به نام لشکر 

جبهه هاي مختلف خدمت کرد و شهید بدترین شرایط را در روزها و ماههاي آغاز جنگ تحمیلی 

	. پست سر گذاشت

 به ترکش  و ولهگل اصابت با حَردان دُبّدر جبهه  20/7/1360 روز در دریادل دلاور این نهایتاً

و چند روز بعد در زادگاهش روستاي حسین آباد کربال زرقان به  کرد پرواز اعلی ملکوت به پهلویش

  . خاك سپرده شد



٣٩٨ 

بعد از شهادت این سرباز حماسه ساز ، براي تجلیل از مقام شهید و شهادت، چند اثر عمرانی و 

دبستان، : ایشان نامگذاري شد، از جمله فرهنگی و نظامی در روستاي حسین آباد کربال به اسم شریف

 خیابان و پایگاه مقاومت شهید مهراب زارع

در  1346پدر بزرگوار شهید مهراب زارع در سال » امیر حسین زارع«لازم به ذکر است که مرحوم 

   . دوران طفولیت شهید از دنیا رفت و در آرامستان روستاي حسین آباد دفن شد

به فرزند شهیدش پیوست و در  1387نیز در سال » همین بس رحیمی«مادر گرامی ایشان مرحومه 

  . جوار او آسمانی شد

 وحشان شاد و یادشان گرامیر

  از خداوند بزرگ پیروزي ایران را آرزو دارم

  بسم االله الرحمن الرحیم

ام به خداوندا مرا در این راه پیروزي عنایت کن و در راه هدف مقدسم که با نهایت ایمان و هستی 

در این موقعیت که به طور آشکارا تجاوز ناجوانمردانه عراق به خاك عزیز . پیش می روم یاري ام ده

کشورمان را می بینیم و من به عنوان یک انسان معتقد به خدا و با تمام وجود ایمانم این راه حق و 

به زمین ریخته  و من وقتی خون. حقیقت را طی می کنم و خون خود را در این راه هدیه می کنم

برادران عزیزم را در راه حق و خاك وطن می بینم با تمام وجود به پیش می تازم و تا آخرین قطره 

و از خداوند بزرگ صبر و . خون خودم را در راه خاك پاك وطن و راه خداوند فدا خواهم کرد

راه مقدس شهید شدم هیچ چنانچه من در این . بردباري مادر و برادرانم را از خداوند بزرگ آرزو دارم

چون من اگر در این راه خونم ریخته شود به نزد خدا خواهم رفت و زندگی جاودانه . ناراحت نباشید

را آغاز خواهم کرد و به هیچ وجه مرا مرده نپندارید و در پایان به شما توصیه می کنم که این شهید 

   . شدن من در این راه مقدس مایه افتخار شماست

  بدین بوم و بر زنده یک تن مباد - نباشد تن من مبادچو ایران 

  وصیت نامه مهراب زارع - 6/8/59به تاریخ 

  



٣٩٩ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  ولی زارع زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي بندامیر در خانواده اي مستضعف  1345در سال فرزند محمد نبی شهید ولی زارع 

شش هنگامی که . چشم به جهان گشود

ساله شد راهی دبستان شد که بعلت فقر 

مالی تا کلاس چهارم ابتدائی بیشتر 

به ناچار  	موفق به ادامه تحصیل نشد

براي بهتر شدن وضعیت زندگی بعنوان 

کارگر ساده به کمک پدرش مشغول به 

کار گردید و در سنین پانزده سالگی 

براي بهتر شدن موفقیت کارش به 

بیل  عنوان شاگرد و کمک راننده

براي پدر . مکانیکی مشغول بکار گردید

و مادر خود احترام زیادي قائل بود و 

به خاطر اخلاق و رفتار پسندیده در 

روستا داراي دوستان زیادي بود و زمان 

در تمامی صحنه ها حضور فعال . . . پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامی همراه با برادران حزب ا

دمت مقدس سربازي رفت و مدت آموزش را در ایرانشهر گذرانید و به خ 65داشت تا اینکه در سال 

تکاور مدت  738زرهی زاهدان در جبهه هاي حق علیه باطل در گردان  88پس از آموزش در لشکر 

به گفته همسنگران شهید که از روستاي بندامیر همراه ایشان . یکسال با متجاوزین بعثی مردانه جنگید

عملیات بود و همیشه اظهار می داشت دوست دارم با آرپی جی تانکهاي  زارع عاشقولی بودند شهید 

می گفت اگر به مرخصی . در مدت خدمت دلش نمی خواست به مرخصی برود. دشمن را منهدم کنم

سرانجام در همین . بروم و عملیات شود و من نباشم چطور؟ عاشق نبرد با دشمن بعثی و متجاوز بود

در تک بعثیان کافر به درجه رفیع شهادت نائل  28/4/66ریگ در مورخ  راه در منطقه اي بنام کهنه

  . گردید پیکر مطهرش با شرکت پرشور مردم در روستاي بندامیر تشییع و بخاك سپرده شد

  



۴٠٠ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  فرهاد زارعی زندگینامه شهید بزرگوار

 پادگان 15/4/1364: ، سرباز، شهادت کربال آباد رحمت 2/6/1341/ گرامفرزند  زارعی فرهاد شهید   

  آباد رحمت شهداي گلزار: ، آرامگاه حمیدیه

در تاریخ  فرزند گرام شهید فرهاد زارعی

در روستاي رحمت آباد کربال در  2/6/1341

خانواده اي مؤمن و متعهد چشم به جهان 

پس از سپري نمودن دوران طفولیت . گشود

خود  سالگی در روستاي محل تولد 6در 

تحصیل را شروع کرد و پس از اینکه دوران 

دبستان را با موفقیت تمام پشت سرگذاشت 

براي گذراندن مقطع راهنمایی عازم داریون 

گردید و پس از اتمام دوره راهنمایی چون در 

رحمت آباد و روستاهاي اطراف کلاس بالاتر 

 2وجود نداشت ترك تحصیل نمود و مدت 

رهاي کشاورزي سال را به کمک پدر به کا

مشغول بود و بعد از آن چند سال به شیراز 

بعد از چند سال که شاگرد بود پدرش مغازه اي خرید و در . رفت و مشغول به شغل شیشه بري شد

ازدواج کرد و پس از  1360در سال . دسترس فرزند خود قرار داد تا در این مغازه مشغول به کار شود

پس . و در آنجا سکنی گزید که ثمره این ازدواج فرزند دختري استمدتی همسر خود را به شیراز برد 

به خدمت  15/1/63بنابراین در تاریخ . از تلاش براي امرار معاش نوبت تلاش در جبهه و جنگ شد

مقدس سربازي رفت و بعد از آموزش راهی جبهه گردید که در جبهه راننده آمبولانس بود و شهیدان 

در پادگان  15/4/64به پشت جبهه انتقال می داد و سرانجام در تاریخ و مجروحان را از خط مقدم 

   . حمید نزدیکی خرمشهر مورد هجوم و بمباران دشمن بعثی قرار گرفت و به شهادت رسید

 روحش شاد و یادش گرامی

  



۴٠١ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 احمد قلی زارع

شول دهستان بندامیر از  درروستاي1344 سال در فرزند محمد صادق

مادر زحمت کش او با سختی و مشکلات فراوان او را بزرگ می نمود و به او راه صحیح زندگی 

ز مذاهب اسلام پرورش می داد به طوري که شهید زارعی از 

امین مردم بود، . همان ابتداي کودکی بسیار مومن و درستکار بود، با مردم به مهربانی رفتار می کرد

 این اینکه براي . در گروه مقاومت خدمت کند چندین سالعشق و علاقه او به انقلاب باعث شد که 

ق مختلف جبهه به دفاع از دین طدر منا و رفت سربازي خدمت

همانطوري که مردم روستا اعتقاد داشتند که هرکس در راه خدا قدم بردارد 

در  22/10/1365 در تاریخ او نیز . خداوند سرانجام مزد او را خواهد داد و او را گلچین خواهد کرد

پیکر . و در گلخانه وصل به ملکوتیان و کروبیان قرار گرفت

   .مطهر این سرباز رشید اسلام نیز در زادگاهش روستاي شول زرقان آسمانی شد

  روحش شاد و یادش گرامی

  

بسم رب الشهداء و الصدیقین

احمد قلی زارع زندگینامه شهید بزرگوار

فرزند محمد صادق قلی زارعید شهید احم

توابع بخش زرقان دیده به جهان 

دوران طفولیت را در سایه پر . گشود

مهر پدر و مادر سپري نمود،تا اینکه 

هنگامی که شش ساله شد و خواست 

وجود زندگی بخش پدر را بفهمد او 

را از دست داد و از نعمت داشتن پدر 

 . گردیدمحروم 

خانواده زارعی به علت فقر و  

درماندگی نتوانستند امکانات تحصیلی 

براي او مهیا سازند، بنابراین شهید 

. زارعی نتوانست تحصیل را تجربه کند

مادر زحمت کش او با سختی و مشکلات فراوان او را بزرگ می نمود و به او راه صحیح زندگی 

ز مذاهب اسلام پرورش می داد به طوري که شهید زارعی از کردن می آموخت و او را با بهره گیري ا

همان ابتداي کودکی بسیار مومن و درستکار بود، با مردم به مهربانی رفتار می کرد

عشق و علاقه او به انقلاب باعث شد که 

خدمت به رغبت و میل با کند ثابت را عشق

همانطوري که مردم روستا اعتقاد داشتند که هرکس در راه خدا قدم بردارد . و ناموس وطن پرداخت

خداوند سرانجام مزد او را خواهد داد و او را گلچین خواهد کرد

و در گلخانه وصل به ملکوتیان و کروبیان قرار گرفت گلچین شدبا شهادت منطقه سردشت 

مطهر این سرباز رشید اسلام نیز در زادگاهش روستاي شول زرقان آسمانی شد



۴٠٢ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  حسین زارعی زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي رحمت آباد کربال زرقان در  15/10/1295سال شهید حسین زارعی فرزند محمد در 

یک خانواده مستضعف و با ایمان به دنیا آمد و از 

کودکی با معارف دینی آشنا شد و اگرچه از نعمت 

سواد محروم بود ولی در امور دینی و قرآن 

معرفت و بصیرتی خاص داشت و همیشه در 

شغل او کارگري . جلسات مذهبی فعالیت می کرد

کسب نان حلال بود، او زمین کشاورزي نداشت  و

همزمان با . و روي زمینهاي دیگران کار میکرد

انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی به نهضت 

امام و انقلابیون پیوست و در مسجد و جامعه 

پس از شروع . فعالیتهاي انقلابی و مذهبی داشت

جنگ تحمیلی به گروه مقاومت پیوست و به 

ادامه داد تا اینکه علیرغم عیالواري به  فعالیتهایش

جبهه رفت و دوشادوش رزمندگان اسلام به دفاع 

شهید حسین زارعی چهار بار به جبهه رفت و . از میهن اسلامی و سرکوب متجاوزین بعثی پرداخت

مجروح شد، پس از آن نیز با عصا به جبهه رفت و اصرار خانواده و  5در شلمچه در عمیلات کربلاي 

افیان نتوانست مانع حضور او در جبهه شود هرچند به تکلیف خود عمل کرده بود و دیگر بخاطر اطر

مجروحیت تکلیفی نداشت اما روح انقلابی و نا آرام او در پشت جبهه آرام نمی گرفت و نمی 

   . توانست یاران خود را در عرصه هاي آتش و خون تنها بگذارد

اولین باري که : خانم فاطمه گل زارع همسر گرامی شهید حسین زارعی درباره ایشان می گوید

خواست برود مانع رفتن او شدم و گفتم هفت فرزند داري، مادرم هم همین را به او گفت، شهید 

من در شکم مادرم چهل روزه بودم که پدرم از دنیا رفت مگر من بزرگ نشدم؟ حالا هم : گفت

اي زن و بچه هاي من کفایت می کند، روزي آنها به دست من نیست بلکه به دست خداوند بر

خداست، شهادت هم به دست خداست و دعا کنید این توفیق نصیبم بشود چون همه باید از دنیا 
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بروند هیچ مرگی بهتر از شهادت در راه خدا نیست مخصوصاً حالا که امام تنهاست و تمام دشمنان به 

   . دین ما حمله کرده اند کشور و ناموس و

بار آخر که مجروح شده بود شبانه روز ناراحت بود و گاهگاهی در مسجد و خانه چنان گریه می 

کرد که حالش بد می شد، می گفت، هفتاد نفر همراه من بودند اکثراً شهید شدند ولی من سعادت 

عد از هر نماز با گریه و اشک می نداشتم، چرا این تیري که به پایم خورد به قلب و سینه ام نخورد، ب

بالاخره این توسل ها و . . . . . خدایا چرا من لیاقت شهادت نداشتم چرا از دوستانم جا ماندم: گفت

در شلمچه تیر به سینه اش خورد و به آرزوي دیرینه  112/10/1366اشکها و دعایش اجابت شد و در 

   . ستاش که شهادت بود دست یافت و به دوستان شهیدش پیو

  وصایاي شفاهی شهید حسین زارع

این شهید بزگوار همیشه دیگران را به نماز اول وقت و قرائت قرآن و زیارت عاشورا سفارش و 

وصیت می کرد و از دوستان و خانواده اش می خواست که امام و انقلاب را تنها نگذارند و راه 

حلال و پرهیز از اموال شبهه و نامشروع یکی دیگر از وصایاي او کسب لقمه . شهیدان را ادامه دهند

بود و از دوستانش می خواست که انفاق و پرداخت خمس و زکات را در حد خودشان فراموش 

   . نکنند

نیز به درجه رفیع شهادت رسیده که  شهید علی اصغر بذرافشان داماد شهید حسین زارعی به نام

  روحشان شاد و یادشان گرامی. توضیح داده شده است شهید بذرافشاندر صفحه مخصوص به 

خاطرات زیادي از شهید حسین زارعی بجاي مانده ولی بهترین خاطره اي که همیشه در افکار 

بر اثر اصابت تیر و ترکش به پاي  5همه ي ما باقی مانداین بود که بعد از عملیات کربلاي پنج 

ر با عصا راه می رفت همیشه وقتی نماز می خواند ماه هم همین طو 10راستش مجروح گردید که تا 

می دیدیم که در نماز از هوش رفته و بعد از یکی دو ساعت دوباره به هوش می آمد و وقتی سئوال 

می کردیم خوب بگو ببینم چی شده که از هوش رفته اي مگر درد پایت تو را اذیت می کند می گفت 

مراه من در جنگ بودند و حالا دیگر شهید شده اند را به اي کاش درد پایم بود همیشه جوانانی که ه

یاد می آورم و فکر می کنم من که سنم از آن ها بیشتر بود زنده مانده ام از این مسئله رنج می برم و 

و حتی همین . همیشه جلو چشمانم دارند جان می دهند و این مسئله باعث چنین موضوعی می شود

ب شده بود وقتی از حال وي سؤال می کردیم در جواب به ما می طور وقتی هم که پاي ایشان خو

هم بخورم آخر باید از این  	تا کیسه آرد دیگري 2را نزنید حالا خیال کنید که من  	گفت که این حرف
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به خدا  	وخاطرتان جمع باشد که این بار دیگر شهید می شوم 	چه بهتر که به جبهه بروم 	دنیا بروم

ه در افکار مان باقی ماند و می ماند که بعد از گذشت یک سال در همان قسم این جملات همیش

   . بود در همان روز هم شهید شدند 	تاریخ که مجروح گردیده

  حسین زارعی زندگینامه شهید بزرگوار

هجري شمسی در روستاي رحمت آباد کربال به 1295شهید حسین زارعی فرزند محمد در سال 

تولد پدر خود را از دست داد و تحت پرورش و تربیت مادر قرار گرفت تا در همان اوایل  . دنیا آمد

در آن سالها روستا از داشتن نعمت مدرسه محروم بود به همین خاطر . سالگی رسید7اینکه به سن 

سالگی به کار 15نتوانست درس بخواند و با سن کمی که داشت مشغول دامپروري شد و درسن 

 6بعد از چند سال ازدواج کرد و  . هزینه خانواده را تامین می کرد کشاورزي مشغول شد و مخارج و

با شروع مبارزات مردم علیه رژیم شاه و شنیدن  . فرزند که سه دختر و سه پسر ثمره ازدواج شهید بود

وارد صحنه مبارزه شد و شروع به تبلیغات براي پیروزي انقلاب اسلامی کرد ) ره(پیام هاي امام 

او بعد . مردم دهستان رحمت آباد به شیراز عزیمت کرد و در تظاهرات شرکت می کردچندین بار با 

از پیروزي انقلاب اسلامی با شروع جنگ تحمیلی مردم روستا را براي رفتن به جبهه جنگ راهنمایی 

   . می کرد

عزام نیز به جبهه ا1365در سال . ماه به جبهه اعزام شد4به مدت 1364اولین بار در سال  	او براي

ماه 6از ناحیه پاي راست مجروح شد و به مدت 5در عملیات کربلاي  65 	/25/10شد که در تاریخ 

با وجود درد و رنجی که داشت خدا را شاکر بود و با این کار به . در بیمارستان و منزل بستري شد

بعد از . وددیگران روحیه می داد وهمیشه پیروزي رزمندگان اسلام را از خداوند متعال خواستار ب

در جزایر مجنون سه راهی مرگ  25/10/66بهبودي دوبار به جبهه اعزام شد و یکسال بعد در تاریخ 

   . به درجه شهادت نائل آمد
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  حسین زارعی زندگینامه شهید بزرگوارخلاصه اي از 

 در دهستان رحمت آباد کربال 1295حسین زارعی یکی از شهیدان مظلوم و بزرگ بود که در سال 

پدر خود را از دست داد و از یتیمی  	چشم به جهان گشود و در موقعی که می خواست به دنیا بیاید

سالگی که قدرتی  15سالگی مشغول کارهاي دامپروري شد و در  7از  	در آغوش مادرش بزرگ شد

پیدا نمود مشغول کارهاي کشاورزي گردید و مدتهاي زیادي در اوج خفقان طاغوت زیر بار ظلم 

دختر و  3لک کار کشاورزي کرد تا اینکه توانست ازدواج نماید و بعد از اینکه ازدواج نمود صاحب ما

پسر گردید تا اینکه نزدیکی انقلاب شد و پیامهاي امام لحظه به لحظه می رسید و ایشان علاقه  	3

با مردم خیلی زیادي به امام راحل داشت و شروع کرد به تبلیغات براي انقلاب اسلامی چند بار 

دهستان رحمت آباد به شیراز براي تظاهرات رفت و انقلاب اسلامی که به پیروزي رسید با خوشحالی 

شد عراق علیه ایران عملیات کرد و ایشان با  	جنگ که شروع 	بین مردم شیرینی پخش می کرد

جمع تبلیغات گسترده مردم را راهنمایی می کرد به طرف جبهه و جنگ و پشت جبهه نیز مشغول 

به پادگان آموزش رفت و در  63آوري کمکهاي مردمی بود براي رزمندگان و براي اولین بار در سال 

 63ماه در جبهه بود و برگشت و در سال  3همین سال بعد از آموزش به جبهه اعزام گردید و به مدت 

دد روانه جبهه نیز در اعزام مج 65ماه در جبهه ماند وي در سال  4نیز پس از اعزام مجدد به مدت 

 6مجروح گردید از ناحیه پاي راست و مدت  5در عملیات کربلاي  25/10/65گردید که در تاریخ 

ماه در بیمارستان و منزل بستري شد وي رنج و محنت بسیاري کشید و همه اش خدا را شکر می کرد 

. جروح شده استو براي پیروزي رزمندگان اسلام دعا می کرد و خیلی خوشحال بود که در عملیات م

هرچند که درد و رنج داشت ولی با همین صورت به بقیه مردم و رزمندگان روحیه می داد او می 

گفت تنها چیزي که از خداوند می خواهم پیروزي رزمندگان اسلام و شهادت خودم است وي در 

در  25/10/66بعد از درمان و استراحت دوباره اعزام مجدد به جبهه شد که در تاریخ  1366 	سال

جزیره مجنون به شهادت رسید و به آرزوي خود که انتظار می کشید رسید ناگفته نماند که در تاریخ 

دعا می کرد که خدایا مرا به قربانی درگاهت بپذیر فقط یک سال و در  	که مجروح شد 25/10/65

اد شهید زرقان به به شهادت رسید و بعد از چند روز کارهاي او را در بنی 25/10/66همان تاریخ که 

انجام گرفت و مردم شهیدپرور دهستان رحمت آباد و روستاهاي اطراف شهید بزرگوار را تشییع 

کردند و با دست سنگین او را به خاك سپردند و در قسمت گلزار شهداي دهستان رحمت آباد کنار 

   . دست دیگر عزیزان شهید دفن شد
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  وصیت نامه شهید حسین زارعی 

  حمن الرحیمبسم االله الر

بعد الحمد و الصلات به معنی آیه کریمه کل نفس ذائقه الموت، پس از اقرار به وحدانیت خداي 

علیه و آله و به ولایت مولانا . . . صلوات ا. . . عزّ وجلّ و نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدا

نون که به یاري خداوند تبارك علیه و آله اجمعین، اک. . . علی ابن ابیطالب و یازده فرزندانش صلوات ا

خداوندا تو را گواه می گیرم که جبهه رفتن من . و تعالی عازم جبهه جنگ حق علیه باطل می باشم

  . فقط براي خشنودي خودت و دفاع از قرآن و اسلام و میهنم می باشد

عازم نه براي شهرت و خودنمائی، به فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی لبیک گفته و 

خداوندا بحق سرور شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام چنان به من نیروي . جبهه می باشم

و آنها را تار و مار نمایم و با . ایمانی و جسمانی عطا بفرما که با لشکر کفر صدام ملعون نبرد نمایم

آنچه . بم گردیداگر چنانچه شهادت که آرزوي قلبی من است نصی. فتح و پیروزي به وطن باز گردم

اموال از حقیر باقیمانده پس از اداء دیون و خرج کفن و دفن و ایاب و ذهاب و چهلم و سال بقیه 

  . اموال طبق دستور شریعت اسلام بین زن و فرزندانم تقسیم گردد

، واقعی نیستشهید تاریخ تولد به گفته خانواده محترم شهید حسین زارعی : لازم به ذکر است 

 مادرش	ولی چون یتیم بوده و کسی نداشته که برایش شناسنامه بگیرد بودهخر خانواده آفرزند ایشان 

 و پنجم خانواده بوده شهید فرزنددر اصل  ،میدهداو  بهرا که فوت کرده بوده  اولش شناسنامه پسر

   .است سال بوده 50 شهادت حدود شریفش هنگام سن

  روحش شاد و یادش گرامی
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 الشهداء و الصدیقینبسم رب 

 هیبت اله زارعی زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي دولت آباد کربال به دنیا آمد  1339در تاریخ فرزند حجت االله شهید هیبت االله زارعی 

ساکتی بود که همه  در دوران کودکی بچه آرام و

در سن هفت سالگی  اقوام او را دوست داشته و

وستاي خود بود در دبستان ابوریحان که در ر

تا کلاس سوم ابتدایی را  مشغول تحصیل شد و

ششم را در  پنجم و چهارم و در همین مدرسه و

دند روستاي فیروزي کربال مشغول تحصیل ش

 هکیلومتر را 7د عصرها پیاده حدو که صبح ها و

روزهاي  .می پیمودند تا بتوانند باسواد شوند

سرد زمستان خیلی مشکلات زیادي را سپري 

در سال ، کردند تا بتوانند به مدرسه بروند می

هاي آخر بود که یک دوچرخه گرفتند که بتوانند 

در روزهایی که هوا خوب است با دوچرخه به 

در روزهاي بارانی باز هم پیاده  مدرسه بروند و

تا این که مدرك سال ششم ابتدایی را گرفت و باید براي رفتن به  می رفتندباید این همه راه را 

چون که در مرودشت خانه هیچ کس از آشنایان نبود  می رفتدرسه راهنمایی به شهرستان مرودشت م

به  مجبور به ترك تحصیل شدند و رامکاناتی هم در اختیار نبود نتوانستند ادامه تحصیل دهند که دیگ و

نمیگذاشت پدرم سختی بکشد در همه  دامداري را شروع کرد و کمک پدرم کارهاي کشاورزي و

بعد از مدتی دیگر رفت زیر دست عمو  مورد زندگی که در توانش بود با خانواده همکاري می کرد و

عصر از روستاي دولت  در این مدت موتور سیکلتی خرید که صبح و دامادمان کار بنایی می کرد و و

آمد همه روزه برایش خیلی سخت بود مجبور  وکار می کرد چون رفت ورفت آباد به مرودشت می 

پدرم برایش به  1357تا این که در سال  در مرودشت سکونت کند شد خانه اي اجاره کند و

بعد از مدتی از پیروزي  1358در سال  برایش نامزدي کرد و خواستگاري به خانه عمویم رفت و

همین سال ها بود که  در ،تشکیل زندگی داد انقلاب اسلامی که گذشته بود تصمیم به ازدواج گرفت و

پسر دائیم شراکتی با هم گچ کاري می کردند براي معاش  استاد گچ کار شده بود که با عمو وخودش 

اسم سربازي او هم درآمد اعلام کردند  زندگی تا این که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد و
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ه خرداد ماه بود که با عده اي از بچ1365در سال  خودشان را معرفی کنند و1339که متولدین سال 

سال ازدواج خداوند  8در همین سال که بعد از  هاي روستاي دولت آباد با هم به سربازي رفتند و

حتی  متولد شد و1364پسري هم به آنان عطاء کرده بود که نامش را محمدرضا گذاشت که در سال 

اي با این که فرزندش خیلی کوچک بود باز هم به خدمت رفت در اول سربازي از تمام بچه هاي رفق

زرهی زاهدان مشغول خدمت  88ولی ایشان در  رفتندخود جدا شد آن ها به جهرم به استان خودمان 

در منطقه سومار در  1365/ 10/ 23در تاریخ  بعد از سه ماه آموزش به منطقه سومار منتقل و شد و

  .عملیات کربلاي شش مفقود الاثر گردید

همه  ،به همه سرمی زد ،خیلی خوب رفتار می کرداقوام  در دوران زندگی با همه آشنایان وشهید 

برادران  خواهران و مادر و و به پدر، به قول معروف صله رحم را خوب انجام می داد ، را یاد می کرد 

در  خیلی محبت می کرد به طور کلی بگویم یک فرد استثنایی بود از خوبی هیچ کسري نداشت و

احوال  می زد و آشنایان سر به تمام اهالی ده واقوام ومرخصی می آمد  موقع خدمت سربازي وقتی به

عمر که در مرخصی آخر حتی با همه خداحافظی کرد نمی دانم شاید که می دانست د، پرسی می کر

در هیئت سینه ، از عبادت خود کوتاهی نمی کرد  همیشه با بچه هاي اقوام می جوشید و ،کوتاهی دارد

در نامه هایی که می نوشت از همه یاد  ،براي ساختمان سازي مسجد کار می کرد ،زنی شرکت می کرد

همه برایش نامه می نوشتند همه دوستش  تک تک سلام می داد و اسم همه را می نوشت و ،می کرد

تمام اهالی ، نامه هایی که برایش می نوشتند همه را نگه داشته ام  نامه هاي خودش و تمام داشتند و

همه تا هنوز که چندین سال از شهادت ایشان می گذرد همه به یاد  آشنایان همه و اقوام و خانواده و

مدرکی از ایشان پیدا نشد تا  چون هیچ جسدي و ،به یاد ایشان زندگی می کنند ایشان می سوزند و

شد برایش دعا می کنند که شاید زنده با برایش مراسمی گرفته نشده همه فکر می کنند و تشییع شود و

   . روزي به آشیانه خود برگردد انشاءاالله و

  )عج(والسلام به امید ظهور حضرت ولی عصر
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سعید زارعی زندگینامه شهید بزرگوار

شهید سعید زارعی فرزند علی در تاریخ 

در خانواده مذهبی و کم درآمد در  20/06/1345

دوران وي . شهر زرقان دیده به جهان گشود

ابتدایی را در دبستان شهید مطهري، دوران 

راهنمایی را در مدرسه دکتر شریعتی و دوران 

   . دبیرستان را در مدرسه شهید چمران گذراند

سعید در سال دوم دبیرستان یعنی موقعی که 	

پانزده سال بیشتر نداشت به دلیل فوت پدر و 

تامین مخارج خانواده ترك تحصیل کرد و به کار 

قبل از (البته ایشان در دوران مدرسه . ل شدمشغو

در کارهاي کشاورزي به پدرش کمک ) فوت پدر

  . می کرد

به عضویت بسیج سپاه پاسداران زرقان درآمد و پس از  14/02/1361سرانجام وي در تاریخ 

سعید دو ماه در جبهه جنگید و سرانجام در تاریخ . گذراندن دوره هاي آموزشی به جبهه اعزام شد

آر پی جی به نفربر گاه حسینیه شلمچه به دلیل اصابت ن در پاسعملیات رمضا 	هنگام انجام 3/4/1361

زرهی و انفجار حاصله از مهمات داخل نفربر به همراه پنج نفر از همرزمانش، جسم خود را تقدیم راه 

    .سیدالشهدا نمود به درجه رفیع شهادت نائل و جاویدالاثر شد

  رحیمبسم االله الرحمن ال

بنام االله ، یاري دهنده مستضعفین و کوبنده مستکبرین و ظالمین؛ با سلام به امام عصر حضرت 

و با درود فراوان به نائب برحقش امام خمینی این قلب تپنده تمام ) عج(حجت ابن الحسن العسکري 

  . مظلومین جهان و رهبر تمام مسلمین جهان
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 15تا شهیدان ) ع(و از حسین ) ع(هابیل تا حسین با سلام به تمامی شهیدان صدر اسلام، از 

تیر تا شهیدان این لحظۀ سنگرهاي  7تیر و از شهیدان  7خرداد تا شهیدان  15خرداد و از شهیدان 

خون و شرف و با درود به رزمندگان جبهه هاي جنگ بین حق و باطل که افتخار آفرینانه می جنگند 

   . و شهید می شوند

   . و بازماندگان این شهیدان و با درود به امّت قهرمان و همیشه در صحنه مان با سلام به خانواده

را تنها نگذارید و ) عج(اي امت دلیر پیام هر شهید و رزمنده این است که این نائب امام مهدي 	

جلوي منافقین ، این نوکران دست نشانده شیطان بزرگ آمریکاي جنایتکار که هر لحظه سعی میکند 

از سران کشورمان را از ما بگیرد و این انقلاب شکوهمند اسلامی ما را به شکست بکشاند را که یکی 

بگیرید و اجازه هیچ گونه اخلالی را به آنها ندهید تا انشاء االله جنگ هرچه زودتر به فرماندهی بقیه االله 

ك آن حضرت در و به نفع رزمندگان اسلام پیروز و پرچم لا اله الا االله بدست مبار) عج(الاعظم 

  گرامی یادش و شاد روحش . سراسر گیتی برافراشته شود

 هوالجمیل

  انقلاب و دفاع مقدس ما، هم دینی بودند هم ملی

شود؟ به چند دلیل دفاع مقدس، امري  در دینی بودن انقلاب هیچکس شک ندارد اما دینی بودن دفاع مقدس چگونه اثبات می

 :کاملاً دینی بود

  . ناموس و حق از دست رفته و غارت شده و نابود شده، امري کاملاً فطري است و مذهب ریشه در فطرت دارددفاع از وطن و  - 1

   . حب الوطن من الایمان انگیزه عاشقانه تمام رزمندگان ایرانی در دوران دفاع مقدس بود - 2

خواند و با  س و رافضی میدانست و ما را مجو اگرچه صدام دین درست و حسابی نداشت ولی خود را سردار قادسیه می - 3

اگرچه نسل ما اینگونه تبلیغات صدام را بارها از رادیو بغداد شنیده بودند ولی . خواست ما را مسلمان کند تحمیل جنگ می

پس جنگ، حتی از نظر صدام و متجاوزین هم جنگی . براي محققین جدید، تمام مدارك و اسناد حزب بعث هنوز موجود است

   . دینی بود

نقلاب کرده بودیم، جنگ را به ما تحمیل کردند لذا جنگ تحمیلی از نظر دشمنان، تاوان یا مجازات انقلاب بود و چون ا - 4

   . انقلاب، امري کاملا مذهبی بود

در زمانی که کشور و انقلاب ما نیاز کامل به صلح و آرامش و سازندگی داشت جنگی نابرابر را به ما تحمیل کردند در حالیکه  - 5

پس ما شروع . کردند بردند و یا مخفیانه از دشمن ما طرفداري می المللی در سکوت کامل به سر می انهاي بینتمام سازم

کننده جنگ نبودیم ولی جنگ تحمیلی را تبدیل به دفاع مقدس کردیم و آن را تا تنبیه کامل تجاوزگر ادامه دادیم و این 

   . )دهد و می( حقمان بود و این حق را دین و فطرتمان به ما داده بود

   . تمام شهداي ما شهید دفاع از وطن و انقلاب و ناموس بودند و این یعنی شهید راه دین و ایمان - 6

کنیم که دین اصلاً هیچ نقشی در انقلاب و دفاع ما نداشته  حال، علیرغم یقین کامل به دینی بودن انقلاب و دفاع مقدس، فرض می

  ناشر/ والسلام. کاهد دفاع از وطن و ناموس میآیا این فرضیه، از قدر و ارزش شهیدان 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  زارعی غلامرضا زندگینامه شهید بزرگوار

خدا را شاهد می گیرم که خود را لایق شهادت نمی بینم اما آنقدر به لطف و عنایت خداوند ایمان 

و اعتقاد دارم که شهادت را از خود دور ندیده و 

. ذره ذره وجودم احساس می کنمامید لقاي او در 

اي امت اسلامی فقط چند وصیت به شما دارم و 

ترین خللی در اطاعت کآن اینکه مبادا هرگز کوچ

  . از امر حضرت امام از شما سربزند

و علی مرحوم فرزند غلامرضا زارعی شهید 

دیده  1/10/1348روز  ظهرمرحومه عالیه محبتی 

 همسایه ها ازتولدش یکی  قبل از. به جهان گشود

شهیدان  آغوش مادر که طفلی در خواب دیده بود

 مادر. اف میکندطو) ع( حرم امام رضا زارعی در

باشد  فرزندش پسر اگر می کند که  عهد شهید

دوران . چنین شد غلامرضا بگذارد و اسمش را

 کنار ی درفعالیتهاي فرهنگی مذهب بهشتی و پایگاه شهید وامام سجاد زرقان  مسجد در کودکی شهید

 . دوم دبیرستان ادامه داد تا درسش را بقیه فعالیتها کنار در زارعی سپري شد و پسرعمویش عبدالرضا

موقعیت جبهه ها  توجه به حساسیت زمان و سالگی تصمیم گرفت به جبهه برود با 14سن  در

گ کردن زرب سرانجام پس از. سوي خانواده صورت نگرفت اعزام ایشان از هیچگونه مخالفتی با

به  بسیج در پادگان شهید دستغیب کازرونبسیج جهت گذراندن دوره عمومی  ثبت نام در شناسنامه و

خط پدافندي حضور  ثاراالله در  41لشکر درفجر و پس از آن  19در لشکر  جبهه هاي جنوب اعزام و

یافت و پس  گردان ظفرمند فجر حضور در اعزام شد و) عج(اعزام بعدي به تیپ المهدي  در یافته و

 .شرکت کرد 5در مرحله اول عملیات ظفرمند کربلاي  از حدود دو هفته

 خواندن نماز پس ازاین شهید گرامی . بود وصل او روز 1365دیماه  19 سرانجام سحرگاه روز 

شهادت که به  گرفت و مستقیم دشمن قرار اصابت تیر دشمن مورد درگیري باحال حرکت و  صبح در

  روحش شاد و یادش گرامی . نائل آمداش بود آرزوي دیرینه 
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  بسم رب الشهداء والصدیقین

  عبدالرضا زارعی زندگینامه شهید بزرگوار

  5شلمچه عملیات کربلاي  1365شهادت نهم دیماه ، شهر زرقان 1348تولد سال فرزند اصغر، 

همراه دو در دو سالگی پدرش را از دست داد و پس از آن به ) سعید(شهید عبدالرضا زارعی 

برادر بزرگترش که زیر دهسال 

داشتند و خواهر کوچکش که چند 

ماهه بود تحت سرپرستی مادرشان 

قرار گرفتند و تنها راه امرار معاش و 

درآمد آنها سه دانگ مینی بوسی بود 

به . کرد که پدرش روي آن کار می

ها در سایه فداکاري و  این طریق بچه

مناعت طبع مادر رشد کردند و به 

مدرسه رفتند و وارد عرصه زندگی 

در این دوران سخت و . شدند

ها را به  جانکاه، مادر تمام سختی

ها راحتتر زندگی  جان خرید تا بچه

شان  کنند و گرد محرومیت به چهره

سعید در چنین وضعیتی و . ننشیند

در یک جوّ کاملاً مذهبی رشد کرد و 

. از همان ابتدا با مسجد انس گرفت

لاب اسلامی نهُ ساله بود سعید در انق

و در حد خود در فعالیتهاي انقلابی 

سعید در طول زندگی با خانواده پدري و مادري ارتباطی عاطفی و تنگاتنگ داشت و  . حضور داشت

و او هم (بیشتر از همه با کوچکترین پسر عمویش شهید غلامرضا زارعی که همسن و سال او بود 

پس از شهادت پسر عموي دیگرش شهید سعید . ارتباط داشت) ودپدرش را در کودکی از دست داده ب

گیرند ولی از آنجا که کم  با غلامرضا تصمیم به ادامه راه او می 1361در سال ) برادر غلامرضا(زارعی 
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شوند اما به عضویت گروه مقاومت شهید بهشتی مسجد امام  سن و سال بودند براي جبهه پذیرفته نمی

   . کنند آیند و تداوم راه شهدا را از طریق فعالیت در گروه مقاومت دنبال می زرقان در می) ع(سجاد 

بعد از شروع جنگ و شهادت پسر عمویش، هر روز : گوید مادر سعید درباره جبهه رفتن او می

شدم، نه فقط  کردم و گاهی نیز عصبانی می کرد و من قبول نمی براي رفتن به جبهه از من التماس می

گفتم تو  اگر می. داد تا من با جبهه رفتن او موافقت کنم دیگران را هم واسطه قرار میخودش بلکه 

ام  گفتم تو را به سختی بزرگ کرده قاسم هم در کربلا همسن من بود، اگر می: گفت هنوز کوچکی می

گفتم  تر از آنها نیست، اگر می اند و خون من رنگین همه رزمندگان به سختی بزرگ شده: گفت می

گفتم تو تکلیف  گفت او بجاي خودش من هم به جاي خودم، اگر می ادرت در جبهه است میبر

امام تنهاست و همه جهان علیه او هستند و همه ما تکلیف داریم به نداي او لبیک : گفت نداري می

گفتم او یک جواب قاطع  کشید و من هرچه می خلاصه هر روز یک بحث جدید پیش می. بگوئیم

دانستم که راه امام و  به حرفهاي او ایمان داشتم و راضی به رضاي خدا بودم و میمن هم . داشت

رزمندگان اسلام حق است و مرگ و زندگی دست خداست و شهادت بهترین مرگ است ولی واقعاً 

دانستم که بالاخره یک روز در برابر آن همه التماس و خواهش  توانستم به او اجازه بدهم اما می نمی

م شوم و اجازه بدهم و نهایتاً همینطور هم شد و به او اجازه دادم و با غلامرضا که او هم باید تسلی

   . . . شان داشت به جبهه رفتند همین وضعیت در خانواده

ترین دوست یکدیگر بودند داراي  شهیدان سعید زارعی و غلامرضا زارعی که پسرعمو و صمیمی

به رفتاري و عقیدتی و معنوي داشتند که گویا یک روح هاي مشترك بودند و آنقدر تشا عشق و علاقه

اگرچه هنوز به سن تکلیف شرعی نرسیده بودند ولی به احکام دین مبین اسلام . در دو بدن بودند

شد، نه فقط به واجبات بلکه به دستورات  هایشان ترك نمی پایبندي و تقید کامل داشتند، نماز و روزه

همیشه سعی داشتند نمازشان را سر . جستند روهات دوري میکردند و از مک مستحب هم عمل می

وقت و در مسجد به جماعت بخوانند، در کنار درس و تحصیل، بیشترین فعالیت در گروه مقاومت و 

دانستند،  هاي مذهبی داشتند و این خودسازي را ادامه دادن راه شهدا می نماز جمعه و برگزاري برنامه

عشق به امام و کربلا . حشر و نشر و ارتباط داشتند) ا شهید سعید زارعیو مخصوصاً ب(هر دو با شهدا 

و شهادت و رزمندگان وجودشان را چنان پر کرده بود که هرکس در اولین برخورد با آنها به محتواي 

در آتش این عشق الهی و عارفانه بزرگترین آرزویشان شهادت بود و هر دو مشتاقانه . بُرد دلشان پی می

   . . . دمی سوختن

نهایتاً با هم به جبهه رفتند و به عضویت گردان فجر لشکر المهدي در آمدند و پس از چند بار 

در شلمچه با هم به شهادت رسیدند و در گلزار شهداي زرقان  5حضور در جبهه در عملیات کربلاي 
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رزوي در جوار حرم سید شهید سید عمادالدین نسیمی در کنار هم آرمیدند و به بزرگترین آ

   . شان نائل شدند زندگی

  متن وصیتنامه بسیجی شهید عبدالرضا زارعی 

  )و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون(

روزي  وندنپندارید آن هایی که در راه خدا کشته شده اند مردگانند بلکه آن ها زنده اند و نزد خدا

  . می خورند

استی گریه کنی بیاد کربلا گریه کن اکنون که این توفیق نصیبم شد که به جبهه مادرم هر وقت خو

بپیوندم خدا را شکر می کم اي ستار ) ع(هاي حق علیه باطل روانه شوم و به جمع یاران حسین 

العیوب از تو می خواهم که گناهانم را ببخشی زیرا که سخت به رحمت تو نیازمندم و از قهر تو می 

که مرگ حتمی است بگذار که تا مرگی را انتخاب کنم که سعادت دنیا و آخرت در آن ترسم اکنون 

اي برادران و خواهران عزیز . نهفته باشد و خدایا تو خود شاهدي فقط براي رضاي تو گام برمی دارم

در همه ي کارهایتان خدا را در نظر بگیرید و با خلوص نیت و وحدت پشتیبان اسلام و قرآن باشید 

خدایا گرانبهاتر از جانم سرمایه اي دیگر . ا روزي دشمنان اسلام بر ما بشورند و ما متفرق باشیممباد

ندارم که در راهت بدهم و این جان ناقابل من در راه خود و راه امام امت و در راه گسترش اسلام 

: مؤثر بوده اند بپذیر و سخنی چند با مادر و خواهر و برادرانم و کلیه کسانی که به نحوي در زندگیم

مرگ حق است و سرانجام زندگی همه گذر از این معبر است اما چه زیباست مرگ در راه خدا و 

جهاد در راه خدا و چه زیباست به دور از دلهره هاي گناه و خوف از غرور و خودخواهی در امواج 

خواهم که بعد از من عشق الهی پرواز نمودن و در قربانگاه عشق به لقاءاالله رسیدن از همه شما می 

تن از افراد  19گریه اي که بیانگر ضعفتان باشد نکنید و بیاد آورید کسانی را که در این انقلاب 

خانواده خود را فدایی اسلام و راه امام نمودند از شما می خواهم که در صورت امکان شب هاي 

  . حدیت روحم را شاد نماییدهر چه بیشتر از بارگاه ا. . . . جمعه برایم دعاي کمیل بخوانید تا

خمینی را نگه دار ، خدایا خدایا رزمندگان اسلام نصرت عطا ) عج(خدایا خدایا تا انقلاب مهدي 

  بفرما
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  غلامرضا زارع فرزند علیمراد زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي رحمت آباد  1347شهید غلامرضا زارع در یک خانواده مستضعف و مذهبی در سال 

کربال دیده به جهان گشود و از 

همان کودکی مورد توجه و 

علاقه خانواده و اقوام قرار 

ایشان فرزند چهارم از . گرفت

بین سه برادر و چهار خواهر 

بود، پدر ایشان به شغل 

کشاورزي اشتغال داشت و مادر 

علاوه بر کارهاي خانه و تربیت 

فرزندان به همسرش در امور 

زرعه و دامداري کمک می کرد م

و شهید نیز از همان آغاز زندگی 

در حد قدرت و توانائی خود 

کمک رسان والدین بود تا اینکه 

سه رفت و همزمان با   به مدر

اواخر دوره دبستان او، انقلاب 

شکوهمند اسلامی به رهبري 

امام خمینی به پیروزي رسید و 

چیزي از پیروزي . ی مردم و کشور و جهان ایجاد کردتحولی عظیم در تمام امور اجتماعی و سیاس

انقلاب اسلامی نگذشته بود که نظام سلطه جهانی و جهانخواران با تحریک صدام جنگی نابرابر به 

کشور ما تحمیل کردند و صدام که وضعیت ایران را پس از انقلاب ، نابسامان و آشفته می دید با 

مله کرد و در نظر داشت که در عرض یک هفته به تهران برسد کمک اربابان جنایتکار خود به ایران ح

و نظام نوپاي اسلامی را سرنگون کند اما مردم غیور و شجاع ایران رؤیاي صدام و اربابانش را تبدیل 

عقب 	به یک کابوس هشت ساله کردند و نیروهاي متجاوز عراقی را به پشت مرزهاي بین المللی 

ر مدرسه راهنمائی تحصیل می کرد و هر روز اخبار ظلم و ستم دشمنان شهید در این دوران د. راندند

را می شنید و اعزام جوانان و رزمندگان را می دید ولی به علت کمی سن به او اجازه حضور داده 
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نمی شد و او با حضور در گروه مقاومت و مسجد و کمک به ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ به تکلیف 

ه با افزایش سن به آرزوي خود که دفاع از دین و میهن و ناموس بود رسید بالاخر. خود عمل می کرد

فجر به مناطق جنوب  	19و مدرسه را رها کرد و از طریق سپاه خرامه نام نویسی کرد و با لشکر 

 ، سپسو مدتها در خطوط مختلف پدآفندي جنوب با دشمنان وطن به نبرد پرداختکشور اعزام شد 

تا اینکه در اواخر جنگ تحمیلی و در ماه دوم خدمتش و خدمت را ادامه داد به عنوان پاسدار وظیفه 

سازمان ملل توسط ایران، صدام با تمام قوا براي اسیر گرفتن به بعضی  598همزمان با پذیرش قطعنامه 

شهید  4/3/1367 از مرزهاي ایران حملات شدید و سختی کرد که عده اي از نیروهاي ایران در تاریخ

و اسیر و مفقود شدند که شهید غلامرضا زارع یکی از عزیزانی بود که پیکر مطهرش در کربلاي 

شلمچه آسمانی شد و هرگز به وطن بازنگشت و قلب تمام عاشقان و دریادلان و جوانمردان ایرانی 

  روحش شاد و یادش گرامی . مزار او و بقیه مفقودین مظلوم دفاع مقدس است

 سته از خود بپرسیمپیو

 خود از پیوسته و کنیم مشخص خودمان براي را چیز چند تکلیف است لازم 	براي گم نکردن مسیر و هدف

  : بپرسیم

  شهید چیست یا کیست؟ -1

 دارد؟ ضرورتی چه و چیست؟ شهدا سیره تفحص 	-2

  شهید چه حقی به گردن ما دارد؟ -3

  علت انقلاب اسلامی چه بود؟ -5

  تحمیلی چه بود؟علت جنگ  -6

  آیا دفاع ما ملی بود یا دینی؟ -7

  هاي دشمن چیست؟ تفاوت شهداي ما با کشته -8

  اي که شهدا آفریدند چه بود؟ مهمترین حماسه -9

  کنیم؟ عمق فاجعه تجاوز به کشور را چقدر درك می -10

  ):غیر از موارد زیر(دانیم؟  مصداقهاي تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را در چه می -11

ایجاد فراموشی، مسخ، رفاه طلبی و تجمل گرائی، نابودي ارزشها، بحران هویت، ناامنی اجتماعی و اقتصادي، 

فساد اخلاقی، ایجاد شک در حقانیت انقلاب و دفاع مقدس، فساد اداري، شیوع بی بندو باري، ترویج 

تفاوتی در  ، ایجاد روحیه بیهاي مدنی، به فراموشی سپردن ارزشها و آرمانهاي انقلاب و دفاع مقدس سرپیچی

  ؟...مردم، و

  حماسه حضور به معناي واقعی کلمه یعنی چه؟ -12

  ناشر/ والسلام 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید علیرضا زراعت پیشه زندگینامه شهید بزرگوار

 ربال از توابعدر کورکی کُ 1/10/1351در تاریخ فرزند سید صفر شهید سید علیرضا زراعت پیشه  

زرقان در یک خانواده مذهبی و ساده و بی آلایش 

وي دوران ابتدایی را در . چشم به جهان گشود

مدرسه شهید لشکري زرقان و راهنمایی را در 

وي از . مدرسه شهید بهشتی زرقان به پایان رساند

همان کودکی با مسائل مذهبی و نماز و قرآن آشنا 

ین شد و مسائل مذهبی براي او در زندگی اش اول

حرف را می زد و به نماز اول وقت بسیار اهمیت 

می داد و بقیه دوستان و افراد خانواده را نیز به نماز 

   . اول وقت تشویق می کرد

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وي 	

نیز که سر از پا نمی شناخت مشتاقانه به سوي 

 . آخرین قطره خون خود دفاع کند جبهه ها شتافت تا با تمام وجودش از آب و خاك سرزمینش تا

بالاخره وي در . وي رشادتهاي زیادي از خود نشان داد به طوري که زبانزد تمام هم رزمانش شده بود

ه مجنون در حالی که فقط شانزده بهار از عمر عزیزش می ردر منطقه عملیاتی جزی 4/4/1367 تاریخ

   . گذشت به درجه رفیع شهادت نائل شد

شهید مطهر تا مدتی دور از خاك وطن بود و بعد از مدتی به خاك پاك وطن جایی پیکر پاك این 

که وي با تمام وجودش و با هر قطره خون خود از آن دفاع کرد بازگشت و بروي دستان مردم شهید 

پرور توابع زرقان تشییع شد و در گلزار شهداي کورکی کربال زرقان در کنار دیگر شهیدان به خاك 

  . اد و خاطره اش گرامی باد و راهش پر رهرو بادی. سپرده شد

   					والسلام
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید علی اکبر زرقانیبزرگوار شهید زندگینامه 

در محله حیدر زرقان  1347ماه سال  	در فروردینحسین  دفرزند سی شهید سید علی اکبر زرقانی

در خانواده اي از نسل سادات متولد شده ودر همان 

تحت تاثیر محیط مذهبی خانواده پرورش  	اوایل کودکی،

دوران تحصیلات را تا کلاس پنجم ابتدایی سپري . یافت

نمود ه ودر یک مغازه لوله کشی مشغول به کار شده 

راگیري احکام واوقات فراغت خود را در مساجد به ف

به هنگام اوج گیري نهضت . اسلام می گذراند

شکوهمند اسلامی، علی اکبر بعلت سن کمی که داشت 

نتوانست فعالیت چندانی را از خود نشان بدهد و تا آن 

جا که در توان داشت در راهپیمایی هاي شرکت می 

پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران شوق . جست

م در قلب علی اکبر پیدا عجیبی براي خدمت به اسلا

شده بود و چون انتخاباتی که در کشور انجام می شد 

بخاطر سن کم نمی توانست در راي گیري شرکت نماید 

و زمانی که به سن قانونی رسید و توانست براي اولین بار در انتخابات شرکت  	سخت رنج می برد

با آغاز جنگ تحمیلی کفار  	می گنجید،کند و راي خود را به صندوق بریزد از شادي در پوست خود ن

با  	برود و به رویارویی 	بعثی، بر علیه ایران اسلامی، علی اکبر علاقه اي زیادي پیدا کرده که به جبهه

اما چون به دلیل سن کم از او ثبت نام نمی کردند اومدتی را بایستی متحمل  	بعثیون مزدور بپردازد ،

و در این مدت سعی می کرد  	به سن قانونی برسد و بتواند در جبهه ها حضور پیدا کند، 	می شد تا

خود ساز ي را تکمیل ) ع ( که با شرکت در مراسم مذهبی به خصوص عزاداري ، حسین بن علی 

به آرزوي  1363علی اکبر در هفتم محرم سال  .ایثار نمود عشق و 	وخود را آماده مرحله بزرگ کرد

عمل پوشید و پس از ثبت نام در بسیج سپاه جهت رویارویی با قواي کافر بعثی به جبهه  خود جامه

  . در تیپ المهدي مشغول به خدمت به اسلام گردید عزیمت نمود و

علی اکبر از روحیه بسیار خوبی برخوردار بود و رفتارش به گونه اي بود که باعث تقویت سایر 

عشق به اسلام در قلبش روز به روز شکوفاتر می شد، سعی  همزمانش می شد، آري او که جوانه هاي
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می کرد که با تمام توان خود به اسلام خدمت کند و او در فراهم آوردن وسایل تدارکاتی سنگر یکی 

از کوشاترین افراد بود و چنان نسبت به کار خود ایمان داشت که در غیاب دیگر برادران همرزمش 

یکی از خصوصیات بارز این شهید . د و در این مورد افتخار می کردپوتین هاي آن ها را واکس می ز

عزیز خوش رفتاري در برخورد با دیگران بود ، او همیشه لبخند به لب داشت و با اخلاق خوب خود 

  . همه را مجذوب خود می ساخت

لیه هم چنان که در جبهه هاي حق ع 	آري علی اکبر این رزمنده کفر ستیز سپاه پیروزمند اسلام،

با پوشیدن جامه سرخ  »بدر«باطل مشغول نبرد با بعثیون بزدل بود تا این که در عملیات افتخار آفرین 

به همگان آموخت، آري علی اکبر عزیز در تاریخ 	شهادت، درسی دیگر از ایثار و پایمردي را 

ا را به گرفت و به نماز عشق ایستاد و فرشتگان خد 	در کربلاي شرق بصره وضوي خون 25/12/63

 		روح پاکش را به ملکوت تا 	و مطهر خود فرا خواند	سجده در برابر عظمت و ایثار به پاي پیکر پاك 

  . اعلی برند

  بسم االله الرحمن الرحیم

به عنوان سالار شهیدان چنان درس ) ع ( مکتب حیاتبخش و شهادت طلب حسین بن علی 

که هم این که جبهه هاي حق علیه باطل  	ما آموختهآزادگی و استقامت در برابر کلیه یزیدیان تاریخ به 

همواره لحظه به لحظه شاهد به عینیت بخشیدن فرمان و حرکت تاریخی آن سرور آزادگان می باشیم 

صدام کافر و ملحد با یاري و همکاري شیطان بزرگ  	،) ع(زمان امام حسین 	ودر زمان ما همچون

نور خدا  	آمریکاي جنایتکار به مرزهاي اسلامی ایران حمله ور شدند و به خیال باطل خود می خواهد

  . خاموش نماید 	را

خمینی آن که نائب بحق امام زمان . . . من به فرمان رهبر و زعیم عالی قدر زمان حضرت آیت ا

یاري رساندن به دین خدا یعنی اسلام عزیز عازم کربلاي ایران شدم زیرا که به می باشد جهت ) عج(

بوده و دشمن کافر همان یزید ناپاك و ) ع(خوبی می دانم که راه امام و پیرجماران همان راه حسین 

خبیث می باشد، خداوندا از تو می خواهم که ما را موفق بداري تا رسالت بزرگ خویش را به نحو 

  . قرار دهی) ع(ا سربلندي انجام داده و ما را جزء یاران حسین احسن و ب

از تو می خواهم که هرچه زودتر دشمنان قسم خورده اسلامی و مسلمین را با امدادهاي ! خداوندا 

خداوندا از تو می خواهیم که راه  	،غیبیت که در همه حال شامل حال ما بوده، نیست و نابود بگردانی

  . وصدام را در قعر جهنم بفرستی 	به دست پر توان رزمندگان اسلام باز نموده مسدود شده کربلا را
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شما که عمري با بزرگواري خود که در توانتان بود مرا : پدر و مادر مهربان و گرامی و فداکار 

کرده وشما را با صبر و  	تحت تربیت قرار داده اید امیدوارم که خداوند زحمات چندین ساله را قبول

ببخشید و  	از اهالی محل ، تقاضا دارم که بدیهاي مرا . ت در برابر شدائد و مصائب یاري نمایداستقام

  . مرا حلال کنند

  بیقرار شهادت

  سید علی اکبر زرقانی: یاد و خاطره اي از شهید بزرگوار 

اي دیگر به گردان ما آمده بود و در همین مدت کم مهرش به دل  اي بود که از منطقه چند هفته

ریا و صمیمی بود و همیشه لبخند ملیحی بر لب داشت ولی بعضی  خیلی پاك و بی. همه نشسته بود

: یک روز کنارش نشستم و گفتم . شد نشست و به دوردستها خیره می اي ساکت می مواقع در گوشه

مگه این گردان ، : گفتم از چی؟ گفت. ام دیگه خسته شده: کنی؟ گفت چی شده سید؟ به چی فکر می

دونند که گردان فجر یه گردان عملیاتیه،  همه می: ردان عملیاتی نیست؟ مگه خط شکن نیست؟ گفتمگ

بعد از 	 . شکن لشکر   هاي زرغون هم توي گروهان یک، دستۀ یک هستند، یعنی جلودار و خط بچه

سید : گفتم. براي رفتن به خطوط مقدم آرام و قرار نداشت. اش را فهمیدم کمی صحبت، علت دلتنگی

درسته، ولی ممکنه : گفت. . . ها توي نوبتند زنی، خیلی اي، کاملاً داري نوربالا می خیلی سرعت گرفته

شب عملیات بدر گل از گلش شکفته شده بود، دائماً زیر لب زمزمه . . . همیشه خمار شهادت بمونند

قبل از ورود به خط، . کرد، خیلی خوشحال و خندان بود، انگار تمام دنیا را به او داده بودند می

دارم عطر و بوي جدم : خواي؟ گفت اینم عملیات، دیگه چی می: یکدیگر را در آغوش گرفتیم و گفتم

: اش را بوسیدم و گفتم پیشانی نورانی. اکبر بشم خواد مثل حضرت علی کنم، فقط دلم می را حس می

یدعلی اکبر زرقانی در روز چند روز بعد، در بیمارستان فهمیدم که س. سیدجان ما را فراموش نکن

در منطقۀ شرق دجله به وصال جد بزرگوارش رسیده و پیکر مطهرش نیز در آنجا جا مانده  25/12/63

پیکري که بعد از دهسال از سفر بازگشت و در کنار همرزمان شهیدش در گلزار شهداي زرقان . است

  والسلام. روحش شاد و یادش گرامی. به خاك سپرده شد

تمام حقایق را این قسمت نباشد ولی  راضی به بیان حاج محمد تقی صادقیخاطره ، راوي  شاید

و  ه سمت چپ سینه بوسیلۀ تیري که به بالاي قلبش خورداو هم در همان عملیات از ناحی: باید گفت

خداوند تمام یادگاران دفاع مقدس را حفظ کند و با شهدا . از پشت کمرش بیرون آمد مجروح شد

  آمین. دمحشور گردان
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین  

 محمد حسن زمانی زندگینامه شهید بزرگوار

: محل شهادت 21/4/1365 :شهادت 19/1/1318 :ولادت، شهید محمد حسن زمانی فرزند عباس

زرقان فارس، آرامستان سید : آرامگاه ،   فاو

 قطعه دوم، ردیف اولنسیمی، گلزار شهدا، 

شهید محمد حسن زمانی که بخاطر شغل بنائی 

به اُسمندسن شهرت داشت و تمام رزمندگان نیز 

هاي  شناختند یکی از اسوه او را با همین نام می

دیانت و خدمتگزاري صادقانه و خالصانه در 

   . دوران دفاع مقدس است

مدیریتی قاطع و با نفوذ و شفقت آمیز در 	او

هاي  امور داشت و در هر خدمتی یکی از پایهتمام 

اصلی تصمیم گیري و خدمتگزاري به حساب 

  . آمد می

تا قبل از انقلاب با درآمد حلال بنائی یک 

ش را وقف آرمانهاي امام راحل ا  کرد ولی پس از انقلاب خود و خانواده ي ده نفره را اداره می خانواده

   . دمت بی شائبه و دلسوزانه پرداختو انقلاب اسلامی کرد و شبانه روز به خ

او عضو هیئت امنا و خُدام مسجد جامع نو زرقان بود که در سالهاي قبل و بعد از انقلاب یکی از 

آمد و پس از انقلاب نیز  هاي مبارزات و فعالیتهاي انقلابی در استان فارس به شمار می مهمترین کانون

ز پشتیبانی جبهه و جذب و آموزش و اعزام نیرو و بخاطر اقامه نماز جمعه و تبدیل شدن به مرک

اسکان جنگ زدگان نقش مهمی در تاریخ دفاع مقدس داشت و شهداي بسیاري را تقدیم اسلام و 

هاي جاودان و پر فروغ است و مردم زرقان  انقلاب کرد که شهید محمد حسن زمانی یکی از آن ستاره

اطرات بسیار شیرینی از خدمات و زحمات او زدگان خ فارس و رزمندگان شهرهاي جنوبی و جنگ

   . دارند
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شکنان و   نیز جزو خط) عباس و قاسم و محسن(علاوه بر زحمات و خدمات خودش، پسرانش 

   . کردند ها بودند و در خطوط مقدم نبرد خدمت می رزمندگان دریادل جبهه

و ین جنگ تحمیلی اگرچه خدمات شهید زمانی در پشتیبانی جبهه و جنگ و بنیاد امور مهاجر

کمتر از خدمت در جبهه نبود ولی عشق او به شهادت و ایثارگري در میادین ستاد نماز جمعه زرقان 

با اصرار به رزمندگان گردان فجر لشکر ) محمد(نبرد باعث شد که پس از تولد آخرین فرزندش 

دانست و  هم می اگرچه خودش. المهدي و فرزندان دیگرش بپیوندد و به دنبال گمشده خود بگردد

ها داراي مهارت رزمی خاصی نیست ولی  کرد که مثل بسیاري از رزمندگان مسن جبهه اقرار می

روئی و تقویت روحیه رزمندگان شبیه به نقش جناب حبیب  حضورش با توجه به خوش زبانی و خنده

و پشتیبانی را به  در جبهه نیز بیشتر کارهاي تدارکاتی. ابن مظاهر در شب عاشوراهاي مکرر ایران بود

   . بردند او سپرده بودند و از او انتظار خط شکنی نداشتند و بخاطر عیالوار بودنش کمتر او را به خط می

رود تا همرزم و همسنگر فرزندش محسن و  نهایتاً با اصرار فراوان به خط پد آفندي فاو می

یک پیراهن نظامی را چند تا  در یکی از روزها، شهید زمانی. همشهریانش و رزمندگان دیگر گردد

کنار سرش به  60  گذارد تا کمی استراحت کند، در همین حال یک خمپاره کند و زیر سرش می می

خیزد و  می کنند که او شهید شده است ولی او از بین گرد و غبار بر خورد و همه فکر می زمین می

بینند که کوچکترین ترکشی به سر و   دهد و همه می ها نشان می پیراهن سوراخ سوراخ شده را به بچه

شهید زمانی این مسئله را به معناي نزدیک شدن شهادت و آماده شدن . بدن او اصابت نکرده است

گوید این سومین باري است که تا یک  گیرد و می کند و آن را به فال نیک می براي لقاء االله قلمداد می

حال خدمت مستقیم به رزمندگان شهید شوم نه در ام که در  ام ولی از خدا خواسته قدمی مرگ رفته

قبل از انقلاب دو اتفاق دیگر براي شهید زمانی رخ داده بود که همه مرگ او را باور کرده . خواب

کشد و ساختمان روي او  اولین حادثه این بود که در هنگام کار بنائی، چاهی زیر پاي او فرو می :بودند

آورند   شود و پس از اینکه او را به سختی بیرون می زیر آوار دفن میریزد و در بدترین شرایط  فرو می

قبل از انقلاب بخاطر عمل قلب در بیمارستان 	دومین بار هم . بینند هیچ آسیبی به او نرسیده است می

شوند ولی  گیرد و پزشکان از معالجه او ناامید می شود و تحت عمل جراحی قرار می تهران بستري می

گردد تا به سوي سرنوشت زیبائی که خداوند براي او مقدر  ه آسائی به زندگی بر میبه طرز معجز

خواست که  گشت و از خداوند می پس از این وقایع، او همیشه به دنبال شهادت می. کرده گام بردارد

   . عاقبتش را ختم به شهادت کند

یکه همه را براي شهادت شهید زمانی چند روز بعد از قضیۀ آن خمپاره و پیراهن نظامی در حال

دارد و به طرف ماشین آب که صبحها آب می  خود آماده کرده بود در یک صبح ظرفهاي آب را برمی
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هاي گردان که اکثراً در حال استراحت بودند آب بیاورد که دوباره یک  رود تا براي بچه آورده می

اینکه جسمش به زمین بیفتد به  خورد و روح بزرگ او را قبل از کنار دستش به زمین می 60  خمپاره

هاي زیباي دفاع   رسد و تبدیل به یکی از اسوه اش می ملکوت اعلی می برد و او به آرزوي دیرینه

  یادش گرامی و درجاتش متعالی باد. شود مقدس می

  نثار وجود مقدس و مطهر شهدا صلوات و فاتحه

 وصیت نامه شهید محمد حسن زمانی

  بسم االله الرحمن الرحیم    

  که حزب خدا پیروز است درستیه ب  ،فَانَ حزب االله هم الغالبون

و نائب بر حق او امام خمینی این قلب ) عج(با سلام به پیشگاه منجی عالم بشریت آقا امام زمان

تپنده امت حزب االله و همیشه در صحنه ایران اسلامی و با سلام و درود به سید مظلومان بهشتی و 

لامی بخصوص جنگ تحمیلی و با سلام به تمامی رزمندگان کفر ستیز اسلام تمامی شهداي انقلاب اس

  . در سرتاسر جهان مخصوصاً جبهه هاي نبرد حق علیه باطل

حقیر بنا به وظیفه شرعی لازم دانستم که چند کلامی به شما امت حزب االله شما رهروان حسین 

ما را به ناله یتیمان پدر از دست داده شما برادران و خواهران ش . در میان بگذارم) امام خمینی( زمان 

را به روح تمامی شهداي اسلام و انقلاب اسلامی ، شما را قسم می دهم در این برهه از زمان تمامی 

  . صحبتهاي امام بزرگوارمان را از یاد نبرید و جبهه ها را گرم نگه دارید و از او پیروي کنید

و ضدانقلاب اسلامی در هر لباسی که هستند اجازه برادران عزیزم به افراد سودجو و منافق 

رم که تمامی ارا نابود کرده، امیدو را سرکوب نمائید گرچه خداوند آنان هیچگونه دخالت ندهید و آنان

خانواده عزیز و محترمم وصیت این . دشمنان اسلام و مسلمین، در هر کجاي دنیا هستند نابود شوند

رهبر کبیر انقلاب اسلامی باشید و جنگ را فراموش نکنید و از  حقیر به شما اینست که دنباله رو

فرزندان عزیزم خواهش می کنم که جنگ را فراموش نکنند و تا آخرین قطره خون خود دست از 

   . دفاع از حریم جمهوري اسلامی ایران بر ندارند و همه را به این راه مقدس تشویق نمایند
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

 سید حسن ساجدي منش زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي گرم آباد در  1345شهید سید حسن ساجدي منش فرزند سید هدایت در دهم اسفند 

سید . خانواده اي مذهبی دیده به جهان گشود

حسن از همان کودکی به به نماز و مسائل دینی 

اهمیت زیادي میداد و به گفتۀ مادرش همیشه به 

مبارك رمضان می رفته و روزه  پیشواز ماه

   . مستحبی می گرفته است

سید حسن عشق و بصیرت و درك بالائی 

داشت و در اکثر فعالیتهاي مسجد و مدرسه و 

جامعه فعال بود به عنوان مثال در پیروزي انقلاب 

بهمن سال  22اسلامی به رهبري امام خمینی در 

سید حسن و دوستانش عکس امام را بالاي  1357

ت گذاشته بودند و دور روستا گشت می زدند وان

و تکبیر االله اکبر سر می دادند، در آزاد سازي 

نیز همین کار همراه با  1361خرمشهر در سال 

سید حسن تحصیلات ابتدائی را در زادگاهش به پایان رساند و براي  پخش شیرینی انجام می دادند

پور فعلی دوران راهنمائی را به پایان رساند و در مدرسه شهید شبان ادامه تحصیل به مرودشت رفت و

در پایان دوره ایشان به فرمان رهبر کبیر انقلاب لبیک گفته و براي دفاع از شرف و خاك و ناموس 

سید حسن پس از گذراندن دوره آموزشی در کازرون . وطن راهی جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد

در  30/4/1364برد با بعثیون متجاوز سرانجام در تاریخ ماه ن 9به خط مقدم اعزام می شود و پس از 

حالیکه بیسیمچی فرمانده گردان سردار شهید ولی نوري بود همراه با بسیجی شهید نجات چراغی و 

تعدادي دیگر از رزمندگان اسلام در منطقۀ دهلران به محاصره دشمن در می آیند و مفقودالاثر می 

طبق شواهد و . نجات چراغی پیدا و به خاك سپرده شد پیکر پاك شهید 1368در سال . شوند

عکسهاي موجود در بنیاد شهید که در همان موقع از تلویزیون عراق گرفته شده مشخص بود که سید 

بعد . به اسارت نیروهاي عراقی درآمده و در اسارت به شهادت رسیده است 3حسن در عملیات قدس 

از سقوط دولت بعثی عراق و اعدام صدام وحشی و دیکتاتور ، بنیاد شهید شهیدان زیادقلی غلامی و 



۴٢۵ 

سید حسن ساجدي منش را شهید اعلام کرد و سنگ یادبودي در گلزار شهداي روستاي گرم آبد به 

فن می بقایاي پیکر دو شهید گمنام در پارك آزادگان زرقان د 1390در سال . یاد آنها نصب گردید

مشخص می شود که شهید  DNA آزمایش طریق از بعدها که	 شود که تبدیل به زیارتگاه مردم می گردد

سیدحسن ساجدي منش و شهید علیشیر بویراحمدي هستند که مراتب از طریق رسانه ها اعلام می 

ن به این گردد و خانواده هاي محترمشان به زرقان می آیند و با توجه به علاقه و ارادت مردم زرقا

   . بماند باقی زرقان در آنها	شهداي گرانقدر و مظلوم رضایت می دهند که مزار مطهر 

  روحشان شاد و یادشان گرامی

  10/12/1345، تاریخ تولد 915شهید سیدحسن ساجدي منش فرزند سیدهدایت، شماره شناسنامه

 	دانش آموز،:شغل 	میزان تحصیلات سوم راهنمایی، 	روستاي گرم آباد،-مرودشت-فارس: محل تولد

یگان اعزامی  20/4/1364دهلران ، تاریخ شهادت: محل شهادت  	مسئولیت در جبهه بی سیم چی،

و در منطقه عملیاتی دهلران به  3به عنوان نیروي بسیجی به جنگ اعزام و در عملیات قدس 	/بسیج 

این شهید بزرگوار به . شناسایی شده است DNA شهید ساجدي منش از طریق. شهادت رسیده است

در شهر زرقان فارس ) ع(مصادف با شهادت امام موسی کاظم 7/4/1390 عنوان شهید گمنام در تاریخ

   . . تشییع و به خاك سپرده شده بود

  امداد شهید در رؤیا

 االله الرحمن الرحیم بسم 

چندي پیش، خواهري تماس گرفت و گفت شهیدي به نام سید حسین ساجدي دارید، گفتم نه 

گفت میشه درباره اش بله گفت ولی نامش در سایت شماست و تلفن شما هم از آنجا گرفته ام، گفتم 

داستان شهداي گمنام زرقان را برایش توضیح دادم و  	و. . . . کمی توضیح بدین، گفتم بله، با افتخار

گفتم که دو شهید گمنام چندین سال پیش در پارك آزادگان زرقان دفن شدند که اخیراً از طریق 

آزمایش دي ان اِ شناسائی شده اند و به خانواده هاي آنها اطلاع داده شده و مراسم متعددي هم براي 

م باید ممکنه با خانواده اش صحبت کنم، لهجه اش کمی آذري بود و فهمید: آنها گرفته شده، گفت

رازي در کار باشد، گفتم خانواده محترم این شهید در شهر ما زندگی نمی کنند ولی حتماً تلفنشان را 

من : پیدا میکنم و برایت میفرستم ولی ممکنه بگید شما این شهید را از کجا می شناسید؟ با گریه گفت

شفا و گره گشائی کرده ام که تقاضاي  	هیچ شناختی از او ندارم ولی در خواب او را دیده ام و از او

الحمداالله بهتر شده ام، نامش را هم خودش به من گفته، به همین خاطر دنبال اسمش در اینترنت 
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با همین قیافه و همین  	گشتم که سایت شما بالا آمد و تا عکس او را دیدم شناختم چونکه او را

ت بود مزاحم شدم تا ببینم شهر شما پیشانی بند در خواب دیده بودم و چون شماره تلفن شما در سای

. کجاست و این شهید کیست و اگر ممکن باشد با خانواده اش صحبت کنم و اطلاعات بیشتري بگیرم

خاطر راه اندازي این سایت و خدمتگزاري در آن با اسراري در مورد ه این اولین باري نبود که ب. . . 

جه شدم که با راز مهم و بزرگی مواجه هستم و شدم، این بار هم متو شهداي گرانقدرمان مواجه می

  . . . . عنایات شهدا دوباره شامل حالم شده است

به هر حال با کمک سپاه و بنیاد شهید با خانواده اش تماس گرفتم و تمام موضوع را توضیح دادم 

ان بیایند کردم اگر ممکن است با اقوام و آشنایان روز پنجشنبه به مزار شهداي گمنام زرق 	و خواهش

و بالاخره این کار با . . . . تا هم مصاحبه کنیم و هم ارتباطشان را با آن بانوي آذربایجانی برقرار سازیم

حضور خانواده محترم شهیدان سید حسن ساجدي منش و شهید علیشیر بویر احمدي و ارادتمندان 

ري که در زادگاه شهید، در این جلسه و جلسه دیگ. به اجرا در آمد 99اهلبیت و شهدا در خرداد 

روستاي گرم آباد داشتیم، فیلمبرداري نیز انجام شد و مکالمات تلفنی آن بانو و خانواده شهید ساجدي 

منش با اجازه طرفین ضبط گردید و قرار شد فیلم مستندي در رابطه با این موضوع مهم ساخته شود 

نشده و امیدواریم به برکت خون شهدا و  که متأسفانه به دلایل متعددي از جمله کرونا تاکنون ساخته

این شهید گرانقدر همه مشکلات حل شود و حوائج خوانندگان و ملتمسین دعا برآورده به خیر گردد 

و این فیلم و فیلم مستند شهید بویراحمدي هم ساخته شود و شهید سوم این آرامگاه نیز شناسائی 

  انشاءاالله. ري به آرامش برسندگردد و خانواده اش بعد از سی چهل سال چشم انتظا

در کشور عزیزمان ایران، و بر اساس سایت رسمی شهدا، شهیدي به نام سید : اما یک نکته مهم دیگر

حسین ساجدي منش وجود ندارد، بلکه به نام سید حسن ساجدي منش وجود دارد که همین شهید 

ذکر شده، حسین در تیتر  عزیز است، در سایت ما هم در صفحه مخصوص به این شهید هر دو نام

صفحه و حسن در متن آن، به همین خاطر هم آن خانم آذري که نام سید حسین را در خواب شنیده 

همان را جستجو کرده و به تنها سایت ممکن که سایت ما بوده رسیده و اگر با نام حسن جستجو 

ماند لذا سر راست ترین کرده بود به دهها سایت می رسید که شاید در انتخاب آنها سر در گم می 

نشانی براي رسیدن به سرپل ارتباطی با خانواده شهید فقط سایت ما بوده که اشتباهاً نام شریف او را 

در تیتر صفحه، حسین، نوشته بودیم و به خاطر ماندگار شدن حلاوت و لذت این عنایت و کرامت 

امید است . ا به ادامه آن افزودیمخاص شهدا، ما هم عنوان را اصلاح نکردیم و فقط نام سید حسن ر

در دنیا و آخرت مشمول عنایات و کرامات خاص این شهید و بقیه شهدا و بخصوص سرور و 

  انشاءاالله. سالارشان حضرت سیدالشهدا قرار گیریم



۴٢٧ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  غلامحسین سبحانی زندگینامه شهید بزرگوار

در یک خانواده مذهبی در روستاي کناره  1341سال  شهید غلامحسین سبحانی فرزند منصور در

او از بین . مرودشت پا به عرصه وجود گذاشت

پدرش اهل . هفت خواهر و برادر فرزند دوم بود

زرقان بود و در کارخانه آزمایش مرودشت کار می 

شهید . کرد و در روستاي کناره سکونت داشت

بخاطر مشکلات مادي و اقتصادي نتوانست تا بیشتر 

از کلاس پنجم ابتدائی بخواند و لذا بعد از تحصیل 

شهید سبحانی شانزده ساله . مشغول به کار آزاد شد

بود که انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی به 

پیروزي رسید و شهید در حد خود در مجالس و 

تظاهراتهاي انقلابی در مرودشت و زرقان شرکت 

کار و شهید سبحانی فردي معتقد و درست. می کرد

پاك بود و یکی از پیروان راستین مکتب عاشورا 

مرکز فعالیت  . محسوب می شد و همه دوستان و آشنایان، او را با صفات و اخلاق خوب می شناختند

روستاي کناره بود و پس از پیروزي انقلاب ) عج(او در دوران قبل و بعد از انقلاب در مسجد ولیعصر 

ه ایران اسلامی و تا شهادت در پایگاه مقاومت علی ابن ابیطالب تا شروع جنگ تحمیلی دشمنان علی

همزمان با تهاجم گسترده ارتش بعث عراق به مرزهاي کشور  59مهرماه سال . بود) علیهم السلام(

عزیزمان ایران سرفراز، گروههاي جانفدا و ایثارگر و شهادت طلب به مبارزه با متجاوزین بعثی رفتند 

که اکثر کشورهاي غربی و عربی به کمک صدام رفته بودند جوانمردانی مثل شهید در این جنگ نابرابر 

سبحانی ها امام و انقلاب و کشور خود را تنها نگذاشتند و پوزة جهانخواران و نوکران داخلی و 

   . خارجی آنها را به خاك مذلت مالیدند

زمندگان اسلام پیوست و شهید بزرگوار غلامحسین سبحانی از اولین گروههائی بود که به صف ر

به خدمت و مبارزه علیه صدامیان مشغول شد و در ) عج(در لشکر خط شکن و همیشه پیروز المهدي 

در منطقه طلائیه به شهادت رسید و باقیماندة پیکر مطهر و پاره پاره شده اش در  5/12/1361تاریخ 



۴٢٨ 

معیتش یکی از پر شهیدترین گلزار شهداي روستاي ولایتمدار و شهید پرور کناره که به نسبت ج

  . مناطق کشور است دفن شد

غلامحسین  :برادر بزگترش، حاج حسن در رابطه با خدمت و شهادت شهید غلامحسین می گوید

فجر خدمت  19سرباز سپاه و آر پی جی زن در لشکر المهدي بود و من به عنوان بسیجی در لشکر 

جنون بود، پس از آن از هم جدا شدیم و او به منطقه می کردم، آخرین با ر که او را دیدم در جزیره م

طلائیه رفت، وقتی به مرخصی برگشتم فهمیدم که او شهید شده و در زادگاهمان کناره دفن شده 

دوستان می گفتند که نصف بالاي بدنش شاید بخاطر برخود مستقیم گلوله توپ یا تانک از بین . است

بود که خاطره شهادتش و توصیف دلخراش پیکر بی سرش رفته بود و فقط نصف پیکرش باقی مانده 

همیشه شدیداً باعث حزن واندوه خانواده و دوستان و مردم روستا شده و می شود، او عاشق شهادت 

 جامعه و بودند جامعه انسانهاي بهترین از واقعاً شهیدان		و امام حسین بود و به آرزویش رسید، اگرچه 

اك پ عاشقان این است، شهادت مرگ بهترین و رسد می ره از مرگ بالاخره ولی داشت نیاز آنها به

سیدالشهدا و ایثارگران وطن به بهترین مقام رسیدند، بهترین مزدي که خدا می توانست به آنها بدهد 

شهادت در راه خودش و دفاع از دین و ناموس مردم بود، الان هم آنطرف نشسته اند و به ما اسیران 

اگرچه بعد از شهیدان، بعضی از مدیران نالایق و . و ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند خاك می خندند

دنیاپرست بر مردم حاکم شدند و هر روز ناراضی تراشی کردند و می کنند ولی حساب شهدا از نا 

 اهلان و غارتگران بیت المال جداست و اگر خدا به شهیدان می گفت اگر بخواهید تمام دنیا را به شما

. می دهم و اگر بخواهید شهادت را، بدون شک شهیدان شهادت و قرب خداوند را انتخاب می کردند

خوش به سعادتشان و واي به حال کسانی که به خون شهدا خیانت کرده و میکنند، یقیناً خائنین به 

لازم به ذکر است که پدر بزرگوار شهید، مرحوم منصور . عذاب دنیا و آخرت دچار خواهند شد

به فرزند شهیدش پیوست و در آرامستان بَردِبَسۀّ  1392سبحانی، بازنشستۀ کارخانه آزمایش در سال 

  . زرقان به خاك سپرده شد

  روحشان شاد و یادشان گرامی

، محل تولد  2/6/1341، تاریخ تولد 58منصور ، شماره شناسنامهشهید غلامحسین سبحانی فرزند 

آزاد ، مسئولیت در جبهه آرپی جی زن، محل شهادت : شغل  مرودشت، میزان تحصیلات ششم قدیم ،

یگان اعزامی  25/12/1362ترکش تاریخ شهادت -طلائیه، کیفیت شهادت سر از بدن جدا شده بود

  جنۀ الرضا 	سپاه ، محل دفن کناره آرامستان

  



۴٢٩ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 عبدالرسول ستوده زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مستضعف و  1344در اسفند ماه سال فرزند عبدالرحیم شهید عبدالرسول ستوده 

دوران طفولیت را پشت . مؤمن در محل حید زرقان متولد شد

سالگی رسید منزل  5سر گذاشت و زمانی که به سن 

دوران  . مسکونیشان به روستاي آب باریک انتقال یافت

مشقات فراوان در مدرسه دبستان را با وجود دوري راه و 

مهرداد زرقان طی کرد و سپس به مدرسه راهنمایی قدم نهاد و 

اما پس از پایان اول راهنمایی تحصیل را رها کرد و در امر 

از همان کودکی با . زراعت و کشاورزي به کمک پدر شتافت

احکام و دستورات اسلام آشنا گردید و زمانی که انقلاب 

جگیري خود را طی می نمود خانواده اسلامی ایران، دوران او

شهید . وي مجدداً به زرقان بازگشتند و در آنجا سکنی گزیدند

ستوده با وجود سن کمی که داشت در تظاهراتها و راهپیمائیها شرکت می کرد و عشق فراوانی به امام 

صدد بود  امت داشت شهید ستوده بعد از پیروزي انقلاب اسلامی و با آغاز جنگ تحمیلی همواره در

به حوزه نظام وظیفه مراجعه کرده و دفترچه  1/10/63تا در جبهه حضور پیدا کند و بالاخره در تاریخ 

جهت طی نمودن دوران آموزشی به  18/3/63آماده به خدمت خود را دریافت می کند و در تاریخ 

که او را تشویق کنند فعالیت و نظم او در دوران آموزشی باعث می شود . پادگان لویزان اعزام می شود

حمزه منتقل و در مناطق عملیاتی شلمچه به دفاع از حریم  21پس از پایان دوره آموزشی به لشکر 

با پشتکاري که در منطقه عملیاتی نشان می دهد مورد تشویق مسئولین . جمهوري اسلامی می پردازد

ي که به مرخصی می آید دچار در آخرین مرتبه ا. لشکر قرار می گیرد و او را به مرخصی می فرستند

بیماري نسبتاً شدید می گردد و در جواب خانواده اش که او را به استراحت توصیه می کردند می 

گفت مگر نمی دانید که امام امت دستور فرموده اند که لحظه اي جبهه ها را خالی نگذارید حال با این 

ماه حضور  15خرین مرخصی پس از حدود پس از بازگشت از آ . وجود چگونه می توانم اینجا بمانم

مطابق با بیست و یکم ماه مبارك رمضان همزمان با  10/3/65مداوم در جبهه هاي نبرد در تاریخ 

در حین جابجایی گروهان مجروح میگردد و به بیمارستان اهواز ) ع(سالروز شهادت حضرت علی

  . به لقاء االله می پیونددنداي حق را لبیک گفته و  14/3/65منتقل می شود و در تاریخ 



۴٣٠ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  جاوید سلطانی زادههید بزرگوار شزندگینامه 

محل تولد  9/6/1344تاریخ تولد 162نادعلی شماره شناسنامه شهید جاوید سلطان زاده نام پدر

 2تعداد فرزندان، اتابک کربال متأهل

آزاد : شغل  ،زان تحصیلات پنجممی

 ،تدارکات: مسئولیت در جبهه ،سرباز

کیفیت شهادت  ،محل شهادت شلمچه

 تاریخ شهادت، از ناحیه چشم 

یگان اعزامی ارتش محل  4/4/1367

   مرودشت -دفن شیراز

 شهید جاوید سلطان زاده در تاریخ

 زرقان در روستاي اتابک 9/6/1344

سرپرستی . چشم به جهان گشود

خواهر کوچک و جاوید که طفلی 

کوچک بود چون پدر در چند ماه قبل 

ایشان فوت کرد به  ناز به دنیا آمد

که از دو مادر (عهده برادر بزرگتر 

زندگی روال عادي خود را می پیمود که در سن هفت سالگی براي ثبت نام در . گذاشته شد) بودند

کورش ،جاوید در مدرسه طلوع آزادي . کردند مدرسه او را به مرودشت آوردند و خانه اي خریداري

قدیم واقع در خیابان دولت آباد مرودشت اسم نویسی کرد تا این که با وجود بی علاقگی به درس و 

و دیگر راضی به ادامه  نمودمدرسه به اصرار زیاد برادر دوران ابتدایی را در همان مدرسه سپري 

او در . نزد خواهر و مادر پیرش به روستاي اتابک رفت تحصیل نشد و بار دیگر براي ادامه زندگی به

مهر  پرهمیشه رفتار و اخلاق بسیار خوب و. کارهاي کشاورزي گهگاهی به کمک برادر می شتافت

 1365در سال . هفده سال بیشتر نداشت که براي آموزش به پادگان امام علی علیه السلام رفت. داشت

 18ن روستا را به همسري جاوید در آورد و این در حالی بود که برادر آستین بالا زد و یکی از دخترا

بعد از ازدواج باید به خدمت مقدس سربازي می رفت دوران سربازي در لشکر . سال بیشتر نداشت

ماه در منطقه عملیاتی جزیره کوشک طلائیه مشغول به خدمت شد و این  12زرهی اهواز به مدت  92



۴٣١ 

تري یک سال و نیمه شده بود اما انگار دست سرنوشت بازي در حالی بود که جاوید صاحب دخ

در حالی خبر  4/4/1367 در تاریخ. مشابه سرنوشت جاوید را براي فرزندش نیز باید رقم می زد

شهادت جاوید در روستا طنین انداخت که همسر جاوید طفلی چند ماهه در شکم داشت این بار نیز 

با چشمانی اشک بار و کمري شکسته براي تحویل جنازه جاوید برادر به همراه داماد و پدر زن شهید 

فت و چه دردناك بود زمانی که می بایست از میان دهها شهید در معراج شهدا اهواز ربه دیار شهادت 

ساعت ها گریست و با قلبی دردمند . جسد نیمه سوخته از آفتاب سوزان جنوب را شناسایی می کرد

ضرب گلوله به سرش شربت شیرین شهادت را نوشیده بود به دیارش با جنازه برادر شهیدش که با 

در قطعه شهداي شهرستان مرودشت به خاك  24/4/1367 پیکر گلگونش را در تاریخ. بازگشت

سال ها از آن زمان می گذرد هر چند . سه ماه بعد از شهادتش فرزند دومش جابر به دنیا آمد. سپردند

   . ش همچنان براي خانواده مخصوصاً مادر پیرش جانکاه استشهادت افتخار بزرگی است ولی داغ

 روحش شاد و یادش گرامی باد

  

 هوالجمیل

  حفاظت از صلح، بزرگترین انگیزه ما براي تفحص سیره شهدا

شود ولی  میرسند؛ روزانه میلیاردها صفحه مطلب نوشته  میرند ولی هیچکدام به پاي شهدا نمی شوند و می روزانه هزاران نفر تولد می

توانیم براي شهدا انجام دهیم تفحص در  رسد و ما بزرگترین کاري که می هیچیک به ماندگاري و ارزشمندي مطالب درباره شهدا نمی

  . زندگی آنهاست

تفحص یعنی زنده کردن نام و یاد یک شهید، یعنی زنده کردن یاد و نام و حق و خاطرات حماسه حضور یک عاشق غیرتمند در 

خواهد فراموش شوند، چون  چرا تفحص و زنده کردن حق شهید لازم است؟ چون دشمن می. از حق و دین و ناموس و وطندفاع 

خواهد الگوهاي خودش را  پرستی به جامعه معرفی شوند؛ چون دشمن می خواهد این الگوهاي کامل غیرت و دینداري و وطن دشمن نمی

ما هم حماسه حضور آنها را ادامه دهیم و حماسه حضور خودمان را رقم بزنیم و دشمن  چون لازم است. سازان ما معرفی کند به آینده

  . پس ادامه دادن راه شهدا در این زمینه یعنی تداوم حماسه حضور توسط ما در زمان لازم. خواهد این را نمی

  :تواند باشد بزرگترین انگیزه ما براي تفحص سیره شهدا سه چیز می

  و نفرت از تمام بدیهاعشق به تمام خوبیها  - 1

 تکلیف به حفاظت از صلح و آرامشی که بزرگترین دستاورد خون مقدس شهداست  - 2

 ناشر/ والسلام . شهادت رسیدن در یک سیر و سلوك اختیاري و بدون آداب) معناي(به  - 3
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  حسن سلیمانی زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي قیدرقلوي سفلی از توابع  1340مرداد  29تاریخ در فرزند عوض شهید حسن سلیمانی 

. اي مذهبی دیده به جهان گشود زرقان در خانواده

دوران تحصیل ابتدائی را در زادگاه خود با موفقیت 

در . به پایان رساند و به کار کشاورزي مشغول شد

سن پانزده سالگی براي ادامه تحصیل در کلاسهاي 

و کلاس اول راهنمائی را  شبانه به مرودشت رفت

تمام کرد ولی به علت دوري مسافت و کمبود وسائل 

نقلیه و مشکلات مالی نتوانست تحصیلات خود را 

در سن هجده سالگی به خدمت مقدس  . ادامه دهد

سربازي اعزام شد و دوره آموزشی را به مدت دو ماه 

شیر گذراند و سپس به عضویت لشکر  در شهر عجب

در همان زمان میهن . درآمد حمزه تهران 21

مان به اشغال متجاوزین عراقی درآمد و یکی  اسلامی

از لشکرهاي پیروز که راه را بر اشغالگري بعثیون در 

حمزه تهران بود که شهید حسن سلیمانی به عنوان سرباز در  21دشتهاي تفدیده جنوب سد کرد لشکر 

ل شده جنوب کشور بویژه در منطقه کرخه محل خدمت این لشکر در مناطق اشغا. کرد آن خدمت می

ایشان به مدت سه ماه در آن منطقه به نبرد با متجاوزین بعثی پرداخت و ماهی یکبار براي . نور بود

داد و  کرد و به خانواده آرامش می آمد و هر بار به موضوع شهادت اشاره می چند روز به مرخصی می

  :گفت می

د، من اگر شهید شدم در راه اسلام و دین و ناموس شهید شما هیچگونه براي من ناراحت نباشی

این شهید . پذیرم شوم و در هر حال راضی به رضاي خدا هستم و هرچه پیش آید با آغوش باز می می

در سن بیست سالگی در جبهه کرخه نور به شهادت رسید و به  1360مرداد  25بزرگوار نهایتاً در روز 

روحش شاد و  . پیکر مطهر او در کنار مرقد سید نسیمی دفن گردید خیل کاروانیان عاشورا پیوست و

  یادش گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 غلام علی سلیمانی زندگینامه شهید بزرگوار 

در شهرستان مرودشت در میان  28/4/1345 در تاریخ فرزند خان جان شهید غلامعلی سلیمانی	

خانواده اي نسبتاً پر جمعیت 

لحاظ مالی در وضعیت که از 

 . متوسطی بودند متولد شد

شاید براي او روزها به سختی 

می گذشت اما از همان 

کودکی صبور و مقاوم بود و 

همان موقع نیز در برابر سختی 

ها مقاومت و ایستادگی می 

کرد روزها و شب ها می 

گذشت و او روز به روز به 

دنیاي واقعی خود نزدیک تر 

ع شاید با شرو . می شد

مدرسه بود که فهمید باید 

انسان دیگر می باشد که 

دوران  جامعه به او افتخار کند،

ابتدایی را در مدرسه شهید 

هوش . لامناتی سپري ساخت

و استعدادي که در زمینه درس 

خواندن داشت همه را بر آن داشت که او باید درسش را ادامه دهد دوران راهنمایی را موفق تر در 

تمام فامیل به وجودش افتخار  وي گذاشته بود ند حالا دیگر پا به سن حساس تررامدرسه حافظ گذ

نمازهاي طولانی و نیمه شب هایش او . افکار و رفتارش بزرگتر و عاقلانه تر از سنش بود. می کردند

شاید . همیشه چهره اي ساده و بی آلایش و دوست داشتنی داشت. را به خدا نزدیک تر ساخته بود

بسیار دوست . انی که پا به دبیرستان گذاشت دفتر زندگی او صفحه جدیدي را ورق زددرست از زم

داشت زندگیش دچار تحول شود و شاید این بزرگترین آرزویش بود چه خوب و شایسته به آرزویش 

زمانی که اول دبیرستان را در دبیرستان امام خمینی شروع کرد همزمان علاقمند به ورزش . رسید
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آن روزي را که در کلاس کاراته ثبت نام کرد قشنگ ترین روز زندگی اش می دانست و کاراته شد و 

چقدر خوشحال بود که می خواهد به هدفش برسد او در کنار ورزش همچنان با سر سختی درسش 

همیشه به آینده آن  . را ادامه می داد و دلش نمی خواست هیچ چیز مانع از رسیدن او به هدفش باشد

در کنار همه این کارها با دوستان خوب و . یشید که اگر گذشت حسرت آن را نخوردچنان می اند

شایسته اي چون خود به تفریح و گردش می پرداخت و همیشه شخصی را که هیچ دوستی نداشت 

  .فقیر می دانست

کاراته را ادامه  :حالا دیگر تنها آرزویش این بود که روزي قهرمان کاراته شود و همیشه می گفت

 خواستن، :می دهم و با هر چیزي که جلو این هدفم را بگیرد به شدت مبارزه می کنم و نهایتاً این که

همت و اراده آهنین ده که من را در راه هدفم  خدایا به من قدرت، :جمله اي از شهید. توانستن است

  . یاري کند خدایا من در راه هدفم از هر چیز حتی از جان خود هم می گذرم

دبیرستان را در رشته علوم اقتصاد . بازگشائی مدارس دوباره تلاش و کوشش او شروع می شد با،

ادامه داد و هر روز با شرایط سخت و بدي که داشت از خودش همت و تلاش نشان می داد و به 

خودش همیشه معتقد بود که خداوند سرگذشت هر کسی را تعیین می کند و . کلاس بالاتر می رفت

زهاي وصل برایش زندگی زمینی طاقت فرسا شده بود چقدر دلش می خواست به آسمان چقدر آن رو

  . ها برود و در برابر خداوند دمی بیاساید تا لحظه اي از این زندگی مادي دور باشد

در مدرسه به کارهاي امور تربیتی علاقه اي خاص داشت و در برنامه ها و جشن هاي مدرسه 

سرود و برنامه هاي مختلف نقش هاي به سزایی داشت و چه جالب  تاٌتر،در  بسیار کوشا و فعال بود،

آن روز عاشوراي حسینی بود که همه شهر ) تولدي در خون(بود آخرین تئاتري که بازي کرد با عنوان 

 :شهید غلامعلی بر سر خاك یکی از دوستان شهید خود رفت و می گفت که. یک پارچه عزادار بود

آن روز وقتی عکس  :است او واقعاً پسر خوبی بود و عاشق شهادت می گفت دوستم بهمن شهید زنده

او را بالاي سرش دیدم تنم لرزید و هرگز فکر نمی کرد که امروز ما از دیدن عکس او تنمان خواهد 

  . او رفته ولی ما هنوز در فکر دنیا هستیم :لرزید چرا که می گفت

ز مدرسه امام خمینی مرودشت در رشته علوم دیپلم خود را ا 1363شهید غلامعلی در خرداد 

اقتصاد گرفت و آن سال در کنکور دانشگاه شرکت نکرد ولی در کنکور تربیت معلم شرکت کرد که 

خرداد همان سال  7شروع به خواندن دوباره کتاب ها کرد تا نهایتاً  1364اما از ابتداي سال . قبول نشد

  . . . در کنکور دانشگاه شرکت کرد
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ن روزها بود که تصمیم نهایی خود را گرفت تا به خدمت مقدس سربازي برود ولی خواب در هما

آن شب خواب آیت  :آن شب چیز دیگري بود که او را در تصمیمش استوار می کرد شهید نقل کرد

االله دستغیب را دیدم که با هم از کوه بلندي عبور می کردیم ناگهان به کنار پرتگاهی رسیدیم که من 

رسیدم ناگهان آیت االله دستغیب به من رو کرد و گفت از چه می ترسی جوان و دستم را خیلی ت

تو باید راه من را ادامه بدهی تا به هدفت برسی این راه همان راهی است که تو به  :گرفت و گفت

دنبالش و نهایتاً به دشت سرسبزي رسیدیم و همین خواب باعث شد که او را به دنیاي دیگري سیر 

به خدمت  18/5/1364 یلی زود دفترچه آماده به خدمت را تهیه کرد و روز جمعه در تاریخدهد خ

  . او به دنبال هدف مقدسش رفت و دل مادر را نگران و لرزان ساخت. مقدس سربازي رفت

کمتر از جبهه و جنگ حرف می زد چرا که آن روزها جنگ بود و با این کار دل مادر را قرص و 

ز هم بر خواهم گشت ولی همیشه به دور از چشم نگران مادر روي کاغذ می محکم می کرد که با

می ترسید از این که این بار آخرین فرصتی  اما مادر می ترسید،) شهید غلامعلی سلیمانی(نوشت 

است که فرزندش را می بیند شهید غلامعلی دوران آموزشی خود را در توپخانه اصفهان شروع کرد و 

سرپل ذهاب و  مهران، خرمشهر، یک بار به مناطق جنگی دیگر از قبیل دهلران، روز 45پس از آن هر 

 20در سن  10/10/1365 سومار می رفت و آخرین محل خدمت او سومار بود که همانجا در تاریخ

روز پیکر مطهر شهید  10سالگی به ایمان و عشق و هدفش رسید و شربت شهادت را نوشید و پس از 

تشییع کردند و در گلزار شهداي زرقان به خاك  24/10/1365 و او را در تاریخ را به مرودشت آوردند

سپردند و ما نیز می دانیم که شهید غلامعلی سلیمانی و شهداي دیگر زنده و ناظر بر اعمال ما هستند 

 و امید بر آن که خداوند بلند مرتبه به ما این توفیق را بدهد که پیرو خط آنها باشیم روح همگی آنها

   . شاد

  روحش شاد و یادش گرامی باد
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  اصغر سیف زندگینامه شهید بزرگوار

در زرقان و در خانواده اي مذهبی با وضعیت مالی ضعیف  1347در سال فرزند آزاد  اصغر سیف

وي تحصیلات خود را تا مقطع سوم دبیرستان . به دنیا آمد

اصغر سیف علی رغم . ادامه داددر رشته اي علوم تجربی 

آن که پدرش علاقه شدیدي به او داشت ولی تابستان ها 

شهید اصغر . براي امر تامین معاش به بنائی می پرداخت

سیف از کودکی مکبر نماز بود و علاقه ي زیادي به محافل 

مذهبی داشتند و در زمینه هاي علمی، ورزش و ادب سر 

بود و در کشتی گیري 	ري وي باستانی کار قها. آمد بودند

با شروع انقلاب، در فعالیت هاي . مهارت خاصی داشت

انقلابی فعالیت خوبی داشت و در تظاهرات و راهپیمایی ها 

شرکت میکرد و شب ها به کمک دیگر انقلابیون زرقانی به 

زام با شروع جنگ در لشگر فجر نام نویسی کرد و به جبهه اع. هاي امام می پرداخت پخش اعلامیه

شهید سیف . در جبهه نیز فعالیت خوبی داشت و تا پاي جان در برابر دشمن مقاومت نشان میداد. شد

در عملیات هاي مختلفی شرکت نمود و در جبهه فاو زخمی و شیمیایی شد و مدتی در بیمارستان 

 در شلمچه 8هنوز حالش مساعد نشده بود که به جبهه برگشت و در عملیات کربلاي . بستري شد

 		. نداي حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل آمد	 19/1/1366 شرکت نمود و روز

  وصیت نامه شهید اصغر سیف

  بسم االله الرحمن الرحیم

  اشهد ان لا اله االله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد رسول االله و اشهد ان علی ولی االله 

و آخرین آنان ) ع(ان که اول آنان حضرت آدمیکتایی پروردگار و اینکه پیامبر: شهادت میدهم به

است براي راهگشائی بشر از طرف پروردگار فرستاده شدند و نیز ) ص(حضرت محمد ابن عبد االله 
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و آخرین آنان ) ع(سلسلۀ امامت آغاز که اولین آنان مولا علی) ص(دهم پس از نبی اکرم شهادت می

روردگار بوده و مسئولیت آن بزرگوار به طور است که در پس پرده غیبت به امر پ) عج(حضرت مهدي

   . باشد غیر مستقیم بر عهده ولی فقیه است که در زمان ما این رسالت سنگین بر عهده امام خمینی می

  برادران و خواهران،

ام که رهبر  شدهایران بدانید که با آگاهی کامل و شناخت واقعی راه حق علیه باطل، عازم کربلاي 

ی از جد بزرگوار خود آموخته و در جهت دفاع از حریم مقدس، گام به جبهه نهادم عزیزم امام خمین

ی که بنا به دستور ابرقدرتها و کلیه شیاطین به مملکت ما ه مورد چپاول و ترکتازي صدامیان عفلقک

   . تجاوز نموده اند و دین، شرف، حیثیت و میهن عزیز ما را مورد تجاوز قرار داده اند

سرور آزادگان می باشد و از شما امت حزب ) ع(م که این راه همان راه حسینبه خوبی میدان

خواهم که سراپا گوش به فرمانش باشید که سعادت دنیا و فلاح و رستگاري جهان باقی در  اللهی می

   . اطاعت از فرمان آن عزیز بزرگوار می باشد

  :سخنی چند با همسنگرانم یعنی دانش آموزان دارم و و آن اینکه

هنر این است که در شرایط حساس و سرنوشت ساز کشورمان که کلیه شیاطین جهانی با کلیه 

نقشه ها و وسایل اهریمنی خود همه، همگام و یکصدا پشت در پشت هم داده و در جهت نابودي 

جا دارد که دانش . . . . اسلام عزیز و انقلاب نوپاي اسلامیان تا سر حد توان در حال فعالیت می باشند

آموزان نه تنها سنگر مدرسه را حفظ کرده بلکه به یاري دین مقدس خود که از قرآن کریم و سنت نبی 

نموده و هرچه سریعتر شر این نوکر حلقه به  نشأت گرفته بشتابند و سنگرهاي جبهه را پر) ص(مکرم

   . گوش ابر خیانتکاران یعنی صدام کافر را از صحنه ي تاریخ محو نمائید

هر چه بیشتر به مساجد، این سنگرهاي واقعی انقلابمان اهمیت : االله میخواهم کهاز امت حزب 

قائل شده و آنرا روز به روز پر نموده که تمام موفقیت ما در طول این هشت سال انقلاب از همین 

حفظ و اهمیت دادن به فرامین امام و فقیه عالیقدر حضرت آیت االله العظمی . مکان هاي مقدس است

  . ر لوحه اعمال خویش قرار دهندمنتظري س
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از این که براي من زحمات زیادي متحمل شده اید و در مقابل، نه تنها من  :و اما شما پدر و مادر

نتوانسته ام جبران کنم ، بلکه مدیون زحمت هاي شما می باشم، امیدوارم مرا ببخشید و مرا حلال 

هه ها را فراموش نکرده و سعی کنند این سنگر از کلیه برادران و دوستان خویش میخواهم که جب. کنید

خدایا تو خود میدانی . الهی و مکان مقدس که در واقع دانشگاه انسان سازي است را گرم نگه دارند

این منت را بر من بگذار . که من غایت و منتهاي آرزویم، کسب رضایت تو و شهادت در راهت بوده

) عج(حتما کنار مهدي) عج(خدایا خدایا تا انقلاب مهدي. و این آرزوي مرا مورد قبولت واقع گردان

  17/1/66 - اصغر سیف                                                      خمینی را نگهدار

  

  هاي پراکنده تم

  دفاع از دین و ناموس و وطن هايآگاهانه و به موقع در میدانحماسه حضور یعنی حضور 

  .بود و هست انتظار ، روح حماسه حضور

  ..دشمنان، ضعیف نبودند، تمام ارتشهاي دنیا پشت سر آنها بود

  .کند که ندارید ما هنوز دشمن داریم و دشمن القا می

  .ترین شهدا هنوز گمنامند حتی شناخته شده

رواي ایثار و حماسه ) ایم با تفحص در مورد هر شهیدي که برگزیده(اند و ما  همه شهدا در یک مزار خفته

  .تمام آنهائیم حضور

در ابعاد اداري، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و (ترین مصادیق عدول از آرمانهاي شهدا  یکی از مهم

  .سکوت در برابر فراموش شدن آنهاست) دینی

ي کلی به هم وصلند و اداره امور مردم در اختیار آنهاست، زیارت هرکدام، زیارت همه  شهدا در یک گستره

  .آید اي هر کدام، کار براي کل شهداي عالم هستی به حساب میاست و کار بر

  .دستور امام در دوران انقلاب فقط حضور بود نه جنگ مسلحانه، بعد که دشمن به ما حمله کرد مسلح شدیم

  .اینک سنگرهاي مبارزه ما باید علیه تهاجم فراموشی سازماندهی شود

  .حماسه حضور یعنی حضور در حماسه

ولی قطعاً به درد آیندگانی که ) خورد که می(هاي ما به درد هیچیک از همعصرانمان نخورد  هممکن است نوشت

  .مشتاقانه به دنبال خاطرات و خطرات نسل ما هستند خواهد خورد

در انقلاب و دفاع مقدس هر صاحبدلی به وجدان حق طلب . لبیک به نداي وجدان و فطرت بودحماسه حضور 

. نیز ادامه دادن راه شهدا یعنی همان پاسخ به نداي وجدان و تکرار حماسه حضور اکنون. گفت خودش لبیک می

  ناشر/ والسلام 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  شعبانی نژاد محمد جواد زندگینامه شهید بزرگوار

در شهر زرقان متولد گردید دوره  1345در سال علی اکبر حاج فرزند جواد شعبانی محمد شهید 

ابتدایی را در مدرسه مهرداد گذراند تحصیلات 

وسپس تحصیلات راهنمائی را در مدرسه 

شهید به خاطر . دراهنمائی دکتر شریعتی سپري نمو

وضعیت مذهبی موجود در خانواده از همان اوایل 

 مساجد به و گردید آشنا اسلام مسائل به ، 	کودکی

در حین . میت زیادي می داداه مذهبی جلسات و

قات فراغت، بکار کردن می تحصیلات در او

پرداخت تا اوقات خورا به بطالت نگذرانده باشد، 

فعالیت هاي او و دیگر  با شروع انقلاب اسلامی و

دوستان بیشتر و علاوه بر شرکت در جلسات 

 هاي اطلاعیه پخش به 	مذهبی وکلاس هاي قرآن،

 و 	می پرداخت، محافل و مساجد در امام حضرت

 رهبري به ایران اسلامی انقلاب پیروزي از پس

 افتخاري همکار عنوان وبه نکرد ترك را اسلامی انقلاب یاري صحنه چنان هم او خمینی امام حضرت

 مردم به و یاري را اسلامی انقلاب طریق این از و شد خدمت مشغول خمینی امام امداد کمیته در

ایران  بر هاي جنایتکارز این که جنگ تحمیلی توسط ابر قدرت ا پس. نمود می خدمت مستضعف

اسلامی تحمیل شد و از طرف رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرمانی مبنی بر هجوم امت به جبهه هاي 

 امام فرمان 1361 سال اوائل در 		داشت ریشه وجودش در اسلام به عشق که جواد 	جنگ صادر گردید

 نام باطل علیه حق هاي جبهه به اعزام جهت 	اسداران انقلاب اسلامی،پ سپاه بسیج در و گفته لبیک را

 نیز مختلفی هاي عملیات در و گردید جنوبکربلاي  راهی آموزشی، مراحل طی از پس. نمود نویسی

 می جا آن در خدمت وقف را خود وجود تمام که گردید مند علاقه جبهه به چنان و نموده شرکت

   . نمود

در برخورد با سایرین . بسیار خوب و ارزشمندي برخوردار بود 	جواد از اخلاق وخصوصیات

بسیار مؤدبانه رفتار می کرد و با وجود سن کمی که داشت دریایی از حلم و بردباري را در قلب 
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کوچک خود جاي داده بود و هنوز همسنگران روحیه عجیب و بزرگ او را در جبهه از یاد نبرده اند، 

  . بیشتري را قبول کند و کارهاي بزرگتري را انجام دهداو سعی می کرد مسئولیت هاي 

آري جواد به راستی عاشق شده بود، عاشقی که در مدرسه عشق درس ایثار آموخت و تا زمانی که 

مدرك شهادت را نگرفت دست از آموختن نکشید او با وجود این که در عملیات خیبر مجروح شده، 

هم چنان مشغول خود سازي ودفاع از مملکت اسلامی در به جبهه باز گشت و  	پس از مدتی مجدداً

بدر آغاز شد و جواد در این عملیات در  	مقابله با کفار بعثی گردید تا این که عملیات افتخار آفرین

ل نو شکفته وجودش بدست جلادان بعثی پرپر شد و پرواز کنان به در شرق دجله گُ  25/12/63تاریخ 

   . را فرشته هاي خداوند به آسمان بردند معراج رفت و پیکر معطر و پاکش

  وصیت نامه شهید محمد جواد شعبانی نژاد

  بسم االله الرحمن الرحیم

  من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیکم فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 

اند کاملا وفا کردند برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستندکه بر عهد و پیمانی که با خدا بسته 

   . پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا براه خدا شهید شدند

با سلام بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و با درود بر شهیدان راه حق و حقیقت از کربلاي 

حسین تا کربلاي ایران و سلام بر آنانی که در راه خدا جهاد کردند و با خون خود درخت اسلام را 

آري این بنده حقیر بنا به وظیفه خویش میدانستم که در جبهه هاي جنگ حق علیه . اري کردندآبی

بله در ساعتی که عملیات نزدیک شده آماده میشویم تا بعد از مدت ها انتظار به . باطل شرکت کنم

 ا را دراز خداوند عاجزانه درخواست داریم تا م. پیش رویم و یاري خداوند متعال کفر را نابود سازیم

  ان شاءاالله. این را ه ثابت قدم بدارد

و قبولی من در صورتی است که از امتحان دنیا خوب بیرون بیایم و از خداوند میخواهم که در 

   . این عملیات که رزمندگان را پیروز گرداند و اگر لیاقت داشتم، خدا شهادت را نصیبم بگرداند

غم  اگردر راه خدا کشته شوید،: که قرآن میفرمایدچنانچه شهید شدم ناراحت نباشید چرا  و اگر

مخورید که به رحمت ایزدي پیوستید و به سوي خدا محشور خواهید شد و به فکر خود باشد که 
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پروردگارا از )) ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار(( . ازمرگ نمی توان گریخت

. ما را بپوشان و هنگام جان سپردن ما را با نیکان محشور بگردانگناهان ما در گذر و زشتی کردار 

پروردگارا ما را از آنچه که به وسیله فرستادگان خود وعده دادي نصیب فرما و محروم مگردان که 

و سلام گرم خود را به پدر و مادر عزیزم و برادران و خواهرم از . وعده تو هرگز تخلف نخواهد کرد

م میکنم و امیدوارم که براي من ناراحت نباشند که من دارم وظیفه خود را در جبهه راه دور به آنها سلا

بله این وظیفه من تنها نیست که به جبهه بروم، بلکه وظیفه تمام . ها جنگ حق علیه باطل انجام میدهم

کا امری": ملت دلیر و شجاع ایران است که با صدامیان بجنگند و به قول رهبر کبیر انقلاب که گفت

   . صدام هم نوکر کوچک آنهاست "هیچ غلطی نمیتواند بکند

از پدر و مادرم میخواهم که من ماه رمضان سال قبل روزه را نگرفتم، براي من روزه بگیرید و 

امیدوارم که براي من گریه نکنید و مثل مادر دیگر شهدا که میدانید که چقدر صبر حوصله دارند، و 

در سنگر مدرسه خود درس . رم راه من را ادامه دهند که همین راه االله استسلام به برادرانم که امیدوا

بخوانید تا بتوانید در سال هاي آینده کشور خویش کمک کنید تا دیگر کشور خارجی نتواند که یاد 

بله این جنگ درسی براي تمام کشورهاي تجاوزگر است و . جنگ با ایران و دولت هاي اسلامی کند

خواهر عزیزم دارم که اي خواهر عزیزم تو هم زینب وار حجاب خود را رعایت کن پیام کوتاهی به 

   . که این هم مشتی است بر دهان یاوه گویان شرق و غرب

در آخر از ملت میخواهم براي رهبر ایران امام خمینی دعا کنند که خدا این راهبر ما را تا انقلاب 

   . براي ملت ایران نگهدارد) عج(مهدي

  خدایا تا انقلاب مهدي خمینی را نگهدارخدایا 

  جواد شعبانی -  من االله توفیق -  والسلام
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 عباس شعبانی نژاد زندگینامه شهید بزرگوار

 21/11/1364 زرقان، بسیجی، شهادت 1341 اکبر متولد علیحاج فرزند  نژاد شعبانی عباس شهید

  زرقان شهداي گلزار : اروندرود، آرامگاه 

در مورد شهیدانی همچون عباس شعبانی 

انسان می ماند چه . سخن گفتن دشوار است

اگر قرار . بگوید که حق مطلب را بیان کرده باشد

باشد از خصوصیات اخلاقی عباس سخنی گفته 

شود ساعتها وقت لازم است و یا از لحاظ تقوي، 

رشادت، و از خودگذشتگی شهید شعبانی اگر 

مطلبی گفته شود واقعاً امکان پذیر  قرار باشد

اما بر خود وظیفه می دانیم تا . نیست فقط در یک جمله می توان گفت عباس همان عباس بود و بس

   . یاد و خاطرات عزیزان شهید زنده نگه داشته شود هرچند که ناتوانیم

به جرأت . هستیمآیندگان باید بدانند به سادگی استقلال پیدا نکردند و همه مدیون خون شهدا 	

عباس . شهادتش همه را متأثر کرد. می توان گفت که شهید شعبانی از رزمندگان کم نظیر جبهه ها بود

با آنکه ورزشکار و اندامی ورزیده داشت بسیار افتاده و با معرفت . در غم و شادي مردم شریک بود

ت، به تنها چیزي که فکر خود را خادم و خدمتگذار می دانس. در سلام کردن پیشی می گرفت. بود

با آنکه در . حتی از منطقه که مرخصی می آمد به فعالیت خویش ادامه می داد. نمی کرد استراحت بود

غم فراق برادر شهیدش جواد به سر می برد ولی در اراده اش جهت خدمت به نظام خللی ایجاد نمی 

به رزمنده ها . العباس حماسه می آفریددر نبرد با کفّار همچون مولاي خود حضرت ابوالفضل . کرد

عشق می ورزید او اعتقاد داشت رزمنده باید همیشه آماده و سرحال باشد از این رو گردان فجر 

   . هرکجا که مستقر می شد عباس ورزش مقدس باستانی را برپا می کرد

راستش به طور مثال دست . آن شهید عزیز بارها زخمی شد اما نمی گذاشت کسی متوجه شود	

زخمی شد وقتی می خواست با فردي دست بدهد چون انگشتان آن قسمت درست باز نمی شد اول 

   . ضربه محکمی به دست خود وارد می کرد تا انگشتانش باز شود آن وقت با آن شخص دست می داد
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اد واقعاً بودن نیروئی همچون شهید عباس شعبانی خود نعمتی بود با آن که بارها به ایشان پیشنه	

بالاخره با اصرار فراوان فرماندهی دسته یک از گروهان یک . فرماندهی می دادند ولی قبول نمی کرد

آن بزرگوار هیچ وقت به عنوان فرمانده . گردان فجر که تشکیل شده بود از نیروهاي زرقان را پذیرفت

اوج دلاوري . دطوري برخورد می کرد که همه به خوبی انجام وظیفه می کردن. به کسی دستور نداد

به وقوع پیوست رودخانه اروند با آن همه عظمت مقهور رشادت عباس  8عباس در عملیات والفجر 

بعد از مدتی توقف بالاخره . گردان وارد جزیره مینو و در کنار نهر حاج محمد مستقر گردید	... شد

مطالبی گفت که  عباس داشت وضو می گرفت او حال و هواي دیگري داشت،. لحظه موعود فرا رسید

آرزوي شهادت دارم و خیلی علاقه مندم در عالم : عباس می گفت. هرگز فراموش نخواهد شد

شهادت طوري متوجه شوم بعد از ما جنگ چه می شود؟ آیا کسی در فکر شهدا هست؟ آیا مسئولین 

د و ما را فراموش نمی کنند؟ عباس همان طور که داشت وضو می گرفت مقداري آب وارد دهانش ش

گفت این آب چقدر شیرین است حتی قمقمه اش را پر کرده گفتم این آب دریاست و بسیار شور او 

این را گفت و رفت براي . به روح جواد قسم مزه این آب براي من بسیار شیرین است: جواب داد

   . خواندن نماز واقعاً عباس را چه می شد

نهر . در آن لحظه باران شروع به باریدن کردنیروها سوار بر قایقها شدند و عملیات شروع شد 	

کیلومتر سرعت داشت آتش دشمن از  70حاج محمد پشت سرگذاشته شد همه وارد اروند شدند، آب 

متأسفانه قایق عباس وسط آب با مشکل مواجه شد و از حرکت ایستاد آن دلاور . باران شدیدتر بود

عت سوار بر آن کرد، عباس اگر این حرکت را مرد سریع جلو قایق دیگري گرفت و نیروها را با سر

دیر انجام می داد تمام نیروها کشته می شدند، اما براي خود عباس جائی در قایق نبود امکان داشت 

اگر خودش نیز سوار می شد همه غرق می شدند به همین خاطر عباس با فریاد به سکان دار گفت 

تا آنها خود را به دیگران برسانند و کمک . ردسریع حرکت کن، عباس جان خود را فداي دیگران ک

بچه ها با فریاد می گفتند عباس سوار شو، اما از آنجا که قایق دومی از اول تعدادي نیرو داشت . کنند

برابر می شد هر لحظه امکان غرق شدن داشت عباس به  و با سوار شدن نیروهاي عباس تعدادشان دو

تقدیر عباس شهادت در راه خدا و مکانش در رودخانه اروند خوبی این را می دانست، از روز ازل 

  . او باید مزد زحمات چندین ساله خود را بگیرد. نوشته شده بود

قایق حرکت کرد و از عباس فاصله . عباس فریاد می زد شما بروید من خودم را به شما می رسانم

با چشمان اشک بار خود دیدند مقداري که از او دور شدند . گرفت اما دلهاي همه پیش عباس بود

گلوله خمپاره اي منفجر شد و ترکش آن از پشت به سر عباس اصابت کرد و درون قایق افتاد تمام 

امکان . این صحنه ها از خراب شدن قایق تا شهادت عباس در عرض چند دقیقه به وقوع پیوست
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اما غم از دست دادن عباس بر . دانجام هیچ حرکتی نبود، رزمنده ها باید به حرکت خود ادامه می دادن

آن شهید عزیز در همان . جنازه مطهّر عباس تا سپیده دم درون قایق بود. دوش همه سنگینی می کرد

حال مسئولین و یا مردم آیا شما به فکر امثال شهید عباس ... .آب شیرین به سعادت ابدي دست یافت

وي شهدا باشید، واي بر احوال ما که خیلی شعبانی هستید آیا قادر هستید در روز رستاخیز جواب گ

گم شد، واي بر احوال ما چرا اینقدر بی اعتنا و سنگی ما زود واژه هاي وجدان، عدالت، ایثار در میان 

واقعاً چقدر فاصله افتاده میان آن آشنائیهاي خوب و قشنگ جبهه ها، کجاست شبهاي . شده ایم

جبهه ها، اکنون ما هستیم و یک دل پر زخم ما و پرستوهاي پرستاره جبهه ها، کجایند مردان بی ادعاي 

از طرف جهاد دانشگاهی شیراز مسابقه خاطره نویسی برگزار شد که  78ضمناً در سال .... .مهاجر

   . نفر شرکت کننده مقام دوم را کسب کرد 300شهید عباس شعبانی در بین مرتبط با خاطرات 

  وصیت نامه شهید عباس شعبانی نژاد

  االله الرحمن الرحیم بسم

من راهی را رفتم که وظیفه هر مسلمانی است که برود راه اولیاء و پیامبران و همان راهی که 

آري خون بهاي شهیدان .. .و آیا راه خدا رفتن ترس و عیبی هم دارد 	رفت و راه خدا،) ع(حسین 

کل ملل دنیا چشم به انقلاب 	.. .ما به جبهه خواهیم رفت تا اسلام سربلند شود. خود خدا خواهد بود

ما و جنگ ایران که در اصل جنگ با آمریکا است دارد و وقتی ایران پیروز شود کل مستضعفان جهان 

بیایید در جبهه ها و نگذارید . حال باید دل امام عصر خود را خوشحال کرد.. .جشن خواهند گرفت

و مسلمین خیانت کرد او را با چنگ  که کسی به اسلام و مسلمین خیانت کند و هر کسی که به اسلام

ما . و دندان تکه تکه کنید تا کسی دیگر نتواند به مسلمانان جهان زورگویی و بدگویی و خیانت کند

می دانیم که در کشورهاي اسلامی چه خیانتی به آنها می شود آنها باید با هم یکی شوند و نگذارند 

هم سستی و کاهلی کنیم اموال و دیگر چیزهاي ما را هم به  اگر ما. اموال و لوازم آنها را به یغما ببرند

همینطوري که به تعدادي از کشورهاي مسلمان . یغما خواهند برد و به ناموس ما تجاوز خواهند کرد

تجاوز می کنند پس باید یکی شد و سرنوشت خود را خودمان بدست بگیریم نه ابرقدرتهاي دنیا 

پس اگر می خواهید که امام زمان شما و خداي شما از دست شما ... .آمریکا و شوروي و امثال آنها

در ... امام باشید و کلمه به کلمه حرفهاي امام را گوش داده و عمل کنید راضی باشد باید مطیع اوامر

پایان از پدر و مادرم تشکر می کنم که چنین فرزندي براي اسلام تربیت کرده و توانسته ام خدمتی به 

ن خودم کنم و از پدر و مادرم می خواهم که براي من گریه نکنند و خوشحال باشند که مسلمین و وط

فرزندي به راه حسین داده اند از تمامی قوم و خویشان خود می خواهم که مرا ببخشند و مرا حلال 

  ش شاد و یادش کرامیروح.......                                                                           . کنند



۴۴۵ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 غلامحسین شعبانی  زندگینامه شهید بزرگوار

  از پاي فتاده سرنگون باید رفت- گر مرد رهی میان خون باید رفت

  خود راه بگویدت که چون باید رفت - تو پاي به رَه در نِه و هیچ مپرس

شمسی مصادف  1342وم خرداد ماه سال در سمحمد تقی فرزند سرباز شهید غلامحسین شعبانی 

هجري قمري در خانواده اي  1383با هفتم محرم سال 

. مذهبی و مستضعف در محل حیدر زرقان متولد شد

مهر پدر و مادر و تحت سرپرستی آنها  سپس در دامان پر

او به اقتضاي شرائط سنی . به رشد و نمو رسید

نمود که  تحصیلات ابتدایی را در یکی از دبستانها آغاز

سال  9متأسفانه در طی این دوره در حالی که بیش از 

نداشت از نعمت داشتن مادر محروم شد ولی ضایعه از 

 		دست دادن مادر او را دلسرد از ادامه راه نساخت، وي

دوران راهنمایی را در آموزشگاه دکتر شریعتی فعلی در 

زادگاه خود به اتمام رسانید و در دبیرستان شهید چمران 

به ادامه تحصیل مشغول گردید ولکن بعلت فقر مالی و 

ضعف اقتصادي با آنهمه علاقه اي که به فراگیري دروس 

مربوطه داشت در کلاس دوم نظري مجبور به ترك 

تحصیل و اشتغال بکار بنائی گردید و در این بخش از زندگی بود که برادر شعبانی لحظه اي سکون و 

شت و همواره با کار و کوشش خستگی ناپذیر سعی در اداره مخارج گوشه نشینی را بر خود روا ندا

ولی آیا کار و فعالیت جهت گذراندن دنیا می تواند روح ناآرام و . روزمره خود و اهل خانواده داشت

مسلماً جواب منفی خواهد بود زیرا فقط . امواج خروشان اندیشه چنین جوانان پاکی را تسلی ببخشد

  . ایمان و جهاد و شهادت است که در دل چنین پاکباختاگان منزل گزیده استعشق و علاقه بخدا و 

به خدمت زیر پرچم در آمد و دوره آموزشی را  15/11/61و بدنبال همین انگیزه بود که در تاریخ 

حمزه  21در پادگان لویزان واقع در تهران سپري نمود و در ادامه خدمت به دهلران اعزام و در لشکر 

در  24/7/62بالاخره در تاریخ  4پس از شرکت موفقیت آمیز در حمله والفجر . بخدمت شدمشغول 



۴۴۶ 

شهر مریوان در حالی که رانندگی ماشین تانکر آبی را بعهده داشت مورد اصابت راکت ها رها شده از 

 هواپیماهاي بعثیون کافر عراق قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد و بدنبال آن در تاریخ

زرقان  2تشییع و در گلزار شهدا شماره . . . پیکر مطهر این برادر شهید بر دوش امت حزب ا 5/8/62

  . بخاك سپرده شد

در اینجا نکته اي را که بایستی خاطرنشان ساخت عشق و علاقه اي بود که از کودکی نسبت به 

ال در مراسم هاي انجام فرایض مذهبی در وي مشاهده می شد و از دیگر امتیازات او شرکت فع

همچنین او در ایام عمر کوتاه خود با الهاماتی که  . مذهبی و حضور در دستجات سینه زنی و غیره بود

لذا . از مکتب انسان ساز اسلام برگرفته بود توانست از خود فردي بسیار متین و پرهیزگار بسازد

  . رزش جلوه می نمودفروتنی و برخوردهاي لطیف او براي هر دوست و آشنایی جالب و با ا

بهار از عمر کوتاه و زودگذر خود را پشت سر  20آري این یار صدیق در حالی که بیش از 

نچشیده بود از بین ما  	نگذاشته بود و در دنیا جز ناکامی و محرومیت طعم یک ذره آسایش و رفاه را

   						. پر کشید و بسوي دنیا ي ابدي پرواز کرد و رفت

و اخلاق و صفات پسندیده او درسی انسان ساز براي ما و آیندگان خواهد شد و یاد اما راه و مرام 

خون  . او همیشه در خاطره ها زنده و به ما درس ایمان و ایثار و جهاد و شهامت و شهادت می بخشد

  . مان باشیم پاك چنین عزیزانی است که به ما می آموزد تا رهرو راهشان بوده و پاسدار انقلاب اسلامی

بدین امید که بتوانیم با پیروي از دستورات مقدس اسلام و پیامبران و ائمه اطهار و پاسخ دادن به 

و جانبداري از رهنمودهاي بحق و آگاهانه رهبر بزرگمان ) ع(حسین بن علی » هل من ناصر«نداي 

اهد خمینی بت شکن قادر گردیم پرچم توحید را بربلندترین قله جهان به اهتزاز درآورده و ش

 انشاء االله. باشیم) عج(حکومت عدل جهانی حضرت مهدي 

 گرامی یادش و شاد روحش

  

  

  



۴۴٧ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  عبدالواحد شفیعی شهید بزرگوار زندگی نامه 

شهید عبدالواحد شفیعی فرزند کرامت در بیست و ششم دي ماه یک هزار و سیصد و چهل و 

 شش در خانواده اي مذهبی متولد شد و

در یک زندگی ساده و پر از رنج پرورش 

تحصیلات ابتدایی خود را در . یافت

. مدرسه ابتدایی قاآنی سابق به اتمام رساند

در ایام تعطیلات تابستانی به کار بنایی می 

بعد از آن به مدرسه راهنمایی . پرداخت

شهید بخشنده در کلاس اول راهنمایی قدم 

قع گذاشت، اما از آن جایی که در آن مو

مملکت اسلامی مان تحت هجوم کفار 

قرار گرفته بود کلاس درس را رها بعثی 

نموده و کمک به جنگ و جبهه را بر هر 

کار دیگر ترجیح داد و به عضویت گروه 

مقاومت شهید قاسمی در آمد تا از این 

طریق بتواند فعالیت هاي خود را انسجام 

بخشیده و در جبهه و در پشت جبهه بر 

نفاق به فرموده قائد و رهبر  علیه کفر و

  . انقلاب اسلامی مبارزه کند

در مواقعی که در پشت جبهه بود در سنگر سپاه به کارهاي نگهبانی، پاسبخشی و دیگر فعالیت 

سالگی وقتی که عازم جبهه  16در سن  1362در مهر ماه سال . هاي فرهنگی و اجتماعی می پرداخت

هاي نور علیه ظلمت گردید با ممانعت افرادي روبرو شد که می گفتند فعلا براي رفتن به جبهه زود 

و صحبتی ترجیح داد و بالاخره عازم 	است و خانواده ات ناراحت می شود ولی او اعزام را بر هر کار 

ماه به مرخصی آمد و در  2گردید و بعد از ) عج(گردان فجر تیپ المهدي جبهه شد و یکی از اعضاي 

مدت مرخصی سنگر گروه مقاومت را ترك نکرده و فعالانه خدمت می کرد که باز عازم جبهه هاي 

) طلایه(در عملیات خیبر در منطقه هورالهویزه  11/12/1362نبرد حق علیه باطل شد و در تاریخ 



۴۴٨ 

سرور آزادگان را لبیک گفت و مفقودالجسد گردید و ) ع(امام حسین شرکت کرد و نداي مولایش

جسد پاکش در جوار شهداي همسنگرش به  13/8/1373سرانجام به لطف خداي متعال در تاریخ 

	. خاك سپرده شد 	

  روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

  وصیت نامه شهید عبدالواحد شفیعی

  بسم االله الرحمن الرحیم

به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و با سلام به تمامی رزمندگان اسلام در جبهه هاي حق با درود 

  :علیه باطل اینجانب عبدالواحد شفیعی وصیت نامه خود را چنین آغاز می کنم

همانطور که امام سازش ناپذیرمان . هر کربلایی حسینی دارد و حسین امروز ما امام خمینی است

تا جوانان که در جبهه هستند خسته نشوند و من گفته امام را لبیک گفته و فرمود به جبهه بروید 

سنگینی این مطلب را بر دوش خود احساس کردم و براي نبرد علیه صدام و صدامیان به جبهه رفتم و 

بسیار خوشحال هستم براي اینکه زندگی واقعی در همین سنگرهاست، از همین نمازهایی است که در 

خداوند لطف کرد و نور رحمتش را بر من حقیر تابانده، راستی چه زیباست . شود سنگرها برپا می

   . عشق بین انسان با خدا

اي برادران با ایمان و مسلمانم که آمادگی حضور در جبهه دارید از شما می خواهم که به پیروي 

و ناپاك آمریکا و از رزم آوران جبهه ها را پرکنید و با حضور فعال خود در جبهه خرمن وجود کثیف 

صدامیان را آتش زنید و اي کسانی که پشت جبهه ها را تقویت می کنید امام را فراموش نکنید، به 

در . رهنمودهاي او گوش کنید، قلب این بزرگوار را نرنجانید که خداوند متعال شما را نمی بخشد

	. ید پیروزي رزمندگان اسلامپایان از پدر و مادر و برادران و خواهرانم حلال بودي می طلبم به ام 	

	 	

  

  

  



۴۴٩ 

 بسم رب الشهدا والصدیقین

  شکرگزار ابوالحسنبزرگوار  شهید  زندگینامه

 یُرْزَقون رَبِّهِمْ عِنْدَ ءاَحْیا بَلْا اَمْوات االلهِ سَبیلِ فی قُتِلوا الَّذینَ تَحْسَبَنّ وَلا

راه خداکشته  هرگز کسانی که در و

 و اند زنده بلکه مپندار، 	می شوند مرده

 و خورند می روزي پروردگارشان نزد در

  . هستند متنعّم

 /سوره مبارکه آل عمران /قرآن کریم 

 169آیه شریفه 

 - گیتی عزت ز خوشا آنانکه با

  بساط خویش برچیدند و رفتند

 - آنانکه براین عرصه خاك خوشا

  رفتند چوخورشیدي درخشیدند و

درود بر آلاله هاي سرخ  سلام و

 دفاع دوران 	م بر گلگون کفنانوطن، سلا

   . وحقیقت حق راه برشهیدان وسلام وفداکار رشید دلیرمردان بر مقدس،سلام

می  شهید معزز ابوالحسن شکرگزارآنچه دراین متن مشاهده می فرمائید خلاصه اي از زندگینامه 

رشید  رسیدند فرزندمردانگی مظلومانه به شهادت  ایشان علاوه براینکه خود در سنگر تلاش و . باشد

   . وطن هدیه کردند نوگل زیباي خویش را نیز در راه دین و دلاور و و

   . است) ع(مرامشان ،راه سرخ حسینی  فرزند که راه و درود خدا بر این پدر و

در محله  1301ید ابوالحسن شکرگزار فرزندمرحوم شکراالله و مرحومه بلقیس حسینی درسال شه

مهر مادري  پر دامان پاك و در متدین چشم به جهان گشودند و اي مذهبی وحیدر زرقان در خانواده 



۴۵٠ 

 کودکی دوران طی از پس. یافتند تربیت زحمتکش و دلسوز پدري سرپرستی تحت و تقوا با و 	مهربان

ء آبامعروف گیوه دوزي که شغل پدري و یمی وقد و سنتی هنر به رسیدند نوجوانی سن به که هنگامی

 خود زمان استاد هنر این در که جایی تا نمودند کار به شروع و داده نشان علاقه بود اجدادشان و

سالگی با دختر مومنه اي از یک خانواده مذهبی وبا ایمان ازدواج کردند که ثمره این  24درسن . شدند

   . دختر بود 3 و پسر 5ازدواج مقدس

ایشان  د همگان بود،رفتار شهید ابوالحسن در طول زندگی پر بار خود زبانز اخلاق و

 والگو فرزندانشان براي وزحمتکش ومهربان دلسوز پدري همسرشان، براي وآرام صبور مردي	همواره

   . . بودند وآشنایان ودوستان اقوام براي کوشش و تلاش واسوه

رضایت مسولین،  عزیز پس از مدتی جذب پالایشگاه شیراز شدند و بعد از تائید و این شهید  

همیشه در محل  نیروي رسمی در یکی از بخشهاي پالایشگاه مشغول به خدمت گردیدند وبعنوان 

   . به نحو مطلوب انجام می دادند خدماتشان را صادقانه و خدمت خود حاضر بودند و

در روزهاي تعطیل نیز به گیوه دوزي  خستگی ناپذیر بودند تلاش و از آنجایی که ایشان مردي پر

 بزرگوار نیز به پیروي از اخلاق و منش ایشان، هرکدام مشغول کار این شهید فرزندان. می پرداختند

   . وحرفه اي شدند

به فیض عظماي  1365نیز درجبهه هاي حق علیه باطل در سال  یکی از فرزندانشان به نام اصغر

و نیکو و خداپسندانه بود  نوجوانی داراي اخلاقی بسیار ز همان دوران کودکی واو ا. شهادت رسید

   . داشتعلاقه  علاوه بر تحصیل به ورزش باستانی و بنایی نیز بسیار

پالایشگاه شیراز مورد هجوم هواپیماهاي دشمن متجاوز  6/8/1366لازم به ذکر است که در تاریخ 

قرار گرفت و تعدادي از کارکنان مجروح و چند نفر شهید شدند که شهید ابوالحسن شکرگزار و 

   . ر شیهد پرور زرقان جزو شهدا بودندشهید شمشاد خسروي از شه

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 اصغر شکرگزار زندگینامه شهید بزرگوار

 در تاریخ یکم فروردین ماه سال فرزند شهید ابوالحسن شکرگزار سرباز شهید اصغر شکرگزار  

عفت و و اي که کار و زحمت خانواده شمسی در  1344

متجلی در آن نجابت و صداقت و صمیمیت و خداپرستی 

و  و فرزند پنجم خانواده بودا. دیده به جهان گشودبود 

در دامان پاك مادري  شهید .شتبه کارگري اشتغال دا پدرش

مهربان و با عفت که قلبش درخشندگی خورشید و لطف 

الهی را دارا بود در خانه اي اگرچه محقر اما از صمیمیت و 

پرورش  ابت و تقوا و درستکاري سرشار بودپاکی و نج

به گستردگی آفاق و  شقلب که  شهید شکرگزار. یافت

بتدریج رشد می کرد و بود  سپیدي صبحگاهانروحش به 

مانند تمام کودکان این دیار هنگامی که به دبستان قدم 

چندین سال به درس خواندن . گذاشت هفت ساله بود

محیطی نشاط آور براي او بود ولی چون از موقعیت خانواده با خبر بود و در دبستان . اشتغال داشت

دید راضی نشد که به درسش ادامه دهد و  عین درستکاري و صمیمیتی که بین خود و برادرانش می

تصمیم گرفت که موقتاً لذا خانواده را در زحمت شبانه روزي بخاطر گذراندن زندگی تنها بگذارد 

بدنبال این تصمیم  .و حرفه اي پیش گیرد که باري از دوش پدر خویش کم نمایددرس را رها سازد 

وي در کار خود از هیچگونه فداکاري دریغ نمی نمود و همیشه از . کار کمک بنایی را شروع کرد

داد و به خاطر همین شجاعت و از خود گذشتگی ها همه او را  خودگذشتگی و شجاعت نشان می

داشت و بعد از اتمام کار به ورزش  یمن کار هم به ورزش علاقه بخصوصدوست می داشتند و در ض

او ش دوستان ورزشکارتمام . می پرداخت و چیزي طول نکشید که عضو تیم وزنه برداري زرقان شد

برادر شهیدمان همیشه پیش سلام . قائل بودنداو ارادتی خالصانه و پاك راي را دوست می داشتند و ب

وي در حین کار و ورزش بود که برخوردش با مردم زیاد  . بخند به لب داشتبود و بیشتر اوقات ل

او اخلاقی نیک و اسلامی داشت  . شده بود و تمام برادران و دوستان شیفته اخلاق او شده بودند

بطوریکه در هنگام عزیمت به خدمت مقدس سربازي به نقطه عطف خود رسیده بود و در حین کار با 

دید که انسانهایی با وجود یک عمر مشقت و  می او .تاریهاي این مردم آشنا گردیدنابسامانیها و گرف

زحمت شبانه روزي چه زندگی طاقت فرسایی دارند حال آنکه عده اي در آسایش تمام بسر می برند 



۴۵٢ 

و چپاول می کنند و ناحق می گویند و این فکر در وي رشد و نمو پیدا کرد که می بایست در کل 

تا اینکه طبقه زحمتکش به حقوق حقه خویش دست یابد و این ممکن  اتی صورت پذیرداجتماع تغییر

که ظلم و بیداد و خفقان به  57و  56نبود به جز بیداري و آگاهی اجتماعی مردم که همان سالها یعنی 

یمی بود که جامعه را به فساد و ژبا حرکتهاي مردم شروع نابودي ر نهایت خود رسیده بود و کم کم

نمود  ها شرکت می فعالانه در تظاهرات و راهپیمائید و وي که درد را درك می کر هی کشانده بودتبا

چه خوب میدانست که مرگ بر تکرار می کرد و  را که تجلی خشم مردم بود »مرگ بر شاه«و شعار 

 یعنی مرگ ،یمی خودکامه، دست نشانده امپریالیسم و آلت دست استعمارگرانژاز ریعنی نفرت شاه 

بر تمام روابط و ضوابطی که شاه گونه و ظالمانه است، این بود که تمام اوقات خویش را صرف 

  :گفت که چه شوري داشت و می 1357مبارزه با رژیم می نمود و سال 

  تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ . . . مرگ اگر مرد است گو نزد من آي

  ستاند، رنگ، رنگمن دلقی  او ز. . . من از او عمري ستانم جاودان

سقوط کرد و طنین بهاران خجسته باد در  ژیم شاهنشاهیر 1357بهمن ماه سال  22بالاخره در 

برادر شهیدمان مثل سابق به کار بنایی مشغول بود و همچنان به ورزش ادامه داد  . سراسر کشور پیچید

برخوردش با  . ع بوددار و قان و در طول حیات خویش همچون شهابی همواره صادق، دلسوز، مردما

 . در برابر مشکلات شکیبا بود . و هیچگاه از کار و زحمت باکی نداشتبود تمامی مردم صبورانه 

دوران آموزشی در تهران پادگان . باري دوران سربازي فرا رسید به خدمت مقدس سربازي رفت

 ماهها از پس ودید بسر بردند و پس از دوران آموزش عازم جبهه جنوب گر )حمزه 21لشکر (لویزان 

 تبعیت به »آزادگی ره در کنم می فدا جان« گفتند می که خود همیشگی شعار به 	فداکاري و جانفشانی

در جزیره مجنون هنگام  65/  1/  15درتاریخ ) ع(بد االله الحسین اباع آقا شهیدان سالار و سرور از

بزرگوارش، شهید ابوالحسن شکرگزار نیز پدر . ندبه درجه رفیع شهادت نائل گردید گشت و شناسایی

  .ز به شرف شهادت نائل آمدپالایشگاه شیرادر بمباران  6/8/1366تاریخ  در

   . . مستدام باد انو راهش ، یادشان گرامیشاد انروحش
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  شُکري سید کرامت االله زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متدین و بی  5/5/1338 فرزند سید عزیز در تاریخشهید سید کرامت اله شُکري 

بضاعت در روستاي کورکی زرقان دیده به جهان 

او . گشود و قلب خانواده را با قدوم خود منور کرد

فرزند سوم خانواده بود و خداوند یک برادر و 

پدرش . چهار خواهر به خانواده آنها اعطا کرده بود

سادات جلیل القدر بود به سید عزیز که از سلاله 

کار کشاورزي و دامداري سنتی در روستا اشتغال 

داشت و شدیداً مورد احترام و وثوق و اعتماد 

   . مردم منطقه و اهالی محل بود

شهید شکري دوران تحصیلات ابتدائی را در 

اتفاق   روستا پشت سر گذاشت و در این دوران دو

او را ناگوار حلاوت کودکی را از او گرفت و 

   . اتفاق وفات پدر بزرگوار و مادر مهربانش بود این دو . مجبور به کار و تلاش کرد

به این طریق سید کرامت اله در کودکی از نعمت وجود پدر و مادر محروم شد و به همراه 

برادرش سید امراله و خواهرانش زندگی سختی را تجربه کردند اما این سختی ها جلو پیشرفتهاي او 

رفت و براي ادامه تحصیل و کار به شیراز رفت، در شیراز علاوه بر کار بنائی در هنرستان رشته را نگ

 بنائی فرساي طاقت کار و تحصیل و روزي شبانه فعالیتهاي با طریق این به. خواند می نیز را معماري

  . بسازند اي خانه و بخرد زمینی قطعه توانست

به پیروزي رسید و  1357در همین دوران انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی در بهمن ماه 

شهید در این دوران در فعالیتهاي انقلابی . دست جهانخواران را از منابع اقتصادي ایران کوتاه کرد

  . شیراز شرکت می کرد و تا سرنگونی رژیم شاهنشاهی، حضوري چشمگیر در تظاهراتها داشت

هنوز چیزي از پیروزي انقلاب نگذشته بود که جهانخوارانی که دستشان از منابع اقتصادي ایران 

کوتاه شده بود با ایجاد آشوبهاي خونین و فتنه هاي بزرگ مخصوصاً در کردستان تلاش کردند کشور 
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 در صدامشروع خدمت او نیز مصادف شد با هجوم وحشیانه . عزیزمان را دچار بحرانهاي شدید کنند

به مرزهاي جنوب و غرب کشور و به خاك و خون کشیدن صدها شهر و روستا و  1/7/1359 تاریخ

   . آواره کردن هزاران نفر از هموطنان مرزنشین

شهید، قبل از سربازي علاوه بر قصد ازدواج قصد ادامه تحصیل در دانشگاه نیز داشت ولی بخاطر 

. برود و ازدواج را به پس از خدمت موکول کردتعطیل شدن دانشگاهها تصمیم گرفت به سربازي 

حتی به او پیشنهاد کردند که به روستا بازگردد و زمینی از طرف دولت براي زراعت به او بدهند ولی 

  . او تأکید کرد که کشور و انقلاب در خطر است و دفاع از وطن را از همه چیز واجب تر می داند

صد داشت با کمک اربابان خارجی و نوکران داخلی اش در بر اساس مدارك و اسناد موجود، صدام ق

عرض یک هفته انقلاب را سرنگون و ایران را تصرف و تجزیه کند ولی وجود حماسه سازان از خود 

گذشته اي مثل شهید شُکري ها رؤیاي فتح یک هفته اي ایران را براي دشمن تبدیل به یک کابوس 

  . خاك پاك ایران بزرگ و باستانی را به دشمن ندادندسیاه هشت ساله کردند و حتی یک وجب از 

شهید سید کرامت اله شکري در مناطق مختلف غرب و جنوب خدمت کرد و به دفاع از دین و 

در حالیکه داشت یکی از همرزمان  23/11/1359 ناموس و وطن پرداخت و نهایتاً در تاریخ

ت ترکش قرار گرفت و به فیض عظماي مجروحش را به درون آمبولانس منتقل می کرد مورد اصاب

شهادت که آرزوي دیرینش بود نائل شد و در گلزار شهداي دارالرحمه شیراز دفن و به خیل 

   . عاشورائیان زمان پیوست

شهید شکري فردي متعهد، خودساخته، سختکوش، با اراده و خوش فکر بود و یکی از مصادیق 

و الگوي دانش آموزان و دانشجویان به حساب می ) ع(زیباي پرورش یافتگان مکتب قرآن و اهلبیت 

   . آمد

شیراز طبق وصیتش فروخته شد و مسجدي در روستاي کورکی  در اولازم به ذکر است که خانه 

با همکاري خانواده محترمش و اهالی محترم روستا ساخته و تکمیل شد که به نام مسجد شهید کرامت 

 حش شاد و یادش گرامیرو. اله شکري روستاي کورکی مشهور است
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 زاده  کريعلی شُ زندگینامه شهید بزرگوار

در دودج در خانواده اي مذهبی  28/12/1350در تاریخ فرزند قدمعلی  شهید علی شکریزاده 

او در دامن مادري سیده و مؤمنه  . دیده به جهان گشودزرقان 

در سن هفت سالگی که . و زیر نظر پدري مذهبی تربیت شد

همزمان با پیروزي انقلاب اسلامی بود وارد دبستان شدند و تا 

کلاس سوم ابتدایی درس خواندند سپس در مدرسه  شبانه 

نیکی در آن حین نیز روزها به شغل مکا. ادامه تحصیل دادند

ایشان در سن دوازده سالگی به عضوت فعال  . می پرداختند

فعالیت و کار روزانه، عبادت ،  . دپایگاه مقاومت دودج درآمدن

شرکت در نماز جماعت و درس خواندن در کلاسهاي شبانه 

که یکی از  1365در سال  . ساخت کوشاز او یک مرد سخت	

سالهاي سخت جنگ بود علی در سن چهارده سالگی در آبانماه آن سال به همراه گروهی از بسیجیان 

روزه آموزشی در  45منطقه جنگی جنوب شدند و بعد از دوره دیگر از مقرّصاحب الزّمان شیراز راهی 

به شلمچه اعزام شدند که در آن عملیات  4/10/1365، جهت عملیات کربلاي چهار در تاریخ 	اهواز

 . درسیو به شهادت گرفت که ایشان به عنوان نیروي پشتیبانی بودند مورد اصابت گلوله دشمن قرار 

  ادگاهش آورده شدروز به ز 22 	جسد شهید بعد از

عشق و علاقه  . منزل و مأواي علی مسجد شده بود و کمتر در خانه حضور داشت: خانواده شهید 

به نماز و عبادت او را پاي بند مسجد کرده بود و این باعث شد روح او از این دنیاي خاکی فاصله 

آنها فرق داشت هواي بگیرد بچه هاي هم سن و سال او مشغول بازي و تفریح بودند اما علی با 

بین مردم و فامیل پیدا کرده  دیگري در سر داشت و با اخلاق و رفتار نیکوي خود جایگاه خاصی در

  . بود

به جرأت می توان گفت که  . ایشان قبل از اینکه به جبهه بروند، به اردوي مناطق جنگی رفتند

ن از اردو عشق به اسلام و میهن بهترین خاطره زندگی علی در این اردو بود چرا که بعد از برگشت

شبی که از اردو برگشت یک شب فراموش نشدنی بود با اینکه  . سرتاسر وجودش را فراگرفته بود
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خسته بود اما نخوابید و چنان با ذوق و شوقی از منطقه و رزمندگان حرف می زد مثل اینکه تمام دنیا 

   . خلاصه شده بود در آن منطقه

هم سن من بودند چرا شما به من می گوید 	می گفت خیلی از بسیجی ها علی به من : پدر شهید 

شب و روز ، خواب و . کوچک هستی من هم می توانم به جبهه بروم و با سربازان عراقی بجنگم

تا اینکه پیش من آمد و من راضی شدم به جبهه برود ، علی از خوشحالی . خوراکش جبهه شده بود

نان شوقی وصیتنامه خود را می نوشت که انگار می دانست دیگر بر روي پاي خود بند نبود و با چ

   . نمی گردد

چند روز قبل از رفتن به جبهه علی به خانه آمد و گفت که مادر عکس قشنگی : مادر شهید 

   . گرفته ام فقط براي گلزار شهدا

ا بر دیدم که سرش ر روز که از شهادت علی خبري نبود شب جمعه خواب علی را 21بعد از 

که مادر خیلی راحت و کیفش را : گفتم که علی مادر چطور شهید شدي ؟ گفت. زانویم گذاشت

: همرزم شهید . فردا خبر پیدا شدن جسد علی را برایم آوردند. گذاشت و خداحافظی کرد و رفت

علی قبل از عملیات به من گفت که دوست دارم یک بال داشتم فقط لحظه اي می رفتم مادرم را می 

به همین  . زمانی که علی در قایق تیر خورد و شهید شد او را به کنار آب کشیدم. یدم و می آمدمد

  روحش شاد و یادش گرامی . پیدا شد 4خاطر جسد علی زودتر از شهداي کربلاي 

  وصیت نامه شهید علی شکریزاده

حَبیبِ قُلوبِ الصادِقین وَ یا اِلهِ ین یا ثیا وَلیِّ المؤمِنین یا غایۀ آمالِ العارِفین یا غِیاثَ المُستَغی

اي یار و نگهدار مومنان اي منتهاي آرمان عارفان اي فریاد رس درماندگان اي محبوب  - اَلًعالَمینً

دلهاي راستگویان و اي حیران کننده عالمیان خود می دانی که در راه رضاي تو و رضاي ولی تو گام 

   . پس مرگ مرا شهادت در راه خودت قرار ده. استذهن و ذکرم جلب رضایت تو 	برداشته و فقط 

. و مادر عزیزم می دانم که نتوانستم یکی از کوچکترین زحمات و خدمات شما را پاسخ گویم پدر

و هرگز پس از مرگم گریه و زاري ننمایید زیرا خون من رنگین  . دیري خود حلال نمایامرا به بزرگو

در بالاي سرم عکسی از امام امت این پیر بت شکن و این . نیست) ع(تر از خون علی اکبر امام حسین

رهبر عظیم الشأن بگذارید تا خیالم راحت شود که توانستم به ندایش لبیک گفته و به این فیض عظیم 

از برادران و خواهران می  . در مقابل منافقین تا آنجا که می توانید مقاومت نمایید . و بزرگ دست یابم

   . ادامه دهند و نگذارند که جبهه ها خالی شودخواهم که راه مرا 
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 حسین شهبازي زندگینامه شهید بزرگوار

  2/4/1367تاریخ شهادت نیروي انتظامی،  سرباززرقان،  1346متولد  ، اصغرفرزند ، شهبازي حسین

 ،مریوانشهر  جنوب: محل شهادت  

آرامستان محل حیدر : آرامگاه شهید 

   زرقان

فرزند اصغر شهید حسین شهبازي 

عاشق شهداي انقلاب اسلامی و پیرو 

و ) ع(امام شهیدان حسین ابن علی 

در ) ره(فرزند بر حقش امام خمینی 

در زرقان در خانواده اي  1346سال 

  . مسلمان و معتقد بدنیا آمد

تحصیلات خود را در دوران ابتدایی 

 در زرقان گذراند و سپس دو سال به کار

کشاورزي پرداخت و بقیه عمر را تا 

دوران انقلاب به عبادت و شعل آزاد 

از همان طفولیت طبق . گذارنده

اعتقادات مذهبی مسجد را بعنوان یک 

پایگاهی که به او آرامش می داد و او را بسوي حق و حقیقت هدایت می کرد وي . پایگاه برگزید

تلاطم جنبش هاي مردم مسلمان ایران تبدیل به چشمه اي زلال و آرام بود که بتدریج در شیب پر 

دریایی طوفانی شد که نهاد خصم و کفر را درهم نوردید و انقلاب شکوهمند اسلامی را به ارمغان 

   . آورد

شهید حسین شهبازي هم قطره اي از این دریا بود که در سالهاي انقلاب با تمام وجود در خدمت 

کفر بعنوان سرباز وظیفه عاشقانه بر خصم تازید و به خیل شهداي  آن بود تا اینکه در نبرد اسلام علیه

انقلاب اسلامی پیوست و قطره هاي خون این شهید نیز در گلستان خون شهداي ایران موجب 

   . سربلندي و عزت اسلام و میهن اسلامی و خانواده ایشان گردید
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 هسعید شیع زندگینامه شهید بزرگوار 

با رهروانی سینه چاك و صدپاره پیکر، با شهداي غرق در ) ع(اکنون کاروان خونین اباعبداالله 

خونی که از کودك شش ماهه تا پیر هفتاد ساله اش نداي حق 

طلبی و مبارزه علیه یزیدیان را سر داده اند به رهبري سالار 

از دشتها و گذرگاههاي خونین و ) ع(شهیدان حسین بن علی 

این دیار عبور می کنند و عاشقان پاکباز این دیار که هل معطّر 

من ناصر ینصرنی حسین را از نداي طوفنده پیر جماران به 

گوش دل شنیده اند، بی تابانه به جبهه ها می شتابند و به نداي 

لبیک گفته و عاشقانه سر در پی این کاروان ) ع(خونین حسین 

   . اه خدا می پیوندندعشق و ایثار می نهند و به خیل شهیدان ر

 قلب از را خورشید -  نام آوران، تا نعره هاي خون کشیدند

  کشیدند بیرون شب

  خفتند خاك در خود و کردند بیدارمان -  با ما بجز اسرار بیداري نگفتند

است، از عاشقی ) ع(و این بار نیز سخن از یکی از این کاروانیان و رهروان سرخ روي راه حسین 

هجر معشوق پروانه وار می سوخت و قلب پاکش طاقت دوري یار نداشت و  دل سوخته که از

  . سرانجام نیز از شهد شیرین شهادت نوشید و به جوار دوست رسید

در شهر زرقان در خانواده  1343به سال فرزند مرحوم حاج محمد تقی برادر شهید، سعید شیعه 

ران طفولیت در سن هفت سالگی جهت اي متدین و مذهبی دیده به جهان گشود و پس از اتمام دو

او از همان اوایل و با وجود سن کم شوق و  . تحصیل در دبستان ابتدایی در زرقان ثبت نام نمود

علاقه زیادي به درس خواندن داشت و استعداد و هوش عجیبی از خود نشان می داد بطوري که 

ایی و سپس دوران راهنمایی تحصیلات باري، برادر شهیدمان دوران ابتد. اطرافیان را متعجب می نمود

خود را ادامه داده و در زمان تحصیل در دبیرستان بود که شروع به مطالعه کتب مذهبی و اسلامی 

در اکثر جلسات مذهبی با جدیت شرکت می نمود و پس از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی  . نمود

ومات خود اقدام به مطالعه آثار و نوشته به رهبري امام خمینی، ایشان در جهت بالا بردن سطح معل

هاي امام خمینی، شهید مطهري و دیگر بزرگان و علماي اسلام نموده و عجیب عشق و شوري نسبت 
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به مطالعه کتاب داشت بطوري که از کوچکترین فرصتی که بدست می آورد در این راه استفاده می 

  . نمود

. لامیمان ایران، سعید نیز همگام با امت حزب ابا شروع جنگ تحمیلی صدام مزدور علیه کشور اس

برادران رزمنده خود را با کمکهاي پشت جبهه یاري می نمود و پس از اینکه کلاس سوم نظري را .  . 

با شور و علاقه عجیبی که به جبهه داشت جهت اعزام بی درنگ در سپاه . با موفقیت به پایان رساند

س از اینکه دوران آموزشی را در کازرون طی نمود جهت نبرد با و پ . پاسداران زرقان ثبت نام نمود

بود ) ع(کفار بعثی به جبهه غرب اعزام گردید که این ایّام مقارن با عملیات شکوهمند مسلم ابن عقیل

که برادر شهیدمان در جبهه سومار مشغول نبرد با بعثیون کافر گردید، پس از مدتی چون سال 

بود به او اطلاع دادند که جهت ادامه تحصیل به زرقان برگردد و یک ماه تحصیلی جدید آغاز گردیده 

از آغاز سال تحصیلی گذشته بود که او به زرقان بازگشت و تحصیلات خود را ادامه داد و در ضمن 

تحصیل از مطالعه کتب مذهبی نیز غافل نبود، خلاصه در آخر سال تحصیلی ایشان با حداکثر نمره، 

 برادر وجود این با اما. شد شناخته) نمرات بودن بالا نظر از( 	س هم بعنوان نفر اولقبول شد و در کلا

تظر اعلام نتایج درسی گردد به جبهه بازگشت گویی که ذره ذره من اینکه بدون و بلادرنگ شهیدمان

شهید، باري برادر . وجود پاك او با خاك گرم و معطر جبهه خو گرفته و دوري از آن در توان او نبود

همگام با رزمندگان غیور اسلام شرکت جسته و در این  2سعید شیعه، در عملیات پیروزمند والفجر

عملیات از ناحیه انگشتان دست مجروح گردید، که ایشان را جهت مداوا به بیمارستان مسلمین شیراز 

اینکه بصورت  منتقل و بستري نمودند و تا چند روز خانواده وي از این جریان بی اطلاع بودند تا

او بشدت ناراحت شده . غیرمستقیم از این اتفاق خبردار شده و در بیمارستان به ملاقات او می روند

اما دکتر معالج به او اجازه نداد و چند هفته او . من قصد دارم مجدداً به جبهه برگردم: بود و می گفت

   . تحت معالجه پزشک بود

ه عجیب ایشان به کار کردن در راه خداوند و اسلام، یکی از خصوصیات بارز شهید عشق و علاق

  		. ست شمردن دنیا و هوسهاي آن بودو پَ

آري او روحی پاك و ملکوتی داشت و همواره میل داشت فقط بخاطر خدا کار کند و دیگران را 

چنانکه در یکی از نوشته هاي خود عدم دلبستگی بدنیا را چنین . هم به این عمل سفارش می نمود

اگر کسی خدایی شد، از هرچه بدست آورد خوشحال نمی شود و اگر هرچه دارد (صیف می کند تو

از دست بدهد باز هم ناراحت نمی شود زیرا فکر می کند که مال خودش نیست، همانند کارمند بانکی 

   . )که هرچه پول به او بدهند ویا از او بگیرند براي او فرقی نمی کند
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عشق به خدا و خدایی بودن را بخوبی فراگرفته بود، دنیا و امیال کثیف  آري، ایشان که رمز و راز

. آن را کنار زده بود و روح پاکش می رفت تا از این جسم مادي و فانی خارج گردیده و خدایی شود

از اخلاص او همین بس، زمانی که دوستان و آشنایان راجع به مجروح بودن انگشتان او سؤال می 

افتخار بر تو اي عزیزي که جان . نوان نمی گفت که در جبهه مجروح شده استکردند او به هیچ ع

نشانیدن جمهوري اسلامی خون گرم و مطهّر  پاك خود را در طبق اخلاص نهادي و در راه به ثمر

   . خود را بر دشتهاي تفتیده این دیار روان ساختی

خم انگشتهایش التیام نیافته بود، هنوز مدتی از مجروحیتشان نگذشته بود و با وجود اینکه هنوز ز

مجدداً به جبهه شتافت و این بار در کربلاي جنوب مشغول مبارزه با صدامیان از خدا بی خبر شد، 

 است یافته جبهه دود و آتش میان در را خنک و گوارا آب که است	چاکی سینه	گویی که او تشنه لب

 صدام مزدوران با نبرد حین در نیز جبهه در او ندارد، قرار و آرام شدن سیراب و آن به رسیدن براي و

کردند و به او پیغام  اعلام نمره حداکثر با را او قبولی نتیجه چندي از پس خلاصه نبود غافل مطالعه از

دادند که تو با بهترین نمره قبول شده اي بیا و در آزمون ورودي دانشگاه شرکت کن، اما آن برادر 

دانشگاه من جبهه است و تا دشمن در خانه ماست، : ( عزیزمان آن پاکباخته چنین جواب می دهد

ي جان نثاري که در دانشگاه منتخب ا) عج(درود بر تو اي سرباز جانباز امام زمان ) دانشگاه یعنی چه؟

ایشان  . خود والاترین امتحان عشق و ایثار را دادي و اینک با نفسی مطمئن در جوار حق بسر می بري

همچنان در جبهه حق علیه باطل مشغول نبرد با کوردلان بعثی بود که عملیات افتخار آفرین خیبر با 

انجام در این عملیات پیروزمندانه، به آرزوي دیرینه آغاز گردید و سر) ص(. . . رمز مقدس یا رسول ا

  . به شرف شهادت نائل آمد 11/12/62خود که همانا شهادت در راه خدا بود رسید و در تاریخ 

از برادر شهید سعید شیعه، نوشته هاي ارزشمندي بجاي مانده که در اینجا به نقل تعدادي از آنها 

پس اگر از خدا . کار براي خدا همیشگی است: د کار براي خدا چنین می نویسددر مور :می پردازیم

: و در جایی دیگر راجع به شهداي عزیز چنین می نویسد .هستید کاري بجز براي خدا انجام ندهید

این شهیدان بودند که خدا را شناختند و عظمت انقلاب و مسئولیت خود را درك کردند و پیام 

و سرانجام  .پس اطاعت از امام کنید که در برابر شهیدان مسئول نباشید. مام استشهیدان اطلاعت از ا

خود با خطی زیبا خطاب به خانواده  خاطراتشدر دفترچه  در آخرین نوبتی که به مرخصی می آید

  :چنین می نویسد

  .اما مغرور نباشید. اگر من شهید شدم افتخار بکنید

  روحش شاد و یادش گرامی
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  شهید سعید شیعهوصیت نامه 

  بسم االله الرحمن الرحیم

   . »اناالله و اناالیه راجعون، همه از خدائیم و بازگشت همه بسوي اوست«

پس از حمد و ستایش خداي جهانیان و درود بر محمد رسول خدا و جانشینان برحق و 

نداي امام با اعتقاد به اینکه . معصومش و سلام بر حضرت صاحب الزمان و نائب برحقش امام خمینی

البته من کسی ( نداي حسین زمان است و هر مسلمانی باید به این ندا پاسخ دهد من به جبهه می روم 

و این رفتن به ) نیستم که بتوانم ادعاي جبهه رفتن کنم زیرا ما غافل بودیم و نتوانستیم خدمت کنیم

بهه می روم اگر خداوند جبهه ها باید به خاطر خدا باشد که دلسردي ندارد حتی با عشق هم به ج

یکی هدف از رفتن به جبهه و دیگري وصیت بنده،؛ اما  :توفیق شهادت عنایت فرماید دو سخن دارم

هدف رفتن فقط بنا به وظیفه و به خاطر خداست چون این صداي امام است که هنوز جنگ در رأس 

 و بگیرید نظر در را خدا کاري هر در همیشه که است این من وصیت شدم شهید اگر	. همه امور است

دیگر اینکه همیشه و در هر زمان  ،نه یا خداست خاطر به بدهید انجام خواهید می که کاري این ببینید

واجب است که عمل کنید آري باید به  ،ببینید امام امت این بت شکن قرن چه می گوید و عمل کنید

   . رو ایشان بودامام معتقد بود و به سخنان ایشان گوش داد و در هر حال پی

باید تا می توانیم از ایشان پیروي کنیم و تمام کارهاي امام را سرمشق قرار دهیم زیرا امام حرفی از 

اگرچنین کردید و پیروي از ایشان . و امام را ولی خود قرار دهید) تمام از خداست( خود نمی زند 

تفرقه از بین . لام گسترش می یابدانقلاب به پیش می رود، اس. کردید بدانید که وحدت حفظ می شود

به خدا هم . خلاصه اگر اطاعت کنید از امام، اسلام تحقق پیدا می کند و اگر اطاعت نکنید. می رود

فرداي قیامت در برابر خدا مسئولید و هم در برابر خون تمامی شهیدان و هم در برابر رنج کشیده هاي 

کافران گفت که کاري نمی توانید بکنید که امت ما امامی و باید به منافقان و  براي انقلاب و اسلام،

دارد کفرشکن، و این را بدانیم که اگر کاري براي انقلاب کردیم خیال نکنیم که کاري بزرگ کرده ایم 

ممکن است که . یا اینکه بگوئیم براي ما همین قدر کافی است و اجري براي ما حاصل می شود

اجري دارد و هیچ ذرّه اي منت بر خدا نیست به امید اینکه تمام پس هرکاري . شیطان ما را بفریبد

  . کارها براي خدا باشد
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین	

  عباس شیعه  زندگینامه شهید بزرگوار

هجري شمسی در محله  1345در پانزدهم مرداد  فرزند مرحوم حاج محمدعلیشهید عباس شیعه 

مذهبی و اي دروازه قرآن شیراز در خانواده

معتقد به اصول دینی و پر جمعیت دیده به 

ایشان فرزند هشتم خانواده و در . جهان گشود

چهار خواهر قبل و دو (بین شش خواهر 

بود و طبعاً براي خانواده ) خواهر بعد از ایشان

بسیار عزیز و مورد توجه بود خصوصاً ابراز 

. محبت مادر نسبت به ایشان کاملاً مشهود بود

ان دوران کودکی تحت مراقبتهاي وي از هم

حکمت آموز پدر و دلسوزانه مادر با احکام 

   . دین و شرع اسلام تربیت یافت

ایشان با وجود اینکه چندمین فرزند 

خانواده بود ولی نظر تمامی اقوام و آشنایان را 

به خود جلب نمود و این از شور و حال و 

   . محبتی بود که در دلش نهفته بود

وران کودکی و به اتمام رساندن دوره ابتدائی وارد دوره راهنمائی شد که این دوره از وي پس از د

   . زندگی ایشان مصادف بود با شروع انقلاب و پیامد بعد از آن یعنی جنگ تحمیلی صدام علیه ایران

 در دوران انقلاب ایشان نوجوانی یازده ساله بود که همراه با خانواده مخصوصاً خواهران خود در

تظاهرات انقلاب شرکت می کرد و از همان دوران کودکی و نوجوانی با اسلام و تلاش در راه اسلام 

   . آشنا شد

) عج(ایشان همچنین در کلاس هاي عقیدتی سیاسی گروه مقاومت مسجد حجت ابن الحسن 

حضوري )  . . . . . به نام(واقع در پشت کارخانه روغن نباتی شیراز و فعالیتهاي هنري مدرسه خود 
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فعال و چشمگیر داشت و دفترچه اي داشت که تمام مطالب کلاس و نظرات و خاطراتش را در آن 

   . یادداشت می کرد

شد که روحیه غیرت مدار و والاي این شهید بزرگوار اجازه در این احوال به خوبی مشاهده می

از شور جوانی، احساس  پر سري با او آري		.سکوت و بی تفاوت بودن در امور را به ایشان نمی داد

   . مسئولیت فراوان در قبال اسلام و انقلاب و وطن خود داشت

دو سال از جنگ می گذشت و ایشان در . دوران دبیرستان ایشان مصادف با جنگ تحمیلی شد

رفتن به جبهه سر می داد ولی آرام و قرار نداشت و مرتب زمزمه سال سوم دبیرستان بود که دیگر 

 ایشان رفتن با مادر و پدر رضایت به منجر زیاد 	بالاخره تلاش ها و اصرار. قت نمیکردخانواده مواف

. رفت بود بانه و مهاباد که کشور غرب در واقع آموزشی منطقه به و شد سالگی هفده سن در جبهه به

 سنی و شیعه مذهبی اقلیت دو داشتن وجود با مناطق آن در که سختی بسیار مراحل طی از پس ایشان

حدود چهار ماه آنجا بود و دو بار به مرخصی آمد و . ود داشت آماده رفتن به خط مقدم جبهه شدوج

پس از مدتی به همراه بچه هاي گردان فجر از تیپ المهدي راهی جبهه جنوب شد و تقریباً حدود 

قبل از . یکسال به اتفاق پسر دائی ها و پسرخاله هاي خود به مبارزه با دشمن متجاوز بعثی پرداخت

 براي را عباس آنها شهادت که	 بودند شده شهید همرزمانش و او اقوام 	شهادت عباس چند تن از

   . کرد تر مصمم دشمن با مبارزه ادامه

آن روزها هم سپري شد و او با ثبت خاطرات فراوان در مناطق عملیاتی خود را جهت رسیدن به 

در منطقۀ  25/12/1363مقرر فرا رسید و ایشان در تاریخ قرب الهی آماده نمود تا اینکه سرانجام موعد 

شرق دجله در عملیات پر شکوه بدر با اصابت تیري به بالاي گوش راستش و اهداي خون پاك خود 

شیعه بودن خود را به اثبات رسانید و به درجه رفیع شهادت نائل ) ع(در راه عشق به االله و ائمه اطهار 

   . آمد

ارسال شد و بر ) شهر زرقان(سد پاك و مطهرش به موطن اصلی اش پس از شهادت ایشان ج

   . روي دوش امت حزب االله و شهیدپرور در گلزر مطهر این شهر به خاك سپرده شد

از خصوصیات بارز این شهید بزرگوار می توان تعصب و جدیت بسیار بالاي ایشان در زمینه هاي 

از زبان خانوادة ایشان شنیده شد مسائل مختلفی همچون مختلف دینی نام برد که بارها و بارها آنچنان 

   . نمود را به خانواده گوشزد می. . . حجاب خواهران و
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  :دو خاطره از خواهر ایشان

یادم است اولین حدیتی که در کلاسهاي عقیدتی مسجد و مدرسه آموخته بود این فرمایش 

مردم کسی است که بر هواي  یعنی شجاعترین» اشجع الناس من غلب هوي«حضرت علی بود که 

عباس آنقدر این حدیث را تکرار کرد که من هم آن را حفظ کردم و در زندگی . نفس خود غلبه کند

نشان داد به این حدیث معصوم عمل کرده و مثل بقیه شهدا با پا گذاشتن روي خواسته هاي دنیوي 

   .ثابت کردند که پیرو علی هستند و شجاعترین مردم محسوب می شوند

  یک شب جمعه: خاطره دوم

زمانی که براي بار سوم به جبهه جنوب اعزام شد قبل از رفتن روي قسمت پائین طاقچه ي 

مدتها که ایشان جبهه بودند این نوشته را می . مسافر کربلا: قدیمی منزل با ماژیک آبی نوشته بود 

عه به طور اتفاقی روبروي بعد از شهادتش یک شب جم. دیدم و براي رزمندگان اسلام دعا می کردم

افتاد و » مسافر کربلا«همان طاقچه در طبقه دوم منزلمان نماز می خواندم که ناگهان چشمم به عبارت 

بسیار دلتنگ شدم، بعد از نماز بغضم ترکید و بسیار گریه کردم و چند باري با حالت گریه خطاب به 

همان شب در عالم رؤیا برادر شهیدم عباس را نمی دانم بالاخره به کربلا رسیدي یا نه؟ : عباس گفتم

به همراه یکی دیگر از شهداي بسیجی محلمان به نام شهید اکبر محرابی که یکسال قبل تر شهید شده 

سلام و درود خدا بر سرور . بود را در خواب دیدم که در کربلا مشغول زیارت امام حسین بودند

جمله اي برگزیده از وصیت نامه . . . و تمامی شهیدان) ع(داالله الحسین وسالار شهیدان حضرت اباعب

خداوند رحمت کند کسی را که اگر حقی دید یاري کرد و یا اگر ظلمی را دید : شهید عباس شیعه 

   . . . . . خداوند رحمت نکند کسی را که حقی ببیند و آن را ضایع گرداند. مانع آن شد
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد حسین شیعه شهید بزرگوارزندگینامه 

در خانواده اي مذهبی و معتقد به اسلام  1347شهید محمد حسین شیعه فرزند حاج رضا به سال 

در عصر روز عاشوراي حسینی دیده به جهان 

گشود، به همین مناسبت در نامگذاري نام وي 

  . محمدحسین را انتخاب و مزین نمودند

ز یک جوّ خاص مذهبی حاکم در خانواده ا

طرف، تقواي مادر و تربیتهاي مذهبی وي از 

طرف دیگر محمدحسین را از همان اوان طفولیت 

  . با معارف اسلامی آشنا می نماید

و . سالگی پا به مدرسه نهاد 6شهید در سن 

ابتدا در مدرسه مهرداد زرقان تحصیلات خویش 

را شروع و تا مرحله سوم راهنمایی با نمرات 

عداد خاص و ویژه اي که در او هویدا بود، باعث گردید که از همان ابتدا ورود به خوب ادامه داد، است

شنا و مسجد را سنگر بعد از خانه قرار دهد آمدرسه به استناد تعلیمات صحیح مذهبی کودکی با نماز 

به حدي به مسجد علاقه داشت که اوقات بیکاري خویش را در . و با کتاب آسمانی قرآن آشنا شود

در مدرسه راهنمایی بعلت استعداد خاص خویش همواره مورد تشویق و . پري می نمودمسجد س

  . توجه اولیاء مدرسه قرار می گرفت

در دوران انقلاب در عین کوچکی سن اولین عکس العمل او در برابر طاغوت جدا کردن 

وان خود در عسکهاي شاه و وابستگان منفورش از کتابهاي درسی خود بوده و در بین مردم در حد ت

نسبت به پخش اعلامیه و . جهت یاري رساندن به نهضت امام خمینی کمک و مساعدت می نمود

  . عکسهاي حضرت امام و نیز شرکت در تظاهرات و راهپیماییها اهتمام به خرج می داد

در دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، شهید محمدحسین با آمادگی هرچه بیشتر و نیز 

تحقق اهداف عالیه اسلام و استقرار حکومت اسلامی و نابودي رژیم شاهنشاهی خود را مسرور از 

که اولین گام در این جهت مبارزه با گروهک فاشیست منافقین که . وقف انقلاب و اهداف آن نمود

در افشاء چهره کریه این . خود را به دروغ مجاهدین خلق معرفی می کردند می توان بشمار آورد
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ستعمار و خائنین به خلق در حد توان خود شرکت در تخریب ستاد منافقین از جمله فعالیت مزدوران ا

  . شهید در این برهه حساس از پیروزي انقلاب وي محسوب می گردد

شهید خصوصیات ویژه اي در خود پرورش داده بود که در واقع خود را از سایر بچه ها ممتاز 

  . نموده بود

   . م و اطمینان از آینده اي که شاید می توان گفت تا حدودي حدس میزدروحیه شاد توأم با تبس -1

مهمترین ویژگی شهید در پشت جبهه همکاري با کمیته امداد امام خمینی زرقان به اقتباس از  -

چه شبها که تا نزدیکیهاي صبح و جهت رفع نیازمندیهاي خانواده هاي محروم و بی ) ع(مولا علی 

  ) . . . این خدمت صادقانه 	اهدائی کمیته را تقسیم و مسرور ازاجناس . . . سرپرست و

   . استعداد خاص و منحصر بفرد در حدي که روز مطالب را جذب و تحلیل می نمود -2

صوت زیباي قرآن او که هنگامی که شروع به خواندن این کتاب انسان ساز الهی می نمود،  -3

  . دیگران را متأثر می نمود

  . در این مکان مقدسد سنگر واقعی اسلام و صرف اکثر اوقات بیکاري خود، اهمیت به مسج -4

   . علاقه به ورزش باستانی و مهارت در زمینه هاي مختلف این بازي سنتی

در همه حال با روحیه و یا نشاط و با اطمینان هاي منحصر به فرد او این بود که یکی از ویژگی 

  . می شود حتی در عملیات می توان بر شمردخاطر که معمولاً کمتر از افراد دیده 

روح حساس و تلاشگر شهید همواره در کاوش راهی بود که بتواند هرچه بیشتر در خدمت اسلام 

و نظام مقدس الهی قرآن قرار گیرد در زمانی که میهن اسلامیمان مورد تهاجم دیو سیرتان بعثی قرار 

کوچکی سنم عاملی در جهت جلوگیري از شرکت در گرفته بود او همواره متأثر از این بود که چرا 

   . . . این جنگ مقدس شده بود

شهادت عزیزان گلگون کفن در سطح شهر و روستاهاي اطراف همواره روح او را در عین اینکه 

متأثر می نمود، از طرف دیگر او را مقاومتر و در جهت تداوم راه آن عزیزان راحت تر از روز پیش 

   . . . می نمود

منجر به شهادت تنی چند از برادران عزیز و بزرگواري چون شهید  2ر همین اثنا عملیات والفجر د

  . فداکار محمدرضا حاج زمانی پسر دائیش گردید

جهت ادامه تحصیل کلاس سوم  61علیرغم عدم علاقه به ادامه تحصیل بالاخره در مهرماه سال 

   . . . ی رفتراهنمایی را ثبت نام نموده و ظاهراً به مدرسه م

و در واقع امسال . . . اگر کمی در چهره او دقت می کردي، انگار چهره او حرفها و سخنها داشت

می توان بطور صریح گفت که . محمدحسین، محمدحسین دیگري بود و در هوایی دیگر فکر می کرد

  . . . دجسم او در اینجا ولی روحش هواي ادامه راه عزیزان ایثارگر و گلگون کفن پرپر میز

  : آبانماه فرا می رسد 13تا سرانجام 
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صبح اول وقت طبق روال همه روزه کتاب و دفتر خویش را برداشته و راهی مدرسه همه روزه که 

بالاجبار باید ساعاتی را صرف محفوظات ذهنی با محتواي محدود می کرد بلکه راهی مدرسه اي که 

قیقت درس آزادگی، مردانگی، حریت، ایثار، که در ح) ع(معلم آن سرور آزادگان حسین بن علی 

را تدریس و ثمره و نتیجه آن ارزشی والا و گرانقدر که ویژه مقربان درگاه حضرت . . . فداکاري و

  . می باشد ختم خواهد شد» شهادت«احدیت یعنی 

می گذرد و هر لحظه که  	ظهر همان روز خانواده طبق روال همیشگی منتظر محمدحسین، زمان

تا سرانجام در . . . بیشتر می گذرد، خانواده دلواپس از اینکه چرا محمدحسین امروز تأخیر دارد

تحقیقات بعمل آمده، دوستان او اطلاع می دهند که محمدحسین امروز کمربند مردانگی و غیرت را 

فران بعثی نموده که در پرتو این محکم نموده و آماده مصاف با گرگهاي سیه روز مزدوران استکبار کا

   . هدف مقدس و آمادگی هرچه بیشتر و مؤثرتر راهی پادگان آموزشی گردیده است

  در باغ لاله روید و در شوره زار خس - باران که در لطافت طبعش بهار نیست

فعالیت در گروه مقاومت والفجر و احساس مسئولیت کردن در این رابطه از ویژگی هاي او  -

  . ب می شودمحسو

  . خط زیباي شهید از جمله هنرهاي او محسوب می گردید -

درس آزادگی . . . انسانی که از همان ابتدا کودکی تحت تربیتهاي صحیح قرآنی قرار بگیرد: بالاخره

بیاموزد باید در برابر نداي هل من ناصرو ینصرنی ) ع(را از سرور و سالار خویش حسین بن علی 

قرن قبل عباس  14نی کبیر احساس تعهد و مسئولیت نموده و همانطوریکه حسین زمان خویش خمی

به همین ندا پاسخ مثبت دادند، امروز که تاریخ دوباره تکرار شده . . . ها، علی اکبرها، قاسم ها و

به نداي ملکوتی امام خویش جواب عملی که همانا تداوم حرکت . . . بایستی محمدحسین ها،

  . . . اسخی جانانه و مردانه دهندخونرنگ عاشورا است، پ

ب رزمی موفق می سرانجام محمدحسین، در عین سن محدود و دارا نبودن از توان جسمی مناس

  . تمامی دامها، رنگها و نیرنگهایش چیره شود و راهی پادگان آموزشی گردد شود که بر دنیا با

ا به رشته تحریر درآورده به سال حماسه و مقاومت آن عزیز بزرگوار ر 4اینک وقت آن رسیده که 

  انشاءاالله . این امید که مطالعه این همه ایثار و فداکاري چراغ راه رهروان این دلاور مردان باشد

روز آموزش مقدماتی رزمی  15شهید در حدود  :باجگاه) ع(پادگان امام علی : آموزش مقدماتی -1

  . باجگاه سپري نمود) ع(را در پادگان امام علی 

در این آموزش، نسبت به تکمیل مرحله اولیه : پادگان شهید دستغیب -اهواز: آموزش تکمیلی -2

توسط مسئولین همت گماشته شد و شهید در این دو آموزش، خود را هرچه بیشتر در جهت اهداف 

  . عالیه بعدي آماده و آماده تر می گردید
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در خط پدافندي زبیدات در  ماه 3فجر به مدت  19از طریق لشکر : خط پدافندي زبیدات -3

  . حراست از مرزهاي میهن اسلامی دفاع نمود

فجر تسویه گرفته و مستقیماً در  19شهید محمدحسین پس از اتمام از دوره پدافندي از لشکر 

در جهت پیوستن به دیگر همرزمان آشنایی خویش ) عج(جهت ادامه دفاع مقدس راهی تیپ المهدي 

  . می گردد

در این عملیات افتخار آفرین که به عنوان اولین تجربه عملیاتی او محسوب :  عملیات خیبر -4

» سعید شیعه«می گردد به عنوان تک تیزانداز شرکت می نماید، در حین عملیات بود که پسرعمویش 

  . مفقودالجسد می گردد» شهید علی اکبر مقدم«شهید و پسرخاله ایشان 

ار نظامی و اطلاعات منطقه نظامی را هرگز به خصوصیت خوب شهید این بود که همواره اسر

         . کسی نمی داد بالاخص زمانی که به مرخصی می رفت

در جهت حراست از فداکاریهاي انجام شده در عملیات خیبر مدتی  :خط پدافندي طلاییه -5

  . بصورت تک تیرانداز خط طلاییه از جزیره مجنون را حراست می کند

ستمرار آموزش هاي گذشته مدتی در اصفهان آموزش هلی برد با دیگر در ا: آموزش هلی بُرد -6

  . همرزمان خویش می بیند و براي اولین بار با دستگاه بی سیم آشنا می گردد

  : خط پدافندي طبور واقع در جزیره مجنون -7

در این عملیات که بصورت دومین تجربه عملیات شرکت می کند به : عملیات حماسه اي بدر -8

ن بی سیم چی مشغول انجام وظیفه گشته، که در نهایت از ناحیه کتف و پا، گردن مجروح گشته عنوا

) پسر عمه هاي خویش( و دو نفر از بهترین همرزمان خویش محمد جواد شعبانی و عباس شیعه 

   . مفقودالجسد و شهید می گردند

منجر به آزاد شدن منطقه در این عملیات به عنوان بی سیم چی شرکت که :  8عملیات والفجر  -9

در اولین مرحله این عملیات سالم و در مرحله دوم بوسیله گاز شیمیایی . فاو از خاك عراق می گردد

به درجه رفیع شهادت نائل  شعبانیدر همین عملیات بود که پسر عمه اش عباس . مصدوم می گردد

  . می گردد

آفریده شده در عملیات فاو، به  در حراست از ارزشهاي :خط پدافندي فاو مرحله اول -10

  . صورت بی سیم چی در حدود یک ماه در خط فاو پدافند مشغول می گردد

مجدداً با همان سمت قبلی در منطقه فاو مشغول انجام وظیفه : خط پدافندي فاو مرحله دوم -11

  . می گردد

الاً عملیات در پی مأموریت پدافندي، واحد مربوطه جهت آموزش و احتم: آموزش ایلام -12

که ظاهراً بدون نتیجه به پادگان اصلی در اهواز باز . مدتی در ایلام در حالت آموزش و تمرین بسر برد

  . می گردند
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شهید محمدحسین را می دیدي که مسرورتر از همیشه و با یقین و :  4عملیات کربلاي  -13

توصیف می کند، روحیه بالا و  اطمینان خبر عملیات قریب الوقوع را براي سایر رزمندگان تعریف و

چهره خندان و بشّاش او که نسبت به سایر . . . چهره نورانی شهید اینبار حرفها، حکایتها داشت

   . . . مراحل عملیات دیگر هم زمان او را متحیر و مشکوك نموده بود

ادوش در تقسیم بندي مسئولیتها مسئولیت بی سیم چی شدن فرماندهی گروهان را که بایستی دوش

فرماندهی به حرکت درآید، بعهده او واگذارمی نماید، مهارت، زرنگی و تجربه کاري او در عملیاتها و 

خط پدافندي گذشته باعث گردیده بود که علیرغم اصرار برادران هم شهریش فرماندهی گروهان 

همکاري  موافقت مبنی بر اینکه از خودش جدا شود، نمی نماید و حتی به عنوان تأکید بر ضرورت

. . . محمدحسین فرماندهی می گوید که شما یک نفر مثل محمدحسین را پیدا کنید تا من او را نبرم

  : محمدحسین در همین رابطه به پسردائی خود عباس می گوید که 

  ».پسر دائی ناراحت نباش اگر برنگشتم دسته گُلی را تشییع کنید«

عملیات رقم زده می شود و بالاخره این آخرین انگار که او می دانست که سرنوشت او در این 

باریست که در عملیات شرکت می کند و در حقیقت کربلا و قربانگاه و قتلگاه او در محدوده همین 

عملیات است و از این مهمتر پیش بینی اینکه جسم پاکش در منطقه بر جاي مانده و جاویدالاثر می 

   . . . گردد

با بی سیم و وسایل و ابزار جنگی به همراهی ایمانی مملو از  3/10/65شب  5/9در حدود ساعت 

عشق به معبود و امام عزیز خویش به همراهی فرمانده گروهان شهید مسلم رستم پور و دیگر 

همراهان در کنار رودخانه اروند در خرمشهر قدم بر قایق می گذارد او در حالی که لبخند رضایت بر 

   . . .  موج می زندلب و در چهره نور محبت به االله

قایق به دستور فرماندهی جهت انهدام اولین سنگرهاي دشمنان خدا، آن بعثیون مزدور و کافر به 

همراهی سایر رزمندگان کفر ستیز اسلام بحرکت در می آید و طولی نمی کشد که آن سیه روزان 

همراه سایر قایقها در زیر  نگون بخت و آن کوردلان به شیطان پیوسته ناجوانمردانه قایق فرماندهی به

   . . . بارانی از انواع قبضه هاي آتش پر حجم خویش قرار داده

محمدحسین در چنین شرایط حساس و بی نظیري در زیر همان آتش پر حجم پیامهاي فرماندهی 

  : تا اینکه سرانجام. . . را به عقب گزارش می داد
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و اسلام ناب محمدي سرچشمه گرفته بود به .  . .صدایی دلنواز او که از منبع ایمان و عشق به ا

به دیدار . . . یکبار قطع و نه تنها او بلکه در کنار همراهان خویش و در میان آبهاي خروشان اروند

  : می ماند و برگه پیروزي که	معشوق رهسپار و جسد مطهرش را در همانجا باقی

  لی فی عبادي والدخلی جنتییا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فدخ

  روحش شاد و یادش گرامی . از پروردگار خویش دریافت می دارد

  هنرمندي شهید محمدحسین شیعه در نمایش و سرود

هاي مسجد نو در زینبیه اجرا کردیم به نام  نمایشی در رابطه با فاجعه هفتم تیر با بچه 62در سال 

این نمایش هر شب با استقبال بیشتري مواجه . گرفتکه شدیداً مورد استقبال مردم قرار » توطئه«

شدیم درِب زینبیه را ببندیم تا بخاطر هجوم بیش از حد مردم، دچار  شد تا جایی که مجبور می می

  . مشکل اجرا نشویم

دو تن از بازیگران این نمایش دو شهید بزرگوار، شهید محمد حسین شیعه و شهید محمد رضا آل 

کوچکترین بازیگر این نمایش بود و در این نمایش نقش یک پسر فقیر  محمد حسین . طه بودند

ها کنار دست یک پسر افغانی واکسی در  او براي اجراي این نقش، ساعت. کرد واکسی را بازي می

نشست تا بتواند تمام حرکات و کارهاي او را در نمایش اجرا کند و به همین خاطر یک  خیابان می

در اصل یکی از علل استقبال .  نشست اش به دل مردم می داد و بازي ارائه میبازي زیبا و هنرمندانه 

   .  مردم از این نمایش بخاطر بازي محمد حسین بود

او واقعاً در این قسمت چنان گریه . در قسمتی از این نمایش قرار بود محمد حسین گریه کند

بر ایفاي نقش در این نمایش و علاوه . انداخت ریخت که همه را به گریه می کرد و اشک می می

چندین نمایش دیگر، محمد حسین عضو گروه سرود مسجد نو و پایگاه مقاومت والفجر نیز بود و 

براي آموزش به او، چه در . داد عمدتاً تک خوانی سرودها را با مهارت و تسلط خاصی انجام می

ا خودش با خلاقیت و استعداد نمایش و چه در سرود فقط کافی بود به او یکبار گفته شود، بقیه ر

ي این خلاقیتها، شیطنتهاي  همه 	البته او در کنار. داد می 	عجیبی که داشت بدون یک ذره اشتباه انجام

کرد و همه را به خنده و تعجب وا  خاصی هم داشت که اغلب براي ایجاد طراوت و نشاط اجرا می

هاي  و بچه کردیم همیشه با محمد حسین میدر مسجد اجرا هاي فرهنگی که  بخاطر برنامه	. داشت می

هاي قرآن و قرائت، گروه  شهید محمدحسین شیعه در برگزاري کلاس. دیگر مسجد ارتباط داشتم

هاي کتاب و پوستر و  ها و نمایشگاه سرود، گروه تئاتر، نماز جمعه و جماعت برگزاري مناسبت
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مسجد، همیشه شرکت و حضوري فعال آوري کمک براي جبهه و ساختن ساختمان  هاي جمع فعالیت

آنچه . هاي فرهنگی و اجتماعی بود هاي اصلی این فعالیت داشت و علیرغم سن کم همیشه جزو پایه

شود در وجود محمدحسین  یاد می» بیش فعال«هاي  امروزه در حوزه روانشناسی از آن بعنوان بچه

هاي  شتر از شرایط سنی خودشان فعالیتکسانی هستند که بی» بیش فعال«هاي  بچه. شد کاملاً دیده می

العاده هستند که محمدحسین واقعاً چنین بود و به  مختلف دارند و داراي استعداد و پشتکاري خارق

   . شد هاي شیرین کودکانه می هایش تبدیل به شیطنت همین دلیل گاهگاهی کارها و برنامه

پاسخ دادن به سؤالات و واکنش سریع در دار بود در حاضر جوابی و  او بیش از اندازه، سر و زبان

شد نیاز به توضیح مفصل  اگر کاري به او سپرده می. شنید در حد اعلی بود دید و می برابر هرچه می

کرد و البته تمام این کارها را با شوخی و خنده و اذیت  نبود و مسئولیتش را به نحو احسن اجرا می

شنید دیگر نیاز  ریتم و آهنگ و متن را براي اولین بار می در گروه سرود، به محض اینکه. کرد اجرا می

   . به آموزش براي بار دوم نداشت

افتاد که مقصر آن پیدا نبود ذهن همه در وحلۀ اول متوجه محمدحسین  اگر در مسجد اتفاقی می

اعت دادند که باز شیطنتی از او سر زده است ولی اگر او مقصر بود، خودش با شج شد و احتمال می می

کردند که واقعاً کار  ام همه باور می گفت که من اینکار را نکرده کرد و اگر می ذاتی که داشت اظهار می

در جلسات قرآن، همیشه اولین نفري بود که بعد از مربی، قرآن را قرائت . گوید او نبوده و دروغ نمی

در دورة دبستان بود ولی قرائت اگرچه هنوز . خواند کرد و با لحنی بسیار جذاب و زیبا قرآن را می می

هاي او کنجکاوي بیش  یکی دیگر از خصوصیت. کرد قرآن اساتید مصري را به خوبی تقلید و اجرا می

ها و سلسله روابط بین پدیده و موضوعاتی که در مسجد در  کنجکاوي او در یافتن علت. از حد بود

عی و سیاسی و عقیدتی، کنجکاوي در علوم کنجکاوي در مسائل اجتما. افتاد جریان بود و یا اتفاق می

به همین خاطر . طبیعی و فنی و از همه مهمتر کنجکاوي در شناخت مبدأ و معاد و فهم آیات قرآن

کرد و از طریق پرسش و مطالعه دنبال  همیشه سرشار از سؤال بود و سؤالاتش را به هر نحوي بیان می

   . هایش بود یافتن پرسش

ه کوچک بود ولی در کارهاي مسجد، به اندازه یک انسان بزرگسال کار از نظر جسمی نیز اگرچ

قدرت جسمی و بدنی او در ورزش و بازي و اردوهاي . کرد و خیلی چابک و سریع و دقیق بود می

   . شد او را یک بچه عادي به حساب آورد الوصف بود و اصلاً نمیاید تفریحی بویژه کوهنوردي، ز

د و هیچ مشکلی نداشت اما در اوقات بیکاري به پدرش که در آن زمان از لحاظ زندگی در رفاه بو

کرد و در عین حال به درس و مسجد و فعالیتهاي  فروشی داشت کمک می مغازه بقالی و بعد میوه
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در مبارزات قبل از انقلاب حضوري کامل داشت و پس از انقلاب در گروه . رسید اجتماعی هم می

هاي محوله را که شامل نگهبانی و کارهاي  ویت داشت و مأموریتمقاومت والفجر مسجد جامع عض

کردند ولی  داد و مسئولین هم روي کار او حساب می آوري کمک به خوبی انجام می فرهنگی و جمع

علاوه بر . هاي نبرد بود آرزوي بزرگش پیوستن به رزمندگان و ادامه دادن راه شهدا در جبهه

م شدیداً فعالیت داشت و در تمام امور فرهنگی و آموزشی مدرسه، هاي مسجد، او در مدرسه ه فعالیت

آموزي نبود که براي یادگیري  او دانش. نقشی اساسی داشت و جزو شاگردان ممتاز و تیزهوش بود

داد  درس، نیاز به تکرار و مرور و تمرین داشته باشد، همان مقدار که در کلاس به درس گوش می

به عبارت دیگر هیچگاه اوقات فراغت و زنگهاي . خود مسلط شودبرایش کافی بود که به دروس 

کرد، اما در عین حال همیشه هم شاگرد اول بود و در  گرفت و تمرین نمی تفریح کتاب به دست نمی

آموزان دیگر نیز در  آموزان دیگر نیز در مسجد و دانش هایش و دانش بسیاري مواقع به همکلاسی

   . کرد زشی میمسجد و مدرسه کمک درسی و آمو

از لحاظ دینی، بسیار مقید به نماز اول وقت بویژه با جماعت در مسجد بود و از کودکی روزه 

گفت و از نظر ظاهر هم بسیار نظیف و مرتب بود و تنها چیزي  گرفت، در مسجد اذان و اقامه می می

اینکه تمام خاطرات و علت . هاي شیرین و ظریفش بود زند شیطنت که او را به دنیاي کودکی پیوند می

هاي این مطلب درباره کودکی اوست به این خاطر است که ما بجز دوران کودکی او را بیاد  نوشته

ها پرواز کرد و دیگر نتوانست  هاي مسجد تا وارد دوره نوجوانی شد به جبهه نداریم و مثل تمام بچه

مسجد، تربیتی قرآنی و اهلبیتی هاي  محمدحسین مثل اکثر بچه. زندگی در پشت جبهه را تاب بیاورد

طبعی و حاضرجوابی و کنجکاوي به صفات دیگري آراسته  داشت و در کنار آن همه شیطنت و شوخ

دانند  آموزان سر و کار دارند می ها و دانش کسانی که با بچه. افزود بود که بر جذابیت و محبوبیت او می

اهنجاریهاي رفتاري همراه است در حالیکه ها با تخریب و فحاشی و ن ها شیطنت بچه که بعضی وقت

شوند ولی  نامیده می» شرور«ها اصطلاحاً  هوش و ذکاوت و استعداد چندانی هم ندارند اینگونه بچه

شنو و محجوب مهربان و منطقی بود، هیچگاه حرف رکیک و  محمدحسین بسیار مؤدب و حرف

. داراي عزت نفس و مناعت طبع بود. دلجباز و خودسر و متمرد نبو. آمد زشت از دهانش بیرون نمی

. آمدم هاي دیگر مسجد به حساب می من سالها با او سر و کار داشتم و تقریباً معلم و مربی او و بچه

شود  داد ولی به محض اینکه به او تذکر داده می اي شیطنت خود را بروز می اگرچه در هر کار و برنامه

کرد و دوباره با یک  اي براي شیطنت پیدا می باره سوژهوعد دکرد ولی ساعتی ب فوراً قبول و اطاعت می

گذار و قدرشناس و سپاسگزار بود و علیرغم سن کم، خیلی  او بسیار حرمت. شد نگاه رام و آرام می

اهل واکنش منفی نبود، هرچه در دلش بود به راحتی به زبان . کرد بزرگانه و بزرگوارانه رفتار می

تمام کسانی که او را . کرد زد و هیچگاه قهر نمی ت حرف خود را میآورد و همیشه با صراح می
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آورند و از  اش را به یاد می شناسند به محض شنیدن نام او چندین صفت برجسته شناختند و می می

هاي خوشمزه  طبعی، زرنگ و چابکی و شیطنت هوش سرشار، دیانت، معرفت، کنجکاوي، شوخ :جمله

و اهالی محل او را دوست ) بزرگ و کوچک(هاي مسجد  ، هم بچهو حاضر جوابی، به همین خاطر

بندد و ذکر خاطراتش همیشه  ها نقش می آلود بر چهره آید لبخندي غم داشتند و هنوز هم تا نامش می

   . آمیخته با تبسم و اشک و آه است

  وصیت نامه شهید محمد حسین شیعه

  بسم االله الرحمن الرحیم

  الله ، الهی الحمد االله رب العالمین ، اللهم الرزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک 	الهی شکر ، شکراً 

با سلام و درود به خدمت حضرت حجت و نائب بر حقش امام خمینی و با سلام بر خانواده هاي 

   . معلولین و مجروحین و مفقودین 	اسرا ، 	، 	معظم شهدا

عی میهنی خود و با آغاز دفاع از آرمان شیعه بنا به وظیفه شر 	بنده ي حقیر خدا محمد حسین

 	به جبهه هاي حق علیه باطل می روم امیدوارم که از اولین 	هاي اسلام و دین مبین حضرت محمد ،

قدمی که در این راه بر می دارم تا آخر راه فقط و فقط براي رضاي خدا باشد، امت مسلمان و همیشه 

مان هم چنان که تاکنون در صحنه بوده اید حضور در صحنه ایران و اي اصحاب شهید پرور حسین ز

نماز جمعه را هرچه باشکوه تر برگزار نمائید در مراسم تجلیل از شهدا  	را همچنان حفظ کنید ، 	خود

در برابر سختی هاي  	حضور بهم رسانید ، حضور خود را در جبهه هاي نور علیه ظلمت نگه دارید ،

ام عزیز را تنها نگذارید و در مقام امام همین بدانید که تا ما تحمل نشان دهید و از همه مهم تر ام

سعادت نگه داشتن امام را نداشته باشیم ، ظهور حضرت مهدي را شاهد نخواهیم بود خداوند شما 

   . که در دنیا بی سابقه بوده اید حفظ و تایید فرماید را امت حزب االله

خواهرم ، برادرانم اگر خدا تفضلی کرد و بنده حقیر به پدرم ، ماردم ،  :چند کلامی با خانواده  و

اي اهل ایمان در کار دین  : ن صبر پیشه کنید که به قول قرآندرجه رفیع شهادت رسیدم در شهادت م

و مراقب کار دشمن بوده و از  	خود صبور باشید ، و یکدیگر را به بردباري و پایداري سفارش کنید

و شما باید ادامه دهنده راه شهیدان ) 199آل عمران آیه ( ستگار شوید خدا بترسید، باشد که پیروز ر

   . در پایان از هر کس که از من بدي دیده است خواهانم که مرا حلال کند. باشید
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  وصیت نامه دیگر شهید محمد حسین شیعه

  بسم االله الرحمن الرحیم

  )8(سوره آل عمران . انت الوهابربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک 

سلام بر رزمندگان . یکتا معبود جهانیان، سلام بر شهیدان راه حق و آزادي شپس از حمد و ستای

حق جوي اسلام و درود تمامی جهانیان و مسلمانان سراسر عالم بر وجود پر برکت حضرت صاحب 

ین جانب محمد حسین شیعه با ا. )مد ظله(و نائب بر حقش حضرت امام خمینی ) عج(الزمان مهدي 

آگاهی کامل براي یاري کردن حسین زمان رهبر کبیر انقلاب و جواب مثبت دادن به هل من ناصر 

بار خدایا این فیض . ینصرنی امام خمینی با عشق فراوان به سوي جبهه هاي حق علیه باطل می شتابم

م از اینکه در طول زندگی شما را پدر و مادر عزیز. ابدي خود را که همانا شهادت است نصیبم نما

اذیت و آزار نمودم از شما حلالبود می طلبم و از شما می خواهم که اگر من انشاءاالله به شهادت 

رسیدم در شهادت من بردباري پیشه کنید که اِن االله مع الصابرین و یک حرف هم با شما امت حزب 

ز جمعه را همچنان مستحکم نگه دارید و امام را اي ملت قهرمان ایران سنگرهاي پر توان نما: االله دارم

  خدایا خدایا تا انقلاب مهدي خمینی را نگه دار،  کنید صدا را مهدي 	امام را دعا کنید، . دعا کنید

  6/7/62والسلام محمد حسین شیعه 

 هاي انقلاب اسلامی اشاره کوتاهی به ریشه

این دو فتح عظیم . خونخوار را در پرونده مبارزاتی خود داردنسل ما سرنگونی دو طاغوت جبار و دو دیکتاتور 

که حاصل حضور حماسی مردم و وحدت کلمه بود در کارنامه تمام شهدا نیز ثبت است و تمام شهدا در این دو 

 42اگرچه انقلاب اسلامی بصورت رسمی از سال  .پیروزي مهم تاریخی شریکند و بلکه سهم اصلی را دارند

س از کشتار مردم در قم و تبریز و شیراز و مشهد و دستگیري و تبعید امام، انقلاب سرکوب شد و شروع شد ولی پ

که مقاله ایران و استعمار سرخ و  56دیماه  17سال در سکوتی سرد و سخت به حیات خود ادامه داد تا روز  15

 .که انقلاب را علنی کرد سیاه توسط نویسنده موهومی بنام احمد رشیدي مطلق در روزنامه اطلاعات چاپ شد

 گسترده اعتراضهاي باعث و کرد ور شعله را مردم دینی خشم تقلید مراجع و تشیع به توهین با مقاله این نویسنده	

اي شهید شدند،  دو روز بعد اولین شعله انقلاب در قم زبانه کشید و عده. د و تکایاي سراسر کشور شدمساج در

و چهل روز بعدتر در شهرهاي دیگر ) و کشتار گسترده مردم(یزد، شیراز و مشهد چهل روز بعد در تهران، تبریز، 

ها و کشتارها تا سیزده ماه بعد که منجر به ورود امام در  واريگها و سو و این اربعین) تر مردم و باز کشتار گسترده(

  ناشر/ م والسلا .دان تاریخ ریخت شد ادامه یافت و شاه و نظام شاهنشاهی به زباله 57بهمن 12
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  حجت االله صادقی زندگینامه شهید بزرگوار

خ تاری 4، نام مستعار صحبت االله،  نام پدرقدرت االله شماره شناسنامه شهید حجت االله صادقی زاده

روستاي فیروزي : محل تولد 2/4/1341تولد

، سوم متوسطه  :تحصیلات، متأهل زرقان، 

 ،گروهبان دوم ارتش، درجه دار: شغل 

محل ، مسئولیت در جبهه آرپی جی زن 

ریخ جاده بصره تا -شهادت هورالهویزه

 ،ارتش: یگان اعزامی 26/12/1363شهادت

: آرامگاه شهید، مفقودالجسد : ل دفنمح

  مرودشت گلزار شهداي

 فرزند زاده صادقی اله حجت شهید 

 تیرماه از روز دومین سحرگاه در االله قدرت

کربال از  در روستاي فیروزي 1341 سال

در خانواده اي مؤمن و متدین توابع زرقان 

وي تحصیلات . دیده به جهان هستی گشود

خویش را تا سال سوم دبیرستان با موفقیت 

با شروع . سپري کرد و پس از آن به عضویت ارتش در آمده و با درجه گروهبان دومی شروع به خدمت کرد

عازم جبهه هاي نور گردید و با حضور خود در جبهه ها به پیروزي هرچه بیشتر  1359جنگ تحمیلی از سال 

ایشان در  .صاحب فرزندي نشدلی ازدواج نمود و 1362و در سال ا ،ایران اسلامی نقش به سزائی داشت

وي تمام سختی ها را به جان خرید . . . خیبر و -عملیات هاي بسیاري شرکت داشت مثل آزاد سازي خرمشهر 

روز مرخصی  10روز در جبهه و  45را تحمل نمود و با این که با حضور . . . دوري از همسر و خانواده و و

در  24/12/1363 سال پی در پی مبارزه بالاخره در تاریخ 4این سختی ها و دشواري ها را سپري نمود و پس از 

تانک  7در شب حمله یک تنه  حالی که جزء گروه هلی برد بود و با چتر نجات به مناطق عراقی رفته و

نیروهاي بعثی را نابود ساخته و در کنار آن نیز به حمل مجروحین و شهداء کمک کرده و با نیروي قوي بالهاي 

و به فیض شهادت نائل آمد و به  مورد اصابت گلوله مستقیم توپ قرار گرفتدو بار  و خود را گشودامداد 

  . اد ان شاء االلهروحش ش . آسمان ملکوتی در آمددر پرواز 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  غلامعلی صادقی  زندگینامه شهید بزرگوار

پس از سپري کردن دوران . متولد شد 1/5/1341در تاریخ فرزند علی اکبر شهید غلامعلی صادقی 

کودکی وارد دبستان قاآنی زرقان شد و تحصیلات 

سپس . ابتدایی خود را در این آموزشگاه تمام کرد

به مرودشت رفت و دوران راهنمایی را در مدرسه  

راهنمایی امیر کبیر مرودشت گذراند و پس از آن در 

مرودشت ثبت نام نموده و ) عج(هنرستان ولی عصر 

به علت  1355در سال . مشغول به ادامه تحصیل شد

کهولت پدر و مادر و فقر مالی ناچار ترك تحصیل 

 1363سال  در. کرد و به شغل رانندگی مشغول شد

از نعمت وجود پدر محروم شد و بدین ترتیب بار 

  . مسئولیت او دو چندان گردید

هنگامی که جبهه نیاز مبرمی به جوانان سلحشور 

داشت شهید صادقی با وجود مشکلات زیادي که داشت تصمیم گرفت کار را رها کند و خانواده اش 

بنابراین براي گذراندن دوران . قدام نمایدرا به خدا بسپارد و براي انجام خدمت مقدس سربازي ا

بیشتر اوقات کار . آموزشی به تهران اعزام شد و بعد از آن جا به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل رفت

شهید صادقی خوش اخلاق و خوش . او در جبهه ها رساندن آب و غذا به نیروهاي خط مقدم بود

ن خواهران و برادرش می رفت به طور حتم براي هرگاه از مسافرت بر می گشت به دید. برخورد بود

احترام بزرگترها . به نماز اهمیت می داد، سخاوتمند بود و سعه صدر داشت. بچه ها هدیه اي می آورد

در اثر اصابت  8در عملیات پیروزمند والفجر  1/4/1366این جوان پاك در تاریخ . را نگه می داشت

گشت و در جوار شهداي عزیز در گلزار شهداي زرقان به  ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل

  . خاك سپرده شد

  روحش شاد و یادش گرامی باد 
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لازم به ذکر است که شهید غلامعلی صادقی دائی مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد رضائی   

مرحوم شیخ محمد پیشنماز مسجد جامع زرقان  . بودند

 1398یکی از فضلا و خطیبان برجسته بود که در سال 

در سن چهل سالگی بعد از یک دوره درمان سخت و 

و روحشان شاد . طولانی به ملکوت اعلی پیوستند

  یادشان گرامی

  اکبر رضایی مصاحبه با حاج علی

معلی صادقی ـ هاي مرحوم شهید غلا از ویژگی

لی خی، م ما بودند و شهید شدندبرادر خان ایشانخوب 

رف اي که من از ایشان داشتم خود من در شُ آخرین به اصطلاح خاطرهرحم،    مند بودند به صله علاقه

توانستم از بانک بگیرم براي منزل چون سند  ر مقداري پول و نمیخرید منزلی بودم و گیر کرده بودم د

چون در حالی که (خوام برم سربازي  ایشان یک روز اومد و گفت که فلانی من می. نداشتم

خواست بره سربازي پدرش مرحوم شد یک سال دو سال از سربازیش گذشت نتونست واقعاً  می

هزار تومن و  160د گفت من ماشین نیسان داشتم فروختم بعد یک روز اوم )اش را ول کنه بره خانواده

از این . بخوام از سربازي بیام احتیاجی ندارم شما بگیرید خونه بخریدکه این پول تا دو سال دیگه 

خاطر هم راحت باشید و ایشان واقعاً این پول را به من دادن ولی حالا خوشبختانه یا متأسفانه ایشان 

از  .  پیوستند این پول رو به مادرشون یعنی وارث واقعی ایشان پرداخت کردمشهید شدند و به لقاءاالله

  .، واقعاً سر به راه بودندتونم بگم اهل نماز بودن اهل دین بودن  هاي دیگر ایشان رو من می ویژگی

هاشون اونوقت تو هنرستان درس  اي از هم شاگردي یک روز در کوه بودم دیدم ایشون با عده

خوندن  کنم مکانیک بودن یا تراشکاري بودن درس می ي فکر می هنرستان مرودشت رشتهخوندن  می

هامون برنامه ریختیم کوه بیاییم هم  شاگرديهامون هستن، با هم ها معلم ت ها اینگفتم اومدید کوه گف

  .تفریح بکنیم هم بالاخره تحقیقات علمی داشته باشیم

به اردرش آورد به خواهرانش به بر ي رحم به جا می صلهخیلی : که از ایشون داریم  خاطره دیگري

یشون بود واقعاً یاد ها خوب ا از ویژگی. کردمی هاي خواهرش مهربانی  زدند به بچه مادرش سر می

  .ایشون هستیم
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ایشون یک برادر و سه تا خواهر داشتن که یک خواهر که بعد از ایشون عیال ما بودن فوت شدن 

اسم ، ند یک برادر دارن که هستن مادرشون که دو سال پیش مرحومه شدن و الان دوتا خواهر هست

  . اکبر بود اسم برادرشون محمدعلی اسم خودشونم غلامعلی است اسم پدرشون علی

رفت مدرسه  کنم هنرستان نداشت ایشون می به شما که عرض کنم اون موقع زرقون فکر می

  .بره هنرستانغلامعلی که داشت و خواست ی برادرش مرودشت خیاط ،نشستن خانوادشون زرقون می

ي ما به  اولین کسی که از شهادت ایشون با خبر شد خود بنده بودم از بنیاد شهید اومدن در مغازه

، ما خبر دادن که وضعیت ایشون زخمی شدن من در اومدم گفتم کدام بیمارستان که بریم پهلوشون

  . که ایشون شهید شده اینهواقعیت بعد گفتند 

خواست و مثل این که  یشون قرار بود ازدواج بکنه بعد بره سربازي ولی متأسفانه اون کسی که میا

. اش صلاح ندونستن حالا یا صلاح ندونستن که چون نرفته سربازي یا این که مصلحت نبوده خانواده

رش خواد بره سربازي پد ایشون دیگه ازدواج نکردن بعد رفتن سربازي تأکید کردم که ایشون می

ایشون مرحوم شد به خاطر این که مادرش تنها بود خواهرش تنها بود یک خواهرم تو خونه داشت 

ده  ي خودش انجام می هرکس وظیفهگفت یکی دو سال نتونست بره سربازي ولی بعد که جنگ شد 

   . تونیم صرف نظر کنیم و باید حتماً بریم مون و قانونیمون نمی ي واقعی که وظیفه

ها  گفت که بعضی رفتن پنج شش ماه هم طول نکشید که ایشون شهید شد چون که ایشون می

رن جبهه  رن به عنوان بسیجی می ها تکلیف قانونی ندارن میرن جبهه یعنی می ایشون خودش بعضی

من هم تکلیف قانونی دارم سربازم و هم تکلیف شرعی دارم ، دفاع کنن از میهنشون از دینشون 

تونست نره کسی هم خیلی در  ونا دارن میرن که من باید حتماً در عین حالی که میموقعی که ا

تونست مادرش کفیلش بشه چون هم پیر بود و هم به خواهر  تعقیبش نبود و واقعاً هم اگر الان بود می

تو خونه داشت برادرش هم زن و بچه داشت بنابراین ایشون تصمیم نهایی خودش بود که واقعاً 

  .انجام داد براي سربازي رفتنقانونی و شرعی خودش ي  وظیفه

بوسیدند مخصوصاً  گرفتند و می ها رو می داشت اون را دوست می  هاي خانواده ایشون واقعاً بچه

اي که الان روحانیه کوچیک بود وایساده بود با ماشین بستنی  زاده ي ما سر این چهار راه همین بنده بچه

اومد دیدنش گفت اي شهید بعد  ،زده بودموتور سیکلت محمد را بعد  و رفته بود،بود گرفته  براش
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یکی  . کردم ستنی براش خریدم باید از خیابون ردش میبرا دیدم  محمدمن  ، تقصیر من شد،دل غافل

کنم یک فرزند داشت  دونم برادرشون اون موقع فرزند داشت فکر می هاي به اصطلاح حالا نمی از بچه

مند بود که چون چندتا خاله داره اصلاً عمه  ها خیلی علاقه حتی به قوم و خویشمندبود  خیلی علاقه

ایشون چون واقعاً جوان مهربان و دوست داشتنی بودن  همند بودند ب نداشت چند تا خاله داره علاقه

دختر مرحوم اسداله بشیري بوده و برادرهاي اونم حاج حسن بشیري، حاج عباس بشیري، مادرشون 

قی بشیري، حاج رضا بشیري، تو مرودشت مغازه داشتن، یکی از برادرهاي بزرگ مادرشون ن حاج علی

   . ي مرودشت عطاري داشتن سر همین فلکه

رو شناختم یعنی حرف و گفتگوي ازدواج کرده بودیم و  ي اولی که من ایشون بله ایشون در مرحله

روضه دیدم یک نوجوانی کنار  ي حیدر تو مجلس شناختم یک شب تو حسینیه محله بعد ایشون نمی

این که اولین برخوردي که .... گیره  دستم نشسته و خیلی مؤدب و تعارف و سلام و تعارف گرم می

خیلی مقید ، با ایشون داشتن این طور حسن نیتی دیدم تو مجلس امام حسین و ایشونو شناختم  	من

ود یا روزي که به فکر ازدواج افتاده ب ،کرد ش سفارش میابود مخصوصاً در رابطه با حجاب خواهر

  .غیرت دینی داشتخیلی  .دین باشه، اهل حجاب داشته باشه گفت که کسی باشه که می

ایشون بعد از تحصیل رفتن رو ماشین باري همراه دامادشون همون حاج صفر باقري مدتها رو 

 به سندن و چون ایشون با یکی از بستگان شریک ش ماشین بودن به عنوان کمک راننده بعد اومدن

  .کرد روش کار مییک ماشین نیسان خرید و بعد  .....نداشت یکقانونی نرسیده بود گواهینامه پایه 

ما حتی تو معراج شهدا رفتیم ایشونو نشونمون دادن یعنی من واقعاً به اون مسئول بنیاد شهید گفتم 

ساده و سریع وقتی رفتیم دیدیم ایشون  .ي ایشون ببینیم که واقعاً بشناسیم که باید بریم که جنازه

خواد  گفتیم که این شهید که غسل نمی. که شناخته نشهه بود شناسایی شدن یعنی طوري شهید نشد

بیمارستان شهید شدن و دیگه باید غسلشان بدیم در گفتن که ایشون جان داشتن بردنشون بیمارستان، 

این چند روز دوستانشون خیلی زحمت  ،داشتو رفیق دوست خیلی ایشون . شون دادیملسغ و

  ....کشیدند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 )ابوالفضل(محمدحسن صادقی

در خانواده  1344فروردین  15شهید محمد حسن صادقی مشهور به ابوالفضل فرزند آقاکوچک در 

. متوسط و مذهبی در شهر زرقان دیده به جهان گشود

یکی از معتمدین و متدینین منطقه به شمار 

می رفت مغازه بقالی داشت و در ایام عزاداري 

ابوالفضل فرزند سوم 

او بود و به جز او یک دختر و چهار پسر دیگر نیز از 

شهید ابوالفضل دوره ابتدائی را در مدرسه مهرداد 

با موفقیت گذراند و وارد تحصیلات دوره 

راهنمائی شد در حالیکه  انقلاب اسلامی ایران به رهبري 

در سراسر کشور در حال شکل گیري 

بود، ابوالفضل از همان زمان وارد فعالیتهاي انقلابی شد و علیرغم سن کم، حضوري چشم گیر در 

او بسیار با استعداد و چالاك و فداکار بود و از کودکی روحیه 

سال سوم راهنمائی بود که جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ایران اسلامی شروع 

سالگی  15شد و ابوالفضل از اولین بسیجیانی بود که ادامه تحصیلات را به آینده موکول کرد و در سن 

از چند سال نبرد با متجاوزین بعثی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

درآمد و همراه با برادرانش در اکثر جبهه هاي غرب و جنوب و در عملیاتهاي مختلف شرکت داشتند 

ابوالفضل نهایتاً پس از شش سال خط شکنی و حماسه سازي و شهادت طلبی 

در شلمچه به یاران شهیدش پیوست و روح ناآرام و  8در عملیات کربلاي 

  .طوفانی او در جوار رحمت حق و در خیمه مولایش سیدالشهدا به آرامش ابدي رسید

ابوالفضل که سرداري با صفا و بی ریا بود همیشه سعی در گمنامی داشت و همرزمانش خاطرات 

او مطالعات وسیعی در ادبیات ایران و تاریخ سیاسی . دارندزیادي از شجاعت و رشادت و شهامت او 

اسلام داشت و یکی از مؤسسین ورزش باستانی در جبهه بود و با صداي خوبی که داشت به عنوان 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

محمدحسن صادقی زندگینامه شهید بزرگوار

شهید محمد حسن صادقی مشهور به ابوالفضل فرزند آقاکوچک در 

متوسط و مذهبی در شهر زرقان دیده به جهان گشود

یکی از معتمدین و متدینین منطقه به شمار پدرش که 

می رفت مغازه بقالی داشت و در ایام عزاداري 

ابوالفضل فرزند سوم . سیدالشهدا تعزیه خوانی می کرد

او بود و به جز او یک دختر و چهار پسر دیگر نیز از 

   .دارد) ع(برکت امام حسین 

شهید ابوالفضل دوره ابتدائی را در مدرسه مهرداد 

با موفقیت گذراند و وارد تحصیلات دوره  زرقان

راهنمائی شد در حالیکه  انقلاب اسلامی ایران به رهبري 

در سراسر کشور در حال شکل گیري ) ره(امام خمینی 

بود، ابوالفضل از همان زمان وارد فعالیتهاي انقلابی شد و علیرغم سن کم، حضوري چشم گیر در 

او بسیار با استعداد و چالاك و فداکار بود و از کودکی روحیه . شتفعالیتهاي انقلابی علیه رژیم شاه دا

سال سوم راهنمائی بود که جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ایران اسلامی شروع . جوانمردان داشت

شد و ابوالفضل از اولین بسیجیانی بود که ادامه تحصیلات را به آینده موکول کرد و در سن 

از چند سال نبرد با متجاوزین بعثی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  وارد بسیج شد و پس

درآمد و همراه با برادرانش در اکثر جبهه هاي غرب و جنوب و در عملیاتهاي مختلف شرکت داشتند 

ابوالفضل نهایتاً پس از شش سال خط شکنی و حماسه سازي و شهادت طلبی . و بارها مجروح شدند

در عملیات کربلاي  66فروردین  18در 

طوفانی او در جوار رحمت حق و در خیمه مولایش سیدالشهدا به آرامش ابدي رسید

ابوالفضل که سرداري با صفا و بی ریا بود همیشه سعی در گمنامی داشت و همرزمانش خاطرات 

زیادي از شجاعت و رشادت و شهامت او 

اسلام داشت و یکی از مؤسسین ورزش باستانی در جبهه بود و با صداي خوبی که داشت به عنوان 

  .مرشد زورخانه نیز ایفاي نقش میکرد
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 شهید سردار یاوران ابوالفضل یکی از بنیانگذاران گردان خط شکن فجر لشکر المهدي و از

 همراه نیز به 2در عملیات والفجر . عملیاتهاي مختلف با هم بودند در و بود جاویدي یمرتض

 خدامی، عبدالاحد گلمحمدي، عباس زمانی، حاج رضا محمد: شهیدان دیگرش همشهریان و همرزمان

داشتند که تمام آن عزیزان در آن عملیات به  حضور نیا جمشیدي مسعود سید محمود بهارلو و

  .و ابوالفضل شدیداً مجروح شد شهادت رسیدند

 اتفاق عملیات همین در اسلام تاریخ در اُحُد تنگه ماجراي تکرار از جلوگیري مشهور ماجراي

 گذشته 2 والفجر عملیات از روز چهار: گفت می بود شده مجروح عملیات این در که ابوالفضل افتاد،

  محاصره در طرف سه از) لشکرالمهدي فجر گردان( ما ولی بود شده فتح عمران حاج پادگان و بود

 روز چهار مدت به و داشت وجود نشینی عقب کوچک راه یک تنها و بودیم بعثی هاي نیرو شدید

 محسن و شیرازي صیاد پنجم روز. بودیم درگیر دشمن با زخمی و شهید ها ده با امکانات بدون

 است دشمن شدید ي محاصره در شما گردان جاویدي، برادر: گفتند مرتضی به سیم بی با رضائی

دوباره در  اُحُد تنگه داستان گذاریم نمی نه،:  داد پاسخ قاطعیت و آرامش با مرتضی و کنید؛ نشینی عقب

  .شود تاریخ اسلام تکرار

هاي این گروه عبارتند از  دلاوران دیگري هم به شهادت رسیدند که زرقانی 8در عملیات کربلاي 

رضا غفاري پور، شهید علی اکبر لشهید عبداسردار شهید عباس حاجی زمانی، : شهیدان گرانقدر

علیشاهی، شهید محمد رضا جاوید، شهید اصغر سیف، شهید محمد رضا روحانی پور، شهید حسین 

  . خالص حقیقی، شهید محمدعلی خالص حقیقی و شهید غلامعلی محمدي

فی مادر گرامی سردار شهید ابوالفضل لازم به ذکر است که مرحومه حاجیه خانم پروین قائدشر

مصادف با اربعین حسینی با داغ فرزند رشید و شهیدش از دنیا  1392صادقی در اولین روز زمستان 

  روحشان شاد و یادشان گرامی. رفت و در قطعه والدین شهداي زرقان آسمانی شد

  فرازهایی از یکی از وصیت نامه هاي شهید بزرگوار ابوالفضل صادقی 

هر چه زودتر نزدیک بگردان و ما را از سربازان حقیقی آن حضرت ) عج(یا فرج امام عصر خدا

بله سرنوشت هر قوم و ملت بستگی به رفتار و کردار آن قوم دارد و چون در راه االله تغییر . قرار بده

می  کند خداوند هم سرنوشت او را در راه خود تغییر خواهد داد و آن قوم آمرزیده درگاه خداوندي

خدایا من فقط بخاطر رضاي تو و تسلیم بودن به امر تو به نداي حسین زمان لبیک گفتم و . باشند

إن تنصر االله ینصرکم و یثبت : اي  براي یاري اسلام به جبهه حق علیه باطل رفتم که تو وعده فرموده
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خدایا لغزش هاي  پس از تو می خواهم که در راه بزرگ و جهاد مقدس مرا ثابت قدم بداري،. اقدامکم

خدایا پدر و مادرم که بزرگترین مشوق من در . مرا که بخاطر نادانی و جوانی مرتکب شده ام ببخش

این راه بودند ببخش و بیامرز و به آنها جزاي خیر کرامت بفرما چه آنها حق بزرگی به گردن من 

فتح بزرگ برسان و ملت  خدایا ملت حزب اللهی ایران را هر چه زودتر به پیروزي نهایی و. دارند

مستضعفین جهان بر حکام . هاي مستضعف جهان را در سایه رهبري امام، حامی و نجات بخش باش

خدایا روح شهداي انقلاب اسلامی و جنگ . مستکبر و جهانخوار و ستمگر پیروز و مسلط گردان

   .              تحمیلی ایران را با شهداي کربلا و بدر و احد محشور بگردان

  61سال   -ابوالفضل صادقی : بنده خدا و سرباز امام 

  سلوك سرخ

  هائی از خصوصیات اخلاقی و فکري شهید ابوالفضل صادقی جلوه

  کاروان سرخ عاشورائیان زمان 

شناختند در یک جمله اتفاق نظر دارند وآن اینکه، اگر  تمام کسانی که ابوالفضل را از نزدیک می	

رسید، یعنی بالاترین پاداش و مقام او را فقط شهادت در راه  حق خود نمیشد به  ابوالفضل شهید نمی

خانواده او نیز برهمین عقیده است و این مسئله براي اکثر شهداي گرانقدر ما صدق . دانند خدا می

اللهم «	گشتند و ذکر قنوت و نماز شبشان کند به راستی براي کسانی که یک عمر دنبال شهادت می می

توانست بالاتر از مقام عظماي  بود چه پاداش و درجه و مزدي می» ق الشهادة فی سبیلکارزقنی توفی

شهادت باشد، و ابوالفضل یکی از این عاشقان بود که آخر به آرزوي خود رسید و به کاروان سرخ 

  . عاشورائیان زمان پیوست

  موزه تیر و ترکش

کوچک بودن، روحی بزرگ و بیقرار ساله بود و علیرغم 15وقتی که جنگ شروع شد، ابوالفضل 

او جزو اولین کسانی بود که به محض شنیدن فرمان امام براي . براي نبرد با متجاوزین بعثی داشت

البته با دستکاري در شناسنامه و روشهائی که بسیجیان (تشکیل بسیج، در این نهاد مقدس ثبت نام کرد 

 6هاي نبرد حق علیه باطل شد و از آن لحظه تا  جبههو راهی ) کم سن و سال در آن زمانها داشتند

اي در اطاعت از امر امام کوتاهی نکرد و با تمام وجود، خود را  سال بعد که به شهادت رسید، لحظه

وقف دفاع مقدس نمود و اگرچه بارها مجروح شد ولی هیچگاه مأموریت و مسئولیت خود را تمام 

شکنان دریادل در نوك حمله  وح و تبدار دوباره در کنار خطشده تلقی نکرد و هر بار با پیکري مجر

اش  بدن او موزه تیر و ترکش بود، حتی جمجمه. تاخت گرفت و بر مهاجمان و اشغالگران می قرار می
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نیز مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود و اگرچه پزشکان او را از رفتن به جبهه و انجام کارهاي 

توانست طاقت بیاورد و به محض اینکه از تخت بیمارستان  هرگز نمی سنگین منع کرده بودند ولی او

   . گرفت هاي نبرد را در پیش می آمد راه جبهه پائین می

  عهد نامه خونین

المهدي در تاریخ دفاع مقدس، نامی آشنا و با عظمت است و ابوالفضل  33نام گردان فجر لشکر 

اي را  د که همگی در روز شروع فعالیت گردان عهد نامهجزو بنیانگذاران و نیروهاي اولیه این گردان بو

امضا کرده بودند که تا آخرین قطره خون در راه اسلام با دشمنان دین و ) در داخل جلد یک قرآن(

اگرچه بسیاري از آنها حتی یک بار هم امام (وطن جهاد کنند و در هیچ شرایطی امام را تنها نگذارند 

هاي شگرفی داشت ولی همیشه در  در امور نظامی، استعداد و توانائی ابوالفضل اگرچه. )را ندیدند

کوشید و بجز در چند مورد حساس، فرماندهی را قبول نکرد و همیشه خود را کوچکترین  گمنامی می

  . دانست سرباز جنگ می

اءاْلکفار، ُ مصداق آیۀ شریفۀ اشد لیمعینَهب ماءرح  

اي با نشاط و سرزنده و امیدوار  روحیه	کم نظیر، همیشه ابوالفضل در کنار شهامت و شجاعت

او خشم مقدس خود را فقط در . با گذشت بود	داشت و بسیار خوش برخورد و بخشنده و متواضع و

اشِدّاءَ عَلیْ «گرفت و از این بابت مصداق آیۀ شریفۀ  ها علیه دشمنان به کار می ها و خط شکستن حمله

شوخ طبعی و نکته سنجی او زبانزد همگان بود و دوستی و همراهی . بود »رحَماءُ بَینَهُم	اْلکفار،

کرد که هر کس فقط با یک برخورد و  اي به دل القا می همرازي با او چنان آرامش و طمانینه	و

شد و از این بابت دوستان بسیاري در لشکرهاي عملیاتی و رزمندگان شهرهاي  جذب او می	دیدار،

  . دیگر داشت

  گنجینه رازها و	سنگ صبور

کرد بهترین امکانات و غذاها  ابوالفضل مدتی مسئول تدارکات گردان کمیل بود و همیشه سعی می

کرد و  هاي آنها تغذیه می را براي رزمندگان دست و پا کند ولی خودش همیشه از باقیمانده و ته سفره

شت کسی حتی یک لیوان گذا در جمع دوستان، همیشه خدمتگزار بود و نمی. به نان خشکی قانع بود

در اصل، دوستی با او هیچ زحمتی براي دیگران ایجاد نمی کرد و هیچ توقعی . آب به دست او بدهد

اي داشت  غم و غصه	او سنگ صبور و گنجینۀ رازهاي دیگران بود و هرکس. از دوستان خود نداشت

و سنگر او محل رفت و آمد به همین خاطر، خیمه . گرفت گذاشت و از او روحیه می با او در میان می

هاي جبهه، خاکی و خودمانی بودند ولی او در میان آن  و تجمع تمام دوستانش بود، اگرچه تمام بچه

  . الگوها بود ها و خاکیان آسمانی، جزو اسوه

  قضاوت آیندگان	
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کنند ولی  گفت بعد از جنگ ما را بخاطر جنگیدن محاکمه و سرزنش می ابوالفضل همیشه می

بینند که اگر ما جلوي دشمن را نگیریم، تمامی شهرهاي کشور را با کمک ارتشهاي  را نمیامروز 

گفت در جائی که الان بسیاري  او می. جهان، خواهند گرفت و ایران اسلامی را هزار تکه خواهند کرد

 کنند و در کارهاي رزمندگان کار از ادارات و افرادي که پشت جبهه هستند وضعیت ما را درك نمی

  . آیندگان باید داشت کنند دیگر چه توقعی از شکنی می

  پالایش روح

ابوالفضل اگرچه به خاطر مسئولیتها و گرفتاریهاي کاري هیچگاه وقت آزاد نداشت ولی با 

قسمتی از وقت خود را به . هاي دقیق، وقت خود را براي کارهاي مختلف تقسیم کرده بود ریزي برنامه

و زیارات بخصوص زیارت عاشورا اختصاص داده بود، در زمینه تاریخ قرائت قرآن کریم و ادعیه 

ورزید و  اي داشت، به ادبیات کلاسیک و عرفانی ایران عشق می اسلام مطالعات عمیق و پیوسته

بسیاري از اشعار شاعران کهن و معاصر را از حفظ بود، به مسائل سیاسی و اجتماعی زمان آگاه بود و 

شناخت ولی فقط پیرو خط امام بود و بس؛ و کسی که اینهمه کار و  ی را میتمام خط و ربطهاي سیاس

شدند اولین  داشت همان کسی بود که در هر جا مستقر می) آنهم در شرایط جنگی(برنامه و مطالعه 

و اوقاتی از شب را 	ساخت براي خودش یک قبر می	کرد این بود که دور از چشم دیگران کاري که می

کرد که کسی به  پرداخت و در روز طوري رفتار می جد و نیایش و پالایش روح میدر آن قبر به ته

هاي جبهه و جنگ همین روحیه را داشتند،  البته اکثر بچه. کارهاي نهانی و رازهاي درونی او پی نبرد

ها و داستانهاي صدر اسلام باید سراغ آنها را  اي که امروزه در حکم کیمیاست و فقط در افسانه روحیه

  . گرفت

  مرشد اباالفضل 

شناختند، چون به خاطرعلاقه شدیدش به  می	»مرشد اباالفضل«	بسیاري ازرزمندگان، او را با نام

. شد انداخت و میاندار باستانی کاران می اي راه می ورزش باستانی، در هر مقّر و موقعیتی، زورخانه

و با صداي خوب و تسلطی که بر  گرفت ها، ضرب مرشدي را زیر بغل می گاهگاهی هم به اصرار بچه

پرداخت و خاطرات  آهنگها و ریتمهاي باستانی داشت به ذکر صفات مولا علی علیه السلام و ائمه می

از . کرد پهلوانی پوریاي ولی و جوانمردان و سربداران را با حال و هیجان خاصی به همرزمانش القا می

جست و البته  ن با صفاي سیدالشهدا نیز بهره میصداي خوبش براي نوحه خوانی و ذکر رشادتهاي یارا

  . داد این کار را هم با تقاضا و اصرار دوستانش انجام می

  پیراهن سبز سپاه 

ها، توسط سپاه پاسداران  ابوالفضل،پس از چند سال بسیجی بودن و نبرد و حضور دائم در جبهه

گفت زمانی  ا نپوشید، او همیشه میجذب شد و رسماً به عضویت سپاه درآمد اما هیچگاه لباس سپاه ر
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کرد که پس از شهادت، پیراهن  شوم که شهید شده باشم، و دائما وصیت می لایق این لباس مقدس می

   . سبز سپاه را به او بپوشانیم و ما به وصیت او عمل کردیم

  پاداش شش سال دریادلی و شیدائی 

هاي غرب و جنوب را زیر پا  جبههنبرد و مقاومت جانانه، تمام 	ابوالفضل در عرض شش سال

اي به یادگار در بدن داشت، با از دست دادن تمام همرزمان  و گلوله	گذاشته بود و از هر جبهه، ترکشی

هر کدام مجموعۀ عظیمی از صفات و فضائل انسانی و اسلامی بودند، 	قدیمی و بهترین دوستانش که

دائما بر جدا ماندن از کاروان آن جوانمردان و کرد و  تنهائی و غربت می	روز به روز بیشتر احساس

برد و غم و اندوه عظیم خود را در قالب نوحه و  اي پناه می خورد و به گوشه دریا دلان حسرت می

گرفت  دید، حالت طبیعی به خود می می	کرد و به محض اینکه کسی او را زمزمه می		شعر و اشک و آه،

کردند و  ما همه غم نهان و رازهاي درون او را درك میا. پرداخت زبانی می و شیرین	و به شوخی

که از دست دادن آن همه یار یکدل و یکرنگ و با صفا و دریا دل چه طوفانی در دل 	دانستند می

عملیات کربلاي هشت در تاریخ  ابوالفضل ایجاد کرده است، به همین خاطر، وقتی که در	دریائی

زمانی با 	شهید عباس حاج		ردار دلاور و دریادل اسلامدر نینواي شلمچه، به همراه س 19/1/1366

عباس و ابوالفضل به حق : گفتند منتظرش پیوست همه می	به کاروان سرخ شهدا و یاران	خونین	پیکري

با دشمنان را شروع کردند 	لفضل در یک زمان و مکان نبرداعباس و ابو. و پاداش الهی خود رسیدند

ش سال رشادت و فداکاري و افتخارآفرینی در یک زمان و مکان به پس ش	و) در ارتفاعات بازي دراز(

و در مقام قرب حق آرام 	)در دشت خونین شلمچه(خونین کفنان سپاه اسلام پیوستند  	کاروان

حقیقت هم همین بود . توانستند دریافت کنند ترین مقام و پاداشی بود که می و این مقام شایسته	گرفتند

و بی پروائی و خط شکنی و شکیبائی چه درجه و پست و مقامی  شیدائی	که پس از شش سال

   . هاي آنها را کرده باشند جبران یک ذره از فداکاري	آنها بدهند که	خواستند به می

	

  صادقی نکات و مطالب کوتاه درباره شهید ابوالفضل 

و 		همرزمان		دوستان، آشنایان و بخصوصاقوام، ت اها و خاطر مطلب زیر، گلچینی از صحبت	

		:همسنگران اوست 	

اکثر رزمندگان و دوستان و 	ابوالفضل و: محمد حسن بود و نام مستعارش 	نام شریفش

در خانواده نیز به عللی به . شناسند شناختند و می همین نام عزیز می	او را با	همسنگرانش

  . داشت	شهرت	هُدهُد

   . کرد از مصاحبه و جلو دوربین رفتن شدیداً پرهیز می

  !کمک پوکه جمع کن: گفت  اگر کسی از او می پرسید در جبهه چکاره اي، می
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   . کرد به زرقان و فرهنگ آن علاقه خاصی داشت و همه جا با لهجه محلی صحبت می

   . کرد پوشید و محصول شهرش را با افتخار به همه معرفی می می) گیوه محلی (اکثر اوقات، ملکی 

یافت بساط ورزش باستانی را علم  داشت و هرجا که فرصت میعلاقۀ شدید 	به ورزش باستانی

   . کرد می

مخصوصاً در ( زد  به کوه و آب می	در هر فرصتی	داشت و	کوهنوردي و شنا نیز علاقۀ خاصی	به

   . )رانیاشبهاي سرد و ب

   . برد دیده بود و در این فنون مهارت و ابتکار و جسارت خاصی داشت دورة غواصی و هلی

   . دشمن زبانزد همگان بودشکار رفت و در  هاي او کمتر به خطا می جی آرپی

ها نیز با  شد و در حمله برافروخته و منقلب می) س(با شنیدن نام مقدس حضرت فاطمه زهرا 

   . تاخت تکرار این نام مقدس و استمداد از آن حضرت بر دشمنان متجاوز می

   . هاي حتمی روزانه او بود را جزو برنامهخواندن سوره مبارکه واقعه و زیارت عاشو

حتی در گرماي (نوشید  آب سرد و گوارا نمی) ع(اباعبداالله  اطفال حضرتبه یاد کربلا و عطش 

   . )هاي جنوب شدید جبهه

برد و هیچکدام را در خط امام  می	رنج	رایج به شدت		هاي جناحی و سیاسی از درگیري

کسی در حال غیبت و کرد که  بی داشت و اگر احساس میاز دروغ و غیبت تنفر قل. دانست نمی

کرد و دیگران را با لطیفه  با شوخی و شیرین زبانی مسیر بحث را عوض میبدگوئی دیگران است 

   . ساخت گوئی و مشاعره مشغول می

گفت دشمنی که تمام  کرد و می دادند انتقاد می همیشه از فیلمهائی که دشمن را ضعیف نشان می

   . سر اوست قوي است و هنر ما درگیر شدن با چنین دشمنی است دنیا پشت

هاي  کرد، حتی در شدیدترین لحظه براي انجام هیچ کاري احساس تردید و ضعف نمی

برنامه ریزي و تصمیم گیري 	شد و با آرامش و متانت خاصی دچار استیصال و درماندگی نمی	بحرانی

   . کرد می

پرداخت و آخرین نفري بود که  اولین نفري بود که به کار میبراي انجام کارهاي گروهی همیشه 

   . )برعکس براي غذا خوردن و استفاده از امکانات رفاهی		و(کشید  دست از کار می

هاي متحجر و  مقدس  از خشکه. دانست در برخورد با هر کس خود را کوچکتر از او می

متبسم و ) حتی در سخت ترین شرایط (یشه هم. هاي به ظاهر متمدن به اندازة هم بیزار بود لامذهب

خود را در . کشید هیچوقت جبهه رفتنش را به رخ دیگران نمی . زد ولی هیچگاه قهقهه نمی	خندان بود

دید که دیگران را نصیحت کند ولی امر به معروف و نهی از منکر را به روشهاي غیر  مقامی نمی

گفت اگر پدر و  دت قبرش خاکی باشد و میخواست بعد از شها دلش می. داد مستقیم انجام می

براي والدینش . کردم که قبرم خاکی باشد شدند مصرّانه وصیت می دچار معذورات اجتماعی نمی	مادرم
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روزي با شرم و دودلی . طلبید کرد و حلالبودي می احترام عظیمی قائل بود و همیشه از آنها تشکر می

کنی؟ مادرم جواب  پنج تابوت برایت بیاورند چکار می و احترام خاصی از مادرم پرسید اگر یکباره

چند بار تکرار کرد، مادرم وقتی که دید او دست بردار نیست لبخند نداد و او سؤالش را با خواهش و 

پس از شنیدن این پاسخ، ابوالفضل دست . کنم که حضرت زینب کرد هیچی ، همان کاري می: گفت 

  . دمحالا راحت ش: مادرم را بوسید و گفت

بود، یعنی هر وقت حمله و عملیات  "شایعات"ابوالفضل در دوران دفاع مقدس همیشه جزو 

شد و  در شهر پخش می	)همرزمان گرانقدرش	و چند تن از(اي مبنی بر شهادت او  شد شایعه می

خدایا چرا اینها را به : گفت کرد و می فهمید سر به سوي آسمان می ابوالفضل وقتی که شایعه را می

خوش آن ساعت  -روند نوبت به نوبت  رفیقان می: گفت  و بعضی وقتها می! رسانی؟ آرزویشان نمی

   . که نوبت بر من آید

صد بار گفتم، یه بار : گفت خواست روي موضوعی تأکید کند به شوخی می بعضی وقتها که می

ي برگۀ امتحانی به جاي اسم یکبار در امتحانات مدرسه، بالا ! . . . شه هزار بار گم، این می دیگه هم می

در : گفته بود	اي ؟ و ابوالفضل معلم به او گفته بود چرا اسم پدرت را ننوشته. a	:پدر نوشته بود 

، و این دومی 		a	شه یکی هم آ کوچیک که می			A	، یکی آ بزرگ که میشه	داریم		)آ ( انگلیسی دوتا 

ن آقاکوچک است که در گویش محلی نام پدر بزرگوارما!! (علامت اختصاري نام پدر من است

روي یادگیري زبان انگلیسی بعنوان یک ضرورت اجتماعی و تکلیف دینی . )شود آکوچیک تلفظ می

که  "بوك"آن هم 	:	من از انگلیسی فقط یک کلمه بلدم: گفت کرد ولی با شوخی می خیلی تأکید می

  !! "مداد"میشه 

چون به قول او ، ! (  "جوغ"گفت  جدول میبه . کرد ها را حل می گاهگاهی جدول روزنامه

، و اگر جدولی پیدا  "بیل"گفت  و در این موارد به قلم هم می) گفتند جدول می		باسوادها به جوغ

و البته اطلاعات و مهارت خاصی براي حل کردن (. دوتا بیل بیار تا اي جوغو پر کنیم: گفت کرد می می

   . )جدول داشت

العباس غلام امام حسن و  ل بود، چون به قول او، حضرت ابوالفضلعاشق و کشتۀ اسم ابوالفض

   . دانسته است هاي حضرت فاطمه می کنیز بچه	امام حسین و زینبین بوده و مادرش هم خود را

اي خاص داشت ، وضعیت درختهاي سوخته و  به باغبانی و کشاورزي و درختکاري علاقه

مستقر 		در هرجا	ود و شاید به همین خاطر بود کهسر براي او دردناك و غم انگیز ب نخلهاي بی

که آنجا بودند به آنها آب  کاشت و تا آخرین روزي آمد می شدند هرچیز کاشتنی که دم دستش می می

   . داد می

خواست قبل از رحلت امام شهید شده  بود و همیشه از خدا می "شهید نشدن"بزگترین نگرانی او 

   . )و همینطور نیز شد( . باشد
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: گفت شد، خیلی ساده و صمیمی و صریح می جویا می	دربارة جنگ یا صلح		اگر کسی نظر او را

خورد، با آنها ارتباطها و اسرار و قول  به جایگاه و عظمت شهدا غبطه می. ما آدم امامیم، هرچی او بگه

بیقرارتر و مشتاق  پیوستن به آنها	کشف و کراماتی دیده بود که او را براي		و از آنها		و قرارهائی داشت

احترامی ) نشده بود		که در آن زمان هنوز شهید(براي شهید چمران و شهید صیاد شیرازي . کرد تر می

   . دانست می	عظیم قائل بود و آنها را الگوي خود در نبرد و خودسازي و ساده زیستی

گرفته بود و یکبار دفاع مقدس مورد تشویق رسمی قرار 	رتبۀ چندین بار از طرف فرماندهان عالی

. خواهی انتخاب کن اي براي تو با انتخاب خودت در نظر گرفته شده، هرچه می گفته بودند جایزه	به او

از او خواسته بودند که 	، آنها قبول کرده بودند ولی با اصرار	فقط دیدار امام		:داده بود	ابوالفضل پاسخ

و (. خواهد مادرم را به مکّه ببرم دلم می: بود یک هدیه مادّي هم مشخص کند، نهایتاً ابوالفضل گفته

   . )البته هیچکدام از این دو آرزو، در عالم ظاهر، نصیبش نشد

اي  خط علاقه داشت و در اوقات بیکاري و استراحت روي هر کاغذ پارهو  نقاشیترکیب کردن به 

چند جمله سلام و دعا  کرد و با با خط شکسته نقاشی می	حدیثی یا شعر و مطلبی را		کرد که پیدا می

اشتباهی دنبال مقصر 		اهل بحث و جدل و پرگوئی نبود و اگر براي. فرستاد براي دوستان یا خانواده می

همیشه آرزو داشت هنگام شهادت، . داد ها خاتمه می کرد و به بحث گشتند، خود را مقصر اعلام می می

   . تشنه باشد

رود و از امام  شدند، در آن زمان مادرم به کربلا می والدینم ، سالها پس از ازدواج بچه دار نمی

تقدیم 	)ع(کند که یک پنج پنجه طلاي کوچک به مرقد امام  خواهد و نذر می حاجت می) ع(حسین 

در . )ابوالفضل فرزند سوم خانواده بود(	دهد پس از آن، خداوند پنج پسر و یک دختر به آنها می. نماید

) ع(شما پنج پسر از امام حسین : گفت الفضل همیشه به مادرم میدفاع مقدس ابو	دوران انقلاب و

. اید و باید خمس آنها را بدهید و خمس آنها منم، آن پنج پنجه طلا هم باید دست من باشد گرفته

لازم به ذکر است که دست چپ ابوالفضل نیز در هنگام شهادت بخاطر اصابت ترکش بزرگی شدیداً (

ذر مادر را ادا کرد، البته مادر نیز پس از باز شدن راه کربلا، به طریقی نذر آسیب دیده بود و اینگونه ن

  ) . خود را ادا نمود

افتادگی و ازخودگذشتگی و مهربانی او زبانزد همگان بود و در تمام امور، منش و روش پهلوانان 

اي دنبال  ریشهسیاسی معاصر را بصورت پیوسته و 	و ایران و تاریخ		مطالعه تاریخ اسلام. داشت

سال  120خدایا بعد از : گفت  می فوراًگفت التماس دعا،  در محیط دوستانه اگر کسی به او می. کرد می

میره، چرا مرگش شهادت در راه خدا نباشه؟  آدمی که آخر می: داد و بعد توضیح می. شهیدش کن

ند که آنها عاشق کشت و کن هاي جبهه عاشق شهادت بودند بعضی ها فکر می گویند بچه وقتی که می(

کشتار و خودکشی بودند، حقیقت مطلب این است که آنها فقط عاشق شهادت و ایثارگري در راه حق 

و 	شد آنها در هر حال و همین فرهنگ بود که باعث می) سال زندگی 120حتی پس از (بودند 
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ت نفسانی نرفتن، و و تمایلا "خود"وضعیتی، شهید زندگی کنند و شهید زندگی کردن یعنی زیر بار 

که یک شبه راه صد ساله را طی عارفان دریادل بود گذشتگی راز سلوك سرخ آن  "خود"این از 

   . و درجاتشان در نزد حق تعالی ، متعالی			، جایشان خالی	یادشان بخیر. کردند می

  

  عطر فجر

  تقدیم به تمام رزمندگان جان بر کف اسلام بویژه سبزپوشان سپاه اسلام 

  ردار و مرشد شهید ابوالفضل صادقیبرادرم سو 

  تو زیباترین مشعل شهر نوري - تو گویاترین واژة عشق و شوري

  و کوه مقاوم، شجاع و صبوريچ - تو در یورش تندباد حوادث

  و در بزم دل همچو موساي طوري - صفت شیر میدان رزمی- تو حیدر

  اندن به دوريچو رودي که از ننگ م - تو از شوق دریا شدن، موج گشتن

  که تو پوریاي ولی را چو پوري - نباشد عجب گر جوانمرد و گردي

  که راضی ندارد تجاوز به موري - تو آن مرشد عادلی را مریدي

  از آن رو که سرمست جام حضوري - تو خوشبو به عطر دل انگیز فجري

  که پیوسته در ذهن ظلمت، خطوري - تو همچون شهاب درخشان فتحی

  هاي خطر نو ظهوري که در بیشه - برِ یکه تازي یورشتو آن شیر 

  که لبریز نظم و پیام و شعوري - تو شیواترین شعر دیوان جنگی

  که هم باعث عزت و هم غروري - م سبز و سرخ و سفیديچتو چون پر

  که هر شب انیس دلم تا سحوري - تو آن نجم نورانی شب زُدائی

  ینچنین سَروري را سُروريسزد ا -  چه خوش یُمن مولودي و نام سرخی

  اگر در سفر یا که نزدیک و دوري -  تو سلطان قلب غلامی هماره

12/1/66  

  سروده شده یک هفته قبل از شهادت برادرم ابوالفضل

  نثار وجود مقدس و مطهر شهدا صلوات و فاتحه
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محسن صادقی

اي مذهبی و  شمسی در زرقان در خانواده 1342در سال فرزند حاج امان االله 

مستضعف دیده به جهان گشود، پس از پشت 

. سر گذاشتن دوران طفولیت وارد مدرسه شد

دوره ابتدائی را با موفقیت به پایان رساند و وارد 

دوره راهنمائی شد در حالیکه نصف روز درس 

ارگاه بوریابافی 

در همین دوران با 

اي  جریانات انقلاب اسلامی آشنا شد و علاقه

محسن با تکثیر 

هاي امام و شرکت در تظاهرات 

ضد رژیم شاهنشاهی عملاً قدم در مسیر انقلاب 

پس از 

پیروزي انقلاب نیز در کنار کار بوریابافی تمام 

زندگی خود را وقف آرمانهاي امام راحل و 

شهداي انقلاب کرد و پایگاه مقاومت شهید 

   . بهشتی مسجد امام سجاد زرقان خانۀ دوم او شد

براي هاي کافر از اولین کسانی بود که مدرسه را رها کرد و 

ها داوطلب شد ولی بخاطر سن کم پذیرفته نشد و پس از اصرارهاي فراوان براي 

به جبهۀ سوسنگرد اعزام شد، مدت سه ماه مردانه در مقابل بعثیون متجاوز 

   . ن بازگشتایستادگی کرد و رشادتهاي زیادي از خود نشان داد و پس از پایان مأموریت به زرقا

پس از مدتی دوباره عزم جبهه کرد و در ماه رجب به منطقۀ کوشک در جبهۀ جنوب رفت و در 

شهید صادقی در چند ماه آخر حال و هواي . کنار رزمندگان اسلام به دفاع از میهن اسلامی پرداخت

که ماه رمضان ماه دیگري داشت و از تمام تعلقات دنیا دل بریده بود مثل اینکه به او تلقین شده بود 

   . طلبید وصال اوست، به همین خاطر از همه حلالیت می

بسم رب الشهداء و الصدیقین

محسن صادقی زندگینامه شهید بزرگوار

فرزند حاج امان االله شهید محسن صادقی 

مستضعف دیده به جهان گشود، پس از پشت 

سر گذاشتن دوران طفولیت وارد مدرسه شد

دوره ابتدائی را با موفقیت به پایان رساند و وارد 

دوره راهنمائی شد در حالیکه نصف روز درس 

ارگاه بوریابافی خواند و نصف دیگر را در ک می

در همین دوران با 	. پرداخت پدر به کار می

جریانات انقلاب اسلامی آشنا شد و علاقه

محسن با تکثیر . آسمانی به امام خمینی پیدا کرد

هاي امام و شرکت در تظاهرات  و توزیع اعلامیه

ضد رژیم شاهنشاهی عملاً قدم در مسیر انقلاب 

پس از . تگذاشت و به جمع انقلابیون پیوس

پیروزي انقلاب نیز در کنار کار بوریابافی تمام 

زندگی خود را وقف آرمانهاي امام راحل و 

شهداي انقلاب کرد و پایگاه مقاومت شهید 

بهشتی مسجد امام سجاد زرقان خانۀ دوم او شد

هاي کافر از اولین کسانی بود که مدرسه را رها کرد و  با شروع جنگ تحمیلی از سوي بعثی

ها داوطلب شد ولی بخاطر سن کم پذیرفته نشد و پس از اصرارهاي فراوان براي  حضور در جبهه

به جبهۀ سوسنگرد اعزام شد، مدت سه ماه مردانه در مقابل بعثیون متجاوز  8/9/60اولین بار در تاریخ 

ایستادگی کرد و رشادتهاي زیادي از خود نشان داد و پس از پایان مأموریت به زرقا

پس از مدتی دوباره عزم جبهه کرد و در ماه رجب به منطقۀ کوشک در جبهۀ جنوب رفت و در 

کنار رزمندگان اسلام به دفاع از میهن اسلامی پرداخت

دیگري داشت و از تمام تعلقات دنیا دل بریده بود مثل اینکه به او تلقین شده بود 

وصال اوست، به همین خاطر از همه حلالیت می



۴٩١ 

کند که در روزهاي آخر با زحمت با محسن تماس گرفتیم و ایشان به ما  پدر گرامی ایشان، نقل می

گفت که پدر و مادر عزیزم حلالم کنید شاید دیگر نتوانم شما را ببینم و از همه برایم حلالبودي 

   . بطلبید

تیر  16(رمضان  21در سحرگاه  منطقۀ عملیاتی کوشکیتاً بعد از چندین ماه خودسازي، محسن نها

به نداي حق لبیک گفت و به ) ع(در عملیات رمضان همزمان با شب قدر و شهادت مولا علی ) 61

   . اش که شهادت بود رسید آرزوي دیرینه

چند شب قبل : گوید خبر شهادت او میالقدر است دربارة  مادر بزرگوار ایشان که از سادات جلیل

از شهادت محسن، در عالم خواب دیدم تعداد زیادي کبوتر زیبا در حالی که بالهایشان را به هم داده 

کردند تا به خانۀ ما رسیدند و تابوت را بر  بودند تابوت زیباي سفیدي را از آسمان به زمین حمل می

دادند که  سر می» محسن شهید محسن شهید«د و نالۀ چرخیدن سر در خانه گذاشتند و دور تابوت می

ناگهان از خواب بیدار شدم و سراسیمه بیرون رفتم و چشم به آسمان دوختم و به یاد آخرین وداع 

به همین خاطر دانستم که خداوند امانت گرانقدرش را از ما پس گرفته . محسن و حلالبودي او افتادم

   . خبر شهادتش به ما رسید دو روز بعد. و به نزد خود برده است

کمک به مستمندان و . زد او بسیار شجاع و با غیرت بود، مهر و عطوفت در وجودش موج می	

از بارزترین خصوصات اخلاقی این شهید گرانقدر، تأکید بر . کرد محرومین را هرگز فراموش نمی

ادت به خواب یکی از اطاعت از رهبر و حضور در مساجد و حفظ حجاب بود تا جائی که بعد از شه

داري جواب  کنی با لبخند معنی شود که آیا ما را هم شفاعت می بستگان آمده و وقتی از او سؤال می

او با شهید محمد هادي . در صورتی که ادامه دهندة راهم باشی و حجاب زینبی داشته باشی: دهد می

اه مقاومت و جبهه تا آخرین هاي انقلاب و پایگ دوست صمیمی بود و در مسجد و برنامه) مسعود(

  روحشان شاد و یادشان گرامی . لحظات با هم بودند و با هم به مقام عظماي شهادت نائل آمدند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  صادقی رضا محمد

سه پلی  نگذشته بود که در خانواده مشهدي ابراهیم، مؤذن محله

مرودشت، کودکی پا به عرصه وجود گذاشت که 

کانون ساده خانواده صادقی را غرق شادي کرد، پدر 

که ارادت خاصی به امام هشتم داشت کودك را 

مادرش در همان روزهاي نخست تولد 

محمدرضا، او را نذر سیره و روش ائمه علیهم 

زي که کودکش راه 

بروند و به ) 

وزن موهاي سرش طلا صدقه دهد و گوش فرزند 

  . نوپاي خود را به نشانه پیروي از ائمه سوراخ کند

محمد رضا با چنین زمینه اعتقادي و ایمان 

خانوادگی پا به عرصه دنیاي خاکی نهاد و پدر که از 

مسرور بود در طی روزها و ماههاي پیش رو شاهد رشد و نمو کودکی بود که 

   . خداوند حکیم تقدیري آسمانی برایش مقدر کرده بود

به هر تقدیر محمد رضا سالهاي خردسالی را پشت سر گذاشت و به همت و زحمت شبانه روزي 

امی مرودشت براي گذراندن پدر و مادر به حدي از رشد رسید که پدر شادمانه او را در دبستان ج

  

ریسی و  داري و درآمدهاي حاصل از پشم پسري که با زحمت کارگري پدر و با مشقات خانه

مرغ فروشی مادر به این مرحله زندگی پا نهاده بود در ذهن و فکر خود قدردان این همه لطف 

ساز ایثارگري و از خودگذشتگی او شد به نحوي که نهادینه شدن 

   . اش شد

بسم رب الشهداء و الصدیقین

محمد زندگینامه شهید بزرگوار

نگذشته بود که در خانواده مشهدي ابراهیم، مؤذن محله 1339دو هفته از زمستان سال 

مرودشت، کودکی پا به عرصه وجود گذاشت که 

کانون ساده خانواده صادقی را غرق شادي کرد، پدر 

که ارادت خاصی به امام هشتم داشت کودك را 

   . محمد رضا نام نهاد

مادرش در همان روزهاي نخست تولد 

محمدرضا، او را نذر سیره و روش ائمه علیهم 

زي که کودکش راه السلام کرد و با خود عهد کرد رو

) ع(بیفتد به اتفاق پدر به پابوس امام رضا 

وزن موهاي سرش طلا صدقه دهد و گوش فرزند 

نوپاي خود را به نشانه پیروي از ائمه سوراخ کند

محمد رضا با چنین زمینه اعتقادي و ایمان 

خانوادگی پا به عرصه دنیاي خاکی نهاد و پدر که از 

مسرور بود در طی روزها و ماههاي پیش رو شاهد رشد و نمو کودکی بود که آمدي  چنین پیش

خداوند حکیم تقدیري آسمانی برایش مقدر کرده بود

به هر تقدیر محمد رضا سالهاي خردسالی را پشت سر گذاشت و به همت و زحمت شبانه روزي 

پدر و مادر به حدي از رشد رسید که پدر شادمانه او را در دبستان ج

   . اولین بهار درس و مدرسه ثبت نام کرد

پسري که با زحمت کارگري پدر و با مشقات خانه

مرغ فروشی مادر به این مرحله زندگی پا نهاده بود در ذهن و فکر خود قدردان این همه لطف  تخم

ساز ایثارگري و از خودگذشتگی او شد به نحوي که نهادینه شدن  هخداوند بود و همین روحیه، زمین

اش شد این روحیه در وجود او باعث رستگاري
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همزمان با تحصیل و در تمامی این سالها، همراه همیشگی پدر در مراسم عبادي و مذهبی مسجد 

کوششی  هاي معنوي خویش از هیچ کردن سرمایه 	محل و مسجد جامع شهر بود و جهت پر بار

   . کرد فروگذار نمی

پدر جهت تأمین مخارج خانواده عیالوار خود غیر از کار رسمی و روزانه مجبور به انجام هرگونه 

کار متفرقه بود و مادر نیز به اندازه توان خود در منزل مشغول کار بود تا بتواند هرچند کم ولی باري 

   . از دوش پدر بردارد

ي که بین پدر و مادر جهت تأمین نیازهاي خانواده وجود داشت با همین روحیه تعاون و همکار

فرزندان نیز یاد گرفته بودند که باید در ایام تعطیل دنبال کسب درآمد باشند و لذا در طول فصل 

تعطیلی مدارس همگی مشغول کارهائی مثل دستفروشی و شاگردي مغازه و در صورت داشتن توان 

شاید تمامی . اختند و محمدرضا نیز از این قاعده مستثنی نبودپرد جسمی به کارهاي ساختمانی می

اعتماد به نفس و اتکاي به خود که در وجود افراد خانواده وجود داشت مرهون همین وضعیت در 

   . خانواده بود

وارد دبیرستان  1354دوران نونهالی و نوجوانی محمدرضا به سرعت سپري شد و تقریباً در سال 

هاي انقلاب  ور شدن شعله سالهاي آخر دبیرستان با شعله. ه علوم تجربی گردیدجم مرودشت در رشت

   . اسلامی علیه نظام طاغوتی همزمان گردید

و پر 	محمدرضا در این ایام با شرکت در جلسات شبانه مساجد مرودشت همگام با جوانان انقلابی

   . تر و مستمر داشت رنگهاي شبانه، حضوري پر  و شرکت در تظاهرات و پخش اعلامیه	شور شهر

با تهیه کلیشه تصویر امام خمینی و اسپري رنگ با همرزمان انقلابی  1357در پائیز و زمستان سال 

خود هر شب مشغول نصب تصویر حضرت امام روي دیوارهاي شهر بود و بارها توسط سربازان و 

   . داران ژاندارمري مورد تعقیب قرار گرفت درجه

هاي مقاومت شهري جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب  ریزي هسته قلاب و پایههمزمان با پیروزي ان

هاي مقاومت در آمد و اولین  هاي انقلاب اسلامی به عضویت موقت این هسته در قالب کمیته

   . هاي پاسداري از انقلاب را با کشیک شبانه در مساجد شهر تجربه کرد تجربه
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جهت انجام خدمت مقدس  1358د که در پائیز هنوز چند ماهی از پیروزي انقلاب نگذشته بو

امداد ژاندارمري مستقر در  208سربازي خود را به نظام وظیفه معرفی کرد، محل خدمت او گردان 

   . تخت جمشید بود

که جیره خواران استکبار جهانی به خیال خود جهت براندازي نظام مقدس  1359در شهریور ماه 

بودند مشغله فکري و شبانه روزي محمد رضا دفاع از میهن  اسلامی به میهن اسلامی حمله کرده

   . هاي نبرد حق علیه باطل داشت اسلامی در مقابل دشمن بعثی بود و آرزوي شرکت در جبهه

ها سر باز  همزمان به دلیل حضور همقطارانی سست عنصر که از ترس جان، از رفتن به جبهه

تمامی مجاهدان حق بپیوندد و در ایامی که شهر  زدند عزم محمدرضا جزم شد که باید به یاري می

آبادان  7آبادان در محاصره دشمن بعثی بود به مناطق جنگی اعزام و در جبهه آبادان و در ایستگاه 

   . مشغول خدمت گردید

ها روح بلند و ناآرام او به آرامش رسیده بود و یاد عهد و نذر پدر و مادر  در فضاي روحانی جبهه

صحنه، صحنۀ اِبراز . یافت که باید خود را براي نذر و اداي دین آماده نماید تجسم میدر ذهن او 

 		بود و او که در دامان اسلام و تحت سرپرستی) ع(ارادت و جانبازي در راه اسلام و راه معصومین 

 و مادري با ایمان رشد کرده بود اینک باید تمام اعتقاد و معنویت درون را به ظهور و بروز 	پدر

   . نمود رساند و در دفاع از دین و میهن اداي دین می می

همقطاران دیدند که محمد رضا ساك بر دوش از اردوگاه خارج و مهیاي  1360در ششم خرداد 

داد که براي ما  اي، دیگري ندا می پیشانی بلند شده: گفت در بازگشت یکی می. شد انجام غسل شهادت 

   . که باید به صاحبش برسد در حال پرواز بودهم دعا کن و او مثل امانتی الهی 

 7همگی از صداي انفجار در سنگر خط مقدم جبهه ایستگاه  1360بالاخره سحرگاه هفتم خرداد 

کردند که   آبادان از جا پریدند و جسم غرق خون سرباز دلاور اسلام محمد رضا صادقی را مشاهده 

   . روحش بر بلنداي عرش پرواز کرده بود

ند روز پیکر خونین این سرباز رشید و مهاجر الی االله در گلزار شهداي زرقان در جوار پس از چ

. آرامگاه سید عمادالدین نسیمی به خاك سپرده شد و روح شیدا و بیقرارش به آرامش ابدي رسید

   . روح او و تمامی شهداي گرانقدر و فداکار ایران اسلامی شاد و یادشان گرامی
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  رضا صادقی وصیت نامه شهید محمد

  بسم االله الرحمن الرحیم

دهم جز االله خدائی نیست و محمد صلی االله علیه و اله و  پس از حمد و ثناي الهی، شهادت می

سلم بنده و فرستاده اوست و مولا علی علیه السلام وصی و جانشین پیامبر آخرین است و اولاد ایشان 

تعالی فرجه الشریف معصومین درگاه الهی و تا مولا حضرت مهدي عجل االله ) ع(از امام حسن 

   . جانشینان به حق پیامبرند

پدر و مادر گرامی و ملت شریف ایران اسلامی بدانید صراط مستقیمی جز راه و روش پیامبر خاتم 

پذیر  السلام نیست و زنده نگهداشتن دین مبین جز با ایثارگري و فداکاري امکان و ائمه معصوم علیهم

ند حکیم و قادر توقعی جز نثار خون پاي شجره طیبه دین ندارد و اکنون که تمامی کفر نبوده و خداو

   . اند بر خود فرض دیدم که تا پاي جان اداي دین نمایم به جنگ و مقابله با دین آمده

ام جز طلب حلالیت و دعاي خیر از محضر روحانی و پر فیض شما درخواستی  پدر و مادر گرامی

   . تمامی حقی را که بر گردن من دارید بر من ببخشائید ندارم و امیدوارم

باشد راهی را  خواهم که جز پیروي از رهبر که نجات دهنده می از تمامی ملت دیندار و انقلابی می

   . نپیمایند

اي جوانان برومند ایران اسلامی، بهائی جز رضاي خداوند براي جانهاي شما نیست پس آن را 

   . ارزان نفروشید

  محمد رضا صادقی -  والسلام علی من اتبع الهدي
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  علی اکبر صادقیان زندگینامه شهید بزرگوار

 اسلامی نهضتاولین شهید  – 42شهید نیمه خرداد سال 

یکی قیام پانزده : نیمه خرداد همیشه براي امت قهرمان ایران یادآور دو حادثه بزرگ تاریخی است

که امام راحل آن را براي همیشه عزاي  42سال خرداد 

عمومی اعلام کرد و دیگري رحلت ملکوتی حضرت 

امام خمینی، بنیانگذار فقید نهضت بزرگ اسلامی و 

این روز بزرگ براي ما . معمار جمهوري اسلامی ایران

شهادت : ها یادآور حادثه مهم دیگري نیز هست زرقانی

نیمه خرداد سال هید علی اکبر صادقیان در حوادث ش

  . در شیراز 42

در شیراز  1327شهید علی اکبر صادقیان در سال 

وي دوره ابتدایی را در دبستان شاهچراغ و . بدنیا آمد

از همان . متوسطه را در دبیرستان حاج قوام گذراند

سالهاي نخست کودکی به همراه پدرش در جلساتی 

به منظور ارشاد جوانان در مسجد وکیل و مسجد 

خرداد از منزل خارج میشود و به  16شهید صادقیان در روز . نمود شد شرکت می ه برپا میجمع

پس از آغاز درگیري یکی از دوستانش در فلکه شاهچراغ شهید شده و با شهادت . انقلابیون می پیوندد

سرانجام شهید علی اکبر صادقیان در خیابان طالقانی مورد . وخروش می یابد  وي تظاهرات جوش

   . ابت گلوله قرارقرار می گیرد و به فیض شهادت نائل میشوداص

شهید بزرگوار انقلاب اسلامی ، شهید علی اکبر صادقیان ، فرزند مرحوم حاج محمد علی 

ي نهضت سرخ عاشورائیان ایران به رهبري امام خمینی  صادقیان، اهل زرقان و ساکن شیراز، در طلیعه

 1342ي مردم شریف و غیور شیراز، در شانزدهم خرداد  طلبانه قدر تظاهرات خیابانی و قیام ح) ره(

العباس در سن شانزده سالگی و دوران  در خیابان احمدي کنار بیت 1383مصادف با سیزدهم محرم 

هاي دژخیمان رژیم ستمشاهی پهلوي قرار گرفت و به همراه پنج  دانش آموزي مورد اصابت گلوله

اروان سرخ ایثارگران و شهداي گلگون کفن شیراز و استان داران ک همرزم شهید دیگرش طلایه
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ولایتمدار فارس گردیدند و پس از چند روز پیکر مطهر شهید علی اکبر صادقیان تحت تدابیر شدید 

االله شیراز به خاك سپرده شد و روح بلندش در جوار  امنیتی و تشریفات نظامی در قبرستان شاهداعی

  روحش شاد و یادش گرامی. رحمت حق به آرامش ابدي رسید

  هوالجمیل

  اولین شهید: داستان کوتاه  

  شهداي استان	پیشتاز قافله 	-شهید علی اکبر صادقیان برداشتی آزاد از خاطره شهادت 

  شیراز  – 1342شانزدهم خرداد ماه : تاریخ شهادت 

داشت او را مانند اکبر برافراشتھ بود و  ھایش را در روح طوفانی علی ھا و بیرق محرم تمام خیمھ
  . کرد ای در اقیانوس بیکرانۀ عاشورا حل می قطره

گریستند و  زنها مثل باران بهار می. رفت هاشم به میدان می اکبر اولین کسی بود که باید از بنی علی

نگریستند، مردها هم دست کمی از زنها نداشتند، جوانها  هاي اشک می اکبر را از پشت پرده قامت علی

هم در گوشه گوشۀ حسینیه حیدر نشسته و ایستاده بودند و با بهت و ماتمی عظیم به اصل ها  و بچه

   . کردند واقعه عاشورا فکر می

سازي   شبیه علی اکبر جلو امام ایستاد و اجازة جهاد خواست، لحظۀ امتحان سخت و سرنوشت

با خونخواران کربلا توانست از جوان رعنایش دل بکند و او را روانۀ جنگ  بود، چگونه حسین می

   . کرد کند؟ صداي نالۀ زنها بلند بود و علی اکبر پی در پی اصرار می

حاج محمد علی با صورتی که از گریه برافروخته شده بود روي صندلی در گوشۀ حسینیه نشسته 

   . ریخت اختیار اشک می بود و گاه و بیگاه بی

آغوش کشید و از او رو برگرداند تا عاطفۀ علی اکبر اجازة میدان گرفت و شبیه امام او را در 

   . پدري مانع اجراي تکلیف الهی پسرش نشود

اي در مجلس برپا کرد، هر سال همینگونه بود و مردم اگرچه تا آخر  ورود علی اکبر به میدان ولوله

. دیدند میشنیدند و  هاي عاشورا را می دانستند ولی همیشه انگار براي اولین بار داستان داستان را می

کرد، یک لحظه دستمالش را از صورت برداشت  حاج محمد علی که داشت با شور و التهاب گریه می
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و مثل اینکه به یاد چیزي افتاده باشد در بین جوانانی که در چهار طرف حسینیه نشسته و ایستاده 

نگاهشان در هم بودند دنبال علی اکبر گشت ، تا اینکه در آنطرف حسینیه چشمش به پسرش افتاد و 

علی اکبر . وجود هر دو را پر کرد» میدان رفتن حضرت علی اکبر«گره خورد و حسی غریب از جنس 

بعد . بخاطر احترام به پدر، نگاه خود را ادامه داد و نخواست رشتۀ نگاهها از طرف او قطع شده باشد

نسبت به هم رسمی و احساساتی از شانزده سال، این اولین باري بود که نگاه پدر و پسر تا این اندزه 

اش جلو دید آنها را سد نکرده بود هیچکدامشان  اگر شبیه علی اکبر با اسب تزئین شده. شده بود

امتحان سختی در پیش بود و هر دو، غیر طبیعی بودن این حالات . شدند راضی به قطع نگاه خود نمی

   . کردند را کاملاً لمس می

هاي بزرگ بر  ها و سینی پشت سر او گروهی از جوانان که حجله اکبر روي اسب نشسته بود و علی

ها و کل  صداي حزن آلود کرنا و نقاره در صداي هق هق. کردند سر داشتند به آرامی حرکت می

دود اسفند و عطر گلاب فضا را پر کرده بود، مردم با اشک . آمیخت هاي بعضی از زنان در هم می  زدن

شان را  هاي نذري ها بسته ریختند و بعضی ن شبیه علی اکبر نقل و پول میو آه روي سر کاروان همراها

. انداختند ها به وسط حسینیه می هاي سفید پیچیده شده بود از روي پشت بام و شبستان که در کفنی

براي مردم زرقان این لحظه، به اندازة شب قدر اهمیت دارد، هر کس هر مشکل لاینحلی دارد 

شاید هیچکس نباشد . ها نهم و لحظۀ میدان رفتن شبیه علی اکبر در یکی از حسینیهگذارد براي روز  می

حاج محمد علی . نگرفته باشد) ع(که از این لحظه خاطراتی نداشته باشد و حاجتش را از امام حسین 

حالا خودش . اش را از همین جا گرفته است آورد که علی اکبرش و بقیه فرزندان و زندگی هم بیاد می

   . گرفت اکبري که انگار داشت مؤدبانه از او اذن میدان می ده بود و علیمان

کرد چندبار اطراف سکوي حسینیه چرخید و در نگاه اشکبار  کاروانی که علی اکبر را همراهی می

حالا حاج محمد علی یک . مردم از حسینیه خارج شد و علی اکبر را با گرگهاي کربلا تنها گذاشت

   . اکبر بود و یک نگاهش به آن علی اکبرنگاهش به این علی 

اي از مجلس ایستاده  حضور ابن زیاد و ابن سعد و شمر و لشکریان سرخپوش یزید که در گوشه

   . انداخت بودند و آمادة قطعه قطعه کردن علی اکبر بودند او را به یاد یزیدهاي زمان می

خبرهاي چند هفتۀ اخیر را در  در ذهن او غوغائی عجیب برپا بود، یک لحظه تمام خاطرات و

حاج محمد علی یکی از اعضاي فعال حزب . رسید ذهنش مرور کرد، هیچ چیز عادي به نظر نمی

برادران در شیراز بود و بخاطر ارتباط تنگاتنگی که با تهران و قم و مشهد و نجف داشتند از اخبار 

هاي  از آن اخبار با خبر نبودند، سخنرانی مهمی با خبر بود که تقریباً هیچیک از اهل مجلس به اندازة او
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شاه و دربار و اسرائیل و امریکا ، شروع حرکتهاي  [1]آیت االله خمینی بر علیه طرح کاپیتولاسیون

مردمی و موجهاي اولیۀ انقلاب اسلامی در شهرهاي تهران و مشهد و قم و تبریز و شیراز و بعضی از 

شهرهاي دیگر، تشکیل گروههاي جوانان جان برکف و کفن پوش براي دفاع از دین و وطن، همه و 

دانست که قرار است عاشوراي واقعی در  کرده بود و میهمه ذهن حاج محمد علی را به خود مشغول 

به همین خاطر یک حس غریب دائماً نگاههاي اشکبار او را با نگاههاي . سراسر کشور تکرار شود

شاید براي هر دو عجیب بود که بعد از اینهمه سال رابطه پدر و . زد فرزندش ، علی اکبر ، گره می

کنند و همین نگاههاي پر آشوب بود که  هم نگاه می  دار بهفرزندي چرا حالا اینقدر به چشم خری

رسید و  ماه خرداد داشت به نیمه می. کرد تر می لحظه به لحظه دل دریائی حاج محمد علی را طوفانی

علی اکبر کتابش را از شیراز همراه خود . علی اکبر و پدر و مادرش امتحانات سختی در پیش داشتند

دست داد نگاهی به آن بیندازد، او آخرین روزهاي سال نهم دبیرستان را آورده بود تا اگر فرصتی 

   . زد اش را رقم می کرد که سرنوشت تمام آینده گذراند و خودش را براي ورود به کلاسی آماده می می

اش پنهان  اگرچه حاج محمد علی اخبار مربوط به حزب برادران و اتفاقات کشور را از خانواده

اطلاع باشد؟ او  ممکن بود که جوان تیزهوش و متفکري مثل علی اکبر از آنها بی داشت ولی مگر می

شان دیده بود و بدون اینکه به سخنان آنها  بارها رفت و آمد انقلابیون و روحانیون مبارز را به خانه

برقرار . گوش دهد حرفهائی از آنها شنیده بود که شنیدن و تکرارش کیفري مثل اعدام در پی داشت

دن حکومت اسلامی و نابود کردن رژیم شاهنشاهی اگرچه در آن روزها جزو محالات بود ولی کر

انقلابیون هدفی جز این نداشتند، نه فقط علی اکبر ، بلکه قاسم و مهدي هم که چندین سال از او 

مردم در تمام شهرهاي کشور قیام کرده بودند ولی رهبري . کوچکتر بودند چیزهائی فهمیده بودند

ضت هدفی جز سرنگونی شاه و ایجاد حکومت اسلامی نداشت و این اخبار همان خبرهاي مهمی نه

علی اکبر با توجه با اطلاعاتی که داشت گروه . شد بودند که شنیدن و تکرار آنها به اعدام ختم می

ها و دوستان نزدیکش تشکیل داده بود و هر روز دربارة طرح ننگین  کوچکتري را از بین همکلاسی

زد و آنها را  اپیتولاسیون و خیانتهاي دیگر رژیم شاه و وضعیت جهان اسلام با دوستانش حرف میک

   . کرد براي دفاع آگاهانه از اسلام آماده می

دانستند که او هم مثل پدرش  اکبر آگاه شده بودند و می مهدي و قاسم تا حدودي از کارهاي علی

را  	هائی دانستند که دنبال چه کاري است و چه برنامه نمیسر و سِرّي با دوستانش دارد ولی واقعاً 

کند اما چیزي که براي حاج محمد علی و همسرش واضح بود این بود که علی اکبر مثل قبل  دنبال می

تر شده، به  تر و مقرراتی زیرتر و مؤدب تر و فکورتر و سربه دنبال درس نیست و نسبت به قبل ساکت

تر   دهد و حضورش در جلسات هفتگی قرآن مسؤلانه ش اهمیت بیشتري میهای نماز و دعا و عزاداري
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جمع کردن همۀ اینها همان دلیلی بود که یک لحظه ذهن حاج محمد علی را آرام . شده است

اگر واقعاً یک روز علی اکبرم از من اذن : شد که از خود بپرسد گذاشت و همین نکته باعث می نمی

ام و حسین  دهم؟ آیا من که یک عمر زیر خیمۀ اباعبداالله خدمت کردهمیدان خواست چه جوابی باید ب

دین رژیم طاغوت بفرستم؟  اکبرم را به میان گرگهاي وحشی و بی توانم علی ام حالا می حسین گفته

نگریست، شاید علی اکبر هم که پدر را زیر نظر  اکبر می لحظه به لحظه با نگاههاي پنهانی به علی

دهد؟ و اگر کشته  کرد که اگر روزي لازم شد آیا پدرش به او اذن میدان می میداشت با خودش فکر 

توانند طاقت بیاورند؟ دریائی از سؤالات سرخ لحظه به لحظه بین نگاههاي  شود آیا پدر و مادرش می

   . کردند که حرفهاي دلشان را بر زبان بیاورند پدر و پسر در جریان بود ولی هیچکدامشان جرأت نمی

اکبر به میدان رفته بود و لشکر سرخپوشان مثل مور و ملخ روي سر او ریخته بودند و هرکس علی 

زد، شمشیردار با شمشیر  نیزه دار با نیزه می«کرد،  به طریقی عقدة تاریخی خود بر سر او خالی می

گ بر زد، آنها هم که هیچ سلاحی نداشتند دامنهاي عربی خود را پر از سنگ کرده بودند و با سن می

  . »زدند پیکر غرقه در خون علی اکبر می

گرگهاي تا دندان مسلح ، یوسف کربلا را پاره پاره کرده بودند و علی اکبر در خون خود شناور 

  :خوانِ تعزیه با آواي حزینی گفت اي که امام گریستند اما لحظه مردم بی امان می. بود

  مه رسانیدعلی را بر در خی 										جوانان بنی هاشم بیائید

حاج محمد علی آنقدر گریه کرد که حالش بد شد و سقاها برایش آب آوردند اما نخورد و دیگر 

نتوانست از پشت پردة اشک علی اکبرش را میان جمعیتی که به طرف پیکر شبیه علی اکبر رفته بودند 

زدند به  نه میعلی اکبر هم پدرش را به حال خودش گذاشت و در میان مردمی که بر سر و سی. ببیند

که باید » اي خیمه«واقعاً در زمانۀ او چه کسانی هستند و » جوانان بنی هاشم«کرد که  این جمله فکر می

  علی اکبر را به آنجا ببرند کجاي اعتقادات آنها قرار گرفته است؟

به راه افتاد و حاج » بَرده بسته«تعزیه تمام شد و هیئت طبق رسم همیشگی به طرف قبرستان 

اي براي اموات بخواند ولی حضور علی اکبر که داشت  د علی هم همراه هیئت رفت تا فاتحهمحم

   . کرد دوباره دل او را طوفانی کرد قبرها را بررسی می

*								 *						 *						 *						 *  
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بینی  توانست پیش علی با توجه به اخبار و اطلاعاتی که داشت می  فردا عاشورا بود و حاج محمد

چگونه ممکن بود به رهبر شیعیان توهین شود و شیعیانی . د که زمان، آبستن حوادث بزرگی استکن

شوند و براي فداکاري و ایثارگري سر از پا  خود می که معمولاً در روزهاي عاشورا از خود بی

شد که عاشقان شهادت در چنین  شناسند در چنین بحرانی ساکت بنشینند و حرف نزنند؟ مگر می نمی

هاي حزب برادران خبر  روزي، به سادگی از کنار آن همه تحقیر و توهین بگذرند؟ حداقل از برنامه

هاي مذهبی شیراز در چند روز آینده ممکن است عاشوراهاي متعددي  دانست که هیئت داشت و می

ر ها دست از عقاید و افکار خود ب دانست که نه حسین و حسینی این را هم می. در شهر برپا کنند

طلبانۀ مردم و نقطۀ شروع و اوج مبارزات را بارها  تاریخ مبارزات حق. ها دارند و نه یزید و یزیدي می

دانست که همیشه یک واقعۀ بسیار مهم باعث شروع و اوج گیري مبارزات  پاي منبرها شنیده بود و می

یک . مینی دستگیر شده بوداالله خ بود و آیتشده و حالا هم دقیقاً یکی از آن وقایع مهم اتفاق افتاده 

گر کند تا چه رسد  ها را براي هر فردي جلوه ها و واقعیت توانست حقیقت حساب سر انگشتی ساده می

   . کرد به او که در متن حادثه زندگی می

اندیشید و حوادث عاشورا و پیامهاي  در این چند روز علی اکبر دائم به الهامات غیبی آن روز می

در تجلیگاه عاشورائی ذهن او ، دائم شبیه امام حسین سر . شد ر روحش تکرار میآن لحظه به لحظه د

هَل مِن ناصرٍ : زد  ها فریاد می گرفت و با آواي سوزناکی رو به تماشاچی شبیه علی اکبر را به دامن می

  یَنصُرُنی؟؟

  آید به کربلا به مددکاري حسین 				آیا کسی بُود که کند یاري حسین

آورد و به پیام امام حسین که در تمام تاریخ طنین  اههاي خود و پدرش را بیاد میو علی اکبر نگ

   . کرد انداز بود فکر می

گشت، این صدا صداي شبیه او نبود صداي خود  حسین آمده بود و در بین عزاداران دنبال یاور می

   . کرد ئی میرسید و روح او را کربلا امام بود که از اعماق تاریخ به گوش جان علی اکبر می

حالا نوبت او بود که به میدان . روح علی اکبر شهید شده بود و جسم او روي دستش مانده بود

دانست ولی از امتحان سخت و شیرینی که در پیش رو  اما کجا؟ چگونه؟ کی؟ خودش هم نمی. برود

هائی را که با  خواست زودتر به شیراز برگردد و برنامه دلش می. داشت ناخودآگاه ، آگاه شده بود

   . دوستانش ریخته بود اجرا کند
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اش را به شیراز برده بود و جزو بازاریان معتبر شیراز به  حاج محمد علی چند سالی بود که خانواده

در ایام آمد و مخصوصاً  اما شهر خود را فراموش نکرده بود و هر از گاهی به زرقان می. آمد می  حساب

آورد و در  اش را به زرقان می از روز هفتم تا چند روز پس از عاشورا خانواده) ع(عزاداري اباعبداالله 

ها را با برادرانش حاج  کرد و قسمتی از مخارج عزاداري مسجد و حسینیۀ حیدر به عزاداران خدمت می

اي از حسینیه و مسجد بین  کردند و در این چند روز در گوشه عبدالرسول و حاج محمود پرداخت می

اي براي آنها  مردم نیز احترام ویژه. پرداختند نشستند و مثل بقیۀ عزاداران به عزاداري می عزاداران می

   . قائل بودند

ها و شرکت در گروههاي  ها هم تماشاي تعزیه در این چند روز بزرگترین سرگرمی معنوي بچه

پرچمها و عَلمها بود، گاهگاهی هم بعد از تعزیه سر و  هاي زنی و غرق شدن در علامات و نوشته سینه

رفتند و  پیچیدند و با سینی و قابلمه و اَسُم و کفگیر به جنگ هم می خوانها می کلۀ خود را مثل تعزیه

خواندند اما آنسال علی اکبر بزرگ شده بود و باید نقش شهید را نه به عنوان یک  کودکانه تعزیه می

دانست  کرد که خودش هم نمی ن یک یاور واقعی امام حسین در کربلائی اجرا میبلکه به عنوا» شبیه«

   . کجاست

*								 *						 *						 *						 *  

ها به شیراز برگشتند و حاج محمد علی مشغول کارهاي حزب شد،  پس از تمام شدن عزاداري

سال را مثل همیشه با موفقیت هایشان شدند تا بتوانند امتحانات آخر  ها هم مشغول درس و مشق بچه

  . بگذرانند

در چند روز گذشته اتفاقات زیادي در سراسر کشور افتاده بود و مردم از امتحانات عاشورا سربلند 

هر روز . اي رخ داده بود ولی منجر به قتل نشده بود در شیراز هم حوادث پراکنده. بیرون آمده بودند

گفته بودند براي اثبات عشق و عقیده ناب خود در کوچه و ها و عزادارانی که یکعمر یاحسین  هیئتی

ها حمله کرده  فروشی دادند و در چند مورد به مشروب کردند و شعارهاي انقلابی می خیابانی تجمع می

دو روز از عاشورا گذشته بود که انقلاب طُلاب و مردم قم در . بودند و آنها را به آتش کشیده بودند

به خون نشست و شب ، خبرش ) س(اي اطراف حرم حضرت فاطمه معصومهمدرسۀ فیضیه و خیابانه

 االله سید اما اخباري که به آیت. به سراسر کشور رسید، البته خبري پر از دروغ و تحریف و فریب

ترین خبر بود که همان شب در بین مردم شیراز  نورالدین حسینی رهبر حزب برادران رسید حقیقی
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ها  ۀ اعتراضات مردم بالا گرفت و بصورت پراکنده به خیابانها و کوچهپخش شد و از همان لحظه شعل

طلبانه سر دادند، تا صبح خبر در تمام شهر پیچید و صبح روز شانزدهم خرداد،  آمدند و شعارهاي حق

هاي عاشورائی خود را جمع نکرده بودند با تمام توان به میدان آمدند  هاي مذهبی که هنوز تکیه هیئت

با جوش و خروش ) شاهچراغ(ها به طرف حرم حضرت احمد بن موسی  کوچه پسکوچهو از تمام 

هدف این گروهها . به راه افتادند و علی اکبر و دوستانش نیز با یکی از این گروهها همراه شده بودند

شعارها و . این بود که فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان و تاریخ و رژیم پهلوي برسانند

اول ، اعتراض نسبت به : گرفت صلی مردم در آن روز سه موضوع مهم را در بر میاعتراضات ا

: اعتراض نسبت به کشتار طُلاب و مردم قم در مدرسۀ فیضیه، و سوم: دستگیري امام خمینی ، دوم

حضور مردم فقط مخالفت و اعتراض به این سه موضوع بود و . مخالفت با طرح ننگین کاپیتولاسیون

شد نظامیان  نیروهاي شاه درگیر شوند اما در خیابان احمدي که به شاهچراغ منتهی میقرار نبود با 

مردم . تر کرد ور حضور آنها خشم مردم را شعله. مردم را محاصره کرده بودند و قصد کشتار داشتند

ا خواستند پیام اعتراضات خود را از طریق آنها به دربار شاه برسانند و به همین خاطر موج شعاره می

آتش . بالا گرفت و نظامیان براي خاموش کردن صداي اعتراض مردم شروع به تیراندازي هوائی کردند

. شلیک به مردم را فراهم آورد گرفتن یک جیپ نظامی که توسط خودشان آتش زده شده بود بهانۀ

اب اي چوب به طرف ماشین پرت خواست قطعه قاسم نزدیک ماشین بود و با شور و التهابی خاص می

کند که دستی دست او را گرفت و از مهلکه دور کرد، نگاه کرد دید برادر بزرگش ، علی اکبر است 

در همین . وقتی به وسط جمعیت رسید از او خواست که مواظب خودش باشد و فقط شعار بدهد

را پر گشتند، دود و بوي باروت فضا  پناه می دفاع دنبال جان حال تیراندازي زمینی شروع شد، مردم بی

گشت، ناگهان تیري با  اکبر می کرده بود، قاسم کنار دیواري ایستاده بود و در جمعیت دنبال علی

اي بسیار کم از کنار گوش قاسم رد شد و به در آهنی پشت سرش نشست و در را سوراخ کرد،  فاصله

گوشه پیکرهاي تیرهاي بعدي سیل مردم را درو کرد و بسیاري از آنها را به خاك و خون کشید، گوشه 

بسیاري از مردم از خیابان . شهدا و مجروحین در کنار عَلمها و پرچمهاي عاشورا بر زمین افتاده بودند

قاسم هنوز به . هاي اطراف فرار کردند و به همین خاطر از سیل جمعیت کاسته شد احمدي به کوچه

مجروحین به خیابان آمده بودند  العباس چسبیده بود و به نظامیانی که براي انتقال شهدا و دیوار بیت

گشت، یک لحظه او را از روي جورابش شناخت و به طرف او رفت  کرد و دنبال علی اکبر می نگاه می

  . ولی کسی به حرف او اهمیت نداد

شاید قاسم : وقتی که خبر تیر خوردن علی اکبر به حاج محمد علی رسید حاجی بی اختیار گفت

چند دقیقه که قاسم را در کنار خود دید فهمید که الهامات این چند روز باشد نه علی اکبر، و پس از 

حالا دیگر . گرفته است کاملاً صحیح بوده و علی اکبر واقعاً در این چند روز از او اذن میدان می
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هاي قبل، بلکه گریۀ با  اکبر امام حسین ، اما نه از نوع گریه اي نداشت جز گریه کردن بر علی چاره

که از نظر » لنَ تَنالوا البِّرِ حَتی تُنفِقوا مِما تُحبون«خاطر قبولی خود و علی اکبرش در امتحان افتخار ب

   . آمد حاج محمد علی و همسرش امتحان قابلیت و ایثارگري و خدمتگزاري به حساب می

کند و تا تمام مجوزها را  دانست که شهادت به سادگی کسی را انتخاب نمی حاج محمد علی می

اگرچه تمام کسانی که آن روز در آن تظاهرات اعتراض آمیز و . گزیند فته باشد یاري را برنمینگر

آمدند ولی انتخاب شش نفر از بین آن چندهزار نفر  طلبانه شرکت کرده بودند شهید به حساب می حق

داشتند اش ایمان  حاج محمد علی و خانواده. صدها نفرشان نیز مجروح شده بودند، تصادفی نبود 	که

اي که آن روز شلیک شدند فقط  افتد و هزاران گلوله که تا خدا نخواهد هیچ برگی به زمین نمی

مأموریت شکستن شش شاخه گل را داشتند و آن شش نفر کسانی بودند که حداقل یک نفرشان را 

اب شش نفري که انتخ. دانستند که با آغوش باز پذیراي شهادت شده است شناختند و می کاملاً می

لباس شدن با مولایشان اباعبداالله را پیدا کرده بودند و باید  شدند ارواح پاکی بودند که قابیلت هم

شان را در شش جهت بارگاه غیب  شدند و حکومت معنوي دار انتخاب شهداي بعد از خود می عهده

   . کردند شروع می

وحشتی شدید شده بود و سعی هاي فراوان در چند هفتۀ اخیر دچار  رژیم شاه بخاطر خونریزي

به همین خاطر . ها را به عهدة مأمورین ناآگاه بگذارد و خود را بی تقصیر نشان دهد کرد تیراندازي می

داد که مردم شهیدان خود را تشییع و دفن کنند چون ممکن بود با تشییع هر شهیدي،  اجازه نمی

رار نشود مأمورین نظام شاه شهدا را طی مراسم انقلابی دیگر راه بیفتد و براي اینکه اتفاقات دیگري تک

پیکر پاك شهید علی . رسمی و تشریفات نظامی و تدابیر امنیتی شدید به قبرستانها منتقل و دفن کردند

اما پس از شهادت و دفن او دوباره . االله به خاك سپرده شد اکبر صادقیان هم در قبرستان شاهداعی

انتقام به حرکت در آمدند و مراسم بسیار با شکوهی در شیراز و  هاي هاي عزا و شهادت و عَلَم بیرق

   . اکبر صادقیان برگزار گردید زرقان و مرودشت براي شهداي پانزده خرداد و مخصوصاً شهید علی

*								 *						 *						 *						 *  

حاج محمد علی صادقیان فرزند مرحوم حاج ابوالقاسم پس از عمري تلاش و خدمتگزاري 

بهمن  15عاشقانه و تقدیم اولین شهید انقلاب اسلامی پس از پانزده خرداد در استان فارس، در تاریخ 

دعوت حق را لبیک گفت و طبق وصیت خودش در قبرستان سید  1427مصادف با پنجم محرم  1384

مادر . شان در قبر جدش که همنام او بود به خاك سپرده شد نسیمی زرقان در حدگاه خانوادگی

زرگوار شهید صادقیان ، مرحومه حاجیه خانم توکلی نیز پس از عمري تحصیل در مکتب حضرت ب
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به فرزند  1374و تهذیب و تربیت فرزندان پاك و درستکار و مؤمن، در تاریخ دهم آذرماه ) س(زینب 

روحشان شاد . شهیدش پیوست و در آرامگاه والدین شهدا در قبرستان سید نسیمی زرقان دفن گردید

  یادشان گرامی و

  )برادران شهید(، مهدي و قاسم صادقیان ) عموي شهید(حاج محمود صادقیان : منابع مصاحبه 

  1430مصادف با محرم  – 1387بهمن ماه  –زرقان   - محمد حسین صادقی –والسلام 

  

و » حق مصونیت«کردند  ها که در ایران زندگی می بار کاپیتولاسیون، به امریکائی طرح ذلت[1]  

شد دولت شاه حق  یعنی اگر یک امریکائی در ایران دچار هر جرم و خطائی می. داد می» حق توحش«

داد چون  نداشت او را محاکمه کند ، علاوه بر این، دولت ایران باید به آنها حقوقی بنام حق توحش می

هاي ایران باید امتیازي از دولت  کردند و بخاطر زندگی در میان وحشی ها را وحشی قلمداد می ایرانی

   . گرفتند شاه می
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 سم رب الشهداء و الصدیقینب

  عباد االله عارفی سرشت زندگینامه شهید بزرگوار

  چابهار حسینی،در روز تاسوعاي  1389آذر  24: شهادت 10/1/1345 :تولد ، سیاوش: فرزند 

 گردم بازنمی گفت صراحت به فرزندم	:پدر شهید 

پدر یکی از شهداي حادثه  -شیراز

: تروریستی چابهار سیستان و بلوچستان گفت

فرزندم که سرباز بود در آخرین مرخصی که از 

من حلالیت طلبید و  از به منزل آمده بود، چابهار

  . به صراحت گفت که از این سفر باز نمیگردد

وظیفه  سرباز پدر سیاوش عارفی سرشت ، 

) فولادي(و بسیجی شهید عباداالله عارفی سرشت 

گفت  در در حاشیه آیین بزرگداشت این شهید،

سالگی به  15عباداالله از  :وگو با ایرنا بیان داشت

همواره از  عضویت بسیج شهر زرقان درآمد و

شهادت و مرگ در راه خدا سخن به میان می 

یت می کرد گویی به او الهام شده بود که توفیق نصیب او فرزندم طلب حلال :وي ادامه داد . آورد

  . خواهد شد

حضرت  و) ع(به امام حسین) ع(میان ائمه اطهار عباداالله در :عارفی سرشت گفت شهید پدر

خود نیز به  شهادت این بزرگواران، علاقه فراوانی داشت و سرانجام همزمان با سالروز) ع(ابوالفضل 

عشایر استان فارس هستیم که معمولا درحال جا به جا  خانواده اي از ما :دادوي ادامه  . شهادت رسید

منطقه اي به منطقه دیگریم لیکن به رغم تمام این مشکلات، فرزند شهیدم حاضر  شدن و نقل مکان از

اراده فرزند شهیدم در ادامه تحصیل به رغم وجود همه مشکلات، شیرین ترین . به ترك تحصیل نبود

 . ست که از او به یاد دارمخاطره اي ا
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به رغم همه مشکلات مالی که در خانواده با آن مواجه بودیم،  :پدرشهید عارفی سرشت ادامه داد

هزینه هاي ادامه تحصیل عباداالله را تامین می کردم و او توانست تحصیلات خود را در رشته مدیریت 

فرزندم همواره اظهار می داشت که اگر  :وي بیان کرد. بازرگانی تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهد

تمام زحمات شما را جبران خواهم کرد و  اتمام تحصیلات خود به مقام و موقعیتی دست یافتم پس از

 . چنانچه عمرم کفاف نداد، شما مرا حلال کنید

به رغم شجاعت و بی باکی عباداالله ، رقت قلب او به اندازه اي بود که حتی با خواندن یک قطعه 

همواره آماده فداکاري براي دیگران بود و همیشه  او. ر احساسی ، اشک از دیدگانش جاري می شدشع

عجیب ترین خاطره از این شهید این است که او شب  ،سعی می کرد کسی از او رنجیده خاطر نشود

 . قبل از شهادت خود از طریق ارسال پیامک از بسیاري از دوستان خود طلب حلالیت کرد

چابهار سیستان و بلوچستان  هنگامی که عزاداران در در روز تاسوعاي حسینی، 1389آذر  24

حادثه تروریستی موجب شهید و زخمی شدن دهها تن  مشغول برپایی آیین هاي ویژه این روز بودند،

  . از مسلمانان عزادار در این منطقه شد

عباد اله عارفی سرشت که در حمله تقدیم به روح پر فتوح شهید تاسوعاي حسینی ، شهید 

تروریستی ایادي استکبار جهانی در روز تاسوعا در شهر چابهار به درجه رفیع شهادت رسید و 

  د و یادش گرامیشا روحش. رسید ابدي آرامش به زرقان	گرانقدر شهداي	سرخ آغوش	در

پاسداري از حریم شاه دینم من شهید  

  البنینم در جوانمردي مرید زاده ام

  من عباد اله ام و در معرفت عارف سرشتم

  خلعت سرخ شهادت بوده پاداش یقینم

  کشته مظلوم تاسوعاي سرخ چابهارم

  شاهد تکرار ظلم و جهل قوم ظالمینم

  چونکه خونین بال خُفتم من در آغوش شهیدان

العالمینم شافع یاران خود در نزد رب  
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 آیت اله عبودي

در روستاي شیخ عبود بخش  1346شهید آیت اله عبودي فرزند شکراله در روز اول بهمن ماه 

ایشان پسر اول . بیضاء از توابع شهرستان سپیدان به دنیا آمد

به پایان  1362او دوران ابتدایی خود را در سال 

بهه هاي حق علیه رساند به علت اشتیاقی که براي رفتن به ج

 16/6/65باطل داشت تحصیلات خود را رها کرد و در تاریخ 

در گروهان ژاندارمري سپیدان براي اعزام به خدمت در سپاه 

به خدمت  18/6/65

مدت حضور او در جبهه جمعاً دو سال 

خر ازدواج کردند و 

متأهل شدند شهید آیت اله عبودي در جزیره مجنون در 

به شهادت  4/1367/

   . سال پیکر پاکش به وطن بازگشت و بر روي دستان پر مهر مردم تشییع شد

به دنیا آمد او در نقابی پوشیده شده  آیت االله پسر اول من بود زمانی که ایشان

بود و بعد از زایمان زمانی که او شیر می خورد مدام به گلویش می پرید و امکان خفگی به او دست 

یک زمان وقتی براي آوردن آب به طرف چاه می رفتم یک سیدي بود که گفت ایشان حامله 

سالگی می رساند  18و  17کند و او را به سن  زایمان می		است و پسري در شکم دارد که به سلامتی 

   . و بعد یک جنگ می شود و او در جنگ کشته می شود

او بچه اي خوب بود بسیار با ادب، خوش رو و خوش برخورد بود او به مدرسه رفت معلم 

هایش خیلی او را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند و بعد از کلاس پنجم به بسیج رفت و 

سال در شلمچه مشغول بود و بعد از آن براي بار آخر که  2

چندین ماه به مرخصی آمد براي او نامزدي کرده بودم و عروسی گرفتم زمانی که می خواست به 

بار بگو مادر شیرم را حلال می کنم و  3مرخصی برود آمد و گفت مادر بلند شو رو به قبله بایست و 

عد این را گفتم و او را به خدا سپردم و بعد رو به زنش کرد و گفت من می روم امکان دارد شهید 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

آیت اله عبودي بزرگوارزندگینامه شهید 

شهید آیت اله عبودي فرزند شکراله در روز اول بهمن ماه 

بیضاء از توابع شهرستان سپیدان به دنیا آمد

او دوران ابتدایی خود را در سال . خانواده بود

رساند به علت اشتیاقی که براي رفتن به ج

باطل داشت تحصیلات خود را رها کرد و در تاریخ 

در گروهان ژاندارمري سپیدان براي اعزام به خدمت در سپاه 

18پاسداران نام نویسی کرد و در تاریخ 

مدت حضور او در جبهه جمعاً دو سال . سربازي اعزام گردید

خر ازدواج کردند و شهید در مرخصی آ. به طول انجامید

متأهل شدند شهید آیت اله عبودي در جزیره مجنون در 

/4محاصره دشمن قرار گرفت و در تاریخ 

سال پیکر پاکش به وطن بازگشت و بر روي دستان پر مهر مردم تشییع شد 13رسید و پس از 

آیت االله پسر اول من بود زمانی که ایشان: مادر گرامی شهید 

بود و بعد از زایمان زمانی که او شیر می خورد مدام به گلویش می پرید و امکان خفگی به او دست 

یک زمان وقتی براي آوردن آب به طرف چاه می رفتم یک سیدي بود که گفت ایشان حامله . می داد

است و پسري در شکم دارد که به سلامتی 

و بعد یک جنگ می شود و او در جنگ کشته می شود

او بچه اي خوب بود بسیار با ادب، خوش رو و خوش برخورد بود او به مدرسه رفت معلم 

هایش خیلی او را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند و بعد از کلاس پنجم به بسیج رفت و 

5/2کارش جوشکاري بود و به مدت  بعد

چندین ماه به مرخصی آمد براي او نامزدي کرده بودم و عروسی گرفتم زمانی که می خواست به 

مرخصی برود آمد و گفت مادر بلند شو رو به قبله بایست و 

عد این را گفتم و او را به خدا سپردم و بعد رو به زنش کرد و گفت من می روم امکان دارد شهید ب

  . شوم تو راه من را ادامه بده
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من گفتم خدا . او گفت مادر من خواب خود را دیده ام من یا اسیر می شوم یا به شهادت می رسم

. به جبهه می روم اصلاً ناراحت نشو نکنه شهید و اسیر بشی و او گفت من براي افتخار تو و پدرم

مردن با عزت بهتر . گفت مادر حالا فکر کن من هم مانده ام ده حلب روغن و ده کیسه برنج خورده ام

   . است یا با ذلت؟ و بعد من در جوابش گفتم خدا هر چه بخواهد می شود

وي دیوار خانه یک روز خواب دیدم یک جفت کبوتر ر. سال مفقود الاثر شده بود 13او حدود 

اي نشسته بود و به او گفتم من مسافر در راه دارم و ازش خبري ندارم و آن کبوتر در جوابم گفت من 

تا از بال هایش را جدا کرد و به من  2از او خبر دارم و گفتم یک نشانه اي بده که مطمئن بشوم و او 

   . داد من آن را بر کنار چادر گره زدم و به پیش دایی اش رفتم

او در یک جزیره به نام مجنون در محاصره ي دشمن قرار گرفته بود و در همان جا هم به شهادت 

مادر من الان در جزیره ي مجنون : رسیده بود که یک نامه هم نوشته بود که متن نامه به این شرح بود

این نامه را که می  .نگران من نباشید راه اسلام را ادامه بدهید. هستم می دانم یا اسیر می شوم یا شهید

ما به خیال اینکه ایشان اسیر شده اند زمانی که اُسرا را می آوردند . نویسم با دل خون و چشم گریون

یک روز یک سیدي به خانواده ما گفته (. تمام فامیل به انتظار او بودند که بعد خبر شهادتش را آوردند

   . )78در سال  ندکه خبر شهادتش را آورد بود 39در روز . روز دیگر خبر شهادت می رسد 40بود تا 

یک روز من می خواستم فوتبال بروم او کفش هاي من را برداشت و بالاي : از زبان برادرش

یک بار هم برادر کوچکمان درس نمیخواند از . گذاشت من به فوتبال بروم روشنایی گذاشته بود و نمی

اق بست و نگذاشت من به او غذا و آب هم بدهم و مدرسه فرار می کرد و آیت االله او را با بند در ات

زمانی که می خواست برود به ما گفت من به این شکل میروم . بعد همان شد که او به مدرسه رفت

  . مثل شکلات پوست کنده می آورند

  . هر وقت برایمان مشکلی پیش می آید سر خاکش می رویم مشکلمان را حل می کند
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 الصدیقینبسم رب الشهداء و 

  محمد عبودي

آباد کامفیروز، عضو  یروستاي حاج 1342 سال: متولد 	شهید محمد عبودي فرزند چراغعلی،

  روستاي گلدشت علیا: ، آرامگاه5کربلاي ، فکه 2/1365/

در روستاي حاجی  

دوران شیرین کودکی را 

در محیط گرم و صمیمی خانواده اي مذهبی سپري نمود و 

تقریبا در همین دوران بود که خانواده ایشان به روستاي 

 گلدشت علیا که زادگاه اجدادي آنها محسوب می شد

با آقامحمد دوران تحصیلات ابتدایی را در همین روستا 

سال اول راهنمایی  .موفقیت سپري نمود و سپس جهت ادامه تحصیل به شهرستان زرقان عزیمت نمود

نی طی نموده و پس از آن سال دوم را در مدرسه پرتو شیراز گذراند، اما بعد از مدتی 

ه امرار به علت دوري از خانواده و مشکلات اقتصادي قادر به ادامه تحصیل نشد و جهت کمک ب

  .معاش خانواده به روستا برگشت و در کنار پدر و برادران خود به حرفه شریف کشاورزي روي آورد

، در زمان اوج گیري انقلاب اسلامی و قیام شکوهمند مردم مسلمان ایران بر علیه رژیم پهلوي

رژیم شاهنشاهی، نیز به فعالیتهاي انقلابی پرداخت و با حضور در راهپیمایی ها و تظاهرات ضد 

مدتی پس از پیروزي انقلاب اسلامی با توجه به سفارشات دین مبین اسلام و تاکید رسول 

در مورد تشکیل خانواده، ایشان ازدواج نمودند که ثمره این ازدواج دو فرزند دختر و پسر 

  .را ادامه خواهند دادمی باشد که انشاالله در آینده راه ارزشمند پدر 

. ماه معاف شد 8بعد از ازدواج ایشان به خدمت سربازي رفت، اما به دلیل داشتن بیماري پس از 

از آنجایی که دلش براي انقلاب اسلامی می تپید و دوست داشت به جمهوري اسلامی که ثمره خون 

بسم رب الشهداء و 	

محمد عبودي زندگینامه شهید بزرگوار 

شهید محمد عبودي فرزند چراغعلی،

/14بسیج و مسئول گروه مقاومت، شهادت

 1342شهید محمد عبودي در سال 

دوران شیرین کودکی را . کامفیروز دیده به جهان گشودآباد 

در محیط گرم و صمیمی خانواده اي مذهبی سپري نمود و 

تقریبا در همین دوران بود که خانواده ایشان به روستاي 

گلدشت علیا که زادگاه اجدادي آنها محسوب می شد

  .مهاجرت کردند

آقامحمد دوران تحصیلات ابتدایی را در همین روستا 

موفقیت سپري نمود و سپس جهت ادامه تحصیل به شهرستان زرقان عزیمت نمود

نی طی نموده و پس از آن سال دوم را در مدرسه پرتو شیراز گذراند، اما بعد از مدتی قاآرا در مدرسه 

به علت دوري از خانواده و مشکلات اقتصادي قادر به ادامه تحصیل نشد و جهت کمک ب

معاش خانواده به روستا برگشت و در کنار پدر و برادران خود به حرفه شریف کشاورزي روي آورد

در زمان اوج گیري انقلاب اسلامی و قیام شکوهمند مردم مسلمان ایران بر علیه رژیم پهلوي

نیز به فعالیتهاي انقلابی پرداخت و با حضور در راهپیمایی ها و تظاهرات ضد ایشان 

  .نهضت اسلامی را یاري می داد

مدتی پس از پیروزي انقلاب اسلامی با توجه به سفارشات دین مبین اسلام و تاکید رسول 

در مورد تشکیل خانواده، ایشان ازدواج نمودند که ثمره این ازدواج دو فرزند دختر و پسر ) ص(اکرم

می باشد که انشاالله در آینده راه ارزشمند پدر 

بعد از ازدواج ایشان به خدمت سربازي رفت، اما به دلیل داشتن بیماري پس از 

از آنجایی که دلش براي انقلاب اسلامی می تپید و دوست داشت به جمهوري اسلامی که ثمره خون 
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ت محل درآمد و چندي پاك هزاران شهید گلگون پیکر است خدمت کند، لذا به عضویت گروه مقاوم

  .بعد به عنوان مسئول این گروه فعالیت هاي خود را شدت بخشید

شهید عبودي که خود از طبقه محروم جامعه بود به خوبی به ماهیت انقلاب اسلامی پی برده و 

تنها راه نجات همه محرومین و مستضعفین از چنگال مستکبران جهانخوار را تکیه بر اسلام عزیز و 

ب اسلامی می دانست لذا تا آنجا که در توان داشت به پاسداري از آرمانهاي مقدس انقلاب یاري انقلا

چندین بار به خطه گلگون کردستان عزیمت  1363اسلامی می پرداخت و در همین راستا از سال 

  .نمود و هربار به مدت چند ماه به مصاف با دشمنان سرسپرده جمهوري اسلامی پرداخت

از اخلاق و خصوصیات ویژه اي برخوردار بود و با مردم و اهالی روستا با  این شهید بزرگوار

  .اخلاقی خوب و اسلامی برخورد می کرد و حتی در نزد بستگان و آشنایان زبانزد همه بود

آقا محمد یکسال قبل از شهادت به علت داشتن بیماري در یکی از بیمارستانهاي شیراز بستري 

شد و خداوند جان او را از مرگ حتمی رهانید، زیرا او از منتخبین فیض شهادت بود که شهادت را از 

خدا خواسته بود و براي مردان خدا به مرگ طبیعی جان سپردن سنگین و دشوار است، چنان که 

سوگند به آن : نیز در یکی از خطبه هاي نهج البلاغه در این مورد چنین می فرمایند) ع(ضرت علیح

جان که جان فرزند ابوطالب در دست اوست اگر هزار شمشیر بر سرم فرود آید، از اینکه در بستر 

ا را بود، که مرگ به جز در راه خد) ع(آري شهید عبودي نیز از پیروان علی. تبسپارم آسان تر اس

 اًمجدد 65براي خود ننگ می شمارند و به هر صورت این عاشق دلسوخته در اوایل اردیبهشت سال 

به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام شد و مدتی را در نبرد با مزدوران بعثی به سر برد، تا اینکه سرانجام 

یاتی نفوذي را بر انی عملهرزمندگان قواي پیروزمند اسلام در جبهه هاي شر 14/2/1365 در تاریخ

علیه دشمن بعثی انجام دادند که این شهید گرانقدر در این عملیات حضور داشت و پس از 

انهدام چندین تانک و سنگر نفرات دشمن بر اثر اصابت گلوله مزدوران به فیض  ایثارگریهاي فراوان و

نش در منطقه عظماي شهادت نائل شد و روح پاك و مطهرش به ملکوت اعلی پیوست و پیکر خونی

تا خوشامدگوي رزمندگان ظفرمندي باشد که به زیارت سالار شهیدان نائل می  عملیاتی به جاي ماند

  .باشند و بقیه شهدا شوند و نائب الزیاره این شهید گرانقدر

امت شهیدپرور طی مراسم باشکوهی در روستاي گلدشت علیا از مقام این  23/2/1365 در تاریخ

  .به عمل آوردند و نام پاکش در دفتر یاران مفقود الجسدش ثبت شد شهید بزرگوار تجلیل

  و راهش مستدام باد ، یادش گرامیروحش شاد
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  :بیانات همسر شهید

زندگی ساده و بی آلایشی داشتیم،  .چهار سال من با ایشان زندگی کردم و جز خوبی چیزي ندیدم

معافیت، ایشان بیشتر وقت خود را در گروه بعد از  .چهارماه بعد از ازدواج آقامحمد به سربازي رفت

مقاومت و بسیج می گذراند و از موقعی که تصمیم به جبهه رفتن گرفت چون دو فرزند کوچک 

داشتم، خیلی ناراحت شدم، حتی مادرش هم از رفتن ایشان ناراحت بود و براي منصرف شدنش به 

 راضی را ما که میکرد سعی و بود مصمم خیلی ایشان ولی نمیکنم حلالت را شیرم 	ایشان می گفت

عازم  63بل از عید نوروز سال ق	حلالیت مادر و رضایت من را بگیرد تا اینکه شد موفق بالاخره و کند

 علی	حناي حضرت شب قبل از رفتن ایشان مقداري حنا به دست و پایش بستم گفتم این. جبهه شد

 آخر بار که افتاده دلم به دفعه این گفت جواب در ولی میگردي بر سالم و صحیح که انشاالله	است اکبر

 .است

فرداي آن روز مقداري پول هم به من هم به مادرش داد و با خوشحالی بچه ها را بوسید و  

خداحافظی کرد و رفت، هیچوقت آن نگاه و لبخند آخر که در انتهاي کوچه روي صورتش نقش 

 .شهیدم افتخار میکنمبه  بست را فراموش نمی کنم، و حرف اول و آخر اینکه

 رخآ	لازم به ذکر است که شهید محمد عبودي پنج برادر و سه خواهر داشت و خودش پسر

 گرانقدرش مادر و رفت دنیا از 1362 سال در عبودي چراغعلی مرحوم اش گرامی پدر. بود خانواده

 دو هر و بست فرو جهان از دیده شهیدش و رشید فرزند داغ با 1391 سال در شبانی طلعت مرحومه

 شان شاد و یادشان گرامیحرو. ن روستاي گلدشت علیا آسمانی شدندآرامستا در
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 احمد عربی زندگینامه شهید بزرگوار

در شهر دوگنبدان در خانواده مذهبی و پایبند به  1343در سال  جمشیدفرزند  احمد عربیشهید 

سال سوم دبیرستان بود که . مسائل شرعی به دنیا آمد

احمد و گروهی از بچه هاي . قیام امام شروع شد

آبادان در شهر شروع به فعالیت هاي شبانه نمودند و 

این . هاي حضرت امام را پخش می نمودند 	اطلاعیه

فعالیت ها طوري انجام میشد که نیروي ساواك به 

آنها علاوه بر پخش . کشف مکان آنها نمیشدند

وزش هاي رزمی و کار با اسلحه را اطلاعیه، آم

شکوفایی احمد از همان زمان شروع شد و . میدیدند

   . در مسیر اصلی تکامل انسانیت قرار گرفت

با حرکت علنی حضرت امام خمینی جنبش هاي 

انقلابی آشکار و جوانان شروع به درگیري با 

نام سپاه پاسداران و بسیج وجودیت  بعدا بنا به امر امام این گروهاي جوانان به. نیروهاي شاه نمودند

   . خود را اعلام نمودند

در همان اوایل . با شروع جنگ احمد از نخست افرادي بود که به طرف دشمن تیر اندازي کرد

. کرمان بستري شد درجنگ از ناحیه یک گوش و یک چشم مجروح شد و چند روزي در بیمارستان 

در همین دوره خانواده تشکیل داد و در همان . برگشت روز استراحت دوباره به آبادان 20بعد از 

تا این که در . آبادان به بسیجیان درس می داد و سخت مشغول تدریس شده بود در. آبادان مستقر شد

در منطقه نداي حق را لبیک گفت و مشتاقانه سوي معبودش شتافت و در شهر نورآباد  1361سال 

  یادش گرامی روحش شاد و		. ممسنی به خاك سپرده شد

  .محترم شهید بزرگوار احمد عربی سالهاست ساکن زرقان و باعث افتخار هستندوالدین 
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  وصیت نامه شهید احمد عربی

و دوم ) عج(شروع از کلیه برادران و خواهران میخواهم که اول براي ظهور حضرت مهدي در

دعاکنند زیرا که اگر این انقلاب براي سلامتی امام امت و سوم براي پایدار ماندن انقلاب اسلامی 

صورت نمی گرفت براي همه ملت ایران روشن بود که وضعیت این ملت به کجا می انجامید ولی 

ولی از . رحمت الهی باعث گردید که انقلاب صورت گیرد و تا این حد مردم بطرف او رشد نمایند

پیر انقلاب که در جماران نشسته، کلیه برادران و خواهران تقاضا دارم که در حفظ هرچه بیشتر این 

بکوشند و حتما از گفته هاي او پیروي نمایند و این مسئله را به فرزندان خود بیاموزند که از سخننان 

  . اسلام یعنی خط امام باشند 	امام پند بگیرند و پیرو

ه ما 6سال و  4از کلیه دوستان میخواهم که هر کدام قسمتی از نماز هاي قضایم که به مدت 

   . میباشد بجا بیاورند و قبلا از همه آنها تشکر میکنم

 60از پدرم نیز میخواهم پول یک روز روزه واجب را که عمدا شکسته شده باشدکه سیر کردن 

از پدر و مادرم نیز میخواهم که در رشد فرزندان بیشتر دقت نمایند و آنها را به . فقیر میباشد بپردازد	

از برادر و خواهرانم نیز میخواهم در انتخاب مسیر زندگیشان . دهند طرف اسلام و احکام آن سوق

دقت بیشتري کنند و در بیشتر دانستن مسائل اسلام زیاد کوشا باشند و کاملا پیرو خط امام گردند و 

   . دیگر صحبتی ندارم بجزآرزوي اینکه همه خواهران و برادران به آرزوي خودشان برسند

   و انا الیه راجعونانا الله - و من االله توفیق

		 6/12/61 - احمد عربی 	
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 قربانعلی عسکري زندگینامه شهید بزرگوار

 2/3/1352: محصل، تاریخ تولد : بسیج، شغل: عضو  یمحمد،عل: شهید قربانعلی عسکري فرزند 

روز 17ماه و  10سال و13 :سن هنگام شهادت 19/1/1365: روستاي فیض آباد کربال، تاریخ شهادت

  شلمچه ، برادر شهید کوچکعلی عسکري، دو برادر سیزده ساله: محل شهادت

  وصیت نامه شهید قربانعلی عسکري 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون

با سلام به پیشگاه  . . . . . است عشق به لقا االلهبسیج مدرسه عشق ، به نام االله یاري دهنده روح االله

 سلام بر با حقش امام خمینی و نائب بر درود بر با و) عج(الاعظم حضرت مهدي  حضرت بقیه االله

  . برادرانم سلام عرض می کنم و مادر عزیز ملت شهید پرور ایران حضور پدر بزرگوار و
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پر محبت شما بر سرم بوده رنجهایی را که برایم  وقتی که خود را شناخته ام سایه بزرگوار از پدر

من  یک پدر معمولی به من لطف کرده اید و متحمل شده اید همه در برابر چشمم هستند شما بیش از

صمیم قلب دعا  را از مادر عزیز خیلی خیلی تو تنها می توانم بگویم خداوند اجر نیکو به شما بدهد و

اینکه مرا  راي من کشیده اید نمی توانم با قلم یا زبان ادا کنم اما ازاینکه زحمات زیادي را ب می کنم از

فقط  مادر . دیگر شهدا را ادامه دهم تشکر می کنم جوري تربیت کردید که راه برادرم کوچکعلی و

مادرم تو باید یک مادر نمونه باشی براي  . راه خدا شهید شده است افتخار تو این باشد که فرزندت در

از  دیدي که فرزندت فداي اجتماع شد و مادرانی که می خواهند فرزند به اجتماع تحویل دهند وتمام 

درست  شما می خواهم که مرا حلال کنید اگر بعضی اوقات وظیفه اي را بر عهده من گذاشته اي و

هید شد برادران عزیزم از شما می خواهم که اگر برادرتان در راه خدا ش انجام نداده ام مرا ببخشید و

تا می توانید دشمن را  سنگر شهدا را خالی نگذارید و راه شهدا را ادامه دهید و ناراحت نشوید و

توصیه می کنم به  شما را پیروي از دستورات حضرت امام خمینی نمایید و سرکوب نمایید و خوار و

برادران  حزب االله وشما امت  از دین وقرآن مجید و آشنایی با ،اخلاص، پاکی، راه خدا ،روزه نماز و

گروه مقاومت شهید مطهري می خواهم که دست ازحمایت امام خمینی  گروه هاي مقاومت و

همچنین دعا  نمی دانستیم و جنگ را برندارید که اگر رهبري امام خمینی نبود ما هرگز معناي جبهه و

ي نهایی لشکریان دعا کنید براي پیروز فراموش نکنید و را) عج(براي ظهور آقایمان حضرت مهدي 

 از با کسانی که مخالف خط امام واسلام هستند با آنها شدیدا برخورد کنید و قواي کفر و بر اسلام

روحیه اي  برخوردي اسلامی و روه مقاومت شهید مطهري مسجد جامع می خواهم که باگبرادران 

 من دیده اید با بدي از همه شما می خواهم که مرا حلال کنید اگر از مردم برخورد کنند و گشاده با

شما برادران  خانواده ام و آخر از در دعا به جان امام را فراموش نکنید و خوبی خودتان قبول کنید و

اگر می خواهید سیاه بپوشید به یاد امام حسین سیاه  گروه می خواهم که براي من مشکی نپوشید و

در  اگر ي می طلبم که مرا حلال کنید وباد کربال حلالبودآاهالی محترم روستاي فیض  از بپوشید و

تشییع جنازه من تشریف آورده اید اجر همگی شما با ابا عبد االله الحسین والسلام کوچک همه شما 

   29/3/65قربانعلی عسکري تاریخ 

  نگه دار آمین ا تاانقلاب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را خدایا خدای
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 کوچکعلی عسکري  شهید بزرگوارزندگینامه 

دانش آموز ، محل تولد فیض : عضو بسیج ، شغل ،علی محمد: شهید کوچکعلی عسکري فرزند 

ماه 10سال و 13:سن هنگام شهادت 24/12/1363 :تاریخ شهادت 3/2/1350 :آباد کربال، تاریخ تولد 

  جزیره مجنون ، برادر شهید قربانعلی عسکري : روز محل شهادت 21

  

 در 3/2/1350  تاریخ در 593 به شماره شناسنامه علی محمد کوچکعلی عسکري فرزند شهید

سال  و همان روستا گذرانددبستان  در دوران ابتدایی راو  شد متولدکربال زرقان  روستاي قیض آباد

 یاد از را نجایی که عشق به اسلام اوآ از اما. مدرسه روستایی فیروزي شروع کرد در اول راهنمایی را

 فرا مدتی آموزش نظامی را از بعد و بسیج ثبت کرد دفتر در را بالاخره نام خود جبهه غافل نمی نمود

منطقه عملیاتی  در عملیات بدر در24/12/1363تاریخ  سرانجام در. گرفت راهی مناطق جنگی گردید

   روحش شاد و یادش گرامی. شربت شهادت نوشید
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  وصیت نامه شهید کوچکعلی عسکري 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  بسیج مدرسه عشق است عشق به لقااالله 

انقلاب حضرت امام  کبیر سلام به رهبر با واالله الاعظم  عرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه با

همان روزهاي  گرامیم من از مادر بزرگوارم و پدر. شروع می کنم خمینی متن وصیت نامه خودم را

که به جبهه هاي  خداي منان فرصتی به من داد دست شما که باز امانتی بودم درآمده ام  اول که به دنیا

 شما من از کنم و ادا امام عزیز به انقلاب اسلامی و دین خودم را نبرد حق علیه باطل اعزام شوم و

 و فراموش نکنید پیروزي رزمندگان اسلام را براي سلامتی امام و امت حزب االله می خواهم که دعا

 شدم از که من شهید که خداي متعال حمایت کرد من اگر برادران عزیز و عزیز مادر و رپد شما

که دشمنان انقلاب  عزاداري نکنید و مجلس ختم من سیاه نپوشید در و ن نباشیداشهادت من نگر

شهادت من  از شده است بعد شهید راه اسلام عزیز که برادرتان در کنید شکر را خدا و شوند خشنود

  : معروف  قول شاعر به. کنید سرکوب و خوار می توانید تا دشمن را و خالی نگذارید را سنگرها

  تن به کشتن دهیم به سر سر اگر

  است ایران به دشمن دهیم محال

  دریغ است ایران که ویران شود

  شیران شودو  کنام پلنگان

  والسلام

  ش/9555/63/1علی محمد  وصیت نامه شهید کوچکعلی عسکري فرزند

  استان فارس مرودشت
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 ابوالفضل عسکري زندگینامه شهید بزرگوار

:  تاریخ شهادت محل و 15/3/1345  :غلام مهدي متولد:شهید بزرگوار ابوالفضل عسکري فرزند

  10والفجر :عملیات، حلبچه  8/1/1367

در  1345شهید ابوالفضل عسکري در سال 

خانواده اي مذهبی و فرهنگی شهرستان اقلید و در 

وي از کودکی با مفاهیم قرآن و . چشم به جهان گشود

نماز و مسجد آشنا شد و همراه پدرش در نمازهاي 

وي . جماعت و مراسم مذهبی شرکت می کرد

تحصیلات ابتدایی را در دبستان خواجوي شهرستان 

اقلید سپري نمود و پس از آن به دلیل انتقال پدرش به 

اه با خانواده به روستاي دودج مهاجرت شیراز همر

کردند و به دلیل خون گرمی مردم روستا خیلی سریع جذب و شیفته ي مردم خوب و صمیمی ِآن 

محل شد و با شوق بسیار به سوي مراکز بسیج و مسجد شتافت و با شروع انقلاب اسلامی در 

و به یکی از اعضاي دلسوز تظاهرات مختلف علیه حکومت پهلوي در کنار مردم شرکت فعال داشت 

ها تبدیل شد و در سالهایی که حکومت بعث  و فعال و خستگی ناپذیر گروه مقاومت شهید محمدي

از جمله جبهه ي  . عراق به ایران تجاوز کرد چندین مرتبه عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد

نوجوانان هم سن و سال خود الگویی براي  . قصر شیرین به مدت سه ماه و جبهه کردستان هشت ماه

بود و با وجود سن کم مورد احترام اهل محل بودند و همیشه سعی می کردند که نمازهاي یومیه خود 

را حتما در مسجد و همراه با جماعت بخوانند و با سعی و تلاش، نوجوانان را متوجه مسائل دینی می 

سرانجام بعد از . وظیفه خود می دانستند کردند و اعتقاد وافري به صله رحم داشتند و این مسئله را

بار دیگر در لباس مقدس سربازي به جبهه رفتند که  1367بار مجروح شدن بالاخره در سال  چندین 

   . به آرزوي خود شهادت در راه خدا رسیدند
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شهید ابوالفضل عسکري فردي بسیار خوش اخلاق و خوش رو و خوش برخورد : همرزم شهید

نماز ظهر براي وضو کنار مخزن آب رفتند که خمپاره ي دشمن در کنار ایشان منفجر هنگام . . بودند

و   شد و مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفتند و هنگام اذان ظهر به درجه رفیع شهادت رسیدند

   . همچون یاران امام حسین پس از ایشان همه به اقامه نماز برخاستند

  روحش شاد و یادش گرامی باد

  دودج زرقان –) ع(و هیئت متوسلین به اهلبیت 	و	)اقلید(ر از سایت کلید فارس با تشک

  وصیت نامه شهید ابوالفضل عسکري

  موجیم که آسودگی ما عدم ماست  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

  با درود فراوان به امام امت بت شکن زمان و ملت رزمنده ایران

یر تابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم   انما المومنین الذین امنو باالله و رسوله ثم لم: الحکیم قال االله 

   هم الصادقون     فی سبیل االله اولئک

و   منحصرا مؤمنان واقعی آن کسانند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و در راه هیچ گاه شک( 

   . )و مالشان جهاد کردند اینان به حقیقت راستگو هستند ریبی به دل راه ندادند و در راه خدا با جان

افتخار دارم که در خانواد ه اي مسلمان به دنیا آمدم و در جامعه ي اسلامی پرورش یافتم امید 

انقلاب اسلامی ایران کوشا بوده و در راه تحقق بخشیدن به آرمانهاي  است که در راه پیشبرد اهداف 

این انقلاب، انقلاب مستضعفان جهان است و باري است سنگین بر  الهی تلاش و فداکاري نمایم

دوش ما که آن را باید به مقصد برسانیم در غیر این صورت محرومان و مستضعفان جهان ما را 

نخواهند بخشید و تاریخ بر ما نفرین خواهد کرد، اسلام از ما ضربه خواهد خورد و ما خود نباید 

امتی استوار و عزمی راسخ به استقبال مشکلات و موانعی که در راه این بگذاریم چنین شود، باید با ق

انقلاب است برویم و آنها را از میان بر داریم تا این امانتی را که تاریخ به دست ما سپرده است به نحو 
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احسن به سر منزل مقصود برسانیم که اگر این انقلاب شکست بخورد اسلام شکست خورده است و 

رده اسلام شکست خورد دیگر باید تا عمر داریم سیلی استعمارگران و چپاول گران را اگر خداي ناک

خواهد و من به پیروي  است و اسلام خون می) ع(برادرانم موقعیت ما مانند زمان امام حسین . بخوریم

از حسینم و به لبیک گفتن نداي هل من ناصر ینصرنی حسین زمان خمینی بزرگ خونم و عزیزترین 

و بهترین چیزي که خداوند به من داده است را در راه رضاي خدا هدیه می کنم تا اسلام پایدار چیزم 

و هدف و حرکت او را تقویت نکرد  سر حسین را خالی گذاشت و راه  مگر می شود که پشت . بماند

   . و مدعی پیروي از حسین بود

س را با هدف بخوانید، هدفی در برادران دانش آموزم، در سنگر علم و مدرسه فعالانه بکوشید در

درس نخواندن شما خیانت به جامعه و ملت مستضعف ایران و آینده ایران . جهت رشد به سوي االله

امروز در صدور انقلاب در سطح جهان احتیاج به یک فرهنگ غنی اسلامی . اسلامی و انقلابی است

تمام زمینه ها پیشرفت داشته باشید، ي درس بلکه در  پس اي برادران بکوشید نه تنها در زمینه. است

برادران من . امروز دنیاي به بند کشیده شده و محروم جهان چشم امید به این انقلاب دوخته است

هاي از خدا بی خبران ندارم مگر این ملت چه گفته و چه کرده که این  دیگر تحمل این همه نامردي

آخر مگر در این دنیا استقلال و آزادي حق گفتن  اند؟ شان بسیج گشته چنین ناجوانمردانه بهر نابودي

را  کشید؟؟ تفنگم  ي اقتصادي و نظامی می هاي اسلامی را به محاصره جرم است که این گونه ملت

   . بیاورید که سینه و قلب دشمن را نشانه روم و سوراخ سوراخ کنم

خواهم که در کوچه و  باشد رسیدم از مادرم می در خاتمه اگر به شهادت که آرزوي قلبی من می

خیابان راه برود و سرش را بالا بگیرد و با افتخار بگوید که من فرزندي داشتم و او را در راه خدا دادم 

   . ام مغایرت دارد راهی که من انتخاب کرده  با روح من هدف من و با که اگر ناله و شیون کند 

و خواهرانم، برادرانم و پدر و مادرم  در آخر از تمام برادران و خواهران و آشنایان و دوستان

  ابوالفضل عسکري. خواهم هر بدي از من دیدند ببخشند عاجزانه می
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 عبدالرسول عضدي زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متوسط و مذهبی و  1338شهید عبدالرسول عضدي فرزند حاج محمد در سال 

نیکوکار در شیراز به دنیا آمد و زندگی را در 

   . آغوش پر مهر و عطوفت خانواده آغاز کرد

ایشان فرزند ارشد و اول خانواده از بین  

دو برادر و سه خواهر بود و ولادت ایشان 

باعث خوشحالی و برکت و رونق زندگی پدر 

به دیده اعزاز و و مادر شد و اقوام و آشنایان 

پدرش که فردي . احترام به او می نگریستند

بسیار متدین و مقید به احکام و اخلاق اسلامی 

و مجالس ذکر سیدالشهداء بود در سالهاي 

آغازین زندگی به کشاورزي اشتغال داشت و 

به شیراز مهاجرت کرد و با  1353سال   از

در شیراز شغل . خانواده در آنجا ساکن شدند

غازه داري بود و بخاطر استعداد خاص و پدر م

امانتداري و درستکاري امور حسابداري چندین 

   . مغازه آشنا را نیز انجام می داد

   57-56شهید عضدي تحصیلات خود را تا دیپلم با موفقیت کامل ادامه داد و در سال تحصیلی 

   . . . تحصیل شدفارغ ال) ره(همزمان با پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی 

در دوران انقلاب همدوش آموزگاران و دانشجویان و دانش آموزان و مردم در اکثر صحنه ها در 

شیراز حضور داشت و به هر طریق ممکن در راستاي آرمانهاي امام و شهدا فعالیت میکرد و در کنار 

در همین دوران . ي داشتکار و فعالیتهاي اجتماعی و مذهبی، براي ورود به دانشگاه نیز برنامه ریز

  . براي گذراندن دوره مقدس سربازي وارد ارتش و در یکی از یگانهاي شیراز مشغول به خدمت شد

خوش برخورد، خوش ذوق و متواضع بود، به نماز و   ایشان فردي بسیار مؤدب، منضبط، خوشرو،
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یان اخلاق او را دوست امور مذهبی و کمک به دیگران اهمیت بسیار می داد و تمام دوستان و آشنا

   . داشتند و شخصیت محجوب و با وقارش سرمشق و الگوي دیگران بود

هنوز چیزي از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی نگذشته بود که جهانخواران با تحریک صدام به 

کشور ما حمله کردند و مرزهاي غرب و جنوب را مورد تاخت و تاز وحشیانه قرار دادند، صدها شهر 

در این بحران . روستا را ویران و هزاران هموطن غیر نظامی را بیرحمانه به خاك و خون کشیدندو 

بزرگ، دلیرمردان ارتش جمهوري اسلامی با تمام توان به دفاع از ناموس و دین و وطن و مقابله با 

   . دشمنان متجاوز برخاستند و جلو آنها سدي استوار ایجاد کردند

داشت با کمک اربابان خارجی و نوکران داخلی اش در هفت روز تهران صدام جنایتکار که قصد 

را فتح و جمهوري اسلامی را نابود کند هشت سال در باتلاق جنگ زمینگیر شد و با حول و قوه الهی 

و جانفشانی مردم و نیروهاي مسلح در آتشی که خودش افروخته بود خاکستر شد و رزمندگان عزیزي 

اجازه ندادند حتی یک وجب از خاك ایران   ضدي با نثار جان و خون خودمثل شهید عبدالرسول ع

   . زمین در اِشغال متجاوزین بعثی قرار گیرد

در جاده آبادان ، ماهشهر به  21/10/1360 این شهید بزرگوار که بیسیمچی فرمانده بود در تاریخ

عند «الی و مقام قدسی درجه رفیع شهادت رسید و با شهداي تاریخ در بهشت قرب و رضایت حق تع

پیکر مطهر این شهید در گلزار شهداي شیراز دفن شد و یکی از . تا ابد متنعم شدند »ربهم یرزقون

   . مدارس روستاي تاریخی بندامیر به نام و یاد این شهید عزیز نامگذاري گردید

مادر  و 1387لازم به ذکر است که پدر بزرگوار این شهید گرامی مرحوم حاج محمد در سال 

به فرزند شهیدشان پیوستند و در گلزار دارالرحمه  1390گرامی ایشان مرحومه زینت هاشمی در سال 

  . شیراز به خاك سپرده شدند

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 داریوش علوي ید بزرگوارشهمه زندگینا

در روستاي  1345شهید داریوش علوي فرزند مرحوم مصطفی و خانم بی بی جان زارع در سال 

او . رحمت آباد کُربال زرقان به دنیا آمد

پدرش به . فرزند سوم از بین شش برادر بود

کشاورزي اشتغال داشت، در شرکت 

   . راهسازي نیز کار می کرد

شهید دوره تحصیلات و ابتدائی را با 

روستاي زادگاهش پشت سر موفقیت در 

گذاشت و یکی از دانش آموزان فعال و 

  . مؤثر در تمام کلاسها بود

ائی مصادف راهنم دوره به ایشان ورود

شد با پیروزي انقلاب اسلامی در بهمن ماه 

که نظام ) ره(به رهبري امام خمینی  1357

دو هزار پانصدساله شاهنشاهی را به زباله 

دان تاریخ ریخت، دست جهانخواران را از منابع اقتصادي ایران کوتاه کرد و نظام مقدس جمهوري 

   . اسلامی را بنیان گذاشت و از دیدگاه جهانیان، بزرگترین معجزه قرن بیستم نامیده شد

سعی در سرنگون کردن  1359نان با تحمیل جنگی نابرابر در اول مهر ماه پس از آن نیز دشم

صدام که رؤیاي فتح یک هفته اي تهران را در سر می پروراند با . انقلاب و تجزیه ایران داشتند

ن و حماسه سازان ایران حتی نگذاشتند ایثارگرا و شد مواجه ایرانی جوانمردانمقاومت هشت ساله 

   . پاك ایران در تصرف دشمن بعثی متجاوز باقی بماند حتی یک وجب از خاك

شهید داریوش علوي که یکی از عاشقان خالص امام و انقلاب و وطن و شهدا بود در دوره 

نیز در  پدرش  راهنمائی چندین بار تلاش کرد به جبهه اعزام شود ولی بخاطر سن کم موفق نشد،

ولین از این بابت نیز با اعزام داریوش موافقت نمی همان زمان به عنوان بسیجی در جبهه بود که مسئ

کردند ولی بالاخره پس از طی مراحلی که داستانی مفصل دارد خودش را به سپاه خرامه رساند و در 
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به مرکز آموزش باجگاه اعزام شد و چنین مقدر بود که به جبهه نرسیده ، در پادگان  1361زمستان 

   . دت برسد و به عاشورائیان زمان بپیونددآموزشی در حین آموزش نظامی به شها

شهید داریوش علوي که در گلزار شهداي رحمت آباد دفن شده، یکی از اعضاي فعال بسیج در 

و پایگاه مقاومت شهید دستغیب رحمت آباد بود که در پانزده ) ع(مدرسه و مسجد امام جعفر صادق 

وطن به شهادت رسید و در گلزار شهداي سالگی با هدف مقدس و متعالی دفاع از ناموس و دین و 

   . رحمت آباد به خاك سپره شد

زندگینامه و وصیت نامه اي که دانش آموز بسیجی شهید داریوش علوي براي خودش نوشته یکی 

از ناب ترین مدارك عشق و معرفت رزمندگان اسلام و از عالی ترین اسناد حقانیت انقلاب و دفاع 

   . گیرد قرار وطن مدافعان و دلسوزان تمامسرلوحه  مقدس محسوب می شود که باید

در حین کار از دنیا رفت و در آرامستان رحمت آباد در جوار  1374 سال در نیز ایشان گرامی پدر

  . شهداي گرانقدر دفن گردید

  روحشان شاد و یادشان گرامی

  علوي داریوش بزرگوار شهید خودنوشتهوصیت نامه و زندگینامه 

  الرحیم الرحمن االله بسم

 در را ستم و جبر مقابل در پذیري انعطاف و حقایق برابر در التفات قدرت که مظهري یگانه بنام

   . داد قرار خود شعور ذي بشر

روستاي  در 1345 سال در 16 شناسنامه شماره به مصطفی فرزند علوي داریوش اینجانب

سالگی شروع به درس  6فقیرنشین رحمت آباد کربال در خانواده اي مذهبی بدنیا آمدم و در سن 

خواندن کردم و با موفقیت دوران ابتدایی را سپري کردم و پس از آن با علاقه بسیار در مدرسه 

وان هزینه راهنمایی شهید کاشانی به تحصیلات خویش ادامه دادم که در آن موقع پدرم با زحمت فرا

تحصیل من و دیگر برادرانم را فراهم می ساخت که در این زمان به دلیل ظلم و ستم هایی که از 

طرف عمال رژیم پهلوي بر مردم اعمال می شد اوج اعتراضات نسبت به رژیم منفور ستم شاهی از 

ومتی طرف مردمی غیور و ستمدیده بالا گرفت و مردم درصدد براندازي آن رژیم و انتخاب حک

اسلامی که بر پایه عدل و عدالت استوار بود بر آمدند تا از این طریق حقوق از دست رفته خود را از 
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چنگال ابرقدرتهایی توخالی وصول نمایند هنوز چند سالی از فنا شدن رژیم شاه نگذشته بود و مردم 

ز خاك میهن هنوز طعم آزادي و وحدت را نچشیده بودند که دولت عراق در صدد گرفتن بخشی ا

اسلامی برآمده بود و خبر ناگوار تصرف خرمشهر به گوش می رسید و خاطر مردم را پریشان می 

ساخت در این موقع من در سال دوم راهنمایی درس می خواندم تازه فهمیده بودم که چرا بعضی 

وم حسین مظل راه و کنند می نثار را خونشان خود پرستی وطن خاطر به و روند می جبهه به   افراد

شهید را ادامه می دهند من هم به سهم خود وظیفه دانستم که براي یاري رساندن به دیگر برادران 

مسلمان گام مؤثري بردارم و از این رو خود را داوطلب جبهه نمودم و بدین طریق راه خویش را 

   . انتخاب نمودم

حوي که باشد به سهم خود ن بهر اینکه تا شوم می اعزام باطل علیه حق جبهه به امید این به 

ضربه اي سنگین بر دهان صدام و صدامیان وارد آورم و با سلاحم قلب صدامیان را نشانه روم و با 

خون ناچیز خود درخت اسلام را که بوسیله خون علی اکبرهاي زمان پربار شده پربارتر و نایب امام 

اها را یکی پس از دیگري شکسته و خمینی بت شکن که بتهاي زمان یعنی شاه و ملی گر) عج(زمان 

حالا هم نوبت نوکر حلقه بگوش آمریکا یعنی صدام جنایتکار رسید که رهبري امام امت و به یاري 

از . رزمندگان پر توان اسلام و پشتیبان خدا به زودي مانند دیگر عمال آمریکا سرنگون خواهد شد

دران ایرانی می خواهم که حسین وار زندگی خواهران ایرانی می خواهم که زینب وار زندگی و از برا

کنند و قاطعانه امام را یاري کنند و از پدر و مادرم و برادرانم و خویشاوندان و دوستان می خواهم 

براي من گریه نکنند و هیچ ناراحت نباشند چرا که اگر شما ناراحت باشید دشمنان خوشحال می 

براي پدران و مادران شهیدان وارد ساخته اند ما که شوند و پیش خود گمان می کنند که داغی بزرگ 

از امام حسین بالاتر نیستیم که با هفتاد و دو تن از لشکریانش در برابر اینهمه نیروي کفار مقاومت 

کردند و آخر هم نتیجه پایداري صبر خود را دید و از پدر و مادر و خویشاوندانم تقاضا می کنم 

   . ندشبهاي جمعه برایم فاتحه بخوان

  نثار وجود مقدس و مطهر شهدا و اقوام مرحومشان صلوات و فاتحه
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محسن مهدي علمدارلو زندگینامه شهید بزرگوار

و خانم فرزند عوض نام مستعار آقا حسین  با محسن مهدي علمدارلو  بسیجی شهید دانش آموز 

در منطقه  7/9/1346تاریخ در سودابه مهدي علمدارلو 

از ایل قشقائی تیره  عشایري خانواده ايفراشبند در 

  .علمدارلو چشم به جهان گشود

و تولدش براي والدین و  خانواده بود دوماو فرزند 

علاوه بر . بود خوش یُمنهمسایه ها بسیار شادي بخش و 

به خانواده آنها  نیز دختر 3فرزند پسر و  2خداوند  او،

  .عنایت فرمود

وجه به کمبود امکانات آموزشی، تحصیلات شهید با ت

منطقه گرمسیري فراشبند، در مدارس  ابتدائی خود را در

 پایان دوره ابتدائی او مصادف بود.. .صحرائی عشایر  گذراند

 اسلامی به رهبري امام خمینیشکوهمند پیروزي انقلاب  با

که شهید از طریق مدرسه و اخبار و مراسم با انقلاب آشنا شد و از همان کودکی شیفته شخصیت امام 

با خانواده به زرقان مهاجرت کردند و هنوز این دوره را راهنمایی ایشان در دروان . علما و شهدا شدو 

حزب دیکتاتور  تمام نکرده بود که جنگ تحمیلی دشمنان علیه ایران اسلامی شروع شد و صدام رهبر

در آغاز مهرماه خود داخلی نوکران بعث عراق با حمایت اکثر کشورهاي عربی و غربی و با کمک 

به مرزهاي غرب و جنوب کشور عزیز ما لشکر کشی کرد، هزاران نفر را کشت، صدها شهر و  1359

   .روستا را با خاك یکسان نمود و هزاران خانواده مرزنشین را آواره کرد

دوره متوسطه در دبیرستان عشایري دوران شهید تحصیلات راهنمائی را تمام کرد و وارد در همین 

در حالیکه روحش براي دفاع از دین و ناموس و وطن پرواز می کرد شبانه روزي شهید بهشتی شد 

ولی اجازه حضور در جبهه نمی یافت ولی بالاخره در سال دوم تجربی دبیرستان با اصرار و خواهش 

  .ادامه تحصیل را به آینده موکول نمود والدین و مسئولین بسیج و سپاه را راضی کرد و و تمنا 

در همه  او در دورانی که در زرقان بود با پایگاه مقاومت بسیج همکاري شبانه روزي داشت، 

و هر روز براي نیرد با  شرکت می کرد ها و تشییع شهدا  مسجد و نماز جمعهمراسم راهپیمایی ها و 

ام پلید در آغاز صد. ..دفاع از انقلاب و امام مصمم تر می شدمنافقین و وزین خونخوار بعثی و متجا

رشید و حمله به ایران گفته بود که در عرض یک هفته تهران را فتح می کند ولی حضور جوانمردان 

روزه و درخشان ها و پارسائی نژادها باعث شد که رؤیاي فتح هفت  دریادلی مثل شهید علمدارلوها

شود و نهایتاً دشمنان دیرین ایران آرزوي فتح براي دشمن ایران تبدیل به یک کابوس هشت ساله 
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با همت شهدا و جانبازان و آزادگان و ایران و شکست دادن انقلاب اسلامی ایران را به گور بردند و 

  .اقی نماندحتی یک وجب از خاك پاك میهن در چنگ دشمن بایثارگران و خانواده هاي صبور آنها 

آري، به این طریق شهید بزرگوار محسن مهدي علمدارلو به رزمندگان حماسه ساز و دریادل و 

ایران زمین پیوست و به دفاع از وطن و سرکوب متجاوزین داخلی و خارجی مشغول  و شجاع خالص

ماه در جبهه هاي مختلف حضور داشت و با حماسه حضورش به یاري امام  6مدت ایشان .. .شد

بر اثر در جزیره مجنون  14/6/1365تاریخ  مظلوم خود شتافت و حماسه ها آفرید و سرانجام در

ش به شرف شهادت نائل آمد و به عنوان اولین شهید محله شهریار زرقان، پیکر اصابت ترکش به سر

شهریار به خاك سپرده شد و مزار منورش مانند مزار تمام شهدا، زیارتگاه مطهرش در آرامستان 

 روحش شاد و یادش گرامی. وطن گردید اشقان و آزاداندیشانع

 خواهر شهید : خاطره

یک روز یادم می آید وقتی کوچک بودم محله ي ما حمام نداشت و براي حمام کردن به شهر  

که پسرت از جبهه آمده بود ما که چند : لپویی می رفتیم و در حمام یکی از همشهریان به مادرم گفت

 او  خبر نداشتیم و در آن موقع که تلفن و امکانات کم بود و هیچ اطلاعی از وضعیتماه از برادرم 

بعد مادرم سریع ما را حمام کرد و لباس  . نداشتیم خیلی خوشحال شدیم وقتی که این خبر را شنیدیم

س خوشحال بود نمی دانست چگونه لباسش را می پوشد بعد از بهایمان را پوشیدیم و مادرم از 

محله مان رسیدیم و از  به رون آمدیم و کنار جاده رفتیم تا سوار مینی بوس شدیم و وقتی کهحمام بی

مینی بوس پیاده شدیم و می خواستیم به طرف خانه مان برویم یکی از هم محلی مان به مادرم گفت 

و تند و که پیراهنت را وارونه پوشیدي و مادرم نگاه کرد دید که وارونه پوشیده و اصلاً توجهی نکرد 

وقتی به خانه مان رسیدیم دیدم که برادرم لباس هاي جبهه را که  . سریع به طرف خانه مان رفتیم

مادرم برادرم را بغل  . خاکی و گلی بود خودش شسته بود تا مادرم این صحنه را نبیند و ناراحت شود

اشتی لباس هایت را خودم به برادرم گفت که چرا نگذمادر کرد و سرتا پایش را بوسه باران کرد و بعد 

قبل از اینکه ما بیاییم همسایه مان آمده بود به  .بیایم بشورم برادرم گفت که مادر تو خسته می شوي

. ي درست کرده بود و شیرینی خودش خریده بود از او پذیرایی کرده بودچابرادرم سر بزند برادرم 

خواند و روزه می گرفت و به پدر و مادرم  واقعاً برادرم نمونه بود همیشه نمازهایش را به موقع می

واقعاً احترام خاصی می گذاشت و هر وقت که از جبهه می آمد به همه ي قوم و خویشان سر می زد 

و همیشه در نامه هایش از همه یاد می کرد و از همه همسایه ها اسم می برد و می گفت به همه سلام 

  . برسان

ه می آمد به او می گفتم که دیگر جبهه نرو، شهید به شوخی وقتی که از جبه : خاطره پدر شهید 

می گفت که این دنیا ارزش ندارد و صد سال هم که آدم عمر کند آخر باید بمیرد ولی شهید شدن در 

 . راه اسلام ارزش خاصی دارد ما باید برویم و از میهن مان دفاع کنیم

سنگر مدرسه براي نبردهاي آینده به در :  فرازي از وصیت نامه شهید محسن مهدي علمدارلو

و دستاورد هاي آن بسیار مؤثر  سلاح دانش مسلح شوید به سلاحی که در حراست انقلاب اسلامی

   . است
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 احمدعلی علیشاهی

سالروز میلاد  در زرقان در 27/5/1341تاریخ در  فرزند حاج عزیز

اهل . م خمینی را میخوانداز مدرسه فرار می کرد و در تظاهرات شرکت می نمود و همیشه رساله اما

از حقوق و دستمزد . در همه حال به نیازمندان و فقراءکمک می کرد

با فرا رسیدن زمان سربازي با اجازه خانواده اش به . تقسیم میکرد

ز دوران آموزشی به اندیمشک اعزام حمزه تهران گذراند بعدا

پی جی زن بود و قبل از شهادت ترکش به پهلویش اصابت کرده و پایش 

در جبهه عین خوش به درجه ) قمري 1403برابر با ( 10/1361

  روحش شاد و یادش گرامی باد

  

بسم رب الشهداء و الصدیقین

احمدعلی علیشاهی زندگینامه شهید بزرگوار

فرزند حاج عزیز شهید احمدعلی علیشاهی

 1382ربیع الاول  17حضرت محمد 

اي مذهبی چشم به جهان  خانواده در

و به دلیل عشق و ارادت  گشود

خانواده به پیامبر و امیرالمؤمنین، نام 

مقدس احمدعلی برایش انتخاب شد 

  ..تا خادم و فدائی اهلبیت باشد

شغل . وي فرزند اول خانواده بود

احمد دوره . پدرش کشاورزي بود

و  مهردادابتدایی را در دبستان 

 وقاآنی راهنمایی را در مدرسه 

شهید چمران دبیرستان را در مدرسه 

براي اینکه از نظر . زرقان گذراند

درآمد مستقل باشد تابستانها 

در دوران انقلاب . کشاورزي می کرد

از مدرسه فرار می کرد و در تظاهرات شرکت می نمود و همیشه رساله اما

در همه حال به نیازمندان و فقراءکمک می کرد. ورزش بود، فوتبال بازي می کرد

تقسیم میکرد خود غذا میخرید و بین فقراء

حمزه تهران گذراند بعدا21دوره آموزشی را در . سربازي رفت

پی جی زن بود و قبل از شهادت ترکش به پهلویش اصابت کرده و پایش  وظیفه وي در جبهه آر. شد

15/10تاریخ تا اینکه در . نیز قطع شده بود

   . رفیع شهادت نائل آمد
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  وصیت نامه شهید احمد علی علیشاهی

 بسم االله الرحمن الرحیم

 اولظر و ما بدتما عاهدو االله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینا من المومنین رجال صدقو

   . تبدیلا

گون کفن انقلاب لبا درود به رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی و درود به روان پاك شهیدان گ

   . اسلامی

: سرباز وظیفه احمد علی علیشاهی که از صمیم قلب و با فرمان امام امت که فرمود اینجانب

به محض رسیدن موعد سربازي خود را معرفی . سربازي رفتن یک وظیفه اللهی و یک تکلیف است

کرده و هدف از رفتن به خدمت سربازي فی سبیل االله که همان رضاي خداست قدم گذاشته و بعد از 

هه حق علیه باطل شده و با صمیم قلب و با ایمانی که به این جنگ که در حق جنگ آموزش روانه جب

بین اسلام و کفر جهانی به سرکردگی رژیم بعثی صهیونیستی رفته و حال چند نکته با پدر و مادر 

درود بر تو اي مادر که چنین فرزندي در آغوش خود پرودي که در این راه یعنی راه اسلام : خود

کردن به نام این دین مبین قدم گذاشته ، و حال مادرم امیدوارم که مرا حلال کنی و وجان نثار 

تن فرزند خود صبر و شکیبایی نمائی و در آخر فخواهش من از شما این است که در غم از دست ر

یت االله منتظري از خداوند تبارك و آطول عمر به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و فقیه عالیقدر حضرت 

   . خواهانمتعالی 

     1/1/1361تاریخ شهادت  -سرباز وظیفه احمد علی علیشاهی 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 علی اکبر علیشاهی

اردیبهشت  26در تاریخ  8368علیشاهی فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 

شهید 

سه برادر 

علی 

اکبر علیشاهی خود فرزند بزرگ خانواده 

پدرش کارگر و مادرشان 

پس از طی دروان طفولیت 

ایشان در مدارس 

 به کسب علم پرداختند و توانست تا سوم

متوسطه ادامه تحصل دهند و سپس وارد 

او پا به پاي پدرش در 

با . 

شروع جنگ تحمیلی عضو بسیج شد و 

شهید در عملیات هاي 

بر اثر اصابت  8در شلمچه در عملیات کربلاي  1/1366/ 19

توسط » تی رُز«لازم به ذکر است کتاب . ش به دیدار حق شتافت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد

در گروه سنی کودکان و نوجوانان به یاد این شهید  سعید رضا کامرانی

  وصیت نامه شهید علی اکبر علیشاهی

 بسم االله الرحمن الرحیم

هادت می دهم به وحدانیت پروردگار، به فرستادگان از جانب حضرت حق که اول آنان حضرت 

، شهادت )ص(…و آخرینشان وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمدبن عبدا

بسم رب الشهداء و الصدیقین

علی اکبر علیشاهیزندگینامه شهید بزرگوار

علیشاهی فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه  شهید علی اکبر  

شهید . در شهرستان زرقان به دنیا آمد 1349

سه برادر    در خانواده اي مذهبی و همراه

علی . و چهار خواهر تکامل و رشد یافت

اکبر علیشاهی خود فرزند بزرگ خانواده 

پدرش کارگر و مادرشان . محسوب می شد

پس از طی دروان طفولیت . خانه دار بود

ایشان در مدارس . تحصیل را شروع کردند

به کسب علم پرداختند و توانست تا سوم

متوسطه ادامه تحصل دهند و سپس وارد 

او پا به پاي پدرش در  . بازار کار شد

. فعالیت هاي انقلابی شرکت میکرد

شروع جنگ تحمیلی عضو بسیج شد و 

شهید در عملیات هاي . عازم جبهه گردید

19متعددي حضور داشت و سرانجام در 

ش به دیدار حق شتافت و به درجه رفیع شهادت نائل آمدترک

سعید رضا کامرانییکی از همرزمان ایشان به نام 

 .بزرگوار منتشر شده است

وصیت نامه شهید علی اکبر علیشاهی

بسم االله الرحمن الرحیم

هادت می دهم به وحدانیت پروردگار، به فرستادگان از جانب حضرت حق که اول آنان حضرت ش

و آخرینشان وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمدبن عبدا) ع(آدم
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مولاي متقیان ) ع(می دهم به عدل پروردگار و به روز واپسین و بالاخره به جانشینی امیرالمؤمنین علی

   . از زنجیره امامت پس از ختم رسالتو آغ

آن منجی بشریت و ) عج(که در زمان غیبت کبري امام عصرو بالاخره شهادت می دهم به این

پرچدار عدالت گستر در سراسر گیتی قرار داریم و مسئولیت رهبري جامعه اسلامی بدست پر توان 

   . استسپرده شده ) عج(به عنوان نایب بر حق حضرت مهدي  …حضرت روح ا

  :خواهران و برادران ایمانی

لحظاتی که از ما می گذرد در عین اینکه افتخار آفرین و غرور انگیز است ولی مسئولیتی عظیم بر 

دوش همه ما به سنگینی کوههایی عظیم سر به فلک کشیده سنگینی می کند و در واقع می توان به 

امروز در شرایطی . قرار خواهد گرفتروشنی گفت که لحظه لحظه مان مورد بازرسی و بررسی 

هستیم که باید از خود گذشت و آنچه که در توان داریم در طبق اخلاص قرار داده و به استناد فرامین 

حضرت امام خمینی آن پیر جماران و آن ذخیره بسیار ) عج(امام عزیز و نایب بزرگوار امام زمان

نگ قرار داد، که مهمترین رهنمود آن بزرگوار دفاع ارزشمند الهی در قرن ما خود را با جبهه ها هماه

از کیان اسلامی و نظام مقدس جمهوري اسلامی و حفظ مرزهاي میهن اسلامیمان است که مورد 

تجاوز ناجوانمردانه ابر جنایتکاران شرق و غرب بالاخص شیطان بزرگ آمریکاي خون آشام در 

   . پوشش صدام کافر

  :عزیزان من

ین در انتظار یک لحظه کوتاهی و غفلت ما لحظه شماري می کنند که بزرگترین بدانید که آن شیاط

ضربه در طول تاریخ را بر پیکر اسلام عزیز وارد آورند، لازم می دانم که نکاتی چند به رسم امانت و 

  :وصیت به شما خواهران و برادران مسلمان یادآوري کنم

ریغ و چون و چراي فرد فرد مسلمین نیاز جبهه ها علی رغم سنوات گذشته به حمایت بی د -1

دارد که از طریق کمکهاي مالی و جانی تقویت شده که انشاءاالله سال جاري را سال پایان جنگ و سال 

   . فتح کربلاي مظلوم و آزادي اسراي در بند باید ثبت نمود

ذلت زمانی  در هر شرایطی فرمان امام عزیز را که فرمان خداست گوش فرا داده و بدانید که -2

   . گریبان گیر ما خواهد شد که نسبت به فرامین و رهنمودهاي آن حضرت بی تفاوت شویم
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   . در انجام واجبات الهی و ترك محرمات کوشا باشید -3

   . نسبت به وحدت با یکدیگر هرگز دریغ نداشته باشید -4

   . کوشا باشید …و در محو آثار طاغوت از جمله بی بندوباریها، فساد اخلاقها، بدعتها -5

خود می دانم پا به عرصه پیکار ) ع(و اینجانب بنا به فرمان حضرت روح االله که او را حسین زمان 

یرت همان ساست و دشمن بد ) ع(با بعثیان کافر نهاده چرا که خوب می دانم راه همان راه حسین 

   . فرزند ملعون یزید

  :آموزبرادران دانش ، اما سخنی با همسنگران خود 

شما برادران عزیز که امید فرداي اسلام و امت اسلامی هستید باید پی به رسالت سنگین خود برده 

و در خودسازي خود هر لحظه کوشا بوده و سنگر مدرسه را همچون سنگر جبهه بدانید و نه تنها در 

در مسیري گام  درس فعال باشید، بلکه جبهه ها را قسمتی از فعالیتهاي درسی خود دانسته و همواره

   . بردارید که امام عزیزمان قافله سالار آن راه مقدس باشد

عمري را بدون آنکه ثمري از من دیده باشید مزاحم شما بودم : و شما پدر و مادر عزیز و بزرگوار

و نه تنها نتوانستم قدردان زحمات بزرگ شما بوده باشم، بلکه در مواردي خود را طلبکار شما می 

   . از صمیم قلب می خواهم که مرا حلال کرده و کم لطفی هاي مرا ببخشائید دانستم لذا

بدانید که راهی که برادرتان انتخاب کرد راه امام حسین و سرور : و شما برادران و خواهرانم

و حضرت زینب ) ع(ن بعد حرکت کنید که حضرت امام سجادشما باید راهی را مِ. بود) ع(آزادگان 

   . ن حضرت انتخاب کردندپس از شهادت آ) س(

   . از همشهریان و دوستان خود می خواهم که اگر بدي از من دیده اند مرا به بزرگی خود ببخشند
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 بسم رب الشھداء و الصدیقین

  فاطمه عمیدي پور بزرگوار هزندگینامه شهید

/ کورکی 9/3/1347و مرحومه سکینۀ زارع متولد  قدرت الهفرزند مرحوم  شهیده فاطمه عمیدي پور

  کربال زرقان کورکیروستاي گلزار شهداي : ، آرامگاه بمباران شیراز/  29/11/1365: شهادت / یبسیج

و با ) عج(با سلام و درود به آقا امام زمان

سلام و درود به روان پاك بزرگ پرچم دار اسلام 

و با سلام و درود به ) ره(حضرت امام خمینی 

ه با شهادت خود روان پاك شهیدان اسلامی ک

نهال نوپاي انقلاب اسلامی را آبیاري نمودند و با 

سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت 

  . االله خامنه اي

زندگی بانوي شهیده فاطمه عمیدي پور با 

تولد او در روستاي کورکی کربال در خانواده اي 

فقیر و زحمتکش شروع شد و با نبودن امکانات 

وي در . دایی را به پایان رسانیدتحصیلی دوره ابت

سالگی ازدواج نمود که به علت فقر مالی که گریبانگیر شوهر زحمتکش ایشان بود با کمک  16سن 

   . مردم خانه اي را در کوزه گري شیراز بنا نمود

آشنایان از   فاطمه زنی پاك دامن و پرهیزکار همیشه با مخالفان انقلاب درگیر بود و همین که 

اران خانه و کاشانه خود را ترك می کردند ایشان می گفتند از دست سرنوشت و خواست ترس بمب

خداوند نمی توان گریزان بود اگر تقدیر کشته شدن است چه بهتر که در راه خداوند انسان به شهادت 

برسد و همیشه آرزوي چنین مردنی را از خدا داشت اگر کسی درباره کمبود در موقعیتی که جنگ 

شکایتی می کرد ایشان به او گوشزد می کرد که از خودت خجالت بکش این جوانان که در  داشتیم

جبهه ها هستند جان خود را به خاطر من و تو در طبق اخلاص نهاده اند مگر خون ایشان به خاطر 

دفاع از من و تو ریخته نمی شود فاطمه مانند مادرش فاطمه زهرا با فرزند درشکم همانطور که او به 

سالگی با همان طریق به دست دژخیمان صدامی به شهادت رسید  18هادت رسید وي نیز در سن ش

   . اگر او در میان در و دیوار پهلویش شکست فاطمه نیز در میان آواري از آهن و آجر به شهادت رسید
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  فاطمه عمیدي پور زندگینامه شهید بزرگوارخلاصه اي از 

  بسم االله الرحمن الرحیم

پاسدار حرمت خون شهیدان و با سلام و درود فراوان به رهبر عظیم الشأن انقلاب . . . به نام ا

اسلامی ایران و با سلام و درود فراوان به تمامی ارگانها از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 

ایل تمامی وقتشان را براي رضاي خدا و نگهبانی از حریم پاك کشور عزیزمان ایران گذاشته اند او

و از مادري به نام سکینه . . . سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت بود که از پدري بنام قدرت ا

دختري متولد شد که نامش را فاطمه نهادند تمامی اقوام و از جمله خانواده به این دختر و نام نیکش 

ته بود ایشان سرچشمه گرف) س(عشق می ورزیدیم چون نام او از نام مادر بزرگوارمان حضرت فاطمه 

خانواده ما به علت وضع مالی نامناسبی موفق به اینکه او را . روزبه روز بزرگ و بزرگتر می شدند

سالگی پا به پاي پدر در بیرون از خانه به کارهاي کشاورزي  9راهی مدرسه کنیم نشدیم او از سن 

انه و هم به کارهاي سالگی که رسید هم به کارهاي کشاورزي در بیرون از خ 9مشغول بود به سن 

خانه داري در خانه مشغول بودند و در کنار اینها به مدرسه نهضت سوادآموزي نیز مشغول به فراگیري 

سالگی که رسید با شخصی که نامش سلیمان بود  16علم شدند او تا پنجم ابتدایی را آموخت به سن 

نیز نام دیگر مادر بزرگمان بود  ازدواج کرد و نتیجه اش دختري بود که نامش را زهرا نهادند زهرا

بسیار مهربان بود و خوش اخلاق و با رفتار و کرداري شایسته فاطمه گونه می زیست و او را الگو و 

  . سرمشق خود قرار داد آري خداوند بزرگ و مهربان گلهاي زیباي خوبان را در جوانی می چیند

ر خانه خویش مشغول شستن لباس و وي در شهرستان شیراز در حالیکه در کنار مدرسه نهضت د

ظرف بود خانه او مورد اصابت راکتهاي هواپیماي بعثی عراق قرار گرفت و پیکر پاره پاره اش را در 

  یادش گرامی روحش شاد و  .در بهشت زینب روستاي کورکی دفن کردیم 27/11/65

  . ماهگی می گذراند 9بود و دهمین روز بود که از باردار  در ضمن وي هنگامیکه به شهادت رسید
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  هوالجمیل

  مصاحبه با آقاي سلیمان کشتکار همسر شهیده فاطمه عمیدي پور

هاي دوست عزیزم آقاي حاج  مصادف با اربعین حسینی، با هماهنگی 95آبان  30صبح روز یکشنبه مورخه 

عمیدي پور از زبان کاظم حاجی زمانی توفیقی حاصل شد تا نکات مهم و ارزشمندي دربارة شهیده فاطمه 

در این جلسه که در دفتر شوراي . همسرشان، آقاي سلیمان کشتکار که تازه از زیارت کربلا برگشته بشنویم

اسلامی شهر زرقان برگزار شد دختر ایشان، خانم زهرا کشتکار نیز حضور داشت و پس از پایان مصاحبه توفیق 

در روستاي کورکی که اکثراً از سادات هستند نیز حاصل شد زیارت مزار شهیده فاطمه عمیدي پور و شهداي گرانق

   . که خداوند را بر این عنایت و مرحمت شاکر و سپاسگزاریم

  :خودتان را معرفی کنید

با ایشان  4/11/1363، در تاریخ 1342سلیمان کشتکار هستم، شوهر شهیده فاطمه عمیدي پور، اهل روستاي بُنجیر کربال، متولد      

، )خانم زهرا کشتکار(او به شهادت رسید و حاصل آن ازدواج همین دختر است  29/11/1365کردم که دو سال بعد یعنی در تاریخ ازدواج 

  . کنم به شغل کارگري و آشپزي اشتغال دارم، هنوز بازنشسته نیستم و خودم بیمه پرداخت می

  چگونه با خانم عمیدي پور آشنا شدید؟ با توجه به اینکه روستاهاي بنجیر و کورکی نزدیک هم نیستند، شما

   . ام که داماد خالۀ ایشان بود از طریق پسرخاله     

  کمی از شرح حادثه را از زبان دخترتان شنیدیم، خودتان بفرمائید در آن روز چه اتفاقی افتاد؟

. شیخ علی چوپان شیراز بود برگشته بودممان که در محلۀ  بعد از ظهر، تازه از سر کار به خانه 3حدود ساعت  65بهمن  29روز      

همسرم که باردار بود از من خواست براي او مقداري نشاسته درست کنم که درست کردم، سپس از من خواست زهرا را بیدار کنم و به 

دارش کن و ببرش، برمش، زور شد که نه همین الان بی کوچه ببرم و برایش بیسکویت بخرم، گفتم حالا بگذار بخوابد وقتی بیدار شد می

پائی برو، من که هیچگاه با دم پائی به کوچه و خیابان نرفته بودم ولی آن  خواهد با دم قبول کردم و خواستم کفشم را بپوشم گفت نمی

داد که  روز مرا با زور وادار کرد که دخترم را بیدار کنم و با دمپائی بیرون بروم و رفتم، انگار یک نیروي غیبی به او و من فرمان می

متر از خانه دور شده بودم که ناگهان صداي آژیر بلند شد و همزمان صداي انفجار مهیبی آمد و گرد  150حدوداً . توانستم نه بگویم نمی

مان و چند خانۀ دیگر ویران شده، به طرف سنگر  و خاك همه جا را پر کرد، دخترم را رها کردم و سراسیمه به خانه برگشتم، دیدم خانه

اي که در آن بودند سراغ همسرم را گرفتم ولی گفتند آنجا نیست، دوباره به خانه برگشتم و  ینی که سر کوچه بود دویدم و از عدهزیرزم

همراه با مردمی که براي کمک آمده بودند آوارها را زیر و رو کردیم که ناگهان متوجه شدم همسرم زیر خاکها افتاده است، او را بیرون 

   . اش که پسر بود به شهادت رسیده بودند که هیچ زخمی نداشت به بیمارستان اعزام شد ولی با جنین نه ماه آوردیم و از آنجا

با توجه به اینکه در همان سال شیراز توسط موشکهاي دشمن نیز مورد هدف قرار گرفت آیا این حمله توسط 

  موشک بود یا هواپیما؟

هایش را  الزمان آمده بود ولی چون نتوانست آنجا را بمباران کند یکی از بمب ران مقر صاحبتوسط هواپیما بود که احتمالاً براي بمبا     

   . پیاله انداخت به محلۀ ما زد و بمب دیگر را به محلۀ ده



۵٣٧ 

  در هر دو محل چند نفر شهید شدند؟

نفر ولی در محلۀ  9جنین بودند یعنی در محل ما سه خانه ویران شدند که قربانیان آن حادثه سه زن، سه دختر، یک کودك و دو      

نفر شهید و زخمی بود که اکثراً از نوآموزان نهضت سواد آموزي  90الی  80هاي زیادي ویران شد و تعداد قربانیان آنها حدود  پیاله خانه ده

رانه هم دقیقاً در نزدیکی محل علت حمله به آنها هم شاید به این خاطر بود که پرچم ایران در مدرسه بود، البته یک مدرسه دخت. بودند

   . نفر دانش آموز در آن بودند 300حادثه بود که حدود 

گفتند منافقین و ستون پنجم به دشمن گرا داده بودند چون بعداً شنیدیم که چند نفر را هم که دستشان را به ظاهر گچ گرفته  می     

دا را در روستاهاي خودشان، از جمله در کورکی و محل بلوردي و دارالرحمه روز بعد شه. اند بودند ولی بیسیم داشته بودند دستگیر کرده

شیراز دفن کردند و من بخاطر اینکه تا مدتی تعادل روانی نداشتم دخترم را به پدربزرگ و مادربزرگش سپردم که تا چند سال با آنها در 

   . روستاي کورکی زندگی کرد

  اسامی پدربزرگ و مادربزرگ؟

در تصادفی که نزدیک شاهزاده قاسم زرقان رخ داد از  1380پور و مرحومه سکینۀ زارع که هر دو در سال  رت اله عمیديمرحوم قد     

   . دنیا رفتند و در کنار مزار دخترشان در روستاي کورکی به خاك سپرده شدند

  درباره تحصیلات و روحیات شهیده بگوئید؟

خواند و از نظر اعتقادي خیلی عالی بود، عضو بسیج بود و همیشه در  کاملاً قرآن و دعا می فاطمه تا پنجم ابتدائی خوانده بود ولی     

چندین بار به ایشان گفتم اینجا امن نیست بیا تا تو را به روستا برگردانم . کرد جلسات مذهبی و انقلابی و تشییع و دفن شهدا شرکت می

علاوه براین، خیلی خوشحال بود که نامش فاطمه . خواهم با هم باشیم م میآیم، اگر قرار است شهید شوی نمی: گفت ولی همیشه می

اگر شهید : گفت است و خیلی علاقه به حضرت فاطمه داشت، اسم دخترمان را نیز بخاطر عشق به آن حضرت، زهرا انتخاب کرد، می

او براي . برند تند و مرا نزد آن حضرت میفرس شوم و در محشر از من بپرسند اسمت چیست تا بگویم فاطمه، برایم سه تا صلوات می

شهادت آماده بود و با توجه به اینکه در روز حادثه من و دخترم را به زور به بیرون از خانه فرستاد بدون شک از روز و ساعت و نحوة 

   . شهادت خودش هم باخبر بود

  اي که بمباران شده بود چه شد؟ خانه

   . توانستم در آن زندگی کنم دیگر نمی آن را تعمیر کردم و فروختم چون     

  دولت هم کمک کرد؟

ام و نخواهم گرفت و هیچ توقعی هم ندارم اما بخاطر اینکه در سالهاي اخیر از  نه، من تاکنون حتی یک ریال هم از دولت نگرفته     

   . دخترم حمایت کردند از دولت و مسئولین سپاسگزارم

  حرف آخر؟

شهدا از ما راضی باشد، من در این سفر کربلا به محض اینکه دستم به حرم رسید اول به نیت شهدا بویژه براي امیدوارم که روح      

   . ها و دوستان ام و بچه همسر شهیدم زیارت کردم و بعد به نیت دخترم زهرا و پدر و مادرم و خانواده

  مصاحبه با خانم زهرا کشتکار دختر شهید فاطمۀ عمیدي پور



۵٣٨ 

  :ان را معرفی کنیدلطفاً خودت

   . زهرا کشتکار هستم، تنها فرزند سلیمان کشتکار و شهیده فاطمه عمیدي پور     

  مادر بزرگوارتان در زمان شهادت چند ساله بودند؟

   . است و در زمان شهادت حدوداً هجده ساله بوده است 1347خرداد  9مادرم متولد      

  در آن زمان، شما چند ساله بودید؟

   . ماه پس از تولد من به شهادت رسید 14یعنی حدود  29/11/1365هستم و مادرم در تاریخ  7/9/64من متولد      

  اي از آن روز دارید؟ در زمان شهادت مادرتان کجا بودید و آیا خاطره

   . در آن زمان به همراه مادرم در شیراز بودیم ولی چیزي از آن حادثه به یاد ندارم     

  ه مادرتان دارید؟چه حسی دربار

او همیشه با من . مان قرار گیرد کنم او هم مثل تمام شهیدان انتخاب شده بود تا در جمع مدافعان دین خدا و میهن اسلامی فکر می     

داده و ام و به من امیدواري  کند، بارها خوابش را دیده کنم همیشه نگران و مواظبم است و در هر کاري مرا راهنمائی می است و فکر می

روم ولی بیشتر در خوابهایم با  اگرچه همیشه به زیارت مزار او می. براي رفع مشکلاتم مرا به خواندن زیارت عاشورا دعوت کرده است

   . من ارتباط دارد

  نظرتان درباره شهید و شهادت چیست؟

اند،  دانند که چیستند و چکار کرده شهدا میداند، فقط خدا و خود  کنم هیچکس معناي دقیق آن را نمی سؤال سختی است، فکر می     

دانستند،  اند و در نزد حق روزي دارند ولی ایکاش مردم و مسئولین معناي واقعی شهید را می قرآن کریم هم گفته که آنها همیشه زنده

   . شد ایکاش از خون شهیدان سؤ استفاده نمی

  درباره اقوامتان بگوئید؟

دارم که اکثراً در روستاي کورکی زرقان و مرودشت و شیراز زندگی ) تنی و ناتنی(عمو و چهار عمه  سه دائی و هفت خاله، چهار     

   . کنند، در ضمن سه برادر و دو خواهر ناتنی نیز دارم می

  تان بگوئید؟ درباره تحصیل و شغل و زندگی

   . کنم لیسانسیه حسابداري هستم و در فرمانداري ارسنجان کار می     

  اید؟ را که در مورد مادرتان سروده شده خوانده آیا شعري

  



۵٣٩ 

  

و  اي از خاطرات شهادت بله ، این شعر به تازگی به دستم رسیده و خیلی جالب است، خوشحال شدم که مادرم از یاد نرفته و گوشه     

از بنیاد شهید و شوراي اسلامی شهر زرقان سپاسگزارم و امیدوارم که مردم قدر شهیدان در ضمن . زندگی او به صورت شعر درآمده است

  . گرانقدر خود را بدانند و با صبر و مقاومت در برابر دشمنان دین و میهن ما بایستند

  سند عظیم حقّانیت

در بمبارانهاي وحشیانه  65بهمن  29فاطمه عمیدي پور، که در تاریخ تقدیم به روح مطهر شهیدة بسیجی      

. اش به شهادت رسید و در زادگاه خود روستاي کورکی زرقان  دفن گردید دشمن در شیراز، همراه با جنین نهُ ماهه

  روحش شاد و یادش گرامی

  زار دارد این زن عطر خوش لاله

  »باِيَِّ ذنَبٍ قُتِلَت«خونین سندِ 

  سند عظیم حقّانیت با خود

  پرسد وجدان بشر تا به ابد می

  هرچند که لب بسته ولیکن تا حشر

 سرخ در گوش زمانه مثل یک پرسش

  ترین جدال مظلومیت کوبنده

  در گلشن زیباي خدا  چون فاطمه

  ي پرپر با خود ي نشکفته یک غنچه

  ي بی دفاع بمبارانهاست او کشته

  بین شهداي میهن مظلومان

  و رسول و شهدا در پیش خداوند

  

  چون مذهب انتظار دارد این زن  

  ي مزار دارد این زن در محکمه

  در عرضه به روزگار دارد این زن

  بین شهدا چکار دارد این زن

  صد پرسش آشکار دارد این زن

  طلبی ، شعار دارد این زن از حق

  با دشمن کهنه کار دارد این زن

  هجده سبد بهار دارد این زن

  ار دارد این زني این مز در گوشه

  یک قصه ز صد هزار دارد این زن

  ي بیشمار دارد این زن همرتبه

  ي افتخار دارد این زن آئینه

  

  

  

  



۵۴٠ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  عبدالرضا غفاري پور زندگینامه شهید بزرگوار

در در خانواده اي با ایمان و زحمتکش  1346شهید عبدالرضا غفاري پور فرزند ذبیح اله در سال 

پس از پشت سرنهادن . شهر زرقان بدنیا آمد

دوران طفولیت در سن شش سالگی وارد دبستان 

دوران ابتدایی . شد) مهرداد سابق( شهید مطهري 

را با موفقیت به پایان رسانید و وارد مدرسه 

راهنمایی شد اما بعد از مدتی تحصیل را رها کرد 

او عاشق . و در کارگاه نجاري مشغول به کار شد

جبهه و دفاع بود و توان ماندن در پشت جبهه را 

نداشت بنابراین پس از طی یک دوره آموزشی در 

سالگی  14در سن  1361پادگان باجگاه در سال 

براي اولین بار عازم میدان نبرد شد و در عملیات 

شرکت داشت و پس از چند ماه به  8کربلاي 

ولی . زرقان بازگشت و دوباره مشغول به کار شد

بعد از مدتی با گرفتن دفترچه آماده به . باره از شوق عازم جبهه شد و این بار به کردستان اعزام شددو

در . در آمد و به خط مقدم عزیمت نمود) عج(خدمت مشمول سپاه شد و به عضویت لشکر المهدي 

روزه آمده بود همه صحبت او شهادت و جبهه و  5که جهت یک مرخصی  66فروردین ماه سال 

بود و گوئی از شهادتش خبر داشته زیرا از همه خداحافظی می کند و به جبهه برمی گردد در  جنگ

 27/1/66جبهه او آرپی جی زن بود و با رشادت و شجاعت با دشمن نبرد می کرد و بالاخره در تاریخ 

خ پیکر مطهرش در تاری. در شرق بصره، کانال زوجی به شرف شهادت نائل آمد 8در عملیات کربلاي 

  بدرقه می گردد و در گلزار شهداي زرقان بخاك سپرده می شود. . . بر دوش مردم حزب ا 31/1/66

  روحش شاد و یادش گرامی

  

  



۵۴١ 

  بسمه تعالی

  و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء ان ربهم یرزقون 

هستند که در راه خدا نپندارید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مردگانند بلکه زندگانی 

  . روزي می طلبند

اینجانب عبدالرضا غفاري پور براي این به جبهه می روم که دین اسلام زنده بماند مادرم من 

افتخار می کنم که تو فرزند خود را به این راه رساندي و پدرم من از تو می خواهم که دنباله رو راه 

ده باشی و برادران من امیدوارم که راه مرا ادامه حسین باشی و خواهرم تو هم مانند زینب شیر غرن

دهید من از تمام برادران و خواهران حزب اللهی تقاضا می کنم که امام را تنها نگذارید و نگذارید این 

  والسلام . منافقین کوردل دستشان از دامان اسلام آویخته شود

    شهید عبدالرضا غفاري پور فرزند ذبیح االله

 هوالجمیل

  سرسبد آفرینش گلهاي

هاي خاص خودشان را دارند و دل این قلم نیز به نگارش  در این دنیا که دل هرکس به چیزي خوش است اهل قلم نیز دلمشغولی

داستان . یابد اي برتر و بهتر از آنها نیافته و نمی خصائل و فضائل جوانمردان و ایثارگران و از خودگذشتگان خوش است چرا که سوژه

هائی است که روح هر  داند، آکنده از لطائف و زیبائی رات جوانمردانی که قرآن کریم آنها را ابرار و بهترین دوستان میزندگی و خاط

  . دارد آورد و به غبطه وا می اي را به وجد می انسان آزاده

شود، شجاعت و دلاوري و  یاند و هستند، این صفت نیز در دشمنان انسانیت پیدا م در دنیا، شجاعان و دریادلان بیشماري بوده

این صفات در صورتی . گیرد پروائی اگر در خط و مسیر حق و حقیقت قرار نگیرد در نقطه مقابل آن قرار می جنگاوري و جسارت و بی

ند به شوند که همراه با ایثارگري و از خودگذشتگی باشند و داستان ابرار و جوانمردان ما که شهدا گلهاي سرسبد آنها هست ارزشمند می

  . این خاطر از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و این قلم به همین علت، خود را وقف این گلهاي سرسبد آفرینش کرده است

اند و از این رو نه فقط نسل جدید و آیندگان، بلکه بسیاري از  بدون شک، شهداي ما گمنامند و خود سعی در گمنامی داشته

شود  تر می خبرند، در این میان، وظیفه اهل قلم آشکارتر و اساسی دي و رشادت و عظمت روحی آنها بیهمعصران آنها نیز از حقیقت وجو

شود براي همه نسخه یکسان پیچید و  ي موضوعی خاص است و نمی هاي ادبی نویسندگان ما متفاوت است و هر کس دلبسته ولی ذائقه

ادي سرسبز و با نشاط شهیدان کشانده است همین احساس نیاز فطري و تکلیف آنچه این قلم را به و. به نوشتن در این باره مجبور کرد

  ناشر/ والسلام . شرعی و ملی است

  



۵۴٢ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 جمشید فتوح آبادي

خانواده اي فقیر  در 1346شهید جمشید فتوح آبادي فرزند اله مراد در دومین روز مرداد ماه سال 

در روستاي کورکی شهرستان زرقان استان 

کودکیش شاهد تلاش 

طاقت فرساي پدر و مادرش در گذران 

در اولین سال 

دبستان مادرش به رحمت خداوندي 

پیوست و در ماتم خود، شهید را داغدار 

با 

پدرش عازم شیراز گردید و در محله اي 

فقیر نشین ساکن شد و دیري نگذشت که 

پدرش ترجیح داد که به زادگاهش برگردد 

و به زندگی کشاورزي خود مشغول شود، 

اما شهید که علاقه زیادي به ادامه تحصیل 

داشت با موافقت پدر در شیراز ماند، ولی 

به کار  -قائم -سال به جاي کلاس درس در مسافرخانهبعلت فقر شدید خانواده مجبور شد در آن 

درد جانکاه بی مادري و دوري از . بپردازد تا شاید از این رهگذر بتواند نیازمندیهاي خود را رفع کند

سال از عمر شریفش می گذشت هر چند طاقت فرسا  11دیار و فقر شدید اقتصادي براي او که فقط 

سراسر بخشش جانان طریق لطف و  "لادین بر این باور بود که

لذا . یکسال گذشت، با توافق صاحب مسافرخانه، او توانست درس را با کار توام کند

روزها در یکی از مدارس راهنمایی به تحصیل مشغول می شد و پس از فراغت از کلاس در 

تحسین   ه ساله دوره راهنمایی را با سخت کوشیبدین طریق س

برانگیزي که داشت بر مشقات و ناملایمات فائق آمد و دوران راهنمایی را با رتبه اول در هر سه 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

جمشید فتوح آبادي زندگینامه شهید بزرگوار

شهید جمشید فتوح آبادي فرزند اله مراد در دومین روز مرداد ماه سال 

در روستاي کورکی شهرستان زرقان استان 

کودکیش شاهد تلاش . فارس متولد گردید

طاقت فرساي پدر و مادرش در گذران 

در اولین سال . عمر و امرار معاش بود

دبستان مادرش به رحمت خداوندي 

پیوست و در ماتم خود، شهید را داغدار 

   . نمود

با پس از اتمام تحصیلات ابتدایی 

پدرش عازم شیراز گردید و در محله اي 

فقیر نشین ساکن شد و دیري نگذشت که 

پدرش ترجیح داد که به زادگاهش برگردد 

و به زندگی کشاورزي خود مشغول شود، 

اما شهید که علاقه زیادي به ادامه تحصیل 

داشت با موافقت پدر در شیراز ماند، ولی 

بعلت فقر شدید خانواده مجبور شد در آن 

بپردازد تا شاید از این رهگذر بتواند نیازمندیهاي خود را رفع کند

دیار و فقر شدید اقتصادي براي او که فقط 

لادین بر این باور بود کهبود و لیکن با صبوري و ایمانی پو

یکسال گذشت، با توافق صاحب مسافرخانه، او توانست درس را با کار توام کند "احسان بود

روزها در یکی از مدارس راهنمایی به تحصیل مشغول می شد و پس از فراغت از کلاس در 

بدین طریق س. مسافرخانه به کار می پرداخت

برانگیزي که داشت بر مشقات و ناملایمات فائق آمد و دوران راهنمایی را با رتبه اول در هر سه 

   . کلاس پشت سر گذراند
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هنوز غم و اندوه بی مادري را بر چهره داشت که با شروع جنگ تحمیلی در ماتم برادر بزرگ 

در آزمون   با توصیه یکی از دوستانش  شهید فتوح آبادي. نشست "باديشهید گرجی فتوح آ "خود

شرکت کرد و به آسانی توانست امتیازاتی  - دبیرستان دانشگاه شاه سابق –دبیرستان شبانه روزي توحید

   . در سطح عالی را کسب کند

و . وده شدبا ورود به دبیرستان توحید، فصلی جدید در زندگی سراسر تلاش و ایثار و ایمانش گش

. با دوستانی همچون شهید غلامی، شهید دادگر، شهید دهراب پور و حسینی و عالیشوندي آشنا شد

   و شاگردانی شایسته براي حضرت امام خمینی) ع(فرزانگانی که بحق سربازانی با وفا براي ابا عبداالله

همچون سالهاي  ن سال دوم سالهاي اول و دوم دبیرستان را با نمرات عالی گذراند و در تابستا. بودند

اما کارش را . خانواده باشد قبل به کار مشغول شد، تا از این رهگذر بتواند کمکی براي امرار معاش

جهت جلب رضایت پدر روانه   نیمه تمام رها نمود و براي حضور در جبهه هاي حق علیه باطل

ا اینکه سه ماه از درس عقب بعد از بازگشت ب. روستاي خود گردید و سپس عازم جبهه کردستان شد

مانده بود، ولی از آنجا که بحق فتوح آبادي، زیبنده اش بود بر تمامی سختیها به آسانی غلبه نمود، 

تابستان سال بعد نیز . براحتی درسهاي معوقه را جبران کرد و آن سال را با نمراتی عالی سپري کرد

و درس خواندن را آغاز کرد با شروع  پس از مدتی کار کردن، عازم جبهه شد و دوباره برگشت

تصمیم گرفت به جبهه برگردد، در حالی که هنوز تا امتحاناتش چند ماهی باقی  8عملیات والفجر 

و بالاخره در   شرکت کرد 8آري شهید در سومین مرحله حضورش در عملیات والفجر . مانده بود

شهادت نایل آمد و پیکر مطهرش در گلزار ام القصر به درجه رفیع  - در جبهه فاو 14/1/1365 تاریخ

   . شهداي روستاي کورکی به خاك سپرده شد

شهید نه تنها در مسائل دینی گوي سبقت را ربوده بود، بلکه سیماي نورانی و ملکوتی اش که 

حاکی از نمازهاي شب و مناجات خالصانه اش بود و لبخند و بشاشیتی که هیچگاه از چهره اش محو 

مسجد   دوستانش حضور دائمی او را در نماز جماعت. فراتر از همگان قرار می داد نمی شد او را

الرضا و دعاي کمیل شبهاي جمعه مسجد فتح به یاد دارند، حلاوت مجالس آموزش قرآنش در 

   . کردستان هنوز در خاطره هاي همرزمانش باقی است
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین 

 ی فتوح آباديگرج زندگینامه شهید بزرگوار

شهید گرجی فتوح آبادي فرزند اله مراد در تاریخ سوم اردیبهشت یکهزار و سیصد و سی و شش 

در خانواده اي مذهبی و پر جمعیت در 

روستاي کورکی کربال دیده به جهان 

  . گشود

پدرش کشاورز بود و شهید که 

برادر و  3فرزند دوم خانواده از بین 

 شش خواهر بود از همان دوران

طفولیت به والدین و خانواده در تمام 

   . امور کمک میکرد

ایشان دوره تحصیلات ابتدائی را 

در روستاي کورکی و دوره دبیرستان را 

بصورت متفرقه در دبیرستانهاي شیراز 

پشت سر گذاشت و همزمان با آغاز 

پیروزي انقلاب وارد ارتش شد و 

آموزشهاي عمومی نظامی را فرا گرفت 

ن درجه دار به مرکز سپس به عنوا

  . زرهی شیراز پیوست

فعالیتهاي انقلابی و مذهبی شهید به سالهاي قبل از انقلاب بر میگردد، او یکی از فعالان سیاسی، 

اجتماعی، عمرانی و فرهنگی منطقه بود و نقش عظیمی در تحولات و تعالیم مذهبی و قرآنی و انقلابی 

د شکري کورکی و پایگاه شهید مساجد شیراز، مسجد شهیمرکز عمده فعالیت او علاوه بر . داشت

   . فتوح آبادي بود

پس از شروع جنگ تحمیلی و تهاجم گسترده جنایتکاران بعثی به مرزهاي کشور و فعالیت 

گروهکهاي سر سپرده دشمن براي جداسازي کردستان از ایران و ایجاد آشوب در تمام شهرها و 
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آبادي با لشکر زرهی شیراز به منطقه جنوب اعزام شد و مانند آبادي هاي کشور، شهید گرجی فتوح 

   . سَدّي استوار جلو لشکرهاي بیرحم و متجاوز بعثی قرار گرفتند

حماسه   شهید گرجی فتوح آبادي دو ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی و شروع دفاع مقدسِ مردم و

سالگی بر اثر اصابت  23اهشهر در م-در جبهه آبادان 3/8/1359 سازان و رزمندگان اسلام، در تاریخ

احراز شهادت شد و هنوز  9/9/1382 موشک دشمن به تانکشان مفقودالاثر گردید و در تاریخ

دریادل به دست نیامده ولی مزار یادبود ایشان و مزار  هیچگونه آثاري از پیکر پاك این رزمنده

   . قرار داردبرادرش، شهید جمشید فتوح آبادي در گلزار شهداي روستاي کورکی 

در  14/1/1365 در تاریخ 1346لازم به ذکر است که بسیجی شهید جمشید فتوح آبادي، متولد 

   . ام القصر به درجه رفیع شهادت رسید -در منطقه فاو 8عملیات بزرگ والفجر 

 
شهید گرجی فتوح آبادي ازدواج کرده بود و تنها فرزند دختر ایشان در دوران طفولیت داغدار پدر و 

   . عموي مهربان و غیرتمند و دلاورش شد

 مادر بزرگوار شهیدان گرجی و جمشید فتوح آبادي مرحومه سمنبر کَرَمدار نیز در تاریخ

قبل از شهادت دو فرزند رشیدش دیده از جهان فرو بسته بود و پدرش مرحوم اله مراد  9/11/1352

دو در آرامستان روستاي کورکی  به رحمت ایزدي پیوست و هر 26/2/1374 فتوح آبادي در تاریخ

   . آسمانی شده اند

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمد فتوح آبادي زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي فتوح آباد در خانواده اي  5/10/1340در تاریخ فرزند عوض  شهید محمد فتوح آبادي

کشاورز و متوسط از نظر مادي به دنیا آمد؛ پس از 

روانه  1347طی دوران طفولیت در اول مهرماه سال 

گواهینامه دوره  1352مدرسه شد و در خردادماه 

جهت ادامه 1352در مهرماه  . ابتدایی را گرفت

موفق  1355تحصیل روانه داریون شد و در خرداد 

اتمام دوره راهنمایی گردید و جهت ادامه تحصیل  به

مدتی به مدرسه رفت و دچار . به شیراز رفت

مریضی سختی شد و از ادامه تحصیل در شیراز 

بازماند و ناچارا ترك تحصیل کرد و به روستایش 

برگشت و بعد از مدتی به طور معجزه آسایی از 

وارد دبیرستانی در  1356در سال. مریضی شفا یافت

اریون شد و سال اول متوسطه را با موفقیت پشت د

که نهضت انقلاب  57 -56در سال . سر گذاشت

. اسلامی مردم ایران به اوج خود رسیده بود، محمد نیز در روستاهاي اطراف به تبلیغ انقلاب پرداخت

 1359شروع شد و محمد در اسفندماه سال 1359تا این که انقلاب پیروز شد و جنگ تحمیلی در سال 

روز در جبهه در قسمت بهداشت و درمان  20بدون اطلاع دادن به خانواده اش به جبهه رفت و مدت 

یک سال . موفق به اخذ دیپلم از آموزشگاه بهداري کوار شد 1360در خردادماه. به خدمت مشغول شد

آموزش خود را در . به خدمت مقدس سربازي رفت 1361اردیبهشت سال 18در روستا ماند و در 

شاهرود گذراند و بعد از آن به مرکز توپخانه اصفهان منتقل گردید که بعد از چندي به قسمت بهداري 

به جبهه اعزام شد و با این که به گفته خودش می توانست در اصفهان بماند،  1361در آبانماه . پیوست

اي دین و وطنم چندین بار به مرخصی آمد؛ همیشه می گفت امیدوارم من هم عمري نداشته باشم و بر

ننگ و نفرین بر ذلت و ننگ و نفرین بر عمري که مرگ . بمیرم و چه پرافتخارتر که شهید شوم

در چم هندي ایلام به  1362فروردین سال 11بالاخره محمد در . جوانان را ببینیم و خم به ابرو نیاورم

 . دست یافت و در گلزار شهداي روستاي فتوح آباد آسمانی شد یرینه خود یعنی شهادتآرزوي د

  روحش شاد و یادش گرامی باد
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  وصیتنامه شهید محمد فتوح آبادي 

  بسم االله الرحمن الرحیم

به نام خدایی که انسانها را خلق کرد و به نام خدایی که جان همه در ید قدرت اوست و هم 

« و به نام او که همه از اوییم و به سوي او باز می گردیم» ایدیهمیداالله فوق « اوست که بالاترین است

تا ما را نیامرزیده اي از ! به حق اسماءات، به عظمتت قسم! پروردگارا! خدایا. »انا الله وانا الیه راجعون

که مرا : اولا! پدر و مادر گرامی ام. »الهی من لی غیرك« این دنیا نبر که به جز تو فریادرسی ندارم

ثانیا ثروتی و مالی نیندوخته ام و . خشید و حلالیت از اقوام و خویشان و دوستان براي من بطلبیدبب

چیزي ندارم که بخواهم درباره اش وصیتی بکنم؛ ولی این را بنویسم که براي رضاي خدا از گریه 

حجاب، هر چند که در دهات مثل ! خواهرانم …کردن خودداري کنید و دل دشمن را شاد نکنید

شهرها هنوز غرب زده نشده و فحشا رواج پیدا نکرده و هنوز خلق و خوي اصیل خود را حفظ کرده 

  . ولی با وجود این، حجاب را فراموش نکنید

اگر تا آن موقع خودم . مقدار بیش از یکماه روزه و مدتی هم نماز بدهکارم بدهید بخوانند: ثانیاً

  . بر شوروي و مرگ بر صهیونیست فراموش نکنیدمرگ بر آمریکا و مرگ . موفق به انجامش نشدم

هرچه فکر می کنم فعلاً چیزي به خاطرم نمی آید راجع به نامزدم هم وصیتی ندارم هر کار که 

  . خودش دلش خواست انجام دهد البته در رابطه با تشکیل خانواده

سلام . ا ادامه دهیدکلاسهاي سوادآموزي را حتی الامکان رها نکنید و تا آنجا که می توانید درس ر

 . مرا خدمت عمویم، دائی ها و عمه ها و خاله ها و بچه ها همه یکی یکی برسانید و حلالیت بطلبید

با آرزوي سلامت و طول عمر امام امت بت شکن قرن امام خمینی و پیروزي هرچه زودتر لشکریان 

  محمد فتوح آبادي -والسلام  . اسلام بر کفر جهانی
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  محمد فتوح آباديیادداشتهایی از دفتر خاطرات شهید 

میخواستم . می خواستم بنویسم که اي محمد تا حال چه کرده اي و از حال به بعد چه خواهی کرد

بنویسم که شاید اگر می دانستم که در این دنیا چه می گذرد، چقدر ریا و دورویی و چاپلوسی و دو 

تیارم با خودم بود پا به این دنیا نمی گذاشتم؛ ولی چه وجود دارد و اگر اخ …رنگی و تزویر و

نمی خواستم بنویسم که آیا . کنم؟حال که به این دنیا آمده ام و به این سن رسیده ام، باید چه بکنم

را  …براي این زندگی سزاوار است این همه دورویی و پستی و رذالت و چاپلوسی و تملق گویی و

ه اي محمد، خود نمی مانی آنچه می ماند عملت و عملکردت در تحمل کرد؟ می خواستم بنویسم ک

ساعت بعد از دنیا آمدنم گریه می کردي، شاید  24مادرم تعریف می کرد تا  …این کره خاکی است

مرگ هر لحظه در کمین است؛ . اعتراضی بود به دنیا آمدنم و شاید تعجیلی باشد براي از دنیا رفتنم

! اي ماه …ن و یا مرگ من در زندگی دیگران چه تأثیري داشته باشد؟ولی مهم این است که زندگی م

چون لایه اي آب زلال و شور مانع کامل دیدنم . امشب به چهره ات نگریستم؛ ولی نورت را تار دیدم

به کجاها نور می پاشی به بدنهاي تکه ! فکرکردم از آن جا چه می بینی …فکر کردم! اي ماه. می شد

! جوانان خونین شهر  به هیکل پاك و گلگون و خونین! به قبرهاي شهدا! زستانتکه سربازان در خو

چه می بینی چه فداکاریها را و چه پستی ها را ! اي ماه …!و به من پر از ننگ! به پرافتخاران جنوب

آیا تو دیدي که در جنوب ایران در دل تاریک شب چه می گذرد و چه چیزهایی جان . تماشا می کنی

از آن بالا چه می بینی؟ هیکل هایی که سند افتخار کشورند و یا هیکل هایی ! اي ماه …می گیرد

چه کسانی و چه چیزهایی را می بینی؟ حماسه ویتنام و جان باختن ویت گنگ در عصر حاضر  …که

 چه دیده اي و چه می بینی و چه ها خواهی دید؟) ع(و حماسه کربلا و جان باختن اصحاب حسین

ولی امیدوارم ببینی ! چه می بینی که در آسمان جاوید بماند! ده اي که در تاریخ بماندچه دی! اي ماه

سربلندي اسلام را، ببینی سربلندي ایران را، ببینی افتخار ایران اسلامی را، ببینی کشوري تنها در جهان 

میدوارم ببینی که به هیچ ابرقدرتی تکیه ندارد به جز تکیه به خدا و خلق محرومش، امیدوارم ببینی، ا

ننگ و . که من هم عمري نداشته باشم و براي دین و وطنم بمیرم و چه پرافتخارتر که شهید بشوم

خدایا . نفرین بر عمر پرذلت، ننگ و نفرین بر عمري که مرگ جوانان را ببینی و ککت هم نگزد

  …آرزویم را برآورده ساز

  

  



۵۴٩ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  نیاز فتوحی بزرگوار زندگینامه شهید

در روستاي حمیري از توابع  1/3/1328تاریخ در  شهید نیاز فتوحی فرزند فتاح محمدسردار 

این . اي مذهبی به دنیا آمد شهرستان نیکشهر در خانواده

دوران . شهید والامقام فردي کوشا و با استعداد بود

تحصیلاتش را در همان روستاي محل تولد سپري کرد 

وارد دانشگاه افسري شد و تا مقطع کارشناسی و سپس 

وي همزمان با راهپیمایی و تظاهرات . ادامه تحصیل داد

هاي  اوایل انقلاب به جمع انقلابیون پیوست و فعالیت

او با مدرك . زیادي در جهت پیروزي انقلاب انجام داد

کارشناسی علوم و فنون نظامی از دانشگاه افسري 

ه افسري ارتش همزمان با با درج. التحصیل شد فارغ

هاي حق علیه باطل  تجاوز رژیم بعثی عراق عازم جبهه

در خرمشهر بر  1359مهر ماه  24هاي فراوان در نبرد با نیروهاي عراقی در تاریخ  پس از رشادت. شد

   . اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت رسید و آسمانی گردید

رد بخاطر ارتباط فامیلی با خانواده مرحوم حاج خلیل این شهید بزرگوار که در شیراز خدمت می ک

که آن را  ر زرقانتعطیلاتش را دایام مرخصی و معمولاً ) میرزاخان(مرحوم عبداله رنجبر خواجه و 

  . گذراند می شهر دوم خود می دانست

به  مزار این شهید دلاور و بزرگوار که در دومین ماه جنگ تحمیلی در مقابله با متجاوزین بعثی

مقاومت و  به عنوان نمادیاد و خاطراتش شهادت رسید در گلزار شهداي دارالرحمه شیراز است و 

   . می باشد و همرزمانش دوستان روح و جانزینت بخش وحدت امت اسلامی  غیرت و مهربانی و

لازم به ذکر است که دبیرستانی در شهرستان کنارك و یک مجتمع ورزشی در شهرستان قصرقند 

  . ان به نام این شهید گرانقدر استبلوچست

 روحش شاد و یادش گرامی



۵۵٠ 

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمد رحیم فخار یزدي بزرگوار دیشهنامه یزندگ

محل  13/3/1346تاریخ تولد 11084غلامعلی شماره شناسنامه:  شهید رحیم فخار یزدي نام پدر

مرودشت میزان تحصیلات  –تولدفارس 

سرباز  -مغازه دار  –دیپلم شغل محصل 

معاون  مسئولیت در جبهه بی سیم چی

تاریخ  ،موسیان :محل شهادت ، فرمانده

یگان اعزامی ارتش  22/4/1367 شهادت

گلزار شهداي زرقان  -محل دفن فارس

 سن هنگام شهادت، شهادت شیمیایینحوه 

  سال 21:

سرباز یکم تکاور شهید رحیم فخار 

/ 3/ 13یزدي فرزند غلامعلی در صبح گاه 

در شهرستان مرودشت پا به عرصه  1346

دوران تحصیلات . هستی نهاد وجود و

از طرف خویش را تا دیپلم ادامه داد وپس از آن دفترچه اعزام به خدمت مقدس سربازي را تهیه کرد و

 حضور ماه 26 پس از به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل اعزام گردید و 1364/ 10/ 22ارتش در تاریخ 

بر  1367/ 4/ 24در تاریخ  روحش که اهل باغ ملکوت بود لیرانه بالاخره مرغو دمخلصانه  فعالانه و

پیکر . به جنت المأوي پرواز کرداثر بمباران واصابت ترکش به بدنش دعوت حق را لبیک گفت و 

  .شهداي زرقان آسمانی شدمطهر گلزار در رحیم فخار یزدي مطهر شهید محمد 

  . روحش شاد ویادش گرامی باد
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 خدایار فرج پور زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي قیدرقلو 1340در تاریخ سوم شهریور در سال فرزند خوبیار شهید خدایار فرج پور 

هنوز سه ماه از تولد او نگذشته بود که . به دنیا آمد علیا

پدرش از دنیا رفت و زندگی را در نبود پدر و بی 

او داراي دو برادر و دو . سرپرست بودن تجربه کرد

بعد از وفات پدر برادر بزرگش که او خود  . خواهر بود

محبت پدري داشت سرپرستی آنان را به   به هنوز احتیاج

. عهده گرفت و به کمک مادر زندگی را شروع کرد

خدایار از کودکی فهمیده بود و با کودکان همسال خود 

بالاخره به سن هفت سالگی رسید و . فرق بسیار داشت

در مدت یکسال و . وارد دومین مرحله زندگی خود شد

بور بود از چند نیم به کلاس شبانه رفت چون روز مج

تایی گوسفند که داشتند نگهداري کند، او در مدت 

یکسال و نیم کلاس چهارم را خواند و با استعداد فراوانی 

که داشت برادرش او را در کلاس پنجم به زرقان فرستاد و بعد از آن تا کلاس سوم نظري در زرقان 

با پاي پیاده از روستا به زرقان می  تحصیل کرد در این مدت هر روز صبح با دوچرخه یا بعضی روزها

تمام دوستان و . او شاگردي ساعی و خوش اخلاق بود. رفت و شب هنگام به روستا بر می گشت

همکلاسیهایش او را چشم چراغ کلاس و راهنماي خود در درس می دانستند و او هم به آنها کمک 

در مدرسه محمد رضاي سابق . تسال آخر و پایان تحصیلات به شیراز رف  می کرد بالاخره براي

ثبت نام کرد و براي اینکه در شیراز بماند مجبور بود اتاق اجاره کند، اتاق اجاره کرد ) فلکه ولی عصر(

او . صاحب خانۀ او با خانواده اش آشنا بود. و با دوستش که ساکن روستاي ایوب بود هم اتاق شدند

اشت یعنی دریچه اي هم براي روشنایی نداشت پرده اتاقی که دست آنها بود یک در بیشتر ند: میگوید

صاحب خانه تعریف میکند و میگوید من رفتم و یک پرده نازك . اي که براي در زده بسیار ضخیم بود

گرفتم و به در اتاق زدم ظهر که خدایار از مدرسه برگشت در اتاق را بست از او سوال کردم چرا در 

باشم همان پرده ضخیم را نصب کنید من خجالت میکشم در  را بستی؟ گفت اگر میخواهید من راحت
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او خیلی متعصب و نجیب بود، بسیار مهربان بود و قلبی . حیاط باشد و من از داخل بیرون را ببینم

  . پاك داشت

تا اینکه )در شیراز( در ایام تظاهرات انقلاب هر روز با همکلاسی هاي خود به تظاهرات می رفت

در آن روز شهربانی شیراز شلوغ بود و تعدادي از جوانان شهید . انقلاب پیروز شد 1357بهمن 22روز 

روز دنبال او  3بهمن گم گشته و 22از جمله یکی از فرزندان صاحب خانه سابقش در . شدند

روز خدایار هر روز به شیراز می آمد و همراه خانوادة آن جوان که کاظم سیف  3در این . میگشتند

در خانه اخلاق و روحیات والایی . به دنبال او می گشتند و بالاخره آن شهید پیدا شدنژاد نام داشت 

داشت، طوري بود که در این مدت کوتاه عمر، هیچ یک از خانواده کوچکترین ناراحتی از او ندید و 

 همیشه با مهربانی و عطوفت با ایشان رفتار می کرد تا جایی که زن برادرش تعریف می کند که خدایار

  . حتی پول جیبی خودش را براي ما خرید میکرد و از زرقان می آورد

او فردي متدین و با ایمان و پایبند دین و مذهب بود، از جمله کسانی بود که قبل از انقلاب با 

نبودن امکانات به دولت منحوس پهلوي بد می گفت و همیشه از آن رژیم نفرت داشت و میگفت 

زیاد به رهبر انقلاب علاقه . شود و رژیمی اسلامی جایگزین آن گرددخدا کند این رژیم واژگون 

در این مبارزه پیروز شوند نه تنها براي ایران بلکه براي )) ره(امام خمینی(اگر آقا : داشت و میگفت 

تمام ملل مستضعف خوب است و جهان از ستم سمتکاران آزاد خواهد شد و بالاخره انقلاب پیروز 

ن آالان موقع : د را گرفت و به روستا برگشت بعد از پیروزي انقلاب می گفتشد و او دیپلم خو

است که در یاري کردن به انقلاب و رهبر کبیرش کوشا باشیم و انقلاب را یاري کنیم تا به صاحب 

او علاقه زیادي به مطالعه داشت و کتابهاي آیت االله شهید مطهري و . انقلاب مهدي موعود برسانیم

دیپلم ریاضی را با معدل در  59-58در سال . کتر علی شریعتی را زیاد مطالعه می کردمعلم شهید د

سطح بالا در همان دبیرستان گرفت و چون تا آن زمان مخارج زندگی و تحصیلش را برادرش متقبل 

بود و نیز در مکانیکی مهارت فراوان داشت بلافاصله پس از پایان تحصیل به کارگاه مکانیکی رفت تا 

  . تامین زندگی خود و هم کمکی به مادر نمایدهم 

که جنگ ایران و عراق شروع شد او هم خود را براي خدمت مقدس  59بعد از چند ماه در مهر ماه

رسیده )) ره(امام خمینی(زمان یاري کردن به اسلام و رهبر کبیرش :سربازي آماده ساخت و می گفت 

هی را بهتر از رفتن به خدمت مقدس سربازي نمیدانست و الان است که باید امتحان پس داد و هیچ را

به خدمت اعزام شد و بعد از گذراندن دوره  1359اسفند  15لذا فوري خود را معرفی کرد و در تاریخ 
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هوابرد شیراز منتقل شد در این مدت همه اش به فکر جنگ و  55آموزشی فشرده در تهران به تیپ

فراوان برایش فراهم بود و می توانست به جبهه نرود خود را رفتن به جبهه بود با اینکه امکانات 

معرفی و داوطلبانه به جبهه حق علیه باطل شتافت و در عملیات هاي فتح المبین و بیت المقدس و در 

  . جبهه هاي شوش و دارخوین شرکت کرد

در فکر رفتن به جبهه بود  مدامبعد از عملیات فتح المبین به مرخصی آمد در این مدت چند روزه 

او . و میگفت اگر صفا و صمیمیت و بالاتر از آن، خدا را میخواهید ملاقات کنید باید در جبهه باشید

. ام همیشه میگفت من براي پیروزي اسلام به جبهه میروم و اگر شهید هم بشوم به بالاترین مقام رسیده

بعد  6در ساعت  24/2/1361یان کافر در تاریخ تا اینکه بالاخره براي گرفتن خرمشهر از دست صدام

ظهر در جبهۀ غرب خرمشهر در زیر آتش خمپاره انداز دشمن به درجۀ رفیع شهادت نائل گشت و به 

پیکر مطهرش به زرقان حمل و در روز  26/2/1361آرزوي همیشگی خود رسید و در تاریخ

 . ءاالله پیوستدر قطعۀ شهداي زرقان به خاك سپرده شد و به لقا 27/2/1361

 وصیت نامه شهید خدایار فرجپور

من به فرمان روح االله براي پیروزي اسلام و یاري رزمندگان به جبهه آمدم و اگر شهید شوم به 

چون محبت تو و زحمتی که برایم کشیده اي جبران ناپذیر   مادرعزیزم مرا حلال کن. آرزویم میرسم

از تمام بستگان که در دومین بار  . درکارها با بردران دیگر خود پیش قدم باش  برادرگرامیم. است

ام به  اگرجنازه  خانواده گرامی در نبود من ناراحت نباشند . خداحافظی کنم پوزش میطلبم  نتوانستم

ولی بهترهست در جمع دیگر شهدا   شما رسید در مورد دفن هرکجا که مایل هستید بخاك بسپاریدم

   والسلام. درود به روان پاك شهداي گلگون کفن اسلام و سلام به خمینی روح االله . باشم

  خدایارفرجپور - سرباز اسلام 

دیپلم ریاضی، نام : مکانیک، سطح سواد: شغل 1340:خدایارفرج پور ، تاریخ تولد: نام شهید

شهر، نوع غرب خرم: محل شهادت 24/2/61: ارتش، سرباز وظیفه، تاریخ شهادت: سازمان خدمتی

   زرقان، قطعه شهدا: بیت المقدس، محل دفن: ترکش خمپاره، نام عملیات: شهادت

  



۵۵۴ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  )نادري( فرزدقیخلیل محمد  زندگینامه شهید بزرگوار

 در شیراز متولد شد و در 1340سال فرزند حاج ابوالقاسم در  فرزدقیخلیل شهید محمد 

   . جزیره مجنون به شهادت رسید در  64فروردین ماه سال12

در شیراز در خانواده  1340شهید محمد خلیل فرزدقی در سال 

او در همان اوان کودکی به همراه پدر به . مذهبی متولد شد

او مدرك دیپلم خود را در . تحصیل و تدریس قرآن کریم پرداخت

 56و  55گرفته و در طول انقلاب به ویژه در سالهاي  57سال 

بعد از انقلاب به عنوان پاسدار . هاي بی نظیري داشتفعالیت 

رسمی در نظام اسلامی به دفاع پرداخت و به صدا و سیما مأمور 

شد و پس از مدتی به فرماندهی گردان رسید و در عملیات هاي 

در جزیره مجنون به  12/1/64فراوانی شرکت نمود و سرانجام در مصاف با دشمنان اسلام در تاریخ 

  . یدشهادت رس

اخلاقی اسلامی و . از هفت سالگی با مسائل دینی آشنایی داشت :درباره شهید از نظر برادرشان

از همان دوران پیروزي انقلاب . خداپسندانه در برابر دوستان ، آشنایان و فامیل از خود نشان می داد

کرد ، وي یک شم شکوهمند اسلامی ایشان به عنوان پاسدار ، هر جوانی را که می توانست جذب می 

به افراد . طلبگی داشتند زیرا هر کس می توانست به وي مراجعه و مسائل دینی را از ایشان بپرسد

. انقلابی از جمله آیت االله طالقانی ، شهید مطهري ، شهید دستغیب و آقاي قرائتی علاقه فراوانی داشت

بسیج دانش آموزي و  وي یکی از پیشگامان. با شروع جنگ تحمیلی فعالیت هایش شدت گرفت

دانشجویی حداقل در شهر شیراز بودند و براي حفظ آرمان ها و ارزش هاي انقلاب و جنگ از دل و 

 . تمام هم و غمش جبهه بود ، تاب و قرار ماندن نداشت. جان مایه می گذاشت
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 …فرزدقی حسام شهید وصف در طلب روزي حبیب شهید نوشته

حسام عزیز، از همان اولی که با تو در اتحادیه آشنا . بگویمحسام عزیزم من چگونه با تو سخن 

شدم و جوش و خروش و مقاومت و خستگی ناپذیریت را در اداره کردن اردوهاي جهاد سازندگی 

حسام عزیز از همان شبی . اتحادیه مشاهده کردم مجذوبت شدم و در پیش تو احساس حقارت کردم

خواندیم و در نماز گریه امانت نمی داد و نفست به شماره که دو تایی در اتحادیه با هم نماز شب 

در رکوع هاي طولانیت و سبحان ربی العظیم و بحمده  .افتاده بود پیش تو احساس حقارت کردم

در . گفتن هایت و درك عظمت خدا و منزه بودن او را به من القا کردنت، احساس حقارت کردم

. حالت را با خداي خود داشتی من احساس حقارت کردمسجده هاي توأم با گریه ات که نزدیکترین 

خوانده بودم که نزدیکترین حالت بنده به خداي ) ع(آخر من در اصول کافی در حدیثی از امام صادق 

اما تو عملاً اینگونه ” دانستن” می دانستم، در حد ” لفظاً“این را . متعال وقتی است که در سجده بگرید

چیزهایی را که می گفتم و بچه ها از روي بزرگواري خودشان اسم  خاك بر سرم، همه آن. بودي

آنها که می شنیده اند برایم طلب . خدا مرا ببخشد. روي آن می گذاشتند همه اش لفظی بود! اخلاق

آمرزش کنند و روز قیامت دستم را بگیرند که در قیامت عده اي در بهشت اند و به عده اي دیگر که 

رو کرده و می گویند شما که خیلی چیزها می گفتید و شما باعث به اینجا  در آتش جهنم می سوزند

آمدن ما شدید چرا وضعتان این گونه است و در جــواب می شنوند که می گفتیم و خود عمل نمی 

بله حسام عزیز، تو در سجده هاي طولانیت می گریستی و وقتی که شروع به خواندن  . کردیم

نمــــاز می کردیم، تو به خـــود می پیچیدي، وقتی که با هم و هم  مناجاتهاي خمس عشر در بین

 ، مَسْکَنَتِى لِباسَ  مِنْکَ التَّباعُدُ وَجَلَّلَنِى ، مَذَلَّتِى ثَوْبَ الْخَطایا أَلْبسََتْنِى هِىإِل« صدا و هم آوا می گفتیم 

   . » تِى ، فَأحَْیِهِ بِتوَْبَۀٍ مِنْکَجنِایَ عَظِیمُ قَلْبِى وَأَماتَ

خدایا خطاها لباس خواري : یادت هست. ترجمه اش را هم می خواندیم. ناله ات اوج می گرفت

 به را آن کن زنده پس. است میرانده مرا قلب) بزرگم گناهان( عظیم هاي جنایت و …بر من پوشانده

وي من، اي که رو آوردنمان به تو، اي امید و آرز این خاطر به ایم، کرده تو به که بازگشتی این وسیله

ما «فقط به او در خواست می کنم، به عزتت قسم که براي گناهانم غیر از تو بخشنده اي نمی یابم 

وَلَا أرَىَ « و براي دل شکستگی ام غیر از تو شکسته بندي نمی بینم  . »أَجِدُ لذِنُوُبِى سِواكَ غافِراً

درگاه تو آمده ام، اگر که مرا از درت طرد کنی، برانی خدایا من با آه و زاري به » راً جابِ غَیرَْكَ لِکَسْرِى

و وا اسفا از خجالتم و از افتضاح و  و اگر مرا از کنارت دور کنی به که پناه برم . به که رو آورم

به نقل از سایت ، آرام هاي برشی از کتاب قلب …رسوایی که بار آورده ام و وا اسفا از عمل بدم و

  رسفا استان شهداي رهیادوا مردمی ستاد –ستایش 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمد ابراهیم فرزدقی زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی در شیراز  1342شهید محمد ابراهیم فرزدقی فرزند حاج ابوالقاسم در سال 

 فرزند کوچکترین او. گذاشت وجودپا به عرصه 

 آنها به دیگر پسر سه او از قبل خداوند و بود خانواده

   . بود کرده عطا

پدرش که نماینده شرکاء کامیونداران شیراز بود 

یکی از معتمدین و بزرگان شهر شیراز محسوب میشد 

و نقش عظیمی در اتحاد هیئتهاي مذهبی شیراز 

داشت، خودش نیز سالها ریاست هیئات را به عهده 

شهید دوران کودکی را در آغوش پر مهر و . داشت

اده پشت سر گذاشت و از طفولیت با عطوفت خانو

   . معارف دینی و عاشورائی آشنا شد

او تحصیلات ابتدایی و راهنمائی را در شیراز با 

سال آخر دوره راهنمائی . موفقیت طی کرد و دانش آموزي بسیار منضبط و مؤدب و با استعداد بود

که منجر ) ره(به رهبري امام خمینی  1357ایشان مصادف شد با پیروزي انقلاب اسلامی در بهمن ماه 

. ع ملی و اقتصادي ایران شدمناب از جهانخواران دست قطع و شاهنشاهیساله  2500به فروپاشی نظام 

پدر شهید بخاطر اینکه در هیئات مذهبی داراي نفوذ و مدیریت بود در تأمین نیازهاي انقلابیون در 

حد خود مسایل انقلابی را مدرسه راهنمائی  شیراز و استان فارس نقشی اساسی داشت و شهید در

به همراه برادرانش ) واقع در سه راه احمدي(قائم شیراز تبلیغ می کرد و مخصوصاً در مسجد آتشی ها 

فعالیت گسترده انجام می داد که خاطرات او و همرزمانش مخصوصاً برادرش محمد خلیل در همین 

   . دوره می تواند تبدیل به کتابی بزرگ شود

داشت و الگوي او   بزرگتر بود و فعالیتهاي مخفیانه و گسترده تري نسبت به او محمد خلیل از او 

   . و دوستان و همکلاسانش به حساب می آمد
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هنوز چند ماهی از استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامی که با خون هزاران شهید آبیاري شده 

یت جهانخواران و غارتگران جهانی دست به بود نگذشته بود که گروهکهاي ملحد و منافق با حما

آشوبهاي خونین در کشور مخصوصاً در کردستان و خوزستان زدند و هدفشان علاوه بر سر نگونی 

  . نظام جمهوري اسلامی، تجزیه ایران بود

صدام با حمایت استکبار جهانی به مرزهاي غرب و جنوب کشور عزیزمان  1359آغاز مهرماه 

   . حمله کرد و صدها شهر و روستاي مرزي را به خاك و خون کشید

صدام که از حمایت بسیاري از کشورهاي عربی و غربی برخوردار بود قصد داشت در عرض یک 

نیز  اوبابان خارجی و نوکران داخلی هفته تهران را تصرف کند و بر کشور ایران مسلط شود، تمام ار

براي سقوط و تجزیه ایران در یک هفته شمارش معکوس آغاز کردند ولی حضور دلاوران دریادلی 

مثل شهید فرزدقی ها رؤیاي فتح یک هفته اي دشمن را تبدیل به یک کابوس خونین هشت ساله کرد 

  . قی نماندو حتی یک وجب از خاك پاك ایران در تصرف دشمن جنایتکار با

شهید ابراهیم فرزدقی با شروع جنگ تحمیلی، ادامه تحصیل را به آینده موکول کرد و به نداي امام 

 دشمن با مقابله به جنگی مختلف مناطق در که بود بسیجیانی اولین از او . خمینی لبیک گفت

   . رخاست و حماسه ها آفریدب

 در و نائل شهادت رفیع درجه به کوشکدر نوزده سالگی در جبهه  3/5/1361 نهایتاً در تاریخ

   . شد سپرده خاك به شیراز دارالرحمه شهداي گلزار

 12/2/1364 لازم به ذکر است که برادر بزرگترش، سردار شهید محمد خلیل فرزدقی نیز در تاریخ

ادت رسید و در گلزار سالگی در حالیکه داراي دو دختر خردسال بود در جزیره مجنون به شه 24در 

   . شهداي شیراز آسمانی شد

نیز در ) نادري(پدر بزرگوار شهیدان، جوانمرد بزرگ عاشورائی، مرحوم حاج ابوالقاسم فرزدقی 

 و مادر گرامی شهیدان مرحومه حاجیه خانم فخرالملوك افسوس در تاریخ 25/8/1373 تاریخ

زندان شهیدشان پیوستند و در گلزار شهداي پس از تحمل سالها داغ و هجران، به فر  15/12/1393

   . شیراز در جوار شهدا به خاك سپرده شدند

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 رضاعلی فرهادي زندگینامه شهید بزرگوار

محل  4/5/1336تاریخ تولد 183صفدرعلی شماره شناسنامهفرزند شهید رضاعلی فرهادي بسیجی 

میزان  6 زندانفرتعداد شهرخواست کربال،  تولد

 مسئولیت در جبهه، بنا : نجم ابتدایی شغلتحصیلات پ

از  کیفیت شهادت ،فکه محل شهادت، آرپی جی زن 

   24/2/1365تیر تاریخ شهادت -ناحیه پهلو

 خانواده اي مستضعف و دررضاعلی فرهادي  شهید

 خوانین سکونت یافته در جور ظلم و عشایرزاده که از

کربال چشم به جهان  بودند روستاي شهرخواست

می  به سر فقر دوران طفولیت راکه خانواده در. گشود

 و برد به همراه خانواده به سر همان روستا در بردند

 از داشت و ایشان فرزندان دیگري نیز پدرش که به جز

 امان نبود در...... به نام  مالک آن روستا جور ظلم و

کلاس  تاشد و راهی مدرسه  به سن هفت سالگی که رسید شهید. ري می کردبه سختی سپ زندگی را

ایام تعطیلی  در وي علاوه براینکه حین تحصیل به پدرکمک می کرد. پنجم ابتدایی ادامه تحصیل داد

مالی  فقر به خاطر که شهید دیري نپایید اما کمک معاش خانواده بشود تا به صورت فعال کارمی کرد

 اما میکرد کار روستا در 1351سالهاي  حدود تا و به ترك تحصیل شد مجبور حاکم شدخانواده  که بر

اهالی  دیگر برگرده این خانواده و طرف دیگر تنگدستی از و فقر یک طرف و مالک از فشار دیگر

 و گردیدند به ترك روستا چشم گریان مجبور اهالی با اقوام و دیگر و خانواده شهید. می آورد فشار

. گردید) کارگري(شغول به کارهاي عملگی م شهر دراو . شهرستان مرودشت مهاجرت نمودندبه 

 در شهید. حاصل کرد مهارت بنایی را نیز خود تا مشغول به ساختن خانه شد بناها کنار در بعد مدتی

 حاصل این ازدواج پرکه  ازدواج نمود هم محلی هاي خود یک خانواده مستضعف از با 1355سال 

 پس از روز 7که  شهید خرین فرزندآ ناگفته نماند. دختر 3، پسر 3است  فرزند 6محبت  پر وبرکت 

شهیدرضاعلی . فاطمه نام گذاري شد شهید به توصیه خود شده است بنا بزرگوارش متولد دفن پدر

بی  کم براي افراد دریافت دستمزد گرفتن شغل بنایی همیشه سعی برخانه سازي با فرا فرهادي پس از

همت می  ایشان بدون دریافت مزد ساختن مسجد رابطه با در خصوصا داشت و متدین را ضاعت وب
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 )ژیان سابق( مدرس خیابان شهید واقع در) ع(باقر  امام محمد براي مسجد گماشت که نمونه آن کار

 و نماز وي هیچ گاه از. متواضع بود و به زیر متدین سر جوانی فردنوهمان سنین  شهیدفرهادي از. بود

 .بنایی هم روزه داشت رمضان هنگام کار ماه مبارك حتی وي در فرائض مذهبی غافل نمی شد دیگر

شروع  با .جماعت شرکت کند براي نماز مساجد و همیشه سعی می کرد در وي براي خواندن نماز

 میتظاهرات شرکت  و صفوف راهپیمایی ها سقوط رژیم ستمشاهی ایشان در زمینه هاي انقلابی و

افشاگري علیه  تشویق و خانواده به تبلیغ و خویشان و میان اقوام و در شرکت خود علاوه بر و کرد

 دانش آموزان را پول خود این زمینه حتی با براي نمونه درمی پرداخت ، شاهنشاهی  رژیم خونخوار

 و ایثار امت و رهبري پیامبرگونه امام متعال و به لطف خداوند تا شاه می کرد تشویق به گفتن مرگ بر

 استبداد ت مسلمان ایران بساط ظلم ومجان نثاري ا مسئول و و ازخودگذشتگی روحانیت متعهد

 شهید. حکومت اسلامی جایگزین حکومت طاغوت گردید بربست و رخت  این کشور ستمشاهی از

  .فعال داشتند حضورآنها مراسم هاي مختلف و  انتخابات اسلامی در پیروزي انقلاب پس از

تدوین قانون اساسی جمهوري اسلامی چون فرصت طلبان وگروهک  و  اسلام استقرار س ازپ

ند خوابهاي خیالی که براي آینده این انقلاب دیده بود از وابستگان غیر هاي مخالف ومنحرف و

 مقابله با براي خنثی سازي و شهید . زدند ترور شایعه و تخریب و دست به توطئه و و مایوس شدند

 قالب نیروهاي سازمان یافته حزب االله جهت امر در حرکت دشمن فعالانه شرکت جست واین 

دست آوردهاي انقلاب اسلامی همت گماشت  براي حراست از روز افشاگري در شب و نگهبانی در

نوکرانش  نتیجه یکی از در خفاشگونه نتیجه اي عایدش نشد و این حرکت هاي مزبور چون دشمن از

پیروزي  اینکه غافل از اما علیه انقلاب اسلامی لشکرکشی کند تا تحریک کرد ث رابه نام صدام خبی

  .است بوده از وعده ها خداوند نصرت الهی و شمشیر خون بر

به فرمان امام امت براي  شدبراي انقلاب اسلامی  چون متوجه خطري دیگر دراین هنگام شهید 

ماه  مدت دو و علیه ظلمت گردید جبهه هاي نورراهی 4/1/1361تاریخ  در دشمن متجاوز مقابله با

که به  مرتبه چهارم اعزامش به سوي جبهه اسلام بود در درآن میدان هاي مقدس جان فشانی کردو

 این ناراحتی چشم را و اصابت واقع شد واسطه ترکش خمپارهاي بعثیون از ناحیه چشم راست مورد

 .به سوي شهرستان بازگشت باز موریت پایان یافت وأهم م این بار موقع شهادت به همراه داشت اما تا

نمی توانست که  چون شبها و بنایی مشغول بود به کار روزها نداشت و قرار بازگشت دلش آرام و در

 سپس گروه مقاومت شهید و) ع(رضا  امام مسجد باهنر شهیدگروه مقاومت در  آرام داشته باشد

  .خدمت می کردخالصانه ) ع(باقر محمد امام زارعی مسجد
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این راه خدمت  انجام وظیفه الهی در گروه مقاومت به خاطر عضویت در فرهادي علاوه بر شهید

سوي اهالی  هم از براي این کار شوراي اسلامی محل شود و تصمیم گرفت عضو به هم میهنان عزیز

انقلاب  اسلام و این سنگر بدون هیچگونه چشم داشتی در مخلصانه و فعالانه و و محل انتخاب شد

  .و نهایتاً قربانی راه خونین سیدالشهدا شد به خدمت مشغول شد نیز

 دست از اما زندان شد بازداشت و انت وها بی حرمتی و مورد وجودي که بارها فرهادي با شهید

 شهید. کرد خون امضا با این پیوندش را و واقعی بود یک مقلد او نداشت زیرا مسئله اصلی جنگ بر

 این حرفه خویش جهت ساختن مساجد بنایی از مختلف فعالیت مستمرداشت ضمن کار ابعاد در

  تشیع جنازه میداشت شرکت فعال در قدم بر ثمر کارهاي مثمر و فعالانه در بدون هیچ گونه دستمزد

داشت  می شد انقلاب اسلامی برگزار مناسبت هاي دیگر در و که به این مناسبت ها یمجالس و شهدا

یک  در نمیداشت زیرا خدمت به اسلام بر فعالیت و زندان شهربانی مرودشت دست از در شهیدحتی 

به شهربانی می کشید  کار و همسایگان حاصل می شود یکی از و اختلاف که بین یک خانواده شهید

 و مادر و پدر خانواده اش و و شهربانی شهید مامورین بی تعهد طریق تعدادي از علاوه براینکه از

 و می بندند نطناب به ستو برادرش با با را او و دنبی احترامی واقع می شو مورد . . . برادر همسر

حین اینکه دستش به دست  و می شود دادگاه حاضر این موقعی که در وجود با. . . . می زنند و کتک 

واقع می کتک  فحاشی و سوي بازپرس دادگاه عمومی مرودشت مورد از و برادرش دست بندي بود

زندانی می  را شهید این ها وجود با می گوید فقط پاسخ تکبیر را جواب اینگونه بی حرمتی ها و شود

 روزي به اعتصاب غذا چند شهید ونگه می دارند  شهربانی مرودشت ماه در نزدیک به دو و کنند

نظام  در قعاکه وا همه این کارها. شود صاحبی پیدا براي رسیدگی به وضعیت شهر تا دست می زند

نسبت به ایدهاي  هدف شخصی را این اعمال می تواند جمهوري اسلامی پاسخی برایش نیست و

تزلزلی  عقیده اش کوچکترین سستی و اراده و نه اینکه خداي ناکرده در شهید اما دهد خاص تغییر

  .دلگرم گردید مقاوم و بلکه بیشتر حاصل نشد

اینکه وضع  وجود با محصور دست روي دست نمی گذارددیواري  زندان شهربانی در آن چهار در

 در شهید آنجا این و از مرودشت است نه زندانی بهتر شهر خور زندان شهربانی مرودشت فقط در

جلوگیري می  روزنامه به شهید دادن کتاب مجله و معذورات خاصی قرار داشت به طریقی که از

تعدادي  با شهید اینها رآن تشکیل می دهد گذشته ازبراي زندانیان کلاس ق آن حصار در شهید .نمودند

رژیم منحوس  جور که زمانی به واسطه ظلم و )روستاي شهر خواست کربال(کشاورزان محل  از دیگر

زمانی  در به ترك روستاي خویش می شوند رژیم منحوس مجبوربه فئودال وابسته  هجوم مالکین و و

ایشان به  مسئولین نظام جمهوري اسلامی داده می شودسوي  کشاورزي از اجاره زمین و که دستور
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روستاي خویش  احیا و مهاجرت تصمیم به بازگشت به روستا روستاییان بزور از دیگر نفر 106همراه 

 هکتار 70کشت  به آنان دستور شفاها و طی می کنند این راه مراحل قانونی مرسوم را در می گیرند

 این استان و در اجرایی خصوصا دستگاه هاي در مالک آن هنوز آنجائیکه از اما زمین داده می شود

براي این روستایی  به حیله هاي مختلف متوسل می شوند عوض کرده و و چهره دارند شهرستان نفوذ

 و ج سر بندي حتما رضایت آقایان براي اجرا کشت کردند را اینان این زمینها آن که خیال می کردند

 هکتار 70براي احیاء  را نفر 107این تعداد  جلو طریقی که می شود به هر تصمیم گرفتند سامان دارند

   . اعزام وي به جبهه با مصادف می شود که این امر بگیرند زمین را

غیاب  در. استان فارس عازم جبهه می شود کربلا 3قالب کاروان  در فرمان امام امت و با شهید

بازداشت می  شیراز در روز روستاییان براي مدت چند از نفر 4سوي دادگاه انقلاب شیراز  ایشان از

مسئول اجرائیات آن  به دستور به واسطه دادگاه انقلاب شیراز باز دیگر نفر 30طی آن تعداد  در شوند

 در حوزه استحفاظی اش نیست بازداشت می شوند و ژاندارمري مرودشت که جزء دادگاه در

 اشراقی بودن قاتل شهید ازقبیل متهم به کمونیست بودن وي مرودشت سخت ترین اتهامات رژاندارم

 یک مقلد از غیر اگر...... زندان و دهها ظلم دیگر و  ومی زنند گروه مقاومت بوده  به کسانی که عضو

 راهش رابه جبهه میرفت و  باز برایش فراهم می نمودند کسی که این همه مشکلات را آیا واقعی بود

 این آیا بوده است اما این مسیر از انصراف شهیدبراي  کار مخالفین کن استگرچه مما ادامه می داد؟

  اثرکند؟ اراده آهنین او این می توانست بر از بیشتر این و از کارهاي غیر و کارها

 نگردد محو رنگی که هرگز تاریخ باتارك  بر را شهادتشان مظلومیت آنها و مقاومت کردند آنها

به یاران بهشتی اش  که آن موقع که وقت وصال فراهم شد حرکت کرد طوري شهید.... ثبت گردانید

 که آموزش لازم رابود جبهه تیربارچی  مرخصی عنوان شغلی اش در علی قبل از رضا شهید .پیوست

وقتی مسئولین ، زمانی که هنگام حرکت به سوي وصال فراهم می شود امابود دیده  بدین منظور

براي عملیات  لحظه حرکت شهید اما. به جایش تعیین می کنند نفر خبري نیست یک شهید از میبینند

من شغلم  می گوید و آماده رزم می شود به فرمانده مراجعه می کند، راه می رسد سراسیمه از

می  فرهادي قرار کمکی شهید را او کمکی دو فرمانده گروه آن تیربارچی فعلی و تیربارچی است و

خون رسیده  از دلی پر راه با از به رو دشمن رو با گروهان براي ستیزفرهادي تیربارچی  شهید و دهد

راست  را هیچگونه تاثیري نگذاشته است بلکه او او روحیه سلحشور این همه ناراحتی در است اما

ه براي طولانی هپشت جب حرکتهاي مرموز خیلی از می داند فولادین تر ساخته است زیرا و قامت تر

شیطان هاي  پاي درآید شیطان بزرگ از اگر ناکرده صلح تحمیلی است و خداي یا کردن جنگ و تر

صاحبان این انقلاب علاوه  مظلوم بهشتی فرمود که شهید می داند زیرا نابودند به خود خود کوچک
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 گرماگرم بر را بدین جهت دستها این انقلاب به ثمر برسد و تا خون دل هم بخورند خون دادن باید بر

به سوي  و به هم می زند را آهنین آرامش شب تار قدمهاي سنگین و و با ولوله تیربار شد گرمی ما

 براي خفه کردن دشمن مبنی بر را. . . . . . . آن سوي میهن اسلامی عملیات تدافعی دشمن زبون در

سلاح به سوي  و هنگامی که برخط دشمن می رسد آن شب موعود و می دارد بر قدم  تبلیغات سوء

علی مشاهده می کنند که تیم تیربارچی به  رضا همسنگران شهید مدتها تا نشانه می روددشمن 

نشانه  قلب آنان را آنجا در بعثیون فرارکرده اند آشیانه گزیده اند و سنگر فرهادي در فرماندهی شهید

گرمی  اطراف و به گرماي شنهاي جنوب وگرمی باروت وگرمی یاران در تمام وجود با گرفته و

 از کشاورز و انگشت پینه بسته این کارگر عشق به معشوق باعث می شد اس لحظات وصال واحس

این عزیزان می بینندکه حتی تیم  کمی فاصله از همسنگران با  هم نشود حتی نزدیک سحر ماشه دور

علیه خودشان  دشمن بر آرپی چی هاي مانده از قلب بعثیون از بر تیربار زدن تیر شهیدان علاوه بر

 رمق بدون هیچ نگاهی به پشت سرآخرین لحظات و آخرین  یاوران تا و او تفاده می کنندامااس

 اگرچه از آخرین لحظات است اما له درهیهات من الذ فریاد مورد شهید دهان باز و مقاومت کردند

 بر دیگر سند این نیز و روي شنهاي داغ جنوب ماند بر ماه بعد دو حدود او مطهر پیکر رفت و بین ما

  .انتقام گیرنده اي در واپسین روز و این جهان کننده اي در رسوا و مظلومیت او

اصلاح پاك شدن  و دلش به دنبال سرنوشت این شهر رفت اما بین ما رضاعلی گرچه از شهید 

 و نامه ها و می باشد گواه این گفته وصیت نامه شهید ناصالح بوده و و فاسد افراد از ادارات این شهر

 شهید و به روغن آغشته گردیده بود مانده است و جیب شهید حتی بعضی در، دادنامه هاي شهید

  . زندگینامه است وصیت نامه و جزو شدم همه آنها شهید وصیت کرده اگر

  باد  رهرو راهش پر یادش گرامی وروحش شاد، 
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 احمد فهیمی زندگینامه شهید بزرگوار

در شهرستان مرودشت دیده به جهان  8/11/1342 در تاریخ فرزند حسن شهید احمد فهیمی

کودکی به همراه خانواده به شیراز نقل  در. گشود

سه برادر و یک خواهر داشت و  او. مکان کردند

تحصیلات ابتدایی را . خود فرزند اول خانواده بود

در دبستان اتابکی و دوران راهنمایی را در مدرسه 

هنرستان شهید بهشتی  علامه امینی و دبیرستان را در

حسن فهیمی متولد بحرین بزرگوارشان  پدر. گذراند

و به دلیل کار در پتروشیمی شیراز  بودند

ایشان در تاریخ خرداد . مرودشت مهاجرت کردند به

گرامی شان مادر  .چشم از جهان فرو بست 1378

ان متولد شهر زرق رقیه رحیمی پورحاجیه خانم 

خانه داري و تربیت  در کارمنزل سنگر در  و هستند

امر بسیار توانمند  فرزندان ثابت کردند که در این

در قید بحمداالله ین مادر گرانقدر ا. هستندبوده و 

   . کنند زندگی می م در همان خانه که شهیدان بزرگوار فهیمی رشد کردنده و هنوز ندحیات

سال بود و ایشان در کنار  15یوست سن این شهید بزرگوار زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پ

اعتراض علیه حکومت شاهنشاهی شرکت کردند و فعالیت هاي مذهبی و  بیشتر عزیزان هموطن در

شروع کرد و بعد از ) فلکه فرودگاه قدیم(طالب شیراز  اجتماعی خود را در مسجد علی ابن ابی

حفاظت و امنیت شهر عضو بسیج  کیل بسیج ایشان برايپیروزي انقلاب با دستور رهبر انقلاب و تش

)  ع( ایشان به همراه برادران و دوستان در محل، گروه مقاومت را در مسجد جضرت علی. شدند

در آغاز تشکیل گروه، شهید یزدانی مسئولیت گروه مقاومت را داشتند و بعد از شهادت . تشکیل دادند

را به عهده گرفتند و بعد از شهادت ایشان به دلیل توانمندي محمود فهیمی این مسئولیت  ایشان، شهید

بعد از شروع جنگ تحمیلی و  . مسئولیت را به این شهید بزرگوار سپردند و مدیریت قوي، این

. جبهه رفتند احساس مسئولیت جوانان براي دفاع از مرز و بوم به همراه برادران و دوستان خود به

در  20/4/1364 قاسم ابن الحسن معاون گردان بودند و در تاریخفجر، گردان  19ایشان در لشکر 
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محمد مرادي پس از رشادت ها و ) پسرخاله اش(در منطقه میمه دهلران با همرزمش 3عملیات قدس 

با کاروان شهداي دیگر تشییع  سال دوري، همراه 13جان فشانی به درجه شهادت نائل شدند و بعد از 

 روحش شاد و یادش گرامی. اختصاص یافتان در گلزار شهداي شیراز د و مزاري به یادبود ایششدن

 ، انا الله و انا الیه راجعونبسم االله الرحمن الرحیم

  وصیت نامه شهید احمد فهیمی

  15/4/1364تاریخ  )ع(فجر، گردان قاسم ابن الحسن  19لشکر 

به خون خفته از کربلاي با درود و سلام به امام و امت شهید پرور و با درود و سلام به شهیدان 

. تا کربلاي خونین ایران که در آن جوانهاي عزیز به خاك و خون کشیده شده اند) ع(خونین حسین 

 این که بهتر چه و خداست سوي به همه بازگشت ام نوشته نامه وصیت 	همانطوري که در اول این

 این بهتر گیرم قرار راه این در من اینکه براي و باشد تعالی و تبارك خداي سوي به و راه در بازگشت

 لشکر نصیب پیروزي اگر و کنم کارزار خدا راه در و رفته باطل علیه حق نبرد هاي جبهه به که دیدم

د که چه بهتر و اگر هم که شهید شدم که آرزوي هر شخص مؤمن و متقی است، باید به ش اسلام

و اگر شهید شدم از خانواده گرامی  درگاه خدا شکر کنم که این نعمت عظیم را نصیب من کرده است

و عزیزم می خواهم که صبور و صابر باشند و صبر را پیشۀ خود کنند و همواره خداوند باریتعالی را 

فراموش نکنند و اگر می خواهند گریه کنند به یاد علی اکبر امام حسین گریه کنند و بدانند که من راه 

که او قدم نهاده قدم گذاشته ام و انشاءاالله که به همان  برادرم محمود را پیشۀ خود کرده و در راهی

و به اقوام و دوستان می گویم . هدفی که او داشت من هم برسم و این چیزي جز سعادت نمی باشد

که اگر می خواهند از آنها راضی باشم بهتر است که پیرو دستورات امام عزیز باشند و در نماز 

برادرانی که در گروه مقاومت هستند می گویم که با شرکت فعال جماعت فعالانه شرکت کنند و به 

خودتان در گروه مقاومت نگذارید که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ضد این جمهوري که به حق 

جمهوري اسلامی و پشتیبان مستضعفین است توطئه کنند که انشاءاالله این انقلاب به دست صاحب 

رده شود به رهبري امام بزرگوارمان و این را فراموش نکنند و سپ) عج(اصلی آن یعنی امام زمان 

خدایا خدایا تا انقلاب . همیشه در بهترین جا و وقتها براي سلامتی و طول عمر امام عزیزمان دعا کنند

   والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  حسین فهیمیحاج  دکتر امه شهید بزرگوارزندگین

جانباز،  مرودشت، بسیجی 1343متولد  حسنمرحوم حاج فرزند  فهیمی حسین حاج دکتر شهید

 شهداي گلزار: آرامگاه  25/9/1395: شهادت

  شیرازدارالرحمه 

به گزارش خبرگزاري مهر، حسین فهیمی 

درصد و عضو هیات علمی دانشگاه  70جانباز 

سوره که سال ها در عرصه فیلمسازي و پژوهش 

  . هنر فعالیت داشت به مقام شهادت نایل شد

شهید جانباز در چند روز اخیر با درد این 

از دوران ایشان شدید در ناحیه دست مواجه بود، 

جنگ یک دست و یک پاي خود را از دست داده 

بود و رباط آن دستی که با آن ویلچیر خود را 

حرکت می داد دچار آسیب شده بود که به دلیل 

همراه با مادر بزرگوارشان به بیمارستان درد شدید 

مراجعه نمودند که به علت وخامت و نامساعد 

ر ماه دعوت حضرت دوست را که سالیان سال منتظرش آذ 25بودن حالشان و درد شدید در شامگاه 

 عضو هیاتو کارگردان  ،نویسندهایشان  .بودند لبیک گفته و به همرزمان و دو برادر شهیدشان پیوستند

  . علمی دانشگاه سوره بود 

در  65بهمن ماه سال  10متولد شد و در تاریخ مرودشت در  43حسین فهیمی سال  دکتر شهید

وي . اثر اصابت ترکش دچار قطع پاي راست و مجروحیت از ناحیه دست راست شد منطقه شلمچه بر

داراي مدرك کارشناسی سینما از دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس 

 محمود	شهید برادر ایشان لازم به ذکر است که . و دانشجوي دکتري پژوهش هنر دانشگاه هنر بود

 فیض به کازرون پادگان در مهمات زاغه انفجار اثر بر	1361 سال ماه بهمن 27 یختار در فهیمی

 به کشور غرب منطقه در 1364 سال تیرماه 20 فهیمی احمد شهیدبرادر دیگرشان  و شد نائل شهادت

 سال چندین	که کارمند صدا و سیماي تهران بود،نیز می فهی مسعود برادرشان، آخرین رسید، شهادت

 دچار قشم جزیره سواحل در آب اعماق در فیلمبرداري	جهت غواصی آموزش دوره یک در پیش

   . پیوست شهیدش برادران به و شد سانحه
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زرقانی بودند با  اًلیل اینکه مادر بزرگوارشان اصالتده ولی ب حاج حسین اگرچه ساکن شیراز بود

و در بسیاري از امور فرهنگی و و آشنایان و دوستان خود در زرقان ارتباطی بسیار نزدیک داشت اقوام 

   . کرد می شرکت	مادري خود هاي مختلف بویژه شهرکارهاي خیر در شهر

 جعفرنژاد ،فقدان این جانباز بزرگوار را به خانواده محترم ایشان و خانواده هاي گرانقدر خوشخو

 جامعه وشهیدان محمد مرادي، محمدکاظم اسلامی نژاد، احمد علی علیشاهی معزز  هاي خانواده و

   . کنیم می عرض تسلیت کشور هنري

داراي خطی بسیار زیبا بودند و در زمینه عکاسی و خطاطی و امور حاج حسین فهیمی شهید 

حتی بعد از تبلیغاتی پایگاه مسجد محلشان در شیراز و سپس در جبهه بسیار فعالیت داشتند و  هنري و

مجروحیت دست راستشان که از کار افتاده بود با تلاش وکوشش و تمرین فراوان با دست چپ موفق 

  ...هنري شدند _به ادامه خطاطی و امور فرهنگی 

  :همچنین در موارد زیر متبحر و استاد بوده و فعالیت داشته اند که به بعضی از آنها اشاره می شود 

  حوزه هنري تهران، فرهنگسراي دانشجو در تهران، تدریس در دانشگاه سوره * 

  در اماکن هنري مختلف تهران  نمایشگاه جمعی و انفرادي 5برگزاري * 

  تهیه چندین فیلم مستند و داستانی و سینمایی* 

  ترکیه و آلمان مقاله و عضویت در مجامع علمی در ایران و انتشار چند کتاب و* 

  مشاوره اي براي دانشجویانتهیه و تنظیم پایان نامه هاي * 

  ....و  ادبی پژوهشی، کسب موفقیت هاي ایثارگري، علمی، هنري، به خاطرلوح تقدیر  50داراي * 

بود و منش این شهید عزیز همیشه متبسم و دوست داشتنی براي همگان وحتی براي غریبه ها * 

از و تهران نیز مسئولیت هاي بسیار متواضع و مهربان بود و در شیراو ، داشتبسیار عالی  قیاخلا و

 ریتمدیو  سیماو ارشاد و فرهنگ اسلامی، صدا  داشت از جمله در وزارتعهده ه اجرایی مختلفی ب

  ).آلمان ترکیه و هنري در تهران و اجرایی چندین گروه آموزشی و

تلاش و کوشش این شهید عزیز می توانند به در رابطه عزیز براي کسب اطلاعات بیشتر  خوانندگان

  .مراجعه نمایند »امام زادگان عشق«وب سایت 

 1400سال شهید شاخص«حاج حسین فهیمی بعنوان  گرانقدرشهید در پایان لازم به ذکر است که 

 .نام شهیدان فهیمی مزین گردید باانتخاب و معرفی شدند و یکی از بولوارهاي شیراز  »استان فارس

  و راهشان پر رهرو باد یادشان گرامی، ادن شروحشا
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  هوالجمیل

  مستند عشق

  تقدیم به تمام شهداي عزیز و جانبازان گرانقدر

  بویژه مستندساز بسیجی، جانباز شهید دکتر حاج حسین فهیمی

  با وصل تو، شد مستند عشق تو کامل  -  ي عرفان و فضائل ترین سوژه اي ناب

  اعطا به تو فرمود گلستان خصائل -  بسازدي اخلاق  حق خواست ز تو اسوه

  اي فائض و نائل زان پس به شهادت شده -  رزمنده و جانباز شدي در صف پیکار

  در عشق و ولا بیدل و در حادثه پردل -  بودي چو امام شهدا ، مجمع اضداد

  از یمن دعاي سحر و اشک و نوافل - گلزار وجود تو پر از عطر خدا بود

  از خاطر یاران تو، اي عارف واصل - نشود محو و فراموشلبخند تو هرگز 

  ي مستند و شعر و شمایل در آینه -  در چند نما ، راحل ملک و ملکوتی

  با چرخ و عصا در دل اسواق و محافل - بودي چو بهشتی که روان بود به دنیا

  بودي، همه دم منتظر ختم مراحل - چون طیر غریبی که جدا مانده ز پرواز

  پرواز مبارك، که رسیدي تو به منزل -  شیداي پر و بال شکسته اي طائر

  کی کشف شود وسعت و عمق تو، به ساحل -  ات بود چو دریا زیبا هنرت، زندگی

  در راه خدا و هدف منجی عادل - چون ام بنین، مادر تو چار پسر داد

  بودند چو از روز ازل لایق و قابل -  شد بیت فهیمی به ابد مظهر ایثار

  ش غم و عشق شما ، لایتناهی استپادا

  ي صدقی است که از حق شده نازل این وعده
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمود فهیمیزندگینامه شهید بزرگوار

 کازرون: محل شهادت 1361: تاریخ شهادت ، مرودشتمحل تولد  1345متولد ، فرزند حسن

 انفجار زاغه مهمات: نحوه شهادت 

فرزند حسن در شهید محمود فهیمی 

در شهر مرودشت دیده به  1345سال 

در دوران کودکی با او . جهان گشود

محمود  .نقل مکان کردندبه شیراز خانواده 

تحصیلات ابتدائی را در دبستان نوراله 

صفوي و دوران راهنمائی را در مدرسۀ 

او از کودکی علاقه . علامه امینی ادامه داد

مه شدیدي به فرائض دینی داشت و اقا

) ع(گوي مسجد علی ابن ابیطالب شیراز 

بود و در جلسات قرآن که در کتابخانه 

کرد و  مسجد تشکیل می شد شرکت می

با تبلیغات بسیار افراد بیشتري را به جلسه 

   . می آورد

محمود به دنبال گمشده اي بود که با شروع انقلاب آن را پیدا کرد و به فعالیتهاي پی در پی ادامه 

تا اینکه انقلاب . . . . دوران انقلاب مساجد و کوچه و خیابان خانۀ اول محمود شده بوددر . داد

در دوران انقلاب که هنوز سپاه پاسداران و بسیج تشکیل نشده بود با بچه . اسلامی به پیروزي رسید

و (هاي مسجد گروهی تشکیل داده و به پاسداري از انقلاب که ثمرة خون هزاران شهید و معلول بود 

و روحانیت پیرو خط امام ) خمینی کبیر(می پرداخت و علاقه شدیدي به امام امت رهبر عزیز ) هست

داشت و با تشکیل حزب جمهوري اسلامی بعد از پیروزي انقلاب فعالیت خود را در حزب ادامه داد 

اقدام به این ) ندبنا به فرمان امام امت که باید همه آموزش نظامی ببین(و براي آشنائی با مسائل نظامی 

امر کرد و با فرمان امام وارد بسیج مستضعفین شد و در حدود دو سال در گروه مقاومت بسیج فعالیت 

   . کرد و در کنار آن نیز در دفتر تحکیم وحدت فعالیتهاي خود را گسترش داد
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ضان، با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه امت شهید پرور مدرسه را رها کرده و در ماه مبارك رم

ماه بازگشت به خدا و خودسازي، به جبهه رفت و سه ماه در سوسنگرد بود و براي بار دوم در 

عملیات پیروزمندانه فتح المبین به رزم خود علیه صدامیان ادامه داد و بعد از دو ماه اقامت در جبهه به 

شتند او را به عضویت در آستانۀ کار شوراهاي محلی مردم محل با شناختی که از او دا. شیراز بازگشت

به هر . شورا درآوردند و بعد چون علاقه وافري به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت وارد سپاه شد

حال از رفتار و اخلاق او هرچه گفته شود بنا به تصدیق تمام دوستان و آشنایان و اقوامش کم گفته 

ها گفته بود دوست دارم جسم من محمود شیفتۀ شهادت بود وبار. شده و حق مطلب ادا نشده است

پاره پاره شود تا جسدي نداشته باشم و سرانجام نیز با شهادتش ، جسمش نیز به دست خانواده اش 

  روحش شاد و یادش گرامی. نرسید و به خواستۀ قلبی خویش نائل شد

 هوالجمیل

  در زندگی شهدا مرگ وجود ندارد

. آید ولی باطناً و اصالتاً کاري به جنگ ندارد و نوعی زندگی برتر به حساب میشود  بحث شهادت اگرچه ظاهراً به جنگ مرتبط می

ترین لحظۀ  ترین زندگی را دارند و قضیۀ مرگ که براي همۀ انسانها غمناك ترین و لذتبخش کنند آرام کسانی که شهید زندگی می

ن و انبیاء و اولیاء و شهدا، مثل شهیدان و در خط آنها زندگی است، براي آنها حل شده است، کسانی که با تأسی به سیرة ائمۀ معصومی

کسی که . اند و در زندگی آنها مرگی وجود ندارد که از آن بترسند کنند با مرگ به عنوان یک حقیقت زیبا و حتمی کنار آمده زندگی می

گیرد، هیچ حقی را باطل  زیردستی باج نمی دهد و از هیچ رود و به هیچ بالادستی باج نمی کند، زیر بار هیچ قدرتی نمی شهید زندگی می

. کنند اي دارند و شهید زندگی می هاي عاشورا چنین روحیه دهد و اکثر مردم ما به برکت آموزه کند و هیچ باطلی را حق جلوه نمی نمی

فروشد  نفس اماره نمی رود و عزت خود را به ذلت اطاعت از کند حتی زیر بار تمایلات نفسانی خویش هم نمی کسی که شهید زندگی می

   . اش آکنده از عطر شهادت و معنویت و ولایت و قداست است و هرگونه که زندگی کند یا بمیرد شهید است هاي زندگی و تمام لحظه

کند حاضر است در هر زمان و مکان از حق و حقیقت و حقوق مردم دفاع کند و به یاري مظلومین بشتابد  کسی که شهید زندگی می

یعنی قبل از شهادت جسمانی به . تفاوت نباشد و شهداي ما چنین بودند ها و تجاوزها بی ا به هر آب و آتشی بزند و در برابر ظلمو خود ر

معناي شهادت روحانی رسیده بودند و به محض اینکه هموطنان مرزنشین آنها مورد ظلم و ستم رژیم اشغالگر بعث عراق قرار گرفتند 

نبرد شتافتند و به دشمنان اسلام و ایران درسی دادند که تمام جهانیان از قدرت و غیرت آنها انگشت حیرت هاي  مردانه به سوي جبهه

عاملی که آنها را به جبهه بُرد چیزي نبود جز داشتن روحیۀ شهید زیستن؛ و چیزي که دشمنان . به دندان گرفتند و آشکارا آنها را ستودند

پی نابود کردن آن هستند همین روحیه است ، دشمنان ما با شیوع اعتیاد و فساد و بی تفاوتی، ترسند و در  قسم خوردة ما از آن می

کوبند  دانند که مشت به سندان می از بین برود ولی خودشان هم می» شهید زندگی کردن«کنند تا پدیدة  سالانه میلیاردها دلار صرف می

توانند نابود کنند چون با خون و روح و روان زندگی مردم ما آمیخته شده  نمی و این روحیۀ عاشورائی ملت ما را با هیچ قیمت و قدرتی

ولایت، روح زندگی مردم ماست و خمیرمایۀ این روح از خاك کربلا و اشک و نذر و نیاز و زیارت ائمه و شهیدان است که از بین . است

ند به لحاظ منافع مادي خود گاهگاهی مثل پشه در عرصۀ رفتنی نیست و دشمنان به این نکته واقفند ولی مجریان این طرحها مجبور

کنند  هاي جدید به دامان استکبار جهانی پناهنده شوند، آنها کار خودشان را می سیمرغ حقیقت جولان دهند و دوباره براي دریافت هزینه

جور در » شهید زندگی کردن«وحیۀ ریزیم و این با ر ایم و با سکوت خود آب به آسیاب آنها می ولی ما ساکت و بی تفاوت نشسته

  ناشر/ والسلام . آید نمی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  کرامت االله ترك فولادي زندگینامه شهید بزرگوار

 شش طایفه از ابرج نو قلعه روستاي لاجوردي آسمان پهنه بر تابان خورشیدي 1344 سال در		

دومین فرزند خانواده  االله کرامت و شکفت بلوکی

فولادي در چادرنشینان عشایري دیده حبیب اله 

دوران تحصیلات ابتدائی را با . به جهان گشود

مشقات و مشکلات زیادي گذراند و بعد از آن 

وي . دوران راهنمائی را در مرودشت شروع کرد

هاي  از دوران کودکی فقر را تجربه کرد و دست

رنج آشناي پدر و مادر، نقشی از کار و ایثار و از 

. دگذشتگی را در آینه ذهن او به تصویر کشیدخو

هاي  شهید فولادي در کنار تحصیل، فعالیت

ها و  سیاسی و انقلابی خود را نیز از تشکل

هاي مذهبی آغاز کرد و با شرکت و  انجمن

هاي مختلف، انزجار خود را از رژیم  راهپیمایی

 1357بهمن  22بعد از 	. ستمشاهی اعلام داشت

خانواده مجبور به ترك تحصیل شد و به دنبال آن به شغل کارگري مشغول  مادي  به علت ضعف

ها در گروه مقاومت زرقان با دیگر برادران به حراست از دستاورد  کرد و شب روزها کار می. گردید

به عنوان نیروي افتخاري سپاه پاسداران زرقان شروع به  1361در اواسط سال . پرداخت انقلاب می

به عنوان نیروي رسمی سپاه پاسداران خدمت  1362از یک سال و اندي در سال  فعالیت کرد و پس

ماه با لیاقت و دقت فراوان پشت  4دوران آموزشی را به مدت . خود را به جمهوري اسلامی ادامه داد

در این . جهت یاري رزمندگان اسلام قدم به کربلاي ایران گذاشت 1363سر گذاشت و در تیرماه 

کرد و در طول دوره مرخصی مکرر  	جهت مرخصی به خانواده خویش مراجعهدوره چند بار 

اش نمایان بود و همیشه خدا را در نظر  ه نور شهادت در چهر. دلم براي جبهه تنگ شده است: گفت می

   . کرد را تلاوت می) انا الله و انا الیه راجعون(داشت و در هر مصیبتی آیه 

یکی از دوستان وصیت نمود که چنان چه شهید شدم در  به 1363در آخرین مرخصی در شهریور 

مراسم شهادتم از شهید و فرهنگ شهادت سخن بگویید و راه شهدا را ادامه بدهید تا در قیامت 
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در جزیره مجنون شربت شهادت  10/7/1363این شهید بزرگوار در . شرمساز شهدا و اولیاء االله نگردید

   . ل از عمر شریفش نگذشته بودسا 19را نوشید در حالی که بیشتر از 

  وصیت نامه شهید کرامت االله فولادي

خداوندا تو در میدانهاي نبرد شاهد و گواه باش و نورانیت را در قلوب مومنان جاي ده و مردان 

اي معبود اي آنکسی که بوده و هستی و مشکلات در . الهی را از لغزش ها و نا آرامی ها نجات ده

اي ضامن خون شهیدان و . ست اي بخشاینده و اي کریم و اي عظیممحضر تو سهل و آسان ا

خداوندا ما را در راه . درماندگان و بیچارگان و اي در هم کوبنده ظالمان و زورگویان و اي قهار

خداوندا به ما راستگویی و درستکاري . اعتلاي اسلام و نگهبانی از مرزهاي اسلامی پیروز و موید فرما

گاري عطا بفرما و سربازان اسلام را از وجود و کرم خود غافل مگردان و همه ما را و امانتداري پرهیز

داراي خصوصیات اخلاقی پسندیده که قسط و عدل و عدالت باشد بگردان و ما را به وظایف عالیه 

همه مارا راه حقیقی راه آدم تا خاتم نگهبان باش و همه شهدا و مسلمین را با  . رهنمون گردان

اباعبداالله الحسین محشور بفرما و مارا با شهادت به کمالات انسانی برسان و همه حسودان و دشمنان 

و لهو و لعب بازان که باعث از دست رفتن دین می شوند خوار و نابود بفرما و به آنهایی که کافرند و 

از تو مسئلت می  خداوندا. آزار و اذیت مومنان و دانشمندان اسلامی در اندیشه آنهاست فرصت مده

نماییم که علم و دانش را نصیب ما بگردان تا راه درست زیستن و درست فکر کردن و به کار بستن 

مادرم وصیت می کنم که ناراحتی و گریه کردن و بی طاقت بودن . دین تو بر دشمنان واضح گردد

ت آنها مخالفت براي دشمنان یک سلاح است و دشمنان دین در همه جا جو سازي می کنند و سیاس

ما شهادت را راه مکتب ساز اسلام می دانیم و به آن افتخار فراوان می . با دین و آئین خداوندي است

کنیم و شهادت را تنها راه پیوستن به یگانه معبود و راه رسیدن به کوي دوست می دانیم و این بهترین 

   				:می فرماید 22 راه سعادت انسانهاست و این وعده خداست که در سوره لقمان آیه

 و 	»وَ مَن یُسلِم وجَهَهُ إِلَی االلهِ و هوَُ مُحسِنٌ فَقَدِ استمَسَکَ بِالعُروَةِ الوثُقی و إِلَی االلهِ عاقِبَۀُ الأُمُورِ«

 الهی رشته ترین محکم به باشد نیکوکار که حالی در آورد خدا سوي به رضا و تسلیم روي کس هر

امیدوارم که خداوند همه را به راه راست هدایت کند . خداست سوي به کارها همه پایان و زده چنگ

   . را خیر و سعادت و شهادت قرار دهد کارها همه پایان	و ما را به خودمان نشان بدهد و 

  کرامت اله فولادي -  والسلام
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  ناصر قاسمی زندگینامه شهید بزرگوار

فرزند مرحوم احمد قاسمی زرقانی فرزند ابوالقاسم و (قاسمی ) اکرم( شهید بزرگوار ناصرسردار 

ماه محمدي  بی مرحومه حاجیه بی

 1338در سال ) زاده فرزند حاجی

اي متدین  در شهر زرقان در خانواده

و مستضعف پا به عرصه وجود 

دوران کودکی را در دامن . گذاشت

مادري عفیف و پاکدامن رشد نمود 

شد روحیه  ر میو هر روز که بزرگت

مذهبی و تعلیمات اولیه اسلام در 

تر و ریشه دارتر  نهاد او عمیق

مراحل اولیه تحصیل را . گردید می

در مدرسه قاآنی زرقان آغاز و تا 

سطح دیپلم طبیعی با موفقیت به 

به علت استعداد . پایان رساند

در کنکور  1355سرشار در سال 

دانشگاه شرکت نمود و در رشته 

   . قه خویش مهندسی کشاورزي گرایش آبیاري پذیرفته شدمورد علا

شهید ناصر قاسمی با توجه به روحیه مذهبی خانواده و ارتباط مستقیم با مسجد و روحیه 

ایشان . جویی جزو افرادي بود که از چند سال قبل از انقلاب به نداي امام راحل لبیک گفت حقیقت

غیب مبارزات خود را علیه دستگاه شاهنشاهی آغاز کرد و با روحانیون بزرگی چون شهید آیت االله دست

و راه اندازي تظاهراتهاي دانشجوئی در شیراز و ) ره(ها و نوارهاي حضرت امام در پخش اعلامیه

ها نقشی بسیار مؤثر داشت، به همین خاطر تحت تعقیب ساواك قرار داشت ولی  شرکت در راهپیمایی

   . موفق به دستگیري او نشدند



۵٧٣ 

ناصر قاسمی در تظاهراتی که در زرقان منجر به شهادت شهید ناصر رضازاده شد شرکت شهید 

داشت و عکسهاي شاه را از شهرداري به بیرون منتقل کرد و تا مدتها آنها را در جاي امنی در خانه 

اشت هاي شیراز نیز حضور د ایشان در راهیپیمائی. خودشان پنهان کرد و بعد از مدتی آنها را از بین برد

بعد از پیروزي انقلاب اسلامی، . و بویژه در تسخیر و تخریب ساواك شیراز نقشی چشمگیر داشت

یکی از اعضاي اصلی کمیتۀ انقلاب در زرقان شد و با تشکیل گروهی از دوستان و انقلابیون بویژه 

ز همت معلم شهید محمود بخشنده، ضمن ایجاد امنیت در شهر، به توزیع نفت و ارزاق مهم مردم نی

  . گماشت

ادامه داد که با آغاز انقلاب فرهنگی، دانشگاههاي کشور با  1359تحصیلات دانشگاه را تا سال 

در همین زمان مدتی به عنوان مربی پرورشی در آموزش و پرورش به مقابله با . تعطیلی مواجه شدند

شهید آیت االله دستغیب به گروهکها و افراد نفوذي پرداخت و در اولین سال پیروزي انقلاب با معرفی 

  . عضویت سپاه پاسداران شیراز در آمد

شهید ناصر قاسمی این چشمه جوشان تعهد و وفا و اخلاص، علاوه بر فعالیتهاي سیاسی، 

فعالیتهاي فرهنگی و اجتماعی بسیاري نیز در شهرها و روستاهاي اطراف داشت و در هر فرصتی به 

  . شتافت کمک مردم و محرومین می

رغم نیاز شدید به فعالیت هاي پشت جبهه با اصرار و تأکید فراوان  شروع جنگ تحمیلی، علیبا 

شد، در عملیات بستان مجروح گردید و ایشان را براي مداوا به یکی از  راهی مناطق عملیاتی جنوب 

رین هاي اصفهان منتقل کردند و پزشکان نهایت تلاش خود را براي نجات یکی از ارزشمندت بیمارستان

روح بزرگ و ناآرام او  1360آوردند ولی سرانجام در روز بیستم آذرماه  فرزندان اسلام و قرآن به عمل 

مزار مطهر این شهید بزرگوار اسلام در شهر زرقان . به ملکوت اعلی پیوست و به آرامش ابدي رسید

   . در جوار حرم عارف و شاعر شهید سید عمادالدین نسیمی قرار دارد

توسط انتشارات ر قاسمی شهید ناصدرباره سردار  »انتخاب عالی«کتاب است که  ذکرلازم به 

   . تدوین و منتشر شده استهدهد 
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  شهادت 

. آغاز گردید) ع(روز یکشنبه با رمز یاحسین 8/8/1360در تاریخ ) طریق القدس(عملیات بستان 

رودخانه نیسان مستقر شدند، چون گردانی که از بچه هاي مرودشت و زرقان بودند بر روي پل سابله 

روي این پل از زمین و . خواست از روي این پل نیرو هاي خود را به داخل عراق انتقال دهد عراق می

ها  از آنجا که پشت سر عراقی. پاتک دشمن روي این پل خیلی زیاد بود. آسمان آتش می بارید

براي . این جا هشت روز مقاومت کردیمهورالعظیم و هورالهویزه بود و راه فراري نداشتند ما در 

نیروهایی که جایگزین ما شدند . استراحت به روستاي اِحمر بین سوسنگرد و دهلاویه برگشتیم

هنوز چهل و هشت . نتوانسته بودند مقاومت کنند، بسیاري از رزمندگان زخمی یا شهید شده بودند

به روستاي اِحمر ) حور عملیاتی بستانمعاون م(ساعت از استراحت ما نگذشته بود که سردار رودکی 

من با شهید ناصر قاسمی . کرد آمد و از ما خواست به عقب برگردیم، چون پل داشت سقوط می

قرار شد سردار رودکی و شهید ناصر سخنرانی »  . مشکلی نیست برمی گردیم«: صحبت کردم گفت

   . . . . کوتاهی داشته باشند و بعد از آن حرکت کنیم

. مستقر شدیم، من صد متري با شهید فاصله داشتم) پل سابله(ما روي رودخانه نیسان وقتی که 

جی بزند، تک تیر اندازهاي عراقی او را از ناحیه سر مورد هدف  موقعی که ایشان بلند شد آرپی

من چفیه خودم ر ا به . قراردادند و موقعی که من رسیدم بی هوش شده بود ولی هنوز رمقی داشت

به علت . و او را با اورژانس به اهواز منتقل کردیم و از آنجا به اصفهان منتقل کردندسرش بستم 

شدت جراحات وارده بعد از هفت یا هشت روز در بیمارستان اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل 

همزمان با شهادت آیت االله دستغیب استاد و راهنماي او  20/9/1360شهادت ایشان در تاریخ . گردید

غیرت و شهیدپرور زرقان تشییع و در گلزار شهداي  شکوهی روي دستان مردم با و طی مراسم بابود 

   . زرقان به خاك سپرده شد

   . یادش گرامی و راهش پر رهرو باد	
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  نامه شهید ناصر قاسمی وصیت 

  کنید؟ چرا در راه خدا و مستضعفین پیکار نمی الاتقاتلوا فی سبیل االله و المستضعفین؛

گذرد، انقلابی که هدفش نجات انسانیت  سال است که از انقلاب پیامبر اسلام می 1400به نزدیک 

و جامعه انسانی از ارزشهاي ناهنجار و ضدانسانی و حاکمیت ارزشهاي معنوي و اسلامی و استوار 

جهت ها بتوانند از تمام وسایل و نعمتهاي الهی و طبیعی بطور عادلانه  اي که در آن تمام انسان جامعه

رشد و کمال خود استفاده نمایند و با تمام مظاهر شرك و نفاق و آنچه که رشد انسانیت است مبارزه 

جهت تحقق بخشیدن به آرمانهاي آن با . کسانیکه این سیستم عالی و ارزشی اسلام را پذیرفتند. نمایند

و زندگی را و بهتر خداي خود عهد و پیمان بستند که تا پاي جان استقامت کنند و فلسفه بودن را 

   . دانند زیستن را و بهتر مردن را در همین عهد و پیمان خود می

شکن تجدید گذشته است  توسط روح خدا، خمینی بت) ع(و امروز که قیام پیامبر اسلام و حسین 

قیامی که تاریخ را کاملاً متوقف ساخت و جهت آنکه بسوي قابیلیان و یزیدیان و به نفع متکبرین بود 

نمود و چهره سردمداران کفر و نفاق را در دو بلوك غرب و شرق را آشکار ساخت و آنچه در  عوض

رود تا بساط ظلم و ستم و استکبار در  باطن جنایتکار آنها بود برملا ساخت و چون این حرکت می

ی و نما نجات دهد، مسلماً مورد هجوم سیاس گیتی درهم بپیچد و جهانی را از چنگال دیوسیرتان انسان

بینم که جنگ  گیرد و این جانب برحسب وظیفه شد که دارم و می نظامی و تبلیغاتی مستکبرین قرار می

و فرزندش امام خمینی ) ع(حسین » هل من ناصر ینصرنی«به . بین دو جناح حق و باطل درگیر است

  لبیک گفتم

انتخاب عالی را گرچه کوچکتر از آنم که بخواهم ادعاي پیروي از مکتب حسین کنم، ولی این 

پذیرم تا شاید رستگار گردم و به نظر من ساکت بودن زمانی که جنایتکاران دستشان به خون  می

محرومین و مستضعفین آلوده است، معنایی ندارد جز تأیید آنها، امروز دست صهیونیزم جهانی از پیکر 

ماید و نهایتاً درگیري بین آمریکاي جنایتکار و همچنین شوروي بیرون آمده تا ریشه اسلام را قطع ن

باشد تا کسانیکه ادعاي اسلامیت دارند این مسئله عمیق را درك نمایند و . باشد اسلام و صهیونیزم می

در آخر از برادر و خواهران » ان االله لایغیر ما بقومٍ حتی یغیروا ما بانفسهم«خود تصمیم بگیرند که 

. و آخرت رستگار شوند فقط از اسلام کمک بخواهندمسلمان تقاضایی دارم که اگر بخواهند در دنیا 
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باشد و در غیر این صورت انحراف و سقوط  اسلامی که امروز در وجود و خط امام خمینی متجلی می

   . باشد و رسوایی می

در ضمن این جانب از تمام برادران و خواهران مسلمان عاجزانه استدعا دارم چنانچه از من 

همسرم، مادرم، برادرانم، خواهرانم، دوستان، ضمن خداحافظی از شما . اند ببخشند ناراحتی دیده

  ناصر قاسمی 9/8/1360/ والسلام . خواهم که اسلام را فراموش نکنید و امام را تنها نگذارید می

  

  اسطورة ایثار

  تقدیم به سردار شهید اسلام ناصر قاسمی

  محـکم این انقـلاب بـود هاي از آیــه  _ناصـر که در نبـرد چو خشـم مـذاب بـود

  شاگـرد درس معــرفت بوتـراب بـود _ در جـرأت و بصـیرت و تدبـیر و اقتــدار

  الخطاب بـود هاي حادثه فصل در عرصه _ اي خطــیب و دلاور که رأي او رزمنــده

  پیــوسته حاضــر و پا در رکــاب بـود _ در کربــلاي سرخ حـوادث ، چو گردباد

  روشنـگري صریـح ، چنان آفتاب بـود _ ها فــرقه و انــحرافدر گرگ و میش ت

  ي عـدالت و افـکار نـاب بـود آئینــه _ جز حرف ناب حق و حقیقت به لب نداشت

  خُرسند، از شهادت و این انتخاب بـود _ او انتــخــاب کــرد طریـق حســـیــن را
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 حمید قائدشرف بزرگوارزندگینامه شهید 

و در خانوادهاي متوسط  1348ر سال د) شکراله(رف فرزند محمد صادق شهید حمید قائدش

. پا به عرصه وجود گذاشتمتدین 

پدرش راننده کامیون و مادرش خانه 

حمید تحصیلات ابتدائی را در . دار بود

روستا به پایان برد و بعد از اتمام 

نقل مکان تحصیلات ابتدائی به شیراز 

کردند و ادامه زندگی را در شیراز 

او دوران راهنمائی را در . سپري کردند

مدرسه سرلشکر ریاضی سابق ادامه داد 

و هر سه سال را با سربلندي و نمرات 

پس از آن در . عالی پشت سر گذاشت

آزمون ورودي دبیرستان دانشگاه 

شرکت کرد و بعد از موفق شدن در 

یل پاره اي از کنکور ورودي آن، به دل

مشکلات موفق به ادامه تحصیل نشد 

در زرقان تحصیلات دبیرستانی را  لذا 

در اواخر دوره دبیرستان در  1364در دبیرستان شهید چمران در رشته تجربی ادامه داد و در سال 

بحبوحه جنگ تحمیلی با ورود به پایگاه مقاومت شهید کاویانی جهت دفاع از انقلاب و وطن مشغول 

در همین دوران با شهیدان محمد حسین شیعه و عباس حاجی زمانی آشنا شد و . خدمت گردید به

این آشنائی منجر به شعله ور شدن عشق وي به رزمندگان اسلام و دفاع از ارزشها و آرمانهاي امام و 

   . . . . شهداي گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس شد

خود به جبهه حق علیه باطل اعزام شد که بعد از با دوستان  1365شهید حمید قائدشرف در سال 

ماه در عملیاتهاي کربلاي چهار شرکت کرد که دچار مسومیت در جبهه شد و بعد از  10مدت 
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گذراندن دوران نقاهت و بهبودي یافتن دوباره به جبهه اعزام شد و در جمع رزمندگان خط شکن 

در  19/10/1365کرد که و در تاریخ گردان فجر لشکر المهدي در عملیات کربلاي پنج شرکت 

کربلاي شلمچه و منطقه دریاچه ماهی به فیض عظماي شهادت نائل شد و به همرزمان شهیدش در 

امید اینکه بتوانیم ذره اي از حسن خلق و خوبیهاي این . پیوست) ع(خیمه گاه حضرت سیدالشهدا 

 . ن گلگون کفن و با افتخار باشیمجوانان را در خودمان پرورش دهیم و دنباله رو راه این شهیدا

  روحشان شاد و یادشان گرامی

 شهید حمید قائدشرفدیگر صیت نامه و

  بسم االله الرحمن الرحیم

اکنون که شریعت حسینی در ایران بار دیگر زنده شده و دلاوران ما اینگونه در مقابل چندین 

استوار پابرجا هستند نشستن ما در خانه فرانسه و انگلیس چنان  -شوروي -آمریکا -ابرقدرت اسرائیل

کاري بس عبث و بیهوده و گناهی نابخشودنی است من شخصاً امروز توانسته ام آرزوي دیرینه خود 

را به مرحله تحقق رسانم و امید آن دارم که بتوانم ذرّه اي خدمت به اسلام نمایم و پاسخگوي نداي 

را بگوش جهانیان رسانم تا شاید با اهداي این جان  هل من ناصر حسینی باشم و نداي لبیک یا خمینی

و جسم ناقابل به اسلام و مسلمین و علی الخصوص امام امت بتوانم به اندازه ذرّه اي مفید باشم و تنها 

وصیتم به خانواده ام این است که در نبودن من هیچ ناراحت نباشند و بدانند که جوانها امانتی در 

ر که این امانت را هرچه زودتر به دست صاحب اصلی آن برگردانند و دست آنها هستند و چه بهت

دبیرستان شهید چمران می خواهم که این حقیر را مورد  -همچنین از تمامی دبیران و محصلین

بخشش قرار دهند و از هر بدي که از اینجانب دیده اند چشم پوشیده و حلالم نمایند در آخر از 

فرموده ) ع(ي از این حقیر دیده اند گذشت نمایند چرا که امیرالمؤمنین بد برادران سپاه می خواهم هر

  حمید قائدشرف - والسلام. در گذشت لذتی است که در انتقام نیست: است

بارخدایا، معبودا، ،  اللهم الرزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک :شهید حمید قائدشرفدیگر وصیت نامه 

دان بارخدایا حال که در راهت گام برداشته ام حال که معشوقا شهادت در راهت را نصیب من بگر

براي پاسداري از اسلام تو که توسط رسولت بر مردم نازل شد به جبهه آمده ام، آرزوي شهادت دارم، 

ترا به بدن پاره پاره شده سرورم حسین ع سوگند که این آرزو را  )ع(ترا به سر شکافته امیرالمؤمنین

  . برآور
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 الصدیقین بسم رب الشهداء و

  غلامرضا قائدشرف زندگینامه شهید بزرگوار

. در محله ي دودج زرقان به دنیا آمد 1342شهید غلامرضا قائدشرف فرزند عبدالحسن در سال 

هنگامی که شش ساله شد به مدرسه 

رفت و با توجه به هوش سرشاري که 

داشت دوران دبستان را با موفقیت به 

وارد مقطع راهنمایی  	پایان رساند و

مشغول به  1360شدند تا نیمه اول سال 

تحصیل بودند که به دلایلی از رفتن به 

ایشان با همه . مدرسه خودداري نمودند

می کردند و هر خشمی  	به مهربانی رفتار

را از طرف هر فردي با عطوفت پاسخ 

با  فردي صادق و پاك بودند ،  می دادند، 

در اوقات  د ، اسراف شدیدا مخالف بودن

فراغت سعی می کرد مشغول به کار 

روزگار سپري شد و غلامرضا به . باشد

سنی رسیده بود که بتواند حوادث محیط 

به عنوان مثال . اطراف خود را درك کند

شهادت آیت االله دستغیب در شیراز و کشتار وحشیانه افراد برجسته توسط گروهکهاي خیانتکار و 

ث شد که پس از مدتی تصمیم بگیرند به جبهه عزیمت کنند و بعد از عزیمت منافق، همه ي اینها باع

   . به درجه ي رفیع شهادت نائل شدند 7/1/1360به جبهه در تاریخ 

اواخر اسفند ماه بعد از گذراندن دوره ي کوتاه آموزشی به غرب دزفول و شوش : همرزم شهید 

فتح المبین که از یکم فروردین ماه شروع شده  عملیات در. منطقه غربی رودخانه ي کرخه اعزام شدیم

گروهان  در مرحله سوم این عملیات ، . از این عملیات انجام شده بود	دو مرحله   بود شرکت کردیم ،

ما که شهید غلامرضا قائدشرف وهمچنین شهید بزرگوار مقصود محمدي در آن بودند ماموریت پیدا 
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با . دگان اسلام از محورهاي دیگر به دشمن حمله کنندکردیم که از محوري به دشمن و دیگر رزمن

با وارد شدن به منطقه مین دشمن و . به طرف دشمن حمله بردیم) س(شروع عملیات با رمز یا زهرا 

شهید غلامرضا قائدشرف از ناحیه سر مورد اصابت تیر دشمن قرار  محاصره شدن در آن منطقه ، 

د مقصود محمدي با برخورد به مین منور دشمن مورد همچنین شهی. گرفتند و به شهادت رسیدند

هدف تیرهاي دشمن قرار گرفتند و از ناحیه سر و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و به دیار معبود 

در این عملیات رزمندگان اسلام دشمن را شکست دادند و در بعد از ظهر همان روز اجساد . شتافتند

  . ه شدشهدا توسط رزمندگان به عقب آورد

غلامرضا همیشه احترام خاصی به من داشت به مستمندان کمک زیادي می کرد و  	:مادر شهید 

ایشان می گفتند که هیچ کس حق غیبت کردن در خانه را . همیشه می گفت باید به فقرا کمک کرد

   . ندارد و هنگام شنیدن غیبت گوشهاي خود را بگیرید

در مورد حجاب در داخل مغازه پدرش نصب کرده بود و قبل از پیروزي انقلاب ایشان جمله اي 

   . شدیدا با بد حجابی مخالف بودند

حتی زمانی که می خواستند به جبهه بروند به من می گفتند که مادر جمعیت زیاد است و شما 

زمانی دوست عزیزش شهید محمد محمدي داشتند خاطرات . براي بدرقه ي من نمی خواهد بیایی

ایشان به  غلامرضا تعریف می کردند از غلامرضا خواستم که براي من نیز تعریف کند ،جبهه را براي 

   	. من گفتند که خودم به جبهه می روم و می آیم و برایت تعریف می کنم

غلامرضا چهره اي نورانی  ایشان به بزرگترها بسیار احترام می گذاشتند ، در منطقه ،: همرزم شهید 

   . ه او می گفتند چه خبره مثل فرشته ها شده ايپیدا کرده بود بچه ها ب

هنگامی که به منطقه ي شوش رسیدیم دشمن منطقه را بمباران کرد شهید غلامرضا : همرزم شهید 

   . در این حین با شوخی گفتند هنوز عراقی ندیده ایم می خواهند کارمان را یکسره کنند

  روحش شاد و یادش گرامی
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  وصیت نامه شهید

   . . . آمنوا و هاجر و جاهدوا فی سبیل االله به امرتهم و انفسهمالذین 

آنها که هجرت کرده اند و جهاد نموده اند در راه خدا با مالها و : خداوند در این آیه می فرماید 

   . جانهایشان نزد خدا مقامی بس بلند دارند

می 	 413ه شناسنامه به شمار 1342من غلامرضا قائد شرف فرزند عبدالحسن ساکن دودج متولد 

ن و خواهران، من در راهی پاگذاشته ام که رضاي خدا در آن باشد و براي ابرادر  مادر ،  پدر ،. باشم

پیروي از کتاب آسمانی قرآن و براي ادا کردن دینی که اسلام به گردن من دارد و براي تحقق اهداف 

من خودم . گام در این راه نهاده اماین انقلاب اسلامی که پایه و شالوده ي انقلاب مهدي است 

هنگامی که عزاداري امام حسین می شد با خود می گفتم اي کاش در کربلا بودم و حسین را یاري می 

کردم و حال زمان آن رسیده که به نداي هل من ناصر ینصرنی امام حسین لبیک گفته و به جبهه هاي 

   . جنگ علیه باطل بشتابم

نداي امام خمینی است که می گوید جوانان عزیز با یک دست سلاح و  ن این لبیک بهاربله براد

با دست دیگر قرآن را برگیرید و چنان از حیثیت خود دفاع کنید که قدرت تفکر را از دشمن سلب 

ما اگر کشته شویم ، پیروزیم و اگر بکشیم بازهم پیروزیم و این را : نمایید و همانطوري که امام فرمود

هدا نمرده اند ، بلکه نزد خداي خود روزي می خورند من این را می دانم که انسان هم بدانید که ش

   . فقط یکبار می میرد

به ملت شهید پرور این 	چه بهتر که مردن او باافتخار و بدون کوله باري از گناه باشد پیام من 

	. ي استانقلاب مهدپایه و شالوده  است که امام را یاري کنید و بدانید که این انقلاب 	

  خداحافظ  –دیگر عرضی نیست 
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

  مهدي کاظمی زندگینامه شهید بزرگوار

 و متمول خانواده یک 	در در زرقان 1343دهم آذر شهید مِهدي کاظمی فرزند حاجی محمدعلی 

 گشود، جهان به دیده زرقان شهر در مذهبی

 دو و برادر چهار بین از پنجم فرزند که او

 که را پدرش 	طفولیت، در بود خواهر

 سرپرستی تحت و داد دست از بود کشاورز

شهید دوران تحصیلات . گرفت قرار مادر

ابتدایی و راهنمایی دبیرستان را در 

زادگاهش زرقان گذراند و همراه برادرانش 

شهید مهدي . مشغول کار کشاورزي شد

کاظمی بسیار مؤدب و آرام و مهربان بود و 

تهاي مختلف مذهبی از جمله در مناسب

ماههاي محرم و صفر با خانواده هاي پدري 

 و زرقان بزرگ و مادري خود که دو خانواده

 می خدمت و شرکت بودند معتمدین از

به خدمت  1366ایشان در سال  . کردند

سربازي رفت و به جبهه هاي مختلف از جمله منطقه جنوب اعزام شدند، در آخرین روزهاي جنگ 

تحمیلی یگان ایشان و بسیاري از نیروهاي دیگر در مناطق مختلف مورد هجوم گسترده متجاوزین 

 ورخهم 	در نیز کاظمی مهدي شهید شدند، مفقود کثیريبعثی قرار گرفتند که تعدادي اسیر و عده 

مادر ایشان مرحومه احترام قائدشرفی قریب به سی سال . در منطقه زبیدات مفقودالاثر شد 2/4/1367

در انتظار فرزند مفقودش هر روز کنار پنجره می نشست و به درب خانه چشم می دوخت و در فراق 

مینگیر شد و و انتظار فرزندش، آرام و بی صدا اشک می ریخت، سالهاي متمادي نیز بخاطر این داغ ز

دیده از جهان فرو بست، چند ماه پس از رحلت این مادر  96در خرداد ماه با غم هجران مهدي 

چهارشنبه  و شناسائی اِي اِن دي آزمایشات از پس کاظمی مهدي شهید مطهر پیکرآسمانی باقیمانده 

شهیدش به خاك دید و در گلزار مطهر شهداي زرقان کنار همرزمان گر منتقل زرقان به1396 /11/11

  روحشان شاد و یادشان گرامی. سپرده شد
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد جواد کاویانی زندگینامه شهید بزرگوار

در  1338در سال محمدجواد کاویانی فرزند حاج نعمت االله : ر ساز بی سنگر سردار شهید، سنگ

شهر خانواده اي مذهبی، متعهد، فرهنگی و با اصالت در 

تحصیلات خود را تا سوم . دیده به جهان گشودزرقان 

و جهت ادامه سپري نمود راهنمایی در شهر زرقان 

تحصیل راهی دبیرستان شاپور شیراز در رشته تجربی 

با اوج گیري نهضت حضرت امام  57در سال . گردید

در فعالیت هاي انقلاب به طور جدي شرکت ) ره(خمینی

اي در فعالیت هاي شهید محمد جواد استعداد ویژه . نمود

قرآنی، خطاطی، تئاتر و عکاسی داشت، بطوري که 

بیشترین دیوارنویسی ها و پلاکاردهاي سطح شهر توسط 

شهید نوشته می شد و در تئاتر فریاد نیز نقش شهید را 

همکاري شهید با سپاه پاسداران زرقان و نیز . ایفا نمود

 .بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی زبانزد خاص و عام بود

شهید دوره سربازي خود را در هوابرد شیراز سپري کرد و دوره چتربازي را با موفقیت طی نمود تا 

جبهه هاي حق  	در قالب واحد پشتیبانی، مهندسی جهاد فارس راهی 60بالاخره در بهمن ماه سال 

ح که مصادف با عملیات فت 61روز حضور در جبهه در شب اول سال  40علیه باطل گردید و پس از 

المبین بود در مأموریت اسکورت یکدستگاه لودر در منطقه عملیاتی شوش به درجه رفیع شهادت نائل 

  . گردید

  قسمتی از وصیت نامه شهید کاویانی 

پدر، مادر، برادران و خواهران عزیزم امروز روز ایثار و روز احیاي دین مبین اسلام است، امروز 

گذشته هاي نه چندان دور هنگامی که . است) ع(ه حسینتکرار کربلا در ایران و ادامه همان را

را ) ع(روحانی، عاشوراي حسینی را برایمان مجسم می کرد آرزو می کردیم کاش بودیم و حسین

لاله پاك سو به حقیقت ) ع(امروز تاریخ دوباره تکرار شده و مردي از تبار حسین. همراهی می کردیم

اینجانب با تمام وجودم لبیک گفته و عازم کربلاي . دهد نداي هل من ناصر ینصرنی سر می) ع(حسین

است و دشمن زبون، همان فرزند ) ع(می دانم راه خمینی همان راه حسین	ایران شدم چرا که خوب

شهید ”دیروز در خیابانها شعار . چرا به مبارزه برنخیزیم و راه شهیدانمان را تداوم نبخشیم. یزید است

صبر و : پدر و مادر عزیزم وصیت من این است. و امروز میدان عمل استراهت ادامه دارد می دادیم 
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برادران و خواهرانم فرزندان خود را از . بردباري در مقابل مشکلات و اتکال و اعتصام به حبل االله

بازگشت همگی ما بسوي پروردگار است پس ناراحت و  . همان کودکی با معارف قرآن آشنا سازید

   . غمگین مباشید

 :ت نامه شهید محمد جواد کاویانی وصی

نخواهد داشت، او بی  وجود شهادت میدهم خدایی جز خداي یکتا وجود نداشته، ندارد و 	با تمام

نیاز و الله ما فی السموات وما فی الارض، وهر چه در زمین وآسمان هاست همه از اوست ، تمامی 

د ، وشهادت می دهم به حقیقت تمامی انبیاء از طرف خداي تعالی براي هدایت مردم مبعوث شده ان

و شهادت می دهم قرآن کلام االله تنزیل من ) ص(پیغمبران از آدم تا خاتم النبیین محمد بن عبداالله 

رب العالمین نازل شده از طرف پروردگار است شهادت می دهم به روز قیامت یومئذ یصدر الناس 

پراکنده تا اعمال خویش را ببینند وشهادت  	صورتوآن روز مردم برون آیند به . اشتاتاً لیروااعمالهم

و . فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره ، ومن یعمل مثقال ذره شراً یره: می دهم به عدل پروردگار که 

و شهادت می . تا مهدي موعود) ع(شهادت می دهم دوازده جانشین پیامبر اسلام از علی بن ابیطالب 

و . است وهر وقت به پروردگار بخواهد ظهور خواهد کرد از نظر؛ غائب) عج(دهم که امام عصر 

اخري یحبونها نصر من االله وفتح قریب وبشر المومنین وآن روز ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا 

درود . ثین و تحقق پیشواي مستضعفین بر زمین خواهد بودرفی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوا

تا کربلاي ایران و سلام بر  لوسلام بر تمامی شهدا ازهابی) عج( بر خمینی نائب بر حق امام مهدي

. . . قدوسی 	مدنی ، دستغیب،. . . بهشتی شهید مظلوم و رجائی رئیس جمهوري شهید و باهنر وآیت ا

پدر، مادر، برادران وخواهران عزیزم امروز روز ایثار و روز احیاي دین مبین اسلام است، امروز . . 

شهیدم راهت ادامه ( دیروز در خیابان ها شعار . ایران وادامه همان راه حسین استتکرار کربلا در 

پدر ومادر . ربنا افرغ علینا صبراً وثبت اقدامنا ونصرنا علی القوم الکافرین 	وامروز میدان عمل،) دارد 

کلات صبر و بردباري در مقابل مش و. نظم الامور و 	االله ياوصیکم بتقو. عزیزم وصیت من این است

 اناالله و الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو. اعتصام به حبل االله همان صبري که ان االله مع الصابرین واتکال و

خانواده . غمگین مباشید بازگشت همگی به سوي پروردگار است پس ناراحت و. انا الیه راجعون

رانم فرزندان خود را از همان خواه برادران و. اولی الامر منکم اطیعوا الرسول و اطیعو االله و: عزیزم 

جواد  محمد والسلام .اللهم ارزقنا توفیق شهاده فی سبیلک. اوان کودکی با معارف قرآن آشنا سازید

  کاویانی

  	شهید محمد جواد کاویانی سنگرساز بی سنگرسردار رشید اسلام 

ناشناخته مانده شهیدان زرقان همگی گمنام و مهجورند و یکی از آنها که قدر و منزلتشان واقعاً 

این الگوي عشق و ایثار و  	شهید کاویانی است و این مقاله در حد یک قطره از اقیانوس دربارة

   . استقامت است
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شهید کاویانی در طول دوران مبارزه علیه رژیم ستمشاهی فعالیتی چشمگیر و مؤثر و پرشور 

و زرقان، به نوشتن پارچه و داشت و علاوه بر حضور در تظاهراتها و قیامهاي مردمی در شیراز 

پرداخت و با توجه به خط بسیار زیبا و ذوق فراوان در گرافیک و  شعارهاي انقلابی روي دیوارها می

هنر دیگر او انتخاب شعارها و پیامهاي مناسب و . هایش بسیار مؤثر و راهگشا بودند طراحی، نوشته

و احادیث و روایات و گفتارهاي بزرگان کوبنده و اصیل بود که از ذهن خلاق و تسلط او بر آیات 

ها و مساجد و تکایا  اکثر مغازه. آراست گرفت و هر حرف و پیامی را به زینت هنر نمی سرچشمه می

کردند و کمتر جائی پیدا  شد بر سر در خود نصب می هائی که توسط او نوشته می در آن زمان، پارچه

او براي هنر خویش ارزش قائل بود و . د مردم نباشداي چشم نواز از او در معرض دی شد که نوشته می

کوشید پیامهاي انسان ساز اهلبیت را به میان مردم بیاورد و این رسالت را به خوبی در  به این وسیله می

در اصل تأثیر هنر و . گذاشت داد و تأثیري شگرف بر تحولات فکري جامعه می آن زمان انجام می

شد و شهر نیز بخاطر  هایش می اي سریعاً جذب نوشته هر بینندهمجاهدتهاي او به قدري بود که 

او در هر کاري خوش سلیقه و . هنرمندي متعهدانۀ او همیشه حالتی عاشورائی و انقلابی داشت

هاي بسیار جالب و حساب شده و منطقی مشکلات موجود  گشا بود و همیشه با برنامه صاحبنظر و گره

   . کرد را حل می

نگی او در دوران تثبیت انقلاب و شروع جنگ تحمیلی نیز ادامه یافت و از این بابت فعالیتهاي فره

در تشکیل کمیته انقلاب و سپاه و جهاد و بسیج نقشی مؤثر داشت و خود . او الهام بخش دیگران بود

بدون چشمداشت و مزد و منت شبانه روز کار . را با تمام وجود وقف انقلاب نوپاي اسلامی کرده بود

اي که به وجود او نیاز  کرد و بجز براي اداي نماز اول وقت دست از کار نمی کشید و در هر صحنه می

لطافت روح و طبع، خوشفکري، بی توقعی و خستگی ناپذیري . یافت بود بی چون و چرا حضور می

   . ها در آورده بود اي در بین بچه اورا بصورت الگوئی اسطوره

نقلاب اسلامی بزرگترین دغدغه فکري او بود و به همین خاطر حفظ و حراست از دستاوردهاي ا

با ایجاد گروههاي سرود و نمایش و برپائی جلسات قرائت قرآن و نهج البلاغه و در هر فرصتی به 

پرداخت و به شبهات و سؤالات، پاسخهاي درست و حسابی  می) ره(تبیین آرمانهاي امام راحل 

گشتند چاي و وسائل رفاهی  از نگهبانی و مأموریتهاي محوله برمیها  خیلی از وقتها که بچه. داد می

زدود و  کرد و با خوشروئی و خوش زبانی، خستگی و نگرانی را از چهره آنها می براي آنها تهیه می

کرد و با طرح سؤالات اساسی و پاسخ دادن به آنها، به تحکیم  اي آفتابی امیدوارتر می آنها را به آینده

جهاد فکري او در آن دوران که افکار انحرافی و التقاطی در حال . پرداخت ولوژیک میسنگرهاي ایدئ

   . آمد شیوع و گسترش بود بارزترین خصیصۀ شخصیتی او بشمار می

ها حضوري چشمگیر داشت  در تمام صحنه. با آغاز جنگ تحمیلی فعالیتهاي او بیشتر و مؤثرتر شد

او مثل شمعی عاشقانه . کرد دگان و پشتیبانی جبهه تلاش میو شبانه روز براي ساماندهی امور جنگ ز

   . بخشید سوخت و به قلب دیگران گرما و روشنی می می
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کرد ولی هیچ چیز مثل  شهید کاویانی اگرچه کارهاي مهمی را در پشت جبهه مدیریت و اجرا می

نبرد شد و به توانست روح بیقرار او را آرام کند و لذا راهی خطوط  ها نمی حضور در جبهه

   . المبین شرکت کرد سنگرسازان بی سنگر پیوست و در عملیات فتح

سازترین عملیاتها به  عملیات فتح المبین در تاریخ دفاع مقدس یکی از مهمترین و سرنوشت

در این عملیات مناطق وسیعی از میهن اسلامی از چنگ متجاوزین بعثی بیرون آمد و . آید حساب می

شاید اگر این . بار استعداد و قدرت نظامی ایران را در بهت و ناباوري به نظاره نشستدنیا براي اولین 

عملیات صورت نگرفته بود اکثر کشورهاي بیطرف هم که تا آن زمان به جمع حامیان صدام نپیوسته 

شدند و رژیم جنایتکار عراق را با تجهیزات و  بودند براي سرنگونی نظام اسلامی وارد جنگ می

کردند؛ اما عملیات پر افتخار فتح المبین محاسبات جهانخواران را به هم زد و همه  پشتیبانی مینفرات 

   . را به تأمل و بازنگري در سیاستهاي خود واداشت

در این عملیات عظیم که امدادهاي الهی در آن کاملاً مشهود بود سنگرسازان بی سنگر بزرگترین نقش 

. را براي نقش آفرینی نیروهاي مسلح و مؤمن ایران فراهم نمودند حماسی خود را ایفا کردند و زمینه

هاي بزرگ راهسازي در  ساختند ولی خود، روي ماشین سنگرسازانی که براي دیگران سنگر و خاکریز می

گرفتند و یکی از آن جهادگران  شمار قرار می ها و ترکشهاي بی معرض بمباران و تیر مستقیم تانکها و گلوله

و پرافتخار شهید محمد جواد کاویانی بود که خاطرات رشادتها و مجاهدتهاي او هرگز از ذهن  حماسه ساز

به آرزوي نهائی  61شهید کاویانی در همین عملیات در آغاز فروردین سال . همرزمانش پاك نخواهد شد

آرام ) ع(خویش دست یافت و روح بیقرار و عاشورائی او در ساحل قرب حق و جوار مولایش اباعبداالله 

   . نگاشتگرفت و زیباترین نقش هنري خود را برصحیفۀ عالم وجود 

سالگی  22شهید محمد جواد کاویانی و شهید ابوالفضل صادقی پسرخاله هستند و هردو در سن 

با آرزوي علو درجات براي تمام شهیدان ، بخصوص شهیدان گرانقدر و گمنام  . به شهادت رسیدند

   . ززرقان و این دو شهید عزی

  تفحصی در سیره زندگی هنرمند انقلاب و دفاع مقدس

/ زرقان فارس : محل تولد و سکونت/ فرزند مرحوم حاج نعمت اله / شهید محمد جواد کاویانی 

: مکان شهادت/ فتح المبین : عملیات/  1361دوم فروردین : روز شهادت/  1338هشتم آبان : روز تولد

رشته / خطاطی، عکاسی، تئاتر و سرودسازي : رشته هاي هنري/ شوش، منطقه عملیاتی فتح المبین 

  سنگر ساز بی سنگر: مسئولیت در دفاع مقدس/ برد  چتربازي و عملیات ویژه هلی: رزمی

در ) نگارنده(به سربازي رفت و من  58ام جواد در ابتداي سال  بعد از پیروزي انقلاب، پسرخاله

هاي غرب تمام  که سربازي من در جبهه 60خر اسفند سال دو سال بعد، یعنی در اوا. پایان همان سال
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شد و به زرقان برگشتم جواد با جهاد سازندگی به جبهه جنوب رفته بود و چند هفته بعد در عملیات 

. اش که شهادت بود رسید انجام شد به بزرگترین آرزوي زندگی 61المبین که در دوم فروردین  فتح

دیدیم  هاي بسیار داشتیم و گاهگاهی در مرخصی ها یگدیگر را می هاگرچه ما در دوران سربازي مکاتب

ولی بطور کلی در دوران بعد از انقلاب، کمتر با هم بودیم ولذا من اطلاعات چندانی از دوران حضور 

   . اي از خاطرات ما در دوران انقلاب اسلامی است آید گوشه آنچه در پی می. او در دفاع مقدس ندارم

  ی و حضور همه جانبه در انقلابخطاطی، نگهبان

شهید کاویانی یکی از انقلابیونی بود که نقش مهمی در امور فرهنگی و هنري دوران انقلاب 

خیلی هم با نشاط و خوش ذوق و خوش سلیقه . داشت؛ او خطاط بود و خط بسیار زیبایی داشت

در . کرد آنها را اجرا میهاي بسیار زیبا و مهمی داشت و خودش اکثر  ها و ایده همیشه طرح. بود

چه براي نوشتن روي پلاکارد و دیوارها و چه براي تکرار شدن (هاي انقلابی  انتخاب شعارها و پیام

ها و  ریزي شهید کاویانی در کنار تمام برنامه. حساسیت و دقت نظر خاصی داشت) ها در راهپیمایی

ها پارچه و  همیشه ده. نوشت ها می چهکارهایی که داشت به طور خستگی ناپذیري شعارها را روي پار

. داد پلاکارد پشت دستش بود و بدون هیچ اکراه و اغماضی، کار نوشتن را با بهترین روش انجام می

شد، در  کرد و سر پست خودش حاضر می ها شرکت می هاي انقلاب علاوه بر اینکه در نگهبانی شب

برد و به آنها  ها چاي و امکانات می ها و گشتی ننوشت و یا براي نگهبا مواقع استراحت هم یا شعار می

ها هم از حجم کارش با خبر بودند و از او می خواستند که نگهبانی  اگرچه بقیه بچه. کرد سرکشی می

مرکز شعار نویسی هم دو . نوشت رسید و هم یک تنه شعارها را می ندهد ولی هم به کار نگهبانی می

دیگري در خانه خودشان؛ بنده هم به عنوان دستیار همیشه  یکی در مسجد جامع زرقان و: جا بود

کردم و سر  نمودم، البته گاهگاهی هم اذیتش می کردم و امکانات اولیه را برایش فراهم می کمکش می

ترین شرایط  در سخت. ایجاد نشاط در دیگران یکی از خصایص همیشگی او بود. گذاشتم به سرش می

ها با او ارتباطی بسیار صمیمی  روي همین حساب، اکثر بچه. بدهدهم سعی داشت به دیگران روحیه 

شدند و هر کدام  ها، کسانی که سر پست نبودند، معمولاً دورش جمع می داشتند، هنگام نوشتن پارچه

گذاشتند که مثلاً فلان جا را اشتباه نوشتی و یا  گفتند و سر به سرش می به فرا خور حال چیزي می

ریختند و بیسکویت و  دم به دم هم برایش چاي می. هاي دیگر کم دارد و شوخی فلان کلمه چند نقطه

  . گذاشتند لقمه و میوه در دهانش می

  رانندگی

اش  اش را در اولین روزهاي سن قانونی شهید کاویانی در رانندگی هم بسیار ماهر بود، گواهینامه

  . موتور و حتی کامیون داد، وانت، سواري، گرفته بود و هر نوع رانندگی را انجام می

  تحلیل اخبار و اوضاع سیاسی
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داد و رادیو همیشه در  شهید کاویانی همیشه اخبار انقلاب و کشور و دنیا را به دقت گوش می

به همین خاطر اطلاعات وسیع و عمیقی از اوضاع سیاسی جامعه و . اش روشن بود محل خطاطی

  . کرد ها بازگو و تحلیل می را براي بچهکشور و تحولات جهانی داشت و اکثراً آن اخبار 

  تحصیلات

شهید کاویانی تا کلاس سوم راهنمایی را در زرقان گذراند و از آن جا که یکی از ممتازهاي 

اولین دوره . ما با هم همکلاس بودیم. مدرسه بود براي ادامه تحصیل به دبیرستان شاهپور شیراز رفت

بعد از دوره راهنمایی . در زمان ما بود) اهنمایی برگزار شدیعنی اولین سالی که دوره ر(نظام جدید 

زرقان . یکی نظري و دیگري جامع: گفتند که براي ادامه تحصیل در دبیرستان دو رشته وجود دارد 

رشته نظري داشت ولی رشته جامع نداشت و به همین خاطر چند نفري که امکانات مالی براي ادامه 

هاي  سال دوم دبیرستان رشته. که شهید کاویانی هم از آن جمله بود تحصیل داشتند به شیراز رفتند

رشته . هاي ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی شد نظري و جامع لغو شد و تبدیل به رشته

و جواد ) که ما بودیم(تبدیل به رشته ریاضی و فیزیک شد ) که یک کلاس بیشتر نبود(نظري زرقان 

همه ما سال آخر  58و  57در سال تحصیلی . در شیراز ادامه تحصیل داد در رشته علوم تجربی

ها تقریباً تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، جواد هم درس را بخاطر شرکت  دبیرستان بودیم و چون مدرسه

   . هاي انقلابی رها کرده بود و به زرقان برگشته بود در فعالیت

  تبیین فلسفه شهادت و لزوم مقاومت

ان که مدارس و دانشگاهها تعطیل بودند دیگر هیچکس به فکر درس و ادامه تحصیل در آن دور

کشد، تنها فکري که ذهن  کرد که انقلاب چند ماه و یا چند سال طول می هیچکس هم فکر نمی. نبود

همه را مشغول کرده بود ادامه مبارزه تا شهادت بود چون راهی را که انتخاب کرده بودیم جز به 

  . شد هاي خیابانی منتهی نمی زندان و شکنجه و اعدام و یا شهادتدستگیري و 

کرد و به آن شدیداً  ها، کسی که همیشه روي موضوع شهادت، بحثهاي تئوریک می در بین بچه

در اصل، روح ناآرام و پر . کردند بینی می همه دوستان آخر کار او را پیش. علاقه داشت جواد بود

  . گرفت شد و جز به شهادت آرام نمی ادت راضی نمیتلاش و با نشاط او جز به شه

جواد در هر فرصتی به تبیین شهادت و آرمانهاي امام و بزرگان صدر اسلام و تحلیل وقایع عاشورا 

براي بیان اهدافش هم نیازي به تشکیل . دانست که فرصتش کم است پرداخت، گویا می و بعد از آن می

قعیتی و با هر تعدادي که در دسترسش بود بحث را به در هر مو. جلسه رسمی و گروهی نداشت

همیشه سعی داشت . کرد کشاند و خودش و دیگران را براي شهادت احتمالی آماده می شهادت می

هاي  او حضور در تظاهرات. اند عمیق کند ها نسبت به راهی که در پیش گرفته معرفت و ایمان بچه
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نگهبانی دادن و انجام کارهاي فرهنگی مثل دیوار نویسی و پارچه شبانه و روزانه در شیراز و زرقان و 

دانست و  می) عج(و امام زمان ) ع(نویسی و سرود خوانی را به منزله ورود به لشکر امام حسین 

هدفش از بیان فلسفه انقلاب و شهادت این بود که تمام دوستان قدر خودشان و قدر کارهایشان را 

در اصل . رژیم طاغوت به طول انجامید خسته نشوند و میدان را خالی نکنند بدانند و اگر مبارزه علیه

ها  هر روز کشت و کشتارها و دستگیري. دانست که این مبارزه چقدر طول خواهد کشید هیچکس نمی

شد و طبیعی  هاي رژیم شاه علیه انقلابیون بیشتر می ها و سختگیري ها و محدودیت و حکومت نظامی

آمد و  دچار دلسردي و خستگی شوند مخصوصاً وقتی که تبلیغات منفی به میان میها  بود که بعضی

شود ارتش شاه را که به  مگر می. شود مگر با این کارها رژیم سرنگون می: گفتند  ها می بعضی

شما الکی خود را : گفتند هاي آمریکایی و توپ و تانک و هواپیما مجهز است شکست داد؟ می سلاح

ها در آن زمان  این گونه حرف. د و اسم این کار خودکشی است نه به شهادت رسیدندهی به کشتن می

زیاد بود و هدف جواد از برگزاري جلسات دائمی و غیر رسمی تبیین اهداف و جلوگیري از دلسردي 

هاي مقاومت در صورت دستگیر شدن را نیز  ها، او آموزش در کنار این آموزش. احتمالی یاران بود

  . ها دستگیر شدند چکار کنند و چه بگویند و چه نگویند داد که اگر بچه رد و یاد میک گوشزد می

  انقلابی ماندن در حجم موانع و محدودیتها	

زنده یاد سرهنگ (تر بود چون برادر بزرگش  بحرانیسایر دوستان ها وضع جواد از  در میان بچه

بخاطر اخلاق و رفتار خوبش به و همه ما  به عنوان افسر ژاندارمري خدمت میکرد) عطاءاالله کاویانی

دانستیم که او بر عکس بسیاري از افسران  شناختیم و می ما واقعاً او را می همه. گذاشتیم احترام میاو 

دار و میهن پرست و با اصل و نسب  رژیم سابق، افسري مؤمن و مقید به شرع و با محبت و مردم

بایست به  امام بود ولی ظاهراً افسر رژیم شاه بود و طبیعتاً میولی در هر حال، او اگرچه قلباً با . است

بارها خود من شاهد بودم که من و جواد را از شرکت در فعالیتهاي . کرد وظایف اداري خود عمل می

کردیم ولی عملاً  ولی ما راهمان را انتخاب کرده بودیم، به ظاهر اطاعت میداشت  برحذر میانقلابی 

   . بودیم گوش به فرمان امام

هاي سیاسی در همه خانواده ها وجود داشت و معمولاً اعضاي خانواده  در آن زمان اگرچه بحث

یعنی . تبدیل به دو گروه شده بودند ولی به دلائلی این وضعیت در خانواده جواد بسیار شدیدتر بود

هاي  محدودیتهایی که او داشت بسیار بیشتر از موانع و  موانعی که سر راه او بود و محدودیت

بخاطر . فرساتر و ارزشمندتر بود تر و طاقت دیگران بود و انقلابی ماندن در چنان وضعیتی بسیار سخت

جمع خود ارج می نهادند و براي او احترامی  	ها حضور جواد را در درك همین وضعیت بود که بچه

   . خاص قائل بودند

انی، پس از انقلاب اسلامی بیش از بیست بزرگوارم، سرهنگ کاوی  لازم به ذکر است که پسرخاله

سال فرماندهی نیروهاي انتظامی شهرهاي مختلف از جمله بندرعباس، کازرون و مرودشت را به عهده 
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هاي غرب کشور بود و به عنوان  داشت و در دوران دفاع مقدس نیز منشأ خدمات بسیاري در جبهه

بولیتی خاص در بین مردم و مسئولین نظام یکی از سرداران برجسته نیروي انتظامی محبوبیت و مق

   . داشت

  عکسهاي هنري

هاي انقلاب  جواد به عکاسی هم علاقه زیادي داشت و از مناظر مختلف و بویژه صحنه

براي . یک دوربین یاشیکا پیشرفته داشت که تنظیماتش را فقط خودش بلد بود. کرد عکسبرداري می

کرد و تمام معیارها را از قبیل میزان نور، سرعت  رعایت میگرفتن هر عکسی، دقیقاً فنون آن را 

  . بست بکار می	را . . . دیافراگم، حساسیت فیلم، عمق میدان، فاصله دوربین تا سوژه و

گرفتیم براي عکس گرفتن  هاي عادي داشتیم و بدون تنظیمات عکس می او بر عکس ما که دوربین

بارها روش کار با دوربینش را به . داد آن را انجام می اي مقدمات و چینش خاص از هر سوژه و صحنه

ما هم آموزش داده بود و جدولی درست کرده بود که از روي آن کار کنیم ولی هیچ گاه نتوانستیم به 

داد این  هایش رخ می داري که همیشه در عکس گرفتن نکته جالب و خنده. مهارت و دقت او برسیم

داد  نامیدیم و او کلی توضیح می هاي خراب شده می ي او را عکسهاي هنر بود که ما به شوخی عکس

هاي خودشان  ها با دوربین وقتی هم که هرکدام از بچه. ها را بفهمیم تا ما دلیل هنري بودن آن عکس

گفتند که این عکس خیلی هنري شده و فقط  گرفتند که واقعاً خراب بود به شوخی می عکسی را می

  . ن آن را درك کندتواند هنري بود جواد می

  !!!سرود بع بع 

او . اي خاص داشت علاوه بر عکاسی و خطاطی جواد به شعر و ادبیات و سرود و تئاتر هم علاقه

  . خواند سرود میبه عنوان نوحه و کرد و گاهی  شعرهاي خوب را یادداشت و تکرار می همیشه

ها  داد و ساعت انقلابی آموزش میهاي مسجد را براي خواندن سرودهاي مذهبی و  اکثر مواقع بچه

شناخت و به زیر و بم کردن صداها، انواع شعرها،  انواع صداها را می. گذاشت وقت روي این کار می

ها و رعایت اندازه و قد و سن و سال آنها اهمیت  تک خوانی، جمع خوانی، لباس و ظاهر سرود خوان

ها عین او رعایت و تکرار  خواند تا بچه میداد و بارها تک تک جملات سرودها را خودش  زیادي می

آمد که باعث رفع خستگی گروه  داري پیش می هاي خنده در این موارد هم گاهگاهی صحنه. کنند

و (داد  ها را در حجره مسجد آموزش می هاي انقلاب که داشت بچه یکبار در یکی از شب. شد می

بود، » برادر«کرد که کلمه اولش  ودي کار میروي سر) بزرگترها اطراف آنها ایستاده و نشسته بودند

ها هم که خسته  کرد بچه کشید و تکرار می گفت باید صداي بَ را کمی بکشید و خودش آن را می می

بعضی از بزرگترها هم با تکرار صداي بععع . شده بودند شروع کردند به صداي بععع بع بع در آوردن
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نهایتاً آن سرود ساخته شد و سرود خوبی هم از آب در . دخندیدن کردند و می ها را همراهی می بع آن

   . . . ها نامش را گذاشته بودند سرود بععع بع آمد که بچه

  آراستگی ظاهري و باطنی

در موقعیتهاي بحرانی و بویژه در حال و هواي انقلاب معمولاً زندگی عادي و معمولی همه به هم 

ست، اما شهید کاویانی در این حال و هوا هم، همیشه خورد و کسی دیگر به فکر رعایت ظواهر نی می

پوشید، گاهگاهی از  ظاهري بسیار آراسته و مرتب داشت، لباسهاي تمیز و شیک و اطو کشیده می

کرد، شاید او در بین همسالان ما تنها کسی بود که در آن شرایط، هر روز  عینک دودي استفاده می

ها براي نگهبانی یا فعالیتهاي دیگر در  هاي انقلاب که بچهزد، معمولاً در شب کفش خود را واکس می

کردند و کمتر کسی به  شدند، کفشهایشان را ناخودآگاه جلو در حجره مسجد انبار می مسجد جمع می

داد، در این وضعیت، جواد بدون اینکه از دیگران کمک بخواهد یا به  نظم و ترتیب آنها اهمیت می

این آراستگی و . آمدند کرد و بقیه به کمکش می دن کفشها در قفسه میدیگران امر کند، شروع به چی

یکی از کسانی  57در شبهاي سرد زمستان . گر بود نظم و ترتیب ظاهري در روح و باطن او هم جلوه

آمد جواد  که همیشه با چتر و کلاه و دستکش و شال گردن و اُورکت به میدان فهالیتهاي انقلابی می

داد و در حالیکه از سرما  شب در سرکشی به نگهبانها وسائلش را به آنها هدیه می بود و معمولاً هر

گشت، البته نگهبانها هم عمدتاً وسائل او را بعد از نگهبانی به او بر  لرزید به مسجد بر می می

که ها براي این بعضی وقتها بچه. داد گرداندند و او دوباره آنها را به بعضی از نگهبانهاي دیگر می می

رفتند، جواد هم با لبخند و بدون  ایجاد نشاط و خنده کنند با کفش روي کفشهاي واکس زده او می

   . پوشید کرد و می عصبانیت، با دستمال کفشهایش را پاك می

  

  

  

  ایفاي نقش شهید در تئاتر سربداران

که توسط » سربداران«تئاتري در زرقان اجرا شد بنام  )انقلابقبل از پیروزي ( 1357در سال 

هنرمند برجسته فارس و ایران جناب آقاي رحیم هودي کارگردانی و در حسینیه محله میان چندین 

این تئاتر که درباره حماسه نبرد سربداران خراسان با سپاه مغولها بود و به تکرار نبرد . شب اجرا شد

آقاي هودي که سالهاي قبل از آن، معلم زرقان . اي بود ي کاملاً حرفهداشت تئاتره در عصر حاضر اشار

اي خاص داشت، اجراي این تئاتر را براي زرقان در نظر گرفته بود ولی هیچ  بود و به شهر ما علاقه

اي طاقت فرسا گروهش را از  اي نبودند، ایشان با تلاش و پشتکار و اراده کدام از بازیگران آن حرفه

ي مساجد زرقان جمع آوري کرد و آنها را آموزش داد و نهایتاً از حاصل کار هم خیلی ها بین بچه

این تئاتر در مرودشت هم توسط همین گروه در سالن تئاتر کارخانه قند اجرا شد ولی به . راضی بود
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 چون سالن تئاتر یکطرفه بود ولی در حسینه زرقان عین برنامه. رسید زیبایی اجراي آن در زرقان نمی

. پرداختند نشستند و بازیگران وسط صحنه به اجراي نمایش می تعزیه خوانی بود که مردم دور آن می

درباره این تئاتر گفتنی زیاد است، غرض از بیان این مقدمه این بود که چهار تن از شهداي بزرگوار 

، )جواد( شهید محمود بخشنده، شهید محمد علی گلمحمدي: زرقان هم در این تئاتر حضور داشتند

را مبارز انقلابی و شهید محمد جواد کاویانی که در این تئاتر نقش یک . . . . . . . . . . . . . . . . . شهید

او با توجه به علاقه و ایمانی که به شهادت داشت چنان . شد شهید میباید در نمایش، کرد و  ایفا می

شد و همه را به گریه وا  اقعاً شهید میکرد که انگار و این نقش را زیبا و با حس و حال اجرا می

گویا کارگردان هم به فراست دریافته بود که شهادت در سرنوشت و چهره جواد موج . داشت می

   . زند که او را به مشق شهادت واداشته بود می

 اوصاف شهید کاویانی از زبان رئیس سابق سازمان انرژي اتمی ایران

شهید محمد جواد کاویانی از زبان دکتر فریدون عباسی،  یاد و خاطراتی از سنگرساز بی سنگر

  رئیس سابق سازمان انرژي اتمی ایران

ها یک نماینده توي جبهه پیش ما داشتن بنام شهید بزرگوار محمد جواد کاویانی که من  انیزرق	

قرآن در  او خیلی مأنوس به قرآن بود و. کنم هاي زیادي از او دارم و هیچگاه او را فراموش نمی خاطره

: شبها معلم قرآن بود، کلاس او هم همه جا بود. رفتارش اثر کرده بود و یک انسان کاملاً قرآنی بود

گفت،  داد، تجوید می هائی که ما در روستاها بودیم ایشون قرآن درس می توي سنگرها، توي اتاق

هاي  یه ویژگیکرد، مبنا را هم سورة صف گذاشته بود، سورة صف  ها رو تصحیح می قرائت بچه

یه . خاصی داره، ایشون تجربه داشت، سورة صف هم اشاره داشت به اینکه در آنجا صف واحد باشیم

زد، ما سه تا  روز ما با هم بودیم، نزدیک عملیات شده بود، توپخانۀ عراق داشت سمت واحد ما را می

ر کرخه، ما دراینجا روبروي آمد تا کنا قسمت داشتیم، یکی تو خط بود، یه منطقۀ نعل اسبی بود که می

مون بود و توي یکی از روستاهاي  تر، مقر پشتیبانی ها بودیم، از کرخه پائین ها و تو دل عراقی عراقی

اون روز جواد رفته بود . مون بود، یکی هم توي آبادان داشتیم کنار جادة اهواز اندیمشک مقر اصلی

کرد، من بهش گفتم جواد  توپخونۀ عراق کار روي کانتینري که خاك ریخته بودیم روش، همون وقت 

من پا شدم رفتم بالاي همون . حالا هیچی نمیشه: بیو پائین، برو تو سنگر، خیلی عادي به من گفت

کانتینر، بحثمون روي پائین آمدن از روي سر سنگرها بود، همون موقع یه کمپرسی جفت چرخ اومد، 

ریزي که رد شد، قلوه سنگ بزرگی بلند شد  محوطه شنما دوتامون اینو به چشم دیدیم، از توي اون 

و اومد به طرف سه نفر که آنجا ایستاده بودند، اینو من خودم به چشم دیدم، این سنگ بین وسط 

اهل (سرهاي اینا کمونه کرد رد شد رفت، یکی از اونهائی که ایستاده بود پدر شهید عباس ملک مکان 

رو خوند و » و ما تسقط من ورقۀ الا یعلمها«محمد جواد کاویانی آیۀ  .بود، اونم اومده بود اونجا) آباده

اگر توي سر . گفت کار دست خداست، دیدید این سنگه چه طوري کمونه کرد، اینا وقتشون نبود

تو جبهه وقتی عملیات نبود . . . کرد خورد با این ضربی که داشت شاید شهیدشون می هرکدومشون می

رفت توي  کردیم، می ها رو تمیز می داد، من و ایشون با هم حموم رزمنده جام میترین کارها رو ان پائین
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کرد، قبلاً  رفت توي اونا و تمیزشون می اومد، یه کانالهائی بود، جواد می تون حموم، سیاه بیرون می

دیدم ایشون  کردند، شستن این حموم خیلی سخت بود، من می ها در آنجا گاو نگهداري می روستائی

هاي لشکرهاي فارس که میخواستن در  کرد که رزمنده رفت این حموم رو تمیز می قتاي اضافی میتو و

   . آنجا مستقر بشوند اگر نیاز به استحمام دارن استفاده کنن

 رو شهادتش خبر المبین فتح عملیات اول شب همون بود، جبهه مقدم	موقع عملیات هم توي خط 

 بودم دیگه منطقۀ یه در شب اون بودم فارس استان جنگ پشتیبانی مسئول اینکه بخاطر من بودند، داده

خواستم به نام ایشون، محمد جواد بذارم،  من اسم پسرم رو می. خوردم تیر هم من شب همون ولی

هاي خوبی ازش داشتم، ولی اسم پسر ما  چون در طول دو سه ماه که با هم خیلی نزدیک بودیم خاطره

من نگه داشتم چون به چندتا محمد علاقه داشتم، از جمله شهید  شد محمد مهدي، ولی محمد رو

محمد علی رجائی و شهید محمد جواد کاویانی ولی پسر من تأخیر کرد تا شب تولد آقا امام زمان 

تولد شد و گوشۀ قرآن نوشتم که این بچه خودش اسم خودش رو انتخاب کرده و شد محمد ) عج(

   . مهدي

شد و این ارتباط دائمی او با قرآن یکی از زیباترین  از قرآن جدا نمی او در حال کار هم هیچوقت

به هر حال او یه جوون مؤمن انقلابی بود که اون موقع . هائی است که براي من جا گذاشته خاطره

من حتی تز فوق . »جنگ در رأس امور است«:تشخیص داده بود که بهترین کار همونه که امام گفته بود

اسم یکی از افرادي را که نوشتم همین » تقدیم به«یم به ایشون کردم، بعد از عبارت لیسانسم رو تقد

  روحش شاد و یادش گرامی. شهید محمد جواد کاویانی بود

  

 سنگر ساز بی سنگر

 محمد جواد کاویانی: تقدیم بھ روح تابناک و پر فتوح سنگر ساز بی سنگر ، ھنرمند شھید

 تاراج شد از قصر شیرین تا به هرمز - روزي که میهن گشت آماج تجاوز

 گشت خاك پاك میهن با خون عجین می - سوخت در آتش تن صد چاك میهن می

 ي دین زد پیاپی تیر کین بر سینه می - ي دین روزي که دشمن ، دشمن دیرینه

 روزي که ایران خار چشم دشمنان بود - روزي که دنیا حامی غارتگران بود

 مردانه ، پیش سیل دشمن سد کشیدند - یدندآن روز مردان خدائی قد کش

 هاي کربلائی سرشار از اندیشه - مردان ، چه مردانی؟ همه پاك و خدائی

 دریادلانی غرق در بحر حقایق - مردان غیرتمند و بی پروا و عاشق

 هاي پاك عرفان و شریعت آئینه -  هاي ناب تاریخ حقیقت اسطوره

 شیران بی پرواي سرخ دشت هیجا - شب زنده دار و اهل ذکر و زهد و تقوا
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 از امام خود ، خمینی ، بی ادعاتر - مردان ، چه مردانی؟ پر از شور حسینی

 بی مزد و منت ، مردهاي دشت پیکار - مردان تکلیف و شعور و عشق و ایثار

 هبررلبیک گویان صلاي سرخ  - سنگر نشینان جنوب و غرب کشور

***** 

 میعادگاه و مشهد رزمندگان بود - دلان بودي دریا  سنگر ، زمانی خانه

 جاي دعا و خواب و ایثار و حماسه - ي کوچک ز جنس سنگ و ماسه یک کلبه

 با چند همسنگر ز نسل رعد و طوفان - چندین تفنگ و کوله پشتی و کمی نان

 شد براي استراحت سر پناهی می - سنگر ، نه چندان امن ، اما گاهگاهی 

 شد زیر رگبار مسلسل ویرانه می - ط اولهنگام حمله خاکریز خ

 شد بپا با همت یار عزیزي  می - در آن زمان باید دوباره خاکریزي

 شد خاکریزي از دوباره آماده می -  در زیر بمب و آتش و دود و شراره

 در تیر رس ، بر پشت ماشین ، با شهادت - اما چگونه ؟ در چه حالی؟ با چه قیمت؟

 با قدرت ایمان و تکلیف و اراده -  بر کف نهادهمردان سنگر سازِ جان 

 آفریدند سنگر براي همدلان می - پریدند بر پشت ماشینهاي غران می

 گشتند گرد شمع یاران پروانه می - در نوبت سرخ شهادت آن سواران

 ربودند در جانفشانی گوي سبقت می - نمودند جان را فداي حق پرستان می

 شد جانهاي بسیاري برایش داده می - شد میهر خاکریز و جاده تا آماده 

 شد شناور دریادلی در خون خود می - ي االله اکبر در هر وجب با نعره

 هاي صدر اسلام ي اسطوره آئینه - دریادلانی عارف و شیدا و گمنام

 با قیمتی اینگونه اهدا شد به میهن - پیروزي رزمندگان بر خیل دشمن

 خون عزیزي چون جواد کاویانی - با قیمت خونهاي پاك آسمانی

 مرد هنر ، مرد خلوص و عشق کامل - ي ایثار و تقوا و فضائل آن اسوه

 هاي آفتابی ي اندیشه گنجینه - دریاي احساسات ناب انقلابی

 نقش شهادت را براي خود رقم زد - او آخرین نقشی که با لوح و قلم زد

 پر افتخارش گر در هستی شد جلوه -  یار هنرمندي که اوج شاهکارش

 المبین شد ي فتح زیباترین اسطوره - ي این سرزمین شد او با جهادش اسوه

 نهفته» سنگر ساز بی سنگر«در نام  - یک کربلا فرهنگ و اسرار نگفته

 والسلام
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  امنیت و آرامش اسطوره ایثار و

 کاویانی االله عطاء مرحومسردار رشید اسلام  پربار زندگی بر مروري

نیروي انتظامی  فرماندهانو  کسوتان پیش ازکاویانی،  االله عطاء سرهنگگرامی باد نام و یاد مرحوم 

 و شهرها و بود امنیت مساوي نامش که

 آرام امرش و مهر سایۀ در مختلف مناطق

 هزاران شب و روز هر و گرفتند می

 آرامش به اش فرماندهی حوزة در خانواده

 که مردي رسیدند، می امنیت و اطمینان و

 راهزنان و حرامیان دل در اقتدارش آوازة

 تبهکاران براي را منطقه و افکند می هراس

 هر در حضورش که مردي. کرد می ناامن

 و نشاط و رفاه ضامن زمان و مکان

 مجرب زیرك، فرماندة. بود مردم آسایش

 با بند و زد اهل که مقتدري و

او . نبود خواهان زیاده و طلبان فرصت

 چیز هیچ با را مردم آسایش و امنیت

 ها تطمیع و تهدیدها و کرد نمی معامله

 بوجود او وار علی ارادة در خلل اي ذره

  .داشت مهربان و لطیف بسیار روحی پرصلابتی،در عین حال، چنین مرد  و آورد نمی

 بندرعباس، ازجمله مختلف شهرهاي انتظامی فرماندهی سالها ،تحمیلی جنگپایان  از پس او

 کشور اول طراز مسئولین با نیز بازنشستگی پس و داشت عهده به را مرودشت و کازرون میناب،

 مشورت او از امنیتی و انتظامی مشکلات حل براي فارس استان در معمولاً  و داشت تنگاتنگ ارتباطی

 میهن، استقلال و عزت او که زندگی اش وقف امنیت مردم بود و یک عمر براي .گرفتند می کمک و

 کاویانی، سرهنگ. بود کرده سپر اسلام و ایران دشمنان برابر در اش سینه و بود گرفته کف به را جانش

 نظر از ولی نرسید شهادت به ها جبهه در ظاهراً زیست و اگرچه شهید عمر یک که بود اي زنده شهید

 یاد احترام و عظمت با را گرانقدرش مردم نام و آید می حساب به شهید اسلام، رزمندگان و مردم

 .کنند می
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 علیه حق نبرد میادین در عمر شریف و پر برکتش را از سالهائی کهبود  جسوري و مدبر فرماندةاو 

 اسلام رزمندگان اکثر زبانزد هنوز او هاي آفرینی حماسه و مدیریت و رشادت و بود گذرانده باطل

ر یکی از د .دانستند می معدودي عدة فقط را اش جانبازي راز ولی بود شده مجروح بار چند او. است

زلی مریوان کردستان، مقام معظم رهبري، حضرت آیت االله مأموریتها و مجروحیت هایش در منطقه دِ

  . خامنه اي که در آن زمان رئیس جمهور بودند از حوزه تحت فرماندهی ایشان بازدید کردند

 صدرآباد منطقۀ در خود تاکستان در 1394 شهریور 16روز در نهایتاً این اسوه ایثار و فداکاري

مردم حق شناس و  و شتافت معبود دیدار سالگی به 65در سن  مغزي و قلبی سکتۀ اثر در زرقان

  والسلام .قدردان زرقان و مناطق تحت فرماندهی اش را در سوگ خود عزادار کرد

  

کاویانی، برادر بزرگ جهادگر شهید محمد جواد کاویانی، فرزند مرحوم  االله عطاء مرحوم سرهنگ

: زرقان، وفات2/9/1328: حاج نعمت االله کاویانی و حاجیه خانم زینت قائدشرفی، ولادت

  زرقان نسیمی سید آرامستان ایثارگران زرقان، آرامگاه قطعۀ16/6/1394

 

  گرامی یادشان و شاد روحشان
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 الصدیقینبسم رب الشهداء و 

 محمد جعفر کریمیان

: محل شهادت 1/6/1360 :تاریخ شهادت  1/8/1343 :تاریخ تولد 

قطعه اول 

شهید بزرگوار محمد جعفر کریمیان در اول 

اي مذهبی در زرقان 

تحصیلات ابتدائی را در زرقان 

گذراند و سپس به کار کشاورزي و ساختمانی 

بعد از مدتی دوباره تحصیل خود را 

بصورت شبانه ادامه داد ولی موفق با اتمام 

پس از شروع جنگ تحمیلی و فرمان امام 

ر تشکیل بسیج مستضعفین، شهید 

کریمیان علیرغم سن کم جزو اولین بسیجیانی 

بود که به کاروان مدافعان کشور پیوست و پس 

   . هاي غرب کشور اعزام شد

در دوران طفولیت او ، خواب دیدم که با برادرش به : گوید

هرچه کردم نیامد و : چرا جعفر را نیاوردي؟ گفت : برادرش بازگشت اما او نیامد، گفتم

شد و  وقتی به جبهه رفت ، هر لحظه خواب به آسمان رفتن او برایم مجسم می

  . . کردم که جعفر دیگر باز نخواهد گشت و بالاخره چنین شد و جعفر به آسمانها رفت

لازم به ذکر است که برادر بزرگ ایشان، محمد رضا کریمیان در تظاهرات شبانه در آذرماه سال 

به همراه شهید بزرگوار ناصر رضازاده، محمد رضا قاسمپور و محمد کاظم اسلامی مورد 

 هاي دژخیمان رژیم پهلوي قرار گرفتند و مجروح شدند و تعبیر خواب مادر بزرگوار

   . )ایشان دلالت بر آن مجروحیت و این شهادت دارد

بسم رب الشهداء و 

محمد جعفر کریمیان زندگینامه شهید بزرگوار

تاریخ تولد ،  مرحوم عبدالخالق: فرزند 

قطعه اول : ، آرامگاه  )غرب(جبهه بازي دراز 

  گلزار شهداي آرامستان نسیمی زرقان

شهید بزرگوار محمد جعفر کریمیان در اول 

اي مذهبی در زرقان  در خانواده 1343آبانماه 

تحصیلات ابتدائی را در زرقان . متولد شد

گذراند و سپس به کار کشاورزي و ساختمانی 

بعد از مدتی دوباره تحصیل خود را . پرداخت

بصورت شبانه ادامه داد ولی موفق با اتمام 

   . تحصیلات خود نشد

پس از شروع جنگ تحمیلی و فرمان امام 

ر تشکیل بسیج مستضعفین، شهید راحل مبنی ب

کریمیان علیرغم سن کم جزو اولین بسیجیانی 

بود که به کاروان مدافعان کشور پیوست و پس 

هاي غرب کشور اعزام شد از آموزش مقدماتی به جبهه

گوید مادرش در رابطه با شهادت او می

برادرش بازگشت اما او نیامد، گفتم آسمانها رفتند،

وقتی به جبهه رفت ، هر لحظه خواب به آسمان رفتن او برایم مجسم می. . . . . بالاتر رفت

کردم که جعفر دیگر باز نخواهد گشت و بالاخره چنین شد و جعفر به آسمانها رفت همواره فکر می

لازم به ذکر است که برادر بزرگ ایشان، محمد رضا کریمیان در تظاهرات شبانه در آذرماه سال (

به همراه شهید بزرگوار ناصر رضازاده، محمد رضا قاسمپور و محمد کاظم اسلامی مورد  1357

هاي دژخیمان رژیم پهلوي قرار گرفتند و مجروح شدند و تعبیر خواب مادر بزرگوار اصابت گلوله

ایشان دلالت بر آن مجروحیت و این شهادت دارد
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شهید کریمیان به احکام و دستورات الهی و مخصوصاً به صله رحم اهمیت بسیار می داد و همیشه 

او تعصب خاصی بود که نسبت به  دیگر از خصوصیات بارز اخلاقی. متبسم و متواضع و پرتلاش بود

نست انجام می داد، بشاش و خنده رو بود، به اوخویشان داشت و براي آنها هرکاري که می ت

روزها سپري شد تا اینکه چند ماهی از جنگ تحمیلی گذشته بود که . کوهنوردي علاقه زیادي داشت

از کجا معلوم : حرف رفتن به جبهه را می زد و براي اینکه موافقت پدرش را جلب کند، می گفت

بالاخره موافقت پدر را ! ورد دیگري از بین نروم؟است که اگر به جبهه نروم در اثر تصادف و یا م

. جلب کرد و دوران آموزشی را در باجگاه و تخت جمشید سپري نمود و آماده اعزام به جبهه شد

. هنگام رفتن از تمام دوستان و خویشان خداحافظی کرد، بگونه اي که گویی دیگر قصد برگشتن ندارد

پاره بشدت زخمی و به بیمارستان انتقال یافت، اما بر اثر در خط مقدم جبهه بود که در اثر ترکش خم

  . جراحات وارده به شَرَف شهادت نائل گردید

این دلاورمرد بسیجی که قهرمانانه که براي دفاع از دین و وطن و ناموس به مصاف متجاوزین 

بود بر اثر ترین مناطق عملیاتی  ي بازي دراز که یکی از سخت صهیونیستی رفته بود در جبهه -بعثی

ترکش خمپاره مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان به شرف شهادت که آرزوي دیرینه او بود 

الدین نسیمی، دفن و در جوار رحمت حق  نائل آمد و در جوار حرم عارف و شاعر شهید سید عماد

  روحش شاد و یادش گرامی . به آرامش ابدي رسید

  محمدجعفر کریمیانفرازهایی از وصیت نامه شهید  

  بسم االله الرحمن الرحیم

به پدر و مادرم . وصیت می کنم که براي من گریه نکنید، زیرا گریه کردن براي شهید خوب نیست

من براي اسلام و . بگویید که افتخار کنند، زیرا چیزي را که خدا به آنها داده بود، از آنها پس گرفت

  . مکتبم شهید شده ام
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  الشهداء و الصدیقینبسم رب 

  سید صفدر کشاورز زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متوسط و مذهبی در  1344در سال فرزند سید اصغر شهید سید صفدر کشاورز 

روستاي محمود آباد کربال دیده به جهان گشود، او تنها 

فرزند خانواده بود و از کودکی به پدر و مادرش در 

   . امور کشاورزي و دامداري کمک می کرد

شهید کشاورز دوران ابتدائی را در زادگاهش گذراند و 

 یرازش سعدي بقیه تحصیلاتش را در مرودشت و محله

   . داد ادامه

شهید کشاورز همزمان با پیروزي انقلاب اسلامی 

فعالیتهاي انقلابی اش را در مدرسه و مسجد محل و 

مسجد سعدي و پایگاه مقاومت آنجا شروع کرد و هر 

روز علیرغم سن کم تمام تحولات اجتماعی و اخبار 

   . خوردار بود کرد و از بینش و معرفت خاصی بر سیاسی کشور و جهان را دنبال می

همزمان با شروع جنگ تحمیلی، شهید دیپلم گرفت و به فعالیتهایش ادامه داد تا اینکه به عنوان 

لبیک گفت و در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل در غرب کشور که ) ره(بسیجی به نداي امام خمینی 

  . دکر پیدا حضور بود انقلاب ضد و ملحدمحل تاخت و تاز گروهکهاي خود فروخته 

فجر به جنوب رفت و به دفاع  19بعد از مدتی دوباره عازم جبهه شد و همراه با حماسه سازان لشکر 

   . از ناموس و وطن و دین پرداخت

 هفت فتح قصد به عربی مرتجعین و غربی 	دشمن بعثی که با حمایت جهانخواران و کشورهاي

 چون ایثارگرانی و رزمندگان مقاومت با بود کرده شروع را ویرانگر و نابرابر جنگی زمین ایران روزه

سید صفدرها هشت سال زمینگیر شد و به مرزهاي بین المللی برگشت و حتی حاضر به پرداخت 

 اعدام و دستگیري به که شد کویت عربستان به او غرامت شد، همین شکست صدام باعث حمله

   . شد منجر بغداد دیکتاتور
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و همراز و هم  همرزم که زارع لطفعلی شهید مخصوصاً با طلبهشهید سید صفدر کشاورز با شهدا 

بود و در مسجد جامع سعدي با هم فعالیت چشمگیري داشتند ارتباط خاصی داشت و سر   محلی او

مزار آنها مثل شمعی از فراق شهدا می سوخت و می ساخت، زیر لب روضه هاي جانسوز سید و 

کرد و آرزوي شهادت و وصال اجداد طاهرینش می  میسالار شهیدان و یاران باوفایش را زمزمه 

به آرزوي  19/10/65در تاریخ  5نهایتاً این اسوه ایثار و عطوفت و بصیرت در عملیات کربلاي . نمود

عند «دیرینش رسید و با شهادت به اوج اعلاي بندگی و رضوان تقرب پروردگار پرواز کرد و به مقام 

این شهید فاضل و با بصیرت در گلزار شهداي محله سعدي دفن و پیکر مطهر  . رسید» ربهم یرزقون

پدر بزرگوار این شهید عزیز ، مرحوم سید اصغر نیز . زیارتگاه جان نثاران و عاشقان ولایت شد

چندین سال بعد از شهادت فرزند رشید شهیدش از دنیا رفت و در آرامستان محله سعدي شیراز 

   . آسمانی شد

 گرامی روحشان شاد و یادشان

  

 هوالجمیل

  مرگها بیشتر از زمان جنگ شده

تمام مشکلات اخلاقی و اجتماعی انسانها بخاطر خودستائی و خودبینی و خودخواهی و خودپرستی است و کسی که از خودش 

خاطر به  را از دست داده است و به این» خودش«گذشته باشد دیگر نه چیزي براي به دست آوردن دارد نه براي از دست دادن چون 

اي بودند و به این زندگی زیبا دست یافته  زندگی مطمئنه و حیات طیبه می رسد و رزمندگان دفاع مقدس عمدتاً داراي چنین روحیه

کردند و در همان حال به نبرد با دشمنان  بودند و در آن دوران سخت و پر مخاطره و پر حادثه در کمال اطمینان و آرامش زندگی می

   . اختندپرد متجاوز می

بودند و هرچه در آنها جریان داشت از جنس عشق و معرفت و ) ص(هاي ایران تجلیگاه مدینۀ فاضلۀ محمدي  روزگاري جبهه

هاي این حیات طیبه بودند و به همین خاطر است که جوانان آرمانگرا که دنبال  اخلاص و ایثار و یکرنگی بود و شهدا کاملترین نمونه

گردند تا کام تشنۀ خود را از این اقیانوس شیرین حقیقت  و آخرت هستند مشتاقانه دنبال خاطرات آنها میخوشبختی و سعادت دنیا 

حالا . ساز است گشا و زندگی سیراب کنند و به همین علت است که خاطرات شهیدان اینقدر براي جامعۀ ما حیاتی و با ارزش و مشکل

ل شهادتی ولی تعداد مرگها بیشتر از زمان جنگ شده و اگر آماري از وقایع طبیعی و اي و نه احتما دیگر نه جنگی وجود دارد، نه جبهه

امروز دیگر خاطرات شهدا، کاري به . اند شویم که شهدا به چه سعادتی دست یافته غیر طبیعی مرگبار این روزگاران گرفته شود متوجه می

باط دارد و کسانی که دنبال یک زندگی آرام و سعادتمندانه هستند جنگ ندارد بلکه مستقیماً به صلح و سعادت و خوشبختی جامعه ارت

از این مطالب که بگذریم، شهدا واقعاً قسمتی از تاریخ معاصر ما را رقم زدند و . ندارند» شهید زیستن«هیچ راهی جز تداوم راه شهدا و 

راموش کنند، روح اصیل زندگی را به فراموشی ساز را ف هاي فرهنگ نگاري جوامع هستند اگر این اُسوه کسانی که در کار فرهنگ

  ناشر/ والسلام    . اند اند و به خودشان و مخاطبانشان و آیندگان ظلم کرده سپرده
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد حسن کشاورز زندگینامه شهید بزرگوار

 6/2/1342در سال و مرحومه رحیمه نوروزي حسین مرحوم فرزند  شهید محمد حسن کشاورز 

در خانواده اي مستضعف در بندامیر دیده به 

جهان گشود وي تا پایان سال پنجم ابتدایی 

رد سپس به برا در زادگاه خویش به سر 

ن به شیراز اعلت فقر مالی خانواده همراه ایش

مهاجرت نموده و به شغل خیاطی اشتغال 

ین ترتیب روزها را به کار خیاطی به ا. یافت

از فراغت از کار به مشغول بود و پس 

تحصیل شبانه را تا کلاس . مدرسه می رفت

ادامه داد قبل از اینکه نتیجه دبیرستان سوم 

سال تحصیلی اعلام شود از آنجا که روح 

بلندش را تحمل ماندن در پشت جبهه نبود 

از طریق بسیج به سوي جبهه هاي نبرد علیه 

ایر رزمندگان اسلام مجاهده مقدس خود را با مزدوران بعثی صهیونیستی عراق شتافت تا در کنار س

  . کفر جهانی به انجام برساند

 .ابتدا دوره آموزشی را در شهر اهواز گذراند پس از طی دوره مذکور به تنگ چزابه اعزام گردید

صدام و  بوددر منطقه ایشان مقارن با حملات شدید صدامیان مزدور براي تسلط یافتن بر منطقه 

خوشبختانه به لطف خداوند  که ي عملیات بعثیون متجاوز در چزابه حضور داشتبراي رهبرشخصاً 

شکست صدام در تنگ چزابه پس از لطف و عنایت . شکست خورد و ناموفق به بغداد مراجعت کرد

الهی مدیون استقامت و پایمردي دلیران با ایمان بلندهمتی بوده که بعضا بیست و چهار ساعت 

اطر از دست ندادن چزابه تحمل نمودند تا نیروي پشتیبانی رسید و دشمن گرسنگی و تشنگی را به خ

شهید کشاورز پس از گرفتن پایان دوره ماموریتش از آنجا که دیگر با جبهه . را به طور کامل دفع نمود

مجددا به جبهه رفت  بل تحمل نبوداهاي نبرد خو گرفته و تنهایی برادران رزمنده در جبهه ها برایش ق
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سه ماه را در منطقه کردستان با ضدانقلابیون به مبارزه پرداخت و پس از . بار به بانه اعزام گردیدو این 

زي جوشکاري پرداخت و در همین اثنا وچندي را به کارآم. پایان گرفتن مدت ماموریتش باز گشت

آموزش را در پادگان شهید آیت اله  او دوره ...یدآتلاش می کرد به عضویت سپاه پاسداران در 

) سپاه شیراز(از طریق مقر صاحب الزمان  اًدستغیب کازرون گذراند و پس از یک مرخصی کوتاه فور

موریت جنگی خویش را أماهه به بانه اعزام گردید و بدین ترتیب سومین م 6 براي یک دوره ماموریت

ار پسندیده و متانت ایشان در برخورد با ت بارز اخلاقی شهید کشاورز رفتااز خصوصی. آغاز کرد

از مدافعان و پشتیبانان سرسخت انقلاب اسلامی و از علاقه مندان به امام  ، اوخانواده و دیگران بود

 در حالیکه در میتینگی که به منظور گرامیداشت 1363خرداد 15شهید کشاورز در تاریخ . امت بود

ر گردیده بود بر اثر اصابت ترکش ادر شهر بانه برگز1342خرداد ماه15خاطره سالروز قیام تاریخی 

بمبهاي استکبار جهانی که در آن روز توسط هواپیماهاي مزدوران بعثی بر سر مردم بی گناه و بی دفاع 

بانه فرو ریختند مجروح گردید و پس از چند ساعت علی رغم تلاش برادران جهت انتقال ایشان به 

به هلی کوپتر منتقل گردیده بود پس از نوشیدن جرعه اي آب و اداي بیمارستان و مداوا در حالی که 

پس از برگزاري  24/3/63پیکر مطهر شهید محمدحسن کشاورز در تاریخ . شهادتین به لقا االله پیوست

روستاي زادگاهش به خاك سپرده  بندامیر مراسم باشکوهی تشییع و در میان بدرقه امت حزب االله در

  . ویت این شهید بزرگوار در وصیت نامه کوتاه او مشهود استاوج معرفت و معن. شد

  :وصیت نامه شهید محمدحسن کشاورز

خدایا براي بهشت به این جهاد مقدس نمی رویم بلکه می رویم تا فرمان تو را اجرا کرده باشیم و 

نباشید بلکه به پدر و مادر مرا ببخشید پدر و مادر، بفکر من  . با نثار خون خود دین تو را یاري کنیم

 شهادت هجرت است. ما امانت هستیم امانت خدا و به سوي او می رویم. فکر اسلام و انقلاب باشید

   . . . . و ما هم هجرت می کنیم بسوي االله

شهید عبدالواحد نصیرپور پاسدار لازم به ذکر است که شهید محمد حسن کشاورز پسر دائی 

  روحشان شاد و یادشان گرامی. است

جبهه ها را خالی نگذارید تا لحظه اي که پوزه استکبار جهانی را به خاك  :خانواده شهید پیام

  جنگ جنگ تا پیروزي، بمالید به امید پیروزي اسلام و سلامتی رهبر کبیر انقلاب
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 علی اصغر کلان زندگینامه شهید بزرگوار

علی . مستضعف به دنیا آمد که او را علی اصغر نامیدندهفتمین فرزند خانواده اي  1346در سال 

اگرچه محقر  اي در خانوادهفرزند عزیز اصغر 

 	اما سرشار از صفا و صداقت و پاکی و تقوا

براي شروع  .ساله شد 6بزرگ شد و هنگامی که 

شجاعت . تحصیل به دبستان مهرداد قدم نهاد

علی اصغر به حدي بود که هنگامی که دوران 

را به پایان رسانید و خانواده اش تصمیم  دبستان

گرفتند نام او را براي مدرسه راهنمایی ثبت کنند 

گفت که من مدرسه نمیروم و میخواهم به جبهه 

لازم به ذکر است که در دوران پیروزي . بروم

انقلاب اسلامی شهید کلان با آنکه سنی چندانی 

نداشت دوشادوش مردم در تظاهرات شرکت 

ار مهربان بود و نمازش را در بسی. می کرد

هرحال به جا می آورد و به خواهرانش براي 

هیچگاه . به ورزش علاقه زیادي داشت و به کوهنوردي می پرداخت. حفظ حجاب توصیه می کرد

علی اصغر . دروغ نمی گفت، بسیار خوش رفتار بود و به کوچک و بزرگ احترام زیادي می گذاشت

او که در بنیاد امور مهاجرین جنگ . در راه خدا خدمت می کرد بدون هیچ چشم داشتی صادقانه

تحمیلی فعالیت داشت شخصا اقدام به تهیه مایحتاج خانواده هاي جنگ زده می نمود و با برپایی 

او در گروه مقاومت . مراسم مذهبی مثل دعاي کمیل در بنیاد به خانواده هاي جنگ زده روحیه میداد

پس از مدتی فعالیت خود را در بنیاد قطع نمود و . ادي انجام می دادشهید قاسمی فعالیت هاي زی

او که آرزوي شهادت داشت به همرزمانش گفته بود که اي کاش من هم شهید می . راهی جبهه شد

او خیلی خاشع بود و هنگام صرف غذا یک پارچ آب دست می . شدم که ببینم شهدا چه می کنند

شهید علی اصغر کلان با آرپی جی . دیرتر از همه غذا می خورد گرفت و به رزمندگان آب می داد و

هنگامی که  5صبح عملیات کربلاي . خود حماسه ها آفرید و بارها تانک هاي دشمن را شکار کرد
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دشمن پاتک خود را شروع کرد این شهید والا مقام خشمش را با آرپی جی بر سر دشمن فرود آورد و 

ي هلهله دشمن را خفه نمود و در همین هنگام بود که تیر مستقیم با توکل بر خدا جلو رفت و صدا

   . تیربار دشمن به قلب خداییش اصابت کرد و به سوي خدا پرواز کرد

  ش شاد و یادش گرامیحرو

  وصیت نامه شهید علی اصغر کلان

  بسم االله الرحمن الرحیم

که هدفش نجات انسانیت و است که از انقلاب پیامبر اسلام می گذرد، انقلابی  1400نزدیک به 

جامعه انسانی از ارزش هاي ناهنجار و ضد انسانی و حاکمیت ارزش هاي معنوي و اسلامی و استقرار 

جامعه اي که در آن تمام انسان ها بتوانند از تمام وسایل و نعمت هاي الهی و طبیعی به طور عادلانه 

ك و نفاق و آنچه که مانع رشد انسانیت جهت رشد و کمال خود استفاده نمایند و با تمام مظاهر شر

کسانیکه این سیستم عالی و ارزش اسلام را پذیرفتند جهت تحقق بخشیدن به . است مبارزه نمایند

آرمان هاي آن با خداي خود عهد و پیمان بستند که تا پاي جان استقامت کنند و فلسفه بودن را و 

ن عهد و پیمان خود می دانند و امروز که قیام پیامبر زندگی را و بهتر زیستن را و بهتر مردن را در همی

اسلام و حسین توسط روح خدا خمینی بت شکن تجدید گشته است، قیامی که تاریخ را کاملا 

متوقف ساخت و جهت آن که به سوي قابیلیان و یزیدیان و به نفع مستکبرین بود عوض نمود و 

بلوك غرب و شرق را درید و آنچه در باطن  چهره کوبیده صدام و صدامیان و کفر و نفاق در دو

جنایتکار آنها بود برملا ساخت و چون این حرکت میرود تا بساط ظلم و ستم و استکبار در گیتی 

درهم پیچیده و جهانی را از چنگال دیو سیرتان انسان نما نجات دهد مسلمانان مورد هجوم سیاسی و 

ینجانب بر حسب وظیفه شرعی که دارم و میبینم که نظامی و تبلیغاتی مستکبرین قرار می گیرد و ا

و فرزندش امام ) ع(جنگ بین دو جناح حق و باطل درگیر است به نداي هل من ناصر ینصرنی حسین

کنم ولی این ) ع(گرچه کوچکتر از آنم که بخواهم ادعاي پیروي از مکتب حسین. خمینی لبیک گفته

و به نظر من ساکت بودن در زمانی که جنایتکاران (م انتخاب عالی را میپذیرم تا شاید رستگار گرد

جز تایید آنها امروز ) دستشان تا مرفق به خون محرومین و مستضعفین آلوده است معنایی ندارد

صهیونیزم جهانی از پیکر آمریکاي جنایتکار و همچنین شوروي بیرون آمده تا ریشه اسلام را قطع 

یونیزم می باشد تا کسانیکه ادعاي اسلامیت دارند این مسئله نماید و نهایتا درگیري بین اسلام و صه
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در . "بِأَنفُسِهِم ما یُغیَِّرواإِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى  "و خود تصمیم بگیرند که  عمیق را درك نمایند

شوند فقط  آخر از برادران و خواهران مسلمان تقاضایی دارم که اگر بخواهند در دنیا و آخرت رستگار

از اسلام کمک بخواهند، اسلامی که امروز در وجود و خط امام خمینی متجلی می باشد و در غیر 

در ضمن اینجانب از تمام برادران و خواهران . اینصورت باعث انحراف و سقوط و رسوایی است

برادران و پدرم و مادرم، . اند ببخشند مسلمان عاجزانه استدعا دارم چنانچه از من ناراحتی دیده

خواهرانم دوستان ضمن خداحافظی از شما میخواهم که اسلام را فراموش نکنید و امام را تنها 

  والسلام. نگذارید

  27/9/60 - اصغر کلان

  برادر شهید علی اصغر کلان دیگر وصیت نامه

  خدایا یک آن ما را به خودمان وا مگذار  ، 	طرفۀ عینا ابدا ینفس الی الهی لا تکنی

و درود به پیغمبران و ثاراالله و امام خمینی و امت حزب االله و با سلام درود به عالم  با سلام

و با سلام درود بر نایب بر حقش بت شکن قرن بیستم رهبر کبیر ) عج(بشریت حضرت مهدي 

انقلاب امام خمینی و با سلام درود به فقیه عالیقدر حضرت آیت االله منتظري و با سلام و درود به 

   . وصیت نامه خود را شروع میکنم	هاي معظم شهداء  خانواده

راهی است که سرور شهیدان . پدر و مادر عزیزم راهی که من انتخاب کرده ام با آگاهی است

در این را ه باید براي استحکام بخشیدن به نظام جمهوري . در آن راه به شهادت رسید) ع(حسین

راه به شهادت رسیدم آرزویم است آرزویی که مدت  اسلامی از جان و دل مایه گذاشت و اگر در این

ها و سالهاست در انتظارش ثانیه شماري میکنم و اما تو اي مادر عزیزم که شبها براي من بی خوابی 

کشیدي و چقدر براي من زحمت کشیدي از تو خواهش میکنم که گریه نکن براي من که هر قطره 

با صداي بلند بگو ما پیروز هستیم و ما به مادرانی  اشک تو تیري است بر جگرم سرت را بلند کن و

همچون شماها وعده خواهیم داد که شمائید در بهشت موعود چون هدیه کرده اید فرزندانتان را در 

راه خدا، پس گریه نکن زیرا امام بزرگوارمان در سوگ فرزندش اشک نریخت و فرزند حقیرت را 

ن کنم و شما اي پدر مهربان و خوبم که سالها براي من ببخش چونکه نتوانستم زحمات شما را جبرا

ندت شهید شد بدان که باید صبر و بردباري در مقابل مصیبتها و مشکلات ززحمت کشیدي اگر فر

و شما خواهرانم حجابتان را حفظ کنید که حجاب شما رنگین تر از خون من است و 	پیشه کنی 
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به برادرم سفارش میکنم که اگر از دست من بدي . ائیداسلام را فراموش نکنید و زینب وار زندگی نم

در آخر از امت حزب االله و شهید پرور میخواهم که مساجد را پر کنید و صفوف . اید ببخشید دیده

گی خودتان را محکم تر کنید و دست از رهبري و امام توحدت و همبس. نماز جمعه را محکمتر نمائید

مبادا امید امام و امت آیت االله . دا روحانیت متعهد را فراموش کنیدمبا. امت این پیر بت شکن برندارید

دیگر . منتظري را فراموش کنید که اگر به این مرحله رسیدید مرگتان در حیاتتان فرا رسیده است

عرضی ندارم در پایان از همه فامیل ها و اهالی شهر التماس دارم که چنانچه از من ناراحتی دیده اید 

در ضمن از دوستان و رفقا ضمن خداحافظی  . یم طلب مغفرت و آمرزش نمایندببخشید و برا

   . میخواهم که جبهه ها را خالی نگذارید و اسلام را فراموش نکنید و امام را تنها نگذارید

  شهید علی اصغر کلان -  والسلام

20/7/1365  

  را)عج(نگهدار خمینی آن نائب مهدي -  )س(خدایا خدایا تو را به حق زهرا

  میجنگیم میجنگیم تا نابودي کافر - ما هستیم پیرو خط و آن راه رهبر

  از این ترس نداریم تا ما رسیم به داور - همان شهادت نباشد مرگ شیرین بجز

   . که آخر پیروزي نصییب ماها گردد - اما اي کافرها شما این را بدانید

  و روسیا نزد خداي عالم خجل- شما هم در دنیا و هم در آن آخرت

  نباشد چاره اي جز آتشهاي دوزخ -  اما آن وقت باشد وقت پشیمانی ها
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 کورکی جواد سید زندگینامه شهید بزرگوار

 دارالرحمهگلزار شهداي : آرامگاه ، سال 34: سـن ، شـهـیـد نـیـروي پـدافـنـد هـوایـی ارتـش

   15/2/1367 شهادت 10/4/1332 تولد، شیراز

سید جواد کورکی فرزند سید کرامت در دهم 

سالگی  24 سن در در شیراز متولد شد و 1332تیرماه

راضیه  ازدواج کرد وداراي سه فرزند به نام هاي مرضیه،

ایشان پس از به پایان رساندن  . سید مهدي می باشد و

کلاس نهم در هنرستان محمدرضا سابق در شیراز 

بعد از به پایان رساندن دوره  غول به تحصیل شدند ومش

در همان جا به تحصیلات  هنرستان وارد ارتش شدند و

ایشان ابتدا در  . خود در دانشگاه افسري ادامه دادند

کردستان  سپس در بوشهر، شیراز، مرودشت و تهران و

در طول جنگ در مناطق بسیاري از  خدمت کردند و

 مناطق نفتی خارك و دهلران و شادگان، دارخوئین، هویزه، سوسنگرد،جمله دشت عباس، شلمچه، 

 سرپرست آن بودند و مسئول آموزش دستگاه رادار و 1363 ایشان در سال .لاوان خدمت کردند

گارد که یک نوع موشک هوایی است وتوپ - همچنین در پدافند هوایی با سلاح هایی مانند اسکاي

گردیدند که در  به اهواز منتقل 1366د در سوم مردا. می پرداختندبه دفاع از کشور  23اورلیکن وتوپ

هفت ماه بعد در تاریخ پانزدهم  ار صنایع فولاد اهواز را به عهده داشتند وبآنجا مسئولیت آتش

ایشان به خانواده  . رمضان به مقام رفیع شهادت نائل شدند19 هفت مصادف با اردیبهشت شصت و

به فرزندانشان عشق  در کارهاي خانه به همسر خود کمک می کردند و و خود بسیار علاقه مند بودند

داراي روحیه اي لطیف  گرفتن روزه تشویق می کردند و آنها را به خواندن نماز و می ورزیدند و

یکی از خاطرات که از ایشان به یاد مانده هنگام  . گیاه داشتند گل و علاقه زیادي به طبیعت و بودند و

بود که یک ساعت قبل از سال تحویل از تهران به خانه آمدند وهمه با هم  1365 لسال تحویل سا

دعاي سال تحویل عید را به ما تبریک  ایشان بعد از خواندن قرآن و دورر سفره هفت سین نشستیم و

  روحش شاد و یادش گرامی. گفتند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  اسماعیل کوشش زندگینامه شهید بزرگوار

در زرقان کودکی به دنیا آمد که  حاجی آقاا کوششمرحوم  در خانواده مذهبی 1342مرداد ماه در 

نام او را اسماعیل گذاشتند، شاید خداوند از همان 

ابتدا مقدرات او را با شهادت و قربانی شدن در راه 

دین رقم زده بود که نام شریف اسماعیل را به قلب 

   . والدین ارجمند او القا کرد

وقتی می خواستند امام را تبعید  1342سال  در

کنند از او پرسیدند با کدام سرباز میخواستی به 

  جنگ شاه بروي؟ 

سربازان من هنوز به دنیا : ایشان فرموده بودند

نیامده اند یا در گهواره هستند که قطعاً شهید 

   . اسماعیل کوشش یکی از آن سربازان بود

ت شهید کوشش دوران کودکی تا سن هف

سالگی را در زرقان زندگی کردند، سال اول دبستان در مدرسۀ قاآنی درس خواند و از سال دوم 

   . دبستان به مرودشت رفته و دوران دبستان و راهنمائی را در مرودشت پشت سر گذاشت

او از همان کودکی و نوجوانی همیشه اهل مسجد و عضو فعال کلاسهاي قرآن و مذهبی مساجد 

   . مرودشت بود

 فعال حضور انقلاب 	با وجود سن کم تقریباً در همه برنامه هاي مرتبط با 1357از اوائل سال 

 روزي شبانه و مستمر حضور) ع( جعفر ابن موسی مسجد به ایشان منزل نزدیکی به توجه با و داشت

گزاري بر و ها راهپیمائی و فعالیتها کلیه و انقلاب از بعد و قبل هاي نگهبانی در داشت، مسجد این در

نمایشگاههاي عکس و کتاب، جزء هسته هاي اولیه انقلابیون و فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در 

   . مرودشت بود
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 انقلاب کمیتۀ 	با تشکیل حزب جمهوري اسلامی تقریباً یکسالی عضو حزب بود، پس از تشکیل

و با تشکیل سپاه  داشت همکاري نهاد این با فعال و افتخاري عضو عنوان به مرودشت در اسلامی

پاسداران انقلاب اسلامی در مرودشت از اعضاي اولیه این نهاد مقدس بود و با وجود سن کم نقشی 

مهم و چشمگیر داشت و یکی از فعال ترین و زرنگ ترین افراد بود که به او اسماعیل چریک می 

   . گفتند

اعزام شد که از اولین گروههاي اعزامی از به کردستان  1360با شروع جنگ تحمیلی در اوائل سال 

   . مرودشت بود

بعد از بازگشت از کردستان همیشه بطور فعال در جبهه هاي مختلف و مناطق پدآفندي حضور 

از خط شکنان و حماسه ) آزادي خرمشهر(داشت و در عملیاتهاي بستان، فتح المبین، بیت المقدس 

   . آفرینان بود

منطقۀ عملیاتی عین خوش در عملیات محرم خداوند اجر و مزد در  21/8/1361در تاریخ تا اینکه 

   . قرارش داد» عند ربهم یرزقون«جهادش را با شهادت به او عنایت فرمود و در حلقۀ 

ازخصوصیات بارز اخلاقی شهید کمک به دیگران در همه موارد بود و گاهی حتی حدود یک 

و عزاداري ) ع(او عاشق امام حسین . را می بخشید چهارم حقوقش را خرج خودش نمیکرد و اکثر آن

عاشق شهادت . نترس و با وجدان و همیشه شاد بود. در دوستی خیلی بامرام و دلسوز بود. ایشان بود

   . عاشق امام راحل بود و سرباز ایشان. بود و قبل از شهادت شهید بود

  روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

  

  

  

  

  



۶١٠ 

  شهید اسماعیل کوششوصیت نامه 

  بسم االله الرحمن الرحیم

حضرت علی « . جهاد دري است از درهاي بهشت که بر روي بندگان خاص خداوند باز می شود

  »)ع(

. پدرم درود بر تو که چنان ابراهیم فرزند خویش را به فرمان خداي بزرگ به قربانگاه فرستادي

تعالی سرپیچی نمی کند و مرگ را جز در راه خدا بدان و آگاه باش که اسماعیلت هرگز از فرمان باری

سعادت نمی داند و زندگی را جز جهاد در راه خدا درست نمی داند و شهادت را جزو بهترین 

   . نعمتهاي خداوند می داند

مادرم سلام بر تو که بالاخره بر احساس مادرانه پیروز شدي و فرزندت را روانه نبرد با کفار 

ا در راه خدا به انقلاب اسلامی هدیه می کنم و خواهرم تو نیز زینب زمان باش کردي و گفتی که تو ر

و از آنچه هوس می کنی بپرهیز و در راه خدا مبارزه کن و اما تو برادرم راه خدا که بهترین راهست را 

  . انتخاب کن و در این راه کوشش کن

است و به نداي هل من ) ع(حسین اینک من با آگاهی کامل راهی را انتخاب کرده ام که همان راه 

عزیزان من می دانید که ما  . که از زبان خمینی کبیر آمده است لبیک گفتم) ع(ناصر ینصرنی حسین 

   . همه از خداییم و باید بسوي خدا برویم و فرار از حکومت الهی میسر نبوده و نیست

   . است و شهادت کرامتمانالقتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، کشته شدن در راه خدا عادت م

در خاتمه براي سلامتی امام و طول عمر شریفشان دعا می کنم و از خدا پیروزي اسلام و مسلمین 

  . را خواهانم

  اسماعیل کوشش/ والسلام 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمود کوشکیبزرگوار شهید زندگینامه 

نصب شده و نشان از  در زرقان شهید محمد محمديمتن کتیبۀ شهید محمود کوشکی که در کنار مزار 

روابط فامیلی یا وابستگی بین این دو خانواده 

  :به شرح زیر استدارد معظم 

شهید محمود ، انا الله و انا الیه راجعون  

: محل شهادت فرزند محمد حسین، ، کوشکی

زمان ، خرمی دهبید: محل دفن ، جزیره مجنون

  19/2/1363: شهادت 

در  1337در روزهاي پایانی زمستان سال 

کم بضاعت در خرمی، خانواده اي مذهبی و 

یکی از روستاهاي شمالی استان فارس دیده 

از همان اوان کودکی تفاوتهاي ظاهري . او چهارمین فرزند و دومین پسر خانواده بود. به جهان گشود

ان مدرسه را تا کلاس ششم با نمرات دور. اش نسبت به دیگر فرزندان خانواده مشهود بودو باطنی

سالگی به دلیل احساس مسؤلیت در مقابل معیشت خانواده و  13خوب طی نمود و پس از آن در 

 پدري 	کیلومتري روستاي 250ي کاستن از بار مالی آن، تصمیم به مهاجرت به شهر شیراز در فاصله

 در را سختی هايشب و روزها و شد خیاطی يمغازه یک در شاگردي به مشغول آنجا در. گرفت خود

 دست خود شغل در توجهی قابل مهارت به	 تدریج به اما داشت کمی دستمزد. کرد سپري مکان همان

به تدریج دو . بانه روزي توانست درآمد بهتري داشته باشدش کار سال یک از پس	 طوریکه به یافت،

پس از . تحت سرپرستی او قرار گرفتند برادر کوچکترش نیز به ترجیح خانواده به او ملحق شدند و

در . شدسالگی عازم خدمت سربازي  19در سن  ي کاري خوداستادي ماهر در حیطه تبدیل شدن به

ي امام خمینی اواخر دوران سربازي که مقارن با روزهاي پایانی سرنگونی رژیم پهلوي بود، به فرموده

قلاب نمود و در این راه جوانان بسیاري را با خود به حرکت در مسیر ان اقدامپادگان را ترك کرده و 

پس از پیروزي انقلاب اسلامی به شهر شیراز بازگشته و اقدام به خرید یک باب مغازه . همراه ساخت

اي در شهر مرودشت با شراکت یکی از دوستان خود مدتی بعد با فروش آن، اقدام به خرید مغازه. کرد
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تصمیم به ازدواج گرفت و به معرفی دوست خویش با دختري از در همین زمان بود که . نمود

 سال یک. کرد آغاز را خود زندگی منزل یک ياجاره با شهر همان در و	اي مذهبی ازدواج خانواده

اي پس از مدتی خانه. خداوند دختري به آنها عطا نمود که نامش را فاطمه نهادند ازدواج از پس

 یک	. شد متولد	) سیزده ماه پس از فاطمه( فرزند دوم آنها، محمد  خریدند، در همین زمان بود که

 انقلاب بزرگ رهبر نداي به 1362سال ابتدایی روزهاي در و خویش دوم فرزند تولد از پس سال

 خط در 	بیش از دوماه در جبهه هاي جنوب عراق، قسمت زبیدات. قصد جبهه کرد و گفت لبیک

 همین در تقریبا	 بعد سال یک. پرداخت مبارزه به 	دسته يفرمانده و زن جی پی آر سمت با مقدم

 در روز 34. شد جبهه عازم دوباره 22/1/1363 تاریخ در	 خمینی یا لبیک طرح گذراندن براي زمان

ي مجنون رفت و پس از چند ي مبارزه به جزیرهول جانفشانی بود که براي ادامهمشغ عباس دشت

 با که بود خویش معبود با مناجات حال در ماه اردیبهشت 29 با مصادف شعبان پانزدهم شب در 	روز

 رفیع مقام به و رسید خویش ي دیرینه آرزوي به مهدي یا نداي با دیدبانی سنگر به خمپاره اصابت

  .  شد سپرده خاك به	شهادت دست یافت و پیکر پاکش در زادگاهش، روستاي خرمی 
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  الصدیقینبسم رب الشهداء و 

 صمد کوه کن زندگینامه شهید بزرگوار

خانواده . زرقان چشم به جهان گشود در 15/9/1345شهید صمد کوه کن فرزند صفر درتاریخ 

شغل پدر . دختر بود 3پسر و 7ایشان داراي 

چهارم ابتدائی  تا. ازاد و مادرش خانه دار بود

مدرسه را ترك کرد و از آن درس خواند و بعد 

تا از . به خانواده مشغول کار شدبراي کمک 

این طریق بتواند کمک خرج خانواده اش باشد 

. اش را برطرف کند و کمی از مشکلات خانواده

شهید در دوران انقلاب در تظاهرات و 

راهپیمائی ها شرکت داشت و این امر وظیفه ي 

شهید از طریق ارتش به . خود میدانست

د که ماه خدمت کرد بو 3سربازي اعزام شد و 

معاف شدند ولی دوباره براي رفع مشکل به 

موزش آدر اصفهان . ماه در حبهه خدمت کرد24سربازي رفت و به خواست خود به جبهه اعزام شد و

شهید خدمت خود را در ارتش در . ران اعزام شدلن به دهآدید و بعد به جزیره مجنون و بعدش از 

تاریخ  که به جاگذاشت در حمله دشمن در ئیاز رشادت ها پس نجاماسر حمزه بود و 21لشکر 

شهید اخلاق بسیار خوبی داشت و بسیار مهربان بود و از همه مهم  ،شدند شهید و مفقودالاثر 21/4/67

تر این که رفتار بسیار مناسبی با اطرافیان داشت و همیشه احترام بقیه افراد نگه میداشت وهیچ گاه از 

   . خود کسی را آزرده خاطر نمیکرد

  روحش شاد و یادش گرامی
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 بسم رب الشهدا و الصدیقین

  عباس کوهکن

: ی، شهادتزرقان بسیج 3461متولد  )صفرمرحوم حاج ( 

  زرقان شهداي

صفر یا  فرزند

مسعود همتی، 

غلامحسین مسگرپور، منصور جمشیدي نیا، محمد 

العابدین حاج زمانی، حمید شیعه و 

شهید عباس کوهکن را از زمان راهنمایی 

در تحصیلات 

بود به مسایل 

   . داد خصوصاً فوتبال

یک رزمنده باید از لحاظ روحی و جسمی : گفت خودش در بعضی مواقع که در پادگان بودیم می

هاي رده بالا از  حتی یادم هست که از تیم. کرد اندازي می مسابقه فوتبال هم خودش راه

   . ها ي شرکت در مسابقه

اگر هم . در مسابقات فوتبال حتی یه بار هم ندیدیم که عباس رو کسی خطا کنه یا کسی رو بزنه

ایثار فقط . هاي عالی ایثاره اینها خودش نمونه. گفت خیلی آروم بود

شهدا قبل . شه شهادتشون گفته نمی ها فقط به خاطر این صحبت

بسم رب الشهدا و الصدیقین

عباس کوهکن زندگینامه شهید بزرگوار 

 فریدونفرزند  کوهکن عباس شهید

شهداي گلزار  :آرامگاه  / شلمچه 23/3/1367

فرزند(هنرمند شهید عباس کوهکن

مسعود همتی، : همرزمانش  	روایتبه ) فریدون

غلامحسین مسگرپور، منصور جمشیدي نیا، محمد 

العابدین حاج زمانی، حمید شیعه و  حسین زارع، زین

   . صمد کریمیان

  تحصیل و ورزش

شهید عباس کوهکن را از زمان راهنمایی 

در تحصیلات . جوشید شناختم خیلی با مردم می می

بود به مسایل هم بسیار عالی و بچه درس خوانی 

داد خصوصاً فوتبال ورزشی هم خیلی اهمیت می

خودش در بعضی مواقع که در پادگان بودیم می

مسابقه فوتبال هم خودش راه. رو به راه باشد

ي شرکت در مسابقهاو دعوت کرده بودند برا

در مسابقات فوتبال حتی یه بار هم ندیدیم که عباس رو کسی خطا کنه یا کسی رو بزنه

گفت خیلی آروم بود زدن چیزي نمی عباس رو می  آنها

این صحبت. تو بُعد جنگ با توپ و تانک نیست

   . از جنگ هم براي ما الگو بودند
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  ایثار در رفاقت

آمد عباس را صدا  اگر کسی مشکل یا ناراحتی برایش پیش می. در مسایل رفاقتی هم سرآمد بود

   . زدند که مشکلش را حل کند می

جوراب را شست  20 الی 10عباس بسیار ایثارگر بود من خودم یک روز شاهد بودم که عباس 

هاي پادگان را  آمد دستشویی دیدن جورابشون شسته شده و یا می آمدن تو پادگان می ها می بعد بچه

   . شست می

   . چید کرد و در جاي مخصوص خودش مرتب می ها را جمع می هر صبح پتوهاي بچه

  در عبادت

ها شنیده بودم که  از بچهمن نماز شب خوندنش رو ندیدم اما . در مسایل عبادتی هم حرف نداشت

. زرنگ بودن به هیکل نیست. خیلی زرنگ و چابک بود. اهل نماز شبه، کارآیی او هم خیلی بالا بود

گذاشتن به  کرد که به خاطر جثه کوچکم نمی خودش تعریف می. عباس جثه کوچک و ریزي داشت

  !جبهه اعزام بشم

  رشادت و سرعت عمل: فرشته نجات 

خواست نارنجکی پرتاب کنه اون ور دژ چون فرمانده  یکی از شهدا می 5ي در مرحله سوم کربلا

گروهان شهید عباس حاج زمانی گفته بود هر از گاهی نارنجکی پرتاب کنید تا اومدن دشمن رو 

اون دوستمون تا ضامن نارنجک رو کشید از صداي اولیه اون هول شد و نارنجک افتاد . متوجه بشیم

مون دست و پامون گم کردیم که دیدیم عباس کوهکن با سرعت نارنجک  هنزدیک سنگر ما و ما هم

اگه عباس این . تو هوا نزدیک سنگر منفجر شد 	رو برداشت و سریع پرتاب کرد اونطرف، نارنجک هم

   . تکه شده بودیم مون تکه رشادت رو به خرج نداده بود همه

  ایثار حتی در بیماري

رم، یه نیرو  گفت من نمی. برگرد عقب: گفتیم. دي گرفتهاي عباس تب شدی توي یکی ازعملیات

ها بوده  اي که قبلاً سنگر فرمانده رده بالاي عراقی خلاصه عقب نرفت و در یک منطقه. هم یه نیرووه

   . ولی به عقب برنگشت. کرد ها می همون جا کمک بچه
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  علاقه شهید کوهکن به شهید حجت رضائی

نشستیم از جنگ و شهدا و کارهاشون حرف  ر هم میبعضی مواقع که توي سنگر بودیم دو

شب همون روز عباس خواب . عباس علاقه داشت در مورد شهید حجت رضایی بیشتر بدونه. زدیم می

گه که حجت تو  کنه می جنگه عباس رو به بهش می ها می بینه که داره کنار بچه حجت رضایی رو می

گه که درسته ما شهید شدیم ولی  ایی به او میکنی؟ حجت رض که شهید شده بودي اینجا چکار می

   . کنیم شماها رو رها نمی

  قرعه و فال شهادت

گفتیم عباس تو فال تو هست که شهید  شدیم می گذشت با روحیاتش بیشتر آشنا می هر روز که می

کشی اسم عباس بیرون  دوبار تو قرعه. کردیم کشی می ها رو قرعه حتی بعضی وقتها اسم بچه. شی می

   . شه اومد که شهید می می

  پرستاري از مجروحین در حال مجروحیت

ها پاتک خیلی سختی زدن و ما به خاطر مسایل نظامی  خط پدافند شلمچه که رفتیم عراقی

ها که شده بود مقر لشکر المهدي که  هاي عراقی نونی. برگشتیم عقب و دیدم عباس داخل نونیا بود

) نیمدایره(ریز به صورت حرف نون  اي بود که با خاك ي منطقهمعروف شده بود به نونیاي حاج اسد

   . دادن درست کرده بودن که بزرگ بود و حتی ارکان لشکرها رو توي این سنگرها جا می

عباس رو که تو خط پدافند . تر بود هم سخت بود ولی پاتک شلمچه سخت 5مرحله دوم کربلاي 

ها در  ما دیدیم عباس تنها کسی بود که در بین زخمی. زخمی شده بود بردن توي نونیا تا مداوا بشه

تنها ناراحتی عباس این بود که چرا . کرد ها کمک می وآمد بود و حتی به بچه زخمی  حال رفت

خودم دیدم دیگ . کرد ها کمک می ها جلو بره ولی توي نونیا هم باز به بچه زخمی نتونسته بود با بچه

داد در حالی که خودش تو  مو درست کرده بود و به مجروحین میرویی بزرگی آورده بود شربت آبلی

  . سوخت تب داشت می

  هاي خونین نقش شهید در فیلم گندم

خواست براي  آقاي جعفر صالحی کارگردان بود وقتی می 61سال : هاي خونین اي از گندم خاطره

خواد دیالوگ بگی  نمی ها رو انتخاب کنه نوبت به عباس کوهکن که رسید گفت تو این فیلمنامه نقش
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چون آدم آرومی هستی و این نقش برازنده توست و نقش حسنی برادر فرج رو به او داد که از 

در آن فیلم شهید عبداالله مقدم هم . برادرش طرفداري کنه و حاج جبار یک تیري به او زد و شهید شد

   . نقش داشت

واد که از ما دعوت کرد براي هاي خونین شخصی بود به نام آسیدج پس از پخش فیلم گندم

رفت جبهه گزارش تهیه کند بعد از ده روز خبر شهادتش رو . اي به او کمک کنیم همکاري در فیلمنامه

   . که شنیدم خیلی ناراحت شدیم و شدیداً روي ما اثر گذاشت

ساله بودم دوست داشتم برم سربازي،  14وقتی من هنوز  61سال :  علت عشق دوستان به شهدا

گفتم دوست دارم برم  خواهی بري می شد چرا می وقتی سوال می. گفتم سربازي جبهه هم میبه 

تا تویوتا  40پدرهائی بودن که. هاي خاصی بودن هاي جبهه و جنگ آدم بچه. خدمت کنم به مملکتم

هاي  شهدا شخصیت. هاش رو نبرن جبهه یا بچه پولدارهایی بودن که اومده بودن داده بود تا بچه

عاشق . گفتن دوست داشیتم کردم چرا اومدي می ها سوال می من از هر کدوم رزمنده. داشتندخاصی 

خدا گلهایی رو . اي بود جمع شد سفره: به قول آقاي بنایی. دوست داشتن خالصانه خدمت کنن. بودن

  . کنه مثل عباس کوهکن گلچین می

ونید تا به ثواب برسید چطور گه آقا نماز اول وقت بخ دیدم شهید عباس کوهکن می من وقتی می

   . به او عشق نورزم

شهدا قابلیت خوب شدن رو داشتن و . کنن تونن این وضع را تحمل کنن رها می اي هم نمی یا عده

   . در جبهه به کمال رسیدند

خدا همه اونها رو . را به اینجا رسوند او عشق بود که. شهید عباس کوهکن مگر چند سال داشت

   . جمع کرد برد

گفت یک آقاي لاري  من یک وقت دیدم توي پادگان یک نفر می:  جنگ و جبهه از نگاهی دیگر

اش رو  تیوتا داده بود که از این کار منصرف بشن و بچه 60اش رو ببرن جبهه  خواستن بچه که می

   . ها بود نبرن؟ جبهه جاي خالص

ه و خیلی از شهدا ما با عباس کوهکن، علی مقدم، محمدحسین شیع:  علت حضور در جبهه

دیدیم تو جبهه حضور دارن به دو علت بود یکی عشق به دفاع  ها رو که می همرزم بودیم و اکثر بچه

   . از دین و وطن و دیگري به علت شنیدن خبر شهادت دوستانشون
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اکبر  خواست برگرده ولی وقتی خبر شهادت علی اي براش پیش اومده بود که می عباس مسئله

گردم حتی براي فاتحه خواندن یکی از  د قائدشرف و بقیه رو شنید گفت دیگه بر نمیعلیشاهی و حمی

ها در ماندن اونها خیلی اثر داشت حتی در  شهادت بچه. اقوامش که اون زمان فوت شده بود برنگشت

   . رفتن اونها به جبهه

گه من مرتضی جاویدي که شهید شد گفت دی. زمانی چند سال تو جبهه بود شهید عباس حاج

زمانی با هم پسر عمو بودن اسماعیل رفت جبهه ولی  زمانی و اسماعیل حاج یا محمدرضا حاج. یام نمی

. زمانی به خاطر مسایلی نتونست ولی وقتی فهمید اسماعیل شهید شده تصمیم گرفت بره عباس حاج

   . یک دید خاصی نسبت به این مسایل داشتند

شه، فساد  برداري می دیدن تو شهر کلاه ها وقتی می دهبچه رزمن:  یکی از دلائل عشق به جبهه

شدن و دوست نداشتن دل  شه، ولی در جبهه از این چیزها خبري نبود در واقع جذب جبهه می می

جنگ اصلاً خوب نبود ولی صداقت و همدلی . تو جبهه جز صداقت، پاکی چیز دیگري نبود. بکنن

   . ها با هم جنگ رو خوب کرده بود بچه

برد حتی روي  اش افتاده، اصلاً خوابش نمی دید شهیدي جنازه زمانی وقتی می عباس حاجشهید 

تونیم بگیم دلایل  ها بود و می این نشانگر علاقه و مهربونی بین بچه. جنازه رفقاشون هم تعصب داشتند

   . ماندگاري و جذب شهدا تو جبهه اینها هم بود

فقط  خط پدافندي که خیلی بزن بزن بود دگان بودیم،ما یک ماه دو ماه تو پا:  ها در جبهه ارزش

نفر غش  20هاي قدر  تو پادگان شب. مسایل معنوي فقط تو خط مقدم نبود. رفتیم گاهگاهی می

   . گفتیم به هم نمی» تو«ما حتی . ها این قدر بالا بود ارزش. کردن می

کنم که مدتی از عمرم رو  گذاشت من خودم خدا را شکر می ها اثر می محیط جبهه خیلی روي بچه

   . با تعدادي مرد گذرونیدیم

یک روز از . شهید عباس کوهکن خیلی روي حرام و حلال دقیق بود:  اهمیت به حلال و حرام

. شدن روي باسکول ها وزن می در اهواز جایی بود بچه. پادگان که اومدیم بیرون براي مرخصی شهري

ره  محمدحسین که روي باسکول می. رو وزن کردن ها روي باسکول خودشون خلاصه یکی یکی بچه

خندن و اون  ها می ذاره تا وزن محمدحسین زیاد بشه، بچه ها پاش رو روي باسکول می یکی از بچه

مون فرار  همه. ها ذاره دنبال بچه شه می ناراحت می. کنن اش می ها دارن مسخره کنه بچه مرد خیال می
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رآورد در حال فرار کردن به طرف اون مرد انداخت و گفت خودم شاهد بودم عباس پولی د. کردیم

کنه عباس کوهکن فکر پول دادن و  تو این لحظه که همه دارن فرار می. دیگر لااقل ما زیر دین نباشیم

   . پس این نشانگر مقید بودن عباس کوهکن به حرام و حلال است. اداي دین است

  شستن پوتینهاي همرزمان

کیلومتري اهواز،  35دن من داره باید ادا کنم این است در پادگان اهواز، حقی که شهید کوهکن گر

وقتی برگشتیم پادگان فردا صبح . شده بود) گلی(ها شلی  یک روز بارون تندي زده بود و پوتیناي بچه

. حاج مسعود شیعه هم آنجا نشسته بود. زدیم هاي فسا و زرقون دور می که در محوطه پادگان با بچه

در همین بین یکی از . شوره ها رو داره می هاي بچه اس کوهکن شیلنگ آبی آورده و پوتیندیدیم عب

شد به  هاي گردان فجر که خودش هم شهید شد به نام شهید مصیب جمالی همین طور که رد می بچه

   . شه حاج مسعود شیعه گفت قدر این عباس رو بدونید عباس شهید می

  هاي عباس در رفاقت جاذبه

ما شهید داشتیم از بچه کازرون شهید رحیم داودي که به . بحث رفاقت خیلی آقا بود عباس تو

کرد که اوقاتی از روز رو با عباس که  خواهی می اومد تو پادگان ما و از ما هم معذرت خاطر عباس می

در هر . عباس یک روحیات جالبی داشت. گذرونه که یک وقت ما ناراحت نشیم دوست ما بود می

   . کرد خندید و با همه خوش و بش می رفت می می جمعی که

  )ع(فدایی اباالفضل 

گفت  پدرش می. شبی که رفتیم خونه شهید. هیچ کس تحت هیچ شرایطی از عباس عصبانیت ندید

حق گردن . شه به همین دلیل نامش رو عباس گذاشتیم ما تو ذهنمون بود که او فدایی اباالفضل می

   . مون خیلی داشت همه

من خودم در خونه مشکل داشتم خوب همکلاسی بودیم هر چی فکر کردم :  به همکلاسانکمک 

   . پذیرفت در هر شرایطی آدم رو می. دیدم هیچ جا بهتر از خونه عباس کوهکن نیست

ها که از لحاظ مالی در مضیقه بودن  یا در زمینه کمک کردن به دیگران یادم هست کسانی از بچه

   . داد هایی که نیاز به کمک داشتن می کرد و به بچه می خودش پول هفتگی رو جمع
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عباس کوهکن در دوره راهنمایی و دبیرستان که با هم بودیم مبصر کلاس :  مبصر کلاس

بود،اگرچه جثه کوچکی داشت ولی به خاطر اخلاق خوبش و درسش که خیلی عالی بود او رو 

   . گذاشتن مبصر می

روز اون  12 – 10یادمون هست در پارك آزادگان زمینی درست کرده بودن شاید :  کاپیتان تیم

ها  یومدن براي کمک این قدر بچه همه به حرف شهید کوهکن می. موقع کار صاف کردنش طول کشید

   . ازش حرف شنوي داشتن

نی شدن یک وقت عصبا ها خسته می دیدم مثلاً تو زمینه فوتبال که بچه ما عصبانیت از او نمی

   . کرد هر کس مشکلی داشت مشکلش حل می. کرد ها رو آروم می شدن ایشون بچه می

داد روي اخلاق هم  هاي تیم نمره می ما یک مربی داشتیم به نام علی محمدي که او همیشه به بچه

در زمینه فوتبال هم همیشه . ها نفر اولش عباس کوهکن بود همیشه توي لیست نمره. خیلی دقیق بود

   . ن تیم بود و باز به خاطر اخلاقشکاپیتا

ایشون همیشه با وضو بود البته تو جبهه این چیزها عادي بود :  همیشه با وضو حتی در فوتبال

ما در زمین . داد ها توي این مسایل نبودن، خیلی به این چیزها اهمیت می ولی او در اون زمان که خیلی

یا بسم االله یادتون . امروز فوتبال داریم وضو یادتون نرهگفتن  خواستیم بریم ایشون می فوتبال که می

   . نره

عباس اگرچه از لحاظ جثه کوچک بود ولی اخلاق و رفتارش چنان :  اخلاق و رفتار اسلامی

روزي مادرش دیدیم گفتیم نکنه از این که . گذاشتند ترها هم به او احترام می خوب بود که حتی بزرگ

   . عباس شهید شده ناراحت باشی

فقط به خاطر رفتارهاش و اخلاقش . نه من به خاطر شهادتش ناراحت نیستم: مادرش فرمود

   . ناراحت هستم که خیلی خوش برخورد بود

شد کسی با تصمیماتش مخالفت  گرفت منطقی بود کم می تصمیماتی هم که می:  تصمیمات منطقی

   . کنه

خواستیم اعزام بشیم به خاطر قد و  میزمانی که در مرودشت براي اولین بار :  اولین اعزام

   . اش که کوچک بود چند بار تو صف جابجا شد که زیاد سختگیري بهش نکن و بتونه بره جبهه قواره
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الرحیم و بعد از غذا  الرحمن  االله  در جبهه قبل از پهن شدن سفره ذکر بسم:  ذکرهاي سفره

گفت و یه شعري  س کوهکن بود که این اذکار رو میبیشتر مواقع عبا. العالمین رایج بود رب  الحمداالله 

  :گفتیم هم بود که می

  همیشه پر از نعمت و نور باد - الهی که این سفره معمور باد

از روي   هر صبح زیارت عاشورا، بود و اجبار هم در کار نبود همه:  خدمت در زیارت عاشورا

   . مجلس بوداومدن، عباس هم یکی از خدمتگزاران این  عشق و علاقه می

شدن و آخرین نفر هم آقاي  کردن شهید می ها چاي دم می اکثر کسانی که براي بچه:  ساقی شهید

گفتن  کردن، مثلاً می ها اذیتش می کرد بچه چایی که دم می. شد می» ساقی خُم«کوهکن بود که جزئی از 

   . شد ناراحت هم نمی اومد و ده و غیره و عباس اصلا کوتاه نمی چایی سنگینه، یا بوي مرده می

که زمانی که به جبهه رفته بودیم چند نفر : اي دیگه خاطره:  خوره ها فقط به دردتون می همین

بودیم که دوست داشتیم مرتب به خونواده یا رفقا نامه بنویسیم یک روز شهید کوهکن اومد گفت 

ها فقط به  همین. جاستتون همین  رفقاتون همین همسنگراتون هستن یا خونه. بساطتون جمع کنید

   . خودش هم اصلاً طالب نبود این کارها رو انجام بده. خوره دردتون می

کردیم که ما فقط با او دوست هستیم در حالی که با همه  ما فکر می:  نزدیکترین دوست همه

ایشون مشکلات را هر طوري که . کردن نزدیکترین دوستشون عباس است همین طور بود همه فکر می

   . حل کرد حتی در جایی من مشکل مالی داشتم که به من کمک کردند و مشکلم حل شد بود

ها هم طالب چنین دوستانی بودند رفتار و اخلاقش بهترین راه  باطنش هم خیلی خوب بود و بچه

تونم قسم بخورم هیچ کس نه غریب و آشنا از ایشون سرسوزنی  بروز محبت نسبت به ما بود من می

   . ه و نداشتناراحتی ندار

از نظر درسی خیلی عالی بود در سال چهارم دبیرستان به فکر قبولی :  قبولی در دانشگاه شهادت

اش کمی مخالفت داشتند که بیاد جبهه ولی خیلی تو این  در دانشگاه بود و به خاطر همین هم خانواده

   . دانشگاه شهادت قبول بشهدونست قراره تو  خواست چه کاره بشه، انگار می چیزها نبود که می

طه  زن علیرضا آل جی در یکی از عملیاتها من زخمی شده بودم و کمک آرپی:  هاي عملیاتی خاطره

تو برگشتن عباس کوهکن پشت سرم بود تا رسید . بودم وقتی از محور اومدم بیرون مجروح شدم
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رون آورد دست من رو فوراً چفیه خودش رو بی. بالاي سرم گفت چطور شده گفتم که زخمی شدم

گفتم برو . ها برم جلو خواهم با بچه بست، بعد چفیه خودم هم باز کرد پاهام رو هم بست و گفت می

حالا تو این موقعیت که همه خودشون نیاز به چفیه داشتن و عجله جلو رفتن ایشون به . به امید خدا

   . فکر ما بود

 خیز بیایم وقتی  یک جاي خاصی که باید سینه یاد دارم تو یه عملیاتی، در. او خیلی زرنگ بود

رو پشتش  جی  زن لازم داریم عباس با اون جثه کوچکی که داشت آرپی جی گفتن کمک آرپی

خیز با اون وضعیت سنگین حمل آرپیچی خودش رو به ما رساند و ما اصلاً  حمل کرد و سینه

  .کردیم و بیانش سخت است باور نمی

 کرد  م شهید کوهکن داشت برامون از یک عملیاتی تعریف مییک روز تو سنگر نشسته بودی

تو تعریفش صداي صوت خمپاره کشید، ما یک مرتبه دیدیم یک نفر با سر اومد تو سنگر 

چون خیال کرده بود صداي صوت خمپاره واقعی هست ترسیده بود در حالی که عباس 

یدن طرف گفت ما اینجا با ها که خند کوهکن تو تعریفش این صدارو درآورده بود و بعد بچه

   . کسی شوخی نداریم

خواستیم با آب  ها خسته از کار بنّایی اومده بودیم و می با بچه:  پیش بینی شهادت توسط دوستان

شهید کوهکن به خاطر مریضی که داشت مسعود بهش گفته بود نیو جلو و . خودمون رو شستشو کنیم

من ترك پیشونی شهید . خواستیم بریم جلو می استراحت کن و ما خودمون رو که شستشو دادیم

او گفت . رو نبینیم ریم گفتم شاید شهید بشی و دیگه همدیگه اي زدم و گفتم ما داریم می کوهکن بوسه

گفتم شهید شدن کاري به جلو یا عقب نداره ، نصیب تو !  . . . رین جلو ، من اینجا شما دارین می

تونست بیاد جلو و دیگه  ه خیلی ناراحت بود که نمیاش همیشه تو نظرم هست ک چهره. شه می

   . همدیگرو ندیدیم

یک روز . هاي زرقون همیشه خیلی مرتب بود سنگر بچه:  اي از شهید محمدحسین شیعه خاطره

الهی هم  که سنگر خیلی مرتب و تمیز بود محمدحسین با پوتین دوید روي پتوها حاج محمد نعمت

و خیلی عصبانی شده بود ولی محمدحسین هیچی نگفت و سرش را  داد و بیداد راه انداخته بود

   . انداخت پایین و رفت و این هم نشانه بزرگواري و فرو بردن خشم که نشانه با ارزش در شهدا بود

العابدین حاج زمانی رو  خاطره دیگه که هرگاه عباس کوهکن دوستان و مخصوصاً زین:  کاکا

   . یه کلام شهید کوهکن بودگفت کاکا، این تک دید بهش می می
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  علی کوهکن زندگینامه شهید بزرگوار

هجري شمسی دیده به جهان  1346سرباز شهید علی کوهکن در تاریخ پانزدهم آذرماه سال 

نام پدرش . وي چهارمین فرزند خانواده بود. گشود

پدر وي مردي . خلیل و شغلش شریفش کارگري بود

از دسترنج . متعبد و مردمدار و با ایمان بودند صالح و

خویش روزي حلال بدست می آورد و روزگار می 

همچنین وي در دامان مادري دلسوز که دلی . گذارند

این . سرشار از عطوفت و مهربانی داشت پرورش یافت

شهید بزرگوار در تواضع و خشوع و امانت و پاکی 

قیقت و کردار و صدق نیت و طرفداري از حق و ح

   . عمل به حقایق مشهور بود

او در سن هفت سالگی همراه با چند نفر از بچه 

وي . هاي همسن و سالان محله به دبستان قدم گذاشت

به درس خواندن و تحصیل علاقه بسیاري داشت و با نمرات خوبی توانست این دوران را به پایان 

نیز به خاطر مشقتی که برادر و پدرش براي  برساند ولی به سبب اینکه آن زمان دوران طاغوت بود و

تأمین مخارج زندگی متحمل می شدند تصمیم گرفت که درس و مدرسه را کنار گذارد و خود به 

همراه پدر و برادرش به سر کار برود تا اینکه بتواند کمک خرجی در تأمین هزینه خانواده خویش 

ل کرد ولی در دوران خدمت سربازي با رفتن به همین ترتیب او تا کلاس چهارم دبستان تحصی. باشد

برادر شهیدمان . به کلاس نهضت به خاطر اشتیاق به تحصیل توانست مدرك پنجم ابتدایی را بگیرد

همراه با دوستان شجاع خود سعی می کردند در دوران طاغوت در راهپیمایی ها شرکت کنند و همراه 

تند و نداي االله اکبر و مرگ برشاه جنایتکار سر می با مردان و زنان و جوانان در خیابان ها می ریخ

دادند و همه مردم مؤمن و خداجو که از دست این شاه ملعون عاصی شده بودند می گفتند ما این 

این . رژیم را نمی خواهیم و حکومت عدل اسلامی، جمهوري اسلامی و استقلال و آزادي می خواهیم

   . یزه همه قشرهاي جامعه بودچیز ي بوده که انگیزه این ملت بود، انگ
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این انقلاب در سال ) قدس سره(سرانجام با تلاشهاي پی در پی مردم و رهبر عزیزمان امام خمینی 

بهمن ماه به پیروزي رسید و مردم خوشحال و با نشاط بودند و همه شهر را عطرآگین  22در  1357

   . کردند

رش به کار بنایی مشغول بود و به این شغل این برادر شهید در آن دوران همواره در کنار براد

چون می توانست با این کار سهمی در تأمین مخارج خانواده برعهده داشته باشد . علاقه وافري داشت

و در زندگی همواره فردي فداکار و مهربان بود و در زمینه کمک به همنوعان خود ایثار و دلاوري 

ري، مردم همیشه او را دوست می داشتند و به او نشان می داد و به سبب همین دلسوزي و فداکا

او در دوران زندگی دو مرتبه تصادف کرد و در قسمت صورت و دست و پا . احترام می گذاشتند

روز در بیمارستات بستري شده بود و پس  3الی  2ضربه هاي شدیدي به او وارد شده بود که حدود 

عازم خدمت  1365سرانجام در سال . امل رسیداز مدتی به امید خدا بهبودي یافت و به سلامت ک

ماه  4ماه از دوران سربازي را در کردستان و پس از دوران آموزشی حدود  3مقدس سربازي شد و 

هم در ارومیه در کلاشین غرب بسر برد و شب هنگام که در آنجا به نگهبانی به سر می برد به علت 

در تاریخ ن شیمیایی شدن هوا به خون کشیده شد و اصابت تیر به ناحیه سینه از سوي دشمن و همچنی

ایشان در زمان قبل از خدمت به مادرشان سفارش کردند که . به درجه شهادت نائل آمد 25/7/1365

اگر من به شهادت رسیدم مرا در قبرستان محله حیدر به خاك بسپارید و به گفته خود ایشان که 

   . به خاك سپردیمفرموده بودند او را در قبرستان محله حیدر 

  روحش شاد و یادش گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  یشهید بزرگوار حبیب رضا کیخائزندگینامه 

، سرباز نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایرانمعدلی،  زهرا: نام مادر ، ابوالقاسم: نام پدر 

 گلزار شهداي دارالرحمه شیراز: رامگاه، آسردشت 2/9/1363 :شهادتشیراز ،  15/6/1340:تولد 

حبیب رضا » شهید سرجداي صد پاره پیکر«نام و یاد 

هر انسان آزاده کیخائی که جوانی مؤمن و رشید و با غیرت بود 

) ع(و صاحبدلی را به یاد عاشورا و یاران با وفاي سیدالشهداء 

شهیدان خدائی و بلاجویان «یکی از مصادیق می اندازد، او که 

داغ جانسوزش همیشه در ذهن خانواده و و بوده » دشت کربلائی

. دوستان و همرزمان و همشهریان ایشان تازه و ماندگار است

خاطرات و مبارزات و شهادت دلخراش و جانگداز او نمایانگر 

مظلومیت و حقانیت رزمندگان اسلام بویژه در کردستان و 

صاً در شهر مرزي سردشت آذربایجان غربی در دوران پر خصو

بزرگ  ةبا خانوادلازم به ذکر است که شهید بزرگوار حبیب رضا کیخائی . افتخار دفاع  مقدس است

مادر گرامی ایشان خانم زهرا معدلی فرزند مرحوم شیخ . معدلی هاي زرقان مرتبط و منسوب است

خانواده محترم این . است) حاج شیخ ابوالقاسم معدلیاز عموزادگان مرحوم (محمد هاشم معدلی 

یکی از کوچه هاي خیابان جاوید شهید شاخص و مظلوم و پر افتخار ساکن شیراز هستند و در 

مزین  شهید حبیب رضا کیخائیکه کوچه مزبور به نام مقدس  نندزندگی می ک) آریاچهار راه نزدیک (

فرهنگی شهید کیخائی مسجد حاج عباس شیراز  مرکز فعالیتهاي مذهبی و. و متبرك شده است

به ورزشهاي مختلف از جمله شنا و او و هیئت شهداي کربلا بوده، ) زرقانی هاي مقیم شیرازمیعادگاه (

شهید . داشته و داراي مقام بوده است مهارت خاصبویژه در کاراته  مند بوده وعلاقو بیس بال هندبال 

ایشان تا دوم دبیرستان . و یک خواهر و سه برادر دیگر داردکیخایی فرزند چهارم خانواده بوده 

تحصیل کرده و ادامه تحصیل و ازدواج را به بعد از خدمت سربازي موکول نموده و براي دفاع از دین 

و ناموس و وطن به رزمندگان اسلام پیوسته و تمام خدمت سربازي را در مناطق جنگی آبادان 

مت براي حضور در مناطق عملیاتی سردشت داوطلب شده و در در دو ماه آخر خد. گذرانده است

، است اواخر خدمت سربازي بر اثر اصابت مستقیم گلوله توپ به بدنش به درجه رفیع شهادت رسیده

  .پیکر ایشان قطعه قطعه شده ولی سر مطهر ایشان کاملا سالم بوده است

  روحش شاد و یادش گرامی            
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  هوالجمیل

  لومیت و مقاومت سردشت و حلبچهیادي از مظ

نام بسیاري از شهداي گرامی ما مخصوصاً شهید بزرگوار حبیب رضا کیخایی یاد آور مظلومیت و مقاومت مردم 

با توجه به . در دوران جنگ تحمیلی بارها از سوي نیروي هوایی رژیم بعثی عراق مورد هدف قرار گرفتکه  سردشت است

و همچنین داغ ماندگار (سردشت، لازم است موضوع مجروحین شیمیائی و مظلومیت سردشت شهادت این شهید بزرگوار در 

مرور و مطرح گردد و براي قضاوت تاریخ و » امام زادگان عشق«در سایت و کتاب تاریخی ) شهر مظلوم حلبچه عراق

  .آیندگان باقی بماند

هدف بمباران شیمیایی قرار  1366سال شهرستان مرزي سردشت بعنوان نخستین شهر جهان که در هفتم تیرماه 

د که اثر نفر به شهادت رسیده و بیش از شش هزار نفر نیز مصدوم شدن 111بر اثر این بمباران وحشیانه . مطرح است گرفت

و آسیب دیدند کودکان بیش از دیگران باقی است، میان مجروحین حادثه  زخم ها و تاول هاي وحشتناك درآن بصورت 

  ...شهید شدنداثر خفگی اغلب آنان بر 

شیمیائی هاي نامتعارف  پس از این بمباران شیمیایی بسیاري از مردم این شهر که هیچ اطلاعی از این نوع بمب

ها رفتند و  نداشتند، براي یاري رساندن به مصدومان و نجات کسانی که در زیر آوارها مانده بودند به محل اصابت بمب

 .....شودزیاد ب دیدگان شمار آسی که همین امر باعث شد

که  عراق اتفاق افتادحلبچه شهر در 1366در اسفند بمباران شیمیائی توسط صدام ترین  وحشیانهعلاوه بر سردشت، 

تن از  5000حداقل  و رود افزارهاي شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تاکنون به شمار می ترین مورد استفاده از جنگ وسیع

در ماه هاي پایانی جنگ  .تنَ دیگر را مجروح کرد 7000و در چند دقیقه از بین بُرد شهر را  مردم کُرد و مسلمان این

پیروزي بزرگی  که این امر. تحمیلی رزمندگان اسلام موفق شدند مرزهاي عراقی را اشغال کنند و به حلبچه دست یابند

به اتهام همکاري با ایران را  حلبچهساکنان صدام متجاوز و جنایتکار رژیم فت باعث شد که  براي ایران به شمار می ر

  .بمباران شیمیائی کند و حتی حیوانات اهلی و وحشی آنجا را در عرض چند دقیقه با گازهاي شیمیائی نابود نماید

 خیابانهائی به نام هیروشیما در سردشت ؛ و سردشت در هیروشیما

مبارزه با سلاحهاي شیمیایی و میکروبی و لزوم  ژاپنبا توجه به خواهرخواندگی شهرهاي سردشت ایران و هیروشیماي 

در روز . دندامگذاري شو خیابانی در هیروشیما به نام سردشت نیکی از خیابان هاي شهر سردشت با نام هیروشیما و اتمی 

وهی به سردشت سفر کرده بودند طی آیین باشککه با حضور یک هیات ژاپنی از شهرهاي ناکازاکی و هیروشیما  7/4/1384

کبوتر سفید به مناسب شهادت این تعداد از شهروندان سردشتی در محل شهادت آنان  111همزمان با نامگذاري این خیابان 

  . اي هیروشیما است افزارهاي شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته سردشت اولین شهر قربانی جنگ .به آسمان رها شدند

بار مورد حمله شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت  252 ر طول جنگ تحمیلی، ایران در پایان لازم به ذکر است که د

  . برند رنج می  که هنوز از آثار آن به جا گذاشتهزار مجروح شیمیایی  100 که حدود 

لطه وحشیانه و ضد انسانی امریکا در بمباران هیروشیما و ناکازاکی و حمایت از نظام س اتاقدامآزادگان جهان پیوسته 

قرار داده سفاك صدام اختیار رژیم ي شیمیائی را در شورهاي استکباري که این بمبهاجهانی و صهیونیزم بین المللی و ک

و نابودي آنها محکوم می کنند و از خداوند متعال، آرامش ارواح قربانیان و ننگ و نفرین ابدي براي دشمنان بشریت  بودند

  ناشر/ والسلام . را طلب می نمایند
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 سم رب الشهداء و الصدیقینب

  حمید کیمیایی زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متدین و مقید به احکام و  1341شهید حمید کیمیائی فرزند محمد حسن در سال 

 خواهر دو خداوند و بود خانواده ششم فرزند او. نهاد وجوداخلاق اسلامی در شهر شیراز پا به عرصه 

 اعطا آنها خانواده به دیگر برادر شش و

  . بود کرده

پدرش کارگر عادي بود و در یک 

کارگاه قند زنی کوچک در شیراز که متعلق 

   . به اقوام بود کار می کرد

شهید دوره دبستان را در محله 

 و گذاشت سر پشت شیراز جهانگردي

 ادامه نتوانست که شد راهنمائی دوره وارد

 برادرانش و پدر کنار در و بدهد تحصیل

 هم تا شد مشغول کار به قندزنی کارگاه در

و هم کمک  باشد داشته حلال درآمد کسب

خرج خانواده باشد، در رابطه با تحصیل 

هم تصمیم داشت پس از رفع مشکلات 

اقتصادي، در آینده درس خود را بصورت 

  . شبانه ادامه بدهد

امور مختلف اجتماعی  ایشان فردي خوش برخورد و باگذشت و فداکار بود و علیرغم سن کم در

   . و فرهنگی در مسجد و محله فعالیت می کرد و در تمام عرصه ها حضور داشت

حدود یکسال قبل از انقلاب، از دنیا رفت و در  1356در همین دوران پدر بزرگوارش در سال 

   . شد سپرده خاك به فارس، زرقان زادگاهش حیدرآرامستان محله 



۶٢٨ 

به پیروزي رسید براي شهید ) ره(اسلامی به رهبري امام خمینی  که انقلاب 1357بهمن ماه سال 

کیمیائی پر از پیام و تعهد و مسئولیت بود و با تمام وجود زندگی اش را وقف انقلاب و پیشبرد 

   . اهداف آن و آرمانهاي امام راحل و شهدا کرد

تصادي ایران قطع شده هنوز چیزي از انقلاب نگذشته بود که جهانخوارانی که دستشان از منابع اق

بود با ایجاد آشوبهاي خونین در سراسر کشور مخصوصاً در کردستان قصد داشتند علاوه بر سرنگون 

  . کردن نظام نوپاي جمهوري اسلامی، میهن بزرگ و باستانی ما را قطعه قطعه کنند

رماه صدام نیز با حمایت بسیاري از کشورهاي عربی و غربی و نوکران داخلی اش در اول مه

به مرزهاي غرب و جنوب ایران حمله کرد، صدها شهر و روستاي مرزي را به خاك و خون  1359

نوکران داخلی استکبار جهانی با فتنه هاي . کشید و هزاران هموطن ما را از شهر و دیار خود آواره کرد

ریب و خشن و وحشیانه در سراسر کشور وارد عمل شدند و دست به ترور مردم و آتش سوزي و تخ

در شیراز نیز با . غارت بیت المال زدند تا مردم را نسبت به جمهوري اسلامی بدبین و ناامید کنند

ترورهاي متعدد به این آشوبها دامن زدند که ترور شهید آیت اله دستغیب و یارانش در بیستم آذرماه 

   . بود میهن و ملت و دین دشمنانیکی از این اقدامات وحشیانه  1360

دوران، شهید ضمن همکاري با شوراي محله جهانگردي براي توزیع عادلانه ارزاق  در این

 29نهایتاً در روز . عمومی، با مسجد و پایگاه مقاومت نیز براي حفاظت از شهر همکاري می کرد

که شهید با عموي خود و فرد دیگري بنام مجید اوجی سوار ماشین بوده اند هدف  1361فروردین 

ند و به گیر می قرار بودند کرده کمین شیراز جهانگردي خیابان کناری که در مزرعه تیراندازي گروه

در بیمارستان فقط عموي شهید که از ناحیه دست مورد اصابت قرار گرفته . بیمارستان منتقل می شوند

   . بود سالم می ماند

می شود که از طرف  روز بعد خانواده براي تحویل پیکر شهید به بیمارستان می روند به آنها گفته

بنیاد شهید اعلام کرده اند که جنازه را تحویل ندهند تا روز دوشنبه همراه با شهداي دیگر تشییع شوند 

در آن دوران معمولاً شهداي ترور و دفاع مقدس را در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه تشییع و دفن (

از غسل داده می شود و با آمبولانس سپس پیکر شهید کیمیائی در یکی از مراکز نظامی شیر) میکردند

نظامی با تقاضاي اقوام به زرقان منتقل و پس از تشییع با شکوه در زرقان، در گلزار شهداي زرقان در 

بدون پرونده در بنیاد (. جوار مزار شاعر و عارف شهید قرن نهم سید نسیمی به خاك سپرده می شود

 روحش شاد و یادش گرامی).  شهید
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 اء و الصدیقینبسم رب الشهد

  گلمحمدي) جواد(محمدعلی  زندگینامه شهید بزرگوار

، پاسدار، در زرقان فارس 24/1/1339: تاریخ تولد، فرزند احمد،  )جواد(محمدعلی گلمحمدي 

  شرق دجله –عملیات بدر  1363اسفند : تاریخ شهادت

 1339گلمحمدي به سال ) جواد ( شهید محمد علی 

وکارگر در شهرستان زرقان دیده به در خانواده اي مذهبی 

از همان اوان کودکی به دلیل حاکم بودن  جهان گشود و

و احکام اسلام آشنا گردید و 	جوّ مذهبی خانواده با مسائل 

 	دوران تحصیلات. به مسجد نیز علاقه خاص پیدا می کرد

ابتدائی تا دبیرستان را در مدارس زرقان سپري نموده و در 

مک مالی به خانواده مشغول به کار حین تحصیل، جهت ک

را در مساجد سپري  	فراغت 	شد و در ضمن بیشتر اوقات

می نمود، وي به خاطر شرکت در جلسات مذهبی به خط 

با آغاز قیام شکوهمند امت اسلامی بر علیه 	. اسلام اصیل به رهبري روحانیّت آگاه ومبارزه آشنا شد

سیاسی ، خود را گسترش می داد و شرکتی  	هاي مذهبی،رژیم طاغوتی شاه ، جواد دامنه فعالیت 

پس از پیروزي انقلاب اسلامی جواد که احساس می  . مستمر در راهپیمائی هاي و تظاهرات داشت

کرد می بایست از دستاوردهاي خونین انقلاب حراست شود، به سازماندهی برادران متعهد جهت 

با آگاهی وشناخت کامل نسبت به حفظ وفاق  و حفاظت از اماکن پرداخت وهم چنین 	نگهبانی،

در جستجوي افراد گروهک منافقین در زرقان نقش 	. دست به مبارزه با منافقین از خدا بی خبر می زد

به سزائی داشت و با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زرقان جواد به همکاري با این نهاد 

با آغاز جنگ  . جمهوري اسلامی پیدا کردپرداخت و شوق و اشتیاق بیشتري جهت خدمت به 

جواد براي رفتن به جبهه یک لحظه آرامش  	تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق بر علیه ایران اسلامی،

پاك  	نداشت ودر این تلاش بود که به نحوي خود را به جبهه برساند و زمانی که در زرقان پیکرهاي

  . فریادهاي غرّا پیام خون شهدا را بگوش مردم می رساندشهدا تشییع می شد او با شعارهاي کوبنده و 
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به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد ودر اواخر سال به  1361جواد در اوائل سال 

و چند تن از دیگر برادران به جبهه عزیمت نموده ودر 	، )گلمحمدي 	عباس(همراه برادر شهیدش 

بعثیون کافر گردیدند و پس از اتمام ماموریت جواد به زرقان جبهه سر پل ذهاب مشغول مصاف با 

با دختري مؤمنه  1362بازگشت و خدمت مقدّس خود را در سپاه پاسداران محل ادامه داد و در سال 

جوانی از دنیا  آغازکه متأسفانه در ( ازدواج نمود که ثمره این پیوند فرزندي پسر است به نام مجتبی

  .)ایثارگران و والدین شهداسترفت و مزارش در قطعه 

جواد دو ماه و نیم بعد از ازدواج مجدداً به جبهه عزیمت نموده و پس از شهادت برادرش، جهت 

چون احساس می نمود که باید راه خونین برادر . خدمت به اسلام و نبرد با دشمنان مصمم تر گردید

شهید  	یکی از خصوصیات بارز،. ین افتدرا ادامه دهد و نگذارد سنگر برادرش خالی و اسلحه او به زم

مستعضف جامعه بود و در این رابطه به  جواد گلمحمدي کمک و یاري رساندن به مردم محروم و

صورت افتخاري با کمیته امداد امام خمینی همکاري داشت هم چنین او علاقه زیادي به خانواده هاي 

در  عضویتعاهاي کمیل و توسل ومعظم شهدا داشت و دیگر از خصوصیات خوب او شرکت در د

علیه ظلمت با سپاهیان کفر  باري جواد هم چنان در جبهه هاي نور. نماز دشمن شکن جمعه بودستاد 

صدامی مشغول ستیز بود و چنان انس و الفتی به جبهه پیدا کرده بود که دلش نمی آمد از آن جا دور 

قهرمانانه داشت، و پس از این عملیات به عملیات افتخار آفرین خیبر نیز حضوري  او در	. باشد

روحیه  	مرخصی آمد و گویی که خود به خوبی فهمیده بود که این آخرین دیدار است و لذا به تقویت

افراد خانواده پرداخت و وصایا و سفارشات لازم را هم در میان می گذاشت و به خصوص در نحوه 

 		به جبهه بازگشت تا این که عملیات غرورآفرینتربیت فرزندش تاکید می نمود پس از پایان مرخصی 

وي دیرینه خود رسید و در تاریخ زبدر آغاز شد و سرانجام جواد گلمحمدي طی این عملیات به آر

شهادت را آویزه سینه ي خونین خود نمود و فرشتگان باري تعالی را  		مدال پر افتخار ، 25/12/1363

  . ي شرق بصره فرا خواندبه سجود بر پیکر خونین خفته خود در کربلا

  عباس و جواد گلمحمدي  مصاحبه با خانواده محترم شهیدان سرافراز

مادري که از . بعد از سلام و احوال پرسی پاي صحبت مادر می نشستیم که خود معلم قرآن است

فرزندان دامان قرآنی خود حافظان قرآن و اسلام ناب را پروراند و با تعلیم قرآن به مادران در تربیت 

  . دیگر نیز سهیم بودند
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اولین سؤالم را از مادر شهیدان عزیز گلمحمدي در رابطه با تولد شهدایش می پرسم این طور 

جواد فرزند اول و شهید دوم و عباس فرزند دوم و شهید اول بودند که هر دو : پاسخ مرا می گوید که 

واد را که باردار بودم سختی ها و رنج ج. را با سختی و مشقت هاي فراوانِ آن سال ها بزرگ کردم

هاي روزگار حرکت جواد در بطن من بود که التیام می بخشید آن چنان که آب روي آتش بریزند که 

زمان بارداري عباسم فشار زندگی و هیاهوي سخت آن را با مأنوس شدن به مسجد و . خاموش شود

ی خواندم علی رغم سختی حاملگی به اهالی آن تحمل می کردم و هر وقت نماز مستحبی و قرآن م

این احساس که فرزندم در بطنم حالت پرواز به . افراد پیر مسجد در خواندن نمازها کمک می دادم

گویا فرزندان شهیدم در تمامی . خود می گیرد به من ذوق و عشق زایدالوصفی انتقال می داد

  . ناملایمات از همان قبل تولد مرا همراهی می کردند

همیشه به دلیل عشق و علاقه خاصی که به امام حسین از همان : از این چنین می گوید کهمادر ب

اوان کودکی داشتم چراهایی در ذهنم نقش می بست که چرا من کربلا نبودم امام را هر طور که می 

باشم؟ و این عشق با شنیدن ) س(ل حضرت زینب دشود یاري کنم؟ چرا نبودم مرهمی بر دردهاي 

 1343رت روز به روز شعله ورتر می شد، عباس را که باردار بودم در جلسه اي در سال مصائب حض

شرکت کردم که مصائب حضرت را باز یادآوري کردند و همان وقت دلم شکست و با همان حال 

   . بارداري آهی کشیدم و گفتم اي کاش من هم بودم و امام را یاري می دادم تا آن که عباس تولد شد

عباس قد و دست هاي بلند و چشمان درشتی داشت و چون این شمایل زیبا را داشت  موقع تولد

مادر بزرگ عباس که زن معلمه اي بود اصرار کردند که اسم بچه را من دوست می دارم عباس بگذارم 

   . و به دلیل شدت علاقه تا زمان مدرسه او را در کنار خود نگه داشت

م شیرین ترین خاطرات کودکی شهیدان را از زبان فصیح صحبت که به این جا رسید دوست داشت

  . و بلیغ این معلمه قرآن بشنوم

چهره ي معصوم جواد را در لحظات شیرخوردن به یاد دارم که چشم : اینگونه برایم نقل کرد که

باز می کرد و به صورتم نگاه می کرد و من نیز خود به خود اشک می ریختم که نمی دانم علتش چه 

   . عصومیت نگاه زیبایش و یا شاید وداع مادر از فرزند از همان لحظاتم. بود
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آیا شهیدان خود اصرار به رفتن جبهه را داشتند و آیا شما هم : سوال بعد را این گونه پرسیدم که 

رضایت کامل را داشتید؟ ایشان خیلی صادقانه و بی تکلف جوابم را این گونه دادند که راستش را 

عباس که . فتن هر دو مدتی وقت برد تا رضایت کامل من و پدرشان را کسب کنندبخواهید براي ر

   . شور جبهه به سرش افتاد پدر را هر طور بود اما با ناراحتی راضی کرد

و اما جواد با آن که یک سال از شهادت عباس می گذشت رضایت ما نیز سخت تر شد که جواد 	

پدر مگر اباالفضل که رفت امام : تو دیگر نرو، گفتند ، ه رفتکه عباس  	:در جواب به پدر که گفتند 

  !دیگر نرفت ؟) ع(حسین 

جواد حتی قبل از استشمام عطر انقلاب، انقلابی در درون داشت و قبل از آن که نغمه پاسداري از 

اسلام و قرآن را از زبان مبارك امام و مرادش بشنود و عزم حضور در جبهه را کند در جبهه هاي 

حضور داشت و او با همان انقلاب درونی که زمینه آن حضور در جبهه هاي مسجد و مدرسه  مختلف

و حسینیه و عزاداري ها بود، بی صبرانه آماده رفتن به جبهه جهاد و لبیک به نداي ابراهیم زمان به 

  . تعبیر برادرش عباس شد

و من داشت اما وقتی با جواد نیز با حرف هاي دلنشین و علم گونه اش سعی در راضی کردن پدر 

مقاومت پدر مواجه می شدند ناچاراً می گفت من قیامت سر راه شما را گرفته و شکایت شما را نزد 

   . پیغمبر می برم تا آنکه ما را راضی کرد و عازم شد

از حالات روحی و معنوي آخرین اعزام آنها پرسیدم و خیلی صبورانه اما احساس می کردم که می 

مادر من دیگر می روم : آهی در جگر برایم تعریف می کند که عباس بار آخر که آمد گفتسوزد و با 

ان االله «و دیگر نمی آیم با ناراحتی گفتم چرا اینگونه دلم را آزار می دهی و عباس برایم آیه شریفه ي 

راضی کرد  زمزمه کرد و با شیرین زبانی خود دلم را» اشتري من المؤمنین رجال صدقوا عاهدواالله علیه

هل من ناصر «گفت مادر مگر صداي . و دعایم کرد، من باز هم راضی نشدم و گفتم نمی گذارم بروي

گفت پس الان موقع لبیک است و از در خانه با . نه: گفتم 	اي؟  امام حسین را فراموش کرده» ینصرنی

   . رفت» ان تنصر االله ینصرکم«خواندن آیه 

جواد روي مسائل دینی خیلی حساس بود، به همین دلیل سراغ حاج آقا رحیمی امام جمعه وقت 

تومانی را که داشت حساب کند که پول را براي خرید آب گرم کن حمام خرج  6000رفته تا خمس 



۶٣٣ 

مادر این غسل شهادت : من گفت 	کند، آب گرم کنی تهیه کرد و قبل از رفتن به جبهه غسلی کرد و به

و ادامه داد که مادر به دلم اثر کرده که می روم و برنمی گردم، گفتم نگو مادر، من می میرم، اما  است

باز گفت شیري را که به من دادي حلال کن، به پدر هم بگو نانی را که با زحمت تهیه کردي حلال 

دلم افتاد او را از کن، من بچه خوبی نبودم اما شما پدر و مادر خوبی بودید با ناراحتی و آشوبی که به 

زیر قرآن رد کردم از فرط ناراحتی قرآن ناگهان از دستم افتاد و پرپر شد و باز به دل من نگرانی 

خاصی افتاد و با گلایه گفتم جواد با حرفهایت مرا ناراحت کردي چه کنم قرآن از دستم افتاد و او با 

م که به زمین افتادم، معنی حرفش را قرآن نیفتاد من بود: حالتی زیبا برگشت و تبسمی کرد و گفت

یک روزصبح براي نماز بیدار شدم نافله را خواندم رکعت دوم . آنوقت متوجه نشدم تا زمانی دیگر

نماز صبح در حین قنوت احساس کردم کسی شمشیري به کمرم زده باشد، دردي سراسر کمرم را فرا 

ف آخر جواد افتادم که این منم به زمین می گرفت که قنوت را نشسته خواندم، بعد از نماز به یاد حر

افتم و گفتم جواد الهی ننه بمیرد که تو یک جایی افتادي، دو سه روز بعد خانه را مهیا می کردم که 

انگار منتظر خبري باشم که خواهر پاسدار مادر شهیدان حاجی زمانی و خواهر پاسدار آزادي به 

ك شهادت جواد می بینم، چند روزه جواد به زمین خورده منزلمان آمده وگفتند چه می کنی گفتم تدار

شبانه روز میزبان محبتهاي مردم بودم تا آنکه  40و تا چهل روز خبري قطعی از پیکر جواد نبود و من 

انتظار بی نتیجه ماند و به ناچار یک دسته گل و پیراهن را دفن کردیم و سرانجام بعد از ده سال چشم 

   . انی را با پلاك آوردند و با غم تازه اي به خاك سپردیمانتظاري جمجمه و انگشت

الهام خبر شهادت جواد را اینگونه گفت تا آنکه لب به الهامی که قبل از شهادت عباس برایش رخ 

قبل از شهادت عباس سه شنبه پشت بام می رفتم با امام موسی بن جعفر : داده بود گشود و گفت

صبح چهارشنبه نماز موسی ابن جعفر را می خواندم، مشغول زدم و درد دل می کردم و  حرف می

خواندن بودم که در رکعت دوم دیدم در جانماز نوري روشن و خاموش شد، ترسیدم، نماز را تمام 

کردم و با خود گفتم خدایا عباس جبهه است یعنی این نور عباس بود؟ یعنی براي خداحافظی آمده 

م مادر شهیدان والامقام حاجی زمانی در میان گذاشتم و ایشان بود؟ این موضوع را با دوست صمیمی ا

روز بعد خبر شهادت  4به من گفت به دلت بد راه نده،طوري نیست اما من گفتم عباس شهید شده که 

   . عباس آمد

سؤالی را با آنکه جوابش را از همچنین مادري می دانستم پرسیدم که آیا با معامله با خدا راضی 

از راضی هم راضی ترم، معامله با خدا حلاوتی دارد که شاید : و او با صلابت جواب داد هستید یا نه؟
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اما دو غم دارم که چرا فرزند زیادتر نداشتم که . چشمه اي از آن را در این دنیا بتوان احساس کرد

که  بفرستم و اینکه چرا در لحظه اول رهسپاري آنها قدري عاطفه مادري غلبه کرد و البته می ترسم

  !نکند خداي نکرده قیامت به من بگویند که تو بعد از ما چه کردي؟

  !!و براستی آیا شهدا در بهشت انتظار قدوم والدین را ندارند؟

  : با آنکه شهدا همه لحظات زندگیشان ماندگار است، پرسیدم ماندگارترین خاطره را برایم بگوئید

رسید، شام و نماز و با آنکه خستگی از سر و  با خاطره جواد شروع کرد، نزدیک به اذان به منزل

رویش می بارید گفتم چرا نمی خوابی بیا روي بالش بخواب و او جواب داد ببرند سر مرا که می 

  . خواهم روي بالش بگذارم اگر بدانید بچه ها آنجا روي خشت و سنگ می خوابند

ی کردند که اینگونه خداوند متاع برایم خیلی مهم بود بدانم مگر این شهیدان چگونه بودند و زندگ

  :وجودشان را خریداري کرد، به همین دلیل در مورد ویژگیهاي اخلاق و رفتارشان پرسیدم

جواد با اخلاق نمونه و مهربان خود همه . مادر هر دو را داراي اخلاق نمونه و بی نظیر می دانستند

رایم پرمعنا و تاثیر گذار بود وقتی او معلم اخلاق خانواده بود و چقدر ب. را مجذوب خود می کرد

» ننه«تعبیر این مادر دلسوخته اما صبور را که با بیانی گرم و دلنشین و خودمانی، خیلی شیرین مرا 

خطاب کرد و گفت من از زندگی با او درسها گرفتم و با شنیدن این جمله چه درس و پندي به من 

قرآن بود در برابر مقام والاي شهیدش و درسی  داد درسی از فروتنی و خاکساري یک مادر که معلمه

تعبیر . ق خوبی بودلااز اخلاق و منش فرزند شهیدش که به واقع با تعبیرات زیباي مادر معلم اخ

زیباي مادر این بود که مرا واله این سخاوت مادرانه اش کرد که ننه این جلسات قرآن من با حوزه و 

من دو فرزند شهیدم بودند، یکی عباس یکی جواد، و ویژگی  دانشگاه که شکل نگرفته، معلم و استاد

. . هاي بعدي جواد را اینگونه ادامه داد که با همه مهربان و با محبت بود و از او غیر محبت هیچ ندیدم

جواد غیرت و . جواد تخم محبت اسلام و دین را در دل من که مادرش بودم ریشه دارتر کرد. . 

سراپا اخلاق و ادب . بود) قدي سره(واله پیر مرادش یعنی امام خمینی  تعصب والایی داشت عاشق و

براي بیت المال ارزش زیادي قائل بود تا آنجا که با اورکت . در دلسوزي بی نظیر بود. و معرفت بود

ویژگی  . به پرداخت خمس خیلی اهمیت می داد. بسیجی اش حاضر نبود در کار منزل کمک کند
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اینگونه ورق زد که خیلی عاشق امام بود تا آنجا که کمر درد سختی گرفت و هاي اخلاقی عباس را 

  . می گفت آرزومه یکی چفیه مرا بدست امام بدهد و برایم بیاورد تا من شفا بگیرم

گفتار او روشن، اخلاق او روشن و . خیلی مهربان و شوخ طبع بود از لباس تیره خوشش نمی آمد

ش مسجد بود، سحري آماده می کردم و تازه به دنبال آنها راهی جایگاه. لبخند زیبایش آرام بخش

ناراحتی مرا نمی توانست ببیند، روزي ناراحت بودم، به منزل آمد مرا بوسید و مثل . مسجد می شدم

بچه اي که مادرش را بغل کند مرا در آغوش گرفت و لیوان آبی به من داد و دعایم کرد که هیچگاه 

الا با یاد آن حرفها و رفتارهایش، گهگاه با زیرو رو کردن خاطراتشان دلم را نگرانی نداشته باشم و ح

   . از ناراحتی و نگرانی بیرون می آورد، عباس همیشه خندان و شاد بود که ما ناراحت نباشیم

در پایان سعادت هم صحبتی با این مادر عزیز را با یادآوري آیاتی که مورد علاقه وافر شهید عزیز 

مدي بود به اتمام می رسانیم باشد که شفیع همه دوستداران خود و رهروان خود در جواد گلمح

   . روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد  تنجیکم؟ ةیا ایها الذین امنوا هَلْ اَدُّلُکُم علی تجار . محشر باشند

  :خلاصه اي از زندگی شهید جواد گلمحمدي به قلم همسر ایشان 

و هدایتمان کرد ، و توفیق جهاد را به ما عطا کرد و با سلام به  	را آفریدبا نام و یاد او که جان 

و فرزند اطهرش خمینی بت شکن که مانند خورشیدي  	»عج « پیشگاه با عظمت مقدس آقا امام زمان 

از مغرب طلوع کرد و ما را از منجلاب فساد و گناه و ظلمت و گمراهی به راه راست رهنمون ساخت 

  . تا کنون و به امید زیارت کربلا 	،) ص ( ان از زمان پیامبر اکرم و با یاد شهید

در خانواده اي متدین در زرقان بدنیا آمد  1339ماه سال  	فروردین 24شهید جواد گلمحمدي در 

  . و از کودکی با قرآن و مکتب وحی پرورش یافت

و از شروع انقلاب اسلامی بود که تا  1356بجز از نظر فامیلی از سال  	آشنایی من با شهید

شهید جواد پس از پیروزي از اولین افرادي بود که به عضویت . حدودي در جریان مبارزات وي بودم

مراسم عقد ما در مجلس جشن ساده اي  1361بهمن سال  16سپاه در آمد و به حکم الهی بود که در 

در طی زندگیمان همیشه انتظار . همان لحظه روح شهادت طلبی را در او یافتمبرگزار شد و من از 

، که بروایتی در آن روز عقد فاطمه با ) 1362اردیبهشت سال (رجب  16شهادت او را می کشیدم در 
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ماه و نیم جواد به جبهه  2نیز بوده است مراسم عروسی ما برگزار شد و پس از گذشت » ع « علی 

روز بیشتر نگذشته بود که برادر کوچکش عباس گلمحمدي به درجه رفیع  15از  اعزام شد و بیش

شهادت نائل آمد پس از آن جواد همیشه به من تذکر می داد که باید صبر داشته باشی زیرا پس از 

  . عباس نوبت من خواهد بود

اهم اسم می خو: ماه زندگی مشترکمان وقتی فرزندمان به دنیا آمد جواد گفت  11پس از گذشت 

وهمین طور صدایش بزنم ولی من خیلی مخالفت ) عباس(داخل شناسنامه اش را به اسم عمویش 

مدت زیادي از تولد مجتبی نگذشته بود که باز جواد به . کردم تا این که اسمش را مجتبی گذاشتیم

صبر و جبهه حق علیه باطل اعزام شد در طی این مدت در نامه و در مواقعی که می آمد مرخصی از 

آخرین باري که جهت مرخصی آمده بود . استقامت در برابر سختی ها و مصیبت ها حرف می زد

بیشتر از هر موقع دیگر از حرفهایش تعجب کردم چون به اندازه اي تمام مدت زندگیمان مرا به صبر 

و  	ددرباره مجتبی که او را پاره تن خودش می دانست سفارش می کر . شکیبائی سفارش می کرد 	و

  روحش شاد و یادش گرامی	 . می گفت که مجتبی یگانه فرزند و امید آینده من است

 . اي از کمالات بود مجموعه	جواد نه یک فرد عادي بلکه

شهید محمد علی گلمحمدي که اکثر مردم زرقان و دوستان و همکارانش او را با نام صمیمی و 

ي فعال و مخلص و پرکار سپاه زرقان بود که در شناختند، یکی از نیروها می» جواد گُلو«خودمانی 

شوخ طبعی و خوشروئی و . شد روزگاري تمام کارهاي فرهنگی، هنري و تبلیغی شهر به او منتهی می

. کرد ها تداعی می خونگرمی و با طراوتی او به حدي بود که لطافت و طراوت گلمحمدي را در ذهن

. شد هیچکس از همکاري با او خسته و دلسرد نمیخستگی و دلسردي و ناامیدي در وجودش نبود و 

تواضع و فروتنی و تقید به واجبات و انجام مستحبات جزو ملکات اخلاقی او بود که در تمام زندگی 

  . و کارش نمود عینی داشت

گرفت و بدون اینکه  اي الهی به عهده می هر کار سختی را با شکیبایی و متانت و مدیریت و اراده

  .  رساند یاورد و یا دچار خود نمایی و منت گذاري شود آن را به نحو احسن به انجام میخم به ابرو ب
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اي که  گشاي اکثر کارهاي بر زمین مانده بود و با توجه به انرژي بیکرانه در بسیاري از موارد مشکل

هاي  مأموریتکرد و همیشه سربلند از امتحانات سخت و  در وجودش بود، دیگران را نیز راهنمایی می

  . محوله بیرون می آمد

اگرچه درایت خاصی در مدیریت فرهنگی جامعه داشت ولی در کارهاي دیگر از قبیل مسائل 

پشتیبانی و تدارکات و امور نظامی و انتظامی نیز همیشه حضور داشت و در هر کاري احساس تکلیف 

رات دیگر و حتی کارهاي غیر اداري نه فقط در امور مربوط به سپاه بلکه در همکاري با ادا. کرد می

شد و بدون چشمداشت به رفع مشکلات  ها همیشه به او مراجعه می مثل کارهاي مساجد و خانواده

داد  هایش ادامه می رساند به کار و پیگیري گماشت و تا کار را به نتیجه مطلوب نمی مردم همت می

شوخ طبعی و در نظر گرفتن رضایت الهی به البته تمام این اقدامات را با همان خوشروئی و محبت و 

  . رساند سر منزل مقصود می

اگرچه اکثریت نسل انقلاب و دفاع مقدس داراي همین روحیات بودند ولی صفتی که جواد را 

کرد همین نیروي نشاط آفرینی و نیرو بخشی همراه با محبت و صمیمیت  کاملاً از دیگران متمایز می

ی عصبانی شوند، قهر و گلایه کنند، خود محور شوند، رئیس بازي در ممکن بود دیگران گاه. بود

ها هیچوقت در وجود جواد مشاهده نشد و علیرغم داشتن سوابق  بیاورند ولی هیچکدام از این صفت

کرد و با تمام همکارانش  و تجارب و مدیریت، همیشه خودش را یک نیروي عادي فرض می

جواد نه یک فرد . اش می شدند برخورد جذب اخلاق محمديسازگاري کامل داشت و همه در اولین 

   . اي از کمالات بود مجموعه	عادي بلکه

  گلمحمدي) جواد(وصیت نامه شهید محمدعلی 

  بسم االله الرحمن الرحیم

با سلام و  . خدایا یک آن ما را به خودمان وامگذار،  لَا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَۀَ عَیْنٍ أَبَداً الهی 

درود به رسول االله و ثاراالله و حجت االله و روح االله و امت حزب االله و با سلام و دورد به منجی عالم 

و با سلام و درود به نائب بر حقش بت شکن قرن بیستم رهبر کبیر ) عج(بشریت حضرت مهدي 

و انقلاب امام خمینی و با سلام و درود به شهداي گلگون کفن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 

   . خانواده معظم شهدا
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زمان ظهر عاشوراست که آن بزرگ مرد ) ع(زمان فعلی ما زمان سرور شهیدان حسین ابن علی 

  :شهادت آستینش را بالا زده و نداي هل من ناصراً ینصرنی سر می دهد و می گوید

آیا کسی هست که کند یاري حسین؟ و بر ما امت حزب االله و همیشه در صحنه واجب است که 

دایش را لبیک گفته و به سوي نبرد حق علیه باطل بشتابیم و به دانشگاهی که در این دانشگاه از ن

ساله تحصیل می کنند و با مدرك تحصیلی شهادت  90الی  80ساله تا حبیب ابن مظاهر  14نوجوان 

ی هراسیم کنند روي آوریم و به دشمنان بفهمانیم که ما مرد شهادتیم و از شهادت نمفارغ التحصیل می

و نیز بفهمانیم که ما نمی گذاریم که مرقد مطهر معصومان و همچنین قدس عزیزمان در دست دشمنان 

   . را ، واجب می دانستیم) ع(و رفتن به جبهه و یاري حسین . . . . اسلام باشد

گرچه من کوچکتر از آنم که بخواهم پیامی بدهم ولی بر حسب وظیفه چند وصیت با امت حزب 

   . ارماالله د

از امت حزب االله و شهید پرور می خواهیم که هر موقع که نداي مسئولین جهت شرکت در جبهه  -1

  .  بلند شد لبیک بگویند

از امت حزب االله و شهیدپرور می خواهیم که مساجد را پر کنند و صفوف نماز جمعه را محکم تر  -2

تفرقه اندازي این صفوف را نمایند چون دشمن از این صفوف وحشت دارد و همیشه سعی داشته با 

  .  از بین ببرد

مانع آنها . . . .  (از پدران و مادران میخواهم که چنانچه فرزندشان تمایل به رفتن به جبهه دارند -3

  ). . . .  نشوند

می خواهم که تفرقه را کنار بگذارند و همه حواسشان به این باشد که طبق فرموده . . . از مسئولین -4

  .  امام مسئلۀ اصلی جنگ است

از امت حزب االله می خواهم که روحانیت مبارز که در رأس آنها رهبر کبیر انقلاب است را تنها  -5

 نگذارید و همیشه دنباله رو ایشان باشند

شود، مساجد پر این وصیت ها اگر وحدت را حفظ کردید اسلام پیروز میو با وجود همه 

رود و اگر وحدت امت حزب االله از بین رفت شود، منافق از بین میشوند، دشمن ذلیل میمی

تفرقه همان و شکست اسلام نیز همان، و بایستی فرداي قیامت در پیشگاه شهدایمان جوابگو 

و اما تو اي پدر که سالها براي من رنج کشیدي و مرا  :نواده امو اما چند کلمه اي با خا. باشیم

بزرگ کردي من نیز فرزند نالایقی براي تو بودم اگر خدا خواست و شهادت نصیب این فرزند 

گنهکارت شد نمی گویم در مرگ من گریه مکن بلکه طوري گریه کن که دشمنان از گریه ات 
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اي من بی خوابی کشیدي از تو خواهش می کنم که و تو اي مادرم که شبها بر. خوشحال نشوند

و شما خواهرانم حجابتان را حفظ . مرا ببخشی چون نتوانستم جوابگوي آن همه زحمات باشم

کنید که حجاب شما رنگین تر از خون من است و همچون زینب پیام خونم را به جهانیان 

حو احسن تربیت کنند و بگویند که خواهم که فرزندم را به نبرسانید، و کلاً از خانواده ام می

خواهم که اگر در طول زندگیمان اگر از من آید و از همسرم هم میمی) عج(پدرت با آقا مهدي 

بدي دیده اي مرا از صمیم قلب حلال کن و از خانواده ام نیز می خواهم که اگر شهادت نصیب 

بار پروردگارا از تو و از  . دارد این بنده گناهکار شد صبر داشته باشند که خدا صابران را دوست

در پایان از کلیه . امام امت نیز می خواهم که اگر براي آنها پاسدار خوبی نبوده ام مرا ببخشند

. خواهم که اگر براي آنها برادر خوبی نبودم مرا حلال کنندبرادران سپاه زرقان و مرودشت نیز می

  )جواد(محمد علی گلمحمدي  والسلام

   شهادت، عشق به مردن نیستعشق به 

. کنند اند این راز را به خوبی درك می هاي نبرد بوده فقط کسانی که مدتی در جبهه. داستان شهادت شهدا داستان عجیبی است

ها بارها  ها بارها به جبهه رفتند و در خط اول در شرایط مساوي جنگیدند ولی حتی یک گلوله و ترکش هم نصیبشان نشد، بعضی بعضی

ها پس از بارها مجروح  روح شدند و حتی از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله و ترکش قرار گرفتند ولی به شهادت نرسیدند، بعضیمج

  . شدن به شهادت رسیدند و عده کمی در اولین روزهاي حضورشان در جبهه، شایسته لباس زیباي شهادت شدند

شود، عشق به شهادت، عشق به مردن نیست،  ها و شعرها مطرح می ها و داستان ها و کتاب در اصل، آنگونه که در بعضی از فیلم

است و همین مسئله است که شهادت را از خودکشی و یأس و پوچی و » شهید زیستن«ترین نوع زندگی و  بلکه عشق به پاك

شهدا و معصومین شهید را در زندگی اند و بارها کرامات و عنایات  سازد و کسانی که در مکتب شهادت تربیت شده سرخوردگی جدا می

اند و شدیداً عاشق آنند چه جنگ  و حیات طیبه دنیوي و اخروي پی برده» شهید زیستن«اند به راز و رمز  خود و دیگران مشاهده کرده

کشد، آرزوئی  و میدانستند که مرگ، حتماً آنها را نیز به کام خود فر زیسته بودند و می» شهید«باشد و چه نباشد، و شهدا که یک عمر 

  . بزرگتر و زیباتر از شهید شدن در راه دین و وطن نداشتند

نبود و نباید آنها را منزوي و تارك دنیا قلمداد کرد که اگر اینگونه » دنیا که مزرعه آخرت است«علاقگی آنها به  این به معناي بی

که رزمنده علیرغم برخورداري کامل از مواهب زندگی، به انقطاع  معناي شهادت طلبی این بود. شدند بودند اصلاً انقلابی و رزمنده نمی

رفت  ها می گرفت و به میادین مبارزه علیه طاغوت رسید و همیشه جان را براي دفاع از آرمانها کف دست می کامل از تعلقات زندگی می

ستم، حتی به قیمت تداوم زندگی ظاهري، ساکت  کرد که تسلیم کامل اراده خداوند است و حاضر نیست در برابر ظلم و و عملاً ثابت می

  . بنشیند و تماشاگر پایمال شدن حق و حقیقت باشد

رسد و رزمندگان شهادت  این روحیه در وجود تمام انسانها بصورت فطري وجود دارد ولی فقط در مکتب شهادت به سرحد کمال می

که دفاع از وطن یکی از (اضرند جان خود را فداي ارزشهاي الهی چنین کسانی همیشه ح. کند طلبی مثل ایثارگران ما را تربیت می

اند حاضر نیستند حتی یک لحظه عمر و مال و زندگی خود را فداي سعادت  کنند ولی کسانی که از مکتب شهادت بوئی نبرده) آنهاست

  ناشر/ والسلام . دیگران نمایند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  گلمحمدي عباس زندگینامه شهید بزرگوار

سلام بر شما اي شهیدان شاهد تاریخ ، اي کسانی که از براي رضاي خداي خویش و اعتلاي 

کلمه توحید از خانه و کاشانه خود 

هجرت کرده و از زن و فرزند، از 

پدر و مادر و از علایق دنیوي دل 

بریده و به میدانهاي آتش و خون 

عزیمت و با اهداء خون خویش گواه 

این مطلب که  صادقی شدید بر

مکتبی که شهادت دارد اسارت 

 شهید عباس گلمحمدي. ندارد

در زرقان  1343به سال فرزتد احمد 

در خانواده اي مذهبی و مکتبی 

چشم به جهان گشود، وي پس از 

پشت سر گذاشتن دوران طفولیت 

وارد مدرسه شد و از همان اوائل 

که دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر مدرسه با همکلاسان و معلمان خود مهربان بود تا این

یک درگیري که بین دو گروه ایجاد شده بود و هدف اصلیشان این بود  پدر عباس در. گذاشت

که بین مردم و مسجد جدایی بیندازند در تصادفی بوسیله ماشین پایش قطع می شود و زمانی که 

بعد دیگر مخارج خانواده بعهده  عباس این جریان را می فهمد خیلی ناراحت می شود و از آن به

عباس در می آید او در این دوران هم کار می کرد و هم تحصیل تا اینکه وارد دوران راهنمایی 

شد و با هزار رنج و مشقت دوران راهنمایی را هم پشت سر گذاشت و به پدرش می گفت من 

و به کار ساختمانی  نمی توانم هم درس بخوانم و هم کار کنم تا اینکه تحصیل را رها کرده

براي خواهرانش وسایل مدرسه می . از مقدار پولی که از کار کردن بدست می آورد. پرداخت

نماز را اول وقت . بین او و خانواده اش صمیمیت خاصی حکم فرما بود. خرید و به آنها می داد

وارهاي می خواند و همیشه براي نماز صبح سحرخیز و علاقه زیادي به کتابهاي مذهبی و ن
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از . مذهبی مخصوصاً نوارهاي امام امت داشت و امام را از جانش بیشتر دوست می داشت

آنجائیکه روز گرفتن در ماه رمضان را یک امر واجب می دانست، لذا مصمم شد که در این ماه 

مبارك از کار دست بکشد و به روزه داري بپردازد تا بر اثر کار طاقت فرسا در انجام این فریضه 

که سال اوجگیري  57سالها به همین گونه سپري می شد تا اینکه در سال . لهی خللی وارد نیایدا

انقلاب اسلامی بود عباس در تمام تظاهرات و راهیپمایی ها شخصاً به طور فعالانه شرکت می 

کرد و در این برنامه ها از خودگذشتگی زیادي نشان می داد و زمانی که امام به ایران تشریف 

رانیهاي امام را نشان می داد جهت دیدن امام و شنیدن سخنان و ندند و تلویزیون شبها سخآور

پیامهاي مهمّشان با شوق و شعف فراوان به خانه همسایگان می رفت و به سخنان امام گوش فرا 

زمانی که رادیو اعلام کرد امام از نظر قلب ناراحتی دارند از فرط علاقه به امام در آن . می داد

ب در خانه ما بقدري ناراحتی وجود داشت که عباس از شب تا صبح براي سلامتی امام امت ش

عباس در بانک مشغول بکار شد و با کسانی که در بانک بودند و مردمی که جهت . دعا می کرد

کارهاي بانکی مراجعه می کردند خیلی رئوف و مهربان بود و زمانی که رادیو اخبار مربوط به 

علیه باطل را پخش می کرد او همیشه آرزو می کرد که اي کاش من هم می  جبهه هاي حق

تا اینکه مدتی از جنگ . توانستم در میان رزمندگان باشم و دوشادوش آنها علیه کفار بعثی بحنگم

گذشت و جهت اعزام به جبهه به بسیج مراجعه و ثبت نام کرد و پس از یک دوره آموزشی 

مردانه شرکت کرد و  5و  4ملیات فتح المبین در آزادسازي سایت نظامی به جبهه اعزام و در ع

او . ماه در پایان مأموریت به زادگاه خود آمد و مشغول کار خود در بانک شد 2جنگید و پس از 

پس از بیان امام مبنی بر پر کردن جبهه ها تصمیم گرفت که به جبهه برود و پس از ثبت نام 

د تا اینکه در فیروزآباد ایادي خانهاي آمریکایی دست به حمله مدتی در باجگاه آموزش نظامی دی

عباس با عده اي از دوستان به فیروزآباد اعزام و پس از این . و نبرد با نیروهاي خودي زدند

روز مرخصی گرفت و پس از آن به تیپ  5 عملیات که در نهایت منجر به سرکوبی آنان شد

شد و پس از سه ماه رویاروئی با نیروهاي کافر کومله و  محمد رسول االله واقع در کردستان اعزام

دمکرات برگ پایان مأموریت گرفت و جهت استراحت به زادگاهش برگشت وي زمان زیادي 

بود که با رزمندگان در جبهه هاي حق علیه باطل می جنگید و دوري آنان را نمی توانست تحمل 

رگ را از دست بدهد پس از یک ماه کند و نمی خواست دور بودن از جبهه و این فیض بز

استراحت دوباره به جبهه تنگ ابوغریب اعزام و مدت شش ماه فعالیت مقابله با کفار بعثی در 

عملیات والفجر شرکت کرد و در این حمله مجروح شد و به قول یکی از همرزمانش عباس در 
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قدار به حالت طبیعی حال شهید شدن بود و توسط یکی از برادران بوسیله تنفس مصنوعی یک م

ولی با آن حالت . برگشت و به بیمارستان تهران منتقل شد و مدتی در بیمارستان بستري بود

مجروحیت از بیمارستان بدون اجازه خارج و به جبهه رفت و پس از مدتی با بقیه رزمندگان به 

مدت یک مرخصی آمد و در عروسی تنها برادرش شرکت کرد و بعد از آن به جبهه بازگشت و 

ماه در غرب  2ماه در دشت عباس بود که همراه تیپ المهدي به غرب کشور اعزام شد وي مدت 

با یاري خدا شروع شد عباس در این  	2مردانه با کفار بعثی جنگید تا اینکه عملیات والفجر 

عملیات شرکت فعالی داشت و از آن جائی که شهادت را یک فوز عظیم می دانست در سحرگاه 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به لقاء یار شتافت و  28/4/1362ول حمله در تاریخ روز ا

 9/5/1362روز در محاصره دشمن به پشت جبهه انتقال دادند و در تاریخ  5جسدش را پس از 

زرقان و حومه تشییع و در گلزار شهدا به خاك سپرده . . . جنازه اي بر روي دوش امت حزب ا

  . شد

  :برادر شهید عبا س گلمحمدي از زبان همرزمانشخاطرات 

و با این روحیه همیشه به برادران همسنگرش  شوخ و لطیف داشتعباس در جبهه روحیه اي 

وي . همرزمانش همه او را دوست می داشتند. روحیه می داد و نمی گذاشت آنها از جبهه خسته شوند

سنگرها بپا می کرد و با نوحه هایی که می هر شب مراسم نوحه خوانی و عزاداري و دعاي توسل در 

هر روز صبح بعد از نماز جماعت . خواند برادران را براي نابود کردن خصم زبون مصمم تر می کرد

می انداخت و صحنه ) ع(زیارت عاشورا می خواند و بچه ها را به یاد سرور آزادگان امام حسین 

را فراموش ) ع(یچ وقت بچه ها کربلاي امام حسینکربلا را آنچنان براي بچه ها بازگو می کرد که ه

  . نمی کردند

  وصیت نامه شهید عباس گلمحمدي

  بسم االله الرحمن الحیم

و درود بر شهداي عزیز و به خون خفته جنگ تحمیلی، ) عج(با سلام به محضر مقدس ولی عصر 

ت که به این نداي بار دیگر صداي هل من ناصراً ینصرنی حسین زمان مرا بیدار کرد و بر آن داش

   . آسمانی الهی لبیک گویم و بسوي جبهه هاي حق علیه باطل بشتابم
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همه خوب میدانیم که صدام کافر بعثی با آن همه تجهیزات جنگی تا دندان مسلح و با نیروهاي 

مافوق تصور به جنگ جمهوري اسلامی آمد و خواب قادسیه را براي اربابان خود دیده بود و این 

ا ایمان و روح و جهاد و شهادت ملت مسلمان ایران بود که درس به او و جهانخواران دنیا نیروهاي ب

   . »وَأُخْرَى تُحِبوُّنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمؤُْمِنِینَ« داد که تا این را فراموش نکنند که 

االله العظمی امام خمینی را تا قیام قائم از باریتعالی خواستارم که رهبر عظیم الشأن حضرت آیت 

   . حفظ فرموده و طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید) عج(جهانی امام مهدي 

همه برادران و خواهران را به پیروي از این ابراهیم زمان و عمل به رهنمودها و دستورات 

امامیم و البته در عمل؛ که به  پیامبرگونه اش وصیت می کنم و همگی باید عملاً نشان دهیم که در خط

   . عمل کار برآید به سنخنرانی نیست

این را باید دانست مهمترین عاملی که انقلاب اسلامی ما را به پیروزي رسانید و در جنگ علیه 

استکبار جهانی ما را سربلند و پیروز گردانید نقش رهبري و ولایت فقیه بود پس باید همیشه پیرو 

» الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ أُولیِ الرسَُّولَ اللَّهَ وَأَطِیعوُا أَطِیعوُا «ل اساسی دین مبین اسلام بود که ولایت فقیه این اص

و باید دانست که همگی مدیون خون شهداي عزیز می باشیم پس در تداوم خون شهدا کوشا بوده و با 

بتازید و با پیروي از امام امت و الهام از شهداي صدر اسلام و شهیدان کربلاي ایران بر استکبار جهانی 

   . رهنمودهاي پیامبرانه اش کفر جهانی را در هم بکوبیم

چشم مستضعفان جهان به انقلاب اسلامی و رهبري امام دوخته شده و هر کجا مبارزه علیه ظلم و 

ي حسین زمان است، به هر حال دین خدا را باید یار 	ستم باشد همه با الهام از پیام و رهنمودهاي

   . »یُثَبِّت اَقدامَکُم وَ اِن تَنصُروُا االلهَ یَنصُرکمُ«کنیم تا خدا یار و مددکار ما باشدکه 

   . خدایا این نعمت عظیم خود یعنی رهبري امام را از ما مگیر و ما را لایق این رهبري گردان

ال رو امام و ولایت و تو اي خواهر و اي برادر با هوشیاري و به دور از عوامل فریبنده دنیا تنها دنب

  . فقیه باش، مبادا روزي این قلب طپنده امت اسلامی را برنجانی که هرگز خدا شما را نخواهد بخشید

  عباس گلمحمدي - والسلام 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سعید گلبیدي بزرگوار شهیدمه زندگینا

تاریخ ، مرتضی   : نام پدر، گل بیدي   : نام خانوادگی شهید، سعید   : نام شهید

تاریخ ، شیراز  -فارس   : محل تولد  25/8/1339تولد

رقابیه میزان   : محل شهادت 15/2/1361شهادت

 متاهل انشجو، د  : تحصیلات

شهید علی اصغر کلان شهید سعید گلبیدي پسرعمه 

 است

دانشگاه شیراز بمناسبت  بیانیه سازمان دانشجویان مسلمان

  شهادت دانشجوي پاسدار سعید گلبیدي

 18/2/1361 - 60انیه شماره بی

دیگر بار لاله اي سرخ در سرزمین تفدیده خوزستان پرپر شد و جان خویش را بر طبق 

اخلاص نهاده تقدیم خدا نمود و خون خویش را بپاي بیرق خونرنگ اسلام و انقلاب اسلامی 

  .  جاري ساخت

او رفت تا در . فا نمودآري سعید ما هم انتظار به پایان برد و به عهد خود با خداي خویش و

خیل دیگر شهیدان خونین پیکر و گلگون کفن با سید شهیدان و سرور آزادگان حسین ابن علی 

و این افتخار و سعادتی است که تنها بندگان خاص خدا را شامل . علیه السلام محشور گردد

ر آنانکه از این مبارکباد ب. میشود و این بهروزي است که جز با ایثار جان و مال حاصل نمی شود

  .  سعادت و فیض بهره بردند و گوارایشان باد این فوز عظیم

مجاهدي فی سبیل االله و منتظري براي شهادت که اینچنین سرفراز از . او مجاهدي منتظر بود

مغموم از محرومیت چهره . میان ما رفت و ما را با حسرت و اندوه فراوان بر جاي گذاشت

  پر رهرو بادیادش گرامی و راهش . مصمش
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هجري شمسی در خانواده اي متوسط متولد  1339دانشجوي پاسدار ، سعید گلبیدي در سال 

دست داد و مجبور به ادامه زندگی بدون برخورداري از  ساله بود که پدرش را از 7گردید ، 

از همان سنین کودکی تکیه بر قامت استوار و مصمم خودش را . محبت پدر مهربانش گردید

سعید سالهاي زیادي را در تنهائی و غربت گذراند، آنقدر متواضع و مقاوم بود که . کردتجربه 

گاه فشار ناراحتی و رنجش او به . همیشه از فکر دوران تنهائی و رنجهایش خودداري میکرد

او . حدي میرسید که دردش را توأم با لبخندي که حاکی از عمق ناراحتی اش بود بازگو میکرد

مؤمن شادي اش در رخسار و اندوهش در دل است و سعید : که فرمود) ع(ی مصداق کلام عل

  .  اینگونه بود

با شروع انقلاب اسلامی ، سعید که در دبیرستان سلمان شیراز سالهاي آخر تحصیلش را 

میگذراند از جمله افرادي بود که در صف اول تظاهرات علیه رژیم منفور شاه حاضر میشد و با 

  .  خمینی رهبر لرزه بر پیکر جانیان رژیم شاه می افکند -برفریادهاي االله اک

در بین . سعید فعالانه در تشکل انجمن اسلامی دبیرستان مشارکت و همکاري می نمود

   برادران انجمن اسلامی دبیرستان محبوبیت

پس پیروزي انقلاب اسلامی با تلاش پیگیر همراه با خودسازیهاي اسلامی . خاصی داشت

جو . پذیرفته شد» رشته آمار دانشگاه شیراز«ي تحصیلات دانشگاهی آماده کرد و در خود را برا

آلوده دانشگاه که از فرهنگ آموزشی و تربیتی متعفن غربی و فساد سیاسی و اخلاقی گروهک 

هاي منافق و ملحد آکنده بود روحش را می آزرد و همواره روح بزرگش در تعب و درد بود، تا 

دن یک نیمسال از تحصیل همراه با دیگر برادران مسلمان بر ویرانه هاي فساد اینکه پس از گذران

دانشگاه اسلامی ایجاد باید گردد، فرهنگ «و تباهی فرهنگستان غرب، تاختن آغازید و با فریاد 

سعید پس از تعطیلی دانشگاهها . دانشگاه را به تعطیل و توقف کشانید» امریکائی نابود باید گردد

نقلاب فرهنگی، با عضویت در سازمان دانشجویان مسلمان به همراه چند تن دیگر از و با شروع ا

برادران دانشجو براي فعالیت فرهنگی به منطقه محروم فیروزآباد فارس عازم شد، پس از مدتی با 

توانست در جهت شناساندن انقلاب . . . . ترتیب دادن کلاسهاي آموزشی و نمایشگاه و غیره

ا و مؤثري به مردم محروم آن منطقه بنماید، مردم روستاهاي فیروزآباد و علی اسلامی کمک بسز

الخصوص جوانان آن منطقه چهرة پر عطوفت و صدیق او را که از نورانیتی خاص برخوردار بود 

  .  به یاد دارند
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با شروع جنگ تحمیلی، سعید به همراه سه تن از برادرانش جهت شرکت در جهاد مقدس 

تا پس از کسب آموزشهاي لازم نظامی از طریق سپاه به جبهه اعزام شود لیکن  راهی شیراز شد

بالاخره با مراجعه به بسیج سپاه به اصرار . پس از سه ماه آموزش، موفق به عزیمت به جبهه نشد

  . زیاد توانست عازم جبهه گردد و مدت یکماه در جبهه بود

پس . صیبش نگردیده بود محزون بودسعید پس از بازگشت از جبهه از اینکه فیض شهادت ن

ازدواج کرد و هنوز مدتی از ازدواجش نگذشته بود که دوباره به ) 60در شهریور سال (از مدتی 

جبهه رفت و این بار نیز به سلامت از جبهه بازگشت و به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

خدمت مشغول بود تا اینکه درِ دیگري درآمد و مدتی را نیز در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 

 این اما. میرفت جبهه به داوطلبانه سعید   از جهاد به روي او گشوده شد و این سومین بار بود که

  . برد می سر به فرزند انتظار در همسرش بار

  . خداحافظ برادرم -خداحافظ همسرم خداحافظ مادرم

بود و آمادگی این آزمایش را نیز داشت و  سعید از آزمایشات بسیاري پیروزمندانه به در آمده

روز که در آن منطقه با دشمنان خدا مشغول نبرد بود همزمان  15به کربلاي رقابیه رفت و پس از 

 رقابیه استراتژیک   با عملیات فتح بیت المقدس به هنگام باز پس گرفتن یکی از تپه هاي مهم و

وشاي مزدوران بعثی قرار گرفت و شهادت قلب مهربانش هدف ترکش کاتی 11/2/1361ریخ تا در

  .  را به جان خرید و با سرور شهیدان محشور گردید

پس از شهادتش تازه فهمیدیم که سعید نماز شب می خوانده است و به تأکید به همسرش 

  .  گفته بود که مبادا به کسی بگوئید من نماز شب میخوانم

خون سعید و . به بلنداي عظمت روحش آري سعید از میانمان رفت و پرواز کرد، پروازي

امثال سعید رسواگر جنایات بعثیان متجاوز خواهد شد و بساط قدرتهاي ظالم را در هم خواهد 

  .  پیچید

  .  نماید حکم آنان رفتن به کی خدا فرمان تا انتظارند در هم او برادران   سعید رفت و
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آرمان مقدس تو سوگند که راهت را سعید عزیز و مبارك ما، به خون پاك و ! برادر شهید 

ادامه خواهیم داد و تا سرکوب کامل ظلم و ستم و برافراشتن کامل پرچم االله اکبر و لا اله الا االله 

  .  در سرتاسر گیتی از پاي نخواهیم نشست

و نایب گرامی ) عج(ما ضمن تبریک و تسلیت شهادت عزیزمان سعید گلبیدي به امام عصر 

مت شهیدپرور و خانواده و همسر داغدارش از خداي بزرگ علو درجات او اش امام خمینی و ا

  .  را خواهانیم

پیروز باد رزم رزمندگان اسلام علیه ، هرچه برافراشته تر باد پرچم خونین انقلاب اسلامی ایران

سازمان دانشجویان مسلمان ، درود بر خمینی ، مرگ بر امریکا، شوروي ، اسرائیل، متجاوزین بعثی

  18/2/1361، دانشگاه شیراز -

  قسمتی از وصیت نامه شهید گلبیدي

  بسم االله الرحمن الرحیم

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 

  23احزاب -تبدیلا 

. ئل آئیمخدایا توفبق ده تا در راه تو و به همراه ولّی تو کشته شویم و به فیض شهادت نا

دست از رهبري امام امت این پیر بت شکن برندارید مبادا روحانیت متعهد را فراموش کنید، مبادا 

امید امام و امت آیت االله منتظري را فراموش کنید که اگر به این مرحله رسیدید مرگتان در زمان 

  .  حیاتتان فرا رسیده است
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  صمد گنجی پور

 25/12/1362: شهادت، زرقان 1338: تاریخ تولد ، حاجی آقا

  گلزار شهداي شیراز: محل دفن ، بسیج و جهاد سازندگی

شهید صمد گنجی پور یکی از شهداي گمنام و بزرگ و ناشناخته است که خودش سعی در 

 پرتوي گمنامی داشت و در این زندگینامه فقط 

از ظاهر زندگی آن اسطوره عشق و فداکاري به 

 در 1338

 به پا	 

 دو بین

 کودکی

 شیراز 

 در طفولیت

اي مغازه به پدرش کمک می کرد اما به 

کارهاي فنی علاقه اي خاص داشت و همیشه 

بود، پس از تحصیلات 

   . ابتدائی تحصیلاتش را نیز در هنرستان شیراز در رشته تراشکاري به انجام رساند

همدوش امت مردم در ) ره(ایشان در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی 

 اکثر راهپیمائی ها و برنامه هاي انقلابی شیراز حضوري چشمگیر داشت، او از اصحاب مسجد

امیرالمؤمنین شیراز و مسجد و حسینیه حیدر زرقان بود و به همراه بچه هاي این مساجد تمام زندگی 

را وقف انقلاب کرده بودند، پس از پیروزي انقلاب در نگهبانی و حفاظت از محله و مبارزه با 

ورت شرارتهاي شبانۀ گروهکهاي ضد انقلاب شرکت داشت، در ساعات روز نیز با دوستانش بص

خودجوش با گروهکهاي ملحد و منافق که معمولاً جلو استانداري و دانشکده هاي پزشکی و مهندسی 

و ادبیات بساط کتابفروشی و روزنامه فروشی راه می انداختند و به جذب نیرو و فریب افکار عمومی 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

صمد گنجی پور بزرگوارزندگینامه شهید 

حاجی آقا: فرزند ، گنجی پور 	شهید صمد

بسیج و جهاد سازندگی: عضویت ، شلمچه

شهید صمد گنجی پور یکی از شهداي گمنام و بزرگ و ناشناخته است که خودش سعی در 

گمنامی داشت و در این زندگینامه فقط 

از ظاهر زندگی آن اسطوره عشق و فداکاري به 

   . تصویر کشیده شده است

1338 سال در		 شهید صمد گنجی پور

 شیراز در مذهبی و متوسط اي خانواده

بین از فرزند اولین او. نهاد هستی عرصه

کودکی از اقوام تمام و بود برادر سه و خواهر

 در پدرش. داشتند خاص اي علاقه او به

طفولیت از شهید و داشت لبنیاتی مغازه

اي مغازه به پدرش کمک می کرد اما به کاره

کارهاي فنی علاقه اي خاص داشت و همیشه 

بود، پس از تحصیلات  سرگرم کارهاي فنی

ابتدائی تحصیلاتش را نیز در هنرستان شیراز در رشته تراشکاري به انجام رساند

ایشان در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی 

اکثر راهپیمائی ها و برنامه هاي انقلابی شیراز حضوري چشمگیر داشت، او از اصحاب مسجد

امیرالمؤمنین شیراز و مسجد و حسینیه حیدر زرقان بود و به همراه بچه هاي این مساجد تمام زندگی 

را وقف انقلاب کرده بودند، پس از پیروزي انقلاب در نگهبانی و حفاظت از محله و مبارزه با  خویش

شرارتهاي شبانۀ گروهکهاي ضد انقلاب شرکت داشت، در ساعات روز نیز با دوستانش بص

خودجوش با گروهکهاي ملحد و منافق که معمولاً جلو استانداري و دانشکده هاي پزشکی و مهندسی 

و ادبیات بساط کتابفروشی و روزنامه فروشی راه می انداختند و به جذب نیرو و فریب افکار عمومی 



۶۴٩ 

مورد تهدید قرار می پرداختند درگیر می شدند و بساط آنها را به هم می ریختند، به همین خاطر بارها 

   . گرفته بود

در دوران تثبیت انقلاب اگرچه براي عضویت در سپاه دعوت شد ولی بخاطر علاقه و مهارتش 

شغل آزاد تراشکاري را برگزید اما به عنوان بسیجی در پایگاه مقاومت شهید محمود فهیمی فعالیتی 

   . مخلصانه و کارساز داشت

اران برجسته و خَلّاق استان بود با مشتریان بسیار خوش شهید صمد گنجی پور که یکی از تراشک

برخورد و با گذشت بود و مغازه اش معمولا در انجام کارهاي پیچیده و سخت و ناشدنی در امور 

تراشکاري شهرت داشت، پس از شروع جنگ تحمیلی که جهاد سازندگی، گارگاه نصر شیراز را 

مهارتش جذب کردند تا به کار تراشکاري براي رفع تأسیس کرد شهید گنجی پور را بخاطر نبوغ و 

احتیاجات جهادي و انقلابی بپردازد و شهید نیز پذیرفت ولی شبها و ایام تعطیل را در مغازه خود که 

یکی از پایگاههاي نیروهاي مذهبی و انقلابی و هیئتی هاي شیراز بود به کار براي رفع احتیاجات آنها 

   . می پرداخت

د گنجی پور بخاطر نبوغ و خلاقیتش در تراشکاري از رونق فوق العاده اي کسب و کار شهی

برخوردار بود و درآمد بسیار خوبی داشت، درآمدي که بیشتر صرف کارهاي انقلابی و حمایت از 

خودش ازدواج نکرده . محرومین و ایجاد کسب و کار دیگران و ازدواج خانواده هاي مستمند می شد

   . واج می شد پیگیري موضوع را به بعد از جنگ موکول می کردبود و هر وقت بحث ازد

پس از شروع جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ایران اسلامی و تداوم جنایتهایشان در شهرها و 

روستاهاي مرزي و موشک باران شهرها و مناطق غیر نظامی و همکاري گروهکهاي داخلی با صدام 

ه و مبارزة مستقیم با متجاوزین بعثی گرفت ولی به دلیل جنایتکار، شهید تصمیم به حضور در جبه

نیازي که در مجتمع نصر به او داشتند مانع اعزامش می شدند اما این شهید عاشورائی که خود را 

فدائی امام و انقلاب و اسلام می دانست و روحی بزرگ و فداکار و حسینی داشت به هر طریقی بود 

رساند و در آزادسازي خرمشهر حماسه سازي کرد، بعد از آن نیز  براي اولین بار خودش را به جبهه

دو بار در جبهه شرکت کرد و بار سوم در عملیات خیبر در منطقه کوشک، ترکش کوچکی از پشت 

  وارد قلب عاشق و مهربانش شد و او را به آرزوي دیرینش که شهادت بود رساند 
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دوش امت حزب اله شیراز و زرقان تشییع و در چند روز بعد، پیکر مطهر این مهاجر الی اله روي 

گلزار شهداي شهر شیراز آسمانی و جاودانه شد و روح بزرگ و دریائی اش در حلقۀ وصل 

   . گرفت	سرخوشان قُرب پروردگار و ساقیان صهباي شفاعت آرام 

ته دوستانش در مجتمع نصر جهاد سازندگی شیراز می گفتند به بهانه ازدواج ده روز مرخصی گرف

در پیش است و شهید گنجی پور لیاتی بود و ما منتظر کارت دعوتش بودیم اما نمیدانستیم که عم

   . تلاش داشته خود را به وعده دیدار و ملاقات با محبوب ازلی و ابدي برساند

به فرزند شهیدش پیوست و در  1376لازم به ذکر است که پدر بزرگوار ایشان نیز در سال 

   . دارالرحمه شیراز به خاك سپرده شدآرامستان 

  روحشان شاد و یادشان گرامی

  خاطره

آقاي پورمند بخاطر اینکه راننده بیل مکانیکی بوده براي کاري به مغازه تراشکاري شهید گنجی 

پور مراجعه می کند و از همان روز با شهید دوست می شود و چند سال با مغازه ایشان رفت و آمد 

   . یادي از منش و شخصیت و روحیات این شهید بزرگوار داردداشته و خاطرات ز

از جمله اینکه در ماههاي محرم شهید گنجی پور یک طبق داشته که شبهاي عاشورا روي سر 

میگذاشته اند و تا حرم حضرت شاهچراغ می رفته اند که نشان از ایمان و اعتقادات و اخلاص این 

ایشان همچنین میگفت که پس از . رت ابوالفضل داردشهید و علاقه او به سالار شهیدان و حض

شهادت شهید متوجه شده اند که براي چندین نفر کار و مسکن ایجاد کرده بوده و هیچکس خبر 

علاوه بر این، شهید گنجی پور در برنامه هاي انقلاب و امور مذهبی اهلبیت و شهدا شرکت . نداشته

 شهید. فته که یکی از جهادگران شهید استان فارس استداشته و به همراه جهاد سازندگی به جبهه ر

کبار به همین خاطر دستگیر شده قبل از انقلاب بصورت مخفیانه تفنگ هم می ساخته که ی گنجی پور

  .بود

بشود ولی کل فیلم و سریال و رُمان شهدا باید روزي تبدیل به تمام  چه داستان زندگیاگر

  روحش شاد و یادش گرامی. ویژه اي براي اینکار دارد خاطرات شهید صمد گنجی پور قابلیتهاي
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  گیلري )مهدي( محمد زندگینامه شهید بزرگوار

اي  در شهرستان زرقان در خانواده 1344گیلري فرزند حاجی آقا در سال » مهدي«شهید محمد 

سالگی وارد  6او در سن . مذهبی دیده به جهان گشود

مهرداد شد و با موفقیت کامل دوره ابتدائی را دبستان 

سپري کرد و دوره راهنمایی را همراه با کار جهت امرار 

معاش خانواده با مشکلات زیادي سپري نمود سپس جهت 

شد و این دوره  	ادامه تحصیل وارد هنرستان فنی مرودشت

ها و دوري راه و سرما و گرما پشت  را نیز با تحمل سختی

گشت  مد در ایامی که از درس فارغ میمح . سر نهاد

خصوصا در تعطیلات بصورت کارگر ساده در منازل و 

در اوج پیروزي  . پرداخت ها به سیم کشی می ساختمان

به رهبري امام خمینی، محمد در حالی که  	انقلاب اسلامی

ت ها علیه رژیم منحوس ستمشاهی شرک ها و راهپیمایی سن چندانی نداشت در اغلب تظاهرات

این شهید بزرگوار بعد از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وفاداري زیادي نسبت به . نمود می

اسلام و انقلاب اسلامی پیدا کرد، او همیشه گوش به فرمان امام بود و معتقد بود که ولایت فقیه یکی 

شهید گیلري . ر باشداز اصلی ترین اصول اسلامی است که باید هر فرد مسلمانی به آن معتقد و وفادا

هاي ضد انقلاب داخلی و خارجی  ورزید و با تمام گروهک با هرگونه جریان ضد اسلامی مخالفت می

با شروع جنگ  . کرد و تنها پشتیبان ولایت فقیه و رهبري بود و تمام خطوط انحرافی شدیداً مبارزه می

و ملی جهت انجام خدمت مقدس تحمیلی ایادي استکبار علیه ایران اسلامی، بنا به وظیفه دینی 

خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی کرد و دوره آموزشی را در مرکز  23/11/63سربازي در تاریخ 

آموزشی پادگان لشکرك تهران گذراند و پس از اتمام دوره آموزشی با کسب درجه گروهبان دومی به 

نکور سراسري شرکت کرد و در در ک 64شهید محمد گیلري در سال . منطقه جنگی شلمچه اعزام شد

نهایتاً در منطقه عملیاتی مهران در اثر  . دانشگاه دولتی قبول شد اما جبهه را به دانشگاه ترجیح داد

بعد از  بمباران مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان اصفهان و سپس به بیمارستان نمازي شیراز
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ئل شد و دو روز بعد در زرقان تشییع و در گلزار به درجه رفیع شهادت نا 3/6/65هفت روز در تاریخ 

   . شهدا به خاك سپرده شد

من شهادت در راه حق را به مرگ در بستر : او روي تخت بیمارستان به مادر بزرگوارش گفت

   . ترجیح میدهم و امیدوارم که توانسته باشم ادامه دهندة راه شهدا باشم

اهر زادة حجۀ الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن لازم به ذکر است که شهید محمد گیلري، خو

  . سعیدي و تربیت شدة این عالم بزرگوار است

  هوالجمیل

  .جمیلا الا راَیت ما و  تفسیر یعنی حضور حماسه وایتر

 در فقط که ذهنی آرمانشهریست فاضله مدینه یا اتوپیا .....لذت و فاضله مدینه: است چیز دو دنبال به ذاتاً بشر

 فدائی همه همند، عاشق همه که خیالی شهري نداشته، عینی نمود هیچ تاکنون و افتد می اتفاق انسانها فکر

 مقدس دفاع و انقلاب در خواسته دو این نوع بهترین... و.. و یکدیگرند براي فداکاري نهایت در همه همند،

   .شد متجلی

 از ما بردن لذت... جمیلا الا راَیتُ ما و بریم، می لذت زیبائی اینهمه از چون نویسیم می شهدا درباره ما اگر

 سلولهایمان تمام و آتشیم میان دقیقاً عمریست خودمان اکثر نیست، ها پروانه سوختن و آتش تماشاي

  ....ورند شعله

 ساکنان دادن نجات و سوختن حال در خانۀ یک آتش کردن خاموش از شجاع نشان آتش یک که را لذتی آیا

 کنیم خاموش را آن بودیم مجبور ما و بود گرفته آتش تحمیلی جنگ در هم ما خانه اید؟ کرده درك برد می آن

  .دمیدند می آن بر دشمنان و شد می زیادتر آتش حجم لحظه به لحظه درحالیکه

 جنس از لذتی پوشالی، ابرقدرتهاي ي هیمنه شکستن و مشتها رسیدن وحدت به جنس از است لذتی ما لذت

 بودن قطره لذت شود، نمی تبیین اي کلمه هیچ با که امت، قلب فرودگاه در امام حامل هواپیماي نشستن تماشاي

 دو شدن سرنگون تا پایداري و مقاومت جنس از لذتی شدن، دریا به تبدیل و انقلاب دریاي در شدن حل و

 جمهوري سرود شنیدن جنس از لذتی آفتاب، قلمرو در حضور جنس از لذتی خونخوار، و خودکامه دیکتاتور

 نوع از لذتی و شوند، می محسوب الهی نیایش دو که) گهر پر مرز اي ایران اي( سرود و) افق از زد سر( اسلامی

 و ایثار جنس از لذتی المللی، بین علمی و ورزشی میادین در اسلامی جمهوري زیباي پرچم اهتزاز تماشاي

  ناشر/ والسلام ...... ...فداکاري
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 الصدیقینبسم رب الشهداء و 

  اکبر محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

ر روستاي دودج زرقان به دنیا آمد د 2/1/1344 متولدفرزند مرتضی  محمدي اکبر شهید

تحصیلات خود را تا پنجم ابتدائی در 

همان محل گذراند و پس از آن مدرسه 

به شغل آزاد و چندین سال  را ترك کرد

سالگی ازدواج  18پرداخت و در سن 

به خدمت  1363ایشان در سال . کرد

ایشان علاقه زیادي به  .سربازي رفتند

جبهه و دفاع از اسلام داشتند ایشان 

. علاقه زیادي هم به شهید شدن داشتند

داراي یک فرزند  1363وي در سال 

دختر شد که علاقه شدیدي به فرزند 

خود داشت و هیچ وقت نماز و عبادت 

شان ای. خود را به تأخیر نمی انداخت

در منطقه فاو به  19/1/1365 در تاریخ

   . شهادت رسیدند

پدر اکبر با . او تحت سرپرستی مادر و پدرش که زحمت کش و رنج دیده بودند، پرورش یافت

وجود اینکه با کارگري و زحمت هاي زیاد از جمله شغل چاه کنی خانواده اش را اداره می کرد، او را 

به پدر  	راندن دوره ابتدایی به لحاظ مشکلات خانوادگی و کمکشهید پس از گذ. روانه مدرسه کرد

  . یاري می نمود 	را 	مجبور به ترك تحصیل شدند و از همان ابتدا براي تامین مخارج زندگی پدرش

با شروع فعالیت هاي انقلابی مردم علیه رژیم شاه، شهید در راهپیمایی ها و تظاهرات ها فعالانه 

آنجا که از یک خانواده ي مذهبی بود همواره در مسجد و فعالیت هاي مسجد شرکت می نمود و از 

از بدو تشکیل بسیج به عضویت پایگاه مقاومت در آمد و با توجه به اینکه روزها . شرکت می کردند

سالگی  17در سن . کار سخت کارگري انجام می دادند شبها را نیز به نگهبانی از محل می پرداختند

در برهه ي حساس انقلاب اسلامی یعنی دوره . که ثمره این ازدواج یک دختر می باشدازدواج کردند 



۶۵۴ 

جنگ که استکبار جهانی همه جانبه به جمهوري اسلامی حمله ور شده بود در حالی که فرزندش تنها 

ماه خدمت در  21ماه بودکه به دنیا آمده بود به خدمت مقدس سربازي رفتند و پس از گذراندن  5

 		غرب و جنوب بالاخره بعد از عملیات والفجر در منطقه فاو که از دستاوردهاي رزمندگان جبهه هاي

 		اصابت ترکش خمپاره ي بر اثر 19/1/1365بعد از عملیات محافظت و نگهبانی می کردند در تاریخ 

   . دشمن به درجه ي رفیع شهادت نائل آمدند

ایشان بسیار ساکت بودند و همیشه . دنیا بوداکبر از نظر اخلاقی یکی از بهترین هاي : پدر شهید 

شدیدا . ملایم و سر به زیر بودند و از همان کودکی همراه من به نماز و روزه گرفتن می پرداختند

   . مخالف با اسراف بودند و از همان نوجوانی که کار می کردند پولهاي خود را به مادر خود می دادند

بودم و وقتی که از این موضوع  	بودند به دنبال معافیت ایشانچون ایشان ازدواج کرده : پدر شهید 

با اطلاع شدند به من گفت که پدر اصلا چنین کاري نکن و مثل بقیه من هم می خواهم به سربازي 

   . بروم و وظیفه خود را انجام دهم و باید بروم

از دست خود  و هیچ کس را در این مدت ایشان پسري افتاده و باوقار بودند: همرزم شهید 

ناراحت نکرد و هر کسی که پولی لازم داشت سراغ ایشان می رفت خیلی مواقع نیز پول ها را به آنها 

   . و همیشه به دخترش عشق می ورزیدا . می بخشید

حمزه  21تیپ سه لشکر  171من و شهید اکبر در دسته سه گروهان دو، گردان : همرزم شهید 

شب بیستم ماه فروردین در  9:45در کنار رودخانه اروند، ساعت  در منطقه شمال فاو عراق. بودیم

حالیکه اسلحه اش را بر دوش داشت و در سنگر دیده بانی که چند متري بیشتر با من فاصله نداشت 

ناگهان خمپاره اي از دشمن در کنار ایشان منفجر شد و ترکش به سینه او . مشغول نگهبانی بودند

   . لاي سر او رفتم با چشمان باز به شهادت رسیده بودندبرخورد کرد و زمانی که با

  روحش شاد و یادش گرامی
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   اکبر محمدي وصیت نامه شهید

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

اینجانب اکبر  . اسلام از جمله شهداي انقلاب و شهداي جنگ تحمیلی يبا سلام به شهدا 

اسلامی و   در مرحله ي حساسی از انقلاباینک که  13محمدي فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 

تاریخ اسلام قرار گرفته ام لذا وظیفه ي خود دانستم با عنات به خداوند متعال نسبت به تعهدي که به 

اعتقادم دارم در انجام خدمت مقدس سربازي شرکت نمایم و در این زمان که استکبار با تمام قوا 

ه نموده در برابر متجاوزان به مملکت اسلامی با تمام بوسیله ي کشور عراق به جمهوري اسلامی حمل

 تمام و مردم به و نمایم ادا	توانم دفاع نمایم و با اهداي خون خود دینم را به اسلام و انقلاب اسلامی 

که همواره پشتیبان رهبر انقلاب اسلامی باشید و نگذارید دنیاطلبان و  کنم می سفارش جوانان

  . زورگویان زمان به این دین الهی ضربه وارد کنند

در آخر از پدر و مادرم و همسرم خداحافظی می نمایم و به آنها سفارش می کنم که با توکل به 

ها فرزندم نور دیدگانم را از دور میبوسم خداوند متعال صبر نمایند و همواره پشتیبان اسلام باشند و تن

  1364والسلام بهمن ماه  . و به خداوند متعال می سپارم
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  غلامعلی محمديبزرگوار شهید زندگینامه 

و نرگس طیبی،  کاکاجانفرزند مرحومین  1/10/1346: تاریخ تولد، شهید غلامعلی محمّدي

  تعاون- 8کربلاي :عملیات ، شلمچه: محل شهادت  18/1/1366: تاریخ شهادت ، ابتدایی: تحصیلات 

در  1346شهید غلامعلی محمدي در سال 

. خانواده اي کارگر در دودج زرقان متولد شدند

هنوز زبان نگشوده بود که پدر خود را از دست 

مادري مهربان و دلسوز و در دادند و در دامن 

مادر او را به . نبود پدر به سختی بزرگ شدند

زمانی که به کلاس پنجم . مدرسه فرستادند

آور خانواده باشند رسیدند فهمیدند که باید نان 

را رها کرد و از زمان  به همین دلیل مدرسه

نوجوانی مشغول کار طاقت فرساي بنایی شدند 

مین می کرد خانواده را تأ و از اینکه معیشت

ایشان از همان نوجوانی . خوشحال بودند بسیار

در مسجد حضور داشتند و در پایگاه مقاومت 

با شروع . محل خود یکی از اعضاء فعال بودند

جنگ تحمیلی شهید بارها قصد کردند که به جبهه بروند ولی به علت مشکلات مالی خانواده 

با عشق و علاقه خاصی  16/1/1363خره در سن هفده سالگی در تاریخ نتوانستند بروند تا اینکه بالا

به جبهه رفتند و بعد از گذراندن دوران آموزشی به جبهه قصر شیرین و سرپل ذهاب عازم شدند و 

بعد از آمدن از جبهه جهت تأمین معیشت خانواده مجددا . سه ماه در این جبهه انجام مأموریت کردند

عزمی راسخ تر فعالیت خود را در مسجد و پایگاه مقاومت ادامه دادند تا  بامشغول به کار شدند و 

روزه آموزشی در  45اینکه جهت دوران مقدس سربازي خود را معرفی کردند و بعد از گذراندن دوره 

در حالی 		8در عملیات کربلاي  18/1/1366شهرستان آباده به جبهه جنوب منتقل شدند تا اینکه در 

جهت آوردن مجروح به جلو رفته بودند با مین دشمن برخورد کرده و در حالی که پا و  که داوطلبانه

   . دست ایشان قطع می شود به قرب الهی می رسند
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غلامعلی فردي متین و باوقار بودند و هرچه بزرگتر می شدند اخلاقش نیکو و : خانواده شهید 

ش برخورد و خنده رو بودند و همیشه در میان دوستان و خویشاوندان ، خو. کردارش بهتر می شد

در دوران کودکی با اینکه یتیم بودند دوست نداشت که کسی . دوست داشت به بزرگترها کمک کند

به ایشان گفتم که جنگ است به : برادر شهید . کمکی به او بکند و از همان زمان نان آور خانواده بود

  ام نبود رفتم حالا که وظیفه ام است نروم؟موقعی که وظیفه : ایشان گفتند . خدمت سربازي نرو

جهت مرخصی در عید نوروز به خانه آمده بود در حالی که چند روز از مرخصی اش مانده بود 

. ایشان رفتند و بعد از یک هفته خبر شهادتشان را آوردند. باید بروم. گفتند که نمی توانم بمانم

  روحش شاد و یادش گرامی

  محمديغلامعلی  وصیت نامه شهید

  بسم اللّه الرّحمن الرحّیم

  فی سبیل االله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون		ولاتحسبن الذین قتلوا

کسانی که در راه خدا کشته می شوند را مرده نپندارید بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان (

  )روزي می خورند 

   . به رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینیبا درود و سلام فراوان به درگاه خداوند متعال و با سلام 

بنا به وظیفه  1346تاریخ تولد  16شناسنامه 		اینجانب غلامعلی محمدي فرزند کاکاجان به شماره

شرعی هر مسلمان ، عازم جبهه هاي حق علیه باطل می شوم و از خداوند می خواهم که مرا در این 

این ملت و کشورم بکنم و بنا به دستور امام که می گفت راه یاري فرماید تا بتوانم خدمت کوچکی به 

جبهه ها را خالی نگذارید وظیفه من است که به جبهه بروم و بر علیه ظلم و فساد قیام کنم و در پایان 

اگر من شهید شدم بردبار و شکیبا باش و در مرگ من شیون ! مادر . هم سخنی چند با مادرم دارم

از شما می خواهم که مرا حلال کنید و از برادرم می خواهم . بشودمکن که باعث خوشحالی دشمن 

از همه دوستان و آشنایان خود می خواهم اگر از من بدي . چنانچه از من بی احترامی دیده اند ببخشند

  16/1/1363مورخ  -  والسلام. دیده اند به بزرگی خود ببخشند

  



۶۵٨ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

تاریخ ، اول دبیرستان: تحصیلات  1349: تاریخ تولد فرزند حاج بهزاد، شهید محمد محمدي 

  غواص  –کربلاي چهار :عملیات شلمچه، : محل شهادت  4/10/1365: شهادت 

شهید محمد محمدي در سال 

در خانواده اي مذهبی، پایبند و  1345

. دلسوز به انقلاب اسلامی متولد شد

کودکی در سایه پدر و مادري دوران 

مهربان و مؤمن، فردي متدین و عاشق 

در سن شش سالگی . به خدا تربیت شد

به مدرسه فرستاده شدند و در کنار 

تحصیل به مسجد و نمازهاي جماعت 

و مراسم مذهبی اهمیت زیادي می 

بعد از گذراندن مقطع تحصیلی . دادند

راهنمایی، در این زمان بر خود واجب 

. که به جنگ حق علیه باطل رونددیدند 

به علت سن کمی که داشتند با مخالفت 

پدر و مادر روبرو شدند و بالاخره با 

اصرار و پافشاري ایشان، به او اجازه 

بعد از گذراندن دوره آموزشی، ایشان براي نگهبانی از . )1364اواخر سال(داده شد که به جبهه بروند 

در  . یات فاو به دست رزمندگان اسلام افتاده بود اعزام شدندانبارها و تانکرهاي آب که در عمل

همواره از فرماندهان خود می خواهم که مرا به خط مقدم ببرند و آنان : خاطرات ایشان آمده است که

در یک روز چون علاقه زیادي به آب داشتم . نیز به من قول می دهند ولی نمیدانم چرا عمل نمی کنند

جهت شنا به رودخانه اروند رفتم، آب مرا با خود برد که توانستم خود را  ردم ونگهبانی ام را ترك ک

بعد از اینکه مرا نجات دادند دیدم نگهبانی که جاي من گذاشته اند . به کشتی در گل نشسته اي برسانم

  . حالا از این موضوع خیلی ناراحتم و باید انتقام خون او را بگیرم. با خمپاره دشمن شهید شده
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پدر با . ن ایشان فهمیده بود پسرعمویش مجروح شده جهت عیادت او به خانه برمی گرددچو

بعد از مدتی با تشکیل سپاه محمد . اصرار از او می خواهد که دیگر به جبهه نرود و درسش را بخواند

رسول االله و ثبت نام، همراه با شهداي کربلاي چهار به جبهه شلمچه اعزام می شوند که در تاریخ 

   . به آرزوي خویش می رسد 4/10/1356

ایشان عاشق خدا . و از شرم و حیاي بالا برخوردار بودبود محمّد پسري نمازخوان : پدر شهید 

. احترام خاصی به من و مادرش داشتند. بودند و هرچه بزرگتر می شد نسبت به خدا عاشق تر می شد

بیمارستان بردم تا جراحت مجروحان را ببیند  بعد از جبهه اول که آمدند چون سنشان کم بود او را به

من : ولی با دیدن آنها روحیه دیگري پیدا کرد و همواره می گفت. و از رفتن به جبهه منصرف شود

با صحبت هایی که با او کردم قصد کرد درس بخواند ولی یک روز . باید بروم و انتقام اینها را بگیرم

وسایلش را به خانه فرستاده و از مدرسه به جبهه رفته  که از محل کار برگشتم مادرش گفت محمد

بلافاصله خود را به محل اعزام رساندم و هنگامی که در میان رزمندگان چشمش به من افتاد . است

واقعا محمد . شروع به گریه کرد و مرا قسم داد که بگذار بروم من دیگر نمی توانم درس بخوانم

هنگامی که این حالت را در او دیدم به او رضایت . ج می زدعوض شده بود و عشق شهادت در او مو

   . دادم که برود و براي آخرین بار صورتش را بوسیدم و خوشحال رفت

یک شب به . محمد در جبهه اول از اینکه شهادت نصیبش نشده بود خیلی ناراحت بود: مادر شهید

به علت سن کمش با او مخالفت  پدر خود اصرار می کرد که به جبهه برود، او در جواب پدرش که

   . می خواهی بروم بالاي سر آن کوه آتشی روشن کنم و ببینی که من بچه نیستم: می کرد، گفت

ساعتها . محمد در منطقه با یک روحانی که سرانجام او نیز شهید شد دوست بودند: همرزم شهید

شهادت را می شد در چهره او  . از شب با هم به مناجات با خدا و خواندن نماز شب می پرداختند

   . او بچه بسیار پاك و یکی از بهترینها بود. دید

زمانی که همراه محمد خواستیم به جبهه برویم چون محمد سنش کم بود از ترس : همرزم شهید

اینکه او را برگردانند لباس گرمش را روي سرش انداخته بود و دستهایش را باز کرده بود که جثه اش 

  روحش شاد و یادش گرامی . جلوه کندبزرگ تر 
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  محمد محمدي فرزند بهزاد وصیت نامه شهید

  ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتا بل احیاء عند ربهم یرز قون

  اشهد انّ لا اله الا االله و اشهد انّ محمد رسول االله و اشهد انّ علیّا ولی االله

   . قاصر است و قلم از نگاشتن لطف و کرمت ناتوانخدایا بار الها زبان از حمد و ستایش تو 

ایزدا نمی دانم با چه زبانی و چگونه شکرانه نعمت بزرگ و فوز عظیمی را که نصیبم کرده اي بجا 

الهی تورا شکر که راه چگونه زیستن را با انّا . . . لهذا  هدیناالذي آورم ، فقط قادرم بگویم الحمداالله 

رحمانا دل به امید . به ما نمایاندي . . . . نه مردن را با الذّین آمنوا و هاجرواهدیناه السبیل و راه چگو

تو بسته و به شوق لقاي تو قدم به دیار عاشقان نهاده ام و صداي هل من ناصر ینصرنی حسین زمان 

 مرا به این کویر عشق می کشاند تا امانتی را که به نزدم هدیه گذاشتی به تو بازگردانم، امیدوارم

خداوند قبول کند و ما را جزء العابدون الحامدون الراجعون الساجدون و الامرون به المعروف و 

  . الناهون عن المنکر قرار دهد

اي (یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیۀ مرضیۀ فادخلی فی عبادي و ادخلی جنتی 

ارت بازگرد و در صف بندگان نفس قدسی مطمئن و دل آرام به یاد خدا امروز به حضور پروردگ

  ) خاص من درآي و در بهشت من داخل شو

من اعتقاد دارم که خداي بزرگ انسان را به اندازه ي درد و رنجی که در راه خدا متحمل کرده 

است پاداش می دهد و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی که در این راه متحمل کرده است و می 

را بنگرید ) ع(ش از هر کس در زندگی خود گرفتار بلا و سختی بوده اند و علی بینیم که مردان خدا بی

را نظاره ) ع(حسین . که خداي درد است که گویی بند بند وجودش با درد و رنج جوش خورده است

را ببینید ) س(کنید که در دریایی از درد و رنج فرو رفت که نظیر آن در عالم دیده نشد و زینب کبري 

غرور و   درد دلی که آدمی را بیدار می کند روح را صفا می دهد،. د و رنج انس گرفته استکه با در

خدایا با تو پیمان بسته . خود خواهی را حتی المقدور نابود می کند و انسان را متوجه خود می کند

  . م که تا پایان راه برویم و بر پیمان خویش همچون کوه استوار مانده ایمبودی

که برایش خون در رگها ) ع(بگو که پیروانش حماسه آفریده اند و به علی ) ص(مد خدایا به مح

   . هم سرها روییدند می جوشد بگو از این خونها سرها روییده و ظالمان سرها را بریدند اما باز
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من با امام خود خمینی کبیر . که چون شمع ذوب می شویم	خدایا می دانی که چه می کشیم 

به او وفادار هستم زیرا که او به اسلام و قرآن وفادار است و اگر چندین بار مرا پیمان بسته ام و 

) ع(است و پیام او پیام حسین ) ع(راه حسین 	بکشند و زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید راه او 

را ادامه می دهد سپاس پروردگار جهانیان را که ابتداي کار ما را ) ع(و راه سعادت بخش حسین 

   . ادت و پایان کار ما را شهادت قرار دادسع

و علی اصغر به خون خفته ) ع(اي مادرم کفنم را بیاور تا بپوشم که خون من از خون امام حسین 

رنگین تر نیست و به جهان خواران شرق و غرب بگویید که اگر پیکرم را زنده زنده پاره کنند اگر پاره 

را به دریا بریزند از دل امواج خروشان دریا صدایم را ي تنم را در آتش بسوزانند اگر خاکسترم 

   . خواهید شنید که فریاد می زنم اسلام پیروز است و منافقین و کفر نابود است

اي پدر مهربانم امیدوارم که مرا با دل و جانت بخشیده باشی و از اینکه نتوانستم برایت  و تو

کنم مرا حلال کنید و همیشه پر صبر و شکیبا باشید  کاري انجام دهم و قادر نبودم حق فرزندیت را ادا

   . من همیشه بیاد شما هستم و در کنار شما. و فکر مکنید که فرزندت در کنارتان نیست

باشد ) ع(پدر بهتر از جانم در شهادت من نمی گویم گریه مکنید بلکه گریه ي شما به یاد حسین 

را پیش گرفته ایم امیدوارم که ) ع(ا راه حسین زیرا کسی نداشت برایش گریه کند و اشک بریزد م

خداوند به شما صبر و اجر ابدي مرحمت فرماید و همیشه در دعاهایتان دعا براي امام یادتان نرود 

چون ما هرچه داریم از او داریم و تو اي خواهر گرامیم امیدوارم که زینب وار گریه و زینب وار 

خیلی درد و رنج کشید، امیدوارم همانطور که ) ع(سین چون زینب براي برادرش ح  زندگی کنی ،

تحمل کرد شما هم بتوانید همچون زینب طاقت از دست دادن  	زینب شهادت هفتاد و دو شهید را

   . برادرت را داشته باشید

ببینید از کجا آمده . در آخر حتی المقدور جسدم را به همه ي مردم نشان دهید که خود من هستم

ه هیچ چیز را با خود نمی برم کسی با من نمی آید و دست خالی هستم و از اهالی و ام و ببینید ک

عموم مردم می خواهم که مساجد را ترك نکنند و همیشه پیرو خط امام و گوش به فرمان اسلام 

		29/9/1365بنده حقیر محمد محمدي  . باشند 	
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  فرزند بهزاد شهید محمد محمديدیگر وصیت نامه 

  الرحمن الرحیمبسم االله 

شکر خداي را که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت کنم و آنچه را که دارم در طبق 

اخلاص نهاده تقدیم ایزد منان کنم و آنچه حسین و یارانش و تمام رزمندگان صدر اسلام پروانه وار 

  . »شهادت«دور آن می گشتند من هم آن را باز یابم یعنی 

ود اجازه می دهد که با چشم خود ببیند که جنایتکاران و متجاوزگران دست به آیا کسی به خ

سوي اسلامش شرف و کشورش دراز کرده و قصد نابودي آن را داشته باشند و سکوت اختیار کند 

اي کسانی که در پاي مجلسهاي روضه خوانی حسین با  . من اکنون می روم که با خدایم ملاقات کنم

ر می آورید که اي کاش من در کربلاي حسین بودم و حسین را یاري می کردم به ریختن اشک فریاد ب

 . هوش باش که اگر لحظه اي بخود نیایی دیگر تا ابد نخواهی فهمید هرچه زودتر تصمیمت را بگیر

 و علی اصغر بخون خفته رنگین) ع(اي مادر کفنم را بیاورید تا بپوشم که خون من از خون امام حسین

به جهان خواران شرق و غرب بگویید که اگر خانه و کاشانه ام را به آتش بکشید اگر گلوله  .تر نیست

هاي شما قلبم را سوراخ کند آرزوي یک کلمه ضعف و زبونی و آرزوي فروختن دینم را بگور 

د اگر به آنها بگویید که اگر پیکرم را زنده زنده پاره کنند اگر پاره تنم را در آتش بسوزانی. خواهید برد

خاکسترم را به دریا بریزید از دل امواج خروشان دریا صدایم را خواهید شنید که فریاد می زنم اسلام 

این حقیر محمد محمدي فرزند بهزاد داراي شماره شناسنامه . پیروز است و منافق و کفر نابود است

ویشان و کلیه مردم ایران در آخر نصایحی دارم به شما پدرم و مادرم و شما کلیه اقوام و قوم و خ 443

 - 3. در خط ولایت فقیه باشید -2. به حرفهاي رهبر کبیر انقلاب اسلامی جامه عمل بپوشانید -1: 

رزمندگان و امام را دعا کنید و بر جمیع  -5دعاهاي خود را افزایش دهید  -4. مساجد را ترك نکنید

	. رفتگان رحمت فرستید 	
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد محمدي گینامه شهید بزرگوارزند

در خانواده اي متوسط و  2/12/1343 شهید محمد محمدي فرزند حاج محمدعلی در تاریخ

 و گشود جهان به دیده زرقان دودجمذهبی در محله 

 صفا با و پاك اي خانواده مهر پر آغوش در را زندگی

پسر و سه  5 بین از خانواده پنجم فرزند او. کرد آغاز

پدرش که به حاج احمد نیز شهرت داشت . دختر بود

کارمند اداره منابع طبیعی استان فارس بود و در محله 

دودج زمین کشاورزي داشت و بصورت محدود کار 

شهید از کودکی در امور . دامداري هم انجام می داد

 همان از و میکرد کمک 	کشاورزي و دامداري به پدر

 کار و حلال نان کسب لذت و سختی طفولیت دوران

صوصاً در ایام تعطیل و مخ و کرد لمس را تلاش و

تابستانها علاوه بر فعالیت در مسجد جامع و هیئت 

   . عزاداري، به کشاورزي و دامداري نیز می پرداخت

شهید محمد محمدي دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی خود را در دودج با موفقیت پشت سر 

دوران تحصیل یکی از دانش آموزان فعال و تیزهوش و با پشتکار بود و براي آینده اش گذاشت و در 

   . برنامه هاي خاصی داشت

) ره(شهید دانش آموز سال سوم راهنمائی بود که پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی 

و ثروتهاي خدادادي  به وقوع پیوست و دست بیگانگان و جهانخواران را از منابع 1357در بهمن ماه 

 روي و شاهنشاهیاین انقلاب عظیم که منجر به سقوط نظام دو هزار و پانصدساله . میهن ما کوتاه کرد

 شگرفی تأثیر بزرگوار شهید این شخصیت و زندگی در شد ایران در اسلامی جمهوري نظام آمدن کار

 آغاز از کم سن علیرغم چون کرد پیدا خمینی امام وجود را خود هاي گمشده تمام و گذاشت

به همراه برادرش در اکثر صحنه هاي ضد طاغوتی در دودج و شیراز و  1356 سال انقلابی فعالیتهاي

زرقان حضور داشت و همدوش مردم ایران و در حد خود تا سرنگونی رژیم شاه و استقرار جمهوري 

   . اسلامی تلاش ایثارگرانه کرد
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جهانخواران و غارتگران بیت المال که دستشان از منابع  هنوز چیزي از انقلاب نگذشته بود که

ایران قطع شده بود شروع به توطئه و فتنه و آشوب کردند و با کمک نوکران داخلی خود و نفوذیها در 

در این دوران شهید محمدي وارد دوره . فکر تجزیه ایران بخصوص در منطقه کردستان بودند

ت مسیري نسبتاً طولانی را با دوچرخه یا وسائل دیگر همراه با دبیرستان شده بود و هر روز می بایس

دوست و همکلاس و همرازش شهید غلامرضا قائدشرف براي رسیدن به دبیرستان محل تحصیلش در 

   . زرقان طی می کردند

 1359 مهرماه اول در کشور جنوب و غرب روستاهاي و شهرها به بعثی دشمنانهجوم گسترده 

ند و به مقابله با بگوی لبیک امام فرمان به ایرانردان با غیرت و از خودگذشته باعث شد که اکثر م

متجاوزین بعثی برخیزند، شهید نیز براي حضور در جبهه ها اسم نوشت ولی بخاطر اینکه برادرش در 

جبهه بود پذیرفته نشد تا اینکه برادرش محمدحسین در عملیات فتح المبین مجروح شد و دوستش 

غلامرضا قائدشرف به شهادت رسید، دیگر براي او درنگ جایز نبود، لذا ادامه تحصیل را به شهید 

آینده موکول کرد و به هر طریق بود خانواده را راضی کرد و پس از آموزش نظامی به جبهه هاي 

در منطقه سر پل ذهاب بود و همزمان با شهادت شهید محراب  1360او در آذر ماه سال . غرب رفت

   . االله دستغیب به مرخصی آمد که شهادت ایشان تأثیر شدیدي روي او گذاشتآیت 

 آباد فیروزپس از اتمام مأموریت دوباره داوطلب شد و بعد از شرکت در ایجاد آرامش در منطقه 

مجدداً به جبهه هاي جنوب اعزام  بود، شده کشیده آشوب به طلبان فرصت و اشرار توسط که فارس

شمنان بعثی پرداخت، پس از آن دوباره براي کسب آموزش تکمیلی نظامی به شد و به نبرد با د

کازرون رفت و این بار با لشکر محمد رسواالله تهران براي آزادسازي خرمشهر در عملیات سرنوشت 

ن روزهاي عملیات در یساز بیت المقدس که منجر به آزادسازي خرمشهر شد شرکت کرد و در آخر

از ناحیه سر مجروح و شهید شد و در  18/2/1361 تاریخ در دشمن رنجکناجنگ تن به تن بوسیله 

تشییع و طبق وصیتش در کنار دوست و همکلاس و همراز شهیدش شهید  1361تاریخ سوم خرداد 

   . شد دفن دودجغلامرضا قائدشرف در گلزار شهداي محله 

ما مثل : نوشته بود، یک روز قبل از شهادت شهید محمد محمدي در یکی از آخرین نوشته هایش 

بر مشامم می رسد هر لحظه «و بعد از آن دو بیت شعر مشهور ظر عاشورائیم منت) ع(یاران امام حسین 

مادر گرامی ایشان نیز قبل از شهادت ایشان، در خواب . را مرقوم کرده بود»  . . . . . . . . بوي کربلا

نورانی به دیدار ایشان آمدند، او خواسته بود که جلو آنها برخیزد دیده بود که چند بانوي محجبه و 

   . شما مادر شهید هستید، بلند نشوید: یکی از آن زنان دست گذاشته بود روي دوش او و گفته بود
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به شهادت  1365که برادر دیگر ایشان شهید محمد مهدي محمدي نیز در سال  است ذکر به لازم

رشان مرحوم حاج محمدعلی محمدي و مرحومه دده جان حسن زاده پس رسید و پدر و مادر بزرگوا

از سالها داغ و هجران، به فرزندان شهیدشان پیوستند و در آرامستان دودج در جوار مزار مطهر شهدا، 

  	روحشان شاد و یادشان گرامی . آسمانی شدند

  محمد محمدي  وصیت نامه شهید

  بسم اللّه الرّحمن الرحّیم

  )چرا در راه خدا و مستضعفان پیکار نمی کند(، تقاتلون فی سبیل اللّه والمستضعفینمالکم لا 

حمد سپاس به درگاه خداوند بزرگ و سلام بر خاندان نبوت ، امروز با دلی پر از شوق و داشتن 

 محمد اینجانب شتابم می جبهه به مصمم گامی با فقیه، ولایت خط به استوار و محکم 	عقیده ي

 امروز دارم که شرعی ي وظیفه برحسب 11 شناسنامه شماره داراي علی محمد دفرزن محمدي

 به که را دینی و داده ادامه را شهیدان راه بتوانم تا شود می اعزام باطل علیه حق جبهه به 22/11/61

اگر . دینم دارم ادا نمایم و تا رسیدن به شهادت که یکی از بهترین آرزوهاي من است از پا ننشینم

مادرم ، برادرم و خواهرهایم می خواهم در سوگ من بر سرو روي خود  شدم از شما پدرم ، شهید

نکوبید که این باعث رنجش روح من خواهد شد ، شما با صبر خون من را پتکی کنید و آنچنان بر سر 

 امپریالیسم جهانخوار و نوکرانش صدام و صدامها بکوبید که پوزه ي آنها به خاك مالیده شود و به

دوستان و هم کلاسی هایم وصیت می کنم که پشتیبان ولایت فقیه باشید و پشتیبان این حکومت 

می باشد و اگر به راه من و هدف ) عج(باشید که این حکومت و انقلاب زمینه ساز حکومت مهدي 

من پایبند هستید سلاح را در یک دست و قرآن را در دست دیگر بگیرید و آنچنان بر لشکر کفر 

از شما می خواهم که جسدم را در کنار برادر عزیزم شهید . ید که قدرت تفکر را از آنها سلب کنیدبتاز

نفرینی هم دارم بر سر منافقین که . غلامرضا قائدشرف این همسنگر دوران تحصیلاتم دفن کنید

تمام برادران در پایان از . توانسته اند با توطئه هاي شوم خود عده اي از فرزندان اسلام را فریب دهند

 . مادرم ، دوستان و آشنایان می خواهم که هر بدي از من دیده اند ببخشند  خواهران ، پدرم ، ، 

  23/1/61 - محمدي محمد –والسلام 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین	

 محمد مهدي محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

 محمد علی: 	نام پدر  1348شهریور  :تاریخ تولد ، حمّد مهدي محمدّيشهید دوم خانواده، م

تاریخ ، دوم دبیرستان : تحصیلات)  حاج احمد(

، رمال عراقخُ: محل شهادت  14/1/1367: شهادت 

  6 بیت المقدس: عملیات 

شهید محمد مهدي محمدي در شهریورماه سال 

در یک خانواده مومن و مذهبی دیده به جهان  1348

رفته و شروع به لگی به دبستان اس 6در سن . گشود

سالگی با شهادت برادر  12تحصیل نمود و در سن 

بزرگوارش شهید محمد محمدي رو به رو شد پس 

از آن خیلی علاقه داشت به جبهه برود ولی به علت 

 1365سن و سال کم پذیرش نمی شد تا اینکه سال 

به جبهه غرب اعزام گردید و در مرکز صدا و سیماي 

ري از خاك وطن اسلامی و مبارزه با دشمن پرداخت، بعد از آمدنش دوباره شهرستان مهاباد به پاسدا

پس از چندي بار دیگر به جبهه رفتند و در عملیات کربلاي پنج شرکت کردند که در این عملیات 

بار دیگر براي . مجروح شیمیایی شدند، با وجود اینکه مجروح بود دست از مبارزه و جبهه بر نداشت

در  14/1/1367به جبهه ي سید صادق اعزام شدند تا اینکه در تاریخ  8/1/1367یخ آخرین بار در تار

سالگی از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله ي دشمن قرار گرفتند و در  18در  6عملیات بیت المقدس 

و دیدن برادر  	حالی که هم سن برادرش بود به آرزوي خود، یعنی لقاء االله و دیدار شهیدان کل تاریخ

   . ترش، شهید محمد محمدي دست یافتبزرگ

واقعا روح شهادت طلبی در او موج می زد، یک روز به من گفت بابا جان می دانی : پدر شهید 

   . اگر پدر دو شهید شوي چقدر ارزش و مقام پیدا می کنی و چقدر براي تو افتخار است

د دو رفیق براي هم بودیم بعد از شهادت محمد، مهدي را بسیار دوست داشتم به مانن: پدر شهید 

و حتی لحظه اي نمی توانستم دوري او را تحمل کنم، یک روز داشتند تکلیف مدرسه اش را انجام 

ایشان . گفتم فعلا درست را بخوان. با او مخالفت کردم. می دادند، گفتند که می خواهم به جبهه بروم
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ردم که تعطیلات تابستان را می گوید گفتند پس اجازه بدهید که تعطیلات به جبهه بروم و من فکر ک

در هنگام عید نوروز بود که به او گفتم که وسایلی برایم بخرد و ظهر همان روز که . سپس قبول کردم

در همین موقع یکی از . وسایل را خریده و مهدي در خانه نیستند	به خانه آمدند دیدم که همان 

برده است یا 	وسایلش را نیز  	جبهه رفته است آیابه 	که مهدي 	دوستانش به در منزل ما آمد و گفت 

. نه؟ با شنیدن این خبر، همراه با مادرش خود را براي دیدنش و خداحافظی به محل اعزام رساندیم

   . دیگر دیر شده بود آنها را به جبهه اعزام کرده بودند و دیگر او را ندیدیم

م بعد از شهادتش زنده بمانم و خدا مهدي را چنان دوست داشتم که فکر نمی کرد: مادر شهید

  . صبر عظیمی به من داد

هر صبح که می خواستم مهدي را از خواب بیدار کنم همیشه به آرامی دست بر سر او می کشیدم 

اصلا طاقت دوري او را نداشتم، همیشه وقتی که صدایش را هنگام ورود به . و او را نوازش می کردم

  . ی رفتمخانه می شنیدم به استقبال او م

یک روز سر سفره نهار به شوخی کمی از سفره را پاره کرد و وقتی دلیل را از او : مادر شهید 

خواستار شدم، به من گفت که می خواهم وقتی که شهید شدم هر وقت که پاي سفره مینشینید یاد من 

   . هم باشید

که او را به  مهدي مجروح شیمیایی شدند و هنگامی 5در عملیات کربلاي : همرزم شهید

   . بیمارستان بردند ایشان پیوسته اصرار می کردند که می خواهم به جبهه بروم و مرا به خانه نفرستید

مهدي را در جبهه با لباس نو و چهره اي نورانی دیدم گفتم مهدي چه خبر است ؟ : همرزم شهید

   . مهدي نگاهی به من کرد و خندید. انگار بوي شهادت می دهی

   . محمد مهدي محمدي نوشته شده است	ز دفتر خاطرات شهید شعر زیر ا

  سر بالینت امشب از غم فردا بسوزم 	بر _ دوست دارم شمع باشم گوشه اي تنها بسوزم

  چو مشعل بر سر امت در این صحرا بسوزم 	تا _ دوست دارم ماه باشم تا سحر بیدار باشم

  گل شاداب باشی و من از گرما بسوزمتو چو  _ دوست دارم ژاله باشم من به خاك پایت افتم

  روحش شاد و یادش گرامی
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  محمد مهدي محمدي وصیت نامه شهید

  بسم اللّه الرّحمن الرحّیم

  با درود و سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی

به امید شهادت عازم جبهه هاي حق  1348اینجانب محمد مهدي محمدي متولد شهریور ماه سال 

خدا را شکر . نترسم از مرگی که خود زندگی است. ادت سرآغاز بندگی استشه. علیه باطل می شوم

اکنون یوم االله دیگري است که پیرو یوم االله . می کنم که سالهاي عمرم را در فرارسیدن یوم االله قرار داد

سال پیش از این حسین در . . . همان یوم اللهی که در سال هزار و سیصد و . می باشد) ع(حسین 

اینکه ما می گوییم حسین جان اگر  . شهادت در آن روز نداي هل من ناصر ینصرنی را سر دادمیدان 

در آن فضاي داغ و خونین کسی به فریادت نرسید و نداي تو را لبیک نگفت، ما پیروانت در فضاي 

 . گرم و خونین ایران زمین دست مردانگی مشت کرده و به نداي غریبی و تنهائیت لبیک می گویم

تر از این سر شما را درد نمی آورم، در آخرپدر، مادر، برادران و خواهران و دوستان گرامی اگر هر بیش

  والسلام. بدي از من سرزده است مرا ببخشید

  خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد محمدي  زندگینامه شهید بزرگوار

  بسم رب الشهدا

  وَ إِنْ تَکُنِ الاَبْدانُ لِلمُْوتِ أُنْشِأتَْ 

  فَقتَْلُ امْرِىء بِالسَّیْفِ فِی اللّهِ أَفْضَلُ 

پاسدار شهید محمد محمدي فرزند 

دیده در زرقان  1341حاج عباس در سال 

 اتمام از پس و 	به جهان گشود

 و کفر جنود اضمحلال براي تحصیلات

 حق راه مجاهدین صفوف به الحاد

 از مشحون و آکنده قلبی با و پیوسته

 کربلا سالار قافله انصار به الهی عشق

ظام ع انبیاء جرکت استمرار براي و ملحق

و تداوم راه اوصیاء کرام علیهم السلام و 

درك فیوضات قدسیه تا آخرین دم به 

جهاد با لشکریان زندیق بعثی پرداخت و 

همانا پیوستن به آرزوي دیرینۀ خود که 

   به لقاء االله بود نائل گردید

  مکان شهادت پاسگاه زید عراق،  28/2/1362زمان شهادت 

پس شهادت در زیر ضربات شمشیر ، اگر بدن ها براى مرگ آفریده شده، اند :ترجمه شعر عربی

  . در راه خدا بهتر است

) ع(شهادت مسلم ابن عقیل هنگام شنیدن خبر ) ع(شعر فوق بیتی از اشعاري است که امام حسین 

   . در راه کوفه قرائت فرمودند
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  )فرزند عباس(متن وصیت نامه پاسدار رشید اسلام برادر شهید محمد محمدي

  بسم االله الرحمن الرحیم

  )3صف(الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص ان االله یحب

بادرود بر نائب بر حقش حضرت امام با سلام خدمت حضرت بقیه االله العظم روحی له الفدا و 

   . خمینی سخن خود را آغاز می کنم

در این موقع حساس و خطیر که عهده دار رسالت سنگین پاسداري شده ام و در این ارگان 

خونین شهدا گرانقدر  هانقلابی به عنوان یک خدمت گزار به انقلاب اسلامی و انشااالله ادامه دهنده را

مرحله ي خدمتگذاریم به اسلام و به این امت شهید پرور روانه جبهه حق علیه وارد شده ام در اولین 

عازم آنجائی هستم  بله اکنون عازم جبهه ام ،. باطل شده ام تا بتوانیم خدمتی به اسلام و انقلابمان بکنم

در  کسانی که نبحق هم دانشگاه است و خوشا بحال آو  ن را دانشگاهی نامیدآ که رهبرم ،امام و مرادم

 این دانشگاه با نمرات علی و خوب قبول شوند آري این دانشگاه دانشگاهی است براي خود سازي ،

خره اگر کسی هم قبول شد در این دانشگاه به لقا االله رسیده الابراي مبارزه با هواهاي نفسانی و ب

ی که براي بار خدایا تو خودت میدان. که این سعادت فقط نصیب بندگان خاص خداوند میشود. است

خدایا تو خود . ما ز هیچ کوششی دست بر نخواهم نداشت هچه این راه را انتخاب کرده ام و در این را

مام، خمینی در این راه پا گذاشته ام و ت و با آگاهی به رهنمود هاي نائب الاگاهی که من با شناخآ

راط مستقیم است به جهاد براي تداوم انقلاب اسلامی و خط اسلام اصیل و خط امام که همانا خط ص

فی سبیل االله روانه شده ام تا پرچم اسلام بر بزرگترین قله این جهان برافراشته شود هرچند که خونم 

تو شاهد باش که  خدایا ، .بر زمین ریخته شود زیرا که این خون در مقابل اسلام و قرآن ارزشی ندارد

   . را هم بخشیدم به صاحبش من از مال دنیا چیزي ندارم و تنها جانی دارم که آن

اي امت قهرمان ،اي مردم شهید پرور ، اي رزمندگان و همسنگران عزیز ما درس شهادت را از 

موخته ایم و نمونه اینگونه شهادت ها را در دانشگاه جنگ با آ) ع(آموزگار شهادت حسین بن علی 

بی توجه بوجود شهادت در مکتب حیات بخش  	و اما دشمنان انقلاب ما . چشمان خویش دیده ایم
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اسلام از هر طرف به ما هجوم آورده و بر عنایت خویش می افزاید ودر این موقع طبقه اي حامی 

اي مردم شهید پرور ایران پیرو ولایت فقیه باشید که اگر از . انقلابند که انقلاب را پاسداري می دهند

ان و رسول و اطاعت از االله میباشد و اگر خداي نکرده ولایت فقیه اطاعت کنید اطاعت از امام زم

و . تان ضربه میخورید و هم فردا روز قیامت تمام شهدا جلوي راهتان می گیرند سستی کنید همگی

به تمامی شما عزیزان توصیه میکنم که کتاب ولایت فقیه امام خمینی را بخوانید و مطالعه کنید تا 

   . ا کنیدبیشتر با ولایت فقیه آشنایی پید

پدرم و مادرم دست . مرا ببخشید که فرزند حق شناسی نبودم: و اما سخنی چند با تو پدر و مادرم

شدم من شما را از گریه کردن ممانعت نمیکنم اما طوري  اگر شهیدشما را میبوسم من را حلال کنید 

ون گریه بر شهید گریه کنید چ گریه نکنید که منافقین از گریه شما خوشحال شوند و شادي کنند،

بیاد آن ساعتی گریه کنید که بدن مبارك  شرکت در حماسه اوست گریه کنید بر مظلومیت حسین،

تکه تکه بود ) ع(بار پروردگارا چطور بدن ملایم حسین . زیر سم اسبان لگد کوب می شد) ع(حسین 

شود ،خدایا این  تکه تکه) ع(و من بدنم سالم باشد خدایا میخواهم بدنم همچون بدن آقایم حسین

   . سعادت را اگر لیاقت داشتم نصیبم کن

) ع(خر با شما اي کسانی که می گفتید اي کاش ما در زمان قیام امام حسینآسخنی هم در 

خمینی عزیز دوباره عاشورا را و زمین  )ع(میبودیم و یاري اش می کردیم هم اکنون فرزند حسین

او بلند )) هل من ناصراًینصرنی(( مان قیام نموده است فریادکربلا را زنده نموده و بر علیه یزیدیان ز

البته این . است امروز روز امتحان است و خوشا بحال آن کسانی که که در این امتحان شرکت مینمایند

   . سعادت نصیب همه کس نمیشود

 تو باید بگویی که پیام خون شهدا فقط ،زینب باش پیام خون من بعهده توستهمچون : خواهرم

پیروي از ولایت فقیه میباشد پیروي از خمینی عزیز میباشد بگو که برادرم فقط براي اسلام و انقلاب 

   . اسلامی مبارزه نمود و در این راه جانش را نثار کرده است

با اینکه سن تو کم است ولی بعد از من سلاحم را برگیرو خود را آماده کن براي نبرد با : برادرم

و باز پدرم که من . و در حال حاضر بهترین سلاح تو درس خواندن است دس،زادي قآل و یاسرائ

هرچه دارم از توست و تو بودي که چگونه زندگی کردن را به من یاد دادي تو بودي که به من 

 تو بودي که ولایت را به من نشان دادي درود خدا بر تو، آموختی که چگونه راه خود را انتخاب کنم،
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چونکه  باشی،) ع(ا براي شما ندارم و امیدوارم که فرداي قیامت همنشین علیمن که چیزي جز دع

   . فرزندت را به قربانگاه فرستادي و فرمان خدا را اجرا کردي ابراهیم وار

در آخر اي عزیزان بکوشید که نفس اماره را نابود کنید و در جهت تکامل بسوي االله پیش بروید و 

   . متعهد را به زعامت امام خمینی راهنماي خویش قرار دهیددر این راه روحانیت عزیز و 

احساس میکنم که دنیا دیگر جاي من نیست، با دوستان خویشان و اقوام خود که موفق به  او ام

خدایا . نها نشده ام با همه وداع میکنم و میخواهم فقط با خداي خود تنها باشمآخداحافظی کردن از 

  تو مرا در جوار رحمت خود قرار ده  ،گریزم ا مادي میاز این دنی. آیم بسوي تو می

  ""یا ایتهاالنفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادي و اخلی فی جنتی""

   ""ضمناً مرا در زادگاهم دفن کنید ""

  :در پایان چند کلمه دعا

آقا امام زمان را نزدیک  خدایا تو را به ضجه هاي مادران شهید داده تو را به پدران شهدا فرج

قسمت میدهم ) س(تو را به پهلوي شکسته فاطمه زهرا  خدایا تو را به ناله هاي کودکان شهدا، . بفرما

   . خمینی عزیز را براي حفظ اسلام تا انقلاب مهدیت حفظ بفرما پیر جماران،

ن شهدا صبر عطا خدایا به پدر و مادرا. خدایا رزمندگان ما را هرچه زود تر به پیروزي برسان

  التماس دعا - والسلام علیکم و رحمته االله و برکاته. بفرما

  19/11/1361 -  )فرزند عباس(محمد محمدي
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمد تقی محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

تاریخ شهادت  ، سرباز،  اول راهنمایی : تحصیلات ، کرامت االله : نام پدر  1/12/1349: تاریخ تولد 

  کردستان : محل شهادت   11/10/1370

مذهبی در محلۀ دودج زرقان  در خانواده اي 1/12/1349شهید محمد تقی محمدي در تاریخ 

از آنجایی که پدر ایشان . چشم به جهان گشود

بدست آوردن 	مردي زحمت کش و مقید به 

روزي حلال براي خانواده و فرزندانش بود به 

مذهبی شهره بود و دوست مردي متدین و 

. داشت که فرزندانش نیز این چنین پرورش بیابند

شهید محمد تقی که فرزند چهارم خانواده بود تا 

سن ده سالگی در زیر سایه پدر تربیت یافتند و 

همزمان که به تحصیل مشغول بود در مزرعه نیز 

زمانی که  1360کار می کردند تا اینکه در سال 

د پدر خود را از دست دادند ایشان ده سال داشتن

و بعد از گذراندن دوران ابتدایی با توجه به 

مشکلات زندگی مدرسه را رها کردند و به کار 

کردن در مزارع دوستان و آشنایان پرداختند و 

کمک درآمدي براي خانواده شدند و از همان زمان با توجه به علاقه اي که به مسجد و پایگاه مقاومت 

و شوقی فراوان فعالانه در نمازهاي جماعت و نگهبانی هاي شبانه پایگاه شرکت می  داشتند با شور

کردند و از آنجایی که عاشق جبهه و جنگ بودند همیشه جهت اعزام به سپاه می رفتند ولی به دلیل 

راهی خدمت مقدس سربازي شدند و در  1368تا اینکه در سال . کردند سن کمش ایشان را اعزام نمی

در طول زمان خدمت سعی میکردند فردي منضبط و پیشرو . ردستان مشغول خدمت شدندمرزهاي ک

در حالی که تنها دو روز به پایان خدمتش مانده بود و صبح  11/10/1370باشند و سرانجام در تاریخ 

حالی که خسته پس 	گاهی که تازه از مرخصی براي تسویه حساب به محل خدمتش باز می گشت در 

ساعت طی نمودن مسیر که به علت حضور اشرار، یکی از خطرناك ترین جبهه هاي  از چهل و هشت

پاسگاه همراه با چندي از دوستانش به 	مرزي به شمار می رفت، برگشته بود، براي آوردن مایحتاج 
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پایین کوه که پوشیده از برف بود می روند که پس از طی مسافتی بهمن بزرگی از قله کوه سرازیر می 

   . ها را در بر می گیرد به این شکل به مقام رفیع شهادت نائل می شوندشود و آن

محمد تقی از همان کودکی فردي با ایمان بود و نماز و روزه اش ترك نمی شد و : شهید  	خانواده

بعد از کار سریعا خود را به . در گرماي تابستان در ماه رمضان روزه می گرفت و در مزارع کار می کرد

صله  . همواره احترام والدینش را نگه می داشت. اند و در نماز جماعت شرکت می کردرس مسجد می

   . رحم را به جاي می آورد و با تمام اقوام و خویشان رابطه اي گرم و صمیمانه داشت

  روحش شاد و یادش گرامی

  

 هوالجمیل

  زندگی زیباست و شهادت زیباتر

شهادت، موضوعی است که در جامعه ما به خوبی تبیین نشده و براي نسل حاضر شهادت طلبی و عشق انقلابیون و رزمندگان به 

این موضوع معمولاً از دو دیدگاه افراطی مورد بحث قرار گرفته، یکی کسانی که شهادت طلبی را محصول تبلیغات . سؤال برانگیز است

علاقه و حتی مخالف  یگر کسانی که رزمندگان را بیکردند و د می» جَوّ زدگی و خودکشی«دانستند و رزمندگان ما را محکوم به  می

کردند و صاحبان هر دو دیدگاه در اشتباه بوده و  دانستند و آنها را فقط عاشق شهادت و زندگی اخروي قلمداد می زندگی دنیوي می

هاي دشمن را به  حشیگريچون حقیقت تجاوزگري و خونریزي و. علاقه به زندگی بودند و نه بی» جَوّ زده«رزمندگان ما نه . هستند

دانستند که بیرون راندن دشمن متجاوز از خانه و وطن فقط با روحیه ایثار و از خودگذشتگی و شهادت طلبی  دیدند و می وضوح می

 آنها شهادت را زندگی برتر و. پذیر است و در حالی که به جایگاه رفیع شهادت واقف بودند به زندگی دنیوي نیز علاقه داشتند امکان

شهادت طلبی، نه فقط بعنوان یک ابزار . دانستند و تمام حرف آنها این بود که زندگی زیباست ولی شهادت از آن زیباتر است زیباتر می

روحی براي دفاع از وطن و دین مطرح بود و هست بلکه بعنوان نوعی زندگی سرشار از نشاط و معنویت که به حیات طیبه ابدي 

اي که خداوند در قرآن کریم به آن وعده داده و فرموده  حیات طیبه. نقلابیون و رزمندگان جریان داشت و داردپیوندد در روح زیباي ا می

   . »چه بکشید و چه کشته شوید پیروز و مأجور و منصورید«که 

ی و دشمنان هاي خارج طلبی صفت خاص اکثریت رزمندگان بود ولی تنبیه متجاوزین بعثی که با حمایت دولت اگرچه روحیه شهادت

داخلی، ایران اسلامی را اشغال کرده بودند سرلوحه نبرد تمام رزمندگان بود و اینگونه نبود که بخاطر عشق به شهادت، خود را در معرض 

اتفاقاً، حفاظت فردي و استفاده از تجهیزاتی مثل کلاه آهنی . تیرهاي دشمن بسپارند و خودکشی کنند تا نامشان بعنوان شهید ثبت شود

ماسک ضد گاز و غیره جزو اصولی بود که امام راحل استفاده از آنها را براي رزمندگان واجب کرده بودند و همه این اصل را بعنوان  و

کردند ولی بدیهی است که در شرایط جنگی کشتن و شهید شدن به مراتب بیشتر از شرایط عادي و زمان  یک امر واجب رعایت می

گرفتند و یا مجروح و  رفتند حتماً مورد اصابت تیر و ترکش قرار می نبود که تمام کسانی که به جبهه میدر ضمن اینطور هم . صلح است

  ناشر/ والسلام . شدند اسیر و شهید می

  



۶٧۵ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمد علی محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

خانواده مذهبی دیده به جهان در  25/2/1350شهید محمد علی محمدي فرزند االله کرم در تاریخ 

از کودکی شجاع زرنگ و گوش به . گشود

از سن هشت  . حرف پدر و مادر بودند

سالگی دستورات الهی را انجام می دادند و 

در حین درس . به نماز و روزه می پرداختند

خواندن در کارها به پدر خود نیز کمک می 

پیروزي انقلاب 	دوران انقلاب و 	در . کردند

ی شبانه همراه با چندي از هم محلی اسلام

ها از جمله شهید محمد مهدي محمدي به 

پوسترهاي امام خمینی و سخنان توزیع 

و دانش آموزان را  ایشان می پرداختند

تشویق می کردند که به تظاهرات بپردازند و 

خود در جلوي آنها حرکت می کردند و 

حتی بارها نیز مورد ضرب و شتم قرار 

تا اینکه در سن دوازده سالگی با توجه به . ا توجه به سن کم دست از مبارزه برنداشتندگرفتند ولی ب

ولی . جهت اعزام به جبهه به آموزش رفتند 1362سوختگی شدید که برایش اتفاق افتاده بود در سال 

بعد از یک ماه به جبهه . روز آموزش به خانه فرستاده شدند 40به علت وضعیتی که داشتند بعد از 

بعد از . کردستان اعزام شدند سه ماه در جبهه کردستان در مسئولیت بی سیم چی انجام وظیفه کردند

به تحصیل  جبهه  شلمچه رفتند ایشان در جبهه نیز	ماه به  6آن بار دوم همراه با پدر خویش به مدت 

االله جهت انجام براي بار سوم همراه با سپاه محمد رسول  1365تا اینکه در سال . ادامه میدادند

عملیات کربلاي چهار ایشان از معدود افرادي بودند که به شهادت نرسیده بودند و با توجه به اینکه 

اکثر دوستانش به شهادت رسیده بودند ایشان جبهه را ترك نکردند و در عملیات کربلاي پنج که 

این  رکت کردند و درانجام شد ش 19/10/1365بلافاصله بعد از عملیات کربلاي چهار در تاریخ 

  . عملیات به آرزوي خویش شهادت در راه خدا رسیدند



۶٧۶ 

شب عملیات شهید محمد علی به عنوان غواص در اول صف گروهان حرکت می  :همرزم شهید 

کردند و هنگامی که به نیروهاي دشمن رسیدیم شهید محمد علی تیربارچی دشمن را مورد هدف قرار 

اینکه تیربارچی دشمن کشته شده به طرف جلو حرکت کردند که ناگهان  دادند و او را زدند و به گمان

تیربارچی در حالی که زخمی بود بلند شد و شهید محمد علی را زیر آتش گرفتند که تیر به قلب 

   . ایشان خورد و ایشان به شهادت رسیدند

به منطقه رفتیم  بعد از عملیات کربلاي چهار جهت پیدا کردن اجساد عده اي شهدا: دوستان شهید 

و شهید محمد علی را دیدم از ایشا ن خواستم که نوار صحبت هاي شهدا را برایم تکثیر کند و همراه 

خود بیاورد ، ایشان سرش را به زیر انداختند و در حالی که دست به سر خود کشیدند گفتند که من 

   . دیگر بر نمی گردم

. امید شدند یدي شد که دکترها از معالجه او ناسالگی دچار سوختگی شد 12در سن  : مادر شهید 

دستهایم را بالا گرفتم گفتم یا امام زمان بچه من دوست داشت شهید شود، نمی خواست این طور 

بمیرد و از شما می خواهم که او را شفا دهید او را به جبهه می فرستم و آقا امام زمان عنایت کردند و 

تا مرخص شدند براي زیارت . محمد علی از بیمارستان مرخص شد بعد از چهار ماه. او را شفا دادند

به شاهچراغ رفتند و بعد از یک ماه استراحت در خانه در حالی که هنوز خوب نشده بود به آموزش 

   . جهت اعزام به جبهه رفتند

روزي به من گفت که مادر برو صورت مادر تمام شهدا را ببوس زیرا آنها هم روزي : مادر شهید 

ی آیند و صورت تو را می بوسند همواره می گفت مادر من نه زخمی می شوم و نه اسیر بلکه من م

شهادتش را برایم آوردند ابتدا گفتند که محمد علی زخمی شده گفتم 	شهید می شوم و زمانی که خبر 

   . که محمد علی زخمی نشده او شهید شده

هید ابوالفضل عسکري به گردن انداخته بود چفیه محمد علی را بعد از شهادتش ، ش: مادر شهید 

چفیه را  	و خودم 	از او خواستم که چفیه را به من بدهد ایشان گفتند که با همین چفیه شهید می شوم

  و یادشان گرامیشاد  انروحش . به او می دهم

، دبیرستانسوم : تحصیلات، االله کرم :نام پدر 2/1350/ 25: تاریخ تولد ، شهید محمّد علی محمّدي

  غواص –کربلاي پنج : عملیات شلمچه، : حل شهادت 

  



۶٧٧ 

  محمدي علی محمد وصیت نامه شهید 

  بسم اللّه الرّحمن الرحّیم

  و قاتلوا فی سبیل االله واعلموا ان االله سمیع علیم

  )جهاد کنید در راه خدا و بدانید که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست(

امروز که تصمیم  546اینجانب محمد علی محمدي فرزند االله کرم محمدي داراي شماره شناسنامه 

گرفته ام به جبهه حق علیه باطل بروم نیاز مبرم به نیرو است و یکی دیگر از دلایل، پاسخ به نداي 	

ه زمین امام خمینی قلب تپنده مردم جهان است و می خواهم سلاحی را که از دست برادران شهیدم ب

سربلند بیرون  شاید از این بار سنگین و این امتحان، . افتاده است بردارم و با قاتلان آنها مبارزه کنم

   . محشر خجالت زده نباشم آیم و در

شما که تا به ! برادران و خواهران من . برادر حقیر و کوچک شما پیامی کوچک براي شما دارد

میکنید به نداي امام پاسخ دهید و راه شهیدانی مانند سید جواد حال از جان و مال دریغ نکرده اید و ن

محمدي ، شهید مقصود محمدي ، شهید غلامرضا قائدشرف و شهید محمد محمدي را ادامه دهید که 

دشمنان اسلام اول می آیند و در میان ما اختلاف می اندازند بعد به قول معروف از آب گل آلود ماهی 

شهیدان و چهار شهید خودمان نمی توانستند در خوشی و خوش گذرانی به سر برادران آیا . می گیرند

 		ببرند و آیا نمی توانستند در کنار فرزندانشان به سر ببرند ؟ چه پاسخ می دهید؟ آیا اینان براي منافع

شخصی رفتند یا براي حفظ ناموس، شرف و میهن خودشان و به پا شدن حکومت حق بر جامعه 

   . نان فقط براي حفظ اسلام به جبهه هاي جنگ رفتندمسلمین ؟ بله ای

مادر من اگر شهید شدم بردبار و شکیبا باش و در مرگ من شیون مکن که باعث خوشحالی 

 ...انگیزه من از اینکه به جبهه آمدم این است که راه شهدا را ادامه دهم. دشمن می شود

ام مسجدها سنگرند سنگرها را حفظ کنید در آخر از شما امت شهید پرور می خواهم که به گفته ام

خدایا . مرا حلال کنید مخصوصا آنهایی که از من طلب دارند. ، لبیک گفته و سنگر ها را پر کنید

   خداحافظ . خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار

  9/11/1364	 	محمد علی محمدي



۶٧٨ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 مقصود محمدي بزرگوارزندگینامه شهید  

با جان و  از جمله افراد متعهد بود که تا آنجا در توان داشت  فرزند حیدر شهید مقصود محمدي

مال خود در راه رضاي حق کوشش می نمود و 

ایشان قبل از انقلاب . سختیها را با جان می خرید

یکی از نمازگزاران پابرجا و همیشگی بوده که در 

در تبلیغات  نیز فعال بودند، زمینه ي ساختن مسجد 

انقلاب اسلامی یکی از محرکین و از مبارزین علیه 

رژیم شاهنشاهی بودند و در اکثر تظاهرات شهر 

   . شیراز شرکت می کردند

بعد از انقلاب اسلامی از بدو تشکیل بسیج به 

ایشان . از اعضاي فعال بسیج شدند) ره(فرمان امام 

دودج (محله خود ) عج(در ساختن کتابخانه ولیعصر 

و در آب رسانی به عنوان پیمانکار ) زرقان

جهادسازندگی به روستاهاي محروم در اوائل انقلاب 

نقش بسیار مهمی داشتند و براي تقویت گروه مقاومت خدمات بسیار ارزنده اي ایفا نمودند و پیوسته 

   . مردم را تشویق به حضور در مسجد و پایگاه می کردند

سرانجام با  کفر به میهنش بارها اتومبیل خود کمکهاي مردم را در جبهه بردند،  در اوایل هجوم

اهداي جان خویش خدمتی دیگر به انقلاب مهدي کردند و با همرزم شهیدش غلامرضا قائدشرف در 

زمانی که هر پدري دوست دارد عید نوروز در کنار همسر و فرزندانش باشد در حالی که داراي همسر 

در عملیات فتح المبین شربت شهادت  7/1/1361بودند به جبهه رفتند و درتاریخ و سه فرزند 

   . چگونگی شهادت شهید مقصود محمدي. نوشیدند

شهید مقصود محمدي در منطقه هر صبح زودتر از بقیه ي بچه ها بلند می شدند و : همرزم شهید 

   . تمام کارها و تهیه ي صبحانه را خود انجام می دادند



۶٧٩ 

عملیات که نیروهایی از گروهان را به عنوان خط شکن می خواستند ایشان از اولین کسانی زمان 

  . بودند که جهت انجام این ماموریت داوطلب شدند

در اوایل ازدواج اتاقهایی از خانه اي که داخل آن زندگی می کردیم جهت تشکیل : همسر شهید 

اشتند و به من سفارش می کردند که تمام کلاسهاي نهضت سوادآموزي و قرآن در اختیار مردم گذ

   . وسایل خانه را در اختیار آنها قرار بده

چند روز قبل از اعزام به جبهه فقیري به در خانه آمد ایشان پیراهنی را که براي خود خریده بودند 

  . سفارش زیادي براي کمک به یتیمان می کردند. به فقیر دادند

حالی که آنها را در آغوش گرفته بودند ، گفتند که من رفتم در لحظه ي وداع با فرزندانش در 

   . ماند تا قیامت دیدار

هنگام شهادت در حالی که با دست خود به سویی اشاره می کردند پیوسته امام : همرزم شهید 

  روحش شاد و یادش گرامی  !ببین آقا را: می گفتند	زمان را صدا می زدند و 

: تاریخ شهادت ابتدایی،: حیدر، تحصیلات : نام پدر  1333: تاریخ تولد ، شهید مقصود محمدي

  کمک آرپیچی زن –فتح المبین : عملیات  ،شوش: محل شهادت  7/1/1361

  مقصود محمدي وصیت نامه شهید

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ،انا االله و انا الیه راجعون

درود بر شهیدان انقلاب اسلامی و شهداي ، درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی 

در جبهه ي حق علیه باطل شرکت کنم 	در این موقع حساس وظیفه ي خود دانستم که ،  صدر اسلام

و از دوستان و برادران تقاضا دارم که از خط ولایت فقیه سرپیچی نکنند و همیشه با اتحاد کامل علیه 

   . منافقین و آمریکاي جنایتکار در ستیز باشند

  

  



۶٨٠ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  نوذر محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي مذهبی و از نظر مالی  1340در مهر ماه  فرزند علی حسین شهید نوذر محمدي

روزه،  از کودکی به نماز،  متوسط بدنیا آمد، 

خواندن قرآن و رفتن به مسجد به خصوص در 

ماههاي رمضان و محرم علاقه وافري داشتند، 

همیشه  پیوسته از حق و باطل صحبت می کرد، 

پیش سلام بودند، برخوردش با دیگران بخصوص 

خیلی خوب بود و با کسی کوچکترها و زیردستان 

که در مجلسی غیبت می کرد شدیدا مخالفت می 

کرد و می گفتند که اصلا با او صحبت نکنید صله 

ي رحم را همیشه به جاي می آوردند و به 

در احترام به پدر . بزرگترها احترام خاصی داشتند

و مادر و دید و بازدید بزرگترها زبانزد اقوام و 

ورزشکار بودند و  خویشان بودند ایشان یک

همیشه سعی می کردند آن وجهه ي پهلوانی خود را در میادین حفظ کنند و کسی را از دست خود 

و نوارهائی نیز از ) ع(ایشان عاشق اهل بیت بودند خصوصا حضرت ابوالفضل . ناراحت نمی کردند

لاب در اکثر قبل از انق. را خوانده اند) ع(ایشان ضبط شده است که نوحه ي حضرت ابوالفضل 

راهپیمایی ها شرکت می کردند و بعد از انقلاب نیز یکی از اعضاء فعال پایگاه مقاومت محله ي خود 

به  1359ایشان در اسفند ماه سال . بودند و همواره به گشت شبانه با اعضاي پایگاه می پرداختند

ا توجه به اینکه چندي اعزام شدند و در آنجا ب) ایلام(خدمت مقدس سربازي در مرزهاي غرب کشور 

بعد از . از شروع جنگ تحمیلی نمی گذشت با جان و دل از وطن و انقلاب خویش دفاع می کردند

هنوز یک سال از . گذراندن خدمت سربازي ایشان تشکیل خانواده دادند و مشغول به کار شدند

را کردند حتی  خدمت سربازي نگذشته بودند که حال و هواي ایشان عوض شد و قصد رفتن به جبهه

به  1362بالاخره در بهمن ماه سال . با توجه به اینکه ایشان مدت زیادي نبود که ازدواج کرده بودند

جبهه اعزام شدند و چون ایشان آموزش دیده بودند از ایشان خواسته شده بود که در پادگان آموزشی 

نکرده و گفته بودند که من باید به  به عنوان فرمانده به آموزش نیروهاي بسیجی بپردازد که ایشان قبول

بعد از گذراندن دوران کوتاه آموزشی به جبهه طلائیه اعزام شدند بعد از عملیات . خط مقدم بروم
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خیبر ایشان محافظ سنگرهاي کمین و نگهبان منطقه اي از میهن اسلامی بودند که در عملیات خیبر به 

شان در خاطرات خود نوشته اند که چند شب است در این مدت ای. دست رزمندگان اسلام افتاده بود

روز است که اصلا استراحت نکرده ایم و سختی زیادي می  15 که آب اطراف ما را فرا گرفته است، 

  . نگران بچه هاي کم سن و سال هستیم کشیم، 

در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و شصت و سه زمانی که در انجام ماموریت 

گهبانی از زحمات شهیدان خیبر از جمله هم محلی خود شهید سید اصغر محمدي بودند بر اثر و ن

اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل شدند و براي همیشه مهمان معشوق خود حضرت 

   . ابوالفضل شدند

بود که چند ماهی مانده  به جبهه بروند، 	شهید نوذر هنگامی که قصد کردند : خانواده شهید 

با ایشان جهت رفتن به جبهه مخالفت کردیم و می گفتیم که فرزندش پدر  فرزندش به دنیا بیاید، 

زمانی که در جبهه . در جواب می گفتند که او نیز خدایی دارد و خدا روزي رسان است میخواهد، 

خبر دادیم که بودند، فرزندش به دنیا آمد، به گفته پدرش اسم او را علی گذاشتیم در جبهه به او 

ایشان گفتند که موقعیت جبهه حساس است و نمیتوانم  فرزندت به دنیا آمده است و براي دیدنش بیا، 

ما نیز عکس پسرش را براي او فرستادیم که متاسفانه قبل . بیایم و تنها عکس فرزندم را برایم بفرستید

   . از اینکه عکس به دستش برسد شهید شده بودند

پیشم آمد . ابتدا من مخالفت می کردم نی که شهید نوذر می خواست به جبهه برود، زما: مادر شهید 

پس . مادر مگر نمی گوییم اگر ما در زمان امام حسین بودیم شمریان را سنگباران می کردیم: و گفت 

دیگر نتوانستم چیزي بگویم و گفتم . حالا آن زمان رسیده و باید به نداي حسین زمان پاسخ دهیم

مکه می خواهد 	طوري وسایل خود را با عشق آماده می کرد که انگار به مسافرت کربلا یا . بروپسرم 

   . برود

هنگامی که می خواست برود به من گفت که مادر در فراق من گریه نکنی که همسرم ناراحت 

   . شود و گریه کند، خوب از او و فرزندم نگهداري کن

شهید نوذر فرمانده گروهان هشتاد . نطقه طلائیه بودیمدر حدود چهل روز ما در م: همرزم شهید

نفري ما بود، ایشان فعالیت زیادي داشتند، حتی ایشان در این مدت پوتین خود را فقط در مواقع نماز 

احترام خاصی به بچه ها می گذاشت و در انجام  بیرون می آوردند و همواره پوتین پایشان بود، 

بودند و چشم و چراغ گردان بودند و به همه کمک می کردند حتی مسئولیتی که داشت بسیار مصمم 
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اواخر حال و هواي عجیبی داشت واقعا انگار به او الهام شده بود . لحظه اي نیز استراحت نمی کردند

که شهید می شود، این را همه از نماز شب و سجده هاي طولانی اش می دیدند و همواره از بچه هاي 

روزي که خبر تولد پسرش به او رسید با شیرینی از همه پذیرایی کرد، . کرد گردان حلالیت طلبی می

که در پیش بود و  	به خاطر عملیاتی. همان روز پیش من آمد و گفت که امید ندارم پسرم علی را ببینم

مسئولیتی که داشت دوست نداشت منطقه را ترك کند و به دیدن او بیاید و منتظر عکسی از او بود که 

چند روز بعد از این خبر در ساعت چهار بعد از ظهر زمانی که می خواست . بود برایش بفرستندقرار 

از نیروهایش سرکشی کند بر اثر اصابت ترکش هاي خمپاره اي که در کنار ایشان منفجر شد، از ناحیه 

کشید سینه و پا به شدت مجروح شدند و بعد از اینکه بالاي سر ایشان رسیدیم چند لحظه اي طول ن

  روحش شاد  .که به شهادت رسیدند

  وصیت نامه شهید نوذر محمدي

 بسم االله الرحمن الرحیم

با سلام به منجی انسانها مهدي موعود امام زمان و نائب برحقش خمینی کبیر امید محرومان و 

از تمامی ستمدیدگان جهان و با درود و سلامی گرم به ارواح طیبه شهداي اسلام از صدر تا کربلا و 

کربلاي معلاي حسین تا کربلاي مکرر ایران اسلامی از شهداي انقلاب گرفته تا شهداي جنگ تحمیلی 

از جنوب تا غرب و از غرب تا جنوب این سرزمین با خون آبیاري شدة تاریخ که به حق روندگان راه 

زمندگان رفت و با درود و سلامی عاشقانه خدمت تمام ر) ع(همان مکتب و مسلکی بودند که حسین 

  . اسلام

اینجانب بنده حقیر درگاه خداوند متعال نوذر محمدي در حالی گام به جبهه هاي اسلام میگذارم 

که می بینم آشکارا این دشمن نابکار و این نوکر و حلقه بگوش امریکا و دیگر ابرقدرتها چنان نابرابر 

ا به ما تحمیل کرده و چنان مردم زده و جنگ ر »اسلام مملکتِ«و غافلگیرانه به اسلام عزیزم و این 

مسلمان و بی گناه را به خاك و خون کشیدند و آواره کردند که در تاریخ یاد نداشته و نداریم و فقط 

که در تاریخ نمونه نداشته است ) انقلابی عزیز و عظیم و دوست داشتنی(تمامی جرممان این بوده که 

این عشق می سوختم تا اینکه خداي متعال زمینه را  به پا کرده و زمانی بود که همیشه در تب و تاب

برایم چنان جور و هموار کرد که بسیار شاد و مسرورم و پروردگارم را شکر می گویم و از او 

میخواهم که تا دیر نشده از تمامی گناهان این بنده در گذرد و قلم عفو و آمرزش را بر تمام جرائم و 

  . گناهانم بکشد
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صادر از دودج زرقان در  1340ي فرزند علی حسین محمدي متولد سال اینجانب نوذر محمد

حالی که عازم نبرد با دشمنم از تمامی افراد خانواده ام می خواهم که مرا ببخشند و هرگونه خطایی از 

من سر زده تا به حال از جرمم بگذرند و از آنها می خواهم که اگر در راه خدا به فیض عظیم شهادت 

چ گونه سوگواري نکرده و با صبر خود پتکی ساخته و چنان بر سر ابر قدرتها و تمامی نائل آمدم هی

عمال آنها و دیگر عروسکهاي ملعبه دست آنها که همانا منافقین هستند بزنید که هرگونه حرکت 

و از همسرم می خواهم که فرزندي که در آینده خداوند بما می . مرموزانه اي را از آنها سلب نمائید

از او نگهداري کنی و آنرا طوري پرورش دهی که همیشه در راه اسلام و قرآن قدم بر دارد و در  دهد

خاتمه از تمامی شما پدرم، مادرم، برادرم و خواهرانم حلالیت طلبیده و همیشه در خط حزب االله که 

ریک کرده همانا حزب خدا است حرکت کنید در اینجا باید متذکر شوم که در این راه، اسلام مرا تح

به امید پیروزي هرچه سریعتر و نهایی کفر ستیزان اسلام علیه کفر . است تا در خطش بحرکت در آیم

   . در آینده اي نزدیک و اسلام علیه کفر در آینده اي نزدیک

   . دعاي همیشگی خود را فراموش نکنید. والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته

  ی را نگهدارخدایا خدایا تا انقلاب مهدي خمین

 سوم راهنمایی: تحصیلات ، علی حسین : نام پدر  1340: تاریخ تولد ، شهید نوذر محمّدي		

  فرمانده گروهان  –خیبر : عملیات ، جبهه طلائیه: محل شهادت  22/2/1363: تاریخ شهادت 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  سید اصغر محمدي

در خانواده اي مذهبی در دودج زرقان  1319شهید سید اصغر محمدي فرزند سید عسکر در سال 

او فرزند سوم خانواده بود و خداوند علاوه بر او 

. خواهر تنی و ناتنی به خانواده هاي آنها عطا کرد

پدرش که از سادات جلیل القدر و مورد احترام و وثوق مردم 

به کار کشاورزي و دامداري اشتغال داشت و شهید از 

 . کرد می کمک مادر

ید سید اصغر محمدي دوره تحصیل ابتدائی را تا سال 

که هر روز باید (چهارم در دودج و دو سال آخر ابتدائی را 

در ) مسافتی طولانی با دوچرخه یا وسایل دیگر طی می کرد

معمولاً در آن زمان تعداد کمی از 

دانش آموزان در کشور به دبیرستان می رسیدند و اکثریت دانش آموزان فقط تا ششم ابتدائی درس 

مدرك مهمی محسوب میشد و کسانی که ششم داشتند معلم می شدند 

 پدر به کمک منظور به 	شهید پس از ترك تحصیل،. می آمدند

به خدمت سربازي  1337 سال در اینکه تا پرداخت دامداري

ایشان ابتدا براي آموزش به جهرم رفت و پس از تعلیمات نظامی در مناطق مختلف استان فارس 

 و سیاسی و نظامی 	که تجربیات و معلومات زیادي در امور

بعد از خدمت  . کرد لمس وجود تمام با را دولتی نیروهاي

سربازي و خاطرات فراموش نشدنی آن که گهگاه تعریف میکرد به زادگاهش برگشت و تشکیل 

. بود دختر سه و پسر سه مقدسش ازدواجکه ثمره (خانواده داد و کارهاي کشاورزي را دنبال کرد 

و کسب  سپس گواهینامه هاي پایه دو و یک رانندگی گرفت و مدتی به عنوان راننده نیز به فعالیت

بخاطر استعداد و پشتکاري که داشت در اکثر امور فنی مرتبط با ماشین و خانه 

پس از شروع احداث پالایشگاه شیراز در . سر رشته داشت و مشکلات دیگران را نیز حل میکرد

 ماشین که تکمیل آن چند سال طول کشید به عنوان راننده 1349

در این پروژه ملی برخی از همشهریانش و . ن مشغول به همکاري با پالایشگاه شد

شهید در حد خود در مراسم و مناسبتهاي انقلابی و مذهبی که 

  . شد شرکت داشت 1357در بهمن ماه ) ره(منجر به پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

سید اصغر محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

شهید سید اصغر محمدي فرزند سید عسکر در سال 

او فرزند سوم خانواده بود و خداوند علاوه بر او . به دنیا آمد

خواهر تنی و ناتنی به خانواده هاي آنها عطا کرد 2برادر و  6

پدرش که از سادات جلیل القدر و مورد احترام و وثوق مردم 

به کار کشاورزي و دامداري اشتغال داشت و شهید از  بود

مادر و پدر به 	همان اوان کودکی در این امور

ید سید اصغر محمدي دوره تحصیل ابتدائی را تا سال هش

چهارم در دودج و دو سال آخر ابتدائی را 

مسافتی طولانی با دوچرخه یا وسایل دیگر طی می کرد

معمولاً در آن زمان تعداد کمی از . زرقان پشت سر گذاشت

دانش آموزان در کشور به دبیرستان می رسیدند و اکثریت دانش آموزان فقط تا ششم ابتدائی درس 

مدرك مهمی محسوب میشد و کسانی که ششم داشتند معلم می شدند » تصدیق ششم«میخواندند که 

می آمدند و یا در ادارات دولتی به استخدام در

دامداري و کشاورزي کار به درآمد کسب  و خود

ایشان ابتدا براي آموزش به جهرم رفت و پس از تعلیمات نظامی در مناطق مختلف استان فارس . رفت

که تجربیات و معلومات زیادي در امور در ژاندارمري مشغول به خدمت شد

نیروهاي اجحاف و ظلم و کرد کسب اجتماعی

سربازي و خاطرات فراموش نشدنی آن که گهگاه تعریف میکرد به زادگاهش برگشت و تشکیل 

خانواده داد و کارهاي کشاورزي را دنبال کرد 

سپس گواهینامه هاي پایه دو و یک رانندگی گرفت و مدتی به عنوان راننده نیز به فعالیت

بخاطر استعداد و پشتکاري که داشت در اکثر امور فنی مرتبط با ماشین و خانه . درآمد حلال پرداخت

سر رشته داشت و مشکلات دیگران را نیز حل میکرد

1349همسایگی زادگاهش دودج در سال 

ن مشغول به همکاري با پالایشگاه شدسنگی آلات

شهید در حد خود در مراسم و مناسبتهاي انقلابی و مذهبی که . مخصوصاً برادرش حضور داشتند

منجر به پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی 
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هنوز زمان زیادي از پیروزي انقلاب و استقرار نظام مقدس و نوپاي جمهوري نگذشته بود که 

جهانخوارانی که دستشان از منابع و ثروتهاي خدادادي ایران قطع شده بود جنگی نابرابر و همه جانبه 

  . پاره کنندو ویرانگر به کشور عزیز ما تحمیل کردند تا جمهوري اسلامی را ساقط و ایران را چند 

صدام با کمک بسیاري از کشورهاي غربی و عربی قصد داشت در عرض یک هفته تهران را تصرف و 

ایثارگرانی چون شهید اصغر   ثروتهاي ایران مخصوصاً منابع نفتی را در اختیار بگیرد اما شهیدان و

خون خود رؤیاي فتح دیگر شهیدان، با مجاهدت و ایثار  محمدي و برادر بزرگترش شهید سید جواد و 

یک هفته اي تهران را براي اربابان خارجی و نوکران داخلی صدام تبدیل به یک کابوس هشت ساله 

  . ندادند دشمن به را ایران پاك خاك از وجب یک حتی و کردند خونین و سیاه

که یکی از اولین شهداي دفاع مقدس در  	1360شهادت برادرش شهید سید جواد محمدي در شهریور 

 نبرد هاي جبهه راهی را بسیاري رزمندگان و گذاشت محل اهالیمنطقه بود تأثیر بسزائی در روحیه 

 با رابطه در که 	مهمی مسئولیت بخاطر ولی بود داوطلب هم اصغر سید شهید کرد، باطل علیه حق

 تلاش نهایتاً ولی برود جبهه به دادند نمی اجازه  او به داشت نفت شرکت صنعتی و سنگین ماشینهاي

فجر پیوستند و  19و و برادرش سید کریم به ثمر نشست و به عنوان بسیجی به لشکر ا پیگیریهاي و

 و نقل به آیفا کامیونهاي راننده عنوان به و شدند اعزام خوش عین به منطقه  1362در اوائل زمستان 

یگر د یکی همزمان پرداختند، ایلام و خوزستان هاي جبهه در نظامی تجهیزات  و مهمات  و نیرو انتقال

  . از برادرانش که ارتشی بود به نام سید مسلم نیز در جبهه خدمت میکرد

ایشان مسئولیت انتقال  	62سرانجام در آخرین روزهاي مأموریتشان در عملیات خیبر در اواخر اسفند 

 قرار دشمن هواپیماهاي حمله مورد »طلائیه پل« و 	جُفیرتجهیرات توپخانه می شود و در منطقه 

 به و گیرد می قرار اصابت مورد هواپیما تیربارو پس از پیاده شدن و جانپناه گرفتن بوسیله  میگیرد

  . پیوندد می طاهرینش اجداد و جواد سید شهیدش برادر به و رسد می شهادت عظماي فیض

و مادر گرامی اش مرحومه  1368لازم به ذکر است که پدر بزرگوار ایشان مرحوم سید عسکر در سال 

و یکی از پسران شهید سید اصغر به رحمت ایزدي پیوستند  1330حاج خانم حسن زاده حدود سال 

برادر ، شهید سید اصغر محمدي فرزند سید عسکر . شدند سپرده خاك به دودجو در آرامستان محله 

/ 12/ 22: تاریخ شهادت 1319: تاریخ تولد ، ششم ابتدائی: تحصیلات ، شهید سید جواد محمدي

 گلزار شهداي دودج زرقان: محل دفن ،  جبهه طلائیه: محل شهادت  1362

شهید سید اصغر محمدي در وصیت نامه خویش که بیشتر مربوط به مسائل خانوادگی اش بود 

دانش نمود و همیشه اصرار نیکو به همسرش و دانش اندوزي به فرزتاکید فراوان به تربیت فرزندان ن

  . فراوان به وطن دوستی و ایمان داشت
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید جواد محمدي زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي دودج زرقان متولد شد خانواده اي که او  1312شهید سیدجواد محمدي در سال 

مالی فقیر بود ولی ریشه مذهبی داشت  فرزندش بود از نظر

بعلت اهمیت ندادن به روستاها او نتوانست درس بخواند و 

مانند هر روستایی شروع به کار کرد تا اینکه به خدمت سربازي 

رفت در حین خدمت به کلاس درس هم رفت و موفق شد که 

پس از به پایان رساندن . خود را تا کلاس ششم ابتدایی برساند

بازي در اداره کشاورزي مشغول کار شد در همان خدمت سر

که حاصل این زمان ازدواج کرد و زندگی نوینی را آغاز کرد 

پس از مدتی محل کار او تغییر  .ازدواج هشت فرزند می باشد

کرد و براي انجام مأموریت به علی آباد رفت و براي امرار 

در آنجا به . بار سري به خانواده اش بزندمعاش خانواده مجبور بود که فقط پس از هریک ماهی یک 

استخدام دولت در آمد و از آنجا که فردي مذهبی بود با حوزه عملیه قم ارتباط برقرار کرد و ماهانه 

او در میان همکارانش از . نشریه مکتب اسلام که نقش ارشادي مهمی داشت براي وي فرستاده می شد

. ت سال و اندي خدمت در اداره کشاورزي بازنشسته شدمحبوبیت برخوردار بود سرانجام پس از بیس

او مرد کار بود و در میان . اما او کسی نبود که از این پس در خانه بماند و زندگی راحتی بگذراند

پس براي مشغول داشتن خود و نیز در آوردن بودجه اي . هم از این جهت معروف بود محلمردم 

به کار ) ودجه دریافتی کفاف هزینه زندگی او هم نمی دادچون ب(براي مخارج هزینه زندگی سنگین 

در همین دوران انقلاب اسلامی ایران به  ،در یک مرغداري که خود سهمی از آن شریک بود پرداخت

رهبري امام خمینی بوقوع پیوست او خشنود و خرسند از پیروزي بود که دست جنایتکار آمریکا از 

در  	شکست دهد 	خود حرکت انقلاب اسلامی را متوقف کرده و یاآستین صدام بیرون آمد تا به خیال 

پی تجاوز صدام به سرزمین اسلامی و ناموس وطن ایران و پیام امام براي دفع تجاوز رژیم بعث، او 

ماه رمضان ماه خودسازي بود علی رغم . نیز مانند انبوه امت اسلام تصمیم گرفت که به جبهه برود

پس از گذراندن دوره نظامی بسیج . بیش از همه وقت به مسجد می رفتخستگی زیادي که داشت او 

به فرمان  یکی از همسالان خود و آموزش دین در مکتب علی و در ماه رمضان در اواخر همین ماه با

که مصادف بود با ماه مبارك رمضان به جبهه ي حق علیه باطل عزیمت  1360در تیرماه سال ) ره(امام 

و پس از یک ماه نبرد با مزدوران  . روزه به آبادان اعزام شدند 12کردند و پس از طی دوره آموزشی 
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در حالیکه  1360ریور ماه شه 9بعثی در جاده آبادان ماهشهر به آرزوي اصلی خود رسید و در تاریخ 

سالگی به شهادت رسید در حالیکه  48شدیداً مجروح شده بود پس از ساعتی در بیمارستان در سن 

  . همرزمانش رفتار و اعمال نیکوي او را سرمشق خود قرار دادند

روز همراه با شهید سید جواد محمدي در منطقه بین آبادان و ماهشهر در  27حدود : همرزم شهید 

ظهر  11ما را جهت آمادگی نیروها به جلو بردند در ساعت  9/6/1360مقدم دوم بودیم در تاریخ خط 

سر ما آتش ریخت که شهید سید جواد هنگام عبور از خاکریز  همان روز دشمن متوجه ما شد و بر

ایشان را جهت انتقال . مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و از ناحیه سینه به شدت مجروح شدند

   . ماهشهر به شهادت رسیدند -به بیمارستان به پشت خط آوردیم که ایشان در مسیر جاده آبادان 

ماه رمضان بود هنگام افطار درحالی که نان و انگور افطار می کردند خواستیم که : خانواده شهید 

من باید بروم ی دارند و ئبه خاطر فرزندان خود به جبهه نرود ایشان در جواب گفتند که اینها هم خدا

  و یادش گرامی	روحش شاد. و تکلیفم را انجام دهم

  وصیت نامه شهید سیدجواد محمدي

  بسم االله الرحمن الرحیم

حال که من به حکم قرآن روانه ، بنام خداي در هم کوبنده ستمگران و مالک کل زمین و آسمانها

و نایب ) عج(اندهی امام زمان جبهه هاي حق علیه باطل می شوم تا با سایر برادران رزمنده به فرم

برحقش خمینی بت شکن می روم تا ریشه کفر پیشه گان و ستمگران را از سرزمین ایران اسلامی 

باري فرزندانم از شما خواهشی که دارم این است . براندازیم و جهان را از وجود ناپاکان پاك نمائیم

ضر باشید در خاتمه سلامتی شما و کلیه همواره یاد خدا باشید، براي تقویت روحیه خود در مسجد حا

  7/5/60خداحافظ . همه شما را به خداي بزرگ می سپارم. فرزندان و ملت اسلام را مسئلت می نمایم

  سیدجواد محمدي فرزند سید عسکر محمدي
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فرزند مرحوم سید ابوالقاسم در قسمت ورودي گلزار ) 1368وفات (مزار مرحوم سید عسکر 

سیدجواد که (چپ، اولین مزار در مزار والدین شهداست و مزار دو فرزند شهیدش دودج، سمت 

در ) به شهادت رسیده 1365اولین شهید دفاع مقدس محلۀ دودج است و سید اصغر که در سال 

  . سمت راست درب ورودي بین شهداي گرانقدر دودج قرار دارد

،  دودج 1368دي  27خورشیدي دودج، وفات  1281مرحوم حاج سید عسکر محمدي ، تولد 

در منطقه  9/6/1360دودج، عضو بسیج شهادت  1312 سید جواد محمدي فرزند سیدعسکر، تولد

  ،  عملیاتی آبادان، محل دفن گلزار شهداي دودج

در  20/12/1362دودج، عضو بسیج، شهادت  1319 سیدعسکر، تولد سید اصغر محمدي فرزند

 گلزارشهداي دودج عملیات خیبر، دفن در

*****  

  تقدیم به روح پاك مرحوم حاج سید عسکر محمدي

  که در راهت فدا کردم دو فرزند -خدایا هستم از لطف تو خرسند 

  شکوفا گشت نسلی چون دماوند -چو شد دین و وطن پامال دشمن 

  به خون با رهبري بستند پیوند -جواد و اصغرم چون هر بسیجی 

  که تا میهن رها گردید از بند -آتش  هزاران لاله پرپر شد در

  روا کن حاجت هر آرزومند - خداوندا به حق این شهیدان 

*******  

  براي شهید بزرگوار سید جواد محمدي

  که در درس شهادت ، اقتدا کردم به مولایم -من از گلهاي سرخ پرپر گلزار زهرایم 

  دفاع از دین حق کردم چنان اجداد و آبایم -آماج شررهاي جهانخواران وطن چون گشت 

  که باشم مثل آنها شافع یاران والایم -زدم لبخند خون در محضر باب الحوائج ها 

******  

  براي شهید بزرگوار سید اصغر محمدي

  مثل برادر روسفید تا شوم - در ره مولاي خود گشتم شهید 

  هر دو جنگیدیم با خصم پلید -تا که دشمن زد شرر بر میهنم 

  جز شهادت در ره رَبِّ مجید -  شیعۀ حیدر ندارد آرزو

  والسلام

  نثار وجود مقدس تمام شهداي گرانقدر کشور و والدین متوفاي آنها ، فاتحه مع الصلوات
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 مرادي) بهار(بهادر  ارزندگینامه شهید بزرگو 

محل ، 8/2/1345تاریخ تولد 202ه شماره شناسنام، قربان:  نام پدر، بهار: نام مستعار، شهید بهادر مرادي 

 میزان تحصیلات، کربال کلاه سیاه: تولد

مسئولیت در ، آزاد : شغل، ابتدایی پنجم

، مجنون محل شهادت، خدمه پدافند جبهه

 - و شکماز ناحیه لگن :  کیفیت شهادت

یگان  23/11/1365تاریخ شهادت، ترکش

 سپاه:  اعزامی

روستاي کلاه سیاه کربان  1345سال  

که سالهاي سال مردم نام  زادگاه مردي شد

. و خاطرات وي را به نیکی یاد خواهند کرد

آن شخص کسی نبود جز شهید بزرگوار 

وي در خانواده اي کشاورز و  .بهار مرادي

کودکی و  متوسط متولد شد و دوران

ابتدائی دبستان را در کنار خانواده اش در 

به علت کمبود . همان روستا سپري نمود

امکانات و رواج یافتن فرهنگ مهاجرت در بین مردم روستاها پس از چند سال به شهر مرودشت عزیمت 

ینه هاي کردند وي به علت مشکلات دشوار زندگی مجبور به ترك درس و مدرسه شده و مشغول به کار در زم

   . مختلف گردید

. او که فردي فعال و پر انرژي بود در کنار کار به همراه دوستان خویش به ورزش کاراته روي آورد

او در همان . مهاجرت آنها از روستا و ترك تحصیل بهادر مصادف شد با شروع انقلاب عظیم و مردمی ایران

دوران حساس نوجوانی در ابتداي انقلاب با گروه هاي مردمی با مباره با رژیم شاهنشاهی اقدام کرده و چون 

از فعالان دوره انقلاب به شمار می آمد او در دوران فعالیت خود شب و روز نمی شناخت که با پیروزي  بود 

  .انقلاب اسلامی فعالیت ایشان بیشتر و بیشتر گردید

شروع جنگ تحمیلی با شرکت در فعالیت هاي گروه مقاومت به عضویت بسیج در آمد و فعالیت با 

گسترده اي را آغاز نمود ولی به دلیل کم بودن سنش نمی توانست به جبهه برود با این وجود در گروه مقاومت 
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داشت و از  شهید هاشمی نژاد مسجد توحید خیابان فرهنگ در صحنه هاي مختلف فعالیت هاي مستمري را

با فعالیت و تلاش زیاد . این طریق پشت جبهه ها را حمایت می کردند و امنیت داخل شهر را برقرار می کردند

و عشقی که به جبهه و جنگ و دفاع از ناموس کشور خود داشت بالاخره پدر و مادر را راضی کرد که به جبهه 

  برود

نامه هاي بسیاري که ارسال می کرد خانواده را به و از طریق بسیج عازم جبهه هاي جنگ گردید و توسط 

ایشان چندین مرحله به جبهه ها اعزام شدند و در . آرامش و کمک به رزمندگان اسلام دعوت می کرد

   . . . و المقدس بیت و 5و  4کربلاي  - عملیاتهاي متعددي نیز شرکت نمود از جمله عملیات هاي فاو

یکمرتبه که شیمیائی شده و این مورد باعث بستري شدن وي در چندین ماه مجروح گردید و  او دو مرحله

وقتی شیمیائی ) تیر به دست چپش اصابت کرده بود(گردید یکبار دیگر از ناحیه دست چپ مجروح شده بود 

گردن، دکتر پمادي به او داده بود تا با آن . شده بود به او مرخصی داده بودند و براي استراحت به خانه آمده بود

مادرم برایش چرب می کرد و همراه با چرب کردن یک لایه از پوست کمر و . کمر و شکم خود را چرب کند

از مشخصات مشهور وي اخلاق و  . شکمش جدا می شد و این عمل چندین مرتبه در یک روز تکرار می شد

ه اقوام و خویشان و آشنایان او همواره به خان. رفتار خوب نحوه برخوردش با اقوام، خویشان و آشنایان بود

وي به خاطر . رفت و آمد داشت و مدام از آنها سرکشی می کرد و این عمل او باعث انسجام بین اقوام شده بود

نوبت به خدمت مقدس سربازي  1364تا اینکه در سال . اخلاق و رفتارش از محبوبیت خاصی برخوردار بود

مت مقدس خود را سپري نمود که در این مقطع نیز در چندین اش رسید و وي با حضور در سپاه پاسداران خد

   . فرین حضور داشتآعملیات غرور 

در آخرین مرحله اي که به مرخصی آمد چند روزي مانده از اقوام و خانواده خداحافظی کرد و رهسپار 

   . زمانیکه از درب حیاط بیرون می رفت خوشحال و چشمانش پر از اشک بود. جبهه گردید

توسط  65بهمن ماه سال  22به سمت جبهه ها راهی گشت و بالاخره در روز  11/11/1365ر تاریخ او د

  یادش گرامی باد. هواپیماي عراقی مورد هدف قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمد
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  وصیت نامه شهید بهار مرادي 

  بسمه تعالی

  هاشمی نژاد مسجد توحیدوصیت نامه برادر بهادر مرادي عضو گروه مقاومت شهید 

  یا محمد یا علی یا مهدي ادرکنی. چه چیزي بهتر از جهاد در راه خدا است

  یا شهادت یا زیارت

این جانب بهادر مرادي وصیت می کنم که من اگر به جبهه رفتم و به درجه رفیع شهادت رسیدم 

ملت ایران و تمام امت اشک نریزند چون خداوند بزرگ رایم از پدر و مادرم خواهش می کنم که ب

هر کس که قبول شد و به درجه  ،یمواسلام در هر کجا ما یک امتحان داریم و بیائید به جبهه ها بر

وصیت  .رفیع شهادت می رسد و من افتخار می کنم که در این راه شهید شوم چون راه اسلام است

دگان را کمک کنید و یا حداقل من به امت مسلمان این است که جوانمردانه به جبهه ها بروند و رزمن

جهاد در راه خدا چه  ،اگر به جبهه نمی روید به پشت جبهه ها کمک کنید که این هم یک جهاد است

اي پدر و مادرم براي من ناراحت نشوید چون راه خود را می دانم که همان راه  .چیزي از این بهتر

که من شهید شدم سنگر مرا خالی نکنند و می باشد از برادرانم خواهش می کنم وقتی ) ع(امام حسین 

و نایب برحقش امام ) عج(به جبهه بروند از شما امت اسلام خواهش می کنم پیرو خط امام زمان 

از پدر و مادرم می خواهم که برادران مرا همچون من فردي انقلابی و اسلامی و پیرو  ،خمینی باشند

   . خط ولایت فقیه راهنمائی کنند

  االله و برکاته هو رحم سلام علیکملوا

  برادر رزمنده بهادر مرادي

  ترا به جان مهدي خمینی را نگهدار - خدایا خدایا تا انقلاب مهدي
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد مرادي زندگینامه شهید بزرگوار

پاسدار مسئولیت در جبهه رزمنده محل : شغل 20/2/1345 تاریخ تولدفرزند مرادعلی  نام پدر

کیفیت شهادت از ناحیه سینه ، شهادت دهلران 

یگان  20/4/1364تاریخ شهادت ،تیر -و گردن

عضو  ،زرقان - عزامی سپاه محل دفن شیرازا

  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کوار

شهید محمد مرادي در خانواده اي مذهبی 

. گشود در هنگام اذان صبح دیده به جهان

همزمان با تولد این شهید ایام سوگواري ماه 

صفر بود و خانواده طبق سنت و رسوم سفره 

   . نذري اهل بیت عصمت و طهارت داشتند

شهید از همان اوائل کودکی همراه با پدر 

و مادر و برادران و خواهر خود که عشق و 

علاقه شدید به اهلبیت داشتند با عشق اهلبیت 

ابتدائی را با موفقیت به پایان دوران . بزرگ شد

رساند سپس در مقطع راهنمائی ادامه تحصیل 

همزمان با دوران راهنمائی تحصیلی ایشان انقلاب اسلامی به پیروزي رسید و این شهید بزرگوار . داد

 و داشت مستمر حضور راهپیمائی و تظاهرات در خود دوستان دیگر و برادران با همراه کم سن آن	با 

 جنگ شروع با پرداخت تحصیل ادامه به دبیرستان اول در نام ثبت و راهنمائی دوره ایانپ از پس

اشقان جبهه و جنگ شد و علیرغم ع کنار در حضور مشتاق و شد پاسداران سپاه بسیج وارد تحمیلی

سالگی عازم جبهه هاي غرب شد و پس از چندین ماه در تنگۀ  15در  11/8/1360سن کم در مورخه 

   . از ناحیۀ زانو و کف پا مجروح گردید و جهت مداوا و ادامه درمان به پشت جبهه بازگشتحاجیان 

روح بزرگ این شهید در راه اعتلاي تعالیم اسلام و انقلاب نظام در جسمش بزرگ نمائی میکرد و 

اً آرام و قرار نداشت و لذا با این اوصاف نتوانست خود را در شهر و زرق و برق دنیا ببیند و مجدد

عازم جبهه هاي حق علیه باطل شد و این بار به دیار خوزستان جنوب کشور عزیمت نمود و در بهار 
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همزمان با عملیات پیروزمندانه فتح المبین از طرف بسیج کوار در این عملیات شرکت نمود و  61سال 

که بنا به (شت ایشان با توجه به علاقه شدید که به سپاه پاسداران دا. از ناحیه کمر مجروح گردید

وصیت خودش که اظهار داشتند من سپاه و پاسداري را به عنوان یک هدف و وظیفه شرعی برگزیدم 

به عضویت سپاه درآمد و مجدداً عازم جبهه هاي نور علیه  1362از سال ) نه به عنوان یک شغل و کار

همزمان . سر داشتروح با عظمت و در خور تحسین این شهید سوداي جبهه ها را در . ظلمت گردید

با عزیمت این شهید خبر شهادت محمود فهیمی پسرخاله ایشان به نامبرده رسید که دیگر تاب و توان 

این دنیاي خاکی را نداشت و در راه اهداف مقدس نظام و دفاع از آرمانهاي شهدا دیگر به شهر بر 

 1363جنون در سال نگشت و در مناطق جنگی حضور مستمر داشت و در عملیات بدر در جزیره م

همراه با دیگر همرزمان و دوستانش در عملیات پیروزمندانه قدس  64شرکت نمود و بالاخره در سال 

با همرزم شهیدش احمد فهیمی پس از رشادتها و  20/4/1364در منطقه میمه دهلران در مورخه  3

در راه خدا بود رسید  جانفشانی به درجه عظماي شهادت نائل آمد و به آرزوي دیرینه اش که شهادت

سال دوري از وطن جسم مطهرش همراه با هزار شهید گلگون کفن کربلاهاي ایران در  16و پس از 

همزمان با دوازدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام  12/3/1380سراسر کشور تشییع و در مورخه 

نش بر روي دوش شیفتگان و در میان انبوه مشتاقان به شهید و شهادت و دوستان و همرزما) ره(راحل 

عشق و شهادت در شهرستان مرودشت تشییع و بنا به تأکید پدر و مادرشان در زرقان در جوار پاك 

   . دیگر شهداي زرقان و پیوستگان به معبود الی اله به خاك سپرده شد

  روحش شاد و راهش پر رهرو و یادش گرامی باد
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  وصیت نامه پاسدار شهید محمد مرادي

البقرة آیه  مبارکه سوره - تَشعُرونَ لا وَلکِن أَحیاءٌ بَلوَلا تَقولوا لِمَن یُقتَلُ فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتٌ  

154  

   . فهمید اند، ولی شما نمی بلکه آنان زنده! شوند، مرده نگویید و به آنها که در راه خدا کشته می

تفکر و درك عطا کن که بتوانیم خوب تو را  خدایا، بار پروردگارا، الها، ربَّا به ما چنان قدرت

   . بشناسیم و خوب تو را درك کنیم و خوب تو را ستایش کنیم

 دلخواه به و شدم وارد راه این در اجباري هیچ بدون و آگاهانه –من محمد مرادي فرزند مرادعلی 

 آن در انبیا و ائمه که راهی. است شده تکمیل شهید عزیزان خونهاي با که راهی پذیرفتم، را راه این

اگر خود را  کنند می نگاه آن به وقتی انسانها که راهی. اند داده راه این در را خود خون همگی و رفتند

این راه راه اسلام است و حال که من خود را شناخته . در آن نبینند باید به حال خود افسوس بخورند

تطبیق دهم و اگر لیاقت داشته باشم به  ام و به خود آمدم می خواهم خودم را با این راه و هدف

   . شهادت برسم

من سپاه و پاسداري را به عنوان یک هدف و وظیفه شرعی برگزیدم نه به عنوان یک شغل و کار و 

به عنوان یک برادر کوچکتر از کلیه برادرانی که این لباس یعنی لباس سبز و خونین پاسداري را بر تن 

این لباس را وسیله بدانند براي رسیدن و تقرب پیدا کردن به درگاه  می کنند عاجزانه می خواهم که

خداوند تعالی که به یکی از شهدا در مورد لباس سبز سپاه می گوید برادران پاسدار بدانند که نخ نخ 

   . این لباس از قطرات خون شهدا بافته شده است

   . مو حال چند کلامی بصورت وصیت با خانواده و ملت غیور صحبت دار

آفرین به شما پدران و مادران ایرانی که اینچنین فرزندان دلیري را : روي سخنم با ملت غیور است

 درود. اید نموده	در دامن پر محبت خود پروریدید و اینگونه راهی جبهه هاي نبرد حق علیه باطل 

   . شما بر خداوند

می خواهم که نگذارند اسلحه هاي  این حقیر از کلیه برادرانی که می توانند به جبهه اعزام شوند

شهدا بر زمین بماند و اسلحۀ شهدا را از زمین بر گیرند و از شرف و ناموس خود دفاع کنند و گوش 

   . . . . به فرمان ولایت فقیه و ولی امر باشند انشاءا
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و حال اي پدر و مادر و اي شمایی که حق بزرگی بر گردن من دارید، درود خداوند بر شما و 

اجر شما با خداوند . گر پدر و مادرانی که جوانان خود را فداي اسلام و جمهوري اسلام کرده ایددی

   . تبارك و تعالی

پدر اي غمخوار من، اي مونس شبها و اي نگران من، اي دوست و یاور من، تو در حق من حقیر 

 جبهه به بارها –خیلی بزرگی کردي ولی چه افسوس که نمی توانم این همه خوبی را جبران کنم 

 نا مرا و نیامد بیرون شما دهان از نه کلمۀ بروم جبهه به خواهم می گفتم تو به که بار هر در و آمدم

   . ينکرد امید

و حال تو اي مادر، کسی که فرزندانی چون من تربیت کردي و به اسلام و انقلاب اسلامی تقدیم 

اینچنین رشادتهایی از خود نشان داده و می  نمودي درود بر تو و درود بر تمام زینب هاي زمان که

هر وقت که خبر شهادت من را به تو دادند از تو خواهش می کنم که اول کاري که می کنی . دهید

سجدة شکر به جا آوري و دستهایت را به سوي آسمان بلند کن و بگو اي خدا این قربانی را از من 

بهتر که در راه و براي هدف مقدس اسلام به شهادت  از خداییم و به سوي او بر می گردیم چه. بپذیر

   . برسیم

و شما اي دو برادر عزیز و گرامی، شمایی که با هم بزرگ شده ایم از شما تقاضا دارم که نگذارید 

برادرانم، فرزندانی تحویل جامعه دهید که امید آیندة این . اسلحۀ خونین من بر زمین به جاي بماند

   . خواهر عزیز، زینب گونه عمل کنو تو اي . کشور باشند

اي ملت غیور و شهید پرور ایرانۀ اي ابر مردان تاریخ، اي شیران روز و اي زاهدان شب، اي 

پیکارگران خستگی ناپذیر از شما خواهش می کنم که همانطور که تا به حال پشتیبان انقلاب بوده اید 

   . این ابر جنایتکارها را به سزاي اعمالشان برسانیدباز هم با همان قدرت مبارزه را ادامه دهید تا تمامی 

. . . انشاءا. خدایا، بار پروردگارا، به ما چنان قدرتی عطا بفرما که در راه تو یک قدم عقب بر نداریم

 .   
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 غلامعلی مرادي زندگینامه شهید بزرگوار

/ 21/11/1364 :ی، شهادتبسیج ،زرقان 1338آقا متولد  علیفرزند مرحوم شهید غلامعلی مرادي 

  گلزار شهداي زرقان : ، آرامگاه اروندرود

مرادي از جمله غلامعلی شهید 

شهداي عزیز است که تا آنجا که در توان 

داشت براي دفاع از میهن اسلامی تلاش 

او بعد از اینکه تحصیلاتش را تا . کرد

براي ششم قدیم در زرقان به پایان برد 

اینکه کمکی براي تأمین مخارج خانواده 

باشد در ضمن تحصیل به کارهاي 

کشاورزي و باغداري همراه با پدر و 

برادر بزرگتر خود مشغول بود و هنگامی 

ساله شد به شغل رانندگی رو آورد  16که 

سالگی راننده اي به تمام  18و در سن 

   . معنا و ماهر شد

محبوبیت بیشتري نسبت خلاق و رفتار نیکو و پسندیده و اسلامی دوران کودکی بخاطر ااز همان 	

گاهی اوقات شب هنگام که از مسافرت بر می گشت . ر نزد دوستان و آشنایان داشتبه برداران دیگ

علت این که در سرماي زمستان یخ حوض را می شکست و وضو می گرفت تا نماز بخواند و از او 

می خواهم نماز من بهتر  :می گفت ،یم که از شیر آب استفاده کندرا سؤال می کردیم و می خواستکار 

تأکید زیادي براي خواندن نماز داشت، شبهاي ماه مبارك رمضان در مسجد . قبول درگاه ایزدمنان باشد

  . می ماند و به نگهبانی می پرداخت

به  63ماه  در اسفند. ازدواج نمود که حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر است 1361در سال 

منطقه توسط  شیمیائیکه در همین مأموریت به علت بمباران  مدت چهل روز با کامیون به جبهه رفت

نیز روانه جبهه  64در سال . و مدتی در بیمارستان اهواز بستري بود حزب بعث عراق مجروح شد

قتی رشادت و) به گفته خود او(گشت و قرار بر این بود که پشت خط راننده اورژانس باشد اما 
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و به خط مقدم می رود و 	ساله را می بیند حاضر به ماندن در پشت جبهه نمی شود  15جوانان 

در شب بیستم بهمن ماه در حالی که مسئولیت او آرپی جی زن بود به  8سرانجام در عملیات والفجر 

  . درجه رفیع شهادت نائل آمد

  روحش شاد و یادش گرامی باد

  يوصیت نامه غلامعلی مراد

این جانب غلام علی مرادي از نظرشرعی واجب بر خود میدانم که با حضوردر جبهه هاي حق 

   . علیه باطل وظیفه ام را به نحو احسن ادا کنم

د و از یباشند او را یاري کن اي ملت ایران رهبر کبیر انقلاب اسلامی را که این محور مقاومت می

   . امیدوارم من را حلال کنند همه بخصوص پدر و مادرم خداحافظی میکنم و

امام را تنها نگذارند و  	،فراموش نکنند التماس دعا از همه حزب االله دارم که کمک به رزمندگان را

نکند ما مثل مردم کوفه . کربلا و خدا	این هم  کسانی که خود را امت اباعبداالله میدانند این حسین و

  عمل کنیم 

  غلامعلی مرادي : برادرکوچک شما 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 هدایت اله مرادي زندگینامه شهید بزرگوار

 1349متولد ، فجر فارس 19گردان امام حسین لشکر ،  فرزند عزیزشهید هدایت اله مرادي 

دفن ، شلمچه –عملیات کربلاي چهار : شهادت 

 قطعه دوم -گلزار شهدا  - زرقان  19/10/1365

در  1349سال در  شهید هدایت اله مرادي

خانواده اي عشایري پا به عرصه وجود گذاشت 

و والدینش با راهنمائی یک عالم دینی نام او را 

هدایت اله گذاشتند و همراه آن عالم دعا کردند 

که هدایت چشم و چراغ خانه و محله و شهر و 

دیار خود و وسیلۀ هدایت مردم به سوي خدا 

یري او دوران کودکی را با زندگی عشا. باشد

گذراند و براي اینکه والدینش ارزش زیادي 

براي درس خواندن قائل بودند براي شروع 

این کودك در . تحصیل او به زرقان کوچ کردند

هدایت . دامن این خانواده با ایمان به درس و تحصیل ادامه داد و راه و رسم زندگی را از آنان آموخت

او هم مانند نوجوانان و  م خمینی به پیروزي رسید وهشت ساله بود که انقلاب اسلامی به رهبري اما

جوانان محل که عاشق انقلاب و مسجد بود شبانه روز در مسجد در کنار بزرگترها به فعالیت می 

برنامۀ ارتباط او با مسجد و سپاه و بسیج و گروه مقاومت همچنان ادامه داشت و هر سال که . پرداخت

هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که همانند پدر و مادرش . شدبیشتر میبزرگتر می شد فعالیتهایش نیز 

تکالیف دینی را انجام میداد و روزه و نمازهایش ترك نمی شد، در کنار این فعالیتهاي مذهبی و 

جنگ تحمیلی نیز شروع شد و بسیاري از 	در همین دوران، . انقلابی، درس را نیز با جدیت ادامه میداد

ا به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل کشاند، هدایت هم اگرچه هنوز به سن قانونی بچه هاي مسجد ر

مقابله با متجاوزین بعثی تصمیم گرفت مثل  	نرسیده ولی با توجه وضع کشور و دستور امام براي

دوستان و اقوام خود به جبهه برود ولی پذیرفته نشد، بالاخره بعد از مدتها اصرار و خواهش و تمنا و 



۶٩٩ 

او . نیاز توانست نظر مسئولین را جلب کند و به عنوان بسیجی به خیل رزمندگان اسلام بپبوندد نذر و

به جبهه هاي کردستان اعزام شد و همانند بقیه همرزمانش به  1362براي اولین بار در اردیبهشت سال 

نیز تا آنجا در جبهه نیز تحصیل را رها نکرد و همزمان درسهایش را . دفاع از وطن و ناموس پرداخت

   . که مقدور بود می خواند

دو ماه از اعزام آنها می گذشت که دشمنان بعثی به مقر آنها حمله کردند و چند تن از رزمندگان 

مجروح شدند، شهید هدایت مرادي نیز از ناحیه سر مجروح شد و چند ترکش به سر او اصابت کرد 

یعی او بهتر شد و به فعالیتش در جبهه ادامه ولی به عقب برنگشت، بعد از دو روز استراحت حال طب

داد تا اینکه مأموریت آنها تمام شد و به خانه برگشتند و هدایت با کوله باري از تجربه برنامۀ فرهنگی 

و انقلابی خود را در مسجد و محله و سپاه ادامه داد ولی روح او راضی به ماندن در شهر نشد و 

مانع او شدند ولی هر جور شد رضایت  ام کرد که باز بخاطر سن کمثبت ن دوباره براي اعزام به جبهه

پدر و مادرش و فرمانده سپاه را جلب کرد و دوباره راهی جبهه شد، این بار به جنوب و کربلاي 

   . شلمچه

ت کربلاي چهار آغاز یادر این دوره علیرغم شرایط سخت به نبرد با بعثیون ادامه داد تا اینکه عمل

در سر داشت پرچمدار گروهان ) ع(ه جوانی پر شور و انرژي بود و عشق امام حسین شد و هدایت ک

این عملیات اگرچه با حماسه سازي ها و جانفشانی هاي رزمندگان اسلام همراه بود ولی به عللی . بود

با شکست ظاهري مواجه شد و بسیاري از رزمندگان دلاور ما به شهادت رسیدند و یا به اسارت 

در این . دند که هدایت عزیزمان نیز جزو شهداي گلگون کفن و مظلوم این عملیات بوددشمن درآم

روز  15عملیات ، دشمن بعثی پیکرهاي مطهر تعداد زیادي از شهدا را در گودالی ریخت که بعد از 

رزمندگان اسلام در حمله اي مجدد توانستند دشمن را شکست بدهند و جنازة این عزیزان را پیدا 

و در  	در شهر شهید پرور زرقان تشییع 1365دي ماه  19نهایتاً پیکر مطهر این شهید گرانقدر در  . کنند

 روحش شاد و یادش گرامی. کنار شهداي عزیز زرقان به خاك سپرده شد
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  وصیت نامه شهید  هدایت مرادي

  االله الرحمن الرحیم 	بسم

  ربهم یرزقون عند ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل االله امواتا بل احیا

   . دارند روزي خداوند نزد	راه خدا کشته میشوند مرده اند بلکه زنده و مپندارید کسانیکه در و

سلام بر  خمینی رهبرکبیرمان و	مهدي رهایی بخش محرومان وسلام بر نماینده مهدي امام سلام بر

 مرا	و کشیدند زحمت برایم عمري که مهربانم مادر و پدر بر سلام و	شهیدان ادامه دهندگان راه حسین

 میخواهم هم من و میکند آبیاري را اسلام	د درخت تنومندشهی خون که میدانی تو پدر. کردند تربیت

 میدانی پدر. بریزم	شود جهانگیر تا میرود که درخت این بپاي را خود خون کند	قبول متعال خداي اگر

 تا است معامله پرسودترین معامله این که کن معامله	خود خداي با هستیم شما نزد خدا امانت ما که

 من براي زحمت	من فرزند تو و حال که شماها پدر و مادرم اینقدر موه باشی برده	ثوابی تو هم

 وسیاه نکنید تابی بی من وشرافتمند عزت با مرگ	براي میکنم درخواست شما از من پس اید کشیده

 باعث کنید وگریه بپوشید	سیاه شما اگر و است اصغربوده جهاد هم اکبر جهاد هم من راه	چون نپوشید

   . ام نکرده کاري هیچ نتیجه در هم ومن	وشحال و شاد شوندخ منافقین که میشود

 شما تقاضا میکنم تا حجاب خودتان را رعایت کنید و یا خواهرانم از اما تو اي خواهرم و

 تو	ابرقدرتهاي جهان بزنید وپشت جبهه مشت محکمی به دهان 	خواهرانی مثل زینب باشید و شما در

 و مادر زحمات کننده جبران تو و داري نگه	در و مادرمان راپ باید که تویی تنها من از بعد برادرم اي

 آزادگان سرور و	شهیدان سنگر نباید باشی، شهیدان راه دهنده ادامه و پاسداراسلام	یک تو و باشی پدر

 هاي فامیل و خویشان و قوم و آشنایان  و دوستان به	وصیتم آخر در و کنی خالی را مردان آزاد و

 و لحظه هر در و باشند انقلاب رهبر	امه دهندگان راه اسلام و گوش به فرماناد که است این	ام وابسته

 یاور و یار و نگذارند خالی را شهدا سنگر و باشند تعالی خداوند فکر به ثانیه هر و موقع هر

  . دست علی به همراهتان باد –خدا یار و یاورتان باد . باشند محرومان و مستضعفان

  	 	هدایت مرادي  -  والسلام. خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 معدلی) حمید(محمدرضا  زندگینامه شهید بزرگوار

 گلزار شهداي زرقان/ کوشک،عملیات رمضان/بسیج/ 23/4/1361/زرقان/  20/12/1338محمدحسین/ شهیدمحمدرضا معدلی

اکنون زندگینامه و وصیت شهیدي دیگر  

انسانی از . را می خوانید) ع(از تبار حسین

خانواده اي مستضعف که بخاطر دین خود، 

بخاطر ایمان و امام خود در برابر دشمن 

مردانه سینه خود را در مقابل ابرقدرتهاي 

 . غرب سپر کرد و ایستادگی نمودشرق و 

محمد حمید معدلی فرزند برادر شهید  

در خانواده  در زرقان 1338در سال  حسین

از همان . اي مذهبی دیده به جهان گشود

اوائل کودکی علاقه به انجام فرائض دینی 

داشت، دوره ابتدایی را در دبستان قاآنی 

به پایان رسانید ) دبستان شهید ناصر معدلی(

  . پس از آن وارد دوره راهنمایی گردیدو 

از خصوصیات اخلاقی برادر شهید تواضع و ادب در مقابل مردم بود و فرمانبرداري او چنانکه 

تأکید شدید در پوشش و حجاب خواهران داشت بی اندازه فعال و پرکار بود از . زبانزد مردم بود

ز دسترنج خود به فقرا دور از چشم خانواده ا. اتلاف وقت شدیداً پرهیز داشت و آنرا گناه می دانست

کمک می کرد و بقیه کارکرد خود را براي تشکیل خانواده جمع آوري کرده بود که خرج دفن او شد 

 . و اضافه آن هم به وصیت خودش وسائل لازم جهت حسینیه و مسجد خریداري گردید

طول عمر امام زیاد دعا می کرد حمید علاقه اي شدید به امام عزیز و شهید بهشتی داشت و براي  

و دیگران را سفارش به یاري و امام و دعاي ایشان می نمود و می خواست پیرو خط امام باشند که 

خدایا، خدایا، ترا  : هایش این جمله به چشم می خورد که  همانا راه اسلام و قرآن است و در تمام نامه

 هدارخمینی را نگ) عج(نقلاب مهدي تا ا) عج(بجان مهدي
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 . سال سوم متوسطه برادر شهید حمید معدلی مصادف بود با اوجگیري انقلاب اسلامی 

در دوران انقلاب در تمام راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و همچنین اوقات بیکاري را  

به خواندن کتب مذهبی و عقیدتی می پرداخت و به این گونه کتابها علاقه خاصی داشت بعد از 

به خدمت مقدس سربازي رفت و دوران آموزشی را در کرمان و  59نقلاب اسلامی در سال پیروزي ا

 . بقیه را در شیراز گذراند

با شروع و گذشتن مدتی از جنگ تحمیلی و با اضافه شدن شش ماه خدمت بعنوان سرباز احتیاط  

به پایان رسید و به  61به سربازي خود در امیدیه و اهواز ادامه داد تا اینکه خدمت سربازیش در سال 

 100منزل آمد ولی شب و روز در فکر جبهه بود بیست و پنج روز کارکرده مزد خود را به حساب 

مصادف با  31/2/61امام پرداخت و دست از کار کشید و در گروه مقاومت اسم نویسی کرد و در روز 

 . به جبهه اعزام گردید) ص(روز بعثت رسول اکرم 

ه جبهه مصادف با حمله بیت المقدس بود که در این حمله براي آزادسازي رفتن برادر شهید ب 

 . خرمشهر شرکت داشت

مسعود معدلی به درجه  در این حمله پسر عمویش. این حمله منجر به آزادسازي خرمشهر گردید 

کرد  والاي شهادت نائل گردید و برادر شهیدمان حمید معدلی با فرستادن پیام تبریکی به خانواده اکتفا

 . و همچنان مصمم به مبارزه خود ادامه داد

در تمام نامه هایی که می نوشت از خانواده می خواست که امام را دعا کنید و آزوي شهادت می  

برادر شهید حمید معدلی در این حمله مأموریت شکار  . کرد تا اینکه حمله عملیات رمضان شروع شد

 . جی را داشت تانکها و انهدام سنگرهالی دشمن با آرپی

در ابتداي حمله صورت برادر شهید حمید معدلی بوسیله آتش سوخته شد و به گفته یکی از  

حمید در جبهه و در حملات براي هر پیشنهادي که به گروه می شد پیشقدم بود و با  : همسنگرهایش

بود  وجود اینکه در لحظات اول حمله صورتش بوسیله آتش آرپی جی سوختگی شدید پیدا کرده

 . قبول نکرد که او را به پشت جبهه ببرند و خود را به خط مقدم جبهه رسانید

به ) ع(ماه مبارك رمضان روز شهادت امیرمؤمنان علی  21مصادف با  22/4/62و بالاخره در روز  

دیدار االله می شتابد و بعلت اینکه جسد مطهرش بین دو خاك خودي و دشمن قرار گرفته بود بعد از 

به بنیاد شهید مرودشت منتقل و بعد از سه روز شناسایی می شود و پس از تشییع به طرف  روز 18
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شهید محمد رضا . ش به خاك سپرده می شودویقطعه شهدا در کنار شهید مسعود معدلی پسر عم

 روحشان شاد و یادشان گرامی. معدلی با شهید بزرگوار اصغر کلان نیز پسرخاله هستند

  الرحیمبسم االله الرحمن 

  وصیت نامه شهید 	

   . به نام خداي شهیدان، با نام او آغاز می کنم که یاري دهنده همه مستضعفین جهان است

اینجانب محمدرضا معدّلی به حکم وظیفه شرعی و اسلامی که دارم وظیفه خود دانسته تا براي 

د حق علیه باطل شوم، هاي نبر پاك کردن میهن اسلامی خود از لوث وجود بعثیهاي کافر، راهی جبهه

  . تا به یاري خداوند متعال هرچه زودتر این بعثیهاي کافر را از سرزمین اسلامیمان بیرون کنم

پیام من به پدر و مادرم و برادرانم و خواهرانم این است که اگر من در این راه مقدس شهید شدم 

  . میگردمهرگز نگران نباشند و اگر به سلامتی برگشتم البته با پیروزي بر 

من براي ملت مسلمان ایران که تاکنون به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل چه از نظر جانی و چه  

از نظر مادي کمکهاي فراوان کرده اند پیامی دارم ، پیام من به آنها این است که همچنان در پشت 

بی خبر را بگیرند و  جبهه ها به یاري رزمندگان اسلام بشتابند و همچنین جلوي این منافقین از خدا

خمینی عزیز ) عج(نگذارند آنها صدمه اي به اسلام بزنند، از خداوند متعال خواستارم تا انقلاب مهدي 

را برایمان نگهدارد، سلامتی و طول عمر به رهبر کبیر انقلاب امام خمینی دهد و همچنین سلامتی به 

لامی خود می کنند، از همگی شما آنهائی که در جبهه ها و در پشت جبهه ها کمک به کشور اس

  . التماس دعا دارم
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  مسعود معدلی زندگینامه شهید بزرگوار

غفور الله و االله اولئک یرجون رحمت االله ان الذین آمنو والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل ا

 217بقره . الرحیم

و در راه خدا جهاد کردند، اینان منتظر  آنانکه به دین اسلام گرویدند و از وطن هجرت نموده

  .رحمت خدا باشند که خدا بخشاینده و مهربان است

) ع(و علی ) ص(خط سرخ شهادت خط آل محمد 

است و این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به ذریه 

طیبه آن بزرگواران و پیروان خط آنان به ارث رسیده 

شهیدان  درود و رحمت بی پایان حق تعالی بر . است

این راه در طول تاریخ، و افتخار و سرافرازي بر فرزندان 

پر توان پیروزي آفرین اسلام و شهداي راه آن، و ننگ و 

نفرت و لعنت بر وابستگان و پیروان شیاطین عالم 

خصوصا شیطان بزرگ، آمریکاي جنایتکار و هم دستان 

آنان که گمان کردند ملتی که براي خداي متعال قیام 

و هزاران شهید و جانباز تقدیم نموده را با نقشه هاي شیطانی خود میتواند سست کرده و از کرده 

غافل از آنکه اینان پیروان آن سید شهیدانند که در راه اسلام و قرآن کریم از طفل . میدان بیرون کند

  .ي و زنده نمودشش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را قربانی کرد و اسلام عزیز را با خون پاك خود آبیار

  روبه صفتان زشت خو را نکشند -در مسلخ عشق جز نکو را نکشند 

  مردار بود هر آنکه او را نکشند-گر عاشق صادقی ز مردن مهراس 

شهید مسعود معدلی فرزند مرحوم حاج محمدحسن معدلی و مرحومه حاجیه گوهر غدیري به 

او فرزند . شهر زرقان دیده به جهان گشود در خانواده اي مذهبی در 1342اسفند ماه سال  15تاریخ 

  .چهارم خانواده اي بود که دو خواهر و یک برادر بزرگتر و دو برادر کوچکتر از خود داشت
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او دوران . سالگی در زرقان رشد کرد و بعد از آن با خانواده به شیراز مهاجرت کردند 4شهید تا 

. راهنمایی را در مدرسه دکتر مصدق طی کرد تحصیلات ابتدایی را در دبستان حسام گذارند و دوره

عشق و علاقه او به مسجد محله . مسعود از دوران کودکی به امور دینی و اجتماعی علاقمند بود

و سنگر مسلمین به حدي بود که لحظه اي از حضور در مسجد غافل نمی شد او ) مسجد محمدي(

پایان دوره راهنمایی او  .خود می افزودروز به روز رشد میکرد و به همین دلیل بر تلاش و کوشش 

وقتی که امام  1342سال  ).ره(مصادف شد با شکل گیري انقلاب اسلامی ایران به رهبري امام خمینی 

خمینی توسط رژیم ستمشاهی تبعید شدند از امام پرسیدند با کدام نیرو میخواستی با شاه بجنگی، امام 

در آن روز طاغوتیان به او خندیدند و حرف رازناك او را سالها . »سربازان من در گهواره اند«: گفته بود

مسعود معدلی ها در سراسر کشور سینه خود را جلوي گلوله  1357مسخره کردند اما وقتی در سال 

هاي دژخیمان شاه سپر کردند و نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را به زباله دان تاریخ ریختند 

ایران را به رهبري امام بنیان نهادند، دشمنان تازه به وعده حکیمانه امام و نظام جمهوري اسلامی 

شهید مسعود معدلی در بحبوحه انقلاب تمام وقت در فعالیت هاي فرهنگی و  .خمینی پی بردند

او در حادثه مسجد حبیب شیراز شرکت . شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور فعال داشت 

این درگیري به شهادت رسیده باشد ولی خدایش او را براي امتحان داشت و تصور میشد که در 

در یکی از راهپیمایی ها ي شبانه مسعود لگد محکمی از مزدوران رژیم خورد . دیگري نگه داشته بود

که ستون مهره کمر او دچار آسیب شدید شد که بعدها این موضوع او را بسیار دچار مشکل کرد ولی 

چیزي از پیروزي انقلاب  هنوز .و همچنان استوار و مقاوم ایستادگی میکرداو خم به ابرو نیاورد 

نگذشته بود که جهانخوارانی که دستشان از منابع اقتصادي ایران کوتاه شده بود درصدد سرنگونی 

نظام نوپاي جمهوري اسلامی وقطعه قطعه کردن ایران بود که شهید در این دوره شبانه روز از انقلاب 

  .و خودش را وقف انقلاب کرده بوددفاع میکرد 

 کمک با که کرد حمایت و تحریک را صدام خود هاي فتنه ادامه در استکبارجهانی 1359	مهرماه 

 را تهران هفته یک عرض در خود خام خیال به داخلی مزدوران و غربی و عربی ازکشورهاي بسیاري

 دشمن براي را اي هفته یک فتح رویاي کشور گمنام و گذشته جان از دلاوران وجود اما کند تصرف

یل به یک کابوس سیاه هشت ساله کرد و نگذاشتند حتی یک وجب از خاك پاك ایران د ر چنگ تبد

دشمن متجاوز باقی بماند؛ شاید اگر دشمن بیرحم و جنایتکار بعثی به ایران حمله نکرده بود شهید 

مسعود معدلی همان شغل خیاطی را ادامه میداد و ازدواج میکرد و در گوشه اي از این وطن به 

دگی روزگار میگذراند اما هجوم وحشیانه صدام به شهر و روستا که هزاران نفر را به خاك و آسو

خون کشیده بود باعث شدکه شهید معدلی لباس مقدس بسیج را بپوشد و سپس در سال شصت به 

عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آید و با تمام توان از انقلاب و دین و ناموس و وطن دفاع 
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شرح فعالیتها و خاطرات چهارده سالگی تا نوزده سالگی شهید به عبارت دیگر از حضورش در  ....کند

در عملیات بیت المقدس و ) در شیراز تا شهادتش در نوزده سالگی 57صحنه هاي خونین انقلاب 

بر روي پل فلزي خرمشهر چنان متعالی و زیبا و پرماجراست که باید خاطرات ( آزادسازي خرمشهر 

ن در قالب یک کتاب بزرگ نگاشته شود و به عنوان یکی از اسناد حقانیت نظام و امام و شهدا براي آ

آري به این طریق این ستاره درخشان عشق و غیرت در حماسه فتح . آیندگان به یادگار گذاشته شود

شد و در عملیات بیت المقدس به آرزوي دیرینش که شهادت بود نایل  1361خرمشهر در اول خرداد 

پیکر مطهرش در گلزار شهداي زرقان به خاك سپرده شد و دوستان شهید در مسجد محمدي شیراز به 

پاس فعالیت هاي این شهید پاك و خالص پایگاه مقاومت مسجد را به نام شهید مسعود معدلی 

نیز در عملیات  حمید رضا معدلییکماه پس از شهادت مسعود پسرعموي او  .نامگذاري کردند

لازم به ذکر است که پدر و مادر گرامی شهید مسعود معدلی در سال  .رمضان به خیل شهدا پیوست

  .به دیدار فرزند شهیدشان شتافتند 1393و  1378هاي 

  وصیت نامه پاسدار شهید مسعود معدلی	

 بسم االله الرحمن الرحیم

 .و یکون الدین کله الله فان انتهو فان االله لما یعملون بصیرو قاتلوهم حتی لا تکون فتنه 

اي مؤمنان با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فساد دیگر نماند و آیین همه دین خدا گردد 

عرض سلام خدمت خانواده  .چنانچه دست از کفر کشیدند خدا به اعمالشان بصیر و آگاه است

سال در دامن پر مهر شما  18پدر و مادر مهربان که مدت . اهرانگرامی، پدر و مادر، برادران و خو

پدر و  .بزرگ شده ام اینک به راهی می روم که از آن راه، امامان رفته اند، بهشتی و دستغیب رفته اند

مادر عزیزم اگر در جبهه شهید شدم که به آرزوي خود رسیده ام، خانواده گرامی من امام را یاري کنید 

. ، امیدوارم حالت خوب باشد.....برادر گرامی و ارجمند من .بروید که راه او راه انبیاست و راه او را

برادران عزیزم درس  .هیچوقت نصیحت تو را فراموش نمی کنم چون حالا به آن مرحله رسیده ام

خواهران مهربانم شما را فراموش  .بخوانید و این گفته را از من بپذیرید که خواستن توانستن است

پدر و مادر مرا ببخشید و از قول من از اقوام و آشنایان حلالیت بطلبید؛ و پولی که دارم  .نمی کنم

خمس آن را بدهید و بقیه را براي کفن و دفن خودم خرج کنید؛ اگر پولی اضاف آمد آن را به مسجد 

خدایا خدایا تا  .و در آخر یادتان نرود که همیشه امام را دعا کنید .خودمان، مسجد محمدي بدهید

   28/1/1361 مسعود معدلی - خداحافظ - انقلاب مهدي خمینی را نگهدار
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 معدلی محمود زندگینامه شهید بزرگوار

 ، متولد )صداقت( و مرحومه نرگس معتمدي احمدعلیفرزند مرحوم  معدلی محمود شهید

  مفقودالاثر رمضان عملیات 16/4/1361: ، بسیجی ، شهادت مرودشت  6/2/1345

در قطعه والدین شهداي زرقان، طی قرار 

اي داشتیم با مهندس عبدالرحیم  قبلی مصاحبه

معدلی کارمند شرکت برق منطقه اي فارس در 

شهید مفقودالاثر 	رابطه با برادر شهیدشان، 

    ....محمود معدلی 

با سلام و تشکر بخاطر فرصتی که در اختیار ما 

مهم ترین نکاتی که درباره  گذاشتید لطفاً

خصوصیات اخلاقی برادر شهیدتان محمود معدلی 

   . در خاطر دارید بیان فرمائید

بنام خدا، بنده هم از شما بخاطر اهیمت 

دادن به موضوع شهدا و شهادت که طبق 

اگرچه تقریبا . فرمایش مقام معظم رهبري ، فضیلت آن کمتر از خود شهادت نیست سپاسگزارم

خصوصیات اکثر شهدا و رزمندگان اسلام تا اندازه اي مثل هم بود اما نکات مهمی که درباره برادرم 

. سال داشت 16بود و هنگام شهادت  1345در ذهن دارم این است که این شهید بزرگوار متولد سال 

در (کرد میایشان در آن زمان یکی از دانش آموزان ممتاز بود و در دبیرستان دانشگاه شیراز تحصیل 

آن زمان کسانی که براي تحصیل در این دبیرستان پذیرفته می شدند از نخبگان و تیزهوشان بودند و 

این شهید علیرغم سن کم، در . )قطعاً بعداز اتمام دبیرستان در دانشگاه ادامه تحصیل می دادند

ا یکی از فدائیان فعالیتهاي انقلاب شرکت داشت و از دل و جان عاشق امام خمینی بود و خودش ر

از اولین روزهاي تشکیل بسیج به فرمان امام و تشکیل گروههاي مقاومت، . دانستامام و انقلاب می

ایشان به عضویت پایگاه مقاومت شهید دوستداري مسجد حاج عباس شیراز درآمد و علاوه بر 

پس از . اه همکاري داشتتحصیل و فعالیتهاي اجتماعی دیگر، شبانه روز نیز با تمام وجود با این پایگ
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نهایتاً در عملیات . مشغول به خدمت شد) ع(شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت و در تیپ امام سجاد 

و هرگز پیکر مطهرش به وطن   رسیدرمضان شرکت کرد و در اولین مأموریت خود به شهادت 

بل از اعزام به جبهه، با نکته مهمی که در اعزام ایشان به جبهه قابل ذکر است این است که ق. بازنگشت

دلیل و منطق و خواهش، والدینم و مخصوصاً مادرم را راضی کرده بود و سپس با خیال راحت اعزام 

   . شده بود

   . خبر شهادتش را چگونه دریافت کردید

در آن زمان بنده در آلمان بودم، اما بعد از مراجعت به وطن، خبر مجروح شدن و شهادتش را از 

همرزمانش از جمله برادران ارشادي، فرحبخش و زارع شنیدیم، این برادران مجروح چند نفر از 

شدنش را دیده بودند ولی با توجه به مشکلاتی که در عملیات رمضان وجود داشت محمود هم جزو 

مفقودین آن عملیات بود البته این آرزوي خودش بود که کاملاً گمنام و بی نام و نشان و مفقود باشد 

  . پلاکش را دور انداخته بود و وصیت نامه هم ننوشته بود چون حتی

  وصایاي شفاهی چطور؟

البته مثل تمام انقلابیون و رزمندگان اسلام، ایشان هم آرمانها و سفارشاتی داشتند و همیشه بر آنها 

پیروي از قرآن و اهلبیت، عمل به : آیند، از جملهتأکید میکردند که وصایاي شفاهی به حساب می

کام دینی، پشتیبانی از ولایت فقیه و اطاعت از امام خمینی، خالی نکردن سنگر مساجد، تشویق اح

دیگران به همکاري با گروههاي مقاومت، مبارزه با دشمنان دین و وطن، درس خواندن و تکلیف 

علمی، خودسازي اخلاقی، اطاعت از والدین، صله رحم و قوم وخویش دوستی و مخصوصاً اخلاص 

   . و عبادات براي تقرب به خداونددر عمل 

  در رابطه با ارتباط این شهید گرانقدر با شهر زرقان؟

شهید محمود معدلی اگرچه در شیراز تولد شده بود و ساکن شیراز بود ولی به شهر زرقان که 

آمد و به دیدار اقوام و ورزید و در هر فرصتی به زرقان میزادگاه والدین و اجدادش بود عشق می

خودمان هم همین ارتباط را با زرقان داریم و اکثر صبحهاي جمعه در مراسم دعاي . رفتتان میدوس

کنیم و سپس به دیدار اقوام و زیارت شود شرکت میندبه که با حضور دوستان و فامیل برگزار می

ها را از البته بدیهی است که تمام خانواده ما و مردم شریف زرقان این آرمان. رویمشهدا و اموات می

   . . روحانیت معظم شیعه مخصوصاً مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم معدلی آموخته اند
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اگرچه سؤال زیاد است ولی بخاطر ضیق وقت، به عنوان آخرین سؤال، نظرتان را درباره شهدا و موضوع 

   . شهادت بفرمائید

رسد و شهدا بهترین بدون شک شهادت بالاترین مقامی است که در دنیا و آخرت به یک بنده می

بندگان خدا بودند و هستند و این توفیقی است که نصیب هر کسی نمی شود، در آن زمان خیلی ها 

به جبهه رفتند و در معرض شهادت قرار گرفتند ولی فقط عده اي خاص به این سعادت ابدي دست 

را می شناسم و با آنها  تا آنجا که من شهیدان. یافتند که تا ابد در محضر خداوند زندة جاوید باشند

بودم همگی برگزیدگان خاص خدا بودند و هستند البته کار خالصانه براي گرامیداشت یاد و نام آنها 

اي هستند که در پشت نام شهدا سنگر گرفته اند و به نیز داراي اجر و پاداش زیاد است، متأسفانه عده

اند الان هم هستند ولی راه طول تاریخ هم بوده کنند که در تمامآرمانهاي شهدا و امام راحل خیانت می

شهدا که همان راه امام حسین علیه السلام است هرگز فراموش نمی شود و نور وجود آنها تا قیامت 

  والسلام و علیکم و رحمه اله و برکاته/ . خاموش نخواهد شد

ر است که ایشان در اگرچه مهندس عبدالرحیم معدلی راضی به بیان موضوع نیستند اما لازم به ذک

اوائل انقلاب بخاطر تحصیل در آلمان و دفاع از انقلاب و درگیري با گروهکهاي ضد انقلاب در 

شود و حس و حال آزادگان سرافراز خارج از کشور، توسط پلیس آلمان دستگیر و شش ماه زندانی می

قدس به جمع رزمندگان پس از بازگشت به وطن، نیز در سالهاي آخر دفاع م. کندوطن را تجربه می

به دفاع از دین و وطن و ناموس ملی می) ع(پیوندد و همراه با رزمندگان تیپ امام حسن اسلام می

  . پردازد

در ضمن، همانگونه که همشهریان گرامی مطلعند خانواده بزرگ معدلی سه شهید بزرگوار تقدیم 

، شهید )فرزند مرحوم محمد حسین( اسلام و انقلاب و وطن کرده به نامهاي شهید محمد رضا معدلی

که ) فرزند مرحوم احمدعلی(و شهید محمود معدلی ) فرزند مرحوم محمد حسن(مسعود معدلی 

محمدرضا و مسعود در قطعه اول گلزار شهداي نسیمی زرقان دفن شده اند و مزار یادمان محمود در 

م قرار دارد و توسط خانواده و قسمت شهداي مفقودالاثر گلزار شهداي شیراز ، قطعه اول، ردیف ده

دوستان ایشان، سایتی به نام این سه شهید گرانقدر، در اینترنت راه اندازي شده که امید است منشأ 

   . . خیر و برکات و ترویج تشیع ناب و فرهنگ مقاومت و بصیرت و دشمن شناسی باشد

  نثار ارواح مطهر شهدا و اموات فاتحه مع الصلوات
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 و الصدیقینبسم رب الشهداء 

 علی اکبر مقدم زندگینامه شهید بزرگوار

  

و تو اي علی اکبر؛ چه زیبا به عهدي که با خداي خود بسته بودي وفا نمودي، تویی که درس ایثار 

فرا گرفته بودي و ) ع(و شهادت را در دانشگاه جبهه از استاد همیشه جاوید شهادت، حسین ابن علی 

د پس دادي، تویی که علی اکبر گونه در طریق حمایت از دین خدا امتحان خود را با اهداي جان خو

به قلب لشکر کفر حمله ور گشتی و در راه دفاع از اسلام عزیز خاك و خون غلطیدي و با شهادت 

  . خود برگی دیگر از ایثار و فداکاري را بر اوراق خونین مکتب اسلام افزودي

همسنگرت، راه خونین تو و دیگر شهداي عزیز و اي شهید عزیز بشارتت باد که اکنون عزیزان 

اسلام را تا فتح نهائی ادامه خواهند داد و به یاري خدا پرچم پر افتخار اسلام را بر فراز جهان به 

  . اهتزاز در خواهد آورد

، در خانواده اي مذهبی و متدین ساکن شهرستان زرقان، کودکی 1345در هجدهم مهرماه سال 

، خصوصاً )ع(خانواده او بخاطر ارادت خاصی که به خاندان اهل بیت  دیده به جهان گشود که
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داشتند نام این کودك را علی اکبر گذاشتند و بنا به عهد و نذري که با خدا ) ع(حضرت علی اکبر

  . داشتند، مدت سه سال لباس سفید برتن علی اکبر پوشاندند

اده و تحت تعلیم و تربیت صحیح ، در محیط مذهبی خانومقدم فرزند حاج حسین علی اکبرشهید 

پرورش یافت و پس از طی دوران طفولیت، به همراه پدر به روستایی که محل کسب و کار او در آنجا 

و مدت دو سال از دوره تحصیلی ابتدایی را در دبستان روستا سپري نمود و سپس ) دِرِیباد(بود رفت 

ایام تعطیلات نیز به روستا باز می گشت و در به زرقان بازگشت و تحصیلات خود را ادامه داد و در 

تأمین معاش خانواده به پدر کمک می کرد و در ضمن در جلسات مذهبی و کلاسهاي آموزش قرآن 

که در مساجد برگزار می گردید، با جدیت شرکت می جست و در انجام فرائض دینی سخت کوشا 

   . بود

ادامه داد و از آن پس ترك تحصیل نمود و علی اکبر تحصیلات خود را تا کلاس اول راهنمایی 

   . یکسره مشغول یاري پدر گردید

در تظاهرات و راهپیمایی  	با شروع قیام شکوهمند اسلامی به رهبري امام خمینی، علی اکبر فعالانه

ها که برعلیه رژیم سلطه گر پهلوي انجام می گردید شرکت می کرد و پس از اینکه انقلاب اسلامی 

او علاقه خاص به خواندن قرآن، . او نیز دامنه فعالیتهاي خود را گسترده تر کرد. سیدبه پیروزي ر

داشت و این کتاب حیات بخش را با صدایی دلنشین قرائت می کرد و همچنین اقامه گوي نماز 

  . پرصلابت و دشمن شکن جمعه در زرقان بود

مکاري با این نهاد جوشیده از بطن با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زرقان، علی اکبر به ه

انقلاب پرداخت و جهت بالا بردن سطح آگاهیهاي مذهبی و سیاسی، از مطالعه کتاب خوب و مفید 

نیز غافل نبود و در همین رابطه، کتابخانه اي با حدود دویست جلد کتاب در منزل تشکیل داده بود، 

  . که دوستانش نیز از این کتابخانه استفاده می کردند

تا اینکه جنگ تحمیلی صدام مزدور علیه ایران اسلامی . فعالیتهاي علی اکبر همچنان ادامه داشت

آغاز شد، با شروع جنگ تحمیلی علی اکبر فعالیتهاي خود را بیشتر کرد و چون علاقه زیادي به 

شرکت در جبهه و یاري اسلام داشت مدتی پس از آغاز جنگ، جهت اعزام به جبهه، در بسیج سپاه 

) ع(پاسداران ثبت نام نمود و پس از طی مراحل آموزشی در پادگان شهید دعائی، به تیپ امام سجاد 

منتقل گردیده و از آنجا به جبهه زبیدات اعزام شد، پس از پایان مأموریت به زرقان بازگشت و 

دوري  فعالیتهاي پشت جبهه را از سرگرفت اما از آنجا که روحی ناآرام داشت و نمی توانست طاقت
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جهت اعزام، مجدداً نام نویسی نمود و این بار در جبهه عین  62از جبهه را داشته باشد، لذا در تیرماه 

خوش، مشغول نبرد با متجاوزین بعثی گردید و چندي بعد از ناحیه دست مجروح گشت و جهت 

پس . ع نساختاما در طی این مدت از مجروحیت خود حتی خانواده را مطل. مداوا به تهران اعزام شد

از بهبودي به زرقان بازگشت و چندي بعد به عضویت گروه مقاومت والفجر در آمد و به حراست از 

اما پس از مدتی او که براستی دریافته بود، که جبهه بهترین مکان براي . خون شهدا پرداخت

ه تیپ خودسازي و نزدیک شدن بخداست براي سومین بار جهت اعزام به جبهه ثبت نام کرد و ب

   . فیر و پس از آن به طلائیه اعزام گردیدالمهدي پیوست و سپس به جبهه جُ

آري علی اکبر که از کودکی غنچه هاي عشق به اسلام را در قلب پاك خود پرورش داده بود می 

  . رفت تا در مصاف با دشمنان اسلام، با خون پاك و مطهر خود، غنچه هاي عشق را شکوفا کند

او در برابر مشکلات . ر از نظر اخلاق وضعیت خوبی داشت و الگوي دیگران بوداین شهید بزرگوا

  . و موانع استقامتی عجیب داشت و از هیچ مشکلی هراس نداشت

علی اکبر در جبهه طلائیه مشغول مصاف با بعثیون بزدل بود او علی اکبر گونه نداي هل من ناصراً 

ان به گوش جان شنیده و به این نداي خونین لبیک را از گلوي پیر جمار) ع(ینصرنی حسین ابن علی

  . گفته بود و خود را براي بالاترین مراحل جانبازي و ایثار آماده می کرد

با آغاز عملیات افتخار آفرین خیبر، برادر شهید علی اکبر مقدم که با شور و علاقه خاص در این 

حجاب بین خود و خدا را نیز از آخرین  11/12/62سرانجام در تاریخ . عملیات شرکت جسته بود

میان برداشت و با نوشیدن شهد گواراي شهادت، با بال و پري خونین، به ملکوت اعلی پَر کشید و به 

وصال محبوب رسید و فرشتگان حق تعالی را بر سجده به پیکر بخون خفته خود که در منطقه 

   . راخواندعملیاتی بجاي مانده و مشغول راز و نیازي عارفانه با خداست ف

  وصیت نامه شهید علی اکبر مقدم

  بسم االله الرحمن الرحیم

و با سلام و درود بر ) عج(با سلام و درود بر منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر امام زمان 

نائب بر حقش بت شکن قرن بیستم امام خمینی و با سلام و درود بر شهداي گلگون کفن انقلاب 
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آنها و با امید به پیروزي نهایی رزمندگان اسلام و آزادي کربلا و قدس  اسلامی و خانواده هاي معظم

  . از زیر یوغ استعمارگان و نوکران شیطان بزرگ

اینجانب علی اکبر مقدّم برحسب وظیفه شرعی و میهنی که دارم به جبهه هاي جنگ حق اعزام می 

آرزوي دیرینه ام وجود دارد و کسی شوم و می دانم که در این راه هزاران پیچ و خم جهت رسیدن به 

باشم ) عج(مرا اجبار به رفتن جبهه نکرده و خود مایل بوده ام و هستم که از سربازان حضرت حجت 

و شهید پرور زرقان می . . . و از خدا نیز می خواهم که مرا از سربازان او قرار دهد و از امت حزب ا

ي رهبر بر ندارند که نعمتی بزرگ است که خداوند بر خواهم که تقوا را پیشه کنند و دست از دعا برا

ملّت ما ارزانی داشته است و نیز همه می دانیم که جنگ با صدام یزید متجاوز آخرین جنگ ما نیست 

و نخواهد بود و نیز از کلیه برادران می خواهم که این جنگ را تا نابودي کامل اربابان صدام یعنی 

   . استکبار جهانی ادامه دهند

مساجد را خالی نکنند دست . از همه برادران و خواهران می خواهم که راه شهیدان را ادامه دهند	

از روحانیت مبارز و در خط امام بر ندارند که اگر دست از آنها برداشتند بدانند که دست برداشتن 

  . همان و شکست اسلام و زیر سلطه شیطان بزرگ رفتن نیز همان

  : و برادر و خواهرانم چند کلمه با پدر و مادر

و تو اي پدر اگر خدا خواست و شهادت نصیب این بنده حقیر شد در شهادت من گریه نکن و 

پیراهن سیاه به تن مکن بلکه خوشحال باش که فرزندي داشتی که توانست در راه اسلام خدمت کند 

اگر شهادت نصیب و شهید شود و تو اي مادرم که سالها زحمت مرا کشیدي و مرا نیز بزرگ کردي 

  . این فرزند گناهکارت شد همچون پدرم صبر داشته باش که خداوند صابران را دوست دارد

و تو اي برادرم راه من را ادامه بده و موقعی که بزرگ شدي اسلحه مرا بردار و چنان به دشمنان 

حسین ابن  داخلی و خارجی بفهمان که ما از شهادت نمی هراسیم و ما پیرو رهبرمان و سرورمان

شما اي خواهرانم حجابتان را رعایت کنید که حجاب شما کوبنده تر از خون من . هستیم) ع(علی

است در برابر منافقین، خداوندا ما را از حساب دنیا واگذار و به حساب آخرت مشغول ساز تا پیش از 

  . آنکه در مادیّات غرق شویم به فرداي قیامت و حیات جاودانه دل خوش سازیم
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 عبداالله مقدمبزرگوار شهید زندگینامه 

 

اي مذهبی در زرقان  در خانواده1348شهید عبداالله مقدم فرزند مرحوم حاج حسین مقدم در مهرماه 

شد که تا آستانه مرگ پیش در سن هفت ماهگی به بیماري سختی گرفتار . پا به عرصه وجود گذاشت

رفت تا حدي که پزشکان از معالجه وي نا امید شدند ولی خداوند این لطف را در حق او ارزانی 

   . قرار گیرد و تا ابد جاوید بماند) ع(داشت تا سرانجام در صف تربیت یافتگان مکتب حسین

ن سپري و با توجه به شهید عبداالله مقدم مراحل اولیه تحصیلات تا اول راهنمایی را در زرقا

استعداد خاصی که در وي بود در همان کلاس اول راهنمایی در فیلم گندم هاي خونین که تصویر گر 

صحنه هاي ظلم مضاعف خوانین و مالکین بر رعیتها و کشاورزان مظلوم بود، نقش فعالی داشت که 

   . ردیدسرانجام این فیلم به عنوان برتر شناخته و از سیماي مرکز فارس پخش گ

از ویژگی هاي مهم شهید ارتباط او با مساجد بویژه با مسجد جامع به عنوان سنگر و خانه دوم و 

سپري کردن اوقات فراغت خویش در این مکان مقدس بود و علاوه بر انجام کارهاي تدارکاتی و 

یگران توأم با احترام به د. عمرانی مسجد، اقامه گوئی نمازهاي جمعه و جماعات را نیز به عهده داشت
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همچنین . اخلاق اسلامی و گشاده رویی به ویژه با خانواده و پدر و مادر از امتیاز هاي برجسته او بود

ها، او را  مسجدي چهره خندان و اخلاق نیکو، خوش زبانی وي در بین مردم و جمع دوستان و هم

  . نسبت به سایرین شاخص کرده بود

قدم مصادف با جریانات اولیه انقلاب اسلامی و سپس دفاع آغاز دوران نوجوانی شهید عبداالله م

) شهید بزرگوار علی اکبر مقدم(سرانجام شهادت دوستان و مفقودالاثر شدن برادر ارشد او . مقدس بود

آتشی از خشم و نفرت به استکبار جهانی و ایادي داخلی و  که تنها برادر او بود به یکباره در وجود او

او که شاگرد مکتب . ه که سد راه نظام مقدس اسلامی بود در وي پدیدار شدآنچ خارجی آنها و هر

هاي امام خمینی در جهت خدمت به اسلام سر از پا  سرور و سالار شهیدان بود تحت رهبري

ساز که بهترین و مؤثرترین راه خدمت به اسلام همانا شرکت در  شناخت و در آن برهه سرنوشت نمی

بود علیرغم کوچکی به رزمندگان اسلام در جبهه هاي حق علیه باطل جبهه هاي نور علیه ظلمت 

پیوست، هرچند تا آن زمان هم با انجام کارهاي تدارکاتی و خدماتی پشت جبهه و حضور در پایگاه 

   . نمود مقاومت بسیج دین خویش را ادا می

خط سرخ امامت اولین گام در جهت اثباط وفاداري خویش به اسلام و  1364سرانجام در مهرماه 

ي مظلوم کردستان شد و به مدت  و ولایت برداشت و راهی کربلاهاي ایران گشت و رهسپار خطه

انقلاب  	ارتفاعات سرد مهاباد در حراست و صیانت از دستاورد هاي	روز در پایگاه خورخوره  100

ماهه مجددا یک توقف یک  مقدس اسلامی در مقابل مزدوران استکبار خالصانه خدمت کرد و پس از

فجر و پس از چندي  19ابتدا در لشکر . راهی جبهه هاي ایثار و شهادت در کربلاي خوزستان گردید

  . که میعاد گاه ایثارگران زرقانی بود درآمد) عج(به عضویت گردان فجر لشکر همیشه پیروز المهدي 

ت ستون پنجم و اولین عملیاتی که در آن شرکت کرد عملیات کربلاي چهار بود که بخاطر خیان

سرسپردگان استکبار ظاهراً با شکست مواجه شد و بهترین یاران و همرزمان او به شهادت رسیدند و 

راه برادر و دوستان شهیدش را ادامه 	 5پس از مدتی کوتاه با شرکت در عملیات افتخار آفرین کربلاي 

   . اندداد و میزان تسلیم پذیري خود و حقانیت راه و هدفش را به اثبات رس

همراه با گردان فجر به عنوان نیروهاي خط شکن وارد  5شهید عبداالله مقدم در عملیات کربلاي 

هاي بزرگی کسب کردند و در تداوم همان عملیات بزرگترین آرزویش رسید  عملیات شدند و پیروزي

در «که شهادت خود را قالب این جمله  	لازم به ذکر است که او. و خلعت زیباي شهادت را پوشید

پیشگویی کرده بود و » شوم آینده نزدیک بر روي دستان مردم به شهر و زادگاه خویش وارد می

سرانجام خواست قلبی او محقَق شد و پس از چند روز بر روي دستان مردم شهیدپرور شهر زرقان 
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ص تشییع گردید و با خون سرخ خود درخت تناور بسیج را پرثمرتر کرد و نام خویش را لشکر مخل

روحش شاد و یادش . خداوند که همانا راه مجاهدان از اولین تا آخرین است ثبت و امضاء نمود

  گرامی

  وصیت نامه شهید عبداالله مقدم

  بسم االله الرحمن الرحیم

شکر خداي را که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت کنم و آنچه را که دارم در طبق 

ان کنم و آنچه حسین و یارانش و تمام رزمندگان صدر اسلام پروانه وار اخلاص نهاده تقدیم ایزد من

آیا کسی به خود اجازه می دهد که با چشم خود ببیند که  . دور آن می گشتند من هم آن را کسب کنم

جنایتکاران و متجاوزان دست به سوي اسلامش شرفش و کشورش دراز کرده و قصد نابودي آن را 

تیار کند؟ من اکنون می روم که با خدایم ملاقات کنم و هم اکنون به سوي داشته باشد و سکوت اخ

سنگر خالی همرزمم به سوي لانه با صفاي جبهه جنگ پرواز می کنم که دشمن بداند هیچ موقع سنگر 

اما باید از رهبرم، امامم حجت عصر خمینی بت شکن قدردانی کنم که مرا از سیاه . خالی نمی ماند

بهاي روزگار که به سوي پرتگاهی روانه بودم نجاتم داد و تو اي دوست من خود بهتر چاله ها و گردا

میدانی که این انقلاب به چه نحوي به پیروزي رسید با کشته شدن علی اکبرها و قاسم ها، نکند خداي 

نکرده بی تفاوت بنشینی و دنیا را به آخرت ترجیح دهی پس هیچ حزن و اندوهی به خود راه نده که 

و اما پدر و مادرم نمی دانم که چگونه از شما تشکر کنم و تو اي مادرم یادم نمی رود که . ا پیروزیمم

چقدر زحمت کشیدي تا مرا بزرگ کردي، اي مادر نکند که در مرگم بی تابی کنی و جامه بدري چون 

سرشکسته نیستی به پدرم بگوئید که دیگر پیش رسول خدا . که مورد طعنه دشمن قرار خواهی گرفت

چون پسرت راهی رفت که حسین رفت به خواهرانم بگوئید در سوگ من اشک نریزند زیرا امام 

بزرگوارمان در سوگ فرزندش اشک نریخت و اما شما مردم دست از این انقلاب برندارید رهبر 

شهید می  انقلاب را یاري کنید چون تنها باید بدانید که جهاد دو چیز در بر می گیرد یکی خون که

سپاس خداوند بزرگ که به من عنایت فرمود که  . دهد دیگري پیام شهید که باید براي همه نقل شود

عبداالله  - والسلام . پیروز باد اسلام، نابود باد دشمنان اسلام و قرآن. جانم را نثار اسلام و قرآن نمایم

  مقدم
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  حیدرعلی ملاشفیع

 1334 	:تاریخ تولد ، حسین:  	نام پدر،  حیدر علی ملاشفیع

   شیراز: محل شهادت، زرقان: 

در شهر زرقان در دامن پر مهر مادري متدین و پدري دلسوز 

. کرد و از امر به معروف و ارشاد نزدیکان و خویشان تا آنجا که برایش مقدور بود مضایقه نداشت

قبل از انقلاب به لحاظ ارتباطش با مساجد و جلسات مذهبی با خط و جریان امام خمینی آشنا بود و 

ه رژیم شاهی و بسیاري اوقات در مورد امام، علت تبعیدشان و خلاصه مبارزاتشان براي رهایی از سلط

به وجود آورده بودند براي خانواده و  1342حرکت و قیامی را که ایشان در پانزدهم خرداد سال 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

حیدرعلی ملاشفیعبزرگوار شهید  زندگینامه

حیدر علی ملاشفیعشهید سردار سرتیپ پاسدار 

: محل تولد 28/6/1360 :تاریخ شهادت 

در شهر زرقان در دامن پر مهر مادري متدین و پدري دلسوز  1334حیدر علی ملاشفیع در سال 	

پس از گذراندن . نهادپا به عرصه گیتی 

سالگی  5دوران پر نشاط کودکی از 

فراگیري قرآن را آغاز کرد و در 

. ششمین پاییز زندگی راهی مدرسه شد

از بدو کودکی تا زمانی که ایشان در 

حیات بودند نافرمانی و بدرفتاري در 

زندگی ایشان جایی نداشت، دوران 

دبستان را در شهر زرقان گذراند و 

رفت و ضمن  سپس به شیراز

تحصیلات در جلسات مذهبی شرکت 

کرد و با مطالعه قرآن و کتب می

اسلامی، جوهر وجودي خود را شکل 

در برخوردهایش با خانواده در . داد

همه حال صحبت از اسلام و خدا و 

علاقه خاصی به ائمه . کردقرآن می

) ع(اطهار بخصوص حضرت ابوالفضل

هیچ گاه نماز شب را فراموش . داشت

کرد و از امر به معروف و ارشاد نزدیکان و خویشان تا آنجا که برایش مقدور بود مضایقه نداشتمین

قبل از انقلاب به لحاظ ارتباطش با مساجد و جلسات مذهبی با خط و جریان امام خمینی آشنا بود و 

بسیاري اوقات در مورد امام، علت تبعیدشان و خلاصه مبارزاتشان براي رهایی از سلط

حرکت و قیامی را که ایشان در پانزدهم خرداد سال 
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داد که این حرکت با بیداري مردم و به رهبري امام و با کرد و به آنها امید میدوستانش صحبت می

  . یاري خدا به پیروزي خواهد رسید

به صفوف به هم پیوسته مردم انقلابی پیوست و با شرکت در همزمان با اولین جرقه هاي انقلاب  

بهمن،  22با پیروزي انقلاب در . ها نسبت به انقلاب و شهداي گلگون کفن اداي دین کردراهپیمایی

به محض تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، . آمدفعالیتش بیشتر شد و اکثر شب ها به خانه نمی

کرد، وارد سپاه شد و شب و روز فعالانه در سپاه ه سال ها آرزویش را میبراي پاسداري از انقلابی ک

او به . باشدي آن یک فرزند دختر میپس از پیروزي انقلاب اسلامی ازدواج کرد که ثمره. کردکار می

اسلام به عنوان یک مکتب حیات بخش عمیقا معتقد بود و انقلاب اسلامی را حرکتی منطبق با مکتب 

دانست که تمام خصوصیات اسلام او امام خمینی را به عنوان یک شخصیت کامل می. انستداسلام می

در او متجلی بوده است، این انقلاب را رهبري کرده و عمق اعتقادش به این مسائل را در عمل به 

کرد و وقتی به طور خستگی ناپذیر و جهت سرعت دادن به حرکت انقلابی کار می. رسانیداثبات می

زمان، زمان جنگ است، اسلام در خطر است و بایستی براي : گفتپرسیدند در پاسخ میآن را میدلیل 

او در جریان ترورهاي صورت گرفته توسط . رهانیدن اسلام از خطر کفر حتی زندگیمان فدا کنیم

وي . منافقین فعالیت هاي ضد تروریستی بسیاري نمود و بارها مورد سوء قصد و تهدید قرار گرفت

او پیش از حضور در جبهه در . واره مهیاي جهاد فی سبیل اله بود و آرزوي شهادت در دل داشتهم

شهریورماه  28حالی که به عنوان مسئول پرسنلی سپاه شیراز مشغول به خدمت بود توسط منافقین در 

   . سالگی در شیراز ترور شد و به جمع کبوتران سبکبال آسمانی پیوست 26در سن  1360
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 اسماعیل موذنی زندگینامه شهید بزرگوار

 : ، شهادت اهلبیت شاعر و ذاکر، زرقان 1299 متولد ابراهیمفرزند  موذنی اسماعیل شهید

  زرقان حیدر محل آرامستان: ، آرامگاه شیراز در انقلاب دوران 7/10/1357

  مصاحبه با خانواده محترم شهید مؤذنی

موذنی فرزند شهید اسماعیل مؤذنی من محمد 

هستم، پدرم شاعر بود و تمامی اشعارش را در مدح 

سرود و کتاب ایشان نیز به چاپ رسیده  ائمه اطهار می

در مراسم تعزیه خوانی شرکت و مردم را . است

فردي به نام شیخ . کرد تشویق به دادن زکات می

فرستاد تا در آن جا حمام و  محلاتی را به خفر می

روح بزرگی داشت و همیشه به صله . سجد بسازدم

آورد و به خویشاوندان و آشنایان  ارحام به جا می

بعد از شهید شدنش چند نفر به . گذاشت احترام می

گفتند پدرت به ما ماهیانه  من مراجعه کردند و می

محرومان  کرد و به یاد با اینکه خودش تنگ دست بود همیشه به دیگران کمک می. کرد پولی کمک می

داد و  برد و به مردم می در زمان سلطنت شاه رسالۀ امام خمینی را به خفر می. و فقیران جامعه بود

در شیراز  7/10/57در تاریخ . کرد همیشه در تظاهرات شرکت می. گفت ما باید همیشه دلیر باشیم می

سر ابراهیم موذنی وي پ. اي که به سرش وارد شد به فیض شهادت نائل شد سراي پوستچی با ضربه

بود و اجدادش به ترتیب کربلائی شعبانعلی و ملا بهلول بودند که بهلول داراي تصنیفات زیادي بود و 

در نجف درس خوانده بود و چون همه اجدادش اذان گوي محل بودند با فامیل موذنی آنها را 

   . بود» فاضل«شناختند تخلص او در سرودن شعر  می

دانست و همیشه داوطلبانه به  پدرم خودش را خادم مردم می:  فرمائید؟در مورد شخصیت شهید ب

گفت من شفاي این مریض را از حضرت  شد می هر وقت کسی مریض می. کرد مردم کمک می

   . گیرم ابوالفضل می
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برادر بودیم و براي این که در زرقان شغلی نبود که روي پاي  6ما :  از کی به شیراز آمدید؟

. حاج شیرعلی سلطانی بودشهید پدرم معلم . به شیراز آورد 1345م پدرم ما را در سال خودمان بایستی

گرفت که نزد سید پدرم دست افرادي را می. دو کتاب هم نوشت. حاج سلطانی مداح و شاعر بود

   . شدند دادند و از نظر مالی پاك می رفتند و وجوهشان را می دستغیب می

من و برادر :  ي برخورد او در جو آن روز بگویید؟ و نحوهدر مورد حضور شهید در انقلاب 

رفتیم و در ساخت مسجد و سایر هاي دور افتاده می بزرگترم به همراه پدرم به روستاها و مکان

 57تقارن شهادت ایشان با ماه محرم . پدرم سه فرزند جانباز دارد. کردیم امکانات به مردم کمک می

آید تعزیه خوانهاي  یادم می. هایش نقش امام معصوم را داشت انیپدرم همیشه در تعزیه خو. بود

شما باید کنیزي آنها را کنید تا با حضرت : گفت کرد و به مادرم می مان دعوت می زرقانی به خانه

   . فاطمه محشور شوید

در مورد شهادت پدرم باید بگویم هنگامی که دوستش شهید ساجدي جلوي چشمش شهید شد 

پدرم با وجود اینکه گاز اشک آور بی حسش کرده بود . اش را لگد مال کرد جنازهحکومت نظامی 

   . ها او را نیز کشتند کنید؟ نظامی گوید از خدا بترسید چرا جنازه او را لگد مال می رود و می جلو می

 حکومت نظامی وسائل . اي در خانه نیست من فیروز آباد بودم شب که برگشتم دیدم هیچ وسیله

شهید دستغیب . متوجه شدم پدرم در بیمارستان فاتح نژاد شیراز است. ي ما را به تاراج برده بود خانه

ما جنازه . گفتند که حکومت نظامی با جنازه ایشان کار دارد و دستور مخفی کردن جنازه را دادند

ان او را پدرمان را پشت صندوق ماشین آقاي ده بزرگی رئیس بیمارستان گذاشتیم و به همراه دامادم

   . به زرقان منتقل کردیم شبانه او را غسل دادیم و روز بعد با شکوه خاصی تشییع کردیم

گفتند خدایا به من قدرت مالی نده که از خود بی خود شوم و بارها دیدم  شهید مؤذنی همیشه می

   . الدعوه بود که در گرفتن حاجات مستجاب

افتاد و دکترها گفتند هیچ راهی ندارد و باید به او  دختر خواهري دارم که از سرسره مدرسه با مغز

پدرم شفاي او را از حضرت رقیه گرفت و ظهر که به بیمارستان رفتیم دکترها . سوزن خلاصی بزنیم

   . گفتند معجزه شده و این دختر سالم است

اید به ي اول ب دقیقه 5خواند رژیم شاهنشاهی گفته بود که  یادم هست چند سال آخر که تعزیه می

دعا براي رژیم بپردازد و پدرم دیگر براي تعزیه به زرقان نیامد و گفت من فقط نوکر امام حسین 
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سیس شود که ن جا مسجدي تأصحن خانه پدري شهید سلطانی را نمازخانه کردند و قرار شد آ. هستم

   . اولین مؤسسان آن شهید سلطانی و شهید موذنی بودند

دمت سربازي رفتم براي معاف شدن از خدمت به نظام شاه، به آقا زمانی که به خ: گفت پدرم می

اباعبداالله توسل پیدا کردم، شبی خواب دیدم در چاهی افتاده بودم که دور آن هم سنگ مرمر بود، دیدم 

خواهی من مثل سابق براي شما مداحی کنم و مجالس  آقایی بالاي سرم است، گفتم امام حسین اگر می

خواب چیزي برایم آورد و به  	خودتان من را از اینجا نجات دهید و در همان عالمتعزیه برگزار کنم 

. پایین فرستاد و گفت دستت را به این بگیر و بیا بالا و خلاصه دست به این گرفتم و به بالا آمدم

   . صبح از خواب بیدار شدم و صدایم زدند و گفتند اسماعیل موذنی معاف است

ایشان فردي بسیار ساده، مومن، شاعر، گشاده رو، مروج دین مبین :  ید؟از ویژگی هاي شهید بگوی

   . ي دستگیري از فقرا و آموزش قرآن واحکام بود اسلام، داراي روحیه

. شوهرم یک عمر ذاکر امام حسین بود و مداوم در حال شعر گفتن بود:  	همسر شهید موذنی

   . در دلم گذاشته که نیاز به غذا ندارمحسین بن علی قوتی : گفت گفتم بیا غذا بخور، می می

سفرة ابوالفضل بود، وضو گرفت، نماز خواند باز هم وضو گرفت، :  در مورد شهادتشان بگویید؟

دامادم  	رفت و دیگر برنگشت و. خواهم بروم سفرة ابوالفضل خواهی بروي؟ گفت می گفتم کجا می

  خبر شهادت ایشان را به ما داد؟

شش . خواهد بیاید گفت یک آقایی می شب و روز می:  گفت؟ چه چیزي میدر مورد امام خمینی 

بیاور تا در آنها آب بخوریم تا آب گوارایم : گفت تا لیوان خریده بود که عکس آقا روي آن بود می

   . چهلم همسرم آقا آمد. خدا نخواست امام را ببیند. شود

سالگی  57ادت پدرم این بود در سن هاي شه یکی از ویژگی :محمد موذنی فرزند اسماعیل موذنی

شهادتشان . ساله بودند و در همین سن به شهادت رسیدند 57شهید شد مثل اربابشان امام حسین که 

   . بود  ي سر شدیداً آسیب دیده و از ناحیه. در ماه محرم بود

تا . اشتمی که در دفاع مقدس انجام شد حضور دهائدر اکثر عملیات :غلام موذنی فرزند شهید موذنی

ماه در جنگهاي نامنظم  6با شهید چمران . ها بودم به صورت رزمنده تمام در جبهه 64قبل از سال 

شب به آن طرف رفتیم و دیگه قایقی رفت و  12ما ساعت  8یادم هست شب عملیات والفجر  . بودم

  ...مقاومت کردیم اقیها گرفتیم تا صبحاي که از خود عر جی و وسیله ما به وسیلۀ آرپی. کرد آمد نمی
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 هاي غیر قابل انکار در رابطه با انقلاب و دفاع مقدس حقیقت

با دشمنان و مخالفین کاري نداریم وظیفه ذاتی آنها مخالفت و دشمنی است، با بی تفاوتها هم فعلاً کاري 

  .نداریم، روي سخن با همسنگران فرهنگی است

  .اي شهید شدند و به هدفشان که سرنگونی دو طاغوت بود رسیدند عده جنگ و انقلاب در 	-1

  .دارد ایثارگران مجاهدت و شهدا خون در ریشه اسلامی جمهوري نظام	-2

 و بدیهی امري شهدا از استفاده سوء شوم پدیده پس هستند، و بوده جا همه و همیشه طلبان فرصت 	-3

  .است ولی این به معناي به هدر رفتن خون شهدا نیست طبیعی

 مثلاً  بودند، نشدنی اصلاً ما آرمانهاي از برخی چون نرسیده خود آرمانهاي تمام به اسلامی جمهوري نظام 	-4

) ص( پیامبر حکومت در حتی که( اقتصادي و اداري فساد حذف تبعیض، بدون جامعه ایجاد و کامل عدالت اجراي

  .نیز به این نکات اشاره شده استین انقلاب در بیانات امام) نیز چنین آرمانی محقَق نشد) ع(و امام علی 

 اوج در شهدا، مطهر خون برکت و خداوند فضل به اکنون و کرد تر قوي روز به روز را ما دشمنان، دشمنی		-5

  .اقتداریم و عزت

 علیه آنها همه اگر و افغانستان؛ نه است عراق نه ایران که اند برده پی نکته این به هم دشمنان حتی 		-6

  .بکنند توانند نمی غلطی هیچ) بود خواهند و هستند و اند بوده قبلاً چنانکه( شوند متحد ایران

م، یعنی ما فقط از درون ضربه پذیریم نه از بیرون؛ هستی خودمان بزند ضربه ما به تواند می که کسی تنها 		-7

  .اندازد ما را به جان هم می پیوستهشمن و د

 جنگ از شدیدتر خیلی و( قوا تمام با سیاسی و اخلاقی اداري، اقتصادي، فرهنگی، تحمیلی جنگ اکنون		-8

و ) یعنی به فراموشی سپردن شهدا(هاي نظام  شهری خشکاندن هدفشان و دارد جریان ما علیه) قبلی تحمیلی

در این جنگ تحمیلی نه فقط ما روبروي دشمن قرار . است) یعنی شهادت(خاموش کردن نیروي محرکه انقلاب 

  .کنیم و آب به آسیاب او بریزیم نداریم بلکه به طُرُق مختلف نیز ممکن است با او همکاري 

معضلات و نابسامانیها، و علیرغم جدا کردن حساب شهدا از حساب فرصت طلبان، اگر  از برخی علیرغم		-9

حداقل کار این است که . دانیم، نباید تنها به ذکر فاتحه و صلوات براي آنها بسنده کنیم شهدا را حقدار می

  .زادگان عشق را زنده نگه داریم و مکتوب کنیم یکی از آن امام) خاطرات(

 پیروزي و مقدس دفاع و انقلاب در خالصانه و آگاهانه حضور ما، گناه و جرم بزرگترین دشمنان، نظر از 		-10

 همینطور ما اگر و دارد ادامه اقتصادي و فرهنگی قالبهاي در همچنان عداوت این و هست و بود عرصه دو این در

  .ین شبیخون پیروز شوندا در دشمنان نیست بعید باشیم خرگوشی خواب یا و فراموشی خواب در

 این همه شک بدون که آمده بیرون موفقیت با و گذاشته سر پشت را بسیاري خطرات تاکنون انقلاب 		-11

 نداشته قبول را حرف این برخی است ممکن البته( بوده) عج( عصر امام عنایات و شهدا خون برکت از ها پیروزي

  ). مان این است بات نداریم، عقیدهاث و بحث به نیازي هم ما باشند،

 سرنگون دیگر ماه چند تا ایران نظام: گویند می دائماً دشمن هاي رسانه که است سال چهل از بیش	-12

 و القائات به توجه با) دانند می پیشرفته و آوانگارد خیلی را خود که( زودباور و خیال خوش اي عده و شود می

هاي دشمن، تمام عمر خود را براي سرنگونی نظام مقدس جمهوري اسلامی  هاي رسانه پراکنی ی و لجنافکن تفرقه

تر شده و اکنون در اوج اقتدار است و دشمنان داخلی و خارجی  قوياند ولی نظام روز به روز  شماري کرده لحظه

  ناشر / والسلام  .این آرزو را به گور خواهند برد
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  محمد تقی نادري زندگینامه شهید بزرگوار

 6/10/1365: ، بسیجی، شهادت زرقان 1308متولد  عبدالحسین فرزند نادري تقی محمد شهید

  زرقان شهداي گلزار: آرامگاه ،شلمچه

معیار دلاوري رزمندگان ما به این نیست که چه 

اند بلکه حضور  تعدادي از نیروهاي دشمن را کشته

وارشان در اقیانوس نیروهاي مدافع دین و وطن،  قطره

. معیار اصلی شجاعت و دلاوري و دریادلی آنهاست

شاید بسیاري از ایثارگران و شهداي ما حتی یک نفر 

از نیروهاي دشمن را نکشته باشند ولی نتیجه 

حضورشان این است که دشمن متجاوز مجبور به 

المللی  درپی شد تا به مرزهاي بین هاي پی عقب نشینی

رسید و از آن پس تعقیب و تنبیه متجاوز در خاك 

  . خودش ادامه یافت

اي، جان عزیزش را از گوشه  همین که رزمنده

داشت و به معرکه آن  یسلامت و عافیت و رفاه برم

کرد به بالاترین  گرفت و رفاه را بر خود حرام می برد و در معرض هزاران خطر قرار می نبرد نابرابر می

درجه شجاعت و دلاوري نائل آمده بود حتی اگر مستقیماً کسی را نکشته باشد و شهید یا مجروح یا 

گرفتند  دان نبردهاي تن به تن هم قرار مییقیناً اگر هر کدام از اینها در می. اسیر هم نشده باشد

توانستند شجاعت ذاتی خود را بروز دهند و متجاوزین بعثی را به درك واصل کنند چنانکه براي  می

اما با تمام . بعضی از شهدا و رزمندگان چنین فرصتی فراهم شد و جنگاوري خود را به اثبات رساندند

اهمیت است و مرحله دوم اهمیت، قدرت و جرأت  این وجود، شجاعت و جنگاوري در مرحله سوم

فرسا بود و مرحله اول اهمیت،  هاي طاقت حضور خالصانه در آن معرکه خون و دود و آتش و سختی

زد  کرد و به نیروهاي صدر اسلام پیوند می که رزمندگان ایران را از تمام جنگاوران تاریخ جدا می

کی و فضائل انسانی و ارزشهاي الهی بوده و گرنه در ي معنوي و اخلاص و پا برخورداري از روحیه

اند ولی  ها حضور یافته اند و در خیلی از جنگ هر زمان و مکانی، جنگاوران و شجاعان وجود داشته

اند، دقیقاً مثل دشمنان داخلی و  وحشیگري و جنایت و خونریزي، اثري از خود به جا نگذاشته			جز

و لذا در خواندن زندگینامه و خاطرات رزمندگان و شهداي  .خارجی ما در انقلاب و دفاع مقدس
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بایست دنبال ارزشهائی از جنس حضور و خلوص و خودسازي و معنویت بگردیم نه به  ایران، می

انقلاب اسلامی محصول حضور خالصانه . اي دنبال میزان کشُت و کشتارها و قهرمان بازیهاي افسانه

دفاع مقدس نیز محصول حضور . نگونی رژیم ستمشاهیسر: اش معلوم است مردم بود و نتیجه

سرنگونی رژیم بعثی صدام : عاشقانه و آگاهانه مردم و نیروهاي مسلح بود و نتیجه آن هم معلوم است

اگرچه صدام توسط امریکا نابود شد ولی زمانی اینکار صورت گرفت که امریکا دید دیگر . معدوم

جنگ با ایران پیروز باشد وگرنه خود امریکا، صدام را مسلح خورد و نتوانسته در  صدام به دردش نمی

پس دلاوري ایرانیان را باید در حضور به موقع و . اش با ایران هنوز ادامه دارد و حمایت کرد و دشمنی

شان، و این است راز  شان در این دو نبرد قلمداد کرد نه در قدرت تسلیحاتی و جنگاوري آگاهانه

خواهند از ما بگیرند همین داستان حضور است و آنچه ما باید با چنگ و  ان میپیروزي ؛ و آنچه دشمن

دندان آن را حفظ کنیم خاطرات و داستان همین حضور است و خاطرات شهید محمدتقی نادري 

هائی است که با اتحاد، تبدیل  داستان یکی از همین حضورهاست و به نوعی داستان حضور تمام قطره

توان گفت که  خانمان دشمنان را برافکندند و منهدم کردند و به همین علت میبه اقیانوس شدند و 

   . داستان هر قطره در اینجا، داستان اقیانوس است و داستان اقیانوس، داستان هر قطره

داستان زندگی شهید محمدتقی نادري، اگرچه درباره فرد خاصی است ولی تاریخ یک نسل و 

کند و بطور  هاي یک آرمان الهی و مقدس را مرور می خی و زیرساختوقایع و اتفاقات یک دوره تاری

خاص، داستان زندگی یکی از جوانمردان و ایثارگران و عاشقان ایران اسلامی را بدون اغراق و 

اي کوچک از زندگی آن بزرگمرد الهی  گذارد و قطعاً این همه ، گوشه سازي به نمایش می اسطوره

امید است همین مقدار هم مورد رضایت الهی و شهیدان . ام زندگانی اواست نه خاطرات و داستان تم

  شاءاالله ان. شاهد و مخصوصاً روح تابناك این شهید شاهد قرار گیرد

  اطلاعات شخصی شهید نادري

در میان شهیدان زرقان چند شهید بزرگوار وجود دارد که از لحاظ سنی از بقیه بزرگترند و یکی از 

بدون شک براي بسیاري از کسانی که به زیارت گلزار شهدا . نادري است آنها، شهید محمدتقی

خوانند این سؤال پیش آمده است که  ها را می شوند و سنگ نوشته آیند و به عکس شهدا خیره می می

متأسفانه . هرکدام از این شهدا چرا و چگونه به شهادت رسیدند و چه اهداف و آرمانهائی داشتند

اش را روي سنگ مزارش بنویسد  مطالب مربوط به هر شیهد و خاطرات و زندگینامهامکان اینکه تمام 

ها نوشته شده یکهزارم شخصیت و خاطرات  وجود ندارد و اطلاعات مشابهی هم که روي تمام سنگ

ها، یک اقیانوس بیکرانه معرفت آرمیده و  ها و عکس زیر هرکدام از این سنگ. کند آنها را بازگو نمی

توانند به کام تشنۀ خود بریزند و لذا  قت همیشه بیش از یک دو جام از معرفت آنها را نمیتشنگان حقی

اي به محض دیدن عکس شهید شاید هر بیننده. سنگ و عکس شهدا همیشه سؤال برانگیز است
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کند؟ آیا تصادفاً به شهادت  محمدتقی نادري از خود بپرسد که این پیرمرد در بین این جوانان چکار می

آمده؟ چه تفکري داشته؟ شغلش چه  اند؟ آیا کاري از او بر می یده؟ آیا به زور او را به جبهه بردهرس

بوده؟ و چه خصوصیات اخلاقی داشته است؟ اگرچه این سؤالات در مورد جوانان شهید هم صدق 

و وطن  چون جنگ و جهاد و دفاع از این و ناموس. آید کند ولی درباره پیرمردها بیشتر به ذهن می می

   . همیشه به عهده جوانان رزمنده بوده است و کسی توقعی از پیران و سالخوردگان نداشته و ندارد

و عکس حرم امام ها با دیدن عکس شهید نادري که دست در سینه گذاشته و جل یقیناً خیلی

او چه  کرده و وجود افتند که این پیرمرد چه کاري در جبهه می به این فکر می عکس گرفته) ع(رضا

سودي براي دفاع مقدس داشته است اما اگر بدانند که تنها شهیدي که در زرقان با لباس غواصی دفن 

گیرند که  شکن بوده همین شهید بزرگوار است انگشت حیرت به دندان می شده و جزو نیروهاي خط

روها و شهداي چگونه این پیرمرد با صفا و جواندل توانسته خود را به این مرحله برساند و جزو نی

شهید نادري خصوصیات منحصر به فردي . فجر قرار گیرد 19لشکر ) ع(شکن امام حسین  گردان خط

داشت که لباس زیباي شهادت را زیبنده و شایسته خود کرد و علیرغم اینکه هیچ کس از او توقعی 

ش رسید و براي دفاع از دین و میهن نداشت ولی بخاطر روحیات و خصوصیاتش بالاخره به آرزوی

هائی با دوستان و نزدیکان او انجام  در این رابطه مصاحبه. جزو شهداي سرافراز کشور قرار گرفت

شمسی اولین  1308شهید محمدتقی نادري متولد سال  :گردد شده که چکیده آنها را در اینجا ذکر می

. اند هفت خواهر بودهفرزند خانواده مرحوم حاج عبدالحسین دشتکی پور بود و مجموعاً چهار برادر و 

پدر و مادر بزرگوار شهید نادري، هنگام . حسین، علی آقا و کاظم هستند سه برادر او نیز حاج علی

که از زنان مؤمنه و پرهیزگار بود (مادر شهید نادري . در قید حیات بودند 1365شهادت او یعنی سال 

ان همیشه حضوري اصلی و هاي پشت جبهه بخصوص براي نان پختن براي رزمندگ و در فعالیت

از دنیا رفته و پدر شهید نادري که یکی از مؤمنین و معتمدین و بزرگان  1369در سال ) اساسی داشت

خودش نیز دو فرزند دختر و چهار فرزند پسر . است پیوسته به رحمت ایزدي  1375زرقان بود در سال 

من و مؤدبی بود چند سال پیش از دنیا رفته داشته که آخرین فرزند آنها بنام روح االله که پسر بسیار مؤ

درس خوانده بود ) پدر حاج آقا سعیدي(شهید نادري که در مکتبخانه مرحوم ملاعلی سعیدي . است

   . توانست خط بنویسد خواند ولی نمی قرآن و دعا را به خوبی می

. سال بود 20سالگی ازدواج کرد ، فاصله سنی او و همسرش بیش از  35شهید نادري تقریباً در 

تواند با روحیه و زندگی من بسازد، و به  هیچ زنی نمی: گفت علت ازدواج نکردنش هم این بود که می

ستود و مخصوصاً در آخرین وداع به همسرش گفته بود که  همین خاطر بود که همیشه همسرش را می

نامه  ز در وصیتمن همسر خوبی برایت نبودم و از او حلالبودي طلبیده بود و این نکات را نی

   . اش نوشته بود خانوادگی
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خانواده و اقوام شهید نادري، رزمندگان بسیاري در طول دوران دفاع مقدس داشتند که از این 

ی ناکبر زرقا اولین شهید خانواده، سیدعلی: گروه چهار نفر به فیض عظماي شهادت نائل آمدند

ها، پلاك و  مفقود شد و بعد از سال 1361ر سال بود که در عملیات بدر د) شهید نادري  ي خواهرزاده(

شهید دوم خانواده ، خود شهید نادري بود، شهید سوم شهید . باقیمانده پیکر مطهرش را دفن کردند

پسر دختر (شهید حجت رضائی : خواهرزاده شهید نادري بود و شهید چهارم) اکرم(محمدرضا جاوید 

بزرگترین فرزند شهید . افکن نیز از نزدیکان اوستشهید محمد تقی بذر . بود) عمه شهید نادري

که شهید نادري نام او را به عشق امام (ساله بود و کوچکترین پسر  13نادري هنگام شهادت پدر، 

پسر . پسر داشت 4دختر و  2شهید نادري . هنوز تولد نشده بود) خمینی ، روح االله تعیین کرده بود

شود ولی  کند و قبول نمی نویسی می اي ادامه دادن راه پدر نامبزرگ شهید نادري پس از شهادت پدر بر

که در غرب کشور اتفاق افتاد شرکت  10پیوندد و در عملیات والفجر  سال بعد، به رزمندگان اسلام می

نامه کوتاه و  نامه دارد، یکی خانوادگی و دیگري عمومی، او در وصیت شهید نادري، دو وصیت. کند می

دفاع از میهن اسلامی و پاك کردن وطن از وجود : مورد اشاره خاص دارد، اول عمومی خود به چند

تقاضا از امت براي : تقاضا از امت براي مقابله با منافقین، سوم: بعثیون کافر به دستور امام خمینی، دوم

تقاضا از امت براي استحکام وحدت خود و پنجم : شرکت در صفوف نماز جمعه و جماعت، چهارم

   . )کمک مالی و جانی(ها  ز امت براي کمک به جبههتقاضا ا

  شهید نادري در انقلاب اسلامی

به نداي رهبر کبیر انقلاب  42خرداد  15شهید محمد تقی نادري، یکی از کسانی بود که از 

او به همراه شهید گرانقدر دیگر . هاي مبارزه در شیراز شد اسلامی ایران لبیک گفت و وارد صحنه

محمدجعفر ایزدپور، مشهور به مؤمن، جزو انقلابیونی بودند که در آن روز در شیراز به  زرقانی، شهید

ها حمله کردند و رودرروي نیروهاي سرکوبگر رژیم شاه قرار  فروشی مراکز فساد از جمله مشروب

بعد از این حادثه شهید ایزدپور بخاطر عکسی که مخفیانه از او گرفته شده بود دستگیر و . گرفتند

هاي مذهبی خود در مسجد مولا تحت نظر  دانی شد ولی شهید نادري، شناسائی نشد و به فعالیتزن

خرداد  16در روز . رسید		انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزيتا  االله دستغیب ادامه داد  شهید آیت

لام و اکبر صادقیان نیز در جمع مدافعان اس شهید بزرگوار دیگري از زرقان بنام شهید علی 42سال 

ولایت بود که به ضرب گلوله دژخیمان شاه به شهادت رسید و پس از چند روز در قبرستان 

که قرار بود امام به ایران  57چند روز قبل از دهه فجر سال . االله شیراز به خاك سپرده شد شاهدائی

د بست شهید ها را به روي هواپیماي امام خواه بیاید و رژیم شاه اعلام کرده بود که تمام فرودگاه

) ع(نادري نذر و دعا کرده بود که امام سالم به ایران بیاید و او یک گوسفند را نذر حضرت اباالفضل

کند و گوسفندي را قربانی  نماید، که به محض ورود امام، به یکی از قصابیهاي شیراز مراجعه می
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پنجاه ساله بود، فساد و خفقان  در سالهاي انقلاب، شهید نادري تقریباً. دهد کند و به نیازمندان می می

هاي ضد دینی آن دوران را با تمام وجود حس کرده بود و به این نتیجه رسیده بود  دوره شاه و برنامه

که براي سربلندي و عزت ایران و مکتب اهلبیت راهی جز انقلاب و سرنگونی رژیم شاه و حامیان 

بخش امام خمینی را نیز شنیده بود و شدیداً به او  هاي رهائی پیام. امریکائی و اسرائیلی او وجود ندارد

   . دلبسته بود

هاي انقلاب و مجالس معنوي  شهید نادري در طول دوران انقلاب اسلامی در اکثر فعالیت

شد و به  هاي خطر حاضر می حضوري چشمگیر داشت و دوش به دوش جوانان در تمام صحنه

کرد و  می		بود و در همانجا بنائی	به انقلاب، ساکن شیرازهاي منتهی  او در سال. داد دیگران روحیه می

هاي امام خمینی  یافت و با تمام وجود از آرمان هاي خیابانی حضور می ها و راهپیمائی در تظاهرات

آمد و هر جا که  ها به صورت انفرادي، به خیابان می علاوه بر این کار، گاهگاهی نیز شب. کرد دفاع می

داد و به درون  سر می» االله اکبر و خمینی رهبر و مرگ بر شاه«دید، فریادهاي  را مینیروهاي مسلح شاه 

نباید بگذاریم اینها استراحت کنند، باید آنقدر آنها را خسته کنیم که : گفت او می. گریخت ها می کوچه

به  هدف دیگرش این بود که بقیه مردم را نیز. دیگر قدرت تعقیب و سرکوب مردم را نداشته باشند

اگرچه، بار سنگین کسب . ها بکشاند اینکار تشویق کند و آنها را بصورت انفرادي و گروهی به خیابان

داد ولی بخاطر اینکه در مکتب شهادت  معیشت حلال، از طریق بنائی ، به او اجازه فعالیت دیگري نمی

اوت باشد و به تف توانست نسبت به سرنوشت دین و مملکت و مرجع تقلیدش بی رشد کرده بود نمی

فرسا، در جمع دانشجویان دانشگاه  همین خاطر بود که از همان آغاز نهضت اسلامی در کنار کار طاقت

یافت و براي پیشبرد اهداف آرمانهاي امام راحل از جان خود  و انقلابیون مساجد شیراز، حضور می

دانست و شرکت در  او سرنگونی رژیم شاه را جزو اهداف عاشورائی خود می. گذاشت مایه می

کرد و در برابر کسانی که به او  مبارزات ضد طاغوت را جنگیدن با سپاه یزید و ابن زیاد قلمداد می

ها مثل  حضور و شرکت در این برنامه: گفت گفتند از تو و امثال تو هیچ کاري ساخته نیست می می

سال ساکن شیراز بود و  41شهید نادري به مدت . آید نماز واجب است و مهم نیست که چه پیش می

اش  علت بازگشت او به زرقان هم این بود که خانواده. پس از انقلاب دوباره به زرقان برگشت

طلبی او هرگز تغییر نکرد و  گوئی و شهادت خواستند او به زندگی عادي برگردد ولی روحیه حق می

ک هفته غذاي درست نخورد ی 1360در شهادت شهید دستغیب، در بیستم آذرماه . بلکه بیشتر هم شد

کرد و براي رسوا شدن  پرداخت و شدیداً بیتابی و بیقراري می و اکثراً در منزل شهید به خدمت می

شهید نادري، پس از شروع جنگ تحمیلی، دیگر حالت عادي نداشت، به تفریح . نمود منافقین دعا می

   . کرد اي پیوستن به آنها بیقراري میخورد و پیوسته بر رفت، غذاي کامل و آب خنک نمی و مهمانی نمی

  شهید نادري در دوران دفاع مقدس تا شهادت
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شهید نادري پس از انقلاب، دوباره به زرقان برگشت و در زادگاه خود ساکن شد ولی اکثر 

کرد و به شیراز  شد کار خود را تعطیل می ها که مراسم تشییع شهدا در شیراز برگزار می پنجشنبه

هاي شیراز و  در روزهاي جمعه نیز در نماز جمعه. کرد هاي دفن شهدا شرکت می رنامهرفت و در ب می

شد و بخاطر  سوخت و ذوب می او همیشه مثل شمعی در آرزوي شهادت می. یافت زرقان حضور می

اینکه از کودکی در مکتب اهلبیت رشد کرده بود چیزي جز شهادت روح بیقرار و شیداي او را راضی 

شهید نادري، از ابتداي . گشت اي عاشقانه به دنبال ایثارگري و شهادت می هر صحنه کرد و در نمی

اي که نامی از  جنگ تحمیلی، تمام وجود خود را وقف راه و هدف شهدا کرده بود و در هر عرصه

ریا داشت ولی کار در پشت جبهه و ستادهاي پشتیبانی  شهادت و شهدا بود حضوري مخلصانه و بی

ها و خطوط مقدم دفاع مقدس  کرد، روحش براي حضور در عملیات و را راضی نمیجبهه و جنگ ا

زدند و به او اجازه  نام کرد ولی هر بار به دلیلی او را کنار می او چند بار براي جبهه ثبت. زد پرپر می

 نام کرد و رد شد به این موضوع پی در آخرین باري که براي جبهه ثبت. دادند ها نمی حضور در جبهه

روند و به تقاضاي پدرش، به دلیل عیالوار بودن و مسن  برد که بعضی از آشنایانش، مخفیانه به سپاه می

پدر شهید نادري در آن زمان در قید حیات بوده و یکی از . شوند بودن شهید نادري، مانع حضور او می

رش از او خواسته بعضی از آشنایان با مراجعه به پد. رفت پیران مؤمن و مذهبی محل به شمار می

دانستند که او احترام بسیاري براي پدرش قائل  بودند که نگذارد شهید نادري به جبهه برود چون می

وقتی که شهید نادري متوجه قضایاي . تواند مانع اعزام شهید نادري شود است و تنها ممانعت او می

مگر شما : گوید ه پدرش میآید و ب شود، هنگام نماز ظهر و عصر به مسجد حیدر می پشت پرده می

اید؟ حالا وقت عمل است و اسلام نیاز به  اید؟ مگر یک عمر یاحسین نگفته یک عمر نماز نخوانده

تر است؟ مگر من از آنها عزیزترم؟ و نهایتاً پس از  سرباز دارد؟ مگر خون من از خون جوانان رنگین

حالا که : گوید رود و می بام خانه می ه پشتگردد و ب بیان چند جمله دیگر با دلی شکسته به خانه بر می

. آیم مانم و دیگر از اینجا پایین نمی شوم به یاد شهدا و رزمندگان در آفتاب می براي جبهه قبول نمی

روند  دانستند حتماً اجرا خواهد شد، به سراغ پدر شهید نادري می خانواده او، پس از این تصمیم که می

خواهند  روند و از آنها می گیرند و سپس به سپاه می ها می ري در جبههو از او اجازه حضور شهید ناد

کند و  رسد و از او تشکر می که مانع اعزام او نشوند و به این طریق شهید نادري، به حضور پدر می

کند و در خیل عظیم رزمندگان اسلام قرار  ها پرواز می پس از وداع با خانواده، سبکبال به سوي جبهه

   . گیرد می

شهید نادري پس از آموزش کوتاهی، در پادگان شهید دستغیب اهواز، که یکی از مقرهاي لشکر 

در لشکرهاي عملیاتی معمولاً پیرمردان را با توجه به شغل و . شود فجر بود، مشغول به خدمت می 19

ی هم، هاي آموزش کردند، در پادگان وضعیت آنها، در واحدهاي خدماتی پشت جبهه، مشغول به کار می

وجود پیرمردها در . دادند دیدند قرار نمی آنها را تحت تعلیم آموزشهاي رایج و سختی که رزمندگان می
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اگرچه آنها جزو نیروهاي عملیاتی نبودند ولی حضورشان باعث . ها، شور و حال خاصی داشت جبهه

جا و با چه کرد که اینها در ک شد و فرقی نمی ایجاد شور و نشاط خاصی در بین رزمندگان می

در اصل، نیازي به حضور پیرمردان نبود ولی از آنجا که معمولاً اینها با . کردند مأموریتی خدمت می

. دادند هاي ساده و غیرعملیاتی می آمدند، مسئولین جنگ هم به آنها مسئولیت ها می اصرار زیاد به جبهه

پذیرد و  شود ولی او نمی تقل میفجر به واحد خبازي من 19شهید نادري هم پس از پیوستن به لشکر 

   . شکن به جبهه آمده است هاي خط گوید که براي انجام کارهاي عملیاتی و حضور در گردان می

هاي جنگ تحمیلی همیشه نیاز به نیروهاي تازه نفس و ورزیده داشت ولی هر نیروئی  اگرچه جبهه

ها  کم سن و سال بودن و بعضی ها بخاطر بعضی. یافت ها نمی هم به آسانی اجازه حضور در جبهه

شدند و یا با اصرار فراوان و نشان دادن  بخاطر مسن بودن در مرحله پذیرش و گزینش رد می

علت عدم . شدند ها می پاسدار و رزمنده قدیمی وارد جبهه		هاي خود و معرفی شدن توسط دو قابلیت

دردسرساز شوند و یا  هاي مختلف پذیرش این نیروها هم این بود که امکان داشت به روش

علت دیگر این بود که در صورت اسارت، . هاي آنها در پشت جبهه دچار مشکلاتی گردند خانواده

آموزان و  کرد و جمهوري اسلامی را متهم به حضور اجباري دانش دشمن روي آنها کار تبلیغاتی می

شدند، معمولاً به  ها می د جبههاگر این نیروها پس از مرحله پذیرش وار. نمود ها می کهنسالان در جبهه

یافتند  هاي عملیاتی می شدند و کمتر اجازه حضور در گردان گمارده می  کارهاي خدماتی پشت جبهه

هاي ویژه و مکانیزه و  اما وارد شدن به یگان. رساندند مگر اینکه باز توانائی خود را به اثبات می

شد که در اوج ورزیدگی بدنی و  شکن و مخصوصاً یگان غواصی فقط شامل کسانی می خط

در آن برهه از جنگ، بر اساس نیازهاي . هاي رزمی و شجاعت و شهامت منحصر به فرد بودند مهارت

هاي آبی ـ خاکی  دید و وارد عملیات غواص آموزشی می  جبهه، در هر لشکر، گردانی بعنوان گردان

ئی داشته تقاضاي حضور در گردان شهید نادري نیز که از کودکی در شناگري قابلیت بالا. شد می

رساند و جزو نیروهاي غواص قرار  کند و پس از امتحان دادن، قابلیت خود را به اثبات می غواص می

 18/10/1365گیرد و نهایتاً در عملیات کربلاي چهار، در شروع عملیات در جزیره مینو در تاریخ  می

هاي خارداري که در آب  روز روي سیم 52رسد و پیکرش به مدت  سالگی به شهادت می 57در سن 

شود و پیکر شهدا از جمله پیکر  ماند که پس از عملیات کربلاي پنج منطقه آزاد می بودند باقی می

در زرقان تشییع و دفن  5گردانند و همراه با شهداي عملیات کربلاي  شهید نادري را به عقب بر می

سپردند شهید نادري نیز با لباس غواصی در  به خاك می گردد و از آنجا که شهدا را با لباس رزمشان می

گیرد لذا در زرقان او تنها شهیدي است که با  گلزار شهداي در کنار شهداي گلگون کفن زرقان قرار می

   . لباس غواصی دفن شده است

در مرخصی در . آید شهید نادري در دوران حضورش در دفاع مقدس، سه بار به مرخصی می

اش در  سازد که خاطره کند و قسمتی از دیوارها را می سازي مسجد حیدر کمک می انبرنامه ساختم
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دو خاطره مهمی که از این دو مرخصی آخرش به جا مانده نشان . هاي مسجد باقی است ذهن بچه

بار قبل از آخر، یکی از پسرانش را در . دهد که تا چه حد خود را براي شهادت آماده کرده بود می

شوم، فرزندش  گردم و شهید می بابا، این بار که به جبهه بروم دیگر بر نمی: گوید د و میگیر آغوش می

شهید نادري به او و . بابا اگر شهید شدي که عکس نداري: گوید اي می نیز با نگرانی کودکانه

 آید ولی اگر جسدم شوم و جسدم نمی اکبر مفقود می اول که من هم مثل سیدعلی: گوید اش می خانواده

گوید که همین عکس  همسرش می: پیدا شد عکس شهید بهشتی و شهید رجائی را بالاي سرم بگذارید

   . نامه دیگرش در ساك بود را هم نداشتیم وقتی که ساك او را آوردند این عکس و وصیت

. ماند رود و مدتی در آنجا می علت عکس گرفتن هم این بوده که پس از مرخصی به جبهه می

برند که شهید نادري هم به  اي را نیز به زیارت امام رضا می دهند و عده رخصی میسپس به همه م

داشته این عکس را فقط براي شهادتش ) ع(رود و به خاطر علاقه شدیدي که به امام رضا زیارت می

گذارد که پس  گیرد تا به آرزوي کودکانه فرزندش جامه عمل بپوشاند و عکس را در ساك خود می می

دوباره مستقیماً به جبهه بر ) ع(پس از زیارت امام رضا. اش برسد ش به دست خانوادهاز شهادت

اش، به  آید و پس از دیدار و وداع با اقوام و خانواده گردد و پس از مدتی براي آخرین مرخصی می می

که ) گویا سنگر کمین بوده(در جبهه، سنگري است بنام سنگر شهید دستغیب : گوید همسرش می

رسد من چهارده بار به آنجا  ها معتقدند هرکس دوازده بار در آن نگهبانی بدهد به آرزویش می رزمنده

سپس به خانه . رسم دانم که تا تو حلالم نکنی به شهادت نمی ام و می ام ولی به آرزویم نرسیده رفته

ز آنها رسم و ا تا دختر شما مرا حلال نکند من به شهادت نمی: گوید رود و می مادر همسرش می

بخواهند که او را حلال ) یعنی همسر شهید نادري(کند که از دخترشان  طلبد و تقاضا می حلالبودي می

او پس از این مرخصی و دیدار و وداع و . کند تا با خیال آرام به جبهه برود و به آرزویش برسد

و پس از چند روز گردد  حلالبودي طلبیدن و وصیت کردن شفاهی، با آرامشی آسمانی به جبهه بر می

گذارد و  هاي خاردار جا می بر روي سیم) که نام باستانی بهشت برین است(پیکرش را در جزیره مینو 

   . رسد پیوندند و با دلی آکنده از عشق زیارت کربلا به آرامشی ابدي می روحش به ملکوت اعلی می

  اي درباره سنگرهاي کمین نکته

خودي و دشمن وجود داشت که به آنها سنگر کمین  ها سنگرهائی بین خطوط مقدم در جبهه

کسانی که به این سنگرها . ها در حالت پدآفندي بودند ترین جاي جبهه گفتند و در اصل، سخت می

اینکه برخی رزمندگان معتقد بودند کسی که . گرفتند رفتند بیش از دیگران در معرض خطر قرار می می

دانستند که  رسد یک عقیده خرافی نبود، چون آنها می ویش میدوازده بار به این سنگرها برود به آرز

دانستند که چندین بار و حتی یک  همه عاشق شهادتند و آرزوي مشترك همه آنها شهادت است و می

بار حضور در این سنگرهاي کمین احتمالاً شهادت در پی دارد و لذا براي خود یک قانون ذوقی وضع 
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که عددي (ند دوازده بار به این سنگرها برود و اگر کسی دوازده بار توا کرده بودند که هیچ کس نمی

االله رسیده  پیشتاز شهادت بشود و به این سنگرها برود یعنی دوازده بار به سرحد فناء فی) مقدس است

است و طبیعی است که چنین فردي آرزوئی جز شهادت و لقاءاالله ندارد وگرنه رزمندگانی که 

تر از این بودند که افکار خرافی  بین گ را با تمام وجود لمس کرده بودند واقعهاي جبهه و جن واقعیت

دهد که تا چه حد شهامت و  داشته باشند و چهارده بار حضور شهید نادري در چنین سنگري نشان می

برد  لقاءاالله بوده و نهایتاً خودش به این حقیقت پی میشهادت و رشادت داشته و تا چه اندازه عاشق 

   . رسد اش نمی ا همسرش راضی به شهادت او نشود، او به آرزوي دیرینهکه ت

  برخی از صفات و فضائل اخلاقی و انسانی شهید محمد تقی نادري

پذیرفت و به همین علت بود  خورد و هدیه هر کسی را نمی شهید نادري غذاي هر کسی را نمی

از غذاي او  کرد سفره کسی یقین حاصل نمی مه ورفت و تا قلباً از پاك بودن لق که کمتر به مهمانی می

رفت و به  ساعتی قبل از اذان صبح به مسجد می  داري بود و معمولاً اهل تهجد و شب زنده. خورد نمی

کرد اکثر نمازهایش را در مسجد بخواند و به نماز جمعه و  او همیشه سعی می. شد عبادت مشغول می

   . داد جماعت اهمیت زیادي می

گاهگاهی هم  یچوقت محتاج دیگران نبود ولی اگراگرچه بخاطر کار کردن دائمی، ه شهید نادري

گرفت و به همین خاطر هیچوقت به هیچ کس بدهکار نبود  از کسی قرض نمی دکر نیاز به پول می

هاي  اکثر دوستان شهید نادري، بچه. هاي زیادي داشت که فقط خودش از آنها خبر داشت ولی طلب

شهید نادري اهل دود و سیگار نبود و . کرد ز با آنها با کسی دیگر ارتباط برقرار نمیمسجد بودند و بج

او اکثر اوقات مقداري کشمش و پسته در جیب . کرد همیشه دیگران را تشویق به ترك سیگار می

داد مخصوصاً به کسانی که سیگار را ترك کرده  خورد و هم به دیگران می داشت که هم خودش می

چه شهید نادري بخاطر کار زیاد، معمولاً در خانه نبود ولی در هر موقعیتی در صورت نیاز اگر. بودند

   . ستود هاي او را می کرد و زحمت همسرش، در کارهاي خانه به او کمک می

شهید نادري نسبت به فرزندانش بسیار مهربان بود ولی نسبت به حجاب و عبادت آنها بسیار 

برد و از پسرانش که در آن زمان کوچک بودند  همراه خود به مسجد می سختگیر بود و آنها را همیشه

اي متبسم داشت ولی هیچگاه  اگرچه شهید نادري قیافه. )و بودند(خواست که مؤذن و مکبر باشند  می

هاي باستانی را  خندید و بجاي جوك و لطیفه گفتن داستانهاي صدر اسلام و قصه با صداي بلند نمی

خندید ولی در مجالس عزاداري معصومین با  اگرچه هیچگاه با صداي بلند نمی او. کرد تعریف می

زد و فقط  شهید نادري همیشه آهسته و شمرده حرف می. ریخت کرد و اشک می صداي بلند گریه می

او قامتی لاغر و رشید و . شد کرد و عصبانی می هاي ناحق، صداي خود را بلند می در مواجهه با حرف

اش همیشه و در هر حال خندان بود و حتی در حالت عادي، متبسم به نظر  قیافهورزیده داشت، 

شد دقیق و دلسوز و منظم بود، کم حرف و پرکار و  در کارها و اموري که به او محول می. رسید می

کم خواب و خوراك بود، از هیچکس و هیچ چیز توقع تحسین و تشویق نداشت، متین و باوقار و با 

گذاشت و توقع احترام متقابل  مام اطرافیان و دوستان و همکاران خود شدیداً احترام میادب بود، به ت
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ریائی و  سادگی و بی. اهل ذکر و دعا و نیایش همراه با تفکر و دقت و حضور قلب بود. نداشت

اش همیشه سرمشق دیگران قرار  مناعت طبع و بزرگواري او زبانزد همگان بود و خلوص و پاکی

پروا و جسور و جدي بود و در  هید نادري در کنار این همه فضیلت اخلاقی، بسیار بیش. گرفت می

از دنیا به آنچه داشت و آنچه هر روز به او . دفاع از حق و حقیقت، شهامت و شجاعتی عجیب داشت

عشق . دانست اش می رسید قانع و سپاسگزار بود و خدا را در هر حال وکیل و کفیل خود و خانواده می

شدید او به مسجد و حسینیه و اماکن مقدسه چنان بود که جز به حضور در آنها آرام   لاقهو ع

   . کرد یافت و جز با نواي قرآن و اهلبیت احساس سعادت و خوشبختی نمی نمی

پوشید و حتی در وقت کار، این  شهید نادري، در سالهاي پس از انقلاب، همیشه لباس سربازي می

او براي لباس سربازي ارزش خاصی قائل بود و همیشه و در هر حال، در این . لباس را به تن داشت

شهید نادري با . هاي اسلامی است لباس احساس سربازي را داشت که در حال دفاع از وطن و ارزش

تلویزیون مخالف بود و هیچگاه تلویزیون نخرید ولی همیشه اخبار ایران و جهان را با رادیو کوچکی 

سی گوش  بی کرد، بخصوص در سالهاي انقلاب همیشه به اخبار رادیو بی ت دنبال میکه در خانه داش

. فرستاد شهید نادري به ذکر صلوات علاقه بسیاري داشت و همیشه و در همه حال، صلوات می. داد می

او نه فقط در هنگام نماز و عبادت، بلکه حتی در وقت کار و راه رفتن و نشستن در اتوبوس مشغول 

شهید نادري در هنگام کار . شد و دعا و صلوات بود و یک لحظه از این اذکار جمیل غافل نمی		به ذکر

شد بر دست او کار کند چون به ساعات کار  کرد که کمتر کارگري حاضر می بنائی چنان کار می

شهید نادري، با پدیده . گرفت کرد و مزدي بیشتر از قرارداد خود نمی افزود، کم استراحت می می

او حتی به زنانی . شد کرد منتظر فرد دیگري براي نهی از منکر کردن نمی دحجابی شدیداً برخورد میب

داد که نباید نامحرم صداي آنها را  کردند محترمانه تسیلت و تذکر می که در عزاها صدایشان را بلند می

ي به کوهنوردي و شنا شهید نادر. از نظر او، حجاب، بالاترین ارزش براي زنان در جامعه بود. بشنود

او معمولاً در اوقات بیکاري . علاقه خاصی داشت و در این دو رشته ورزشی داراي مهارت زیادي بود

کرد و مخصوصاً در فصل بهار براي جمع کردن جاشیر و کنگر به کوه می   روي می کوهنوردي یا پیاده

دانست و  ي کار بانکی را حرام میشهید نادر. برد رفت و پسران بزرگترش را همراه خودش به کوه می

او همیشه قسمتی از درآمدش را خرج . گذاشت و حساب بانکی نداشت هیچگاه پول در بانک نمی

ها به خانواده او  پس از شهادت شهید نادري، بعضی. کرد انداز می کرد و باقیمانده را در خانه پس می

الحسنه به آنها داده بود و یا بابت کار از  رضکردند و پولهائی را که شهید نادري بعنوان ق مراجعه می

گفتند ما  گرفتند و می دادند که خانواده هم پول را از تحویل نمی اش می آنها طلب داشت به خانواده

توانیم بدون اجازه او تحویل بگیریم و او با آن  اطلاعی از حساب و کتابهاي شهید نادري نداریم و نمی

شهید نادري به دوستان در حالی 	الحسنه انفاق و قرض. کند را حلال می اي که داشت حتماً شما روحیه

شهید نادري با . کرد کس را رد نمی بود که خودش بیشتر از همه احتیاج داشت ولی تقاضاي هیچ

کرد و آنها را نوکران  هاي منحرف، شدیداً مخالف بود و در هرحال با آنها مبارزه می گروهکها و فرقه

او معتقد بود که حتی . رازداري شهید نادري زبانزد همگان بود. دانست و اسرائیل میصدام و امریکا 

شهید نادري قبل از . هاي انقلابی او با اطلاع باشند همسر و فرزندان انسان نباید از کارها و فعالیت
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لاوه شود و ع در مشهد ساکن می) ع(ازدواج، به مدت سه سال، به تنهائی در جوار حرم مطهر امام رضا

دهند که به  نهایتاً در عالم خواب به او دستور می. برد بر کار، از زیارت هر روزه حضرت فیض می

گوید که پدرش در یک شب  مادرش نیز در این باره می. زادگاهش و نزد پدر و مادرش برگردد

ند و مهتابی، تا صبح در حیاط خانه راه رفت و از ائمه خواست که محمدتقی را به خانه برگردان

   . شود همینطور هم می

ام و نسبت به جوانانی که در  هاي شهدا شرمنده گفت من در پیش خانواده شهید نادري همیشه می

شهید نادري .کنم، چرا من باید آب خنک بخورم و آنها در گرما باشند ها هستند احساس شرم می جبهه

د ولی از لحاظ نیروي کار، همیشه به توانست کمک شایانی به مستمندان بکن اگرچه از لحاظ مالی نمی

کرد و به هر استمدادي پاسخ مثبت  شتافت و بصورت رایگان براي آنها کار بنائی می کمک آنها می

شهید نادري، آواز بسیار خوبی داشت و معمولاً شعرهاي باباطاهر را بصورت دشتی براي خود . داد می

   . کرد زمزمه می

کرد که انگار همه  آنقدر دلسوزانه و با وجدان کاري، کار می او. شغل شهید نادري، بنائی بود

داد و او  بارها اتفاق افتاده بود که صاحب کار، پاداشی براي اضافه کار به او می. کارها، کار خودش بود

ام و حقوق بیشتر از آن، حق  ام کار کرده گفت من براي همان مبلغی که قرارداد بسته گرفت و می نمی

کرد بدون اینکه  شهید نادري، در طول روز به اندازه چند نفر کار می. دانم ن را حلال نمیمن نیست و آ

نیازي به پاداش و تشویق داشته باشد چون همیشه و در همه حال، خدا را ناظر بر احوال خود 

   . دانست را بزرگترین نعمت خداوند می» نان حلال«دانست و فقط به او توکل داشت و  می

کشید و خودش را براي نماز آماده  به محض شنیدن صداي اذان، دست از کار می شهید نادري

پس از نماز . کرد و محال بود که پس از شنیدن اذان، کارش را در هر شرایط و موقعیتی ادامه دهد می

داد تا غروب که مجدداً  گشت و کارش را ادامه می کرد و فوراً به کار برمی و نهار نیز استراحت نمی

خصوصیت مهم دیگر او این بود که براي هرکسی هم کار . ي اذان را بشنود و دست از کار بکشدصدا

اگرچه بعنوان یک کارگر روزمزد، هر روز نیاز به کاري جدید داشت ولی اگر احساس . کرد نمی

دانست و هرگز تن  کارش، در خط دیانت و ولایت نیست، کار براي او را مباح نمی کرد که صاحب می

دانست و اعتقاداتش بر سراسر  داد چون کار کردن را نیز نوعی جهاد در راه خدا می چنین کاري نمیبه 

یعنی براي همین کار عادي هم برنامه عبادي داشت و طبق . اش و حتی کارش سایه افکنده بود زندگی

این . کرد نمیچیز معامله  پرداخت و در هر حال، اعتقاداتش را با هیچ اصول ارزشهاي خاصی به کار می

هاي  زیستی و تنگدستی نداشت، جزو فضیلت خصوصیت که براي او ارمغانی جز سختی و ساده

اخلاقی و ارزشی او بود و باعث شده بود که در هر حال، ساده و سربلند زندگی کند و در شاکله 

ق و اش پر از عبادت و عش ي حرام راه نیابد و تمام وجودش و زندگی محقرانه اش لقمه زندگی

منشی، نهایتاً او را به سیل  همین جهاد با نفس و مناعت طبع و بزرگ. رشادت و غیرت دینی باشد

سبیل االله در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کشاند و خلعت زیباي شهادت و  هدان فی خروشان مجا

   . حیات طیبه ابدي را که عمري به دنبالش بود به او ارزانی داشت
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هم نشده بود، در کار و وجدان کاري، یکی از الگوهاي جامعه صالح و  شهید نادري اگر شهید

اي داشته باشد و دین به دنیا  سالم بود و اگر هرکسی در حد خودش و کار و مسئولیتش، چنین روحیه

شهید نادري در دفاع از عقاید و ارزشهاي معنوي، بسیار . نفروشد، مدینه فاضله محقق خواهد شد

داد و  العمل نشان می و در برابر هر حرف و عمل ضد ارزشی سریعاً عکس پروا بود صریح و بی

اگرچه ظاهراً بیسواد بود ولی در هنگام دفاع از . اندیشی نبود کاري و مصلحت هیچگاه اهل محافظه

زد که انگار سالها در این  دین و ولایت و انقلاب، آنقدر صریح و ساده و منطقی و کوتاه حرف می

در جامعه ما، دینداران بسیارند، کسانی که طبق اصول و ارزشهاي معنوي . ه بودرشته تحصیل کرد

کنند بیشمارند ولی تفاوت آنها با افرادي مثل شهید نادري در این است که کمتر به دفاع از  زندگی می

کارند و کمتر موقعیت خود را به خطر  بسیاري از دینداران محافظه. کنند آرمانهاي خود قیام می

ها اگرچه  خیلی. ندازند و حاضر نیستند بر سر عقایدشان، با دوستان و آشنایان خود درگیر شوندا می

کنند و یا ساکت  گیرد یا فرار می اهل دیانتند ولی در مواقعی که ارزشهاي آنها مورد هجوم قرار می

در این رابطه  نمایند و اصلاً شوند و پاسخ دادن به مطالب ضدارزشی را به عهده دیگران واگذار می می

کاري که در برابر  شهید نادري نه فقط به مخالفان، بلکه به دوستان محافظه. کنند احساس تکلیف نمی

جوئی  داد و آنها را دعوت به حقگوئی و حق تفاوت بودند اخطار و هشدار می حملات ضدارزشی بی

ران را مسخره نماید در مجلسی که او حضور داشت کسی جرأت نداشت غیبت کند و یا دیگ. کرد می

داد و با صورت رسا روبروي  پروا تذکر می و یا حرفهاي ضد دینی و ضد انقلابی بزند زیرا او، بی

ام که  از خدا خواسته: گفت او همیشه می. شد کرد و دستورات الهی را یادآور می مخالفان قد علم می

) ع(امام حسین) وصال(ام که به  خواستهام که ناتوان و اسیر نشوم و از خدا  شهید شوم، از خدا خواسته

ها و  انداز است و به او و آرمان اش، طنین این جملات آسمانی هنوز در ذهن و خاطرات خانواده. برسم

   . کنند ها و زندگی ساده و با صفایش افتخار می آرزوها و فعالیت

  

  اي دیگر از شهید نادري خاطره

هاي زیادي را مردم به یاد دارند  نادري، نمونه در رابطه با خصوصیت حقگوئی و صراحت شهید

، چند )اکبر زرقانی شهید سیدعلی(اش،  در مراسم شهادت خواهرزاده :کنیم که به یک خاطره اکتفا می

نفر از آشنایان، لب به گلایه و طعنه و شِکوه گشوده بودند که چرا به او اجازه جبهه رفتن دادند؟ چرا 

د؟ چرا مفقود شده؟ و از این حرفها، شهید نادري، به محض شنیدن این برن نوجوانها را به جبهه می

اي؟ مگر به راه امام  مگر تو پسرت را در راه خدا نداده: گوید کند و می حرفها، رو به خواهرش می

گیري، اینها براي  اي و حرف اینها را گوش می حسین و شهدا اعتقاد نداري؟ پس چرا ساکت نشسته

ات بیرون  اند که حق و حقیقت را سرکوب کنند، اینها را از خانه اند، اینها آمده نیامدهتسلیت دادن به تو 

صحبت شهید نادري در آن مجلس باعث . کن و اجازه نده هر کسی هر حرفی دلش خواست بزند

قطعاً اگر . یابد هاي مخالفان خاتمه می شود و شبهه افکنی تقویت روحیه خانواده شهید و دوستان او می
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یافت و از آنجا که در عرف جامعه ما،  ها، ادامه می این شبهه افکنی. کرد ید نادري چنین حرکتی نمیشه

پیوستند و مجلس بزرگداشت شهید  کم به این جمع می سکوت علامت رضایت است، دیگران هم کم

یافت ولی همان حرکت  شد و روح یأس و دلسردي گسترش می تبدیل به مجلس ضد ارزشها می

اي از جوانان نیز براي دفاع از کیان دین و وطن ثبت نام کنند و براي  ادري باعث شد که عدهشهید ن

اگرچه خانواده شهید نیز با شهید . هاي نبرد با متجاوزین بعثی بروند ادامه دادن راه شهید به جبهه

هاي شهید  انتوانستند در آن لحظۀ خاص به دفاع از آرم نادري همعقیده بودند ولی بنا به مصلحت نمی

   . کند خیزد و کار را تمام می برخیزند تا اینکه شهید نادري به دفاع بر می

  

  وصیت نامه شهید محمد تقی نادري

 بسم االله الرحمن الرحیم

با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب و با سلام و درود به رزمندگان اسلام و با سلام و درود به 

اینجانب محمدتقی نادري بر حسب . وصیت نامه خود را آغاز می کنمشهداي اسلام و خانواده شهداء 

وظیفه شرعی و اسلامی که دارم وظیفه خود می دانم تا میهن اسلامی خود را از لوث وجود بعثی هاي 

کافر پاك کنم و راهی جبهه هاي نبرد حق علیه باطل می شوم تا به یاري خداوند متعال هرچه زودتر 

از : و اما چند وصیت. ا از سرزمین اسلامیمان بیرون کنم و راه قدس را آزاد کنماین بعثی هاي کافر ر

و شهید پرور زرقان می خواهم که صفوف نماز جمعه ها را پر کنند که دشمن از این . . . امت حزب ا

اي امت شهید پرور که تاکنون به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل چه . نماز جمعه وحشت زیادي دارد

جانی و چه از نظر مادي کمک هاي فراوان کرده اید پیام من به شما این است که همچنان در  از نظر

جلو  ..یگرم این است که ملت مسلمان حزب اپشت جبهه ها به یاري رزمندگان اسلام بشتابید و پیام د

  . بزننداین منافقین از خدا بی خبر را بگیرید و نگذارید آنها صدمه اي به اسلام 

  خدایا خدایا رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما - دایا تا انقلاب مهدي خمینی را نگهدارخدایا خ

  ، خدایا خدایا زیارت کربلا نصیب ما بگردان، خدایا خدایا معلولین و مجروحین شفا عنایت فرما

  الهی آمین یارب ،  خدایا خدایا جمهوري اسلامی به دست مهدي بسپار

  صلوات –والسلام ،  التماس دعا از همگی شما
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  علیرضا ناصري زندگینامه شهید بزرگوار

از بدو . شمسی دیده به جهان گشود 1344سال فرزند صمد سرباز تکاور شهید علیرضا ناصري 

سالگی بنا به طبیعت و فرمایش  7کودکی تا سن 

پدر و مادر و خانواده ) ع(گهربار مولاي متقیان علی 

با خواسته هاي او مراقبت داشتیم و بعد از آن تا سن 

سالگی از میان سایر فرزندانم صفات برجسته و  21

ممتازي داشت و در بعضی از موارد قابل تحسین و 

باعث عزت و شرف اینجانب واقع می شد، 

مخصوصاً علاقه زیادي به خاندان عصمت و طهارت 

 بخصوص حضرت اباعبداالله داشت و در ماه محرم

همزمان با عاشوراي حسینی با هیئت سینه زنی در 

می شد و از صفات  تکیه محل مشغول عزاداري

برجسته او این بود که همواره از دسترنج خود 

همچنین علاقه زیادي به کوهنوردي  	زندگی می کرد،

داشت و به اتفاق یکدیگر به کوه می رفتیم و تمام 

کشید و قدرت و توانائی فوق العاده اي داشت و علاقه  وسائل کوهنوردي را او تک و تنها بدوش می

البلاغه و رساله هاي مجتهدین بخصوص رساله امام  زیادي به کتابهاي دینی و پند و اندرز از قبیل نهج

داشت؛ فاجعه کربلا، فاجعه رمضان ، انتقام خون حسین، گلستان کربلا، خواجه عبداالله انصاري و 

   . چندین کتاب دیگر نیز داشت

  خاطرات پدر تکاور شهید در پرورش تکاور شهید علیرضا ناصري

و افتخارم کار می کردم شغل من در شیراز در گاراژ باربري ) پدر شهید( اینجانب صمد ناصري 

همچنین تکاور و و زندگی خانواده ام م همین بس که با زحمت و کار سنگین نان و توشه فراهم کرد

سالگی روانه مدرسه نمودم که تحصیل نامبرده  7 او را در سن. نمودمشهید علیرضا ناصري را فراهم 

بعد از تحصیل به کمک اینجانب به کارهاي کشاورزي و . بعد از ششم ابتدایی دیگر برایم مقدور نبود

نی گري تخصصی فوق العاده اي قدامداري و غیره مشغول بود بخصوص در حفر چاه و قنوات و م
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او در تمام مراحل زندگی که تمام . کتابهائی که قبلا ذکر شد مشغول بودشبها به مطالعه  	داشت و

راه و با شرف و عزت بود و هیچگاه کلمه اي دیگر شاهد و ناظر هستند جوانی سر به محل و جاهاي 

خارج از عفت از زبان او جاري نشد و در فرمان برداري و کوچکی پدر و مادر می کوشید و در تمام 

او از اول خدمت در پادگان دژبانی مرکزي تهران انجام وظیفه می کرد . از دست نداد عمر وقار خود را

و  	و بعد از سه ماه دوره آموزشی به پادگان پرندك تهران رفت و اسراء عراقی را نگهداري می نمود

سه  تیب ذوالفقار اعزام شد و بعد به منطقه زبیدات عراق اعزام شد و بعد از 58بعد از مدتی به لشکر 

مطابق گواهی ستاد معراج شهداء . مجدداً عازم منطقه خود گردید 25/12/64نوبت مرخصی در تاریخ 

و  درجه رفیع شهادت نائل گردیده ب 26/1/65تاریخ دست بعثیون عراقی ه زبیدات عراق و بمنطقه در 

ه ردم زرقان ببه گلزار شهداي زرقان به بزرگواري م عزیزمراسم تشییع آن شهید  13/2/65در تاریخ 

  . خوبی انجام گردید

  از دفتر خاطرات تکاور شهید علیرضا ناصري

روزیکه پدرم مرا به مدرسه فرستاد با حال کودکی شنیدم که از قول پیغمبر اسلام صلی االله علیه و 

این سخن گهربار پیغمبر ... ز گهواره تا گور دانش بجوي - چنین گفت پیغمبر راستگوي: آله گفت

از جان و دل قبول کردم و مشغول تحصیل شدم ولی پیش از آنکه خواندن برایم مقدور باشد بزرگ را 

از فقر که افتخار اولیا است جامه اي از تار و پود صبر بافتم و به سرخی رنگ آن ایمان آوردم و جامه 

م پا عشق حسین داشتم شبی از شبهاي عاشوراي حسینی با دلی پریشان چش را پوشیدن و چون سرتا

گریان و سر به گریبان روي به بیابان نهادم که در گوشه اي مرا خواب در ربود و در عالم خواب 

شکر خدا که لطف خدا گشت  :ندائی از حق در مقام شهید شنیدم، ناگهان از خواب بیدار شدم و گفتم

فس که جهاد گفتم خدایا اگر لایق درگاهم اول جهاد با ن...کامی که خواستم ز خدا شد میسرم - یاورم

اکبر است نصیبم فرما، تزکیه نفس نمودم و خود را از تمام آلایش ها و رنگها رها کردم تا خونم 

هم اکنون از . رنگین باشد و منتظر وعده خدا بودم به جهاد اصغر، چون وعده خدا را خلاف ندیدم

  . دور و نزدیک مشاهده می کنم که در موج عظیم دریاي االله اکبر غرق شده ام

  روحش شاد و یادش گرامی 
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  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سعدي نام آوري زندگینامه شهید بزرگوار

تاریخ  1/5/1335ت تاریخ ولاد، خیرآباد کربال: محل تولد، اسد: نام پدر ، شهید سعدي نام آوري

یگان اعزام کننده  12/12/1362: ت شهاد

  مرودشت: محل دفن ، کارگر:شغل ، بسیج:

سعدي نام آوري فرزند اسد و شهید 

در خانواده اي  خانی رحیم 	مرحومه عالمه

تهیدست و مذهبی در روستاي خیرآباد کربال 

او فرزند دوم . زرقان دیده به جهان گشود

 2خواهر و  6خانواده بود و خداوند بجز او 

   . کرد اعطا آنهابرادر به خانواده 

شهید دوره دبستان را در روستاي خیر آباد 

راند و بخاطر کمک به معیشت خانواده گذ

   . مجبور به ترك تحصیل شد

او از همان دوره کودکی در کارهاي 

   . کشاورزي و دامداري به پدر و مادر خود کمک می کرد

 در و رساند پایان به اصفهان در ارتش در انقلاب 	ایشان دوران سربازي خود را چند سال قبل از

   . کرد درك وجود تمام با را ستمشاهی رژیم هاي ظلم و ها تبعیض و اجحاف دوران این

شهید سعدي نام آوري فردي متدین، اهل نماز اول وقت و روزه و امور دینی بود، به مجالس 

مذهبی و عاشورائی علاقه اي خاص داشت و از صمیم قلب به اهلبیت مخصوصاً حضرت ابا عبداالله 

  . راه دین و ایمان کرده بود عشق می ورزید و زندگی خود را وقف) ع(الحسین 

 
پس از مدتی . شهید نام آوري بعد از اتمام سربازي به روستا بازگشت و به کار کشاورزي مشغول شد
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نیز با خانواده اي متدین وصلت کرد و تشکیل خانواده داد، بعد از مدتی در کارخانه آرد دادلی 

   . ود را نیز به شهر مرودشت منتقل کردمرودشت به عنوان کارگر ساده استخدام شد و محل سکونت خ

شهید در مراحل پیروزي انقلاب اسلامی همدوش با مردم در برنامه هاي انقلابی ضد رژیم شاه 

می ) ره(شرکت می کرد و در مساجد و حسینیه ها به حمایت از انقلاب و آرمانهاي امام خمینی 

   . پرداخت

ایران شروع شد و ارتش بعث عراق به رهبري پس از مدتی جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ملت 

وحشیانه دشمن که برخی از کشورهاي غربی و عربی از  هه مرزهاي ایران حمله کرد، در حملصدام ب

 خانواده 	او حمایت می کردند هزاران هموطن غیر نظامی و نظامی ما به خاك و خون کشیده شدند و

   . گردیدند وارهآ خود روستاهاي و دیار و شهر از را بسیاري هاي

پس از شروع جنگ تحمیلی شهید سعدي نام آوري یکی از اولین بسیجیانی بود که به نداي امام 

   . لبیک گفت و به دفاع از دین و ناموس وطن پرداخت) ره(خمینی 

اسفند  3شهید نام آوري یکی از حماسه سازان و دلاوران دریادل عملیات خیبر بود که در تاریخ 

با تصرف و بازپس گیري  1362اسفندماه  22روز نبرد خونین نهایتاً در  20و پس از  آغاز شد 1362

در این عملیات بزرگ که نیروهاي ارتش . کامل جزیره مجنون توسط رزمندگان اسلام به اتمام رسید

متجاوز صدام سرکوب و اسیر شدند، عده اي از رزمندگان اسلام نیز شهید و مفقود شدند که شهید نام 

در  12/12/1362 تاریخ در که آوري نام سعدي شهید 	مطهر پیکرباقیمانده . ي یکی از آنها بودآور

از طریق پلاکش  1375عملیات خیبر مفقود شده بود سالها پس از پایان جنگ تحمیلی در خرداد ماه 

لازم . شناسائی شد و پس از انتقال به وطن در گلزار مطهر شهداي شهر مرودشت به خاك سپرده شد

به ذکر است که شهید سعدي نام آوري در هنگام شهادت دو فرزند پسر چهار ساله و یکساله داشت و 

   . چندین ماه پس از شهادتش دخترش نیز متولد شد

به فرزند شهیدشان پیوستند و در  1379و مادر گرامی او در سال  1375پدر بزرگوار شهید در سال 

   . ر مطهر شهدا به خاك سپرده شدندآرامستان شهر مرودشت در جوار گلزا

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید عنایت االله نبی زادهبزرگوار شهید زندگینامه  

 :شهادت ، زرقان کورکی روستاي 1348: تولد ، فرزند سیدعلی، سید عنایت اله نبی زاده شهید

  کورکی: محل دفن پاسدار،  	-آبادان  23/3/1370

شهید سید عنایت اله نبی زاده فرزند سید علی 

در روستاي کورکی از بخش زرقان  1348در سال 

در یک خانواده کشاورز و زحمت کش و متعهد 

دامن پاك به اسلام متولد شد و دوران کودکی در 

مادرش چنان پرورش و تربیت گردید که در چهره 

مبارکش همیشه نور عشق به اسلام می درخشید و 

در کنار پدرش با مسجد آشنا گردید و همیشه در 

اجتماعات مذهبی روستا که در مسجد برپا می شد 

حضور فعال و چشم گیري داشت و در دعاهاي 

کمیل و توسل و انس گرفتن با قرآن مجید و 

آري چهار سال به تحصیل در مقطع ابتدایی در روستاي کورکی . عزاداري سیدالشهدا شرکت می نمود

پدرش دست از تحصیل کشید و مشغول کشاورزي و  کارافتادگیسپري نمود که به علت ناتوانی و از 

اله نبی که شهید سید عنایت البته قابل ذکر است . دامداري شد تا مخارج خانواده خویش را تأمین کند

زاده هنگامی که هنوز سنش تقاضاي جبهه و جنگ نمی کرد با جلب رضایت اولیاء و برادر و 

خواهرانش به مدت دو ماه در جبهه هاي جنگ جنوب به دفاع از اسلام و کشورش پرداخت و با 

راً شهامت و شجاعت در مقابل دشمنان اسلام ایستاد تا اینکه بعد از بازگشت از دوران بسیجی خود فو

 13دفترچه سربازي گرفت و دوباره عازم خدمت براي انقلاب اسلامی و میهن عزیزش شد و حدود 

سپري نمود که در دوران خدمت وظیفه به علت ) ع(ماه از دوران خدمت را در گردان امام حسین 

تا موج انفجار در حال مانور قطع نخاع گردید و چندین ماه در بیمارستان تحت معالجه قرار گرفت 

و مردم دلیر  اینکه در بیمارستان به درجه رفیع شهادت رسید که یادش همیشه براي دوستان و آشنایان

  روحش شاد و یادش گرامی. ایران جاویدان خواهد ماند
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 بسم رب الشهداء والصدیقین

 سید محمد نبی زادهبزرگوار شهید زندگینامه 

در خانواده اي کشاورز و مذهبی در  1349در سال فرزند سید رضا ید سید محمد نبی زاده شه

زرقان فارس دیده   (kowraki)روستاي کورکی

جهان گشود و زندگی را در آغوش پر مهر  به

خانواده اي شریف از نسل سادات جلیل القدر که 

   . . . . . .  مورد وثوق و اعتماد همگان بود آغاز کرد

دوران دبستان را در مدرسه روستاي کورکی با 

موفقیت و پشتکار و عشق به پیشرفت پشت سر 

گذاشت و یکی از دانش آموزان فعال و مؤدب و 

 دوم سال در ایشان . منضبط محسوب می شد

 امام رهبري به اسلامی انقلاب که بود ابتدائی

 2500 نظام و رسید نهائی پیروزي به) ره( خمینی

. شد ریخته تاریخ دان زباله به هیشاهنشا ساله

و  انقلابیون و امام درباره مطالب و اخبار شنیدن ولی نداشت نقشی هیچ دوران این در شهید اگرچه

   . شهدا و همچنین جنایات شاه و اربابانش عزم او را براي تداوم راه شهدا راسخ تر میکرد

نگذشته بود که جهانخواران که  هنوز چیزي از استقرار حکومت نوپاي جمهوري اسلامی ایران

دستشان از منابع ملی و ثروتهاي خدادادي ایران قطع شده بود، با تحریک صدام و کمک به او جنگی 

همزمان با باز  1359نابرابر و همه جانبه به کشور عزیز ما ایران تحمیل کردند و عملاً در آغاز مهرماه 

م ابتدائی دشمن با تمام قوا و کمک بسیاري از شدن مدارس و ورود شهید سید محمد به کلاس چهار

کشورهاي غربی و عربی و خرابکاري و جاسوسی و فتنه گري نوکران داخلی صدام به غرب و جنوب 

خون کشید و  ایران حمله کرد و بسیاري از شهرها و روستاها را ویران و مردم غیر نظامی را به خاك و

   . کردهزاران نفر را از شهر و دیار خود آواره 

شهید نبی زاده پس از پایان دوره ابتدائی براي پیوستن به رزمندگان اسلام و نبرد با متجاوزین بعثی 

بیقراري میکرد ولی بخاطر سن کم پذیرفته نشد و درس را در دوره راهنمائی ادامه داد و در اواسط 



٧۴٢ 

دي که داشت پذیرفته شد و سال دوم راهنمایی بود که با توجه به دستکاري شناسنامه و قد رشید و بلن

فجر سپاه استان فارس پیوست و  19پس از گذراندن دوره آموزش نظامی، به عنوان بسیجی به لشکر 

   . عملاً به مدافعان دین و ناموس و وطن ملحق شد

آخرین روزهاي حضورش در اولین مأموریت جنگی مصادف شد با عملیات عظیم بدر که در 

رمز موفقیت عملیات . شروع شد) س(با رمز یا فاطمه الزهرا 1363سال اسفند ماه  19روز  23ساعت 

. هم در ضربتی بودن و سرعت آن بود، اما از همان ابتدا، مشکلات، یکی پس از دیگري رخ نشان داد

در بعضی محورها خط به راحتی شکسته شد و حتی برخی رزمندگان از دجله هم عبور کردند اما در 

بعضی جاها هم کمبود قایق . ها روبرو شدند یران با مقاومت سرسختانه عراقیبعضی دیگر، رزمندگان ا

شهید سید محمد نبی زاده پس از حضور در این . و امکانات، باعث تاخیر در رسیدن نیروها شد

به شهادت رسید و نهایتاً پیکر مطهرش در گلزار  25/12/1363 عملیات در روزهاي آخر عملیات در

  . شیراز به خاك سپرده شدشهداي دارالرحمه 

شهید سید محمد نبی زاده که یکی از خودساختگان مکتب عاشورا بود علیرغم سن کم، بسیار 

متدین و بصیر و انقلابی بود و در امور اجتماعی فردي مهربان، محجوب، پرکار و فداکار به حساب 

 . شورا اهمیت خاصی میدادبه نماز اول وقت و قرائت قرآن و ادعیه مخصوصاً زیارت عا  می آمد و

لازم به ذکر است که شش نفر دیگر از رزمندگان زرقانی که از خط شکنهاي گردان فجر لشکر 

 . 3 شهید عباس شیعه . 2 شهید محمد تقی خدامی . 1 :المهدي بودند نیز در این عملیات شهید شدند

. 6  حمد جواد گلمحمديشهید م . 5 شهید محمد جواد شعبانی . 4  شهید محمد هاشم حاتم زاده

که اکثراً تا سالها بعد از دفاع مقدس، مفقودالاثر بودند و باقیمانده پیکر  شهید سید علی اکبر زرقانی

مطهرشان بعد از سالها به وطن بازگشت و در گلزار شهداي آرامستان نسیمی زرقان به خاك سپرده 

 روحشان شاد و یادشان گرامی. شدند
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 الصدیقین بسم رب الشهداء و

 علیرضا نتیجه بربزرگوار شهید زندگینامه 

 هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس  -  غیر از دوست کس 	گنجد به در ضمیر ما نمی

سخن از شهید است، شهید شاهدي در همه دورانها 

مکتب عشق شمع سوزان بشریت است؛ و استادش در 

فقط یک کلمه به او آموخته و آن فانی شدن در معبود 

خوش به . و باقی شدن به بقاي حضرت دوست است

حال آن کبوتران خونین بال که با پرواز سریع خود همه 

هاي انسانیت را در یک چشم به هم زدن طی کردند  قله

 . و با شهادت به معراج خون و شرف دست یافتند

ن به خون خفته از خیل شهیدان یکی از این شهیدا 

 بر عاشورائی ایران، بسیجی نوجوان شهید علیرضا نتیجه

اي مذهبی و متعهد در شهر زرقان دیده به  در خانواده 1347ست که در بهار سال ا) فرزند حاج کریم(

  . جهان گشود و از همان اوان کودکی روحیه شجاعت و ایثار در وي نمودار بود

اي از طبقه دوم به داخل  از پیروزي انقلاب این شهید بزرگوار طی حادثهقبل  1356در سال  

کوچه پرتاب گردید که موجب صدمات زیادي به ایشان شد از جمله اینکه از ناحیه هر دو دست 

اي بسیار  هایی کشید اما با این وجود روحیه دچار شکستگی گردید که ماهها به خاطر این حادثه سختی

آسا از این حادثه جان سالم به در برد، گویی پروردگار وي را براي روزي  و معجزهبالا و والا داشت 

  . اي بهتر نگه داشته بود دیگر و حادثه

. همزمان بود با پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی) مهرداد زرقان(ورود علیرضا به مدرسه ابتدائی  

در . حضوري فعال و چشمگیر داشت هاي انقلاب این شهید بزرگوار با وجود سن کم در اکثر صحنه

منافقان کوردل اقدام به تأسیس ستادي به نام ستاد مجاهدین خلق در زرقان کردند، زمانی  1358سال 

که مردم غیور زرقان تصمیم به تخریب این مکان گرفتند این شهید با وجود سن کم اما به دلیل 

ي فساد در شهر به سوي این ستاد  ن بردن لانهاي انقلابی که داشت همپاي سایر مردم براي از بی روحیه

حرکت کرد و در طی تخریب این مکان که منجر به درگیري میان منافقان و مردم انقلابی گردیده بود 
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هاي زیادي نشان داد که به گفته شاهدان عینی، چندین مرتبه با خطر از دست دادن  از خود فداکاري

  . ی در این مرحله نیز جان سالم به در بردجانش نیز مواجه شده بود که به حمد اله

و تکایاي مذهبی داشت و بیشتر عمر خود را در مسجد جامع  شهید علاقه خاصی به مسجد 

داري و علاقه به خویشاوندان بود که سرکشی  از دیگر خصلتهاي شهید بزرگوار مردم. گذرانید زرقان 

کرد خود را  اش بود، هرجا که احساس نیاز می یي شهیدان و اقوام و خویشان سرلوحه زندگ از خانواده

پس از شروع جنگ . کرد ها نقش مؤثري ایفا می رسانی به جبهه آوري و کمک رساند، در جمع می

  . تحمیلی با وجود سن کم دائم در پی این بود که خود را به نحوي به جبهه برساند

ین شهید بزرگوار علاقه زیادي به یکی از دوستان این شهید، شهید سیدمحمود بهارلو بود که ا 

اي براي رسیدن به جبهه آرام و قرار نداشت، اما  ایشان داشت و پس از شهادت شهید بهارلو او لحظه

دادند که بارها باعث ناراحتی وي و  بخاطر سن کم و همچنین جثه نحیفش اجازه ثبت نام به او نمی

  . شد هاي شدید او می حتی گریه

اگر شهادت «اش طنین انداز است این بود که  وي که هنوز در گوش خانوادههاي  یکی از صحبت 

  . »هاي لبنان و فلسطین خواهم رفت در این جنگ نصیبم نشد براي دستیابی به شهادت به جبهه

روز  اي براي رسیدن به این فیض عظما آرام و قرار نداشت، تمام صحبتش در شبانه او لحظه 

  . اصلاً براي رسیدن به همین هدف به دنیا آمده بود گویی. بود» شهید و شهادت«

یکی دیگر از خصوصیات شهید پایبندي شدید او نسبت به احکام و مسائل شرع مقدس اسلام  

او نسبت به نماز و روزه و صله ارحام، کمک . نمود بود و نسبت به حجاب خواهران تأکید زیادي می

و ارادت به روحانیت و بویژه امام راحل از خصوصیات  عشق. به مستمندان اهتمام بسیار زیاد داشت

  . بارز این شهید بزرگوار بود

ها کشید رضایت مسئولان  هایی که براي رسیدن به جبهه طی سختی 1365بالاخره در تیرماه سال  

هاي غرب میهن اسلامی  ها رسانید، در ابتدا مدت چندین ماه در جبهه را جلب کرد و خود را به جبهه

و پس از چند ماه خود را به صف رزمندگان لشکر پیروز المهدي رسانید، و همدوش برادرانش  بود

  . هاي جنوب خدمت مشغول شد رحیم و اسماعیل در جبهه

که رزمندگان موفقیت چندانی کسب نکرده بودند و شهداي گرانقدري  4پس از عملیات کربلاي  

روز  5روز مرخصی بود که خاطرات زیادي در این حدود پنج . را تقدیم کرده بودیم به مرخصی آمد
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گفت چرا  ریخت و می بود، او پیوسته اشک می 4از خود به جا گذاشت، دائم به فکر شهداي کربلاي 

  . من با آنها آن طرف آب نبودم

زاده از شهرستان فسا بود که علیرضا از شهادت وي  شهید مسلم رستم 4یکی از شهداي کربلاي  

مسلم آن طرف آب نیرو بخواهد اما نیرو به او نرسد، «: گفت اش می همه. و ناراحت بودبسیار غمگین 

گردم،  گفت و اینکه من دیگر بر نمی اش از شهادت می در این چند روز آخر همه» ما کجا بودیم؟

  . اش در حال وداع با خانواده بود همه

بود وداعی جانسوز و سنگین با  65دي ماه  18شنبه که فرداي آن روز  سرانجام در شب پنج 

بر روي پیشانی او به وضوح مهر شهادت دیده . گردد دانستند که او دیگر بر نمی همه می. خانواده کرد

آغاز  5با همه خداحافظی کرد و از منزل خارج گردید و دقیقاً فرداي آن شب عملیات کربلاي . شد می

یعنی اولین روز عملیات به آرزوي  19/10/65شهید در این عملیات صبح روز جمعه . گردیده بود

  . دیرینه خود که همانا شهادت بود رسید و تمام بازماندگان از قافله شهادت را در حسرت گذاشت

زمانی از دستش باز  ها و ساعت وي که پس از شهادت توسط شهید عباس حاج ها و نامه عکس 

درود بر شهداي ما که مربیان غیرت و  . است شده بود جزو چیزهاي به جا مانده از این شهید بزرگوار

جوانمردي و یاوران به حق رهبر فقید انقلاب و در یک کلمه منادیان و مدافعان اسلام ناب 

آنان با سعادت و عزت زندگی کرده . و مجاهدان در برابر اسلام آمریکایی بوده و هستند) ص(محمدي

. بر بسیار شجاع و دلیر بود شهید علیرضا نتیجه . و همینگونه در محضر پروردگار حاضر خواهند شد

رفت و از هیچ چیز واهمه نداشت و  سال بیشتر نداشت ولی در همه کارها مردانه پیش می 18اگرچه 

  . اي کاش من هم به جمع آنها ملحق شوم: گفت خورد و می همیشه در فقدان شهدا غبطه می

در . جمشید جهت آموزش رفت ن آموزشی تختاز طریق سپاه زرقان به پادگا 64علیرضا در سال  

علیرضا یک نصف بلوك . زدند پادگان آموزشی آنهایی که از نظر جسمانی کمی ضعیف بودند کنار می

فهمد و علیرضا  ایستد تا قدش بلندتر شود ولی فرمانده پادگان می به وسط گردان برده و روي آن می

هاي  ه شما از نظر جسمانی ضعیف هستید و باید دورهگوید ک آورد و به او می را از گردان بیرون می

کند ولی او به هیچ عنوان به شهید اجازه  شهید علیرضا با فرمانده پادگان بحث می. بعد اعزام شوید

اگر مردي، آرم سپاه را که بر سینه داري جدا کن تا من بروم و : گوید دهد و در آخر علیرضا می نمی

گردد ولی بعد از چند روز  کند و شهید ناچاراً به خانه برمی ین کار را میفرمانده براي راضی کردن او ا

بیند  کند و پس از جلب موافقت مسئولین، آموزش می دوباره به هر طریق که بود به پادگان مراجعه می

. جنگد شود و در آنجا حدود چهار ماه مردانه می ي سرپل ذهاب اعزام می و بعد از آموزش به جبهه

ترین نقطه کمین شب بود که به عراقیها  کرد که سخت هان بنام صادقی تعریف می فرماندیکی از  
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شد و  رفتند ولی علیرضا هر شب داوطلب می ها تنها به آنجا نمی نزدیک بود و هیچکدام از بچه

علیرضا بعد از مأموریت، از غرب به منطقه جنوب رفت، در . رفت خودش تنها به سنگر کمین می

روز عملیات کربلاي  15بعد از . لاي چهار به همراه شهید محمدحسین شیعه شرکت کردعملیات کرب

به نداي حق لبیک گفته و با ترکشی که به پیشانیش  19/10/65پنج شروع شد که در آن عملیات 

هاشم «درباره خاطره لحظه شهادت وي، دوست بزرگوارش برادر  .اصابت کرده بود به شهادت رسید

گفت  علیرضا وقتی به زمین افتاد دقایقی زنده بود، چیزي زیر لب می«: کند نقل می اینگونه» جمالی

گفت » یا حسین«گوید، و مرتبه سوم که با لبخندي زیبا  می» یا حسین«گوشم را نزدیکتر بردم دیدم 

. روح بزرگش به ملکوت اعلی پیوست و سر خونینش بر دامان آقا و سرورش امام حسین گذاشت

 یادش گرامی روحش شاد و 

  فرزند حاج کریم وصیت نامه شهید علیرضا نتیجه بر 

 بسم االله الرحمن الرحیم

با سلام و درود به یگانه منحی عالم بشریت مهدي موعود و با سلام و درود به نائب برحق آن  

اینجانب علی رضا نتیجه بر برحسب . سلام به ارواح پاك شهداي اسلام حضرت خمینی کبیر و با

شرعی که داشتم و به دنبال فرمایشان حضرت امام مبنی بر اینکه رفتن به جبهه واجب کفایی وظیفه 

من خوب می دانم که در این راه هزاران پیچ و  ....است به جبهه هاي جنگ حق علیه باطل اعزام شدم

می  امروز هدف ما اسلام و رهبرش امام امت خمینی عزیز ....د خم براي رسیدن به آرزویم وجود دار

باشد و امروز باید امام را بیشتر از همه چیز دوست داشته باشیم چرا که امام ما را زنده کرد و به ما 

روح بخشید ما که همیشه می گفته ایم کاش ما در کربلا بودیم و حسین را یاري می کردیم حالا هم 

نی حسین لبیک پس به نداي هل من ناصر ینصر) ع(هم عاشورا است و هم فرزند حسین . کربلاست

و اما سخنی با   . گفته و به جبهه ها بیائیم شاید که خشنودي و رضاي پروردگار را به جاي آوریم

البته من کوچکتر از آنم که بخواهم سخنی براي شما بگویم اما به عنوان یک  ...دارم. . . امت حزب ا

باشید نگهدار اسلام باشید که برادر کوچک می گویم که امام را تنها نگذارید پشتیبان ولایت فقیه 

اسلام همیشه پیروز است و نگذارید که کوچکترین حرکت از منافقان کوردل سربزند که موجب 

ناراحتی امام باشد و همیشه در پی این باشید که کاري کنید که قلب نورانی امام خشنود و راضی 

اهرانم می خواهم که اگر من لیاقت من از خانواده ام یعنی از پدر و مادرم و برادرانم و خو ...باشد

شهادت را داشتم و شهید شدم در مرگ من گریه و زاري نکنید و از شما می خواهم که راه مرا حسین 

گونه و زینب وار ادامه دهید و خوشحال باشید از اینکه امانتی که خداوند به شما داده بود شما نیز با 

ایان از شما می خواهم که براي سلامتی امام امت و در پ . سرافرازي آن را به خدا باز گرداندید

  ))مهدي را صدا کنید و امام را دعا کنید((. همچنین براي پیروزي لشکریان امام زمان دعا کنید
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  مراد نجاتی زندگینامه شهید بزرگوار

اي متدین و تلاشگر دیده در زرقان و در خانواده  1328در سال فرزند اکبر شهید مراد نجاتی 

در روزگار ستم . بجهان گشود

شاهی زندگی را در تعب و 

شدائد گذراند و چشم به راه 

انقلابی بود که به این دوران 

. ظلمت سیاهی پایان بخشد

سالگی در  28شهید نجاتی در 

کوران حوادث انقلاب علیه 

طاغوت قرار گرفت و با کمک 

برادران حزب الهی به پخش 

هاي و نوارهاي امام اعلامیه 

پرداخت و در درگیریهاي 

خیابانی و تسخیر ساواك و 

شرکت فعال  شیراز شهربانی

حوادث نیز پس از به . داشت

ثمر رسیدن انقلاب خونین 

اسلامی یکی پس از دیگري فرا 

رسید، حوادثی که هر کدام براي 

یک قرن زمان کافی بود و در 

ستکبار و غلامان حلقه بگوش استعمار در صبح پیروزي مدت کوتاه خود را نمایاند و دریوزگان ا

به پاخاسته تاختند و نیزه ها بر قلب مردم و بر خاك شهرهاي بی دفاع فرو  »خلق سید و«انقلاب بر

بردند، شهید نجاتی که از یک سو سازنده انقلاب و از سوي دیگر پرورش یافته انقلاب بود نتوانست 

بماند و از این رو زندگی پر مسئولیت وي که یک زندگی با اداره نسبت به مسائل انقلاب بی تفاوت 

کردن همسر و فرزندان بشمار می رفت با دغدغه جنگ روبرو گردید و با حضور در جبهه هاي 

خود را به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زرقان که یک نهاد انقلابی  1361مختلف در سال 

ینی را عهده دار بود در بیشترین ایام خدمت در جبهه گکه مسئولیت سنشهید نجاتی با این. بود در آورد
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هاي جنگ حق علیه باطل گذرانده و بواسطه جوش و خروش و استعدادي که در وي بود بسرعت 

لشکر  مراحل کمال را در ابعاد مختلف خصوصاً در بعد رزمی طی کرد و در قسمت اطلاعات عملیات

او در بین رزمندگان چهره اي محبوب و مؤثر و در . فعالیت گردیدمشغول گردان فجر و ) ع(المهدي 

قدرت بدنی و . بین دوستان و خویشاوندان و خانواده مایه آرامش و غمخوار دیگران بشمار می رفت

بازوان پرقدرتش تبحري در فنون مختلف رزمی انفرادي وي را از دیگران متمایز ساخته و همه این 

قوا و ایمان قلبی اش او را مجاهدي ساخته بود که همیشه تا عمق مواضع صفات همراه با شجاعت و ت

دشمن نفوذ می کرد که از جنگها و گروهها و دشتها در زیر دید دشمن عبور می نمود و به جمع کلیه 

شهید نجاتی پس از یک سال مداوم حضور در جبهه  ،اطلاعات و شناسائی مواضع دشمن می پرداخت

شرکت در بسیاري از عملیاتهاي غرور آفرین و پیروزمند خصوصاً در عملیات هاي حق علیه باطل و 

به با شهادت  29/10/65کربلاي پنج ایثار و اخلاص خود را به اوج رسانده و عاقبت در تاریخ 

  . سرمنزل مقصود شتافت

  وصیت نامه شهید مراد نجاتی

نائب بر حق آن بزرگوار حضرت  صلوات خدمت پیشگاه امام زمان و ارواحنا له الفدا و با سلام و

با درود بر امت همیشه  و	. اسلام از صدر تا کنون يفاتحه بر ارواح مطهر شهدا امام امت وبا سلام و

بهه هاي حق ج رزمندگان پر توان اسلام در درود فراوان بر با سلام و در صحنه پیکار با کفر جهانی و

بنده . زاهدان شب عبداالله الحسین، این شیران روز وعلیه باطل، این رهروان راه حقیقی و واقعی ابا 

در خانواده اي حقیر وکوچک بدنیا آمدم از اوایل کودکی به 1328حقیر مراد نجاتی ساکن زرقان متولد 

درون  از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی به رانندگی مشغول بودم و 	تا قبل کار مشغول شدم و

از شغل  . یکار شدیم تا اینکه انقلاب اسلامی به پیروزي رسیددست به پ دلانقلاب با منافقان کور

در  نام خود را 62- 61به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو آوردم و از سال  رانندگی دست کشیده و

چند ماهی درون جبهه فعالیت  بعد از مدتی به جبهه حق علیه باطل اعزام شدم و سپاه ثبت کردم و

مشغول به 	درون سپاه در قسمت حفاظت،  دوباره به خانه برگشتم وداشتم و پس از این مدت، 

به جبهه اعزام شدم وبنده حقیر در لشکر المهدي در گردان  5/12/64تاریخ  دوباره در خدمت شدم و

اکنون که به جبهه آمدم فقط به خاطر پایدار ماندن انقلاب . انجام وظیفه نمودم همیشه پیروز فجر

ما باید کوشش . ه ما تحمیل شد به خاطر تثبیت نمودن کشور اسلامیمان بوداسلامی است وجنگ که ب

از تمامی برادران میخواهم که جنگ را . کنیم که دست اجانب را از مملکت اسلامیمان کوتاه کنیم

کسانی هم که به جبهه نمی توانند بیایند هر  هیچگاه جبهه را ترك نکنند و سرلوحه امور قرار دهند و

همیشه پیرو خط رهبري  امام را فراموش نکنید و. دست آنها بر می آید دریغ نورزند کمکی که از
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دست  را از این بدبختی نجات داد و باشید تا از گزند دشمن مصون بمانید چون ایشان بود که ما

از همسر گرامیم : فرزندانم  چند جمله اي هم براي خانواده و. بیگانه را از مملکت جدا ساخت

زینب گونه باشید تا منافقان کور دل بدانند با ترورهاي خود  و که در مرگ من گریه نکندمیخواهم 

اگر خواستند  و از فرزندانم میخواهم که راه شهدا را پیش گیرند. هیچ کاري از دستشان بر نمی آید

اگر  یک مسلمان واقعی باشند و خانواده تشکیل بدهند کسانی باشند که در وهله اول پیرو خط امام و

در  . دوست دارم طبق وصیت نامه عمل کنید اینطور نباشد روز قیامت خودم جلو آنها را میگیرم و

 . همه را تحویل گروه والفجر بدهید) به غیر از آورکت(ضمن لباسهاي نظامی خودم در منزل است 

ر ضمن در د( کسانی که از بنده بدي دیدند ما را ببخشند و دوست دارم در مرگ من تجملات نگیرید

بدیهی، رضا  مرتضی جاویدي، :مدتی که در گردان فجرمشغول به خدمت بوده ام از فرماندهان عزیز

دیگر برادران همسنگرم،  مسعود شیعه و عباس حاج زمانی، مسلم رستم زاده، حیدر یوسف پور،

آنها با اجر . چون براي من خیلی زحمت کشیدند . اینجانب را حلال کنید .برادران زرقان متشکرم

   . عمر امام مستدام باد . خداوند

 هوالجمیل

  شهید زندگی کردن

  :شهادت در یک نگاه کلی سه معنا دارد 

  جان دادن در جنگهاي حق علیه باطل: در مکتب رشادت و شهامت 

  شهید زیستن در زندگی و جهاد اکبر: در مکتب عبادت و ارادت 

  همسو شدن با کائنات و تبدیل به کارگزار هستی شدن : در مکتب شفاعت و ولایت 

چیزي که از شهیدان گلگون کفن و ازخودگذشتۀ ما ، در ذهن جامعه وجود دارد معمولاً فقط معنا و مصداق اول است، یعنی بسیاري 

بالائی است ولی حقیقت امر این است که شهداي ما شاگرد  دانند و البته همین هم رتبۀ والا و از مردم، شهدا را فقط کُشتگان جنگ می

   . هر سه مورد بالاستتأیید و استاد هر سه مکتبند و موضوعی که مد نظر این تحقیق است، صرفنظر از نقد جنگ، 

ا قهرمانان ملی اي قائلند و آنها ر مردم تمام کشورها حتی متجاوزین و اشغالگران براي کشتگان و زندگان جنگهاي خود اهمیت ویژه

هاي مختلف دربارة زندگی و  نویسند، پژوهش سرایند، داستانها و رُمانها می سازند، شعرها می ها می کنند، براي آنها یادمان خود قلمداد می

 سازند و در روزهاي خاصی از سال، در دهند، فیلم و سریالهاي مختلف و متعدد براي آنها می کشف خاطرات گمشدة آنها انجام می

اند و کمترین شباهتی با  دانند که اشغالگر بوده دارند در حالیکه خودشان هم می مراسمی جهانی، یاد و نام و خاطرة آنها را گرامی می

کشور ما که توسط متجاوزین اشغال شده بود نداشتند و قهرمانان ملی آنها که هیچ رنگ و بوئی از انسانیت و معنویت نبرده بودند و با 

اي  با شهیدان ما قابل مقایسه نیستند، اما در کشور ما اگر کسی دربارة شهیدان هر گونه کار فرهنگی انجام دهد توسط عده هیچ معیاري

شود و ما به راحتی یاد و خاطرات شهداي عارفِ دریادل خود را به فراموشی  طلبی و خشونت و اُمُل بودن می ها ، متهم به جنگ از خودي

و چه باك که ما هم به . . . . نشویم و مظلومیت شهداي ما همچنان ادامه دارد» فرهنگی عقب افتادگی « سپاریم تا دچار تهمت می

  ناشر/ والسلام . این بزرگترین آرزوي خادمین شهداست. سرنوشت آنها دچار شویم
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  علیرضا نجف پور زندگینامه شهید بزرگوار

مذهبی  در زرقان و در خانواده اي متدین و1343در سال فرزند مرتضی  شیخ علیرضا نجف پور

دوران کودکی . دیده به جهان گشود

مادري  را تحت حمایت پدر و

مهربان در یادگیري مبانی مذهب و 

و در  احکام اسلامی و قرآن گذراند

خانواده اي که عشق به اسلام و 

ائمه معصومین علیهم السلام در تار 

ه دوانده بود پرورش پود آن ریش و

دوران ابتدائی تحصیل را از . یافت

آغاز کرد و پس از  1350سال 

گذراندن سالیانی از تحصیل وارد 

حوزه شد و سطوح مختلف را با 

مدتی از . موفقیت پشت سر گذاشت

 عمر پر بار خو را نیز در حوزة

علمیه قم به فراگیري دروس 

ایام یاد شده با . مربوطه پرداخت

کوهمند انقلاب همراه روزهاي ش

بود و شهید نجف پور که طعم تلخ 

حکومت ستمشاهی را چشیده بود همدوش و همصدا با امت اسلامی در بسیاري از تظاهرات و 

   . راهپیمائی هاي ضد رژیم شرکت کرد

شهید نجف پور علاوه بر مسئولیتهاي نظامی و فرهنگی که در طول هشت سال دفاع مقدس عهده 

در جهاد سازندگی زرقان به فعالیت پرداخت و مدتی نیز ریاست بنیاد شهید بیضاء را دار بود مدتی 

   . م بودگویُه عهده دار گردید و چندین ماه نیز امام جمع
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و  8عملیات والفجر . شروع جنگ تحمیلی آغاز دوره اي نوین از مبارزات حق طلبانۀ او بود

دلاورمرد غیوري است که جبهه هاي نبرد را عرصۀ خاطرة رشادتهاي او و صدها  5عملیات کربلاي 

مسئولیت  )ع(امور فرهنگی تیپ امام حسن  شهید نجف پور ضمن ادارة. قهرمانیهاي خود ساختند

   . بعهده داشت 5ي لجستیک تیپ را در عملیات کربلا

از خون شهید نجف پور و تعدادي از  1365در تاریخ سی دیماه  5منطقه عملیاتی کربلاي

اتومبیل حامل آن عزیز که به سمت خطوط مقدم در حرکت بود در منطقۀ . ان او رنگین شدهمرزم

شلمچه مورد اصابت خمپاره قرار گرفته و در ازدحام دود و آتش و باروت روح مشتاق او واحه هاي 

پیکر مطهر و نورانی اش پس از سالها . آسمان را در نوردید و سبکبال در بیکران ملکوت آشیان گزید

اینک از او خاطره اي زخمی . در منطقه عملیاتی شلمچه کشف و به شیراز انتقال یافت 1375سال  رد

  :مانده است و وصیتنامه اي خونین که ر وح مشتاق او را اینگونه به تصویر کشده است 

من به این جهت خون در راه پاکت می دهم که اعلام کنم همچون شهداي دیگر پیمان  !اي امام «

اگر می خواهید فرداي قیامت رو سفید محشور  !خویشان عزیزم . و هرگز گسسته نخواهد شدمن با ت

 )ص(شوید و در نزد ائمه با آبرو باشید وابسته به اعمال دنیوي شماست که چه اندازه با خدا و پیامبر 

قرآن و دین  اسلام باشید و فرزندان خود را با خدا را فراموش نکنید و دنباله رو امام و ،نزدیک باشید

  ».و نماز آشنا کنید

  . میائی شدیش	 8ایشان در عملیات والفجر 

ایشان در گروه مقاومت والفجر مسئولیت . بودندزرقان همچنین عضو گروه مقاومت مسجد جامع 

نوع آموزشی که ایشان در زمان جنگ دیده بودند آموزش نظامی آرپیچی زن . مربی قرآن را داشتند

آخرین مسئولیتی که . ایشان طلبه مدرسه حوزه علمیه محمودیه شیراز بوده اندوضیعت خدمتی  . بود

. بود) ع(امام حسن 35تیپ ) عقیدتی و تبلیغات( ایشان در جبهه داشتند مسئول معاونت فرهنگی 

 )ع(امام حسن 35تیپ ) عقیدتی و تبلیغات( بالاترین مسئولیتشان در جبهه مسئول معاونت فرهنگی 

ماه  3مدت حضور در جبهه  20/10/65لغایت  61در جبهه چند مورد پیاپی از سال مدت حضور . بود

. بوده اند) ع(امام حسن  35فجر همچنین عضو تیپ مستقل  19تیپ  عضو. تا شهادت حضور داشتند

ماه بدون  6 ،ماه در جهاد سازندگی مسئول بوده است 9به مدت : یت شهید قبل از شهادتلنوع فعا

سرپرست بنیاد  	همچنین ایشان. روز به فعالیت پرداخته است 21ه ما 3ده و حقوق خدمت می کر

در  20/10/65فعالیت خود را شروع کرده است تا تاریخ  1/8/63در تاریخ  وشهید بیضاء بوده 

  . در شلمچه به شهادت رسیده اند 5عملیات کربلاي 
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  وصیت نامه مبارك شهید علیرضا نجف پور

  بسم االله الرحمن الرحیم

و انت ولی فی الدنیا و الاخره   اللهم انت الاول فلیس قبلک شی و انت الاخر فلیس بعد لک شی

  بالصالحین  حقنیمسلماً و ال فنیتو

با این که وصیت نامه نوشته ام اما لازم بود جهت یادآوري و رفع بعضی شبهات که ممکن است 

  . بعداً پیش بیاید چند کلمه اي بنویسم

ردم بهتر کسی که بتوانم مطلب را براي او بنویسم و بارها را به او محول کنم و اما هر چه فکر ک

برادر اصغر آقا سلام علیکم خیلی معذرت می خواهم از اینکه چه در بودنم و چه . برادر اصغر آقا بود

الان که ظاهراً در خدمت شما نیستم دائماً براي شما زحمت داشتم و این زحمت یکی از مهم ترین 

امیدوارم به احسن وجه پیگیري . ی است که شما براي برادر کوچکت متحمل می شويزحمات

  . بفرمایید

  : اما مطلبی که باید عرض کنم از این قرار است

اول اینکه طبق محاسبه اي که نمودم بحمداله نماز قضا بدهکار نیستم ولی احتیاطاً یک ماهی نماز 

اره فرمایید و جهت دو مورد ذکر شده بهترین شخص روز هم روزه اج 5و حدود  قضا اجاره نمایید

اما . جهت اجاره حاج ؟ امام جماعت فعلی مسجد می باشد و هر طور متقبل بشوند مانعی ندارد

هزار تومانی که به مجید خدامی بدهکارم که خوب است ژیان را  10م در مورد ا صورت بدهی

هزار تومان به مشهدي علی  2حدود . ستیدبفروشید و بدهی را بپردازید که خود شما در جریان ه

هزار تومان به حاج آقاي  2حدود . بدهکارم که با تماس با خانواده ام مطلب را حل کنید) پدر معظم(

ایمانی بابت عباي طلاب و مقداري نیز از سید حمیدي بدهکارم که در هر دو مورد برادر سید ابراهیم 

لاستیک از آقاي محبی آبادي بدهکارم که برادر ناظر زاده تومان بابت  500. سجادیان در جریان هست

مقداري به آقاي صداقت که سابقاً محافظ آقاي زبرجد بودند و آقاي سجادي در . در جریان است

تومان به حسینیه ؟ بدهکارم به آقاي یوسفی در  700بابت رنگ و لاستیک حدود (جریان هست 

هزار تومان  6حدود . که خود آقاي زبرجد در جریان است و مقداري نیز به آقاي نگهبان. جریان است

ولی ظاهراً از کسی طلب ندارم و اگر هم مقدار کمی باشد همه را حلال کرده و با رضایت کامل 

م را به فرزند ارشدم بخشیدم ا اما در مورد کتاب هایم همه را خصوصاً کتاب هاي درسی. بخشیدم
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بخواند و از مادرم خواهش می کنم به احسن وجه از کلیه البته در صورتی که درس علمی و ادبی 

  . کتاب ها چه در مدرسه چه در منزل همه را جمع کرده و مواظبت کند

ولی لباس هایم که اصلاً قابل گفتگو نیست هرچه مادرم فرمود انجام دهید ولی خوب است بین 

نظر استادم آقاي زبرجد هرچه قطعه زمینی هم دارم که طبق قوانین شرع تحت . طلاب تقسیم بشود

وسایل زندگیم تحت نظر بنیاد شهید و آقاي زبرجد هرچه صلاح می دانند و به هر . فرمود همان است

صورت تقسیم نمایند اما در مورد بنیاد شهید آقاي روحانی تصمیم بگیرند ولی آقاي یوسفی در جریان 

بهترین فرد است و با او کاملاً صحبت  و در مورد امام جماعت آینده مسجد آقاي سجادیان. باشند

و اگر جناه ام پیدا شد یک شب قبل از تشییع جنازه مرا به مسجد ببرید و آن جا دعاي توسل . کرده ام

بخوانید اطراف جنازه ام روضه علی اصغر خوانده و سینه زنی کنید و پس از تشییع با صلاحدید 

  . خاك بسپاریداستادم آقاي زبرجد مرا در شیراز یا زرقان به 

  )ري الملئکه حافینتو ) (آیه ي آخر سوره زمر(البته جهت دفن در شیراز استخاره خوب آمد 

بنظرم مطلب ناگفته نمانده باشد ولی اگر چیزي به ذهن خود شما آمد مانعی ندارد عمل کنید اما 

عظم و همه و از خانواده م. . . . برادرم اصغر از سوي اینجانب از همه اصحاب مسجد خصوصاً

برادران همراه و همگامان خصوصاً حاجی محمود که حقی بزرگ بر گردن بنده دارد خلاصه از همه 

کسانی که به طریقی با بنده مرتبط بودند حلال بودي بطلبید و سعی بفرمایید در جریان رفتنم ناراحتی 

  . دود مفقودین دفن شودپیش نیاید و با آقاي رهنما هم صحبت کنید اجازه بگیرید که جنازه ام در ح

تقوي الی  –توسل به ائمه خصوصاً مادر گرامی آن ها  –برادرم اصغر در پیوند قلوب با یکدیگر 

 تعالی و توجه به نمازهاي اول وقت و خلاصه آن چه ربط با روحت دارد کوشاتر باش خصوصاً االله

کن و بیادم قرآن خصوصاً  نماز شب و سخن گفتن در تنهایی با خدا که بسیار مؤثر است مرا حلال

امید . یکی از فرزندانت را به نام علیرضا بگذار و راه طلبگی را به او بیاموز. سوره دخان و دهر بخوان

خداوند سایه امام و قائم مقام رهبري . است انشاءاالله همدیگر را در جوار مولا امام حسین زیارت کنیم

عباي سفیدي در مسجد و نگین انگشتري در منزل دارم : ضمناً -  65ایام فاطمیه سال . را مستدام بدارد

  . که انگشتر براي زیر زبانم و عبا براي کفنم هست
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 هوالجمیل

گرانقدرم شهید حجت الاسلام  لاثر بویژه دوست و همسایهاتقدیم به تمام عزیزان مفقود

  والمسلمین علیرضا نجف پور

  تفسیر سبز عشق

  در امتداد راه شهیدان کربلا -  اي فدا کردهاي از تبار عشق که جان     

  اي حامل امانت و پیغام انبیا -  اي وارث ودیعۀ هابیلیان دهر

  بر جذبۀ خلیل نمودي تو اقتدا - در کار بت شکستن و در شعله سوختن

  ها در جنک با نبیرة سفیان و هنده - تو فاتح دوبارة احزاب و خیبري

  با یاد زخمهاي تن محور کسا -  شکفت ات همیشه گل داغ می در سینه

  از داغ آن غروب غم آلود نینوا -  چشمان تو همیشه پر از اشک سرخ بود

  ها بودي کنار زینب و اطراف خیمه -  هاي سرخ گویا تو در کشاکش آن لحظه

  ها در هر ورق ، هزار خاطره از خط و جبهه -  اي التهاب سرخ که بودي کتاب جنگ

  »لا«بر شعر عاشقانۀ دیوان سبز  - اي نوشتهاینک چرا تخلص خونین 

  اي حاصل اطاعت حق ضربدر رضا -  اي معنی مجاهده منهاي خستگی

  اي آنکه خونبهاي تو باشد فقط خدا -  اي خضرا غنوده هستیِ  اکنون کجاي

  تفسیر سبز عشق نمودي قیام را - ات چو سرو با قامت مقاوم و استاده

  اي به واژة سجده بسی بها بخشیده - اي سرو سرفراز کنون با فتادنت

  ها اکنون طنین فکنده به کوه و به صخره -  ات اي صداي خشم فریادهاي حنجره

  »ام دهید ز انگشتر و عبا رهتوشه« -  :اي در آن وداع سرخ ، وصیت نموده

  برگو که جسم پاك تو افتاده در کجا؟ -  اي یوسف حریم ولایت ، شهید عشق

  . .ها باید شکست جادوي سنگین پرده - همچو حائلی استکه این سراچۀ تن «: گفتی 

  اي رها اینک مبارکت که ز تن گشته - خلوتگه و حضور ابد با جناب یار

  والسلام
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 کمال نصیرپور بزرگوار شهیدزندگینامه 

در خانواده اي متوسط و متدین در روستاي  1346شهید کمال نصیرپور فرزند نصیر در سال 

اسماعیل آباد کربال زرقان پا به عرصه 

رش کشاورز بود و به امور ، پدنهاد هستی

دامداري سنتی محدود نیز اشتغال داشت و 

شهید از اوان کودکی در کارهاي خانه به 

پروري مادر و در کارهاي کشاورزي و دام

به پدرش کمک می کرد و با سختی ها و 

او  . شیرینی هاي کسب حلال آشنا شد

دوران تحصیلات ابتدائی را در زادگاهش 

با موفقیت به پایان رساند و اشتیاق تعلیم و 

تربیت و معلمی از همان دوران در وجود 

سالهاي آخر تحصیل او در . ریشه زد  او

لاب دبستان نیز مصادف شد با پیروزي انق

به رهبري امام  1357اسلامی در بهمن ماه 

که براي اولین بار در کشور ) ره(خمینی 

باستانی ایران نظام جمهوري را برقرار کرد 

 شاهنشاهیکه بخاطر ماهیت آرمانهایش تبدیل به جمهوري اسلامی شد و نظام دو هزار و پانصد ساله 

 شهید. گرفت نام قرن معجزه بزرگترین و کرد حولمت را جهان که انقلابی ریخت، تاریخ دان زباله به را

نهاي اهلبیت و امام و شهدا را تبلیغ آرما خود حد در ولی نداشت خاصی نقش اگرچه دوران این در

 امام دستورات منادي و شهدا راهمیکرد و تلاش داشت با درس خواندن و اخلاق خوب ادامه دهنده 

در روستا دوران تحصیلی راهنمائی را در مرودشت شهید بخاطر عدم وجود امکانات . باشد راحل

جهانخوارانی که دستشان از ثروتهاي خدادادي و . دنبال کرد و پس از آن وارد هنرستان کشاورزي شد

منابع ملی ایران کوتاه شده بود با تحریک صدام علاوه بر ایجاد آشوبهاي خونین در کردستان و مناطق 

متجاوزین ارتش . دم و نظام نوپاي جمهوري اسلامی تحمیل کردنددیگر، جنگی نابرابر به کشور و مر

تمام مرزهاي غرب و جنوب  1359حزب بعث عراق به رهبري صدام با هجوم گسترده در اول مهرماه 

را مورد تاخت و تاز وحشیانه قرار دادند و صدها شهر و روستا را با خاك یکسان و هزاران هموطن 
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در اصل، صدام با همکاري برخی از کشورهاي عربی و غربی و . ره کردندما را از شهر و دیار خود آوا

نوکران داخلی اش قصد داشت در عرض یک هفته تهران را تصرف و جمهوري اسلامی را سرنگون و 

ایران را تجزیه کند اما وجود دریادلان و شیرمردانی مثل شهید نصیرپورها رؤیاي تصرف یک هفته اي 

اگرچه خاطرات دوران . . . یک کابوس سیاه و خونین هشت ساله کردند را براي دشمن تبدیل به

ر هنرستان شبانه روزي آب باریک زرقان و ایده ها و د پور نصیر کمال شهید تحصیل چندساله

و می تواند تبدیل به یک کتاب بزرگ و یا سریال  آرمانهاي و فعالیتهاي ادبی و مذهبی و انقلابی ا

 زندگانی آخر پرده به کتاب این در 	ده شود ولی بخاطر رعایت اختصارتلویزیونی جذاب و آموزن

با نقل قول دوست و همرزم ایشان، معلم ارجمند جواد رنجبر از  شهید هنرمند آموز دانش این زیباي

   . استهبان اشاره می کنیم

 با 	یک گروه چهل نفري از هنرجویان مرکز آموزش شهید مطهري، که قبلاً 1365در آبان ماه 

 مسعود شهید شان مربی و استاد همراه به بسیجی عنوان به) بود مشهور عشایري دانشسراي نام

فجر سپاه استان  19طریق سپاه زرقان به جبهه اعزام می شوند و در گردانهاي لشکر  از دوکوهکی

چهار و این گروه در عملیاتهاي کربلاي . فارس در جبهه به دفاع از ناموس و دین و وطن می پردازند

 به را خود شهادت خبر و وعده 5شهید نصیرپور قبل از عملیات کربلاي . پنج شرکت می کنند

در حالیکه از عملیات بر می گشته اند  5پس از عملیات موفقیت آمیز کربلاي . م می کنداعلا دوستش

 به و گیرد می قرار دشمن هواپیماي حمله مورد خط پشت در شهید و شود می مُحَقق خداوند وعده

   . رسد می بود دیرینش آرزوي که شهادت

  روحش شاد و یادش گرامی

روستاي : محل تولد 10/6/1346تاریخ تولد 206شهید کمال نصیرپور نام پدرنصیر شماره شناسنامه

مسئولیت در جبهه رزمنده ، میزان تحصیلات سوم متوسطه شغل محصل  اسماعیل آباد کربال زرقان ، 

تاریخ  ،کیفیت شهادت ترکش به سر و صورت،  5کربلاي -محل شهادت شلمچه، 

  مرودشت: محل دفن  ،بسیج :یگان اعزامی 19/10/1365شهادت
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  واحد نصیرپورعبدالبزرگوار شهید زندگینامه 

: شغل، مرودشت: محل تولد  1345تاریخ ولادت فرزند عباس،  نصیرپورسردار شهید عبدالواحد 

مسئول فرمانده گردان و : مسئولیت در جبهه، پاسدار

اسفند  29تاریخ شهادت ، حفاظت فرودگاه شیراز

پیکر ، رمال عراقکوههاي خُ  :محل شهادت1366

مطهر این سردار شهید سه روز پس از شهادت به 

 1367ر یازده فروردین و د پشت جبهه انتقال یافت

تشییع  پرور شیراز بر دستهاي قدرشناس امت شهید

در گلزار شهداي و در جوار سایر همرزمانش 

   . دبه خاك سپرده شدارالرحمه شیراز 

در  1345شهید عبدالواحد نصیر پور در سال 

شهرستان مرودشت دیده به جهان گشود و در دامان 

هنوز . یافتآغوشی زلال تر از آب وآیینه پرورش 

پیش از چند بهار از عمر با برکتش نمی گذشت که 

پا به پاي خانواده به شیراز مهاجرت کرد و دوران پرخاطرة کودکی را در جوار بارگاه ملکوتی 

میز مقطع ابتدایی و آدر هفت سالگی راهی دبستان شد و پس از گذراندن موفقیت . شاهچراغ گذرانید

دوران تحصیل او با حرکات توفندة . یراز مشغول به تحصیل گردیدراهنمایی در دبیرستان ابوذر ش

انقلابی امت شهید پرور مصادف بود و شهید نصیر پور با وجود سن کم در بسیاري از فعالیتهاي ضد 

جنگ تحمیلی در وجود نورانی شهید شور و شوقی آتشین افروخت و او که تا یک . رژیم شرکت کرد

و در سن  1360سن کم از حضور درجبهه محروم بود نهایتاً درسال سال پس از شروع جنگ به علت 

وي در چندین . سالگی به عنوان یک بسیجی قهرمان راهی عرصه هاي خون وشهادت گردید 15

ق را با زخم گلوله هاي آتشین در آمیخت و استواري و از خود اعملیات شرکت کرد و زخم فر

حجب و حیا ، تواضع و فروتنی و . به تصویر کشید گذشتگی را با تحمل جراحت تیر و ترکش دشمن

اخلاص از سیماي سراسر نور او جلوه گر و ارادت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت در رگ و 

و علمدار کربلایی او ارادت خاص داشت ) ع(جانش آمیخته بود و به سرور شهیدان آقا ابا عبداالله 

خدا می خواهم که دستهایم چون ابوالفضل العباس قطع از  : چنانکه خطاب به دوستان خود می فرمود
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در . و تقدیر آسمانی او نیز چنین بود . شود و بدنم سه روز همچون آقا ابا عبداالله در آفتاب بماند

رمال گلرنگ از شقایق هاي نو دمیده اي شد که فریاد سرخ صدها شهید کوههاي خُ 1367آستانه بهار 

 آخرین زخم نیاز را بر 1366اسفند  29رساندند شهید نصیر پور در به خون خفته را به گوش آسمان 

  .جان پذیرفت و کبوترانه در بی نهایت آسمان به پرواز درآمد

  تو را وقتی که زخم یک کبوتر داشتی بـرپـر -تمام سینه سرخان روي بال خویش می بردند 

  پر دل، من و تیر خطر درمن و خار جنون در  -تو و چون گل شکفتن ها، تو و تا اوج رفتن ها

  تــمام زنــدگی تــکرار یـک گــل ، پــرپــر  -تمام زندگی تکرار یک کوچ است ، یک پرواز 

  به سوي چشمهایت می گشایم روزي آخر پـر -همیشه قسمتم این کنج محنت نیست می دانم 

ر یازده پیکر مطهر این سردار شهید سه روز پس از شهادت به پشت جبهه انتقال یافت و د

بر دستهاي قدر شناس امت شهید پرور شیراز تشییع و در جوار سایر همرزمانش به  1367فروردین 

  .خاك سپرده شد

حجب و حیا ، تواضع و فروتنی و اخلاص از سیماي سراسر نور او جلوه گر و ارادت به خاندان 

و ) ع(ابا عبداالله اهل بیت عصمت و طهارت در رگ و جانش آمیخته بود و به سرور شهیدان آقا 

از خدا می خواهم  : علمدار کربلایی او ارادت خاص داشت چنانکه خطاب به دوستان خود می فرمود

و  . که دستهایم چون ابوالفضل العباس قطع شود و بدنم سه روز همچون آقا ابا عبداالله در آفتاب بماند

  . تقدیر آسمانی او نیز چنین بود

مسؤولیتهایی که در حفاظت فرودگاه شیراز به عهده داشت ، در مدت شهید نصیرپور علاوه بر 

غرب و جنوب حضوري فعال داشت و  زمان حضور در جبهه با عنوان فرمانده گردان در والفجر در

ن همه مردي و مردانگی برگهاي خونینی به یادگار مانده است که کلام عارفانۀ او را به آامروز از 

به عنوان حسن ختام فرازهایی از خوننامۀ شهید را تقدیم می . داده استزیبایی تمام در خود جاي 

   : داریم

  وصیت نامه شهید عبدالواحد نصیر پور

بنام اله پاسدار خون شهیدان از شهداي صدر اسلام گرفته تا شهداي این لحظه هاي حق علیه  

بنام آنکه از . ه نام نیکان آفریدب به نام آنکه جهان را بنام آنکه به من هستی داد، زندگی داد و ،باطل

 زمانی که من نطفه اي بودم سرنوشت مرا می دانست از او می خواهم که شهادت در راه خودش را

فروز آسمان  با درود به رهبر کبیرانقلاب اسلامی در انتظار ظهور آخرین گوهر پر. قسمتم گرداند

آبیاري  نهال آزادي را بیمه و سلام راسلام برحسین کسی که با خون خود ا )عج(ولایت مهدي موعود
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شمایی که هرروز شاهد پرپرشدن گلی از گلزار ایران اسلامی  ،سلام برشما امت شهید پرور. کرد

من با آگاهی کامل این راه را که همان راه مولایم حسین است پیش گرفتم زیرا می دانم که هر  ،هستید

در  به جبهه رفتم انسانیت را وقتی وارد سپاه شدم ومن از . گام نهاد رستگار شد این راه کس که در

قلم  الان که براي چندمین بار است به جبهه می روم دلم می خواست قلبم زبان داشت و، آنجا یافتم 

وارد دانشگاهی شدم که به من درس  ،به روي صفحه می آورد را احساس خود به دست می گرفت و

 چگونه  دشمن خدا بجنگم و که چگونه با یاد داد. نرفتن یاد دادظلم  زیر بار آزاد زیستن و آزادگی و

از شما می خواهم نگذارید که اسلحه من بر زمین بماند من با کوله . روي زمین یاري کنم در را خدا 

سبکتر  هرچه جلوتر رفتم احساس کردم که این کوله بار از گناه در این راه قدم نهادم و باري پر

امید آن دارم که قطره هاي خون من روشنگر راهتان  ،واهم که راه مرا ادامه دهیداز شما می خ. میشود

. از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود :بیائید براي یک مرتبه هم که شده با خود بیندیشید که . باشد

 خدا. یافت زندگی کرده است غیره نیست هرکس که انسانیت را زندگی فقط خوردن وخوابیدن و

 در. نیافته باشیم معنی زندگی را و )مرگمان رسیده باشد( ت زندگی کردن تمام شده باشدنکند که وق

مقصد همه یکی  عزاي رفتگان فقط گریه نکنید بلکه درس عبرت بگیرید که شما هم خواهید رفت و

. هیچ چیز غیر از اعمالشان با شما نخواهد آمد توجه داشته باشید که موقع مرگ خواهد آمد و ،است

 بخاطر داشته باشید که اگر فرداي قیامت جلو شما را ،دارید ئید دست از مشغولیات دنیوي بربیا

گفتن دلیلی  اگر براي این چرا عادل است و بگویند که چرا هیچ جواب ندارید زیرا که خدا بگیرند و

اموري  هر نظر داشته باشیدکه بهترین شاهد خداست در در را کاري خدا هر در. بود سوال نمی کردند

یت شیعه اطاعت از ولایت فقیه حبزرگترین ارج. . . احکام وغیره دیانت، باشید سیاست، پیرو رهبر

تنها وصیت من قرآن است ونهج  . است تنها وصیت من این است که پشتیبان ولایت فقیه باشید

توجه  ر،یک حق بگیر باشید نه یک حقوق بگی، برادران سپاه یک خادم باشید نه یک شاغل ،البلاغه

 ،بخاطر مسائل دنیوي از سپاه کناره گیري نکنید جسم وجان امامید، ،داشته باشید که شما چشم امامید

ارزش لباس سبزتان به سرخی خون شهدائی چون . اطاعت از فرماندهی حفظ نمائید با قداست سپاه را

ر نظر داشته باشید که د ،است شهدایی که هنوز فرزندانشان منتظر دیدن روي پدر ،پاوه است هویزه و

اگر روبرو را نگاه کنی  وقتی بالاي سر شهیدي می روید اگر سرت را به زیر افکندي قبرش را و

. نظر بگیر و زندگی کن در همان را ،می بینی نگاه کنی خدایش را اگر بالاي سرت را ، و را عکسش

می ، زحمات شما را کرده باشم نمی دانم که با این قلم وکاغذ چه بنویسم که بتوانم جبران : مادرم

 تو که با تنها خوشبختی مرا می خواستی درود بر اندوهی بزرگ کرده اي و دانم که مرا با چه رنج و

مرا بزرگ  اینکه سالها زحمت کشیدي و با ،اخلاص فرزند خود را روانه میدان نبرد کردي ایمان و

 تو می خواهم که هر از. خشنود کرده باشم کردي اما من نتوانستم براي یک بار هم که شده شما را

دعاي دل  توخود می دانی که خدا ،شنیدي دو رکعت نماز شکر بجا بیاوري شهادت مرا  وقت خبر
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می خواهم که با دلی شکسته براي طول عمر امام دعا کنی زیرا ما  از تو ،شکسته را اجابت می کند

اي نقش پدرانه هم ایفا کردي در جواب همه از پدرم بر بعد. هرچه داریم از این پیرجماران است

فاطمه زهرا  در صحراي محشر با خداوند شما را. . . فقط این را می توانم بگویم که انشاا شمازحمات 

نمی  ،بی صبري نکنید شهادت من ناراحتی و خواهران عزیزم امیدوارم که بعد از خبر. محشور گرداند

اما طوري گریه نکنید که منافقان با خود  ،در حماسه اوستگویم گریه نکنید گریه براي شهید شرکت 

این را  با ناملایمات زندگی زینب گونه مبارزه کنید و، بگویند ایشان از شهادت برادران خود ناراحتند 

که شمائید که پیام خون شهیدان را باید برسانید حال شما که بین خواهران الگو هستید حجات  بدانید

شما کوبنده  این حقیقی است که سیاهی چادر ما براي دیگرخواهران الگو باشد وپاکدامنی ش وعفت و

بلهوسان امروزي، شما مثل   دهان این حجاب شما مشت محکمی است بر، از سرخی خون ماست  تر

مقابل حضرت زهرا  در آخرت در می دهند و بازیچه دست بلهوسان قرار کسانی نباشید که خود را

  .روسیاه هستند

  زیبنده ترین زینت زن حفظ حجاب است - بتو از فاطمه این گونه خطابست اي زن

تربیت کنید که در آینده نزدیک بتوانند سربازان مخلصی براي اسلامی  در دامان خود فرزندانی را 

جهاد زن خانه داري است شما هم یک . دواز دامن زن است که مرد به معراج میر :باشند بقول امام

. تمام وجود دوستتان داشتم اگر شما هم مرا دوست دارید به وصیتم عمل نمائید با. جهادگر باشید

 یاعلی

  :خاطره اي از مادر  

اگه یه زمانی دست و پاي من فداي حضرت . گفت مادر قدر این بازوهاي من را بدون و ببوس

روز سه  :گفت. فداي حضرت ابوالفضل: صورتش را بوسیدم و گفتم !ابوالفضل شد ناراحت نشی

 آوردنش رفتیم بیدوستاش میگفتن وقتی بعد سه روز  !جنازم زیرآفتاب میمونه، دست و انگشتم نداره

  . دست و پا رو به قبله افتاده بود

 .لازم به ذکر است که شهید عبدالواحد نصیرپور پسر عمه شهید محمد حسن کشاورز است

  روحشان شاد و یادشان گرامی
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 خداداد نظري، نظروند

در روستاي تنگ خیاره  1349شهید خداداد نظري فرزند سبزعلی در اولین روز فروردین سال 

   . بخش بیضاء در خانواده اي مذهبی چشم به جهان گشود

رد و وي دوران کودکی را در همان روستا سپري ک

به دلیل شغل پدرش که تعمیرکار رادیو و دیگر لوازم 

صوتی بود و روستا از نعمت برق برخوردار نبود ناچار 

به روستاي لپوئی که در ابتداي مسیر منطقه بیضا واقع 

شده بود نقل مکان کردند، به همین علت شهید دوران 

تحصیل ابتدائی را در لپوئی شروع و از نبوغ خوبی 

د و بیشتر به حرفه پدري علاقه زیادي نشان 

می داد ولی بعد از دوره ابتدائی از ادامه تحصیل 

   . خودداري و شغل پدري و ساختمانی روي آورد

سالگی در  14در ادامه جنگ تحمیلی صدام و جهانخواران حامی او علیه ایران اسلامی در سن 

ی را در پادگان آموزشی شهرستان کازرون فرا بسیج سپاه زرقان ثبت نام کرد آموزش مقدماتی نظام

   . از طریق سپاه مرودشت به تیپ قمر بنی هاشم گردان اعزام شد

 از پس شد، اعزام کردستان	پس از مأموریت چند ماه مجدداً به یگان قائم لشکر فجر مستقر و به 

فجر  19تیربارچی در گردان حضرت زینب لشکر  رستۀ در ماه

به نبرد با بعثیون متجاوز ادامه داد، به گفته برادر بزرگترش، شهید براي عملیات روحیۀ خیلی معنوي و 

شهید نظروند در آخرین لحظات قبل از عملیات کربلاي چهار با لبخندي شیرین با برادرش 

و سوار قایق شده به خط اول دشمن زد و بعد از عبور از خط اول با تیربار به خط 

دوم مزدوران عراقی و نفرات و سنگرهاي آنها حمله کرد و تعدادي از دشمنان وطن را به خاك و 

خون کشید و به گفتۀ همرزمانش از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله هاي دشمن قرار گرفت و در 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

خداداد نظري، نظروندبزرگوار شهید زندگینامه 

شهید خداداد نظري فرزند سبزعلی در اولین روز فروردین سال 

بخش بیضاء در خانواده اي مذهبی چشم به جهان گشود

وي دوران کودکی را در همان روستا سپري ک

به دلیل شغل پدرش که تعمیرکار رادیو و دیگر لوازم 

صوتی بود و روستا از نعمت برق برخوردار نبود ناچار 

به روستاي لپوئی که در ابتداي مسیر منطقه بیضا واقع 

شده بود نقل مکان کردند، به همین علت شهید دوران 

تحصیل ابتدائی را در لپوئی شروع و از نبوغ خوبی 

د و بیشتر به حرفه پدري علاقه زیادي نشان برخوردار بو

می داد ولی بعد از دوره ابتدائی از ادامه تحصیل 

خودداري و شغل پدري و ساختمانی روي آورد

در ادامه جنگ تحمیلی صدام و جهانخواران حامی او علیه ایران اسلامی در سن 

بسیج سپاه زرقان ثبت نام کرد آموزش مقدماتی نظام

از طریق سپاه مرودشت به تیپ قمر بنی هاشم گردان اعزام شد» طرح لبیک یا خمینی«گرفت و در 

پس از مأموریت چند ماه مجدداً به یگان قائم لشکر فجر مستقر و به 

ماه سه مدت به دوباره مأموریت این پایان

به نبرد با بعثیون متجاوز ادامه داد، به گفته برادر بزرگترش، شهید براي عملیات روحیۀ خیلی معنوي و 

   . غیر قابل وصف داشت

شهید نظروند در آخرین لحظات قبل از عملیات کربلاي چهار با لبخندي شیرین با برادرش 

و سوار قایق شده به خط اول دشمن زد و بعد از عبور از خط اول با تیربار به خط خداحافظی کرد 

دوم مزدوران عراقی و نفرات و سنگرهاي آنها حمله کرد و تعدادي از دشمنان وطن را به خاك و 

خون کشید و به گفتۀ همرزمانش از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله هاي دشمن قرار گرفت و در 
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به ستاد  5روز در عملیات کربلاي  20به شهادت رسید و پیکر مطهر وي بعد از  4/10/1365تاریخ 

   . معراج شهدا منتقل و سپسدر شهرهاي زرقان و لپوئی تشییع و در شهر لپوئی به خاك سپرده شد

لازم به ذکر است که مرحوم سبزعلی نظروند پدر بزرگوار شهید که خود از رزمندگان دلاور اسلام 

دیده از جهان فرو بست و مادر گرامی شهید مرحومه ستاره تابع بردار در  1/6/1394خ بود در تاری

با داغ فرزندش دیده از جهان فرو بست و هر دو در آرامستان روستاي تنگ  10/1397/ 20مورخه 

   . خیاره در جوار امام زاده شاه غیاث الدین آسمانی شدند

  روحشان شاد و یادشان گرامی

 نظروند - خداداد نظري  وصیت نامه شهید 

  بسم االله الرحمن الرحیم

هرجا مشرکان را یافتید به قتل برسانید و از شهرشان برانید چنانکه آنان شما را از وطن آواره 

  »191البقره «. کردند

با سلام و درود فراوان به انبیاء الهی از آدم تا خاتم و اولیا الهی از علی ولی االله تا مهدي بقیه االله و 

درود به علما از صدر تا خمینی کبیر چند کلامی را بعنوان آخرین سخن بر روي این کاغذ به نقش  با

   . خدایا از تو می خواهم که بجز رضاي تو چیز دیگري ننویسم. در می آورم

رهسپار جبهه شدم و خدا می داند که جز ) ع(اینجانب خداداد نظري با قلبی مملو از عشق حسین

ظر ندارم و از او می خواهم که در این راه از شر شیطان دور نگدارد تا بتوانم رضاي او هیچ در ن

خالصانه براي او انجام تکلیف و وظیفه کنم و بدانید که بعقل و درك خودم و به عنوان یک فرد 

و . . . خدا شاهد است امت حزب ا. مسلمان که دفاع از اسلام و قرآن که از ناموس واجبتر است رفتم

ور وقت تنگ است اسلام در خطر است، نماز واجب است لیکن حفظ جان و ناموس واجبتر شهید پر

از نماز است، در نتیجه حفظ اسلام به فرمان امام از نماز و جان و ناموس واجبتر است، دلیرانه بروید 

ه صد بسوي نبرد و از فرمایشان رهبر از دل و جان اطاعت کنید و این را بدانید که میمیرید چه حال چ

سال دیگر مال و فرزند از دست شما آخر می رود و از اینها دل بکشید و بروید حسین را یاري کنید 

که از این دنیا ما که می رویم با کفنی و عمل، در راه خدا از مال و فرزندان بگذرید و اگر در این راه 

واقعی است که نصیب همه  جان ناقابل خود را دادي بدان که مرگ در این راه فنا نیست یک نوع تولد
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کس هم نمی شود، خوشا بر احوال آنان که از سنگینی کوله بار اعمال نیکو و حتی خودش را ملائک 

از خون شهدا که به خاطر حفظ قرآن و اسلام شهید شدند . به روي دست گیرند و نزد معشوق ببرند

اد نبرید و شما اي پدر و حفاظت کنیم مراکزي همچون جبهه، مسجد و گروه هاي مقاومت را از ی

مادر گرامی و عزیزم اي معلمان واقعیم که مرا به صراط مستقیم دعوت کردید و زحمات بیش از 

حدي برایم کشیدید رنجها و مشقتها را بخاطر سلامتی من تحمل نمودید من که نتوانستم حتی اندکی 

ا از خدا طلب نمائید و شما اي از آنها را جوابگو باشم از شما می خواهم مرا ببخشید و مغفرت مر

برادرانم که در زندگی موجب ناراحتی شما می شدم مرا ببخشید و شما اي خواهرانم این را بدانید که 

همه می میرند سربلند باشید اگر خدا بر ما رحمی کرد و شهادت را نصیبم کرد صبر و بردباري را 

ود در پایان دعا براي تعجیل فرج مولا پیشه کنید و زینب وار زندگی کنید تا آخرت شما خوب ش

   . و طول عمر امام را فراموش نکنید) عج(صاحب الزمان 

   1/10/1365 خداداد نظري	/والسلام 

  

 هوالجمیل

  شهدا، شورانگیزترین غزلهاي ناسرودة هستی

. یابم خوانم، کمتر می بیشتر می ام ولی هرچه سلام شهید عزیزم، سالهاست براي کشف ماهیت حقیقی تو، هر شعر و مطلبی را خوانده

ها  توصیف فرموده ولی ما زمینی» عند ربهم یرزقون«اش تو را زنده جاوید و  تو واقعا کیستی؟ چیستی؟ کجائی؟ خداوند در کتاب آسمانی

کلمات زمینی  کنیم، ما در حصار کلمات زمینی محصوریم و براي کشف شما راهی جز استمداد از واقعا معناي زنده جاوید را درك نمی

شوي؟ یک کشته گلگون کفنِ در خاك آرمیده؟ یک کوه اخلاص؟ یک  تو واقعاً در محدودة کلمات زمینی چگونه معنا می. نداریم

اقیانوس غیرت و مردانگی؟ یک دریا دل حماسه ساز؟ یک آئینه پاك و تمام نماي دیانت و فضائل و معنویات؟ یک عاشق از خود 

آلایشی؟ جنگل سرسبز نشاط و رویش؟ مظهر عشق و وفاداري؟ قله  کویر سادگی و ساده زیستی و بی گذشته؟ شمع محفل بشریت؟

با این نستوه صبر و اراده؟ جلوة ناب افتادگی و فرزانگی؟  نه، نه، تو از تمام اینها که گفتم بالاتر و برتري و من حقیرتر از آنم که بتوانم 

یک عمر است با . ت تواممتو گمگشته دیرین منی و من یک عمر است مبهوت عظ. نمکلمات و عبارات، ماهیت اصلی تو را کشف ک

ام نسبت به درك عظمت تو بیشتر  ام و روز به روز کرنش و خضوع و ناتوانی عطش پایان ناپذیري در ساحل دریاي عظمت تو تشنه مانده

و عجیب اینجاست که من . یزترین غزل ناسروده خلقتتو چقدر عمیق و مرتفعی اي مضمون گمشده، اي شورانگ. شود تر می و گسترده

ام، اما علیرغم اینهمه ارتباط ظاهري و باطنی که با شما دارم هنوز  با تو و اکثر دوستان شهیدت دوست و همراز و همسنگر و همرزم بوده

گردم و  وم از شما دورتر میکنم به شما نزدیک ش در کشف و درك وجود قدسی شما حیران و سرگردانم و به هر طریقی که سعی می

گنجید چون کلماتی آسمانی هستید و بهترین توصیف شما همان  شما در کلمات زمینی نمی. شود فاصله ادراك من با شما زیادتر می

شما روح . ها قابل هضم نیست زندگان جاوید در مقام قرب حق و داراي رزقی که آنهم براي عقول ما زمینی:  است که خداوند فرمود

. ارواحتان شاد و یادتان گرامی. . . متعالی به خدا پیوسته، تجلیگاه روح ناآرام آفرینش، گل سرسبد خلقت و انسانهاي  برگزیده خداوندید

  ناشر/ والسلام 



٧۶۴ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 قاسم نعمت الهیبزرگوار شهید زندگینامه 

 1352روز اول ماه تیر سال ) پسرخاله شهیدان گلمحمدي(شهید قاسم نعمت الهی فرزند علی اکبر 

در شهرستان زرقان در خانواده اي مذهبی دیده به جهان گشود و از همان اوان کودکی بود که تحت 

تأثیر رفتار بزرگترها قرار گرفت و در خانه اي که 

بود حاکی از رنج و مشقت و دوران سخت زندگی 

ساله بود که انقلاب اسلامی به رهبري  5. بزرگ شد

 خیابانها در مردم	امام خمینی به پیروزي رسید و او با

  . کردندمی تظاهرات

سالگی به مدرسه رفت و در تمامی  6در سن  

مراسم هاي مذهبی و مخصوصاً بسیج دانش آموزي 

 آن	در اگرچه	شهید نعمت اللهی. نمود می	شرکت

 و ها تظاهرات تمامی	در ولی	داشت کمی سن	دوران

 جنازه تشییع در. نمود می شرکت ها جناره تشییع

 طی در و کرد تصادف ماشین با پري بنی حسین شهید

 پرستار، کمک به توانست بود مریض که سال دو

  . نظر جسمی بهبود یابد از هم و دهد ادامه	نیز	را درسش کمیته و معلمین خانواده

 روح	کنند وي با همان سن کم وبود که متوجه شد براي جبهه ثبت نام می شهید در کلاس پنجم 

 دست با		ولی نپذیرفتند را او که برود جبهه	به بزگترها	مانند	گرفت تصمیم	داشت که	بزرگی

با عاشق جبهه و جنگ بود قل چون	و	کرد تبدیل 1347	به	1352	از	را	تولدش سال	شناسنامه،	در	بردن

 مدرسه	برترین	جبهه که	کرد اثبات	و	شد جبهه وارد	29/10/66		تاریخ در آموزش از پس	بالاخره

  . است دانشگاه	و

 کاروان به و آمد نائل شهادت رفیع درجه به شلمچه	کربلاي	در 22/1/67	تاریخ	در	نهایتاً  

   . سال بیشتر نداشت 15ام شهادت هنگ اللهی نعمت قاسم شهید. پیوست تاریخ عاشورائیان

  



٧۶۵ 

 :شهید بزرگوار قاسم نعمت اللهیوصیت نامه  

 بسم رب الشهدا والصدیقین

والذین هاجرو و اخرجوا من دیارهم و اوذو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا الا عنهم سیئاتهم ولادخلنهم  

نان که مهاجرت کردند وبیرون رفتند از دیارشان و آ - جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عنداالله

گذرم و در بهشتهائی  اه من و کارزار کردند و کشته شدند ازبدیهاي ایشان درمیرنجانیده شدند در ر

خدایا امیدوارم خون من جزء آن دسته ازخونها باشد  . کنم که در آن نهرها جاري است داخلشان می

با درود بر انبیاء و اولیاء خدا و . کند که با نثار شدن چون سیلی درخت پاینده اسلام را آبیاري می

 شهر شهداي برهمه درود و سلام و خمینی امام العظمی یتآ حضرت زمان گونه علی	مرجع بر	ددرو

اي مردم شهید  . دهزن شهیدان واین انقلاب معلولین و برمجروحین درود و جانبازان بر سلام و زرقان

  . برنداریماي از یاري او و انقلاب دست  لحظه اي دور امام بگردید و پرور زرقان شما همانند پروانه

  قاسم معراج

  الهی نعمت قاسم شهید مخصوصاً وطنم »فهمیده هاي« تابناك ارواح به تقدیم

  و برادران شهید کوچکعلی و قربانعلی عسکري

  ندارد   دل   جنگل   در ، رحم اي ذره  ، عدو:   گفتم

  ندارد قاتل تیغ جز ، آرزوئی ، دل:  گفتند

  غرق شود می خون بحر در ، عشق قایق این که گفتم

  ندارد مقابل ، ساحل ، این از ، زیباتر:  گفتند

  ستاند می  شما  از  جان ، جانان ، راه این  در:  گفتم

  ندارد قابل:  گفتند ، حماسی التماسی با

  آسان نیست  یاوران اي  ، عاشق  تکلیف  که  گفتم

  ندارد مشکل که عشقی است حرام ما بر: گفتند

  است تلخ ، مخلوق کام در ، مرگ گلبوسۀ که:  گفتم

  ندارد حاصل ، باغ این ، از شهادت ،  بــِـه:  گفتند

  ندارید  تحمل    و   تاب   ، نوجوانید   شما:   گفتم

  ندارد کامل صبر جز ، قاسم مثل ، دل:  گفتند

  قاسم  معراج  فهمِ  در ، است زیاد ، مراحل:  گفتم

 ندارد مراحل طیِّ ، فهمید »فهمیده« گفتند



٧۶۶ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 فرامرز نعمتیبزرگوار  شهیدزندگینامه 

در خانواده اي روستائی در محمود آباد کربال  1348شهید فرامرز نعمتی فرزند کیومرث در سال 

چهره خندان او از بدو تولد ایشان . زرقان دیده به جهان گشود

پس از طی دوران طفولیت راهی . بقیه جدا می نمودرا از 

دوره دبستان را با موفقیت به پایان برد اما به . دبستان گشت

علت فقر مادي از ادامه تحصیل محروم گشت و ناچار همراه 

او در دوران . پدر در کارهاي کشاورزي مشغول به کار شد

روستا کوتاه عمر خود مورد احترام خانواده، بلکه تمام افراد 

قرار داشت همیشه با چهره خندان با مردم روبرو بود و چون 

اولین فرزند خانواده بود در تمام سختیها خانواده را تنها 

نگذاشت دو تا سه سال قبل از خدمت سربازي در روستا به 

رانندگی تراکتور مشغول بود و با تراکتور کارهاي کشاورزي خودشان و مردم را انجام می داد و چون 

حدود یک سال قبل از موعد مقرر خدمت  . در کارش امین بود همه براي او اعتبار خاصی قائل بودند

در هنگام خدمت سربازي . سربازي خود را به نظام وظیفه معرفی نمود و مشغول خدمت گردید

نامزدي کرد اما او مورد عنایت حق تعالی قرار گرفت و توفیق نصیب او گشت که در راه خدا کشته 

پذیرفته شد و آتش بس اعلام  598ود زیرا دو روز بیشتر از شهادت وي نگذشته بود که قطعنامه ش

چهار برادر و دو خواهر دارد، شهید اخلاق بسیار خوبی داشت چنانکه همه جذب اخلاق یشان ا. شد

 رشسفا همدلی و اتحاد 	و	او می شدند، هم خودش اهل کارهاي خیر بود، هم دیگران را به کار خیر 

 در کرد، می کار زیاد و زد می حرف کم آمد، می بدش بیکاري از و داشت علاقه کاري هر به میکرد،

 یاري و انقلاب از حفاظت او همیشگی هاي خواسته از یکی بود، تک لحاظ هر از خانواده تمام بین

 با نفر دوازده ده محمودآباد از دید، آموزش آباده در بود، سپاه سرباز بود، شهدا راه دادن ادامه و	امام 

 آخرین در و خدمتش روزهاي آخرین در کرد، می خدمت فارس فجر 19 لشکر در رفتند، جبهه به هم

ا انتخاب ر او هم خدا داشت، شهادت آرزوي و رسید شهادت به شلمچه در تحمیلی جنگ روزهاي

   . . . . . کرد و پاداش خوبی هایش را با شهادت داد

  گرامی روحش شاد و یادش



٧۶٧ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  مراد نوجوان زندگینامه شهید بزرگوار

در روستاي رحمت آباد کربال دیده  1336در دهم مرداد ماه سال فرزند فلامرز شهید مراد نوجوان 

دبستان را در رحمت و  گذرانددوران طفولیت را در روستا . به جهان گشود

دبستان چون مسئولیت خانواده خود آباد شروع کرد و پس از اتمام دوران 

وي . را بعهده داشت نتوانست ادامه تحصیل بدهد و به کار مشغول شد

فردي مؤمن، انقلابی و مؤدب بود که رفتار نیکویش زبانزد خاص و عام 

بحر شد، متبود تا اینکه به شیراز رفت و به کار بنائی مشغول شد و کم کم 

نقلاب اسلامی او دیگر مسافرت و با شروع ا. سپس به رانندگی رو آورد

رانندگی را کنار گذاشت و براي به ثمر رسیدن پیروزي انقلاب اسلامی 

شبها را در مساجد بود و به نگهبانی مشغول بود، خستکی را نمی فهمید، 

خاطربه بسیج عشایري ملحق شد و همین به  ،خواب نداشت و علاقه شدیدي به انقلاب داشت

پاسدار وظیفه گردید و پس از طی یک دوره فشرده به جبهه رفت و  سپسرانید دورانی را در آنجا گذ

روز که در جبهه آبادان دلیرانه جنگید در عملیات شکستن حصر آبادان در تاریخ  30پس از 

  	روحش شاد و یادش گرامی. به شرف بزرگ شهادت نائل گردید 9/7/1360

  وصیت نامه شهید مراد نوجوان

در هر کار متکی به االله باشید تا االله یارتان باشد که متکی به خدا  - رحیمبسم االله الرحمن ال

گوش به دستورات این حسین زمان، روح خدا بسپارید چون فرمان امام از . خداپرستی است			بودن

پس، از این دستورات سرپیچی نکنید که هرکس سرپیچی . دستورات قرآن مجید سرچشمه می گیرد

چون روحانیت پل . سعی و کوشش شما باید در راه پشتیبانی از روحانیت باشدتمام . کند منافق است

هرکس که علیه روحانیت شایعه سازي کند او را محکم بکوبید و . ارتباطی بین االله و مسلمین است

جوانان مسلمان و . فرصتی براي شایعه سازي به او ندهید، هرچند به قیمت جان و مالتان تمام شود

ند تا این انقلاب را که با پیروزي حق علیه باطل آغاز شد تا ظهور حضرت حجت ابن انقلابی مسئول

اگر من به شهادت برسم، شهادتم براي شما  :سخنی با خانواده ام. ادامه دهند) عج(حسن العسکري 

سعادت و افتخار است، و شهادت یکی از محبوبترین و بهترین نعماتی است که خدا به من و شما می 

این لحظات آخر می خواهم که مرا ببخشید و از خدا بخواهید که مرا در جمع شهداي صدر  دهد، در

سال نگهداري کردي و پرورش داده اي باید به خدا  23این امانت را که مدت : مادر. اسلام قبول کند

طل از خدا می خواهم که به من این توفیق را بدهد که با کشته شدن در نبرد حق علیه با. بازپس دهی

  مراد نوجوان  - والسلام. بتوانم خدمت کوچکی کنم

  



٧۶٨ 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 محمد رضا نوروزي بزرگوار شهیدزندگینامه 

در خانواده اي متدین و  1346شهید محمد رضا نوروزي فرزند مرحوم حاج محمدعلی در سال 

دیانت و اخلاق اسلامی به دنیا آمد و از همان کودکی تحت مقید به دین و 

تربیت پدر و مادر، اصول تربیت اسلامی و زندگی شرافتمندانه را فرا 

خانواده ایشان اگرچه اهل زرقان بودند ولی در شهر مرودشت . گرفت

. زندگی میکردند و فرزندان آنها در مرودشت به تحصیل اشتغال داشتند

وران تحصیل را در مرودشت گذراند و در سال آخر شهید نوروزي نیز د

هنرستان با عضویت بسیجی به جبهه هاي حق علیه باطل شتافت و در سال 

 . در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت رسید و در قطعه دوم گلزار شهداي زرقان دفن گردید 1365

داشت و در اوقات  	انقلابیشهید نوروزي بسیار با هوش، مؤمن و محجوب بود و روحیه اي کاملاً 

این شهید . فراغت به مطالعه کتابهاي مذهبی مخصوصاً کتب شهید آیت اله دستغیب می پرداخت

بزرگوار با رشته هاي فنی مخصوصاً برق و الکترونیک علاقه بسیاري داشت و به همین دلیل یکی از 

ا توجه به علاقه و مهارتش هنرجویان با استعداد و خلاق هنرستان فنی مرودشت محسوب می شد و ب

در رشته برق با جهاد سازندگی مرودشت براي سیم کشی برق در روستاها و خانه هاي روستائی 

   . همکاري چشمگیر و رایگان داشت

بود که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبري امام خمینی و با حضور  	شهید نوروزي دهساله

و این شهید بزرگوار علیرغم سن کم به همراه خانواده اش حماسی و وحدت مردم به پیروزي رسید 

در راهپیمائی ها حضور داشتند و پس از پیروزي انقلاب به فعالیتهاي انقلابی و مذهبی در مسجد 

مرودشت ادامه داد و با شروع جنگ تحمیلی به عضویت پایگاه مقاومت در آمد ) ع(جامع و امام علی 

نقلاب و حراست از دستاوردهاي خون شهدا پرداخت و همیشه و در کنار تحصیل به حفاظت از ا

آرزوي حضور در جبهه داشت ولی بخاطر اینکه یکی از برادرانش به نام علی اکبر در جبهه مجروح و 

جانباز شده بود خانواده به شهید نوروزي که هنوز مدرسه را تمام نکرده بود اجازه حضور در جبهه 

انواده را راضی کرد و به جمع رزمندگان اسلام و مدافعان وطن و نمیداد ولی به هر سختی بود خ

   . ناموس ملی کشور پیوست
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لازم به ذکر است که شهید محمد رضا نوروزي فرزند چهارم خانواده بود و دو برادر و دو خواهر 

پدر ایشان . داشت که یک خواهر و یک برادرش که از خودش کوچکتر بود به رحمت ایزدي پیوستند

از دنیا رفت و در قطعه والدین شهدا  3/7/1371 که یکی از کاسبان متدین مرودشت بود در سال نیز

شهید محمدرضا نوروزي در : به گفته خواهر ایشان. در گلزار شهداي نسیمی زرقان به خاك سپرده شد

هید شده و چون طول مدتی که در جبهه بود دو بار به مرخصی آمد، یکبار به مادرم گفت که یکی از دوستانم ش

اسم دعا یادم (شدم، مادرم گفت من دائم برایت فلان دعا می خوانم  ما با هم بودیم من هم باید شهید می

برادرم گفت پس به همین خاطر بوده که شهادت نصیب من نشده یعنی از مادر می خواست که با دعا و ) نیست

خداخواست بود که در گلزار شهداي مرودشت دفن نام آن شهید (. مناجات و نذر و نیاز مانع شهادت او نشود

کرد که هر بار نگهبانی ایشان تمام میشد بیسیم میزد که جاي فرد بعدي هم  یکی از دوستانش تعریف می.)است

نگهبانی میدهم تا استراحت کند ولی اکثر بچه ها به محض این که نگهبانی شان تمام میشد سریعاً بر میگشتند و 

در دورانی که هنوز اجازة جبهه رفتن پیدا نکرده بود شبانه روز با بسیج . سر پست می فرستادندنگهبان بعدي را 

و سپاه و جهاد سازندگی و ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ همکاري داشت و در کنار درس خواندن براي جمع 

 .ا کمک می کردآوري کمکهاي مردمی به روستاها می رفت و در چیدن محصولات باغبانی و کشاورزي به آنه

شهید نوروزي بسیار خالص بود و هر کاري را فقط با نیت قربۀ الی االله انجام میداد و در تمام امور فقط رضاي 

   . خداوند را ملاك انجام کارهایش قرار میداد

همرزم شهید آقاي حسین زارع از روستاي اکراد کربال زرقان درباره شهید محمد رضا نوروزي 

نوروزي از قبل از جبهه آشنا بودم و هر دو در پایگاه مقاومت مسجد جامع  با شهید :گویدمی

با هم به پادگان آموزشی کازرون رفتیم و سپس به  1365در اوائل سال . مرودشت فعالیت داشتیم

در آنجا به عضویت . فجر سپاه استان فارس پیوستیم و مدتی در مقر معاد مستقر بودیم 19لشکر 

درآمدیم و چند مرحله به فاو و فکه و ابو غُریب رفتیم و در عملیاتی که در ابو  )ع(گردان امام علی 

شهید . غُریب اجرا شد شرکت داشتیم که من آرپی جی زن بودم و شهید نوروزي تک تیرانداز بود

خیلی مخلص و مؤدب و مؤمن و کم حرف . نوروزي فردي خاص بود و با بقیه تفاوت بسیار داشت

با تمام همسنگران بسیار مهربان و با . حال خیلی پرکار و شجاع و با شهامت بود و متفکر و در عین

 26/4/65در تاریخ . آمدفجر بود و الگو به حساب می 19گذشت بود و یکی از رزمندگان نمونه لشکر 

مأموریت ما تمام شد و اکثر بچه هاي باقیمانده گردان ما تسویه حساب گرفتند و به خانه برگشتند 

شهید نوروزي مأموریت خود را تمدید کرد و در جبهه ماند که ما واقعاً به حال او غبطه خوردیم ولی 

بعد از این تاریخ دیگر او را ندیدم و بعدها فهمدیم که به بزرگترین . و به ارادة او آفرین گفتیم

   . شهادت بود رسیده است 	آرزویش که
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 )مسعود(محمد هادي بزرگوار شهید زندگینامه 

در زرقان فارس دیده به جهان  1343 	در سالفرزند مرحوم عباس  شهید محمد هاديبسیجی 

   . برادر دارد 4خواهر و  2وي سومین فرزند خانواده بود و . گشود

  :خاطرات دوران کودکی 

نام عمویش که در سربازي را از ) محمد(نام شهید 

گفتند، به  فوت شده بود گرفتند که به او مسعود هم می

که تولد شد یک شیرینی  قول مادرش از همان روزي

. آمد در کوچکی خیلی بلاها بر سر او می.... خاصی داشت

ي آنها درخت انجیري بود که به دلیل ضعیف  در خانه

راي هیزم و بودن وضع مالی آنها از آن درخت در زمستان ب

ها را  کردند و آن ذغال گرم کردن محیط خانه استفاده می

در یکی از . بردند گذاشتند و در میان اتاق می توي تشت می

روزها محمد که دو سه ساله بود توي تشت ذغال افتاد و 

اش را  به طور فجیعی سوخت طوري که پدرش دوچرخه

مدتی بعد از . فروخت و خرج دوا و درمان محمد کردند

دوباره در بدنش دُمَل گوشتی زد و مادرش براي درمان آن بیماري نذر کرد که اگر حالش رو به 

   . ي الهی درمان شد بهبودي رفت به سیدعلاءالدین حسین برود و نذر خود را ادا کند که به حول قوه

مدرسه در سن هفت سالگی به  1349محمد در کودکی بسیار آرام و مظلوم و صبور بود در سال 

رفت و دوره ابتدایی را به پایان رساند و سپس ترك تحصیل نمود و به کار مشغول شد تا اینکه کمک 

   . به زندگی خودش کرده باشد و لااقل باري از دوش پدرش که کارگر کشاورزي بود بردارد

  شهید هادي در انقلاب	

رژیم منفور ستمشاهی براه  زندگی بر این منوال گذشت تا اینکه سیل کوبنده امت اسلامی بر ضد

ها و تظاهرات بر علیه شاه و  انقلاب اسلامی در حال اوجگیري بود و مسعود در تمام راهمپیمائی. افتاد

   . اربابانش شرکت فعالیت داشت

  از مدرسه تا سنگر

در کلاس اول راهنمائی دبیرستان دکتر ) ره(بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی

. او در کنار درس به شغل بوریابافی هم مشغول بود. تی ثبت نام و شروع به درس خواندن کردشریع

گذشت با پیام سرنوشت ساز امام راحل مبنی بر تشکیل  بعد از چند ماه که از مدرسه رفتن وي می

از اش نظامی باشد به امر رهبر خویش لبیک گفته و پس  ارتش بیست میلیونی و اینکه ایران باید همه

هاي  داوطلبانه عازم جبهه 1360ي آموزشی در تیرماه سال  نویسی در بسیج زرقان و شرکت در دوره نام
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حق علیه باطل گردید و به نبرد با متجاوزین بعثی رفت ولی به علت روماتیسم پا از طرف سپاه به 

   . زرقان بازگشت

ز براي بار دوم از طرف بسیج تحمل کند و با 	توانست وجود دشمن در سرزمین اسلامی را او نمی

   . سپاه به جبهه اعزام گردید

  فعالیتهاي پشت جبهه

) ع(هاي مسجد امام سجاد  با بچه: هاي زیادي در زرقان داشت او قبل از اعزام به جبهه فعالیت

داد و به گشت و نظارت در زرقان مشغول بود و روز را به  گروه مقاومت شهید بهشتی نگهبانی می

رفت و مسعود همراه با دوست شهیدش محسن صادقی در درمانگاه کنونی با شهید  میبوریابافی 

   . کردند محمود بخشنده در موارد مختلف همکاري می

  اي براي بعد از شهادت نشانه

ساله بود که در یک کبابی بنام اسماعیل جعفري مشغول به کار بود و یک  13الی  12او حدود 

شست و یک روز مسعود  ها را در آن جوي می داشت که مسعود ظرفخانه وجود  جوي آب کنار قهوه

پایش را به درون جوي آب فرو کرد که ناگه یک خرده شیشه درون آب به پایش فرو رفت و طوري 

که به مدت زیادي از شدت خون همین طور پایش در جوي آب بود تا خونش قطع شود و این خط 

بعد از  	شود که مادرش از روي کف پایش او را اي می شانهماند و این ن براي همیشه بر کف پایش می

   . کند شهادت شناسایی می

  :خصوصیات ظاهري

ي  پسري درشت اندام بود و با آن که سنی نداشت زود رشد کرد و حتی کفش اندازه 	مسعود

شد، صورتی باریک و سبزه و چشمان زیتونی رنگ و بینی کشیده و لبان بلند  پایش به سختی پیدا می

   . و باریک و موهاي فرفري و قدي تقریباً بلند داشت

  خصوصیات اخلاقی و صفات و عادات

خورده و  در کاسه آب می) ع(گفت علی خورد و می هادي در کاسه آب می بیشتر مواقع شهید

داشت طوري که با پولی که از درآمد ) ع(ي زیادي به امام رضا داد و علاقه بسیار اهمیت به روزه می

رفت و از آب سقاخانه و تسبیح و جانماز براي بیشتر اقوام و  آورد به مشهد  بوریابافی به دست 

   . آورد و از آنجا به سر قبر مرحوم کافی رفته بوددوستان سوغاتی 

تلاش و پشتکار خاصی داشت، خالی از غرور  . توجه بود به مال دنیا بود او پسري شوخ طبع و بی

کرد و خیلی زیاد به مسجد و  ها حتی کوچکتر از خود سلام می ي بچه و تکبر بود طوري که به همه

   . داد ل اهمیت خاصی مینماز جماعت علاقه داشت و به دعاي کمی

سید جواد در آن زمان هنوز جانباز نشده بود و در . ي زیاد به سیدجواد بهارلو داشت او علاقه

هاي گروه مقاومت با او همکاري  هاي مختلف دفاع از انقلاب فعالیتی چشمگیر داشت و بچه عرصه

   . داشتند

رفت اول به  ت وقتی به سرکار میگذش اش از قبرستان می شهید محمدهادي چون محل بوریابافی

رفت و شاید  پور، ناصر قاسمی، ناصر باصري، محمدجواد کاویانی می سر قبر شهدایی چون شهید فرج
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در آن زمان تعداد شهداي زرقان زیاد نبود و گلزار دوم . کرد جاي خود را در کنار آنها پیش بینی می

   . شهدا وجود نداشت

   . پرداخت انی بود که گاه و بیگاه به این ورزش میورزش مورد علاقۀ او ورزش باست

داد طوري که عکس شهیدان بخصوص  او همیشه نسبت به شهدا و علماء اهمیت خاصی می

   . را روي دیوار نصب کرده بود) ره(رجائی و باهنر و امام خمینی

داد و  می کرد و نصف دیگر روز را در سپاه پاسداران نگهبانی شهید محمدهادي نصف روز کار می

کرد و هر زمانی که از رادیو  انداز کرده بود به مستمندان کمک می از دسترنج خود مقداري که پس

   . خورد که چرا من در جبهه نیستم رفت و تأسف می شد به فکر فرو می خبرهاي جبهه پخش می

برایش داد طوري که اصلاً حرف دیگران در مورد خودش  او به ماندگاري دین اسلام اهمیت می

  کرد مهم نبود و فقط به دین و ماندگاري آن تأکید می

عشق شهید محمد هادي به جهاد و دفاع از حق و ادامه دادن راه شهیدان و نبرد با دشمنان داخلی 

ي جاسوسی  هاي شهید در زرقان ، شرکت در خراب کردن لانه بسیار زیاد بود و از جمله فعالیت

   . آسیب دیده بودي دست  منافقین بود که از ناحیه

هاي جنگ شدند  براي بار دوم که شهید محمد هادي با همرزمش شهید محسن صادقی عازم جبهه

در اهواز قبل از رفتن به جبهه جهت رزمندگان اسلام خون دادند و بعد به جبهه رفتند و پس از سه 

   . روئی با کفار بعثی به زرقان برگشتندرماه رود

  اي تکان دهنده خاطره

محمد هادي براي بار سوم به بسیج سپاه مراجعه کرد تا نسبت به اعزامش اقدام کنند اما  شهید

برادران مسئول با رفتن به جبهه مخالفت کردند و پس از اصرار زیاد با اعزام وي موافقت شد و باز 

ي او  این بار هم با شهید محسن صادقی به جبهه اعزام گردیدند که مادرش و برادرش با رفتن دوباره

کردند تا اینکه دوباره قصد رفتن کرد و ساك خود را پیچید و به مادرش گفت مادر  مخالفت می

شهید . اي گفت که باعث راضی شدن مادرش شد ام را بده و مادر قبول نکرد ولی خاطره شناسنامه

ر یک پل ي آبادان زی ي قبل در جاده لازم است چیزي را که در دفعه: محمد هادي به مادرش گفته بود

ي زن و دخترانی را دیدم که  دیدیم برایتان تعریف کنم، من در زیر این پل با همرزمانم تعدادي جنازه

هاي درختان دفن کرده بودند که خیلی  ها آنها را در زیر این پل با مقداري ماسه و گل و شاخه عراقی

ان و زنان ما بیاید؟ پس از بیان از نظر روحی ما را متأثر کرد، آیا شما دوست داري همین بلا سر دختر

   . این دلیل مادرش فوراً قبول کرد

  شرکت در عملیات بیت المقدس

با همرزمانش از شیراز به تهران و از آنجا با قطار به اهواز  60آبان  3شنبه  شهید هادي در روز سه

 9آذر به مدت  3روز در پادگان اهواز بودند و صبح جمعه  22آبان به مدت  4رفتند و از چهارشنبه 

برابر با روز تولد  23/10/1360اي بنام دسته مقداد بودند و در  روز در جبهه سوسنگرد در دسته

المقدس شرکت کرد که نتیجه آن عملیات آزادي خرمشهر از  در عملیات بیت) ص(حضرت محمد

   . دست بعثیون عراقی بود
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  آرزوي نبرد با اسرائیل

نویسد من  فرستد و در نامه می ي خانواده خود پیام تبریک میشهید به خاطر آزادي این شهر برا

لیاقت شهادت را نداشتم و اگر شهید شدم و توفیق شهادت شامل حال من شد براي من ناراحت 

دعا کنید و در صورت افتخار شهادت راه مرا ادامه دهید و همچنین ) ره(نباشید و همیشه به جان امام 

روم تا راه کربلا را باز کنم و شما با پدرم به زیارت امام  ر من میماد: نویسد خطاب به مادرش می

   . روم بروید و اگر من زنده برگشتم به فلسطین می) ع(حسین

  دوستان و همسنگران

حسین توکلی، معاون : او همچنین براي فرماندهانش از جمله برادر داود شجاع ـ فرمانده گروهان	

ر نیا ـ شهید ناص شهید مسعود جمشیدي: اش ان زرقانی مسنگرمنشی و ه  گروهان ـ غلامعلی غلامی

زمانی احترام  رضا چیت ساز و شهید اسماعیل حاجی، شهید محسن صادقی، واحد زارع، )سعید(زارع 

آمد به مادر شهید محسن صادقی  همچنین وقتی که شهید محمدهادي به مرخصی می. زیادي قائل بود

ي خودشان دعوت کرد و از آنها پذیرایی  رانش را به خانهکرد و حتی یک روز همسنگ سرکشی می

   . او همسنگري بنام مهندس منسوجی داشت که یک قرآن را به شهید هادي هدیه داده بود. کرد

  آخرین دیدار

گفت چون من مشغول سربازي بودم و نتوانستم از او خداحافظی کنم آخرین  برادرش محمود می

بوس دیدم که دست برایم بلند کرد و  ي آخر او را در مینی براي لحظهباري که رفت و دیگر نیامد من 

  دیدم این آخرین باري بود که او را می

  زمان و مکان شهادت

در عملیات ) ع(شهید هادي در بیست و یکم ماه مبارك رمضان برابر با شهادت امیرالمؤمنین

نی در منطقه عملیاتی جنوب به زما رمضان همراه با همرزمانش شهید محسن صادقی و اسماعیل حاجی

   . وصال معبود خود نائل آمدند و به لقاءاالله پیوستند

  بازگشت سرخ

ي آنها اطلاع  ي مرودشت بودند و بعد به خانواده روز در سردخانه 4الی  3بعد از آوردن آنها 

موتور خود ما هنوز از شهادت برادرم باخبر نشده بودیم و من همین طوري : گفت برادرش می. دادند

روم فقط  دانستم کجا می را برداشتم و به سوي مرودشت روانه شدم انگار به من الهام شده بود و نمی

کشاند تا اینکه در راه با دوستانم مواجه شدم و با آنها به زرقان آمدم و دیدم  یک چیزي مرا به آنجا می

   . ي ما شلوغ است و بعد خبر شهادت برادرم را فهمیدم در خانه

  خیابان شهید هادي

   . گذاري شده است هاي زرقان به نام خیابان شهید محمدهادي نام یکی از خیابان

  ارتباط روحی با فرزند در خواب

یکبار خواب دیده بود که روي . بعد از شهادت محمدهادي مادرش بارها خواب او را دیده بود

به دست دارد و همراه با ارتش  و یک پرچم سبز 	لباس احرام پوشیده	کوه زرقان فرزند شهیدش 

   . راهی کربلا بودند
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  خانواده در فراق

اش خیلی سخت بود و روي بسیاري از اطرفیان از جمله  شهادت شهید محمد هادي براي خانواده

ي شهید و مادربزرگ شهید که  و همچنین خاله) که مدتی دچار بیماري اعصاب شدند(خواهر ایشان 

   . کردند تأثیر گذاشته بود زرگوار گریه و زاري میبسیار در فراق این شهید ب

  اول شهید محمد هادي  نامه وصیت

  عضو بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهاد کنند و هر کس در 

 . اجر عظیم دهیم) در بهشت ابدي(را جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او 

  )73ي نساء معنی آیه  سوره(

اي اَبَر جنایتکاران شرق و غرب ببینید که این ملت چگونه به روي پاي خود ایستاده است، ببینید 

ببینید که چگونه امت . اند خود را به پیش ببرند که چگونه بدون کمک از شما از هر لحاظ توانسته

ر مقابل ظلمتان ایستادگی کردند و از پا ننشستند و به خاطر رضاي خدا با شما که اسلام ایثارگرانه د

شوند و شهادت را افتخار و سعادت  جنگند و در این راه شهید می دشمنان دین خدا هستید می

   . خورد و زیر بار ظلم و ستم نخواهد رفت ملتی که اینگونه ایثارگر باشد شکست نمی. دانند می

   . حتی کنار مهدي خمینی را نگه دارد) عج(قلاب مهديخدایا، تا ان

  نامه دوم شهید محمد هادي وصیت

اله نائب بر حق امام زمان و رهبر جهان اسلام، باري  بنام خدا یاري دهنده روح »االله اکبر» «االله اکبر«

نثار خون خداي بزرگ که توانائی به من دادي که بار دیگر به جبهه حق علیه باطل بروم که شاید با 

دانی که بنده حقیر درگاهت آرزوي شهادت در راه تو را  خدایا تو می. خود گناهان خود را پاك کنم

هاي جنگ هستم در  دانی، این زمان که عازم جبهه بارالها تو می. داند جزء بزرگترین آرمان خود می

دانی حال که  دایا تو میخ. کنم گنجم و در آرزوي رسیدن به لقاءاالله دقیقه شماري می پوست خود نمی

هاي جنگ حق علیه باطل هستم فقط به خاطر رضاي تو و حمایت از دین تو و حمایت از  عازم جبهه

در این لحظه که به یاري خداي بزرگ عازم جنگ : اي با امت نکته. حسین زمانمان خمینی کبیر است

ر و آخرین قطره خون خود حق علیه باطل کفار بعثی هستم امیدم این است که تا آخرین لحظه عم

اي که باید بگویم این است که امت مسلمان ایران  نکته. ناقابلم در راه مکتبم با کفار خائن بجنگم

کنند متعلق به امام و رهبر انقلاب و ولایت  شوند یا مبارزه می هاي جنگ شهید می کسانی که در جبهه

ه علیه ولایت فقیه و روحانیت اصیل، راه فقیه هستند بدانید آنهائی که در شهرها منافقانه توطئ

اي پدر و مادرم : چند سخن با پدر و مادر. هاي جنگ وحشت دارند اندازند اینها از رفتن به جبهه می

پدر و مادرم اگر هر بدي از . خوانید دعایم کنید و بر قبرم اشک نریزید شما در هر حال که نماز، می

گل برگ سرخ « . خداحافظی از تمام دوستان و اقوام بکنیداز قول من . . . من دیدید مرا ببخشید

هاي  دانی این زمان که عازم جبهه بار الها تو می« » . دهد هاي شهر ما، بوي شهادت می ها، در کوچه لاله

  ....»کنم به لقاءاالله دقیقه شماري میگنجم و به آرزوي رسیدن  جنگ هستم در پوست خود نمی

  )دخترخاله شهید(سینی گردآوري توسط سیده خانم ح
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 صدراالله هاشمی زندگینامه شهید بزرگوار

در خانواده اي متوسط و مذهبی در  1328شهید صدراله هاشمی فرزند مرحوم یداله در سال 

روستاي تاریخی بندامیر دیده به جهان هستی گشود و 

تولدش موجی از نشاط و شکرگزاري در خانواده و 

او اولین فرزند خانواده بود . اقوام و آشنایان ایجاد کرد

برادر و یک خواهر به والدین  4و خداوند بعد از او 

  . گرانقدرش اعطا فرمود

پدرش فردي بسیار متدین و فعال و درستکار بود  

و به کشاورزي اشتغال داشت و شهید از دوران کودکی 

 لذت کار و تلاش و تولید محصولات کشاورزي و

   . کسب نان حلال را در همکاري با پدرش تجربه کرد

 شهید هاشمی دوران ابتدائی را در زادگاهش پشت سر گذاشت و از آنجا که می بایست براي ادامه

تحصیلات به یکی از شهرهاي اطراف مهاجرت یا مسافرت هر روزه می کرد همانند اکثر دانش 

 و کار به سربازي خدمت از قبل تا و کرد کولمو آینده به را تحصیلاتآموزان آن زمان ادامه 

   . کشاورزي و کمک به معیشت خانواده مشغول شد

وارد نظام شد، دوران سربازي اش را در نیروي  لباس مقدس سربازي را پوشید و  1348سال 

 دلائل به او براي اگرچه خدمت این گذاشت، سر پشت 	زمینی و مخصوصاً در لشکر زرهی دزفول

جمله خدمت به طاغوت و نوکران بیگانگان برایش سخت بود و دردسرهائی برایش ایجاد  از مختلف

شد ولی پشتوانه اي از تجربه و بصیرت بود براي سالها بعد که به عنوان بسیجی مجدداً لباس رزم 

   . وطن پرداخت به دفاع از ناموس و دین و  پوشید و 

 دادلیخانواده داد و بخاطر اشتغال در کاخانه  تشکیل 1350بعد از اتمام دوران سربازي در سال 

 پسر سه و دختر دو 		ایشان نیز ازدواج حاصل کرد، منتقل مرودشت به را خود زندگی محل مرودشت

  . است

شهید هاشمی شخصیتی جذاب و تأثیرگذار داشت، بسیار مؤدب و خوش برخورد و مهربان بود، 
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مسئولیت پذیري او باعث شده بود که تبدیل به یکی  پذیر و باگذشت و انعطافاخلاق عالی و روحیه 

و  نماز برپائی در والدینش سلوك 	از الگوهاي ناب تربیت اسلامی شود، شهید هاشمی طبق منش و

برنامه هاي مذهبی بویژه مراسم عاشورا همیشه پیشقدم بود، بعد از سکونت در شهر مرودشت نیز 

مرودشت و متمرکز کرد، شهید ) ع(فعالیتهاي مذهبی و اجتماعی و فرهنگی اش را در مسجد امام رضا 

و به هر هاشمی علاوه بر فعالیتهاي اجتماعی در جامعه در محیط کارش نیز عضو انجمن اسلامی بود 

  . طریقی آموزه هاي علوي را ترویج میکرد و به دفاع از کارگران می پرداخت

خود  فعالیتهاي 	شهید هاشمی همزمان با شروع و گسترش انقلاب اسلامی به رهبري امام خمینی بر

را وقف  اش زندگی تمام بود یافته را اش هستیافزود از آنجا که بزرگترین و مهمترین گمگشته 

   . و ترویج آرمانهاي امام و شهدا کردانقلاب 

 و غرب مرزهاي به صدام شروع جنگ تحمیلی جهانخواران علیه ایران اسلامی و تهاجم گسترده

کشور باعث شد که شهید هاشمی لباس رزم بپوشد، با زندگی و تمام زیبائی ها و جاذبه هایش  جنوب

   . ربابان خارجی و نوکران داخلی آنها برودوداع کند و با تمام وجود به نبرد با متجاوزین بعثی و ا

 رهبر 	شهید هاشمی جزو اولین بسیجیانی بود که به نداي امام خمینی لبیک گفت و مرجع تقلید و

 عشقاین بسیجی عارف که اسوه . ظالمین و غارتگران و بیگانگان تنها نگذاشت هجوم در را محبوبش

ایثار و دیانت و بصیرت بود سرانجام در دومین حضور حماسی اش در میدانهاي دفاع مقدس در  و

آرزوي دیرینش بود رسید و مثل بسیاري از   به شهادت که 12/12/1362 عملیات خیبر در تاریخ

او  پلاك 1375شهداي آن عملیات مفقودالاثر شد و بعد از سالها فراق و هجران خانواده نهایتاً در سال 

   . پیدا شد و باقیمانده پیکر مطهرش در گلزار شهداي مرودشت به خاك سپرده شد

و مادر گرامی اش  1372لازم به ذکر است که پدر بزرگوارش مرحوم یداله هاشمی در سال 

به فرزند شهیدشان پیوستند و در آرامستان بندامیر آسمانی  1391مرحومه سلطان جعفري در سال 

 و یادشان گرامی روحشان شاد . شدند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سید رحمان هاشمی اصل بزرگوار شهیدزندگینامه 

در خانواده اي  25/6/1347 سید رحمن هاشمی اصل فرزند سید شارضا در تاریخپاسدار شهید 

متدین و مقید به احکام و اخلاق اسلامی و از 

 اتابک روستاي در القدر جلیل سادات سلاله

رزند دوم ف او. گشود جهان به دیده زرقان

خانواده بود و خداوند سه خواهر و پنج برادر 

   . دیگر به آنها اعطا کرده بود

شهید تحصیلات ابتدائی را در دبستان 

 سر پشت پشتکار و موفقیت با سعديمحله 

 با و فعال آموزان دانش از یکی و 	گذاشت

   . بود مختلف هاي زمینه در استعداد

و علنی ) ره(ورود ایشان به تحصیلات دوره راهنمائی مصادف شد با آغاز نهضت امام خمینی 

که تمام شهرها و روستاهاي کشور بویژه  1356 سال در ستمشاهی نظام علیه ایران ملت 		شدن انقلاب

ساله بود  9شهید نیز اگرچه . ر داشتندشهرهاي بزرگ مثل شیراز نقش مهمی در تحولات انقلابی کشو

بهمن ماه سال . ولی در حد خود در مجالس و راهپیمائی هاي مردم به همراه خانواده شرکت می کرد

براي او و تمام نوجوانان و جوانان انقلابی بسیار شیرین و سرنوشت ساز بود و شخصیت ولایتی و  57

   . ضد استکباري آنها در این عرصه شکل گرفت

وز چند ماهی از پیروزي انقلاب اسلامی و استقرار نظام نوپاي جمهوري اسلامی نگذشته بود هن

 از دستشان که جهانخوارانی و شد شروع ایران علیه گسترده و پیچیده هاي فتنه و خونین آشوبهاي 	که

 از پس و کردند داخلی جنگهاي درگیر را کشور مختلف مناطق بود شده کوتاه ایران اقتصادي منابع

جنگی  1359ماه مهر اول تاریخ در غربی و عربی کشورهاي از بسیاري حمایت با نیز صدام مدتی

نابرابر به ایران تحمیل کرد و قصد داشت در عرض یک هفته تهران را تسخیر کند ولی مردم و 

رزمندگان ایران هشت سال مقاومت کردند و دشمن متجاوز بعثی نتوانست حتی یک وجب از خاك 

  . ایران را جدا کند که این موهبت از برکت وجود دریادلانی مثل شهید هاشمی اصل است

د بزرگوار علیرغم سن کم یکی از اولین رزمندگانی بود که ادامه تحصیل را به آینده موکول این شهی



٧٧٨ 

شهید علاوه بر فعالیتهاي انقلابی و مذهبی . خمینی لبیک گفت و به بسیج پیوست کرد و به نداي امام

موزشهاي در شهر و روستاها و همکاري با پایگاه مقاومت و ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ به فراگیري آ

نظامی مشغول شد و پس از مدتی در پانزده سالگی به عنوان رزمنده بسیجی به خطوط مقدم نبرد 

ایشان چندین بار در جبهه هاي مختلف غرب و جنوب به دفاع از دین و ناموس وطن . اعزام شد

  . پرداخت و در شانزده سالگی تشکیل خانواده داد اما ازدواج مانع جبهه رفتنش نشد

ز چند سال با کوله باري از آگاهی و تعهد و تجربه جنگی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب بعد ا

این شهید بزرگوار هر زمان به مرخصی می آمد . اسلامی درآمد و مجدداً راهی جبهه هاي نبرد شد

یکی از کارهاي . بیشتر اوقاتش را در پایگاه مقاومت و انجام کارهاي فرهنگی و نظامی می گذراند

 شیراز سعدي محله محمد آلماندگارش که همگان به یاد دارند تلاش گسترده براي ساخت حسینیه 

 تا کرد می کار آنجا در ساده کارگر یک مثل خیریه، امور در مختلف هاي هماهنگی بر علاوه که است

اواخر جنگ  در اهلبیتنهایتاً این شهید پاکباز و از خود گذشته و دلسوخته . شد ساخته حسینیه

سازمان ملل توسط ایران در  598یعنی سه روز قبل از پذیرش قطعنامه  24/3/1367 تحمیلی در تاریخ

کربلاي شلمچه در سن نوزده سالگی به آرزوي دیرینش که شهادت در راه خدا بود رسید و به جمع 

  . عاشورائیان زمان پیوست

 سپرده خاك به سعديلزار شهداي محله پیکر مطهر این شهید بزرگوار در شیراز تشییع و در گ

که آبا و اجدادش از اهالی روستاي اتابک (لازم به ذکر است که پدر بزرگوارش سید شارضا . شد

 سازمان اینکارمند اداره مسکن و شهرسازي استان فارس بوده و اکنون بازنشسته ) زرقان بوده اند

 آباد رکنه دار بوده که اکنون ساکن محله خان رمضانپور جان کتان خانم ایشان گرامی مادر و است

در ضمن، از این شهید گرانقدر دو پسر به یادگار مانده که سید صادق هنگام شهادت  . هستند شیراز

پدر دو ساله بوده و پسر دوم شش ماه بعد از شهادت پدر متولد شده که نام زیباي پدر را روي او 

   . سید رحمان هاشمی اصل: گذاشته اند

هاشمی اصل یکی از ذوب شدگان در عشق و ولایت اهلبیت و ولایت فقیه بود، در دشمن شهید 

در زندگی اجتماعی بسیار منظم . شناسی و انواع حیله ها و فتنه هاي آنها اطلاع و بصیرتی کامل داشت

و فعال و با گذشت بود و در زندگی خانوادگی بسیار مهربان و رئوف و خانواده دوست بود طوري که 

مه حسرتش را می خوردند و او را به عنوان یک الگوي کامل به یکدیگر معرفی می کردند و هنوز ه

  روحش شاد و یادش گرامی . بر سر مزارش از او حاجت می طلبند
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 )محمود( سیاوش همتی بزرگوار شهیدزندگینامه 

 شناسنامه در	فرزند سوم خانوادة مرحوم پرویز در محیطی کاملا مذهبی بدنیا آمد، 1319در سال 	

 صدایش محمود اما گذاشتند سیاوش را نامش

 محمود سرنوشت و آینده از کسی کردند، می

 که دارند علاقه بیشتر پدرها نداشت، اطلاعی

شدن فرزندشان را ببینند، اما دست تقدیر  بزرگ

سالگی عزیزترین  2باعث شد که محمود در سن 

و بزرگترین حامی خود که پدرش بود را از دست 

محمود با دیگر هم سن و سالان خود فرق . بدهد

داشت، یک حسن خدادادي در او نهفته بود که 

محمود حتی  . روز به روز شکوفاتر می شد

مس نکرد، اما مادري مهربان و محبت پدر را هم ل

مادر محمود با دسترنج خود  	. سختکوش داشت

ها هیچ کمبودي  که خیاطی بود نگذاشت که بچه

اي  احساس کنند و از آنجایی که زن بسیار مؤمنه

مادر شهید  . بود با اتکا به خداوند متعال به بهترین وجه ممکن براي فرزندانش هم پدر بود و هم مادر

بینید که به کربلاي معلی مشرف  وقت بارداري، قبل از بدنیا آمدن محمود شبی خواب میهمتی در 

شود  کند، ناگهان درب ضریح باز می حرکت می) ع(شده، وقتی که به سمت ضریح مطهر امام حسین 

ایستد،  می) ع(گردد و در قسمت بالاي سر حضرت علی اکبر و مادر شهید همتی وارد ضریح مطهر می

کنند و بعد از این خواب  کنند و نگاهی به مادر شهید می چشمانش را باز می) ع(اکبر  حضرت علی

کند که فرزند درون شکم نوزاد مبارکی است و بعد از بدنیا آمدن محمود او را بسیار  مادر احساس می

   . داشت دوست می

را رسیده بود، شد، هنگام مدرسه رفتن ف گذشت و محمود بزرگ و بزرگتر می زمان به سرعت می 	

محمود عاشق یاد گرفتن و پیشرفت بود، با تمام مشکلاتی که داشت وارد مدرسه قاآنی آن زمان شد، 

 در آن زمان داشتن مدرك تحصیلی ششم آرزوي هر محصلی بود، محمود که اعتقاد و ایمان مثال

یه بخواند، با تلاش کند که اگر در سال ششم قبول شود تعز نذر می نزدنی نسبت به ائمه اطهار داشت	
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شهید همتی . شبانه روزي توانست مدرك ششم را بگیرد و به نذري که کرده بود جامه عمل بپوشاند

تر نقش دو طفلان مسلم و شمدت چهار سال تعزیه خوانی کرد و به دلیل سن و سال کمی که داشت بی

مت سربازي را به اتمام با گذشت زمان محمود نیز بزرگ شد، خد . دو طفلان زینب را اجرا می کرد

رساند و شغل خیاطی را انتخاب کرد، در کنار آن عکاسی را نیز فرا گرفت، به دلیل هوش و ذکاوتی 

که داشت در سال پنجاه و دو به عنوان نماینده روزنامه کیهان انتخاب شد، سالهاي انقلاب اوج فعالیت 

اه و هفت عوامل رژیم شاه تظاهرات مردم داد، سال پنج محمود بود، تمام مسائل انقلاب را گزارش می

زرقان را به گلوله بستند که باعث شهادت ناصر رضا زاده شد، محمود با پشتکارو بدون در نظر گرفتن 

عاقبت این کار گزارش شهادت شهید رضا زاده را در روزنامه به چاپ رساند، همین امر باعث تحرك 

   . توانست بی تفاوت باشد او را تهدید کردند، اما او نمی بیشتر مردم زرقان شد، عُمال رژیم شاه بارها

هاي امام خمینی را چاپ و در بین مردم  شهید محمود همتی بوسیله دستگاه کپی که داشت اعلامیه

کرد، شهید محمود همتی جزو اولین کسانی بود که به ساختمان ساواك در شیراز حمله کرد  پخش می

انقلاب اسلامی ایران . ك زیادي از جنایات شاه جمع آوري نمودندو آن جا را تسخیر کردند و مدار

توانستند شکوفایی این انقلاب را  با الطاف خداوندي به پیروزي رسید، اما دشمنان خدا و انقلاب نمی

رژیم بعث عراق با حمایت کشورهاي غربی به ایران حمله کرد اما مردم  1359ببینند چون در سال 

شهید محمود همتی هم از این . ستند حضور دشمن را در کشور خود تحمل کنندغیور ایران نمی توان

قاعده مستثنی نبود و با این که متاهل بود و صاحب چند فرزند بود داوطلبانه وارد جبهه شد و در 

المهدي، گردان کمیل مخلصانه به خدمت مشغول شد و به خاطر فعالیتی که از خود نشان  33لشکر 

ها گردان کمیل وارد  در یکی از عملیات. ئول پرسنلی و تعاون گردان انتخاب گردیدداد به عنوان مس

کند و از طرف دیگر منطقه را زیر آتش قرار  شود، دشمن بعثی منطقه را پر از آب می خط شلمچه می

شوند، با  ریزي شدید می گردند، سه نفر از آنها دچار خون دهد، تعدادي از نیروها مجروح می می

در بین راه . کنند کند و حرکت می آمبولانس شهید همتی آنها را درون آمبولانس سوار میرسیدن 

شود، هر لحظه امکان داشت که آن سه رزمنده شهید شوند، شهید همتی از ماشین  ماشین خراب می

کند، در زیر آتش سنگین دشمن و لیز بودن زمین با  شود و شروع به هل دادن آمبولانس می پیاده می

. رساند ها را به موقع به اورژانس می دهند و زخمی راننده حدود دو کیلومتر ماشین را هل می کمک

بارها و بارها مسئولین لشکر المهدي از او به خاطر زحماتش تقدیر و تشکر کردند، مدت سه سال در 

ت و در عملیا 8کربلاي  - 5کربلاي  - 4هاي کربلاي  ها حضوري فعال داشت و در عملیات جبهه

آید تا  شود، اما از منطقه عملیاتی عقب نمی شرکت داشت که در آن عملیات شیمیائی می 10والفجر 

دهد، نیروهاي گردان کمیل  در منطقه شلمچه دشمن حمله سنگینی انجام می 67این که در خرداد سال 

جنگد، در کنند و شهید همتی نیز در کنار همرزمانش مردانه می  با رشادت جلو دشمن ایستادگی می
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ها خدمت به نظام مقدس جمهوري   شود و بعد از سال همین گیرودار خمپاره اي در کنارش منفجر می

. گوید نداي حق را لبیک می) ع(اسلامی با عشق وافر به سالار غریب شهیدان حضرت امام حسین 

ري آوردند و در مزا به زرقان 1395ل سال در سا 28باقیماندة پیکر این رزمندة مخلص را بعد از نهایتاً 

مردم شریف زرقان، شهید سیاوش لازم به ذکر است که . بل برایش تهیه شده بود دفن کردندقکه از 

روحش . میشناسند» محمود خیاط«همتی را به خاطر شغل سابق آن بزرگوار که خیاطی بوده به نام 

  شاد و یادش گرامی

  وصیت نامه شهید بزرگوار سیاوش همتی 

 الرحمن الرحیمبسم االله 

سلام بر مهدي موعود، سلام بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوري اسلامی و 

حامی مستضعفین جهان امام خمینی و درود بر روان پاك شهیدان اسلام از هابیل تا شهداي کربلا و از 

کس آشنائی به اسلحه دارد  اکنون که حسین زمان فرمان دادند که هر. آنجا تا شهیدان کربلاي ایران

لازم است که در جبهه ها حضور داشته باشد این حقیر بر خود واجب دانستم که به فرموده حسین 

زمان لبیک گفته و از خداي بزرگ می خواهم که بتوانم به وجه احسن دین خود را به اسلام عزیز و 

الهی بنمایم و امیدوارم از خداي بزرگ  میهنم ادا نمایم و جبران گناهان گذشته خود را در این دانشگاه

که در این برهه از زمان که یک طرف اسلام و طرف دیگر کفر به سرکردگی شیطان بزرگ که این 

جنگ را به کشور اسلامی مان تحمیل نموده است این حقیر قابلیت آن را داشته باشم که قدمی گر 

است که این قدم ناچیز مورد قبول درگاه الهی همه ناچیز براي اسلام و ناموس مسلمین بردارم و امید 

و نایب بر حقش قبول گردد و از همه دوستان و آشنایان خواهشمندم که دعا گوئی ) عج(و امام زمان 

   . فراموش ننمایند) عج(امام خمینی و سلامت آن جناب تا ظهور مهدي 

   . اهانمرا از خداي بزرگ خو) عج(در پایان سلامتی امام خمینی تاظهور مهدي 

  فرزند پرویز) محمود(حقیر سیاوش همتی  -  والسلام
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 بهرام یوسفی  بزرگوار شهیدزندگینامه 

محل ، شمسی 2/2/1334د تاریخ تول، کارگر و قالب بند: غل ، شیعلنقدفرزند  شهید بهرام یوسفی

 تاریخ شهادتداریون،  – شیراز - فارس: تولد

عین  : محل شهادت، شمسی 18/8/1361

 شهدا، گلزار ، داریون شهر	 :محل دفن ، خوش

  امامزاده ابراهیم 

شهید بهرام یوسفی فرزند نقدعلی در تاریخ 

در شهر داریون از توابع  1334دوم اردیبهشت 

شیراز در خانواده اي مذهبی و متوسط دیده به 

گشود و پس از گذراندن تحصیلات جهان 

ابتدائی به شغل بنائی و سپس به قالب بندي 

ایشان اگرچه سواد ابتدائی داشت ولی . پرداخت

قرآن و برخی از ادعیه را به خوبی قرائت میکرد 

با شروع . و به دوستانش نیز آموزش می داد

لبیک ) ره(جنگ تحمیلی به فرمان امام خمینی 

ن و انقلاب اسلامی به گفت و براي دفاع از وط

فجر به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل  19رزمندگان اسلام پیوست و از طریق سپاه داریون و لشکر 

 عین منطقه در اعزام شد و پس از حضور در جبهه هاي متعدد نهایتاً در دفعه سوم حضورش در جبهه 

 تاریخ در بذرافکن علی و قنبري کورش  شهیدان دیرینش دوست دو همراه به کمین سنگر در خوش

به شهادت رسیدند و تا ده سال پیکر آنها مفقود بود تا اینکه در تفحص شهدا در سال  1361 آبان 18

در شهر  1373پیکر مطهرشان بر اساس نشانی همرزمانشان پیدا شد و در تاریخ دهم مرداد ماه  73

ر دو فرزند پسر و دختر به نامهاي از این شهید بزرگوا. داریون در استقبال عظیم مردمی دفن شدند

خانواده محترم شهید بهرام یوسفی از سالها پیش در روستاي . مهدي و سکینه به یادگار مانده است

خانم . رحمت آباد زرقان ساکن شده اند و در این روستاي ولایتمدار و شهید پرور زندگی می کنند

  :ا ایشان می گویدگلجان زارع همسر گرامی شهید بهرام یوسفی در رابطه ب
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ما پنج سال زندگی مشترك داشتیم، ایشان فردي بسیار خوب و فعال و با غیرت و مهربان بود و 

   . خاطرات بسیار شیرینی از او دارم اما یکی از مهمترین خاطراتم خوابی است که درباره او دیدم

رم سکینه تازه تدخ قبل از جبهه رفتنش خواب دیدم به جبهه رفته و مفقود شده ، در آن دوران

تولد شده بود و خیلی نگران پدرش بودم ، دلم نمی خواست فرزندانم یتیم شوند بالاخره یک روز که 

تصمیم قطعی گرفته بود به جبهه برود موضوع خوابم را به او گفتم که شاید از جبهه رفتن منصرف 

نهایتا او اگرچه . خیلی سعادت میخواهد که بشوي همسر شهید: شود ولی مصمم تر شد و گفت

خانواده اش را خیلی دوست داشت ولی دین و وطنش را بیشتر دوست داشت و شهادت را بزرگترین 

   . سعادت می دانست

  ون نما در باره شهیدان قنبري، یوسفی و بذرافکنمطالب سایت داری

این سه شهید بزرگوار، حسین قنبري، علی  …  :دوست و همرزم شهید کوروش قنبري گفت

  . بودند) ع( بذرافکن و بهرام یوسفی به اتفاق رستم حقیقی هم رزم و جزو تیپ امام سجاد

ر استراتژیک بود و باید هر این تپه بسیا. دشت عباس هنوز در دست دشمن بود 175تپه ي  …

. دستور پیشروي به سمت تپه صادر شد. طور شده از دست دشمن تا دندان مسلح بعثی آزاد می شد

بسیجیان جان بر کف بی پروا براي تسخیر . شروع شد؛ عملیات محرم) س(عملیات با رمز یا زینب 

   . تپه به قلب دشمن زدند

همرزمان جان برکف داریونی هم . عملیاتی بودند هم از جمله نیروهاي) ع(تیپ امام سجاد …

کوروش قنبري هم که آن زمان در اهواز بود شستش … . جزو نیروهاي عملیاتی این تیپ بودند

خبردار شد و سریع خود را به نیروهاي عملیاتی رساند تا در کنار دوستان همرزمِ هم محلی اش از 

به تصرف نیروهاي ایرانی در  175همه جانبه تپه ي سرانجام با یورشی  …. پیکار با خصم عقب نماند

نیروها و تانک  …. نیروهاي دشمن، سه بار متوالی تپه را آماج توپ و گلوله و خمپاره قرار دادند. آمد

. خمپاره اي چند متري کوروش اصابت کرد. هاي عراقی از پایین به سمت تپه در حال حرکت بودند

او را از زمین بلند کرد و از تیررس . حسین به سوي او دوید. رفتترکش خمپاره، بازوي او را نشانه 

چفیه اش . بعد هم به سرعت رفت بالاي سر شهیدي که کمی آن طرف تر افتاده بود. دشمن دور نمود

را باز کرد و برگشت به طرف کوروش تا با آن چفیه، براي جلو گیري از خونریزي بیش تر، بازوي 

   . کوروش را ببند
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در آن عملیات زخمی شد و جان سالم به در برد تا در جایی دیگر و در وقتی دیگر  کوروش …

   . به قربانگاه برود و عاشقانه و عارفانه جان شیرین خود را تسلیم خداي خویش کند

درست لحظه اي که حسین چفیه به دست به سمت من می «: بعد از عملیات، کوروش گفت …

ترکشی بزرگ به شکم حسین . ن خورد و گرد و خاك بلند شدآمد، گلوله ي توپی کنارش به زمی

سالگی با اصابت همان ترکش جان  18اصابت کرد و او را به آرزویش رساند و در بهار عمر در سن 

کوروش شهادت همرزمان دیگرش علی بذرافکن و  …. »به جان آفرین تسلیم کرد و به لقااالله پیوست

می گفت علی را هم ترکش گلوله ي توپ دشمن به شهادت . بهرام یوسفی را هم با چشم دیده بود

   . رساند

کوروش توسط یکی از همرزمانش به نقطه اي در نزدیکی جاده منتقل شد و به وسیله ي  …

باز هم به تصرف نیروهاي بعثی در آمد و  175تپه ي  …. آمبولانس به پشت جبهه انتقال داده شد

وسفی و حسین قنبري همراه با شهداي دیگرعملیات مظلومانه و پیکر پاك شهید علی بذرافکن، بهرام ی

غریبانه در محاصره ي دشمن قرار گرفت تا این افتخار آفرینان غیور مدت ها مفقودالاثر بمانند و 

بعد از عملیات، کوروش گفت که  …. خانواده هایشان هم چنان چشم انتطار خبري از عزیز دلبندشان

  . دشت عباس در محاصره ي دشمن است 175پیکر همرزمانش در تپه ي 

   . سرنوشت رستم حقیقی نیز سال ها اسارت در اردوگاه هاي دشمن بعثی بود. …

گروه تفحص شهدا به وسیله ي همان آدرسی که شهید کوروش قنبري  1373سرانجام در سال  …

را یافتند و دشت عباس، پیکر پاك و مطهر این سه شهید داریونی  175داده بود، در محل تپه ي 

سال  13استخوان هاي پیکر این سه شهید بعد از . خانواده هاي چشم انتظارشان را به سوگ نشاندند

به زادگاهشان بازگشت و بر دستان مردم شهید پرور 1373غربت، سرانجام در دهم مرداد ماه سال 

   . آرام گرفت  سرچشمه) ع(داریون در گلزار شهدا در جوار مرقد مطهر امامزاده ابراهیم 

داریونی هایی که در آن روز غمبار با چشمانی اشکبار تا گلزار شهدا پیکر پاك و مطهر این سه  …

تشییع و بدرقه کردند ” از سفر کرب و بلا آمده / این گل پرپر از کجا آمده” شهید مظلوم را با شعار 

 … می بادروحشان شاد و یادشان گرا…. را فراموش نمی کنند 73هرگز دهم مرداد 
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  وصیت نامه شهید بهرام یوسفی

  بسم االله الرحمن الرحیم

و کسانیکه در راه خدا  -  ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتا بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون

  قرآن کریم. کشته شده اند مرده مپندارید بلکه زنده اند و نزد خدایشان روزي می خورند

نایب بر حقش امام خمینی و با سلام از هابیل تا حسین و از . . الزمان وبا سلام به حضور صاحب 

حسین تا کربلاهاي ایران و با سلام به نور چشم امام امت و آقاي خامنه اي و برادر گرامی حجت 

الاسلام رفسنجانی و آیت االله منتظري و آرزوي موفقیت براي تمام افرادي که احساس مسئولیت می 

ین کلبه ناچیز که دارم ا، بخواهد من به مقام شهادت برسم که این آرزوي من می باشداگر خدا  . کنند

متعلق به همسرم و فرزندانم می باشد، تا وقتی که همسرم دلش خواست بماند هیچ و هر وقت 

خواست برود کاري به مهریه او که چقدر است نداشته باشد این خانه هر مبلغی که قیمت شد مبلغ 

دویست هزار ریال تمام می شود به همسرم بدهید و مهدي  200000ان که به عدد بیست هزارتوم

درس بخواند، در بسیج و سپاه حتماً برود و در برنامه . عزیزم طوري تربیت کنید که باعث افتخار باشد

دخترم سکینه را همانطوري که خودم می خواستم شوهر بدهید، . هاي اسلامی باشد و فعالیت بکند

بدانید که داماد نماز بخواند، مؤمن و حزب الهی باشد، سرباز روح االله باشد، از دارائی داماد  اول باید

نپرسید، بخاطر پول به کسی ندهید به خاطر خدا بدهید، باشلوق ندارد، مهریه فقط یک جلد کلام االله 

 مجید می باشد، و اگر کسی قوم و خویشان من است، اگر دوست من است بعد از شهادت من

دوستدار امام خمینی باشد، حرفش حزب الهی باشد، من مخالف دوست یا قومی هستم که مخالف 

من فکر بکند، از پدر و مادر و خواهرانم و برادرانم و همسر و تمامی قوم و خویشان حلال بودي می 

مان را  طلبم و تنها خواهشی که از شماها دارم بعد از من نگوئید شهید داده ایم بلکه بگوئید وظیفه

نمی توانم بگویم گریه نکنید بلکه می گویم گریه شما از روي خوشحالی باشد و . انجام داده ایم

بهترین گریه شما شکر است، شکر و دعا براي امام و رزمندگان و معلولین و مجروحین، برادرانی که 

برخورد کنید، مبادا  از جبهه بر می گردند، چه همقطاریهایم و چه دیگر برادران با مهربانی با آنها

حرفی بزنید که باعث نگرانی آنها بشود، این همه ما نیستیم که باید شهید بشویم بلکه همه کفر است 

که باید نابود شود، پس از برگشتن برادران نه تنها ناراحت نباشید بلکه باید بسیار خوشحال باشید و 

والسلام علیکم و رحمه االله و . شماها با آرزوي سلامتی و موفقیت براي تمامی. خدا را شکر کنید

 12/7/1361تاریخ   بهرام یوسفی. برکاته
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شهید قدرت االله عبودي که ارتباطی دیرین و صمیمی با  یاد و نام شریف ذکردر پایان با 

   . شهداي مظلوم مدافع حرم را گرامی می داریمرزمندگان و زرقان داشت، یاد تمام 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 مدافع حرم قدرت االله عبودي زندگینامه شهید بزرگوار

یکی دیگر از فرزندان استان فارس در دفاع از حرم اهل  1396همزمان با روزهاي ابتدایی سال 

فجر  19بسیجی شهید قدرت االله عبودي از رزمندگان لشکر عملیاتی . شربت شهادت نوشید) ع(بیت 

استان فارس به جمع شهداي مدافع حرم پیوست و نام خود را در تاریخ پر افتخار ایران اسلامی 

 . جاودان کرد

قدرت االله شهید مدافع حرم ، 

سال  در فرزند حاج اباذر عبودي

در روستاي شیخ عبود بیضا  1352

سالگی  13متولد شد و در سن 

سابقه حضور بیش از چهار ماه در 

مقدس را در کارنامه  دوران دفاع

وي از بسیجیان فعال . خود دارد

او که از رزمندگان لشکر . بیضا بود

فجر استان فارس بود  19عملیاتی 

سالگی  44در سن  1396در روزهاي آغازین سال . رفته بود) س(براي دفاع از حریم حرم زینب کبري

پس از  1396فروردین  15پیکر مطهر قدرت االله عبودي . توسط گروهک داعش به شهادت رسید

. برگزاري مراسم تشییع در گلزار شهداي روستاي شیخ عبود بخش بیضاء سپیدان به خاك سپرده شد

گفتنی است این شهید مدافع . از ایشان دو فرزند پسر به نام هاي حسن و حسین به یادگار مانده است

هاي تکفیري  دست تروریست به) س(حرم، در راه دفاع از حرم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبري

مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام . در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و آسمانی شد

در بخشی از . شیراز برگزار شد) ع(صبح دوشنبه چهاردهم فروردین در حسینیه عاشقان ثاراالله 

ق پوشیدن لباس مقدس را داده و خدا را شاکرم که به من توفی: نامه شهید عبودي آمده است وصیت

را داشته باشم و خدا را ) س(و حضرت زینب ) ع(و امام حسین ) س(لیاقت لبیک به حضرت زهرا 
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و حضرت رقیه ) س(که شهادت در راه بی بی زینب ) ع(و امام حسین ) س(قسم به حضرت زهرا 

  . . . . . . . را نصیب بنده کند) س(

از . اي مذهبی در شیخ عبود به دنیاآمد در خانواده 1352رداد سال خ 18شهید قدرت االله عبودي در 

سالگی نماز می  8به قول خودش از . کودکی بسیار باهوش و زرنگ بود و به مسائل دینی پایبند بود

در سیزده سالگی به جبهه  1365سال  . خواند و روزه می گرفت و به حلال و حرام خیلی پایبند بود

یه شکم مجروح و شیمیایی شد ولی هیچ حقوق یا مستمري دریافت نمی کرد و رفت و در جبهه ازناح

  . حتی کارت شناسایی جانبازي هم نگرفت و معتقد بود جهاد در راه خدا باید مخفی باشد

. را حلال کرد و به قول معروف خمس مالش را پرداخت کرد لشدر بیست و پنج سالگی اموا

کرد و معتقد بود از قافله شهدا عقب مانده و توفیق شهادت را همیشه با حسرت از شهدا صحبت می 

 نیمه شعبان جشن مفصل و با هر سال در. احترام خاصی به سادات و خانواده شهدا داشت نداشته،

اش را تزیین و   شهید قدرت االله عبودي روبروي مغازه. شکوهی براي ولادت صاحب الزمان می گرفت

شیرینی و میوه و شربت پذیرایی می کرد و براي اقوام هم شام  ل باریسه بندي می کرد از مردم مح

براي رفتن به سوریه و مبارزه با داعش ثبت نام کرد و دوره هاي  92سال . مفصلی درست می کرد

حتی چک سفید امضا هم داده بود و گفته . بی صبرانه منتظر رفتن به سوریه بود و آموزشی را گذراند

 95اسفند سال  25. رید بنویسید و برداشت کنید فقط من را به سوریه ببریدبود هرچه قدر دوست دا

خود  در شیعا سوریه آسمانی شد و به آرزوي دیرینه 96فروردین سال  9راهیِ شام بلا شد و روز 

 شبش نماز ،داد می اهمیت خیلی وقت اول نماز به و بود موقع به  شهید عبودي نمازهایش. رسید

. د و حتی در سوریه که خیلی خسته بودند و با کمبودِ آب هم مواجه بودندهیچ وقت ترك نمی ش

دوستانش می گفتند ته مانده آب هاي بچه ها را جمع می کرد و در آن سوز و سرما تجدید وضو می 

 . کرد و نماز شب می خواند

می گوید نیمه شب که براي نماز شب بیدار میشد بعد از نماز شب، زیارتنامه همه ائمه  همسرش

راکه در گوشیِ موبایلش داشت می خواند و به زیارت حضرت زینب که می رسید با دو دست به 

 سرخِودش می زد و ضجه می زد و گریه می کرد

وردین در گلزار شهداي شیخ فر 15فروردین به شیراز منتقل شد و در روز  10پیکرپاك شهید 

 حرم مدافعینسایت صداي با تشکر از  / . عبود به خاك سپرده شد
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  شهید گمنام جدید بوستان آزادگان

   . . . قی که از شبنم اشک زهرا جان گرفتشقای

شهداي گمنام زرقان که زیارتگاه عاشقان گلهاي پرپر اهلبیت و حماسه سازان گلگون کفن آرامگاه 

در سال براي اولین بار . میهن اسلامی است در بوستان زیباي آزادگان در وسط شهر واقع شده است

 آزمایش طریق از بعدها که گردیدبقایاي پیکر دو شهید گمنام در پارك آزادگان زرقان دفن  1390

DNA  د که یکی از آنها شهید سیدحسن ساجدي منش و دیگري شهید علیشیر بویراحمدي شمشخص

و با توجه به  آمدندو خانواده هاي محترمشان به زرقان  شدکه مراتب از طریق رسانه ها اعلام  است

 در آنها	که مزار مطهر  دادندعلاقه و ارادت مردم زرقان به این شهداي گرانقدر و مظلوم رضایت 

نیز شهید گمنام دیگري در کنار آنها دفن گردید که هویت آن عزیز  1395در سال . بماند باقی قانزر

تاکنون مشخص نشده و امید است به زودي مشخص شود و خانواده منتظر او و والدین گرامی اش ، 

   . اگر در قید حیات باشند، از نگرانی چهل ساله بیرون آیند

کتیبه سنگ مزار این شهید گمنام عزیز ، با عنایت به زیبائی و جانسوزي متن آن، به شرح زیر 

 19و با خون حسین در سن /  مرقد شقایقی که از شبنم اشک زهرا جان گرفت/  شهید گمنام: است

ري عم/  گمنام سفر کرده و گمنام بمیرم/  خواهم که در این میکده آرام بمیرم/  سالگی جاودانه شد

شرق : معراج /  دل خواست که در سایه این نام بمیرم/  است  مرا مونس جان نام حسین است

شهادت /  مصادف با 1395اسفند  12: رجعت /  1363عملیات بدر سال : عروج /  رودخانه دجله

  حضرت زهرا سلام االله علیها
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حمله فاجعه ن در منسوب به زرقاشهیده زهرا معدلی و فرزندش شهید کیوان دریس از شهداي 

  به هواپیماي مسافربري ایران ناو امریکائی 

اما قطعاً  هروایت شددر این کتاب مظلومیت و رشادت و جوانمردي شهدا و ایثارگران و مظلومیت ایران اسلامی تا حدودي  اگرچه    

دو نفر از شهداي مظلوم و خصوصاً اینکه است بدون ذکر جنایت بزرگ امریکا در حمله به هواپیماي مسافربري ایران این کتاب ناقص 

دانش آموز کلاس پنجم (و فرزند یازده ساله اش شهید کیوان دریس  )ساله 35( به نامهاي شهیده زهرا معدلیبی دفاع آن جنایت بزرگ 

زهرا گرانقدر شهیده لذا با گرامیداشت یاد  ،هستندمنسوب به شهر ما زرقان مرتبط و ) کارمند شرکت نفت(فرزند فاضل دریس ) ابتدائی

عزیز شهید همچنین نکوداشت یاد و فرزند مرحوم آخوند ملا علی اکبر زرقانی؛ عبدالقیوم کربلائی فرزند  فرزند مرحوم حاج جلیل معدلی

   :اشاره کوتاهی داریم به این فاجعه تاریخی که نباید هیچگاه فراموش شود و دائماً باید یادآوري گردد ،کیوان دریس

 فراز بر بود، دُبی عازم بندرعباس از که ایران ایرباس مسافري هواپیماي شمسی 1367 تیرماه دوازدهم در تسنیم، خبرگزاري گزارش به

 قرار فارس خلیج هاي آب در مستقر آمریکایی متجاوز دریایی هاي یگان هجوم مورد "هنگام" جزیره نزدیکی در و فارس خلیج هاي آب

 حامل هواپیما این ...گرفت قرار تجاوزگر نیروهاي عمدي حمله مورد وینسنس جنگی ناو موشک با هواپیما این. کرد سقوط و گرفت

 در. رسیدند شهادت به فجیع جنایت این وقوع با کهنسال و نوجوان و کودك و زن و مرد از اعم ها آن تمامی که بود خدمه و مسافر 298

به نقل از شاهدان عینی و گروه  ...بودند نیز خارجی کشورهاي تبعه نفر 46 و زن 53 سال، 13 زیر کودك 66 هواپیما، سرنشینان میان

 که را هایی جنازه شدند موفق کوپترها هلی تدریج به. بودند شناور آب روي ها لباس تنها. نبود پیدا آب روي اي جنازه هیچ ابتدا در نجات،

 بچه دختر به مربوط جنازه اولین. کردند می اقدام آب از جسد کردن خارج براي شناورها و... .کنند پیدا آمدند، می آب روي یکی یکی

 ماهه، هشت کودکی بعد. بود شده نیم دو وسط از که پیرمردي سپس. بودند شده تکه تکه پاهایش و ها دست که بود ساله هشت-هفت

 آسمان، در هواپیما انفجار دلیل به..... ....بود مانده جا قرمزي کفش لنگه داخل که زنی پاي مچ جمله از و شده قطع پاي و دست تعدادي

 تا حتی ،را ها آن از دیگري تعداد آب جریان اینکه احتمال و شده گرفته آب از سکونت محل کیلومتري پنج در شهدا پیکرهاي برخی

 سرنشینان ایرباس، مسافربري هواپیماي سقوط از پس .. شتدا وجود ودب برده هنگام جزیره جنوب در سقوط منطقه از کیلومتري هشت

 و هواپیما قطعات ها آن زده حیرت چشمان مقابل در. کردند وحشت هنگام جزیره جنوبی حاشیه ساکنان و محلی هاي قایق و ها لنج

 موشک اصابت از بعد هواپیما عینی، شاهدان گفته به.... کرد می قرمز را دریا آبی و ریخت می فرو آن مسافران شده متلاشی پیکرهاي

 بود داده انجام پدر که اقدامی دلیل به دخترش. داشت سکونت دیگو سن در راجرز ویلیام 2006 سال در ...........شد نیم دو و منفجر

 مقامات دستور به ایران مسافربري هواپیماي کردن ساقط که داد توضیح جهان عمومی افکار به راجرز ویل آن از پس. کرد خودکشی

 پاس به نشان دریافت به مفتخر من«: گفت دیگري مصاحبه در او. است نداشته کار این انجام در اي اراده و بود آمریکا ارتش ارشد

 تا که است ننگی لکه من براي فارس خلیج در ایران مسافري ایرباس سرنگونی واقعه اما شدم گذشته سالیان طی در زحمات و خدمات

 والسلام........ ...».شد نخواهد پاك ابد
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  نسیمی و شاهزاده قاسمسید 

اگرچه معرفی اجمالی شهداي گرانقدر زادگاه باستانی و شهید پرورم شهرستان زرقان فارس با 

می پایان  و عزیزان دیگر، به ري در رثاي سادات شهیداشعاعرض ادب به ساحت مقدس تمام شهدا و 

یکی شاعر و  ،قص استنا» امام زادگان عشق«رسد ولی اگر از دو سید شهید دیگر نام نبرم کتاب 

قرنها مطاف مردم بوده و شهداي گرانقدر ما مزارش عارف شهید قرن نهم سید عمادالدین نسیمی که 

در جوار حریمش آرمیده اند و دیگري امام زاده شاهزاده قاسم که زرقان ما در پناه حرم مطهرش، در 

ین دو بزرگوار دو کتاب به زیور طبع نگارنده در رابطه با ا. طول قرون متمادي ارادتمندانه زیسته است

  :آراسته که در اینجا صفحاتی از آن دو کتاب را تقدیم خوانندگان ارجمند می نماید

  شهید سید عمادالدین نسیمی

 زرقان مردم که است خاطر همین به ماست شهر سیدالشهداي نسیمی و عشقند امامزادگان شهدا

 زیارت به طلب شهادت و شیدا و خودجوش هیئتهاي قالب در عاشوراها و ها آدینه تمام در قرنهاست

 سیدنسیمی به کتابها طریق از زرقان مردم. روند می حریمش کفن گلگون شهیدان و او طواف و

 حتی است ممکن و اند شناخته را او خود گذشتگان از نسل به نسل و سینه به سینه بلکه اند نرسیده

 و درویش و سید یک عنوان به را او ولی است آمده هم کتابها در او نام که ندانند کهنسالان از بسیاري

که زنده زنده پوست کنده شده و قطعه (او  فجیع و مظلومانه شهادت داستان و شناسند می شهید شاعر

  .  دارند ایمان او به و کنند می را روایت) قطعه شده و سوزانده شده

موجود در آرامستان نسیمی عکس گرفته و مطالب با توجه به اینکه از تمام سنگ مزارهاي . . .  

آنها را بازنویس کرده ام تا پیش از انقلاب اسلامی، تنها سنگی که در تمام آرامستانهاي منطقه زرقان 

است فقط سنگی است که منسوب به سید نسیمی است که کتابی مفصل » شهید«مزین به کلمه مقدس 

ره او نوشته ام که در دسترس همگان است و عزیزانی که دربا» عَنقاي لاهوت«صفحه به نام  160در 

در پی اطلاعات بیشترند می توانند به آن کتاب مراجعه کنند، در اینجا فقط از باب تبرك و تیمن به 

نقل قولی از علامه مجاهد مرحوم شیخ عبدالحسین امینی صاحب کتاب با عظمت و منحصر به فرد 

یکصد و شرح حال علامه امینی در کتاب شهداءالفضیله . می کنیم در مورد سید نسیمی بسنده» الغدیر«

 صراحت در راه مبانی اسلامی و فضایل اجتماعیه که ب دانشمندان و عارفانی را درج کردهاز  سی تن

یاد » سید عامل فاضل«او با افتخار از سید نسیمی با القاب . اند شهید شده فعالیت و مجاهدت کرده و

  .  ی از شهداي بزرگ و با فضیلت اسلام بر می شماردمی کند و او را یک
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  درباره نسیمی علامه مجاهد مرحوم شیخ عبدالحسین امینینظر 

  نسیمی شیرازي عمادالدین سید سید عامل فاضل

 و عارف و دان حدیث و محقق فاضلی و دانشمند مردي شیراز، القدر جلیل سادات از نسیمی

 شعر با و داشت دست مختلف هاي رشته در و بود شاعر

 الحصون« در.  آمد فائق شاعران بر شیوایش و دلکش

 فاضلان از و محقق دانشمندان از : میخوانیم چنین» المنیعه

 فضل شاه سید طریقه بر تصوف و عرفان در بود مبرز

 فرا او از عرفان طریق.  میرفت  نعیمی به متخلص شیرازي

 و آویخته داربه  شیراز درقمري   738 سال در و.  گرفت

. است شیراز نزدیک زرقان بیرون مزارش و گشت شهید

 وي. است شده اعدام حلب در که اند گفته مورخان بعضی

 هزار سه بر بالغش دیوان و بوده سنج نکته و توانا شاعري

شهداءالفضیله صفحات به نقل از کتاب . . . .  است بیت

   181  صفحه، و کتاب شهیدان راه فضیلت 105

مان و مکان تولد سید عمادالدین نسیمی قطعاً نا مشخص است لازم به ذکر است که زدر پایان 

ولی در رابطه با مدفن او فقط و فقط دو شهر قید شده یکی حلب و دیگري زرقان ولاغیر و نظر ما 

این است که طبق گواهی تاریخ، قسمتی از بدن نسیمی که براي برادرش سید نصیرالدین فرستاده اند 

ن دفن شده و بعدها برادر و مادر در کنارش دفن شده اند که سنگ مزارشان موجود است و در زرقا

برخی از اقوام و یاران او نیز در زرقان زیسته و در همین جا از دنیا رفته اند همانگونه که در حلب 

رجه دیدگاه بنده ملیت نسیمی در درجه چهارم اهمیت قرار دارد، شاعر بودن او در داما از  سوریه

. . . . . . . . . . . . سوم، حروفی بودن او در درجه دوم، و شهید بودن او در درجه اول اهمیت قرار دارد

را در جهان سال  1973در ضمن، سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل ، یونسکو سال . . . . . . .  

و همچنین قتل فجیعش  نسیمی اعلام کرده و براي تجلیل از آرمانهاي ارزشمند و انسان دوستانه او

  روحش شاد و یادش گرامی . استبرنامه هاي متعدد و مفصلی در سراسر جهان اجرا کرده 
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  شهید امام زاده شاهزاده قاسم

بر اساس روایات و نقل قولهاي سینه به سینه که از نسلهاي قبل به یادگار مانده، امام 

زاده شاهزاده قاسم که حرم مطهرش 

ال جنوب، بین در جاده ترانزیت شم

شاهراه توریستی شیراز  تخت جمشید 

) کیلومتري شمال شیراز 25در فاصله (

دقیقاً در مدخل ورودي شهر زرقان در 

کناره کوه قرار گرفته از منسوبین به 

میباشد ) ع(حضرت موسی ابن جعفر 

که مرقد قدسی او از دیرباز زیارتگاه 

اهالی زرقان و مرودشت و توابع و 

ین و زائرین و عاشقان همچنین مسافر

اهلبیت علیهم السلام از سراسر کشور 

  . بوده و می باشد

مردم ایران بخاطر ارادتی که به 

ساحت مقدس ائمه معصومین و امام زادگان داشته و دارند همیشه براي متجلی کردن 

مثل (عظمت و منزلت آنها، القابی مثل شاه و شاهزاده و سلطان استفاده می کردند 

سین، شازده قاسم، شاه قیس، شاه علی، شازده ابراهیم، شاه رضا، شازده نبی، شازده ح

، مخصوصاً امام زادگانی که در جوانی به طرز . . .  )شاه قطب الدین، سلطان ابراهیم و

فجیع و دلخراشی به شهادت می رسیدند را با پیشوند شاهزاده تکریم میکردند 

عبارت ) ع(و حضرت قاسم ابن الحسن ) ع(همانگونه که هنوز براي حضرت علی اکبر 

امامزاده قاسم زرقان نیز که از قرنهاي .  شاهزاده علی اکبر و شاهزاده قاسم بکار می برند

گذشته به عنوان شازده قاسم شناخته شده و مورد تکریم و تعظیم مردم و شیعیان قرار 

دیده اند در سنین  اي که بارها در مورد او گرفته طی روایات شفاهی و رؤیاهاي صادقه
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قرنها مرقد . جوانی در همین نقطه به طرز فجیعی به شهادت رسیده و دفن شده استنو

او بصورت سنگ چین و یک ضریح کوچک فلزي به عنوان یک نشانه باقی بود تا 

حدود نیم قرن پیش که توسط عده اي از عاشقان و جوانان و خَیّرین زرقانی و کمکهاي 

سنگچین ساخته شد و در دهه اخیر ساختمان هشت ضلعی  	مرقدزُوار مرقدي به جاي 

حرم مطهر امام .  موجود با گنبد و گلدسته و ضریح براي آن حضرت ساخته شده است

زاده شاهزاده قاسم که به ثبت اداره اوقاف رسیده در بین امام زاده ها شهرستان هاي 

که جایگاه این حرم را زرقان و مرودشت داراي رتبه و اهمیت منحصر به فردي است 

  . کند جسته میمخصوصاً بخاطر حاجتروا شدن بسیاري از زُوار ویژه و بر

  سید شهید

  از نسل پاك حضرت موساي کاظم است -این سید شهید که شهزاده قاسم است 

  زیرا که وصل ، حشمت او بر اَعاظم است -باشد مطاف خلق و مدار فرشتگان 

  گلدسته ها ، و کوه که شیبش ملایم است - می دهد دل را ز خاك تا به سما سوق 

  در ابتداي شهر نگهبان و ناظم است -احساس می کنی که حرم مثل سنگري 

  شهزاده ، قرنهاست بر این شهر حاکم است -شهید  سیدزرقان ، پناه برده به این 

  گردد شفیع هر که به او وصل و نادم است -باشد شهید ، زنده و نزد خداي خویش 

  با منکران ، ولیک به اعراض دائم است -مشکل گشاي زائر خود می شود مدام 

  پیوسته در مراسم این بقعه قائم است -طعم وصال هرکه چشیده در این حرم 

  تصویري از گذشتۀ شهزاده قاسم است -دیوار سنگ چین و خُمی آب و چند کاج 

  ر بقعه لازم استمانند کعبه حرمت ه -در هر مسیر سنگ نشانی نشانده حق 

  در خاطرم ، هنوز ، گرا ، زان مراسم است -یادش بخیر ، هر شب جمعه ، دو بسته شمع 

  زان خاطرات خفته مرا از معالم است -احکام نذر و امر پدر بر اداي نذر 

  حاجتروا دلی است که شیدا و عالم است -این کان عشق ، معدن زیبائی و صفاست 

  ت این حرمزرقان ما ز یمن و کراما

  است	ناز و نعمت و فیض مداوم	سرشار

  

 



٧٩۴ 

به ترتیب تاریخ شهادتشهداي مرتبط  و شهرستان زرقان فارسگرانقدر اسامی مقدس شهداي   

تمام شهداي اشورائیان زمان، امام زادگان عشق و گلهاي سر سبد آفرینش، عبر خداوند درود 

  :زرقان فارسشهرستان ام   شهید گرانقدر زادگاه شهیدپرور و باستانی 255تاریخ بویژه 

  دفن محل/ شهادت محل/  عضویت/  شهادت تاریخ  / تولد محل  /تولد تاریخ / پدر نام  / خانوادگی نام و نام/  ردیف

 قبرستان شاهدائی االله شیراز/ تظاهرات شیراز/ دانش آموز/ 16/3/1342زرقان / 1/6/1327/ محمدعلی/ شهیدعلی اکبرصادقیان .١

 گلزار شهداي زرقان/ دوران انقلاب در زرقان/ کارگر/ 4/9/1357زرقان  2/3/1339رضا / شهید ناصر رضازاده .٢

 آرامستان محل حیدر زرقان/دوران انقلاب در شیراز/ ذاکر و شاعر اهلبیت/ 7/10/1357زرقان/ 1299/ ابراهیم/شهید اسماعیل موذنی .٣

 گلزار شهداي زرقان/  کردستان/  ارتشی/  18/6/1359/ زرقان 10/1/1331/فراسیابا/شهید ناصر باصري .۴

 آرامستان محل حیدر زرقان/ کردستان/ سرباز ارتش/ 18/6/1359/ زرقان 18/12/1339عبدالحسین /شهید شعبانعلی رمضانپور .۵

 گلزار شهداي شیراز/ارتشی/ خرمشهر/  24/7/1359/ بلوچستان  1/3/1328/ فتاح محمد / شهید نیاز فتوحی  .۶

  گلزار شهداي روستاي کورکی/  آبادان/  سرباز ارتش/ 3/8/1359کورکی/  3/2/1336االله مراد / شهید گرجی فتوح آبادي .٧

 گلزار شهداي زرقان/  آبادان 7ایستگاه / سرباز ارتش/ 5/8/1359/ زرقان  14/6/1339/حسین/ شهید غلامرضا بنی پري .٨

 مفقودالاثر در اسارت/ 1359پائیز / پاسدار / آبادان/ 1344/ حسن/ شهید محمد حسین خُردل .٩

 گلزار شهداي شیراز/  ماهشهر/ سرباز ارتش/  21/10/1360/  بندامیر/ 1338/  محمد/  شهید عبدالرسول عضدي .١٠

 گلزار شهداي شیراز/ ماهشهر/ سرباز ارتش/ 23/11/1359/ کورکی 5/5/1338/ عزیز / شهید سیدکرامت االله شکري .١١

 گلزار شهداي زرقان/  سوسنگرد/  بسیج/ 3/1/1360/زرقان/  12/11/1323/ عباس/ ود  بخشندهشهید محم .١٢

 گلزار شهداي زرقان/ آبادان 7ایستگاه / سرباز ارتش/7/3/1360/ زرقان/ 14/10/1339/ ابراهیم/ شهید محمدرضا صادقی .١٣

 گلزار شهداي زرقان/  رخه نورک/  سرباز ارتش/  25/5/1360/  زرقان/  29/5/1340/ عوض/ شهید حسن سلیمانی .١۴

 گلزار شهداي زرقان/ بازي دراز/  بسیج/  1/6/1360/ زرقان 1/8/1343/  عبدالخالق/  شهید محمدجعفرکریمیان .١۵

 گلزار شهداي دودج/   آبادان/ بسیج/  9/6/1360/ دودج زرقان/  1312/ سیدعسکر/  شهید سید جواد محمدي .١۶

 گلزار شهداي زرقان/ توسط منافقین در شیراز/  پاسدار/ 28/6/1360/ زرقان  /1334/ حاج حسین/شهید حیدرعلی ملاشفیع .١٧

 گلزار شهداي زرقان/ شکستن حصر آبادان/ پاسدار/  5/7/1360/ زرقان/1342/عبدالرسول/شهید حسین اسلامی منش .١٨

 زار شهداي رحمت آبادگل/   شکستن حصر آبادان/ وظیفه پاسدار/  5/7/1360/ رحمت آباد/1336/فلامرز/ شهید مراد نوجوان .١٩

 گلزار شهداي حسین آباد/ دُب حردان/ سرباز ارتش/ 20/7/1360/حسین آباد کربال/ 20/5/1339/امیرحسین/ شهید مهراب زارع .٢٠

 گلزار شهداي مرودشت/ سر پل ذهاب/ بسیج/  20/7/1360/فیروزي کربال/ 5/2/1345/محسن / شهید کردي روستا  .٢١

 گلزار شهداي شهر لپویی/  شوش/ معلم بسیجی/  12/8/1360/ لپویی 7/1/1339حسین )/ علی(شهید عین اله امینی  .٢٢

 گلزار شهداي زرقان/  عملیات فتح الفتوح بستان/ پاسدار/ 20/9/1360/ زرقان/ 1338/احمد/  شهید ناصر قاسمی .٢٣

 علیاروستاي گلدشت / تنگه چزابه/ بسیج/ 1/12/1360/گلدشت علیا 6/1/1337/ حمزه/ شهید علی مؤمن خلیفه .٢۴

 گلزار شهداي مرودشت/ دشت عباس/ ارتشی/2/1/1361آباد خُره کربال / 1335/ فضل اله/ شهید سرلشکر غلامرضا آزادي .٢۵

 گلزار شهداي زرقان/ شوش -فتح المبین/ بسیج و جهاد/ 2/1/1361/زرقان/ 1338/ نعمت االله/ شهیدمحمدجوادکاویانی .٢۶

 گلزار شهداي دودج/  شوش / بسیج/  7/1/1360/  دودج/  1342/ عبدالحسن /شهید غلامرضا قائدشرف .٢٧

 گلزار شهداي دودج/ شوش / بسیج /   7/1/1361/دودج /   1333/ حیدر/ شهید مقصود محمدي  .٢٨

 گلزار شهداي زرقان/ ترور / شیراز /  29/1/1361/  1341/ محمد حسن/ شهید حمید رضا کیمیائی  .٢٩

 گلزار شهداي مرودشت/ فکه / بسیج / 10/2/1361/ک ده تشآبا 18/5/1336/چراغعلی /شهید علی بوستانی  .٣٠

 گلزار شهداي شیراز/ رقابیه / سپاه / 15/2/1361/ شیراز / 25/8/1339/ مرتضی / شهید سعید گلبیدي  .٣١

 گلزار شهداي دودج/  خرمشهر /  بسیج/  18/2/1361/ دودج  2/12/1343/ محمدعلی / شهید محمد محمدي  .٣٢

 گلزار شهداي مرودشت/ خرمشهر/ سرباز ارتش/ 20/2/1361/اتابک کربال /  1342/ سهراب/ شهید جهانبخش اتابکی .٣٣

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر / سرباز ارتش /  24/2/1361/ زرقان  3/6/1340/ خوبیار/ شهید خدایار فرج پور .٣۴

 داي زرقانگلزار شه/ آزادي خرمشهر / پاسدار / 1/3/1361/ زرقان 15/12/1342/ محمدحسن /شهید مسعود معدلی  .٣۵



٧٩۵ 

  گلزار شهداي شیراز/ خرمشهر / ارتشی / 27/3/1361/ بانش بیضا  8/4/1342/ اله بخش/ شهید ذبیح اله بانشی .٣۶

 مفقودالاثر/ کوشک، عملیات رمضان/  3/4/1361/ پاسدار/ 2/1/1339زرقان / حاجی بابا / شهید محمد حسن حمزوي .٣٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  16/4/1361/ زرقان/ 1342/ امان اله / شهید محسن صادقی  .٣٨

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه/ بسیج /  16/4/1361/ زرقان/ 1343/عباس / شهید محمد هادي  .٣٩

 مفقودالاثر/ بسیج / عملیات رمضان 16/4/1361/مرودشت /  6/2/1345/  احمد علی/ شهید محمود معدلی  .۴٠

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه/ بسیج/  21/4/1361/ کربالملک آباد /  1338/ امراالله / شهید لطف االله زارع  .۴١

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج / 23/4/1361/ زرقان 27/4/1338/ جلیل / شهید اسماعیل حاجی زمانی  .۴٢

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر / بسیج /  23/4/1361/ زرقان 20/6/1345/ علی / شهید سعید زارعی  .۴٣

 گلزار شهداي زرقان/ کوشک،عملیات رمضان/بسیج/ 23/4/1361/زرقان/  20/12/1338سینمحمدح/ شهیدمحمدرضا معدلی .۴۴

 گودزرشک/ کوشک/  31/4/1361/ بسیج/ روستاي گودزرشک 5/5/1343/ یداالله/ شهید حشمت االله خلیفه .۴۵

 داي شیرازگلزار شه/ کوشک،عملیات رمضان / بسیج /  3/5/1361/ زرقان/ 1342/ابوالقاسم /شهید محمدابراهیم فرزدقی .۴۶

 گلزار شهداي شیراز/ مانور عملیاتی / بسیج /  25/6/1361/ شول بندامیر / 1331/ کیومرث / شهید فلامرز اسماعیلی  .۴٧

 گلزار شهداي شهر لپویی/ شلمچه / بسیج /  1/7/1361/ لپویی/ 1343/ علی عسکر / شهید بهرام جعفري  .۴٨

 داریون/  18/8/1361/ ین خوش ع/ بسیج 2/2/1334/داریون / نقدعلی/ شهید بهرام یوسفی .۴٩

 گلزار شهداي زرقان/ عین خوش / پاسدار/  21/8/1361/زرقان / 1342/حاجی آقا /شهید اسماعیل کوشش  .۵٠

 گلزار شهداي زرقان/ عین خوش / سرباز ارتش /  15/10/1361/ زرقان/ 1341/ عزیزاالله/ شهید احمدعلی علیشاهی .۵١

 گلزار شهداي رحمت آباد/ در حین آموزش/ بسیج / 23/10/1361/آباد  رحمت/ 3/4/1345مصطفی / شهید داریوش علوي .۵٢

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات / بسیج /   24/10/1361/ زرقان/ 1346/ محمود /  شهید فضل االله حمیدي .۵٣

 گلزار شهداي زرقان/ دیوان دره کردستان / ارتشی /  24/10/1361/ زرقان/ 1338/ حیدرعلی/شهیدمحمدجواد تمیزي .۵۴

 گلزار شهداي شیراز/ کازرون   - انفجار/ پاسدار /  28/11/1361/زرقان / 1345/ حسن/ شهید محمود فهیمی  .۵۵

 گلزار شهداي مرودشت/ طلاییه / سرباز /  5/12/1361/ زرقان/ 1341/ منصور/ شهید غلام حسین سبحانی .۵۶

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر /  ارتشی/  20/12/1361/ زرقان/ 1341مهر / عزیزاله / شهید شهرام جمال الدینی  .۵٧

 روستاي فتوح آباد/چم هندي/ پزشکیار  سرباز ارتش، / 11/1/1362/فتوح آباد 5/10/1340/ عوض/ شهید محمد  فتوح آبادي .۵٨

 گلزار شهداي زرقان/ پاسگاه زید عراق/ پاسدار/  28/2/1362/ زرقان/  1341/ حاج عباس / شهید محمد محمدي .۵٩

 گلزار شهداي زرقان/ حاج عمران / بسیج / 28/4/1362/ زرقان  16/8/1339/ حسین /ی شهید محمدرضا حاجی زمان .۶٠

 گلزار شهداي زرقان/ حاج عمران / بسیج / 28/4/1362/ زرقان 1/5/1339/ حاج رضا / شهید عبدالاحد خدامی  .۶١

 رقانگلزار شهداي ز/  حاج عمران /بسیج / 28/4/1362/ زرقان/ 1343/ احمد / شهید عباس  گلمحمدي  .۶٢

 گلزار شهداي زرقان/ حاج عمران / بسیج  28/4/1362زرقان  10/6/1342/ احمد/ شهید سیدمحمود بهارلو .۶٣

 گلزار شهداي زرقان/ حاج عمران/ پاسدار / 27/5/1362/ زرقان / 1/1/1344/ محمود / شهید محمدرضا جمشیدي نیا  .۶۴

 روستاي محمودآباد/حاج عمران/ بسیج /  10/5/1362/محمودآبادکربال / 1344/ ابراهیم / شهید محمدباقرابراهیمی  .۶۵

 گلزار شهداي زرقان/  شرهانی / سرباز ارتش/  31/5/1362/ زرقان 4/4/1342/ رضا /شهید حسن ایلی  .۶۶

 گلزار شهداي مرودشت/ کردستان / بسیج /  6/7/1362/  فتوح آباد 1/9/1343/ سیدمحمد/ شهید سیدمهدي جعفري .۶٧

 گلزار شهداي زرقان/ مریوان / سرباز ارتش /  24/7/1362/ زرقان 3/3/1342/  دتقی محم/ شهید غلام حسین شعبانی  .۶٨

 آرامستان روستاي فتوح آباد/ شرهانی /سرباز ارتش / 4/8/1362/فتوح آباد / 14/10/1340/ دیدار/  شهید الماس زارع .۶٩

 شهداي زرقانگلزار /  زبیدات / پاسدار 2/11/1362زرقان  10/6/1343/ حسین / شهید محمد پاکنیت .٧٠

 گلزار شهداي شهر نورآباد ممسنی/ جزیره مجنون/ پاسدار/  5/12/1361/ نورآباد / 1343/ جمشید / شهید احمد  عربی   .٧١

 روستاي فیروزي/ جزیره مجنون/ سرباز ارتش/  11/12/1362/ فیروزي کربال/  1342/ حسین / شهید جعفر استخري  .٧٢

 گلزار شهداي زرقان/  طلاییه / بسیج/  11/12/1362 /زرقان/ 1343/ محمدتقی / شهید سعید شیعه  .٧٣

 گلزار شهداي زرقان/  طلاییه / بسیج / 11/12/1362زرقان 26/10/1346کرامت االله / شهید واحد  شفیعی  .٧۴

 گلزار شهداي زرقان/  طلاییه / بسیج / 11/12/1362زرقان  18/7/1345/ حسین/ شهید علی اکبر مقدم  .٧۵

 گلزار شهداي مرودشت/ طلائیه / بسیج /  12/12/1362/ بندامیر / 1328/ یداالله/ شهید صدراالله هاشمی  .٧۶

 روستاي خیرآبادکربال/ طلاییه / بسیج / 12/12/1362/ خیرآبادکربال 1/5/1335/ اسد/ شهید سعدي نام آور .٧٧

 شیرازگلزار شهداي / جزیره مجنون / پاسدار  /  12/12/1362/  زرقان /  1340/اسمعیل /شهید خلیل خادم بیت  .٧٨



٧٩۶ 

 گلزار شهداي شیراز/ پاسدار / 12/12/1362رحمت آباد / 3/1/1334/خسرو / شهید حسن علی رحمتی  .٧٩

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون/ سرباز ارتش/ 16/12/1362/ زرقان / 1342/ حاج آقا / شهیدمحمدکاظم اسلامی نژاد  .٨٠

 گلزار شهداي دودج/ منطقه عملیاتی خیبر  /بسیج/  22/12/1362/ دودج1319/ سیدعسکر / شهیدسید اصغر محمدي .٨١

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه / بسیج  و جهاد /  25/12/1362/زرقان /  1338/ حاجی آقا / شهید صمد گنجی پور .٨٢

 گلزار شهداي مرودشت/ جزیره مجنون/ بسیج/ 20/1/1363/ شهرخواست کربال/ 1341/افراسیاب / شهید مهراب بازوبندي .٨٣

 گلزار شهداي دودج/ طلاییه/ بسیج/  12/2/1363/ دودج/ 1340/علی حسین  /شهید نوذر محمدي  .٨۴

 خُرمی/ جزیره مجنون /  بسیج/  19/2/1363/ خُرّمی دهبید 1337/  محمد حسین/ شهید محمود کوشکی .٨۵

 گلزار شهداي مرودشت/ جزیره مجنون / بسیج /  5/3/1363/ صدرآبادکربال/ 1348/ علی/ شهید صفر اسکندري .٨۶

 گلزار شهداي بندامیر/ ارومیه /  پاسدار/  15/3/1363/ بندامیر6/2/1342حسین/ دحسن کشاورزشهید محم .٨٧

 گلزار شهداي رحمت آباد/ چم هندي /انتظامی سرباز /  10/7/1363/رحمت آباد 1341/12/6/راه خدا/فغانعلی زارع  شهید .٨٨

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون/ ار پاسد/ 10/7/1363/ زرقان / 1344/ حبیب اله/ شهید کرامت اله ترك فولادي .٨٩

 گلزار شهداي شهر لپویی/ سردشت مریوان / ارتش سرباز/  1363/7/13/ لپویی/ 1342/ دالعلیعب/ شهید عبدالرضا جعفري .٩٠

 گلزار شهداي شیراز / سرباز /  2/9/1363/ شیراز  15/6/1340/ ابوالقاسم / شهید حبیب رضا کیخائی  .٩١

  گلزارشهداي مرودشت/ جزیره مجنون/ بسیج /24/12/1363/فیض آبادکربال/3/2/1350/دعلیمحم/شهیدکوچکعلی عسکري .٩٢

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون/ بسیج/  25/12/1363زرقان / 1345/محمدعلی / شهید عباس شیعه  .٩٣

 شهداي زرقانگلزار / جزیره مجنون / بسیج/ 25/12/1363/ زرقان / 1345/ علی اکبر / شهید محمدجواد شعبانی نژاد .٩۴

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون / بسیج/ 25/12/1363زرقان  347فروردین / سیدحسین/ شهید سیدعلی اکبر زرقانی .٩۵

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون/ پاسدار/ 25/12/1363/ زرقان 24/1/1339/احمد / گلمحمدي)جواد(شهید محمدعلی .٩۶

 گلزار شهداي شیراز/ منطقه عملیاتی بدر / بسیج /  25/12/1363/ رکیکو/ 1349/سیدرضا / شهید سیدمحمد نبی زاده  .٩٧

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون / بسیج / 25/12/1363/ زرقان/ 1343/حسین/شهید محمدهاشم حاتم زاده  .٩٨

 زرقان گلزار شهداي/  جزیره مجنون / بسیج /  25/12/1363/ زرقان/ 1336/ نصراالله / شهید محمدتقی خدامی          .٩٩

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه / بسیج/  26/12/1363/رحمت آباد / 1343/قاسم علی/ شهید ابراهیم زارع .١٠٠

 گلزار شهداي شهر داریون/ بسیج /  26/12/1363/ فتوح آباد/  1343/1/2/کاکاجان / شهید محمود زارع  .١٠١

 مرودشت/عملیات بدر/ سرباز ارتش/ 26/12/1363/فیروزي کربال/  2/4/1341/ قدرت اله/ شهیدحجت االله صادقی زاده .١٠٢

 گلزار شهداي شیراز/ پاسدار /   12/1/1364/ زرقان 1340/ابوالقاسم /شهید محمدخلیل فرزدقی  .١٠٣

 گلزار شهداي رحمت آباد/ پادگان حمیدیه/ سرباز/  15/4/1364/رحمت آباد  2/6/1341/گرام /شهید فرهاد زارعی .١٠۴

 پارك آزادگان زرقان/ میمک 3عملیات قدس / بسیج/ 20/4/1364/ ممسنی1346/جمشید/بویراحمديشهید علی شیر  .١٠۵

 گلزار شهداي شیراز/ میمک/ بسیج / 20/4/1364/ زرقان 8/11/1342/حسن / شهید احمد فهیمی  .١٠۶

 اي زرقانگلزار شهد/   3میمک دهلران قدس/ بسیج/ 20/4/1364/ زرقان / 1345/11/13/حسین/ شهید اسماعیل پاکنیت .١٠٧

 پارك آزادگان زرقان/ میمک 3عملیات قدس/بسیج/20/4/1364/مرودشت10/12/1345/هدایت االله/شهیدسیدحسن ساجدي منش          .١٠٨

 گلزار شهداي زرقان/  میمک دهلران / پاسدار/  20/4/1364زرقان  20/2/1345 مرادعلی/ شهید محمد مرادي  .١٠٩

 طیس چابهار 6/7/1364شهادت /  نتظامیا سرباز/ زرقان 5/12/1344/ علیرضا/ رضا زارع .١١٠

 گلزار شهداي زرقان/  اشنویه/ ارتش سرباز /  9/8/1364/زرقان 1/10/1343/ حسین/ شهید علیرضا حبیبی .١١١

 گلزار شهداي زرقان/  اروندرود /پاسدار وظیفه /  21/11/1364/ زرقان/ 1346/حسین/ شهید محمدرضا آل طه .١١٢

 گلزار شهداي زرقان/  اروندرود /بسیج /  21/11/1364/ زرقان/ 1341/علی اکبر /شهید عباس شعبانی نژاد  .١١٣

 گلزار شهداي زرقان/  اروندرود / بسیج /  21/11/1364/ زرقان/1338/علی /شهید غلامعلی مرادي  .١١۴

 مفقودالاثر/ شلمچه  -جزایر بوارین / پاسدار/  22/11/1364/ اقلید/1345/فتح اله)/ نامجو(شهید یداله پورصنیع  .١١۵

 گلزار شهداي شیراز/اروند/ بسیجی/  8واالفجر/ 25/11/1364/ل محمودآبادکربا/ 1/10/1341/ راه خدا /دلطفعلی زارع شهی .١١۶

 گلزار شهداي شهر لپویی/ فاو / بسیج /  30/12/1364/ لپویی/ 1338/یعقوب علی/شهید محمدعلی جعفري .١١٧

 گلزار شهداي روستاي کورکی/ فاو / بسیج /  14/1/1365/ کورکی/ 2/5/1364/ االله مراد / شهید جمشید فتوح آباد  .١١٨

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون /سرباز ارتش / 15/1/1365/ زرقان 1/1/1344/ابوالحسن/ شهید اصغرشکرگزار  .١١٩

 گلزار شهداي دودج/ فاو / سرباز ارتش /  19/1/1365/ دودج 2/1/1344/مرتضی /شهید اکبرمحمدي  .١٢٠

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات/ سرباز ارتش / 26/1/1365/زرقان / 1344/ صمد  / شهید علی رضا ناصري  .١٢١



٧٩٧ 

 گلزار شهداي زرقان/جزیره مجنون / سرباز ارتش /  6/2/1365/ زرقان / 1344/عباس / شهید محمد خالص حقیقی .١٢٢

 لیاآرامستان روستاي گلدشت ع/ زجیله/ بسیج /  14/2/1365/ گلدشت علیا / 1342/ چراغعلی / شهید محمد عبودي  .١٢٣

 گلزار شهداي مرودشت/ شرهانی/ بسیج /  24/2/1365/شهرخواست کربال / 4/5/1336/صفدرعلی /شهیدرضاعلی فرهادي           .١٢۴

 گلزار شهداي زرقان/  فاو /سرباز ارتش /  14/3/1365/ زرقان/ 1344اسفند /عبدالرحیم /شهید عبدالرسول ستوده  .١٢۵

 گلزار شهداي روستاي لپویی/ گُتوند /بسیج  20/3/1365/ لپویی  2/5/1347/ عزیز/ شهید فرج اله جعفري  .١٢۶

 گلزار شهداي زرقان/  فاو/بسیج /  11/4/1365زرقان / 1341/سیدمحسن /شهید سید عباس حسینی مزیدي  .١٢٧

 گلزار شهداي زرقان/  مهران / سرباز ارتش /  15/4/1365/ آبادان / 1345/هانی / شهید عبدالامیر دریس  .١٢٨

 گلزار شهداي زرقان/  فاو / بسیج /  21/4/1365/ زرقان 19/1/1318/ عباس/ زمانیشهید محمد حسن  .١٢٩

 گلزار شهداي رحمت آباد/جزیره مجنون / بسیج /  4/5/1365/ رحمت آباد/ 1343/ 2/1ابوالقاسم/ شهید محمد علی زارع  .١٣٠

 گلزار شهداي مرودشت/ شهرجاده اهواز بو/پاسدار وظیفه /   1/6/1365/ مرودشت/  1346/مقصود / شهید حسن چراغی .١٣١

 گلزار شهداي زرقان/  مهران / سرباز ارتش /  3/6/1365/ زرقان/ 1344/ حاجی آقا / شهید محمد  گیلري  .١٣٢

 گلزار شهداي شهریار زرقان/جزیره مجنون /بسیج /  14/6/1365/شهریار  7/9/1346عوض / شهید محسن مهدي علمدارلو .١٣٣

 گلزار شهداي رحمت آباد/ جزیره مجنون /بسیج /  22/5/1365/ آبادرحمت / 1307/نبی / شهید حیدر زارع .١٣۴

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون/ بسیج/  25/6/1365/ زرقان/ 1346/ محمدعلی/شهید محمد رضا نوروزي  .١٣۵

 در زرقانآرامستان محل حی/ کلاشین غرب /سرباز ارتش /  25/7/1365/ زرقان  15/9/1346/ خلیل / شهید علی کوهکن          .١٣۶

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه /  بسیج /  3/10/1365/ زرقان/ 1347/ محمدرضا/ شهید محمدحسین شیعه .١٣٧

 گلزار شهداي شهر لپویی/شلمچه / بسیج /   4/10/1365/ لپویی/ 1349/علی رضا /شهید وحید جعفري  .١٣٨

 گلزار شهداي کورکی/ شلمچه / ار پاسد/  4/10/1365/ کورکی/  15/1/1328/سیدمحمود / شهید سید ابوالفضل حسینی  .١٣٩

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه/ بسیج /  4/10/1365/ دودج 1/1/1349/ احمد/شهید اکبر روستا  .١۴٠

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه / بسیج /  4/10/1365/ دودج/ 1332/ عزیز/ شهید رضا قلی روستا .١۴١

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه/ بسیج/  4/10/1365بندامیر /  2/7/1328/حاج حسین/ شهید عبدالحسین رحیمی .١۴٢

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه / بسیج / 4/10/1365/ دودج 28/12/1350/ قدمعلی / شهید علی شکري زاده .١۴٣

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه / بسیج /  4/10/1365/ دودج/ 1349/ بهزاد/شهید محمد محمدي  .١۴۴

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه  /بسیج /  1365/10/19/زرقان/ 1349/عزیز/ شهید هدایت مرادي  .١۴۵

 گلزار شهداي شهر لپوئی/ شلمچه / بسیج  /  4/10/1365/ لپویی  1/1/1349/ سبزعلی / شهید خداداد نظروند .١۴۶

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه  / بسیج /  6/10/1365/ زرقان/   1308/عبدالحسین / شهید محمدتقی نادري  .١۴٧

 زرقان/سومار / سرباز ارتش /  10/10/1365/ زرقان 28/4/1345خان جان /شهید غلامعلی سلیمانی  .١۴٨

 گلزار شهداي  بندامیر/ شلمچه / سرباز /  11/10/1365/بندامیر / 1343/ امراله /شهید عبدالخالق امیري  .١۴٩

 گلزار شهداي زرقان/خرمشهر-محور اهواز/پاسدار وظیفه /  12/10/1365/ زرقان/ 1344/رحمان/ شهید فرهاداله دادي .١۵٠

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه/ بسیج/  19/10/1365/ رحمت آباد/  1347/ ایوب / والحسن پورشهید مختاراب .١۵١

 گلزار شهداي رحمت آباد/  5منطقه کربلاي/ بسیج/  19/10/1365/ رحمت آباد/ 1346/ابوالقاسم / شهید ابراهیم زارع  .١۵٢

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه  /بسیج /  19/10/1365/ دودج 25/2/1350/ االله کرم/ شهید محمدعلی محمدي  .١۵٣

 شیراز سعدي آرامستان /بسیج/شلمچه 19/10/1365/ محمودآبادکربال/  1344سیداصغر / شهید سیدصفدر کشاورز .١۵۴

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365زرقان / 1348/ اصغر/ شهید عبدالرضا زارعی .١۵۵

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365/زرقان  1/10/1348علی /شهید غلامرضا زارعی  .١۵۶

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365/ زرقان/ 1348/محمدصادق / شهید حمید قائدشرف  .١۵٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365/زرقان / 1347/محمدکریم / بَرشهید علیرضا نتیجه .١۵٨

 آرامستان اسماعیل آباد / شلمچه / بسیج /19/10/1365اسماعیل آباد کربال  10/6/1346نصیر /شهید کمال نصیرپور  .١۵٩

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه / بسیجی /  20/10/1365/ زرقان/ 1343/ مرتضی / شهید شیخ علیرضا نجف پور  .١۶٠

 گلزار شهداي زرقان شهید/ شلمچه / بسیج /  21/10/1365/ زرقان/ 1346/عزیز / شهید اصغرکلان  .١۶١

 آرامستان روستاي شول/ سردشت / سرباز ارتش /  22/10/1365/شول /  1344/ محمدصادق/ ید احمدقلی زارعیشه .١۶٢

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  22/10/1365/ زرقان /  1348مهر /حسین /شهید عبداالله مقدم  .١۶٣

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه / هپاسدار وظیف/  23/10/1365/شیراز / 1347/مهدي / شهید مهرداد بذرگر دیندارلو  .١۶۴



٧٩٨ 

 مرودشت/سومار / سرباز ارتش /  23/10/1365/دولت آباد کربال / 1339/ حجت االله / شهید هیبت االله زارعی .١۶۵

 گلزار شهداي لپویی/ سومار / سرباز ارتش /  24/10/1365/ لپویی/ 1345/اکبر / شهید نامدار امیري  .١۶۶

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه /  25/10/1365/ بسیج /   10/10/1347/ ز شیرا/ محمد حسن / شهید محمد رضا تحویلدار  .١۶٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج/  29/10/1365/ زرقان 1/6/1338/غلامحسین /شهید علی اصغرجعفري، مقدم .١۶٨

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / پاسدار /  30/10/1365زرقان / 1328/اکبر / شهید مراد نجاتی .١۶٩

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  7/11/1365/ زرقان /1313/ حیدر/ایزدپور  شهید محمدجعفر .١٧٠

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه/ بسیج /  7/11/1365/زرقان/ 1343/ سیدمحسن /شهید سیدحسین حسینی مزیدي  .١٧١

 اي زرقانگلزار شهد/ پاسگاه زید/سرباز ارتش /  8/11/1365/ زرقان/ 1345/حسین / شهیدعبدالرضا درویش حقیقی .١٧٢

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/11/1365/ زرقان/ 1345/مصطفی / شهید عبدالرضا رنجبر  .١٧٣

 گلزار شهداي مرودشت/ مجنون/ پاسدار وظیفه / 23/11/1365/کلاه سیاه کربال / 8/2/1345/قربان / شهید بهار مرادي .١٧۴

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه/ بسیج/  27/11/1365/بندامیر / 2/9/1319/محمد / شهید صمد رضایی  .١٧۵

 گلزار شهداي کورکی/بمباران شیراز / بسیج/  29/11/1365/ کورکی/  9/3/1347/قدرت اله/شهیده فاطمه عمیدي پور .١٧۶

 گلزار شهداي مرودشت/ سومار / سرباز ارتش /  23/12/1365/ بندامیر  26/7/1344/ قاسم علی /شهید اسماعیل زارع  .١٧٧

 گلزار شهداي زرقان/  سرپل ذهاب/سرباز ارتش /  30/12/1365/ زرقان/ 1347/حسن / شهید منصور خیراتی  .١٧٨

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه/بسیج /   18/1/1366/رحمت آباد /  4/4/1348/ذبیح اله /  شهید محمد کاظم پسندیده           .١٧٩

 گلزار شهداي شیراز/  8عملیات کربلاي-شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/فتوح آباد /  1346/اسماعیل / شهید علی زارع  .١٨٠

 گلزار شهداي زرقان/  8کربلاي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1342/عباس / شهید محمدرضا روحانی پور  .١٨١

 گلزار شهداي دودج/  8کربلاي-شلمچه / پاسدار وظیفه/  18/1/1366دودج/ 1346/ کاکاجان/شهید غلامعلی محمدي  .١٨٢

 گلزار شهداي زرقان/  8کربلاي -شلمچه / بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1342/حسین  /شهید عباس حاجی زمانی  .١٨٣

 گلزار شهداي زرقان/  8کربلاي -شلمچه / بسیج  /18/1/1366/  زرقان 20/7/1348محمدعلی / شهید حسین خالص حقیقی .١٨۴

 گلزارشهداي زرقان/ 8کربلاي-شلمچه/ رپاسدا/ 18/1/1366/ زرقان 15/1/1344/ آقاکوچک / صادقی)ابوالفضل(شهیدمحمدحسن        .١٨۵

 گلزار شهداي زرقان/  8کربلاي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان 26/2/1349/ صفرعلی/ شهید علی اکبرعلیشاهی           .١٨۶

 گلزار شهداي زرقان/  8کربلاي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1347/ آزاد/  شهید اصغر سیف .١٨٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه /  8کربلاي -بسیج /  18/1/1366/  زرقان/  1346/علی اکبر /شهید محمدرضاجاوید  .١٨٨

 گلزار شهداي زرقان/  8کربلاي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1346/ذبیح االله / شهید عبدالرضاغفاري پور  .١٨٩

 گلزار شهداي زرقان/ ون جزیره مجن/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1349/رضا /شهید محمدعلی خالص حقیقی  .١٩٠

 گلزارشهداي مرودشت/ 8کربلاي-شلمچه/ بسیج/  19/1/1366/ فیض آبادکربال2/3/1352/علیمحمد /شهیدقربانعلی عسکري .١٩١

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه /سرباز ارتش /  7/3/1366/فیروزي کربال / 1346/محمود / شهید احد امیري  .١٩٢

 گلزار شهداي شهر لپویی/سومار / ارتش سرباز / 19/3/1366/ویی لپ 8/8/1346/حسین / شهید محمدعلی جعفري .١٩٣

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر / سرباز ارتش/ 1/4/1366/ زرقان 1/5/1341/ علی اکبر /شهید غلامعلی صادقی  .١٩۴

 گلزار شهداي بندامیر/ سومار / سرباز ارتش /  28/4/1366/ بندامیر/ 1345/محمدنبی /شهید ولی زارع  .١٩۵

 گلزار شهداي گلدشت علیا/ ماووت / پاسدار وظیفه / 4/4/1366/ گلدشت علیا / 1344/ خان کاکا / هید عبدالخالق خلیفه ش          .١٩۶

 مرودشت 5/5/1366/شلمچه / سرباز/ کربال/  5/5/1346/گرگعلی / شهید رضا پُر دو .١٩٧

 گلزار شهداي شهریار زرقان /شلمچه / بسیج / 10/5/1366/ شهریار/  1347/ خونکار/ شهید فرود درخشان علمدارلو .١٩٨

 گلزار شهداي زرقان/ سومار / سرباز ارتش/ 14/5/1366/ زرقان/ 4/1/1346/ حسین/ شهید غلام رضا حمزوي  .١٩٩

 گلزار شهداي شهر لپویی/ سردشت /پاسدار وظیفه / 18/5/1366لپویی / 1345/حسین /شهید محمدباقرجعفري .٢٠٠

 گلزار شهداي شهر لپویی/ سردشت /پاسدار وظیفه /  18/5/1366/ لپویی / 1346/ عوض/ شهید محمدعلی جعفري  .٢٠١

 گلزار شهداي محمودآباد/ میمک ارتشسرباز/ 24/5/1366/ ادکربالمحمودآب 19/3/1345الیاس/ شهید خلیل جمشیدي .٢٠٢

 گلزار شهداي زرقان/ /  سومار / ارتشی / 9/6/1366/ زرقان / 1345/اصغر / شهید شهرروز رضا پایداري  .٢٠٣

 گلزار شهداي مرودشت/ سومار / ارتشی /  1/7/1366/ فیروزي کربال / 1340/رمضان / پردو شهید حمید  .٢٠۴

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / پاسدار/  9/7/1366/ زرقان/ 1350/ شیخ عبدالرحیم / شهید محمود رحیمی  .٢٠۵

 زار شهداي زرقانگل/ بمباران پالایشگاه شیراز/ بسیج/  6/8/1366/ زرقان/ 1331/سروعلی/ شهید شمشاد خسروي .٢٠۶

 گلزار شهداي زرقان/ بمباران پالایشگاه شیراز/ بسیج /  6/8/1366زرقان/ 1301/شکراالله / شهید ابوالحسن شکرگزار  .٢٠٧



٧٩٩ 

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج  20/8/1366/ زرقان  1/7/1328/نادعلی /  شهید عبدالرسول پورابراهیم  .٢٠٨

 گلزار شهداي زرقان/ / شلمچه/  بسیج / 20/8/1366/  زرقان/ 1347/ابراهیم /شهید جعفربذرافکن  .٢٠٩

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه /بسیج / 28/8/1366/ زرقان 17/6/1344/ حسن /شهید محمدرضا رضایی .٢١٠

 گلزار شهداي زرقان/ /  قصرشیرین / ارتش سرباز/ 7/9/1366/  زرقان/ 1346/ امان اله/شهید غلامرضا بوستانی .٢١١

 گلزار شهداي زرقان/ زبیدات /  سرباز ارتش /  8/9/1366/ زرقان/ 1347/محمدحسن / شهید محمدحسین ایزدپور  .٢١٢

 گلزار شهداي کورکی/ شلمچه / پاسدار/   21/11/1366/ کورکی/ 1348/سیدفرج/شهید سید جلیل حسینی .٢١٣

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه / بسیج /  25/10/1366/ رحمت آباد / 1295/محمد / شهید حسین زارعی .٢١۴

 گلزار شهداي زرقان/  ماووت/ارتش سرباز / 25/11/1366/ زرقان / 1350/ اکبر / هید حسن تأویلی ش .٢١۵

 گلزار شهداي شهر لپویی/ شلمچه / پاسدار وظیفه / 28/11/1366/لپویی/ 1347/محمدتقی/شهید قاسم علی جعفري .٢١۶

 گلزار شهداي شهر لپویی/ شلمچه/ پاسدار وظیفه /  4/12/1366/ لپویی / 1348/ رضا/شهید حمیدرضا جعفري  .٢١٧

 گلزار شهداي زرقان/  خُرمال / پاسدار/  28/12/1366زرقان / 1343/حسین/شهید زین العابدین جمشیدي  .٢١٨

 گلزار شهداي شهریار زرقان/ خُرمال/بسیج /  29/12/1366/ محله شهریار/ 1351/امام قلی / شهید فرج اله پارسائی نیا  .٢١٩

 گلزار شهداي شیراز/ شهرخُرمال عراق / پاسدار /  29/12/1366/ رقانز/ 1345/عباس /شهید واحد نصیرپور  .٢٢٠

 گلزار شهداي زرقان/  خُرمال/بسیج /  30/12/1366/ زرقان/ 1336/عسکر /شهید حسین بنی پري  .٢٢١

 گلزار شهداي شهر لپویی/ خُرمال /بسیج /  30/12/1366/ لپویی 11/3/1316/ پنجعلی /شهید عباس علی جعفري .٢٢٢

 آرامستان روستاي کوهک/ شلمچه / پاسدار وظیفه /  7/1/1367/کوهک / 1344/ سیدرضا/ رنجکش شهید سیدهادي  .٢٢٣

 آرامستان حسین آباد/ سیدصادق/ پاسدار وظیفه /14/1/1367/ حسین آبادکربال/ 1348/ عزیز/ شهید شاه حسین امیدواري .٢٢۴

 گلزار شهداي دودج/ سیدصادق / بسیج /  14/1/1367/ دودج/ 1348شهریور /محمدعلی / شهید محمد مهدي محمدي  .٢٢۵

 اقلید/ حلبچه / پاسدار وظیفه / 8/1/1367/ اقلید  15/3/1345/ غلام مهدي/ شهید ابوالفضل عسکري .٢٢۶

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه /  بسیج /  22/1/1367/ زرقان  1/4/1352/ اکبر /شهید قاسم نعمت الهی  .٢٢٧

 گلزار شهداي شیراز/ فاو/ پاسدار/ 28/1/1367/ کورکی/ 15/10/1342/سیدعبدالرسول / شهید سیدمحمدمهدي ابراهیمی .٢٢٨

 گلزار شهداي شیراز/ اهواز / ارتشی / 15/2/1367/ کورکی 10/4/1332/ سیدکرامت /شهید سید جواد کورکی  .٢٢٩

 مرودشت/  7بیت المقدس /پاسدار وظیفه / 4/3/1367/ رحمت آباد / 1347/علی مراد / شهید غلامرضا زارعی  .٢٣٠

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه / بسیج / 4/3/1367/ زرقان/ 1319/ پرویز / همتی ) محمود(سیاوششهید  .٢٣١

 گلزار شهداي محمودآباد کربال/ شلمچه / پاسدار وظیفه 4/3/1367/ ده میدان  20/10/1346/ حسین /شهید بهروز براتی  .٢٣٢

 مفقودالاثر/ شلمچه / بسیج / 23/3/1367/روستاي آقاجلو / 1349/سیدحسین / شهید سیدعلاالدین اسدپور  .٢٣٣

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه / بسیج /  23/3/1367/ زرقان/ 1346)/ صفر(فریدون /شهید عباس کوهکن  .٢٣۴

 مفقودالاثر/ شلمچه / بسیج /  23/3/1367/زرقان / 12/1/1337/منصور / شهید نظام الدین کاویانی  .٢٣۵

 گلزار شهداي محمودآباد/ شلمچه  / پاسدار وظیفه /  24/3/1367/محمودآبادکربال / 1348/کیومرث/شهید فرامرز نعمتی  .٢٣۶

 گلزار شهداي سعدي / شلمچه/ پاسدار/  24/3/1367/اتابک کربال/ 1348/ شا رضاسید /شهید سیدرحمان هاشمی اصل  .٢٣٧

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات / سرباز ارتش /   2/4/1367/ زرقان/ 1343/حاجی /شهید مهدي کاظمی  .٢٣٨

 آرامستان محل حیدر  زرقان/ جنوب مریوان/انتظامی سرباز /  2/4/1367/ زرقان / 1346/ اصغر/ شهبازي شهید حسین  .٢٣٩

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه / سرباز ارتش/  4/4/1367/زرقان  5/10/1347/ قربانعلی/ شهید جلال پورمند .٢۴٠

 گلزار شهداي سعدي شیراز/ نون مج/ بسیج/  4/4/1367/ روستاي کورکی / 1341/ حسین / شهید شعبان خداشناس  .٢۴١

 گلزار شهداي مرودشت/ جزیره مجنون / سرباز ارتش /  4/4/1367/ بندامیر /  9/6/1346/سردار /شهید علی اکبر روستا  .٢۴٢

 گلزار شهداي مرودشت/جزیره مجنون /پاسدار وظیفه  4/4/1367/ عبدالکریمی کربال/ 4/4/1344/محمد/رجبعلی زارع شهید          .٢۴٣

 گلزار شهداي کورکی/ جزیره مجنون/ بسیج/  4/4/1367/ کورکی /  1/10/1351/ سیدصفر/ شهید سیدعلیرضا زراعت پیشه          .٢۴۴

 شیخ عبود/ پاسدار وظیفه / جزیره مجنون  4/4/1367شیخ عبود  1/11/1344/ شکراالله/ شهید آیت االله عبودي  .٢۴۵

  گلزار شهداي مرودشت/طلاییه / سرباز ارتش/  4/4/1367/ ک کربال اتاب 9/6/1344/ نادعلی/شهید جاوید سلطانی زاده           .٢۴۶

 شهیده زهرا معدلی  .٢۴٧

 خلیج فارس/ حمله ناو امریکائی به هواپیماي مسافربري ایران  12/4/1367شهادت  ،و فرزندش شهید کیوان دریس .٢۴٨

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات / سرباز ارتش /  21/4/1367/زرقان  15/9/1345/ صفر/ شهید صمد کوهکن   .٢۴٩

 گلزار شهداي زرقان/ دهلران/ انتظامیسرباز /  22/4/1367/ زرقان/ 5/1/1346سیف اله / شهید اسماعیل اصلاحی  .٢۵٠



٨٠٠ 

 گلزار شهداي زرقان/  مهران / سرباز ارتش /  24/4/1367/زرقان  13/3/1346/غلام علی / شهید رحیم فخاریزدي  .٢۵١

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه / پاسدار وظیفه/  1/5/1367/ رحمت آباد / 1347/عسکر /شهید محمدزمان زارع  .٢۵٢

 روستاي سرنجلک دشمن زیاري/ کرخه /  3/5/1367/ ارتشی / نور آباد ممسنی/  1347/ رضا ویس/ شهید حسین رحیمی .٢۵٣

 گلزار شهداي مرودشت/ ایرانشهر/سرباز ارتش /  11/3/1369/ فیروزي کربال 4/3/1344/ ماندنی/ شهید سیروس رعیت .٢۵۴

 گلزار شهداي کورکی/ آبادان / وظیفه پاسدار  23/3/1370/کورکی  2/4/1348/ سیدعلی /شهید سیدعنایت االله نبی زاده .٢۵۵

 گلزار شهداي دودج/ کردستان / سرباز ارتش / 11/10/1370/ دودج 1/12/1349/کرامت / شهید محمدتقی محمدي  .٢۵۶

 گلزار شهداي زرقان/ آبادان / ارتشی 5/9/1371/ زرقان 1/6/1352/ اسداالله / شهید امان االله حمزه زرقانی .٢۵٧

 گلزار شهداي زرقان/  میرجاوه / انتظامیسرباز /  26/8/1372/ زرقان/ 1351/عبدالحسین / شهید زریر ارسطونژاد  .٢۵٨

 رحمت آباد/  20/4/1373/جانباز سرباز / رحمت آباد کربال / 1340خرداد / ویش در/ شهید علی اصغر بذر افشان  .٢۵٩

 گلزار شهداي مرودشت/ جانباز / سرباز /  27/1/1382/اکراد کربال / 1346/زینل / شهید منوچهراحمدي اکرادي  .٢۶٠

 زار شهداي زرقانگل/ چابهار /  انتظامی سرباز/  24/9/1389/ زرقان  10/1/1345/ شهید عباد االله عارفی سرشت  .٢۶١

 گلزار شهداي دودج/ ز اجانب/بسیج / 14/6/1393/ دودج 2/1/1346/عرجعلی /شهید صادق علی زارع  .٢۶٢

 گلزار شهداي شیراز/ جانباز / بسیج /  25/9/1395/ زرقان / 1343/حسن /حاج حسین فهیمی  شهید دکتر .٢۶٣

 شیخ عبود/ بسیج، مدافع حرم/  8/1/1396/ سوریه /  3/18/1352شیخ عبود روستاي / اباذر/شهید قدرت اله عبودي               

 گلزار شهداي لپویی/  بسیجی جانباز /  4/2/1396لپویی/ 1335/ ذبیح اله / جعفري اله شهید قدرت  .٢۶۴

 شهید گرانقدرگمنام جدید پارك آزادگان .٢۶۵

 شهید سید عمادالدین نسیمی .٢۶۶

 شهید امام زاده شاهزاده قاسم .٢۶٧

  

 اصلاحی و تکمیلیدرخواست نظرات 

به ) و هربار به مدت یک ماه 1401و آذر ماه  1400در خرداد ماه (این کتاب دو بار پی دي اف        

منظور نظرخواهی و دریافت اصلاحیه ها و پیشنهادات عمومی و اختصاصی از طریق سایت انتشارات 

در دسترس همشهریان و و گروهها و کانالهاي مجازي    WWW.HODHODIRAN.IRهدهد ایران 

خانواده هاي معظم شهداي شهرستان زرقان قرار گرفت و از همشهریان گرامی و خانواده هاي معظم شاهد 

اگر  و دند خود مراجعه و متن را بخوانیصفحه شهو به د نپی دي اف کتاب را دانلود کنتقاضا شد 

ند تا تصحیحات انجام شود د اعلام فرماینکمبودي داشت یا نیاز به تغییر عکس بود یا هر نظر دیگري داشت

  . و بحمداالله انجام شد......

به یاري خداوند متعال و عنایات اهلبیت علیهم السلام و شهداي » امام زادگان عشق«اکنون که کتاب       

 خانواده هاي معظم شاهد و همشهریان گرامی استدعا داریم هرگونهگرانقدر منتشر شده نیز مجدداً از تمام 

در نسخه نظر اصلاحی و تکمیلی، افزودن خاطره و یا نیاز به تعویض عکس را به ناشر اطلاع دهند تا 

  ناشر        / والسلام . شوداعمال » سایت امام زادگان عشق«دیجیتال کتاب و همچنین در 

  نثار وجود مقدس شهدا و اموات، صلوات و فاتحه




